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فتار پیرامون مسکویه. متن عربی تجارب الامم, و اين ترجمه 


اشاره 


از سال 1349 خورشیدی که در صدد ترجمه تجارب الامم (از روی نسخه 
ایاصوفیا از طریق چاپ عکسی خاورشناس کایتانی) برآمدم, خود را در 
برابر اثری مهم ولی با سرنوشتی شگفت دیدم که در میان آن اهمیت و 
۳ سرنوشت هب تناسبی نبود. از این رو به جای تبرجمه آن از روی يك 
نسخه خطی که تنها بخشی از آن به طور عکسی از سوی خاورشناسان 
تکثیر, و پاره‌ای از آن چاپ و پاره‌ای به انگلیسی ترجمه شده بود و بخش 
عمده آن در کتابخانه ایاصوفیا (تر کیه) متروك مانده بود, بر بر آن شدم ۳ 
نخست به کار نابسامان متن عربی آن بیردازم. باشد که يك چاپ منقح- به 
همان معنی که از نخستین چاپ يك آثر کهن چشم می‌توان داشت- در 
اختیار قرار گیرد و سیس. به ترتیب پیشرفت در نشر مجلدهای متن» در 
ترجمه فارسی آن نیز به فراخور توان کوششی بکنم. نیز دریافتم که 
فص این اثر ونان پرا یج نکر با ان همه ,والای: هر ان بانه بلند کهبذر 
تاریت آتفنت اسلافی.ه آیرانس بر آن انسادموا آن فه‌ سای که در 
نوشته‌های پراکنده مورخان و زیست‌نگاران, (از معاصران اش گرفته, تا 
نویسندگان ادوار متاخر از خودی و بیگانه) درباره پایگاه بلندش و ارزش 
کر ان تم تیا ان ال وش تاه ات چم 
به همه جنبه‌های وی بپردازد, تاکنون به زبان فارسی به انجام رده 
است. چیزی که بتواند همچون درآمدی فراگیر. راهگشای پژوهندگانی گردد 
که درباره او و کارنامه علمی و ارزیابی کوششها و نقش او در روند تحول 
فرهنگ اسلامی و ایرانی بلکه جهانی پژوهش خواهند کرد. بویژه با توجه به 
اسلامی یعنی قرن چهارم است و همه 
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نمودهای فرهنگی و اجتماعی آن روز کار زا می‌توان در عناصر شخصیت او 
و عمر صد ساله‌ اش مجسم دید. 

این بود که نگارنده از آن هنگام بخشی از وقت و اهتمام خود را در این راه 
گمارد و در جست و جوی منابع مربوط , به مسکویه از یکسو, و نسخه‌های 
خی تجارت الافم و شایر آنارش ار شوی بکرم برامد. باشد که سترانخام 
کار احیای متن کامل تجارب الامم و ترجمه فارسی آن را در درجه اول, ۲ 
نشر یا ترجمه آثار دیگرش را در درجه دوم, به سامان برد. و از اين راه, و 
با توجه به منابع کهنی که از او سخن گفته‌اند, در شناختن و شناساندن وی 
توفیق يابد. مسکویه, در يك نگاه کلی, چهره‌ای است دوست داشتنی که در 
روند تفکر آسمانی و زمینی‌اش, بیش از هر چیز, به «گوهر انسان», به 


«تواناییهای پروازش», و بویژه در مسئله «نیکبختی‌اش» انديشیده, و در 
نشان دادن راههای رسیدن به «هدف از هستی اش»؛ و متبلور کردن 
گوهرش, و یت خوی‌اش» و برکشیدن‌اش, گاه در قالبی فلسفی و 
استدلالی, و گاه. با تامل در آزمونهای تاريخ. و گاه با ارائه اندرزهای 
فرزانگان سلف, , و ته‌نشین انديشه گذشتگان با پافشاری و پیگیری کوشیده 
است. 

باری, در شناختن و شناساندن جامعتر سیمایی چنین نازنین. کسانی در 
فراسوی مرز و بومش همت کماشته‌اند و درباره او و کارنامه 
درخشان اش, کتابهایی مستقل و شبه مستقل به زبان عربی (قاهره 1946 
2) و انگلیسی (هند 1946) و فرانسه (پاریس 1970) و نیز مقاله‌های 
بی‌شمار به اغلب زبانهای اروپایی نوشته‌اند. ولی با آن که وی يك فرزانه 
مسلمان ایرانی رازی است. چنانکه شایسته پایگاه او است. در زبان 
فارسی بازشناخته و شناسانده نشده است. و در نلیجه, توده هم‌میهنان اش 
خود از درك زیبایی اندیشه و ِ انگیزه‌هایش کم بهره مانده‌اند. خدایا 
مگر برخی کوششهای مشکور که بر بابة برخی از آتارش اتجام بافته آتبشت, 
همچون اثری که خواجه نصیر طوسی بر مبنای تهذیب الاخلاق (الطهاره 
طهارة الأعراق) با عنوان اخلاق ناصری پدید آورده, یا کیمیای سعادت 
زنجانی, يا «راه سعادت» بانوی اصفهانی که در راستای ترجمه و اقتباس 
از این اثر ارزشمند فراهم امده, و کارهای پراکنده رو که هرگز معرفی 
جامع مسکویه به شمار نمی‌ایند. 

باری, در این جا مضمون کلی مقدمه فشرده‌ای را که بر چاپ متن عربی 
تجارب الامم نوشته آم, با کاست و فزودی که مقتضای مقدمه تبرجمه است, 
و گاه با تعدیل و تجدید نظر 
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و حذف جزئیات کتابشناسی منابع؛ [1 ] در این جاأ می‌آوریم بویژه از این 
نظر که خواننده ترجمه فارسی از سرنوشت فلت که این بر عمه از روی 
آن بدید. آمده اشنت .نیز از خایگاه مصنف این اثر به اجمال آگاه گردد به 
هر روی, مطالبی که از پیشگفتار عربی در این جا می‌آید, با احتساب 
سخنی که در پایان در شرح چگونگی و شیوه ترجمه تجارب الامم خواهیم 
نخست درباره خود مسکویه: منابع پژوهش درباره مسکویه. روزگار 
مسکویه. نامش چیست: مسکویه یا ابن مسکویه ؟ مسکویه همان مشکویه 
است. اوصاف و القاب لین و اجتماعی اوء آنا ر علمی‌اش. سیس درباره 
اثرش تجارب الامم: تاریخ از دیدگاه مسکویه, ۳ مسکویه در نوشتن 
تاریخ, نام تجارب الامم. نسخه‌های خطی تجارب الامم, چگونگی روش ما 


در کار تصحیح و چاپ متن عربی تجارب الامم, و سرانجام شیوه ما در 
ترجمه فارسی تجارب الامم: 


منابع پژوهش درباره مسکویه (مشکویه رازی) 


شوت ی ی و و سوام ی ای 
سخنی نیامده است که بتواند به همه پرسشهای پژوهندگان و کسانی که 
درباره او مطالعه می‌کنند. پاسخ گوید. آن چه اکنون در دست است 
نوشته‌هایی است پراکنده و از هم گسیخته که زیست‌نگاران و مورخان 
حکمت در نوشته‌های خود آورده‌اند, که خود بسیار اندك و اغلب رونوشت 
يك دیگرند. حکیمی 1 حکیمی بزرگ از معاصران مسکویه, کسی که او رز از نزديك 
می‌شناسد و از ارزشهایی که در شخصیت او است به خوبی آگاه است, 
بدین خشنود نیست که درباره مسکویه در کتاب خود به همان کوتاهی 
سخن گوید که درباره حکیمان و فرزانگان دیگر گفته است. بلکه نوید 
می‌د هد که درباره اش دفتری جداگانه کند تا درباره «سیره نیکوی او» 
کزارنتتی فراگیرتر در آن بنویسد. این حکیم همان ابو سلیمان منطقی 
سجستانی است که به نوبه خود از حکیمان سرشناس آن روزگار به شمار 
فی‌زفود. از بخت. بذه آن.جه. وق تفید داده:به اس ما ترسیده است. کسف 
چه می‌داند. شاید در این 


۲( رای خفتخصات کاشاسی صاعی که کر انم قح یه اتضان 
آمده است, نگاه کنید به تجارب الامم مصحعح این جانب, 0 1 ص‌‌ 299 و 
پانوشت‌ها. (انتشارات سروش 1366). 

یتشد خرن ص 1۳ 

کار از فن کامنات شودم است سا که آن با تفت است:ر جلی توت انش در 
حوادت وف ار از میان رفته, يا در کتابخانه ناشناخته‌ای, يا در گوشه‌ای 
پنهان مانده است. سندی که اگر در دست بود می‌توانست ما را از 
نوشته‌های پراکنده و نارسای دیگر بی‌نیاز سازد. 

ابو سلیمان در کتاب خود صوان الحکمه (ص 347) می‌نویسد: «درباره 
چیزهایی که از زندگی او شنیده‌ام, یا از سیره نیکو و خوی پاکش خود به 
جشم دیده‌ام نامه ویژه‌ای خواهم پرداخت. چه» این کتاب را بیش از آن جه 
درباره اش نوشته‌آم گنجایش نیست.» اما تصنیف او تجارب الامم که در 
بخش پایانی اش رویدادهای روز گارش راء و در لابلاای آن گوشه‌هایی از 
زندگی خویش را نوشته است نیز, در سال 369 هجری از گزارش باز 
می‌ایستد. مسکویه از آن پس نیم قرن دیگر نیز زیستهم بوده است. ولی 
تاریخ این نیم سده را ننوشته است. حوادثی که باز زر حفت: آن م‌تها نستت: بر 
نیمه دوم زندگی او نیز پرتوهایی بیفکند. جه» مسکویه با کسانی که و 
تشاز نده اریخ آن روز کار نوده‌اند پیه ند نزديك داشته و خود چهره‌ای بزرگ 


از چهره‌های انجمنهای ایشان بوده است. 

باری, در ایتجان به طهمترین منانعی که در ان. از مسکوبه [ زندگی او 
اشاره‌ای رفته است ند می‌کنیم و آنها را در چهار گروه ی نوزم 

الف. آنان خود مسکویه به عنوان زندگینامه خود نوشته: : مسکویه در جای 
جای نوشته‌هایش. مستقیم و غیر مستقیم, از خود سخن می‌گوید که هر يك 
در شناختن پاره‌ای: خنیه‌های .زند کی او ارزشهتنن است. که. از ان جهله 
تهذیب الأخلاق, الهوامل و الشوامل, و بخش پایانی تجارب الامم و برخی 
نوشته‌های دیگرش را می‌توان نام برد. 

ب. نوشته‌های معاصران مسکویه: ابو حیان توحیدی (320- 414 ه) در 
الامتاع و الموانسه و آثار دیگرش, ابو سلیمان منطقی (..- 391 ه) در 
صوان اجه ابو منصور تعالیت ۰ 9 ه۵) در تنمة اليتيمة و در خود 
ای ی ار ات 

1 ای ماع از ,یر مش ده (بيهقي (. ۰- 575 ه) در تاریخ حکماء 
الاسلام, پا تتمة صوان الحکمة, آبن نف ات (579- 616 ه) در کتاب 
عیون الانباء فی طبقات الاطباء, یاقوت (574- 629 ه) در معجم الادباء, 
قفطی (564- 656 ه) در کتاب اخبار العلماء بأخبار الحکماء. شهرزوری 
(قرن ششم و هفتم) در نزهة الأرواح و 
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روضة الأفراح, صفدی (696- 764 ه) در کتاب الوافی بالوفیات, حاجی 
خلیفه ر(. ۰ 10067 0( در کشف الظنون, عبد الله افندی تبریزی (قرن 
دوازدهم هجری) در ریاض العلماء. خوانساری (1224- 1313 ه) در 
روضات الجنات. سید حسن صدر (1272- 1354 ه) در تاسیس الشيعة 
الوم الاسلام ور الشیعه و تارشح رین 21296 1373 
0 در ريحانة الادب. شیخ آقا بزرگ تهرانی (1293- 1389 ه) در الذریعه, 
ذیل اثار مسکویه. 

د. بررسیهای نو: اما بررسیهای نوینی که پیش از اين. محققان خاور و باختر 
با شیوه‌های امروزی بدان دست زده‌اند, افزون بر مقاله‌هایی که در 
«اشابه‌هاه ارههای عاسته فووشتا, لت عامیر ترقیای اقلا 
مقدمه چاپ پاره‌ای اثار مسکویه, و مانند ان چاپ نشده است. بررسیهای 
ای و اس هه ها ای ان اام رنه ات 
که به ترتیب تاریخ عبارتند از: دکتر عبد العزیز عزت: «ابن» مسکویه و 
فلسفته الاخلاقیه و مصادرها (قاهره 1946), دکتر عبدالرحمن بدوی, 
مقدمه مفصل وی بر جاویدان خرد [الحکمة الخالدة]. (قاهره 1952 م.. 
تهران 1358), دکتر عبد الحق انصاری: فلسفه اخلاقی مسکویه- به 
آنکلینتتی (علیگره 1996064 م.), م. س. 


خان: مسکویه, زندگی و آنازشنت :یه انکليسی: ابق. کناب را از توديكت 
ندیده‌ام. خان خبر تالیف ان را در مقدمه‌ای که بر چاپ رسالة فی ماهية 
العدل نوشته, داده است., دکتر م. 

آرکون (عرقون): علوم انسانی در قرن چهارم هجری: مسکویه, فیلسوف و 
تاریخنگار- به زبان فرانسه (پاریس 1970 م.( 


روزگار مسکویه 


مسکویه بنابر آن چه در پی می‌آید, يك قرن یعنی از سال 320 تا نهم صفر 
سال 21 هجچری زیسنه و به هنگام خر پیری فرتوت بوده است. 
مارگلیوث بسا نخستین کسی است از خاورشناسان معاصر که درباره سال 
تولد مسکویه سخن گفته است. وی در پیشگفتار ترجمه انگلیسی دو بخش 
تابانی.ه ذیل تارب اامم (اکستورد 1 2192 1920 هم سال ولد مشکویه 
را «موقتا» سال 300 پا اندکی پیش تر دانسته است. دکتر عزت (ص 09 7- 
۱۵ می‌گفنق ۴ ات کارته را از سال 330 .225 هحرت. برساند. 
سال تولد او را 320 
تخارب آلاهم/ نزمه وخ 20 
حتّی پیش از این احتمال می‌دهد. در تعیین سال تولد مسکویه این نشانه‌ها 
در دست است: 
مسکویه خود در تجارب الامم در آغاز گزارش رویدادهای سال 340 هجری, 
از «طول مصاحبت و کثرت مجالست» / با مهلبی سخن هن کوید و ن 
ِِ ه سال 341 هجری گوید: «من در آن هنگام ندیم او بوده‌ام.» بدین 
تیب. مسکویه در سال 341 می‌بایست نه کمتر 20 سال داشته باشد, 3 
۳ ندیم کسی باشد. یعنی می‌بایست در سال 320- اگر نگوییم پیش‌تر- 
متولد شده باشد. 
نشانه دیگری نیز هست که بر در ازای عمرش بیش از تعیین سال تولدش 
دلالت دارد. و آن همان بیتهایی از شعر او است که به گفته ثعالبی در نثمة 
اليتيمة, مسکویه در آن از کهنسالی و فرتوتی خویش می‌نالد. از آنهاست 
این دو بیت. 
اضبخت اجرد و الاحدات خخردتیداب الجراذ ادا اتخولی قلی الخشیت 
مرت تا علی الدتا زا یل الما عقاضاها متا بت وان 
ريخته است. و حادثه‌ها به سان ملخ‌ها که به جان گیاهان افتند, مرا از موی 
برهنه کنند. وامی ناشن رون دنیا از آن آخرتم که فرستادگان مز تن از 
دنیا باز پس خواهند و دنیا همچنان سر می‌دواند. 
بثابز این با توجه به آن چه کفته شند: و با توخه به این. که وی, بنابر گفته 
یاقوت (به نقل از ابن منده) در نهم صفر 421 (16 فوریه 1030 م) در 
ره است, می‌توان کفیت که سالهای زندگی‌اش اکن از يك سده بیشتر 
نبوده بااشد کمتر نبوده است. (320- 4121 0( و این بدان معلی است که 
مسکویه يك فرن کامل در درخشان‌ترین ادوار تمدن اسلامی زیسنه است. 
قرنی که به گفته آدام‌متز قرن نهضت فرهنگی در جهان اسلام به شمار 


فی‌روند و از ان:ها که توولت ال بقبه تیر دی شال0 32 شیاد حرفت من 
مسکویه و این دولت دو همگن‌اند که يك قرن کامل را با هم زیسته‌آند, 
قرنی که اوج توانمندی و شکوفایی این دودمان بوده است. زیرا سالهای 
بازمانده این دولت یعنی بیست و هفت سالی که پس از درگذشت مسکویه 
سپری کرده به گفته محققان سالهایی است که آل بویه 
تجارب الامم/ ترجمه, ح1, ص: 21 
در ان رو به نشیب بوده و به سوی ناتوانی و نیستی پیش می‌رفته‌اند. از 
این روه می‌توان گفت که مسکویه سند پا منبعی است دست اول برای 
بررسی روزگاری که در تاریخ سیاسی و فرهنگی اسلام و ایران. ویژگیهای 
برجسته‌ای دارد و عصر تجزبه فرمانروایی خلفای عباسی به حساب مه ند 
و این به گفته مورخان تمدن, خود انگیزه‌ای برای تعدد مراکز علمی و 
سبب شکوفایی فرهنگی این مراکز و ظهور نوابغ علمی در دانشگاههای 
جهان اسلامی ان روز کار بوده است. زیرا امیران مستقل زمان, به علت 
همچشمی و تفاخری که در میان خود داشته‌اند. در جذب دانشمندان و 
ادیبان به دربارهای خویش با يك دیگر به رقابت بر می‌خاسته‌اند که در 
بستر این رقابتها مردانی برآمده‌اند همچون یحیی بن عدی (. ۰- 364 0( و 
ابن الخمار (331- ...) و ابن سینا (373- 428 ه) و ابو سلیمان منطقی 
(دهه نخست- آخرین دهه قرن چهارم ه) و ابو ریحان بیرونی (...- 440) و 
تعالبی (..- 429 ه) و بدیع الزمان همدانی (..- 389 ه) و ابو بکر 
خوارزمی (...- 382 ه) و ابو حیان توحیدی (. 400-۰ ه) و صاحب بن عباد 
(326- 395 0( و معاصر ارشدشان مسکویه که هر کدام به گونه‌ای و در 
زمینه‌ای می‌درخشیده اند و محیط داد و ستد فکری و فرهنگی آن زمان به 
وجود ایشان گرم می‌بوده است. مردان سیاست نیز خود از دانشمندان و 
ادیبان بوده‌اند, و مسکویه با همگی‌شان پیوند فکری و فرهنگی نزديك 


داشته است. 


مسکویه, نه ابن مسکویه 


در سده‌های پسین اسلامی در این که «مسکویه» براستی لقب کیست: 
لقب خود او یعنی ابو علی احمد., يا لقب پدرش محمد. يا لقب نیای او 
یعقوب ,. سخن ی نبوده است. با توضیحی که در پی قح ان می‌توان- پا 
باید- پذیرفت که مسکویه لقب خود او بوده است. 

اختلافی که در این باره هست از آنجا برخاسته که پاره‌ای نویسندگان از ان 
جچه در آنار همروزگاران و همکاران علمی اش امده, آگاه نبوده‌اند. نیز به 
این سبب که خود مسکویه, در برخی اه ار خویشتن رآ چنان خوانده 
است که اکن از و دیگرش یا از نوشته‌های معاصران اش آگاه نباشیم, در 
تعیین نامش سخنی که قاطع و نهایی باشد نتوانیم داشت. برای نمونه, 
مسکویه خویشتن را گاهی احمد بن محمد مسکویه, (تجارب, ایاصوفیا <: 
0, , 6: 136, جاویدان خرد, بدوی: 375) و گاهی احمد بن 
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محمد بن یعقوب مسکویه. (جاویدان خرد. بدوی ص 5. رسالة فی ماهية 
العدل ص‌ 12( خوانده است. آضدن لقب «مسکویه» پس از نام پدرش 
محمد, یا پس از نام نیای او یعقوب, همان چیزی است که سبب اشتباه در 
نوشته‌های متأخران گردیده است. زیراء پاره‌ای که از ضبط درست 
پیشینیان (ابو علی مسکويه. یا ابو علی احمد مسکویه) غفلت داشته‌اند, 
مسکویه را لقب پدرش محمد با نیای او یعقوب پنداشته نام او را احمد بن 
مسکویه, یا: 

احمد بن محمد بن مسکویه. یا: به گونه‌ای شگفت‌تر. احمد بن محمد بن 
یعقوب بن مسکویه, نوشته‌اند که مسکویه این بار لقب نیای نیای او نیز 
دانسته شده است (خوانساری, روضات 1: 254, تهرانی, الذريعة 3: 347) 
که در نتیجه او را به اشتباه «ابن مسکویه» دانسته‌اند. 

در واقع؛ طنحاضین که گفته می‌شود: احمد مسکویه, یا: احمد بن محمد 
مسکویه, یا: 

احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه, در همه حال مقصود آن است که لقب 
پس از نام ذکر شود. یعنی «مسکویه» پس از «احمد» بیاید. پس اگر نام 
به تنهایی- یعنی بدون ذکر نام پدر یا جد- گفته شود, لقب بی هیچ فاصله در 
پس نام آمده است. ليك اگر نام با نام پدر یا جد, و نیاکان دیگر همراه 
شود, نام پدر یا نیاکان که ممکن است شماری از آنها یکی پس از دیگری 
بيایند, همگی مکمل نام شخص خواهند بود, که تا ذکر آنها پایان نگیرد نوبت 
به ذکر لقب نمی‌رسد. مسکویه خود نیز نام خویش را هميشه همراه با نام 
پدر یا با نام پدر و جد خویش نیاورده است. حنی؛ گاه لقب را پس از کنیه 


خویش می‌نویسد (ابو علی مسکویه). و در برخی جایها چندان تکرار می‌کند 
که هر شکی را در این باره از میان می‌برد. مثلا در شوامل خویش که در 
پاسخ هوامل ابو حیان توحیدی نوشته و شماره آنها به 175 مسئله 
می‌رسد. می‌بينيم که در اغاز هر پاسخ از خود چنین یاد می‌کند: «قال ابو 
علی مسکویه: ...» جز در پاسخ اول که نام خود را با نام پدر همراه 


می‌سازد و گوید: 
«قال ابو علی احمد بن محمد مسکویه: خفن نتم دك با رانا خویتان را 
با نام پدرش محمد همراه کرده است. پس این «احمد» است که به 


«مسکویه» ملقب بوده است. نه پدر پا جدذاش. به عبارت دیگر مسکویه خود 
اوست نه پدر, یا نیا, یا نیای نیای او. 

اما معاصران مسکویه, کسانی که او را «مسکویه» خوانده‌اند اینهایند: ابو 
سلیمان منطقی (؟ ٩-310‏ 390 ه) در صوان الحكمة, ابو حیان توحیدی 
در شا و التواشته و آنار وشن ان مور تعالس 
(350- 429 ه) در تتمة اليتيمة, و در 
تخاریت مه تیه ای 23 
خود يتيمة الدهر, و ابو بکر خوارزمی (..- 382 ه) در رسایل اش, و بدیع 
الرمان:هدانی ( 399 مار در رشایل‌اشر ی بافوت ,در تفل نامه بدیم به 
مسکویه می‌نویسد. «و للبدیع الهمذانی الی آبی لو مسکویه. > در چاپ 
ناويراسته‌اي از رسایل بدیع (ص 100, 323) تام مسکویه «ابو علی بن 
مشکویه» آفته است که همان اشتباه مارا است. زیرا| اگر ضبط بدیع 
الزمان همین بود, و با ضبط خود یاقوت و ضبط ابو حیان و ابن منده که 
یاقوت از ایشان نقل کرده. مخالف می‌بود, یاقوت اختلاف ضبط بدیع 
الا رال سم کر اس ی وان هر این ات تال یه 
اما پیشینیانی که از معاصران مسکویه نبیسند و او را به درست, 
«مسکویه» خوانده‌اند: 
روذراوری (437- 199 0( در مقدمه ذیل تجارب الامم؛ آبن ابی یت 
00 یفن آلاناع باقمت: (574- 029 هار عفد ااصاع 
صفدی (696- 764 ه) که منبع او یاقوت در معجم للادباء است. قفطی 
662 646 )ور تاریخ الحکماء: خواعه تضیر طوسی 597 :)در 
اخلاق ناصری (چاپ مینوی ص 6 حاجی خلیفه (...- 1067 ه) در کشف 
الظنون و سخاوی (قرن نهم) در کتاب التوبیخ. 
اما در نسخه خطی تاریخ الحعماء (عزت: 146) يا در نزهة الارواح 
شهرزوری که در اين دو کتاب «ابن مسکویه» آمده است. باید دانست که 
ها السای وا شا وان الحیه اه مان این ارت ده 
متن‌شان بویژه در بخش مربوط به مسکویه تحریف شده و ملخص متن ابو 


اسان است, هو متن صوان ماوت تال که را فوت ار از کوخه ناس 
که بدوی از آن چاپ کرده «مسکویه» بدون «ابن» آمده است. باری؛ این 
دو نسخه خطی با این دو متن, در برابر متونی که از معاصران مسکویه بر 
حام ان انم اه رس اش اند سا که ارام شیارا ور 
این تاض از سین تا مر چیه رف سوه تا این حلکان 
(608- 681 ه) نیز هر چند که به خط خود وی دیده شده و بروکلمان در 
معاصران بر مسکوبه و خود مسکویه رنگ می‌بازد. امد روز و بسا خود 
نی نیز تحت تابر بروکلمان «ابن مسکویه» نوشته‌آند. و پاره‌ای از 
محفقان بعدی را به اشتباه افکنده‌اند. (ملحقات فاکسیمیله نسخه 
ایاصوفیا). خاورشناسان دیگر همچون برگشت رآسه (65:2۳0۱6۰674 ۰ 0 ( 
که از میان متون, موارد ضبط «مسکویه» را بیرون 
تکارت امه تمه 2۸۳1 
کم ما اش دی ری ای تاه 
عاملی در اعیان الشیعه و عزت و ارکون و انصاری و بدوی هر کدام در 
تحقیق مستقل و مستوفای خود به درستی ضبط «مسکویه» رسیده‌اند. 
۳ المعارف اسلام در چاپ دوم خود (1971 م.( نام او را تصحیمح کرده 
است. هر چند ضبط چاپ آفل آن در ترخهه عرنی هیر و تیه قاری 
آن (داتشناهه ایران و اسلام) بر جای مانده است. در تاریخ فلسفه در 
اسلام (نشر دانشگاهی, ۳ 1 ص‌‌ 0065), مقاله بدوی با عنوان «آبن 
مسکویه» امده است. 
با این که بدوی خود, در همه نوشته‌های پیشین و نیز در سراسر همین 
مقاله از او با نام «مسکویه» باد فق کند: اما نویسنده مقاله خواجه نصيیر 
طوسی در همان مجلد (ص 58 که به مناسبت از اخلاق ناصری سخن 
گفته, با آن که خواجه نصير در همین اخلاق ناصری این نام را «مسکویه» 
ضبط کرده است.؛ نویسنده مقاله باز همان «آبن مسکویه» را به کار برده 
اف وت سطظ خواحه یر رشن فضته موی اسان ات که 
نشان می‌د هد که وی از ضبط درست نام مسکویه به خوبی آگاه بوده 
است. زیرا خواجه در دو مورد از او نام می‌برد, که در يك جا «استاد فاضل 
و حکیم کامل احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه» و در جای دیگر «استاد 
ابو علی مسکویه» ضبط کرده است. (بترتیب ص‌ 35 و 36). بدین ترتیب, 
خواجه نیز نشان داده است که مسکویه لقب خود او است. چه پس از نام 
او (احمد) ذکر شود. چه پس از نام پدرش محمد يا نیایش یعقوب. علاوه بر 
دلایلی. که از انا خود مسکویه يا از آثار معاصران و دوستان او در دست 
ات کف دز یردان آنها بادشندم انشتت: 


مسکویه, مشکویه 


اصل فارسی واژه مسکویه. مشکویه است. این ضبط را پاره‌ای نویسندگان 
از جمله دولتشاه سمرقندی در تذکره. و یوستی در نامنامه ایرانی و گیب 
در دايرة المعارف اسلام و دیگران آورده‌اند. برخی از نویسندگان معاصر 
امان ات موی ار و ها رآ 
جاویدان خرد همین ضبط فارسی را به کار برده‌اند. در تاریخ یت 
(430- 9( ۰ 0 ۱ ضبط این نام مسکویه (به ضم میم و با سین) 
آمده است که اندکی شگفت می‌نماید. زیرا در اين صورت. تلفظ سین با 
باید به اصل هند و اروپایی برگردد (سنسکریت۱۱۱55 , یونانی35 ۱05۱ . 
لاتینی,۲۲۱۱5۱15 ( که این بعید می‌نماید. 
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(البته نامی که معرب شده است مشتك يا مشكت+ اویه است. ولی؛ آنچه 
در فرهنگهای تازی در تعریب مشك آضفته «مسك» به کسر میم است.) پا 
بگوییم که ضبط فرای در تاریخ کمبریح بیمه معربی از «مشکویه» است. 
بدین معنی که تنها مشك را معژب کرده و پسوند «اویه» را به همان تلفظ 
فارسی رها کرده باشند. این دوگانگی در تعریب قر. هعنت کو نج از نامها را 
من خود در کار ۵ منن تجارب الامم در نامهایی چون جاذویه [جادویه ] 
و جز آن دیده‌ام که گاه جاذویه, گاه جاذویه ضبط شده است. باری با توجه 
به حرکت دوگانه, حرف میم ( [؟]) در این نام, و با نوجه به درستی يا 
نیمگی تعریب در آن. صورتهایی چند در اين نام به ذهن می‌آید. ولی در 
پارسی, مشکویه, و در تازی مسکویه (با حرکت زیر در «میم» و حرکت زبر 
در «و») در این دو زبان, بر زبان هموارتر بوده است. از همین روء ضبط 
تازی این نام را در نزد خاورشناسان که اغلب با متن‌های تازی زبان سر و 
کار داشته‌اند بیشتر می بینيم. ولی در زبان فارسی, گونه‌ای دو دلی به 
چشم می‌خورد: پاره‌ای ضبط تازی و برخی ضبط پارسی را می نویسند. 
گروه نخست بیش از آن که به ایرانی بودن این نام بینديشند, به منابع 
تازی‌شان می‌نگرند. و گروه دوم بیشتر به ایرانی بودن این نام و صاحبش 
نظر دارند و کمتر به زبان ماخذ کهن, از جمله نوشته‌های خود مسکویه که 
آنها را به زبان تازی نوشته است. بسا که در نوشتن به زبان فرهنگی آن 
زمان که تازی بوده است او را مسکویه, و در محاوره عادی که فارسی 
بوده است وی را مشکویه می‌خوانده‌اند. باری, گرایش به باز گردانیدن نام 
پارسی این فرزانه رازی, در زمان ما به خوبی بچشم می‌خورد. برای نمونه 
در تهران نام خیابانی را «مشکویه رازی» نه «مسکویه» نهاده‌اند. 

فزون بر معنایی که از دو پاره این نام (مشك + اویه) مفهوم است در 


فرهنگها واژه (مشکویه مشکوی, مشکو) را به معنی سراپرده شاهان, کاخ 
بالاخانه, نوشته‌اند. 

چنان که مشکویی نام نوایی از نواهای موسیقی کهن است. مشکویه در 
جغرافیای تاریخی نام شهرکی است از پهنه ری در دو مرحله‌ای ری از راه 
ساوه. از این‌رو, برخی گفته‌اند که زادگاه مشکویه همین شهرك مشکویبه 
بوده است. (ری باستان ص 625) دکتر عزت (ص 82) در این باره گوید: 
مسکویه (مشکویه) را مسکویه بسا از آن روی گفته‌اند که بوی مسك 
(مشك) را دوست می‌داشته و خود را بدان خوشبوی می‌کرده است. چه. 
همو در برخی سروده‌هايش [(تتمة اليتيمة چاپ اقبال ص 98) این واژه را 


به 
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کار برده و مردمان نيك را به مشك تشبیه کرده است. گوید: 

و الناس فی العین آشیاه و بینهم‌ما بین عامر بیت اللّه و الخرب 

فون اند ما عرن لمسكت. اند ییا وم آفی سامین خع | اخان 
مردم را به ظاهر یکسان بینی و در میان‌شان. از سازنده, ۳ ویران کننده 

خانه خرا فات ارس 

در میان چوبها, چوبی (عود) است که مشك خوشبوی را در خوشبویی بدان 

ستجند: و چوبی دور اتداختنی که آن را با هیمه‌ها افکنند. 

تا آن جاأ که من دیده‌آم, به دلیلی برنخورده‌ام که نشان دهد «مسکویه» از 
شهرك «مشکویه» است., که جاپی است از پهنه ری. تا نوبت به این رسد 

که ببینیم این نسبت در زبان عربی بر پایه چه دستوری تواند بود. زیرا 

«مشکویه» اگر يك نسبت فارسی با پسوند «اویه» باشد, در این صورت 
نام جایبی که این فرزانه بدان منسوب شده است, «مشك» خواهد بود نه 
«مشکویه» که نام آن شهرك است. منسوب کردن کس یا چیزی به جاپی با 
نام «مشکوبه» به کف از این چند صورت تواند بود. مشکویجی 
[منشگویگی ] همچون خانکی: میانجی و هانند آن» یا؛ مشکویی [مسکویی ]با 

حذف هاء ناملفوظ فارسی که به تاء تانیث تازی شبیه است. پا مسکویهی 

بر وزن سیبویهی. آن گاه باید پرسید. چرا «أبو علی المسکویهی» 

نگفته‌اند؟ یعنی چرا| در ضبط تازی با «ال» تعریف نیامده است ؟ 

جز این که بگوییم این نسبت در اصل پارسی خود به شکل «مشکویه‌ای» 
بوده و به رسم قدیم «مشکویه», یعنی با همزه‌ای بر روی یاء نوشته 

می‌ شده است که در زبان تازی علاوه بر مسئله تعریب, همر 9 آن افتاده و 

به صورت «مسکویه» در آمده و سرانجام به سرنوشت از حانن دچار شده 

است که پسوند «ویه» دارند و در میان دو تلفظ «اویه» و «ویه» در 

نوسان‌اند. 

تحارت لاس2۳۳ 


لقب‌هایی که به وی داده‌اند 


نويسندگاني که از مسکویه نوشته‌اند, چه پیشینیان و چه پسینیان. وی را 
حکیم. متکلم, فیلسوف اخلاق, مورخ. ریاضی‌دان. مهندس, زبان‌شناس, 
ادیب. شاعر, نویسنده, باهوش, نقاد, تیزفهم, بسیار اگاه برنامه‌های کهن و 
زبانهای باستان خوانده‌اند. 

خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری, از او به عنوان «استاد فاضل و حکیم 
کامل» یاد می‌کند. افزون بر لقب مسکویه, عنوانهایی. همچون خازن 
[رئیس کتابخانه] ندیم [همنشین سران ال بویه], داشته است. عنوان 
«معلم سوم» را به وی نیز بخشیده‌اند. با ان که معاصرش پور سینا نیز 
نامزد این لقب بوده است. گویند: مسکویه را معلم سوم بدان گفته‌اند که 
در بازسازی شاخه عملی فلسفه یونان یعنی فلسفه اخلاق و استوار کردن 
پایه‌های آن نقشی بی‌همتا داشته است. چنان که هیچ مصنفی که حتی تا 
امروز در فلسفه اخلاق کتابی نوشته. بر ان چه او اورده است چیزی 
نیفزوده. تهذیب الأخلاقاش اوح سخن در فلسفه اخلاق اسلامی است که 
به خامه يك ایرانی به زبان تازی نوشته آمده است. شنگفتین در این است 
که برجسته‌ترین کتابی که در زبان فارسی, هم در فلسفه اخلاق, در دست 
انسنت: باز از ان مسکویه است. مقصود کتاب اخلاق ناصری است که 
خواجه نصیر طوسی آن را بر پایه تهذیب الاخلاق [الطهاره] مسکویه به 
نویسنده‌اش مسکویه رازی, در زمانی پیش از نوشتن اخلاق ناصری, به 
تازی 0 و در مقدمه اخلاق ناصری آورده است» خور نشانه ارزش 
که لت دوخ پیشاپیش, رت کم تهاده ۳ است. گوید: 

بنفسی کتاب حاز ز کل فضیلة‌و صا ر لتکمیل البرية ضامنا 

موْلفه قد آبرز الجوه خالضابتاليفه من بعد ها کان کامنا 

و وسشمه باسم الطهارة قاضیابه حقّْ معناه و لم يك مائنا 

لقد بذل المجهود لله دژه‌فما کان فی نصح الخلائق خائنا «جانم فدای کتابی 
که همه برتری‌ها را از ان خويیش کرده و کامل کردن مردمان را ضامن 
شده است. 
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«موژلفش, , حق ناب را که ۱ بوده, هم با تألیفش آشکار کرده است. 

«آن را نام, طهارت نهاده و حق معنی‌اش را بی‌هیچ دروغ بگزارده است. 
«هیچ کوششی را فرونگذارده و در اندرز مردمان هیچ دریغ نورزیده 
است.» باری این لقبها و عنوانها که به مسکویه داده شده است., دلیل بر 


ژرفا و گستره دانش او است که نشانه‌های دیگری را نیز پشتوانه خویش 
می‌آوریم: 


مصنفات مسکویه رازی 


1 ترتیب السعادات و منازل العلوم. (الترتیب, ترتیب السعادات. در تهذیب 
الاخلاق, السعادة, چاپ طوبجی, مصر, ترتیب العادات. در اعیان الشیعه 5: 
0 کتابی است در شرح پایه‌های سه‌گانه نیکبختی و بازنمود دقیق جایگاه 
دانشها بر حسب مکتب ارسطو, و باز نمود ارزش هر دانش در راه بر 
کشیدن انسان به سوی نیکبختی و کمال وی در مردمی‌اش. 
2 الفوز الاصغر. (الفوز - در صوان الحكمة, کتاب الجواب 
المسائل الثلاث). اقبال لاهوری, انديشه فلسفی مسکویه رازی را از 
اثر بیرون کشیده است. همو گوید: «دبور (680۲6]( در ِِ خود به نام 
تاریخ فلسفه در اسلام. فلسفه‌های فارابی و ابن سینا را به تفصیل باز 
می‌نماید,. ولی در بیان فلسفه «ابن» 0 تنها به ام اخلاقی او 
بسنده می‌کند. من در این مقام. فلسفه اولای «ابن» مسکویه را که مسلما 
منظم‌تر از فلسفه اولای فارابی است. به میان می‌کشم و نیز به جای جنبه 
نو افلاطونی این سینا, خدمت اصیل او را به فلسفه کشورش پیش 
ا ف شهای ص صا ارس 
3 الهوامل و الشوامل. هوامل یعنی شترانی که برای چریدن رها شده‌اند, 
شوامل یعنی چارپایانی که نگاهبان و جمع دارنده شتران رها شده‌اند. ابو 
حیان توحیدی پرسشهای خود را هوامل نامیده و مسکویه نام شوامل را بر 
پاسخهایی نهاده است که به پرسشهای ابو حیان داده است. از ترکیب 
سای اسان و تیا سر ایا ۱ 
الهوامل و الشوامل. در زمینه‌های گوناگون, از اجتماعی, 
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روان‌شناسی, ادبی, فلسفی, کلامی و جز آن. ۲ 
4 تهذیب الاخلاق (کتاب الطهاره طهارة النفس طهارة الاعراق). نام تهذیب 
الأخلاق را مسکویه خود در جاویدان خرد به کار برده است. (جاویدان خرد 
مصحح دانش‌پژوه ص 24). همین کتاب است که چنان که در پیش گفتیم, 
ِ و اساس نگارش اخلاق ناصری اثر خواجه نصير طوسی بوده است. 
5 الفوز الاکبر. زیر این عنوان کتابی در دست نیست. برخی آن را همان 
تهذیب الاخلاق می‌دانند. ولی در صوان الحکمه سجستانی الفوز الاکبر,. و 
تهذیب الأخلاق به عنوان دو کتاب شناسانده شده‌اند. 
6 فوز السعادة (نور السعادة- عاملی). بسا همسانی نوشتاری «فوز» و 
«نور» سبب شده است تا صاحب ريحانة الأدب آنها را عنوانهای دو کتاب 
بداند (8: 208). 
7. رسایل فلسفی. که در مجموعه راغب پاشا به شماره 1404 نگاهداری 


می‌ شود. 

6 رسالهقی ماهیه العدلن: وان این رشالهجنان کم ورسخ استا هدش 
اهده تن است له اس ای لاحم تمد بو رن 
ستکوته ای علی من محندای ان الوی سا ها لا ۱ 
9 جاویدان خرد. کتابی است بر مبنای کتاب جاویدان خرد نوشته هوشنگ 
پیشدادی که مسکویه حکمت ایرانیان پسین و نیز حکمت مردمان دیگر از 
جمله هند و روم و تازی را بر ان افزوده است. 

0. اداب الدنیا والدین (اعیان الشیعة 10: 145, ادب الدنیا والدین- 
الذريعة 1: 383). 

1 اش الغویته (نفیه الغریته خواتشاریق.1 ۰ دم دعافنلن :110 1246]: 
2 الخواطر. ابو سلیمان :منطقی سجسانی دز ضوان الحکمه از این کناب 
به همین نام یاد کرده و قطعه‌ای از آن را آورده است که درباره نفس 
ست. 


و کات لاس الق اه ااشتطا وه شین هه 2 3 
14 المستوفی فی الشعر. مجموعه‌ای است از شعر گزیده و حل 
نما ان 
فوز النجاة. بسا که همان فوز السعاده باشد. 

. الرسالة المسعدة . نام آن در تهذیب و صوان به همین ضبط آمده 
7 کناب السن بافوت ( و 10). کوید مشکونه این کاب را یو رنه 
است. در 
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این کتاب چیزهایی 0 مرد می‌تواند در زندگی, , خود را بدان راه برد. 
وی این کتاب را با حدیت. آن آندو هگن بر آمشخته ارست: 
8 کتاب الجامع. نام اين کتاب در یاقوت (5: 10) و عاملی (10: 146) به 
هفین ضورت: آمده است: دکتر عزت آن را در پزشکی می‌داند, و ۳ 
جامعتر از الحاوی رازی. 
19 کتاب فی ترکیب, الباجات من الأطعمه (کتاب الطبیخ) کتاب در آشپزی 
استوار نوشته است. ۱ 
0 کات اضر هد رای ان ایو همان هم ار ور یو تا 
طبی. 
1 فخض ایض کانی ات نو پزشکی کوس تام خضد الخوله توفته 
است. 
2 کتاب فی الادوية المفردة (قفطی ص 332) در پزشکی و داروهای 
ساده. 


3. احوال الحکماء و صفات الانبیاء السلف. (خوانساری 1: 256). عاملی 
تام ات کناب دا کین اسوواست او الم تخماء السای ممصمات عض 


الانبیاء السالفین. 
4. المختصر فی صناعة العدد ابو سلیمان در (صوان ص 347) گوید: «او 
راست تصنیفهایی در همه رشته‌های ریاضی و ... حساب و جر ان که در 


دستتت: خعان: است. هدر خلعه‌های ورن »میک آننف: .25 فقر آهل الکتت 
(شهرزوری ص 76). ۳ 

6 رسالة فی دفع الغمْ من الموت. در این که از مرگ نباید ترسید. 

7 عاليق: علی. الکتب متفه تقد نظر. فتطمیان: نز کتابهاش: که 
نوشته‌اند. 

298 ۰ وصیت مسکویه. اندرزی که به جویای حکمت می د هد. 

29 وصیت يا عهد مسکویه. پیمانی که مسکویه با خود بسته بوده است. 
0. رسالة له الی بدیع الزمان الهمذانی فی جوابه. (یاقوت 5: 11- 17). 
1. تجارب الامم. کتابی که ترجمه آن هم‌اکنون در برایر شماست و ما 
می‌خواهیم با تفصیل بیشتر درباره آن سخن بگوییم. نخست به نگرش 
مسکویه نسبت به تاریخ می‌پردازیم: 


تاریخ از دیدگاه مسکویه 


با نگاهی به مقدمه تجارب الامم روشن می‌شود که تاریخ در نظر مسکوبه 
مشتمل بر رویدادهایی است که انسان می‌تواند در زندگی فردی و 
اجتماعی خویش از آن بتد یروق 
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آن را در پیشامدهایی که مانندش هميشه پیش ضفت ان و همتایش پیو سته 
روی می‌دهد فرا روی خویش بدارد فنکاضی که انسان آن حوادثت و 
اززشهای. از موتی اش را تشناسد و از آن پند گیرد. این سبب خواهد شد تا 
از حوادئی که در تاریخ نز تن هز دما ادن ات بپرهیزد و بدان چه سبب 
نیکبختی مردمی بوده است چنگ زند. این تفکر, بر نظر دیگرش استوار 
است که می‌گوید: کارهای جهان همانند و در خور يك دیگرند و انسان 
می‌تواند امروز را با دیروز بسنجد و در پرتو آزمونهایی که در کردار 
پیشینیان می‌یابد راه خویش را برگزیند. از سویی مسکویه بر اين باور 
است که رویدادهایی که در گذشته روی داده, و انسان از مطالعه تاریخ بر 
آن آگاه می‌شود, گویی همگی آزمونهای خود اویند, گویی خود بدانها دچار 
آمده و در برخورد با آنها فرزانه و استوار شده و با نگرش در کارهایی که 
خود تجربه‌شان نکرده کارشناس شده است. تا انجا که آنها را پیش از روی 
دادن باز می‌شناسد و دشواریهای خویش را چون مردی کاردان می‌پذیرد و 
در برخورد با انها همان می‌کند که سودمندتر و مناسب‌تر است. 

با این همه, مسکویه چنین دریافته است که گزارشهای درست تاریخ غرق 
در قصه‌هایی است بی‌پایه و آهک تن با افسانه‌ها و متل‌ها یی که سودشان 
جز خواب آوردن یا سرگرمی نیست. از اين‌رو, همه آن گزارشها را در بوته 
نقد می‌نقد .و آنخه- را که ارز شمتد است از آن بیرون می کشد و آنچه را که 
تهی از ارزش تاریخی است به سویی می‌افکند. 

مسکویه به گزارشهای پیش از طوفان از ان رو که فاقد ارزش تاریخی‌اند 
اعتماد نکرده است و معجزه‌های پیامبران (ص) را از ان رو که برای مردم 
روزگارش قابل تکرار و تجربه نبوده است, در کتاب خود نیاورده است. 
البته این بدان معنی نیست که وی تدبیرهای مردمانه‌ای را که از ایشان 
رسیده است فرو نهاده باشد. زیرا همه اینگونه روایات در متن اهتمام 
مسکویه قرار دارد. مسکویه کتابی جداگانه در صفات پیامبران سلف 
نوشته و آن زا «احوال الحکماء و صفات الانبیاء السالفین» نام نهاده است 
که در فهرست آنازنشن از 9 باد می‌ شود. و این خود پاسخی است بر 
خاورشناس کارادوو (102. 1( که نکته را در ۷ باره, به درستبی درنیافته 


۱ ت‌. 


مسکویه به حوادثی که به بخت و اتفاق روی می‌دهند توجه می‌کند. با اين 
که ادمی این گونه پیشامدها را تدبیر نتواند کرد و در برابر انها کاری از او 
ساخته نیست. گزارش این گونه رویدادهای تاریخی بدان روی است که باز 
به گفته مسکویه «انسان اینگونه از 
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حادثه‌ها را نیز در شمار آرد و در دل و گمان خویش نگاه دارد. تا در نزد او 
از دفتر پیش آمدها و آنچه روی دادن مانندش را چشم می‌دارد نیفتد, هر 
چند از پیش امد بد جز به یاری خدا برکنار نتوان بود, و به پیش امد نيك جز 
به کارسازی او امید نتوان بست . > مسکویه روشی را که در نوشتن تاریخ 
برای خود بر کز بوم. اشت. هر که از باه تقی برد و آن را دز :خامن.خای. کتا نش 
گوشزد می‌کند. مسکویه, چنان که روزنتال می‌نویسد, «در تاریخنویسی بر 
باب بلتدی ایستادخ است. کم پیش می‌اید که و به کزارشهای بی آرزش 
کارنخ ار فده انکه: اه که دارای آززهه ارنکیه است. به ویر با 
می‌شناسد و وهآیات تاریخ را با سامانی خردیذیر باز می‌گوید و پیوندی را 
که در میان حوادث وجود داشته است به خواننده‌اش می‌نمایاند.» مورخان 
اسلامی همگی به تاریخ از آن رو نگریسته‌اند که تاریخ درس است. اندرز 
اشت و.می‌توان: از آن پند. کرفت, «اما تنها کسن که در این باب اشتدلال 
خکیمانه و فلسمی. کردم فقید اخلافی: بزا کها نیت واشته. وه ها به جا در 
کتاب خود به موارد تجربه و فواید عملی اشاره کرده که است. 
مسکویه قایل , به اصالت عمل و اصالت تجربه بوده است.» [1] و به تعبیر 
دیگر, «وی ک در فلسفه به عنوان حکیم اخلاقی مشهور است. در تاریخ 
مولف کتاب حکیمانه‌ای است به نام تجارب الامم. نام کسانی چون ابو علی 
مسکویه (320- 421 ه], رشید الدین فضل الله [645- 718 ۵] و 
خلدون [732- 806 ه] را می‌توان به عنوان پیشروان طربقه علمی تاریخ 
یا در شمار پیشکامان فلسفه تاریخ یاد کرد.» [2] و این خود روشن است 
که مسکویه چند قرن پیش از رشید الدین فضل الله و ابن خلدون 
می ز بسته است. بسا بتوان گفت که مشکویه 2 تجارب الامم با همان 
چهره‌ای دیده می‌شود که در نوشته‌های نامدار دیگرش. همچون 

ترتیب السعادات, يا الفوز الاصفر. با تهذیب الاخلاق, با با خرد. یا 
شوامل که آنرا در پاسخ هوامل ابو حیان توحیدی نوشته است. و جز آن که 
همگی درباره تواناییهای روان و مهار کردن خوی آدمی و در شناختن و 
شتاساندنیکتختی. انسان اند .و مسکویبه به. نوشتن آنها از .و پیشتاز 
شناخته شده است. کایتانی در مقدمه فتوگراف 


۱ (1) ] دکتر زریاب خویی, مقاله «مورخان ایران در دوره اسلام, در 
مجموعه مقالات «گوشه‌ای از سیمای تاریخ تحول علوم در ایران» 


انتشارات وزارت علوم ص‌‌ 191 

[ (2)] زرین کوب, تاریخ در ترازو ص 73 71. 
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نسخه ایاصوفیا مسکویه را به عنوان مورخ چنین می‌بیند: 

و ارات را ای ی ار ره 
زبان تازی است. افزون بر این اثری که از مسکویه بر جای مانده است بر 
شالوده‌ای استوار است که از نگاه روش شناختی با اصولی که در نزد 
تاریخنویسان باختر زمین و مورخان پسین‌تر به کار بسته می‌شود, 
خویشاوندی نزديك دارد. مسکویه بر خلاف سلف شهیر خود طبری که 
هدف عمده اش گردآوری مایه‌های تاریخی و ارائه قشدیت آنها بر سامانی 
شایسته دود بر آن شد تا تاریخش همچون ساختی اندام‌وار تصنیف گردد و 
از این رهگذر, اندیشه‌های بنیادین چنان که سراسر تصنیف را به هم 
می‌پیوندد. عنصری افریننده در سراسر اثر شود. در صفحات این اثر 
عنصری شخصی به چشم می‌خورد که جای آن در سایر تصنیف‌های تاریخی 
اين مرحله خالی است. تجارب الامم, آشکارا, کاری است برآمده از ذهنی 
استدلالی که در پرتو برداشتی والا از هدف و وظیفه مورج عمل می‌کند. از 
این‌رو. مسکویه نسبت به مورخان پیشین و معاصران خویش که به تازی 
نوشته‌اند, او مزام انز رد دی نشان می‌دهد. وی بدان خشنود نیست که به گرد 
آوری مایه‌های تاریخی و اراثئه آن در يك نظم گاه شناختی بسنده کند. چه 
وی بر این باور است که رویدادهای گذشته با شبکه‌ای از شئون و مصالح 
بشری به هم پیوند داشته است, و در حقیفت. تاریخ نیز» چنان که وی 
یه شفین اشت »نی راسن ر«استیت ان خردمند چیزی خواهد یافت 
که کانی از دانش ارجمند است.» [1] نکته دیگری که در کار مسکویه 
چشمگیر است این است که وی تاریخ خود را در کمال بی‌طرفی نوشته 
است و چنان که مار گلیوت نیز اشاره می کند, وی در خدمت امیران و 
وزیران آل بویه می‌زیسنه و از نزدیکان ایشان بوده است. از این‌رو انا 
می‌رفت که در تاربخش, ایشان را بی‌دریغ ستایش کند. ولی می‌بينیم که نه 
تنها از ایشان جانب نگاه 


[ (1)] متن از؟ نگلیسی سخن کایتانی را نظر به نکته‌هایی که در ان نهفته 
است. روی روکش جلد متن عربی تجارب الامم عینا نقل کرده‌ام, چنان که 
در مقدمه عربی به عربی, و در این مقدمه به فارسی برگردانیده‌ام. 
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نداشته, بل بی‌طرفی شگرفی نشان داده و بد و نيك خوی و کردارشان را 
باز نموده است. [1 ] 


منابع مسکویه در نوشتن تجارب الأْمم 


مسکویه در آغاز مقدمه‌اش گوید که وی تاریخ مردمان و زندگینامه‌ها و 
اخبار شهرها و نامه‌های تاریخ را خوانده است. این خود نشانه تعدد منابعی 
۳ب ات ان سود جسته است. مسکویه در درجه 
نخست, بر طبری, و سپس بر منابع دیگری که از برکت کتابخانه‌های بزرگ 
آل بویه در اختیار داشته, بر هر کدام بر حسب دوره‌های تاریخی تکیه کرده 
است. شناختن دقیق این منابع مستلزم آن است که منابع همه گزارشهای 
متبنتد و فرسل آه را باز شناستیم. که تحنستین قرط آن, بیزفن: آهدن دور 
کامل متن تجارب الامم است. باری, منابع مسکویه به اجمال اینهاست: 

1 تاریخ طبری, چنان که گفتیم. مسکویه قبل از هر کس و هر منبع. به 
طبری توجه داشته و بیشتر مواد کتابش را از او گرفته است. زیرا مسکویه 
تاریخ کهن را- پس از حذف انچه به کارش نمی‌امده است. و با افزودن 
منون پر ارزش و اضافاتی که از منابع دیگر آورده, از روزگار اوشهنگ, با 
چنان که خود گوید, از دوران پس از طوفان تا سال 295 هجری, پا به پای 
طبری- اما به شیوه خویش- پیش می‌آید, با توجه به این که تاریخ طبری 
خود تا سال 302 هجری را در بر می‌گیرد. مسکویه تنها تاریخنگاری نیست 
که از سرچشمه طبری می‌نوشد و از گزارشهای او در کتاب خود سود 
می‌جوید. کیست که به طبری تکیه نکرده است ؟ اينك ابن اثیر که در 
مقدمه‌اش گوید: ِ 

«من به تاریخ بزرگی که امام ابو جعفر طبری نوشته است آغاز کردم. زیرا 
وی تکیه‌گاه همگان است و به هنگام اختلاف, همگان به او رجوع کنند. همه 
گزارشهایی را که درباره زندگی کسان در کتاب طبری آمده است در تاریخ 
خود آورده‌ام. هیچ شرح حالی را فرونگذاشته‌ام. طبری در اکثر رویدادها 
گزارشهای متعدد آورده است. من کاملترین آنها را از کنات آه-بر کر فتهام و 
از روایات دیگران 


[(1)] هار کلیوت: در اسة عن الضقر خی العرت:ض 27: 142 149 
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مطالبی را که در طبری یود نز آن افز وده‌ام. جون از این کار بیرداختم در 
تاریخهای مشهور نیز نگریستم و از این تاریخها [از جمله تجارب الامم ] نیز 
مطالبی که در طبری نبود بر آن چه از طبری گرفته بودم افزودم.» آن چه 
درباره ابن اثیر گفتیم درباره بسیاری دیگر, از جمله ابن خلدون نیز راست 
می‌آید, (نگاه کنید به العبر 4: 1140). زیرا تاریخ طبری سرچشمه‌ای است 
جوشان از روایات درست و نادرستی که طبری به قصد حفظ و نگهداری 


آنهاء همه را در کتاب خود گرد کرده است. طبری چنان که در مقدمه‌اش 
کویذ ,بر آن تیست: که روایات را در ترازوی سنجش خویش نهد يا تعدیل 
کند, یا درباره آن سخنی گوید. ولی مورخان پسین که از او بسیار گرفته‌اند, 
برگرفته‌شان را در قالبهایی ریخته‌اند که برای خود بر گژیده بوده‌اند و هر 
کدام بر پایه نگرش و پسند خویش بدان شکل و جهت بخشیده‌اند. مسکویه 
نیز از همین مورخان است که او نیز از طبری بسیار گرفته است. ولی وی 
کتاب خویش بریزد. مسکویه تنها به گزارشهایی ارج می‌نهد که دارای 
ارزش تاریخی است و آنها راز با معیار گزینش خویش سازگار می‌یابد: 
گزارشهایی که به هدف و نگرش مبتنی بر فلسفه اخلاق او که در 
مقدمه‌اش از آن سخن گفته و در آثار دیگرش بر آن اصرار ورزیده است. 
خدمتی تواند کرد. مسکویه تاریخ طبری را در نزد ابو بکر احمد بن کامل 
قاضی که از یاران طبری بوده است خوانده و از او اجازه روایت ت گرفته 
بوده است. خود, در تجارب الامم در شرح حوادث سال 350 هجری گوید: 
«در این سال ابو بکر احمد بن کامل قاضی درگذشت. من تاریخ طبری را 
از او شنیده‌ام. وی از یاران ابو جعفر [طبری] بوده, خود از وی بسیار 
شنیده بوده است. 

ولی من از روایات طبری جز همین کتاب را از ابو بکر قاضی نشنیده‌ام, که 
برخی به قرائت در نزد او, و برخی به اجازت از او بوده است. وی در 
شارعء عبد الصمد می‌زیسته و من با وی بسیار نشسته آم.» 2 گنجینه های 
بزرگ و گرانبهای آل بویه. مسکویه در تجارب الامم حتی نسبت به 
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دوره‌ای که موازی طبری است بویژه در روزگار پیش از اسلام. متن‌های 
بی‌نظیر و پر ارزشی را می‌آورد که در آثار مورخانی چون طبری, ابن اثیر, 
ابن خلدون و دیگران دیده نمی‌شود. برای نمونه اندرز اردشیر را نام باید 
برد که به تعبیر مینوی «ترجمه عربی آن امروزه در کتاب تجارب الامم 
برای ما محفوظ و علی العجاله بعد از اوستا قدیم‌ترین سندی است که در 
سکلت کنات بای ها تافی,مافم است ۱۱۱۰ ۱ رد امه خود تفه 
(اتوبیوگرافی) انوشروان و سخنرانی او که سرشار از اطلاعات صریح و 
مستنبطی است که ۰ تاریخ آن دوره را براستی به کار می‌آید. 
است از کجا است ؟ 0 افزون ها فلسفی و استادی و 
عضویت در انجمن‌های علمی زمان و عنوانهای دیگر, سرپرست 
کتابخانه‌های بزرگ وزیران و امیران ال بویه. همچون ابن العمید و پسرش 
ابو الفتح و سیس کتابخانه برر ک عضد الدوله تتلفیت بوده است. مسکویه 
به مدت هفت سال خازن کتابخانه ابن العمید بود» (تجارب ۳ 6 حوادت 


سال 359 ه) کتابخانه‌ای که فهرست آن 1056 برگ بود (44 کراسه 24 
برگ- آدام‌متز 1: 297) و سرشار از کتابهایی که همه زمینه‌های علم و ادب 
را شامل می‌گردید. مسکویه خود گوید (حوادث سال 355) کتابهای آن 
مسکویه تجارب الامم را هم به نام او نوشته است. مقدسی در احسن 
التقاسیم (ص 049( ان را چنین وصف می کند: «گنجوری از بزرگان شهر 

بر این کتابخانه اشراف دارد. هیچ کتابی نبود که تا آن زمان تصنیف شده 
۳1 و عضد الدوله آن را در کتابخانه‌اش گرد نیاورده باشد. در هر سوی 
آن گنجینه هایی است. به همه دیوارهای دالان و ان کته ها اطاقکهایی از 
چوب منقوش به درازای يك قد و پهنای يك ذرع چسبیده است ... دفترها بر 
رفها چیده شده‌اند. برای هر دسته از آنها اطاقکها و فهرستهایی است ویژه 
که نام کتابها در آن ثبت شده است. جر تبزر کان- کمنی. را بدان راه نیست.» 
بدون شك. مسکویه از این گنجینه‌ها سود فراوانی برده است. مایه‌های 
تاریخی ویژه‌ای که منحصر | در کتاب او دیده می‌ شود- خواه دربارم پیش از 
اسلام خواه پس از اسلام- بر گر فته از منابعی است که در آن گنجینه‌ها 
فراهم بوده است. 


[ (1) ] نامه تنسر, به تصحیح مجتبی مینوی, چاپ دوم, انتشارات خوارزمی. 
تهران 1352, مقدمه ص 19. 
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3. ثابت بن سنان. از سال 295 تا 340 هجری, تاریخ مسکویه از منابعی 
بجز طبری سرچشمه می‌گیرد. از اين منابع است تاریخ ثابت بن سنان 
(متوفی به سال 363 ه) پسر ثابت بن قزه انش حژانی (221- 288 ه) 
سال دویست و چند- قفطی) تا سال 360 هجری را در بر می‌گیرد. ابو 
اسحق هلال بن محشن برای تاریخ ثابت بن سنان تتمه‌ای نوشته است که 
به سال 447 می‌رسد. (کلود کاهن, دانشنامه ایران و اسلام), دلیل بر 

که مسکویه از کتاب ثابت بن سنان سود جسته تصریح خود مسکویه است 
(ج 5, حوادث سال 319 ه). 

زوذرافری. شختی. دازد. که. تر معسای آن بای هلال ضابی را تیز, از .فنایع 
مسکویه بدانیم. ۱ 

وی در ذیلی که برای تجارب الامم نوشته است (ص 23) گوید: 

«ابو اسحق درباره دولت دیلمیان کتابی نوشته است که آن را «التاجی فی 
الدولة الدیلمیه» نامیده است. کتابی است اساشته و نیکو .. . ما پایان این 
کتاب را با پایان تجارب الامم برابر دیده‌ایم. در خائمه‌اش پاره‌ای الفاظ 
شبیه يك دیگرند. و تاریخ هر دو مورخ به يك زمان ختم می‌شود. کتاب خود 


موجود است و به جای آن که از آن خبر دهیم مف تون ان را از نزديك دید.» 
اعماد سا سر ان کی وان اتب ضراعت مات اوه اند اشحی 
صاه تا ال 1 هحوه هی کته با ال 369 محر را دورن 
می‌گیرد چنان که روذراوری نیز همین را می‌گوید. (ذیل ص 8). حتی اگر 
فرض کنیم که کتاب مسکویه بیش از 6 بخش بوده (به رغم تصریحی که در 
پایان بخش ششم امده است) این فرض نیز سست می‌نماید. زیرا 
مسکویه خود به سال 421 درگذشته بوده است. حتی اگر بگوییم در این جا 
اشتباهی رخ داده است و مقصود همان ثابت بن سنان صابی است که 
تاریخش تا سال 360 يا 363 را (بنابر دو قول) در بر می‌گیرد, باز درست 
نمی‌نماید. زیرا تاریخ مسکویه خود تا سال 369 امتداد می‌یابد, به هر روی, 
اکز,جرستت:بانتد که مشسکویه ان هلال تعل کرژه اشت؛ می‌بایشت ففظ. ار 
حوادث سال 364 (آغاز تاریخ هلال) تا 369 (انتهای تجارب الامم) از تاریخ 
هلال نیز گرفته باشد. با توجه به اين که مسکویه در 
ارت الا تم خی ص20 
نوشتن این سالها خود نیز منبع تاریخ خویش بوده است. با این همه. این 
مانع از ان نبوده است که مسکویه از کتابهای معاصران‌اش, از جمله کتاب 
هلال صابی یا دیگران نیز سود جسته باشد. 
4. مسکویه به عنوان منبعی برای تجارب آلامم. باری, منایو مسکویه تا 
پیش از سال 240 هجری هر چه باشد, از آن یس وضع آبه گونه‌ای دبک 
است. مسکویه امین که حوادثت سال 20 هجری را آغاز مق کین خود 
ید؛ 
که 
«بیشتر گزارشهایی که پس از این سال فت اور از مشاهده‌ها و دیده‌های 
خود من» پا زاو تن است همسنگ دیده‌های من که از دیکران شنیده‌ام. 
زیرا همچون استاد رئیس ابو الفضل محمد بن الحسین بن العمید- که خدا 
از او خشنود باد- در این پا واقعه, تدبیرهای خویش راء ۸ و پیش آمخهاه: 
را که برای وی رخ داده. به من خبر داده است. گزارش چنین کسی در این 
که بدان اعتماد کنم و به راستی ان اطمینان یابم. از دیده‌های خود من 
کمتر نتواند بود. نیز مانند ابو محمد مهلبی- که رحمت خدا بر او باد- 0 
حوادثت روز گارش را برای من باز گفته است. و این به علت طول صحبت و 
کثرت مجالست با وی بوده است. بسیاری از تزرکان عصر این دو تن» 
خبرهایی به من داده‌اند که از آنها پند توان گرفت. من همه رخدادهایی را 
که در یاد دارم و آن چه را که از دیگران شنیده, پا خود آ زموده‌ام, همه را 
به خواست خدا| باز خواهم گفت.» باری, تاریخ مسکویه- به هر روی- تا 
سال 369 هجری را در بر می‌گیرد ان آن در نمی‌گذرد. با اين که وی تا 
1 هجری, یعنی نیم قرن پس از ز آن نیز زیسته و به دلیلی که اينك بر ما 
معلوم نیست, از نوشتن بازمانده تاریخ روز گارش باز می‌ايستد. با اين همه 


در آن جا که سخن از قرن چهارم و روزگار آل بویه است., تجارب الامش نه 
عنوان مأَخذ دست اول, يا به گفته مار گلیوث 0۲91۳81 , می‌درخشد. 


تخارب الامم تامتن 


مسکویه در 
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مقدمه‌ای که بر تصنیفش نوشته به نام کتابش تصریح کرده است. در 
مقدمه‌اش می‌گوید:  .‏ ۱ 

پس, این کتاب را گرد آورده‌ام و آن را تجارب الامم نامیده‌ام. دسته‌ای از 
نویسندگان. از جمله ابن اثیر (7: 118, 868) و قفطی (ص 331) و بیهقی 
(صص 18- 19) و ابن خلکان (2: 9) و ابن خلدون (3: 772) و خوانساری 
(1: 255) نام اثر مسکویه را درست ضبط کرده چیزی بر ان نیفزوده‌اند. 
ولی در اثار هر يك از ابو سلیمان (ص 347) و روذروای در ذیل (ص 5) و 
سخاوی به نقل از اتحاف الوری (روزنتال: 441) دنباله «و عواقب الهمم» 
بر آن افزوده شده است. این افزوده در اعیان الشیعه عاملی (10: 146) 
به صورت تعاقب الهمم است که کایتانی[36130) )مقدمه عکسی) آن 
را0ا920] به کسر قاف ضبط کرده است که از دو جهت نادرست است. 
این افزوده‌ها به هر صورت که باشدر از سجع گرایی که بویژه در نامگذاری 
کتابها باب بوده است سرچشمه می‌گیرد. این شیوه چندان رایج بوده است 
که کاتبان و ناسخان, اگر نام کتابی را بدون دو پاره هماهنگ می‌دیدند خود 
بر آن سجعی می‌افزوده‌اند. باری, افزوده تعاقب الهمم يا عواقب الهمم 
ساختگی است و بخشی از نام کتاب مسکویه نیست. زیرا چنان که در آغاز 
گفتیم, وی خود به نام کتابش تصریح کرده است. شگفتی در این است که 
کاتب پا نسخه‌برداری که مقدمه کتاب را و تصریح مسکویه را خود در این 
باره رونویس کرده است می بینیم در عبارات پایانی دستنوشته اش مقدمه 
مصنف و نامگذاری خود صاحب اثر را از یاد برده, نام کتاب را يك بار 
تجارب الامم و عواقب الهمم و بار دیگر عواقب الهمم و تجارب الامم 


از نسخه‌های خطی تجارب الامم جز دو نسخه که از دید کمیت کامل است. 
و نیز چند پاره نسخه, در دست نیست: 

1 اباصت‌فا (شمان ۱۲۱116 ۱ 12 ور عنم مه ارب آلامم. نتاس 
کاز ها سخین سبحه اس آیم تفه ار احاظ کضت. کامل است ب فمة 
بخشهای ششگانه تجارب الامم را (بدون احتساب ذیل) در بر قف کنر 3: به 
ربیع الاول سال پانصد و پنج (505) هجری و بخش پایانی آن یعنی بخش 
ششم در ربیع الاول سال پانصد و شش (506) 

تارب الاضم/ ترجمهر عا ‏ 10 

هجری بعتی در مدت بل‌ ال بایان پخرفت. قطع که کوج است: کر 
صفحه دارای 12 سطر و هر سطر مشتمل بر 13 کلمه است. آغاز بخش 
نخست پس از بسم الله الرحمن الرحیم. چتین است: «الحمد لله رب 
العالمین, حمد الشاکرین و صلواته علی محمد النبن و آله آجمعین. قد آنعم 
الله علینا معاشر خدم مولانا الملك السید الأجلْ ...», و پایان بخش ششم 
اه مور لا ها رها ماه سا انم علی امن 
محمد بن یعقوب مسکویه- رضی الله عنه- و صلواته علیه محمد الب و آله 
ایس اه عم ال 

بخش بندی نسخه ایاصوفیا چنین است: 

بخش نخست: ایاصوفیا, شماره 3116. تعداد برگ 296 (591 ص) این 
بخش رخدادهای تاریخی را از روزگار پیشدادیان تا سال 37 هجری در بر 
قی کیزد: 

بخش دوم: ایاصوفیا, شماره 7 کابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ 
تا سال 103 هجری. 

بخش سوم: ایاصوفیا, شماره 3118. تعداد برگ 297 (593 ص), کتابخانه 
فزکری داتشام تفران, مبکوه فیلم شماری 121 و.عکسی اون 244 
مشتمل بر رخدادهای سال 104 تا 191 هجری. 

بخش چهارم: ایاصوفیا, شماره 3119, تعداد برگ 290 (580 ص), 
3. مشتمل بر رخدادهای سال 191 تا 233 هجری 

بخش پنجم: ایاصوفیا, شماره 3120, تعداد برگ 293 (585 ص). مشتمل 
بر حوادث سال 234 تا 326 هجری. 

بخش ششم: ایاصوفیا, شماره 3121, تعداد برگ 260 (520 ص). مشتمل 


بر رخدادهای سال 326 تا 369 هجری. 
نسخه ایاصوفیا نسخه‌ای است به لحاظ قدمت و صحت نسبی بسیار 
ارزشمند. 
سح اباضو‌فا مشامرشاسان خاورشتاین. اسان (امهاهدم نا 
ماه ویو و تم سکم اناخو فا وا آن سوی ای که 
طور عکسی (26511۲۱۱6]( منتشر کرد. (لیدن, به ترتیب در سالهای 1909, 
1919 ۱917 مدا ناد کیت تمرم 
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داشت که پس از نشر عکسی بخش 5 و 6 که ادامه تاریخ طبری به 
خسات رم اهد و جاق خالین ان پیشتن اخساس .می‌شدر تختشتهای. میات این 
اثر (بخشهای 2, 3, 4) را نیز دنبال کند (۰۱۷ ۲, ۳۲۵۲۵66۵, ۱۵۵۵۲۵۲۱۱ تا 
سرانجام و در شرایط مساعد به تصحیح همه بخشها بپردازد. ولی کایتانی و 
ار شاه کب و اهاط همان خی ولاز ها هر 
عمل ناکام ماندند و این سه بخش همچنان متروك ماند. چاپ عکسی 
کایتانی همراه با ۳ است به زبان انگلیسی از این قرار: در بخش 
نخست., مقدمه کایتانی (5 صفحه), سخنی از آمدروز (۲۵2 ۸۲۳۱۵۵0( درباره 
مسکویه (13 صفحه) فهرست مطالب و فهرست اعلام بخش اول به قلم 
ملونی (۵۱0۲۱. 6(. لسترنح (۱۵5۲۲۵۲096. 6( فهرست مطالب و 
فهرست اعلام را پیش از ز چاپ يك بار دیده بوده است. 
در بخش پنجم, مقدمه‌ای از کایتانی (4 صفحه), فهرست مطالب و 
فهرست اعلام. اما در بخش ششم, جز مقدمه لسترنج (2 صفحه) چیزی 
پیو ست نشده است. آمدروز بخشهای پنجم و ششم نسخه ایاصوفیا را با 
حذف 56 صفحه از آغاز بخش پنجم و الحاق 28 صفحه نخست بخش 
شتتتق نیم آنتهای ببخنرد. بتحم: متیر کر ده کیبل تحادت. الاهم. توشقه. ابو 
شجاع ظهیر الدین روذراوری (مشتمل بر بر سالهای 9 تا 399 هجری) را 
همراه با بخش هشتم تاریخ ابو الحسین هلال بن المحشن بن ابراهیم صابی 
کاتب (مشتمل بر سالهای 389 تا 393) در يك مجلد. به دو مجلد پنجم و 
نیاق و (قاهره 4 1916 آفد روز دون تفه زان تصحید ذبل 
ِ که هار کلییت سفه دم آن دا حصحتم کردی کار رابت بایان -نره 
(مارگلیوث, مقدمها. ۳۲ ) یس همه آنچه آمد روز و در نهایت مارگلیوث 
ان ره و 
مجلد الحاقی ت روذراوری+ بخش هشتم تاریخ هلال صابی). 
ترجمه انگلیسی مارگلیوث: دو بخش پایانی پنجم و ششم و بخش الحاقی 
(روذراوی+ هلال) را مارگلیوث (۵۲90۱0۱۲۳0( ترجمه کرد و يك مقدمه 
(11 صفحه) و فهرست در 144 صفحه بدان افزود که مقدمه و فهرست 
در يك مجلد جداگانه است. 


ترجمه مارگلیوث همراه با متن عربی به چاپ رسیده است. (آکسفورد 
10.- 1921 م.). 
2 نسخه کامل ملك به شماره 4145 نسخه‌ای است از لحاظ کمیت 
کامل. در يك 
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جلد رحلی تزرت و در 1014 صفحه. آغاز و انجام آن با آغاز بخش نخست 

و پایان بخش ششم نسخه ایاصوفیا برابر است. نام کتاب محمود 
طباطبایی اردستانی است. تاریخ استنساخ 1294 قمری. خوش خط ولی 
پر غلط است. علاومنر بیان که‌ند آغار ان پشیان است,: شبراستن تشه 
آکنده از تصحیف و اشتباه است. این نسخه به تنهایی قابل اعتماد نیست. 
3 نسخه ناقص ملك. به شماره 4324. تعداد برگ 231 (462 ص) قطع 
وزیری. نام کاتب محمد بن داود حسینی مشهدی. تاریخ استنساخ 1307 
قمری. آغاز: «و دخلت سنة احدی و مائة ...» پایان: «فلم یوثر شیثا فلما 
نظر . تمت ...» افسته ای سا 10 تا 6 را ده 
ی ظاهرا مجلد میانی دوره سه جلدی تجارب الامم است که مجلد 
اول و سوم آن مفقود است. 
میکروفیلم شماره 1638 و عکس شماره 3/ 6188 (سه بخش). 257 
برگ, 514 صفحه (جمع سه بخش)- آغاز و پایان آن برابر با نسخه ناقص 
ملك است. تاریخ کتابت 1297. این نسخه نیز مجلد میانی دوره سه جلدی 
تجارب الامم است. 
5 نسخه پاریس. (۸۲۵0,. ۰.۱۱۵1 ا0اظ, 8385,۴۵۲15 . ۰8 ۸۵ 15۳6۲6۲ (. 
نسخه‌ای است ناقص مشتمل بر حوادت 249 تا 315 هجری. (کایتانی. 
مقدمه‌|۱۱ (. 
6 بادلیان. (0.804, ۱۲۱۱ ؛ ۵۲5۲۱,357 ( این نسخه نیز ناقص است و 
فقط حوادت 0 تا 365 هجری را در بر می‌گیرد. 
7 امستردام. (06(009,107. ۵1) ( مشتمل بر حوادث سالهای 196 تا 
1 هجری. 
(کایتانی, مقدمه‌اا ( در آغاز بیش از دو‌سنطر بیاض دارد ,و سیس:جنین 
است: «آشر. العراة باتخاذ تراس من البواری و بالرمی بالمقالیع و محمد قد 
آقبل علی اللهو و الشرب و وکل الأمر کله اٍلی محمد بن عیسی بن نهيك 

تک و در پایان: «و یتلوه فی الجزء السادس: ذکر رآی اشیر به علیه صواب 
وال للسرت امین ع«خلوات قلی سکف ال اهاط هرن > 
تا دوخویه (0606۷/6( این نسخه را در (71- 1869 میلادی) با 
ترجمه لاتینی و يك مقدمه زیر نوان/۲۲۵0۲۱6۲۱۵۲۱ 
0۱ منتشر کرد و بعدها در بغداد (المثنی, بدون تاریخ) 


با حذف ترجمه لاتینی افست شد زیر عنوان: 

«المفن و الجدانی. تولف سمل امن لاف لین یه اسلت الی 
تحار لاس سنجمه ۱ 13 

و جلبه 9 من تجارب الامم.» و عنوان بخش تجارب الامم در اين مجلد 
9 الامم. تألیف ابی لو احمد بن محمد بن یعقوب بن مسکویه 
الجزء السادس.» پس این چاپ مشتمل بر دو بخش است: 1- قطعه 
بازمانده کتاب العیون و الحدائثق که بانی و دوخویه با هم آن را تصحیمح 
کی نی ار خاش لاس که وه ماس ارسا هی 
است. 0 الامم از صفحه ِِ این مجلد اغاز و و در صفحه 
ح اا 7 1 هر ات 

8 اسکوریال (۱(0.1709, 1704.6500۲11 , ۵1 ( نسخه‌ای است ناقص 
مشتمل بر حوادث سال 36 تا 67 هجری (کایتانی. مقدمه‌ا۱۱ (. 


تصحیح متن عربی تجارب الأْمم 


با يك مقایسه ساده میان این نسخه‌های خطی در خواهیم بافت که نسخه 
کاملی که از تجارب الامم در دست است همان نسخه شش بخشی 
ایاصوفیا است, نسخه‌ای که به علت قدمت کتابت (605- 606 هجری) و 
صصّت نسبی آن اساس کار ما در تصحیح متن کامل تجارب الامم و نشر 
همه بخشهای آن قرار گرفته است. زیرا| نسخه‌های دیگر, چنان که در پیش 
گفتیم, علاوه بر تأخر زمانی, از لحاظ کمیت نیز ناقص‌اند. به طوری که اگر 
گردآوری همه آنها از کتابخانه‌های گوشه و کنار جهان دست میداد و آنها را 
ار و ارس ۳ اش در تفن آهة: چون این 
پاره نسخه‌ها یا تکرار يك دیگرند, یا پیوندشان از يك دیگر گسسته است. 
(نگاه کنید به سالهایی که هر کدام از آنها در بر می‌گیرند). اما نسخه ملك 
(1294 هجری) و آکنده از غلطها" و بیاضها و تصحیف‌ها. ی 
زیادی که در اين نسخه دیده می‌شود ظاهرا به دو عامل بر هی کر ود رک 
خواا تن احمالی ها سای مشک فا و ار شم هه 
است. دوم بضاعت عفن کاتب که ظاهرا برای چنین کاری کافی نبوده 
است. از همین‌رو. غلطهای سنگین و شگفت‌انگیزی در این نسخه راه یافته 
است که در پاره‌ای صفحات به بیلست تا سی غلط می زر لنند . نمونه‌ای از 
اين غلطها را در زیر می‌اوریم: 

عجاوب الاهم/ ترجمه: 1 ص441 

درست غلط غزابرجان عمر بن خان عرضه عهته علی خاله سوخرا (بر 
دایی‌اش سوخرا) علی حاله موخرا اموال ابوال صغیر السن یعرضوا السن 
ضرار بن قطر بن ما قدر جعالتك فی هذا الأمر؟ ما قدر جمعا ائك فی هذا 
الأمر ! قبالة لحظه قبالة بخطه باشر ناش و کان سعد هذا تروج أمة تخدم 
لجذيمة و کان سعد هذا تزوح 0 خدمة لجذیمه ! خرشیدان [خورشیدان ؟ ] 
(اسم جایی) خر شدن ! با توجه به آن چه درباره نسخه‌ها گفته شد, نسخه 
ایاصوفیا را اساس نهادم و از پاره نسخه‌هایی که به انها دسترسی یافتم و 
نیز از متون تاریخی همچون طبری, ابن اثیر, ااأثار الباقية بیرونی و کتب 
دیگر, در حل مشکلات قرائت و نقد متن یاری جستم. سهم متن عربی 
طبری در کمکی که به من کرده است از همه بیشتر و مهمتر است. درباره 
اغلب کلمه‌ها و عبارتهای متن عربی تجارب الامم, ناگزیر تاریخ طبری را 
ورق زدم تا 9 ه مشابه با همريشه روایت مسکویه را بيابم و در پرتو آن, 
امامه رستکی, افتاد کی با هر کوته تاخوا ناش هفواری را دی ساخته: 
متن را به صحت و اصالت نزديك‌تر کنم. 


مقایسه این دو متن که از لحاظ کالبد تألیفی و از لحاظ کمیت, يا اجمال و 
تفصیل, با يك کر سخت متفاوتند هر چند وقت و حوصله فراوانی برده 
است. علاوه بر مسئله نقد و تصحیح متن تجارب الامم. حاصل دیگری نیز 
داشته است. زیرا در هر مراجعه و مقایسه‌ای که با طبری انجام داده‌ام. 
شماره صفحات طبری را در حاشیه متن اورده‌ام. 

(مگر آن که به ارجاعهای پس و پیش بسنده کرده باشم) چنان که متن 
تجارب الامم و متن طبری (متن عربی چاپ اروپا) در بیشتر موار همچون 
دو ریل. زان آهن در قواصلی: به بت دیکن پبوند. می‌خفر ند ی دوشادوشل يك 
دیگر پیش می‌روند. چیزی که در بسیاری موارد. 
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سبب اسانی کار خواننده پژوهشگر خواهد شد. 

در اس بش از اسلا ی عرسا مه تست سای ال ام شتاری 
الامم, بسیاری از اعلام کهن ایرانی هست که ریشه در زبانهای پهلوی و 
اوستایی دارد. اين اعلام و يا برخی واژگان يا القاب کسان و بلندپایگان 
کشور و لشکر, در متون تازی به دلایلی که بر اهل فن پوشیده نیست, به 
صور گوناگون و آشفته‌ای معژب شده‌اند. از این رو, در حدّ توان و تا آنجا 
که آن منانع دم دشت بر مق ‌آهده ابرم اعلاخ رشن ار دکر اخلاف: نیم به 
اضل‌شان باز کردانيدم. از آنجا که.در بخش انران پیش از اسلام این آتر به 
رغم تلخیصی که در خود متن دیده می‌شود. اعلام و واژگان ایران کهن 
بیش از بخشهای دیگر کتاب است, حواشی این قسمت, فشرده‌تر است. با 
ان: که ایزخ حواتتت در موجزترین شکل خود خلاصه شده و در بسیاری 
موارد آن خلاصه هم حذف گردیده است. از این بخش که بگذريم: اعلام 
جغرافیایی و يا کلمات دشوار يا مهجور, بیشتر به انگیزه رسیدن به درستی 
ضبط به اختصار شرح شده است. بیان که دغدغه شرح همه موارد را بر 
دغدغه‌های دیگرم افزوده و آن را : به گردن گرفته باشم. ار 
باز بیشتر دحواشی آغان کنایه نشانه‌هاه فوص را ند جک متتر ارط 
مطبعه با اندکی تغییر به کار برده‌ام که در مقدمه ی بدانها اشاره 
کرده‌ام. در رسم الخط عربی و نقطه گذاری, در متن» اک از 
شیوه‌های ویرايش را که در جهان عرب متداول است به کار گرفته‌ام. در 
ضبط متن گفتگوها- هر چند متن ما يك متن کهن است- شیوه متداول زمان 
را رعایت کرده‌ام. بدان روی که مطالب کتاب از حالت يك نواخت بیرون 
آید و همزمان با روشن‌تر شدن مطالب. صفحات کتاب, چشم را نیز اندکی 
بنوازد. شماره صفحات نسخه ایاصوفیا را بنا بر شماره‌گذاری کایتانی, در 
جاهای خور و در میان دو قلاب: [] نهاده‌ام. نخست از آن روی, که خواننده 
متخصص اگر در صحت ضبط کلمه يا عبارتی که در متن ما آمده است,- 
باری- شك کند. و مایل به مقانتته ابا اصضل سانش کار بز اه اسان گردد. 


دوم این که چون پاره‌ای محققان به صفحات بخشهای فا کسیمیله کایتانی 
ارجاع کرده‌اند, کار خوانندگانی که معمولا به آن دسترسی ندارند آسان 
گردد و با داشتن متن مصحْح ما, مطالب ارجاع شده به کایتانی را هم در 
متن ما به اسانین: در .خای خود پیانتد. سوم آن که خود من. چه به عنوان 
مصحح متن و چه به عنوان مترجم آن, در بازگشتهای مکرر ضمن کار از 
این روش سود فراوان برده‌ام. 

تارب الامم/ 0 ص تِ 

بتدی تالیفی که قاها. و ۱ 
تاریخی استوار است. نهاده نشده است. مطالب این اثر بر حسب ترتیب 
سنوات تاریخ است. ترنیبی که تاریخنگاران قدیم نوشته‌هاشان را هم بدان 
سامان می‌بخشیده و از گسیختگی و آشیختکون باز می‌داشته‌اند. از این روه 
خواننده ما می‌بیند که در تصحیح متن عربی 43 صفحه از آغاز بخش دوم را 
به پایان بخش نخست افزوده‌ایم که به همین صورت در ترجمه نیز رعایت 
شده است. در بخش ‌بندی ایاصوفیا نیمی از مطالب فصل مربوط به دوران 
امام حسن (ع( در پایان بخش اول و نیمی در بخش دوم آفده است. از این 
هنهتن ان دیق که آبن اوه به هم وید ۳ از سویی, عصر پیش از 
اموی یکسره در بخش نخست متن مصحح ما قرار گیرد. و از سوی دیگر, 
تخش دوم با .اغاز, شلسله اموی. اعار کرددر نو در فرجام, به تقسیم بندی 
منطقی اندکی نزديك شده باشیم. از سوی دیگر بخش يا مجلد نخست را 
خود بر دو بهر کرده‌ایم: بخش پیش از اسلام. که به نوبه خود بر حسب 
عصر هر يك از دوره‌ها و سلسله‌ها؛ همچون پیشدادیان. کیان (کیانیان), 
اشکانیان, ساسانیان فصل بندی شده است. و بخش دیگر, تفر حان خوو. 
همین روش به کار رفته است. 

عنوان‌های فرعی که در نسخه متن بود در راهنمایی خواننده به مطالب 
کتاب کافی به نظر نرسید. از این رو در مواردی که نیاز بود, تیترهایی در 
میان دو قلاب افز وده‌ایم و صفحات کنگ کنگ را گوبا کرده‌ایم. این در اصل 
تصحیح و چاپ متن بود. در روند ترجمه فارسی نیز که همزمان تجدید نظر 
در متن نیز به حساب می‌امد, در پاره‌ای جایها تیتر فرعی تازه‌ای 
افزوده‌ايم, يا تیتری را يك دو سطر بالا و پایین کرده‌ايم. به هر روی, 
افزوده‌ها را در میان دو قلاب جای داده‌ایم تا به اصالت متن اسیبی نرسد. 
باری, ما اين چاپ از متن تجارب للامم را اغاز راهی می‌دانیم که در 
راستای زنده کردن يك متن ارجمند تاریخ اسلام و ایران گشوده‌ايم. اگر 
جای بالیدنی هست در برداشتن همین گام لرزان و نااستوار نخست است 


که از گوتنبرگ ند این تیه کمیب ع ور ان ندید ات کر نه 
ناگفته پبخاشت که ات کار نز رسیدن به کمال راه درازی در پیش دارد. از 
همین رو در آن چه از چاپ بیرون هی ان در هر نگاه, بویژه در روند 
ترجمه 
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فارسی, به دیده نقد ند و هم اکنون فیشهایی از استدراکها فراهم 
آمده است, تا در واپسین مجلد دوره متن تازی گرد آید. و سپس اگر دست 
دهد, در چاپ دوم همه آن موارد اصلاح گردد. از اين رو, ِ ترجمه که ما 
با توجه به این بازنگریها انجام داده‌ایم, به منزله ترجمه‌ای است که از روی 
چاپ دوم ما به انجام رسیده باشد. 


اينك که از مسکویه و تجارب الامم و چگونگی تصحیح متن عربی آن سخن 
گفتیم, جا دارد سخنی هم درباره ترجمه فارسی ان بگوییم. در اینجا به چند 
نکنه اتارخ هی کین : 
در رز مه متن‌های تاریخی, شیوه مترجمان از دیر باز رعایت نوعی 
هماهنگی با تاریخ زبان متن بوده است. از این رو نثر ترجمه‌های این متون؛ 
عملا تحت تأثیر ویژگیهای فارسی آن زمان از يك سو, و ویژگیهای زبان خود 
متن از سوی دیگر قرار داشته است. بسا که همین عامل دوم است که 
خود شیب شده است. تا زبان فازسی در آنجا که از وازگان تازی غینا و به 
صراحت وام تیف کرو در پاره‌ای موارد با از ساختار و شیوه‌های سخن 
تازی باشد. وجود نثر کهن فارسی در زمینه‌های تاریخی و( کننده 
شیوه‌ای است که مترجمان در ترجمه متون کهن تازی در پیش می‌گيرند. 
تاریخ توارب الامم زین است بازمانده از نیمه دوم قرن چهارم و 
ایا اس وی هر و ره سا 
فف ایند خود کف از سرچشمه‌های مهم نثر پارسی است که همواره الهام 
بخش نویسندگان و مترجمان بوده است. نثر ترجمه ما نیز با توجه به همین 
نکته انتخاب و با توجه به ویژگیهای فارسی امروز تعدیل شده است. از 
سویی, از آنجا که بخش عمده مجلد نخست تجارب الامم ویژه تاریخ ایران 
پیش از اسلام است. گزارش تاریخ ان روزگار, خود به خود, به زبانی 
پارسی‌تر می‌گراید. ۲ 
برای نمونه, در ترجمه اندرز اردشیر, يا زندگینامه خود نوشته 
(اتوبیوگرافی) انوشیروان که از متن‌های بازمانده پیش از اسلام‌اند, قلم 
کود به ود از نت واژگان ۵ کیار مایم انش که از رم بارفی اند هیده 
آسانی تسلیم واژ گا ن تازی نمی شود. از این رو نثر ترجمه این بخش, 
آندکی پارسی‌تر است. و واژگان تازی کمتر در آن راه یافته است. ولی از 
آغاز تاریخ اسلام به این سو, این ویژگی در زبان ترجمه‌ام کم رنگ‌تر 
می‌شود و واژگان تازی 
تخازت آلامم مور خرض* 20 ۱ 
پارسی شده نثر دری, بویژه واژگان مشترك فرهنگی, به حق در آن راه 
می‌یابد. 
مسکویه در تجارب الامم, بویژه در بخش اسلام, گزارشهای تاریخ را به 
دلیلی که در مقدمه‌ اش و در آغاز کتاب باز نموده, به تلخیص نوشته 0 


چنان که گاه را به اسائی ففهوم تقف کر در و در بسیاری 


جایها, , همین گزاره‌های ساده و کوتاه خود اشارم به داستانی دراز است که 
اگر دقت 1 مترجم, از معنی مقصود فرسنگها به دور می‌افتد. بویژه 
هنگامی که واژگان نامأنوس يا يك عبارت دو پهلو و چند پهلو نیز چاشنی 
این تلخیص گردد. در چنین مواردی, کوشیدیم که ترجمه و متن تا آن جا که 
ممکن است با يك دیگر برابر مانند. و از هر گونه تغییر پا فصل و وصل بی 
دلیل پرهیز کردیم. در مورد بیتهای شعر و رجزها و مثلها نیز وضع چنین 
است. حتی اگر تصحیف يا تحریفی در آن راه نیافته باشد, باز به 
پوشیده ماندن بسیاری از قرینه‌های حال و مقال و شأّن نزولشان, و گاه به 
علت ترکیب‌های نامانوس‌شان, معنی دقیق از دسترس به دور می‌ماند و 
کار مترجم سخت و دشوار می‌گردد. در چنین موارد کاری که از دست بر 
می‌آمد این بود که علاوه بر کتب لغت, به متون یا ماخذ دیگر, یا کوششهای 
کمك توضیحات اضافی که ۳ یه دست هه فا 0 ۳ تا حد 
امکان از میان برداریم. 

همه حواشی مربوط به فصلهای نخستین کتاب را که مربوط به ایران پیش 
از اسلام بود و دلیل تراکم نسبی آن در متن را در پیش باز نمودیم, در 
پرهه بای ام ریا بقل سس آها بت دی ساره ایران هن 
برای خواننده فارسی چندان ضرور نمی‌نمود, چنان که از ارجاع به متن 
عربی طبری (چاپ ارویا) که در حواشی متن, هم به مقتضای فضای متن. 
بسیار آمده است نیز خود به خود کاسته شده است. در این باره, علاوه بر 
دلایل یاد شده. این پشتگرمی نیز وجود داشته است که انتشار متن مصحح 
و ترجمه ما در چارچوب طرح واحدیر انجام می‌پذیرد. چنان که در : پایان کار 
هم متن و هم ترجمه در دسترس همگان بویژه خوانندگان پژوهشگر خواهد 
بود. در مورد اعلام پارسی تازی شده‌ای که گاه در ترجمه به اصل 
پارسیشان برگردانیده شده‌اند, اصل ضبط متن را در حاشیه آورده‌ام. وگو 
ان که بی هی توضیحی بر خواننده معلوم باشد, پا نوضیعر_ آن قبلا در 
پانوشت آمده باشد. واژه «فارس» پا واژه «فرس» را در آن جا که به 
ترتیب به معنی «کشور پارس» و «پارسیان» آمده‌اند. در بیشتر چایها به 
همین صورت (پارس و پارسیان) 
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برگردانیده‌ام, ولی گاهی نیز «ایران» و «ایرانیان» نهاده‌ام. 

برای ترا( شدن هر گونه مراجعه تطبیقی پا سنجش در میان تبرجمه و 
متن, شماره صفحات متن را در لابلای سطرهای ترجمه در جای خود 
اندکی پس و پیش بر حسب شر ایط عبارت) و در میان دو قلاب نهاده‌ام, تا 
خواننده‌ای که از متن به ترجمه, يا از ترجمه به متن بر می‌گردد, صفحه 
مطلوب را به آسانی بيابد. از سوی دیگر, چون صفحات نسخه اصل 


(ایاصوفیا) را نیز قبلا در چاپ متن, در میان سطرها و در میان دو قلابب 
نهاده بودم, پنك, نسخه اصل, و متن مصحح چاپی, و اين ترجمه, هر سه به 
يك دیگر راه دارند. در اینجا تذکر نکته‌ای بایسته می‌نماید. چنان که در پیش 
گفتیم, ترجمه‌ای که اينك در دست خواننده است با توجه به بازنگریها و 
داشته‌ام. از این رو, امیدوارم ان موارد در شمار مواردی نیاید که بی‌گمان, 
از سهو, يا خطای چشم, يا قصور من در فهم معنی متن سرچشمه گرفته 
است. چیزی که کس از ان مصون نتواند بود. 

۱ ۱ 
انتشارات سروش که کار دشوار چاپ متن عربی, و ترجمه فارسی تجارب 
الامم, و سایر کارهای مسکویه را به پيشنهاد اين جانب پذیرفته و در دستور 
کارش نهاده, و همه دشواریهای راه را به خوبی برتافته است, و نیز از همه 
همکاران در سروش سپاس می‌گزارم و کامیابی اين سازمان فرهنگی 
پرتوان و پویا را در رسیدن به همه هدفهای والای فرهنگی, از خداوند 
خواستارم. 

9 میلادی 
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سرآغاز [1] 


به نام خداوند بخشنده مهربان ستایش خدای راست پروردگار جهانیان که 
سیاسگز ارانه‌اش می‌ستاييم. و درودهای او را بر پیامبرش محمد و دودمان 
پاکش می‌فر ستیم. 

خداوند, ما کارگزاران سرورمان, شهریار [2] بزرگ و شکوهمند و 
سرچشمه نیکی‌ها راء که روزگارش دراز, دشمنش سرنگون. کشورش 
پایدار, و دولتش نیرو مند باد, نواخته است, که ما را هم به دوران او بد ید 
کرده, و به روزگار او بیروریده, و در سابه او جای داده, و در پناه او فرود 
آورده و از کارگزاران ویژه او کرده است. چه. از نواختهای او چندان 
برخورداريم که جز افرین سپاسی و جز ستایش بهایی ندارد. پس, با 
پنداری پاك و از سر راستی, از خدا در می‌خواهیم که روز گارش دراز کند, 
و از ان چه ارزانی‌مان داشته همچنان برخوردارمان بدارد, که او بخشنده و 
بزرگوار است. 

من چون سر‌گذشت مردمان و کارنامه شاهان را ورق زدم و سرگذشت 
کشورها و نامه‌های تاریخ را خواندم. در آن چیزها یافتم که می‌توان از آنها, 
آن چه مانندش هميیشه پیش می‌آید و همتایش پیوسته روی می‌دهد, ۳ 
گرفت. همچون گزارش آغاز دولتها, و پیدایی پادشاهی‌ها, و رخنه‌هایی که 
سیس در آنها راه پافته, و کارسازی کسانی که آن رخنه‌ها چاره کردند تا به 
بهترین روز بازگشت, و سستی کسانی که از آن بی هش 


[ (1)] این عنوان چه در متن و چه در این ترجمه افزوده شده است. 
1۳| 
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ماندند و رهایش کردند تا کارشان به آاشفتگی و نیستی کشید. و گزارش 
شیوه‌هایی از این دست» همچون تلاش در آباد کردن کشور, و يك سخن 
کردن مردم, و راست آوردن پندار سپاهیان, و فریبهای جنگی و نیرنگهای 
مردان, که گاه به زیان دشمن انجامید و گاه به زننده نیرنگ باز گشت, و آن 
چه گروهی در نزد شهریار بدان پیش افتادند و آن چه دیگران بدان واپس 
ماندند, و ان چه اغازی پسندیده, ليك فرجامی ناستوده داشت. [2 ] و ان 
چه باژ گونه اين بود, يا آغاز و انجام آن يك سان بود, و گزارش شیوه‌های 
۳9 و سرداران و کسانی که جنگی پا رام کردن مردمی یا چاره کردن 
کاری یا نگاهداری استانی بدیشان سپرده شد و نيك از پس بر آمدند و راه 
کار بدانستند, یا باژ گونه اين بودند. 

نیز دیدم, اگر از اين گونه رویدادها, در گذشته نمونه‌ای بيابیم که گذشتگان 


آن را آزموده باشند و آزمون‌شان راهنمای آیندگان شده باشد, از آنچه مایه 
گرفتاری کسانی می‌بود دوری جسته. بدان چه مایه نیکبختی کسانی دیگر, 
چنگ زده‌اند. چه, کارهای جهان همانند و در خور يك دیگرند. رویدادهایی از 
این دست:. که آذفی. به "با می ستز و گویی همگی آزموده خود اوست, 
گویی خود بدانها دچار آمده و در برخورد با آنها فرزانه و استوار شده است. 
گویی خود در هنگامه آنها زیسته و خود با آنها روبرو بوده است و سپس, 
دشواریهای خویش را چون مردی کاردان پذیره شود و پیش از روي دادن 
بازشناسد و همواره در برابر چشمان ور زید کام‌خونش ندارد وبا انا هم 
با همسان و همانندشان روبرو گردد. فرق بسیار است میان چنین کس و 
آن خام و ناآزموده که پیش آفند را جز پس از روی دادن بازنشناسد. و 
رویدادها در جچشم وی تبکانه آیند, چنان که در برابر دشواریها 0 
ِ و از هر رویداد تازه‌ای بی‌خود گردد. 
ليك, این گونه گزارشها را آمیخته با گزارشهایی دیدم افسانه مانند, يا چون 

متل‌ها کمدر آنفا سودی جز خواب ب آوردن پا سر گرم شدن به تازگی پاره‌ای 
از آنها تباشه آمخمهدان مان که گزارشهای درست در میان افسانه‌ها 
تباه شدند, يا پراکنده گشتند, چنان که دیگر سودی نبخشند, و شنونده یا 
خواننده, پیوندی در میان‌شان نبیند. بلکه هنوز همتاشان روی نداده, 
نکته‌شان فراموش شود. و پیش از ان که تکرار همانندشان. در یاد 
نگاهشان دارد, از یاد بروند پا دهن تنها به شیوه گزارش آنها سر گرم بماند, 
بی آن که از آنها سودی برد _ ۱ ۱ ۱ 
از این روی, این کتاب را گرد اورده‌ام و آن را تجارب الامم [ازمونهای 
مردمان ] 
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نامیده‌ام. کسانی که از جهان بهره‌ای بیشتر برده‌اند, از ان. سودی بیشتر و 
بهره‌ای بژز کتار. برند: مانند وزیران. سرداران سپاه, شهرداران کار کزاران 
ویژگان و توده. سپس رده‌های دیگر, و آنان را که بهره‌ای اندك باشد, نه 
کمتر, در تدبیر کارهای خانه, ۵ امین با همان و برخورد با بیگانگان از 
ان سود برند. با اين همه این ۳۳3 از دلنشینی افسانه‌ها که در آن گونه از 
گزارشهاست و ما آن را رها کرده‌ايم, تهی نباشد. 
باری, اگر چنان باشد که کارگزار جز بدان چه در نزد فرمانروا کمیاب باشد 
بدو نزدیکی نجوید, يا جز بدان چه [3 ] فرمانروا مانندش را نيابد, کار نیکی 
به نزد او نبرد. ایین پیشکش کردن و ارمغان بردن برافتد, و مهر ورزیدن 

به ادب و چیزهای نو از میان برود, به ویژه نزد کسی که در بلندنگری و 
فروزش هوش؛ و پاسداری از آیین, و نگاهداری شایسته کشور و مردم, 
همپایه شهریار بزرگ, که روزگارش بپایاد, باشد. 
من با یاد خدا و سپاس او به گزارشهایی می‌آغازم که از روزگار پس از 


طوفان به ما رسیده است. چه به گزارشهای پیش. از ان دل اتدلت. تواتیم 
بست. از روزگار پیش از طوفان, آن چه آورده‌اند نیز, تهی از آن چیزهایی 
است: که باد. کردن:,ان: راءاهنک کر ام ۵ ادن آغاز 9 نامه به گردن 
گرفته‌ايم. از همین روی. از معجزه‌های پیمبران, که درودهای خداوند بر 
ایشان باد, و کارهایی که به اعجاز کرده‌اند یاد نکرده‌ایم. چه. مردم روز گار 
فا دی پیش ‌آمدها شدی از آن تلوانند خرفتر یار خدایاه مکر: انحه.»را که 
رت ری مردمانه و دور از اعجاز بوده است. نیز رویدادهایی را که از 

بخت [1 ] کسان, يا خود به خود. نه به خواست کسی, ب رویر داده‌اند, هر چند 
پندی در آنها نباشد., یاد کرده‌ایم. از آن روی که انسان اینگونه رویدادها, و 
همانند ان زا در شمار آرد, و در دل و گمان خویش نگاه دارد, تا در نزد او 
از دفتز پیش ‌آمدها.و ان جه روی دادن,مانندنتن :را جشم می‌داردر تيفتد:. هرز 
چند از بینتن امد بد جز به پاری خدا, بر کنار نتوان بود, و به پیش آمد نيك؛ 
جز به کارسازی او امید نتوان داشت. چه. او که نامش گرامی است. 
بهترین کارساز و یاور است. [4- 5] 


[ (1)] در متن نیز «بخت» به کار رفته است که پارسی است. 


پیشدادیان و همروزگاران ایشان 


۳1 


اوشهنگ 


از شهر یاران؛ نخستین کس که نام و شیوه اش در نامه‌ها مانده, اوشهنگ 
[1 ] است. من از ِ و شهر یارانی که از پس او امده‌اند, پیاپی و بسامان 
یاد خواهم کرد. پس. اگر از ایشان یکی را شیوه‌ای ستوده يا تدبیری 
پسندیده باشد, از ِ و چیزهای دیگری که ياد کرد آن را در سرآغاز به 
گردن گرفته‌ام, نام خواهم برد و هر که را شیوه‌ای بر جای نمانده باشد, به 
آوردن نام وی بسنده کنم تا سامان تاریخ بر هم نخورد. پس گویم: 

اوشهنگ همان است که جانشین نیای خود گیومرت [2] شد و هفت کشور 
را به هم بپیوست و به کارها سامان بخشید و پیشدادش [3 ] خواندند که: 
«نخستین در شیوه دادگری» است. گویند گیومرت دویست سال پس از 
ساخت و کانها را بیرون کشید, و هموست که شهرهای بابل [4] و 


[ (1)] در متن: اوشهنج همان هوشنگ. از اوستایی3۵۳0۳3 ۲۱۵۱۱5 یوستی: 
6 به ۳ میانه:, ۲۱۵5۵۱9 9 ا)/فره‌وشی: فرهنگ پهلوی). 

[ (2)] در متن: جیومرت. گونه دیگر: کیومرث., از اوستایی63۷0۳0۵۲6۲۵ 
زنده مردنی, , یا زندگی نابود شدنی.) به پارسی میانه: 9 ۳ 0230 
)صفاء حماسه‌سرایی: 399- 411). 

[ (3)] در متن: فیشداد. به پارسی میانه:]۳۵5۵0 . در اوستا:۳۵۲۵0۳۱۵]0 
یعنی: قانون در پیش نهاد و دادگری کرد. 

پا نخستین قانون گذار. (پورداود. آیشتها 1 : 179). 

[) (4) ] بابل: تنکی از شهرهای پورگ اکد که سپس تختگاه دولت بابل گردید 
و در زمان هخامنشیان یکی از چهار تختگاه ایران بود. (معین. حواشی 
برهان قاطع). 
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شوش [1] را بساخت. وی مردی دانا و مردم دار و ستوده بود. در هند 
بماند, به کشورها برفت, تاج بر بست و بر تخت نشست. از کارهای نيك او 
آن بود که تبهکاران و بزهکاران را از شهرها به بیابانها و بر فراز کوهها و به 
آبخست‌ها [جزیره‌ها ] براند و کشور را از پلیدی ایشان پاك کرد و کسانی را 
از آنشان که به. راه: رانست می‌آورد به کار کماشت ۱6۱ و تبهکاران و 
بزهکاران را دیو و دد نامید. وی مردان شایسته را به خود نزديك کرد و 
کارها را نيك زیر چشم داشت. تا ان که پس از وی پادشاهی به 0 
رلسید. 


تهمورث [2] 


وی از فرزندان اوشهنگ است که به چند پدر به وی می‌رسد. وی بر شیوه 
نیای خویش بود. در کشورها بکگشت و جایی در پارس را که سپس شاپور 
ار ات ام هس ان سا مات اان را کر 
به پارسی نوشته است. تهمورت به راه نیای خویش رفت؛ و بدین‌سان, 
سامان کشور بر درستی همگان و درستی کار سپاهیان و مردم يك نواخت 
ماتد, تا ان که پس از وی پادشاهی به جمشید [3 ] رسید. 


[جمشید ] 


وی برادر تهمورث بود. معنی «شید» پرتو است. وی رویی تابناك داشته 
ست . ِ 
جمشید کشورها را بگرفت. نه که خود بر شیوه پیشینیان بود, که بر آن 
بیفزود. چه, او مردم را به رده‌ها بهر کرد و پایه دییران را باز نمود و فرمود 
تا کسی جز کار رده خویش نکند. وی چهار مهر برگزید: مهرفر برای جنگ و 
پاسداری, که بر آن «شکیبایی» نات و مهری برای باج گرفتن 0 
آوری خوانستته. که بر ان:<«اباداتن» تفن زدر و 


[ (1)] در متن: سوس, که برابر است باه‌وناو, ووباو, وبا پایتخت ایلام 
کهن. (همان). 

[ (2)] در متن: طهومرت. در طبری (1: 147) و در بیرونی (ص 103) و 
شاهنامه: طهمورث. به پارسی میانه: 

۳۱۸۱۱ ۲ 

| 

[ (3)] در متن: جمّ شیذ. در متون دیگر: جمّ, جمشاسب. جمشیدون, جم 
الشیذ. به اوستایی:752612 ۲۱۳۵ . به پارسی میانه:]۲۷۱۳۱56۵ : جم 
درخشان (فره‌وشی. فرهنگ پهلوی. صفاء حماسه سرایی, دهخدا.). 
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مهری برای پیك, که بن .ان «شتاب» نوشت. و مهری برای دادخواهی که 
نقش «راد» [1] بر آن زد و این 7 ۳ پیدایی اسلام, در میان شاهان 
پارسی بر جای بوده است. تبهکاران و اهریمنانی را که به چنگ‌اش 
می‌افتادند و به کارهای دشوار می‌گمارد و به بریدن تاه تست ره کران 
از کوهها, و کار آهك و گچ و ساختمان. و برون کشیدن کانها, و کارهای 
دشوار دیگر خوار ۳۹9 می‌کرد. شیوه‌اش نکو بود و تبهکاران و 
بزهکاران که به کاررهای سخت‌شان وا می‌داشت.؛ از وی بیم داشتند. نوروز 
را همو پدید کرد [7] و جشن گرفت و به مردم گفت که در آن شادی و 
شادخواری کنند. 

سیبسن؛ شیوه جمشید دیگر شد. پایان کار و فرجام ناستوده‌ اش این بود که 
در کار نمترز میخ‌ها نستی: بدید آهد و تهکار ان در بر آپزش حستاخ شدند:. 
گردن فرازی. زورگویی به وزیران و دبیران و سرداران, نهان شدن از 
مردم و پرداختن به خوشی‌ها, فروهشتن بسیاری شیوه‌ها که خود در پیش 
داشت., از چیز هایی است که در دگررگونی کار او آورده‌اند. بیوراسب, که 
تازیان ضحاك اش نامند. چون کار جم بدانست و دریافت که مردم از وی 


بیمناك‌اند و یاران ویژه‌اش از او روی برتافته‌اند. یکی از یاران شایسته 
خویتتن دا کفت تا در مبان‌باران چم رنه کند, و چندان. کار ساخت ۶ 
سرانجام بر او نیرو یافت. آنگاه آهنگ او کرد و جم بگریخت و بیوراسب در 
پی او بتاخت تا بر وی دست یافت و سخت شکنجه اش کرد و از دم اژه‌اش 
بگذرانید. جم پیش از آن که بر وی چنین بگذرد, در شهرها گشته بود. 
بیوراسب به پندار پارسیان از فرزندان گیومرت است و تاژ از پدرانی 
است که میان وی تا گیومرت بوده‌اند. تازیان بدو پیوسته‌اند که بدیشان 
تازی [2] [تازی ] گفته‌اند, 


[ (1)] نقش‌های چهار مر د هر ابه گر یس تین اسحت: الاناهه العمانة: 
الوحاء. العدل نیز نگاه کنید به آبن اثیر 
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[ (2)] در متن: تاج, تاجی. به پارسی میانه, تاژيك, تازيك: وابسته به تیره 
طی يا عرب. (معین: فرهنگ فارسی). تعمیم تیره طی (تاژ) بر همه عربان, 
در تلمود و نامه‌های یهودی و سریانی نیز به چشم می‌خورد. 

آنها نیز تازیان را طییعه, طییه, طیایه گویند که ريشه آن همان «طبی» 
است. (جواد علی, المفصل 1: 6۵60). 

چنان که پارس و پارسی به ترتیب بر سراسر ایران و همه ایرانین گفته 
می‌ شود. برای توضیح بیشتر نگاه کنید به متن تازی تجارب الامم ۳ 
این عانب:(نفرآن, سروش 1366) ض 7 بانوشت: 7 و 8): 
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خنان کی ر اسب سا ار فهای: ۲۱1۱ واه ی از وتان تور او که 
جمشید خواهرش را به یکی از نژادگان خاندان خویش به زنی داد و وی را 
شاهست ویو تال اه هت اههد رام بل اران را کی 
ازدهاگ سخنی 1 برخی بر این باورند که بیوراسب همان نمرود 
است. برخی دیگر گویند که نمرود در بسیاری از سرزمین‌ها کارگزار 
بیوراسب بوده است. باری, از کارهای بیوراسب در آهنگی که داریم نسزد 
بهی از ایرشان نیم حا مبادا ان مهو بان ما نی 


بیوراسب [و داستان او با کاوه اسپهانی ] 


بیوراسب چون به پادشاهی رسید سخت پلیدی نشان داد و بزه بسیار کرد. 
وی پادشاه سراسر زمین شد و بیداد را به همه جا ببرد. و تا مردم از او 
بهراسند و نام و آیین کشورداری گذشتگان از یادها برود, به کشتن و زدن و 
بر چلیپا آویختن دست گشود. ده يك را قانون کرد و برای خود رامشگران و 
خنیاگران برگزید. بر دوش وی دو زایده گوشتین برآمده بود که به خواست 
خود, آنها را چون دو دست خویش می‌جنبانید و به دروغ می‌گفت که دو 
ماراند. تا فرودستان و نابخردان از وی بهراسند. آنها را در زیر جامه خویش 
پنهان می‌داشت. سیس, چون روز گارش بپایید و بیدادش به همگان رسید» 
فرجام بدش این بود که: 

در اسیهان مردی کاوه [2] نام, از میان مردم بیاخاست. بیوراسب از وی دو 
پسر کشته بود. چون از این داغ بسی بی‌تاب شد, چوبی برداشت و پوستی 
بر آن بیاویخت. گویند وی آهنگر بود و آنِ چه بر چوب کرد پیش بند چرمین 
آهکران بودم است که با ان: خودرا از اسیب اننتن تکام می‌داشت: بنن. آن 
را پرچم کرد و مردم را به پیکار با بیوراسب ِِ و چون مردم از دست 
او به ستوه آمده و تتهها. کشنده بودند, بسیار 


[ (1)] در متن و طبری (1: 201): ازدهاق. در پارسی میانه: 
اس ۱ ۸ . )نیز نگاه کنید به متن ص 8 یادداشت 1). 

[ (2)] در متن و طبری 1 7 کابی, که همان کاوه شاهنامه است. به 
پارسی میانه: کاوغ301 ۱9۵۷ )معین, حواشی برهان). 
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پذیر فتند, تا کارش بالا گرفت و نیرومند شد. ایرانیان, آن پرچم را باشگون 
دانستند و آن را پزری داشتتن بن ان چیزها افزودند و به گوهرها آراستند, 
تا آنجا که شاهان ایرانی آن را بژز کتزین برجم خویش کردند و آن را 
خجسته دانستند و درفش کاویان [1 ] خواندند, و جز در روزهای 9 با 
خود بر نمی‌داشتند و بر نمی‌افر اشتند. جچون کار کاوه بالا گرفت و بر 
بیوراسب برتری یافت, بیوراسب از جایگاه خویش بگریخت. پس, مهتران 
به نزد کاوه آضدند و در کار پادشاهی رای او بخواستند. کاوه گفت که 
انديشه پادشاهی در سر نمی‌پروراند که وی از خاندان شاهی نیست. [9] و 
فرمود تا یکی از فرزندان جم را به پادشاهی بردارند. 

ن گاه, فریدون تور آتتتن [2] که از چشم بیوراسب در جایی پنهان بود, پا 
یاران خویش به نزد کاوه آمد و مردم بدو که نامزد شاهی بود خوشنود 
شدند و کاوه خود از یاران او گشت. تا آن که فریدون خان و مان بیوراسب 


را از آن خونشن کرد ه او زا پی جست. تا در دنباوند [3] به بندش کشید و 


از کارهای ضخاك چیزی که ستوده باشد نشنیده‌ایم و از سرگذشت او 
ی را سا و آن اين که: 
چون روزهای ستمکاری وی سخت شد و دیر بپایید بزرگان شهرها در 
کارش به يك دیگر پیامها فرستادند و همداستان نیا نم بو او روند. 
چنین کردند و از سراسر کشور به درگاه او رفتند. در میان رای زدند که 
پیش وی چگونه روند, با وی از چه راهی درآیند و دلش را به سوی خود 
چگونه کشند؟ پس, همسخن شدند تا کاوه را پیش دارند. 

که از مرگ دو فرزند داغ داشت و در سخن گفتن گستاخ بود. چون به 
کز کام-سامدند. .۵ نمراسنته حادم بان واه اندرون شدند. کاوه در 


پیشاپیش بود. چون در برابر بیوراسب بایستاد, از درود گفتن خود بداشت. 
آنگاه گفت: «آپا بر تو خون آن کسی درود گویم که شاه همه کشورها [ 


[ (1)] در متن و نیز در طبری (1: ۱0۳207 درفش کابیان (کاویان). 

[ (2)] آنبین. دز متن: ائیان. گونه‌های دیگر: آسپیان» آبتین. در ارسی 
میانه:۵5۷۱3۲, ۸۵5۲۵۲ ۰ )فره‌وشی, فرهنگ پهلوی). در اوستا:۸/۷۵ . 

ودا 0۷3( . )صفا, حماسه‌سرایی: 5 پور داود, یشتها 1 199). 

[ (3) ] دنباوند, برابر منن؛ که همان دماوند, دباوند و دمباوند است. 
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الوا تیا صاه مین کشور الم است انیت تین 
آن کسی که شاه همه کشورهاست. چه من خداوند سراسر زمین‌ام. ,۰» کاوه 
گفت: اگر شاه همه کشورهایی, تو را جه می‌شود که همه زود توب و 
سختگیری و بدرفتاری تو ویژه فلان ناحیه است. چرا فلان خواسته را میان 
همگان بهر نکرده‌ای ؟» چیزهایی برشمرد و سخن راست و پوست کنده 
گفت, چنان که بیوراسب فرو ماند و نوید داد تا همان کند که ایشان 
می‌خواهند و فرمود بازگردند و ارام گیرند و سپس بیایند تا نیازشان را 
براورد. 

بیوراسب را مادری بود بدکنش و بددهن و سرکش. از هنگامی که کاوه و 
یاران بار یافتند سخن‌شان را می‌شنید. از ایشان خشمگین شده بود. 
بیوراسب را که سخن کاوه و یاران را پذیرفته بود نکوهید و گفت: [10 ]- 
«چرا نابودشان نکردی, چرا فرمان به کشتن‌شان ندادی ؟» بیوراسب با ان 
همه سرکشی که داشت در پاسخ گفت: 

- «تو در هیچ چیز نیندیشیده‌ای مگر آن که پیش از تو ان اندتتهاند: 
فان ان را و را اس با و ان شا که 
کتض زاستی. جون کوم دن میانه باشساد و از آن.حه «من‌خواشتم بارم 


ی از گفتار و کردار بیوراسب چیزی که نکو شمرده شود همین است 
و جز این, کاری که پسندیده باشد, از او شناخته نیست. 


انکاخ: پادشاهی به فریدون رسید 


فریدون از فرزندان جم بود. گویند: وی نهمین فرزند او بوده است. وی 
چیزهایی را که از مردم به ستم گرفته بودند, بدیشان بازگردانید, و به نیکی 
و داد فرمان داد, و در آنچه بیوراسب از زمین و جز آن, از مردم به رون 
گرفته بود, نگریست, و همه را به سزاواران‌شان باز گردانید, مگر آنچه 
سزاواری برای 11 نیافت که آن را ویژه بی‌نوایان ساخت. پا به سود توده 
مردم بر جای نهاد. دانش و دانشوران را برتر می‌داشت و خود در پزشکی, 
ستاره‌شناسی و فلسفه دست داشت. 

تا ای م۱ 

فریدون را سه پسر بود: سلم [1] تور. و ایرج. که پس از خود. از 
ناسا زگاری و سرکشی‌شان در برابر يك دی مسا بود, و پنداشت چنانچه 
کشور را هم در زندگی خویش ۳ ایشان به سه بهر کند, کار کشور بر 
سامان و خوشی بر جای ماند. پس روم و باختر را به سلم, و توران و چین 
را به تور, و عراق و هند را به ایرج داد و خود صاحب تاج و تخت بود. تور و 
سلم بر ایرج بشوریدند و او را کشتند و زمین را میان خود به دو نیم کردند. 
[11 ] فریدون نخستین کس است که «کی» نام گرفت. به او «کی 
افریدون گفته‌اند. این واژه‌ای است به آزنش پاك داشتن که: وی مینوی 
است و با جهان مینوی در پیوند است. 

فریدون تنومند بود و رویی نکو و تابان داشت. 

گویند: هنگامی که فریدون بر بیوراسب دست یافت.؛ بیوراسب گفت: 

- «مرا به کین نیای خود جم مکش.» فریدون سخن بیوراسب را نپذیرفت و 
گفت: 


- «خویشتن را به خواهش و آرزوی خویش بالا برده‌ای. تو در چشم خود 
زار 5 ادها که برای خویش چنین ارجی شناخته‌ای. نیای من گر از ان 
بود که در خونخواهی, چون تو کسی همسنگ او باشد. ليك من تو را به 
خونخواهی گاو نری می‌کشم که در خانه نیای من بوده است.» فریدون 

نخستین کسی است که پیلها را رام کرد و با پیل به جنگ دشمن رفت. 
چنانکه گفتیم, کر وا ی که یا او ها ات 
پدید شد, کینه‌توزی در میان توران و شاهان ایرانشهر [2] و روم بر جای 
ابراهیم پیامبر, که درود خدا بر او باد, به ور کار بیوراسب می زیسته است. 
از این روی, برخی برانند که وی همان نمرود است و این که نمرود از 
کارگزاران آو‌بووة است. 

ارآ کت ور کر اوبکای انم بسا نسم سیرک 


آنخه هاتی کفته اشت که تراست تيست:و‌ها ان نیاورده‌ایم. 121 ]۲ 


[ (1)] در متن و طبری (1: 222, 230): سرم, طوح, ایرج. مسعودی (1: 
7 سلم, اطوح, ایراج (ایران). 

[ (2) ] در پهلوی۴۲۵۳53]۲ یعنی سرزمین ایران, چنان که در عصر ساسانی 
به کار می‌رفت (معین؛ فرهنگ فارسی). 
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[منوچهر ] 


اشاره 


فرجام بد شورش تور و سلم بر ایرج و کشتن وی این بود. که از ایرج پور 
فریدون پسری برآمد منوچهر [1] نام, که کینه تو را به دل گرفت و در 
برابرش چندان کار ساخت و بایستاد, تا کشور پدرش ایرج را از وی 
بازستانید. آنگاه پسری از تور تورانی بر آمد که منوچهر را از سرزمین 
خویش بیرون راند و میان آن دو جنگها رفت که از آنها گزارشی که پندی 
دز آن تهفته باشد به. ها ترسیده است. سپس کار به سود منوچهر باژگونه 
شد. وی پسر تو را از کشورش براند و تاج و تخت را باز یافت 

ملفخهر تکوکار و دادکز بو وی سین کسبود که مق رون و جنگ 
افزار گرد کرد, و نخستین کس بود که دهکانی پدید آوزد: و بر هز دهی 
دهگانی گماشت و مردم آن را برده و کنیز کرد و جامه خواری بر ایشان 
بپوشانید و فرمود که از وی فرمان برند. منوچهر چون به نیرو شد, به سوی 
توران رفت و خون پدرش ایرج پور فریدون را از ایشان بخواست. پسن تور 
پور فریدون و برادرش سرم را بکشت و کین خود بتوخت و باز کٌ 

سپس افراسیاب پور تور, که توران يا فرزندان تور پور فریدون ر بدون 
پیوند می‌دهند, برامد و با منوچهر بجنگید و وی را در طبرستان در میان 
سپاه خویش گرفت. آن گاه با يك دیگر بساختند و در میان خویش مرز 
نهادند, چنان که هیچ يك از ایشان ازران مرز نمی‌گذشت. آن مرز رود بلخ 
بود. ایرانیان در این باره داستانها [2] گویند که در گزارش آنها سودی 
نباشد, و سرانجام جنگ میان افراسیاب و منوچهر پا یان گرفت. 


[سخنان منوچهر ] 


از تدبیرهای منوچهر» آن چه آورده‌اند, یکی آن که: چون از پادشاهی وی 
سی سال گذشت و توران به پیرامون کشورش دست يازیدند, مردم را فرا 
خواند و رز نش کرد و آنحاه بر ایشان سحخن کفته و این تخسین تسختی 
است با مردم که به ما رسیده است. 


منوچهر گفت: 


[ (1)] در متن و طبری (1: 429): منوشهر, در متون دیگر: منوچهر, 
منوشجهر. در اوستاح011۱۲- ۷۱۵۱۱۲5 . 

۱۵۱ آماست فاسان ارس وا نگاه کید مهن ار ارف 
- «ای مردم, شما همه مردم را نزاده‌اید [1 ], مردم مردم‌اند تا هنگامی که 
از خویشتن پاس دارند و دشمن را از خویش برانند. توران به پیرامون شما 
دست انداخته‌اند, و این نیست کر از آن که شما دشمن را باز نداشته‌اید 
و کار را آسان گرفته‌اید. خداوند کشور را به ما داده است تا ما را بیازماید, 


که اگر سپاس گوییم فزونی بخشد و اگر ناسپاسی کنیم کیفر دهد. ما 
خاندان نیکی 13 ات باشیم. چون فردا شود فراز ایید.» مردم پوزش 
جون فر دا شد, كت ی نژادگان؛ اسواران و مهتران را پیام داد و 
فرا پیش خواند. به سران بار داد و موبدان موبد را گفت ت در برابر تخت 
او بر کرسی نشیند. [14 ] آنگاه ماس تا سخن آغاز کند. نزادگان و 
خاندان شاه از جای برخاستند. منوچهر ۰ 

- «بنشینید. من بدان برخاسته‌ام که سخن به گوش شما رسانم.» پس 
قهگی نشستند و منوچهر چنین تِ: 

- «ای مردم, آفریده, آفریدگار راست و سپاس بخشنده را. در برابر خدای 
توانا سرها فرود آیند. از ناگزیر گریزی نباشد. از آدمی, چه جوینده چه 
جستار, بو نتر» و از آفریدگار نیرومندتر نباشد. از آن که جستار در دست 
خویش دارد ۰ و از آن که در دست جوینده خویش گرفتار است 
ناتوانتر نباشد. بهوش بودن روشنی است, و بی پروایی تاریکی, و نادانی 
گمراهی. نخستین رفته است و واپسين, ناگزیر به پیوستن است. ریشه‌ها 
از پیش برفتند و ما شاخه‌ها باشیم. و شاخه پس از ريشه پایدار نماند. 
یزدان فرهمند, , کشور را به ما بخشوده است. او را سپاس قن یی و 
رستگاری و راستی و باور استوار از او می‌جوییم. 


- «شهریار را بر مردم حقی است و مردم را بر وی حقی. حق شهریار بر 
مردم آن است که از او فرمان برند و با او يك رنگ باشند و با دشمنانش 
بچنگند. حق مردم بر شهریار آن که روزی‌شان به هنگام دهد. چه, 
پشتوانه‌ای و سودایی جز او 


[ (1)] در متن, نیز در طبری (1: 436) و ابن اثیر (1: 166) اصل عبارت 
یکسان و چنین است: «ایها الناس, اتکم لم تلدوا الناس کلهم.» 
تا خق هم بر سار ار اس یی کارا نات سر با اه 
مهر ورزد. بیش از توان بارشان نکند. اکر گرفتار شوند و بهره‌شان به 
آاسنتت. اسخاش یا زیانی زمینی کاستی پذیرد, به همان اندازه از باج بکاهد. 
و اگر , به پیشامدی, خواسته از دست دهند, پاریشان کند, تا بر آباد کردن 
1۳ شوند, آن گاه چندان که بر آنان سنگین نشود, در يك پا دو سال از 
ایشان بازستاند. 
- «سپاهیان, شهریار را چون دو بال پرنده‌اند. آنان بالهای شهریارند. اگر از 
بال پری برکنند. این کاستی آن است. شهریار نیز به بال و پر خویش پایدار 
- «باید که سه خوی در شهریار باشد: کرت ارم که بسیار راستگو باشد و 
دروغ نزند. دیگر آن که بخشنده باشد و تنگ چشم نباشد. دیگر آن که به 
هنگام خشم, , خویشتن بدارد که او بر مردم چیره است و دست او باز است 
و باج به نزد او آید. پس سرد تا آن چه را که سزاوار سپاهیان است ویژه 
خویش نکند. گذشت بسیا ر کند, [15] که پادشاهی با رت پایدارتر | است 
و آن پادشاهی که در آن ار باشد به نابودی نزدیکتر. مرد اگر در 
بخشش بلغزد. به که در کیفر. پس سزد تا در کاری که به کشتن و نابود 
کردن می‌انجامد نيك بنگرد. اگر دادخواستی به نزد او برند که کیفر 
کارگزاری در آن باشد, نسزد که جانب کارگزار گیرد. باید که او را و 
دادخواه 5 در کنار يك دیکز فراز آهزد. پس اگر حقی را از ستمدیده‌ای بر بر 
گردن کارگزار بشناسد از او بازستاند و به دادخواه دهد. اگر کارگزار از 
پرداختن درماند. شهریار خود از سوی و تنرتد اند آن: کاو. کار کزاو 4 به 
جای خویش بازگرداند و به راست آوردن تباهی وا دارد. این است حق 
پر گردن ما. هر کس به ناروا خونی بریزد, يا دستی ببرد, بر او نبخشم. جز 
آن که دادخواه کدست نم ان‌همع را رمق گام زارد 
‌ «تورانیان به شما چجشم ]۲ دوخته‌اند. یاری‌مان کنید که به خود یاری 
کرو اند 
برای شما جنگ‌افزار و ساز و برگ فرموده‌ام و خود با رای خویش همرزم 
شما باشم. از شهریاری مرا جز نام نباشد اگر فرمان بردار باشید. شهریار, 


شهریار است اگر از وی فرمان برند, که اگر سرپیچند, دیگر نه شهریار, که 
از توده مردم است. از گزارش سرپیچی‌ها تا به درستی ان نی ریم 
نپذیریم. و چون درست دریابیم آن کس را بزهکار شناسیم. 
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طدر نیش آضدهای تا کوارن کاراترین ابزاه چنی زدن یه .شکیباین و ارهیدن 
در سایه باور است. هر که در پیکار با دشمن کشته شود امید دارم که به 
خوشنودی یزدان رسد. بهترین کارها گردن نهادن به فرمان یزدان و آرمیدن 
در سایه باور و تن دادن به خواست اوست. ال تا رال کجا توان گریخت که 
ما در میانه دست جوینده خویش باشیم. اين جهان راهی است برای رفتن و 
مردم آن, جز در جهان دیگر بار نیفکنند و هر چه در آن دازند از آن دیکری 
آت خش‌ سر ان استه. که شا رتووا سپاس گوییم و بدان چه 2 
پسندد تن در دهیم. امش ها ره آشت غر رد حر مت ان دارم 
پس همان به که خویشتن بدو بسپریم. ِ 
- «اگر پیروزی را از خدا بدانید. پیروزی خویش باور بدارید. اگر پندارتان 
نيك باشد, به خواست خویش خواهید رسید. بدانید که شهریاری جز به 
9 و فرمان‌برداری و سرکوبی دشمن و بستن رخنه‌گاهها در مرزها و 
دادگستری در میان مردم و یاری ستمدیدگان, بر پای نماند. بهبود شما هم 
به دست خود شماست و درمان بی رنج, چیزی جز پایداری [16] و 
واداشتن به نیکی و باز داشتن از بدی نیست و هیچ نیرو و توانی جز به 
خداوند نباشد. 
ِ «در کار مردم بنگرید, که نان ۵ ابتان از مردم است. در میان مردم اگر 
داد بگسترید به آبادانی روی آرند, و این باج را فزونی بخشد و روزی‌تان را 
فراوان کند. و اگر بر ایشان ستم کنید از آباد کردن روی بگردانند و بیشتر 
زمین را بی کار گذارند و اين از باج بکاهد و روزی‌تان کاستی گیرد. پس با 
مردم به داد رفتار کنید. 
- «در کار رودها و چشمه‌ها, آن چه هزینه اش بر شهریار باشد پیش 1۳ 
که ویر انتر شود ابید و ان چه بر فردم. است: اگر در مانند از باج وام 
دهید و در باج‌گیران از ۳ زمین چندان که سنگین نباشد: هر سال يك 
مارم بات سم بای ان ایشان تاه قابو آنان گراستابد 
- «ای موبد موبدان. سخن و فرمان من این است. سخنم را نگاه دار و در 
کار بستن آن چه امروز شنیده‌ای بکوش. ای مردم شنیده‌اید؟» مردم 
گفتند: رای ستودند و تن آه افرین کفتند. سیس فرمود تا خوان 
بگسترانیدند و خوردنی 
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نهادند و خوردند:ف انا میدید .ده شیاین اند اد انخا: یرون شدندر کاد 
منوچهر آن بود که بود و ما از آن یاد کرده‌ایم. 


آرایش بن قیس ] 


به روزگار اوء رایش بن قیس بن صیفی بن یشجب بن قحطان که از 
شاهان یمن بود به کشور گشایی برخاست. نام وی حارث بود. به هند لشکر 
کشید و غنيیمت‌های کلان بگرفت. مردی از ياران را به نام شمر عطاف به 
توران فرستاد و شمر از راه آذربایگان که در آن هنگام در دست ایشان 
می‌بود به. تفرآن زقت. و. از آنان بکشت: و درد کشید.ه خهواسته‌ها یه تار اج 
گرفت. 


[ذو منار] 


پس از رایش, پسرش ذو منار به کشور گشایی پرداخت. وی را ذو منار 
بدان نامیدند که: ٍ 

راه بازگشت. از نابودی سپاهیان خویش بترسید و مناری ساخت تا راهنمای 
ایشان ورن 


[ذو الاذعار ] 


ذو منار, آن گاه پسرش را به دور دست‌های باختر گسیل داشت و پسر در 
آنجا به غنیمت و خواسته‌ای رسید و با اسیرانی که اندامی ناخوش داشتند 
به نزد پدر باز گشت و چون مردم از آن اسیران می‌تر سید ند او را ذدو 
الاذعار [1] خواندند. [17] من از ايشان, در اینجا بدان یاد کرده‌ام که 
بادشان به یاد منوچهر پیو سته است, نیز بدان روی که پارسیان گویند که 
شاهان یمن کارگزاران شاهان پارسی بوده‌اند و رایش از سوی منوچهر به 
جنگ توران و دیگران رفته 939 است. ليك, تازیان این سخن را نیذیرند و 
پندارند که پادشاهیشان هرگز از سوی کسی نبوده است و سر خود 


بوده‌اند. 


[ (1)] ذو الاذعار: اذعار جمع ذعر است که معنی آن ترس است. پس ذو 
ا فا ره ای توص صاخ هرا سا است. 
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[ظهور موسی به روزگار منوچهر ] 


موسی, , که درود خدا| بر او باد, به روز کار منوچهر می‌زیسته است. برخی 
برآنند که وی صد و بیست سال بزیست که بیست سال به روزگار فریدون 
و صد سال به رهز کار. منوچهر بوده است. از نشانه‌هایی که خداوند به 
دست موسی فرو فرستاد همگان آگاه‌اند و ما از یاد کردن اين گزارشها و 
فرو گذاشتن آنها از پیش پوزش خواسته‌ایم. 

آن گاه داستان تیه بود, تا آن که یوشع پسر نون, پس از مرگ موسی, بنی 
اسرائیل را از آن بیرون برد و به جنگ کنعانیان رفت و ایشان را تا کناره‌ها 
براند و شهر جباران را بگشود. 

گویند: رن و ین رن و 
یشجب بن یعرب بن قحطان؛ در راه خود به افریقیه با ایشان 9 
ایشان را از کناره‌های شام به افریقیه برد و آن سرزمین را بگشود, و 
خرن باخشاه اقدیفیه را کشت اه کعایان بازماندگایی را که. از 
کناره‌های شام آورده بود, در آنجا 1 داد که بربرها هم ایشان‌اند. 

ایشان را بربر بدان خوانده‌اند که افریقس به ایشان گفته بود- «ما آکنر 
بربرتکم». ِ 

یعنی. چه پرگو باشید ! و نام بربر بر ایشان نهادند. افریقس, به پندار 
ایرانیان, کارگزار منوچهر بوده است. 

یوشع پس از مرگ موسی, بیست سال به روزگار منوچهر و هفت سال به 
روزگار افراسیاب, فرزندان اسرائیل را رهبری کرد و سپس مرد. 

چون منوچهر بمرد, افراسیاب بر کشور پارس چیره شد و کین‌ها بتوخت و 
آنگاه به سرزمین بابل رفت و در مهرگان کدك [1] بماند. وی تباهی بسیار 
کرد. آبادی‌ها را وبران ساخت. نهرها و کاریزها را بینباشت, و در پنجمین 
سال کشورداری وی مردم به خشکسالی گرفتار شدند تا سرانجام بیرونش 
راندند. و به توران باز کردانيدند. در آن.سالها آبها فروکش کرد.ه درختان يك 
سال در میان میوه دادند. 181 ] 


[ (1)] در متن: مهر جاقذق. گونه دیگر آن: مهرجانقذق. معژب مهرگان 
کذه (کذك). در زبان پهلوی: 

۵16 -7/ 

یعنی خانه میترا (معین؛ حواشی برهان). مهرگان کدك. ولایتی است که 
صیمره را در میان می‌گیرد. (لسترنح: 2189 
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[زاب پور تهماسب ] 


مردم در بزرگترین گرفتاری به سر می‌بردند تا اين که سرانجام زاب [1] 
پور تهماسب به پا خاست. برخی او را زاغء برخی زاب, و پاره‌ای زاسب 
گویند. وی از فرزندان منوچهر است که میان او و منوچهر چند پدر بوده‌آند. 
چون زاب به پا خاست. افراسیاب را از کشور ایران براند و پس از جنگهای 
بسیاری که میان آن دو رفت او را به توران زمین بازگردانید. اد آن-خنکها 
چیزی که از آن پندی گیریم به ما نرسیده است. روزهای چیرگی افراسیاب 
بر اقلیم بابل, از هنگامی که منوچهر بمرد تا روزی که زاب پور تهماسب او 
زا به تفران بزاندجواوده‌ضال بود. 
از ان تن زاب به آباد کردن آن چه افراسیاب ویران کرده بود پرداخت, و 
فرمود تا دژهایی را که ویران ساخته بود باز سازند و رودهاییر را که پر 
کرده بود و کاریزهایی را که کور کرده بود به حال نخست بازگردانند. و 
آنهانت را که به زیر خاك برده بود دوباره بجوشانند. ۳[ 
بهتر از آن شد که در گذشته بود. زاب مردم را از باج هفت سال ببخشود. 
به روزگار او شهرها آبادان و آبها فراوان شد و زندگی مردم فراخی یافت. 
در سواد رودی بکند و آن را زاب [2] نامید و در دو سوی آن رود شهری 
ساخت که آن را کهن شهر [3] نامند. آن را يك خوره کرد با سه تسوك: 
زاب بالاء زاب میانه. زاب پایین و تخم گل و نهال درختان را از کوهها بدان 
جای بیاورد. 
زاب نخستین کس بود که پختنی‌های رنگارنگ و خوراکهای گوناگون برگزید 
و از آن چه با سواران تکاور خویش به غنیمت گرفت و از خواسته‌ای که از 
توران بستانید, به سیپاهیان خویش داد. وزیر او گرشاسپ [4 ] از فرزندان 
تور [5] پور فریدون بوده است. 
آورده‌اند که زاب و کرشاشب در بادشاهی آنباز بوده‌انده ليك. درسنت آن 
است که وی وزیر زاب بوده است. پادشاهی زاب سه سال بپایید. [19 ] 


[ (1)] در متن: زو بن طهماسب., در اوستاه۱!22۷7 پوره ۲۱/۳۵50 اپور 
داود, یشتها 2 46.) به پارسی میانه : ۷ /۱[22۷ . )فره‌وشی, فرهنگ 
پهلوی). ِ 

[ (2) ] زاب. در متن نیز به همین گونه امده است. 

[ (3) ] در متن: المدينة العتیقه. 

[ (4) ] گرشاسب. در متن: کرساسف. در پهلوی: ۲۵۲5350 

[ (5)] در متن: طوج. (نگاه کنید به تعلیقات پیشین) 
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کیان و هم روزگاران ایشان 


[کی کوات ] 


پس از زاب. پسرش کی کوات ب [1] به پادشاهی رسید. وی به راه پدر 
رفت. خوره‌ها را سامان داد و مرز نهاد, و مردم رز به آباد کردن واداشت, و 
برای روزی سپاهیان از فراورده برزگران ده يك گرفت. بخ آباداتی دلشنتة 
بود و کشور خویش را از بدخواهان نگاه می‌داشت. شاهان کنا تفن از پشت 
او بوده‌اند. میان او و توران جنگهای بسیار رفت. وی در مرز ایران و توران 
ماندگار شد و توران را از دست یازیدن به مرزهای ایران بازداشت. 

اين همه دشمنی‌ها و جنگها از رای نادرست آن کس بود که کشور را میان 
فرزندان خویش بهر کرد و از کار آن برادران که بر برادر خویش بشوریدند 
و این مایه خشم و کین دیر پای گردید. 


[سرپرستان فرزندان اسرائیل پس از یوشع ] 


سرپرستی فرزندان اسرائیل, یس از پوشع, به کالب پور توقیل, ان گاه به 
حزقیل که بدو پیرزاد [اين العجوز] گویند رسید. این دو را خبرهایی است 
که همگان و ان آگاه باشند و چون از معجزه‌هاست و از آن پندی نتوان 
گرفت از آن یاد نکنیم. حزقیل یار مردمی بود که شماره‌شان هزاران بود و 
از ترس مرگ, از زاد بومشان بیرون شدند و 


[ (1)] در متن: کیقباذ. که به زبان اوستایی۵۷۱۵۷۵]۵ . به 
پهلوی ۰ ممعین, حواشی برهان) یا412۷۵1 ۵1 )فره‌وشی, 
فرهنگ پهلوی). 
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خداوند بدیشان گفت: بمیرید_ و آن گاه زنده‌شان کرد. [1] چه, دوست 
می‌داشتند که می‌مردند و از آزارزی که پذنشان رسیده بود, آنیده دید و 
آن طاعون يا مانند آن بود که از ترس آن از میهن خویش گریختند. 

آنگاه, الیاس.: سیس سپس الیسع, سیس ایلاف بود. و به روز گار اینان, کسانی از 
کتعانیان. و.دیگران بر ایشان بادشاهی مف کر دتد و ایشان, را آزارها می‌دادند 
۵ تخت هیر تخاتندند .در پرارشن کارشان دی خباشد. ۲ ان: که 
شموئیل پیامبر, از میان ایشان برخاست و کار او با جالوت و طالوت همان 
بود که خداوند از آن یاد کرده است. داود با جنگی که با جالوت کرد به 
پادشاهی رسید که این خبر را همه دانند و با معجزه پیامبران همراه باشد. 
آن گاه, سلیمان به پادشاهی رسید» که کر ارت کار و معجزه‌های وی در 
نامه‌ها آمده است. 


]20[ 


(کی کاوس و سیاوش ] 


آنگام: ینتن از کی ‌کوانت: کی‌کاوس پور کی‌بنه [2] پور کی‌کوات پادشاه شد. 
وی بر دشمنان خویش سخت گرفت و از بزرگان کشور که از کارشان 
خشنود نبود بسیار بکشت و در بلخ بماند. از پبشت: وی پسبری: آفد: که در 
زیبایی و خوش اندامی به روز گار خود مانند نداشت. وی را نام سیاوش [3 ] 
کرد و به رستم ۳ پور دستان از فرزندان گرشاسپ که اندکی پیش از 
وی یاد کردیم سپرد که از سوی وی اسپهبد سگستان و بومهای دیگر بود. 
فرمود تا در پرورش او بکوشد. رستم, سیاوش را با خود به سگستان برد و 
برای او پرستاران و دایگان برگزید. و چون ببالید آموزگارانی برای وی 
بیاورد و او را بفرهیخت و سوارکاری بیاموخت چنان که در سوارکاری 
راد ار کرو برومند بود به 


(1)] اشارو به. این آیه است: | لم تر تر ٍلی الذین حَرجُوا من دیارهم و هم 

الوف, حَذر الحَوّت, فقال لَهْم اللْه: جوثوا: رل آخیاهر ب. (سن 2 بفری 2۸3): 

[ (2)] در متن: 0 7 طبری: همین؛ ولی بدون نقطه. در فارسنامه 
۳۹ مت کی ] اف ی «کیکاوس»). به پارسی 

اج ۸ زج ) )فره وشی: فرهنگ پهلوی). اصل آن, برابر گزارش‌های 

کهن ایرانی: کی ] ائّی‌پی ونگهودا۲ ۱۷۵۱9 ۸۵۱0 ۰ )فرهنگ معین: 

«کیکاوس»). 

[ (3)] در متن: سیاوخش. به پهلوی:35 5۱3۷ . )فره‌وشی, فرهنگ پهلوی). 
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نزد پدرش کی‌کاوس بازگشت. پدر بیازمودش و وی را پخته و کاری و 

کی کاوس را زنی بود در زیبایی بی‌همتا که گویند دخت افراسیاب شاه 

توران یا دخت شاه یمن بوده است. ایرانیان در این باره داستانهایی دراز 

گویند و پندارند که وی زنی افسونگر بوده است و سیاوش را افسون کرده 

بوده است: خر آن که.شرانتجام: کی کاونین از آنجه.میان. آن دوه می کذشت, 

آگاه گردید. 

پایان دلدادگی‌شان و این پندار که رازشان پوشیده خواهد ماند این بود که 

کی‌کاوس بر پسر خشم گرفت چنان که سیاوش بر خویشتن بیمناك شد و 

به رستم گفت تا از پدرش کی کاوس بخواهد که او را به جنگ افراسیاب 

فرستد. زیرا میان کی کاوس و افراسیاب دشمنی تازه‌ای پدید آمده بود. 

سیاوش می‌خواست که از پدر و زن وی [سودابه [1]] دور باشد. رستم 


چنین کرد و با کی کاوس سخن گفت و از وی بخواست تا سپاهی همراه 
سیاوش کند. کی کاوس سپاهی انبوه به سیاوش سپرد و به توران زمین 
گسیل اش کرد. ۲ 
سیاوش و افراسیاب چون دیدار کردند پیمان اشتی بستند و سیاوش کار را 
به پدر بنوشت. ليك پدر را خوش نیامد و فرمود تا در برابر افراسیاب 
بایستد و نبرد کند. سیاوش کار بستن فرمان 0 
ننگ داشت و کاستی دانست, چرا که با وی سازش کرده بود و افراسیاب 
پیمانی نشکسته بود. [21] از این‌رو. سر باززد و فرمان 1 نیاورد. 
وی می‌دید که در این همه, هر چه بیند از زن پدر است. تن تفر آزنشد زا 
از پدر بگریزد. به افراسیاب پیام داد و از وی زینهار خواست که از پدر 
و به وی پیوندد. افراسیاب درخواست وی را بیذیرفت و به وی 
زینهار داد. نکن که ور تانق ان دو بود مردی بود پیران نام که از بزرگان 
توران بود. سیاوش چون چنین کرد سپاهیان پدر که آنك به زیر فرمان وی 
بودند روی از وی برتافتند و سوی پدرش کی کاوس شتافتند. 
افراسیاب سیاوش را گرامی داشت و دخت خویش رابه وی به زنی داد, و 
داشت. تا از فرهنگ و هوش و برومندی و دلیری که از او بدید بیمناك شد و 
برادر و دو پسر افراسیاب که بر پادشاهیشان بیمناك بودند. که خود 
داستانی دراز 0 میان افراسیاب و سیاوش سخن‌چیدند. تا سرانجام 
سیاوش را هنگامی که زنش دخت افراسیاب. کی خسرو را در شکم 


[ (1)] افزوده از طبری 2: 599. 
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داشت. بکشتند. آنگاه نیرنگ زدند تا مگر زن بار از شکم بیفکند و او نيفکند. 
سپس پیران که آشتی میان سیاوش و افراسیاب به پادرمیانی او پدید 
امده بود. کار افراسیاب را نکوهید و او را از فرجام فریب و خون‌خواهی 
بترسانید و رای زد تا افراسیاب دخت خویش و همسر سیاوش را بدو 
بسپرد تا هنگامی که بار فروهلد و آنگاه اگر کشتن خواست. نوزاد را بکشد. 
افراسیاب دختر را بدو بسیرد و چون بار فروهشت., پیران از کشتن پسر 
سر باز زد و کار او را همچنان پنهان داشت تا آن که جوانی برومند شد, و 
او همان کی خسرو بود. _ 

گویند که کی کاوس, ویوگودرز [1] را به توران فرستاد و فرمود تا در کار 
پسر سیاوش که در آنجا بزاد. جستجو کند و راهی بیابد تا او را با مادرش از 
آنجا بیرون آرد. ویو چنین کرد و روزهایی دراز را در جستجوی کار 
کی‌خسرو سپرد تا سرانجام از کارش آگاه شد و نیرنگ زد تا او و مادرش را 
از توران زمین بیرون آورد. رستم دلیر با سپاهی گران از دلیران و گردان 


به پیشواز آن دو رفت. توران نیز به دنبال کی خسرو برخاستند و میان 
ایشان با رستم جنگها رفت که پیروزی با رستم بوده است. 

پارسیان را در اینجا افسانه‌هایی است و پندارند که دیوان به فرمان کی 
کاوس بوده‌اند. برخی پندارند که سلیمان داود بدیشان چنین فرموده بوده 
است. با افسانه‌های دیگری که ناشدنی است. همجون بر شدن به آتنضازن: 
و ساختن شهر گنگ دژ [2] با بارویی از زر و سیم و آهن و مس, و اين که 
ان شتهر تفیان اشمان و رین نوده است: و مانند.آن. که در با زگفتن اش 
سودی نباشد. [22] باری, کاری که کی کاوس کرد این بود که چون بیشتر 
خواستهای وی برآمد به زورگویی روی آورد. به بابل رفت و در آن بوم 
بماند و شیوه‌ای که خود در پیش داشت و هم با رای خویش به کار 
می‌بست فرو نهاد و مردم را با گماردن دربانان و خود بزرگ نمودن 
بترسانید و مردم را نمی‌پذیرفت. چنین بود که سرانجام کار پادشاهی او به 
می‌تاخت و گاه بر وی 


[ (1)] در متن: بیب بن جوذرز. در طبری: بیْ بن جوذرز. در حمزه: وبو بن 
جوذرز. در پهلوی:۷۱۷۱۱۵۲2310 که همان کیو پور گودرز در شاهنامه 
است. 

1 (2)] در متن: کنکرز. در طبری: کیکدر (2: 602) در تعالبی: کنك دز. 
گونه‌های دیگر نام این شهر, گنگ دژ, گندز, بهشت گنگ, گنگ بهشت. 
گنگ‌دز هوخت؛ قح ان است. نگاه کنید به یادداشتهای من بر متن (ص 
20). 
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تاخت می‌آوردند که آباری پیروز بود و باری دیگر نه. تا روزی که به سرزمین 
یمن تاخت برد. در آن هنگام شاه یمن ذدو الاذعار پور ابرهه, پور ذو المنار, 
پور رایش بود. کی کاوس همین که به وی نزديك شد ذو الاذعار و حمیریان 
و قحطانیان به پیشواز او برون امدند و ذو الاذعار بر کی کاوس دست بافت 
که به بندش کشید و سپاه و اردوی او را چپاول کرد و وی را در چاهی 
افکند و دهانه آن را ببست . ۳ 

انك, رستم گرد با یاران خویش از سکستان بیرون امد. پارسیان از دلاوری 
و گردی رستم داستانها گویند که در باز گفتن آن سودی نباشد. گویند که 
وی در سرزمین یمن پیش رفت و کی‌کاوس را از چاهی که در آن زندانی 
بود برون آوزد: ليك مردم یمن گویند که کار نه چنین بوده است. چنان بود 
که ذو الاذعار چون از روی آوردن رستم آگاه شد با سیاهی کزان به سوی 
او برون شتافت و هر يك در برابر دشمن خویش هندك زد ند و از نابودی 
شنیاهیان»خویتتن. بیمناك. شنداند و ترشیدند که اکر بم-خنی: تن هم آمیز ند 


کی زر انا ها نم وتا رش کرت کم دار کی افسن زا 
:] آن گاه رستم با کی کاوس به 
بابل باز گشت و کی کاوس نامه‌ای در آزادی رستم نوشت و سگستان و 
زابلستان را به وی بخشید. نامه‌ها ون ان روزگار کوتاه می‌بود و دز آن از 
انگیزه و سبب سخن نمی‌رفت. گزاره پارسی آن نامه چنین است: 
«از و کاوس پور کف کوات به رستم. از ند کت آزادت ساخته‌ام و 
تان را به تو داده‌ام. از این پس. به بندگی هیچ کس گردن منه و شاه 
سکستان باش چنان که من فرمایم و بر تختی از سیم زراندود بنشین و 
افسری زربفت و تاجدار بر سر کن.» نشانه درستبی آن چه از کار کی 
کاوس گفته ایم بر ۶39 حسن هانی است که گوید: 
کاوتیه هفت:سال از کان‌ دی رز تیهام ما مانده حرما-خوون [23 ] 


سپس, کی خسرو پور سیاوش پور کی کاوس پادشاه شد 


کی خسرو چون تاج شاهی بر سر نهاد با مردم به شیوایی سخن کرد و باز 
نمود که وی تز آن است تا خون پدرش سیاوش را از افراسیاب بنوزد. 
یبن به گودرز که در اسپهان بود نامه نوشت. گودرز اسپهبد وی در 
خراسان بود. او را نزد خویش فرا خواند و فرمود 

تارب اامم ترجمه: 1ص : 4 

که از سپاهیان سان بیند و از ایشان سی هزار مرد برگزیند. سپاه برگزیده 
را به توس سپرد. 

از کسانی که گودرز همراه توس کرد برزافره [1] عموی کی خسرو و 
پسری از گودرز و شماره‌ای از برادران او بودند. کی خسرو به توس فرمود 
تا اهنی اقفر اسیاب و ضتردادان: اه کند ود از عامین در خهران که براذدرش فنرود 
21 پور ِِِ بود او را زینهار داد. مادر فرود زنی از توران بود.. و 
هنگامی که سیاوش به نزد افراسیاب رفته بود او را به زنی گرفته بود که 
فرود از آن زن بزاد و تا سالهای جوانی در آنجا بماند. 

لغزش توس آن بود که از فرمان کی خسرو سر بتافت. چون همین که به 
نزديك شهری که فرود در آن بود رسید, جنگ در گرفت و فرود کشته شد. 
و چون کیخسرو آگاه شد به عموی خود برزافره نامه‌ای تند نوشت و او را 
از کار توس و جنگ او با فرود و کشتن فرود بیاگاهانید و فرمود تا توس را 
در بند و زنجیرٍ به نزد او فرستد و کار سپاه را خود به دست گیرد و به 
سوی او روی آرد. بر زافره چنین کرد و کار سپاه را خود به دست گرفت و 
از رودی که کاسرودش گویند گذشدت: افراسیاب جون از کار بر زافره آگاه 
شد گروهی از برادران و یاران ویژه [3 ] خویش را به جنگ او فرستاد. به 
يك دیگر رسیدند. پیران [4] و برادران وی تیر دور شبن ایشان بودند. پس 
نبردی سخت کردند و در آن روز که جنگ سخت شد و کشتگان بسیار به 
خاك افتادند برزافرم_ بهراسید و با پرچم خویش به بالای کوهها گریخت و 
کار فرزندان ود اشفتهة 0 چنان که در ار یی در يك نبرد هفتاد 
مرد کشته شدند و از دو سوی بسیار کسان نابود گردیدند. ۱ 

بر زافره و کسانی که با وی از نبرد رسته بودند به نزد کی خسرو باز امدند 
و آثار اندوه در چهره برزافره نمایان بود چنان که تا چند روز از خوردن و 
اشامیدن سرباز می‌زد. 

آن گاه کی‌خسرو کس به نزد گودرز فرستاد و او را فرا خواند و چون به 
نزد او آمد از کار برزافره زبان به گله گشود و گفت که شکست پرچم از 
کار برزافره که فرزندان او را تنها 


[ (1) ] برزافره: در منتن» , نیز در طبری (2: 5) چنین است : بر زافره. 
گونه دیگری از نام فریبرز. در یوستی (ص 37( ۵4 
[ (2)] فرود: در متن و طبری (2. 605): فروذ. 
[ (3)] یاران ویژه: در برابر «طراخنه» در متن. طرخان (ترخان) یعنی 
یاران ویژه و نزديك. به معنی مهتر و نژادم تن آهکه است. چنان که به 
شاهان ترك و شاهان سمرقند نیز ترخان شین فا أ 7 
1 فیران. 
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گذاشت. بوده است. [24] کی‌خسرو به گودرز گفت: 
+«لز,ماست که پامن: تو را تکاه دازیم که کار گزار بایمان بوده‌ای» انتات این 
سپاه و این خواسته انباشته ما که از آن توست. کین خویش بتوز. خویشتن 
را آماده ساز تا به سوی افراسیاب روی ۰ گودرز از جای برخاست و دست 
کف خسرو پیو ینید و گفت: ۳ ۳ ۳ 
- «شاها, ما بندگان توییم. اگر آنننتنشن یا گزندی فرود اید همان به که بر 
بندگان فرود آید نه بر شاهان. فرزندان کشته شده من برخی تو شدند. 
کین خویش از افراسیاب خواهیم توخت و دل از توران سبك خواهیم کرد.» 
کی خسرو به سرداران و سران سپاه خويش نوشت تا روزی که نام برده 
بودم-ذر بیابان:شاه ستون. [1] از خوزه بلخ کرد انتد. سران.سباهها در آن 
روز بیامدند و کی خسرو با اسپهبدان و یاران ایشان, و در میان, برزافره 
عمویش, و گودرز و بازمانده فرزندانش به آنجا آمد و کی خسرو خود از 
سیاهیان سان بدید و از شماره و چگونگی ایشان آگاه گردید. آن گاه, 
گودرز و سه اسپهبد دیگر را به نزد خویش فرا خواند و به آنان گفت: بر 
سر آن است که از چهار سوی به توران لشکر کشد تا از خشکی و دریا در 
میان‌شان گیرد. پس بر هر سیاه اسپهبدی گمارد و بیشتر سپاهیان و چندین 
ِِِ را به گودرز سپرد و در آن روز, پرچم بزرگ, همان درفش کاویان 
و اد که پیش از آن به هیچ اسیهبدی جز به شاهزادگان سپرده 
9 ۳ یکی از سرداران را فرمود تا از مرزهای چین به توران درآید و 
سیاهی گران بدو سپرد. دیگری را فرمود تا از سوی خزر رود و سردار 
دیگر را با سی هزار سپاهی فرمود تا از راهی در میانه چین و خزر به 
توران دراید. گودرز از مرزهای خراسان به توران رفت و جنگ را با پیران 
آغاز کرد. در میان آن دو جنگی رفت که در نامه‌های آمده است و پارسیان 
درباره آن داستانهای شگفت گویند. در آن نبرد بیژن [2] پور گیو. با هومان 
[3] برادر پیران هماورد شد و او را از پای درآورد. گودرز نیز با پیران در 


[ (1) ] در متن. شاه اسطون. 


[ (3)] هومان: در متن «حمان» [خمان ] آمده است که همان «هومان» به 
ضبط فردوسی است. ضبط طبری «خمان» است (2: 610) بسنجید با 
خمای و همای. 
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آویخت و وی را به خاك افکند. گودرز آهنگ افراسیاب کرد و سپاهیان از هر 
سو بر او سخت گرفتند. کی خسرو خود به دنبال آنان برفت و آهنگ آن 
بو ی کرد که گودرز بود تا از همان سوی به توران درآید. به لشکر گودرز 
ان گاه رسید که گودرز از توران بسیار کشته بود, نیز پیران را که اسیهبد 
افراسیاب و نامزد پادشاهی پس از وی بود و بسیاری از برادران و 
فرزندان او را بکشت و پبروین [1 ] را که کشنده سیاوش بود از پای 
درآورد, و دید که گودرز کشتگان و اسیران راء و اسبان و جنگ‌افزار و 
خواسته‌هایی را که از توران گرفته بود بر شمرده است و دید که سی هزار 

اسیر به دست وی افتاده‌اند و شماره کشتگان به کمان پارسیان به پانصد و 
شصت چند هزار رسیده است [25] و ستوران و ساز و برگ و خواسته‌ای 
که در جنگ به چنگ آمده از شمار بیرون است. فرمود تا سردارانی که با 
وی بودند اسیر و کشته خود را در برابر پرچم خویش نهند تا چون کی‌خسرو 
بیاید از آنها دیدن کند. کی خسرو جون پیش سپاهیان و آن آفرد کا ۶ رک 
رسید, مردان در برابر وی در رده‌ها بایستادند. گودرز به پیشواز او رفت. 
چون به لشکر رسید, از يکايك پرچمها بگذشت. نخستین کشته‌ای که دید 
پیران بود. لختی به وی نگریست و با وی سخن‌ها گفت که دل بدان خنك 
می‌داشت. پرچم پرچم پیش رفت تا به پرچم گیو گودرز رسید. 

پروین را زنده و در بند در زیر پرچم گیو دید. از کارش بپرسید, گفتند که 
وی سیاوش را کشته و پس از کشتن؛ اندامهای او را بریده است. 
کی‌خسرو به پروین نزديك شد. به پاس یزدان سر فرود اورد و سپس رو به 
پروین حفت: 

- «سپاس خدای را که مرا بر تو چیره ساخته است.» در سرزنش پروین, 
سخن بسیار گفت و سپس فرمود تا اندامهای وی را زنده زنده بریدند و 
چون اندامی پر او نماند سرش را ببر بد. 

سپس در خرگاه خویش آرام گرفت. عموی اش برزافره را به دست راست 
نشانید. 

گودرز را بخواند و او را نکو بنواخت و با وی گرم سخن گفت و کارش را 
بستود و وی را بزرگ فرماندار [2] خویش کرد که پایه وزیری بود, فزون 
بر آن اسپهان و گرگان را به وی 


[ (1)] در متن: . پروین. , در طبری (2: 0011 بروا , بن فشنجان. در فارسنامه 
(ص 46): پروین. 


[ (2)] در متن: بزرج فرمذار (بزرگ فرمدار). به پارسی 
میانه:۷32۱1۳9۳۵۲۳۱3۲۵۲ : وزیر بزرگ. (فره‌وشی, دهخدا). 
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داد. با هر يك از سالاران و مردان خویش که آزمایش نيك داده بودند چنین 
کرد. همه را بنواخت و بزرگ داشت. 

سپس, از سه سوی دیگر نیز به کی خسرو گزارش رسید که سپاهیان وی 
کتداکره اراشتات» را تفت ای افراسات موه مره برخاست ار 
فرزندان وی جز شیده نمانده بود. شیده با ساز و برگ به سوی کی خسرو 
نوی آوزهه: کوایند: کی خسرو در آن روز از شیده بشکوهید و پنداشت که با 
وی یارای نبرد ندارد. جنگ در میانه کی خسرو و شیده چهار روز بپایید و 
سرانجام شیده بگریخت و کی خسرو در پی او بتاخت تا در آذربایگان به 
وی رسید و با گرز بر سرش چنان بکوفت که مرده بر خاك افتاد. سپس 
اتاس اش ارام فرفت: 

افراسیاب همین که از فرجام شیده آگاه شد با سپاهی گران به سوی کی 
خسرو امد. 

چون به هم رسیدند جنگی در گرفت که گویند مانندش هرگز روی نداده 
بوده است. 

ایرانیان و تورانیان درهم آتکزند و از يك دیگر بسیار بکشتند و افراسیاب 
بشکست و بتارید. پارسیان شا ای ان ی 
۱[ 

کی خسرو در پی افراسیاب بتاخت تا سرانجام در آذربایگان به وی رسید. 
در بند آهنین‌اش کرد. بسی سرزنش کرد. از انگیزه کشتن سیاوش پرسید و 
افراسیاب پاسخی نداشت که سرانجام سرش را ببرید چنان که وی سر 
سیاوش را بریده بود. ی 

افراسیاب را برادری بود که شواسپ [1] نام, که پس از ز کشته شدن برادر 
به توران رفت [و کارتوران را به دست گرفت ]. [2 ] او را پسری بود [6 2 ] 
خرزاسپ [3 ] نام که پس از پدر شاه توران شد و او پسر برادر افراسیاب 
است که با منوچهر جنگیده بود. 

کی خسرو, آن گاه که خون سیاوش بتوخت و در کشور خویش آرام گرفت 
از پادشاهی کناره جست و روی به پرستش یزدان اورد. به چهره‌های 
خاندان و سران کشور خویش گفت که سر کناره‌گیری دارد. لا به و زاری 
کردند. از وی درخواستند که همچنان 


[ (1)] در متن: کی شواسف. در طبری (1: 617): کی شراسف. 
[ (2) ] افزوده از طبری (2: 6۵17). 
[ (3)] در متن و طبری: خرزاسف که همان ارجاسپ ۸۲[950 پارسی و 


پهلوی است. 
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بر کار کشور بماند. ليك کی‌خسرو سر باز زد و چون نومید شدند گفتند: 

- «اگر بر رای خود استوار باشی, پس یکی را به پادشاهی برگزین» 
لهراسب در آن جای بود. کی خسرو اشاره بدو کرد و گفت که وی از 
ویژگان من است و همو جانشین من است. لهراسب بیذیرفت و مردم به 
سوی او روی آوردند و کی خسرو ناپدید شد. برخی گویند که برای پرستش 
یزدان پنهان گردیده و کس نداند که در کجا مرده است. پاره‌ای جز این 
گویند. باری. پادشاهی کی خسرو شصت سال ببایید و آن گاه لهراسب به 
پادشاهی رسید. 


[لهراسب و بخت‌نرسی ] 


گویند: لهراسب برادرزاده کی کاوس بود. وی برای خود تختي زژین و 
گوهرنشان برگزید و شهر بلخ را در خراسان برای او ساختند و ان را زیبا 
[1] نام نهاد. وی. نخستین. کسی. است که دیوانها. ندید آورد و برای خود 
سپاه برگزید و پادشاهی خویش را نیرومند ساخت و زمین را آباد کرد. به 
روزگار او شکوه توران بالا گرفت. از این روی, بلخ را جایگاه خویش کرد تا 
با توران بجنگد. بختنصر را اسپهبد اهواز تا سرزمین روم در باختر دجله 
کرد. وی را به پارسی بخت‌نرسی گفته‌اند. بخت‌نرسی [2] چون به دمشق 
رسید مردم با وی سازش کردند. سرداری را به بیت المقدس فرستاد و با 
شاه اسرائیلیان که مردی از فرزندان داود بود سازش کرد و از وی چندین 
گروگان گرفت و بازگشت. چون به طبریه رسید فرزندان اسرائیل بر شاه 
ِِ بشوریدند و او را کشتند. 
3 

ان کر و [3] و ما را زیون داشتی.» سرانجام کاری که با 
شاه خویش کردند آن بود که شردار بخت‌ترشضی آن چه را که. گذشت در 
نامه‌ای به وی گزارش کرد و بخت‌نرسی به وی پاسخ نوشت که در جای 


[ (1) ] زیباء در متن. حسناء. ِ 

[ (2)] در طبری (2: 645): بخترشه. و در حواشی ان بخت‌نرسه, بخترسه 
امده است. در فارسنامه نیز بخت‌نرسی است. ۲ 
[ (3)] در متن: داهنت: در طبری (2: 646): راهنت داده‌ای). ان 
چه در متن آمده مصحف ضبط طبری است که ضبط طبری درست‌تر 
می‌نماید. 
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خویش بماند تا وی بدو بپیوندد و گروگانهایی را که با وی‌اند گردن زند. 
بخت نرسی روان شد و به بیت المقدس رفت. پس شهر را به زور بگرفت 


بخت‌نرسی به شاه مصر نوشت: 

- «از بندگان من گروهی به سوی تو گریخته‌اند. آنان را به نزد من فرست 
و گر نه با تو بجنگم [27] و کشورت را به زیر سم ستوران گیرم.» شاه 
مصر بدو نوشت: 

ِ «آنان نه بندگان تو که آزادگانند و فرزندان آزادگان. ۳ آنگاه, بخت‌نرسی 
به جنگ او رفت و او را بکشت و مردم مصر را برده کرد و با بردگان بسیار 


از مردم فلسطین و اردن که دانیال پیامبر و پیمبرزادگان دیگر در میان 
ایشان بودند بازگشت و بیت المقدس از ان هنگام ویران ماند. 

لهراسب. آرزوهای بزرگ داشت. دوراندیش بود. شاهان پیرامون ایرانشهر 
را سخت سرکوب کرد. شاهان روم و باختر و هند سالانه بدو باژ 
می‌پرد اختند و از زیب و فری که داشت از وی می‌شکوهیدند و شاه 
شاهان اش می‌شناختند. بخت‌نرسی از بیت المقدس گنج‌ها و خواسته‌های 
کلان برای لهراسب اورده بود. 

آن گاه, لهراسب همین که سالخورده شد و خویشتن را ناتوان بدید,. پسرش 
کشاستب .۱11 دا به شاهی برنشانید محند کنازی کرفته بادشاهی. رع؛ 
چنان که گفته‌اند, یکصد 9 بیست سال بوده است. 

گویند: بخت نرسی کارگزار لهراسب بود و از سوی او به شام و پیت 
المقدس رفت تا بهودان را از آن جای بیرون کند که چنین کرد و بازگشت. 
سپس کارگزار پسرش گشتاسب. آن گاه کارگزار بهمن پور گشتاسب بود. 
گویند که بهمن در بلخ که به آن زیبا [حسناء] می‌گفتند بماند و بخت‌نرسی 
را برای بیرون راندن یهود از بیت المقدس بدان جای گسیل داشت. گویند 
از آن روی که شاه اورشلیم بر فرستادگان بهمن بر آشفته بود و برخی از 
ایشان را بکشته بود, از این روی, بخت‌نرسی بدان جای رفت و مردم آن 
را برده 


[ (1)] در متن: بشتاسف. در طبری (2: 647): بشتاسب. گونه دیگر آن, 
گشتاسپ و ویشتاسپ. به پارسی میانه: 

0۹25۷ 

. (فره‌وشی). 
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گرفت و بیت المقدس را ویران ساخت و به بابل بازگشت و متنیا را شاه 
[فرزندان اسرائیل ]| کرد و صدقیا , بر او نام نهاد. بخت‌نرسی همین که به 
بابل بازگشت صدقیا از وی سرپیچید و بخت‌نرسی بار دیگر به جنگ وی 
رفت و بر او چیره شد و شهر و کنشت را ویران ساخت. پسرش را سر 
برید و چشمان پدر را با میل گداخته کور کرد و با خود به بابل برد. و 
اشرانیل لختی در سابل تماندند و ان ام به-تیت: المقدنین باز گشتند. از 
پیروزی بختنصر که همان بخت‌نرسی است تا مرگ اوء در این گزارش که 
هم اکنون اورده‌ایم, چهل سال بوده است. 


[نمرود و بلتنطر] 


پس از بخت‌نرسی پسرش نمرود و آن گاه پسرش بلتنظر پادشاه شد. 
کارداری او بر سامان نبود و بهمن را خوش نیامد. پس وی را برکنار داشت 


[کورش ] 


بهمن به کورش دستور داد تا با فرزندان اسرائیل نرمی کند و بگذارد تا هر 
کجا که خود بخواهند بمانند و به سرزمین خویش بازگردند و بر ایشان 
کسی. زا بکسازد. که: خوو برمی گزینتند. آنان. :داتیال بیمتر را بر کزیدند و 
کورش کار ایشان را به وی سپرد. پادشاهی کورش و روزگار او را از 
ویرانی بیت المقدس به دست بخت‌نرسی شمارند که هفتاد سال بوده 


است. 


[خشایار شا ] 


آن گاه, مردی از خویشان بهمن با نام خشایار [2] پور کورش پور جاماسب 


[ (1)] در متن: کیرش. که همان کورش یا کور و در پارسی باستان است. 
به یونانی و رومی کورس و سیروس گفته‌اند. (پیرنیا 1: 232). 

[ (2)] در متن: اخشوارس. این نام نیز گوناگون است: اخشوارش, 
اخشویرش, خشایارشا, خشیارشا. (پیرنیا و فرهنگها). 
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از سوی بهمن پادشاه سرزمین بابل شد. کار خدا بود که خشایارشا را از 
ار ای ها را ی 
بر وی نهاد. 


[کورش ] 


پس از پدر, وی که سیزده ساله بود به پادشاهی رسید. تورات را از دایی 
خود بیاموخت و از کار دانیال و یاران او همچون حننیا و عزاریا و عزیر اگاه 
کردند: فرهیخته شد و دانشها را فرا گرفت. فرزندان اسرائیل از او 
درخواستند تا بگذارد که به سوی بیت المقدس برون روند. وی سر باز زد و 


- «اگر از شما هزار پیمبر با من باشند, تا زنده‌ام از شما هیچ کس از من 
دور نشود.» کورش کار داوری رز به دانیال سپررٍ و دستور داد تا 0 
که بخت‌نرسی از بیت المقدس گرفته بود و در گنجینه‌ها بود برون آرد [و 
باز پس دهد. [2]] به روزگار کورش ساختند و آباد کردند. و بهمن آن گاه 
که سیزده سال از پادشاهی کورش در بابل گذشته بود بمرد. 

توراتیان در کار بخت‌نرسی سخن‌های گوناگون گویند که فرو نهاده‌ایم جز 
يك چیز که گویند: بخت‌نزسی آن گاه که بیت. المقدس را ویران ساخت: 
دستور داد تا هر مرد سپر : پر از خاك کند و در بیت المقدس ریزد. پس. 
چندان خاك ریختتد که آگنده شد. 

بخت‌نرسی چون به بابل بازگشت بردگان پنی اسرائیل انبوه شدند. گفت تا 
کسان را که در بیت المقدس بودند گرد آرند, همگی فراهم شدند. سیس 
از بردگان هفتاد هزار پسر برگزید و چون دستاورد سپاه او برون آمد. از او 
درخواستند تا پسران را در میان ایشان بهر کند. قما گرا فرفتان.شاهان 
بهر کرد [29] و به هر يك چهار پسر رسید. دانیال پیامبر. حننیا, میشایل و 
هفت هزار تن از دوده داود و یازده هزار تن از دوده آسر یعقوب» و بر 
همین شماره دوده‌های فرزندان دیگر یعقوب, از همان بردگان بوده‌اند. 


[ (1) ] اشیر. در متن چنین است. ضبط طبری (2: 653) «اشتر» است. 
[ (2)] افزوده از طبری 2: 654. 
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[بخت‌نرسی و تازیان ] 


بخت نر سی, , سپس بر تازیان بتاخت, که اين به روزگار معدٌ پور عدنان بوده 
است. وی بر سوداگران تازی که به سرزمین او کالا می‌آوردند و با دانه و 
خرما و جامه و جز آن سودا می‌کردند پورش برد. هر که را که بگرفت گرد 
کرد 1 استوار بساخت و آنها را در آن دژ جای بداد و بر آنان 
نگهبانان گماشت. سپس آواز داد و مردم را به جنگ خواند. مردم آماده 
کارزار شدند و خبر در میان تازیان سا بیراکند. یس تیره‌هایی از 
انشان: از ذر اشتی در آمدند و بخت‌نرسی با آنان به نیکی رفتار کرد و در 
کنار فرات ت جای شان بداد که اردوگاه خویش را در همان جا بساختند و آن 
۰ 

تخت تر نبی. فزدم ان: یز زا آزاد خداقیت و تا وی زنده بود در همان جای 
بماندند و چون بمرد به مردم انبار پیوستند و ان دژ ویران ماند. 


[پادشاهی گشتاسب ] 


سیسن؛ . گشتاسپ پور لهراسپ پادشاه شد. شهر فسا را همو بساخت. وی 
نخستین کس است که دیوان‌های دبیران؛ به ویژهر دیوان نامه‌ها را گسترش 
بداد و دبیران را فرمود تا نامه‌ها دراز نویسند و انگیزه‌ها و سبب‌ها را در آن 
باز نمایند. او را دو دیوان بود. : دیوان باژ, و دیوان هزینه‌ها. آن چه درآمد بود 
در دیوان باژ و آن جچه به هزینه برون می‌ شد در دیوان هزینه‌ها نوشته 
می‌آمد. وزیر او را, که بزرگ فرمانداراش می‌خواندند, آیین آن بود که, 
برای خود جانشینی داشت با نام ایران آمار کر 11 ] که پیش شاه می‌رفت و 
کارها گزارش می‌کرد و جانشین وزیر می‌بود. بر دیوان نامه‌ها کسی بود با 
نام دبیربد [2]. دبیری به دربار داشت که اکر در پایگاه کسی کوتاهی 
می‌ شد پا از پایه‌ای فرو می‌افتاد به نزد وی می‌رفت و او پایه آن کس را 
باز می‌نمود و آن چه در دفتر وی بود, همان به کار بسته می‌آمد. [30 ] 


ات اه 5 


[سخن از زردشت ] 


زردشت به روزگا ر گشتاسپ برآمد. گشتاسپ را به آیین خویش بخواند. در 
آغاز تیذیرفقت. و شسیتسن باور کرد و آیین و نامه‌ای که آوردم بود بپذیرفت. 
نامه‌ای بود که بر دوازده هزار پوست گاو کنده و با زر نگاشته می‌آمد. 
گشتاسب این نامه را به استخر فرستاد و هیر بدان را بر آن گماشت و 
توده مردم را از ۱ آن بازداشت. وی در هند آتشکده‌هایی بساخت. 
وارسته شد و به پرستش پرداخت. گشتاسپ با خرزاسپ پور کی سواسپ 
برادرزاده افراسیاب بساخت و با گونه‌ای از سازش, توران را زیر فرمان 
آورد. در پیمان. سازش. امندم: بود که کشتاسپ را دز سشرزمین. خرزاشتب 
ستوری بااشد همچون ستورانی که به دربار شاهان می‌دارند. زردشت بر 
گشتاسپ رای زد تا پیمان سازش بشکند و با شاه توران دشمن شود. 
گشتاسپ بپذیرفت. کس به سوی ستور و ستوربان فرستاد و باز 
گرذانیذسان و این ختین بیهان بشکرست: خرزاسپ به خشم آمد و نامه‌ای 
تند به وی نوشت و فرمود تا زردشت را به سوی او فرستد و سوگند خورد 
که اگر سرباز زند به جنگ وی آید و خون وی و خاندان او بریزد. 

پيك چون نامه بیاورد, گشتاسپ پاسخی تندتر نوشت و نوشت که با وی 
بجنگد و اگر وی خویشتن از جنگ بدارد او نخواهد داشت. آن گاه به سوی 
يك دیگر رفتند و برادران و خانگیان را همراه بردند. در آن جنگ از دو سوی 
بسیار کسان کشته شدند و اسفندیار پور گشتاسپ دلاوری‌ها کرد و 

را ی ان 
شد ند و خرزاسپ بگریخت و گشتاسپ به بلخ بازگشت. [31 ] چون سالی 
چند از آن جنگ بگذشت مردی فنخ [1] نام بر اسفندیار سخن چید و 
گشتاسپ را دل بر وی چرکین ساخت که, وی در اندیشه شاهی است و 
پندارد که به شاهی سزاوارتر باشد و این که مردم را دل با وی است. 
گشتاسپ گفته فرخ را باور کرد و نرمی و شکیبایی از کف بهشت و او را 
از جنگی به جنگ دیگر فرستاد. چنان که در جنگها همه پیروزی با وی بود. 
ان کانمود] اما در قد کرد و هت رنه که نان رو 
خود به کوه تمیدر [2] رفت. تا آیبن بیاموزد و پرستش کند. و پدرش 
لهراسپ را که پیری 


[ (1)] در متن: فرقخ. 
[ (2) ] تمیدر. در متن: طمیدر. تمیدر کوهی است در بلخ. 
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به زن خویش داد 
فرجام این کار ان بود که جاسوسان خرزاسپ را از کار گشتاسپ 
بیاگاهانیدند و خرزاسپ با سپاهی گران از کشور خویش به سوی بلخ رفت 
و آن گاه که به کشوز پارس رسید., برادرش گوهرمزد [1] را که نامزد 
پادشاهی بود با سیپاهی گران پیش فرستاد و گفت شتابان تا دل آن 
سرزمین پیش تازند و بر شهرها و ابادی‌ها بتازند و مردم را بکشند. 
گوهر مزد چنین کرد. خونها بریخت و پرده‌ها بدرید و برده‌های بی شمار 
خرزاسپ نیز از یی او برسیدر دیوان و دفتر را هر چه بود بسوخت, 
لهراسپ و هیربدان را بکشت و آتشکده‌ها را ویران ساخت و بر خواسته‌ها 
و گنجها دست یافت و دو دختر گشتاسپ را به کنیزی گرفت. درفش 
اد از دستاوردهای وی در این پورش بود. سپس در پی گشتاسبپ 
بتاخت و گشتاسپ بگریخت تا در کوه تمیدر در کناره پارس پناه گرفت. 
از دشواریهایی که دید سخت دلتنگ شد و از کاری که با اسفندیار کرد 
پشیمان گردید. 


[جنگ اسفندیار و خرزاسپ] 


گویند: گشتاسپ جاماسپ را به سوی اسفندیار گسیل کرد تا تا وی را از 
زندان ۰ اف ار اسفندیار چون به نزد پدر بازگشت پدر پوزش 
خواست و به وی نوید داد که تاج پادشاهی را بر سرش نهد و گفت با وی 
آن کند که لهراسپ با وی کرده بود. او را سالار سیاه خویش کرد و فرمود 
تا به جنگ خرزاسپ رود. اسفندیار از شنیدن سخن پدر خشنود شد. خمید و 
بزرگش داشت و کار را به دست گرفت و گفت تا ساز و برگ رزم آماده 
کنند. [32] در همان شب ياران را آماده ساخت و چون بامداد شد گفت تا 
در شاخها بدمند. پس با سپاه به سوی توران بکوچید. 1( 
وی بدیدند شتابان به سوی وی روی آوردند. و ز يك دیگر پیشی 
می‌جستند. گوهر مزد و اندرمان نیز با آنها ۳ 9 در گرفت و 
اسفندیار نیزه به دست. چون آذرخش به لشکر زد و با ایشان درآمیخت و 
نیزه را در ایشان به کار گرفت. و چیزی نگذشت که رخنه‌ای بزرگ در میان 
ایشان انداخت., و در میان توران افتاد که: 


[ (1)] در متن: جوهرمز. (گو+ هرمزد هرمزد پهلوان). 

و 

*-<«اسفتدیار از رندان از اذشده اسنتت» ینین: پشکستند و بکربختند و یرهاق 
چیزی نداشتند و اسفندیار با پرچم بزرگ. همان درفش کاویان, که بازپس 
گرفته بود بازگشت و پرچم را برافراشت و با خود ببرد. 

اسفندیار چون به نزد گشتاسپ رسید. پدر از پیروزی پسر خرسند شد و 
فرمود ۳ در یی توران بتازد کر بز گر اسب دست یافت او را در برابر 
خون لهراسپ بکشد, نیز گوهر مزد و اندرمان را به خونخواهی فرزندانش 
نابود سازد و دژهای توران را ویران کند و شهرهاشان بسوزاند و مردم 
توران را به خونخواهی هیربدان بکشد و اسیران را برهاند و از سرداران و 
پر نان بسیار کسان را با وی فرستاد. 

شبن اسفندیار به خوران زمین درامد.و کارها کرد که. کمن نکرده بنوده به 
دنبال عنقا رفت و او را با تیر بزد و رویین دژ [1] را به زور بگشود و شاه 
ان جای و برادران و سپاهیان وی را بکشت و خواسته‌ها تاراج کرد و زنان و 
فرزندان او را برده کرد و دو خواهر خویش را برهانید و پیروزی خویش را 
به پدر بنوشت. 


[یاسر انعم از شاهان یمن ] 


از شاهان یمن ۳ زو کار سلیمان 6 تاد کرده‌ایم. آنگاه پادشاهی به یاسر پور 
عمرو ار ار ی را سا 
است. [2 ]۲ وعر به آهنگ کشور گشایی به باختر تاخته بود و چون به وادی 
الرمل [دژه ریگ ] رسید, جایی که کسی بدان نرسیده بود, توده‌های ریگ 
چندان بود که گذرگاهی ندید و درماند و در همان جا بماند که ناگهان ریگ 
پراکنده شد. از خانگیان یکی را فرمود تا با یاران خویش بگذرد. بگذشتند و 
بازنگشتند. از اين روی, گفت بتی از مس بساختند و بر سنگی بزرگ بر 
کناره آن دژه برداشتند و بر سینه آن به خط مسند [3] چنین نوشتند: 

«اين بت از آن یاسر انعم حمیری است, بدان سوی 1 راهی نباشد, پس ؛ 
کس به دشواری نیفتد که نابود شود.» [33 ] 


[ (1)] رویین دژ, در برابر مدينة الصفر در متن. در طبری (2: 680): دز 
روئین. از نامهای شهر بخاراست. (دهخدا). 

[ (2) این توجبه‌ستی بر ریشه کلمه آسخ ات گوقه‌های دنگر ضبظ آزن 
نام : یاسر ینعم, یاسر تنعم. یاسر یهنعم از شاهان سبا. نگاه کنید به: دهخدا, 
اون التصال نی اس ال سا 75۱ 

[ (3) ] خط حمیریان در یمن. 

ار ۵ 


[تبع پور زید] 


پس از یاسر, پادشاهی به تبع رسید. وی همان تبان است, يا بو کرب پور 
ب, تبع پور زید, پور عمرو, پور تبع ذو الاذعار, پور ابرهه, پور ذو 

المنار پور رایش؛ , پور قیس, پور صیفی, پور 

این تبع به روز گار گشتاسپ و اردشیر بهن بر امتورار پور گشتاسپ بوده 

است. 

وی از جای پرون شد و بتاخت تا به انبار و موصل و آن گاه به آذربایگان 

زستند. در آاربایکان, با تهران دیدار و تبرد کرد و انان را بشکست. 

رزمندگان را بکشت و زنان و فرزندان را برده کرد. روزگاری در آن جای 

بماند. شاهان از وی بشکوهیدند و پیشکش به نزد وی می‌بردند. فرستاده 

هند نیز پیشکش‌ها و آرمغان‌های نادیده و نو از دیبا و مشك و جز آن, به. نزد 

وی بیاورد و تبع چیزها بدید که مانندش را هرگز ندیده بود. 

تبع به فرستاده هند گفت: 

- «شگفتا ! اين همه در کشور شماست ؟» فرستاده گفت: 

- «نيك نام هاتون [1 ], آن چه بینی اندکش در هند و بسیارش در چین 

9 » و از کشور چینِ و بهناوری سرزمین و فراوانی نواختها و شگفتیهای 

بگشاید. 0۳9 , با حمیریان سوی چین بتاخت و با سپاهی گران به چین درآمد, 

چنان که جنگندگان چین را بکشت و آن چه دید بروفت. 

گویند: رفتن و ماندن‌اش در چین و باز آمدن در هفت سال بوده است. وی 

دوازده هزار سوار حمیری را در تبت نهاد که تبتیان امروز همانهایند که از 

تازیان‌اند و اندام و رنگ تازیان دارند. 


[ (1)] در برابر «آبیت اللعن». درودی است آفرین‌گونه که بر شاهان تازی 
می‌گفته‌اند. ابن منظور در لسان العرب گوید: یعنی, ۳ از کردن 

کاری که بدان نکوهش و نفرین‌ات کنند. که: سنتوده باشی پا, دشنام از تو 

دور باشد. یا, سزاوار نفرین نشوی. 
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[اردشیر بهمن ] 


پس از گشتاسب, پادشاهی به اردشیر بهمن رسید. دستش به همه سوی 
یی [1] کشورها را به نیرو بگرفت, چنان که سرانجام اقلیمها همه از ان 
خویش کرد. در سواد شهری بساخت که به همینیا [2] شناسندش. وی پدر 
دارا [ی بزرگ [2]] و پدر ساسان است که ساسان خود پدر پارسیان 
پسین: بابك و پسران اوست. بهمن پور اسفندیار, بزرگ منش و فروتن و 
پسندیده خوی بود. وی در آغاز نامه‌های خود چنین ِ نوشت: 
- «از اردشیر بهمن بنده و کارگزار خدا و کاردار شما.» [34 ] گویند: وی با 
هزار هزار سپاهی به جنگ روم درونی [3] رفت. و شاهان روی زمین به 
وی باژ می‌دادند. وی سرانجام بمرد و پسرش دارا [ی بزرگ [4]] در شکم 
مادر بود. از این روی؛ دخترش همای [5] را به پاس پدر به پادشاهی 
برداشتند. وی از بزرگترین شاهان ایران و در کارسازی از برترین‌شان بوده 
است. وی را نوشته‌ها و نامه‌هاست که از نامه‌های اردشیر و اندرز او [6 ] 
بالاتر است. معنی بهمن نيك پندار است. 


[همای ] 


آن گاه, همای, دختر بهمن که دارای بزرگ را هم از وی در شکم می‌داشت 
پادشاه شد. همای از پدر خواست که تاج پادشاهی را به نام فرزندی که 
وی در شکم داشت کند و وی را از دیگران پیش دارد. بهمن چنین کرد. 
ساسان پور بهمن که در آن هنگام مردی بود خویشتن را برای پادشاهی 
آماده می‌ساخت و آن را بی‌کمان از آن خویش می‌دانست: از 


[ (1)] در متن: انبسطت یده. از همین روی وی را دراز دست (طویل الباع. 
طویل الیدین) گفته‌اند. ماکروخیر۲/۵۱۲06[۲ در پلوتارك و مقروشیر که در 
بیرونی آمده است نیز به همین معنی است. (نگاه کنید به طبری 2: 496 
بیرونی, الاثار الباقية ص 11). 

[ (2)] همینیا. طبری (2: 687) گوید: و آن را آزاد اردشیر نام کرد. آبادی 
بزرگی در کنار دجله و بالای نعمانیه. 

[ (3)] الرومية الداخلة, در متن. 

[ (4) ] افزوده از نسخه ملك. ۲ 

[ (5)] در متن: خمای. در طبری (2: 688) و پانوشت‌های ان: خمانی. 
همای, خمای, که برابر است با هماك: 

فرخنده, خجسته. (حواشی برهان). 

[ (6) ] متن اندرز اردشیر را در همین بخش کتاب (ص 114) می‌بینید. 
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این روی چون کار پدر بدید بر وی گران آمد. پس به استخر رفت و 
وارستگی پیش گرفت و زیورها به کناری نهاد. رمه کوچکی برگزید و 
گوسپندان را هم خود سرپرستی می‌کرد. 

مردم کار او را زشت شمردند و گفتند: 

5 «ساسان چوپان شده است » با این سخن به وی دشنام تو که 
سیس. ۰ ببالید, تاج را به وی دادند. 

همای, با دلیری و رای و هوش فرمان راند. وی سپاهی را به جنگ روم 
فرستاد که براق. وی بیروزی آهزد. دشمنان را در کف کرد و از دست 
یازی به پیرامون کشور بازشان داشت. هم از کارسازی وی, مردم به 
فراوانی و آسایش رسیدند. تا سرانجام پسرش دارا پور بهمن به پادشاهی 
رسید. 


[دارا پور بهمن ] 


وی در بابل بماند. از کشورش نکو پاس می‌داشت. بر شاهان پیرامون چیره 
بود و به وی باج می‌گزاردند. در پارس و بساخت که نامش دارابگرد 
کرد. برای پيك اسپان نهاد و [به نشانه پيك [1]] دم‌هاشان را بپیراست. 
2 
خود پادشاهی را از ان وی کرد. وزیری داشت رشتین نام [35] که در خرد 
ستوده بود. میان وی و پیری 21 ]- پسری که با دارای کوچك پرورش یافته 
بود- دشمنی برخاست. رشتین پیش شاه. بر او سخن بچید. گویند که شاه 
نوشابه‌ای به بیری بنوشانید که از آن بمرد. این بود که دارای کوچك. کیثه 
رشتین و کسانی را که به وی کمك کرده بودند, به دل گرفت. 


[دارا [3] پور دارا پور بهمن ] 


دارای دارای بهمن چون بر تخت نشست نخستین چیزی که در آنین 
تاجگذاری خویش کفت این بود که: 


[ (1)] افزوده از ثعالبی: 398. 

[ (2)] در متن: بیری. 

[ (3)] در متن عربی, عنوان «دارا الاصفغر» (دارای کوچك) را به پیروی از 
خود متن نهادم. 
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5 «هرگز کسی را به پرتگاه نرانیم. ليك, هر که افتد بازخش نخواهیم 
داشت.» وی برادر پیری [1] را به دبیری برگزید و به پاس برادرش رشتین 
و دوستی که با وی داشت وزیر خویش کرد و وی در پایه وزیری نبود و 
کار آیی رشتین نداشت. فرجام کار آن بود که بیری: دارا را بر یاران خویش 
بد دل کرد و به کشتن برخی‌شان وا داشت. این بود که ویژگان و توده 
مردم از وی بهراسیدند و از او بیزار شدند. وی مردی کینه‌توز و زورگو بود. 

اسکندر چون کار وی بدانست بر او یورش برد و این هنگامی بود که مردم 
از او خسته بودند و لشکر از وی بیمناك شده بود و مردم می‌خواستند که از 
وی بیاسایند. از همین روی, از یاران مهتر و سران سپاه او, بسیار کسان به 
اسکندر پیوستند و رازهای کارش به وی بازگفتند و وکر را بر دارا دلیر 
کردند. این بود که در جزیره به هم رسیدند و يك سال بجنگیدند و سرانجام 
مردانی از یارانش, بر او پورش بردند و وی را بکشتند و بدین کار به 
اسکندر نزدیکی جستند. ليك. اسکندر فرمان به کشتن‌شان داد و گفت: 

5 «اين کیفر کسانی است که بر پادشاه خویش گستاخ شوند. »> سیس؛ 
روشنك دختر دارا را همسر خویش کرد و آن گاه به هند و خاور زمین لشکر 
کشید و همه جا را از آن خویش کرد و به آهنگ اسکندریه بازگشت. دارا در 
سواد بمرد و تنش را در تابوتی زژین برای مادرش بردند. پادشاهی وی 
چهارده سال بپایید. سرانجام کشور روم که پیش از اسکندر پراکنده بود به 
هم بنوتنت و بازتاهی ارسان که راز ین وه بوخ از هم بگسست. 


فیلیپوس پدر اسکندر با دارا سازش کرده بود که هر سال باجی معین به 
نزد وی فرستد. چون فیلیپوس بمرد [36] و اسکندر بر تخت نشست و 
ار ی را ای وس ان سار اس سس ام ار 
نفرستاد و دارا را اين چنین در خشم برد. 

پس, دارا نامه‌ای نوشت ۵ و اسکندر را به کار بدش و ندادن آن باج 
ور ان مس دا ی سکیم وس 


[ (1)] پیری (بیری در متن): نام کسی است چنان که گذشت. 
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- «گزاردن باج را که پدرت فیلیپوس به نزد من می‌فرستاده است. از چه 
روی فرو نهاده‌ای؟ جز کودکی و نادانی تو را بدین کار نخوانده است. 
چوگان و گوی و پیمانه‌ای از کنجد به نزد تو فرستاده‌ام تا بدانی که برای تو, 
بازی با کودکان به که پادشاهی کنی و جامه شهریاری بر تن پوشی. اگر 
کاری جز آن کنی که فرموده‌ام و همچنان فرمان برانی, کس فرستم تا تو 
را در بند کند و به نزد من آرد. شماره سپاهی که به سوی تو گسیل خواهم 
کرد. به شماره دانه‌های کنجدی است که به نزد تو فرستاده‌ام.» [1] 
اسکندر در پاسخ دارا چنین نوشت: 

۶ «آن چه در نامه ات مرا بدان فرموده‌ای دریافته‌ام ۳ در آن چه 
فرستاده‌ای, از چوگان و گوی, اندیشیده‌ام و آن را به شگون گر فته‌ام, چرا 
که افکننده گوی. آن را به سوی چوگان افکند و جوکان: گوی را به سوی 
خویش کشد. من زمین را به گوی مانند کرده‌ام و آن را به شگون پادشاهی 
بر سراسر زمین و دست یافتن بر جهان گرفته‌ام و به شگون آن که کشور 
دارا به کشور خویش بپیوندم و سرزمین وی بر سرزمین خویش بیفزایم. 
کنجدی را که فرستاده‌ای, چون گوی و چوگان دیده‌ام. چه, کنجد چرب 
است, تلخ و تند نباشد. همراه این نامه کیسه‌ای خردل فرستاده ام. هر چند 
اندك است, ليك در نیرو و تندی و تلخی, به بسیاری همان چیزی است که 
تو فرستاده‌ای. اری سپاهیان من در برابر تو این چنین تلخ و تند باشند.» 
[2] چون پاسخ اسکندر به دارا رسید, دارا سپاه خویش گرد کرد و آماده 
جنگ با اسکندر 


[ (1)] نقل این نامه و چند نامه دیگر که در جای خود به آنها اشاره خواهد 
شد, در متن به طور غیر مستقیم است که با تغییر فعلها از سوم شخص به 
دوم شخص به قالب نقل مستقیم برگردانیده شده است, بی آن که هیچ 


گونه تغییر دیگری در آن پدید آمده باشد. 
[ (2) ] نگاه کنید به پانوشت نامه پیش. 
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شد. اسکندر نیز آماده شد و سوی کشور دارا بتاخت. چون به يك دیگر 
1 دو سرهنگ از سر چایلوسی و بهره‌مندی در نزد اسکندر, کار 
خویش بکردند- با آن که اسکندر دارا را زنده و در بند خواسته بوده- و 
اسکندز از آن.خه شد آگاه. کشت: سوی دارا بیامد و در کنار وی بایستاد. 
دید که جان می‌دهدر از ستور به زیر آمد و با دارا گفت که کشتن وی را 
نمی‌خواسته است و آن چه بر او رفته به رای او نبوده است. 
سپس اسکندر گفت: «آن چه در دل داری از من بخواه تا به جای ۳ « 
دارا گفت: «مرا دو نیاز است: نخست آن که کین مرا اد آن ده مود که مر 
نه تیرانک: کشته‌اند بتوزی: -دوم. آن که دخترم روشنك را همسر خویش 
کنی.» اسکندر هر دو را بپذیرفت. فرمود تا ان دو مرد را که بر پادشاه 
خویش کستاخ شدند بر صلیب کردند و سپس روشنك را به زنی گرفت 
[37] و سرزمین ایران را همه از آن خویش کرد. 
گویند: دو مردی که دارا را بکشتند دستور از اسکندر داشتند, و این که 
اسکندر با آن دو پیمان بسته بود و چون وی را از پای درآوردند, 9 بجای 
آورد و پاس پیمان بداشت و آن گاه گفت: 
- «پیمان را به کار بسته‌ام. ليك جان شما در پیمان نبوده است. از این 
روی. من شما را می‌کشم, که کشندگان شاه را جز با پیمانی که به جای 
نیاید. زنده نتوان داشت.» و هر دو مرد را بردار کردند و بکشتند. 
نیز گویند: اسکندر در آن روزها که با دارا نبرد می‌کرد. خویشتن نزد دارا و 
به میان سیاه وی می‌رفت که, من فرستاده اسکندرم. و این چنین» از 
بسیاری چیزها که بدانستن آن نیا زمند بود, آگاه و هر گاه دارا 
وی را می‌دید, از وی خوشش می‌آمد و سیما و سخن گفتنش را می‌ستود, 
تا آن که به وی بدگمان شد, و چون اسکندر اين بدانست بگریخت. 


نیرنگی از اسکندر 


به روز نبرد, همین که سواران دو سپاه. در برابر يك دیگر ایستادند, اسکندر 
از اضف بازآن بتزون اه و ففت: تا بای بر ۱ 

عصات ایرامان: از مایت کفسرای ما وهای اناخ شدهاید نان که 
بد ن را 
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پاس می‌دارند از لشکر ور ها و برکی کرفت ای 
درباره آنان به کار و هی بست .> ایرانیان به يك دیگر ند کمان شدند و 
چیزها گفتند و اين نخستین بار بود که بر يك دیگر برشوریدند. 


نیرنگی دیگر 


از نیرنگهای جنگی اسکندر یکی آن بود که: چون از ایران راهی سرزمین 
هند شد., فور پادشاه هند, با سپاهی گران و با هزار پیل که مردان و جنگ 
افزار بر پشت آنها و بر خرطومهاشان شمشیر و گرز بود, به پیشواز 
اسکندر رفت. انیبان اسکندر از دیدن آنها زرم کردند.ه اسکندر تشکست, و 
چون به پناهگاه خویش رسید فرمود تا پیلهایی مسین و میان تهی بساختند, 
و اسبان را در میان این پیل‌واره‌ها ببستند تا با انها خوی بگرفتند.تجارب 
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آنگاه گفت تا شکم آن پیلهای مسین را از نفت و گوگرد بیاگندند. و بر آنها 
زره پیوشانیدند: و با شتاب: به. آورد حام بردند. میان هر دو پیل واره. 
شماره‌ای از باران او می‌رفتند. و چون جنگ درگرفت», گفت تا در 
درون‌شان اتش برافروختند. و چون تن مسین انها سرخ شد یاران پس 
رفتند, و پیلها به پیل‌واره‌ها بتاختند. و چون پیلهای سپاه فور خرطوم به تنه 
داع آن پیل‌های مسین می‌زدند. رم می‌کردند و به سوی صاحبان خود باز 
هک چنین بود که سرانجام پادشاه هند از اسکندر بشکست. [38 ] 


آقیز گید فیک آ اشسکتور | 


از چیزهای دیگری که از وی گفته‌اند اين که, در کنار شهری با برج و با روی 
استوار فرور آمده بود. مردم شهر, خویشتن از وی نگاه می‌داشتند. اسکندر 
از کارشان آگاه شد و بدانست که از توشه و آب چشمه‌های جوشان, در آن 
دز چندان باشد که از بیرون دز بی نیاز باشند. پلس؛ چند بازر کان را 
ناشناخته و پنهان به درون دز فرستاد و بدانها خواسته و کالا بداد که 
بازر گانند, و گفت‌شان تا آن کالاها به مردم دژ بفروشند, و تا توانند از توشه 
سای ده گرا خسته سا کانان ین کررند واه کنو خوو از ارهسام 


بکوچید. 

بازرگانان توشه‌های دژ را چندان خریدند که بیشتر توشه‌های دژ از آن 
ایشان گردید. 

اسکندر جچون این بدانست به بازرگانان نوشت که: «توشه‌ها بسوزانید و 
بگریزید.» 
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چون چنین کردند. 1 سکندر به سوی ان دژ لشکر کشید و روزی چند دژ را 
میان سیاه خویش گرفت, تا سرانجام مردم دز به فرمان او سر نهادند و 
اسکندر شهر را بکشود. 


آتفز دک قیکر ] 


اسکندر هر گاه, از چنین شهری باز می‌ گشت, رد۴8 آبادیهای پیرامون را 
می‌تارانید. به بردگی‌شان می‌ترسانید : از آبادیها بگریزند و به شهرها شام 
۱ و در تکاپوی روزی آنگاه ی یم 
در میان سیاه خویش می‌گرفت و می‌ گشود. 


[اسکندر و ارسطو ] 


باه اتیدهایی کموربارن اسکتدر کویند این گنه ارشطه 11 | تکیت 

- «در میان سیاه من» از رومیان تلی چند از ویژ گان من‌آند که از ایشان بر 
خویشتن بیمناکم, که بلند نکر و دلاورند و ساز و برگ بسیار دارند, ليك 
خردشان فمسنی آن برتری‌ها نباشد. نیز کشتن‌شان راء تنها به به گمان بد؛ 
ناخوش دارم. 

فزون بر ۳۷ پاس ایشان داشتن بایسته است.» [2 ] ارسطو در پاسخ 
اسکندر نوشت: 

- «نامه‌ات را و آنچه از یاران خویش گفته‌ای دریافتم. آن چه از 
بلندنگریشان گویی, پاس پیمان داشتن, خود از بلندنگری است. ليك آن چه 
از دلاوری‌شان و فزونی دلاوری بر خردشان گفته‌ای, هر که را حال چنین 
باشد, در زندگی‌اش فراخی بخش و زنان زیبا ویژه او کن. چه, فراخی 
روزی و شادخواری. خواستن را در مردمان سست کند و تندرستی را 
خواستنی سازد و ادمی را از لغزیدن 


[ (1)] در متن: ارسطوطالس. 

[ (2)] نگام کا ۲ کنید به پانوشت 1 در صفحه 90. 
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و خطر کردن باز بدارد. خوش خوی باش تا پندارها با تو پاك ماند, چندان 
خوش مزی که یاران میان‌پایه‌ات را یارای چنان زیستن نباشد. بدان که 
خودخواهی با دوستی, و برابری با دشمنی گرد نیاید. بدان که اگر بنده را 


بخرند, بنده, نه از خواسته, که از خوی داهن خویش پرسد. [39 ] 
اسکندر در آن روزها که با دارا نبرد می کرد, چون ساز و برگ و شماره 
سیاه وی بدید از آغاز از رزم بهراسید و دار را نه: اشتتین 9 دار 


تیمتجاد اسکندر را با یاران در میان نهاد. ليك. ارات کم‌ناوی نات نبودند 
و دل با وی بد داشتند, از يك سو جنگ را به چشم او زیور دادند و از دیگر 
سوه به اسکتدر نامه توشتنه و او را بر دارا به از افکندند. 
پادشاهی دارا چهارده سال بپایید. اسکندر دژهای ایران و آتشکده‌ها را 
ویران ساخت و هیر بدان را بکشت و نامه‌های هیربدان و دفترهای دارا را 
بسوزآنید. 
به آموزگار و وزیر خود ارسطو همچنین نوشت: 
- «در ایران شهر [1] مردانی بینم با رایی استوار و رویی خوش که فزون 
فا از برش و دلاوری وت برخوردارند. پیکر و اندام‌شان چنان است که 
اگر از آن آگاه بودم به. خنی‌شان نمی‌ر فتم. پیروزی من بر ایشان از بخت 


خوش و پیش آمد نيك بوده است. اگر از ایران بکوچم. از شورش ایشان 
سوت باشم جرا یود ونم اگم ۱2۱ ا سور بای ایگهر 
نوشت: 

- «نامه‌ای را که درباره مردان پارس نوشته‌ای دریافتم. کشتن ایشان 
تباهی در زمین است. اگر بکشی‌شان, آن خاك همانندشان را دوباره 
برویاند که خاك بابل چنین مردان را که خردمند و نيك رای و خوش‌اندام 
باشند بیرورد, مردانی که 


1 )ان خفن تین حایوان‌ هر > آمده استت: 
[ (2) ] نگاه کنید به پانوشت 1 در صفحه 90 
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ناگزی دشمن تو و جانشینان تو خواهند بود. که ایشان را داغدار کرده‌ای و 
کینه سرزمین روم در دل ایشان و جانشینان‌شان فزونی گرفته است. اگر 
ایشان را با سیاه خویش برون بری. باید که از ایشان. بر خود و یاران 
خویش بیم بداری. ليك مرا رایی است که اگر به کار بندی از کشتن‌شان 
سودمندتر است که: شاهزادگان پارس و کسانی را که شایسته کشورداری 
و آماده اين کار بینی, به نزد خویش خوانی و سرزمین‌ها و استان‌ها بدیشان 
سپاری تا هر يك شاهی سر خود باشند, که در آن هنگام با خود ناسا ززگار 
شوند و همگی از تو فرمان برند و از يك دیگر سخن نشنوند و در هیچ کاری 
همداستان و همسخن نگردند.» اسکندر چنین کرد و کارش بر سامان شد, 
نان که توانست از ایران به سوی هند بگذرد. از ایران به هند رفت و یس 
از جنگهایی بزرگ, شاه هند را در نبردی تن به تن بکشت. شهرهای هند را 
بگشود و سپس به چین رفت و با چین همان کرد که با هند کرده بود. آن 
گاه, تا نزديك قطب شمال پیش تاخت و در پیرامون بگشت و سپس به 
عراق باز آمد و زان پس که ملوك طوایف را بگمارد از آن جای برفت و در 
شهر زور پا چنان که برخی گویند, در بکی از آنادی‌های بایل: بفزد. اسکندن 
به هنگام مرگ سی و شش سال داشت [40] که سیزده سال و چند ماه از 
آن را پادشاه بود. وی دارا را در سومین سال پادشاهی خود بکشت. 


[اسکندر و پادشاه چین ] 


در گزارش درست چنین آمده است که اسکندر چون به چین رسید پاسی از 
شب گذشته بود که دربان پیش آمد و گفت: 

- «فرستاده شاه چین بر در است و بار می‌خواهد.» اسکندر گفت: «درون 
ار.» دربان وی را به درون برد. در برابر اسکندر بایستاد, درود گفت و 


«اگر شاه بخواهد, مرا تنها پذیرد.» اسکندر گفت تا یاران شضفی برفتند و 
دربان بماند. 
گفت: «چیزی که برای آن بدینجا آمده‌ام بز نمی‌تابد که دیگری نیز بشنود:» 
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اسکندر گفت: «او را باز بینید.» ابزار کشتن با وق نبود. آن گاه. اسکندر 
شمشیری آخته در پیش نهاد و گفد 
- «در جای خویش ۱۲۳۰ بگو.» و همه کسانی را که در 
آن جا بمانده بودند, همگی را بیرون کرد. 
گفت: «من پادشاه چین ام, نه فرستاده او. آمده‌ام ۳ بدانم که از ما چه 
می‌خواهی ؟ اگر چیزی است که به جای توان آورد- هر چند به نت آ رتم 
راه- په جای آرم و تو را از جنگ بی‌نیاز کنم.» اسکندر گفت: 7 
جان باك نداشتی و چنین به نزد من بیامدی ؟» شاه چین 
- «چون بدانستم که مردی خردمند و فرزانه‌ای, و ما را ان دشمنی و 
کین و خون در میان نبوده است. و این که نيك بدانی که اگر مرا بکشی. 
این سبب نشود که چینیان چین را به تو دهند, و بازشان ندارد که برای خود 
شهریاری دیگر برگزینند. وانگهی, کاری ناستوده و از خرد به دور است.» 
اسکندر لختی بیندیشید و بدانست که وی مردی بخرد است. آن گاه گفت: 
- «از تو می‌خواهم که باج سه سال چین را هم‌اکنون. و نیمی از باجح سالانه 
را هر سال به من دهی.» شاه چین گفت: «جز اين چه می‌خواهی ؟» گفت: 
۰ گفت: «پذیرفته ام. ليك از من نیرسی که آنگاه, بر من چه رود ؟» 
گفت: «بگو, چه رود؟» گفت: «نخستین کشته يك جنگجو, و نخستین لاشه 
يك درد خواهم بود.» گفت: «اگر به باج دو سال بسنده کنم چگونه 
باشی ؟» گفت: «اندکی بهتر باشد و گشایش, بیشتر.» گفت: «اگر به باج 
يك سال بس کنم؟» [41] گفت: «مرا پادشاهی پایدار بماند. ليك شاد 
خواری همگی از میان برود.» گفت: «اگر به يك سوم درآمد سالانه بس 
کنم چگونه باشي؟» گفت: «يك ششم برای بی‌نوایان و نیازهای کشور, و 
بازمانده ان, از ان سیاه و 
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ابزارهای دیگر کشورداری خواهد بود.» گفت: «به همین بسنده کنم.» شاه 
چین سپاس بگزارد و بازگشت. ليك چون بامداد شد, سپاه چین به سوی 
اسکندر روی بیاورد. و زمین را از گرانی بپوشانید. و سیاه اسکندر را در 
میان گرفت. چنان که از نابودی بترسیدند, و زان پس که یاران اسکندر از 
انديشه نبرد بیاسودند, وه آشتی دل بلتتتند؛ بر اسپان برجستند و آماده 
جنگ شدند. و چون دو لشکر يك دیگر را بدیدند و اسکندر, شاه چین را 
بدید, با خود گفت که بی‌گمان سر جنگ دارد. بر او بانگ زد: 

- «نیرنگ زده‌ای ؟» شاه چین از اسب به زیر ۳ و گفت: «نه ! به خدا 
سوگند.» اسکندر گفت: «نزديك آی.» شاه چین تن امد و اسکندر گفت: 
«اين همه لشکر از چه آورده‌ای ؟» شاه چین گفت: «تا بدانی که اگر از تو 
فرمان برم» این از کمی سپاه و ناتوانی من نباشد. ليك دیدم که آسمان را 
روی با تو باشد, و تو را بر آن که به سپاه از تو بیش است توانا گردانیده 
است, و هر که با آسمان درافتد برافتد. از این روی, از تو فرمان بردم تا از 
اسمان فرمان برده باشم, و در برابر تو خواری کردم تا برای او خواری 
کرده باشم.» انگاه اسکندر گفت: «چون تو کسی. هر گز خوار نشود و باج 
نپردازد. از میان من و تور آن که سزاوار برتری است و خردمند شناخته 
شود, کسی جز تو نباشد. آن خه: از نو خواشتهام از همگی بگذشتم و باز 


می‌گردم. »> شاه چین گفت: «زیان نخواهی دید.» , پس. اسکندر از جین 
باز گشت ۳ 
بفرستاد. 


اسکندر دوازده شهر بساخت که همه را نام اسکندریه کرد. از آنهاست 
شهر جی [1] در اسپهان, و سه شهر در خراسان: هرات و مرو و سمرقند. 
در سرزمین بابل [42] شهری برای روشنك بساخت, و هفت شهر در یونان 
بنیاد کرد. [2] 


[ (1)] جی: در متن همین‌گونه است. گونه پهلوی:6۵3۷ )از حواشی برهان). 
نامش شهرستانه بود (لسترنج: 

.)219 

[ (2)] حمزه (ص 29) گوید: این سخن بی‌پایه است. زیرا اسکندر ویرانگر 
بود نه سازنده. 
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[بطلمیوسیان یونان ] 


پس از اسکندر. مردم یونان بر آن شدند تا پسرش را به پادشاهی بردارند. 
ليك وی نیذیرفت و وارستگی کوب بر بر پایه بیشتر گزارشها: آن گاه 
پادشاهی پونان را به بطلیموس 3 آن ان شماری پیایی. شاه یونان 
شدید که آبان چا من ۲11 کبت‌انه جان که شاهان ارام را سوه 
ِ پس از وی کسانی از یونان. بر مصر و شام دست يافتند. 
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۲۵۱6۳۵0 ر ماه مان را شانزده ی 
نوشته‌اند. (معین, حواشی برهان, نیز اعلام). 
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اشکانیان و همروزگاران ایشان ] 


اشاره 


کر آزشکر آن در شماره شاهان طوایف که بر بابل فرمان براندند, تا 
سرانجام اردشیر بابکان به پادشاهی رسید» و کار کشور ایران بسامان 
آورد, يك سخن نباشند. برخی گویند که اشك پسر دارای بزرگ سپاهی 
گران گرد کرد و به آهنگ آنتیخوس [1] که از سوی رومیان در سواد عراق 
بود, راهی آن سرزمین شد, و از آن سوی, آنتیخوس نیز به سوی او لشکر 
کشید تا در موصل به يك دیگر رسیدند, و در نبردی که در میانه رفت 
ی 
و اسپهان به دست وی افتاد. و از نژادگی و کارهایی که از وی بدیدند, 
شاهان دیگر بزرگش داشتند و در نامه‌ها نامش بر خویش پیش می‌داشتند 
و و نت ار 

وی را شاه می‌خواندند و پیشکش به نزد وی می‌بردند. بی آن که از ایشان 
کسی را از کار بردارد يا کاردار خویش کند. 


بسته 


نگاخ کوز تور اشکان پادشاه شد 


وی همان است که با روم, آن گاه که فرزندان اسرائیل, یحیی پور زکریا را 
بکشتند. به سوی ایشان لشکر کشید و خدا وی را بر آنان چیره ساخت, 
چنان که از ایشان بسبیار کشت که از آن بسن از هم بکستستتند و شاریدند و 
سا اه 


۸۸۲۱۲۱06۳۱۱۸۵] )1( [ 
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پس از اسکندر, ایرانیان را شیوه آن بود که از شاهی فرمان برند که شاه 
اشك پور آشکان, : سپس ۳ پور اشکان- که عیسی پور مریم به روزگار 
او در فلسطین ظهور کرده بود- سپس گودرز پور اشکانان بزرگ, سپس 
پیری اشکانی. سپس گودرز اشکانی. سپس نرسی اشکانی. سپس هرمز 
اشکانی, سیس اردوان اشکانی, سیس خسرو اشکانی, سیبس بلاش 
اشکانی, سپس اردوان کوچك اشکانی, سپس اردشیر پور بابك. 

روزگار اینان تا آن گاه که اردشیر ؛ بر اردوان بشورید و او را بکشت و کار 
پارسیان را گرد کرد. دویست 1 بوده است. از کارها و 
کارسازی‌هایشان چیزی که از آن پندی کيزيم به دست ما نیفتاده است, جز 
کذارزشی. که از نیزر نی یکی از روضیان کرده‌اند و.ان این است" 


نیرنگی از برخی شاهان روم 


یکی از پادشاهان ایران, سرداری بزرگ را با لشکری به جنگ پادشاه روم 
فرستاد. و با وی بجنگید او را از بیشتر سرزمینهای خود پس راند و انتوخیا 
را بگشود و از آن بگذشت و تا دل روم پیش رفت. پادشاه روم سران را 
گرد کرد و کار را در میان, رای زدند و هر يك سخنی گفتند. تا آن که مردی 
از رومیان که از شاهزادگان نبود, جداگانه با وی سخن گفت که: 

- «مرا نیز رایی است که باز می‌گویم. اگر خدا پیروزی دهد به من چه 
خواهی داد ؟» پادشاه روم گفت: «بگو تا چه خواهی؟» گفت: «رایی درست 
زنم و خویشتن به نابودی افکنم. پس پادشاهی را پس از خود از ان من 


کن.» 


[ (1)] در متن: جبل. جبال, جبل, کوهستان: این سه نام در نوشته‌های 
اسلامی به يك معنی است و بخش وسیعی از مرکز و باختر ایران را در بر 
می‌گیرد که از خاور به خراسان, از باختر به آذربایجان, از شمال به البرز» و 
از جنوب به فارس و خوزستان محدود بود و یونانیان آن را1 ۲60 که 
(معین, دهخدا, معجم البلدان). 
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گفت: «می‌پذیرم.» و با وی پیمان ببست که چنین کند. آن گاه مرد رومی 
- ورن نم کشتور ما خشم از دوخته‌اند, و همه دلاوران و کاردانان 
خویش را به سوی ما فرستاده‌اند, و در برابر آنان ناتوان شده‌ایم. زنان و 
فرزندان خود را به شام و جزیره برده‌اند. کار آن است که بگذاری تا از 
سپاهیان تو پنج هزار هر برگزینم و آنان را از راه دریا بفرستم و خود از 
پی ایشان بروم» و در تنگه‌های راه و گردنه‌های دشوار, دلاورانی از یاران 
خویش بگمارم. ان گاه, پارسیان چون از کار من آگاه گردند, بازوهاشان 
سست شود و دلهاشان از بیم بلرزد و به سوی زنان و فرزندان و خواسته 
خویش سراسیمه بشتابند, در هنگام, از ایرانیان هر که از آن تنگه‌ها و 
گردنه‌ها بگذرد به دست گماشتگان من کشته شود. و از ایشان جز اندکی 
0 ۳ [45] تو از پشت بر ایشان بتازی 
و بتارانی‌شان.» پادشاه. این رای بپذیرفت. و مرد را به شام فرستاد. 
ابر اتبان جون, بدانستد که,زوضان: ار بسن ایشان مر کستان »و خواشت‌شان 
دست یافته‌اند. سراسیمه بشتافتند و پروای چیزی نکردند و چون به: آن 
تنگه‌ها و گردنه‌ها رسیدند بیشترشان کشته شدند. پادشاه روم نیز بر 
بازمانده ایشان بتاخت و بشکست‌شان, چنان که جز اندکی جان به در 


نبردند. 

چنین بود که پادشاهی روم از خاندان شاه برفت و به کسانی رسید که نه 
راهان شاهای که ار مر اراک 1۱ اند احصاهی ا ازور 
در میان ایشان بماند. 


چرا تازیان به پیرامون ایران چشم از دوختند. 


از کار بخت‌نرسی سخن گفته بودیم که گروهی از تازیان را در حیره جای 
بداد که پس از مرگ وی به انبار کوچیدند و حیره روز گاری دراز ویران ماند 
چنان که پس از بخت‌نرسی از تازیان کس بدان جای نرفت و از ریف کس 
دز انشتان.سه آز. ننگریست و چون اسکندر بر ایران دست یافت و ایران 
زمین را در میان شاهان طوایف بهر کرد, هر يك به تنهایی ناتوان بودند, و 
دشمنان به هر يك نزديك شدند و هر يك را هندکی در پیرامون بود که 
دیگری آهنگ آن می‌کرد و گهگاه چون آذرخش بر يك دیگر می‌تاختند و باز 


[ (1)] ارمیناقس در متن: جایی از روم کهن. 
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در اين هنگام فرزندان معد پور عدنان و تیره‌های تازی که با ایشان بودند 
یا ی ها 
دیگر جنگها کردند تا آن که پراکنده شدند و در جستجوی پهنه‌های فراخ راه 
سرزمین یمن و پیرامون شام را در پیش گرفتند و تیره‌هایی از ایشان به 
بحرین که مردم ازد از روزگار ابن ماء السماء در آن بودند» روی‌آور شدند 
و در آن چای بماندند و گروهی از تهامه برون آمدند و همداستان شدند که 
در بحرین بمانند که مردمی از قضاعه و مردمی از معد و مردمی از ایاد, از 
ایشان بودند. پس همپیمان شدند که يار و پشتیبان يك دیگر باشند و در 
برابر دشمنان همدست شدند و نامشان «تنوخ» شد که به معنی ماندن 
است. 

سیس؛ آن گاه که از پراکندگی شاهان ایران و ناهمسخنی‌شان آگاه شد ند 
اندیشه ریف عراق در سر بپروریدند, و به ایرانیان. و پیرامون خاکشان که 
هم مرز تازیان بود. چشم از دوختند, یا بر ان شدند تا در ان سرزمین‌ها با 
انان انباز شوند, و در این راه, از ناسا زگاری شاهان طوایف سود جستند, و 
سرانجام همداستان شدند و بر عراق تاخت آوردند. [46] تازیان در راه 
دریافتند که ارمانیان؛ م۳ سرزمین بابل و سرزمین‌های پیو سته بدان تا 
موصل.ٍ با اردوانیان در جنگ باشند, و اینان همان شاهان طوایف‌اند که در 
میانه نفر, [1] جایی در سواد عراق تا ابلء [2] و پیرامون بادیه, فرمان 
می‌راندند,. و زیر بار آرمانیان نرفتتد. و آنان را از خاك خویش. براندند. 
بدیشان ارمانی بدان گویند که به عاد نیز گفته‌اند, و چون عاد نابود شد نام 
ارم بر مود نهادند و آن گاه. ارمانی‌شان گفتند. پس ایشان بازمانده ارم 
باشند که همان نبطیان عراق‌اند. به دمشق نیز ارم گفته‌اند. 


سپس مردمی از تیم الله و غطفان با هم پیمانان و تیره‌هایی که در انبار 
مانده بودند به خاك ارمانیان بيامدند, و مردمی از کنده, و بنی فهم, با هم 
پیمانان خویش بیامدند و برخی‌شان, در نقر, خاك اردوانیان, بماندند و در 
حیر [3 ] جای گرفتند, و آنان که به انبار یا 


[ (1)] نفر: شهری است در کنار رود نرس از خاك ایران. خطیب گوید: اگر 
مقصود خاك ایران قدیم باشد رواست. 

چه, اکنون از نواحی بابل است. (مراصد الاطلاع). 

[ (2)] ابله: شهری در کنار دجله. (همان). سس 

[ (3) ] حیر, همان حیره است., که در متن به هر دو گونه امده است. 
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نفر بیامدند همچنان بر همان حال بماندند, نه زیر بار پارسیان رفتند و نه 
پارسیان به فرمان ایشان شدند. تا ان که تبع یعنی اسعدپور ملیکیکرب با 
سیاه خویش بدان جای بیامد و کسان را که ناتوان بودند و یارای تاختن پا 
بازگشت به دیار گوننن ند شتند:: ور .ان جای نهاد که به مردم حیره 
بییوستند. و تبع, خود با حمیریان بیرون رفت و آن گاه که به سوی ایشان 
باز اهد: آنان را بر همان جال قرو نهان: و به یمن بازگشت. اینان آمیخته‌ای 
از همه قبیله‌ها ی از بنی لحیان که بازماندگان جرهم‌اند, و از طی و 
کلب و تمیم و دیگران که به هم بپیوستند و نیرومند شدند او 
حیره تا کناره فرات؛ در زیر سایه‌بان‌ها و چادرها می زبستند و انان را تازیان 
کناره‌ها [1 ] می‌ناميیدند. 


قطان ای هدر کار فان بووند) 


[مالك پور فهم. و عمرو پور فهم ] 


نخستین کسی که از تازیان به شاهی رسید. مالك پور فهم بود و شاهان 
ایران شاهان طوایف بودند و ناتوان شده بودند و دیگران در آنان به چشم 
از می‌نگربستند: سین برآذرشن عمر هبور فهم بادشاه تشند: 


[جذیمه ابرش ] 


سپس جذیمه ابرش پور مالك پور فهم به پادشاهی رسید. کار او استوار 
شد و خود مردی نيك رای و دشمن شکن و دور تاز بود,. شاه سرزمین 
عراق شد و تازیان را به خود بپیوست و لشکرکشی‌ها کرد [47] و تازیان او 
وروی داشتند و چون پیس بود. بدو ابرش يا وصاح می‌گفتند. نمایندگان 
شاهان به درگاه وی می رفتند, , و باجها به نزد وی ی آنتتگا: 

جذیمه را غلامی بود از تیره ایاد, نکو روی و زیبا و شوخ, با نام عدی, پور 
تصر پون 


[ (1)] در متن: عرب الضواحی. (متن: 43). 
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ربیعه, که می‌بد [1] جذیمه بود. رقاش خواهر جذیمه به وی دل باخت. 
نیرنگها زد و راه کار هموار ساخت.؛ تا سرانجام, شاه در مستی خود, وی را 
به عدی بداد و عدی در همان شب با وی درآمپخت و رقاش از وق آبستن 
وید وِ چون بامداد شد. و جذیمه از کار آن دو آخام. شنده به. سختی 
پشیمان گردید و عدی که پشیمانی وی بدانست بگریخت. و به قبیله ایاد 
بپیوست تا سرانجام در همان جای بمرد. رقاش که ابستن بود, پسری 
بیاورد که نام عمرو بر وی نهاد. پسر چون برامد و زیبا و سرامد شد, 
رقاش جامه بر تن وی کرد و او را به زیور بیاراست و به دیدار جذیمه برد. 
جذیمه را از وی خوش آمد, و مهر او به دل گرفت و او را با فرزندان 
خویش بیامیخت و گفت تا طوق بر گردن او نهادند. وی نخستین تازی است 
که طوق بر گردن او کردند. تازیان گویند که پریان وی را بربودند و پس از 
چندی به نزد جذیمه باز آوردند, که خود داستانی جداگانه دارد. 


[عمرو پور ظرب ] 


پادشاهی سرزمین حیره و پیرامون شام, با عمرو پور ظرب پور حشان 
عملیقی بود. 1 1 

جذیمه, از تازیان سپاهی کرد کرد و به جنگ عمرو بیامد. و عمرو نیز با 
سپاهی از شام روی‌اور شد. و چون به يك دیگر رسیدند جنگی سخت در 
میانه رفت و عمرو کشته شد و یاران او بپراکندند و جذیمه خواسته‌های 
وی بگرفت و دارا و توانگر بازگشت. 


پس از عمرو, دخترش زباء بر تخت نشست 


نام وی نایله بود. سیاه او بازماندگان عملیقان و عار به نخستین و تیره‌هایی 
از ف ۰« چون پادشاهی وی استوار گردید. بر آن شد تا با جذیمه 
پیس بجنگد و کین پدر از وی بتوزد. کار را با رایزنان در میان نهاد. ند زا 
از جنگ به نیرنگ روی آرد. گفتند- «تو زن باشی, و جنگ برد و باختی است 
در میانه مردان؛ اگر شکست خوری, نابود شوی.» و او را از فرجام رذن 
ی اه تا سای سا 

خواهرش زنیبه که زنی هوشمند و بخرد بود, بر او رای زد تا از در نیرنگ 
دراید [48] و 


[ (1)] در متن: یلی شرابه. یعنی شرابدار او بود. می‌بد نیز به معنی 
شرابدار است. (دهخدا). 

ی 

نامه‌ای به جذیمه فرستد. و خود و پادشاهی خویش را به وی پيشنهاد کند. 
زباء رای خواهر بپذیرفت و به جذیمه چنین نوشت: 

- «من پادشاهی زنان را در گوشها ناخوش, و فرمان‌روایی‌شان را سست و 
کشورداری‌شان را نابسامان بینم. برای پادشاهی جایی, و برای خویشتن 
همتایی جز تو نیافته‌ام. پس, به نزد من ای و پادشاهی مرا با پادشاهی خود 
یکی کن, و کشور مرا با کشور خویش پپیوند و کارهای من و کشورم را 
همگی در دست گیر تا کینه‌ها و بدخواهی‌ها از میان برود و دشمنی‌ها از 
دلها زدوده شود.» چون نامه زباء به جذیمه رسید و پیکهای او با پیامهایی 
همانند اين, به نزد وی آمدند, پیشنهاد زباء بجنبانیدش و به آز افگندش, 
تناما اما کرو کر هد آنان یواسم با فان 
بر او رای زدند که به سوی زباء رود و بر کشور وی دست یابد. 

از ایشان مردی بود با نام: 


سعد پور قصیر با کنیزی که پیشگر جذیمه بود جفت شد و قصیر بزاد. 
قصیر, دوراندیش و بود و در چشم جذیمه از همه بالاتر بود. رای 
رایزنان را نیذیرفت و ؟ 

۵ اس اس او ای ماه 

رایزنان با قصیر و رای او بستيزيدند, تا سرانجام به جذیمه گفت: 

- «به زباء بنویس اکر زاست کوبی, تو خود به نزد من آق: اگر نیاید, تو نیز 
مرو و خویشتن را در دست او میفکن. کم پذ رشن را کشته‌ای و داغدارش 
کرده‌ای.» جذیمه رای قصیر را نیذیرفت و ؟ 

- «تو را رای در تاریکی است نه در روشنایی روز» و این مثل شد. 

سپس, خواهرزاده خود کورو با از رتخواند و از وی رای خواست. عمرو, 
وی را بر رفتن دلیر کرد و 

- «مردم نماره که 0 #- چای‌اند. اگر تو را بینند با تو شوند.» 


[ (1)] افزوده از طبری 2: 758 
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ِِِ" جذیمه سخن عمرو را بپذیرفت و رای قصیر را فرو نهاد و قصیر 
- «از قصیر سخنی نشنوند.» [49] سرایندگان را در این باره چکامه‌هاست 
سپس جذیمه, عمرو پور عدی را در کارهای کشور, جانشین خویش کرد و 
خود با یاران مهتر خویش راهی شد و از باختر فرات برقت. و چون به رحبه 
[کاروانسرا] مالك پور طوق فرود اند که در آن هنگام فرضه [بندر ] 
خوانده می‌ شد؛ [1] قصیر را پیش خواند فد وی گفت: 

- «رای چیست ؟» قصیر گفت: «رای را در بقه [2] فرو نهادی»- و این مثل 
شد. 

فرستادگانٍ زبا با پیشکش‌ها و ارمغانها به پیشواز جذیمه آمدند. جذیمه به 
ِ رون می‌بینی ؟» قصیر گفت: «چیزی اندك از پیشامدی 
3 »- و این مثل شد. 

نیز گفت: «اين سواران پیش تو می‌آیند. اگر از پیشاپیش تو روند, زبا 
راست گفته است؛ ليك اگر دو سوی تفه زا کتززنده سر تیز نی دازید. بر عصا 
برنشین که من نیز با نمی انم( عضا تام اسب خلیمه. نود که اسان ذیحر 
را تاب همتازی آن نبود.) ليك سواران زبا میان جذیمه و عصا جدایی 


افکندند و قصیر خود بر عصا بر نشست و بگریخت. جذیمه گفت: 

- «چه مرد دوراندیشی بر پشت عصاست [3]»- و اين مثل شد. 

قصیر. این چنین جان به در برد و جذیمه را بگرفتند و به نزد زبا بردند. زا 
چون جذیمه 


[ (1)] ظاهرا چون بارانداز قایق‌های فرات بود فرضه (بندر), و از انجا که 
ایستگاه کاروان بود رحبه (کاروانسر |- در یکی از معانی) خوانده می‌شد. 

[ (2)] بقه: جایی در نزدیکی حیره, و گویند دژی است بر دو فرسنگی هیت 
که جذیفه آبرش در آن فرود آمده بو 

[ (3) ] در متن. : ویلثله (ویل آیه). بعنلی وای بر مادرش,: که در اصل برای 
نفرین است ليك برای نشان دادن شگفتی به کار می‌رود. 
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را بدید, موی شرمگاه خود را که بافته بود به وی بنمود و گفت: 

- «شیوه عروس بینی, نه؟» جذیمه گفت: «فرجام فرا رسید. زمین 
بخشکید و من نیرنگ می‌بینم.»- و این مثل شد. ‏ ۲ 

و بدین گونه, نیرنگ زبا بر جذیمه کارساز شد. گفت تا رگهای دو دست 
جذیمه را بزدند که گزارشی دراز دارد, با مثل‌هایی که در نامه‌ها مانده 
است. 

جذیمه این چنین نابود شد و قصیر همچنان بتاخت و خود را به عمرو و عدی 
که در حیره بود برسانید. به عمرو گفت: 

- «هیچ در سر نداری, يا بر خواهی شورید؟» عمرو گفت: «بر می‌شورم و 
راهی شوم.» 


نیرنگی از قصیر بر زا که کارساز بود 


زبا از پیشگویان و ستاره‌بینان فرجام کار خویش را پرسیده بود. به وی 
فته بودند: 

- نابودی تو به دست برده‌ای خوار و نادرست باشد. [30] و از قیصر و عدی 
سخن گفتند و افزودند: 

- «ليك, هرگز به دست عمرو نخواهی مرد که مرگت هم به دست تو خواهد 
بود. عمرو نیز کار خویش کند.» زبا از عمرو بیمناك شد و از نشیمن خویش 
به دژی که در دل شهر داشت, از زیر زمین راه گشود تا اگر ناگهان گزندی 
روی آرد. از آن راه به دژ رود. آن گاه نگارگری چیره دست را پیش خواند و 
توشه راه داد و به وی ؟ 

- «برو, و ناشناس به نزد هرن عدی درآی و با کسان وی, در نهان بیامیز و 
از هنر خویش سخن بگو. سپس, عمرو را نکو بشناس, نشسته, ایستاده, 
سواره, 3 جامه خانه, در جامه رزم و بزم, با بر و بالا و رنگ و روی» بهره 
وی را بنگار و چون کار را استوار داشتی پیش من باز گرد. » نگارگر راهی 
شد و به در عمرو رفت. سفارش زبّا را همگی به جای آورد و با چهره‌های 
گوناگون که از عمرو نگاشته بود به نزد زبّا بازگشت و زا از آن پس, عمرو 
را در همه حال می‌شناخت و از وی می‌پرهيزید. 
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ان گاه, قصیر به عمرو گفت: «بینی‌ام را ببر و زخم بر پشت من زن و مرا 
با زا واگذار.» عمرو گفت, «نه من چنین کنم و نه تو از من سزاوار چنین 
کار باشی.» قصیر گفت: «پس مرا به خود واگذار که نکوهشت نکنند.»- و 
عمرو گفت: «تو بهتر دانی.» و قصیر بینی خویش ببرید و بر پشت خویش 
زخم زد, که در این باره چکامه‌ها سروده‌اند. آنگاه, چنان که گریخته باشد از 
آنجا برون شد و چنین وانمود که عمرو با وی چنان کرده است و اين که 
عمرو گمان برده است که وی جذیمه (دایی عمرو) را فریب داده و به دام 
زبا انداخته است. برفت تا به درگاه زبا رسید. دربانان به زبا گفتند که 
قصیر بر در است. زبا گفت: بل درهو آزپدوش. ناگهان بینی بریده و پشت 
زخم‌خورده اش را بدید. پرسید: 

- «قصیر, چه می‌بینم ؟» قصیر گفت: «عمرو گمان کند که من جذیمه دایی 
ق را فریعتهامو آمدن بهسوی تورا دو جستض او نیون اه ام ویدا فیس 
کرده‌ام و تو را در دشمنی او یاری کرده‌ام و با من آن کرد که می‌بینی. 
اينك پیش تو آمده‌ام و نيك می‌دانم که من با هر که باشم بر او گران نتر از تو 
تباشند.: با قضیر را حراهت داشت. دید که خورآندیش و خرخمند از موده 


ات خسن کاوهای شاهان آکاه است میسن ان کان کمنیت بات کر 
زبّا را دل از وی آسوده و آرام شده است, به وی گفت: 

- «من در عراق خواسته بسیار دارم. در آنجا کالاهای کمیاب و شگفت و 
عطر و جامه‌های گوناگون هست. مرا به عراق فرست تا خواسته خوبش را 
و از آن پارچه‌ها و جامه‌های زیبا و کالاهای گوناگون و بوی خوش و چیزهای 
دیگری ۱۳5 از آن بی‌نیاز نیستند با سود کلان 
بیاورم که ارمغانی چون ارمغانهای عراق نباشد.» با وی چندان سخن بگفت 
و رفتن را بر وی چنان نکو بنمود که سرانجام زبّا کاروانی با ساز و برگ و 
خواسته, به وی داد و گفت: 

- «به عراق رو, و اين خواسته‌ها را بفروش و از آن کالاهای زیبا که در آنجا 
هست 
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برای ما بخر.» قصیر راهی حیره شد و ناشناس به نزد عمرو رفت و او را 
از کاری که در سر داشت بیاگاهانید. به وی گفت: 

رای موی حای‌هانه لها کات فرا کر اه که میا دنت 
يابیم و کین خود از وی بتوزی و دشمن خویش نابود سازی.» عمرو نیاز 
قصير را برآورد و کالاهای گوناگون و جامه‌های رنگارنگ به وی داد و قصير 
با از شهه: به نزد زبّا بازگشت و کالاها را به وی بنمود که زا را خوش آمد 
و دل با قضیر آسوده‌تر و آرام‌تر داشت: چنان که بار دیگر خواسته‌ای بیش 
از پیش به وی داد که باز قصیر رهسپار عراق شد و پیش عمرو رفت و از 
آنجا چیزهایی که خوشایند زبّا می‌پنداشت بار کرد و بکوشید و ترفند زد تا 
کالاها و آنچه را که بیافت همه را بردارد. 

بار سوم که به عراق بازگشت به عمرو گفت: 

- «یاران و سپاهیان استوار خویش را نزد من گرد کن و جوال‌ها و پلاسها 
آماده کن.» قصیر در هر لنگه بار مردی نهاد و گره‌ها را ۱ 
ببست و به عمرو 

- «چون به شهر زبا درا نم تو را بر در آن گریزگاه نهم و مردان از جوال‌ها 
برون جهند و به مردم شهر بانگ زنند. هر که تدای آید وکشتند و کون زر 
بیاید و آهنگ آن گذرگاه کند با شمشیر کار وی را بسازی.» عمرو همان 
کرد که قصیر گفت و چون به شهر رسید قصیر پیش زبّا رفت. مژده داد و 
از بسیاری جامه و کالا که برای وی آورده است سخن گفت 0 
خواست تا برون آید و به کاروان و بار شتران بنگرد. ار 
می‌ماند و شبها راه می‌پیمود.) پس. زا برون آمد و شتران را بدید. کاروان 
چون به میانه شهر رسید شتران را بخوابانیدند و قصیر درگاه آن گذرگاه را 
به عمرو بنمود و مردان از جوال‌ها برون جستند و بانگ به مردم شهر زدند 


گذرگاه شتافت عمرو را ایستاده دید. او را با آن نگاره‌ها که آن 
نگارگر از وی نگاشته بود بشناخت و انگشتری را که زهر در نگین داشت 

بمکید و گفت: 

- «به دست من, نه به دست تو, ای عمرو!» و عمرو با شمشیر کارش را 
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[عمرو پور عدی ] 


پس از جذیمه, پادشاهی به عمرو پور عدی پور نصر, پور ربیعه پور حارث 
پور مالك پور عمرو پور نماره پور لخم رسید. وی نخستین شاه تازی است 
و جای در حیره داشت. 
سال داشت. ۱ 
عمرو از شاهان طوایف فرمان نمی‌گرفت و انان ند نیز از وی فرمان 
نمی‌بردند, تا سرانجام اردشیر بابکان با پارسیان با و گذشت ان چه 
گذشت. 
شاهان یمن راء , پیش از خاندان نصر» سامانی نبود, و هر مهتری, بر استان 
و خوره [1] خویش شاه می‌بود, و از آن فراتر نمی‌رفت. اگر یکی چون تبع 
سرآمد می‌شد., و از مرز خویش فراتر می‌تاخت, نه از آن روی بود که 
پادشاهی وی يا پدران و فرزندانش, بسامان و استوار بوده است که چون 
راهزنان سرگردان ناگهان شبیخون می‌زدند و اگر کسی در پی ایشان 
می‌تأاخت پایداری نداشتند. کار شاهان یمن چنین بود, که در روزگار کهن 
یکی پس از دیگری, از استان و خوره خویش روزی چند برون می‌شدند و 
چپاول می‌کردند. و آکد کنن در بی: انان بر می‌خاست به جایگاه خویش باز 
می‌شتافتند بی آن که مردمی جز مردمشان از آنها فرمان برند یا باج به 
آنها دهند, مگر آن چه به یفما می‌بردند. تا آن که عمرو پور عدی, 
خواهرزاده جذیمه بر آمد که او و فرزندان و بستگان وی بر پهنه عراق و 
بیابان حجاز از سوی شاهان ایران فرمان راندند و کار تازیان مرز و بوم 
خویش را به نام شهر یاران ایران به دست داشتند. 


[طسم و جدیس ] 


از کسانی که شیوه‌شان زشت بود و نابود شدند طسم و جدیس بودند که 
به روزگار ملوك طوایفر می‌زیستند. طسمیان که شاه از ایشان می‌بود در 
یمامه بودند. در آن روزگار یمامه از آبادترین و پربارترین و پر روزی‌ترین 
سرزمین‌ها بود. میوه‌های گوناگون و بستانهای شگفت و کاخهای بلند 
داشت. شاه ایشان بدکنش و ستمگر بود و خواهشهای زرشت داشت. از 
ستمهایی که از وی دیدند یکی ان بود که فزمان: داد تا هیج دوشیزه‌ای به 
خانه شوی تبرند: مکر آن که تخست: بیش آو بر ند و دوشیزگی از او بردارد. 
روزگاری را بر 


[ (1)] در برابر مخلاف و محجر که در متن آمده است. 
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همین شیوه بسپرد تا سرانجام مردی از طسمیان با نام اسود عفار از #9 
سر بر تافت و به مردم خویش گفت: 531 )- 3 
این خواری را که سزد تا سگان نیز از آن روی بگردانند و بیزار باشتد,. ان 
چه می‌گویم به کار بندید که شما را به سربلندی روزگاران و برداشتن این 
خواری می‌خوانم » گفتند: «آن چیست ؟» از ایشان پیمان گرفت و دلش 
استوار شد و سیس ؟ 

«#من و نان بياید دست به 
شمشیر بریم و به آنان یورش آریم. من شاه را بکشم و هر يك از شما کار 
همنشین خویش بسازد.» همه پذیرفتند و همداستان شدند. پس اسود 
نهان کنند. سپس گفت: 

- «چون در جامه‌های خویش خرامان برسند شمشیرها بردارید و پیش از 
آن که جای گیرند و بنشینند بر آنان سخت گیرید, نخست مهتران را بکشید 
که فروپایگان چیزی نباشند.» شاه بیامد و او را بکشتند و مهتران را نیز 
نابود کردند و سپس بر دیگران سخت گرفتند و همه را از میان بردند. 


[ریاح و چشمان خواهرش يمامه ] 


ریاح مره که از طسمیان بود بگریخت و به نزد حسٌان تَبُع رسید و از وی 
کمك خواست. 

حسان با حمیریان بیرون شد و چون به سه منزلی یمامه رسید, ریاح به وی 
گفت: 

- «نيك نام مانی, مرا خواهری است که شوی از جدیس دارد و نام وی 
یمامه است. در روی زمین از وی دوربین‌تر نباشد. سوار را از سه منزلی 
ببیند. اينك بیم دارم که به انان هشدار دهد. به یاران بگو تا هر کدام درختی 
ببرند و در برابر خویش ِ و پنهان شوند.» چنین کردند و با این همه, 
یمامه بدیدشان و به جدیس 

- «حمیریان در راه‌اند.» ۳۱ را دروغ دانستند و پرسیدند: «مگر چه 
می‌بینی ؟» یمامه گفت: «مردی بینم در میان شاخه‌های درخت که استخوان 
کتف به دندان کشد پا 
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پای افزار می‌دوزد.» باور نکردند و سخنش به هیچ گرفتند. ولی چنان بود 
که او گفته بود. پس چون بامداد شد حسان بر آنان بتاخت و نابودشان کرد 
شهرشان و کاخ‌ها و دژهاشان را ویران ساخت. آن گاه یمامه را به نزد 
حسان بیاوردند که چشم وی بیرون آورد و تازیان در اين باره سخن‌ها 
سروده‌اند که همه دانند. [55- 94 ]. 
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ساسانیان و همروزگاران ایشان 


اشاره 


سیس چون اردشیر بابکان بر ارمانیان چیره شد, (ارمانیان شاهان عراق و 
نبطهای سوادند که با يك دیگر در جنگ و کشتار بودند. و اردشیر بر هر دو 
گروه چیره شد. و اردوان را که شاهنشاه اش می‌خواندند بکشت (( تنوخیان؛ 
ماندن در کشور او را خوش نداشتند و به شام رفتند و به آنان که در شام 
بودند پیوستند. تازیانی بودند که چون زندگانی بر ایشان سخت می‌شد., 
دست به کارها هف‌زفند. به ریقف گر آق. می زر فتند: و در خیره قرو می آمدناد 
و سه گروه بودند: 

نخست تنوخیان و آنان کسانی بودند که در سایه‌بانها و چادرهای پشمین ۲ 
کرکين, در باختر فرات, در میانه حیره و انبار و بالاتر از آن جای داشتند. 

دوم عباد 11 ] بودند که دز حیره می‌بودند و در آن خانه. ساختند. 

سوم هم‌پیمانان بودند, همانها که به حیریان پیوستند و در میان ایشان 
بماندند که نه از تنوخیان چادرنشین بودند و نه از عباد که به فرمان اردشیر 
بودند. حیره و انبار هر دو به رو زگار بخت‌نرسی ساخته شدند. پس از مر 
بخت‌نرسی زان پس که مردم حیره به انبار کوچیدند حیره وبران شد و انیار 
پانصد و پنجاه سال ابادان ماند, تا آن که عمرو عدی در حیره بماند و حیره 
دوباره آباد شد که پانصد و سی و چند سال همچنان آنا؟ بود تا سرانجام 
کوفه را نهادند و مسلمانان ذر آن جای گرفتند. 

پارسیان و تازیان به فرمان اردشیر بودند. هموست که کار ایران را به 
سامان نخست 


[ (1) ] عباد: ضبط این کلمه از خود متن است. 
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بازگردانید. وی مردی خردمند و دوراندیش بود. هميشه از رای دیگران 

سود می‌جست و بسیار می‌آنديشید. 

در کشور داری از فرزانه‌ای ایرانی که تنسر نام داشت و از هیربدان بود 

یاری می‌جست که در کشور داری و کارسازی‌ها با وی به تدبیر می‌نشست. 

چنان که سرانجام ملوك طوایف که در پیرامون وی فرمان می‌راندند, به 

فرمان او سر نهادند و برتری وی بشناختند و چه از بیم و چه دلخواه, به زیر 

پرچم او در آمدند و سرکشان, همه را به جنگ رام کرد. [56 ] اردشیر را 
1 و رات که ار هی وت اند این امه دراد و بهترین 

چیزی که از او برجای مانده است اندرز [1 ] اوست که به شاهان پیسین 

نوشته است. 


رونوشت [2] آن این است: 


[اندرز اردشیر بابکان ] 


- «به نام خداوند مهر [3 ] از شاه شاهان, اردشیر پور بابك به شهر یاران 
پارس که پس از وی شاه ایران شوند. درود بر شما و تندرست باشید. 
باری؛ سرشت شاهان جز سرشت مردم است, که شاهان را به سربلندی و 
شادی و آسودگی و توانایی, فزون بر سرکشی و گستاخی و تبهکاری و 
خوش گذرانی, سرشته‌آند, و هر چند روز گارشان بیش پاید, و پادشاهیشان 
بی‌گزند ماند. این چهار خوی در ایشان فزونی 0 تا کارشان به 
سرمستبی فرمان‌روایی که از سرمستی باده سخت‌تر است کشد. چنان 
بدبختی‌ها و لغزشها و دگرگونی‌ها و دشواری‌ها و زشتی چیرگی روزان» و 
زورگویی روزگار را, از یاد ببرند. و دست و زبان در کردار و 


[ (1) ] در متن: عهد؛ که آن را عهد اردشیر, وصیتنامه اردشیر, و اندرز 
اردشیر فد کسعانت این خه ار عن کهای کاب ارت آلاقم است تن از 
اوستا کهن‌ترین متنی است که به صورت کتاب مدون از روزگار پیش از 
اسلام بر جای مانده است (مینوی, مقدمه نامه تنسر به گشنسپ ص 19. 
تهران, خوارزمی 1354.) 

[ (2) ] در متن: و هذه نسخته. 

زر تباسم لیا لرخنه: 
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گفتار آزاد گذارند. پیشینیان گفته‌اند: دیگرگونی‌ها آن گاه روی دهند که به 
روزگار خوش گمان باشیم. پادشاهانی بوده‌اند که در سربلندی به اد 
خواري: .2 دز اشودکی. به. باد تحراتی: و. دز شادی به باد. نذوم و در 
سرمستی به اد توده مردم, و در توانایی به یاد ناتوانی بوده‌اند, و 
دوراندیشی در داشتن همه است. 

«بدانید, أنْ چه را که شما پس از من بیا زمایید, همان است که من از 
پیش ازموده‌ام,. و به شما همان رسد که به من رسیده است. و در 
کشورداری, شادی و رنج از همان جای بینید که من دیده‌ام, از شما کسانی 
باشند که توسن شاهی بر ایشان رام نباشد و به چموشی و سرسختی و 
بیراهه رفتن و ناهمواری آن دچار گردند, چنان که من شده‌ام. و از شما 
بسا کسی که شهریاری را از کاردانانی به ارت برد که نوسن شاهی بر او 
رام کرده‌اند. و او را بر زبان رود و به دل افتد [57] که توسن شاهی را 
برای او رام کرده‌اند, و بو جای او کارها به سامان برده‌آند, پس بدان جه 
انان کرده‌اند بسنده کند و آسوده به سرگرمی و بازیچه‌های خویش تقو رز 
و گمان کند که تلاش شاهان پیشین»؛ ب برای استواری کار او بوده است و 


آنان برای آسان کردن کار وی کوشیده‌اند, و این که هر چه آنان از آن ناکام 
مانده‌اند به کام او شده است و آن چه بدان نرسیده‌اند به وی رسیده 
است. در نهان و آشکار بسپار گوید: آنان را تلاش بود و مرا آسودن, خطر 
از آن ایشان بود از آفتتتره از آن من. این چیزی است که تباهی آزد و تختین 
برانگیزد. رسوایی‌ای که از آن ببار آید بینایان و نازك اندیشان را از هر 
پندی بی‌نیاز کند. زیرا ما دیده‌ايم شهریار نیکبخت پیروز را, کار ساخته [1] 
کامیاب دوراندیش را,ء بینا به رخنه‌گاهها و آگاه به نهان‌ها و دانای کهنسال را 
که همچنان می‌کوشد و می‌انديشد, ليك شیوه درست شهریاری او پس از 
وی برافتد, جز نمایشی که برخی به همانندی‌اش دهند, و شهریاری را نیز 
دیده‌آیم, با سالی اندك و روززگاری کوتاه. که دست و زبان به کردار و گفتار 
آزاد نهاد و نه تنها خود کاری نساخت که کارهای نيك گذشتگان را ن نیز يك 
سره تباه کرده و کشور را برای ایند ان ویران بر جای نهاده است. 

- «نيك می‌دانم که شما فزون بر کار شهریاری, گرفتار همسران, فرزندان, 


[ (1)] کار ساخته. پیشنهادی در برابر واژه «مکفی» (کفایت شده). 
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همنشینان, وزیران, دوستان؛ یاران و یاوران؛ اندرز گویان؛ نزدیکی‌جویان 
دلخکان و آزایش‌ران نیز خواهید بود. هر يك از اینان راء جز اندکی از 
ایشان. گرفتن خوشتر است که دادن. کاری اگر کند ترا حرف بازار 

امروز و زد کون فردای خویش است. اندرزی اک به شاه دهد از آن 
روست که سود خویش در آن بیند. 

بهترین نیکی, در نزد وی ان است که برای وی نکو باشد., و بدترین تباهی, 
ان که تباهی کار وی در آن باشد. خویشتن را توده مردم داند, و توده را جز 
یز کان که خود از آنان. اشت: تشنامید. .یمن اگر نواختی ویژه او شود 
نواختی است از آن همگان, و هر گاه مردم همگی از پیروزی بر دشمن؛ و 
داد گستری, و ایمنی مرزها, و نگاهداری سرزمین‌ها و مهرشاه, و درستبی 
کار کشور, برخوردار باشند و به وی چیزی خوشایند نرسد, این همه را 
نواختی ویژه خواند, و از روزکار بسی بنالد و زبان به نکوهش کارها گشاید. 
بازار دوستی با شاه را تا آن گاه گرم بدارد که بازار بهره‌گیری او گرم کند. 
[58 ] این وزیر يا همنشین, نمی‌داند که سودجویی در نزد شاه مایه تباهی 
همه کارهای کشور است. پیشینیان گفته‌اند: درستی شهریار, برای مردم از 
فراوانی بهتر است. ۲ 

- «بدانید که پادشاهی و دین, دو برادر همزادند که پایداری هر يك جز به ان 
دیگری نباشد. زیرا دین شالوده پادشاهی است. و تا کنون. پادشاهی پاسدار 
دین بوده است. پادشاهی را از شالوده و دین را از پاسدار گزیری نباشد. 
ترا ازجم اه اسان اس بام‌ود مان خع رهبا نییان رده 


- «ترس بزرگ من برای شماء از آن است که فروپایگان که شما در 
شمارشان نمی‌آرید, در خواندن و پژوهیدن و دریافتن دين از شما پیش 
افتند. و شما, از آن روی که به نیروی شهریاری خویش پشتگرم باشید کار 
آنان تنبكت: کیرید: ناء سترانگاه: نز میان کسانی: از رده‌های. باشن و تورح 
مردم, که کسی از ایشان را 0 یا بر ایشان ستم کرده‌اید, يا چیزی 
را از ایشان دریغ کرده‌اید, با .انان را تدشانیده این با عهان داشته‌ای 
سرداری‌های نهانی پدید آید. هیچ گاه, در هیچ کشوری, سردار دینی پنهان 
کار و بترذان اشکار زا هم نبوده‌اند, جز آن که سردار دین؛ آن چه را که در 
دست سردار کشور بوده, از چنگ وی بیرون کشیده است. 

چه, دین پایه کشور است و شهریاری ستون ان, و دارنده پایه, از دارنده 
سنون, در 
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چیره شدن بر همه کاخ, تواناتر است. 

- «در گذشته شهریارانی بوده‌اند که تاریکی‌ها را به روشن کردن و 
بازنمودن, و انبوهی‌ها را به پراکندن, و بی‌کاری‌ها را با کار فرمودن چون 
رسیدگی به تن و پیراستن مو, و گرفتن ناخن, و شستن چرك و زدودن بوی 
تن و درمان دردهای: آشکار و.نهان: به کردن خویش داشته‌اند. بادشاهانی 
بوده‌اند که درستی شهریاری‌شان را از درستی تن خویش بیش 
می‌خواسته‌اند, و نام نیکی که بر جای می‌نهاده‌اند, خوشترشان مين ود تا 
ستایشی که هم در زندگی 2 کون می‌شنیده‌اند. اينان از پی يك دیگر, و 
بر همین شیوه, چنان آمه ند که گویی همه يك شاه بوده‌آند, و با يك جان 
زیسته‌اند, که پیشین راه پسین هموار کرده. و یسین» , پیشین را؛ در آن چه 
از کار و شیوه پیشین رسیده, و رای‌هایی که از وی بازمانده. راست داشته 
است. و آن چه از خردشان تراویده. همگی, يك جا, در برابر چشمان 
شیرای است که ما رتو ات گویی هم‌اکنون و 
وی سخن می‌گویند, و بر او رای می ز نند. کار چنین بود تا آن که بر دارای 
دارا آن رفت که رفت. و اسکندر بر کشورمان چیره شد. چنان که تباه 
کردن کارمان, و برهم زدن همداستانی‌مان؛ و ویران کردن آبادی‌مان, [59 ] 
وی را از ریختن خونمان کارسازتر افتاده است. اگر پند گیریم, از نیش آمد 
بو هیر توانیم کین فستضی که اند ان بیندوزند, از آن چه ما اندوخته‌ایم, 
هنوز بیشتر خواهد بود. چه, آنان در سر گذشت شگفت ما نیز خواهند 
انديشید. 

- «بدانید که چیرگی‌تان تنها بر تن مردم است., که شاهان را بر دلها دستی 
نباشد. بدانید, اگر بر آن چه در دست فزدم. اشسنت: خيزه باشیده بز آن چه: به 
دل می‌آنديشند, هرگز چیره نخواهید شد. بدانید که خردمند ناکام. شمشیر 
زبان بر شما اخته است. و زبان از تیغ برنده‌تر است و سخت‌ترین زخمی 


که فرود آرد, تیزنکی است که هم از راه دین رد دین را بهانه کند, و 
وانماید که برای دین, در خشم شود و بر دین بگرید, و به سوی دین 
۰ چنین کس را پیروان و پذیرندگان و همدلان و یاوران, فزونتر باشد. 
, خشم مردم را روی با شاهان و مهرشان را روی با ناتوان و فرو دستان 
7 از این روی؛ شاهان پيشین, خردرا در انان که ان ایشان تنم به دل 
می‌د اشتند, به نیرنگ ویران می‌ساخته‌اند. چه 
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خوذمتد را آبادی‌تن مبود تبخشد اک خرو.را در او ویران کنند. شاهان, 
کسانی را که از راه دين زخم می‌زدند, به نیرنگ نو آور [1] می‌نامیدند. 
پس دین, خود مایه کشتن ایشان می‌شد و شاهان را 1 گزند ایشان آسوده 
- «شاه نباید بیذیرد که مغان و هیربدان و نیایشگران, به کار دین از وی 
سزاوارتر, يا دلبسته‌تر باشند, و برای دین بیش از او در خشم شوند. نیز 
نسزد که هیربدان رز در دین و آیین خویش سر خود گذارد. چه, بیرون 
ماندن هیربدان پا دیگران: از فرمان شاهان, از کاستی شاهان است؛ و 
رخته‌ای. است که مردم هم. از راه. آن: در انذینشه اسیب. زدن به 01۳ و 
جانشینان وی برآیند. ۲ 
- «بدانید, اگر شهریار به کسانی جز ویژگان نیز روی ارد. و جز وزیران را 
نیز به خود نزديك کند .از آنان فیز شخ بشنود: درهایی تازه بر او گشاده 
شود, از ان چه بر وی پوشیده مانده بوده است. آگاه گردد. چه, گفته‌اند: 
هر گاه مرن از آنان که هنوز استوارشان نمی‌دارد پرهیز کند, پرده 
تاريك بی‌خبری بر او افتد. نیز گفته‌اند: هر چه مردم بيمناك‌تر [و از شاه 
دورتر]» وزیران آسوده‌تر. [2 ] [60 ]- «بدانید, شهریاری‌تان از 9 3 
ارت و یکی چیرگی دشمن و دیگری تباهی فرهنگ‌تان. تا هنگامی که 
شهریاران را بزرگ می‌دارید, مرزهاتان از گزند تبکانعان: و آبین‌تان از 
خیزکی. ایین‌های دیکر بر کنار ماتد. بزرگداشت ها و پاس 
شکوهشان داشتن در این نیست که با ایشان سخن نگویند یا کس به ایشان 
نزديك نشود. دوست داشتن‌شان نیز به دوست داشتن آن چه ایشان 
دوست می‌دارند نیست. بزرگداشت شهریاران در بزرگداشت آیین و 
خردشان, و پاس شکوهشان در پاس داشتن از پایگاهی است که هم در نزد 
یزدان دارند و دوستی‌شان در دوست 


[ (1)] در متن: مبتدع (: نوآور, بدعت‌گذار) از مصدر تازی «ابتداع» و هم 
ریشه و هم تشر «ابداع», واژه‌ایر که در پهلوی اندرز اردشیر آمده است 
به راستی دانسته نیست. در فرهنگهای پارسی ميانه, برا, بر «بدعت‌گذار» 
واژه۷۵۲۵۳ )۷3۲3۳ : آز. هوس) نهاده‌اند که در اصل به معنی آزمند و 


هوسباز و سپس به معنی «بدعت گذار در دین» است. در حالی که خود 
«بدعت» رااا۱۷۷۵02]۵5]00 )جدا داستانی),. و «بدعت گذاری» 
را۷۲۲۷/6۳5۳۲ )جدابینشی) گفته‌اند. (فره‌وشی, فرهنگ پهلوی, فارسی 
به پهلوی). 
[ (2)] یعنی هر چه مردم بترسند و سخنی به شاه نگویند. وزیران و ویژگان 
آسوده‌تر باشند و آن چه به سود خود بینند همان را : به شاه گزارش کنند و 
چیزهای دیگر را پنهان بدارند. 
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داشتن درستکاری‌شان و بازگفتن کار نيك ایشان است. 
- «بدانید که شهریار را جز به رهبری درست بزرگ ندارند. برترین رهبری 
گشودن دو در, در برابر مردم است: یکی در دل‌سوزی و مهر و فروتنی 
بخشندگی و دوستی کردن و نواختن و دل‌جویی و نزدیکی و خوش‌رویی 
چشم‌پوشی و گشاده‌رویی و گشاده‌دلی, و دیگری, در تندی و بیم دادن 
آزردن و پافشاری و سخت‌گیری و دور کردنر راندن و دشمنی 
بازداشتن و گره بر ابرو افکندن و ترش‌رویی و تنگ گرفتن و کیفر دادن 
کوچك کردن, تا به کشتن رسد. بدانید. من از این دو در. یکی را در مهر و 
دیگری را در خشم ننامیده‌ام. ی 

چه, گشودن در ناخوشایند در کنار در خوشایند, به بستن در ناخوشایند بهتر 
ی چنان که دیگر کس بدان گرفتار نشود. مردم را خواهشهایی 
است که بر خردشان جیره: امت: ق باس داشتن انش را بر بایان گران 
می‌دارد, نیز فروپایگانی هستند که بر مهتران رشك برند و بر ایشان تنی 
چشمی کنند. چنین است که چاره‌ای جز گشودن در مهر در کنار در خشم و 
در زنده نهادن در کنار در کشتن نباشد. شهریار, گاه از دلبستگی سختی که 
به درستی مرت وراد نوخ واه نام کند و از تیا ی .هقی اه آنان 
سخت گیرد و چون جان مردم رز فا 
- «بدانید, رزمتان با مردمان دیگر, پیش از جنگیدن با فرهنگ نادرستی که 
در مردم خودتان است. این نه پاسداری که از دست دادن است. با دلهایی 
که يك رنگ نیستند و دستهایی که دشمن يك دیگرند با دشمنان چگونه 
می‌رزمید ؟ شما می‌دانید که نهادی که مردمان رات ان آفریده‌اند و خویی 
کین آن سرشته‌اند, دوست داشتن زندگی و بیزاری از مرک است. نیز 
دانید که چنگ مردم را از زندگی دور و به مرگ نزديك می‌سازد. با این 
همه, هر گونه راندن يا بازداشتن دشمن و هر گونه پایداری و پاسداری از 
مرز, جز از دو راه انجام نپذیرد: یا به پندار, که شهریار را بر پندار مردم- نه 
پنداری که در نخستین مرد کشور است- دستی نباشد. [61] يا به فرهنگ 
نيك و راهبری درست. 
- «بدانید که نابودی شهریاری‌ها, از سستی در گماردن مردم به کارها و 


ما ها ها ها ما 


پیشه‌های شناخته است. اگر بی‌کاری در مردمی فزونی گیرد. در کارها 
بنگرند و در 
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رشته‌ها یندیشین وان انجا که سرشتها گوناگون است. از گونه‌گونی 
منش‌ها روش‌های ناهمگون برخیزد و از ناهمگونی روش‌ها دشمنی و 
کینه‌توزی و خرده‌گیری. مردم با همه ناهمداستانی که در میان خویش 
دارند, در دشمنی با شهریاران همداستان‌اند. بسا کسان که بر آن سراند 
که کشور از چنگ شهریار بربایند. ليك, در اين راه نردبانی استوارتر از دین 
نيابند که پیروان اش بیشترآند و این دز دست‌نیافتنی‌تر است و مردم در راه 
آن شکیبنده‌تراند. آنگاه, از ناهمسازی مردم, دشواری دیگری برخیزد و آن 
این که شاه از همداستان کردن ایشان درماند, چنان که هر گاه به 
برخی‌شان بسنده کند با دیگران دشمن شده است و سرانجام دشمنی‌شان 
با شهریار مایه فزونی و نیروشان گردد, که توده مردم در گران داشتن 
شهریاران و رشك بردن با شاهان همدل‌اند. چه, بسیارند کسان که ناکامی 
دیده‌اند, يا زخم خورده‌اند. يا خود و خویشانشان کیفر دیده‌اند, با از شکوه 
شاه. خود يا ویژگان‌شان خواری کشیده‌اند و این همه. به دشمنان شاه 
بييوندند و چون شماره‌شان فزونی گیرد شاه بتر سد و کاری نکند, که اگر 
دست به کاری زند, خود را و کشور خویش را در راستای نابودی افکنده 
است. سیس, اگر از ادب کردن مردم بهراسد مرزهایی را که در ان 
مردمی دیندار و دلیر زیند به دشمن دهد. شاه اگر بتواند مرزهای کشور را 
با ویژگان همدل خویش استوار دارد و توده تنگ چشم کینه‌توز به وی نیرنگ 
زنند» با آن دشمنی که با وی دارند, چگونه‌شان جنگ و نیرنگهای جنگی 
آموزد و جنگ افزار دهد. چه, در آن هنگام, خود. نیرومندترین و زیان‌بارترین 
و پرکینه‌ترین و پیروزترین دشمن وی خواهند بود و اگر کار از آغاز تباه 
شود این همه, پیایی روی خواهد داد. 

- «پس از من, هر کس از شما شهریاران, مردم را بر همان چهار گروه 
خویش بیند که همان دین یاران و سپاهیان 0 و پیشگران باشند 
که از اینان دسته‌ای اسواران‌اند. دسته‌ای موبدان و نیایشگران و هیربدان. 
دسته‌ای دبیران و ستاره‌بینان و پزشکان, دسته‌ای کشاورزان و پیشه‌وران و 
بازرگانان, باید بیش از کوششی که در تندرسبی خویش کند, در نگاهداشت 
این رده‌ها نکوشد و ار -جدان‌هایی. که دون نهان‌ستن آنها بدید‌شود اعام فاند 

وزیر و رو شدن رده‌های مردم را نباید که از رفتن شهریاری خویش 
آسان‌تر گیرد [62] که جابجایی در پایگاه 
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مردم, مایه برافتادن تند شهریاری شود, چه با برکناری چه با کشتن. هرگز 
نباید که از هیچ چیز بیش از این ترسد که سری دم, یا دمی سر گردد, با 


کارگری بی‌ کار ماند, پا قح بی نوا شود پا پیستی به نوا رسد. چه» 
دگرگونی در پایه‌های مردم سبب شود تا هر کس, پایه‌ای بالاتر از پابه 
خویتشن جفید و اکن بدان رسد باز انه,بابه‌اق آندیشتهبرتو از پابه‌ای که ده 
تازگی بدان دست یافته است. پس رشك برد و همچشمی کند. دانید که از 
مردم باشند کسان که پایگاهی پس از پایگاه شهریار دارند. دگرگونی در 
پایه‌ها, اینان:رانه.از تتهریار وآنان»را که در بانه‌ای فروترند, به آز پایگاه 
ایشان بیفکند و این تخم نابودی شهریاری است. 
- «هر کس از شما شاهان مردم را چنان یابد که شالوده کارشان بر هم 
خورده باشد, ببیند که پایه‌ها در هم ریخته و مردم تباه شده‌اند. و چیرگی بر 
آنان در توان وف باشد, باید با نیرویی که دارد, بر ناتوانی‌شان برشورد, و 
پیش از آن که گلوی وی بفشرند, گلوهاشان بفشرد, و نباید که بگوید: صرق 
از ستم کردن می‌ترسم. زیرا, از ستم کردن کسی بترسد که گناه آن هم بر 
گردن وی افتد. ليك اگر ستم کردن بر پاره‌ای, مایه درستی کار دیگران» و 
اسایش شاه و مردم دیگر, از بداندیشی و نادرستی و تباهی باشد, باید که 
بی‌درنگ بدان دست بازد, چرا که شما در آن هنگام. نه بر خویشتن یا 
- «هر کس از شما شاهان. مردم را در تباهی بیند. ليك یارای راست 
اوردن‌شان در خویش نبیند, باید, نه چنان که جامه شپش افناده خویش از 
تن به در می‌کند, که هنوز شتابان‌تر, جامه شهریاری از تن درآرد. که هر گاه 
بمیر د» چنان بمیرد که از نام او به بدشگونی, و از روز کار او به زشتی باد 
نکنند, و کار شهریاری وی به رسوایی نکشد. 
- «از شما؛ شاهان باشند کسانی که در سرگرمی و تن آسانی بیارمند, و 
روزهایی دراز را چنین بگذرانند تا خویشان گردد که که در آن گاه ۷ 
سرگرمی و خوشگذرانی, که چون کاری بایسته و خشك به جای آرامش 
نی ارت ماب تباهی خزد. و بدناهی کردف بان ها کفته اند خوشی 
مردم درست در ستودن شهریاران. و خوشی شهریاران درست. در مهر 
ورزیدن به مردم است. ۱ 
- «هر کس از شما بخواهد که شیوه‌ای بر گزیند که از وی جز به نیکی یاد 
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چنین کند, و هر که بخواهد, تواند که چشمانی [1] بر خویش بگمارد. [63] 
تا در آگاهی بر کاستی‌های خویش از مردم کشور پیش اآفتد. 
5 «شما شهریاران همگی چنین اید که نام جانشین خویش را بسیار بر زبان 
ارید. نخستین تباهی که از اين ببار اید ان است که میان شاه و جانشین, 
دشمنی سختی پدید شود. سخت‌ترین دشمنی که دو تن با يك دیگر کنند این 
است که هر يك آن دیگری را ابر آوزنن کام خویش بازدارد. شاه و 


جانشین چنین‌اند. بالاتر خوش ندارد که به بهای نابودی خویش ارزوی 
پایین‌تر را برآورده بیند و پایین‌تر را خوش نیاید که بالاتر کامیاب بزید و او 
همچنان ناکام ماند. از آنجا که شادکامی هر يك در نابودی آن دیگری است. 
هر يك در خوردن و آشامیدن خویش از دیگری بیمناك گردد و هر گاه يك 
دیگر را بداندیش خوانند. هر کدام برای خویش دوستان و همدلان و کسان 
برگزیند و کینه آن يك را به دل گیرد, تا ناگزیر کار به نابود شدن یکی‌شان 
پایان گیرد. و سرانجام, شهریاری به دست دیگری چنان افتد که بر آنبوهی 
از مردم خشمگین باشد, و گمان کند که اگر نومید و خوارشان نکند. یا بر 
آنها آن کته که در با کف کازهآنان نز ههان قی کردهاند کین حور از 
اسان وه ات ناه شور این را ام را اد ای شوه 
اتمه تاه تم او اين. مایه کینه‌توزی و ستیزه‌جویی توده مردم گردد, 
هس ایا مسا سس هار ای ساسا ۱ 

- «پس؛ شهریار باید, نخست برای یزدان؛ سپس به سود مردم, ان گاه 
برای خویشتن, کسی را به جانشینی خویش برگزیند. آن گاه, نام او بر چهار 
نامه بنویسد و مهر خویش بر آن زند. و آن نامه‌ها به چهار تن از برگزیدگان 
کشور بسیرد. 

اه و انا ی هی ها مس تاه 
پی برند. 

او را چنان نزديك نکند که شناخته شود یا از خویش نراند. یا از وی دوری 
سپس روزی که بمیرد, آن نامه‌ها که در نزد آن چهار تن است, با آن که در 
نزد شاه بوده است گرد آیند و گشوده شوند, و نام آن که در همه‌شان 
نوشته است برخوانند. بدین گونه, 


[ (1) ] چشمان یعنی جاسوسان, که برابر است با واژه «العیون» در متن. 
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جانشین شاه اگر بر تخت نشیند, چنان است که روزگار فرودستان را نيك 
بشناسد, و به جامه شهریاری, اگر بر تن کند, هم با چشم و گوش و انديشه 
فرودستان, بنگرد. چه سرمستی فرمان‌روایی که اينك بدان دست می‌پابد, 
وه وا نی اتکی ندنک میتی امس پعشی تساه »را هم در 
نيامیزد, و پیش از شاه شدن کر و کور نشود که شاهان خود. کر و کور 
باشند, [64] و گر نه ان گاه که به شاهی رسد بر کری و کوری وی افزوده 
شود. چه از پیش, در پایگاه ولیعهدی, کر و کور شده بوده است, فزون بر 
سرمستی ولیعهدی, و نیرنگ سرکشان. و ستم دروغ‌گویان و سخن‌چینان, 
که میان او و شاه تباهی می‌ کر ده‌اند. 

- «آنگاه بدانید, که شاه را زفتی نشاید, که شاه از بی‌نوایی نترسد. نسزد 


که دروغ گوید که کس به دروغ گفتن‌اش ناگزیر نسازد. نسزد که خشم 
گیرد, چه از خشم گرفتن و دشمنی کردن, زیان و پشیمانی خیزد. بازی و 
کار بیهوده, نه شایسته شاه که در خور بی‌کارگان است. شاه را نسزد که 
بی‌کار نشیند. که بی‌کاری از ان فرودستان است. و نسزد که بر کسی 
رشك برد. جز بر شاهان و بر کشورداری نيك‌شان. و نباید که بترسد, که 
ترس ویژه مردم نادرست باشد. و شاه اگر نادرست باشد. همان به که 
فرمان نراند. 

- «بدانید که زیور شاهان در بسامانی کارهای روزانه‌شان باشد, چنان که 
کار و آسودگی و سوارکاری و گشت را با هم نيامیزد, و هر يك به گاه ویژه 
خویش کند. که آشفتگی در کارهای روزانه از سبك سری است و سبك 
سری شایسته شاه نباشد. 

ِِ «بدانید که شما هرگز نتوانید که زبان مردم را از بدگویی و نکوهش 
خویش بسته نگاه دارید. چنان که نتوانید زشت را زیبا سازید. 

5 «بدانید که خوراك و پوشاك شاه باید همانند خوراك و پوشاك نوده مردم 
باشد, و سزد که بهره‌مندی شاه و مردم از خوردنی و پوشیدنی؛ یکسان, و 
شادمانی‌شان برابر باشد. برتری شاه بر توده, در توانایی وی بر 
کردن نیکی‌ها و سود جستن از بزرگی است, و در این که هر گاه بخواهد 
نیکی تواند کرد و توده چنین نباشند. 

- «بدانید, شاه باید چندان که از سر مهر ما نو با شکوه باشد, و ترسی 
که بر مردم دارد کوششی را که هم برای مردم کند, از کارسازی نیندازد. 
کارهای 

امروزش. قرو " ندارد. از چایلوسان یتخت از آنان که از وی 
دوری کنند, بترسد, از ویژگان بد, بیش از توده بد بپرهیزد. شهریار تا آنگاه 
که راست آوردن ویر کانترا تیاغاز در تباید که-در آتذیشته زاست آوردن تودم: 
بر آید, 

9 «بدانید, هر پادشاهی را نزدیکانی و نزدیکان او را نزدیکانی است, و هر 
يك از این نزدیکان را نیز نزدیکانی باشد, تا آنجا که همه مردم, بدین گونه 
به هم بپيوندند. 7 ۰ 

شاه اگر, نزدیکان خویش را راست آرد, هر يك از آنان نیز با نزدیکان 
خویش چنین کنند تا سرانجام مردم همگی راست ایند. [65]- «بدانید که 
شاه, گاه, کاستی‌های خویش کوچك گیرد. چرا که کسی رو در روی او از 
آن سخنی نگوید. گمان کند که چون با وی نگویند. در میانه خویش نیز پنهان 
می‌دارند. اگر درمان نکند کار به فرمان بردن از هوس بکشد که این خود 
سرانجام بر مرد چیره شود, و کارش بالا گیرد. چیزی که درمان‌اش از توده 
خوار دشوار باشد, چه رسد به شاهی که چیره است و ان چه خواهد بکند. 


- «از يك چیز بپرهيزید, که از دیر باز, هر گاه از آن بیاسودم زیان دیدم, و 
چون پرهیز کردم سود بخشید. از فاش کردن راز در برابر کودکان و 
پیشگران خویش بپرهيزید که آنان اگر چه کوچ‌اند, کوچك در پراکندن راز 
نباشند, و چون بگویند. در جایی گویند که خوشایندتان نباشد. چه از سر 
لغزش, چه از بداندیشی, که لفغزش بیشتر باشد. سخن با بلندپایگان گویید, 
و نواخت با رزمندگان کنید, و خوش‌رویی‌تان با موبدان باشد, و راز خویش 
به کسی بسپرید که سود و زیان و نام و ننگ آن به وی پیوسته باشد. 

- «بدانید که خوش‌گمانی کلید باور راستین است. شما نیکی برخی را و 
بدی برخی دیگر راء باور دارید, و به نیکی برخی و بدی برخی دیگر, در 
گمان باشید. ۱ 

کسانی که نیکی و بدی‌شان را باور کرده‌اید, چنان کنید که انان نیز, نیکی و 
بدی‌تان را باور کنند, و کسانی که به نیکی و بدی‌شان در گمان باشید, باید 
چنان کنید که انان نیز به فوکهت و بدی‌تان در کار خویش؛ در کمان باشند. در 
آن »هام تیک نیکان آشکار گردد و چون با گمان برابر نباشد. شاد گردند, 
ندی بدان نیزء خود نمایده و کمان‌ها راشت. اید و ۲ بدی‌شان پشیمان 
شوند. 

- «بدانید, چند گاه است که در آن, اهریمن, به چیره شدن بر شما امید 
بندد. از 
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آنها یکی هنگام خشم و آز و خودپسندی است, که در آن هنگام باید به 
سخت‌ترین نبرد با این خوی‌ها بجنگید و از میان‌شان ببر بد. گذشتگان 
و از همنشینی با آزفتد بداندیش بیرهیز. جه, اگر تو را در نیایش و 
نزدیکی ب یزدان بیند, در پلیدترین کار دیده است و اگر در یاوه‌گویی, باز نو 
را با کارت وانگذارد. 

- «خرد را بر خواهش يار باشید, تا بر خواهش چیره شود که اگر خواهش 
را به خوی خود واگذارید, خرد را زبون کند. مردانی دیده‌ایم که با نیروی 
سرشت و خرد ناب خویش, ۳۳ آن که از دیر باز با آن بکانه شده بوده‌آند, 
در خود می‌دیدند که هر گاه به خرد خویش بازگردند, بر نابود کردن خواهش 
خویش توانا باشند. بدان روی که به نیروی خرد خویش دلگرم و استوار 
بوده‌اند. من آتگاه که خواهش بر آنان دست می‌یافت, [66 ] خردشان 
سستی می‌گرفت, تا آنجا که بسیاری کم خردشان می‌خوانده‌اند, هر چند, 
بینایان: خرد را که زربون خواهش ایشان می‌بود, در آنان چنان می‌دبدند که 
زمین خوب ویران را. 

- «بدانید, گروهی از مردم‌اند که از بد کردن به شهریار خشنودترند تا نیکی 
کردن. هر چند شهریار کس از ایشان نکشته باشد, يا روزگار پستشان 
نکرده باشد. تنها از ان روی که رویدادهای تازه را خوش می‌دارند. این 


خویی است در توده مردم که همه شناسند. در آن چه همه دانند تازگی 
نبینند. اینان با این کار. دشمنان خویش و دشمنان توده را شاد کنند. فزون 
بر ان که در این میان, هم خود را و هم کارداران را داغدار کنند. چنین 
کسان را درمانی بهتر از کار نباشد. 
2 «گروهی از مردم‌اند که گزندشان به_ همه کس رسیده است و بر 
کارداران دلیر شده‌اند. چنین کسانی نه مرزی را پاس دارند و نه نیکخواه 
پیشوایی باشند. هر که با پیشو| بداندیش باشد, هر چند به گمان خود 
نیکخواه مردم است, بدخواه ایشان باشد. پیشینیان گفته‌اند: نیکخواه شهر 
تست آن که تیکخوام شهرباز نباننید: 
7 «گروهی از مردم‌اند که به بزرر شاه, : نه از درگاه خود وی که از راه 
وزیران ذرایتد. شهریار باید بداند, آن که هم از درگاه خود وی آید و به وی 
اندزر یوق را از دیگران بیش داسته آمنت:و ان که از ,راه وزتیران اند 
وزیران را در اندرزی که دهد, يا کاری که برای وی کند, بر شاه برتر داشته 
است. 
- «گروهی از مردم‌اند که پایگاه را هم با پس زدن و نپذیرفتن, به سوی 
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کشند, و بازار این شیوه را در میان ساده‌دلان گرم یافته‌اند. بسا که شهریار 
مردی از اینان را به خود نزديك کند. نه چون خردمند و رایزن يا کارا و 
کاربر است, که شهریار را با نخواستن و نپذیرفتن تشنه خویش کرده است. 
- «گروهی از مردم‌اند که در برون‌شان فروتن و در درون‌شان خودپسند 
باشند ۱ 
به شهریار اندرز دهند و اندرز خویش را با سرزنش بیامیزند و آن را بهترین 
راه اسیب زدن به شهریار یابند و خود و یاران‌شان چنین کار را دین‌خواهی 
بنامند. 
شهریار اگر بخواهد که خوارشان کند از ایشان گناهی نشناسد که بهانه کند 
هر مان بانتد که رشان بدارد: اين پایه‌ای است که هم بی‌خواست 
شهریار, از پیش به خویش بخشیده‌اند. اگر ؛ به خاموشی‌شان وا دارد, مردم 
گویند که دین‌خواهی‌شان بر شاه کزان ۳۹ است. و اگر به سخن گفتن 
فرماید, آن گویند که تباهی آرد و چیزی راست نیارد. اینان دشمنان سر 
زشته‌ذارق. و اشبت شهریاران‌اند. کار آن ات که: تفهریار نم بر ن بان 
جهان نزدیکشان کند که از آغاز همین را خواسته‌اند و برای همین 
کوشیده‌اند و برای همین دویده‌اند و آهنگ همین داشته‌اند. از این روی هر 
گاه بدان آلوده شوند [67] رسوایی‌شان برون زند, و گر نه. کاری کنند که 
انگیزه ریختن خونشان گردد. برخی شهریاران ما گفته‌اند: 
کشتن از کشتن بکاهد. 


ی «گروهی از مردم‌اند که به تور شهرپار از در اندرز وزانند: و استواری 
پایگاه خویش را در تباه. کردن بایگام.دیگران جونند.. آنان ان مردم و 
وتان شاهان‌اند, و هر که بدخواه شاهان و بدخواه همه مردم باشد, 
دشمن خویش شده است. ۱ 

- «بدانید, روز گار شما را به چند خوی وا دارد: بخشند گی, تا انجا که کار به 
مت فان ای بر ۲ ری کش ای 
کودنی رسد. 

و متس تام فان اما ای ی 
خاموشی, تا به گنگی نزديك گردد. شاه باید که در هر يك از این خوی‌ها, تا 
ان جا که نکو است پیش رود, و چون به مرز رسد, بایستد و خویشتن بدارد 
و پای فراتر ننهد. , , ۱ 

- «بدانید, در شما شهریاران گاه. خواهش‌هایی نه به هنگام. پدید اید. شاه 
اگر برای کار و بی‌کاری و خوردن و آشامیدن و دانش اندوختن و 
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نهد کارها هم به گاه خویش انجام گیرد و پیش و پس نشود. از نابسامانی 
کارها دو زیان برخیزد. : یکی آن که خرد کاستی گیرد, که این سخت‌تر است. 
دیگرء ناتوانی تن, که از کمبود در خوراك و جنبش پدید آید. 

- «بدانید, از شما شهریاران کسانی, به چند کار نيك که کرده‌اند. خواهند 
گفت: من از پدران و عمویان 1 کسانی که شهریاری از ایشان یافته ام 
بزترم آگر چنین گوید, دیگران آفرین گویند و سخنان او را پی گيرند. آن 
شاه و انان که در سخن‌شان از او پیروی کرده‌اند, باید بدانند که ندانسته, 
دست و زبان به دشنام و خوار کردن شاهان و پدران آن شاه گشود‌اند. 
درست آن است که یاران؛ کار را دریابند و چنان که شاه نرنجد سخن را 
ناشنوده گیرند. 

- «بدانید. هر يك از شاهزادگان, برادران. عمویان. و عموزادگان شاه. بسا 
گوید: نزديك است که شاه شوم. چه خوب که نمیرم و روزی به شاهی 
رسم. اگر چنین گوید, خوشایند شاه نباشد. اگر پنهان کند, [68] درد در 
رازهای پنهان است و اگر بر زبان آرد. دل شاه را ریش کند. که خود مایه 
جدایی و دشمنی است. پیروان و کسانی که شاهی را برای خویش دست 
یافتنی می‌يابند, پا در ارزوی آن باشند, هر چه ارت بیش کنند کشش به 
شاه شدن در آنان نیز و کیرده و.هر گام افید بر دلهاشان:چیره:شود: کامیانن 
را جز در سست کردن پیمان. و لرزه‌ای که بر شاه و کشور افتد نخواهند 
جست. اگر چنین بخواهند تباهی را راهی واه رسیدن به کامیابی خویش 
برگزیده‌اند, و تباهی هرگز راه رستگاری نبوده است. در این باره, برای 
شما چاره‌ای اندیشیده‌ام که از این دشواری جز بدان نتوانید رست: همان 


به که شاپوران از دختر عمویان شاه باشند و از این شایوران کسی 
شایسته شاهی است که برومند و بخرد باشد. سست رای نباشد, هیچ 
کاستی در اند ام, پا در نت وی نباشد. اگر چنین کنید, خواستاران شاهی 
اندك شوند و آن گاه هر کس با کار و روز خویشر بیامد و مرز خویش 
بشناسد و از کار دیگران چشم فرو بندد, و با زندگی و روزگار خویش 


شاد کام ماند. 
- «بدانید, از میان توده مردم, يا بستگان شاه. بسا کسی گوید: کسی را بر 
من برتری نباشد., اگر شام می‌بودم .. , اگر جبین گوید. ندانسته آرزوی 


شاهی کرده است. بسا در اینده, دانسته ان کرد و آن را از نابخردی پا 
لغزش نپندارد. اين از 
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ان رو است که دل و زبان اینان. چون دل و زبان موبدان و آمارگران» و 
دستهاشان چون دستهای سرداران, و تن‌هاشان چون تن‌های پازرگانان و 
پیشه‌وران و پیشگران, در کار و کوشش نباشد. بدانید که تن آسانی را نه 
نزد شاه, نه در نزد مردم. جایی نباشد. که زیان راستین در بی‌کارگی 7 
و تباهی کشور در بی‌کارگی مردم است. 

- «بدانید, ما با همه نیرویی که داریم و کارها بر ما هموار است., و با 
برندگی کارداری‌مان, و سرسختی یاران و نيك‌اندیشی وزیران خویش .. با 
این همه. بازرسی مردم را انگاه استوار داشته‌ايم که همه تلاش خود به کار 
بسته‌آیم و از مردم ناگواری‌ها دیده‌ایم. 

ج «بدانید, که ناگزیر روزی بر همانها که نیکخواه‌شان شناخته‌اید خشمگین, 
[69] و از دشمنان بداندیش خویش, خشنود خواهید شد. از ان که تا دوز 
تک نود زو نکر‌دانید: ه اون هرا برای آنان که جه. از کی نک شنده بر 
سراسر باز نکنید. 

- «من اينك که خویشتن برای شما باز نمانم, اندیشه‌ام را بر جای می‌نهم. 
اندرزی را که به خود داده‌ام. به شما نیز می‌دهم. تا ار بدارم, شما را 
در رای خویش انباز کردم. پس شما نیز پاس من بدارید و در راست اوردن 
کار خویش به اندرزم بياويزید. اين اندرز را که سود همه شما شهریاران و 
ویژگان و تنوده مردم در آن باشد, برای شما نوشته ام ۳ هنکافیه که از آن 
پاس دارید و جز آن نکنید گمراه و تباه نشوید. اگر بدان چنگ زنید, تا جهان 
جهان است پایدار مانید. ۱ 

- «اگر به نابودی که در سر هر هزار سال فرود آید باور نمی‌داشتم, گمان 
می‌کردم که برای شما چیزی نهاده‌ام که اگر بدان چنگ زنید. تا جهان بماند 
جاودان مانید. ليك, ۰ جون روز نابودی فرا رسد, در پی خواهشها روید, و 
شهر یاران بر شما گران آیند و آسوده مانید. و از پایگاههای خویش جابه‌جا 
شوید, و از نیکان سر بپیچید. و به دنبال بدان افتید. و لغزشهای کوچکتان 


شما را به لغزشهای بزرگ افکند, تا آنچه را که ساخته‌ايم ویران کنید, و 
آنچه 1 استوار داشته‌ايم سست کنید. و آنچه نگاه داشته‌ایم از دست 
نسزد که ما و شما آماج نابودی و نشانه بدشگونی باشیم. روز گار, اگر آن 
چه را که چشم می‌دارید, پیش ارد, به همان يك 
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دم کی به مان باس رس با کاهان تفر اتووانت فترتای 
دارد, نیایشی که به نابودی نیایشگر نابود نشود و تا رستخیز بماند. از ایزدی 
که ما را پیش از شما بمیراند. و شما را جانشین ما کند. در می‌خواهیم که 
با نگاهداریتان, آن چه به دست شماست نگاه دارد, و شما را بلند چنان 
دارد, که دشمنان شما بدان فرو افتند, و بزرگ چنان دارد. که دشمنان‌تان 
بدان خوار گردند. شما را به یزدان سپاریم تا شما را در برابر روزگار که 
خدایت ها و کر مها و لخرنن ها همه ای ام ترش ان و تکاهان 
باشد. درود بر مردم همداستانی که پس از من زیند و اندرز من به آنان 
رسد.» 


آنگاخ: پادشاهی به شاپور, پور اردشیر رسید 


از نیرنگهای شگفت, یکی ان بود که بر مردی از جرامقه [1] با نام 
ساطرون که تازیان وی را ضیزن خوانند, کارساز امد. وی در کوههای 
تکریت در میان دجله و فرات, در شهری با نام حضر [2] می‌زیسته است. 
هشام کلبی گوید که وی از تازیان قضاعه است. و هم او است که سرزمین 
جزیره را از ان خویش کرد و از تازیان قضاعه. برون از شمار با وی بودند 
و پادشاهی وی تا شام رسید. 

آنگاه, که شاپور به خراسان رفته بوده ضیزن بخشی از پیرامون سواد را 
بگرفت و چون شاپور از خراسان بازگشت, به سوی ضیزن شتافت و در 
بیرون دژ وی فرود آمد. 

ضیزن چنان که اعشی, میمون قیس سراید, دو سال در دژ بماند و شاپور 
بر وی دست نمی‌یافت. اعشی کون 

آیا دز کاز تفر .خضر نندیشبده‌اي: انگاه که فردمش, در ناد و تواختت 
می‌زیسته‌اند ؟ 


2۵ 7 در ۳۹ فرود آمدند. 

در طبری (2: 09927 با جرمی, بر وزن با گرما امده است. 

[ (2) ] حضر: به یونانی, هترا. پارتیان ان را در ميانه دجله و فرات ساختند و 
دژ دفاعی ایشان در برابر رومیان و مرکز بازرگانی بود. (لسترنج, مراصد 
الاطلاع). 
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کدام شادکامی است که جاودانه است ؟ 

شاپور [1] سپهدار دو سال در کنار ان دژ بماند و .. 

بر آن تیشه‌ها [2] می‌ کوفت. 

ضیزن ر دختری بود نضیره نام که چون خون زنانه دید از شهر بیرونش 
کردند. با زنانی که خون می‌دیدند چنین می‌کردند. وی از زیباترین زنان 
روزگار خود بود. شاپور نیز سخت نکو روی بود. روزی نضیره نزد شاپور 
رفت و چون شاپور را بدید به وی دل باخت. سپس به شایور نوشت: 

- «اگر راه ویران کردن با روی شهر و کشتن پدرم را به تو بنمایم, به من 
چه پاداش دهی ؟» شاپور گفت: «فرمان تو راست. تو يد از زنان خویش 
برتر دارم و تو را ویژه خویش کنم.» سین تصیر ۵ نیرنگ زد و به نگهبانان 
می بنوشانید تا از پای بیفتادند. سپس نشانه رخنه‌گاه دژ را , به شاپور بنمود. 
پس, شاپور نردبانی بر بار و نهاد و بالا رفت و دز را به زور گشود و 


نگهبانان و ضیزن را و نیز تازیان قضاعه را که پشتیبان وی بودند همه را 
نابود کرد. چنان که کس از ایشان نماند که تا امروز شناخته شود. شاپور 
شهر حضر را ویران ساخت که سروده عمرو پوراله هم در همین باره 
است. گوید: 

آپا اندوهگین نشده‌ای از آن گزارش که بر سر زبانهاست. از آن چه بر 
سران بنی عبید رفته است ؟ 

و مرگ ضیزن و پدرزادگان او, و دلیران سیاههای تزید, [3 ] 


ار ی ار سا ال انا هنشت سا واه 

«سابور الجنود» (شاپور سپاهیان) نامند (مسعودی 1: 13 1). 

[ (2)] در پاره‌ای متون: «قمم» امده که به معنی قله‌ها پا کنایه از سرها 

است. در متن تجارب الامم و نیز در طبری (2: 828) «القدم» است که 

جمع «قدوم» به معنی تيشه است. 

[ (3) ] تزید: پدر یکی از قبایل تازی به همین نام. در طبری (2: 828): تزید 

بن حلوان. 
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که شاپور بر آنان, با پیلهای پوشیده, و سواران دلیر خویش بتاخت 9 

ستونهای_ سنگین دز را فرو ریخت که, کوتن: پایه‌های آن نه نی که از 

بات ها امن است. 

شاپور, نضیره دختر ضیزن را با خویش ببرد و در عین التمر با وی جفت 

شد. گویند که نضیره و آن شب نخوابید [ 71 ] و از درشتی بستر خویش 

می‌نالید که روبه از پرنیان داشت و درونش به کژ [1] پر بود. شاپور 

نگریست که بداند ناله وی از چیست. ناگهان دید که برگ موردی در چین 

شکم نرمش بمانده و آن را آزرده است. 

از نب پر سید. «شگفتا, هفجز پدر نو را چه می‌خورانیده است ؟» نضیره 
گفت: «کره, مغز, انگبین زنبوران دوشیزه [2] و می ناب.» شاپور گفت: 

«#به پدرت سوگند که من از وی که چنان می‌خورانیدت؛ با تو نو اشناترم, و 

تو را بیش از او بیازارم.» [3] پس فرمود تا مردی بر اسبی سرکش بر 

نشست و گیسوان نضیر ه را به دم اسب ببستند و اسب را بتازانیدند تا 

نضیره به چند پاره شد. شاعران به یاد ضیزن بسیار سروده‌اند و این 

سروده زید عدی نیز درباره همین ضیزن است. گوید: 

شهریار حضر, آن گاه که حضر را بساخت و .. 

دجله ایور ری نوم آن که حصر زا ضرف ترا ورد ون ال 

بیاراستش, اينك, پرندگان بر بالای آن آشیان گرفته‌اند. 

2 گرگونی روزگار نبخشیدش و . 

پادشاهی اش برفت و درگاهش ک ماند. 


[ (1)] در متن: الق که تازی شده «کز» پارسی است: پیله ابريشم, با 
ابریشم کم ارزش. , 

[ (2)] در متن: الابکار من النحل. در طبری, «نخل» (درخت خرما) که 
تصحیف «نحل» می‌نماید. 

تو به پدر نشایستی که تو را بر این سان پرورید به دیگری چگونه شایی ؟» 
تخارت الاهم/ ترمرت لص: 2 

روزکار شاپور سی سال بود و نکو بگذشت. مانی زنديك [1] به روزگار او 


پدید امده بود. 


[پادشاهی هرمز پور شاپور و پنج شاه دیگر ] 


سپس, روزگار پسرش هرمز نیز سپری شد. او را دلاور و بي‌بال 
می‌خواندند و سخت تلو مند ۲ دلیر بود. درباره او داستانهایی بسن نت 
گفته‌اند. رامهرمز را همو بساخت و پادشاهی وی يك سال بود. 

سین روزگار پسرش بهرام پور هرمز به همین‌سان بگذشت. وی مانی را 

و بو از تنلش بکند. 

سپس, روزگار پسرش بهرام پور بهرام. سپس, روزگار بهرام پور بهرام پور 
بهرام سپس ؛ , روزگار نرسی برادر بهرام سوم. 

سپس, روزگار هرمز پور نرسی, به سر آمد. وی درشت خوی بود, جز این 
که با مردم مهربان بود و از همه دادگرتر بود و به آباذانف: و کمك کردن به 
مردم ناتوان دلبسته بود. به هنگام مرگ یکی از زنان او باردار بود. از این 
روی,؛ پاره‌ای گویند پادشاهی را به نام آن فرزند که در شکم مادر بود کرد و 
پاره‌ای گویند چون مرگ هرمز بر مردم سنخت. امد از زتان آو:بیرسیدند و 
چون بدانستند که یکی‌شان آیستن است, تاج را به نام او کردند. که هنوز در 
شکم مادر بود. [72 ] آنگاه شاپور ذو الأکتاف [هوبه سنبا ] بزاد. 


[شاپور هوبه سنبا] [2] 


وی شاپور پور هرمز پور نرسی پور بهرام پور بهرام پور هرمز پور شاپور 
پور اردشیر است. مردم از شهرهای کشور, نامه‌ها به وی نوشتند و او 
پيك ها به پیرامون فرستاد. 

وزیران و دبیران و کارگزاران را بر همان کارها گمارد که در پادشاهی پدر 
وی بر آنها بوده‌اند. از رویدادهای روزگا راو یکی ان بود که چون همگان از 
کار او آگاه شدند و 


[ (1)] برابر زندیق در متن. زندیق, تازی شده زنديك به پارسی میانه 
کرده‌اند. (دهخدا: زندیق, زندیك). ۱ 
21 هوته شتبا: جر برایر دو الاکتات. ابو.-رحان هن ذو را آورده انتفت 
(الأثار الباقيق. زاخا و: 121, نیز حمزه به نقل دهخدا در ماده «ذو 
الأکتاف»). هوبه سنباً یعنی: سنبنده (سوراخ کننده) دوش يا شانه. 
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شاهان پیرامون بدانستند که شاه پارسیان کودکی بیش نیست که کشور به 
دست گرفته است و دانسته نیست که کار وی چه خواهد شد, رومیان و 
توران و تازیان به او, و کشور وی چشم آز دوختند. نزدیکترین دشمنان 
ایران تازیان بوده‌اند که چون روز گارشان سخت بود و دوس بودند» 
تیاز شان در به جنگ آوردن روزی, از دشمنان دیکر بیش بوده اشت: از این 
روی انبوهی از ایشان. از راه دریا و از سوی سرزمین عبد القیس و بحرین 
و کاظمه پیش امدند و در راشهر [1] و کناره اردشیر خوره [2] و مرزهای 
پارس شتر بخوابانیدند. و بر مردم و چارپایان و کشت و کار و خواسته‌شان 
چیره شدند و بس تباهی کردند. يك چند بر اين سان می‌بودند و از پارسیان 
کس به جنگ‌شان بر نمی‌خاست که شکوهشان بشکسته بود و کشورشان 
4 پاره بود و کارداران بسیار فرمان می‌راندند و شاه خود کودکی بیش 
۳ آن که شاپور ببالید و آفد: وزیران اندك اند کار سپاهیانی را 
که ۱۳۹ یو دنق بودفی. کز ارت هی کردنه خبر رسید که بیشترشان 
از فرمان بیرون رفته‌اند و کارها را یکی پس از دیگری, بر او سخت 
نمودند. از چیزهایی که به وی گفتند یکی همین کار سپاهیان مرزها بود که 
با دشمنان روبرو بوده‌اند, که به وی ند که بیشترشان از فرمان سر 
برتافته‌اند و بدین گزارش, هراس بر دل او افکندند و کار را بر وی 
هراسناك نمايانيدند. 
ليك, شاپور به آنان گفت: «کار بر شما بزرگ ننماید که چاره آسان است.» 


و به دبیران فرمود, تا به آن سپاهیان چنین نویسند: 

-۰ «شنیده‌ام در ان جاها که هستید درنگ بسیار کرده‌اید و بزای باران و 
سران خود مردانه جنگیده‌اید. از این روی, هر کس که خواستار باز گشتن به 
سوی کسان خویش باشد, بازگردد که به وی بار داده‌آام, و هر کس که با 
پایدارق کردن بر ان اشت با بر همه ترتردی .دفته باجد کار وق فر اهوشر 
نکنم.» و فرمود تا کسانی که بازگشتن را برگزینند در نزد خویشان در 
شهر‌های خود بمانند تا هنگامی که باز به ایشان نیاز افتد. 

وزیران چون این سخن و این کارسازی را از وی بدیدند, نکو شمردند و 
گفتند: 


[ (1)] راشهر, همان ریشهر است. ۱ 

[ (2) ] اردشیر خوره: در برابر اردشیر خژه, که در متن امده است. 
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- «اگر وی سالها در آزمايیش کارها و در سپاهداری بسپرد, رای او بهتر از 
آن چه از وی شنیده‌آیم نباشد. »> سیس, در راست آوردن رفتار یاران و 
سرکوبی دشمنان کارسازی‌ها کرد و چون شانزده ساله شد, و بر 
سوارکاری و برداشتن جنگ افزار بیارست و استخوانش سختی گرفت 
[73] یاران مهتر و سپهسالاران را گرد کرد و در میان ایشان به 9 
گفتن ایستاد و از یزدان و نواخت‌های او بر وی و پدرانش یاد کرد و 
کارهایی که پدران اش هم با خرد خویش راست آوردند و 9 
براندند. و رخنه‌هایی که در کودکی وی در کارها پدید آمده سخن گفت و باز 
نمود که بر آن سر است که پاسداری از کشور را بیاغازد و هم‌اکنون با 
ی نا وا 

پس یاران به سوی او برخاستند و آفرین و سپاس کفتنن و از وی 
ات ها فر دای یش باه و ما اوه اسان | 0 
خود آهنگ کرده است فرستد و او نپذیرفت. از او خواستند تا بر شماره 
سپاه خویش بیفزاید, باز نپذیرفت. 


[نخستین پیکار شاپور هوبه سنبا که با تازیان بود] 


سپس هزار سوار از اسپهبدان و دلیران و کارایان سپاه خویش را برگزید و 
گفت‌شان تا از او فرمان برند. و گفت تا از تازیان هر که را ببینند 
فرونگذارند و بسپردشان تا به خواسته‌ای روی نیارند و به دستاورد جنگ 
نينديشند. آن گاه, با لشکر خویش بتاخت و بر تازیانی که آهنگ سرسبزی 
پارس و برگ و نوای آن کرده بودند ناگهان یورش برد و از ایشان بی‌شمار 
بکشت و بسیاری را به سختی دربند کرد و پاره‌ای بگريختند. 11 گاه با 
یاران خویش از دریا بگذشت و به خط [1] درآمد و سرزمین بحرین را پاك 
کزد. مردم آن را بکشت و برخی. [2] تیذیرقت و به خواسته‌ای روی نیا وزد. 
آن گاه پیش تاخت تا به هجر [3] که مردمی از تمیم و بکر وائل و عبد 
القیس در آن می‌زیسته‌آند, در ان و از آنان خونی چون آت روان ساخت و 
گریختگان می‌دانستند که هیچ غار و کوه و دریا و جزیره‌ای پناهشان 


[ (1)] خط: کناره بحرین را گویند که جاهایی چون قطیف, عقیر, و قطر را 
در خود دارد. (مراصد الاطلاع). 

[ (2)] برخی: فداء سربها, بهای جان که می‌پردازند تا کشته نشو 

[0 
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نتواند داد. سپس به سوی سرزمین عبد القیس بییچید و مردم آن را, جز 
آنان که نهریکزان‌ها گزيخته بودند, نابود کرد آن گاه به‌تبنامه اد 
باز بکشت و در راه, به هر چشمه رسید کور کرد و هر چاهی دید بینباشت. 
سرانجام به شهر رسید و از تازیان هر که دید بکشت يا دربند کرد. سپس 
به سرزمین‌های بکر و تغلب و سرزمین‌های میانه پارس و دیدگاههای روم 
در شام. [2] تاخت آورد و از تازیان بکشت و برده گرفت و چاهها ۰ 
آنگاه, گروهی از تغلبیان را که در بحرین بودند. در دارین, [3] و خط 
بتتفاتیده و انانرا که از ید الفیتن و کمیم:بودتددر فخر: ۲ 
بکر وایل بودند و بکر ایادشان می‌خواندند, در کرمان, و حنظلیان را در 
رمیله از سرزمین اهواز جای داد, و در سواد شهر بزرگ شاپور را بساخت. 
چنان که شهرهای انبار [4] و شوش, و کرخ [5] را بنیاد نهاد. 

به سرزمین روم لشکر کشید و انبوهی از ایشان را برده کرد, [74] و در 
خراسان نیشابور را بساخت. آن گاه با کنستانتین [6] پادشاه روم که 
کنسا تیا [7 | را سمه‌ساشت: استی کید کنشاتین تشن شاه روم و 
که نف آ تین ترسایی ذر امد 


نیرنگی از کنستانتین 


کنستانتین پادشاه روم کهنسال و بدخوی و پیس شده بود. تقفتان. ابر ان 
شدند تا او را براندازند. آشکارا با وی گفتند: 

و در همین شادخواری 9 ِ 

از نیکخواهان خویش رای خواست. بدو گفتند: 


۱ص مه پهنه‌ای بود بزرگ با آبادیها و دژها و نخلستانها که آن را جوْ 
[ (2)] در متن, مناظر الروم ۳ الشام: بلندیهای کوه یا تپه را گویند که 
در آن دیدبان نهتد تا دشمن. را بباید وور شام جتد- سای جییرد بود (مراصد 
الاطلاع). 

[ (3)] دارین؛ بندری بود در بخرین که از هتد مشك به آن جا می‌آوزدند. 
[ (4)] انبار: ات راخ فرات ت که ایرانیان آن را پیروز شاپور 
می‌خواندند.. تحستین. مبازنده آن شاپور ذو الأکتاف بود. (مراصد الاطلاع). 

در طبری (2: 839): انبار همان بزرگ شاپور است. 

ار اه اس رس ای ستاو وافی ره 

بغداد است. (برهان قاطع). 

[ (6) ] کنستانتین (0۲5]2۳۱10۱15(: برابر قسطنطین در متن. 

[ (7)] قسطنطینیه: (۱6 0۵۲۱5۲۵۱۲۱۲۱۲۱۵0( استنبول. 
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ِ 7 بارای این مردم نباشد که در کار تو همداستان شده‌اند.» 

ن چاره نیکخواهان گفتند: 

5 «چاره ن است که نیرنگ به دین زنی- آیین ترسایی که پنهان بود, به 
تازگی پدیدار شده بود- از ایشان بارخواهی تا به دیدار بیت المقدس روی و 
از ایشان درخواهی که تا بازگشت تو درنگ کنند, و چون به بیت المقدس 

روی, به آیین ترسایی درآیی و سپس, مردم را بدان خوانی. چون چنین کنی 

بر دو گروه شوند, گروهی با تو و گروهی بر تو, با آنان که با تو باشند بر 

آنان که سر بر تافته‌اند نبرد کنی. هیچ مردمی در راه هیچ دینی نجنگیده‌اند, 

مگر آن که پیروز شده‌اند.» کنستانتین چنین کرد و بر رومیان پیروز شد. 

نوشته‌ها و دانشنامه‌هاشان را بسوزانید. 

آن گاه کلیساها بساخت و مردم را , بز این رسای وا :داشت: و اند رههته 


[روم ] که پایتخت کشورشان بود بکوچانید و شهر کنستانتین [قسطنطینیه ] 
را بساخت و پادشاهی او در سایه آیین ترسایی همچنان بی‌گزند ماند و بر 
شام چیره شد تا آن که اسلام پدیدار گشت. 


ناور او ر مان باتوی 11 نف با حقایی رشن 


وی بر آیین یونانیان کهن بود که پیش از آیین ترسایی بوده است. همین که 
بر تخت نشست آن آیین آشکار کرد و آن را چنان که بود باز گردانید [75] و 
فرمود تا کلیساها ویران ساختند. و توده‌هایی از رومیان و خزران و تازیانی 


را که در کشور وی بودند گرد کرد. 


[سرانجام کشتاری که شاپور کرد] 


سرانجام آن فزونکاری که در کشتار تازیان کرد, آن بود که از تازیان يك 
صد و هفتاد هزار سپاهی به لشکر للیانوس پیوستند و للیانوس آنان را با 
سزداری از ستردازان ای لشکت فیس کرد آنان: انم و کین که 
از کار شاپور به دل داشتند, به سوی 


[ (1)] للیانوس الا( , جولیان, یولیان. (جواد علی, المفصل 2: 642). 
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ایران پیش آمد ند جه» شاپور در یورش به تازیان؛ نه تنها کین خود را از 
گنهکاران بتوخت که از اندازه بگذشت., تا آن جا که بی‌گناهان را نیز بکشت 
و خونهای بسیار کسان را بریخت. 

شاپور همین که از کار یاران للیانوس و جنگ آوری‌شان, و کینه تازیان و 
شماره رومیان و خزران آگاه شند؛ بهراسید, و چشمانی خسن داشت تا 
شماره‌شان را و دلیری و ساز و برگ‌شان را بر او گزارش کنند. ليك 
گزارشهایی که از کار للیانوس و سپاه او به وی می‌رسید چند گونه بود, 
پس, ناشناس با یاران استوار خویش برفت تا چگونگی کار سپاه للیانوس 
را خود به چشم ببیند. 


[رستن شاپور به بخت خوش ] 


فرجام آن بدی که بر خویشتن کرد و از بخت خوش از آن برست., آن بود 
که, چون به آن پیشاهنگان که فرومانده‌شان یوسانوس [1] بود و تازیان و 
خزران با وی بودند, رسید, کسانی را پیش فرستاد تا کار آن سپاه را بر او 
درست بگزارند. 7 
پوساتونن: بردتده بس یکت از آیشان به نشفخن. اهد ۵. داستان. را چنان که 
بود, نیز جای شاپور را به یوسانوس باز گفت و از وی درخواست تا سپاهی 
همراه او کند و او شاپور را به نزد ایشان ارد. سپس یوسانوس مردی از 
هیدگان: عویش را بهرنرد ساپور گیل داشت و او را از قاش شین کارش 
آگاه کرد و بیم داد. یوسانوس چنین کرد, چون وی به آیین ترسایی گرایش 
داشت. و للیانوسن آهنگ برانداختن آن ایین کرده بود. پس شاپور از آن چا 
بکوچید و به سپاه خود بپیوست. 

آن گاه للیانوس بهة درخواست تازیاتی که در سیاه او بودند برای نیرد با 
شاپور لشکر کشید و سیپاه او را بپراکند سار از اسان وا کت ده 
شاپور با بازمانده ك خویش بگریخت, و للیانوس شهر تیسپون را که 
زیستگاه شاپور بود بگرفت و بر گنجینه‌ها و خواسته‌هایی که در آن داشت 
دست یافت. سپس, سپاهیان شاپور از هر سوی کشور به 


۲1 موسانوس 10۷11۵5 تولدکه کویوة شاند. ظبری بوشابومن. آب 1۷ 
را که بی نقطه بوده است یوسانوس خوانده باشد. نولد که این نام را 
سرانجام یووینیانوس دانسته است. (نولد که, تاریخ ایرانیان و عربها 9 
تفا ساسانا ره ترخمه این خریاب: 132,112 عایق. 45 جر گام 
کنید به جواد علی: 2: 242). 
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نزد او گرد شدند و با للیانوس بجنگید و تیسپون را از دست آنان برهانید, و 
ذر آین.قیان: بیکها دز ضیان. شایور و للیا توس مر فتند و می‌آهدند. ۱761 


[بی پروایی للیانوس و سرانجام او ] 


از بی پروایی و آسودگی بیجای للیانوس در آن هنگام این بود که: روزی در 
خرگاه خود نشسته بود و پیکها میان او و شاپور می‌رفتند و فا هد ند در 
این میان تیری که ندانستند از کجا آمده است بر دل او نشست و او را در 
دم بکشت. سپاهیان بترسیدند و از کار او در هراس افتادند و از گرفتن 
همه کشور ايران نومید گشتند و پراکنده شدند که دیگر شاهی بر خود 
نداشته‌اند. 

سپس از یوسانوس درخواستند تا کار کشور به دست گیرد و شاه ایشان 
باشد. هر چند پای فشردند, یوسانوس نپذیرفت و به ایشان گفت, که وی 
بر دین ترسایی است و پادشاهی را بر مردمی که نز انم وی بیستنند 
نپذیرد. رفضیان کفتد که ایشان. تیر بر آیین ترسایی 0 و دین خود را از 
بیم للیانوس پنهانِ می‌داشته‌اند. پس یوسانوس بپذیرفت و همین که پادشاه 
شد آیین خویش آشکار کردند. 

از آن سوی, شاپور چون از مرگ للیانوس آگاه شد در پیامی که به 
سرداران سیاه وی فرستاد ؟ 

- «خداوند شما را نار بر شما چیره گردانیده است. 
امیدواریم که در تمس سا هم ار کشک شمتوتدبی ان که سشهبرم 
کشیم یا نیزه‌ای برافرازیم. 

از سری بر خود برداشته‌اید وی را به نزد ما فر ستید. ِ یوسانوس بر آن 
شد تا خود به نزد شاپور رود و بدان چه میان او و شاپور گذشته بود و 
هشداری که به وی داده بود و پاسی که بر وی نهاده بود, دلگرم بود. هیچ 
يك از یاران با وی همداستان نشدند و او همچنان بر رای خویش استوار 
ماند. پس تاج بر سر نهاد و با هشتاد تن از نژادگان سپاه خویش به نزد 
شاپور رفت. شاپور از آمدن اش آگاه گردید و به پیشواز وی رفت. چون به 
هم رسیدند به بزرگداشت يك دیگر سر فرود آوردند. شاپور به پاس آن چه 
از یوسانوس دیده بود سپاس گفت و او را در آغوش گرفت. یوسانوسٍ ِ 
نزد شاپور خوراك خورد و هم در آن ۳ بیارمید. شاپور به سران و سر 

سپاه روم پیام داد که اگر جز یوسانوس را به پادشاهی بر می‌داشتند ۳ 
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کرده‌اند از خشم وی رسته‌اند. سپس با همه توان خویش کار یوسانوس را 
استوار داشت. ۲ 

- «رومیان بر کشور ما تاخته‌اند و بسیاری را کشته‌اند. در خاك سواد 


خرمابنان و درختان دیگر را هر چه بود بر زمین افکنده‌اند و آبادی‌ها ویران 
ساخته‌اند. اينك باید, پا بهای آن چه را تباه و ویران ساخته‌اند بیردازید, پا نه 
جای نصیبین و پیرامون را به ما دهید.»> یوسانوس و سران سیاه 
پذیرفتند و نصیبین را به شاپور دادند. مردم نصیبین چون آگاه شدند, ارم 
پادشاهی که , پر رشان نبود به شهرهای دیگر روم بکوچیدند. شاپور چون 
این بدانست 0 هزار خانوار از مردم استخر و اسیهان و خوره‌های 
دیگر ایران را به نصیبین بکوچانید و در آن جا بنشانید. یوسانوس به روم 
بازگشت و لختی پادشاهی کرد و آنگاه بمرد. 

شایور. کشتن تازیان و , بر آوردن کتف‌های سران‌شان را تا دیری پی گرفت. 
از همین روی» تازیان؛ به وی دو الأکتاف کتند: [7 7 ] آن گاه از تازیان 
کسانی را که شایسته بودند برگزید و کسانی از تغلب و عبد القیس و بکر 
را در کرمان و تقج [1] و اهواز جای داد و شهر نیشابور را [در خراسان] و 
شهرهایی در سند و سیستان بساخت.؛ و یکی از پزشکان را از هند بیاورد و 
در شوش جای داد و مردم شوش پزشکی را از وی بیاموختند. شاپور هفتاد 
و دو سال پادشاهی کرد و آن گاه بمرد. 


[اردشیر پور هرمز ] 


پس از شاپور, برادرش اردشیر پور هرمز پور نرسی پور بهرام پور بهرام 
پور هرمز پور شاپور پور اردشیر پور بابك پادشاه شد. همین که پادشاهی 
وی استوار شد خوی وی برگشت ۵ از ضرآن ۶ زر کان سار بکتفت: ۳ 
سرانجام پس از چهار سال ار او را برانداختند و پسرش؛ شاپور پور 
شایبهر ده الاکنافی رابه بادشاهی برد اشتند: 


[ (1)] تقجح: شهری در فارس, کنار رود شاپور که در قرن ششم ویران شد. 


(لسترنج: 280). 
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[شاپور پور شاپور ذو الأکتاف] 


مردم از اين که پادشاهی پدر به وی رسید شادمان شدند. وی نیکی پيشه 
کر ان یا ساسا را ات ام رام 
بودند بر او فرو افتاد و بمرد و پس از وی برادرش بهرام پور شاپور ذو 
الاکتاف را به شاهی برداشتند. 


[بهرام پور شاپور ذو الأکتاف ] 


بهرام را کرمان شاه می‌خوانده‌اند. زیرا شاپور. کرمان را به وی سیرده 
بود. روزهای پادشاهی او ستوده گذشت. چه. مردم را نکو راه می‌برد و او 
را دوست می‌داشتند. پس از وی یزدگرد بزهکار پور بهرام پور شاپور ذو 
الأکتاف پادشاه شد. 


[یزدگرد بزهکار] 


ای انز اتبان ترش یر آن اند که ود برد بر اور هر ام و پر ایور خوالاکتاف 
بوده است. 

وی سنگدل و درشتخوی بود و کاستی‌های بسیار داشت. از بدترین 
کاستی‌های وی آن که تیزهوشی و فرهنگ نکویی که از آن برخوردار بود, 
در جای به کار نمی برد. بیشتر در کارهای زیان‌بخش می‌آنديشیيد و دانش 
خویش را در فریب و نیرنگ به کار می‌برد. دانش دیگران را به چیزی 
نمی‌گرفت و فرهنگ‌شان را کوچك می‌شمرد و بدان چه خود داشت بر 
مردم می‌بالید. خودیسند و دشخوار بود. در خوردن شیوه‌ای زشت داشت. 
در دشخواری و تیزخویی به پایه‌ای بود که لغزشهای کوچك را بزرگ 
می‌شمرد [78 ] و جز به کیفرهای سخت خشنود نمی‌شد. تیاه ان که بة 
وی دچار می‌گردید, سخن هیچ يك از ویژگان را هر چند پایه‌شان بلند بود و 
گناه گناهی کوچك, نمی ‌ شنید. هی کس را درباره هی چبز 2 
نمی‌داشت, و به آزمایش نيك پاداش نمی‌داد. نیکی ناچیزی اگر خود می‌کرد 
آن را در شمار می‌آورد و بزرگ می‌دانست. اگر یکی گستاخ می‌ شد و در 
کا ر کسی با وی سخن می‌گفت ت پزدگرد به وی می‌گفت: 

- «در کاری که از آن سخن می‌گویی چه مزدی برای تو نهاده‌اند .. به تو چه 
داده‌اند ؟» و مانند آن. مردم از دست وی سختی‌ها کشیدند و چون بیداد او 
بالا گرفت و بزرگان را خوار داشت و به ناتوانان زور گفت و خونها بریخت, 
مردم گرد شدند و به درگاه خدا بنالیدند تا رهایی‌شان را از دست او پیش 
اندازد. گویند: روزی از کاخ به بیرون 
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می‌نگریست که ناگهان اسبی دید بی سوار و سرگشته که در زیبایی و 
خوش. اندافین کس مانند آن ندیده بود. اسب پیش آمد و چون به در کاخ 
رسید بایستاد. مردم که چنان ندیده بودند در شگفت شدند. یزدگرد گفت تا 
اسپ را لگام زنند و زین نهند و نزد وی به کاخ آرند. ستوربانان و رام 
کنندگان اسب بسیار بکوشیدند و اسب تن در نمی‌داد. پس یزدگرد خود 
پیش اسب آمد و اسب را خود لگام زد و زین بر پشت نهاد و ارام کرد. 
چنان که دیگر هیچ نجنبید. ليك همین که اسب را بگردانید و دم او را بلند 
کرد که پاردم را در جای نهد, ناگهان لگدی بر دلش بزد که در جای بمرد. از 
آن پس کس آن اسب را ندید و ایرانیان درباره آن سخن‌های بسیار گفته و 
گمان‌ها برده‌اند. بهترین سخنی که گفته‌اند آن بود که: 

- «خداوند نیازمان را برآورده است.» پس از یزدگرد بزهکار, پسرش بهرام 
گور به پادشاهی رسید. 


[بهرام گور ] 


یزدگرد. بهرام را به منذر نعمان سپرده بود تا او را در پشت حیره که خاك 
خوب و هوای خوش داشت بپرورد و سوارکاری بیاموزد. نعمان سرپرستی 
بهرام را بپذیرفت و یزدگرد منذر نعمان را بزرگ و برتر داشت و بر تازیان 
پادشاه کرد. منذر بهرام ر با خود ببرد و بپرورید. برای او دایگانی ایرانی و 
تازی برگزید و آنگاه آموزگارانی برای وی بیاورد و بهرام به آموختن دانش 


دل تست . 
از نژادگی و گوهری که بهرام از همان کودکی از خود نشان داده بود 
سخن‌ها گفته‌اند. 


یکی آن که وی آن گاه که هنوز پنج ساله بود به منذر نعمان گفت: [9 7 ]- 
«آموزگارانی برای من بیاور تا نوشتن و آیین و تیراندازی و سوارکاری به 
من بیاموزند.» منذر به وی گفت: «تو هنوز خردسالی و اين برای تو زود 
باشد.» بهرام گفت: «ای مرد! مگر نمی‌دانی که من پور شاهانم و 
پادشاهی, سرانجام روزی به من رسد و برترین چیزی که پادشاهان را 
بایسته است و شهریاران در پی آن رفته‌اند. دانش سودمند است. زیرا 
دانش زیور شاهان و مایه استواری کار ایشان است و برتری‌شان جز به 
دانش نباشد؟ مگر نمی‌دانی که, اگر چیزی را پیش از هنگام بجویند به 
هنگام به دست آرند. و آن چه نه پیش از هنگام که به هنگام جویند, پس از 
هام تایه 

تجارب الامم/ ترجمه,ر ج1, ص. : 142 

آن چه در جستجوی آن ی وتو از بن نيابند و هیچ بدان نرسند؟ پس 
در آن چه خواسته‌ام شتاب کن.» منذر چون سخن بهرام سید بی. ذز نی 
کس به درگاه شاه فرستاد ۳ تلی چند از آموز گاران و دانشمندان و 
استادان تیراندازی و سوارکاری و فرزانگان روم و پارس و داستان سرایان 
تازی را 2 وی بیاورد و منذر همه را بر آموزش بهرام گمارد و برای هر 
کروهی امین نهاد, چنان که بهرام کارهای دیگر فروهشت و به آموختن 
دانش و هنر که دوست می‌داشت پرداخت. از فرزانگان سخن بشنید و فرا 
گرفت و آن چه به وی می‌آموختند به کمترین کوشش به سینه می‌سپرد. 
چنان که در چهاردم سالگی از همه آموزگاران خویش برتر آمد و از همه 
هنرهایی که به وی آموختند بهره‌مند و در آن سرآمد شد. آن گاه به گزینش 
و رام کردن اسبان تازی و سوارکاری و تیراندازی روف آورد و تا آن استاد 
شد. پارسیان درباره بهرام داستان‌های شگفت آورده‌اند. 

آن کاه: بر آن. شد که به نزد. پدر باز کردد. و متذر را از آهنک: خویشن 
بیاگاهانید و برفت. 


پدرش که پروای فرزندان خویش نداشت. بهرام را پیشگر خویش کرد و 
بهرام از رفتار پدر سختی‌ها بدید. افتاد که فرستادگان قیصر به نز 
امد ندب بر از کتضو یز با اسان مت براخ استی و فروهشتن جنگ آمده 
بودند. بهرام از برادر قیصر درخواست که با پدرش یزدگرد سخن بگوید تا 
بار دهد که وی به نزد منذر باز گردد. پدر به وی بار داد و بهرام پس از 
نکوهش پدر و آن رفتار ناپسند که با وی کرده بود و سختی و خواری که 
دیده بود به سرزمین تازیان برگشت و به خوشگذرانی و کامجویی روی 
آورد, تا سرانجام یزدگرد بمرد و بهرام از وی دور بود. 

آن گاه از بزرگان ایران گروهی هم پیمان شدند که از تبار یزدگرد کسی را 
به پادشاهی برندارند. گفتند: 

- «فرزندان یزدگرد پادشاهی را بر نمی‌تابند و در میان ایشان با گهری جز 
بهرام نشناسیم. وی نیز نه به فرهنگ پارسی که به فرهنگ تازی فرهیخته 
شده است و خوی تازیان گرفته, که در میان تازیان بالیده است.» مردم نیز 
با ایشان هم سخن شدند که پادشاهی را از بهرام بگردانند و به مردی دهند 
که از تبار اردشیر بابکان بود و خسرو نام داشت. 

تخاس ارحص ار ی 17 


[خسرو] 


خسرو را به پادشاهی برداشتند. چون خبر مرگ یزدگرد و پادشاه شدن 
خسرو به بهرام رسید بهرام, فند رو پسترشن نعمان [80] و گروهی از 
فهتر آن تاتی. را نخواند و به آبان. ؟ 
- «نیکی‌ها و نواخت‌هایی را که پدرم با همه بدخویی و سخت‌گیری خود با 
پارسیان, با شما تازیان کرده است. نيك می‌شناسید. پدرم مرده است و 
پارسیان کسی جز من را به پادشاهی برداشته‌اند.» و به ایشان امیدها داد 
و نویدهایی بخشید که از خوی او می‌شناخته‌اند. 
آن گاه منذر گفت: 
- «هیچ بیم مدار تا چاره‌ای بیندیشم.» سیس, منذر ده هزار سوار تازی را 
ساز و برگ داد و همراه پسرش نعمان کرد و او را به تیسفون و به اردشیر 
که دو شهر شاه‌نشین بوده‌اند ی ای ی آن. دو نهر 
اردو زند و بر دوستداران و یاران‌شان یورش برد, چنان که اگر کس به 
برخیزد با وی بجنگد. در بند کردن و برده گرفتن را بر وی روا داشت و 
کشتن: ,را : نه. تعمان: فتدر برفت: و خون به ترديكت. آن دوه شهر رسید قفرود 
آمد و پیشتازان را به سوی دو شهر پیش فرستاد و نبرد با پارسیان را کاری 
بزرگ دید. از آن سو, بزرگان و نژادگان پارس همسخن شدند که جوانوی 
[1] را که دبیر یزدگرد بود با نامه‌ای به نزد منذر فرستند و از او بخواهند 
که پسرش را باز دارد و او را از فرجام کارش بیم دادند. جوانوی چون به 
نزد منذر رسید, منذر به وی 
ی کر وی را به نزد بهرام 
بر د. 
جوانوی همین که به پیشگاه بهرام رسید از دیدن بهرام و شکوهی که در 
چهره داشت خیره ماند. بهرام با وی به مهربانی سخن گفت و امید و نوید 
داد و وی را به نزد منذر 


1 1 جوانوی. در متن: حوای. در نسخه ملكت: حوانی. در طبری: جوانی. 
باژ گونه‌های دیگر در پانوشت طبری: ۱ 

جوابی, حوانی. جوانوی برابر است با ضبط نولدکه که ان را جوان+ اوی 
دانسته است. نگاه کنید به نولدکه, تاریخ ایرانیان و عربها, ترجمه عباس 
زریاب: 159 و 186 یادداشت 9د. 
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فرستاد و دستور داد تا نامه‌ای را که به منذر فرستاده‌اند. منذر خود پاسخ 


نویسد. 


منذر به جوانوی گفت: 

«نامه‌ای را که آورده‌ای خوانده‌ام و در آن اندیشیده‌ام. نعمان نه از من 
که از بهرام شاه فرمان گیرد و هموست که نعمان را به سوی شما 
فرستاده و فرمانی داده است که ناگزیر به کار خواهد بست. چه, پس از 
یزدگرد پادشاهی به پسرش بهرام رسیده و کس را در آن بهره‌ای نباشد.» 
جوانوی چون سخن منذر بشنید و شکوه و زیبایی چهره بهرام را و شیوایی 
شوایس را شاد آوودداشت. کسانی. کم به گرداسن شاه اسر اه 
رای زده‌اند شکست خورند و سخن‌شان به جایی نرسند. 

منذر گفت: 

+ ات ده کنات ار واه پم کوی شاهان هاش امن 
نزادگان و والاتباران دیدار کن و آن چه زیبنده است در میان نه, که فرر 
رای تو را بر زمین ننهند. کِ منذره خوا لو را باز گردانید و آماده شد و فردای 
آن روز خود با بهرام و سی هزار سوار دلاور تازی به دو شهر شاه‌نشین 
رفتند. چون بدان جا رسید مردم را گرد کرد. سپس بهرام بر اورنگی زرین 
و گوهرنشان برنشست [81] و منذر بر دست راست وی جای گرفت. ات 
گاه تزرکان ایران زبان به سخن گشودند و از خوی بد و شیوه‌های زرشت 
یزدگرد برای منذر سخن‌ها گفتند که: 

- «وی کشور را ویران کرده و بسیار کسان را به ستم کشته است, چنان 
که شماره مردم کاستی گرفته است.» از کارهای زرشت او بسیار گفتند و 
افزودند: 

- «اگر در بازداشتن فرزندان یزدگرد از پادشاهی هم‌پیمان شده‌ایم از 
همین روی بوده است. اينك از نو ای مندره در می‌خواهیم که در کار 
پادشاهی, ما را به چیزی که خوش نمی‌داریم وادار نسازی.» منذر روی به 
بهرام کرد و گفت: 

- «تو از من سزاوارتری که پاسخ گویی.» آن گاه بهرام گفت: 

«درباره پزدگرد در هیچ يك از سخنانی که گفته‌اید, دروغ نزده‌اید, که از 
غاز بر من 

نیز اشکار بوده است. من خود از شیوه او بیزار و از رفتار او روی گردان 
بوده‌ام. همواره از خدا| خواسته‌ام که پادشاهی را به من دهد تا تباهی‌هایی 
که او به بازر آوزدمر راست ارام و رخنه‌هایی که پد ید آورده است, ببندم. . من 
به خواست خدا, کارها را به بهنرین سامانی که روزی بر آن بوده است؛ باز 
خواهم گردانید. کشور را آباد خواهم کرد, به مردم آسایش خواهم داد, 
زتدکی‌شان را فراخ خواهم ساخت. سپاهیان و فرمان‌برداران را روزی 
افزون خواهم کرد مرزها را استوار خواهم داشت و تبهکاران را دور 
خواهم ساخت. اگر از پادشاهی من سالی بگذرد و این چیزها که بر 


شمرده‌ام, به جای نیاوردم, هم به خواست خود از پادشاهی کناره گیرم. 
خدا و فرشتگان و موبدان موبد را در این سخن گواه 0 » مردم 
سخن بهرام بشنیدند و بیشترشان خوشنود شدند و کسانی که رای‌شان, با 
خسرو بود سخن گفت 

ان گاه بهرام گفت: 

- «فزون بر تاوان‌هایی که به گردن گرفته‌ام. و این که من پادشاهی را 
بایسته و از آن خویش می‌دانم, با اين همه, می‌پذیرم که تاج و زیور در 
میان دو شیر بچه‌دار نهند تا هر که رباید, پادشاه همو باشد.» 


[بهرام و ربودن تاج و زیور از میان دو شیر ] 


مردم چون این سخن‌ها و این نویدها ِ بهرام بشنید ند آرام گرفتند و 
شادمانی و خرسندی نمودند و با خود ؟ 

- «اگر پادشاهی را ی ۰ بیم آن رود که ما پارسیان به 
دنت اه * همتاسانان فص ایند حرصم کف ار بازیان کسیافت. کران. کرو 
کرو است. ان این هه متا مه وا ستت کم که کلف 
کسی‌مان بدان نخوانده است., که این خود از دل استواری است که از 
دلیری و بی باکی خویش دارد. اگر هم چنان نبود که درباره خویش گفته 
است, باز رای آن ای زب را هم به وی بسیریم. از وی سخن 
بشنویم و فرمان بریم, تا اگر فرو ماند و در برابر شیر از پای درآید, ما 
ای ار ی ای قع اس سم اس رات ان ان ها 
بپراکندند, و بهرام فردا نیز چون دیروز بنشست و کسانی که 
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رای‌شان با خسرو بود و دیروز با بهرام به تندی سخن می‌گفتند, باز به نزد 
بهرام بيامدند. 

[82] بهرام به آنان گفت: 

- «آن چه دیروز با شما گفته‌ام بپذیرید و گر : نه خاموش باشید و به فرمان 
من گردن نهید.» پاران خسرو گفتند: «آنچه را پیش نهاده‌ای بپذیریم, تاج و 
زیور را چنان که گفتی میان دو شیر نهند تا تو و خسرو بر سر آن با شیران 
پیکار کنید. ِ آنگاه, تأج و زیور بیاوردند و موبدان موبد که تاج شاهان را 
همو بر سرشان می‌نهاد, پا در میان گذاشت و تاج و زیور را در جای بنهاد. 
سپس آسپهید و استواران ایشان, دو شیر شرزه گرسنه بچه‌دار را بياوردند. 
آن گاه بهرام و خسرو در دو سوی تاج و زیور بایستادند و بند از دو شیر 
گشوده شد. 

- «تاج و زیور ۳ ِ رک 

- «تو آغاز کن که از من سزاوارتری, چه, پادشاهی را به مرده ریگ [1] 
می‌جویی و من با آن بی‌گانه‌ام.» بهرام که به نیروی خود دلگرم بود, سخن 
خسرو را به دل نگرفت. گرزی برداشت و به سوی تاج و زیور رفت. 
موبدان موبد 

ات که در این زامبه نوی مرک هی ووی: این به خواست تو باشد نه 
به رآی من یا به رأی کسی از پارسیان. اکن ها اند کشفن ها سا بد 
نزد یزدان گناهی نباشد » تقد اه ؟ 

0 ۱ 7 نباشد.» و به سوی دو شیر 


شتافت. موبدان موبد که بهرام را در کارش استوار دید, بان زد. 
- «نخست گناهان خویش بازگوی رن بخواه. آن گاه همان کر که 
خود را بدان 


[ (1)] به ارث. 
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ناگزیر بینی.» بهرام, گناهان گذشته خویش بازگفت و سپس,: , به سوی دو 
شیر رفت. یکی از دو شیر پیش آمد و چون به بهرام نزديك شد, بهرام 
جستی زد و ناگهان بر پشت شیر بود. دو پهلوی شیر را در میان دوران 
خوپش به هم بفشرد و با گرز بر سر شیر کوفتن گرفت, تا شیر را از پای 
دزآورد: آن گاه شیر دوم نزديك شد و چون بر او دست یافت. دو گوش او 
را با دو دست بگرفت و سرش را بر سر شیر نخست چندان بکوفت که تا 
مغز اسیب دیدند. 

سپس با گرز بر سرشان بکوفت و هر دو را بکشت. این همه, در برابر 
خسرو و کسانی می‌گذشت که در آن جای بودند. سپس بهرام تاج و زیور 
را برداشت. خسرو نخستین کسی بود که بانگ برداشت: 

- «زنده باد بهرام, که همه پیرامونیان سخن از وی بشنوند و فرمان او 
برند. یزدان, پادشاهی هفت کشور را از آن بهرام کرده است.» دیگران نیز 
فریاد کشیدند: 

- «در برابر بهرام سر فرود آریم و به پادشاهی او خشنود باشیم.» [83] 
سیتنن؛ , فریادشان به آفرین و شادی برخاست. 

آن گاه, سران به نزد منذر رفتند و از وی درخواستند که با بهرام سخن 
گوید تا مگر از ایشان درگذرد و گناهشان را ببخشاید. منذر چنین کرد و 

بهرام نیز بپذیرفت. 

بهرام که در آن هنگام بیست ساله بود هفت روز پیاپی بنشست و سپاهیان 
و نوده مردم را بار داد و بدیشان امید و وید بخشید و گفت از خدای 
بپرهیزند و از وی فرمان ِِ_ 

بهرام يك چند بر شیوه نيك بود. کشور را را برگ و نوا 
بسیار داد. آنگاه به خوشگذرانی گرایید و در نهان با رامشگران و دخترکان 
سرگرم شد تا آن که مردم او را بر اين شیوه خرده گرفتند و سرزنشها 
کردند و شاهان ۱ کر ۳ شدند 
تا بر سرزمین او چیره شوند و دارایی‌ها و خواسته‌ها به تاراج برند. 


[آز خاخان تور ] 


نخستین کس که بر آن شد تا با سپاهی گران بهرام را بشکند و بر 
کشورش پیروز اید 
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خاخان [1] شاه توران بود که با دویست و پنجاه هزار مرد به جنگ بهرام 
آمد. ایرانیان که از آهنگ خاخان و شماره سپاهیان او آگاه شدند از وی 
بشکوهیدند و سخت بهراسیدند. 

تنی چند از مهتران آگاه به نزد بهرام آمدند و به وی گفتند: 

- «آسیب دشمن به تو نزديك شده است, چیزی که تو را از خوشگذرانی و 
کامجویی باز خواهد داشت. برای نبرد آماده باش, تا از وی زخمی نخوری 
که مایه ننگ و دشنام باشد. 

بهرام که به خود و رای خویش دلی گرم داشت پاسخ داد: 

ِ «پروردگار ما تواناست و ما دوستان او بااشیم. و از خوشگذرانی و شکار 


دست باز نداشت. 


[نیرنگ بهرام بر خاخان تور] 


تا روزی که بار بر بست و راهی آذربایگان گردید تا در آتشکده آن نیایش 
کند و از آن جا به سوی ارمنستان رود و در راه و در جنگلهای ارمنستان 
خوش گذراتی:. کند: هفت گروه از دانشمندان و نژادگان و سیصد تن از 
پاسداران دلیر خود را نیز همراه ببرد و در گردانیدن کارهای کشور, 
برادرش نرسی را جانشین خویش کرد. مردم چون از رفتن بهرام و 
همراهان, و از جانشین شدن نرسی آگاه شدند, جز اين نپنداشتند که بهرام 
از بیم دشمن گریخته و کشور را به دشمن سپرده است. از این روی, در 
میان رای زدندر و بر آن شدند تا فرستادگانی به نزد خاخان فرستند و 
پرداخت باج را گردن گيرند. چه, بیم داشتند اگر دست پیش ندارند و چنین 
نکنند. خاخان کشورشان را تاراج کند و سیاهیان و سرداران را همه نابود 
سازد. 

خاخان همین که شنید پارسیان در فرمان برداری او همداستان شده‌اند و 
در برابر او سر فرود آورده‌اند. از ایشان بیاسود و آرام گرفت و از ی 
و آمادگی رزمی خویش سخت بکاست و سپاهیان وی نیز چنین کردند 


[ (1) ] خاخان خاقان: شاه توران و تاتار و چین را گویند. به گفته بار تولد در 
اصل خان‌خان بوده است به معنی خان خانان. چنان که در شاهنشاه چنین 
است. (دهخدا, دايرة المعارف اسلامی). 
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شبیخون بهرام گور بر خاخان تور 


چشمی [1] که بهرام در نزد خاخان داشت به نزد بهرام باز آمد 4 و او 
را از کار خاخان و سپاه او, و از فروکش کردن کوشش جنگی ایشان آگاه 
کرد. . یلس» , بهرام با یارانی که همراه خویش داشت به سوی خاخان بتاخت و 
بر او شبیخون زد و او را به دست خویش بکشت و آنان که از مرگ جسته 
وود ند ور تا وان هیر حای ما وید بهرام در پی ایشان پیش 
تاخت بر هر که دست یافت بکشت و خواسته‌هاشان را بگرفت و زنان و 
فرزندان را برده کرد و با سیاه خویش بی‌هیچ آسیبی بازگشت. بهرام بر 
تاج خاخان دست یافت و چون بر توران چیره گردید مردم پیرامون نیز به 
فرمان او گردن نهادند و از وی درخواستند تا میان خود و ایشان مرزي نهد 
که از آن بای فراتر ننهند. آن گام-یکی. از سر دازان را به آن سوی رود آموی 
فرنستام و از اسان سار بکشت و سراام به دنو برد اختن. تتریوا 
[2] تن در دادند و بهرام با خواسته کلان و با تاج و زیورهایی که بر آن بود 
از یاقوت سرخ و گوهرهای دیگر, بازگشت و آنها را به آتشکده آذربایگان 
ببخشود و باجح سه سال را از مردم برداشنت. و در میان بی‌نوایان. خواسته 
کلان بهر کرد و بیست هزار هزار [بیست میلیون] درهم در میان بزرگان و 
نژادگان بپراکند و به سراسر کشور نامه نوشت که وی از کار خاعان و 
لشکرکشی او به کشور خویش, از آغاز آگاه بوده است و اين که در آن 
هنگام به درگاه یزدان نیایش برد و دل به یاری او بست و با هفت گروه از 
نژادگان و سیصد سوار که از پاسداران برگزیده وی بوده‌اند از راه 
آذربایگان و کوههای قبق [3] برفت تا به دشتها و بیابانهای خوارزم رسید و 
آیتك از از ماینتن بزدان سربلته بیرفن آامده است. 
بهرام دو ان نامه همچنین,؛ باجی را که از مردم برداشت باز نمود. نامه‌ای 
اشت را کمددر زد بارزسیان هاندی اسنت, 
گویند: بهرام در آن سال: هفتاد هزار هزار درهم از باج را که می‌بایست به 
گنج خانه کشور ریزند فرو نهاد که اين بازمانده باج آن سال بوده است. آن 
گاه باج سه سال دیگر را نیز بخشود. 


[ (1)] در متن: عین. که در برابر آن «چشم» بر «جاسوس» برتری دارد. 

[ (2)] سربها. در برابر «جزیه» (گزیت). سربها و «برخی» را در فرهنگها 
به يك معنی دانسته‌اند. 

[ (3)] نویسندگان اسلامی «قبق» را در برابر «قفقاز» به کار برده‌اند. 
(معین, یادداشتهای قزوینی 6: 137). 

ی 1 


[بهرام آن گاه آهنگ هند کرد ] 


بهرام, از جنگ خاخان پیروز بازگشت وشنبتین: آهنی هند کرد. در این باره, 
از او داستانها گویند و کارهای بزرگی که بدان دست بازید و از آن پیروز 
بیرون امد. شاه هند دختر خویش را به وی داد و دیبل [1] ارمنستان, نیز 
مکران و پیرامون را بدو بخشید, و بهرام همه را به کشور خویش بیفزود, 
چنان که باج ان سرزمین‌ها به نزد وی می‌امده است. 


[بهرام, مهرنرسی را به روم فرستاد] 


بهرام, آن گان مهرنرسی را با چهل هزار تن به روم فرستاد که به نزد 
بزرگ روم رود و در کار باج و جز آن با وی گفت و گو کند. مهرنرسی با 
ساز و برا فک نه: روم رفت و به کنستانتینیا [قسطنطینیه ] درامد و چنان که 
همه دانند چندی در آن جا بماند که شاه روم با وی نجنگید و خواستهای 
مهرنرسی را همگی , به جای آورد و مهرنرسی به ایران بازگشت. 
مهرنرسی که گاه به وی نرسی گویند, از فرزندان بهمن‌پور اسفندیار پور 
کشت سب بوده است. وی از شکوه بهرام و جایگاهی که هم خود با شا 
درست و کارسازی و دلاوری و برندگی و خودبسندگی, در دل شاهان و 
مردمان پیرامون, و نیز در دل سیپاهیان داشته است, به پایه‌ای بلند رسید. 
[5 8 ] 


گویند: بهرام همین که از کار خاخان و شاهان روم و سند بیاسود, از راه 
یمن به سودان رفت. با ایشان جنگی سخت کرد و از ایشان بسیار بکشت 
و بسیار در بند کشید و سپس به کشور خویش بازگشت. 

بهرام در ماه بمرد. چنین بود که روزی به آهنگ شکار به ماه رفت. . پس. بر 
گوری سخت گرفت و در جست‌وجوی او چندان پیش رفت که سرانجام در 
آب و لجن گیر کرد و فرو رفت و ناپدید شد. مادر بهرام با خواسته کلان 
بدان جای رفت و در نزديك ان لجنزار بماند و فرمود که خواسته‌ها به 
کسانی دهند که بهرام را بیرون کشند. گل و لای بسیار 


[ (1) ] دیبل: مرکز ارمنستان در دولت اسلامی (لسترنج: 196), نیز نگاه 
کنید به طبری 2: 868, ابن اثیر 1: 406. 


آنگاه. یزدگرد پور بهرام شاه شد 


وی بر شیوه پدر بود. دشمنان را هميیشه سرکوب می‌داشت و با مردم و 
سپاهیان مهربان بود. 

یزدگرد را دق بسن بود. هزمر و پیروز: بسر از پدر, هرمز در ِ پیروز. بر 
پادشاهی دست یافت و پیروز از دست او گریخته به کشور هپتا لیان رفت و 
داستان خود را و برادر خویش را به شاه آن سرزمین با وا 
نمود که وی در پادشاهی از برادر خویش سزاوارتر است و از وی 
درخواست تا مگر لشکری به وی بسیرد و او با برادر خویش بجنگد. ليك 
شاه هپتالیان سر باز زد و گفت: 

- «از کار او آگاه شوم و آن گاه, اگر راست گفته باشی به تو كمك خواهم 
کرد. دا هپتالیان چون بدانست که هرمز پادشاهی بیدادگر و ستم‌پيشه 
است, ؟: 

- «ستم ۳ خوشایند یزدان نباشد و پادشاهی با ستم بر پای نماند, در 
کوری که‌شاه آن کر باشد, هردم پیشه‌ای جر تستم در بیش تطیر تذ .و 
اين مایه نابودی مردم و ویرانی کشور است.» شاه هپتالیان به پیروز کمك 
کرد و تالکان [1] را به وی داد. پس پیروز, با سیاه تخارستان و تیره‌های 
خراسان, از نزد او به سوی برادرش هرمز که در ری بود به راه افتاد. دو 
برادر از يك مادر بوده‌اند و مادرشان در تیسپون بر زینهارداران پیرامون 
فرمان می‌راند. . پیروز بر برادر خویش چیره شد و او را به زندان کرد و آن 
گاه, دادگستری و شیوه نيك پیش گرفت. 

پیروز مردی بر آیین بود [86] جز آن که نيك و بد را کیفر می‌داد و برای 
مردم بدشگون بود. به روززگار او, مردم هفت سال خشك سالی کشیدند. 
در این سالها؛ با مردم به نیکی رفتار کرد, در گنج خانه‌ها هر چه بود در میان 
مردم بهر کرد و از باج گرفتن دست نگاه داشت و فرمان نیکو راند. 

گویند: در این هفت سال. رودهاء کاریزها و چشمه‌ها فروکش کردند, و 

درختان باغها 


[ (1) ] طالقان. شهری در میانه مرورود و بلخ, (لسترنح: 9« 
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تا بیشه‌های پیرامون آبها همه خشکیدند و جانوران و پرندگان مردند و 
ستوران گرسنه ماندند و بار کشیدن نمی‌توانستند و تنگدستی و گرسنگی, 
مردم کشور را فرا گرفت. 


[سیاستی نيك از پیروز ] 


تدبیری که پیروز در آن هنگام به کار بست آن بود که به سراسر کشور 
زامن نوشت که هر گونه باج و شزبها و بیکاری را از آنان نزداشته است و 
ایشان را خداوند خویش کرده است. و فرمود برای روزی و آن چه 
زندگی‌شان زا راشتت آوره بگوشتند و نوشت تا آن.چه را که از خوزدنی:دز 
زبر زمین انبار کرده‌اند- به آنان که چنین چیزهایی داشته‌اند- بیرون آرند و 
در آن با مردم انباز شوند خودخواهی نکنند, مستنمند و توانگر و نژاده و 
پست در بهره‌مندی از آن یكت. سان: باشتده به ایشان گفت, اگر بشنود که 
کسن از کرسحی مرده است؛. همه مردم آن شهر یا آن ده, با آنخاین زا 
که آن کس در آن جا مرده به سختی کیفر دهد. خویند: ذر آن خشك متالی 
جز يك تن که در خوره اردشیر تسا کس نمرد. 

سپس بیروژ همین که کشورش زندگی از سر گرفت و باران خدا به 
فریادش رسید و آبها دوباره روان شدند و درختان برگ و بار گرفتند و کار 
کشور به سامان آمد, به جان دشمنان افتاد و همه را زبون کرد و شهرهایی 
بساخت, شهری در ری, شهری در میانه گرگان و چول و شهری در 
آذرتایگان. سیس جه اهی.صی با خسنواو. ۱11 بادشاه هالیان به خراسان 
لشکر کشید که از ایشان به چند چیز بددل بود. چه, هپتالیان مرد باز بوده و 
کارهای زشت می‌کرده‌اند. این بود که پیروز با پنداری تيك راهی سرزمین 
ایشان شد. ۱ 

خشنواز چون از آهنگ پیروز آگاه شد سخت بترسید که خویشتن را در برابر 
پیروز ناتوان می‌دید. [87] 


[نیرنگی که خشنواز بر پیروز زد] 


نیرنگی که خشنواز بر پیروز زد و او و یاران‌اش را درمانده و نابود ساخت 
ان بود که, مردی از یاران خشنواز چون دید که شاه در کار خویش فرمانده 
و خود و مردم کشورش به نابودی نزديك شده‌اند, از سر اندرز به وی 


[ (1)] در متن: اخشنواز. به پارسی میانه:26۱۲۷32 ؟. (فرهنگ معین). 
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- «من مردی سالخورده‌ام که مرگم نزديك است. خویشتن را برخی شاه و 
مردم این کشور کرده‌ام. دستها و پاهای مرا ببر و بر پشت و پهلوی من 
تازیانه زن و شکنجه‌ام کن 
سپس مرا در سر راه پیروز افکن. تو با فرزندان و نان‌خوران من نیکی کن 
که من کار پیروز را بسازم.» خشنواز با آن مرد همین کار کرد و او را در 
راه پیروز افکند. هنگامی که پیروز بدو رسید و او را چنان بدید دل آزرده 
شد. از کارش پرسید. مرد 
ار ی چه, به وی گفتم که تو را یارای پایداری 
در برابر پیروز شاه و لشکر او نباشد و بر او رای زدم تا به فرمان و بندگی 
وی گردن نهد.» پیروز را دل بر او نازك شد و گفت تا مرد را با وی 
بردارند. آن گاه مرد از سر اندرز, پا به نمایش گفت که وی راه نزديك و 
کوتاهی را که از بیابان به سوی خشنواز می‌گذرد. به وی نشان دهد. و از 
وی درخواست تا کین وی از خشنواز بتوزد و دلش را از وی خنك کند. 
پیروز با اين سخن فریب خورد و مرد اندام تزبده؛ ایشان را از راهی که 
بود پیش برد و از بیابانها یکی پس از دیگری بگذرانیدشان و چون از 
نک سا لجدند کفت. که ته اب نزديك شده‌اند و هم اپنك راه بیابان پایان 
می‌گیرد. تا سرانجام به جایی‌شان برد که بدانست دیگر راه پس و پیش 
ندارند. آن گاه راز ز کار خویشن رابه آنان باز گفته: 
یاران به پیروز گفتند: «شاها,؛ 5 تو را "۳ داده بودیمر ليك تو پرو 
نکردی. اينك چاره‌ای نیست جز آن که پیش رویم که راه بازگشت نداریم 
با این همه, امید داریم که سرانجام به آن مردم برسیم.»* همچنان پیش 
می‌رفتند و بیشترشان از تشتنکی از بای درآمدند و پیروز با بازمانده یاران 
که از مرگ: رسته بودتد همچتان برفت: و چون به. آنان تزديكت شدندء از نس 
که ناتوان و درمانده بودند, خشنواز را به سازش خواندند و از وی خواستند 
که بگذارد تا به کشور خویش بازگردند و پیروز نیز با خدا پیمان بندد که از 
آنستن هر کز: به جنگ ایشان نرود ۵ آهنی.سر: فیر‌شان: بکند.یا لشکر ببه 


سوی ایشان نفرستد, و میان دو کشور مرزی نهد که از آن پای فراتر ننهد. 
خشنواز این بپذیرفت و پیمانی نوشت و مهر کرد و تنی چند را بر خویشتن 
گواه گرفت و ان گاه پیروز را ازاد گذاشت و پیروز به کشور خویش 
باز گشت. ۱ ۱ 

ليك همین که به کشورش باز آمد ننگ را برنتافت و بر آن شد تا به سوی 
خشنواز بازگردد. [88 ] 

تحار لاه ترصیهدع ‏ ی 2 


[فرجام پیمان شکستن پیروز ] 


فرجام پیمان شکنی پیروز آن بود که, وی به سوی خشنواز لشکر کشید. هر 
چند وزیران و ویژگان, وی را از لشکرکشی و پیمان شکنی باز داشته بودند 
از ایشان نیذیرفت و جز رای خهفششن بة کار. تبست. از آن. میان مردن..بود 
مربوذ نام که از ویژگان او بود و پیروز رای او را می‌پسندید. مربوذ که 
پافشاری پیروز را بدید سخنانی را که در میان او و پیروز رفته بود همه را 
در نامه‌ای بنوشت و از پیروز خواست که مهر خویش را بر ان زند. 

باری, ِ رهسپار سرزمین خشنواز شد و پیش رفت تا به برجی رسید 
که بهرام گور در مرز خراسان و توران ساخته بوده است که توران از آن 
نگذرند و اين پیمانی بود که توران و پارسیان در میان بسته بودند تا هیچ يك 
از دو سوی, از آن پا فراتر ننهد. پیروز نیز پیمان بسته بود که آهنگ 
سرزمین هیتالیان تکند و پای به آن سوی برج نگذارد. با این همه, پیروز 
فرمود تا پنجاه پیل و سیصد مرد آن برج را در پیشاپیش او بکشیدند و خود 
از پی برج می‌رفت. بدین گمان که دیگر پیمان نشکسته و از برج فراتر 
نرفته است ام مه 

- «یزدان فریب نخورد و , بر او نیرنگ نتوان زد. کاری. که بیشییان نو از آن 
خود بداشته‌اند تو تیز مکن, به کاری که آنان نکرده‌اند تو نیز دست مزن.» 
پیروز ز پیام و گفته خشنواز را به هیچ گرفت و کم کم سخن از جنگ 
5 . خشنواز را به جنگ می‌خواند و خشنواز به جنگ تن در نمی‌داد. 
چنان می‌نمود که جنگ را خوش نمی‌دارد. چه. بیشتر جنگهای توران بر 
نیرنگ و فریب استوار بوده است. 

آن گاه, خشنواز فرمود تا در پشت لشکر او هندکی [1] به پهنای ده ارش و 
زرفای بیست ارش بکندند و آن را با چوبهای سست بيوشانیدتد و بر آن 
خاك ریختند و خود با سپاه خویش , از انجا بکوچید و اندکی دور شد. پیروز 
چون از کوچیدن خشنواز آگاه شد شك نداشت که شاه هیتالیان بشکسته و 
بگریخته است. پس فرمود تا کوس کوج زدند و با سیاه خویش به دنبال 
خشنواز با شتاب بتاخت. هندك بر سر راه پیر وز بود. چون به هندك رسیدند 
ِ در آن فرو افتادند و پیروز و سپاه پیروز تا واپسین تن ایشان در آن 
نابود 


[ (1)] هندك, در برابر خندق که تازی شده آن است. (زمخشری به نقل 
دهخدا: «هندك») هند, در گویش مازندران و گرگان. 
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شدند. آن گاه خشنواز به لشکرگاه پیز وز. آمد. و هر اجه بود از آن خویش 


کرد و موبدان موید را در بند نهاد و پیروز دخت, دختر پیروز و زنان دیگر 
خاندان او به دست خشنواز افتادند. 


[بلاش پور پیروز ] 


پس از پیروز پور یزدگرد, پسرش بلاش پور پیروز پور یزدگرد پور بهرام گور 
پادشاه شد. 

بلاش شیوه‌ای نکو داشت. آبادانی را سخت دوست می‌داشت. در کار 
کشور و مردم نکو می‌نگریست, چنان که اگر می‌شنید خانه‌ای در دهی 
ویران شده [89] و خانگیان از ان کوچیده‌اند کدخدای ان ده را کیفر می‌داد 
که گره از کارشان نگشوده و از بینوایی برون‌شان نیاورده است تا ناگزیر 
به کوچیدن از ده خویش شده‌اند. 


[کوات پور پیروز] 


آنگاه, کوات [قباد] برادر بلاش پور پیروز به پادشاهی رسید. کوات به نزد 
خاخان رفته بود تا بر برادرش بلااش: از وی كمك بجوید. چهار سال در آن 
چا بماند و سپس خاخان یه وی ساز و یرگ داد و چون از نزد خاخان باز 
گشت و به نیشابور رسیدر شنید که برادرش بلاش مرده است. کوات 

فتعامی. که از نیشابور می‌گذشت, بی از که فتاخته شود دختر یکی از 
اسواران را به زنی گرفت و با وی بیامیخت و دختر, انوشروان را از او بار 
گرفت. این با ر که از نزد خاخان باز می‌گشت از کار آن دختر بپرسید. دختر 
زا با پسزش انوشروان بیش هی بیاوردند و دیدار آن ده زا خجسته گرفت, 
کوات چون به مرزهای پارس و اهواز رسید شهرهای ارجان و حلوان و 
کوات خوره و شهرهای دیگری را بساخت. 


[رایی نکو از کوات ] 


نمونه‌ای از رای نکو و اراده نیرومند کوات بازداشت سوخرا است که دایی 
وی بوده است. انگیزه وی در این کار آن بود که, از ی پس که پیروز 
گرفتار نیرنگ هپتالیان گردید., سوخرا| که در شاه‌نشین تیسیون جانشین 
پیروز بود سپاهی گران گرد کرد و به 
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جنگ شاه هیتالیان رفت و کین از وی بتوخت و به خواستهای خود وادارش 
کرد. دفتر و دیوانی که همراه پیروز بود به دست خشنواز افتاده بود. از این 
رو, گنجهایی که در گنجینه پیروز و گنجینه خاندان و سپهسالاران پیروز بود 
همه را از خشنواز بخواست و بزرگانی را که در بند او گرفتا نار بودند 
خواستار شد. با وی همچنان می‌جنگید و نیرنگ می‌زد و به پیروزیهایی 
می‌رسید که می‌توانست با آن به وی زور گوید, چنان که بیشتر پارسیان را 
از بند وی برهانید و بیشتر خواسته يا گنجی را که از گنجینه پیروز چپاول 
کرده بود از او بازستانيد. 

اين کار سوخرا در پارسیان و دو پسر پیروز. بلاش و کوات را می‌گویم. 
اثری نکو داشت. بزرگش داشتند و پایگاه او را چندان بالا بردند که تا شاه 
شدن وی پله‌ای بیش نمانده بود. کارهای کشور را با کارکشتگی و 
آزمودگی به دست گرفت. و بر کار سوار شد؛ چنان که مردم به وی 
بگرویدند و کوات را سبك داشتند و کوات از چشم‌شان بیفتاد. 

کوات تاب این نیاورد و به شاپور رازی که از دوده مهران و اسپهبد کشور 
بود نوشت تا با سیاهی که زیر فرمان داشت [90] سوی وی اید. شاپور 
بیامد و کوات نبرد با دایی خود سوخرا را با وی در میان نهاد و فرمان 
خویش را در نهان به آرامی و راز با وف باز؟ 

بامدادان شایور به-نزد. کوات امد سوخرا در نزد وی نشسته بود و شاپور 
از کنار سوخرا به سوی جایگاه کوات کشت سوخرا| نادیده اش گرفت و 
از رازشن اکاه نبود. و شاپور ناگهان کمندی را که با خود داشت به گردن 
سوخرا افکند و کشان کشان از آن چا برون‌اش برد و در بند کرد و به 
زندان افکند. ای که 

- «باد سوخرا فرو خوابید و باد مهران 3 که این مثل شد. 

و چیزی برنینکید 


[کار نادرست کوات آن گاه که مزدك برآمده بود ] 


کارسازی و دید نادرست کوات که سب شد تا موبدان موبد و گروهی از 
پارسیان در بازداشت او و برانداختن پادشاهی وی همداستان شوند, ان بود 
که, وی به دنبال مردی افتاد مزدك نام, که او و یاران اش را دادگرایان 
خوانده‌اند. 

اینان می‌گفتند: «خداوند روزی‌ها را فراوان بیافرید تا یکسان در میان 
بندگان 
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خویش بهر کند. ليك مردم بر يك دیگر ستم کرده‌اند.» و می‌گفتند: «ما 
خواسته ۳۳ را برای مستمندان باز می‌ستأنیم و از دارایان گرفته به 
تنگدستان می‌دهیم. هر که را دارایی و خوردنی و زنان و کالاها فزون بر 
دیگران باشد در داشتن آن از دیگران سزاوارتر نباشد. ند فروپایگان ک 1 
یافتند و از آن سود جستند. از مزدك و یاران وی پشتیبانی کردند. تا 
سرانجام کارشان بالا گرفت. فرجام آن شد که مزدکیان به خانه مردم اندر 
می‌شدند و دارایی و زنان‌شان را از چنگ‌شان به در می‌آوردند و کسان را 
یارای سرباز زدن نبوده است. آن چه بر نیروشان می‌افزود آن بود که شاه 
نیز رای‌شان را پذیرفته و به آنان پیوسته بود. چنان که چیزی نگذشت که 
فرزند, پدر خویش را و پدر, فرزند خویش را از بیگانه باز نمی‌شناخت و 
کس را چیزی نمانده بود که در فراخی زید. مزدکیان کوات را به جایی برده 
بودند که جز ایشان. دست کس به وی نمی‌رسید. پارسیان که کشورداری 
او را تباه دیده بودند همداستان شدند و برادرش جاماسپ پور پیروز را به 

جای وی به پادشاهی برداشتند. نیز برخی گفته اند که این مزدکیان بوده‌اند 
که جاماسپ را بر تخت نشانیدند تا شهریار هم از سوی ایشان بااشد و کس 
بر ایشان هیچ پاس ننهد 


سخن از ترفندی که خواهر کوات زد و برادر را از زندان برون اورد 


خواهر کوات:به زتداتی که بر آذرن در آن ذرشد بود برفت: و یکو‌شید تا فمکر 
به درون زندان و پیش برادر راه یابد. ليك زندان‌بانی که استوارش 
می‌داشتند و بر کوات گمارده بودند خواهر کوات را بازداشت. به وی به 
چشم آز نگریست, به آز افتاد تا بدین گزك از وی کام گیرد. خواهر کوات به 
وی گفت که هر چه بخواهد وی آماده است. پس زندان‌بان بگذاشت به 
درون زندان شود و روزی را در کنار برادر بگذرانید. سیس دستور داد تا 
کوات را در زیراندازی بپیچیدند [91] و بر دوش جوان پرزور و بیرومندی 
که با وق در ز نخان بود. نهادند. فکامی که. جهان. از کنار آن.:زندان‌نان 
می‌گذشت زندان‌بان از باری که جوان بر دوش می‌کشید پرسید. جوان 
درماند و اشفته شد. ليك خواهر کوات برسید و به وی گفت که زیراندازی 
است که در خون ریزش زنانه در زیر خود افکنده است و اينك می‌رود که 
خود و زیرانداز_ را بشوید و باز گردد. زندان‌بان باور کرد و به زیرانداز 
تزديك نشتد. از اتجا که در آیین‌شان بلند بودبدان: ذست‌یاز ید و خهان زا با 
کوات که بر دوش او 

اس ۱۳۵ 

بود آزاد گذاشت و جوان کوات را برون برد و خواهر کوات نیز در پی 
ایشان بیرون رفت. 

چنین بود که کوات ه از آن زندان بگریخت و خود را به سرزمین هپتالیان 
رسانید که از شاه آن کشور کمك جوید و با دشمنان خویش بجنگد. 

برخی گویند: وف در سر راه خود, در ابرشهر [1] به نزد مردی از مهتران 
آن شهر فرود آمد و دختر وی را که دوشیزه‌ای رسیده بود به زنی گرفت. 
نیز گویند که مادر خسرو انوشروان همین دختر بوده است و زناشویی 
کوات با مادر انوشروان هم در این سفر بوده است. سیس کوات با پسرش 
انوشروان از این سفر بازگشت و بر برادر خود جاماسپ که شش سال بر 
تخت نشسته بود چیره شد. آن گاه به جنگ روم رفت و آمد [2 ] را بگشود 
و شهرهایی چون ارجان و جز آن را بساخت و سرانجام پسرش انوشروان 
را پادشاه کرد و مهر خویش به وی داد. کوات سرانجام پس از سی و چهار 
سال پادشاهی کشته شد که سالهای شهریاری او با شهریاری برادرش 
برابر بود. 


(کوات را چرا کشتند ؟ ] 


سبب_ نابودی کوات, دید نادرست, اه ای و فتفتی. .اف ور 
کشورداری بوده است. امین که ارت پور عمرو پور حجر کندی, و 
نعمان پور منذر یور امرو القیس با يك دیگر ندید تور حارثت نعمان را 
بکشت و منذر پور نعمان بزرگ جان به در برد و حارث سرزمین نعمان را 
از آن خویش کرد. پس, کوات پور پیروز شهریار ایران زمین به حارث 
عمرو پیام داد: 

- «میان ما و شاهی که پیش از تو بود پیمانی بود. می‌خواهم تو را ببینم.» 
کوات زنديك و نکوکار بود. خون‌ریزی را خوش نمی‌داشت. تا خونی بر 
زمین نریزد, با دشمنان رام قآ مد این بود که در روزگار او بسیار کسان 
وی را ناتوان شمردند و به آز افتادند. باری, حارث با سیاه و ساز و برگ به 
سوی کوات بیرون شد و در پل فیوم [3] با وی 


۱ ابرشهر. در متن نیز ابرشهر: نام باستانی نیشابور. (معین). لسترنح 
(ص ٍِِ گویدز ابرشهر نام نیشابور در آغاد دولت اسلامی بود و آن را 
[ (2)] آمد: نام 0 شهر دیار بکر در کنار دجله بالا. (لسترنج: 93). 

[ (3) ] فیوم: جایی در نزدیکی هیت در عراق. (معجم البلدان). 
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دیدار کرد. 

کوات دستور داد تا تبنگی [طبقی ] از خرمای بی‌هسته و تبنگی از خرمای 
هسته‌دار بیاوردند. هسته‌دار را در برابر حارث و بی‌هسته را در برابر کوات 
نهادند. حارث می‌خورد و هسته از دهان برون می‌افکند و کوات می‌خورد و 
نیازی به افکندن هسته نداشت. 

کوات به حارت گفت: «چه شده است که چون من نمی‌خوری ؟» [2 9 ] 
خارته کفت: <فسته را شترات و گوسپندان ما خورند.» دریافته بود که 
کوات وی را دست انداخته است. آن گاه سازش کردنر و پیمان نهادند که 
خارتمی باران‌انتن بای از قرات فزاتن تتهند و از يك دیکر جدا شدید. لك 
حارث کوات را ناتوان یافت هت اه از نتت: یس ؛ , به یاران خود گفت تا از 
فرات ات کوات در تیسیون بود که فریاد 
کمك به وی رسید و 

- ««ر ر پناه شاه خود چنین کرده‌اند » سپس به حارثت پیام داد که دزدان 
تازی بر سواد تاخته‌اند و می‌خواهد او را ببیند. 

حارث چون به دیدار کوات بیامد کوات به وی به سرزنش گفت: 


- «کاری کرده‌ای که پیش از تو کس نکرده است.» حارت از نرمی سخن 
کوات به آز افتاد و گفت: 
- «از کارشان هیچ آگاه نبوده‌ام. دزدان تازی را چگونه مهار کنم. همه 
تازیان زیر فرمان من نباشند. جز با خواسته و سپاه, زیر فرمان نيایند.» 
کوات گفت گفت: «اينك چه می‌خواهی ؟» حارث گفت: «بخشی از سواد را به 
ار دیرگ اه ی رات ار زر 
فرات را که شش تسوگ بود به وی داد. 
آن گاه حارث کس به نزد تب در یمن فرستاد و به وی گفت: 
- «من به شاه و سرزمین ایران آز بسته‌ام و شش تسوگ از وی بگرفته‌ام. 
سپاه گرد کن و بیا که از کشورشان کسی پاس نمی‌دارد. شاه شان گوشت 
نخورد و خون‌ریزی را روا نداند. بر آیینی است که وی را از کشورداری باز 
می‌دارد. با سیاه و ساز و برگ به سوی من بشتاب.» نیع سیاه گرد کرد و 
روان شد تا به حیره رسید و چون به فرات نزديك شد پشه‌اش با 
حارث را فرمود تا برای وی رودی به سوی نجف بشکافد و حارث رودی 
تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 16۱0 
کت همان نهد صیری اشحه سین در کیان ان زود فرود آمد و برادرزاده‌اش 
0 به جنگ کوات ت فرستاد. شمر با کوات بجنگید و او را 
بشکست و کوات به ری بگریخت. 


ليك در ری بر او دست یافت و او را بکشت. 


سخن از کارهایی که به دست تبع و برادرزاده‌اش شمر و پسرش حشٌان پس از گرفتن خاك پارسیان 
انجام گرفت. 


تبْع آن گاه, شمر را به خراسان و پسرش حشّان را به سغد فرستاد و به 
آنان گفت: 
931 )- «از شما هر کدام زودتر به چین رسد فرماندار چین همو باشد.» هر 
يك را سپاهی بود گران: گویند شش صد و چهل هزار تن بوده‌اند. پسر 
دیگرش یعفر را به روم فرستاد. یعفر به راه افتاد و تا به کنستانتینیا رسید. 
مردم آن جای به فرمان او در آمدند و پرداختن باج رز پذیر فتند. آن گاه به 
رومیه رفت و آن شهر را به سیاه خویش در میان گرفت. ليك سیاه او 
گرسنه ماندند و در آنها طاعون افتاد و ناتوان شدند. رومیان چون این 
بدانستند بر آنان بتاختند. چنان که کسی از ایشان نرست. شمر بالدار نیز 
پیش تاخت تا به سمرقند رسید و شهر را در میان سپاه خویش گرفت. ليك 
بر چیزی از آن دست نیافت. پس, شب هنگام از نگهبانان شهر یکی را بدید 
و دلش را به دست آورد و آن گاه از کار آن شهر و شاه آن, پرسش کرد. 
مرد گفت: ۳ 
- «شاه این شهر نابخردترین مردم است و جز به خوردن و اشامیدن و با 
زن در امیختن به چیزی نیندیشد. ليك او را دختری است که کار مرٍدم را 
و ای امید و نوید به وی داد تا شادمان گردید و آن گاه 
بد به وی سپرد تا به نزد آن دختر برد و گفت که به وی چنین گوید: 
ج وی از سرزمین تازیان بدان آمده‌ام که آوازه خردمندی تو را شنیده‌ام. 
آمده‌ام تا ترا نه رت گرم باشد که پسری برایم ساوز که سام با رفتنان 
و تازیان شود. در پی خواسته بدینجا نیامده‌ام. در همین جا.؛ چهار هزار 
صندوق زر و سیم دارم. آن را به تو دهم و خود به چین روم. اگر چین را 
یرم زنم باشی و اگر در آن جا بمیرم خواسته‌ها همه از آن 


[ (1) ] در متن: ذو الجناح. 
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تو ماند.» چون پیام شمر به دختر رسید گفت: «پذیرفتم, خواسته را 
بفرستد.» شمر چهار هزار صندوق, که در هر صندوق دو مرد بود به سوی 
شهر فرستاد. سمرقند را چهار دروازه بود که بر هر کدام چهار هزار مرد 
گمارده بودند. شمر آوای زنگوله را در میان خود و آنان نشانه نهاد و این را 
به فرستادگان خویش که زنگوله را با آنان فرستاده بود. بگفت. همین که به 
شهر درآمدند زنگوله‌ها نا به آواز آوزد. بی‌درنی از صندوق‌ها بیرون جستند 
ها و هو هو ور را عم راد 


و هر چه در شهر بود از آن خویش کرد. 

آنگام.. بغسوی جچین رفب وبا انبوه توران برخهرد وشکشت شان داد و به 
چین رسید و حسان را دید که سه سال پیش از او به چین رسیده بود و 
چنان که برخی گفته‌اند هر دو در آن جا بماندند و همان جا بمردند. سالهایی 
که در چین بودند بیست و يك سال بود. بر پایه پرخی گزارشها که همه 
تذیر فته‌آند : شمر. و خسشان. از همان .راهت که. آهده بودند باز کشتید تا 
سرانجام با خواسته‌های فراوان و گوهرهای گوناگون [94] و بوهای خوش 
و بردگان به نزد تبُع بازگشتند و آنگاه هر کدام به سرزمین خویش رفتند. 
زیرا خواست شاهان تازی جز تاخت و تاز و چیاول و تاراج نبوده است. 
پروای فرمان‌روایی پابرجا نداشته‌اند. هر کذام همین که دست به 
خواسته‌ای یه | ند و سپاهیان خویش را به نوایی خشنور می‌ساخت و بدان 
چه می‌خواست می‌رسید به سرزمین خویش باز می‌گشت. تبع در یمن 
بمرد. پس از وی هیچ يك از شاهان یمن به کشور گشایی برون نرفت. 
سالهای پادشاهی تبع يك صد و بیست سال بود. تجارب الامم/ ترجمه ح 1 
161 سخن از کارهایی که به دست تیم و برادرزاده اش شمر و پسرش 
حسان پس از گرفتن خاك پارسیان انجام گرفت. ۰ ص‌‌ : 1060 

در گزارشی دیگر آمده است: تبع خود در یمن بماند و با برادرزاده‌اش شمر 
و پسرش حسّان همداستان شدند که اين دو چین را بگیرند و دست آورد را 
به نزد تبع فرستند. گویند وی در میان خود و ایشان آنشگاهها | بر آورد که 
اگر چیزی رخ می‌داد آتش بر می‌افروختند و تب يك شبه از آن آگاه می‌شد. 
نشانه آن بود که اگر از سوی نيع دو آتش برافروزند یعفر مرده است و اگر 
سه آتش, , تبع. , اگر از سوی انشان يك آتش برافروزند حسّان مرده است و 
اگر دو آتش هر دو مرده‌اند. چندی بماندند و آن گاه از سوی تبع دق نزن 
برافروختند که یعفر مرده است و سپس سه آتش, که نشانه مرگ تبع بود. 
برخی گویند: آن که به سوی خاور تاخته بود تیع دیگر بود, همان تبع تبان 
اسعد بو بکر 

تچارت الاهم/ ترخمه 1 ضن : 162 

ملیکیکرب پور زید پور عمرو ذو الاذعار, که پدر حسّان بود. 


پس از کوات پسرش انوشروان به پادشاهی رسید. کار کشور را با 
کوشایی و کاردانی و دوراندیشی به دست گرفت. نيك رای بود. 
درست‌آندیش و پراندیش بود. رای خواهی بسیار می‌کرد. شیوه اردشیر را 
نو کرد. در اندرزنامه‌اش نيك نگریست و خویشتن وا نز ان واداشت و توده 
و ویژگان را بر پایه آن بفرهیخت. در شیوه‌های مردمان دیگر پژوهش کرد 
8 برگزید. در شیوه‌های نيك پیشینیان بیندیشید و از آن 
پیروی ۳ ۳ 

۱7 ان بود که ایین زردشت دوم را که از مردم پسا 
[فسا] بود برانداخت, از کسانی که بدان خوانده بود مزدك پور فامارد 11 
بود. از چیزهایی که مردم بدان گرویده بودند- که وی آن را در چشم‌شان 
آراسته بود و بر ان‌شان واداشته بود- برابری در دارایی وزن بود. [95] 
گفت که این همان نیکی است که یزدان را خشنود سازد و برای آن بهترین 
پاداش دهد. گفت اگر آن چه وی گوید از دین نباشد, نکوکاری است و 
همداسانی. کشان که بر بایه کشتووی پدید شود. با اين سخن. فرومایگ؟ 

را بر والاتباران بجنبانید. چنان که خون مردم پست با خون بژادگان 
درآمیخت و راه را بر ستمگران و زن بارگان هموار کرد تا بر مردم ستم 
کردند, نیازهای پست خویش را برآوردند و به بانوان نژاده دست يازیدند. 
انوشروان آیین این دو را برانداخت و در این راه بسیار کسان را بکشت و 
خون بی‌شماری را بریخت. از مانویان گروهی را نابود کرد و آیین زردشتی 
کهن را استوار ساخت. آن گاه, فرمانهای رساأ به کارداران ۳ اسیهبدان 
کشور بنوشت و کار کشور را که سستی گرفته بود با اندیشه پیگیر خویش 
استوار داشت. 

کامجویی و شادخواری را جز گهگاه, فروهشت و سرانجام کارها به سامان 
آورد و سپاه را با ساز و برگ و ستور نیرومند ساخت و کشور را آباد کرد. 
از -<دارایی کشتور تکاهداری کردم .و آن خه نکاهداششتی, نود از بری و نوا و 

پیشکش‌ها که در جای خود می‌بودند, همه را بپراکند. مرزها را ببست و 
سرزمینهای ایران را که به بهانه‌های گوناگون به دست مردم 


[ (1)] در طبری (2: 893): مزدك پور بامذاد. به پارسی میانه مزدك 
بامداتان. (فره‌وشی). 
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دیگر افتاده بود, همچون سند و رخج [1] و زابلستان و تخارستان [2] و 
دروستان [3] و جز آن, باز پیس گرفت و مردمی را که نامشان پاریز [4 ] 


بود بکشت و بازمانده‌شان را بیراکند يا برده کرد يا در جنگها به کار گرفت 
و مردمی دیگر را که چول‌شان می‌نامیدند برای وی در بند کردند و به نزد 
وی ۵ و جز هشتاد تن از دلیران ایشان همه را بکشت و کارهای 

کی کرد هفچون نبا نهادن دز وا و پناهگاهها و سنگرها, 0 
پر ۳ 


بهره‌ای که انوشروان از اين کارهای خود گرفت آن بود که خاخان که نامش 
سنحوا [5] بود و در آن روزگار رخنه‌ناپذیرترین و دلاورترین توران به شمار 
می‌آمد و هموشت که هرز [6] بادشاههبتالبان را بین هیچ آنديشه از شمازه 
جنگجویان و دلیری‌شان بکشت, پس از آن که ورز را بکشت و سپاه او را 
نابود کرد و خواسته‌هاشان بگرفت و کشورشان را- جز آن چه خسرو بر آن 
چیره شده بود- از آن خویش کرد با سپاهیان, خود و با مردمان دیگری که 
آنان: زا نه وی خود کشانیوه وت هسحون. اینعر. 17۱و جبتصر ج تلحر ۵ 
شماره‌شان [6 9 ] يك صد و ده هزار سیاهی بود, به سوی انوشروان 


روی‌آور گردید و کس 


[ (1)] رخج: استانی است در همسایگی قندهار و خاور بست (لسترنج: 

1 رخود (مقدسی: 297). نولدکه آن را معرب ]۸۲۵*۷30 گفته است 

(ترجمه زریاب: 307 تعلیق 12). 

[ (2) ] تخارستان: استانی است پرگستره, در خاور بلخ (لسترنج: 453). 

[ (3) ] دروستان: در متن چنین است. ان چه در طبری (2: 894) است.؛ 

دردستان. در حواشی ان دروستان. دروستان, دهستان. ۲ 

[ (4)] در متن: للبافرز. در طبری: بارز, در حواشی ان, البارز. ضبط 

نولدکه: پاریز است (ص 253, 308 یادداشت 13) که با طبری همخوانی 

دارد. للبافرز, چنین می‌نماید که مصحف «البارز» است 

[ (5)] در متن: سنحوا (سنخوا؟). اين نام در طبری (2. 5 سنجبوا, و 

در حواشی آن. سحبوا, آمده است. (نگاه کنید به نولدکه, زریاب ص 254 

9 بادداشت 17) ۱ 

[ (6)] ورز: در متن چنین است. در طبری نیز ورز و در حواشی ان, ورد 

امده است. 

[ (7)] آبجر: در متن به همین گونه است. در طبری (2: 895) ابخز و در 

نولدکه بگونه ابخاز آمده است (ترجمه زریاب: 255, 308 تعلیق 15). 

تخارب الامم حرخمه عل ض 161 

به نزد خسرو فرستاد و او را بیم داد و خواسته‌هایی از وی بخواست و گفت 

اگر آن چه را که از او خواست به زودی نفرستد کشورش را زير پا خواهد 

گرفت و با وی خواهد جنگید. انوشروان پیام او را به چیزی نگرفت و 

نپذیرفت. زیرا که مرزهای خویش را به ویژه مرزهای چول را که خاخان از 

همان جاأ روی آورده بود استوار ساخته بود و از رخنه‌ناپذیری راههاز و 
گذرگاهها دلگرم بود و از توانایی خود بر نگاهداری مرز ارمنستان نيك آگاه 


بود. از همین روی» خاخان که از سوی چول ۵ کر کان پیش آمده بود با دژها 
و مردانی روبرو شد که انوشروان اماده کرده بود و دریافت که کاری از 
پیش نتواند برد و نومید بازگشت. 


چاره کار مزدکیان [و بازگردانیدن خواسته‌ها و کاری که با زنان گرفتار کرد] [و کارسازی‌های دیگر 
او ] 


انوشروان سران مزدکیان را گردن زد و دارایی‌شان را در میان نیازمندان 
نهر کرد و کرو بسیاری از آنان را که به خانه‌ها درآمدند و خواسته‌ها و 
زنان مردم را از چنگ‌شان ربودند. و شناخته شدند. بکشت و خواسته‌ها به 
خداوندان بازگردانید و فرمود تا هر کودکی را که پدر شناخته نبود, يا در 
کیستی او همداستانی نداشتند, به کسی دهند که چهره‌اش به وی ماند و از 
خواسته آن که کودك را بپذیرفته, بخشی به کودك دهند و در کار زنانی که 
به زور ربوده شدند, فرمود تا از آن مرد کابین وی بستانند و کسان آن زن 
را خوشنود سازند و زن را آزاد می‌گذاشت تا اگر خواهد با همان مرد بماند 
یا شوی دیگر گیرد, مگر آن که از پیش شویی داشته باشد که در آن هنگام 
می‌بایست به نزد همان شوی بازش گردانند. بفرمود تا از آن که به خواسته 
کسی دست یازیده و زیانی رسانیده, تاوان بستانند و ستمگر را هم به 
اندازه گناهی که کرده است کیفر دهند. و بفرمود تا دختران نژادگانی را که 
بی سرپرست شده بودند و به وی نامه نوشتند به همپایگان‌شان شوی دهند 
و هزینه برگ [1] شان را از گنجینه کشور بپردازند و پسرانشان را از 
خانواده‌های بزرگ زن داد و توانگرشان کرد و فرمود به دربار او باشند تا در 
کارها از ایشان یاری جوید. زنان پدر 


[ (1)] برگ: جهاز يا جهیز عروسی. بلعمی نیز به همین معنی به کار برده 
است (دهخدا: «برگ»). 
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۱ 
باشند و روزی همانند بستانند. يا برای ایشان شوهرآنی همیایه و در خور 
بیابند.. فرمود تا زودها و کاریزها بکنند. و به آباد کنتد کان: خواسته پیشاپیش 
دهند و نیرومندشان کنند. فرمود تا پلهای ویران را بان تا نف و ان را به 
گونه‌ای بهتر از هميشه باز گردانند. فرمود تا راههای مردم هموار سازند. در 
راهها ساختمانهای بزرگ و دژها بساخت و فرمان‌داران و کارداران شایسته 
بر کزید و از انان هر که زا بر جایی گماشت دستورهای رسا و روشن داد. 
درباره کارنامه‌ها و اندرزنامه اردشیر سفارش کرد. هم خود به کار بست و 
هم‌ گر ان راب آن داداست. ۱971 


همین که کارهای کشور سامان گرفت و پادشاهی او استوار شد و به سپاه 
و نیروی خود پشتگرم گردید, به سوی انتوخیا بتاخت و آن شهر را بگشود و 
فرمود_ شهر را به درازا و پهنا و راهها و شماره خانه‌ها بنگارند و سپس, بر 
نگاره آن شهری ان کنار تیسپون بسازند و شهر رومگان [رومیه ] این چنین 
ساخته آمد. آن گاه مردم انتوخیا را در آن بنشانید. چون به دروازه شهر 
رسیدند هر خانواده به خانه‌ای رفت که همانند خانه وی در انتوخیا بت آن 
گاه به سوی شهر هرکلتا [1] بتاخت و آن را بگشود. آن گاه اسکندریه را 
گشود و کیسر [قیصر] در برابر او سر فرود آورد و به وی سریها پرداخت. 
سپس از روم بازگشت و راه خزر در پیش گرفت و کین خود از خزران 
پتوخت و خون مردم خویش را که در آنجا کشته شده بودند بازپس گرفت. 
آن گاه به سوی عدن رفت و تنگه‌ای از دریا را که میان دو کوه بود با سنگ 
و تیرهای آهن ببست. آن گاه: و زان بسن که دختر خاخان را به.زنی. گرفت 
و از او کمك جست. به سوی هیتالان بتاخت. شاه ایشان را بکشت و 
حِِِ او را از بیخ و بن برانداخت و از بلخ و آن سوی بلخ بگذشت و 
سیاهیان خود را در فرغانه فرود آوزد: آنگاه: به. تیشسیون: باز کشت و سپاهی 
ی ها 1 
آن پس در تیسپون پیروز و سرفراز بماند و همه فرمان‌روایان از او 
بشکوهیدند و فرستادگان توران و چین و خزر و مانندشان به 


[ (1)] برابر ضبط نولدکه (ص 258). در متن: مدينة هرقل. 
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در بار او ی اف ند آنوشروان, دانشمندان را فزار ق می‌داشت. وی بر جان 
[1] را بگشود و بازگشت و در بند [2] را بساخت. عبد الله پدر پیامبر, و 
پیامبر (ص) خود نیز به روزگار او که پادشاهی وی چهل و هشت سال بود 
بزادند. عبد الله در بیست و چهارمین سال یادشاهی او زاده بوده است. 
انوشروان کس به نزد منذر نعمان که مادرش ماء السماء زنی از زنان یمن 
بود, فرستاد و او را بر تازیان حيره و سرزمینی که حارث عمرو بر ان 
فرمان می‌راند پادشاه کرد و کار کشور را به سامان باز گردانيد. 


هدرن خاره‌ای که آنوشروان برای افرازش نارای مرو کرون وا 
بیندیشید و به کار بست ان بود که, پس از ان که وی از کار مرزها و کار 
شاهان پیرامون بیاسود و کارها و پرداختهای بایسته دورترین شاهان را از 
توران و خزران و هندوان باز نمود و شام و مصر و روم را به خواسته‌ای 
کلان به پادشاه روم بفروخت و به پرداخت باج سرانه و9 سالانه اش وادار 
صاخت. تا به کسورتت. لشکر کسده آن. امه دز آیین باج‌گزاری و 
سرچشمه‌های دارایی کشور که شاهان پیشین داشته‌اند. نگریست [98] و 
ناگهان بدید که از مردم برخی خوره‌های کشور يك سوم برداشت, و از 
برخی يك چهارم, و از برخی يك پنجم, و از برخی ی 
چند و چون آت ۳۳ که او ان برخوردارند باج گیرند و سرانه نیز به 
اندازه‌ای بستانند. 

کوات در وایسین روزهای پادشاهی خویش فرموده بود تا زمین‌ها را چه 
ی ای و ۱ 
انجام نرسیده بود که کوات بمرد و چون انوشروان پادشاه شد فرمود تا کار 
به پایان برند و خرمابنان و زیتون‌بنان و جز ان را و نیز سرها را بشمرند. 
سپس فرمود تا دبیران, امار درشت بیرون ارند بی ان که خرد خرد باز 
نمایند. ان گاه مردم را بار داد و دبیر را فرمود تا آن امارها که از 


[ (1)] برجان: به پهلوی۷۵۲[30 شهری در جزر (مراصد) جزّر بازگونه جرز 
است و چرّز تازی شده گرج که همان گرجستان باشد, ورج. برج, گر: 
حرفهای اول این سه گویش در بسیاری واژگان جای يك دیگر می‌نشینند 
(وراز, براز, گراز). برخی نیز آن را همان بلغار امروزی دانند. نیز نگاه کنید 
ارحص ار یا و ارس ی ارات 
الادبية, سال سوم شماره سوم ص (364- 365). 

۱ 2) او حفت بان جات در بد توسرهان یر وی مر ااست زر 
کارا سر رن فراضه الا ۱ 
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دانه‌های گوناگون و خرمابنان و درختان زیتون و سرها برداشته ست؛ بر 
مردم بخواند و دبیر چنین کرد. 

آن گام خسرو آنوشروان به مردم گفت: 

ِ «چنان دیده‌ایم که بر گریب‌هایی که از این پیمایش به دست آمده است., 
نیز بر خرمابنان و درختان زیتون و سرهاء باجهایی نهیم و بفرماییم تا سالانه 
ذر سه گام گزازده آید و در کنچیته دار ایی کشور, خواسته چندان کرد کنیم 


که اگر در مرزی از مرزها, یا در سویی از سوی‌های کشور, رخنه‌ای, با 
رویداد ناخوشایندی روی دهد, و برای تسیر سا شام درون اه 
هزینه‌ای نیاز افتد, خواسته بایسته, در گنجینه‌هامان آماده و فراهم باشد و 
نخواهیم که در همان هنگام به باج گرفتن بیاغازیم. در رایی که زده‌ایم و بر 
آن شده‌ایم چه گویید؟» کسی رای نزد و سخنی نگفت و خسرو گفته 
خویش را سه با ر بگفت. 

ان گاه, مردی از آن میان برخاست و روی به خسرو گفت: 

5 «شاها, جاودان مأنی, آپا این باج را بر تأکی نهی که بمیرد و برزی که 
پخشکد و جویی که بی‌آب شود و کاریزی که آب آن بند آید؟» خسرو به وی 
گفت: «ای دشوار شوم, از کدام رده باشی؟» گفت: «از دبیرانم.» خسرو 
- «با خامه‌دان چندان بزنیدش که بمیرد.» دبیران. به ویژه از سر بیزاری 
نمودن از رای و گفتا ر او, و نزدیکی جستن به خسرو, با خامه‌دان چندان بر 
او کوفتند تا تخوضش»: ]99 ] انگام:مزدم. کفنند: جشاها. هر.باخن که نر .ها تقی 
از آن خوشنورٍر باشیم.» خسرو نلی چند از رایمندان پاکدل را ۳۳ و 
فرمود تا در آنچه به وی گزارش کردند. از پیمایش زمین و شماره 
خرمابنان ۵,درختان زیتون و سرشماری مردم, نيك بنگرند و چندان که به 
شود و آساینش مردم بیتتند نهاده‌هایی نهند .و آن :زا به نزد وی بردارند. 

هر يك, رای خویش را در این باره و در چندی نهاده‌ها باز گفتند و در میان 
بگردانیدند تا سرانجام همداستان: شدندر .بر اه نعاهداز فردم ع 
ستوران است, بر گندم, جو, 
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برنج, تاك, خرماء خرمابن, زیتون‌بن, نهاده‌هایی چنین بنهادند: 

بر هر گریب زمین گندم و جو يك درهم. 

بر هر گریب تاکستان هشت درهم. 

بر هر گریب خرماستان هفت درهم. 

بر هر چهار خرمابن پارسی يك درهم. 

بر هر شش خرمابن پست يك درهم. 

بر هر شش زیتون‌بن يك درهم. ۲ 

و تنها بر خرمابنانی باج نهادند که در باغی رسته باشند و گرد هم باشند نه 
تك درخت, و از فراورده‌های هفتگانه جز این را فرو نهادند و مردم را 
زندگی نیرو گرفت. 

باج سرانه را جز بر نژادگان و بزرگان و رزمندگان و هیربدان و دبیران و 
پیشگر آن.شام: بز, توده دم بیستند.و.آنان را بر چند گروه کردند: گروه 
دوازده درهم, گروه هشت درهم, گروه شش درهم, و گروه چهار درهم, که 
به توانایی و ناتوانی مرد بسته بود. بزآنان که. کمتر از بت با بیشتر از 


پنجاه سال داشتند باج نبستند. سپس, این نهاده‌ها را به نزد خسرو 
برداشتند و خسرو بپسندید و فرمود تا به کار بندند و بر پایه آن باج را 
سالانه در سه بهر بستانند و آن را همداستانی [1] بنامید, یعنی: پاجی که 
همه بدان خوشنود بودند. این همان نهاده‌هایی است که عمر خطاب., که 
خدا| از او خشنود باد, آنگاه که پازتشن را بکشنود از آن پیروی کرد و فرمود تا 
از آنان که به باور نیامده‌اند باج سرانه تفت آیشرن بستانند. جز این که 
عمر بر هر گریب زمین ویران همان را نهاد [100] که اگر کشته بود باچ آن 
می‌بود. و بر هر گریب زمین گندم و جو يك تا دو کفیز [قفیز] گندم بیفزود و 
آن: را ری سیاهیان. کرد: مر یه ویزژی دی طرای:. نهاده‌های. خشیدو 
انوشروان را که بر زمین و خرماستان و زیتون بن و سرها نهاده بود به کار 
بست و باجی را که خسرو از برگ و نوای مردم برداشته بود وی نیز 
برداشت و ببخشود. 


5 
002 همداستانی را بلعمی به به کار برده است. 

بسا که ابراسیار تصحیفی از همین کلمه باشد. 
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زندگی و کشورداری خویش نوشته است بیاوردم 


اشاره 


در آنچه انوشروان درباره زندگی خویش نوشته است چنین خواندم: 


در راه همدان که برای گذرانیدن تابستان نه. ان جا می ر فتم, روزی در 
دستگرد خسر وبه [2 ] نشسته وم برای فرستادگان خاخان و هپتالان و 
چین و کیسر و بغیور که به درگاه بودند, خوان بگسترانیده بودند که ناگاه 
یکی از اسواران با شمشیر آخته پیش آمد و به سراپرده رسید. پرده را از 
سه جای بدرید و خواست تا به جایی که ما بوده‌ایم درآید و با ما درآویزد. از 
پیشگران یکی گفت تا با شمشیر به سوی او بیرون شوم. من دانستم که 
اگر تنها يك تن باشد دیگران وی را از ما باز خواهند داشت و چنان چه 
گروهی باشند از شمشیر من کاری ساخته ین نترسیدم و از جای 
نجنبیدم. یکی از نگهبانان او را بگرفت و من ناگهان دریافتم که مردی رازی 
و از بندگان و ویژگان ما باشد. یاران نيك می‌دانستند که همداستانان وی 
تاه رنه 

از این روی؛ از من درخواستند تا دیحر درو بزمی ننشینم و با کسی باده 
ننوشم تا آن گاه که از کار آگاه شوم. . سخن ایشان نپذیرفتم تا فرستادگان 
شاهان مرا ترسو نپندارند و برای نوشیدن بیرون شدم. چون بزم پایان 
گرفت. مرد رازی را به بریدن دست راست و کیفرهای دیگر بترسانیدم تا 
درباره آن که بدین کارش برانگیخته به من راست گوید و باورانیدم که اگر 
دروع نزند از اين پس کیفری نبیند. گفت: ۳ 
رف که ۱ رم موه ام ها پ اند ان را 
به خدا| 


[ (1)] همان است که ابن ندیم با نام کتاب التاج فی سيرة انوشروان یا 
الکارنامج فی سيرة آنوشروان از آن یاد کرده و ابن مقفع آن را از پهلوی 
به تازی در اورده است. (فهرست: 118, <305). 

[ (2)] در متن: دسکرة الملك. (دستگرد. دستگرد خسرویه) در هفت 
کیلومتری شمال خاوری تیسپون واقع است. (کریستن سن). 
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بسته‌اند, بر او چنین رای زده‌اند و گفته‌اند که کشتن او- که اگر مرا بکشد- 
تو را به بهشت برد. پس, جست و جو کردم و سخن وی راست دیدم. 
فرمودم تا رازی را رها کنند و آن چه از وی گرفته‌اند باز پس دهند. فرمودم 
تا کسانی را که کیشی , بر ساخته‌اند و بر او چنین رای زده‌اند گردن زنند و 
هیچ يك از ایشان را زنده نگذاشتم. 

انوشروان گوید: 


[کشتنم را روا دیدند] 


«جون ان گروه را که کیش دیگری اوردند, به نزد خویش خواندم ۳ از 
گفتارشان آگاه گردم, در کتتاکین و پلیدی و نیروی اهریمنی به پایه ای 
بودند که از کیش پلید خویش بی‌پروا سخن می‌گفتند و از .ری باك 
نداشتند, ۳ آن جاأ که از برترین‌شان؛ از روا بودن کشتن خویش پر سیدم», در 
برابر آن همه, گفت: آری, کشتن تو را و کشتن هر که را که بر کیش ما 
نباشد روا می‌دانم. به کشتن وی فرمان ندادم تا آن که چاشتگاه فرا رسید. 
فرمودم تا برای خوردن چاشت. وی را در زندان بدارند. خوراك برای وی 
بفرستادم و فرستاده را فرمودم که از سوی من به وی گوید که زنده 
ماندن من از آن چه او گفته است سودمندتر باشد. به فرستاده گفت: 
درست است. ليك شاه از من خواسته است تا در آن چه به دل دارم راست 
گویم و کیشی را که بدان گرویده‌ام پنهان ندارم. من بر کیشی باشم که از 
آموزگار خویش آموخته‌ام. 

انوشروان گوید: 


[بخشش به بی‌نوایان روم ] 


چون کیسر به من نیرنگ زد و من به کشور او لشکر کشیدم و او خوار شد 
و خواستار آشتی گردید و برای من خواسته‌ای فرستاد و پرداختن باج و 
سربها را بیذیرفت؛ ده هزار دینار از آن چه فرستاده بود» به بی‌نوایان و 
برزگران روم بخشیدم. 

اين در سرزمین‌هایی از روم بود که زیر پا نهاده بودم, نه جاهای دیگر. 
انوشروان گوید: 
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[از باج بکاستم تا زمین‌ها آباد گردد ] 


«چون بر آن شدم تا خود به پیگیری کار مردم بپردازم و گرفتاری و ستم را 
از آنان بردارم, و سنگینی باج بر آنان سبك کنم- چه, این فزون بر پاداشی 
که در آن است مایه بهبود کشور و بی‌نیازی مردم کرو و به شهریار توان 
دهد تا به هنگام نیاز, باج بایسته از ایشان بستاند. زیرا برخی نیاکان ما بر 
ان بوده‌آند که [2 10 ] بخشودن يك سال و دو سال و گاه کاستن باج, مردم 
را بر آباد کردن زمین‌هاشان توانا سازد,- پس کارگزاران و باج‌گزاران را 
گرد کردم. نابسامانی کارشان چنان بود که چاره ندیدم جز آن که کار باج را 
راست آورم و باج پیش بریده شهر شهر, خوره خوره, روستا روستا, ده ده 
و مرد مرد را بخواهم و مردانی را که در چشم من درستکار و استوار 
بودند. بر کارشان بگماردم و با کارگزار هر شهر مردی استوار نهادم تا 
نگاهبان کار وی باشد. داور هر خوره را فرمودم تا در کار مردم خوره 
خویش بنگرد و باج‌گزاران را فرمودم تا اگر نیاز افتد که چیزی به نزد ما 
آرتده ان را به نزد داوری برند که بر خوره ایشان گمارده‌ايم تا کارگزار 

نتواند بر آن بیفزاید و کفتم تا باخ را در برابر چشمان داور بیردازند و داور 

گواهی کند و فرمودم تا باج از مردگان ۱ نارسیده بردارند و 
فرمودم تا داور و دبیر و کارگزار هر شهر, 7 را به دیوان ما گزارش 
کنند و اين فرمان را به هر سوی نوشتم. 

نیز گوید: 


[گزارش موبدان موبد] 


«موبدان موبد به ما گزارش کرد که گروهی از نژادگان که از ایشان نام 
برده بود, و برخی‌شان به درگاه بودند و برخی در شهرهای ذیکرء ایتزخشان 
نه. آن. است. که از پیامبر .و دانشمندان خویش داریم: از آن دز نهان منخن 
گویند و مردم را بدان خوانند و این مایه تباهی کشور است و مردم 
همداستان نمانند تا آن چه شاه بر کیش خود روا داند آنان نیز دانند, یا آن 
چه شاه روانشناسد آنان نیز نشناسند. جه, اگر مردم همگی هم کیش و 
همدل شاه باشند, سپاه وی نیرومند گردد و خود در پیکا ر با دشمن پشتگرم 
باشد. پس. , این ناسازگاران را پیش خواندم تا با ایشان گفت و گو کنیم و 
راستی را بشناسند و بدان گردن نهند و فرمودم تا از سرزمین و کشورم 
دورشان کنند 
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و کسانی را که بر کیش اینان باشند نیز پاپی شوند و با ایشان نیز چنین 
کنند 


نیز گوید: 


[درخواست توران و رفتن ما به دربند چول ] 


توران که در سوی اباختر [1 ] باشند به ما بنوشتند که تنگ دست شده‌اند و 
این که اگر چیزی به آنان ندهیم ناگزیر به سوی ما لشکر کشند. از ما چند 
این که [103] آنان را به سپاه خویش درآوریم و برای آنان روزی نهیم تا 
بدان بزیند» و اين که از سرزمین گنجه و بلنجر و آن سوی؛ پهنه‌ای به 
اسان ی تن رز را نی پس چنان دیدم که از آن راه تا دربند 
چول کر تن خوش می‌داشتم تا شاهانی که از سوی ما در آنجا فرمان 
می‌رانند بدانند که ما هر گاه پخواهیم به هر کجا توانیم رفت و فرّ و شکوه 
شاهنشاهی و فزونی سپاه و آمادگی ساز و برگ و جنگ افزار ما را ببینند تا 
در برابر دشمنان خود دلگرم م و دلیر گردند و از نیروی کسی که برای روز 
نیاز در پشت خویش دارند آگاه باشند. نیز خوش داشتم که هم به دست 
خود به آنان پاداش و پیشکش دهم ایشان را در نشست ها در نزديك 
خویش نشانم و به ایشان سخن نرم گویم تا مهرمان در دلشان افزون شود 
و ما را بیش از پیش بخواهند و در جنگ با دشمنان ما تشنه‌تر گردند. نیز 
خواستم تا دژهاشان را از نزديك ببینم و در رهگذر خویش از روزگار 
باج‌گزاران جویا شوم. _ , 

پس راه همدان و اذربایگان را در پیش گرفتم و چون به چول و شهر پیروز 
خسرو رسیدم, آن شهرهای کهن و آن مرز و بوم را باز ساختم و فرمودم تا 
دژهایی دیگر بسازند. 

«خاخان خزر همین که شنید در آن جا فرود آمده‌ایم, بیمناك شد که مبادا با 
وی بجنگیم. پس به ما نوشت که از هنگامی که شهریاری به من رسیده, 
دوسنت: دارد. که .با من در آشتی, باشد. و فرماثترداری هرا تیکیختی. خویش 
داند. فکیم از سرداران او چون چنین اش بدید» او را فرو گذاشت و با دو 
هزار تن از یاران خویش به نزد ما 


[ (1)] اباختر ۸026۵1 شمال) یکی از چهار پادگس که کوات, ایران را بر 
آنخ تفر کرد نکاه کنید. به توضیحی. که در بی می‌آند. 

قاری ال حور 1 

آمد. او زا بیذیرفتیم و با اسواراتی که در آن سو داشتیم جای دادیم و برای 
او و یارانش روزی نهادیم و فرمودیم تا برای ایشان دژی در آن جا بسازند 
و فرمودیم تا برای هم‌کیشان ما مزگتی پی افکنند و يك موبد و گروهی از 
مغان را در آن جای دادیم و فرمودیم تا هر که را از توران که به کیش ما 
در ایند بیاموزند که در فرمانبرداری شهریاران چه سود این جهانی و چه 


پاداش آن جهانی نهفته است. 

ایشان را به دوستی و درستی و داد و پاکدلی و پیکار با دشمن وادارند و 
انذشته این ما زا بهنوخاستان‌شان صامفزتت یرای آنان.در ان سامان: 
همچنین بازارها پدید کردم و راههاشان را باز ساختم و کژی‌ها از خیابانها 
راست آوردم و چون در انبوه سواران و پیادگان که در آن جا برای ما گرد 
شده بودند نيك نگریستم, دیدم که اگر در میانه پارش. نود :ماتدن ما در آن 
جا بهتر می‌بود. [104 ] نیز گوید: 


[بازنگری در کار کشور و مردم ] 


«جون بیست و هشت سال از شهریاری ما بگذشت., در کار کشور و 
دادگری در میان مردم. و رسیدگی به کارشان, و بررسی ستمهایی که بر 
آنان رفته, و برداشتن ستمها, بار دیگر نگریستم و موبد هر مرز و شهر و 
خوره و گند [1 ] را فرمودم تا آن چه در این باره است زاریش کنند و 
فرمودم ۳ از سپاهیان سان بینند؛ آنان که به درگاه بودند در برابر من» و 
آنان که در مرزها و پیرامون کشور, در برابر سپهبد, پادوسبان, [2] داور و 
استواری که از سوی ما است. نیز فرمودم تا باج گزاران را در هر گوشه 
کشور, در شهرشان و در برابر سپهبد و داور و دبپر و استوار شهر, گرد 
کنند و کسانی را که به درستی و استواری و وارستگی 0 بشناختم و 
بیازمودم, به شهر 


[ (1)] گند: جند تازی شده آن است که در متن آمده است. در اصل نام 
یکی از یکان‌های ارتش ساسانی بود که سپس در کتب اسلامی به جاهایی 
گفته شد که يك جند سپاه در آن نهاده بودند. (یاقوت). 
[ (2) ] پادوسبان (پاذگسیان۵0 ۳۵۲۵050 (. کوات, کشور را به چهار پادگس 
بهر کرد و هر يك را به يك پادوسبان سپرد. چهار_ پادگس در چهار سوی 
ایران بوده است: ۳۹ ۰ ۸0 )شمال). پادگس۱6۲۱۲۵2 )جنوب)؛ 
پادگس ۲۳۷۵۲۵5۵۱ )مشرق. خراسان). پادگس۱۳۷۵۳۷۵۲۵۱ )مغرب. 
خوربران). (کریستن سن, یاسمی: 
6 تنولدکه, زریاب: 303, دهخدا, محمدی, الترجمة و النقل: 67). 
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و خوره‌ای که آن بندگان و کارگزاران و مردم آن سرزمین می‌بودند, گسیل 
داشتم تا همه را از نژاده و پست گرد کنند و کارهاشان را درست و راست 
همگی گزارش کنند, داوری‌ها را اگر درست بوده باشد و مردم با خوشنودی 
به کار بسته باشند. در همان جا پایان بخشند و ان چه بر انان دشوار اید به 
نزد من آرند. من به اين پیگری‌ها چنان دل دادم که اگر پاییدن دشمنان و 
#0 از مرزها نبود, کار باج و مردم را در ده ده کشور خود به درست 
می‌گرفتم. ليك ترسیدم که کارهایی که از آن ۳9 است تباه رود 
کارهایی که جز من کسی از پس آن برنیاید و نتواند جو من استوار کند و 
مرا از آن اسوده بدارد, فزون بر دشوارپهایی که در رفتن به روستا 
روستای کشور, با سپاهیان و یارانی که از همراهی‌شان آناگزیر بااشیم, 
برای مردم نهفته است. نیز خوش نداشتیم که آنان را به در گاه خوانیم. چه 
بیم از آن داشتیم که باج‌گزاران از آباد کردن [105] زمین‌هاشان بازمانند, 


یا کسانی باشند که رنح راه و آمدن به درگاه بر آنان دشوار آید, خف:در آن 
هنگام کار روستاها و کشتزارها و آبها و کارهای ناگزیر دیگر که در همه 
هنگام سال به رسیدگی نیازمند 0 بر زمین ماند. این بود که چنین 
کردیم و موبدان موبد را بر اين کار بگماردیم و فرمانها نوشتیم و کسانی را 
که به آنان دل آسوده بودیم و امید داشتیم که کار به سان ما کنند,. گسیل 
داشتیم و کار را, بف انا سیر دیم . 


نیز گوید: 


[برای پژوهش در کار مردم و استواران باج با مردم خوره‌ها بنشستیم ] 


«آن گاه که مردم سراسر کشور به فلز ایزدی, از دشمنان بیاسودند و از 
آنان جز دو هزار تن از دیلمان نماندند که گشودن دژهاشان از ناهمواری 
کوهها در آن ۳۹۹ دشوار بود. برای کشورمان سودمندتر از آن ندیدم که 
به پژوهش در کار 1 استواران که به دادخواهی باج ردان گمارده 
بودیمشان, بپردازیم. در گزارش به ما گفته بودند که استواران. چنان که ما 
خواسته بودیم, در این راه نکوشیده‌اند. از این ر وه فرمودم ۳ به داور هر 
جوره بنویسند که مردم خورم خویش را بی‌آگاهی کارگزار و سران خوره, 
کرد کند و.از پشنی. که بر آنان رفته و باخی. که از. ایشان. تستانیده اند 
جست و جو کند و در اين پژوهش رای خویش را تا آن جا که در توان 
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دارد به کار گیرد و هیچ کوششی را فرونگذارد و کار يك يك کارگزاران را 
بنویسد و مهر خویشتن و مهر خوشنودی مردم آن خوره را بر آن زند و به 
نزد من فرستد. نیز تنی چند از کسانی را که پسندیده مردم خوره باشند 
کسیل دارد و اکر بخواهند که چند تن از فرو‌بایکان نیز با آنان باشند چتین 
کنند. 


فرستادگان چون به درگاه بیامدند بار دادم و زر بزایز بزرکان کشنور: 
شاهان, داوران, آزادگان و نژادگان, در آن گزارش‌ها و ستم‌نامه‌ها نيك 
نگربستم. پس, هر دادخواهی که از کارگزاران یا از نمایندگان, يا از 
نمایندگان نمایندگان ماء یا از زنان و بستگان خاندان ما می‌بود نف ار که 
گواهی بخواهیم, از باج گزاران فرو انداختیم. چه, نيك می‌دانستیم که باج 
کوازان ذر بزایر. آنان ناتوان باشند و زورمندان به مردم ناتوان ستم کنند و 
هر دادخواهی که_مردم از يك دیگر می‌داشتند و راستی بر من آشکار 
هی گر دید پیش از آن. که ازر نزد ما تروند, دادشان بستانیدم و آن چه دشوار 

می‌بود و در پژوهش, به گواهان و داور شهر نیاز می‌افتاد, استواری از 
دبیران, استواری از موبدان, استواری از بندگان و پیرامونیان خویش را با 
آن بفرشتادم و کار را استواز داشتم: در آن چا که سخن از راستی و داد 
باشد, یزدان در چشم ما؛ ارجی برای خویشان و بندگان و پیرامونیان ما 
ننهاده است. زیرا که نزدیکان شاه با شکوه و نیرویی که دارند, ستم کردن 
از ایشان بر اف یا و اگر شهریار آنان را به خویش واگذارد, هر که با 
ایشان درافتد برافتد. مگر کسانی از ایشان که هم به فرهنگ شاه فرهیخته 
باشتد.و آیین. آو را باس بدارند و با مردم او.مهربان باشند 1061 ] که اینان 
اندك‌اند. پس ستمهایی که از ایشان می‌شناخته‌ایم ها را بر آن داشتت تا در 
دادخواهی‌هایی که بر آنان به نزد ما می‌آورده‌اند گواه نخواهیم. نیز 


نخواسته‌ایم به کسانی که در سایه ما نیرومند, و با جایگاهی که در نزد ما 
داشتند. در پایگاهی بلند بوده‌اند نیز ستمی رود. چه راستی وِ داد, ناتوان و 
نیرومند و بی نوا و توانگر را یکسان در بر می‌گیرد. ليك هر گاه که داوری 
دشوار می‌بود, داوری هم بر زیان ویژگان و بندگان را از داوری به زیان 
درویشان و تهی‌دستان و نیازمندان خوشتر می‌داشتیم. چه می‌دانستیم که 
اینان را یارای ستم کردن بر پیرامونیان ما نباشد. نیز می‌دانستیم که ان 
ویژگان را که داوری به زیان‌شان کرده‌ايم. از نوازش‌ها و بخشش‌های ما 
ات را ۱۰ 
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نباشد. سوگند, که دوست‌ترین ویژگان و نکوترین بندگان در چشم ما 
آنان‌اند که با مردم هم بر شیوه ما باشند و با تهی‌دستان و درویشان مهر 
ورزند و دادشان بدهند. 

چه, هر که بر اینان ستم کند, بر ما ستم کرده و هر که به اینان زور گوید, 
به ما گفته و خواسته است که زینهار ما را که نگهبان و پناهگاهشان است 
نادیده انگارد. 

نیز گوید: 


[نامه‌ای که توران خزر به ما نوشتند] 


«در سی و هفتمین سال شهریاری ما, چهار رده از توران خزر که هر کدام 
را شاهی است, به من نوشتنر و دز آن از تنگدستی‌شان و نیز از بهره‌ای 
که از ند حی‌مان دارند, سخن گفتند و از ما درخواستند که روا داریم تا با 
یاران خود به نزد ما آیند و از ما فرمان برند و خواستند تا از آن چه پیش از 
شهریاری ما از انان سرزده بود, چشم بپوشیم و ایشان را با بندگان دیگر 
خویش در يك پایه نهیم و این که هر گاه به جنگ و جز آن فرمان دهیم چون 
بهترین یاران پاکدل, از ما فرمان برند. ِِ 

«در پذیرفتن ایشان چند سود دیدم: یکی شکیبایی و دلیری‌شان, دیگر ان 
که بیم داشتم که از سر نیاز به سوی کیسر [1] یا شاهان دیگر روند و مایه 
نیرومندی آنان: جر برایر فا خردند. در کدشته نیز. کیسر در نبرد با شاهان 
باج‌گزار ماء همین توران را به کمترین مزد به مزدوری گرفت و در آن جنگ 
به پاری آنان شکوهی ۳ چه, توران از خوشی‌های ی بی‌بهره‌اند و 
سختی زندگی, آنان را به سوی مرگ گستاخ می‌کند. ۱ 

«به آنان نوشتم: ما هر که را که به فرمان ما گردن نهد بیذيريم و آن چه 
داریم از کسی دریغ نورزیم و به مرزبان دربند در نامه‌ای فرمودم تا آنان را 
پیایی به خاك ما دراورد. 

«مرزبان به ما نوشت که از توران پنجاه هزار تن با زنان و فرزندان و 
روزی‌خواران. و از [107] سران‌شان سه هزار تن با زنان و فرزندان و 
بستگان 


[ (1)] به پارسی میانه, قیصر را کیسر 65۵۲ می‌گفته‌اند. (فره‌وشی) 
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خود به نزد وی آمده‌اند. 

«چون گزارش به من رسید خوش داشتم که آنان را به خود نزديك کنم تا 
نیکی‌ها و نواخت‌های مرا ببینند و با سرداران من خوی گیرند تا هر گاه با 
سرداری به جنگی‌شان فرستیم دل به يك دیگر استوار دارند. پس راهی 
آذربایگان شدم. 

جون بدان جا فرود آمدم به آنان بار دادم که بیایند. در آن روز ارمغانهای 
شگفتی از کیسر به من رسید و فرستاده خاخان بزرگ, فرستاده خاوند [1] 
خوارزم. فرستاده شاه هند و داور [2], کابل شاه, خاوند سر ندیب, خاوند 
کله [3 ], و فرستادگان شاهان دیگر و نیز پیست و نه شاه در يك روز به نزد 
ما آمدند و چون به آن پنجاه و سه هزار : تن از توران رسیدم فرمودم تا در 
رده‌ها بایستند و بر نشستم تا از آنان تج ورن روز یاران من و 


آنان که دمن ده تو دنو و آنان که فرمان و بندگی مرا پذیرفته بودند, 
چندان بودند که در دشتی به درازای ده فرسنگ نمی‌گنجیدند. پس. سپاس 
یزدان بسیار گفتم و فرمودم ۳ آن توران و خانواده‌هاشان بر هفت پایه 
شوند و بر هر کدام یکی از خودشان را سردار کردم و زمینهایی به انان 
بسپردم و یاران‌شان را جامه بپوشانیدم و برای انان روزی نهادم و اب و 
زمین دادم. برخی ۳ با سپهسالاری که در برجان [4 داشتم و برخی را با 
ستهسالاری که دز اران ۵ داشتم و برخی. شاتر ادرپایعان جای دادم .۵ 
ایشان را در مرزهایی که نیاز داشته بهر کردم و به مرزبان سپردم و 
تاکنون هر فرمانی که دهیم و به هر شهر و مرزی که فرستیم با پاکدلی 
بکوشند و ما را شاد کنند. 

نیز گوید: 


[ (1)] خاوند (خداوند): در برابر «صاحب» در متن, که به معنی دارنده و 
شا را سای ات 

[ (2) ] داور يا سرزمین داور: ولایتی است بزرگ که همسایه رخج. بست و 
غور است. از شهرهای داور, تل و غور است که در کنار هیرمند باشند. 
[ (3)] کله: یکی جزیره‌های خلیج دوم از دریای هند. (نزهة القلوب به 
نقل دهخدا) بندرگاهی است در هند و در نیمه راه عمان و چین در وسط 
خط استوا. (مراصد الاطلاع: معجم البلدان). 

[ (4) ] پرجان. توضیح آن گُذشت. 

[ (5) ] آران. برایر اللان در متن. آلان, اران. اژان, گونه‌هایی از يك نام‌اند. 
سرزمینی است پرگستره که کنحه اد ان اشت و.میان این تسرزمین و 
آذربایگان رود ارس روان است. (مراصد الاطلاع). 
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[خاخان از ما پوزش و گذشت خواست ] 


بود پوزش خواست و خواستار بازگشت و گذشت گردید. خاخان در نامه‌اش 


بود که به سود وی نينديشیده است. مرا سوگند داد که از وی در گذرم و با 
من پیمانی بندد که دل بدان استوار دارم. نیز گفت که کیسر فرستادگان 
خود ِ به سوی وی فرستاده و اينك در پذیرفتن انان از من روا دید خواهد 
و این که وی پيك هیچ کشور را جز به فرمان من نپذیرد و از فرمان من پای 
فراتر ننهد, هیچ خواسته‌ای را و دوستی با هیچ کس را جز با خوشنودی من 
نخواهد. در میان توران کارآگاهی داشتم که وی نیز پشیمان شدن خاخان و 
یاران او را از نیرنگی که به من زده‌اند و دشمنی‌ای که کرده‌اند به من 
اون داد. [108 ] «به خاخان پاسخ دادم: سوگند, که مرا باك از ان 
نیست که به سرشت و نهاد خود نیرنگ زده‌ای یا از کسی فرمان گرفته‌ای. 
چه به فرمان دیگری, چه به رای خویشتن, گناه تو یکی است و سزاوار 
سخت‌ترین کیفر باشی. و نوشتم: . در میان خود و شما بایسته‌ای نشناسم 
که به کار نبسته‌آام, و پیمانی نبینم که بسته‌ای و نشکسته‌ای. چگونه بیاسایم 
و به سخنت دل بندم, با اين که از نیرنگی دیگر, و از شکستن پیمانی دیگر, 
و دروغ بودن سوگندی دیکر. آنتنوده نیستم. . گفته‌ای که فرستادگان کیسر هم 
کنون در نزد تواند و در پذیرفتنشان رای ما می‌جویی. من تو را از دوستی 

با کسان باز آنمی‌دارم. خوش نداشتم که گمان کند من از دوستی ایشان 
بترسم و از آن بیمناك باشم. خر ماه ی را 
میان آن دو مي‌گذرد نمی‌آنديشم. آن گاه, برای باز ساختن شهر‌ها و دژهای 
خراسان و گردآوری خوراك سپاه و دام و چيزهاي دیگری که سپاه بدان نیاز 
دارد کسانی گسیل داشتم و به آنان فرمودم که آماده و هشیار باشند, تا بار 
دیگر, , چون بار نخست, به هنگام ار آفتتن و آشتتی بر ایشان نتازند. 

نیز گوید: 


[رزمندگان و آبادگران برابرند] 


«بخششها و نواختهای ایزد را از آن روز که مرا به آفریدن بنواخت پیوسته 
سپاس گویم که سپاس و نوازش دو تاچه بار, یا دو پلّه ترازو باشند که هر 
کدام بچربد در آن دک بدفر آنتد تا همنستی یل دیکر شوتد و هر گاه نوازش 
شتکین و ساین سیک بانند. بار قرو افتد و شنت باربر اسیب بیند:و اگر 
برابر باشند, باربر همچنان برود. فزونی نواخت را فزونی سپاس باید و 
سپاس بسیار نوازش بسیار آرد. آن گاه, چون سپاس را برخی به گفتار و 
برخی به کردار دیدم, نگریستم تا خداوند چه کاری دوست‌تر می‌دارد. دیدم 
همان است که آسمان‌ها و زمین را بدان برافراشته و کوهها را بدان 
استوار داشته و رودها را بدان روان ساخته و آفریدگان را بدان بيافریده 
است, و آن چیزی جز راستی و داد نباشد. پس بدان چنگ زدم. میوه راستی 
و داد را نیز چیزی جز آبادانی شهرها ندیدم که روزی مردم و چارپایان و 
پرندگان و همه جانوران زمین بدان بسته است. [109 ] چون نيك 
بیندیشیدم دریافتم که رزمندگان مزدور و و آبادهزان. هزدور 
رزمندگان‌اند. چه رزمندگان مزد خویش از باج گزاران و مردم شهرها 
گیرند. از آن روی که دشمن از ایشان برانند و در پشتیبان نیشان بکوشند. 
پس فز آباد کر ان است که مزدشان را ۳ و تمنکام دهند. چه؛, 
ای جز به اینان انجام نگیرد. که اگر در اين کار سستی ورزند 
ناتوان‌شان کنند و دشمن‌شان نیرومند کردن: پس درست آن دیدم که باج 
گزاران را از کار خویش بیش از آن.خه زتدکی. ندان, تر بای دارتد و به 
آنادانن: شهرهاشان: برداز ند باشد. نیز رها نداتشتم که به نفد. کشور بو 
پاسداران کشور. دست آبادگران را تهی سازم و درمانده‌شان کنم, که اگر 
چنین کنم , به سپاهیان و باج‌گزاران یکجا ستم کرده‌ام. چه, اگر آبادگران باج 
گزار تباه شوند, آبادی نماند و آبادی جز به کشور و مردم نباشد. اگر باج 
گزاران را مایه زندگی و آباداتن تماند جنکجویان. که نبزو از آبادانی و 
آبادگران دارند نابود گردند که کشور جز از فزونی داشته باح گزاران آباد 
نگردد. پس نیکی کردن به جنگاوران و نواختن‌شان در آن است که بر 
باج‌گزاران سخت نگیرم. مرز و بومشان آباد کنم و برای زندگی‌شان چیزی 
بر جای نبهم. آبادگران بازوی رزفندکان وا فد کات بازوی آبادگران باشند. 
در اين باره با همه توش و توان خویش بیندیشيدم و بسنجیدم. درست 
۳1 
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انان يا انان را بر اینان برتری بخشم. چه, هر دو را دو بازوی همکار و دو 
وا ی ره ۱ ار بر 


ستم کرده است و هر که بر باج گزاران ستم کند., سپاهیان را از ستم بر 
کنار نداشته است. کر برخی اسواران نابخرد نمی بودند, کار باج گزاران و 
کشور را همچون بوستان خویش و سرچشمه روزی و نیروی خویش نگاه 
می‌داشتند و اگر پاره‌ای باج کزاران نادان نمی بودند از برخی نیازهای 
زندگی چشم می‌پو شیدند و سپاهیان را بر خویش پیش می‌د اشتند. 


نیز گوید: 


[آن گاه. بر شیوه‌ها و روش‌های پیشین روی بیاوردیم ] 


«از آن پس که کار توده و ویژگان را با راست آوردن کار دو ستون کشور, 
باج گزاران و سپاهیان, راست آوردیم و بیاسودیم- و این میوه راستی و 
داد بود که خداوند بزرگ کار آفرینش را بر آن نهاده- و خدای را : بر این 
نواخت سپاس گفتیم که توانستیم بخششهای او را چنان که سزد پاس 
بداریم, ان گاه, به شیوه‌ها و آیین‌های پیشین روی بیاوردیم و بدان چه برای 
ما و سیاه و مردم ما سودمندتر بود بياغازيديم. [110] در شیوه‌های نیاکان؛ 
از گشتاسب تا شهریاری کوات, نزدیکترین پدر خوبش؛ ر نيك تنم ۵ 
چه درست بود برگرفتیم و آن چه نادرست, از آن زهی بکرد آنيديم و در این 
کار. مهر پدران. هرگز ما را به پذیرفتن شیوه‌های ناسودمند برن 

است که مهر یزدان و سپاس و فرمانبرداری او را برتر داشته‌ایم.» «چون 
از نگریستن در شیوه‌های نیاکان بیاسودیم و به پدران بياغازيديم که 
سزاوارتر بودند, و هیچ راستی را فرو نهشتیم و همواره به کار بستیم, چه, 
راستی را نزدیکترین خویشاوند یافتیم, از ان پس, به شیوه‌های روم و هند 
پرداختیم. آیین‌های آنان را با سنجه خرد بسنجیدیم و ستوده‌های ان را 
پر حدنتتم ق .ار میان آنما بدان چه زیور شهریاری‌مان بود چنگ زدیم و آن را 
خوی و شیوه خویش کردیم و هرگز بدان چه خواهشهای درون به سوی آن 
می کشید نگرویدیم و رومیان و هندیان را نیز از آن بیا گاهانیدیم و از 
شیوه‌هاشان آن چه را خوش نداشتیم به آنان نوشتیم و از 
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ان بازشان داشتیم. جز این که ما کسی را به چیزی جز شیوه و ایین اش 
وادار نساخته‌ایم و آن. چه را که خود داریم نیز از آنان دریخ تورژیده ایم. با 
این همه از آموختن آن جه آنان داشتند نیز نی نداشتیم. جه. سر فرود 
آوردن در برابر راستی و دانش و بیروی کردن از آن, بزرگترین زیور 
شهریاران است. چنان که ننگ داشتن از آموختن و سرباز زدن از جست و 
جوی دانش, پزر کترینن استیتب را خر انار قذ: آن که نیاموزد دانا نشود. 

«آن گاه, که دانش کارسازی و کشورداری رومیان و هندوان را قفدی 
بشناختم, شیوه‌های نيك نیاکان را و آن چه را که خود پدید آوردم و خویشتن 
را بر آن داشتم, و ان خه از شاهان بيحانه. کر فتم: هه ر | به يك دیگر پیوند 
زدم, و بر آن چه مایه پیروزی و نیکی بود استوار ماندم. مردمان دیگر را 
فروهشتم, چه, رای و خردی در نزد ایشان ندیدم, که کاری جز سرکشی و 
رشك بردن و زفتی و شیوه‌های تاپسند و نادانی و زینهار خواری و 
ناسپاسی نشناسند. و اینها : نه آن چیزها است که کار کشوری بدان راست, 
یا نواختی. بدان درزست آید.» با همین زتدکی‌نامه, در بایان تامه‌اق که 


انوشروان درباره زندگی و کارهای خویش نوشته خواندم که انوشروان 
چون کارهای کشور را از تباهی بپیراست و از ان بپرداخت, اسواران و 
سرداران و بزرگان و مرزبانان و هیربدان و مویدان و گزیدگان را به نزد 
خویش گرد کرد و با ایشان چنین سخن گفت: [111] 


سخنرانی انوشروان 


«ای مردم. هوش و گوش خویش به من بسپرید و نورز من بنیوشید. من 
برای پس راندن دشمنتان و نگاهداری شما و راست اوردن کار کشورتان 
از آغاز شهریاری خود, همچنان, شمشیر بر خود آويخته, گاه در دورترین 
جای خوراسان. گاه در آن سوی خوربران. گاه در سوی نیمروز, و گاه در 
سوی 
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اباختر [1 ], همواره آماج شمشیر ها با بوده‌آم و کسانی را که به آنان 
بدگمان می‌بودم به جایی جز سرزمین‌شان بکوچانیدم و بر توران باجها 
نهادم و در کنستانتینیا آتشکده‌ها بریا داشتم و همواره در بالا رفتن و فزود 
امدن از کوهها و پیمودن زمین‌های هموار و ناهموار به سر بردم و در 
دشواری و بیم شکیبایی فرو نهشتم و سرما و گرما و هراس دریاها و 
اسیب بیابانها را بر خود هموار ساختم تا کار کشور را هم به فر ایزدی, 
برای شما راست آوردم. دشمنان را نابود کردم و سرپیچی‌ها بخوابانیدم و 
در زندگی‌تان فراخی پدید آوردم و شما را به سریلندی و آن چه بدان 
دست یافته‌اید رسانیدم., چنان که- سپاس خدای را- به برترین تراتسا و 
بیشترین سرافرازی و آسودگی رسیده‌اید. چه, یزدان دشمنانتان بش 

و بکشت که يا کشته و نابود گشتند, پا نی ده طر ها مر دار تیا بمانده‌اند. 
«ليك. شما را هنوز نیز دشمنانی بر جای‌اند که در شماره, اندك و در فر و 
شکوه بسیار باشند. من برای شما از اینان بیش از دشمنان دیگر بیمناك 
باشم. که اینان در شکستن‌تان و چیره شدن بر شما, نیرومندتر از ان 
دشمنان شمشیر زن نیزه‌انداز چابك سوار باشند که بر انان پیرورر شده‌آید. 
اگر شما ای مردم, چنان که با آن دشمنان جنگیده‌اید و بر آنان تیک 
کرفته‌این و پیروز شده‌اید: بر این دشمن دوم تیز پیز وز گردیده آن گام استت 
که به پیروزی و نیرومندی 3 سربلندی و روزی فراخ و برتری و همداستانی 
و مهربانی و يك ری و اسیب ناپذیری راستین رسیده‌اید و اگر کوتاهی 
کنید و سستی ورزید و این دشمن بر شما چیره آید. دیگر آن پیروزی را که 
در چهار سوی کشور, در خوراسان و خوربران و نیمروز و اباختر, بر 
دشمنان داشته‌اید پیروزی میندارید. پس بکوشید ۳ تا این دشمن بازمانده را 
چون دشمن کته نابود کنید و در این نبرد باید تلاشتان و کوششتان و 
بسیجتان, بزرگتر و باشکوه‌تر و دوراندیشانه‌تر و درست‌تر و استوارتر از 
پیش باشد که دشمن هر چه فریبکارتر و نیرومندتر باشد, آمادگی بیشتر 
خواهد. آن جه از آن دشمنان دیده و از آن بیم داشته‌اید, با آن چه در این 
دشمنان که شما را , به: خی نان می‌خوانم؛ مایه هراس باشد, هب همانند 


نباشد. [112] پس, به جست و جوشان برخیزید 


[ (1)] نگاه کنید به پانوشت واژه پادوسبان و چهارپادگس ایران ساسانی 
که اندکی پیش گذشت. 
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پیروزی به پیروزی بپیوندید و نیرو بر نیرو بیفزایید و پشتیبانی به پشتیبانی 
رسانید و دوراندیش باشید و تا توانید به این نبرد دل نهید و پیوسته پیکار 
کنید. که همه سودتان و درستی نواخت و فزونی بخششهای یزدان و 
رسیدن به خوشنودی وی به همین بسته است. 

«بدانید که دشمنان شما از توران_ و رومیان و هندوان و دیگران: اگر بر 
شما پیروز قن اهتن هر کر ان آاسیت میدید که این دمن کر بر 
شما چیره آید, بر شما زند. جچه» این یكت, سرسخت‌تر و نیرنگ‌بازتر و کارش 
دستذارند از ان دشضان دیگر اشت. 

«ای مردم, من در راه شما چنان که دیدید رنجها بردم و چنان که دانید با 
شمشیر و نیزه, در بیابانها و دریاها و کوهها و دشتها, با دشمن دشمن, سپاه 
سیاه, و شاه شاه نبرد کردم. با این همه, هرگز برای پیکار با آنان این چنین جبین 
نزد شما لابه نکردم و اين چنین خواستار تلاش و کوشش و گرد تِ و 
بسیج شدن شما نبودم. امروز اگر چنین کنم. اين از ترسناکی و بسیاری 
شکوه و بیم از خشم او بر شماست و اگر من, ای مردم, بر این دشمن 
چیره نگردم و او را از شما نرانم. بزرگترین دشمنان را در میان شما نهاده 
و ناتوان‌ترین‌شان را از شما دور ساخته‌ام. پس در راندن این دشمن 
ای ها را اس ای ی ار را 
سوگند, مرا در برابر او یار باشید, تا او را از شما برانم و از میان شما 
بیرون کنم, تا ازمایش شما در نزد من و ازمایش من در نزد یزدان به 
درستی انجام پذیرد, تا هم من و هم شما بیش از پیش شایسته بخشش و 
نوازش او گردیم و این سریلندی و پیروزی و پایگاه و توانمندی و این 
دارایی و جایگاه. بی کم و کاست بر جای ماند.» «ای مردم. چون از نوشتن 
این نامه و باز نمودن نیکی‌هایی که خداوند ما را بدان نواخته بیاسودم, در 
کار دارا و پیروزی و چیرگی او بر شاهان و مردمان و دست یافتن او بر 
سرزمین‌ها بیندیشیدم و نگریستم که وی چون کار همین دشمن استوار 
نکرد چگونه با آن همه پیروزیها و چیرگی‌ها, , خود و سپاهیان وی نابود شدند. 
زیرا که دارا به آن جه. شهربازی بدان نات آورده بوددو فر انز وایی ندان 
استوار داشته بود و بر دشمنان بدان چیره شده بود و بدان به نواختهای 
بسیار رسیده بود, و در چهار سوی جهان سربلند و سرفراز شده بود. 
بسنده نکرد, و سخن‌چینی را نیز 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص : 184 


بر مایه کار خویش بیفزود و در جست و جوی نیرومندی و توانمندی بیشتر, 
سرکشی کرد و رشك ورزید [113] چنان که تهیدستان نیز بر توانگران و 
فروپایگان بر نزادگان رشك بردند و درگیر و دار ناهمداستانی‌ها و 
پراکندگی‌ها و پدید شدن کینه‌ها و بالا گرفتن دشمنی‌ها, اسکندر بر ایشان 
بتاخت و کار بدان جا کشید که سر نگاهبانان او همان کسی که دارا 
۱ ات 1۳ 
بدخواهی‌ها و کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌ها و ناهمدلی‌هایی که توده مردم را فرا 
گرفته بود و کار اسکندر را آسان کرده بود. من از آن روز پند گرفتم و اينك 
از ان باد کرده‌ام. 
«پس, ای مردم, اينك که در ناز و رامش به سر برید, دیگر از پراکندگی و 
سرکشی و رشك آشکار و بدگویی و سخن‌چینی, سخنی نشنوم, که یزدان 
خوی ما را و کشورداری ما را از این پلیدیها بپالوده و شهریاری ما را از آن 
برتر داشته است. پایگاهی که یزدان مرا بدان نواخته و سپاس او راست., با 
این کارهای نلید که دانشمتدان عفن انکانتهان آن وا سکه‌هیده.ه از خوز 
رانده‌اند, به من نرسیده است که من با درستبی و درستکاری و مردم 
دوستی و زینهارداری و دادگری و پایداری و شکیبایی. بدان دست یافته‌ام. 
من اگر از مردمانی که نام برده‌ام, همچون توران و بربران و زنگیان و 
مردم کوهستان [1 ] شیوه‌ای نگرفته‌ام- چنان که از روم و هند ام 
این از آن رو است که این خوی‌های پلید را در ایشان آشکار و بیشترشان 
را بدان گرفتار دیده‌ام. کار هیچ مردم يا شهریاری که این خوی‌های پلید در 
آتان اشکار باشد. هر گز راست تماندم است. نخستین چیزی که هن از شما 
دور می‌سازم و دور می‌افکنم همین خویهاست که دشمن‌ترین دشمنان 
شما باشند. 
«ای مردم» آن جه یزدان, هم با درستی و پارسایی و تا تست به ما 
ارزانی داشته, ۳ را از آن چه بدین خوی‌های پست کننده و بی شگون به 
دننتت: آنذه ببی نیاز کرده است. پس. مرا در این پیکار یار باشید و با 
خویشتن بجنگید که چیررگی بر دشمنان درون از جیز کین بر دشمنان توران 
و روم مرا خوشتر و شما را سودمندتر است. باری, من ای مردم, از 
فروهشتن و راندن و دور کردن این خوی‌ها که بسا در 


[ (1)] کوهستان سرزمین جبل, يا جبال. توضیح آن گذشت. 
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شماست خوشنود شوم. پس, شما نیز بدان خوشنود باشید. 

ای مردم, دوست می‌داشتم که دشمن اشکار و پنهانتان را از شما برانم. 
دشمن اشکارتان راء سپاس و ناز خدای راست.؛ شما رانده‌ام و ایزد, ما 
را ؛ بر او یار بوده و شکوه او بشکسته است [1 ] و شما نیز نيك کوشیده‌اید 


و پا به پای ما ایستاده‌اید و توش و توان به کار گرفته‌اید. پس , با این 
٩‏ 
کوشیده‌اید و اندرزهای مرا از باد مبرید که من دلسوز و نیکخواه شما شما 
باشم. 

«ای مردم. هر که این خوی‌ها را در میان ما زنده کند. آزمایشی را که در 
جنگ با دشمنان ما از خود نشان داده تباه ساخته است. چه. این دشمن 
زیان‌بارتر و نیرومندتر و دردناکتر ۳ بدفرجام‌تر است. بدانید که بهترین شما 
ای مردم: کسی اشت که ازمایتر تدشته وش را مدین احمایسش :و ند و 
ما را با پیکاری که با خوی‌های زشت خویش کند. یاری دهد. [114] بدانید, 
هر کس که زبون اين دشمن گردد, آن يك نیز بر او چیره شود, و هر که بر 
اين پیروز گردد, بر آن يك نیز پیروز باشد. زیرا, تنها با مهر و دوستی و 
همدستی و يك رنگی است که به سربلندی و نیرومندی و فرمانروایی توان 
رسید, که رشك بردن و زینهار خواری و سخن‌چینی و پراکنده دلی, مایه 
خواری و ناتوانی و نابودی در دو جهان است. پس؛ 4 ندان جه فرموده‌ایم 
خن نید فان آن‌هه بارتان داشه‌ایم ره ید و بدانید که هم رویسر 
به یزدان نباشد. با تهیدستان همدردی کنید و بینوایان را بنوازید و پاس 
همسایگان بدارید و با بیگانگانی که در میان شما زیند به یکی رفتار کنید 
که آنان در پناه و زینهار من باشند. نومیدشان مکنید. بر ایشان ستم مکنید, 
زور گوتی, سکنید: در تنگناشان منهید که سختگیری, سرییجی ارد. اگر آزاری 
از ایشان بینید شکیبایی کنید و زینهار و پیمان‌تان را پاس دارید و خویهای 
نیکی را که از آنٍ یاد من نگاه دارید, که ما هیچ شهریار و مردمی را 


[ (1)] در متن و نسخه‌ها: خضد شوکته (شکوه او بشکسته است). 
«شوکته» 1 که مصحف «شوکه» (خار او را) باشد. زیرا «خضد» نیز 
علاوه بر معلی شکستن؛ به معلی تراشیدن نیز می‌آید. در آن هنگام معنی 

چنین خواهد بود: و خار وی را تراشیده است. چنان که گویند: پشم او ريخته 
است. 

رال رخف عرص و و 

نيك نابود شده باشند, یا کارشان چز بدان راست آمده باشد. و ما در هر 
کاری جز به یزدان پشتگرم نباشیم.» انوشروان چهل و هشت سال 
پادشاهی کرد و آن گاه بمرد و پس از او پسرش هرمز پور انوشروان 
پادشاه شد. 


[هرمز پور انوشروان ] 


مادرش دخت خاخان برز ک بود. هرمز با فرهنگ و نيك پندار بود و 
درماندگان و درویشان را دست می‌گرفت. جز آن که بر نژادگان می‌تاخت. 
بدین روی با وی دشمن شدند و کینه‌اش را به دل گرفتند و چون این را 
بدانست وی نیز کینه‌شان را به دل گرفت. 


[از شیوه‌های نيك هرمز ] 


از شیوه‌های نيك هرمز آن بود که وی به نیکی و داد روی آورد و بر مهترانی 
که به ناتوانان ك هت زو سخت گرفت. در دادگری بدان پایه بود که, 
يك بار هنگامی که برای گذرانیدن تابستان به ماه می‌رفت و کر نز 
کشتزارها افتاد. فرمود تا بانگ برداشتند که: 
ِ «سواران, کشتزارها را بپایید, درون کشت نروید» ۳ به کسی زیان 
نزنید.» و کس بگمارد ۳ سیاهیان را بپاید و هر کس را که از فرمان 
سرپیچد کیفر دهد و تاوان زیانی را که به برزگر رسانیده از وی بستاند و 
هم به برزگر بپردازد. 
پسرش خسرو نیز در میان سپاه بود. یکی از اسبان وی رها شد و در 
کشتزارها افتاد. 
[115 ] کشته را بچرید و تباه ساخت. یس » , اسب را بگرفتند و پیش همان 
مرد بردند که هرمز به کار نافرمانان و اسبان لگام گسیخته گمارده بود. 
باری, مرد نتوانست فرمان هرمز را درباره پسرش خسرو و پیشگران وی 
به کار بندد. پس؛ , زیانی را که اسب خسرو به کشت زده بود. به هرمز 
گزارش کرد. هرمز گفت: 
- «دم اسب را ببرید و از خسرو تاوان گیرید.» مرد برفت که همان کند, 
لب سره نی ند بد مارا ردان مره فرستاد ۲ اد 
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او بخواهند که در کار وی سخت نگیرد. بزرگان به دیدار او رفتند و با وی 
سخن ۱ 
ليك, مرد نپذیرفت. از او درخواستند که پس, در کیفر دادن اسب درنگ کند 
تا آنان با هرمز سخن گویند. مرد دستور داد, تا دست بداشتند و بزرگان به 
نزد هرمز رفتند و به وی کف 
اه است و بی درنگ او را از کشت باز 
داشته‌اند.» و از هرمز درخواستند تا بفرماید که دست از بریدن گوش و دم 
اسب بدارند که این بد شگون باشد. هرمز نپذیرفت و فرمود تا گوشها و 
دم اسب را ببریدند و از خسرو نیز چون دیگران تاوان گرفتند و آن گاه از 
آن جا بکوچید. ۱ 

نیز, هنگام باروری تاك بود. به سوی بلاش‌آباد [1 ] تیسیون برنشسته بود. 
از کار بوستائها وا کستان‌ها می‌پدشت. ازفمتران. یکی هخا کسشانی 
سر کشید. خوشه‌های غوره را آویزان دید. خوشه‌ای چند بچید و به برده خود 
داد و به وی ؟ 
- «اين غوره را : اه رو رس وان رسای گس وی این 


هنگام سودمند است.» ليك, نگهبان تاکستان سر رسید و با وی درآویخت و 
فریاد کشید. ترس ان مهتر از کیفر هرمز چندان بود که کمربند زرکوب 
خویش را از میان بگشود و به جای خوشه‌ای چند که از تاك او چیده بود به 
وی داد تا مگر از کیفر هرمز برهد. چنان می‌دید که نگهبان اگر کمربند از او 
بستاند و رهایش کند پاسی است که بر وی نهاده است. 

دادگری و لگام داری و شکوه هرمز چنین بوده است. وی هميشه بر 
دشمنان چیره و پیروز بود. به هر چه دست می‌یازید به کام او و از آن او 
می‌شد. فرهیخته و بخرد و هوشمند بود, جز خویی که از دائیان تورانی 
خویش داشته که نژادگان و بزرگ‌زادگان و دانشوران را از خود دور 
می‌کرده است. گویند که وی سیزده هزار و شش صد تن را بکشت. رایی 
از او نشناسیم, جز این که با فرودستان مهربان بود [6 11 ] و در کارشان 
می‌انديشید. هرمز انبوهی از مهتران را به زندان کرد و بسیاری را از 
پایه‌هاشان فرو انداخت و پاس اسواران را نداشت. از 0 رز کان با 
وق بذ .دل. شدند و این بر آن:چه با بهرام چوبین کرده بود, که بازش 
خواهیم گفت, افزوده شد و مایه نابودی وی گردید. 


[ (1)] همان ساباط مداین است. روستایی بود در تیسپون که بلاش 
(ولاش) اشکانی آن زا ساخته نود 


سخن از گزینش نادرست سپاه و بهرام چوبین که به نابودی هرمز بینجامید 


با هرمز بسیار کسان به نبرد برخاستند که از آنان بود شاوگ [1 ] پادشاه 
بزرگ توران که با سیصد هزار سپاهی به بادغیس [2] آمد. اين هنگامی بود 
که یازده سال از پادشاهی وی بگذشته بود. پادشاه روم نیز با هشتاد هزار 
جنگجو به آهنگ او بیرون آمد. شاه خزر نیز بر او بیرون شد و به دربند 
رسید. انبوهی از تا زیان نیز بیامدند و در کنار فرات فرود آمدند و بر مردم 
سواد بتاختند. دشمنان وی بر او گستاخ شدند و به کشور وی لشکر 
کشیدند. 
شاوگ, شاه توران؛ به هرمز و بزرگان پارس پیام داد و آنان را از روی 
آوردن خویش بيا گاهانید و گفت: 
- «پلهایی را که بر رودها و دژه‌هاست و من از آنها می‌گذرم باز سازید و بر 
هر رودی که پل بر آن نباشد پل زنید. بر همه رودها و دژه‌هایی که در راه 
من از کشور شما تا روم باشد, پل ببندید, که من بر آن سرم تا از سرزمین 
شما به سوی روم بگذرم. » هرمز از آن چه شنید بهراسید و از رایزنان رای 
خواست. همه همداستان بودند که آهنگ شاه توران کند و کوشش خود را 
بر او بگمارد. پس مردی رازی را با نام بهرام پور بهرام گشنسب [3] که 
او ۳ گویند به توران فرستاد. بهرام دوازده هزار سیاهی سالخورده, نه 
جوان را در برا, بر چشمان خویش بر گزید. شماره سیپاهیانی که نامشان در 
دیوان سیاه هرمز بود هفتاد هزار بود. 
بهرام شتابان و کوشان پیش رفت تا هرات و بادغیس را بگرفت [4] و 
شاوگ از کار بهرام آگاه نشد تا بهرام در نزديك وی اردو زد و با يك دیگر 
جنگها کردند 9 پیامها به يك دیگر فرستادند که سرانجام بهرام تبیری 
بینداخت و شاوگ ۰ او را تاراج کرد [117] و در آن جا 
بماند. پس برموذه پور شاوگ که همسنگ پدر بود به سوی او آمد و بهرام 
با وی بجنگید و او را بشکست. در دژی گرد او بگرفت و چندان پای فشرد 
تا 


[ (1) ] در متن: شابه. (شاوگ3۷30۳0٩‏ - کریستن سن: 467). 

[ (2)] به پارسی میانه:۷۵]0۱5 . استانی در میانه هرات و مرو رود. 
[ (3) ] کشنسب. در متن: جشنس؛ که تازی شده کشنسب است. به 
پارسی میانه: ۱5۲۱۵50), ۷۱5۲۵50 )معین, حواشی برهان). 

[ (4) ] در متن: حاز: بگرفت. در طبری (2: 992): جاز: بگذشت. یعنی از 
هرات و بادگیس بگذشت. 
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سرانجام شاوگ خویشتن را به وی بسپرد و بهرام او را در بند کرد و نزد 
هرمز فرستاد و گنجهای فراوان به دست آورد. 

گویند, بهرام خواسته و گوهر و استك و آوند [1] و کالاهای دیگر که داز ان 
جنگها بگرفت و به نزد هرمز بیاورد, تا هزار بار شتر بود. 
هرمز بهرام را سپاس گفت. جز آن که از وی بخواست تا با سپاهی که هم 
پا اوست به توران رود و فرمان بنوشت. ليك کار در چشم بهرام نادرست 
آمد. آن گاه بهرام از خشم هرمز بهراسید. چون به بهرام گفتند: 

- «شاه, آن همه خواسته‌ها و دست آورد جنگ را در کنار آن چه به وی 
رسید, اندك داند و در نشست‌های خود گوید: بهرام تن آسان شده و 
ارافتتن را خوش می‌دارد. > همین که سپاهیان بهرام این سخن بشنید ند 
همچون بهرام بیمناك شدند. 

گویند: روزی. بهرام سران سیپاه خویش را گرد کرد و پایه پایه بنشانیدشان. 
آن گاه در جامه زنان و با دوك و پنبه‌ای که در دست داشت بیامد و در 
جایگاه خویش بنشست. برای هر يك از سران نیز دوك و پنبه بیاوردند و در 
برابر نهادند. سران را بد آمد و کار بهرام را نکوهیدند. پس بهرام ؟ 

- «در فرمان شاه چنین آمده است. اگر فرمانبردارید باید همان کرک 
فرمان شاه است.» سران از این سخن ننگ‌شان آمد. بر شوریدند و هرمز 
را از پادشاهی به زیر کشید ند, و ند که پسرش پرویز [2 ]۲ برای 
پادشاهی شایسته‌تر است. بسیاری از آنان که به درگاه هرمز بودند نیز 
یاریشان کردند. ۲ 

هر مز» سیاهی گران به آذین گشنسب [3] داد و وی را به جنگ بهرام 
فرستاد. پرویز از اين کار بر خود بترسید و از خشم هرمز بیمناك شد و به 
آذربایگان بگریخت و شماری از مرزبانان و اسپهبدان در آن جا, , به نزد آو 
آمدند و پیمان فرمانبرداری با وی ببستند. پرویز دست نگاه داشت و در 
خای خویش هاند تا آنن که شید آدین شنت در یبا تفر ام 


[ (1) ] استك ۸6۵ : ظرف خوردنی. آوتد: ظرف نوشیدنی. 

[ (2)] در متن: ابرویز. 

1( در مترن: آدین‌جشتتین: 
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کشته شده و پاران وی بپر اکنده‌اند و کار پدرش هرمز بیاشفته است. 
ناتوان شدن پدر خویش بیاگاهانید و گفت مهتران در بر کنار کردن وی 
همداستان شده‌اند و این که جوبین اگر پیش از او به بیسیون رسد 
پادشاهی را از آن خویش کند. تبران بی ذرنگ بر هرمز بشوریدند و بندویه 


کشیدند و چشمانش را با آهن گداخته کور کردند و رهایش ساختند. که 
پرویز چون این بدانست با یاران به سوی تیسپون شتافت. ليك بهرام پیش 
از او به تیسپون رسید و تاج بر سر نهاد و سران و نژادگان را به نزد خود 
گرد بیاورد. برٍ تخت بنشست و به آنان امید و نوید داد که: 

«هرمز بر آنان داوری دادگر بوده است و ما تن | تیه که اتکی ی 
پس فرمان از من بشنوید و به کار بندید». 

چون دومین روز شد به نزد پدر رفت و به خاك افتاد و گفت: ۱ 

- «شاهان, روزگارت دراز باد. نيك می‌دانی که [118] من از ان چه دو 
رویان گفته‌اند بیزار باشم. اگر بگریختم هم از بیم خشم تو بوده است.» 
هرمز سخر پا را را "۳ دارز و به وی ؟:ذ ی ۱ ۲ 

- «پسرم. مرا دو نیاز است که می‌خواهم هر دو را براوری: یکی آن که, از 
آنان که در بر کنار کردن من و کور کردن چشمانم دست داشته‌اند, کین من 
بتوزی و نرم نشوی. دیودان کی رها ا هس ادا تا وهی 
برد هن ارحص تفر پاش 

پرویز تن فرو داشت و گفت: ۳ 

- «شاها, روزگارت دراز باد. بهرام, این مرد س رکش به درگاه است و 
دلیری او بدانی. ۲ 

در برابر آنان که تو را بدین روز نشانیده‌اند کاری نتوانیم کرد. انان همان 
پاران بزرگ تو باشند. ليك اگر بر این مرد دو رو چبره شوم جانشین تو 
گردم و آن چه تو گویی همان کنم.» 


۱ (1) ] بندویه 0 ِِِِ بر بندوی. 


نیرنگی کارساز از پرویز که با آن از چنگ بهرام بجست و آنگاه بازگشت و او را در توران بکشت و 
پادشاهی را از ان خویش کرد 


چون بهرام به نهروان درامد, پرویز به سوی نهروان رفت و در دو سوی 
رود بایستادند. سخن‌های بسیار به يك دیگر گفتند. پرویز کوشید تا مگر 
بهرام را به راه اورد. ۳ ۳ 

وی بجنگد, که در این باره سخن‌های بسیار و داستانهای دراز گفته‌اند که 
پایان آن اين بود که پرویز در برابر بهرام درماند و اين پس از کشتن سه 
تن از توران بود که بهرام را در برابر پرویز پشتیبان بودند و بهرام 
خواسته‌ای کلان برای آنان نهاده بود. آنها از تنومندترین و دلیرترین توران 
بوده‌اند. پرویز یاران خود را سست دید و هر چه دلیرشان می‌کرد باز زبون 
می‌بودند. این بود که به نزد پدر رفت و از وی رای خواست. پدر رای ان 
دید که پرویز به نزد کیسر روم رود. پس, پرویز زنان خویش را برداشت و 
با شماری اندك از یاران, از آن میان. بندویه و بستام و گردوی [1] برادر 
بهرام, [به آهنگ روم] بیرون آمد. گردوی از برادرش بهرام خشمگین و با 
وی دشمن بود و با پرویز همدل بود و سر به فرمان او داشت. 

همین که از تیسپون در امدند, پاران از بهرام بیمناك شدند که مبادا هرمز 
را به پادشاهی با زگرداند و کار هرمز را به کیسر روم بنویسد و از وی 
بخواهد که بازشان گرداند و خود نابود شوند. پرویز را از ترس یاران 
بياگاهانیدند و بار خواستند تا هرمز را بکشند و او پاسخی نداد. [119] پس. 
بندویه و بستام با گروهی به ِ هرمز بازگشتند و خفه‌اش کردند و به 
نزد خسرو باز آمدند و به وی ؟ ۱ 

- «اينك با شگون نيك برو.» پس, رن هی زدند و برفتند. چون به 
فرات رسیدند از آن بگذشتند و به راهنمایی مردی خورشیدان [2] نام راه 
بیابان را در پیش گرفتند. در پیرامون العماره به 


1 (1)] در متن: کردی. (گردوی- نولدکه, زریاب: 425 در فارسنامه (ص 
103( گردویه را به جای «گردیه» نام خواهر گردوی نهاده که درست 
تصی ‌تماند: چون نام خواهرش رآ در جای دیگر (ص 08( «گردیه» نوشته 
است که درست است. گردویه گویش دیگری از گردوی می‌نماید. 

[ (2)] خورشیدان. در متن: خرشیذان. 
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دیری رسیدند. فرود آمدند و بیارمیدند. در خواب بودند که سواران بهرام به 
اننشان نزديكت شدند, چون آکام شدند, بئدویه پرویز را از خواب بیدار کرد 


به وی گفت: 

- «نیرنگی زن که سر رسیده‌اند.» خسرو گفت: «نیرنگی نمی‌دانم.» بندویه 
گفت: <پس» خود نیرنگ می‌زنم و به جای تو می‌میرم.» خسرو گفت: 
«چگونه ؟» گفت: «جامه و زیور خویش را به من می‌دهی که بر تن کنم و 
بر بالای دیر روم. سپس, تو و یاران از پشت دير می‌گریزید و می‌رهید. 
اینان چون به من رسند و مرا در جامه تو بینند به من پردازند و دیگران را 
فرو گذارند. من سرگرم‌شان می‌دارم و تو از چنگ‌شان به در می‌روی.» 
چنین کردند و پرویز و یاران پیش از رسیدن آنان بگریختند و در کوهستان 
پنهان شدند. آن گاه سواران بهرام چوبین به سرداری بهرام پور سیاوش 
رید 2۲ بندویه از بالای بام دیر و با جامه خسروانه هید آنان نمایان 
گشت. خود را چنان می‌نمود که پرویزاش پندارند. از بهرام سیاوش 
درخواست تا فردا درنگ کند که خود را بی جنگ به دست وی بسپرد تا وی 
را به نزد بهرام چوبین برد. پس.: رام آر معشفت دانت: ۱ 
دیر نگهبان بگماشت. چون بامداد شد بندویه با همان جامه و زیور بر بام بر 
آمد و به آنان گفت: 

- «من و یاران را هنوز کارهایی مانده است. باید نماز بگزاریم و نیایش 
کنیم. پس؛ اندکی درنگ کنید.» همچنان سر گرم‌شان بداشت تا بیشتر روز 
بگذشت و پرویز دور شد ورب وه بدانست که پرویز از چنگ‌شان به در 
رفته است. آن گاه, در دیر را بگشود و بهرام سیاوش را از راز کار خویش 
بياگاهانید. بهرام سیاوش, بندویه را بگرفت و به نزد بهرام چوبین برد و 
بهرام چوبین, بندویه را هم به دست بهرام سیاوش به زندان افکند. 

باری, بهرام چوبین به تیسیون رفت و بر او رنگ نشست و بزرگان را به 
نزد خود گرد کرد و با آنان سخن گفت. پرویز را نکوهید. سخن‌ها ۹ 
بگشت. هیچ کس با وی همداستان نبود. با این همه, تاج بر سر نهاد و مردم 
از بیم سر فرود آوردند. 

ان گاه, بهرام سیاوش با بندویه بساخت که کار بهرام چوبین را بسازند. 
بهرام چوبین 

با اه یرام ات را کته ات یی رک 
بجست و به آذربایگان گریخت. پرویز در پی او برفت تا به انتوخیا رسید و 
از آن جا [1] به کیسر روم نامه نوشت و گروهی از یاران را به نزد وی 
فاد ای ام ار خواست. کیسر بیپذیرفت و کار, چنان که سرنوشت 
بود, به جایی رسید که [120] کیسر دخترش مریم را زن پرویز کرد و به 
نزد وی فرستاد و برادرش تئودوزیوس [2] را با شصت هزار سپاهی به 
سوی او گسیل کرد و مردی دیگر را که یل اش می‌خواندند با وی همراه 
کرد که با هزار تن برابر بود و رومیان بزرگش می‌داشتند. کیسر در برابر 


این کارش. از پرویز بخواست که اگر به پادشاهی ایران رلسد» باجی را که 
پدران اش از کیسران روم می‌خواسته‌اند, دبک نخواهد. پرویز از رسیدن 
ان سیاه بسی شادمان شد. پیج روز آسوده‌شان داشت و سپس از ایشان 
سان دید و سرانی بر آنان بگمارد. تئودوزیوس و سرگیوس [3] و آن یل که 
از او یاد کردیم نیز با آنان بودند. . پلس» , به راه افتاد و به آذربایگان رسید. در 
بیابان دنك [4] فرود اند 

در آن جا بود که بندویه و یکی از اسپهبدان آن سوی, با نام موشل [ظ ] با 
چهل هزار سپاهی به وی رسیدند و سواران از اسپهان و خراسان و پایس 
به توق او آمدنده بهر ام.همین که از فرود آمدن‌اش در بیابان دنك آگاه 
گردید از تیسیون راهی دنك شد و جنگهایی سخت در میانه رفت که یل 
روم به زخمی که یکی از پارسیان بر سرش بکوفت کشته شد و سر و 
دست وی به دو نیم شد و اسبش با نیمه بازمانده تتش سوی پرویز و 
اردوگاه آمد. پرویز از دیدن وی بخندید: که خنده‌اش بر رومیان گران آمد, 
چنان که سخن‌ها گفتند و پرویز را سرزنش کردند که: 

«پاداش ما این است؟ یل ما که یگانه رف کار خویش است در فرمان 
برداری تو و در برابر تو کشته می‌شود و تو می‌خندی؟» خسرو پوزش 
خواست و گفت: 

9[ من نه از آن است که گفته‌اید. از دست دادن چون او 


[ (1)] از آن جا. در برا؛ ۰ که در متن «عنها» آمده است که نادرست 
ق‌تضاتهد دام کشخ به طبری 2: 996. 

[ (2)] در متن: در که برابر است باوناا۳۱60005] )نولدکه. زریاب: 
29 ). 

[ (3) ] سرگیوس. در متن: سرجس. (همان). 

[ (4) ] دنك. در متن: دنق. (همان, 429 یادداشت 27). 

[ (5) ] موشل. در متن: موسیل. (همان, یادداشت 29). 
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شما؛ بر من سخت آمده است. من از آن خندیدم که شما کار بهرام را 
آسان پنداشته بودید و گریختن مرا نکوهیده‌اید. اينك به یاد آن سخن‌هاتان 
افتادم و دانستم که شما با دیدن زخمی که بر یل‌تان فرود امده پوزش از 
من بپذیرید و نيك دانید که گریختنم از چنین مردمی است که با پهلوانان 
چنین کنند.» گویند: پرویز با چهارده مرد, از آن میان, گردوی برادر بهرام و 
بندویه و بستام., به دور از لشکر خویش بجنگید و نبرد سختی کرد و به يك 
دیگر رسیدند. گیران در این باره داستان‌ها گویند که ناشدنی است و در یاد 
کردشان سودی نباشد. چکیده آن این است که پرویز چنان پشتگرم و 


نیرومند شد که بهرام نومید گردید و خود را در برابر او بیچاره دید. 

پس به سوی خراسان بازگشت و آن گاه به توران رفت. از ان توف وید 
خواسته‌های کلان در میان رومیان بهر کرد و آنان را به روم فرستاد و خود 
به تیسپون رفت. بهرام در میان توران گرامی بزیست تا آن گاه که پرویز 
نیرنگی زد و مردی را هرمز [1] نام [121] با گوهری گران بها و چیزهای 
دیگر به توران فرستاد و خاتون زن خاخان را بفریفت و آن گوهر و ارمغان 
را به وی بداد تا خاتون در پنهانی کس فرستاد که بهرام را بکشت. پس, 
خاخان از مرگ بهرام اندوهگین شد و کس به نزد گردیه [2] خواهر و زن 
بهرام فرستاد و وی را از سرگذشت بهرام بیاگاهانید و به زنی خواست [3] 
و خاتون همسر خویش زا نه هیر آوند رها کرد. گردیه پاسخی نرم به 
خاخان داد و فرماندهی تببا فی: را که با بزادزش مرا آهده نود خود یه 
دست گرفت و از توران به مرزهای پارس رفت. خاخان, برادرش بتر [4] 
را با دوازده هزار سوار به دنبال گردیه گسیل کرد. گویند: گردیه خود با 
آنان‌ تیه و بر راهم به.ذشت خور بکشت و از آن‌ها پوت با دی رنه 
سواران پارسی رسید. سپس نامه‌ای 


[ (1) ] نام درست او هرمزد جرابزین است که به گفته دینوری مردی نیرنگ 
باز و زيرك بود دلبزان زلبزان (نولدکه, زریاب: 481 یادداشت 38). 

1 (2)] در متن: کردیه. (گردیه- نولدکه. زریاب: 426), 
( گردیگ301۱ ۱1۲0۱۷ - کریستن سن: 467). 

[ (3)] در طبری (2: 1001): برای برادرش نتر به زنی خواست .. 

[ (4)] بتر, در متن: بطر. در طبری (2: 1001): نطر, نولدکه (ص 430) در 
ضبط ان درمانده و سرانجام «نترا؟» نهاده است. ليك چنین می‌نماید که 
الف آن الف «حالت نصب» باشد نه بخشی از خود نام. چون در متن و نیز 
طبری همه جا در حالت نصب آمده است. به ویژه آن که در نسخه ملك نیز 
بی الف است. تا در منبع‌های دیگر چگونه آمده باشد. 
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به برادرش گردوی نوشت و گردوی از پرویز برای وی زینهار گرفت و چون 
پیش پرویز رفت, پرویز را از او خوش آمد و وی را زن خویش کرد. 


روشی نادرست از پرویز که درباره سپاه در پیش گرفت تا رومیان , بر او چیره شدند 


پرویز در برابر کیسر روم که با وی یاری کرده بود, همچنان نرم و در 
سازش بزیست تا آن که رومیان کاری ناخوشایند از کیسر بدیدند و بر او 
برشوریدند. وی را بکشتند و دیگری را به پادشاهی روم برداشتند. پرویز 
چون از کارشان آگاه شد در خشم رفت و مردانگی در او بجنبید. پسر 
کیسر به وی پناه آورده بود. پناه‌اش داد و تاج بر سرش نهاد و وی را به 
پادشاهی روم برداشت. سیس شهر براز [1 ] را با سپاهی گران همراه وی 
فرستاد و رومیان را به نیروشان خوار کرد. شهر براز بیت المقدس را 
شود و چوبه چلیپ را بگرفت و به نزد خسرو پرویز فرستاد که این در 
بیست و چهارمین سال پادشاهی وی بود. , 
سپس مصر و اسکندریه و سرزمین نوبه را بگرفت و کلیدهای شهر 
اسکندریه را به نژد خسرو فرستاد که این به سال بیست و هشتم پادشاهی 
اه بو3. نسبتتن. آهنی کتستانینیا کرد وندر آن چا در کناره شاخابه [2] ای در 
نزديك شهر بار بینداخت و اردو زد. خسرو پرویز گفته بود که روم را ویران 
کند و کین کیسر و آن گستاخی را که با پادشاه خود کرده بودند, از رومیان 
بتوزد. ليك هیچ کس برای پسر کیسر [3] سر فرود نیاورد و از او فرمان 
نبرد. 
فوکاس [4] را که پس از پدرش به کیسری برداشته بودند نیز, به آوند 
بزهکاری و تباهکاری بکشتند و مردی را با نام هراکلیوس [5] کیسر کردند. 
را وی را و ای ری و کر ری ما 
روم را بکشتند و زن و فرزندشان را به بردگی بردند 


[ (1) ] شهر براز, شهر وراز, شهر گراز. (گراز کشور). 

[ (2) ] شاخابه: خلیج. 

ز انا مر ری 2 ۱002 مور بر گنس 205۳ 
7 موریکیوس ۱۵۱1۲۱۷۱05 , در نولدکه (زریاب: 431): موریسیوس. 
وی به دست فوکاس کشته شد (همان). 

[ (4)] نام وی در طبری (2: 1001): قوفا, در متن ما: فوقا, در کریستن 
سن (467): فوکاس۳۱۵6۵5 , در نولدکه (رزیاب: 431): فکاس. 

[ (5) ] در متن: هرقل (۲۱۵۲۵0۱۱5(. 

ماس ام تحت ار یه ۱96 

و خواسته و دارایی‌شان را چپاول کردند, به درگاه یزدان بنالید و نماز و 
نیایش بسیار کرد. 

[122 ] گویند, در خواب مردی را دید تنومند و در جایگاهی بلند, که در جامه 


رزم در سویی ایستاده است. سپس, مردی تیک تن اسان اد ان مود 
را از جایگاه خویش بیفکند و به هراکلیوس گفت: 

- «او را به دست تو داده‌ام.» چون بیدار شد خواب را با کسی نگفت. ليك 
همانند ان خواب را بارها بدید. شبی در خواب, مردی را دید که زنجیری 
بلند به دست داشت. زنجیر را بر گردن همان مرد. همان که بر جایگاهی 
بلندتر بود, افکند و او را به دست هراکلیوس داد و گفت: 

- «خسرو را همه خسرو را به دست تو داده‌ام.» چون پیایی از این خوابها 
می د ید سرانجام با مهتران و دانایان روم در میان نهاد. بر بر او رای زدند که 
با خسرو بجنگد. انش بود که آمادم وزم نید ق برش را یبن کنشانتیشا یه 
جای خوبش گمارد و راهی شد و از راهی رفت که از شهریار, یار [1] 
خسرو می‌گذشت. برفت تا به ارمنستان_ رسید و در نصیبین فرود آمد. 
سالی در آن جا بماند. بادکشتان خسره دی آن ها شود که‌تتتژو بر امکشم 
گرفته و وی را به نزد خود فرا خوانده بود. ليك شهر براز. در همه نامه‌هایی 
که خسرو به وی می‌نوشت می‌فرمودش که در جایی که هست همچنان 
بماند و به جایی نرود. از آن سو, خسرو از کار هراکلیوس آگاه شد و 
بدانست که وی به سیاه خویش به نصیبین رسیده است. پس یکی از 
سرداران را که راهزاذ [2 ] نام داشت با دوازده هزار دلیر مرد به جنگ وی 
فرستاد و فرمودش تا در نینوا که اينك موصل اش می‌خوانند و در کنار دجله 
است. بماند و نگذارد رومیان از دجله بگذرند. خسرو, از آن هنگام که کار 
هراکلیوس و شتاب او را به سوی خویش شنید, در دستگرد خسرویه [3] 
بود. 

راهزاذ فرمان خسرو را به جای آورد و در همان جا که گفته بود اردو زد. 
تا اتف اه با ارایم تن سروس وی نهاد که سیاه 
ایران بود. پس, راهزاذ چشمان خویش را به سوی هراکلیوس بفرستاد. 
رفتند و بازگشتند و گزارش کردند که هفتاد هزار 


[ (1)] این یار و پایه وی. در طبری (2: 1003) شاهین, پادوسبان 
[پادکسبان ] خوربران (مغرب) است. 

[ (2) ] راهزاذ. در متن همین گونه است, با «ذ» نقطه‌دار. 

[ (3) ] دستگرد خسرویه. در متن: دسکرة الملك. 
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رزمنده با وی‌اند. راهزاذ و پاران اش نيك دریافتند که در برابر وی نتوانند 
سا هی با وف ها با سای گران 
سررسیده و او و پاران را یارای ایستادگی در برابر وی نباشد که 
شماره‌شان بیشتر و ساز جنگی‌شان نکوتر است. خسرو پاسخ میداد که 
هر چند با رومیان برابر نباشند, این توانند که بجنگند و خون خویش را در 


راه فرمان‌برداری وی بدهند. پاسخهای خسرو, چون پیاپی و به همین آرش 
می‌آمد. راهزاد سپاهیان خود را آماده کرد و با رومیان به برد برخاست. 
رومیان, راهزاذ و شش هزار تن از یاران او را بکشتند و بازمانده سپاه هر 
يك به سویی گريختند. خسرو چون از سرگذشت راهزاذ 1231 ]و پیزوزی 
هراکلیوس آگاه شد بترسید و از دستگرد خسرویه به تیسپون شتافت و در 
آن جا در دژی پناه گرفت. زیرا که یارای نبرد با هراکلیوس را در خود 
نمی‌دیده است. هرا کلنویشن همچنان پیش آمد تا به نزدیکی تیسپون رسید. 
ليك. , چون خسرو از کار وی آگاه شد و آماده نبرد گشت هراکلیوس به 
سوی روم باز گشت. خسرو به سرداران شکست‌خورده جود نوشت ۲ 
فرمود که نام يكايك فرماندهان و یاران‌شان را که در آن جنگ زبون شدند 
و در جای خویش پایدار نماندند به وی باز گویند و فرمود هر کس را به 
سزای گناه خود برسانند. این نامه, سپاهیان را به ناهمسازی با خسرو 
واداشت و بر آن داشت تا برای رهایی از کیفر وی چاره‌جویی کنند. . به شهر 
براز نیز نامه نوشت و او را فرا خواند و گفت در آمدن شتاب کند و از 
دستبی که هراکلیوس به سوی او و کشورش یازیده بود بیا گاهانیدش. [1 ] 
آورده‌اند, که خسرو پرویز در کشور پارس ژنی را بشناخت که جز شاهان و 
گردان نمی‌زایید. زن را فرا خواند و به وی گفت: 

- «بر آن سرم که به روم لشکر کشم وی کی از پسران تو را بر سپاه 
بگمارم. بگو تا کدامین را سالار کنم ؟» زن گفت: «اينك فزخان ۳ 
اينك شهر براز از (که [2]] فرزانه‌تر [3], آنك 


[ (1) ] الم. غلبت الروم ... (س 30 روم: 1- 6) در پایان همین جنگ خسرو 
پرویز و هراکلیوس فرود آمده است. 

(طبری 2: 1005, تفسیرها). 

[ (2)] که: به جای «کذا» در متن. 

[ (3)] فرزانه‌تر. در برابر «احکم» در متن. در طبری (2: 1007): احلم 
(بردبارتر). روشن است که احکم و احلم یکی مصحف دیگری است. 
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دیگری, از [روباه [1]] فریبنده‌تر.» پس, خسرو شهر براز را بر سپاهی نهاد 
و به روم فرستاد که بر رومیان چیره شد و بشکست‌شان و شهرهاشان را 
ویران ساخت. پس از آن که ایران بر روم پیروز شد فژخان به میگساری 
نشست. به یاران گفت. 

- «در خواب ب چنان دیدم که بر تخت خسرو نشسته آم.» چون این سخن به 
گوش خسرو رسید به شهر براز نوشت: 

- «چون این نامه به دست تو رسد سر فژخان را نزد من فرست.» شهر 
براز در پاسخ نوشت: 


- «خسروا, مانند فژخان را کجا توانی یافت؟ وی دشمن‌شکن است, در 
میان دشمنان پر اوازه است. چنین مکن.» خسرو در پاسخ شهر براز 
نوشت: 

- «در میان مردان پارس هستند کسانی که جای او را توانند گرفت. زود 
سرش را به نزد من فرست.» شهر براز باز همان پاسخ را به خسرو 
نوشت. یر ود یه سس آض ۵ ون بای تدام‌هشکی به هی اسان 
فرستاد که: 

- «شهر براز را از شما برداشته‌ام و فژخان را ؛ بر شما نهاده‌ام.» سپس 
نامه‌ای کوتاه به پيك داد و گفت: 

- «هر گاه فزخان کار شاهی را به دست گرفت و برادرش به فرمان او 
درآمد, این نامه را به وی ده.» [124] شهر براز همین که نامه خسرو را 
بخواند, گفت: 

- «فرمان بردارم.» سپس از تخت فرود آمد و فرخان بر تخت نشست و 
آن گاه پيك آن نامه کوتاه را به وی داد. بخواند و گفت: 

۰ «شهر براز را بیاورید » او را پیش داشت تا گردن‌اش را بزند. شهر براز 


[ (1)] روباه. در برابر «تعلب» که از طبری افزوده‌ام. 
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- «شتاب مکن, تا سفارش خویش را بنویسم.» فرخان گفت: «بنویس». 
شهر براز سبد نامه‌ها را بخواست و سه نامه بیرون اورد و به فژخان داد و 


«نن هه زا داز تون هی تشم و رامش عونت و 


بازگردانید. 


[شهر براز و کیسر روم ] [و داستان آن ترزبان ] 


آن گاه, شهر براز به کیسر روم در نامه‌ای چنین نوشت: 

ی یا ی به 

دیدار من و کر این جز با بتجام رومی میاه که .من تبز با ستجام بارس بة 

در و امه سر با پچ صد رو مد و چشمها بیش می‌فرستا 
بیم بیم از آن داشت که نیرنگی در کار باشد. چشمان با زگشتند و گفتند که 

ِ مرو با وکز فباشده آن کامد. کسردتی بحستردقد اه ان بژو: ۳9 

از دیبا که برای ایشان زده بودند به هم رسیدند و بنشستند و هر کدام 

دشته‌ای. با خود داشتند. سیس ترزبان. ۱11 را بیش خواندند. و سخن آغاز 

کردند: 

شهر براز گفت: 

ِ «کسانی که کشورت را ویران کرده‌اند و به روز تو و سیاه تو آن 

آفرده‌انند. فن ۵ برادرم. بوده‌ايم. که کار .را قم. بف: دلیدی. و و خود 

کرده‌ایم. خسرو بر ما رشك می‌برد. 

نخست از من خواست که برادرم را گردن زنم و سر باز زدم. سپس 

برادرم را گفت تا وی مرا بکشد. از این روی» همداستان شدیم و او را از 

پادشاهی برداشته‌ايم. ما اينك با تو همدستیم و آماده جنگ با خسرو باشیم. 


- «کاری درست کرده‌اید و کامیاب بوده‌اید.» 


[ (1)] در متن: ترجمان, که به قولی معژب ترزبان و همارش مترجم است. 
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آن گاه. یکی‌شان به دیگری بی‌زبان گفت: 

- «راز در میان دو کس باشد, که اگر از دو کس بگذرد همه دانند.» دیگری 
سر بجنبانید که: 

«آری, چنین است.» پس هر دو با هم به سوی ترزبان برخاستند و با 
دشنه‌ای که داشتند او را بکشتند و چنین بر جنگ خسرو همداستان شدند. 
[125 ] 


از رخدادهای روزگار خسرو پرویز که در آن آزمونی توان جست نبرد تازیان و پارسیان در ذو قار 
است 


انگیزه نبرد ذو قار کشته شدن نعمان منذر لخمی به دست خسرو پرویز 
بوده است که خسرو به اوندی چند که بازشان خواهیم گفت او را کشته 


بوده است. 


زد 11 ]تفای کش شمان تلف ۲ 


عدی زید عبادی و پسرش زید عدی, هم مایه فرمانروایی نعمان و هم مایه 
نابودی وی بوده‌اند. زیرا| عدی و دو برادرش عمّار و عمرو, که عمار را ای 
و عمرو را سمی خوانند, از پیشکاران خسروان ایران بوده‌اند و ساسانیان 
سرزمین‌هایی را به انا می‌سیر ده‌اند. 

قابوس بزرگ عم نعمان. عدی زید و برادران او را به نزد خسرو پرویز 
فرستاده بود تا در میان دبیران او باشند و ترزبانی 

منذر منذر چون بمرد دوازده پسر بر جای نهاد که از ی سییدتنان 
نام گرفتند. 

سروده اعشی هم درباره ایشان است که گوید: 

پسران سیید تن مندره بامدادان, جون شمشیر می گذرند. 

منذر منذر, پسرش نعمان را به عذی زید, و پسرش اسود را به عدی اوس 
مرینا سیرده بود. پسران مرینا مردمی نژاده, و از لخم بوده‌اند. ده پسر 
دیگر منذر سر خود می‌زیسته‌اند. 

منذر همه کارهای خود را به ایاس قبيیصه طایی سیرده بود. چند ماهی بود 
که وی در 


[ (1) ] اوند: سبب؛ بهانه. 
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میان همه تازیان به جای او فرمان می‌راند. 

خسرو, در جستجوی کسی بود که او را بر تازیان شاه کند. پس, ترزبان 
خویش عدی زید را پیش خواند و از وی پرسید: 

‌ِ «از پسران مندر کیان مانده‌اند؟ چگونه‌اند؟ آپا از ایشان کاری بر 
می‌آید ؟» عدی گفت: 

ِ «با زماندگان‌شان از فرزندان منذر منذراند که تازه مرده است. ایشان 
مردانی نژاده‌اند.» پس, خسرو به انان نامه نوشت و بيامدند و ایشان را به 
نزد عدی زید جای داد. عدی برادران نعمان را , ای 
چنین می‌نمود که به نعمان امیدی ندارد. با 73 يك آنان در تنهایی 
می‌نلئلست ی ؟ ت: 

17 بپرسد: [با از پس تازیان بر می‌آیید؟ در پاسخ بگویید: 
از پس همه‌شان بو صم‌آییم ه. اتعمان :: از سوی دیگر, , به نعمان گفت: 
[6 12 ]- «اگر خسرو درباره برادرانات از تو پرسش کند, به وی بگو؛ اگر 
از برادرانم درمأنم؛ در برابر دیگران درمانده‌تر باشم. > «عدی اوس مرینا 
باهوش و خردمند بود. به اسود منذر سفارش می‌کرد: 


- «تو نيك دانی که من به تو امید بسته‌ام. از تو می‌خواهم که به سخن 
عدی زید در رایی که بر تو زند گوش فرا ندهی, که وی هیچ گاه نیکخواه تو 
بیست. »> اسود سخن‌اش را به چیزی نگرفت. پس. خسرو عدی را فرمود 
که آنان را به نزد او آرد و عدی, آنان زاب بل یه دون برق 6 حنص وربا 
ایشان سخن گفت. خسرو مردانی بدید که مانندشان را کمتر دیده بوده 
است. هر گاه از ایشان می‌پر سید . 

ایا کاری که در گذشته براق».فن می کزارده‌ایذر اینت. نیز توانید: کرارد؟» 
پاسخ می‌دادند: ۳ ۳ 
- «از پس همه تازیان براییم جز نعمان.» و چون نعمان به نزد خسرو امد, 
مردی دید زشت و کوتاه و سرخ روی. با وی سخن گفت. از او پرسید: 

- «کا ر تازیان را به گردن توانی گرفت ؟» 
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نعمان گفت: 

- «آری, توانم گرفت» خسرو گفت: 

- «با برادرانت چه کنی ؟» گفت: 

- «شاها اگر از ایشان درمانم در برابر دیگران درمانده‌تر باشم.» پس, 
خسرو, نعمان را شاه کرد و جامه شاهی بر او بپوشانید و تاجی بر سر وی 
نهاد به ارزش شصت هزار درهم که به مروارید و زر, زیور یافته بود. 

پس, چون نعمان شاه تازیان شد و از نزد خسرو بیرون امد. عدی اوس 
مرینا به اسود گفت: 

د انا کته که رای درست را فروهشته‌ای.» 


[سوگند دشمنی عدی اوس مرینا با عدی زید] 


سپس عدی زید خوراکی در کلیسایی بساخت و به پور مرینا (عدی پور 
اوس پور مرینا) پیام داد که: 

- «با هر که دوست بداری به نزد من آی که مرا با تو کاری است.» عدی 
اوس با گروهی از پاران خویش به نزد وف رفت و در آن کلیسا خوردند و 
نوشیدند و آن گاه عدی زید به عدی اوس ِ ۱ 

- «چون تو کسی, راستی را بشناسد و کس را بر آن سرزنش نکند. نيك 
می‌دانم که نو را خوشن‌تر آن بود که نادشاهی به پار : تو اسود رسد نه به یار 
من نعمان. مرا بر چیزی سرزنش مکن که تو نیز بر همانند ان باشی. 
می‌خواهم مرا به کاری دشمن نداری که اگر خود نیز می‌توانستی. همان 
می‌کردی. دوست دارم که دل با من چنان بداری که من با تو می‌دارم.» 
آنگاه, عدی زید به کلیسا رفت و سوگند یاد کرد که هرگز از وی بد نگوید و 
با وی بدی نکند و هیچ نیکی از او باز ندارد. [127] چون عدی زید سوگند 
خورد, عدی اوس برخاست و مانند وی سوگند خورد. ليك , بر این که همواره 
از وی بدی گوید و تا زنده است با وی بدی کند. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 203 

نعمان راهی شد و به جایگاه خود در حیره رفت و دو عدی نیز از هم جدا 
شدند و چنان که گفتم از يك دیگر بیمناك بودند. 


[نیرنگی از عدی اوس بر عدی زید ] 


آنگاه, عدی اوس مرینا به اسود گفت: 

اه که سر وا ی ی 
چنان کرده است. بتوزی. به تو می‌گفتم که نیرنگ معدّیان هرگز نخوابد. 
گفتم با وی همداستان مشو, ليك تو از من نشنیدی.» گفت: «اينك چه 
می‌خواهی ؟» گفت: رن زا که از اب و زمین بدست آری 
به من بسپری.» اسود همین کار کرد. عدی اوس خود نیز توانگر بود و باغ و 
زمین بسیار داشت. باری؛ روزی نبود که پیشکشی و ارمغانی به نزد نعمان 
نفرستد. روزها گذشت و پیشکش‌هایر بسیاری از عدی اوس به درگاه 
نعمان رسید و عدی اوس در نزد وی از گرامی‌ترین مردم گردید. هیچ کاری 
جز به رای عدی اوس نمی‌کرد و هر گاه نام عدی زید در نزد نعمان پر زبان 
می‌رفت عدی اوس می‌ستودش و برتری‌های وی بر می‌شمرد و می 

- «معدی درست آن است که نیرنگی و فریبی در وی باشد.» ات 
نعمان همین که پایگاه عدی اوس را در نزد نعمان چنین والا دیدند. یار او 
شدند و در پی او افتادند. 

وی آن گاه به یاران نزديك خود گفت: 

- «اگر دیدید که در نزد شاه, از عدی زید به نیکی یاد کنم, بگویید: 

وی براستی چنین است, ليك, از دست او کسی نرهد. گوید که شاه 
(نعمان) جز کارگزار وی نباشد و هم اوست که نعمان را شاه کرده است. 
باری؛ از این سخنان چندان نهتتگ تا نعمان را بر عدی زید خشمگین 
کردند. فزون بر این نامه‌ای از زبان عدی به یکی از پیشکاران وی نوشتند 
و از خود. چشمی بر او بگماشتند و چشم, نامه را از پيك بگرفت و بیاورد 
که آن را که بنه خزد تعمان. بزدند و تعمان. اد. خواندن. آن نامه سخت. در 
خشم شد و به عدی زید پیام داد که: 

- «تو را سو گند دهم که پیش من ان که برای دیدار تو بی‌تاب شده‌آم.» 
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عدی زید که به درگاه خسرو پرویز بود. بار خواست و خسرو به وی بار داد 
و راهی شد. چون به نزد نعمان رسید, نعمان به روی وی ننگریست و بی 
درنگ او را به زندان افکند. چنان که کس پیش وی نتواننست رفت. پس 
سرودن آغاز کرد و سروده‌های خویش به نزد نعمان می‌فرستاد. نخستین 
چامه‌ای که در زندان سرود این بود: [128] ای کاش, از کار شاه آگاه 
می‌بودم و کار او را از پرسش پیاپی توانی دانست. 

عدی زید در زندان چامه‌های بسیار سرود. آن چه می‌سرود به نعمان 
می‌رسید و بر او می‌خواندند و نعمان از کاری که درباره وی کرد پشیمان 


می‌ شد و می‌دانست که در کار او نیرنگ زده‌اند. به وی پیام می‌داد و امید و 
نوید می‌بخشید. ليك بیم از ان داشت که اکر آزادشن کند به زیان او دست 
به کاری زند. 5 

پس. چون در زندان بسیار بماند و از آن همه سرودن و نالیدن به درگاه 
نعمان خسته شد, سرودی که مهر نعمان را بدان بر می‌انگیخت, يا از 
نیرنگی که در کار او زده‌اند, آگاه‌اش می‌کرد. یا مرگ را به یاد او می‌اورد و 
از مردن گذشتگان هو کت آن گاه اين چامه را برای برادرش ابین که به 
درگاه خسرو پرویز بود سرود و برای وی فرستاد: 

به برادرم ابوث» گرچه از من بس دور است., بگویید,- و آپا مرد راء آن چه 
داثشته ات نتودی بختشند 2۱ بجویید. که بر ادنت, ابر ول آنردمء که‌نه زو 
آسودگی اش پشت به وی گرم می‌داشتی, اينك به نزد شاهی س بند آهنین 
است. چه سزاوار باشد. چه, ستم بر او رفته باشد. تو را هرگز چون آن 
مادر شیر دهی نشناسم که, اگر مکنده‌ای نیابد. پستان هم به دست خویش 
دوشد. بیا, به سرزمین‌ات بیا, که اگر بیایی, بخوابی و خواب خوش نبینی. 
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ان گاه, برادرش آبی به وی چنین نوشت: 

اگر روزگار بر تو نیرنگ زده است, تو هرگز زبون و ناتوان نبوده‌ای. 

به خدا سوگند, که اگر سیاه خرد کننده که شمشیرها در آن بدرخشد. و 
خروشان از دریای مرگ بگذرد و جامه رزمشان را نکو دوخته باشند, و تو را 
در میان گرفته باشد, اگر بانگ زنی و یاری‌جویی, دوان به سوی و ند 

اگر تو را از دست دهم, سوگند که ناله‌ها سر دهم . 

و زوزه پاییز, هرگز تو را از یاد من نبرد [1] به جانم سوگند, که اگر بر او 
زاری کنم ناله و افسوس من جز بر دوست نباشد. 

و ار بشکیبم, سوکند که, [129] به هر جا روم, چون تو کم یابم. 


[نامه خسرو در آزادی عدی و کشته شدن وی ] 


گویند: چون نامه عدی به اب رسید, ابوث به نزد خسرو آمد و با وی سخن 

. پس. خسرو پیکی را همراه او کرد و به وی بار داد که برای رهانیدن 
برادر به راه افتد. نماینده نعمان که به دربار خسرو بود, در نامه‌ای که به 
نعمان نوشت وی را بياگاهانید که خسرو در کار عدی نامه‌ای به سوی تو 
فرستاده است. دشمنان عدی که از غشانیان نودتدبة نز تعمان: آمدند و بر 
او رای به کشتن عدی زدند. گفتند؛ 


[ (1)] این بیت در طبری (2: 1022) چنین است: «اگر تو را چون دوست 
رن دیده‌ای از دست دهم باران پاییز کسی را جانشین تو نخواهد کرد.». 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 206 _ 1 
- «هم‌اکنون خویشتن را از دست وی اسوده ساز.» نعمان سر باز زد و آن 
پيك بیامد. عدی از پیش به وی پاره [رشوه ] داده بود و گفته بود که نخست 
0۲ 0 ری و ۱ دی و وم رو اه وی به 
زندان به نزد عدی رفت و به وی ؟ : 

- «برای رهایی تو آمده‌ام, در نزد تو چه دارم ؟» گفت: «هر چه بخواهی.» و 
او را نویدها داد و از وی بخواست که از پیش او نرود و گفت: 

مها که م6۵ ۲ ودب کرد نان رم که چون از پیش من 
بروی تو را 

- «باید خود به نزد نعمان روم و نامه را هم به دست خود به وی دهم.» در 
این میان یکی به نزد نعمان رفت و به وی ؟ ۳ 

- «پيك خسرو در زندان به نزد عدی رفته است و او را با خود خواهد برد. 
اگر عدی را ببرد, ما همه را خواهد کشت. نه تو و نه هیچ کس دیگر جان به 
در نخواهید برد.» پس. نعمان دشمنان عدی را به زندان فرستاد و او را در 
بستر خویش بییچانیدند و خفه کردند و به خاك سپردند. 

پيك خسرو پرویز نامه را به نزد نعمان برد و نعمان نامه را بخواند و گفت: 

- «آری, فرمان بردارم و پاس او می‌دارم.» سپس نعمان چهار هزار مثقال 
و يك کنیز برای پيك فرستاد و به وی پیام داد که: 

- «چون بامداد شود به زندان برو و عدی را خود, بیرون آر» قردای 
ان روز, پيك بر نشست و به زندان رفت. نگهبان به وی ؟ 

- «چند روز است که عدی مرده است. از نعمان بیم ۱۳۳ و آن 
دلیری‌مان نبود که او را از مرگ عدی بياگاهانيم. چه, مید انستیم مرگ 
کدی شا ند شا مان اش نیت کسره به نزق خعمان بار کشت و .ند 


- «من نخست که به نزد عدی رفته بودم وی زنده بوده است.» نعمان 

گفت: ۲ 7 

- «- «شاهنشاه, تو را به نزد من فرستد و تو پیش از آن که به نزد من ایی 

به نزد عدی می‌روی ؟ 

دروغ می‌گویی, پاره خواسته‌ای و پلیدی کرده‌ای.» 
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جامه بنواخت و گرامی‌داشت. ان گاه از وی پیمان گرفت که شاهنشاه را 
‌_ 7 ۱ 

از کار عدی اگاه نکند و به وی گوید که پیش از رسیدن وی, عدی مرده 

بوده است. 

- «پیش از ان که به نزد وی روم او مرده بود.» نعمان از کشتن عدی 

سخت پشیمان شد. دشمنان عدی بر نعمان کستاخ شدند و نعمان نیز از 


[زید, جانشین عدی آ] 


نعمان, روزی که به شکار رفته بود, زید پسر عدی را بدید. چون همانند پدر 
بود او را بشناخت و از وی پرسید: 

- «پسر, کیستی ؟» گفت: «زید عدیْ زید باشم.» با وی سخن گفت. وی را 
جوانی نازك بین یافت. شادمان شد و او را به خود نزديك کرد و از آن چه 
بر پدرش عدی رفته بود. پوزش خواست. سپس, نعمان, زید عدی را برگ 
راه داد و با نامه‌ای چنین,؛ به نزد خسرو پرویز فرستاد: 

- «عدی از کسانی بود که شاهنشاه را با رای و خرد خویش پاری می‌کرده 
است. وی اينك به سرنوشت ناگزیر دچار گردیده و روزگار او سر آمده 
است ك روز وی رسیده است. 


در مرگ او هیچ کس چون من اندوهگین نشده است. ليك, شاهنشاه, هر 
گاه بنده‌ای از دست دهد, خداوند برای وی جانشینی نهد, که 0 و 
پایگاه او را تشر ری داشته است. 

از عدی پسری بر آمده است که از او کمتر نباشد. او را به درگاه 
فرستاده‌ام. شاهنشاه یز بخواهد وی را به جای پدر نشاند و عموی وی 
ابی را به کاری دیگر بگمارد.» از آن پس, همین یه مود که نامه‌هاق حشترو 
پرویز را یه سرزمین تازیان و ویژگان شاه در آن سامان می‌نوشت و تازیان 
سالانه, کژه اسب و قارچ تر و خشك و پنیر و خورشت‌ها [1 ] و کالاهای 
دیگر تازی را برای وی می‌بردند. عدی نیز همین کار و همین 


[ (1)] در متن: الادم. جمع ادام (نان خورشت) و ادیم (چرم. پوست) که 
یکی از دو معنی در اینجا مراد تواند بود. 
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سالانه را داشته است. ([131 ] سپس, چون زید در درگاه خسرو بدین پایه 
رسید. روزی خسرو درباره نعمان از وی پرسش کرد و زید نعمان را نيك 
بستود. زید سالها در پایگاه پدرش عدی بماند و خسرو را از او خوش 
می‌امد و وی به نزد خسرو بسیار می‌رفت. 


[زید و پروای [1] توختن کین پدر ] 


در یکی از دیدارها که با خسرو داشت, سخن از زنان به میان آمد و خسرو 
زنی خواست که شاهان ایران چگونگی و ویژگیهای او را نوشته بودند و در 
نزد خود نگاه می‌داشتند. آیین خسروان این بود که دختری را در 
و ی ی ی چنین بود که 
ویژگیها را همگی در نوشته‌ای گرد کردند. باری, زید به پیشگاه خسرو 
رفت. نخست در کاری که با وی داشت سخن گفت و آن گاه افزود: 

- «خسرو را می‌بینم که نوشته است تا برای وی در جست و جوی زنانی بر 
آیند. آن ویژگیها را خوانده‌ام. من خاندان منذر را نيك می‌شناسم. بنده‌ات 
نعمان را چه از خود, چه از 9 و بستگان دیگرش, بیش از بییست 
دختر است که این و کی در | نان هست.» خسرو گفت: «پس, درباره 
ایشان نامه‌ای بنویس.» زید گفت: «خسروا,؛ بدترین چیزی که در تازیان, به 
ویژه در نعمان هست این است که خویشتن راء به ان فویش, از 
پارسیان برتر می‌شمارند. خوش ندارم که دختران را پنهان کند. اکر هرن 
ایشان را می‌شناسم به نزد نعمان روم دیگر پنهانشان نتواند کرد. 

پس, من و مردی را که زبان تازی بداند برای اين کار فرست.» خسرو 
مردی چابك و زيرك را همراه او کرد و زید با وی به راه افتاد. زید ان مرد 
را گرامی می‌داشت و با وی به نرمی رفتار می‌کرد. تا سرانجام به حیره 
ی چون به نزد نعمان درآمدند, زید آیین بزر گداشت شاه بجای آوزد و 


- «خسرو را برای کسان و فرزندان خود به چند زن نیاز افتاده است, و تا 
تو را بر ری بدارد, ما را پیش تو فرستاده است.» نعمان گفت: «چگونه 
ِ« 


زنانی ۲ 
[ (1)] پروا: در اینجا به معنی فرصت. زمانی در خوره برای دست زدن به 
کاری. 
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زید گفت: «اينك ویژگیهای ایشان, که با خود آورده‌ایم:» 


[ویژگیهای دختری که منذر بزرگ به انوشروان پیشکش کرده بود] 


این ویژ گیها از آن جاست که منذر بزرگ دختری به انوشروان پیشکش 
کرده بود, که به هنگام تاخت بر حارث بزرگ غسانی پور ایی شمر به چنگ 
آورده بود. در نامه‌ای که به انوشروان نوشته بود ویژگیهای او را چنین 
برشمرده بود؛ 
- «خوش اندام است. سپید رنگ و سپید دندان است.؛ سیید مهتابی ی 
مژگان بلند و سیه ابرو است. تیا هی سنفم. حق: مسا ف وی سید آرست 
و سیاهی از سپیدی بیش. [132] درشت چشم و سیه چشم است. بینی‌اش 
کشیده است و اندکی خمیده. ابرو کشیده, زیبا چشم. کشیده روی و 
نرم‌گون و بوسه خواه. 
سیه موی, بزرگ سر, گردن بلند. چنان که گوشواره تا دوش نرسد. گشاده 
لسینه؛ برآمده پستان پرشانه و پربا زو خوش مج نرم دست و کشیده 
انگشت است. نرم شکم و کمر باريك و لاغر میان است. #ِِِ از 
پس و پیش برجسته. پاچه و رانها پرگوشت, و سرین و سر سرین آگنده, 
درشت زانو, مچ پا فربه, خرد پای و زیبا شتالنگ. کوته گام است. بامدادان 
کند خیز است, نرم تن است. فرمانبردار سرور خویش است. بینی نه پهن, 
رنگ‌ اش سیه سرج نباشد. فروتن است و پزر ی منلش. سختی ندیده, 
آر ویو سنگین,: بردبار, استوار, بزرگ دایته نخست. به بدر بالد و ان. کاه 
به خاندان و سپس به تیره خویش. آزموده و فرهیخته است. 
رای او رای نژادگان و کار او کار فرودستان. دستها با هنر, زبان بریده و 
نارق آوا: 
زیب خویشان و ننگ بیگانگان است. اگر بخواهی بخواهد, اگر نخواهی بس 
کند 


چشمان بر تو دوزد, گونه‌هایش سرخ گردد, لبانش بلرزد, و چون آهنگ کنی 
پیش جهد.» انوشروان بپذیرفت و فرمود تا انها را در دفتری نوشتند و از 
ان پس در میان خسروان همچنان دست به دست می‌شد. تا ان که 
سرانجام به جسرو پرویز پور هرمز رسید. 

زید این ویژ گیها را بر نعمان بخواند. بر نعمان دشخوار نگ به زید ان 
پيك گفت: 
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[133 ]- «مگر در میان درشت چشمان سواد و ایران چیزی که نیازتان را 
براورده کند و93 است ؟» پيك از زید پرسید؟ «درشت چشمان جه 
باشند ؟» زید گفت: «گاوان. > زید به نعمان گفت: 

«خسر وه بزرگداشت تو را خواسته است. اگر می‌دانست که بر تو دشوار 


آید, هرگز به تو نمی‌نوشت.» نعمان آن دو را دو روز نگاه داشت. و آن گاه 
به خسرو چنین نوشت: 

‌ «آن جه خسرو خواسته است در نزد من نباشد.» و به زید گفت: «از 
خسرو پوزش بخواه.» باری, چون به سوی خسرو بازگشتند, زید به پيك 
همراه گفت: 

- «آن چه از نعمان شنیدی با خسرو راست بگو. چون من نیز سخن تو را 
خواهم گفت, نه سخن دیگر.» چون پیش خسرو رسیدند. زید به خسرو 
گفت: 

- «اين نامه نعمان است.» و آن را بر خسرو بخواند. 

خسرو گفت: «پس, آن چه به من گفته بودی کجاست ؟» زید گفت: «من 
گفته بودم که تازیان به دیگران زن ندهند ۴ این از بدبختی آنهاست که 
گرسنگی و برهنگی را بر سیری و جامه‌های گران‌بها. و بادهای سوزان را 
بر بوی خوش این سرزمین برتری دهند. تا آن جا که ايران را زندان 
می‌نامند. از اين پيك که با من بود بپپرس که نعمان چه گفته است. چه, من 
خوش ندارم که سخن نعمان را با همان واژگان که بر زبان آورده است. 
برای خسرو بازگو کنم.» خسرو از پيك پرسید: «نعمان چه گفت؟» پيك 
کت سر هام تعمان. کفته. است: آبا ور کاهار: سواد چیزی که نیاز خسرو 
را تا وه نبوده است که از ما خواسته ؟» خشم در چهره خسرو پرویز 
نمایان شد و کینه نعمان را به دل گرفت. با اين همه گفت: 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 211 

- «بسا بنده که چنین گفته است و کارش به نابودی کشیده.» 


ارو مرو ان راک خوافو و مان ریاف جک رد انش 


این سخن به همه جا پراکنده شد و به گوش نعمان نیز رسید. خسرو چند 
ماهی خاموش ماند و کاری نکرد. نعمان خویشتن را اماده می‌ساخت و 
چشم می‌داشت تا نامه خسرو به وی رسید که: 

- «بیاء که خسرو را با تو کاری است.» نعمان, پس از دریافت این نامه به 
راه افتاد و ساز و برگ جنگ نیز چندان که توانست با خود برداشت. برفت 
تا به دو کوه طی رسید. فرعه دختر سعد پور حارثه لام زن او بود و از وی 
پسری داشت. زینب دختر حارثه نیز در خانه او بود. از اين رو, نعمان آهنگ 
تیره طی کرد. تا مگر وی را بپذیرند و در پناه خویش گیرند. نپذیر فتند. 
گفتند: 


- «اگر با ما پیوند نمی‌داشتی با تو می‌جنگيديم. از دشمنی با خسرو چه 
سودی توانیم برد ؟» [34 1 ] پس بیامد و کس او را نمی‌پذیرفت. تا 
سرانجام در ذو قار [1] پنهانی در کوی شیبانیان فرود آمد و به دیدار هانی 
قبیصه پور هانی مسعود که و نیرومند بود برفت. خسر وه ابله را به 
قیس مسعود داده بود. از این رو, نعمان خوش نمی‌داشت که خانگیان خود 
را به وی بسیرد. ليك می‌دانست که هانی در برابر دشمن وی چون دشمن 
خویش خواهد ایستاد. پس جنگ افزار خویش را به وی سپرد و خود به 
سوی خسرو به راه افتاد. بر پل ساباط بود که زید عدی را بدید. زید به وی 
گفت: 


- «نعمانك, خود را برهان.» نعمان گفت: «کار, کار تو است. سوگند که اگر 
رهایی یابم؛ دانم که با تو چه کنم [2 ].» زید به وی گفت: «برو نعمانك, 
برای تو, در نزد خسرو پای بندی نهاده‌ام که اسب جوان چالاك هم از جای 
نتواند کند.» چون خسرو بدانست که نعمان بر در است. کس فرستاد و او 
را در بند کرد و به خانقین 


[ (1)] ذو قار: آبگاه بکر وایل در نزدیکی کوفه. (مراصد الاطلاع). 

[ (2)] در طبری (2: 1028): با تو ان کنم که با پدرت کردم. 
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فرستاد. در آن جا در زندان بماند تا طاعون افتاد در آن طاعون بمرد. 
برخی بر پایه سروده اعشی, پندارند که وی در ساباط مرده است. درست 


[ایاس و انگیزه جنگ ذو قار ] 


خسرو, به به ایاس قبیصه طایی فرمان داد تا سرزمینی را که در دست نعمان 
می‌بود خود به دست گیرد و خواسته او را گرد کند و برای وی فرستد. پس 
انامن بش هانی تاد کی 

- «آن چه را که نعمان, از جنگ افزار و جز آن, به تو بسپرده است. برای 
من فرست.» از ان میان هشت صد زره بود. هانی از دادن آن سیرده‌ها 
سر باز زد. خسرو از کار وی در خشم شد و گفت که بکر وایل را از بن 
برخواهد انداخت. نعمان زرعه تغلبی در آن روز پیش خسرو بود. وی 
نابودی بکر وایل را خوش می‌داشت. از اين رو به خسرو 

- «ای بهترین شاهان, خواهی که راه فریفتن بکر وایلر وه 

خسرو گفت: «آری.» نعمان زرعه گفت: «بگذارشان تا گرما فرا رسد. چه, 
ور ان هنگام به ذو قار پناه برند [135] و همچون پروانه ات ریزند و 
چنان که خواهی بگیریشان. من کار ایشان را برای تو خواهم ساخت.» تر 
فان گم اس راب باس اون ره نان واه و وا ۳ 
تابستان شد و بکر وایل در چم ذو قا ر که تا ذو قار يك شب راه است فرود 
آندند: آن کاهر خسر هر نعمان زرعه را سوی ایشان فرستاد تا یکی از سه 
چیز را بپذیرند. نعمان زرعه برهانی فرود آمد و به وی گفت: 

- «من پيك شاه به نزد شما باشم. سه چیز آورده‌ام تا یکی را برگزینید: یا 
دست خویش در دست خسرو نهید, , تا با شما آن چه خواهد کند, يا از این 
سرزمین بکوچید, يا آماده جنگ باشید.» پس, در میان خود رای زدند. کار 
خود را به دست حنظله تعلبه سیّار عجلی که با شگونش می‌دانستند 
بسپر دند. حنظله به یاران گفت: 

- «من جز به چنگ نمی‌اندیشم, که اگر دست خود به دست خسرو دهید, 
کشته شوید و زنان و فرزندان‌تان را برده کند. اگر بگریزید از تشنگی 
بمیرید و تیره تمیم را در برابر بینید و نابودتان کنند. پس جنگ با خسرو را 
بیذیرید.» 
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خسرو پرویز, به ایاس, و به هامرز ششتری که سالار زینستان [1] 
قطقطانیه [2 ] بود. و به جلابزین که سالار زینستان بارق [3] بود, و به 
قیس مسعود قیس خالد ذی الجدّین که کارگزار خسرو در دشت سفوان 
[4] بود, نوشت که به ایاس بپیوندند و چون گرد آیند از ایاس فرمان برند. 
پارسیان با سپاه و پیلان و اسوارانی که بر آنها نشسته بودند, بیامدند, و در 
اين هنگام, پیامبر که درودهای خدا آه باد, برانگیخته شده بود. پیامبر 
گفته بود: 


آمرون تازیان ,داد خویش را از,بارسیان نستانیدتد:» ان رون وا بض باه 
سپردند و دیدند که همان روز ذو قار بوده است. 


چون سپاه ایران با همراهان نزديك شدند. قیس مسعود شبانه و پنهانی به 
نزد هانی آمد و به وی گفت: 

- «جنگ افزار نعمان را به مردم خود ده که نیرو گيرند. چه. اگر کشته 
ویو جک افران بر ار دس برود و تو کار با دوراندیشی کرده باشی, و 
اگر پیروز گردند جنگ افزار را به تو بازپیس دهند.» [136] هانی چنین کرد 
و زره‌ها و سازهای دیگر را در میان نیرومندان و چالاکان مردم خویش بهر 
ام مت وا ۱ ی و سا اس ارس 

- «ای بکریان, 1 شما را یارای سپاه خسرو و یاران تازی‌شان نباشد. پس راه 
بیابان پیش گیرید.» پس حنظله ثعلبه سیار از جا پرید و گفت: 

- «وی جز رهایی‌مان را نخواسته است. ليك کاری نکرده است جز آن که 
به نابودی‌مان افکنده.» پس, مردم را باز گردانید. و تنگ کجاوه‌ها ببرید تا 
بکریان, اگر بگریزند. زنان خویش 


[ (1) ] زینستان: زین, در پهلوی به معنی جنگ افزار است. پاسگاهی بود که 
سباهان ایرآن با جی افزار در آن.جا می‌ماندند. ۵ در براین دشمرم. باسن 
می‌دادند (حواشی برهان). 

[ (2)] قطقطانیه: ابشخوری در نزدیکی کوفه. (مراصد). 

[ (3)] بارق: آبشخوری در مرز قادسیه و بصره. (مراصد) 

[ (4) ] سفوان: آبشخوری بر آب دوز مریند بصره. (مراصد). 
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را نتوانند برد. از همین رو وی را «تنگ بر» [1] خوانده‌اند. 

حنظله در هامون دو قار خرگاهی برافراشت و سوگند خورد که نگریزد مگر 
آن گاه که هم خرگاه از جای نکر رفتگان برخیر برفتند و بیشترشان 
باز گشتند. برای پانزده روز آتت فراهم کردند و آن گاه, سپاه ایران در 
رسید و در چم ذو قار با ایشان نبرد کردند چنان که ایرانیان از تشنگی 
بی‌تاب: شدند و نایستادند تا بر آنان تنک گیرند و به. خیابات: [2] گریختتد. 
بکریان و عجلیان که پیشاپیش بکریان بودند, در پی سپاه ایران برفتند. . پس 
عجلیان پیش تاختند و در آن روز سخت جنگیدند. سیاه ایران نان را چنان 
در میان گرفتند که مردم گفتند: علیان تابوز شده‌آند. آن گاه بکریان تاخت 
آوردند و عجلیان را دیدند که پایداری کنند و زنی از ایشان. مردان را به 
جنگ بر می‌انگیزد و چامه‌ای بدین آرش می‌خواند؛ 

اگر پیروز شوند. پوسته سرنره‌ها در ما بسپوزند. هان, بکوشید, ای 
فرزندان عجل که جان برخی شما باد. 


و نیز می‌خواند: ۱ , ۲ , 

اگر شکست‌شان دهید, در آغوش‌تان گيریم. و بسترها بکُستریم, و اگر 
بگريزید, از شما جدا شوبم,؛ جدا شدنی که نه از سر مهر باشد. 

در جبابات يك روز با انان نبرد کردند. ایرانیان سخت تشنه ق ان شدند 
و به هامون دو قار گراييدند. چون برفتند ایادیان که همرزم ایاس بودند و با 
بکریان هی نکن اند 


[ (1)] تنگ بر: در برایر «مقطع آلوضن» در متن. «مقطع لبطن» نیز ۳ 
ی 
باشد. 

[ (2) ] جبایات: جایی در بزدیکی ده فان (مراضد الاظلاع): 
تا 

- «از دو کار کدام ِ دوست تر می‌دارید: در تاریکی شب از این جاأ برویبم» 
پا بمانیم و آن گاه که با ایرانیان در ری ما بگریزیم ؟» بکریان به ایادیان 
گفتند: 


1 «بمانید و چون جنگ درگیرد بگریزید و آنها را به گریز برانگيزید.» 
بامدادان بکریان با سیاه ایران به نبرد برخاستند. زنان ایستاده بودند و 
مردان را , به جنگ بر می‌انگیختند. پزید حمار [137] سکونی که هم‌پیمان 
بلی شیبان بود گفت: 

ِ «ای بدی شیبان: از من بشنوید و :دز ایشان نهان شوید.» چنین کردند 
و در جایی از ذدو قار که امروز «خب۶»> نامندش نهان شدند و ناگهان از 
نهان گاه برجستند و بر دست راست سپاه ایاس قبیصه که هامرز بر آن بود 
و بر دست چپ او که جلابزین بر آن بود, یورش بردند. بر دست راست 
هانی قبیصه سالار بکریان. یزید مسهر شیبانی بود و بر دست چپ او 
حنظله ثعلبه سیار عجلی, و حنظله سرود رزم چنین می‌خواند: 

تاران رای رها یک ما هنشت کرک تال که 

و کمانم را زهی است سخت. نه چون سردست شتران جوان, که هنوز 
سخت‌تر است. 

آن گاه. فرماندهی را پس از هانی به حنظله دادند. حنظله سوی دخترش 
ماریه که ده فرزند داشت رفت و بند کجاوه‌ اش ببرید و ماریه بر زمین 
افتاد. بند کجاوه‌های زنان دیگر را نیز ببرید و همگی بر زمین افتادند. دختر 
فرينر شیبانی چامه‌ای بدین ان می‌خواند و مردان را به تفر نی بر 
رانا زا وج زود هگن تست فارطا ما ره 


را ذز مازنگین کنتد: 

تجارب الامم / نرجمه, 17 ص : 216 

پس: هت دی ارس تیان استها از ها ردو و وتان وی 
شمشیر زدن سبك ماند. سین برد آتآن تخت حروفتند: هامرز چون پایداری 
و شکیبایی‌شان ندید بان برداشت: 

ور و مرد [1].» برد حارثه یشکری گفت: «چه می‌گوید؟» گفتند: «به 
2 تن به تن می‌خواند. گوید: مردی با مردی.» گفت: «به جان پدرتان 
رانتت ضی کویت »4 ند بهخی: او پیش امد و یی گذاشت: کهرتر شا مر 
چیره شد و او را بکشت. 

آنگامخنظله بانی بروا نت 

- «ای مردم, در برابرشان نایستید که تیرهاشان بر شما باریدن گیرد.» 
پس, دست چپ سپاه بکر که فرمانده ان حنظله بود, بر دست راست سپاه 
آنان پورزش برد که. در آن. پفرش:هامرز که فرماندم:ذشت. راست تیاه بوذ 
به دست برد کشته شد. 

[138] دست راست سپاه بکر که یزید پوز نهر رآ بوخ بر ادست ات 
سیاه ایران که جلابزین فرمانده ان بود یورش برد و سپاهیانی که در پناه 
[2] ذو قار کمین کرده بودند. به فرماندهی یزید حمار از پشت سر ایشان 
بیرون آمدند و بر دل سپاه که فرمانده آن ایاس قبیصه بود سخت گرفتند. 
ابادیان ان که سا بوزیم رنه رشان ال ایشا 
بگریختند و دیگر , به یغما و چیزی نیندیشند تا آن که در ادم, که جایی نزديك 
ذو قار است, به يك دیگرٍ رسیدند و از تیره عجل سی سوار و از بکریان 
دبک تنضت شوار ردو آنجابا فتموی ایوشی خنطاه علی خلا برین وا 
یکشتت »وزبار ان از آن بسن تون شدند.و از شوم یا دنه 


نیرنگی از خسرو پرویز بر کیسر روم 


خسرو پرویز, یکی از سرداران بلندپایه خود را با سپاهی گران به کشور 
روم فرستاده 


[ (1) ] مرد و مرد: این عبارت پارسی به همین‌گونه در متن آمده است. 
[ (2)] در متن: خبء ذی قار. به معنی پوشیدن و پنهان کردن. ضمنا نام 
برخی جای‌ها نیز هست. در طبری (2: 1034): حب ذی قار. 
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بود. این سردار, رومیان را بشکست و شام را بگشود و در پی رومیان تا 
درب پیش رفت. 
اين بود که کار وی بالا گرفت. چنان که خسرو از وی بیمناك شده بود. دو 
نامه به وی نوشت. در یکی فرمود تا جانشینی برای خویش برگزیند و خود 
نزد وی بازگردد. در نامه دیگر فرمود تا در جای خود بماند. زیرا چون در کار 
وی بیندیشید و رای به کار انداخت, کسی را نیافت که جانشین وی گردد 
از رخنه‌ای که در نبود او پدید آید. آسوده نخواهد بود. هر دو نامه را با بیکی 
استوار فرستاد. به پيك گفت: 
- «نخست, نامه‌ای را که فرمان به باز آمدن اتیب به وی دم. اک ود 
و 
نو رسیده است. آن گاه نامه دوم را به وی برسان تا همچنان در جای 
خویش بماند.» پيك روانه شام شد و به نزد آن سپهسالار رسید و نامه 
نخست را به وی داد. سپهسالار چون نامه را بخواند, گفت: 
- «یا چنان است که خسرو از من برگشته و از ماندنم در اینجا ناخشنود 
ای کر وا سس ات ی را 
دریای دشمن‌ام یه بازگشت می‌فرماید.» پس یاران را نزد خود گرد کرد و 
چون نامه را بر آنان خواند, پاران را : تیز آن ان خفن تام تن جوز سه 
که وان اه ی وه 
کرد که پیکی هم اکنون آورده است. سردار چون نامه دوم را بخواند گفت: 
- «از درهم برهمی کارهاست.» و آن را به چیزی نگرفت. پس کسی را به 
نزد کیسر روم فرستاد تا با وی درباره آشتی سخن گوید, بر 1 
۳ برای تیسر روم باز گذارد, تا کیسر بتواند به عراق دزآند: بت ان که 
خسرو آگاه گردد و تا نزديك عراق به هر چه دست یابد از آن او باشد و 
عراق و آن سوی تا سرزمین پارس از آن سپهسالار پارسی. 
کیسر روم بپذیرفت و سپهسالار پارسی پس نشست و به جایی در جزیره 


آمد و دهانه راهها ببست. [139] خسرو از کار سپهسالار همچنان ناآگاه 
بود. تا ان که شنید که کیسر روم از سوی قیرقیسیا پیش امده است و او 
برای رویارویی وی اماده نباشد. که سپاهیان او در سرزمین‌های کشور 
پراکنده‌اند و هر يك بر کاری باشند. چون این بشنید از تخت 

۳ 2 ِِ_ ح1, ص. : 218 

1 نیرنگ ۳ نه دلاوری.» کمی در اندیشه رفت و آنگاه چرم نازك 
تخواست و نامه‌ای کوچك با خامه‌ای ریز به سپهسالار پارسی که دز جزیره 
بود نوشت که: ٍ 
- «فرمان مرا نيك دریافته‌ای که با شاه زوم. کفت: و گو کنی. او را به از 
افکنی و راه را و ی و بتازد من از پیش رو 
و تو و کسانی که بر اين کار گمارده‌ام و فرستاده‌ام از پس, بر او تنگ 
2 چاره‌ای که انديشیدم اينك به انجام رسیده است. 
در فلان روز بر او بتاز.» سپس, کشیشی را که در کنار شهرش در دیری 
- «من برای تو چگونه همسایه‌ای بوده‌ام؟» کشیش گفت: «بهترین 
همسایه.» خسرو گفت: «ما را به تو نیازی افتاده است.» کشیش گفت: 
«خسرو برتر از ان است که به چون من کسی نیازمند شود. با این همه, , در 
راه فرمان‌برداری, از جان دربغ نکنم. ۳ خسرو گفت: «می‌خواهم نامه‌ای را 
به فلان سردار من برسانی.» کشیش گفت: «فرمان بردارم.» خسرو 
گفت: د راه, بر ترسایان همکیش خود خواهی گذشت. . پس نامه را پنهان 
بدار.» گفت: «چنین کنم.» چون کشیش به راه افتاد خسرو به وی گفت: 

- «دانی که در نامه چیست ؟» کشیش گفت: «نه.» خسرو گفت: «تا از 
درون نامه آگاه نشوی آن را مبر.» کشیش نامه را خواند و در جیب جای 
داد و روانه شد. ليك, چون به لشکر روم رسید و کشیشان و چلیپاها و اواز 
نیایش و نمازشان را بدید و شنید. [140] دلش بسوخت و از آن چه 
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- «من بدترین مردم خواهم بود, اگر نامه مرگ ترسایان و این مردم را به 
دست خود ببرم.» پس فریاد کشید: 

- «خسرو مرا پيك خود نکرده است و نامه‌ای با من نیست.» پس. 
بگرفتندش و نامه را با وی دیدند. 

خسرو» پیشتر» پیکی را کنیل کرده بود که راه کوتاه کرده و از اردوگاه 
سیاه روم گذشته بود و وانمود کرده بود که پیکی است به سوی خسرو از 
سوی ان سردار پارسی که با کیسر روم بساخته بود و نامه‌ای همراه دارد 
بدین ارش: 


- «شاهنشاه به من فرمان داده بود که به کیسر روم نزديك شوم و او را 
فریب دهم و راه پیشروی را در برابر وی بازگذارم. تا خسرو از پیش رو و 
من از پشت بر او بتازیم. فرمان به کار بسته‌ام. اينك, تا رای خسرو چه 
باشد و چه هنگام به سوی وی بیرون آید.» کیسر روم پيك را بازداشت و 
چون ۳۹ را بخواند, گفت: 

- «در شگفت شد‌ام ۳ این پارسی, خسرو را فریب داده باشد.» 
خسرو پرویز با سپاهیانی که توانسته بود گرد کند به سوی کیسر روم پیش 
آمد و دید که وی بگریخته است. خسرو خواست تا راز خویش فاش کند و 
گناه خویش بیوشد. چه سر رشته از دست بداده بود و از پیش چاره کار 
نکرده بود. از این روی, در پی کیسر بتاخت. م کت و دربند می‌کرد, 
چنان که سرانجام جز اندکی از ایشان از دست وی نرستند. [1 ] 


خسرو پرویز را از چه روی بکشتند و نابودی وی در چه بود 


آن چه مایه کشته شدن و نابودی خسرو پرویز گردید. زورگویی, و کوچك 
شمردن بزرگان و سرکشی وی بوده است. وی چیزهایی را سبك شمرد که 
هیچ شهریار دوراندیشی ان را کوچك نشمر د. از خواسته‌ها چندان بینباشت 
که پیش از وی 


[ (1)] آن چه را که مشکویه زیر عنوان نیرنگ خسرو پرویز بر کیسر روم, 
در این جا اورده, در متونی چون طبری, مسعودی, دینوری, ثعالبی و ابن 
اثیر ندیده‌ام. 
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نینباشته بود. سواران او به کنستانتینیا و افریقا رسیدند دوازده هزار زن و 
کنیز و هزار و يك پیل و پنجاه هزار ستور داشت. از ابزار و استك و اوند نیز 
در خورند چیزهای دیگر. در هجدهمین سال شهریاری خود فرمود تا باج 
کشور و درآمدهای دیگر را برشمردند. 
درآمد آن سال شش صد هزار بار هزار درهم [1] بوده است. فرمود تا 
همه را به گنج خانه‌ای که در تیسیون ساخته بود, بردند. از آن میان دوازده 
هزار همیان از زده‌های فیروز پور یزدگرد و کوات پور فیروز ِ است. 
فزون بر گوهرها و جامه‌های گوناگون و چیزهای دیگر. اين بود که سرکشی 
کرد و مردم را نت و آزادگان را زبون ساخت. [141] در گستاخی 
۳ آن جا پیش رفت که زادان فزخ مهتر نگاهبانان دربار را گفت تا همه 
کسانی را که در زندانهای او در بند بودند و شماره‌شان سی و شش هزار 
تن بود. بکشد. ليك. زادان فزخ [2] به کشتن آنان دست نگشود و به 
زیردستان دستور داد تا از کار بستن فرمان خسرو خویشتن بدارند و خود 
برای خسرو بهانه‌هایی بیاورد. . پلس» این یکی از چیزها بود که دشمنی م۳ 
را با خسرو در پي داشت. دوم خوار داشتن مردم و کوچك کردن بزرگان 
کشور بود. سوم آن بود که سنگدل سرسختی چون فرخان زاد را بر مردم 
چجیره ساخت و او بازمانده باج را به زور و شکنجه کردن مردم از ایشان 
بگرفت و با این کار خواسته فراوان گرد کرد. چهارم آن بود که می‌خواست 
شکست‌خوردگانی را که در جنگ با هراکلیوس گریخته و به نزد وی بازگشته 
بودند, بکشد. 
از این روی, گروهی از بزرگان به عقر بابل [3] رفتند» , جایی که شیرویه 
پور پرویز و برادران او در آن جا بودند و خسرو آموزگاران و اسوارانی بر 
آنان گماشته بود ۳ از آن جا پای بیرون نلهند. پس با شیرویه [کوات ] 
بیامدند و شبانگاه به شهر به اردشیر [4] رسیدند و شیرویه همه کسانی را 


که در زندانهای آن شهر در بند بودند ازان کر انا دا ی 
ساخت. آنان که از جنگ با کیسر گریخته بودند و رای خسرو را درباره 
کشتن خویش بدانستند به نزد شیرویه گرد شدند و فریاد برآوردند: 


[ (1)] شش صد میلیون درهم. 

[ (2) ] در متن: زاذانفژوخ. 

[ (3)] اکرای بابل: ویرانه‌های القصر امروزی در جنوب ده بابل (نولدکه, 
زریاب: 568 یادداشت 81). 

[ (4)] در متن: بهرسیر. 
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- «کوات شاهنشاه [1] است.» و چون بامداد شد به پهنه کاخ خسرو 
بيامدند. نگهبانان کاخ بگریختند و خسرو خود به باغی که در نزدیکی کاخ 
داشت و نام آن «باغ هندوان [2 ]» بود بگریخت. او را بگرفتند و در بیرون 
تختگاه, در خانه مردی با نام مارسپند زندانی کردند و سرانجام پس از 
دانستانی دراز بو به دنبال. رفت. و امد بیکها در فیان وی و شیرویهد با 
همداستانی بزرگان کشته شد. ۱ 
بزرگان پیش از کشتن وی, او را به کارهایی که از او سر زده بود و آنها را 
بر او برشمرده بودند, سرکوفتها زدند و سرزنشها کردند, و او پاسخهای 
درست و خاموش کننده به ایشان بداد که چون 0 
آن. نود آز آن باد نکزخه ای 

خسرو پرویز در سی و هشتمین سال شهریاری خود کشته شد. سی و دو 
سال و پانزده روز از پادشاهی وی گذشته بود که پیامبر, که درود خدا| بر او 
باد, از مکه به مدینه رفت. 

روزی که کشته شد چهارصد هزار همیان زر داشت, به جز گنج‌ها و 
انباشته‌ها و گوهرها و ابزارهای پادشاهی, که گنج باد اورد [3] از همان 
گنج‌ها بوده است. [142 ] 


سپس شیرویه پور پرویز پادشاه شد سخن از فرجام کار شیرویه پور پرویز 


شیرویه پدرش را و هفده برادر با فرهنگ و دلاور خویش را با رایزنی 
دستوران خویش بکشت. آن گاه رنجور و شکسته شد. از خوشی‌های 
زندگی بی‌بهره ماند. از کشتن برادران خویش پشیمان و نالان شد و کارش 
کوششن نفد با انا که فاع ارسر سفکنه رای آن تن آندوهکن + مار 
زیست. در زمان او طاعون افتاد که بیشتر پارسیان را بکشت. پادشاهی 
شیرویه هشت ماه بود. 


سپس اردشیر پور شیرویه پادشاه شد 


در آن هنگام وی کودکی خردسال بود. گویند هفت ساله بود. زیرا که از 
خاندان 


[ (1) ] این کلمه در متن نیز به همین گونه پارسی آمده است. 

[ (2)] در متن: باغ الهندوان. در منابع ارمنی به نقل ژورنال آزياتيك آمده 
است که خسرو را دستگیر کردند و پس از آن او را در «کتك هندوك» 
(خانه هندو) زندانی ساختند. (نولدکه, زریاب: 09(). 

[ (3)] در متن: «کنزباد آورد»: 
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شاهی کسی جز او نیافته بودند. مردی به نام مه آذر گشنسب او را تقو ی 
کرده بود. در کشورداری نکو بود و کارش چندان استوار که کودك 
نمی‌نمود. جز آن که در کار شهر براز که در مرز روم بود, بلغزید. 


سخن از لغزش اردشیر در کار شهربراز و آسان گرفتن کار او که مایه نابودی وی گردید 


شهر براز سالار سیاهی بود که خسرو به وی داده بود. خسرو و شیرویه 
همواره در کارهای کشور به وی نامه می‌نوشتند و از وی رای می‌خواستند. 
ليك, به هنگام پادشاه کردن اردشیر, بزرگان پارس از شهر براز رای 
نزن نید و مه آذر گشنسپ نیز به وی نامه‌ای ننوشت. این بود که 
بدخواه‌شان شد و سرکشی کرد و به هر کاری دست گشود. به همین بهأنه, 
به تاج و تخت ایران آز بست و برتری چست. اردشیر را که کودکی بیش 
نبود به هیچ گرفت و کار تاج و تخت را با کسان در میان نهاد. آن گاه, با 
سپاه خویش به تیسپون روی‌آور شد. مه آذر گشنسپ به چاره‌جویی 
پرداخت. با روی شهر و دروازه‌های بیسیون را استوار ستآخنت: اردشیر و 
بارفاندکان و ربا دودمان شاهی تا اک را ۱ 
خواسته و انباشته‌ها و ساز جنگی و ستور بود به شهر تیسپون برد. از آن 
سو, ۱[ فرود آمد و شهر و مردم شهر را تنگ در 
میان گرفت و به منجنيك بست. ليك بدان دست نیافت. سرانجام چون از 
گشودن تیسپون ناتوان ماند به نیرنگ روی آورد. نیو خسرو, و اسپهبد 
نیمروزگان [1] را چندان بفریفت تا سرانجام دروازه شهر را به روی وی 
۵ پس سران را بگرفت و بکشت و خواسته‌شان را از 
آن خویش کرد و اردشیر پور شیرویه را که يك سال و شش ماه پادشاه 
د, بکشت. [143] 


آنگاه ۳ فا بر تخت نا ۳ 


نهر براز از دوره شاهان نبود و خود را شاه خواند. چون بر ری هنزور 
به شکم روی دچار شد. کار بر او چندان سخت شد که به ابخانه نتواننست 
رفت. پس تشتی خواست که در برابر تخت وی نهادند و پرده‌ای کشیدند و 
وی در تشت برید ! 


5۳۳۹ 
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آن گاه, مردی پسفرخ [1] نام و دو برادرش, از اين که شهر براز, اردشیر 
پور شیرویه را کشت و خود بر تخت نشست, رنجیدند و به خشم آمدند و 
در کشتن شیرویه همداستان شدند. ابیت چنان بود که هر گاه شاه بر اسب 
می‌نشست., پاسداران با زره و خود و سپر و شمشیر و نیزه‌ای در دست. 
در دو رده می‌ایستادند. چون شاه برابر ایشان می‌رسید هر کدام سپر بر 
بر خاك نهاده است. شهر براز پس از روزی چند که پادشاه شده بود, روزی 
بر اسب نشسته بود که پسفرخ در برابر او بایستاد و دو برادر بر شهر براز 
زخم زدند و از اسب فرو افتاد. 

آن گاه ریسمانی به پای او بستند و زمانی از این سوی به آن سوی 
بکشیدند. که گروهی از بزرگان نیز یاریشان می‌کردند. از کسانی که در 
کشتن اردشیر دست داشتند. شماری را بکشتند و پوران. دختر خسرو را به 
پادشاهی برداشتند. همه پادشاهی شهر براز چهل روز بود. 


پادشاهی پوران دختر خسرو پرویز 


وی رفتاری نکو داشت. داد را در همه جا بگسترد . فرمود تا پلها را باز 
ساختند و آبادانی از سر گرفتند. بازمانده باج را از باج‌گزاران برداشت. به 
مردم نامه‌ها نوشت و آنان را از انديشه نکوکارانه خود بياگاهانید و گفت که 
امیدوار است که خداو‌ند ایشان را هم به دست او. آسایش و درستی و داد 
و مرزهای بی آسیب روزی گرداند, چنان که بدانند که سرزمین‌ها را تنها به 
نیروی مردان نتوان گرفت و چپاول سپاههای دشمن به دلاوری‌شان نباشد, 
پیروزی به نیرنگ‌شان به دست نیاید و آتش‌ها خاموش نشود که این همه, 
به یاری خداوند بزرگ و شکوهمند و در سایه نيك اندیشی و درستی 
چاره‌هایی است که اندیشیده می‌شود. وی مردم را همچنین به نیکخواهی و 
فرمان‌برداری فرمود و چوبه چلیپا را به کیسر روم بازگردانید. پادشاهی 
پوران يك سال و چهار ماه بود. 


[ (1)] در متن: بسفژوخ (با واو)۳۱۷5۳۵۲۲۱ . )کریستن سن). 
[ (2)] زین کوهه: قربوس. 
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پس از پوران مردی به نام گشنسپ بنده [1] پادشاه شد 


پادشاهی وی کستر از يت هام.بود. از کشتسنب بننده کزارشتی که بندی از آن 
به دست ید نیاورده‌اند. [144 ] 


آنگاه ارف وت و پرویز بر تذ خسق ۳ 


آزرمی دخت از زیباترین زنان روزگار خود بوده است. در آن هنگام بزرگ 
پارس فرح هرمز اسپهبد خراسان بود. وی به ازرمی‌دخت پیام فرستاد و او 
را به زنی خواست. 

آزرمی‌دخت پاسخ داد که: ۲ 

- «شهبانو را شوی کردن روا نباشد. می‌دانم که از اين پيشنهاد ارزویی جز 
بر آوردن کام نداری. پس در فلان شب پیش من آی.» فرخ هرمز چنین 
کرد. همان شب به سوی وی برنشست. ازرمی‌دخت به سر پاسداران 
خویش فرمود تا در ان شب او را چشم بدارد و چون بیاید او را بکشد. سر 
پاسداران فرمان او را به کار بست و او را بکشت و دستور داد تا پایش را 
بگرفتند و بکشیدند و در بهته کاخ ازرمی‌دخت: بیفکندند. در باهداد چون 
مردم آو را بدیدند» دانستند که کشته شدن او جز به گناهی بزرگ نبوده 
است. آن کام. ازرمی‌دخت: بفرمود تا بیکزش زا تایدید کزدند. 

رستم‌پور همین فرخ هرمز, بسیار دلاور و نیرومند بود. وی همان رستم 
سردار نبرد قادسیه بود که یزدگرد. پس از چندی او را به جنگ تازیان 
گسیل داشت که ما داستان او را در جای خود خواهیم آوزد رستم چون 
سرگذشت پدر بشنید با سپاهی گران به تیسپون آمد و چشمان 
آزرمی‌دخت را با میل گداخته کور کرد و سپس او را بکشت. پادشاهی 
آزرمی‌دخت شش ماه بود. 

در این که پس از آزرمی‌دخت چه کسی بر تخت نشست سخن چند گونه 
ست . 

پاره‌ای گویند که مردی از تبار اردشیر بابکان را که در اهواز می‌زیست 
بیاوردند با نام: 


[ (1)] در متن: جسنسبنده. در ابن اثیر (1: 499): خشنشبنده, در پاره‌ای 
متون: خشتسفندم: اضل ان گشنسپ بنده (بندك) است. که به گونه‌های باد 
شده تازی یا دگرگون شده است. 
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خسرو پور مهر کشنسپ 


وی تاج بر سر نهاد و یس از روزی چند او را بکشتند. پاره‌ای گویند: 
جانشین ار رمی‌دخت مردی بود .مر دم فشان: [1] با تام 


پیروز 


روز رات اک کم ود بخواهد به پادشاهی برداشتند. سری بزرگ داشت. 
چون تاج بر سرش نهادند, گفت: 

- «چه نی است این تاج 4 چون سخن به واژه «تنگ» بیاغازید, مهتران به 
شگون بد گرفتند و او را کشتند. ۲ 

ان گاه. مردی را از فرزندان خسرو بیاوردند که به هنگام کشته شدن 
شیرویه پور خسرو, به جایی در نزدیکی نصیبین به نام دژ سنگی پناه برده 
بود 1451 ] و نام او بود. 


فژخ زاد خسرو [2] 


مردم» زمانی کوتاه به دلخواه از او فرمان بردند و آن گاه تنیز پیجید ند ق بان 
او بر شوریدند. پادشاهی او شش ماه بودر مردم استخر بر یزدگرد پور 
شهریار پور پرویز دست یافته بودند. وی هنگامی که شیرویه برادران خود 
را می‌کشت به آن جا گريخته بود. 

مهتران استخر چون شنیدند که مردم تیسپون از فرمان فژخ زاد خسرو سر 
برتافته‌اند, تور ود را که نوجوانی بود به آنشکده‌ای که آتشکدم اردشیر نام 
داشت بیاوردند و تاج بر سر او نهادند. به پادشاهی اش برداشتند و به 
تیسپون آوردند و فاخ زاد خشرو را بکشتند بو این چنین. بادشاهی. ببه 
پزدگرد رسید. 


پادشاهی یزدگرد پور شهریار پور پرویز 


یزدگرد پادشاه شده بود. ليك, پادشاهی او در برابر پادشاهی پدران اش به 
خواب و 


[ (1)] در متن: میسان, خوره‌ای است بزرگ میان بصره و واسط که مرکز 
ان میسان است (مراصد الاطلاع) 

[ (2)] فرخ زاد خسرو: این نام در این جا سه بار آمده است, چنین: فلخ 
باز خسرو, فرخ زاد خسرو, خژه‌زاد خسرو, در طبری (2: 1066): در هر 
سه جا: فزخ زاد خسرو, که در ترجمه همین ضبط يك سان را نهاده‌ام. 
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گمان می‌مانست. چون کودك بود کار کشور هم به دست بترکان و 
دستوران می‌چرخید. ‏ , ۳ 

از میان دستوران پزدگرد. بردگان سالار از همه آگاه‌تر و باهوش‌تر بود. 
چنین بود که کار کشور پارس سستی گرفت و دشمنان از هر سو بر 
یزد گرد گستاخ شدند و سرزمین‌های مرزی ایران را یکی پس از دیگری از 
چنگ وی به در آوردند یا ویران کردند. سه سال پا چهار سال از پادشاهی او 
گذشته بود که تازیان به کشور او تاخت آوردند. یزدگرد. هنگامی که در مرو 
کشته شد سالهای زندگی‌اش از بیست بیش نبوده است. 

از کار و سرگذشت یزدگرد گزارشها رسیده است که آن را پس از گزارش 
کارهایی که از روی رای و کارسازی ت روزگار پیمبر (ص) و جانشینان از 
روی داده تا سرانجام به سرگذشت یزدگرد و گزارش کارهای او پیوسته 
است. یاد خواهیم کرد. [146- 149 ] 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 227 





روزگار پیامبر (ص) 


[چاره‌اندیشی رزمی پیامبر (ص) در جنگ خندق ] 


از کارسازی‌ها و نیرنگهای مردمانه‌ای که در جنگ‌های پیامبر- که درود 
خداوند بر او باد- روی داد. یکی در جنگ خندق [1] بود. پیامبر همین که 
نضیریان بهود را از سرزمین‌شان بکوچانید سران بهود همچون سلام بو 
حقیق و حییّْ اخطب و دیگران گرد شدند و به مکه آمدند. مردم مکه را به 
جنگ پیامبر (ص) خواندند و گروهها پدید کردند که خداوند از آنان باد کرده 
است. بر آن شدند که پیامبر را از بیخ و بن براندازند. پس قریشیان 
بجنبیدند و کینه‌هایی را که از جنگ بدر به دل داشتند به یاد آوردند و به 
فرماندهی بو سفیان حرب به آهنگ جنگ برون آفدانت: غطفانیان نیز به 
فرماندهی عیینه حصن پور حذیفه پور بدر و نیز فزاریان و گروههای دیگر 
همگی بیامدند. سلمان که دید پیامبر در آنديشه ماندن در مدینه است و بر 
آن است که در شهر بماند و بگذارد تا دشمنان به مدینه رسند و آن گاه در 
پیرامون مدینه و در راههایی که به شهر می‌پیوند با ایشان بچنگد, بر پیامبر 
رای زد که در برابر دشمن هندك زنند و هندك زدند. آن گاه قریش با سپاه 
و ساز و برگ بیامدند. گروهها به مدینه رسیدند و دشمنان پیامبر بسیار 
شدند. پیامبر با قریظیان که در مدینه دژها داشتند پیمان بسته بود. 
رهبرشان کعب اسد بود که خود از بنی قریظه بود. 

حیوخ اخطب بر کعب نیرنگ زد. خود را به دژ کعب رسانید, ليك, کعب 


۳ 


[ (1) ] خندق: تازی شده کندك (کنده) یا هندك پارسی: شیارهایی که در 
اتدازه‌های گونا کون دز ژمین یدید می‌آورند: 
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روی وی ببست [150] و گفت: 

- «مرا با محمد پیمانی است. هرگز پیمان شکنی نکنم.» حییّ گفت: «در را 
بگشای تا با تو سخن گویم.» کعب گفت: «نمی‌گشايم.» حیی گفت: 
«سو گند که در را بدان بسته‌ای تا جشیشه‌ات [1 ] را با تو نخورم.» 
سرانجام کعب را به خشم آورد و کعب در را بگشود. 

آن گاه حیون به کعب گفت: 

- «وای بر تو ای کعب ! من قریشیان و رهبران و سران‌شان را و نیز 
غطفانیان و رهبران و سران‌شان را بیاورده‌ام. هم اينك در مدینه شتر 
بخوابانیده‌اند و با من پیمان بسته‌اند که تا محمد و باران‌اش را از بیخ 
برنیندازند از اين جا نروند.» کعب سرباز زد و حیی اخطب به نرمی و 
نیرنگ چندان با وی سخن گفت تا او را رام و همداستان خویش کرد. از وی 


پان نه کرفت ی ان ی یی ها کرام 
بر گردن داشت زیر پا نهاد. 

پیامبر چون این بشنید دلتنگ شد و ترسید که این خبر بازوان مسلمانان را 
سست کند. کار دشوار شد و یاران سخت بترسیدند. چه, دشمن از بالا و 
پايین روی آورده بود و مومنان ۰ گمانهای گوناگون شدند. 
همداستانی‌شان بشکست و سخن‌ها به يك دیگر گفتند و پیامبر (ص) و 
یاران او در سختی و بیمی که خداوند باز نموده [2 ] بماندند. چه, دشمنان 
در برابرشان پشت به يك دیگر دادند و از بالا و پایین نزديك می‌شدند. تا آن 
که نعیم مسعود عامر انیف تعلبه که از غطفانیان بود و تازه اسلام آورده 
بود, به نزد پیامبر آمد و گفت: 

- «ای پیامبر. من اسلام آورده‌ام و مردم من از اسلام من هنوز آگاه 
نشده‌اند. پس» هر چه خواهی بفرما ۳ همان کنم.» پیامبر (ص) گفت: 

- «تو يك تن پیش نباشی. کاری که از تو بر می‌اید این است که تا توانی 
بکوشی که 
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ایشان را از ۹ از ار ری اه کی عن ری 

نیست.» نعیم به راه افتاد و پیش مردم قریظه رفت. وی از دوستان بزم 

ایشان بود. به آنان گفت: 

1511 ]- «ای قریظیان ! نيك می‌دانید که من دوست شما باشم. به ویژه» از 

آن چه میان من و شماست به خوبی آگاهید.» گفتند: «راست می‌گویی. 

کمان ند تن تو ری > آن گام به انشان کفت: 

ِ «قربش و غطفان با همداستانان خویش به جنگ مجمد آمده‌اند. اگر با 

آنان همرزم شوید, بدانید که آنان چون شما نباشند. چه, شهر, 
ست؛ خواسته‌ها و فرزندان و زنان‌تان در این تقتیی با شننه: از اینجا به 

جای دیگر نتوانید رفت. ليك, قریش و غطفان, خواسته‌ها و فرزندان و 

زنان‌شان در شهریر دیگر است. اگر دست دهد, چپاولی کنند 0 

سرزمین خویش بازگردند و شما را با اين مرد واگذارند. این مرد در شهر 

شماست. اگر تنهاتان بیند تاب وی نخواهید داشت. پس. در جنگ با محمد 

در کنار فریش و غطفان نمانید, مگر آن که از و ادگانشان تلی چند را 

گروگان گیرید تا در دست شما بمانند و دلگرم باشید که دوشادوش شما با 

محمد نبرد خواهند کرد تا هنگامی که به راستی با وی نبرد کنند.» قریظیان 


7 «رای نکو زده‌ای و اندرز داده‌ای. ۳ سپس و از.آتجا بیرون شد و به 
نزد قریش رفت. به بو سفیان حرب و یارانش گفت: 

- «مردم قریش, نيك می‌دانید که من دوست شما و دشمن محمد باشم. از 
کاری آگاه شده‌ام که بر من است تا از سر اندرز بر شما بازگویم. ليك از 
من نشنیده گیرید.» گفتند: «چنین کنیم.» گفت: «بدانید که یهودان از کاری 
که با محمد کرده‌اند پشیمان‌اند. به وی پیام داده‌اند که: از کرده پشیمأنیم, 
اينك اگر از قربش و غطفان, تنی چند از نژادگان و بزرگان را به دست تو 
دتم تا برد رت وان سامسیی کیان با با ماه اسان رن کی آپا 
این تو را خشنود خواهد کرد؟ محمد از ایشان بپذیرفته است. از این روی. 
اگر بهودان کس فرستادند و از شما مردانی را به گروگان خواستند. يك 
مرد به گروگان ندهید.» سخن وی در آنان کار گر افتاد. 
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آن گاه. از آن جا بیرون شد و به نزد قطفانیان رفت و به آنان گفت: 

- «غطفانیان ! ريشه و تیره من شمایید. شما را از همه بیشتر می‌خواهم. 
هرگز نپندارم که گمان بد به من برید.» گفتند: «راست گفتی.» گفت: 
«پس,؛ آنجه وی از اضر نشنیده گیرید.» گفتند: «چنین کنیم.» [152] آن 
گاه, به ایشان نیز, چنان گفت که با قریش گفته بود و ایشان را ن نیز از 
خیای که آبان وا از ان بیه دادم تفر تفر سانید. 


[ییش آمد نيك ] 


از بخت نيك چنین افتاد که بو سفیان و سران غطفان. عکرمه بو جهل را با 
تنی چند از قریش و غطفان به نزد قریظیان فرستادند و به آنان پیغام 
دادند: 
- .«ها در این جا ماندکار تباشیم. ستهران ما از باق درامده‌اند: نس آمادم 
جنگ باشید تا با محمد نبرد کنیم و کار را با وی یکسره کنیم.» قریظیان در 
- «آامروز, روز شنبه است- و چنین افتاده بود- روزی است که در آن دست 
به کاری نزنیم. با این همه, ما در کنار شما نبرد نخواهیم کرد, مگر مردانی 
را از خود به گروگان ما دهید که مطمئن شویم و آن گاه با محمد بجنگیم. 
زیر بیم. از آن: داريم که اخر چنی بر شما سخت و دشخوار گردد به شهر 
ور اس ار مارا به تنهایی تاب 
وی نباشد.» پیکها, , چون بازگشتند و پاسخ قریظیان را بیاوردند. قریش و 
غطفان گفتند: 
۶ «سوگند که ۳ چه نعیم به شما گفت. راست بوده است.» پس. به 
قریظیان پیام فرستادند: 
- «به خدا سوگند, که از مردان خویش هیچ کس را به گروگان ندهیم. اگر 
جنگ می‌خواهید خود به جنگ بیرون شوید.» چون پیام به قریظیان رسید با 
خود گفتند: 
- «آن چه نعیم مسعود گفت درست بود. اسان .ی یا ها از ان روت 
خواهند که اگر 
تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 233 
دست دهد تاراجی کنند و اگر نه, به شهر خویش بازگردند و ما را با این 
مرد واگذارند. > پس» به آنان پیام فرستادند: 
- «سوگند, که در کنار شما نجنگیم, مگر آن که گروگان دهید.» يك دیگر را 
واگذاشتند و به يك دیگر بدگمان شدند. زمستان بود و شبها سرد بود. باد 
سختی می‌وزید و چادرهاشان را می‌افکند و دیگهاشان را واژگون 
می‌ساخت. همه بی تاب شده بودند. پیامبر چون از چند دلی و 
ناهمسازی‌شان آگاه شد [153] و بدانست که دیگر کارشان زار شده 
است, حذیفه یمان را پیش خواند و به سوی آنان فرستاد تا ببیند که در 
شب هنگام چه می‌کنند. پس, حذیفه به سوی آنان رفت. ٍ 
حذیفه خود گوید: نزد آنان رفتم. بادی ترسناك می‌وزید. نه آتشی بر جای و 
نه چادری بر پای مانده بود. بو سفیان حرب را دیدم که به سخن ایستاد و 


- «قریشیان ! هر يك از شما به همنشین خود بنگرد.» گوید: بی درنگ دست 
مردی را که در کنار من بود گرفتم و از او ی 

- «کیستی ؟» گفت: «فلان پسر فلان. » آن گاه بو سفیان گفت: 

- «مردم من ! این جا : نه جای ماندن است. اسبان و شتران نابود شده‌اند. 
فریظیان. به ها تارو زژه‌انده کزارشین که از آنان,رسیده است. -خوشایند 
نیست. از دشواری و سختی این باد به روزی افتاده‌ایم که می‌بینید. بکوچید 
که من نیز کوچ کنم.» آن گاه به سوی شتر خویش برخاست. دیگران نیز 
برخاستند. غطفانیان همین که از کار قربش ش آگاه شدند ایشان نیز به خان و 

مان خویشن: چاز کسید ۵ کین شم که ان آنبوهه: نی شیم نی بیر | کند: , جز 
شماری اندك که همداستان شدند تا به خندق پورش برند, که عمر و عبد 
ود ایشان بوده است. در آن جنگ همگی کشته شدند و عمرو را علی در 
نگی تن به تن بکشت و این هنگامی بود که خود را به خندق زده بود. 
انبوه‌شان 7 و کارسازی‌هاشان همگی بر باد رفت. 
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[کارسازی پیامبر (ص) در جنگ حنین ] [و رایی که درید زد] 


از کارسازی‌های پیامبر- که درود خدا بر او باد- دیگر آن بود که چون مکه را 
بکُشود و پانزده زور در آنها بماند, هوازن و تقیف به نبرد او برخاستند و 
در حنین فرود آمدند. 

اینان, پیش از این هنگامی که از برون شدن پیامبر از مدینه آگاهی یافتند 
8 فان بردند که به آهنگ ایشان می‌آید, گرد شده بودند. چون پیامیر آهنگ 
مکه کرد آنان به آهنگ او پیش آمدند ع زتان: و کودکان را نیز با خود 
بیاوردند. مهتر هوازن در آن هنگام مالك عوف بود. هوازن با همراهی 
تیره‌های ثقیف, نصر, و جشم بیامدند و از هوازن, نه کعب و نه کلاب هیچ 
يك نیامده بودند. درید صمه نیز همراه جشم بود. وی پیری فرتوت بود که 
از او کاری ساخته نبود. ليك از رای او و دانش جنگی و کاردانی او شگون 
می‌جستند . 

پیامبر چون در اوطاس فرود آمد, آنان به گرد مهتر خود, مالك عوف, گرد 
شدند و درید صمه نیز با ایشان بود. [154] او را در کجاوه کوچکی 
می کشیدند. 

درید گفت: «در کدام زمین‌اید؟» گفتند: «در اوطاس.» درید گفت: «آری, 
جای تاختن اسبان. نه درشت و سنگلاخ است. 0 ۳ و هموار. 

چیست که آواز شتران و خران و گوسیندان و گریه کودکان می‌شنوم ؟» 
گفتند: «مالك عوف مردم را با کودکان و زنان و خواسته‌هاشان به این جاأ 
آورده است.» درید گفت: «مالك کجاست ؟» مالك را پیش درید خواندند و 
او به مالك گفت: 

- «ای مالك سالار مردم خویش شده‌ای. جنگی هم اينك در پیش داری و 
فر دا جنگهایی دیگر. چیست که نانک شتران و خران و گوسیندان و گریه 
کودکان می‌شنوم؟» مالك گفت: «مردم را با فرزندان و زنان و 
خواسته‌هاشان آورده‌ام. > درید گفت: «چرا؟» مالك گفت: «چون خواستم 
که زنان و کودکان و خواسته‌های هر مرد. در پشت سر وی باشد, تا در 
پاسداربشان جانانه بجنخد.» آواز چویانان از دهان سر داد: ۳۳۶ .2 که: 

- «نو چوپانی بیش نباشی. شکست خورده و تاریده را چه چیزی بر 
می‌گرداند ؟ اگر 
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جنگ به سود تو باشد جز مرد و شمشیر و نیزه. چیزی سود نبخشد. اگر به 
زیان ِ باشد, زن و فرزند و خواسته‌ات را از دست دهی و رسوا شوی. 
کعب و کلاب چه کرده‌اند؟» گفتند: «کسی از ایشان نیامده است.» گفت: 
«کوشش و برش نمی‌بینم. اگر روز سربلندی و برتری می‌بود. کعب و 


کلاته ت دز این ها فی‌هودنی آن تما -که. امد ات ۱ کفتند: عفن .و 
عوف پسران عامر.» گفت: دو جوان از پسران عامر که بود و نبودشان 
یکی است. ای مالك. از اين که مهتران هوازن را پیشاپیش سواران 
داشته‌ای, کاری از پیش نخواهی برد. انان را به شهرشان و میان مردم‌شان 
بازگردان, جایی که از دسترس دشمن به دور باشند. [155] آن گاه بر 
اسب نشینید و با اینان که اف برون رفته‌اند [1] نبرد کنید. چه, اگر 
ی رات یر هی میم ی ی 
د, کسان و خواسته خویش را از دست نداده‌ای. » مالك گفت: [هرگز 
چنین نکنم تو دیگر پیر شده‌ای و دانش تو نیز کهنه شده است. [۲]2 
سوگند, ای مردم هوازن, يا از من فرمان می‌برید, يا شکم بر نوك این 
شمشیر می‌نهم که از پشتم درآید.» مالك خوش نمی‌داشت که در آن جنگ 
سخنی از درید, يا آرای درید باشد. 
سپس درید گفت: «این جنکی استت: که در آن هستتم و نیتم 6 ای کاش.: 
در این جنگ جوانی بودم, در تکاپو و شتاب. و اسبی را که موی پاشنه اش 
بلند باشد. می‌راندم, که همچون بز کوهی برنا و نیرومند است.» [3 ] 


[ (1)] در متن: صباء (صابتئان): کسانی که از ایین کهن تازیان برون 
رفته‌اند. پیامبر (ص) و یاران او را گوید. 

[ (2)] آن چه در میان دو قلاب آمده است از طبری است. (3: 1657). 

[ (3) ] بز کوهی, در برابر «شاة» در متن. شاة به معنی گوسپند است. ليك 
در این جاأ به معنی بز کوهی (تیس الجبل) امده است. نگاه کنید به العقد 
الفرید 1: 133. 
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درید مهتر تبار جشم 1 بود. دلاور و کاردان و ازموده بود. ليك 
سالخورده و ناتوان شده بود. 

آن گاه مالك به پاران خویش گفت: 

- «هر گاه با دشمن روبرو شدید, نیام شمشیرها بشکنید و چون يك تن و به 
یکباره, بر انان بتازید و سخت گیرید. کِ سواران پیامبر (ص) چون بيامدند, 
(شماره‌شان دوازده هزار بود که ده هزار از ایشان همانها بودند که که را 
گشوده بودند. دو هزار تن دیگر کسانی بودند که در ده حنین اسلام آوردند 
و بر سپاه پیامبر افزوده شدند) در یکی از دژه‌های تهامه که سراشیب بود 
سرازیر شدند ور با زیکی شید دم در آن دژه فرو ریختند. دشمنان پیش 
از آنان به دژه رسیده بودند. در شکافها و پیچ و خم‌های آن کمین کرده 
بودند و آماده پورش بودند. در آن سراشیب, سواران پیامبر از یورش 
ناگهانی سواران دشمن به هراس افتادند و بگریختند. چنان که کس به کس 
نبود. پیامبر به سوی راست رفت و فریاد زد: 


«ای مردم» کجا می‌روید ؟. سوی من ۳ من پیمبر خدایم, من محمد 
پسر عبد الله‌ام.» با پیامبر (ص) جز تنی چند از خاندانش از آن میان. علی 
پور بو طالب و عباس و پسرش فضل و گروهی از مهاجران, نمانده بودند. 
[156] آن گاه, پیامبر به عباس گفت: 
- «بانگ زن ای گروه انصار, یاران زیر درخت سمره [1]» پس, از هر سو 
پاسخ دادند و بر دشمن بتاختند و همان شد که می‌بایست. علی پرچمدار را 
بکشت. سواران مالك عوف کشته و نابود شدند. مسلمانان خواسته‌ها به 
تاراج گرفتند و زنان و فرزندان را اسیر کردند و درید کشته شد. شماره 
اسیرانی که در آن جنگ از مردم هوازن گرفتند. شش هزار زن و کودك 
بود. آن گاه, چون گروههای هوازن نه زد پیامبر آمدند. ه. اسلام آوزدند, 
تیاختن مه زنان: و کودکان‌شان راز ان کودر که‌خود داستانی جوان دار 


[ (1) ] سمره. : درختی بود که در سال حد ببیه؛ کش ی آن «بیعت رضوان» با 
تسا سفن 
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کارسازی پیامبر (ص) پس از ظهور اسود عنسی دروغگو 


دیگر آن که چون اسود عنسی دروغگو, در یمن و حضرموت و صنعا بپا 
خاست و خود را پیامبر خواند. شهر, پور باذام [1] با وی بجنگید. پیامبر 
(ص) او را پس از پدرش باذام بر کار فرزندان پارس [2] و برخی کارها که 
پدرش می‌گزار د, گمارده بود. اسود او را بشکست و پارسیان یمن را از 
گرد او بپراکند. سپس بر او دست یافت و او را بکشت و بر صنعا چیره شد, 
که کار گزاران پیامبر بگریختند و کار اسود بالا گرفت و چون آتش در همه 
جا بیفتاد. 

اسود. عمرو پسر معدی کرب را که از اسلام برگشته بود, در قبیله مذحج 
جانشین خود کرده بود و کار سپاه خود را به قیس پسر عبد یغوث و کار 
پارسیان یمن را به پیروز دیلمی و دادویه سپرده بود. شهر, دختر عموی 
پیروز را که دختری زیبا بود به زنی گرفته بود و چون شهر کشته شد اسود 
زن وی را زن خویش کرده بود. ۳ 5 

چنین بود که پیامبر (ص) به پیروز و گشنسپ و پارسیان دیگر یمن نامه 
نوشت که همچنان بر دین خود بمانند و در برابر اسود به پا خیزند. بکوشند 
تا وی را چه ناگهانی و چه با جنگ رویاروی, از پای درآورند. 5 

نامه پیامبر که به این یاران قیس نوشته بود, اسود را بر قیس خشمگین 
ساخت. 

[157 ] یاران پیامبر با خود گفتند: 

- «قیس بر جان خویش بیمناك است. با نخستین پیشنهاد به ما خواهد 
پیوست. پس بیایید تا وی را به سوی خویش بخوانیم.» بر همین رای 
همداستان شدند. راز خویش را با وی بگفتند و خویش 
خواندند و پیام پیامبر را به وی رسانيدند. کی ون فان اسان 
اف فوفه آموه بودند. زیر وی سخت در کار خود اندوهگین و درمانده بوده 
است. از اين روی, آن چه گفتند و از او خواستند همه را بپذیرفت. 

آن گاه, عامر پسر شهر باذام و گروهی چون ذو مان و ذو الکلاع و ذو 


ظلیم. پا پیش 


[ (1)] باذام (باذان) کارگزار خسرو در یمن بود که در دهمین سال از 
هجرت پیامبر اسلام اورده بود. 

[ (2) ] فرزندان پارس یا پارسیان یمن. در برابر «الابناء» در متن. در متون 
تازی به انان گاه, ابناء الیمن, گاه, ابناء فارس, و گاه, ابناء گفته‌اند. انان 
بازماندگان سربازان پارسی بودند که انو شروان آنها را به یمن فرستاده 
بود تا در کناره جنوبی جزبره العرب در برابر حبشیان بایستند. آن گاه هم به 
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نهادند. در نامه‌ای که به یاران پیامبر (ص) نوشتند گفتند که یاریتان کنیم. 
بامیر اع اس نو مان اه وت بو ویاران باس ترامسا 
انان را پذیرفته بودند و به آنان پاسخ دادند که اکنون دست ناه دارید تا 
هنگام ان فرا رسد)]. زیرا کار اسود بالا گرفته بود و از او سخت بشکوهیده 
2-9 

آن گاه. گشنسپ دیلمی به نزد آزاد. بیوه شهر باذام که پس از شهر باذام 
ژزن اسود شده بود رفت و به وی 

- «دختر عموی من هل و اه کب این مرد با مردم تو چه کرده است. 
همسرت را و مردمت را کشته و نابود کرده. از ایشان کس زنده نگذاشته, 
زنان را رسوا کرده است. آبا در کار او کمکی به ما توانی کرد؟» آزاد 
گفت: «در چه کاری ؟» گشنسپ گوید که به وی گفتم: 

- «در بیرون راندن اش. زان گفت: <یا دز کشتن‌اش.» کشستب کفت ریا 
در کشتن‌اش.» آزاد گفت: «به خدا آری. خداوند هیچ کس را در چشم من 
دشمن‌تر از اسود نيافریده است. هب کار ناروایی را فرونگذارد. هر گاه که 
بر این کار استوار شدید, مرا بياگاهانید تا راه کار را با شما بازگویم.» 
گشنسپ گوید: 38 1 ] از ان جا بیرون امدم و ناگهان پیروز و دادویه را 
دیدم که چشم به راه من‌اند. دیدم که اسود. قیس را به نزد خود خوانده و 
فیس با ده تن از مردم مذححج و همدان پیش او رفته است. اسود به قیس 
گفت: 

- «ای قیس, مگر با تو آن همه نیکی نکرده‌ام ؟» نواختهای خود را بر او 
برشمرد. . _ ۲ 

قیس گفت: «اری.» اسود گفت: «وی- یعنی اهریمنی که با اوست و 
[سخن به دلش می‌افکند ]- گوید: 

- «قیس با تو بر سر نیرنگ است. چه زشت ! چه زشت ! اگر دستش نبری 
سرت ببرد.» چنان که قیس گمان کرد که وی را خواهد کشت. پس به 
اسود گفت: 
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- «سوگند به ذو الخمار [1] که اهریمن به نو دروغ گفته است. اگر مرا 
بکشی, مرگی است که بدان بیاسایم و از مرگهایی که روزانه از ترس و 
بیم با آن فی‌میرم بر من آسان‌تر خواهد بود. ليك اگر مرا باور کنی, به خدا 
شئو کند کهور تفم مرن باشکو‌فتر ار .ان که اندیتته تیرنی ردن با و را به 
دل راه دهم.» اسود چون و و سا 
نزد خود بیرون اش کرد. 

گشنسپ گوید: قییش هوک ها رفن امد از کنا ر ما بگذشت و بگفت: 


+ «شما کان خود کنید» شین آشود ار-خانه شون امددر آشتانه ورادر 
برابرش ایستادیم و او گفت: 1 

- «پیروزه» ایا ان چه درباره تو می‌شنوم راست است .. ؟» و دشنه را اماده 
کرد: 

- «.. می‌خواهم گلویت را چون گلوی شتران ببرم.» پیروز گفت: «ما را به 
خویشی و پیوند برگزیدی و بر پارسیان دیگر برتر داشتی. اگر هم پیمبر 
نبودی بهره‌ای را که بدین بپیوند داریم به چیزی نمی‌فروختيم. چه رسد به 
این که کا ر ما در هر دو جهان, به تو بسته است. آن چه درباره ما می‌شنوی 
باور مکن؛ رها چا مره هم نی ای و ۲۳3 آن گاه, اسود صد گاو و شتر 
را با همان دشنه خود سر برید و به پیروز ؟ ِ 

- «اینها را بهر کن. تو مردم اینجا را بهتر می‌شناسی:» پیروٌ گوید: [159] 
کشتار را بهر کردم و پیش از ان که اسود به خانه رسد به او پیوستم. 
ناگهان ی ی تب ی ی ی 
می 

«فرداا او و پازانش را خواهم کشت. نامداد نزدهن ای آن. کام: شر 
برگردانید و ناگهان پیروز را دید. پس به وی گفت: 

- «چه کردی؟» پیروز گفت: «آنها را بهر کردم چنان که فرمودی.» اسود 
گفت: «خوب کردی.» 


[ (1) ] ذو الخمار: لقب اسود عنسی دروغگو. 
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سپس ستورٍ خود را براند درون خانه رفت. پیروز به سوی یاران 
بازگشت و آن چه شد به آنان ت 

گشنسب گوید: ۱[ 
همه همداستان بودند که من به نزد آن زن روم و کارمان را با وی در میان 
گذارم و از او رای خواهم. چنین کردم. پیش آزاد رفتم و گفتم: 

- «رای چیست؟» آزاد گفت: «اسود را سخت نگهبانی کنند و پاسداران 
همه جای کاخ را زیر چشم دارند. جز این خانه که پشتش به کوی است. 
چون شب شود به سوی او راهی بشکافید و بیم مدارید. چه, از چشم 
نگهبان به دور باشید. و در راه کشتن وی هیچ نباشد که شما را از کارتان 
باز داز نید کفت «در ان جا تفا خرا سب ظرفن ماد اف که 
نشانی شماست.» از پیش او بیرون آمدم و اسود را دیدم که از یکی از 
خانه‌های خود بیرون می‌امد. 

- «تو اين جا چه می‌کنی؟» و بر سرم چنان بکوفت که بیفتادم. مردی 
نیرومند بود. زن اسود بانگ زد و اسود را از من بازداشت. اگر او نبود اسود 


مرا کشته بود. به وی گفت: ۲ 

- «پسر عموی من به دیدن من امده است و تو پاس مرا نداشته‌ای.» اسود 
گفت: «بی‌پدر» خاموش ! او را به تو بخشیدم.» خود را به دشواری به یاران 
رسانیدم و گفتم: دی 

5 «خود را نجات دهید؛ بگريزید. ۳ [160 ] ابا را از کار بيا گاهانیدم ان گاه, 
در کار خود سرگردان بودیم که پيك آن زن برسید و گفت: 

ج «کاری را که بر از همداستان شده‌ایم فرو مگذار. چه من با وعر 0 
گفته‌ام و آرام شده است, چنان که پوزش خواسته ۰ سیس به پیروز 

- «پیش زن روه ۱ 
نیست. زیرا اسود یر از آن بازداشته است.» 

پیروز چنان کرد. وی از ما زيرك‌تر بود. چون پیروز را از کار بیاگاهانیدم 


- «به خانه‌هایی با درهای استوار چگونه رخنه کنیم. باید پشت بند را از در 
نز کنیم» نیس اند و تن بقعت _بید را بر آفندند و آندوفن شدند. و کر. را 
ببستند همچون میهمان پیش آزاد نشستند. اسود نیز سر رسید. چون چنان 
دبد از رشك برآشفت. 

اراد کف 

- «همشیری و خویشاوندی در میان است. بدگمان از چه‌ای؟» اسود بر 
پیروز فریاد زد و از خانه بیرونش کرد و پیروز خبر بیاورد. 

پس, چون شب شد., کار را اغاز کردیم. با پیروان خود از پیش همداستان 
ریم که و انا سا هم هت مس اه ی ام ده نان ان 
سرانجام از بیرون به خانه رخنه کردیم و اندرون شدیم. چراغ در زير 
ظرفی بود. پیروز دلیرتر و نیرومندتر بود و ما به دنبال و در پناه او 
می‌رفتیم. به وی گفتم: 

- «بنگر تا چه بینی و جای وی کجاست ؟» به درون رفت و ما در میان اسود 
و نگهبانان‌اش که در جایگاه او بودند ایستادیم. پیروز چون به در نزديك شد 
آواز خرخر اسود بلند بود و ناگهان ن آزاد را دید که نشسته است. 

پیروز چون بر در بایستاد اسود چشم باز کرد و گفت: 

داباهم میک ۱6۱ تور وی آن وم از آن می‌ترسید که اگر برگردر و 
سلاح ۳ و ما را خبر کند, ما دو تن و آن زن نابود شویم. پس بی‌درنگ 
با وی درآویخت. به شتر می‌مانست. پیروز با کنده زانو بر پشتش کوفت و 
با دست. سرش را بگرفت و گردنش را خرد کرد و برخاست تا از ان جا 
بیرون شتابد. ازاد که می‌دید پیروز هنوز کار اسود را نساخته است. 
- «مرا کجا می‌گذاری؟» گفت: «باکی نیست. یاران را خبر می‌کنم و با 


ایشان باز می‌گردم.» پیروز بازگشت و با آمدنش برخاستیم و خواستیم تا 
سر از نز تن اسود جدا کنیم که بجنبید. چندان دست و پا می‌زد که مهارش 
نتوانستیم" کرد. پس گفتم: ۱ 

- «بر سینه‌اش بنشینید.» دو تن بر سر سینه‌اش بنشستند و زنش ازاد موی 
وی را بگرفت و خروشی از او 
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برآمد. پس من با پارچه‌ای ان زدم و تیغ را بر گلویش بگذرانیدم و وی 
آواز گاو هت فاد آوازی که از ست گاو ری نشنیده بودم. 

نگهبانان که در پیرامون جایگاه بودند به سوی در شتافتند و پرسیدند: 
[161]- «چه شد, چه شد؟» آزاد گفت: «خاموش! به پیامبر وحی 
می‌شود.» دیگر چیزی نگفتند و اسود نیز خاموش افتاد. 1 شب تا بامداد 
بیدار ماندیم. در میان رای می زدیم که چگونه پیروان را از کار خود آگاه 
کنیم. تنها سه تن از ما در آن جا بودیم: 

من و پیروز و قیس. همداستان شدیم که شعاری را که میان خود داشتیم 
بانی زنیم و باران را بياگاهانیم وتان کاه:اذان کوبيم: حون سید دمید: 
همین کار کردیم و نگهبانان گرد شدند. ٍ پس, بانگ برداشتیم که: 

- «اشهد ان محمدا رسول الله و ان عبهلة کذاب: گواهی می‌دهم که محمد 
فرستاده خداست و عبهله [اسود ] دروغگو است.» و سر اسود را به سوی 
چنین بود که صنعا و جند [1] از چنگ اسود رهایی یافت و خدا اسلام را نیرو 
بخشید. 

ان ام ور این که کنتی. کار عراز نزن شود, در میان خود همچشمین 
کردیم. یاران پیامبر هر يك به سوی کار و کارگزاری خویش بازگشتند و ما 
همسخن شدیم که معاذ جبل پیشوای نماز باشد. آن گاه کار خود ۳ 
پیامبر (ص) نوشتیم. , ليك پیکهای ما هنگامی بدان جاأ رسیدند که پیامبر [ص) 
دررگذشته بود. مرگ وی در بامداد شبی روی داده بود که ما اسود را کشته 
بودیم و ابو بکر به نامه ما پاسخ داد. 


وحی را غلی بو طالب و عثمان عفان می‌نوشته آند. اگر این دو حاضر 
نمی‌بودند, اب کعب., و زید ثابت. و اگر اینان نیز نمی‌بودند دبیری وحی را 
دیگران می‌کرده‌اند, همچون: 

عمر خطاب, و طلحه, و خالد سعید, و یزید بو سفیان, و علاء حضرمی, و بو 
سلمه 


[ (1)] سرزمین یمن در اسلام. بر سه استان بزرگ تقسیم شده بود که هر 
يك بر چند مخلاف (خوره پا شهرستان) بودند. سه استان اینها بودند: استان 
حتق اسان فشار اسان خضرمو سم ادا 
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و معاویه, و عثمان و آبان پسران سعید, و حاطب عمرو, و جهیم 
خالد سعید, و معاویه بو سفیان کارهای روزانه را می‌نوشتند. مغیره شعبه 
و حصین نمیر نامه به اين و آن می‌نوشتند. هر گاه خالد و معاویه نمی‌بودند 
این دو به چای آن دو بودند. 
عبد الله ارقم گاه نامه پیامبر (ص) را به شاهان می‌نوشت. زید بن ثابت 
هم وحی و هم نامه پیامبر را به شاهان می‌نوشت. وی زبان پارسی و 
و ی ما ی هم وا ات حنظلة ربیع جانشین هر دبیری از دبیران 
پیامبر بود که در سر کار خود نمی بودند. از این رو از میان همه, دبیر 
هم و سار ای راد وت هر 
به وی گفته بود: 
- «با من باش. هر چیزی را تا سه روز به من یادآوری کن.» هیچ خواسته یا 
کازی. نبوة که سه روز بر ان کترد. گر آن. که ططله ار را به بناهیز 
یادآوری می‌کرد و آن کار به روز چهارم نمی‌کشید. 
اما عبد الله سعد بو سرح. پس از دبیری پیامبر از اسلام برگشت. روزی که 
در این باره سخن می‌گفت مردی از انصار بشنید و سوگند خورد که وی را 
بکشد. سپس. روزی که مکه را بگشودند. عثمان آن مرد 
انصاری را که با وی به شیر خویشاوند بود, به نزد پیامبر بیاورد و گفت: 
- «ای پیامبر, این عبد الله است. توبه کرده و به اسلام باز گشته است.» 
پیامبر روی برتافت آن مرد سوگندخورده انصاری نیز آن جا بود و شمشیر 
در دست داشت. عثمان باز همان سخن را گفت و پیامبر روی بگردانید. 
چون بار سوم گفت, و ی ار 
به مرد انصاری گفت: 


- «درنگ کردم تا پیمانی که بستی به جای آری.» مرد انصاری گفت: 
- «پس, چرا چشمك نزدی ؟» پیامبر ؟ 
- «چشمك زدن ص ‏ ی « 163 


روزگار ابو بکر 


نمونه‌ای از برش و استواری رای که از ابو بکر (رض) بود 


چون پیامبر (ص) درگذشت, تازیان از دین برگشتند و آشوب همه جا را 
بگرفت و مردم به برگشتگان پرداختند و کار مسیلمه و طلیحه را فرو 
هشتند. چنان که کار آن دو بالا گرفت و سخت شد. ۳۹ 
قبیله, جز قریش و ثقیف, از دین برگشته بودند. ابو بکر که مردی نرم بود 
تندی پیش گرفت. ليك دور اندیشی و خردمندی را از دست نداد و با آن که 
یاران , بر او رای به پیکار زدند وی نپذیرفت. انامه زیت که بای ا وا بر 
اه 2 شدن پدرش زید, به جای او فرستاده 
در آن. هنخام در مدینه. نبود.. فردم مدیته. آتدكت بودنت. طلیحه: با پبشتییانین 
قبیله‌های اسد و غطفان و طی نیرومند شده بود. 

فرود امدند و به ایشان گفتند: 

- «ماأ نماز می‌گزاریم, اما زکات نمی‌دهیم.» بو بکر بر رای خویش استوار 
ماند و ؟ 

- «اگر اتود شتری از من باز دارند, به جنگ از ایشان بستانم.» [1] 
نمایندگان به سوی قبیله‌ها بازگشتند و به آنان خبر دادند که در مدینه یاران 
اسلام اندك شده‌اند. آنان را به از افکندند. خردمندی بو بکر در اين بود که 
پس از رفتن آن 


[ (1)] در برابر «عقال». ریسمانی که زانوی شتر را با آن بندند. بنابر آن 
چه در طبری است. بر زکات دهندگان بود که زانوبند شتر را نیز همراه 
شتری که آنان را زکات می‌دادند. بدهند. (طبری 4: 1873). 
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نمایندگان, علی و زییر و طلحه را با تنی چند بر گذرگاههای کوههای 
پیرآمون مذیته کماشت و فردم مدیته را به. مسجد خواند و به آنان گفت: 

- «مردم همه از دین بگشته‌اند. نمایندگان‌شان شماره‌تان را اندك دیده‌اند. 
ندانیم که بر ما شب بتازند, یا روز. نزدیکترینشان را تا رسیدن به مدینه يك 
فرود پيك [1 ] راه است. 

آمید داشتتد که کنار آییم و شرطی که نهادند بپذیریم. ليك ما نپذیرفته‌ایم. 
شرط را هم به خودشان برگردانیده‌ایم. پس؛ ۳۳ ساز و برگ آماده باشید.» 
[164] سه روز بگذشت و شبانگاه, به سوی مدینه یورش بردند و در ذی 
حسی نیرویی به کمك بنهادند. ۹ گذرگاههای کوههای پیرامون مدینه 
رسید ند. رزمندگان اسلام بر ان گذرگاهها بودند. کسانی که در پیرامون 
پاس می‌دادند رزمندگان را از نزديك شدن آنان بياگاهانیدند. به آنان هشدار 


دادند که نزديك نشوند. از دیگر سوی, به بو بکر پیام دادند و او را از 
کازشان اگاه. کردند. بو بکر و آن مشتجدیان بر شتر بیامدتد و آنان .را 
بتارانيدند. در پی ایشان برفتند تا به ذی حسی رسیدند. نیروی کمك که در 
ان جا بود با انبان‌های پر بادی که ریسمان به انها بسته بودند, از روبرو 
پیش آمدند و انبان‌ها را با ان ریسمان‌ها, در برابر شتران می‌غلتانيدند. 
شتران از دیدن آنبان‌ها رم کردند. چه, شتر از هیچ چیز چون انبان پر باد رم 
نکند. مسلمانان بر شتران رمیده راست نمی‌توانستند نشست و از مهار 
کردن انها ناتوان ماندند و سرانجام شتران. سواران خود را تا مدینه ببردند, 
ليك هیچ کس اسیب ندید. مرتدان کار مسلمانان را سست دیدند و خبر به 
مردم دادند و به کندی بيامدند. 

بو بکر شب را به آماده کردن خویش بگذرانید. مردم را بسیج کرد و در 
وایسین ی ساز و برگ به راه افتاد. هنوز سییده ندمیده بود که 
خود زاا نشمن رویارهی. .دید و-نی‌ان: که اوای: و خنیشی: از انشان 
بشنوند د, شمشیر در ایشان به کار انداختند. هنوز خورشید سر نزده بود که 
وادار به گریزشان کردند و بر بیشتر خواسته‌شان دست پافتند. 

حبال سالارشان, که یار طلیحه بود کشته شد., و بو بکر در پی ایشان 
بتاخت. اين نخستین پیروزی بود. بو بکر پیش تاخت و چون به ذو القضه 
رسید نعمان مقرژن را با گروهی در 


[ (1)] فرود پيك, در برابر واژه برید در متن. برید در اصل به معنی پيك پا 
چایار است که سیس بر مسافتی اطلاق شد که پيك در میان دو فرودگاه 
(منزل) در می‌نوردیده است. 
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آن جا بگمارد و خود به مدینه بازگشت. چنین بود که مشرکان زبون شدند و 
مسلمانان با کار بو بکر (رض) سرفراز گردیدند. آن گاه بنی ذبیان و عبس 
از خود هر که را که مسلمان بود بکشتند و پیروان ایشان نیز چنین کردند. 
بو بکر سوگند خورد که کشندگان آن کشتگان را و دیگران را از هر قبیله 
که باشند خواهد کشت وبا آنان چة‌ها خواهد کزد: بو بکر سنوکند. را به‌جاق 
آورد و مسلمانان بر دین خود استوارتر شدند و مشرکان پراکنده گشتند. 
زکات شتران صفوان و زبرقان و عدی به مدینه رسید و بو بکر و مسلمانان 
شاد شدند. این شصت روز پس از بیرون رفتن اسامه بود. 

آن گاه اسامه باز گشت. بو بکر او را جانشین خویش کرد و بر مدینه 
بگماشت. به وی گفت که بیاساید و یاران را آسایش دهد. آن گاه خود با 
کسانی که در گذرگاهها بودند از مدینه روان شد. مسلمانان به وی گفته 
بودند. [65 1 ]- «تو را به خدا, , خویشتن را ؛ به خطر میفکن, که اگر آسیب 
ین کار مر دم اشفته رزوی 


اگر در مدینه بمانی, اين بر دشمن سخت‌تر خواهد بود. از مردان یکی را 
بفرشست. که"اگر اسیب. بیند:دیگری, را شالار کنی.» بو بکر گفت: «نه به.خدا,: 
رسد مان وبا رآنش. را همچنان در آن جا بدید. تا سرانجام در ابرق بر 
مردم ربذه فرود آمد و با هم بجنگيدند. آنان را بتارانید و حطیثه اسیر شد و 
عبسیان و بکریان بگریختند. بو بکر روزی چند در ابرق بماند و اين هنگامی 
نود که بر دبیانیان و ان سر زمین‌خیرن تدم نود وی گفته بود؛ 5 

- «بر ذبیانیان روا نیست که پای بر این سرزمین نهند که خداوند ان را از 
ان ما کرده است.» مرتدان چون شکست خوردند و به اسلام باز گشتند, 
بنی تعلبه و دیگران پيامدند. ليك, مشلمانان آنان را از ابزق.بازداشتتد: بسن 
ند مذیقه آهدند ودنهیق یک کفتنه: 

- «از سرزمین‌مان چرا بازمان می‌دارند ؟» بو بکر گفت: «دروغ می‌گویید. 
آترق ست هن ما تیست » آن حاه‌ژندم زا سر اسر چراگاه ستوران زکات 
کرد و زکات فراوان برسید. 5 

سپس جون اسامه و سپاه وی بیاسودند و از خستگی بیرون امدند, بو بکر 
یازده پرچم بست و سپاهیان را به یازده بهر کرد: 

يك برش برای خالد 0 به جنگ طلیحه خویلد فرستاد و 
گفت. هر گاه از کار وی بياساید به سوی مالك نویره که در بطاح بود رود, 
ایس اما ام 

يك پرچم برای عکرمه بو جهل بست و او را به جنگ مسیلمه فرستاد. 

يك پرچم برای مهاجر بو امیه بست و او را به جنگ سپاهیان اسود عنسی و 
به کمك پارسیان یمن و یاران دیگر, در برابر قیس مکشوح فرستاد و گفت, 
ان گاه به سوی کنده در حضرموت رود. 1 

يك برجم برای خالد سعید پور عاص بست؛ که از بمن امده بود و کار 
خویش فرو نهاده بود [و او را به حمقتین در بلندیهای نزديك شام فرستاد. 
[1 ]] يك پرچم برای عمرو عاص بست و او را به سوی گروههای وابسته به 
قضاعه و ودیعه و حارث گسیپل داشت. 

يك پرچم برای حذیفه محصن بست و او را به سوی مردم دبا فرستاد. 

يك پرچم برای عرفجه هرثمه بست و او را به سوی مردم مهره گسیل 
داشت. 

يك پرچم برای شرحبیل حسنه بست و او را به سوی قضاعه فرستاد. 

يك پرچم برای طريفة حاجز بست و او را به سوی دو تیره سلیم و هوازن 
وی ای ی وت و به تهامه یمن گسیل 
داشت. 


کار را در ذو القصّه ببرید و فرمان سالاران را در همان جای نوشت و هر 
سالار به سیاه خود پیوست. به همه مرتدان نامه نوشت و انان را بترسانید 
و بهانه‌ای نگذاشت و بیم و امید داد. پیکها در پیشاپیش سیاهیان نامه‌ها را 
می‌بردند. 

خالد به سوی طلیحه رفت و او را بشکست و سپاه او را بپراکند. طلیحه 
کی ی ی سا ی 
خوانده نون بان (ض راز ارم تناکا کزان اسدنات کروه سح نم بان 
فرموده بود ۳ در برابر کسانی که از دین بر گشته‌اند بیاخیز ند. آنان بر 
طلیحه چیره شدند ۱1661 و او را بترسانيدند. چنان که فرمانروایی وی 


_. 


کاستی گرفت و چیزی نمانده بود که بی‌جنگ دستگیرش کنند. وق را به 


[ (1) ] افزوده از طبری 4: 1880. 

شمشیری بژان بزدند و شمشیر در او کارگر نیفتاد. در همین هنگام بود که 
مسلمانان از مرگ پیامبر آگاه شده بودند. از این روی, ِِِ گفتند: 

1 1 آر سا کت که 

- «روزی که خبر مرگ پیامبر (ص) به ما رسید, اين, به دل ما افتاده بود.» 
عیینه حصن به یاری او برخاسته بود. ۱ 
و گفت: 

«از روزی که پیوند ما و اسدیان نوات مرزهای غطفان را 
نمی‌شناسم. پیمانی را که در پیش از اسلام میان ما می‌بود از نو می‌بندم و 
از طلیحه پیروی می‌کنم. سوگند که ار فرمان از پیامبری بریم که از این 
دو هم پیمان باشد, در چشم من بهتر از آن است که از پیامبری از قریش 
بود که با او همداستان شدند. 

چون کار طلیحه استوار شد و بالا گرفت, ضرار و یاران پیامبر به هر سو 
بگريختند. 

ضرار ازور گفت: 

- «هیچ کس جز پیامبر خدا را ندیدم که در روزهای سخت از بو بکر پردل‌تر 
باشد. 

خبرهای بد می‌آوردیم, گویی که به سود اوست نه به زیان او.» 


[برش و خردمندی عمر در اين هنگام ] 


از برش و خردمندی عمر (رض) که در اين هنگام از وی دیده بودند یکی آن 
تک 

عمرو عاص در عمان بود. چون پیمبر (ص) درگذشت به سوی مدینه روان 
شد و چون به بحرین رسید بنی تمیم و بنی عامر را همراه خویش به راه 
انداخت. تا سرانجام به مدینه امد. در مدینه. قریش کرد او را بکرفتند و از 
کار دشمنان پرسش کردند. به انان خبر داد که دشمنان, از دبا تا اینجا که 
به نزد شما باشم, آماده کارزارند. از آشفتگی کار اسلام و نیروی دشمنان 
چندان بگفت که آنان را سست کرد, این بود که پراکنده و گروه گروه 
شدند. عمر نزديك بیامد و خواست که بر عمرو, درود گوید. بر گروهی که 
درباره گزارش عمرو, با يك دیگر سخن می‌گفتند بگذشت. عثمان و علی و 
تفت و زیر عبد الرحمن عوف و سعد از آنان بودند. چون عمر نزديك شد 
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عمر به آنان گفت: 

- «سخن در چه می‌گویید ؟» چیزی نگفتند و عمر گفت: 

- «خوب می‌دانم که درباره چه خلوت کرده‌اید؟» طلحه در خشم شد و 
- «پسر خطاب ! آپا از غیب خبر می‌دهی ؟» [167 ] عمر گفت: «نه, غیب را 
جز خدا کس نداند. ليك گمان کنم که گفته‌اید: از تازیان بر قریش 
بیمناك‌ایم و بسا که به حکومت اسلام تن در ندهند.» گفتند: «راست 
می‌گویی.» عمر گفت: «مترسید. که من بیش از آن که از تازیان بر شما 
ار ان را 
خزید, تازیان در پی‌تان به سوراخ درایند. 

پس در کار ایشان, پروای خدا کنید.» 


اما طلیحه. چون پارانش شکست خوردند خود بگریخت و در نقع, بر کعب 
فرود آمد و همچنان در میان کلبیان بماند تا ابو بکر درگذشت. وی در آن جا 
اسلام آورد. . سیس شنید که اسدیان و غطفانیان و عامریان اسلام آورده‌اند. 
آن گاه, چون بو بکر در گذشت پیش عمر آمد تا با وی بیعت کند. 

عمر به طلیحه گفت: 

- «تو عکاشه و ثابت را کشته‌ای. به خدا سوگند که تو را دوست 
نمی‌دارم.» طلیحه گفت: 

- «ای امیر مومنان, خداوند, آن دو را به دست من گرامی داشته و مرا به 
دست ایشان خوار نکرده است. پس کین ایشان از چه می‌توزی ؟» پس؛ 
عمر با وی بیعت کرد. آن گاه حریم به طلیحه گفت: 

- «تو را از کاهنی چه مانده است؟» گفت: «يك يا دو دم آهنگران.» 
طلیحه, سپس به خانه کسان خویش بازگشت و در آن جا بماند. تا روزی 
که به سوی 
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عراق به جنگ برون شد. 


[(کینی که خالد بتوخت ] 


هنگامی که که بزخیان از قبیله‌های اسد و غطفان و طیی, به تسلیم, د 

خود در دست اسلام و مسلمانان نهادند. خالد از هیچ کس نپذیرفت., نه 0 
ایشان و نه از قبیله‌های هوازن و سلیم, هن به يك شرط, و آن این که, 
کسانی را که به هنگام مرتد بودن؛ کسی ۳ از مسلمانان در اتش 
بنتوز آنیدند با اتدام‌هاشان ببریدند پیش وق ارتد. ناکزیر: آنان را بیاوردتد و 
خالد همه را جز قژه هبیره و تنی چند از پاران وی را که در بند کرده بود, 
بکشت و کسانی را که از سپاه اسلام اندام بریده بودند, اندام برید, يا در 
آتش نب يا سنگسار کرد, یا از کوهها به زیر افکند. یا با سر به چاهها 
فرو انداخت. سیس بو بکر را از کاری که با اینان کرده بود بياگاهانید. 

بو بکر در پاسخ نوشت: 

- «خداوند نواخت‌های خود را بر تو افزون کناد. از خدا بپرهیز, از کسانی 
که مسلمانان را کشته‌اند, بر هر که دست‌یابی. بکش که دیگران پند گيرند. 
[168] اگر از سرکشان و دشمنان خدا کسی را تاکنون زنده نگاه 
داشته‌ای, اينك نابود ساز.» ۱3۹ در بزاخه بماند و بالا و پایین رفت 
و همه جا را در جست و جوی آنان بگشت و هر که را بیافت بسوزانید یا 

سنگسار کرد یا از کوه به زیر افکند. 


نز نک از فجاءه که به زیان او بود 


فجاءه ایاس عبد یالیل, روزی نزد بو بکر آمد و به وی گفت: 

- «مرا جنگ افزار ده و به هر کار پا به جنگ هر کس از بادیه‌نشینان که 
می‌خواهی بفرماء تا فرمان به جای آرم.» بو بکر به وی جنگ افزار داد و 
فرمان خویش به وی باز گفت و پیمان در میان بسته شد. 

فجاءه روان شد و در جوا فرود اک آن گاه نجبه بومینأ را به خی 
مسلمانان گسیل کرد و نجبه بر مسلمانانی که در قبیله سلیم و هوازن 
بودند تاخت آورد. چون این خبر به ابو بکر رسید سپاه به جوا فرستاد که با 
وی نبردی سخت کردند و سرانجام نجبه کشته شد و فجاءه بگریخت. ليك 
در پی او چندان برفتند تا در بندش کردند و به نزد بو بکر بیاوردند. 
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آن کاه دز تماز حاه: قدیته هیر می بسیا و کهاوند وه انش بر آفر وخ و ففاءه را 
بپیچیدند و در آتش بسوزانيدند. 


[کشته شدن مسیلمه در بوستان مرگ [1] و تیرنگی از مجاعه بر خالد ] 


از نیرنگهای گوناگون جنگ یکی آن بود که: خالد برای نبرد با مسیلمه رٍاهی 
تخامهه شید ه در آن‌جا اردو زد مردم یمامه با مسیلمه بخ نی نید فان آمنداند 
و دو سپاه به هم رسیدند و نبردی کردند که تازیان چونان نبرد نکرده بودند. 
از يك دیگر بسیار بکشتند. تا سرانجام مسلمانان بشکستند و یاران مسیلمه 
به خرگاه خالد یورش آوردند. که خالذ زتش ام تهیم را بر جاق نهاد .و 
بگریخت و آنان خرگاه خالد را با شمشیر پاره پاره کردند. 

آن گاه مسلمانان نیایش کردند و از گریختگان بیزاری جستند و نبردی 
جانانه کردند. 

تا زید خطاب و شماری از نیکان کشته شدند و سرانجام به محکُم یمامه 
21 که مهترشان بود رسیدند. محکم نبردی سخت کرد و سرانجام کشته 
شد. سپاه اسلام پیش آمد و جنگ بالا گرفت و در آن روز گاه به سود اینان 
و گاه به سود آنان بود. مهاجران و انصار گرم جنگیدند. و مسیلمه پایداری 
می‌کرد و آنان به گرداگرد او شمشیر می‌زدند. خالد همین که کار را چنین 
دید دانست که جنگ جز به کشتن مسیلمه باز نایستد. حنیفیان کشته شدن 
پاران خود را به هیچ تمی‌گرفتند. [169] به میدان امد و .در بزاتر ضصف 
مسیلمه بایستاد و هماورد خواست. در نسب خویش گفت: 

- «منم پور ولید, منم پور عامر و زید.» هر که به جنگ وی می‌آمد خرد و 
نابودش می کرد. سپاه اسلام چون آسیاب به گرد او می‌گشت و دشمنان را 
در هم می‌شکست. خالد , به مسیلمه نزديك شد و با آواز بلند بر او بانگ زد. 
باشد که راهی برای ی دادن وی بيابد. خالد خوب می‌دانست که 

جز به نابودی مسیلمه پایان نخواهد گرفت. مسیلمه پاسخ داد و حالد 


[ (1) ] در برابر حد بقة الموت. بوستانی بود از ان مسیلمه دروغگو که خود, 
آن را حد بقة الرحمن (بوستان خدا) قی تافید سین جون در همین بوستان 
کشته شد نام آن را به حديقة الموت (بوستان مرگ) بر گردانيدند. 

(معجم البلدان.) 

1 (2) فحکم یهاعه کم.همان محکم بخ طفیل اشست. (طبری 4: 1943). 
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خالد به مسیلمه گفت: 

- «اگر داد را بيذيريم چه دادی به ما دهی؟» مسیلمه هر گاه می‌خواست 


چه گویم. همزاد از پذیرفتن پيشنهاد خالد بازش می‌داشت ! يك بار که روی 
برگردانیده توح خالد بر او یورش 3 چنان که مسیلمه به ستوه آفند 3 
بگریخت و با گریختن‌اش یاران همگی از پهنه رزم بگریختند. پس, خالد 
یاران خویش را دلیر کرد و به آنان گفت: 

ِ «بگیریدشان, رهاشان مکنید.» آنان به بوستان مرگ گربخته بودند. پس؛ 
مسلمانان به ان بوستان یورش بردند و ده هزار تن از ایشان را کشتند. 
مسیلمه نیز به دست وحشی و با كمك مردی از انصار کشته شد. خالد, 
پیش از این نبرد, مجّاعه را با چند تن از یاران‌اش که با گروهی به جنگ 
بیرون آمده بودند گرفته بود و در بند داشته بود. خالد گمان کرده بود که به 
پیشواز و کمك وی آمده‌اند. ليك چون از ایشان پرسش کرد به وی راست 
گفتند. اکر اد کار او اکاه بودند قا هر کم به تتهان نم آمتخانم و جان به 
در می‌بردند. این بود که خالد همه را به شمشیر سیپرد. جز مجاعه را که 
زنده نگاه داشت تا روزگر از او سود جوید. خالد جچون از کشته شدن 
مسیلمه آگاه شد و بیاسود گفت تا مجٌاعه را بياورند. پای او همچنان در بند 
بود. بیاوردند تا مسیلمه را از میان کشتگان بشناسد و به خالد نشان دهد. 
کشا راک تسام مرها مک ‌صا مه رید مردی خوش رو و 
زیبا بود. خالد چون بدیدش از مجاعه پرسید: 

- «رهبرتان این است ؟» مجٌاعه گفت: «نه به خدا, که این مرد بهتر و برتر 
از مسیلمه است. ات محکم ماه انیت 6 از آنتضا ربخد نت کشتگان را 
بازدید می‌کردند. اين بار چشم‌شان به مردکی زردنبو افتاد که بینی‌اش از 
میان فرو رفته. و از نوك, بر امده بود. , 

مجاعه گفت: «هماوردتان این است. از وی بیاسوده‌اید.» خالد گفت: «هر 
چه با شما کرده همو کرده است.» 
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مجاعه گفت: «اری؛ چنین است. ليك کسانی که با تو جنگیده‌اند پیشتازان 
سیاه بوده‌اند. دژها هنوز پر از مردان جنگ آور است. بیا ۳ از سوی ایشان 
با تو پیمان آشتی بندم.» این سخن را به مردی گفت که جنگ فرسوده‌اش 
کرده بود و شماری از یاران نژاده‌اش کشته شده بودند, به کسی که دیگر 
خسته بود [0 7 1 ] و ارامش و آاشتی را دوست میداشت. 

خالد گفت: 7 صلح کنیم.» بر سر زر و سیم و ساز و برگ و نیمی 
از اسیران با وی صلح کرد. 

سیس؛ مان وف 

- «پس, من پیش مردم خود می‌روم که از کار خود آگاه‌شان کنم.» خالد 
گفت: «برو» مجّاعه به سوی آن دژها رفت, دژهایی که جز زنان و کودکان 
وبیزآن ناتوان کین در انا تنود. به زنان ؟ 

- «جامه رزم بر تن کنید و بر بالای دژها ی افشان کنید.» 


سپس به سوی خالد بازگشت و به وی گفت: 

5 «پیمانی را که با تو بسته‌ام نیذیرفته‌اند. چاريك اسیران را شرط کنیم. 
باشد که بر آنان فشار آرم و بپذیرند.» خالد گفت: «پذیرفتم.» و مجاعه را 
راهی کرد و به وی 

- «زا سه روز مختارید. اه ون پایان ندهید و نپذیرید به 
جنگ‌تان برخیزم و دیگر شرطی جز نابودی‌تان نخواهم پذیرفت.» خالد هر 
گاه به آن دژها می‌نگریست آنها را آگنده از سلاح و سیاهی می‌دید. مردان 
جنگی‌شان می‌پنداشت و جز زنان نبودند. ۰ 

مجاعه بار دیگر به نزد کسان خود رفت و به ایشان گفت: 

- «اين بار بپذیرید.» و به نزد خالد بازگشت و گفت: 

- «چه دشوار, سرانجام پذیرفته‌اند. پیمان اشتی را بنویس.» 
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و خالد چنین نوشت: 

- «]ر ین پیمانی است که خالد ولید با مجاعه پور مرارهه و که و که .. بسته و 
با آنها بر زر و سیم و چاريك اسیران و سلاح و ستور و بوستانی از هر ده و 
یت کشتزار سازش کرده است. بدین شرط که اسلام از اينك زینهار 
خدا و زینهار خالد بن ولید و زینهار بو بکر جانشین فرستاده خدا (ص) و 
زینهار مسلمانان شما راست.؛ و ما ان را پاس خواهیم داشت.» خالد چون 
از جنگ بیاسود و پیمان صلح بست دژها را بگشودند. ناگهان دیدند که جز 
زن و کودك کسی در آن نبوده است. به مجاعه گفت: 

- «وای بر توء به من نیرنگ زدی» [171] مجاعه گفت: «اینان مردم 
من‌اند. کاری جز این نمی‌توانستم کرد.» 


خالد هنگامی که از اين جنگ بیاسود, به فرمان بو بکر به عراق رفت 
داستان او با پارسیان آن بود که بود. در آن جنگها با همه بزرگی و 
سختی‌شان جای نیرنگی یا تدبیری که آزمونی ار ان بر کیزیم: خر آندکی: 
نیافته ام, که یکت از تلاش آن مردم و پاری خدا| و کوشش سیاه اسلام 
بود. از آن بود که خدا پارسیان را به خود وانهاده بود, که روزگارشان به سر 
رسیده بود و فرمان‌روایی‌شان پایان گرفته بود. در اغاز کتاب شرط 
کرده‌ایم که ۳ گزارش‌هایی را بیاوریم که در آن تدبیری سودمند برای 
آینده باشد, یا نیرنگی که در جنگی زده‌اند و مانند آن. تا کسانی که روزی 
به چنان کارهایی دست می‌پازند از ان-یند. کیرتد و ادب بیاموزند. از این رو, 
این جنگها را فرو نهاده‌ایم. ليك, چکیده رویدادهایی را که اندك سودی در 
آن باشد خواهیم آورد. از همین‌رو, بسیاری از جنگها و نبردهای پیامبر (ص) 
تا شآورده‌ای حم شاخ یه کارسانی و بان خدا ومع ار آان.سود که 
خداوند یاری خویش را از دشمنان_ خود بازداشته بوده است. در چنین 
رویدادها آزمونی نباشد و از ان تبزنگن نمی‌توان اموخت و تدبیری که از 
سر پاشوددر آن وان یافت. [1] 


[ (1) ] مشکویه, روشی را که در نوشتن تاریخ اش برگزیده است, در این 
بار دیگر یادآوری م ان 


از رای‌های استوار یکی آن بود که خالد در شام زد 


چنان بود که خالد سواد را که در میان او و دجله بود بگشوده بود و سراسر 
۳ پارسیان از 
کار کشورداری سرگرم مانده بودند. زیرا اردشیر پور شیرویه مرده بود و 
بزرگان پارس و خاندان خسرو نابود شده بودند, چه به دست شیرویه, چه با 
جنگهایی که هم خالد با مهتران پارس کرده بود. 
بو بکر که از سوی پارس بیاسوده بود, اندیشه‌ای جز شام نداشت. به خالد 
فرموده بود که به دل پارس پیش نتازد. زیرا| زینستان‌های [1] پارس در 
پشت سیاه اسلام بود و بیم از آن داشت که ایرانیان از پشت نز آنان 
۳ از آن. سوی. مشلمانان در شام از بضیاری سیاه روم به تایودی 
نزديك بودند. تین هو که بو گر در فر مان به عالو,نوشسی که کازشتام را 
به جانشین بسپرد و خویشتن با یارانی پرشمار, به برادران خود در شام 
بپیوندد. بو بکر چون در اندیشه شام افتاد, به عمرو عاص و ولید عقبه که بر 
کار صدقات [2 ] بودند نامه نوشت. عمرو بر صدقات قبیله هذیم و عذره و 
وابستگانشان کارگزاری می‌کرد. اما ولید تنها نیمی از صدقات قبیله قضاعه 
را به دست. داشت. بو بکر در نامه خود از نیکی کار جهاد بگفت و آن ده زا 
میان جهاد کردن يا کارگزاری آن صدقات آزاد گذاشت. پاسخ نوشتند که 
جهاد را بیشتر می‌خواهند. بو بکر در نامه دیگر نوشت پس برای خود 
جانشینی بر گزینند. بو بکر, همچنین؛ , همه کسانی را که در دسترس او بودند 
بخواند و عمرو را با آنان نیرو بخشید و فرمانده فلسطین کرد [172] و 
راهی را نام برد و گفت از همان راه برود. کار اردن را به ولید سیرد و 
برخی از ز کسانی را که در نزد خود گرد داشت به وی داد. 
یزید بو سفیان را نیز بخواند و بر سپاهی گران از مردمی که دعوت جنگ را 
پذیرفته بودند, سالار کرد, که کسانی چون سهیل بن عمرو در ان سپاه 
بودند. بو عبیده را نیز با سپاهی, فرمانده حمص کرد. خالد. پیش از این 
سعید بن عاص را به تیماء فرستاده به وی فرموده بود که در آن جا بماند و 
فراتر نرود. گفته بود که مردم پیرامون را به یاری بخواند و از آنان نیرو 
گیرد تا سپاهیان برسند. کار دمشق را به یزید بو سفیان, و اردن را به 


[ (1)] در متن: مسالح. مفرد آن مسلحه (زینستان) است: جایی که سپاهی 
با ساز و برگ آماده می‌ماند تا دشمن را در همه هنگام بپاید و از مرزها 
پاسداری کند. 

[ (2)] زکاتی که از شتران و گوسیندان و .. می‌گر فته‌اند. 
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حسنه سیرد. و لشکرها که بیست و هفت هزار کس بودند با چهار سالار 
خود به پیرامون شام رسیدند. بو بکر معاویه و شرحبیل را به سه هزار 
سپاهی سالار کرده بود. عکرمه بو جهل با شش هزار سپاهی پشتیبان 
ایشان بودند. بو عبیده در روم بود و از دست رومیان که نیرومندتر بودند در 
بیم و اندوه بود. به بو بکر نامه نوشت و از وی کمك خواست. بو بکر خالد 
را با ده هزار سپاهی از عراق به کمك او فرستاد. تیم و 
شدند. هر سیاهی سالاری جداگانه داشت و در کنار هم از ٍ يك دیگر 
پشتیبانی می‌کردند. سالارشان يك تن نبود, تا خالد از عراق به آنان 
پیوست. 

جون خالد به شام ر سید سیاه روم را بس کزان دید. از تیکانگانی که در 
میان تازیان می‌زیستند و از ترسایان تازی و از مرزداران زینستان‌های 
پارسی, از همه پاری جسته بودند. شماره‌شان دویست هزار بود که همگی 
سینه‌ای پرکین داشتند و هماهنگ و پرتوان می‌جنگیدند. لشکرهای اسلام را 
دید که هر يك به فرمان سالاری می‌جنگند. از يك دیگر پشتیبانی کنند و ليك 
پس, به سپهسالاران گفت: 

- «سپهسالاران, ایام ‌ندپویندتا همان کم هه ی وا بدان تیرو شید 
و شما از آن هنج کاستی, با ندی تبشید ؟» سالاران کفتند: <«یکو تا چیست ؟» 
خالد گفت: ۱ 

- «امروز, روزی از روزهای خداست. نسزد که در آن بر خود ببالیم, یا خود 
سری کنیم. در این جهاد پندارتان را پاك کنید. با کارتان خدا را بجویید. چه. 
این روزی است که روزهایی دیگر در پی دارد. با دشمنی که کارش بر 
سامان سپاهداری و امادگی رزمی است. هرگز با فرماندهی چندگانه و 
پراکنده نبرد مکنید. که این نه درست است و نه روا. ۳ 
کسی که در پشت شماست اگر از کارتان آگاه شودء شما را از آن باز 
خواهد داشت. در چیزی که در ان دستوری ندارید چنان کنید که پندارید رای 
رهبرتان همان است و همان را دوست می‌دارد.» سالاران به خالد گفتند: 
«بگو تا رای چیست ؟» خالد گفت: [173]- «ابو بکر. هنگامی که ما را به 
این سوی فرستاد هرگز گمان نمی‌کرد که ناهمدل و در 
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فرماندهی پراکنده خواهیم بود. اگر می‌دانست که در این جا چه 1 
شما را به يك سالار می‌سپرد. کار که نها مت کت از همه اششرهایت که 
به فا مانان ر سیده بر ایشان سخت‌تر است و مشرکان را از هر کمکی 
سودمندتر. دانسته‌ام که دنیا در میان شما جدایی افکنده است. خدا را, دین 
خویش را فرو مگذارید. هر مردی را سرزمینی داده‌اند. اگر به فرمان 


سالاری از سالاران سیاهها درآید, چیزی از وی کم نشود. یا اگر سالاران 
هم از ای فان رد ی بر اه اون کون اک ی از سال را 
فرمانده خویش کنید, نه در نزد خدا| و نه در نزد بو بکر, مایه کاستی‌تان 
نشود. بیایید. دشمنان اماده شده‌اند و این روزی است که روزها در پی 
دارد. اگر امروز آنان را به سنگرهاشان پس ز بیم » همچنان‌شان پس 
خواهیم راند. ليك اگر امروز ما را بشکنند, دیگر روی رستگاری و پیروزی 
نبینیم. بيایید. فرماندهی را روز روز کنیم, , هر روز یکی‌مان فرمان دهد. تا 
سرانجام همه‌مان فرمانده شویم ند اند امروز, من فرمانده شما 
باشم.» پس. خالد را سار عرسا خویش کردند و چنین می‌پنداشتند که 
ردهاشان ان است سس اد افین‌حالد .مج است فان هی ان 
خواهد کشید و سرانجام, فرماندهی و سالاری به همه خواهد رسید. 
رومیان با آرایشی که از آن بهنر نبود و سیاه اسلام هرگز چونان ندیده بود» 
بیرون آمدند. خالد نیز با آرایشی بیرون شد که تازیان چنان اه 
نداشتند. خالد جون از فزونی سپاهیان روم آگاه شد 

- «هبي آز نهر چون آزانشن هنگ هنگ [1 ] در چشم دشمن گران و 
پرشمار نیاید.» پس قلب سپاه را بر چندین هنگ کرد و بو عبیده را بر آن 
نهاد. و جناح راست را نیز بر چندین هنگ کرد و به عمرو عاص سپرد, جناح 
چپ را بر چندین هنگ کرد و به یزید بو سفیان داد, چنان که سرانجام, سی 

و شش هنگ آراسته بود. ذن ان سپاه, هزار مرد از یاران 0 
صد تن ایشان در جنگ بدر نیز جنگیده بودند. تفتتفیان از این ستوبه آن سنه 
می‌رفت و سپاهیان را به جنگ دلیر می‌کرد. 

آن: گامرنیکی ببه خالد کفیت: 


[ (1) ] در متن: کرادیس. جمع کردوس: (یونانی00۲]15> که به معنی کتیبه 


است- دهخدا): پاره لشکر. گروه. 


فق و *: 
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- «سپاه اسلام چه اندك‌اند و رومیان چه بسیارند » خالد گفت: 

- «مسلمانان چه بسیارند و رومیان چه اندك. سیاه اگر یاری کند. بسیار 
است و اگر سستی ورزد اندك است. کم و بیشی به شماره مردان نیست. 
به خدا| سوگند, کاش.: پای اسب سرخم رنجور نبود و آنان در شماره دو 
چندان می‌بودند. » نعل و سم اسب خالد از تاختن و رفتن ساییده شده بود. 

آن گاه, جنگ را درگیرانید. سپاهیان از دو سو با هم درآمیختند و سواران در 
پی يك دیگر می‌تاختند. ی ور ی 
[174] سیپاهیان گرد او را گرفتند و پرسش می‌کردند. پيك از خوشی 
هو کفت و از کمکهایی که خواهد رسید. 


ليك خبر مرگ بو بکر و فرمان سپهسالاری بو عبیده را آورده بوده است. 
وی را به نزد خالد بردند و خبر را به راز, چنان که کس نشنود با وی بگزارد 
و به وی گفت که به سپاهیان چه گفته است. 
خالد گفت: 
- «خوب کردی. همین جا بمان.» خالد نامه را بگرفت و در تیردان خود نهاد. 
حول یا فاش کند سپاهها دوباره هر يك سر خویش 
۳ و پراکنده شوند. , ر چنگ بکوشید. چندان که سیاهیان. نماز 
پیشین و پسین [1] را ها ار وان او خالد تا قلب 
سپاه روم پیش رفته بود. چنان که به میانه سواران و پیادگان رومی رسیده 
بود. آوردگاهی که برگزیده بودند برای تاختن پرگستره بود, ليك گریزگاه آن 
تنگ بود. سواران رومی همین که راه گرپزی یافتند گریختند و پیادگان را در 
میدان بر جای نهادند. شوارآن خالد در آن یهن دشت بو ییاد ان شاختنن .و 
سخت گرفتند. مسلمانان همین که رومیان را رو به گریز دیدند راهشان را 
گشودند و در تنگناشان ننهادند. چنان که رفتند و پراکنده شدند. 
سیستز خالد ود سیان. اشلام.ین :ناد ان پورتن بردتدرو اناوتواتکشتند و 
بتارانیدند. گویی بر سرشان دیوار فرو ریخته بود. به سنگرهاشان رفتند و 
خالد نیز در پی‌شان برفت و بر 


[ (1)] پیشین و پسین: ظهر و عصر 
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سرشان فرود اد ناگزیر رو به دزه واقوصه نهادند چنان که همه, از 
همبسته و آزاد [1 ] در آن فرو افتادند. از همبستگان هر که برای نبرد 
پایداری می‌کرد. آن که آز داشت., به دژه‌اش فرو می‌افکند. يك تن, ده تن 
را فرو می‌انداخت و کس را پارای وی نبود. هر گاه دو تن می‌افتادند 
دیگران ناتوان‌تر می‌بودند. چنین بود که يك صد و بیست هزار کس به دژه 
واقوصه فرو افتادند, که هشتاد هزارشان همبسته و چهل هزار دیگر آزاد 
بودند. ایتان, جز آنان: بودند که در رزمگاه: از سواز و بناده.. کشته. شده 
بودند. چون چنین شد, برادر قیصر روم و تنی چند از نژادگان روم برنس‌ها 
[2 ] بر تن کردند [و بنشستند. [3 ]]. گفتند: 

- «اينك که روز شادی نتوانیم دید و ترسایی را یاری نتوانیم کرد روز بد را 
خوش نمی‌داریم.» و در همان جامه کشته شدند. ۲ 

عکرمه ابو جهل در یکی از تاخت‌های رومیان, از اسب به زیر آمد و گفت: 
- «در همه جنگها, در دفاع از پیمبر (ص) شمشیر زدم و اينك بگریزم؟» 
سپس بانگ برداشت: 

- «چه کسی با من پیمان مرگ می‌بندد ؟» [175] ضرار ازور با چهار صد تن 
از سواران و سران با وی پیمان مرگ بست. در برابر خرگاه خالد چندان 


جنگیدند که همگی سخت زخم خوردند و به خاك افتادند. جز برخی‌شان که 
زخم‌شان بهبود یافت و ضرار یکی از ایشان بود. در آن روز زنان نیز 
جنگیدند. جویریه دختر بو سفیان که همرزم شوی خویش بود, نبردی سخت 
کرد و زخم خورد. اشتر نیز در اين نبرد که نبرد پرموك [4] بود, جنگید و 
ازمایشی نکو داد. 

خالد. آن گاه که از جنگ رومیان بیاسود, یاران را از مرگ بو بکر بياگاهانید 
و 

- «سپاس خدای را که برای ابو بکر مرگ خواست و من او را از عمر بیشتر 


۳1( هفسشته و ازاده در بوایر فمفترن» و فمطا » که. در مترن. ادخ 
است. 

[ (2) ] برنس: جامه‌ای است مانند بارانی که کلاه را با خود دارد. 

[ (3) ] افزوده از طبری: 4: 2099. 

[ (4)] پرموك (یونانی ۲۱۱6۲۳۱۵ ( نام رودی است در نزدیکی شام که از 
بلندیهای حوران سرچشمه می‌گیرد و به رود اردن می‌پیوندد و سپس به 
دریاچه طبربه می‌ریزد. نخستین جنگ اسلامیان و رومیان در آنجا روی داد 
که به شکست رومیان انجامید و آغاز پیشرفت اسلام در سرزمین‌های روم 
شد. (معین؛ اعلام). 

تارف الا هم و2 

می‌خواستم. سپاس خدای را که عمر را بر ما فرمانروا کرد و مرا در 
فرمان او بداشت و من او را بیشتر از ابو بکر ناخوش می‌داشتم.» 
سرانجام, هراکلیوس که در نزدیکی حمص بود, از شکست سپاه روم و 
کشته شدن برادرش و سالاران روم و بیشتر سواران و پیادگان سیاه 
خویش آگاه شد و از آن جا بکوچید و سیس؛ , ابو عبیده به جای خالد, تخد 
شاخ آنساا مه ند 


آکایت شضت اه ها[ 


از کارهای شگفتی که خالد در این سفر کرده بود. همین سفر که از عراق 
به کمك ابو عبيدة در برابر رومیان رفته بود, این بود که: رومیان, آن گاه که 
خالد سعید عاص را شکست دادند و پسرش را کشتند و لشکرش را نابود 
کردند, در پرموك گرد شدند, با خود گفتند: 

- «سوگند, که ابو بکر و تازیان را هم با خودشان چنان سرگرم کنیم که در 
انديشه رخنه کردن به سرزمین‌مان برنیایند.» آن گاه در دزه واقوصه, با 
برتری فرود آمدندر ِ 

چون این سخن به گوش ابو بکر رسید, گفت: 

- «وسوسه‌های شیطانی رومیان را با خالد بن ولید از یادشان خواهم برد.» 
پس به خالد بن ولید نوشت: 

۳ «راهی شو, تا در يرموك به سپاه اسلام بییوندی,؛ که از رومیان در اندوه و 
رنح‌اند. 

سپاهیان را تاکنون به اندوه نیفکنده‌ای و کسی چون تو, اندوه از سپاهیان 
نبرده است. 

پندار نيك و این بهره‌مندی, بر تو گوارا باد. کار را به پایان بر. که خدا یارت 

باد. هرگز خودپسندی را به دل راه مده که زیان بینی و وامانی. بپرهیز از 
آن که به کارت بنازی که پاس, هم خدا بر ما نهد و پاداش هم او دهد. مثلی 
بن حارثه را در عراق جانشین خویش کن و هر گاه خداون شام را به روی 
سیاه اسلام بگشود. به عراق بازگرد و دنباله کار خویش گیر.» پس 1 , خالد 
پرسید. «از چه راهی روم که از پشت سیاه روم درآیم.» ۳۹ 

کاردانان را گرد کرد. همگی گفتند: [176]- «راهی نمی‌شناسیم., 
راه که تاب گذر سیاه ندارد. تکروان و برخی سواران از 
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آن می‌گذرند.» خالد را از این که سپاه اسلام را به خطر افکند. بازداشتند. 

خالد بر ان شد که از همین راه رود. ایک بات مراک تتوفت. جز رافع 
عمیره که هر چند سخت بیمناك بود همراهی وی را بپذیرفت. 

آن گاه خالد به سخن ایستاد و به آنان گفت: 

- «از راه راست مگرایید و باورتان سست نشود. بدانید که روزی را هم در 
خور پندار دهند و پاداش را هم در خور کرداری که 7 نزد خدا پس‌انداز 
کنیم.» پس تنی چند یاری وی را پذیرفتند. به وی ٍ 

- «تو مردی باشی که کارها بر تو هموار است. پس؛ ی 
کن.» با وی همداستان شدند و نیت کردند که کار را برای خدا کنند و مزد 
از او خواهند.» سپس رافع به آنان گفت: 


- «برای بیابانی کنر آن نا خه روت خه انب نزشید اب بر دا رب مور واه 
فقط لب , به آب زنید.» پس؛ سرداران. شتران سالخورده و پیر را چندان که 
نیاز بود, تشنه نگاه داشتند. 

شبر ,۰ 2 آتهاا اب دادند و پیایی بنوشانیدندشان و آن گاه گوشها و 
دهان‌هاشان را ببستند و از : بتن ازاشاه نهادند. [1] آن گاه, در قراقر بر 
اسبان نشستند و از راه ۱9 سوی که در سوی دیگر بیابان بود و 
به شام می‌رسید, راهی شدند. چون يك روز برفتند, ده شتر از آن شتران 
را شکم بدریدند و ابی را که در شکمبه داشتند, با شیری که بود, در هم 
بيامیختند و به اسبان نوشانيدند. خود نیز لبی از آن تر کردند. تا چهار روز 
کارشان همین بود و چون در سوی فرود امدند و از اسیب افتاب بیمناك 
شدند, خالد به رافع بانگ زد,- «رافع, تازه چه داری ؟» رافع گفت: «خبر 
خوش. درف کی تن ادخ است. به ات تلد | وق > به آنان دل میداد که از 
پای نیفتند. هر چند خود نیز سرگردان بود. چشم‌اش به هم 


[ (1)] در اصل: و خلوا ادبارها. معنی به درستی روشن نیست. علاوه بر 

معنی «تخلیه» ممکن است از ريشه «الخلی» باشد که به معنی علف و 

سبزه است. در دبر شتر, علف به چه کار می‌امد؟ ایا ان را نیز با علف 

بسته بودند! (به قرینه کارهای دیگری که با شتران کردند.) در طبری و 

لسان العرب و مراجع دیگر توضیحی نیافتم. 
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خورده بود و استیت: دیده بود. 

سپس گفت: «ای مردم به آن دو نشانه بنگرید که به پستان می‌مانند.» 

پیش آنها رفتند و گفتند؛ «دو نشانه راه‌اند.» بر آن دو بایستاد و گفت: «بره 

چپ و راست روید تا تا بیابید که به مرد نشسته می‌ماند.» که 

«چیزی نمی‌بينیم.» گفت: «دریغا, نابود شده‌اید و من نیز با شما نابود 

شده‌ام. می‌گویم که بنگرید.» خوب نگریستند و ريشه خاربنی دیدند. گفتند: 

- «ریشه‌ای است. درختی نمی‌بينیم.» گفت: «هر جا را که خود می‌خواهید 

بکنید.» [177] کندوکاو کردند. بخست به نمی و سپس به ابکی و سرانجام 

به ابی فراوان و گوارا رسید ند. رافع رو به خالد گفت: 

- «سردار, از‌تنتی ال خن نا کتون خنبتن. اف ندیده‌آم. تنها یکبار دیدم و 

آن هنگامی بود که کودك ری و همراه پدرم بودم.» آن گاه خالد از سوی 
به آبگاه مضیح بهراء [1] گرایید. مردم آن جا سرگرم و بی‌خبر بودند. به 

گرد پیاله‌ای بزرگ به میخواری نشسته بودند و خنیاگرشان چنین می‌خواند: 

هان. پیش از رسیدن لشکر بو بکر به من می‌دهید. 

گمان برم که سواران اسلام و خالد, شبانگاه, پیش از سپیده دم از بشر 


21 ] سر رسند. 

آیاه خی از ان که و سس ار ان کف خوشیر ان ریدم از رها 
برون افتند؟ 

از اين جا نمی‌توانید کوچید؟ 


[ (1)] مضیح ۰ است در شام. 
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گویند. که در آن. پورزش مت شد و خون وی در همان پیاله 

بریخت و سراینده مسلمانان چنین سرود: 

خدا چه چشمانی به رافع داده است ! ببین, که ره به کجاها برده است. 

از فراقر تا سوی, از بیابانهایی گذشته, که از آب تا آب آن پنج روز رفتن 

می‌باید. [1] به هنگام گذشتن, به حال سپاهیان بگریست. 

هیچ کس را نمی‌شناسم که پیش از تو, ای رافع, از آن گذر کرده باشد. 

خالد چون به سوی رسید بر مردم اش بتاخت. این هنگامی بود. که مرزهای 

عراق و روم و نیز سپاهیان روم را پشت سر نهاده بود و در میانه آن سپاه 

هت ود ام تا آنان تم وه تا سرانجام به دمشق و آن گام بة 
مر 21 هو یاس ا بان که ار ارت ان فرهان میت کنو در 

ال ی که سر را و خانگیانشان را برانداخت و پنج يك غنیمت 

را برای بو بکر فرستاد. آن گاه پیش تاخت تا به آبهای بصری رسید. این 

نخستین شهر شام بود که خالد با سپاه عراق گشوده بود. سپس از ان جا 

برون شد و با ده هزا| ر سیاهی در واقوصه به مسلمانان پیوست. 


[سخن از سپهسالار لشکر روم ] 


دو لشکر چون به يك دیگر رسیدند, قیقلار [3] برادر قیصر روم که سالار 
و ی ی 


کرد. به وی 


[ (1)] این سطر با نیمی از سطر بالا ترجمه کلمه خمس در متن شعر 
است. خمس بر وزن حرص بیابان خشکی را گویند که از يك اب تا اب 
دیگرش پنج روز راه است. 

[ (2)] مرج الصفر: جایی در پیرامون دمشق. (مراصد الاطلاع). 

[ (3)] در طبری (4: 2125): قبقلار. 
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««ر ر میانه آنان رو, و يك شبانه‌روز در میان ایشان بمان. آن گاه باز گرد و 
خبر به نزد من آر,» مرد تازی که سپاه اسلام با وی بیگانه نبودند بیامد و در 
میان مسلمانان بماند و آن گاه به نزد قیقلار بازگشت. قیقلار از وی پرسید: 
[178- «چه خبر؟ آنان چگونه‌اند؟» مرد گفت: «در شب وارسته‌اند و در 
روز نارکا اگر پسر پادشاهان دزدی کند دستش ببرند و اگر زنا کند 
سنگسارش کنند تا حد را برپا دارند.» قیقلار گفت: «اگر راست گفته 
باشی, زیر زمین آسان‌تر که بر روی زمین باشی و با آنان نبرد کنی.» 


[مثلی و پارسیان پس از خالد بن ولید] 


داشتان. هنی بن جارنه: بیس از خالد بن ولید آن بود که: پارسیان, به گرد 
شهر براز پور اردشیر پور شهرپار پور پرویز که در میسان‌اش یافته بودند 
رن آمدند و شهر براز سیاهی کزان را به سرداری هرمز که جادویه اش 
[1] می‌نامند با ده هزار سپاهی و پیل, به آهنگ مثنی گسیل_ کرد. 
زینستان‌ها آمدن او را گزارش کرده بودند. مثثی از حیره بیرون آمد و 
رسهان‌ها را ادان خیش کرد 

شهر براز به مثنی نوشت: ِ 

- «سپاهی از وحشیان روستایی را که مرغبان و خوك‌چران‌اند, به جنگ تو 
فرستاده‌ام. من جز با انان, با تو نبرد نکنم.» مثثی پاسخ داد: 

- «از مثثی به شهر براز. کار تو از دو حال بیرون نباشد: یا سرکشی کنی 
که این به سود ما و به زیان توست, يا دروغ می‌گویی. رسواترین و 
بدفرجام‌ترین کسان به نزد خدا و مردم, پادشاهان‌اند. اما آن چه به رای 
دريابیم این است که شما به اين کار ناگزیر شده‌اید. سپاس خدای را که 
ان را همه مت نان هجو هرا ان بازگردانیده است.» 


[ (1) ] در متن: جادویه با ذال نقطه‌دار. 
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پارسیان چون از نامه وی آگاه شدند دلتنگ گردیدند و گفتند: 

- «شهر براز آن چه بیند از پستی نسب است.» به وی ؟ 

اما هو ی را اه و ام اه 
کسان نامه نویسی از رایزنان رای خواه 4 دو سیاه از دو سوی, در بابل به 
هم رسیدند و در عدوة الصراة پایین نبردی سخت کردند. در آن نبرد مثثی و 
شماری از سیاه وی, به جان پیل افتادند. چه, رده‌های سپاه را بر هم می‌زد 
و گروههای رزم را می‌پراکند. سرانجام به جای مرگش زخمی زدند و او را 
کشتند و پارسیان زا خارانیدند. مسلمانان به دنبال‌شان تاختند و آنان را از 
زینستان‌هاشان بگذرانيدند. در پی‌شان چندان برفتند تا به تیسیون اد 97 

شهر براز به هنگام شکست هرمز جادویه بمرد و پارسیان [179] گروه 
گروه شدند و از ابو بکر نیز که بیمار بود خبری و دستوری به سپاه اسلام 
نرسید. از همین روی. مثثی خود به سوی ابو بکر رفت تا کار سپاه اسلام را 
بر او بگزارد و از وی بار خواهد تا از مرتدانی که به اسلام بر گشته‌آند, در 
جنگ کمك گیرد, (ابو بکر از این کار بازداشته بود) و به وی بگوید که اینان 
درنگ با پارسیان و کمك کردن به مهاجران, از همه کوشاتر بودند. پس به 
مدینه آمد و بشیر بن خصاصیه را به جای خود بر سپاه گمارد. ابو بکر بیمار 


بود, همان بیماری که بدان در‌گذشته بود. کار خویش بگفت و ابو بکر, عمر 
را که خلافت به نام وی کرده بود, پیش خواند و به وی ؟ 

- «ای عمر, بشنو تا چه می‌گویم و به کار گیر. کان کم کف هندطفن 
امروز تصیرم؛ (آن روز. روز دوشنبه بود) اگر بمیرم, پیش از آن که شب 
دورآید: مردم را به یاری مثْنّی بخوان و هیچ مصیبتی» هر چند ت ی نباید که 
شما را از دین‌تان و از گفته‌های خدا باز دارد. دیده‌ای که به هنگام 
درگذشت پیمبر 7 که مردم چنان مصیبتی هرگز ندیده بودند. چه 
کرده‌ام. به خدا سوگند که اگر در کار خدا سستی می‌کردم در می‌ماندیم و 
فده دز آنشن می‌سوخت. اگر خدا فرماندهان ما را پیروزی دهد. پاران 
خالد را به عراق بازگردان. جچه آنان مردم عراق و فرمانروای مرز و بوم 
آرانه نو انان له سا باشند.» شب شد, انق یک دز کذشت ون کمر 
مردم را به همراهی مثنی بخواند. 

تحارت الاشه یر جهه: ح1 ض :267 

- «پنداری که بو بکر می‌دانست که من سپهسالاری خالد را خوش نمی‌دارم 
که گفته است یاران خالد را به عراق بازگردانم و از خالد نام نبرده است.» 
ایرانیان؛ فر بایان حلافت بو بکر و اغاز خلافت عمر و بازگشت مثنی و ابو 
عبید [1] به عراق, از بیرون راندن سپاه اسلام از سواد, با خود سرگرم 
مانده بودند. بیشتر سیاه عراق در سیب [2 ] حیره بودند و در تاخت‌های خود 
گاه به لب دجله می‌سیدند. دجله در میان تازیان و پارسیان حایل می‌بود. 


نامهای دبیران ابو بکر (رض) 


[ (1) ] ابو عبید و ابو عبیده, این نام در متن به هر ده ضورت آ ده است. 

[ (2) ] سیب؛ خورده‌ای است از سواد کوفة. سیب دو باشد: سیب بالا و 
(معجم البلدان). 

تسارت هم ترجه ص269 


روزگار عمر 


قمع اهاز انس کاس ارم ی با 


عمر (رض) چون به خلافت رسید نخستین سخنی که گفت برکناری خالد 

بود. در نامه‌ای که به بو عبیده نوشت وی را ؛ بر خالد فرمانده کرد. 

در نامه‌اش به وی گفت: 

- «خالد را فراخوان. اگر خویشتن را دروغ گو داند. همچنان سالار ماند, و 

اگر نه, تو بر او سالار باشی. ار رو ی 

دارایی وی را از وی بستان.» ابو عبیده اين سخن را ؛ به خالد باز گفت: 

خالد گفت: 

- «شتاب مکن, تا در کار خود رای خواهم.» ابو عبیده درنگ کرد و خالد به 

پیش خواهرش فاطمه که زن حارث بن هشام بود رفت ۳9 را به 

خواهر باز گفت. خواهر گفت: 

- «به خدا سوگند که عمر تو را دوست نمی‌دارد. می‌خواهد که اعتراف کنی 

و آن گاه از کارت بردارد.» سرش را بوسید و گفت: «راست می‌گویی.» و 

بر ان شد که از تکذیب خویش سرباز زند. 

سپس, بلال غلام ابو بکر برخاست از ابو عبید پرسید: 

- «در کار خالد چه دستوری داری؟» ابو عبید گفت: «دستور دارم که عمامه 

از سرش بردارم و نیمی از دارای وی را 
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بستانم.» پس, چنین کرد و نیمی از خواسته‌اش را بگرفت., تا به پای افزار 

رلسید. 

ابو عبیده گفت: «اين مرد, جز بدین کار درست نشود.» خالد گفت: «آری, 

من کسی نیستم که از دستور امیر موّمنان سرپیچم. هر چه خواهی همان 

کن.» [182] پس, لنگه‌ای از کفش او را بگرفت و لنگه دیگر را به پای او 
3 

کر 

سیس خالد به مدینه آمد. عمر هر گاه که به وی می‌رسید می‌گفت: 

- «ای خالد, مال مسلمانان را از زیر کونت [1] بیرون آر.» و خالد 

قف دقن «به خدا, از مسلمانان, خواسته‌ای در نزد من نمانده است. > و 

چون عمر این سخن را بارها بگفت سرانجام خالد به وی گفت: 

- «ای امیر مقومنان ارزش همه آن چه در فرمانروایی شما به من رسیده 

چهل هزار درم است.» عمر گفت: «آن را از تو گرفته‌ام.» خالد گفت: «از 

آن تو.» عمر گفت: «گرفتم.» خالد خواسته‌ای جز ساز و برگ و برده 

نداشت. برشمردند هشتاد هزار درم بود. عمر چهل هزار درم به وی بداد و 

خواسته‌ها را از وی بگرفت. 

آن گاه به عمر گفتند: «ای امیر مومنان؛ چه خوب بود خواسته‌های خالد را 


به وی باز می‌گردانیدی. کِ عمر گفت: «من بازرگان مسلمانان‌ام. به خد 
سوگند که به وی باز یس ندهم.» هنگامی که عمر با خالد چنین کرد. می‌دید 
که دل از وی خنك داشته است. 


[سخن از خالد و گشودن شام ] 


خالد پیش از آن که جنگ رومیان پایان گیرد. بر مقدمه سواران ابو عبیده 
بود. هم اوست که دمشق, تختگاه روم را بگشود . چنین بود که عمر, 
هنگامی که سپاه اسلام, 


[ (1) ] برابر متن معنی شده است. پوزش می‌خواهم. 
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رومیان را در يرموك بشکست به مسلمانان نوشت که آهنگ شام که 
جایگاه شکوه رومیان است, کنند و مردم فحل و فلسطین و حمص را هم با 
سواران زیر فرمان خویش, سرگرم دارند. اگر خداوند پیش از دمشق آن 
شهرها را به روی مسلمانان بگشود چه بهتر. ليك اگر پس از دمشق 
گشوده شوند ابو عبیده و خالد به حمص,: و 

ابو عبیده ذو الکلاع را به نام کمك. به میانه دمشق و حمص فرستاده بود. 
ابو عبیده فرمان به جای آورد و خالد را به حمص فرستاد. هراکلیوس در آن 
هنگام در حمص بود. خالد به تقریب هفتاد روز گرداگرد مردم دمشق را 
سخت بگرفت. به منجنیق می‌بست شان و از شهر بیرون نمی‌آمدند. از 
بیامدند. ليك 1 ذو الکلاع گرفتارشان کردند [183] و از کمك به 
مردم دمشق بازشان داشتند. دمشقیان چون از کمك نومید شدند زبون 
گشتند. چنان که سپاه اسلام به آنان آز بست. پنداشته بودند که این تاخت 
چون تاختهای گذشته است. که جون هوا سرد می‌شد سپاه اسلام 
می‌کوچید. ليك سرما به سر رسید و سپاه خالد همچنان در ان جا بماند. 
چنین بود که امیدشان بگسست و از ماندن در درون دمشق پشیمان شدند. 


[پیشامدی نیکو برای مسلمانان ] 


از بخت خوش سپاه اسلام, چنین افتاده بود که پاتريك سالار سپاه دمشق را 
نوزادی رسیده بود. خوانی به شادی بگسترد و سیپاهیان‌اش به خوردن و 
نوشیدن سرگرم شدند. 
پاسداران, پاسداری از یاد ببردند. از مسلمانان. هیچ کس جز خالد, از 
او وی وا وا اه 
از کار دمشقیان چیزی بر او پنهان نبود. چشم به هر جای فرستاده بود و 
جاسوسان اش در همه جا پراکنده بودند. در کار سیاه خویش نکو 
می‌نگریست. هر سوی دمشق را به گروهی سپرده بود. سپس, از 
ریسمان, نردبان و کمند ساخت و چون آن روز شب شد و رومیان را 
سرگرم بزم دید در نخستین دمان خواب. با سیاهی که با خود بیاورده بود, 
آهنگ سپاه روم و شهر دمشق کرد. خود و قعقاع عمرو, و مذعور عدی و 
یاران دیگر, در پیشا پیش بودند. 
به یاران دیگر گفتند: ۲ 
«هر گاه بانگ تکبیرمان را از بالای بارو بشنوید, از بارو بالا آیید و به دروازه 
دژ یورش برید.» 
تجارب الامم/ ترجمه, ج1. ص: 22 
خالد و آن یاران چون به دروازه رسیدند ریسمانها را به بالای کنگره‌ها 
پرتاب کردند. 
مشکهایی که با آن از خندقشان گذشته بودند بر پشتشان بسته بود. همین 
که دو کمند در کنگره استوار شد قعقاع و مذعور بالا رفتند. ریسمانها و 
کمندها را هر چه بود به کنگره‌ها بستند. 0/۳ 
کرده بودند استوارترین جای بود. بیش از هر جای تیک آب داشت. رخنه 
کردن به شهر, از آن جای, از هر جای دیگر سخت‌تر بود. 
همه آن پیشگامان که در آن شب همراه خالد بودند. از کنگره‌های باروی 2 
بالا رفته بودند, يا به دروازه دژ نزديك شده بودند. سرانجام, هنگامی که 
همگی به بالای بارو رفتند به درون دژ فرو ریختند. خالد تنی چند را بر 
کنگره‌ها گماشت تا دیگران را که از بارو بالا می‌آمدند در پناه خویش گیرند 
و دستور داد تکبیر گویند. کسانی که بالای بارو بودند, همگی بانگ تکبیر 
برداشتند و مسلمانان به دروازه یورش بردند. شمار بسیاری از سپاهیان 
اشنلام بة .ریشمانها زسیدند و آبان. تیر. پرشدند وه پیش تاران. پنوستند. 
خالد نخستین رومیان را که در برا؛ بر او درآمده بودند. به خاك افکند. . سپس 
ای :درفازه کرد دنه تکهیان آن وا بکنست: آن گاه سپاه دمشق که خبر 
شده بود بشورید. مردم شهر بترسیدند و جاهای خویش بگرفتند و 


نمی‌دانستند چه شده است. هر سویی از دمشق با هماوردان خود سر گرم 
شدند و خالد و یاران, چفت و بست و بند آن در را به شمشیر بگسستند و 
در راه بگشودند. رومیان از درون روی آور شدند و هر کس که پیش 
هت آمد: هم به دست خالد به خاك می‌افتاد. [184 ] خالد بر رومیانی که در 
برابرش درآمده بودند, ناخ و سخت گرفت و دژ دمشق را به زور 
بکشود . رومیان برخی‌شان از برابر خالد به سوی دروازه‌های دیگر شتافتند. 
دروازه‌هایی که در برابر تتتر داران. دیکر اتلام بایداری مق کردنده دن ایخار 
شیاه اسلام:را به آشتی خواندند. مسلمانان. که از کار خالد بی‌ختر بودند 
پذیر فتند. ی خال: و سرداران در میانه شهر به يك دیگر رسیدند. این در 
کار یورش و چپاول و آن در کار آشتی و آرامش. تا سرانجام سوی خالد نیز 
اشتی بییو ست . 
1۳9 اسلام, همین که از کار گشودن دمشق بیاسود, راهی فحل و بیسان 
شور یس ره و وی شور راب سوه و دلاوری‌های 


اما کار ایران, چنان بود که عمر مردم را به یاری مثّی پور حارثه خواند. 
پیش ‌تر ده 
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بفخن که علی. له گناد آبه-یکر آهدم: بود و ابو بکر درباره وی به عمر 
سفارش کرده بود. ۱ 

باری, کس به یاری مثثی نپیوست. از ان روی که این سوی, سوی ایران را 
ضش کهیض: در چشم تازیان سوبی سخت ناخواستنی نود است, که از دلیری 
ایرانیان و شکوه‌شان ۲ خیر کی‌قان بر مردمان دی آگاه بوده‌اند. مثلی 
مردم را , نهجنی ایزان وادار می کرد و فی ؟ ۰ 

- «ای مردم, نیمی از سواد عراق را از ایرانیان گرفته‌ايم. یاران ما بر آنان 
دلیر شده‌اند و گستاخی‌مان بر ایشان فزونی گرفته است. هنوز چیزهای 
دیگری نیز هست که مسلمان از بی‌دین چشم می‌دارد.» عمر نیز برخاست 
و با مردم سخن گفت و برانگیخت‌شان و نوید خدا| را به پادشان آورد که 
گفت: «تا بر همه دین پیروزش گرداند هر چند مشرکان ناخوش دارند.» 
[1 ] پا این سخن خدا| را که گفت: «بندگان شایسته خدا| کجایند ؟» [2 ]۲ 
باری, نخستین کس که بو عبید وی را به یاری خواند, ابن مسعود ثقفی بود. 
که آسان بیذیرفت و گفت: آماده‌ام. سیس سلیط قیس بود. راهیان ایران 
چون گرد شدند. به عمر گفتند: 

- «مردی از مهاجران و یاران پیمبر را به سالاری برگزین.» [185] عمر 
گفت: 


- «نه, به خدا چنین نکنم. خداوند شما را بدان برتر داشته است که به 
سوی جنگ در راه خدا از دیگران پیشی گرفته‌اید و به سوی دشمن 
شتافته‌اید. هر گاه بترسید و جنگ را ناخوش دارید, یا با ی 
از میان شما ان کس سزاوارتر است که به راندن دشمن پیشی جسته, به 
خواندن ما پاسخ گفته و با شتاب بسیجیده است. نه به خدا, کسی را سالار 
نم که رفتن به این راح را پیش از دیگران بذیرفته است.» آن گاه بو عی 
را پیش خواند و به وی ؟ ۱ 

- «از یاران پیمبر سخن بشنو, آنان را در کار جنگ انباز کن, تا همه چیز بر 
تو روشن 


[ (1) ] س 9 توبه: د: ۱ 
[ (2)] اشاره به این ایه است: «ما در زبور پس از یاداوری. نوشته‌ایم که 
زمین را بندگان شایسته من به ارث برند.»- س 21 انبیاء: 105. 


نگردد,. به کار مشتاب. جنگ را کسی سزد که درنگ کند و زمان را 
بشناسد.» نیز گفت: 

- «سلیط را بدان سالار نکرده‌ام که در جنگ شتاب می‌ورزد. شتاب در کار 
جنگ تباهی ارد. مگر آن که همه چیز روشن شده باشد.» 


ااش3رن بو عبید با هی | افتعاهی. که ایرانیان شزو کرد را بیرون برده بودند ] [و پوران. رستم را به 
شاهی ] [برداشته بود ] 


بو عبید, با همراهی مثئی بیامد. ایرانیان یزدگرد را بیرون برده بودند. از 
روزی که ایران در اشوب فرو رفت, , فزخزاد [1] پور بندوان کشته شد. 
آیرانبان تفران» ۱21 را به داد کر میا خشد ,سامت 31 | نیز سامده بود.و 
آزرمی‌دخت را کشته بود. این همه,بیش از آمذدن منی بود. ایرانیان پیش از 
آمدن‌اش به خود سرگرم بودند. چنین بود که پوران رستم را بخوانده بود و 
از کار آشفته ایران به نزد وی بنالیده بود و وی را به پادشاهی ایران 
خوانده بود و تاج بر سرش ۰ بود. 

رستم بپذیرفت و به پوران ؟ ِ 
انا ارات کار ان اس ۱ این 
چنین؛ , به رستم سپرد و ایرانیان را فرمود تا از وی سخن , بشنوند و فرمان 
برند. پس, رستم سیاوش را بکشت و ایرانیان به فرمان آن درامدند. این 
پس از امدن بو عبید بود. 

ان گاه که مثنی و بو عبید راهی شدند. عمر دستور شتاب داد. به ایشان 
- «با یاران خویش شتابان گسیل شوید. بشتابید که دیگران را نیز به كمك 
شما بسیج خواهم کرد.» 


[ (1)] فرخ‌زاد. در متن: فرخ‌زاذ (با ذال نقطه‌دار). 

[ (2)] در طبری (4: 2163) می‌افزاید: پوران به پیامبر (ص) هدیه داد و 
پیامبر پذیرفت. 

[ (3) ] سیاوش: در متن سیاوخش. 
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یس » , برگشتگان باز گراییده [1 ] را فرا خواند و پذیرفت که آنان بیز به 
رفتگان بپیو ندند. 

آنان را نیز به عراق و شام فرستاد. مثثی پانزده روز زودتر از بو عبید رسید 
و در خقان قرود امد, تا از بنشت گزندی نبیند. از آن سوی, رستم به 
دهگانان نوشت که بر مسلمانان بشورند و در هر روستایی مردی را در 
نهان بگماشت تا مردم را برشوراند [186] 


[بو عبید, و شکست جابان در روز نمارق ] 


اين خبر به مثئی رسید. جابان نیز شتاب کرد. در نمارق [2] انبوهی به وی 
پیوسته بودند. ٍ 

بو عبید نیز رسید. یاران را گرد کرد و آماده ساخت. بو عبید فرماندهی 
سواران را به مثثی داد. راست و چپ سیاه را بیاراست. در نمارق بود که 
بر سر جابان فرود آمدند. نبردی سخت در میانه رفت و جابان بشکست و 
اسیر شد. کسی که جابان را در بند کرده بود, به جابان امان داده بود. از 
انز ره تس نید اراننت برد گفتند که جابان شاه است و رای به کشتن وی 
زدند. ليك, بو عبید نپذیرفت و گفت: 

- «مسلمانان در همدوستی و همیاری, همچون يك تن‌اند. آن چه گردن گیر 
یکی است گردن گیر همه است.» گفتند: «وی شاه است.» بو عبید گفت: 
«اگر چه شاه باشد, من زینهار نمی‌خورم.» باری, جابان را رها کرد و 

دستاورد جنگ را هر چه بود, در میان سپاه بهر کرد. اه 
و چیزهای دیگر در آن بسیار بود. پنج يك را برای عمر به مدینه فرستاد. 


[روز سقاطیه در کسکر و شکست نرسی به دست بو عبید] 


بود. اه ون و ۳ ِ 
می‌داشت و جز خاندان خسر وه 


[ (1) ] مرتدان که دوباره به اسلام در اهنت 

[ (2)] نمارق: جایی در نزدیکی کوفه. (مراصد الاطلاع). 

[ (3)] کسکر پر وزن لشکر: خوره‌ای است بزرگ که واسط (بین بصره و 
کوفه) مرکز آن است. واسط را حجاج شهر کرد. مرکز کسکر پیش از 
واسط خسرو شاپور بوده است (مراصد الاطلاع). 
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کس از آن نمی‌خورد و نی شا نو پا در أنْ نهال نمی‌کاشت, مگر کسی 
که به بخشی از آن نواخته باشندش. ایرانیان چون در نمارق بشکستند, 
تاریدگان به نرسی که در اردوگاه خود بود, پیوستند. بو عبید فرمان کوچ 
داد. به سواران گفت: 

۴ «تاریدگان را دنبال کنید. تا اردوی نرسی برانیدشان. پا نابودشان کنید.» 
بو عبید از نمارق بکوچید و در کسکر بر سر نرسی فرود آمد. در آن روز 
نرسی در پایین کسکر بود. مثثی نیز با همان ساز و برگی که در جنگ با 
جابان داشت. همراه بو عبید بود. نرسی, دو پسر دایی خود, بندویه و تیرویه 
راء که پسران بستام بودند بر دو جناح سیاه خود بگمارد. مردم باروسما 
[1 ], و رود حجوبر  2[‏ و زاب‌ها [3 ] با وی در سیاه‌ اش 9 7 پوران و 
رستم از شکست جابان آگاه شده بودند و جالنوس [4] را گسیل کرده 
بودند. چون این خبر به نرسی و یاران نرسی رسید, امید داشتند که 
جالنوس پیش از آن که‌ خن دز یدنه به نف نان بييوندد. ليك, بو عبید شتابان 
بیامد. چنان که در پایین کسکر, در جایی که سقاطیه اش نامند, دو سیاه به 
يك دیگر رسیدند. در بیابانی خشك و بی‌گیاه. نبردی سخت کردند. [187] 
سرانجام نرسی بشکست و پاران اش کشته شدند. اردوگاه و سرزمین از 
وی بستانیدند. بو عبید تاراج را گرد کرد. مسلمانان از خوردنی‌ها چیزهایی 
دیدند که هرگز ندیده بودند. گنجینه‌های نرسی را بگرفتند. از هیچ چیز. چون 
گرفتن نرسیان شاد نشدند. نرسیان ویژه خاندان خسرو بوده است. 
نرسیان را در میان خود بهر کردند و به کشاورزان نیز دادند و پنج يك را 
برای عمر به مدینه فرستادند. به وی نوشتند: 

> «خداوند, سرزمین‌هایی به ما بخشیده است که نگهبانان‌شان خسروان 


بوده‌اند. ای کاش. هی‌دندیدشان: و خدای »راایبر آن خهها را بدان بنواخته 
است, سپاس می‌گفتید. » 


[روز باروسما و رود جوبر] 


بو کبیدر خوو ,زر آنجا بماند و مثثی را به باروسما,؛ و عاصم را به رود جوبر 


[ (1)] باروسما: باروسمای بالا و باروسمای پایین. دو جای در پیرامون 
نقداد که از ورن اسان مبانه‌اند:(مراضه | اطلاع). 
[ (2)] جوبر: نیز جایی است در پیرامون بغداد. (همان). 
[ (3)] در متن زوابی. جمع زاب (زاب بالا و زاب پایین), که در میانه بغداد 
و واسطاند. (همان). 
او سس هنن است: 
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پس, آن دو برفتند و آن دو جای را ویران کردند و برده‌ها گرفتند و آن سیاه 
۱۳ بو عبید همچنان پیش تاخت و جالنوس به پیشواز 
وی آمد. بو عبید با همان سپاه و همان ساز و برگ, بر جالنوس بتاخت و او 
را بشکست. چنان که جالنوس بگریخت و بو عبید که بر آن سرزمین چیره 
نفخ بواده نو آنحا بما ند 


[جنگ بل در مروحه ] 


جالنوس و رستگان دیگر, چون به نزد رستم رسیدند. رستم از ایشان 
پر سید. 


«کدام بارسی است. که خی با آم بر کازیان حشوارتر است »:جالنونین 
گفت: 


7 «بهمن جادویه [1 .» وی همان ذو الحاجب است. . رستم» , بهمن جادوبه را 
با پیلان گسیل داشت و جالنوس را با وی بازگردانید. به وی گفت: 

- «جالنوس را پیش فرست. اگر باز چنان کرد. گردن‌اش را بزن.» بهم 
جادوبه راهی شد. درفش کاویان را با خود داشت. درفشی بود از پوست 
پلنگ به پهنای هشت گز و درازای دوازده گز. بو عبید نیز روی‌آور شد. و در 
مروحه [2]. جای برج و عاقول فرود آمد. 

بهمن جادویه, به بو عبید پیام داد؛ 

- «یا ما بگذاریم که شما از آب بگذرید و به این سو آیید, يا شما بگذارید که 
ما بگذریم و به سوی شما آییم.» یاران, به بو عبید ؟ 

- «بو عبید, تو از آب مگذر رها داش بگو تا هم 
آنان به اين سو آیند.» پافشاری سلیط از همه بیشتر بود. بو عبید لج کرد و 


تحانان هانتد فا دل مر ک تدار ند ما از اب یگريم و به آن نستو رویمی» 


[ (1)] جادوبه جاذویه در متن. گویند, چون ابروان کشیده‌ای داشت به وی 
ذو الحاجب گفته‌اند. 

تحاوف 10 27 

چنین بود که از آب گذشتند و به آن سو رفتند. در پهنه‌ای تنگ که جای تاخت 
و تاز نداشت روزی را با يك دیگر جنگیدند, تا روز پایان گرفت و مردی از 
تقیف؛ از دیر شدن پیروزی ناخشنود شد. پس یاران را به هم بپیوست. و 
شمشیرها را در سپاه ایران به کار گرفتند و شش هزار تن را در آن نبرد به 
خاك افکندند. جیزی به شکست بهمن و سیپاه‌اش نمانده بود. آن گاه. بو بو 
عبید به پیل تاخت برد و بر او زخم زد. پیل بو عبید را زیر پا گرفت و روی 
او بایستاد [188 ] مسلمانان گشتی زدند و باز تك آوردند و پیگیر بکوشيدند. 
سیس ایرانیان بر ایشان تاخت آوزدید: 


[رایی نادرست و شتاب‌زده ] 


رایی بود نادرست و شتاب زده. که مردی از ثقیف ناگاه به سوی پل رفت 

و پل را ببرید. 

ساهان ام وم هل میتی از بت سر تسرشای یا فد 

ناگزیر خود را به فرات افکندند, چنان که در آن روز, چهار هزار : تن از سیاه 

اسلام کشته, با در اب غرق شدند. مثثی و عاصم و مذعوره ۳ سیاه 

بودند. سلیط, چنان که از او پیش‌تر سخن گفتیم, با تنی چند از سران سپاه 

اسلام به عبید گفتند: 

- «تازیان, هیج‌گاه. سپاهی چون سپاه ایران ندیده‌اند. برای ما چه انبوه 

شده‌اند. با چنان ساز و برگ و چنان شکوهی امده‌اند که کس چنان به 

خنی‌هان نیامده است. کاش در جایی فرود می‌امدی [1 ]۲ که در ان کت 

زدن و گریز و پاتك زدن آسان می‌بود.» بو عبید گفت: «چنین نکنم. به خدا 
سوگند که ترسیده‌ای, ای سلیط.» [2 ]. 

7 «من از تو دلیرترم. رایی زده‌ايم و خواهی دانست.» 


[خوابی که زن بو عبید دید ] 


هنگامی که بو عبید در مروحه بود, زنش در خواب دید که مردی با جامی از 


آسمان: فرود امد نو کبید و سترش و تنی جند .دیکر از خاندان اش از آن 
جام نوشیدند. چون 


[ (1)] فرود می‌آمدی. در متن: «قد نزلت»: «فرود آمده‌ای», که تحریفی 
از «لو نزلت» می‌نماید. ۱ 

[ (2)] در متن به جاي این سطرء سطر دیگری آمده که زاید است. باید 
چنین باشد: فقال: «لا افعل, جبنت و الله یا سلیط.» 
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خواب را به بو عبید گزارش کرد بو عبید گفت: 

- «اين شهادت است.» پس, به پاران سفارش کرد که: 

- «هر گاه من کشته شوم فلان, و هر گاه او کشته شود فلان, سالار شما 
خواهد بود ..» و همه کسانی را که از آن جام به نشانه پایمردی بنوشیدند, 
نامزد سالاری کرد و سرانجام گفت: 

- «.. و اگر ابو القاسم بمیرد, مثّی را سالار کنید.» سپس با پاران برای 
ها زمین رزم بر سپاهیان تنگ آمد. 

دو سپاه در هم بفشردند. اسبان همین که پیل‌ها را و آن خرمابنان را که بر 
پیلها بود. و آن اسپان زره‌پوش و آن سواران را با پرچمهایی که بر خود 
داشتند, بدیدند, چیزی دیدند که در چشم‌شان ناشناخته بود. چونان هرگز 
ندیده بودند [189 ] سپاه اسلام می‌خواست یورش برد, ليك اسبان گام از 
گام بر نمی‌داشتند. فیتران ایران هر گاه با آن پیلها و آن زنگوله‌ها بر 
مسلمانان تاخت می‌آورد. گروههای رزمی سپاه اسلام از هم می‌پاشید. 
اسبان همه رم می‌کردند. ایرانیان. سپاه اسلام را با پیکان‌ها سوراخ سوراخ 
می‌کردند و مسلمانان درد می کشیدند. در این حال بود که بو عبید و یاران 
از اسب به زیر اشتند و شمشیر را به کار انداختند. ليك پیلها حمله 
می‌کردند و آنان ۳ پس می‌رآندند. 

- «پیلها را در میان گیرید و باریندهاشان را ببرید و سواران‌شان را به زیر 
اندازید.» خود بر پیل سپید یورش برد. به تنگ: بیل. بیاویخت. و آن را بتزید: 
چنان که سواران به زیر افتادند. دیگران نیز چنین کردند. پیلی نبود که پالان 
و پشت بند از او نینداخته باشند و سوارانش را نکشته باشند. أآن گام بیل 
به سوی بو عبید پیش رفت و بو عبید خرطوم‌اش با شمشیر ببرید و پیل با 
دست خود به بو عبید زد و بو عبید بر زمین افتاد. پیل پای بر بو عبید نهاد و 


بو عبید در زیر پای پیل جان سپرد. سپس پرچم را کسی گرفت که بو عبید 
پس از خود سالارش کرده بود. اس 
سپس پیل را به سوی مسلمانان کشید. مسلمانان پیل را گیر انداختند که 
پیل خروشی برآورد و آن پرچم‌دار را همچون بو عبید, با دست بزد و به 
زمین انداخت و پای بر او نهاد. هفت تن از ثقفیان یکی پس از دیگری, 
پرچم را بگرفتند و نبرد کردند و کشته شدند. تا سرانجام پرچم به مثثی 
بخارت لام ره عار ری 0و2 

رسید. سپاهیان از وی بگريختند. عبد الله مرئد ثقفی چون کارشان را چنین 
بدید, به سوی پل شتافت و آن را ببرید و چون سپاه به پل رسید یکی پس 
از دیگری در فرات افتادند. آن که پایداری نکرد, در ات مرد ان که 
پایداری کرد کشته شد. این خبر گواهی بر درستی سخن درید است که 
گفته بود: 

- «شکست خورده و گریخته را چیزی باز نمی‌گرداند.» مثنی فریاد زد: «ای 
مردم. من پیش شمایم. از آب بگذرید.» پل را برای آنان ببست و گفت: 

- «مهراسید, آرام بگذرید. از این جا نخواهیم رفت تا ببینیم که به آن سوی 
آب رسیده‌اید.» آن گاه عبد الله مرئد را, که مردم را از رفتن به آن سوی 
آب باز می‌داشت, پیش مثّی آوردند. مثثی او را بزد و گفت: 

- «از چه چنین کردی ؟» گفت: «تا بجنگند.» کشتی‌ها را به هم بپیوستند و 
فده راک اف می‌گذشتند. خاتشین. کسین. کف ور . ان روز کشته شد سلیط 
قیس بود. متتی آز اب گذشت. و وی خفیتن را در باه خون گرفت: ليك 
لشکرش بیاشفت و مردم مدینه از وی بیراکندند و به مدینه رفتند. 
برخی‌شان نیز رهایش کردند [190] و به بادیه ها رفتند و یاران مثنی اندك 
شدند. آن گاه ذو الحاجب آهنگ ایشان کرد, ليك بر آنان دست نیافت. چرا 
که فرات در میانه بود و پل بژیده .نوو:. در ان روز, چهار هزار تن از 
مسلمانان کشته يا غرق شدند و دو هزار گریختند و با مثنی سه هزار 
بماندند. روی هم نه هزار بودند. مثنی زخمی سخت برداشته بود. حلقه‌های 
زره, که به زخم نیزه بگسسته بود, در تن او فرو رفته بود. 

عمر همین که از کار مردم مدینه آگاه شد و شنید که برخی از شرم 
شکست در این سوی و آن توق بر آکندم شدنده بر وی کران آمد, و دلشن 
مارهش یت کت 

- «خداوندا, هر مسلمانی از من به حلّ است و من هر مسلمانی را یارم. 
خدا بو عبید را بیامرزاد. اگر وی نیز پیش من می‌آمد پار و دوستدار او 
می‌بودم.» ذو الحاجب بر آن بود که از آب بگذرد و به سپاه اسلام برسد. 
ليك خبر شد که سیاه پارس بیاشفته است. برگشت و دید که سپاه وی 
بیراکنده‌اند. نیز شنید که سپاهیان در 
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تیسپون پیمان خویش را با رستم بشکستند و بر وی بشوریدند. دو گروه 
شدند: فهلوجان که بر رستم‌اند و پارسیان که بر فیروزان‌اند. 


[سخن از الیس ] 


مثثی چون از کار جابان و مردان شاه آگاه شد عاصم عمرو را جانشین 
خویش کرد و خود با سواران به آهنگ‌شان برون شد. آن دو گمان بردند که 
مثنی گریخته است. ليك مثنی آن دو را بگرفت و در بند کرد. مت آانتم: 
[1] نیز بر پاران آن دو برون شدند و آنان را اسیر کردند. مثثی با ۳ 
الیس پیمان بست و در پناهشان گرفت و آن دو را و آن اسیران را گردن 
زد و آنگاه, به سوی اردوگاه خود بازگشت. 
جریر عبد الله بجلی. در گذشته, درخواسته بود تا پیوستگان قبیله بجلیه را 
در اینجا و آنجا بيابند و گرد کنند. پیمبر (ص) نیز به وی وعده داده بود. چون 
عمر خلیفه شد از جریر آوند [2 ] خواست و.جریر بیآورن و آنحاه هر بهة 
کارگزاران خود در همه جای سرزمین تازیان نامه نوشت تا کسانی را که 
پیش از اسلام از بجیله بودند و پس از اسلام به گونه دیگر شناخته شدند 
بيابند. کارگزاران چنین کردند و آنان را به سوی جریر گسیل داشتند. جریر 
همین که بجلیان را از تیره‌های دیگر جدا کرد و گرد بیاورد. همه‌شان را به 
کمك مثثی فرستادند. عمر همه را از برگشتگان و دیگران فرا خواند و هر 
که بیامد وی را به یاری مثنی برون فرستاد. [191 ] 


[جنگ مثنی و مهران در بویب [3 ]] 


پس از جنگ پل, عمر منثی را با کمکیانی که زیر فرمان داشت, گسیل کرد. 
این خبر به رستم و فیروزان رسید. چشمان‌شان گزارش کرده بودند که 
کمکیان دیگری. تیز به. آنان خواهند پیوست. از این ر وه همداستان شدند که 
مهران همدانی را گسیل کنند تا رای خود 


[ (1)] الیس: جایی است در ابتدای خاك عراق از سوی بادیه. برخی گویند 
آبادی است از آبادیهای انبار. 

(مراصد الاطلاع). نیز نگاه کنید به طبری 4 1862 2. 

[ (2) ] در برابر «بینه» در متن. اوند: دلیل, برهان. مستمسك. 

[ (3)] بوبپ رودی است جدا شده از فرات. این روز را روز مهران. و روز 
اعشار نیز گویند. 
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پدانند و همداستان شوند. این بود که مهران با سواران زیر فرمان اش 
اهنگ حیره کرد. 

فتلی: در قادسیه و خفان با سیاهی که به کمك. او آمده بودتد اردو زده بود.و 
از کار مهران آگاه شده بود. از این رو, به درون فرات بادقلی شد و به 
و یب نت بودند پیام داد که: 

- «خبری شنیدیم که دیگر ایستادن نتوانیم. پیش ما بیایید. زود به ما 
بپیوندید. دیدار ما در بویب.» مثلثی از میانه سواد. جریر و یاران از ۳ 
جوف رفتند و سرانجام در بویب به مثثی رسیدند. مهران از آن سوی فرات 
در برابر او بود. او ی و و ی ی 2 
نگذرند. . پس در بویب فراهم شدند و لشکر در کرانه خاوری رود بویب اردو 
زد زود بهیب.: در ژمان ایزانیان: در روزهایی که آب: بالا می‌امند. بندر گاه 
فرات بود, و در جوف می‌ریخت. [1 ] از سویی جنگ‌جویان کنانه و ازد به 
نزد عمر آمدند و عمر, غالب عبد الله را بر کنانیان. و عرفجه هرثمه را بر 
ازدیان سردار کرد و به سوی یی فرتاد آن دو به نی پیو سنند. هلال 
علفه و ریابیانی که با وی بودند, نیز به فرمان عمر به مثنی پیوستند. عمر 
تکاوران همه قبیله‌ها را از جشم و بنی حنظله و بنی ضبّه و دیگران, گسیل 
کرده بود. قفعی دی ویر ترخم خن کرام تن 

از آن سو, رستم و فیروزان با هم, از پوران بار خواستند. هر گاه با پوران 
کاری داشتند از دربانان وی بار می‌خواستند و سپس درون می‌شدند و با 
وی سخن می‌گفتند. باری, پیش پوران رفتند و از فزونی لشکری که با 
مهران فرستاده می‌شدند سخن گفتند. 


ایرانیان سپاه را پرشمار گسیل نمی‌کردند. 

پوران گفت: 

۰ «ایرانیان را چه "می‌شود که چون گذشته, به سوی تازیان برون نشوند ؟» 
رستم و فیروزان گفتند: 


- تا امروز, شکوه با دشمن بود و امروز, شکوه ما راست.» پوران 


[ (1)] طبری (4: 187 2). 

را و سیاه ار سوی فرات رسیدند (فرات در میان ایرانیان و 
تازیان بود) مهران به مسلمانان گفت: 

- «یا شما به سوی ما از آب بگذرید, یا ما به سوی شما بگذریم.» 
مسلمانان گفتند: «شما به سوی ما آیید.» ایرانیان از ان سوی فرات به 
این ضوی آمدند. در سه ستون بودند. با هر ستونی پیلی همراه بود. پیادگان 
در پیشاییش پیلان بودند. شادی کنان با سرود و آواز مت آمذند. 

مثلی به یاران گفت: «از ترس است.» یاران گفتند: «چنین است.» مثنی 
گفت: «شما خاموش مانید و با يك دیگر آهسته سخن گویید.» ایرانیان به 
مسلمانان نزديك شدند. از سوی رودی که امروز رود بنی سلیم اش خوانند 
آقدتده حون زدیا شدند به: آهنی رن تن« آمد ند مثنی بر اسب خود 
چموش [1] برنشست. چون نرم و پاکیزه خوی بود آن را چموش 
هر پرچم را بق جک دای کر ۱ و از ویژگی‌های نيك هر يك سخن گفت. به 
آنان کفنت ۲ ۱ 
«امیدوارم, امروز, تازیان از سوی شما اسیب نبینند. به خدا| امروز, ان 
جچه را برای خویش می‌خواهم, برای شما نیز می‌خواهم. ۳ سپاهیان نیز به 
همین گونه پاسخ من کفتنده فنتت با حفتارن.ه کرداره خود را با ایشان همسان 
می‌داشت و در شادی و اندوه‌شان انباز بود. هیچ کس بر سخن‌اش, يا بر 
رفتارش خرده نمی‌توانست گرفت. 

۹ آن گاه گفت: 

- «یییه بار تکبیر می‌گویم, ِ آماده 79 با تکبیر چهارم. پورش برید و9 
بی‌جنبنش فا زد مثنی ۹ رت سستی می‌دید. به ات پیام 
داد که: 


[ (1)] چموش, در برابر «شموس» در متن. که تازی شده همان چموش 
است. ی ۱ تک 03 


کردن و سوار شدن ان دشوار است. از این روء این وجه تسمیه که در متن 
و نیز در طبری (4: 29( امده مایه شگفتی است. 
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- «سپهسالار بر شما درود گوید و گوید: امروز, مسلمانان را, رسوا 
مسازید.» پذیر فتند و کار خود راست اوردند. پیش از این می‌د بدند که 
مثثی از دیدن کارشان. ریش خود را از خشم می‌کشد. چون سخن‌اش 
بشنیدند و راست امدند, دیدند که اينك از شادی می‌خندد. سیس چون نبرد 
به درازا کشید., مثئی تنی چند از تغلبیان ترساکیش را دید که برخی‌شان 
انب داشنتند. با 1931 ] انس بن هلیل, آمده بودنده منی: اه انس گفت: 
- «تو مردی باشی تازی, هر چند که بر کیش ما نیستی. هر گاه ببینی که 
من بر مهران تاخته‌ام, تو نیز بتاز.» به پیر مردی الفهر نیز چنین گفت و آنان 
نیز به سخن‌اش گوش کردند. 
ِِ بر مهران پورش برد و او را پس زد و تا درون راست سپاه او پیش 
> ان ام ده سا در هه نف نو فلی تن عم رت ور کرد 
0 کمکیان پهلوها می‌رزمیدند و برای یاری سرداران خویش فرصت 
نمی‌یافتند. کاری از ایشان ساخته نبود, چه ایرانیان,. چه مسلمانان. در این 
گیر و دار, قفا آن به دستت تسا ار تفلییان کنفته. فد 
هنگامی که غبار برخاست, مثنی باز ایستاد, تا غبار فرو نشست. قلب سیاه 
ایران نابود شده بود. کمکیان دو سوی سپاه نیز در کار خود گرفتار بودند. 
منت مرای! آنشان شا نمی کرد مهبم زو آنان کش می‌فرستتاو .که ربه 
جنگ‌شان وادارد و از سوی وی به ایشان بگوید: 
- «خویی را که همیشه با کسانی همانند اینان داشته‌اید, فراموش مکنید.» 
سیس؛ صییش از ایرانیان پیشی گرفت و به سوی پل رفت. ایرانیان در 
کرانه فرات؛ برخی به بالا و برخی به پایین می‌رفتند و سواران اسلام آنان 
را دست به دست می‌گردانيدند. چنان که سرانجام همه را بکشتند. در میان 
تازیان و ایرانیان:جنیی خین روی نداد بوده است: که از-ان تا این اندازه 
استخوان مرده بر جای مانده باشد. گویند به صد هزار استخوان می‌رسیده 
است که سرانجام. ویرانی خانه‌ها آنها را نایدید کرد. [1] مردم آن سامان 
گویند: انارترنه جووت هت هد زو و در میانه کون امروزی و بنی سلیم 


[ (1)] جنگ بویب به سال سیزدهم هجرت بود ... در آن جنگ, دو سوی رود 
بویب پر از استخوان مرده بود که سپس در روزهای اشوب, زیر خاك رفت. 
(طبری 4: 2199). 
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تپه‌هایی از استخوان‌های سفید, از جمجمه‌ها و بندها, می‌دیدند که مایه 


عبرت می‌بود. ۳ ۲ ِ 
روز بویب را روز اعشار [دهها] نیز گفته‌اند, از ان روی که پس از جنگ, 
صد مرد شمردند که هر يك ده تن را کشته بوده است. 

مثنی از گرفتن پل پشیمان شده بود. در اين باره گفت: 

ِ «بسیار درمانده بودم. خدا| مرا از فرجام بدش نگاه داشت. از سیاه ایران 
پیشی جستم و خود را به پل رسانیدم. چنان: که ایرانیان راندر نکب نهادة 
بودم. از اين پس هرگز چنین کاری نخواهم کرد. شما نیز چنین مکنید. از 
من پیروی مکنید. این يك لفغزش بود. 

نباید کسی را در تنگنا نهاد. مگر کسی که در دفاع ناتوان باشد.» بارو بنه 
مهران از آن میان گوسپند و گاو و آرد, بة دست مهران افتاد و مثنی کس 
در پی خانواده‌های سپاه که در قادسیه و پیرامون [1] با عمرو عبد المسیح 
بر جای‌شان نهاده بودند. فرستاد. چون به زنان رسیدند و زنان سواران را 
دیدند [194] شیون سر دادند. 

گمان کرده بودند که چپاول گران تاخت آورده‌اند. از اين رو با سنگ و چوب 
به دفاع از کودکان برخاستند. عمرو گفت: 

- «زنان سیاه ما باید چنین باشند.» و آنان را مژده پیروزی داد. 

مثثی پل را ببست و یاران پل را در جست و جوی شکت‌خوردگان و 
تاریدگان فرستاد که در پی‌شان بتاختند و خواسته‌های لان به دست آوردند. 
سپس فرماندهان و سران به مثثی نوشتند: 

- «می‌بینی که خداوند چه پیروزیهایی به ما داده و چه کمك‌هایی به ما 
رسانیده است._ 

راه رسیدن به آنان هموار است و کس در برابر نمانده است. اگر روا دانی 
پیش تر توانیم رفت.» فنین روا داشت و انان پیش تاختند, تا به ساباط 
رسید ند. ساباطیان از ترس پناه گرفته بودند و آنان توانستند ۳ ۳۹ بر هر 
که بود بتازند و تاراج کنند, بی آن که از نیرنگی بتر سند. زینستان‌ها 
(پادگانهای مرزی) فرو ريخته بود. نیروهاشان بازگشتند و در 


[ (1) ] قادسیه و پیرامون, در برابر «قوادس» در متن. قوادس جمع قادسیه 
است که به اعتبار ابادی‌های پیرامون جمع بسته می‌شود. (معجم البلدان). 
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ساباط پناه گرفتند [و آن سوی دجله را رها کردند. [1 ]] 


[شبیخون به بازار بغداد ] 


یی کید 

ای است کمبار زکنانبعشیون ورسواد هر سال حارط انم لاه 
خواسته‌هایی بس کلان که به بیت المال می‌ماند. در آن جا گرد شوند. 
روزهای بازارشان همین روزهاست.» مثلی, از مردم حیره. یکی را که در 
چشم وی استوار بود, فرا خواند و از وی راي خواست. 

مرد به مثثی گفت: «اگر بتوانی ناگهان بر آن جا تاخت بری, به خواسته‌ای 
کلان رسی, خواسته‌ای که مسلمانان را تا زنده‌اند. بس خواهد بود و با آن, 
بر دشمنان خویش, برای هميشه چیره خواهند ماند.» مثثی پرسید: «از آن 
جاأ ۳ تیسیون [مداین ] چه راهی است ؟» مرد گفت: «کمتر از يك روز, پا 
يك روز درست.» مثثی گفت: «از چه راهی توانم رفت.» رای زنان گفتند: 
- «رای آن است که از راه خشکی پیش روی, تا به خنافس رسی. چه, 
مردم انبار به آن جا آیند و تو را از کار آگاه کنند و خود از سوی تو ایمن 
شوند. سیس؛ از دهگانان انبار راهنماگیری و در سیاهی شب بروی که 
بامدادان به آنان رسی و بر آنان تاخت بری.» مثنی چنان کرد و چون 
شبانگاه به انبار رسید, بزرگ آن جا که نخست مثثی را نشناخته بود از وی 
پناه گرفت. ليك چون بشناخت اش ۳ وی اف مثثی به وی خواسته‌ای 
داد و گفت, کارش را به کس باز نگوید و از وی راهنما خواست که راه 
غداد را به وی بماید. تا از آن جا به تیسپون تواند رفت. 

بزرگ انبار گفت: تام ود با ی انم هت < 


[ (1)] افزوده از طبری 4: 2199. 
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- «نه, چنین نمی‌خواهم. تو با من میا. کسی را با من بفرست که راه را از 
تو بهتر بشناسد.» [195] پس توشه راه و خوراك ستور و راهنماهایی چند 
به. آنان داد .و منتی و باران زاهی شدند. جون. به"تیمه راه رسیدنه.سنتی 
پر سید. 

- «تا بغداد چند فرسنگ مانده است ؟» راهنما گفت: «پنج فرسنگ.» پس 
کرو خی از یاران را نگهبان آنان کرد. آنان را ات داشته بود ۳ خبر 
پیش از وی به بغداد نرسد. سپس به یاران ؟ 

- «یاران. بخورید و خویشتن را بشویید و شوید.» در واپسین دمان 
شب به راه افتاد و برفت, چنان که بامدادان به بازارهاشان یورش برد و 
شمشیر را در میان‌شان به کار گرفت و هر چه خواستند برداشتند. مثنی به 
سپاهیان گفته بود. 


- «جز زر و سیم و هر چیز آزاد و سبك مگیرید. > سپس , از آن جا بازگشت 
و بیامد تا در کنار رود سیلحین ادن آنبازه فزود امد انجا دید که خروم 
پچ‌پچ کنند و گویند: 

- «آنان, در جستجوی ما چه با شتاب آیند.» مثثّی چون آن سخنان را بشنید, 
در میان ایشان سخن راند و گفت: 

- «مردم, خدا را بستایید. اگر پچ‌پچ کنید, به نیکی و پرهیز کنید, نه به گناه و 
ناروا. در کارها بنگرید. بسنجید و آن گاه سخن گویید. هشدار دهنده, هنوز 
به شهرشان نرسیده است. اگر خبر شده بودند, ترس بر دلشان می‌افتاد و 
نمی‌گذاشت که بی‌درنگ در پی‌تان راهی گردند. از تاختن هراسی در دلها 
افتد که يك روز تا شب در همه جا پراکنده باشد. 

اگر. هم با دیدن‌تان: بر آن ستوران نانژاده, در پی‌تان تاخته باشند, با اسبان 
نژاده‌ای که شما , بر آنمابید: باز, پیش ان که به شما رسند, به اردوگاه و 
پاران و کسان خود خواهید 


[ (1)] سیلحین: تسوکی است در نزدیکی بغداد که تا بغداد سه فرسنگ 
است. جایی است در پشت عقرقوف که مردم به آن, «صالحین» گویند, 
جایی که مثئی شب را در آن جا بماند و بامدادان به بازار بغداد یورش برد 
و ان را تاراج کرد. 
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رسید. اگر به شما رسند, من به امید پیروزی و پاداش, با آنان خواهم 
جنگید. به خدا پشت دهید و به وی بدگمان مباشید, که خداوند در جنگهای 
بسیار, شما را بر آنان پیروز گردانيده, جنگهایی که نآ ساز و برگ‌شان 
از شما بیش بوده است. من خود از ابو بکر شنیده‌ام که به ما سفارش 
می‌کرد تا از تاختن باز نایستیم و بی‌درنگ و پیاپی بر آنان یورش بریم.» 
سپس, و 

آن گاه, به کویی از تغلبیان که در کرانه دجله بود, و نیز بر مردمی که در 
تکریت بودند» تاخت برد و از برگ و نوا و دارایی‌شان, هر چه خواستند, به 
تاراج گر فتند. 


[قادسیه و روزهای آن ] [1 ] 


آن گاه, ایرانیان به رستم و فیروزان گفتند: (1196- «شما با يك دیگر 
چندان ناهمدل و ناسا زگار مانده‌اید, که سرانجام ایرانیان را زبون 
ساخته‌اید و دشمن زا به آنان در از افکنده‌اید. بیش از این شمارا بر این 
رای پشتیبان نباشیم و نگذاریم بیش از اين, ایران را به سوی و پیش 
برید. پس از بغداد و ساباط و تکریت, جز تیسپون نمانده است. به یزدان 
سوگند, يا با يك دیگر همداستان و همدل شوید, يا پیش از آن که سزاوار 
سرزنش شویم, کارتان را بسازیم و دل از شما - کنیم.» پس رستم و 
فیروزان در نزد پوران گرد شدند و به پوران ؟ 

- «نام زنان خسرو و زنان خاندان وي را برای ما بنویس.» پوران نام آنان 
را نوشت. رستم و فیروزان در پی آن زنان کس فرستادند و آنان را فرا 
خواندند. آن گاه مردانی بر آنان گماردند و شکنجه‌شان کردند تا اگر از 
فرزندان خسر و پسری مانده است نشان دهند. ليك هی بات از ایشان 


پسری نداشت. 
یکی از ان زنان گفت: 


[ (1)] روزهای قادسیه چهار است: روز ارمات, روز اغواث. روز عماس, 
روز قاد سیه. (معجم البلدان) شبی که پس از روز ارماث بود شب هدأه و 
شبی که پس از روز اغوات بود شب سواد نام گرفت. (در صفحات آنتده 
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- «از خسرو پسری جز یزدگرد پور شهریار پور پرویز, که مادرش از مردم 
بادوریا [1 ] است, نمانده است.» پس, کس در پی آن زن فرستادند و بر او 
سخت گرفتند. تا گفت که وی ند کرو را به روزگار شیری که زنان خسرو 
را در کاخ سفید گرد کرده و فرزندان پسر را همگی کشته بود, در نزد 
خالویان وی نهاده بوده است. زن در آن هنگام, با آنان میعاد گذاشته بود و 
او را در زنبیلی نهاده برای آنان فرستاده بود. اينك که بر او سخت گرفتند 
جای یزدگرد را به آنان باز گفت. پس, 0[ 
یزد گرد را شام فد و او را که جوانی بیست و يك ساله بود, بر تخت 
پادشاهین تشانیدند و زان بسن همداستان. شدند و ایران ارام گرفت و 
کارشان استوار شد. 3 که سران ایران در فرمان‌برداری و پاری 
پزدگرد. از يك دیگر پیشی می‌جستند. یزدگرد, سیاهیان همه زینستان‌هایی 
را که در زمان خسرو بود و سپاهیان پاسگاههای مرزی را معین کرد سپاه 
حیره و سیاه انبار و ابله و زینستانها را معلوم داشت. که همه‌شان کوشا 


بودند و نیکخواهی نشان دادند. 

مثثی و یاران اش از کار ایرانیان و آن همداستانی که در میان ایشان پدید 
آمده بود, آگاه شدند. از این رو نامه‌ای به عمر نوشتند و آن جچه را ۳ از 
ایو انبان خم »من د اتید و.یدان از شتته بودید: به احاهی وق شا تبهتو: آن 
نامه به عمر نرسید, ۳ مردم سواد, چه آنان که پیمان داشتند, چه آنان که 
نداشتند, کی از دین بیرون شدند. 

پس, عمر به مثلی و یاران چنین نوشت: 

- «از میان‌شان برون آیید و در کرانه آبهای پیرامون سرزمین‌شان پراکنده 
شوید. 

دلیران و سواران قبیله‌های ربیعه و مضر و هم‌پیمانانشان را, از خشنود و 
ناخشنود, همه را فراخوانید. اينك که پارسیان کوشش اغاز کرده‌اند. شما 
نیز تازیان را , به کوشش وادارید.» مثثی در ذو قار, و سپاهیان در حل و 
شراف تا غضوت که کوهی در بصره است, فرود آمدند. [197) در سراسر 
ای رای 2 زان ماس تور که ساهان از اما 2 


[ (1) ] بادوریا: تسوگی است از خوره استان در سوی باختر بغداد. (معجم 
البلدان). 

[ (2)] در متن تجارب الامم. نیز در حواشی طبری (4: 2211): ابهای 
عرب. ان چه در میان دو قلاب اورده‌ام از طبری است. (همان). 

تجارب الامم/ بر جهه: 1 ص: 20 

يك دیگر می‌نگریستند و پاس می‌دادند, تا اک یر تن اقف هد هه کمک 
یت دیکر می‌شنتافتتد..فرود آمدن مسی در ذو-قاره در ماخ.دی فعدم. سال 
سیزدهم هچرت بوده است. 

نوشت: 

- «هر که را که جنگ افزار, يا اسب داشت, يا دلاور است برگزینید و کس 
را فرو نگذارید. همه را به نزد من فرستید و شتاب کنید. [1 » پیکها برفتند 
و این گونه قبیله‌ها شتابان و کوشان به نزد عمر بيامدند. از کسانی هم که 
از پس ایشان هو و تا عمر را آگاه کردند. 

عمر در نخستین روز محرم سال چهاردهم هجرت از مدینه بیرون شد و در 
جایی به نام صرار [2] فرود آمد و اردو زد. هیچ کس نمی‌دانست که عمر 
چه می‌خواهد. عثمان که از همه گستاخ‌تر بودر از عمر پرسید: 

- «مگر چه شنیدی؟ چه می‌خواهی ؟» عمر بانگ برداشت: 

- «نماز به جماعت.» همه گرد شدند و سپس عمر خبر را با پاران در میان 
نهاد و نگریست تا یاران بر او چه رای زنند. 

بیشترشان گفتند: «خود راهی شو و ما را نیز با خود ببر.» , در این رای 


با ایشان همراه شد. چه» خوش نمی‌داشت رایی را که زده‌اند بر زمین 
گذاری خواست: از این رای‌بنه ترمی بازشان کرد اند بش کفت: 

- «آماده شوید. می‌رویم. مگر آن که کسی رایی برتر زند.» آن گاه, رای 
زنان و یاران بزرگ پیامبر (ص) را گرد کرد و گفت: 

- «بر من رای زنید.» بزرگان همه گفتند که در مدینه بماند و از یاران 
پیامبر (ص) یکی را با سپاه گسیل کند. 

سپس عمر بانگ برداشت: 

- «نماز به جماعت.» 


[ (1)] عمر پس از شنیدن خبر پادشاهی یزدگرد. نخستین کاری که کرد 
نوشتن همین نامه بود. (طبری 4: 2211). ۲ 

[ (2)] صرار: جایی در سه میلی مدینه در راستای عراق, با آبگاهی در 
نزديك مدینه. (معجم البلدان). 
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پس. همه گرد شدند. عمر کس به نزد علی که جانشین وی در مدینه بود 
فرستاده بود که وی نیز بیامد. طلحه را نیز که سالار مقدمه‌اش بود پیش 
خواند, که طلحه نیز به نزد وی بازگشت. زبیر و عبدالرحمن عوف را که بر 
دو پهلو‌ی نیام بودند نید -بخوانه هی ‌باهدند, آن. جام به خن ابستان و 
گفت: 


- «خداوند. مسلمانان به اسلام گرد کرد. دلهاشان را به هم نزديك 
ساخت. انان. زا برادر يك کیک خواند. چه. مسلمانان در میان خود. به 
اتداههای تن هی اند که انسیت هی بلج انیت مه آزیخت. سزد که 
چنین باشند. کارداری‌شان هم به رایی است که در میان خویش زنند 
مردم از کسی فرمان برند که به کارشان برخاسته است. تا هنگامی که 
درباره اش همداستان مانند و به وی خشنود باشند. رایی که رای‌مندان زنند 
[198] گردن‌گیر همه است. همه پیرو همان رایند. کارگزاری که به کار 
مردم برمی‌خیزد. وی نیز, پیرو همان رای است که کاردانان زده‌اند. ای 
مردم, رای من نیز همان رای شما بوده است. رای رای‌مندان بود که مرا 
از رفتن بازداشته است. بر ان تدم که و دنه نصا نم ی کی را نه خنگ 
برون فرستم. کسانی را که پیشاپیش فرستادم. یا در پشت سر نهادم, 
همگی را بدینجا خواندم. تا دز این‌ترا ردن.هفکی انبان وتف »رویط لحه 
با رای عمر همساز بود. ليك عبدالرحمن عوف از کسانی بود که وی را از 
رفتن بازداشته بودند. عبد الرحمن به عمر گفته بود: 

- «پدر و مادرم برخی تو باد ب 6 بر الرحمن گوید: پس از پیامبر, پدر و 
مادرم را برخی هیچ کس نکردم. گفتم: ِ 

- «.. دنباله کار را به من واگذار و خود بمان. سیاهی گسیل کن تا خدا در 


کار سپاه تو چه خواهد. اگر لشکرت بشکند. شکست لشکر, چون شکست 
تو نیست. چه, اگر تو کشته شوی, يا در اغاز کار شکست خوری, بر 
مسلمانان بیمناك ام.» عمر گفت: «پس, رای زنید تا چه کس را فرستم.» 
عبدالرحمن گفت: «تو او را پافته‌ای.» نامه سعد بو وقاص که در پاسخ نامه 
عمر نوشته بود, هنگامی رسیده بود که عمر و یارانش سرگرم رای زنی 
بوده‌اند. سعد دز ان نامه نوشته بود. 


[ (1)] در متن: و امرهم شوری بینهم. (س 38 شوری: 42). 

- «هزار سوار ساخته [1] را برای تو برگزیده‌ام که همه‌شان دلاور و 
رای‌مندند و نگاهبان مرز و نام و ننگ مردم خویش‌اند. مردمی که 
پر یشان را موای‌شان را هم‌ار ایشان رنه بسن ابر چم کاری 
بگماریشان. > رسیدن نامه اش با رای زنی عمر و یاران همزمان افتاده بود. 
این بود که عبد الرحمن به عمر گفت: 

- «تو او را یافته‌ای.» و عمر گفت: «که را می‌گویی؟» عبد الرحمن گفت: 
«شیر شرزه, سعد مالك را گویم.» پس, عمر پیکی سوی سعد فرستاد و 
سعد بیامد و عمر وی را سپهسالار جنگ عراق کرد. به سعد, به سفارش 


- «ای سعد, سعد بنی وهیب, از این فریب مخور که تو را خالوی پیمبر 
گویند. میان پیمبر و کسان, پیوندی جز پیوند پیروی از او نباشد, مردم, از 
والر و پست, در نزد خدا| برابرند. خداوند, پروردگار همه است و همه 
بندگان آفنتد: کم و بیشی‌شان به رستگاری است. جز به فرمان‌برداری, به 
باداش او توش ان کی یضارا و کر سر و 
روزی که از نزد ما بکوچید, بر آن دیده‌ای. به همان بیاویز, که کار جز این 
نیست. اندرز من برای تو این است. اگر اين پند را فرو نهی و روی از آن 
بگردانی, [199] کارت تباه شور و از زیان‌کاران باشی. 0 سعد, راهی شد و 
مثثی از زخم سختی که در جنگ خورده بود, پیش از آن که سعد به وی 
بپیوندد. بمرد. زخم وی خوب و بد می‌شد, تا سرانجام از پای درآوردش. 
سعد با سپاه خویش بیامد و بر ایرانیان پیرامون‌اش بتاخت و پیاپی تاخت 
می‌اورد. 


[سرداری رستم در جنگ با تازیان ] 


تا آن که سرانجام, یزدگرد از رستم بخواست و پای فشرد که: 
- «چاره نیست. جز آن که جنگ تازیان را هم خود به دست گیری.» 


[ (1) ] ساخته: در برابر «کامل» در متن که به معنی کامل در ساز و برگ 
است. در طبری (4: 2216) «مقود» آمده است که به همین معنی است: 
دارنده «اداخ» (ابزار جنگ). 
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چنین شد که رستم با ساز و برگ و اسبان و پیلان به جنگ تازیان برونِ شد. 
سعد؛ از پاران خویش. ,. مغیره پور شعبه و هوشمندان دیگر تازی راء آنان را 
که اراسته. .و زای‌هند نودنده پیت خویش. کرد و به نزد رستم فرستاد. در 
میان دو سوء سخن‌هایی رفت که چون پندی يا سودی در با زگفتن اش نبود, 
در این جا نیاورده‌ایم. 

سرانجام, رستم با رج رج سپاه خود, در برابر تازیان بایستاد. از 
آب بگذشت و به سوی ایشان رفت. در قلب سپاه ی 
می‌بود, هجده پیل بود و بر پیشت پیلان آشیانه‌هایی که مردانی در آنها 
بودند. در دو بهلو نیز هشت با هفت یبیل بود که باز پر آنان اشیاته‌هایی بود 
و در انها مردانی. جالنوس در میانه رستم و جناح راست سپاه او بود و 
فیروزان در میانه او و جناح چب سیاه اش. پل در میانه توا وان از سواران 
اسلام و مشرکان بود. تجارب الامم/ ترجمه ج1 293 [تدبیری از یزدگرد در 
روز ارماث ][تا گزارش‌های جنگ با شتاب به دست وی رسد ] ۰ ص‌‌ 
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یزدگرد در میان خود و رستم مدای «شاراد, نخستین مرد دز استاته اپوان 
کاخ, و دیگری در بانگ رس او بود. چنان که نخستین مرد آوای مرد دوم را 
می‌شنید و سومی در بانگ رس دومی بود و این چنین, در سرتاسر راهی 
که در میان او و رستم بود. مردان پیاپی ایستاده بودند. رستم چون در 
ساباط فرود آمد, نخستین مردی که در سوی ساباط بود گفت: 

- «فرود آمد.» و این خبر را دومی و سومی, تا سرانجام آن که نزديك 
و اک ان هک 
چنین بود که هر گاه رستم می‌کوچيد, يا فرود مي‌آمد, یا کاری روی می‌داد, 
چنان که گفتم خبر به یزدگرد می‌رسید. وی در آن جنگ پيك به کار نگرفت 
و تا پایان جنگ کار وی همین بود که گفتیم. 


[سخن از سعد و چگونگی آغاز جنگ ] 


از خن فد کوزت. در آفخم. بود .و بر آاشت تمی‌توانشت نششی. زیر 
سینه‌اش بالشی بود 
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و وی بر آن دمر بود. به رو افتاده بود و از کوشك [1] به سپاه و کار جنگ 
می‌نگریست و فرمان‌های خود را در نامه‌ها می‌نوشت و برای خالد بن 
عرفطه می‌فرستاد. صف در سوی جایگاه بود. کرو خی از سران سیاه کار 
سعد را نکوهیدند [200] و از کردار خالد براشفتند. سبعد آهنگ ایشان کرد 
و به آنان دشنام گفت. ليك سرانجام به سخن ایستاد و پوزش خواست تا 
خوشنود شدند. سران را گفت تا با سپاه زبردست سخن گویند. سخن گفتند 
و يك دیگر را به جنگ واداشتند و سفارش‌ها کردند. 

ایرانیان نیز با هم پیمان کارزار بستند و به يك دیگر سفارش کردند. بخشی 
از سیاه در زنجیرها به هم پیوستند. زنجیریان سی هزار و همگی سپاه 
ایران يك صد و بیست هزار بود که سی پیل با خود داشتند و جنگجویان بر 
آنها سوار بودند. بیل‌های دیکرق. نیز بود که شاهان بر آنها نودند ی 
بجنگند ایستاده بودند. 

سعد گفت تا سوره جهاد بخوانند و گفت: 

- «من تکبیر می‌گویم. همین که تکبیر نخست را بشنیدید بندهای پای 
افزارها را استوار ببندید. هر گاه تکبیر دوم گویم آماده باشید و چون 
4 ۱ 
کار خواندن بپرداختند. سعد تکبیر ؟ گفت و سیاه تکبیر گفت. آن گاه دومین 
تکبیر را گفت و سپاهیان آمانه. شندند وه خهن. همین عکبیر را ار و 
ی و و 

از 1 سوی؛ از ایرانیان نیز هماوردان بیرون آشتند و دو سیاه شمشیر و 
نیزه را در يك دیگر , به کار گرفتند. قرف به وی غالب سس عبه الله عاخت 
برد. هرمز ان شاهان ذر بند بوذ وقاح <اشت: غالب. وی را اسیر کرد و به 
نرد. فبعد آورده عون به: درون‌اش..بردتد: غالب خود به کارزار بازگشت. 
سیاه تکبیر چهارم را گوش می‌داشت که مهتر پیادگان بنی نهد بایستاد و 
گفت: 


- «ای بنی نهد. شما را بنی نهد از آن نامیدند که به جای آرید [2] و 
بجنگید.» 1 


[ (1)] در متن: مشرف علی الناس من القصر. 
[(2) ]نهد آز‌هعانی تمد یکی هگیدن وه خن شتافتن آنست: 


تقاریا لام مور شرت 5و9 

- «به خداء بس کن, و گر نه کار تو را به دیگری دهم.» و چون سواران 
برهم بتاختند, از ایرانیان مردی بیرون شد و بانگ برداشت: 

- «مرد و مرد» [1] [تن به تن بجنگیم ] پس عمرو معدی کرب به بانگ وی 
پاسخ داد که تن به تن می‌جنگم. با تیر به سوی وی نشانه رفت و پیکان به 
سر کمان وی که بر دوش اويخته بود بخورد. سپس عمرو به وی پورش برد 
و با وی گلاویز شد. کمرش را بگرفت و او را بلند کرد و بر زمین نهاد. 
سپس , او را سوی ما آورد و چون به ما نزديك شد گردنش را بشکست. 
سیس؛ , شمشیر بر گلوی‌اش نهاد و سرش را ببرید و بیفکند. آن گاه گفت: 

- «من چنین‌ام. شما نیز چنین کنید. يك پارسی اگر کمانش را از دست دهد, 
دیگر, نر بزی [2] بیش نیست.» و ما گفتیم: 

- «بوئور. کیست که تواند چون تو کار کند» (201] نیز. سری از سران 
سپاه ایران به سوی طلحه پیش رفت و با وی تن به تن نبرد کرد. 

طلحه نیز بی‌هیچ درنگ کار او را بساخت. 

اشعتث قیس بایستاد و رو به کندیان گفت: 

- «مردم کنده, اسدیان چه خوب می‌جنگند ! چه خوب سر و دست می‌برند ! 
۰ براستی چنین نیز بودند. چه, پیل‌ها را به تبیغ و تیر از یورش باز داشته 
بودند. 

‌» . مردم کنده ! می‌بینم که چشم می‌دارید تا دیگران به جای شما بجنگند. 
همه تازیان اه ان وروت منک رو و شما زانو زده‌اید و چشم به این 1۳ 
دارید.» تنی چند به سوی او جستند و گفتند؛ 

ِ «بیچاره, ما را سرزنش تست و ما از همه بهتر ایستاده‌ایم. اينك ما با 
توییم.» پس, اشعث به جنگ شتافت و آنان نیز با وی همرزم شدند و هر که 
در برابر بود, از میان بردند. 


[ (1)] «مرد و مرد.». در متن به همین صورت فارسی آمده است. یعنی 
مردی با مردی تن به تن : ۲ 

1 (2)] نر بز: در برابر «تیس» در متن. تیس: نر بز, وعل, اهو. (دهخدا). 
گوید: پارسی وا( شکاری است در دست شکارنده. 
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ایرانیان چون بدیدند که اسدیان با پیلان چه می‌کنند با همه توان تیراندازی 
کردند و بر سپاه اسلام سخت گرفتند. ذو الحاجب و جالنوس سالار آنان 
بودند. مسلمانان چهارمین تکبیر سعد را گوش می‌داشتند که سواران سیاه 
ایران بر اسدیان انبوه شدند با پیلها می‌جنگیدند و پایداری می‌کردند. 
سرانجام سعد تکبیر چهارم را بگفت و سپاهیان اسلام به سوی سیاه ایران 
روی‌آور شدند و جنگ به گرد 3 می‌گشت. پیلان بر چپ و راست 


شیاه تازیان: یه یره جر . اسبانشان. تاخت: اورشند. آستبان.. از .یلها 
می‌هر اسیدند و کنار می‌رفتند. . پس؛ , سعد به عاصم بن عمر پیام داد که: 

- «ای تمیمیان. مگر شما را شتر و اسب نیست ؟ برای این پیلان هی 
چاره‌ای نمی‌آنديیشید ؟» و «آری,ر بخدا. ۳ سپس بر کمانداران و یاران 
دیگرش که باهوش و کارساز بودند بانگ زد و به آنان گفت: 

ِ «ای کمانداران, پیل سواران را نیر باران کنید.» و به آن دیگزان گفت: 

- «کسانی که کاردان و زيرك‌اید. پیلان را دنبال کنید و تنگ‌هاشان را 
ببرید.» و خود به پشتیبانیشان برون شد و چرخ جنگ بر گرد اسدیان 
می‌چرخید و میمنه و میسره اندکی دور شده بودند. یاران عاصم به سوی 
پیلان رفتند و به دم پیلان و پشت آن آشیانه‌ها را که بر آنان بود بگرفتند و 
بياویختند تا .تنی‌ها را بتربنند و انشیانه‌ها و کسان از روی پیلان فرو افتادند. 
در آن روز پیلی نمانده بود که برهنه نشده بود یا سواران آن کشته نشده 
بودند. چنین بود که اسدیان از دشواری درآمدند و ایرانیانر از رزم ایشان 
دست کشیدند و به جایگاههای خود پس رفتند. جنگ تا شامگاه و سپس: تا 
پاسی از شب بکشید و آن گاه دو دشمن, هر يك به سوی خود پس رفتند. 
اسدیان که کمك سیاه بودند, در آن شب پانصد کشته دادند [202] و عاصم 
مرد تيزتك سپاه و پشتیبان سپاهیان بود. پس, این نخستین روز قادسیه بود 
که روز ارماث نام داشت. 


روز اغواث 


بامداد روز بعد. سپاه را بیاراستند و بایستادند. سعد مردانی بگماشت تا 
شهیدان را به 
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عذیب برند و زخمیان را به زنان بسپرند تا پرستاریشان کنند. سیاه, برای 
آغاز ز جنگ بردن زخمیان را چشم می‌داشت. جهن بر شران‌شان تهادند وه به 
سوی عذیب راهی گشتند, سواران شام از دور نمایان شدند. سوارانی که 
عمر پس از گشودن دمشق, به عراقشان باز گردانیده بود. چون نامه عمر 
به بو عبیده رسید که عراقیان را که یاران خالد بودند, به عراق بازگرداند و 
نامی از خالد نبرده بود. بو عبیده نامه را از خالد پنهان داشت و سپاه را که 
شش هزار تن بودند به سرداری هاشم عتبه بو وقاص روانه کرد. بر 
پیشاهنگانشان قعقاع عمرو را نهاد و با شتاب پیش فرستاد. قعقاع پیش 
تاخت و راه را شتابان درنوردید و در روز اغوات پیش از حیحوان بر سید. 
یاران خود را که هزار تن بودند ده ده, بهر کرده بود. چنان که چون دسته‌ای 
می‌رفت و از دید پنهان می‌شد. ده تن دیگر را گسیل می‌کرد. قعقاع, خود 
با ده تن در پیشاپیش بود. چون به سعد و یاران رسید, درود گفت و پیوستن 
یاران خالد را به آنان مژده داد و گفت: 

رت ها ما ی با آمده‌ام, که اگر به جای شما می‌بودند و 
سپس شما کشته می‌شدید, بر شما رشك می‌بردند و می‌کوشیدند هم به 
جای شما می‌بودند. پس» , چنان کنید که من می‌کنم.» سپس بانگ برداشت: 
- «کیست که به جنگ من آید؟» یاران همه خاموش ماندند. به یاد سخن بو 
بکر افتادند که گفته بود: 

- «لشکری که مردی چون قعقاع در آن باشد شکست نخورد.» پس بهمن 
جادویه [ذو الحاجب ] به نبرد اه پیش آضد: قعقاع به وی گفت: 

«کیستی ؟» گفت:- «بهمن جادویه.» قعقاع فریاد کشید: 

- «به خون‌خواهی بو عبید و سلیط و یاران پل.» آن گاه با هم درآویختند, که 
سرانجام قعقاء, بهمن جادوبه را از پای درآورد. 

سواران قعقاع ۳ شب هنگام دسته دسته می‌رسیدند و یاران در جنگ 
می کوشیدند. 

1 که دیروز به مرگ کسان‌شان داغدار نشده بودند. گویی جنگ‌شان 
همین بود که با کشتن بهمن جادویه و رسیدن دسته‌های یاران قعقاع اغاز 
شده بود. و همین خود سبب 
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گردیده بود که ایرانیان شکست خوردند. 


قعقاع بار دیگر بانگ برداشت: 

- «چه کسی به جنگ من آید؟» اين بار, دو تن. یکی فیروزان و دیگری 
بندوان. پیش امدند. از این سوی, حارث بن ظبیان [203] به قعقاع 
پیوست. قعقاع به سوی فیروزان پیش تاخت و چنان زخمی بر او زد که 
ناگهان سرش به سویی افتاد. حارث نیز به سوی بندوان یورش برد و سر 
او نیز بر خاك افتاد. سیس سواران اسلام ر سید ند. قعقاع گفت: 

- «ای مسلمانان. با شمشیر بجنگید که مردان را به شمشیر درو کنند.» 
سیاهیان به يك دیگر سفارش می‌کردند و تا شب بجنگیدند. ایرانیان در این 
روز پیروزی نداشتند. مسلمانان از ایشان بسیار بکشته بودند. ایرانیان در 
این رفر: ارهز اغقات | لین یه میدان نیاورده بودند تریزار. اشیانه‌های:لان, 
در نبرد دیروزء [روز ارمات.] در هم شکسته بود و در بامداد, سرگرم 
بازساختن آنها بودند. تا فردا آشیانه‌ای بر پیلی ننهاده بودند. در این روز, 
عموزادگان قعقاع, ده ده, بر شترانی تشستتند که آنها زا نیو شانیده بودند و 
روبند پر رف انا نهاده. جودتد. اما را رهام فواران: در آوردگاه 
بگردانيدند. دستور قعقاع بود که این شتران را به سوی سوارگان سیاه 
ایران برانند. به کردار پیلانی که دیروز» ایرانیان به راه انداخته بودند. اه 
چنین» . سیاه اسلام به روز اغواث؛ با ایرانیان همان کرد که سیاه ایران به 
روز ارماث, با سپاه اسلام کرده بود. چنان که شتران, در برابر سواران 
پارسی پایداری ی و و اسبان پارسی می‌رمیدند و در یی آن, شمشیر 
مسلمانان بر پارسیان باریدن می‌گرفت. دیحر ان نیز چون این بدیدند» 
همین شیوه را در پیش گرفتند. باری, پارسیان به روز اغواث, از شتران 
تازی بیش از ان کشیدند که مسلمانان به روز ارماث. از پیلان پارسی دیده 
بودند. ۲ 

از تمیمیان. یکی در ارزوی مردن در راه خدا بود و دست نمی‌داد. تا 
سرانجام, در برابر رستم درامد و رستم او را به ارزوی خویش رسانید. 
مردی پارسی به نبرد پیش امد و فریاد می‌زد: 

- «کیست که به جنگ من اید؟» علبا به سوی او پیش رفت و زخمی بر 
پارسی زد و پارسی به زانو درامد. پارسی نیز 
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زخمی بر علبا زد. چنان که روده‌ها از شکم علبا برون ریخت. [پارسی در 
دم جان داد] [1] و علباء یارای برخاستن نداشت. هر چند بکوشید, روده‌ها 
به جای خویش باز نگشت. تا آن :که ان فشنلما اد یکین نو .اوه تجذشت. علا 
به وی گفت: 

- «ای مرد, كمك کن و این روده‌ها را به درون شکمم بازگردان.» «مرد. 
روده‌ها را به جای خود بازگردانید. سپس, علبا دو سوی شکاف شکم را به 
دس کرت مس از که ماما ان بنگرد, به سوی سیاه ایران پیش 


خزید. سی گز رفته بود. که سرانجام پیش از رسیدن به پارسیان جان داد. 
در واپسین دم این شعر را می‌خواند: 
از جنگ, پاداش خدا را چشم می‌دارم. 

من از آنان بودم که شمشیر نکو زده‌اند. 
مردی پارسی پیش آمد و هماورد خواست. اعرف پور اعلم عقیلی برون 
شد و با وی دراویخت و او را از پای دراورد. سپس, دیگری از پارسیان 
پیش آمد. او را نیز بکشت. 
دیگری امد کا ر او را نیز بساخت. چون چنین شد. سوارانی چند از پارسیان 
گرد اعرف را بگرفتند و او را به خاك انداختند. شمشیر از دستش بیفتاد و 
پارسیان برداشتند. خاك بر ان می‌افشاند و بازشان می‌داشت. ۳ 
سرانجام به سوی یاران بازگشت و این شعر را بخواند: [204] اگر ساز از 
من بگیرید. من مردی آزموده‌ام. ‌ 
در شبهای تاريك, بارها, از نبرد پیروز برون امدم. 
من, پاسدار تیره خویشم. 
به دنبال خواهش خویش, بسیار برنشینم و در کار خویش نکو بکوشم. 
قعقاع در آن روز سی بار بتاخت. هر بار که سوارانی به نبرد پیش 
می‌آمدند. پورش می‌برد و از ایشان تنی چند می‌کشت. در روز اغواث. 
را 


[ (1)] افزوده از طبری (5: 2310). 
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وایسین‌شان قزر کی همدانی بودر که قعقاع درباره وی چنین بخواند: 

به زخمی نواختم اش جان گیر, به آواز آذرخش, به تابش خورشید. 

پارسیان شکست خورده [1 ] راء به روز اغواث؛ سخت نیش می‌زدم [و باز 
نمی‌ایستادم ] مگر همزادم و جانم, از کالبدم برون می‌رفت. 

رزم‌آوران سخت جنگیدند و نبرد تا نیمه شب بکشید. شب ارماث را هداه 
می‌خواندند و شب اغوات را سواد. در قاد سیه, مسلمانان به روز اغواث 
پیوسته پیروز می‌بودند. 

بیشتر سران سپاه ایران را کشتند. سواران قلب؛ تا درون‌شان پیش رفتند 
و پیادگانشان پایداری کردند. اگر پاتك سواران ایران نبود. رستم دستگیر 
شده بود. چون شب شد, مسلمانان به آواز بلند متم می‌زدند و از کیستی 
خویش می‌گفتند. سعد که آوارشان را می‌شنید بخفت: و.به یکی که. نزد او 
بود گفت: 

- «یاران ماء اگر همچنان از کیستی خود گویند و منم زنند, مرا بیدار مکن, 
که بر دشمن چیره‌اند. اگر خاموش شوند و پارسیان نیز خاموش باشند, باز 


و از کیستی خود گویند, مرا بیدار کن که کار دشوار است.» 


[داستان بو محجن در تاریکی شب اغواث ] 


در سیاهی شب اغواث. چون جنگ سخت شد. بو محجن که در کوشك, 
زندانی بود و در بند, به سلمی دختر خصفه گفت: 
- «دختر خصفه, آیا کار نیکی توانی کرد ؟» سلمی پرسید: «چه کاری ؟» 


[ (1)] به جای «فلیل الفرس» که از طبری است. (5: 23111). در متن 
«قلیل الفرس» (پارسیان اندك) امده که مصحف می‌نماید. 
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بو محجن گفت: «مرا آزاد کنی و بلقا , اسب سعد را به من واگذاری. پیمان 
با خدا بندم که اگر جان به در برم, باز گردم و پاهای خود را دوباره دربند 
نهم.» سلمی گفت: «اين کار. کار من نیست.» [205] بو محجن پای دربند 
به دشواری راه می‌رفت و این شعر را می‌خواند: 
اندوه, همین بس,. که سواران به نیزه بر خاك افتند و مرا؛ پای بسته و 
دربند رها کرده‌اند. 
هر گاه برخیزم, اهن‌ام بیازارد و درهاء به روی من چنان بسته‌اند که بانگم 
به هیچ گوش نرسد. 
سلمی گفت: 0 کرده‌ام. اينك پیمان تو را می‌پذیرم.» بو محجن را 
آزاد کرد و به وی 
- «ليك, اسب را به تو وانمی‌گذارم.» و از پیش او بازگشت. 

بو محجن, لگام اسب را بگرفت و اسب را از در کوشك بیرون آورد و بر 
0 
سپاه پارس پورش برد. در میان دو سپاه با نیزه و شمشیر بازی می‌کرد. 
گویند که اسب بی‌زین بوده است. نیز گویند که زین داشته. ان گاه از پشت 
یورش برد. باز در میان دو سپاه با نیزه و شمشیرش بازی می‌کرد. سپس, 
از پشت سپاه اسلام به سوی قلب رفت و در برابر مردم نمایان شد. باز 
بتاخت و در میان دو سیاه با نیزه و شمشیرش بازی می‌کرد. در ان شب 
نبردی سخت می‌کرد و بر دشمن زخم می‌زد. 
مردم در شگفت مانده بودند. او را نمی‌شناختند. در روز. وی را ندیده 
بودند. 
برخی 3 این از پیشاهنگان یاران هاشم است., پا خود هاشم است.» 
سعد که در کوشك دمر افتاده بود و از آن بالا به زیر می‌نگریست, گفت: 
- «به خدا سوگند, اگر نه این بود که بو محجن را دربند کرده‌ام. می‌گفتم: 
این بو محجن است و این اسب., اسب من بلقا است. 


برخی از آن مردم گفتند: 

حیحصت 02 

- «اگر خضر در جنگها بچنگد. پس این خضر است.» برخی دیگر گفتند: 

- «اگر نبود که فرشتگان نبرد نکنند, می‌گفتیم: فرشته‌ای در میان ماست.» 
باری, چون شب به نیمه رسید, پارسیان از جنگ دست کشیدند و مسلمانان 
باز گشتند. ۳ 

بو محجن نیز بیامد و از همان در که بیرون رفته بود به کوشك درامد و 
جامه رزم از تن دراورد و زین از پشت اسب برداشت و دو پای خود را در 
همان بند نهاد و شعری چنین بخواند: 

ثقفیان دانند و این از سر بالیدن نیست, که شمشیرمان از همه بژاتر 
است. 

و زره‌هامان از زره‌های دیگران درازتر و استوارتر است. 

و آن گاه که دیگران از پایداری باز ایستند, از همه پایدارتر و شکیباتریم. 

ما به هر جنگ نماینده ایشانیم. 

اگر کور باشند و نبینند. بگو از دانایان پرسند. 

در شب قادس مرا نشناختند. ِ 

از برون شدنم سیاه را نياگاهانیدم. [206] اگر زندانم کنند, این آزمون من 
9( 

اگر آزادم نهند, مرگ را به دشمن بچشانم. 

به زندان اش کردند, چون شعری سروده بود این چنین: 

هر گاه بمیرم, مرا پای تا کی به خاك کن. 

تا چه, بیم دارم که پس از مرگ شیره تاك را ننوشم. [1]] 


[ (1)] آن چه در میان دو قلاب است از طبری است. (5: 2316). 
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چون بامداد شد, سلمی به نزد سعد امد. سلمی از سعد در خشم بود و 
ال اوه اس ینوریا ای ی ی ی 
داده بود. سعد بو محجن را پیش خواند و آزادش کرد. به وی گفت: 

«بروه از اين پس تو را یه سخنی که بگویی, تا یه کارش نبندی کیفر 
نکنم.» بو محجن , ۲ 
وک که من سر او اين پس, زبانم را در باز گفتن کار زشت هرگز 
همراهی نکنم.» 


روز عماس 


بامداد روز ز سوم شد. پارسیان و تازیان در جای خویش ایستادند و پهنه میان 
دو سیاه که گویی از سرخی, وجله: سترخ. [1 ] در آن وهنندهه به: عرض يت 
میل بود. از مسلمانان دو هزار و از مشرکان ده هزار کشته شده بودند. 
مسلمانان کشتگان را گرد می‌کردند و به خاك می‌سیردند. زخمیان را به 
زنان و کودکان می‌ سیردند. زنان و کودکان در دو روز اغواث و ارماث گور 
می‌کندند. قعقاع در آن شب یاران خود را به جایی برد که روز پیش آنان را 
در آن جا نهاده و از آنان جدا| شده بود. به آنان گفت: 

- «هر گاه خورشید بر آمد صد صد بیایید. هر گاه صد تن از چشمها پنهان 
شدند صد تن دیگر در پی آنان بیاید. اگر هاشم به نزد شما آمد چه خوب, 
وگرنه مردم را دوباره امید و نوید دهید و در جنگ به کوشش وادارید.» 
چنین کردند و کس از کاز آکاه نکزدید. 

سیاهیان در جاهای خود ایستادند. کشتگان خویش, وا ۶ کرده بودند. 
کت یا ره مشرکان همچنان بر خاك افتاده بودند. چه, آنان به مردگان خویش 
کاری نداشتند و این نیرنگی بود خدایی, و به سود مسلمانان تا بازوان‌شان 
نیرو گیرد. چون خورشید سر زد و قعقاع دید که سواران از دور, هویدا 
شده‌اند تکبیر گفت و سیپاهیان تکبیر گفتند و گفتند: 

- «کمکیان رسیده‌اند.» عاصم عمرو, دستور داده بود که چنان کنند. کمکیان 
از سوی خفان فن اند هنوز واپسین یاران قعقاع [ 2007 ] رسیده بودند 
که هاشم با هفت صد سپاهی به آنان پیوست. 


[ (1)] رجله سرخ. در برابر الرجلة الحمراء: البقلة الحمراء, گیاهی است 
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پس شیوه قعقاع را در دو روز ارماث و اغواث به آگاهی وی رسانیدند و 
وی نیز سپاه خود را هفتاد هفتاد بهر کرد. 

یاران قعقاع چون جنگ را اغاز کردند. هاشم با هفتاد تن که قیس هبیره نیز 
از ایشان بود, بیرون آمد و با قلب سپاه مشرکان درآمیخت. مسلمانان شاد 
شده بودند و همگی تکبیر گفتند. فتتر کان آشیانه‌های پیلان را باز ساخته 
بودند. سپاه پیاده‌شان از پیلان پشتیبانی می‌کردند, تا دوباره تنگها و 
باربتدهاشان را نبرند. سوارانی آن: بیادکان. را در .ینام خویش. داشتتد. 
مشرکان هر گاه از مسلمانان گروهی را هم دیذتدر را پیل به سوی‌شان 
می‌شتافتند تا اسبانشان را با پیل برمانند. ليك, مانند دیروز در این کار 
کامیاب نبودند. زیرا پیل اگر تنها باشد و کس با وی نباشد, دژم‌تر و 


ترسناکتر است. ليك اگر کسان را در پیرامون خویش بیند رام‌تر باشد. پس 
در روز عماس, جنگ چنین بود. در این روز نبرد از آغاز تا انجام سخت بود. 
تازی و پارسی برابر بودند. هر سخنی که در میان می‌رفت,: به پزدگرد 
می‌رسید و یزدگرد بازمانده دلیران خود را به کمك می‌فرستاد و نیروشان 
می‌بخشید. پیکها در رسیدن كمك کارساز بودند. اگر کار قعقاع در آن دو 
روز نمی بود, و اگر هاشم در پی او نمی ر سید مسلمانان شکست 
می‌خوردند. ۱ بودند. از گلیم زیر پالان شتر و شاخه خرما برای 
خود سیر می‌ساختند. آن را که سرپناه نبود رسن يا تسمه‌ای را به سر 
می‌بست . قیس برع مکشوح, در آن آزهایتنین نکو داد. در آن روز» 
عمرو معدی کرب گفت: 

- «من, بر آن پیل که در پیشاپیش سپاه ایران است تاخت می‌برم. از 
زمانی بیش از زمان کشتن يك شتر, مرا تنها مگذارید, که اگر دیر رسید 
بوثور را از دست داده‌اید. مانند بوثور را کجا می‌یابید؟ اگر به من رسید. 
خواهید دید که شمشیر را همچنان به دست دارم.» پس, تاخت برد. از پای 
نیفتاد. خود را به درون سپاه پارس زد و در غبار جنگ پنهان شد. یاران‌اش 
گفتند: 

- «چه را چشم می‌دارید؟ به وی نتوانید رسید. اگر از دست بدهیم‌اش: 
شیاه اسلام سوارکار خویش را از دست داده است. > چون تاخت بردند» 
بازسیان رهايش کردند. او را از باره به زیر افکنده بودند و زخم نیزه زدند. 
ليك هنوز شمشیر را در دست داشت و شمشیر می‌زد. اسب او نیز نیزه 
خورده 
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ای هی 
را بگرفت. 

پارسی اسب را براند و اسب برآشفت. سپس ؛ , چشمش به عمرو افتاد و 
آهنگ عمرو کرد. 

آنك مسلمانان برسیدند و پارسی از اسب فرو جست و سوی پارسیان 
بگریخت. پس, عمرو به پاران گفت: 

- «کمك کنید تا لگامش را بگیرم.» [208] یاران کمك کردند و او بر اسب 


بر ۳۷ ۲ 


[رویدادی که به روز عماس روی داد و از آن پرهیز باید کرد] 


از رویدادهایی که به روز عماس روی داد و از ان پرهیز باید کرد. یکی آن 
بود که مردی پارسی به میانه دو لشکر امد و غژید و زبان اوری کرد و 
هماورد خواست. 

گزارشگر گوید: مردی از ما که شبر علقمه‌اش خوانند و کوتاه بالا و زشت 
روق بود, : 

- «مسلمانان این مرد سخن به داد گفته است.» هیچ کس به سخن اش 
گوش نداد و به جنگ پارسی برون نشد. 

پس گفت: «هان به خدا, اگر نکوهشم نکنند, خود به جنگ وی خواهم 
رفت.» همین که دید مسلمانان بازش نمی‌دارند, شمشیر و سیر 
چرمین‌اش را بگرفت و پیش رفت. سوار پارسی چون بدیدش بغژید و از 
اسب فرود آمد. او را برداشت و بر زمین افکند و بر سینه‌اش نشست. آن 
گاه. دست به شمشیر برد که سر از تنش جدا کند. افسار اسب را به 
کمرش بسته بود. چون شمشیر کشید, اسب رم کرد. پارسی را واژگون 
کرد و با خود بکشید. همچنان که بر زمین می‌کشیدش, شبر بشتافت و خود 
وی 

یاران شبر فریاد می‌کشیدند و شبر می‌گفت: 

- «هر چه می‌خواهید فریاد بکشید. به خدا دست از وی بر نخواهم داشت تا 
او را بکشم و جامه از تتش به در آرم.» سرانجام, سر از تن پارسی جدا 
کرد و جامه از تتش برون کشید و به نزد سعد برد. سعد به وی ۱ 

- «هنگام نیمروز نزد من آی.» چون نیمروز شد, مرد دوباره پیش سعد آمد. 
سعد ستایش خدا کرد و آن گاه گفت: 
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- «بر آنم که جامه را به خود وی دهم. هر که از کشته خویش چیزی گیرد, 
هم از. آن اه انشست:» شبر: آن جامه را به دوازده هزار بفروخت. 


[رویدادی دیگر ] 


پیلان همین که به شیوه روز امارث بازگشتند و پراکندن گروههای سپاه را 
از سر گرفتند. سعد کس در پی پارسیانی که اسلام اورده بودند فرستاد. 
پارسیان بیامدند و سعد از ایشان پرسید: 

- «پیل زا خخوته از بای درارند؟» بارسیان گفتند: 

- «خرطوم را ببرید و چشم را کور کنید. که بی‌خرطوم و جنم. کازی: از پیل 
ساخته نیست.» پس. سعد به قعقاع و عاصم, پسران مذعور 

ار ساسا وا ید ان 
اخت بودند. پیل سپید در برابر آن دو بود. 

به حقال و رئیل گفت: 

- «شما کا ر پیل گر را بسازید.» این پیل در برابر اين دو بود. 

اما قعقاع و عاصم دو نیزه استوار و نرم برداشتند و با سواران و پیادگان به 
سوی پیل رفتند. به یاران همراه گفتند: [209 - «شما پیل را در میان گیرید 
و گیچ‌اش کنید.» پیل به چپ و راست می‌نگریست. می‌خواستند که گیج 
شود. همچنان که پیل با کسان پیرامون سرگرم و درگیر بو قعقاع و 

عاصم یورش بردند و دو نیزه خود را در چشمان پیل سپید فرو کردند. ۷ 
خروشی براورد و سرش را سخت بتکانید و پیلبانان را بیفکند و خرطوم را 
نیامبخت: در آین.سمیان: قعماع شیر کشیه و خرظیم ببل را بیفکند و بل 
بر کون بنشست. سپس, پیل سواران را بکشتند. 

ابا ام سا مس ای ی 
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- «چه مرگی از مرگهای دیگر سخت‌تر است ؟» گفتند: «اين که بر پیل 
سخت بتازید.» پس, اسبهای خود را هی کردند و بجهانيدند. 0 
سم‌هاأ بلند شدند. به سوی پیل پورش بردند. ربیل به چشم پیل نیزه زد و 
پیل کسانی را که در پشتش بودند, زیر پای گرفت. حمّال خرطوم را به 
شمشیر زد که در این هنگام, پیلبان با تبر زین. زخمی سخت بر روی او 
فرود آورد. که با آن زخم, خود. و ربیل .در رفتتند. بیل: ذر ميانه. ده یام 
سر گشته بود. هر گاه به مسلمانان می‌رسید به او نیزه می‌زدند. چون به 
پارسیان می‌رسید سیخ می‌زدند و پس می‌راندند. دو پیل غریوی سخت 
برآوردند. آن که کور شده بود, از میان بگریخت و خود را به آب [1] زد. 
پیلان دیگر نیز در پی او به راه افتادند. پارسیان را از هم بشکافتند و در پی 
ان بیل: با اشیانه‌هایی که بر پشت داشتند از آب بگذشتند وه شب هنگام به 
نیسیون رسید ند. پیل سواران همه نابود شدند. 

از ان پس. مسلمانان. بی ان که پیلی در کار باشد در برابر پارسیان بودند. 


چون سایه خورشید برگشت بر پارسیان یورش بردند و تا شب شمشیر 
زدند. چون پاسی از شب بگذشت نبرد. سختی گرفت. دو لشکر پایداری 
کردند و جز غریو و خروش از دو سپاه شنیده نمی‌شد. این بود که آن شب 
را ليلة الهریر (شب زروزه کشان [2) نامیدند و از آن پس» در قاد سیه 
چنگی به شب روی نداد. 

آنگاه. سعد, طلیحه و عمر و معدی کرب را سوی گداری که پایین‌تر از 
ایشان بود فرستاد. می‌ترسید که ایرانیان از آن گدار بگذرند و به سپاه 
اسلام تاخت آرند. دستور داد که در آن جا بمانند و اگر از نیرنگی آگاه شوند 
مسلمانان را خبر کنند. طلیحه و مرو به آن گدار رسیدند و کس را 
تدیدند: طلیحه تر ان ستد کهاز اب بتذر در عمرو گفت: 

- «چنین دستوری نداریم.» ليك, طلیحه از آب بگذشت. و چون به آن سوی 
صف پارسیان رسید. سه تکبیر گفت. 

ایرانیان در شگفت شدند و دست از جنگ بداشتند تا بدانند که چیست. 
جست و جو کردند. ليك ندانستند که کجا رفته است. طلیحه سوی آب 


سرازیر شد و از درون اب 


[ (1)] در برابر «عتیق» در متن ۳ 

[ (2)] در برابر ليلة الهریر, در متن: هریر: زوزه سگ. 
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بگذشت و سوی اردوگاه بازگشت و سعد او آگاه شد. کار وی بر 
پارشیان: کر ان امد و مسلمانان را شاد کرد. طلیحه به ایرانیان گفته بود: 

- «هميشه چیزی را برای آشفتگی‌تان داشته باشید» [210] آن گاه. 
دوباره و از نوه سیاه بیاراستند, نه بدان گونه که در سه روز گذشته چنان 
بوده‌اند. مها بان نو .قهان: ار آنتنن ون سواران تازی بر پارسیان 
بتاختند و ناگهان دریافتند که ایرانیان چندان سخت نمی‌گیرند و می‌خواهند 
آزانتتیین دیگر گيرند. 

يك صف و دو گوش را پیش داشتند. ]و ضفی: :زاب نیال ان بیار اشتند.و 
خقما یبیکرت بر تاه روص رسد کف فلت فد ومهلوی شیاه 
بودند. شبواران تازی یر به سنوی آنان؛ اتداختند: که کارساز نبود. سپس 
گروههای سواره به سواران پیوستند 1 قعقاع به سویی که تير از آن سوی 
انداخته بودند پیش تاخت. مسلمانان با پرچمها ایستاده تک 

قعقاع از سعد روادید نداشت. این بود که سعد گفت: 

- «خدایا, اين لغزش را بر او ببخشا و یاری‌اش کن. دریغا بر تمیمیان در 
بازمانده شب ». 

سپس گفت: 

- «رای همان است که قعقاع زد. هر گاه سه تکبیر گویم بتازید.» همین که 


تکبیر نخست را بگفت اسدیان تاخت آوردند و سعد گفت: 
9 «خدایا, بر ایشان ببخشا و یاریشان کن. دریغفا بر اسدیان در بازمانده 
شب.» سپس: همگی تاخت آوردند و از سعد سر پیچیدند. قیس مکشوح 
که در هیچ شب, جز همان شب, نجنگیده بود, چون واپسین کس بود که با 
هاشم آمده بود, به سخن ایستاد و گفت: 
- «دشمن می‌خواهد که انبوه و گران به سوی ما پیش خزد. رای رای 
سالار شماست. 

به ان که سواران بتازند و پیادگان همراهی‌شان نکنند.» یاران گفتند؛ 


[ (1)] این عبارت در طبری نیز همین است. جز این که در طبری به جای 
«چیزی» (امرا) «مردی» (امرءا) آمندم است. از سوی دیگر چنین می‌نماید 
که روی سخن طلیحه هم با تازیان باشد و به جای ضمیر «تان» ضمیر 
«شان» درست باشد. چه توان کرد که هم در طبری (5: 2329) و هم در 
تجارب الامم ضميیر چنان است که ترجمه شده است. 
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ِ «پارسیان اگر چنان پیش آیند, و دشمن‌شان بی‌پشتیبانی پیاد گان؛ سواره 
بر ایشان تاخت برد راهشان را خواهد بست و گام پیش‌تر نتوانند نهاد. 
آماده تاختن باشید و گوش به تکبیر دارید. کِ مسلمانان در تیررس پارسیان 
بودند. 

سران؛ هر يك سخن گفتند. درید کعب نخعی که پرچمدار نخعیان بود, 


- «مسلمانان برای تاختن آماده شده‌اند. امشب, به سوی خدا و مردن در 
راه خدا, از مومنان پیشی گیرید. با آنان همچشمی کنید. دل به مرگ نهید, 
که در رستن از مرگ کارسازتر است. اگر زندگی این جهان می‌خواهید. و 
گر نه, زندگی آن جهان همان است که خود خواسته‌اید. » اشعت قیس نیز 
سخن راند و گفت: 

تباید که آیبان بر مر یانما کاخ باشتد ود از زندیی اسان بحدریه: 
از مرگ ننالید که آرزوی گوهر روان و جان‌بازان راه خداست.» این بگفت 
خن ات به ری امد طلیحه نیز به سخن آمد و همین‌گونه سخن براند. 
غالب و حشال و دلیران دیگر نیز چیزی همانند اين بگفتند و کار خود کردند. 
جنگ در آن شب تا بامداد بپایید. آن شب, لیلة الهریر بود. 9 ۲ 
ار و در شب زوزه‌کشان من نیز بودم. چکاچك اهن در ان 
قنب: تا بامدادان: به کردار پتك. آهنگران بود. [211] رزم‌آوران. سخت 
0 سعد شبی را سر کرد که چنان شبی هرگز ندیده بود. بر پارسی 
و تازی آن رفت که هر گز نرفته بود. از رستم و سعد, آوازی نمی‌آمد. سعد؛ 
نخار را که نوجوانی بود, به سوی رزمندگان فرستاد. 


پیکی جز او نداشت. به وی گفت: 

- «بنگر تا در چه کاری‌شان بینی.» پسر جون برگشت: , سعد پرسید. 

- «پسرکم, چه دیدی؟» گفت: گروهی دیدم که گاه بازی کنند و گاه 
بکوشند.» نخستین چیزی که سعد در آن شب شنید و نشانه پیروزی در 
نیمه دوم شب بود, بانك قعقاع بود که شعری بدین ارش می‌خواند: 
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ما گروهی را, و بیش از يك گروه راء بکشتیم, چهار را و پنج را و يك را. 
سواران را بر زین اسبان, شیران پنداری. 

و چون بمردند, خدای را, گواه گرفتم و در سویی همچنان بکوشیدم. 


[بامداد شب زوزه‌کشان در نبرد قادسیه ] 


شب قادسیه را به بامدار بردند و این همان شب زوزه‌کشان بود که از 
میان شبها و روزهای دیگر شب قادسیه نام گرفت. سپاهیان خسته و 
فرسوده بودند. در آن شب چشم بر هم نگذاشته بودند. باری, در آن بامداد, 
قعقاع در میان یاران به راه افتاد و گفت: 

- «پس از لختی, پایان کار از آن کسی است که امروز نبرد را هم او آغاز 
کند. شکیبا باشید که پیروزی با شکیبایان است.» پس. گروهی از سران با 
وی همرزم شدند و در برابر رستم پایداری کردند و با یاران رستم که در 
پیشابیش ام-می‌خکیدنده در آفبختند. فبیله‌ها جهن اب ندیدند: مردانی چون 
قیس عبد یقوت» و اشعت قیس: و عمرو معدی کرب و دیگران: در 
میان‌شان به سخن ایستادند و پاران را بجنبانیدند و به نبرد واداشتند. 


نخستین کسی که در نیمروز آن روز, از جای خود پس رانده شد, هرمزان و 
بندوان [1] بودند که پس رفتند و در جایی تازه بایستادند. 

قلب سپاه پارسیان بشکافت و غبار فراشان گرفت. بادی سخت وزیده بود 
و سایه‌بان رستم را از تخت بکنده از اب (عتیق) انداخته بود. باد, باد پس 
ایور ۱۱21 ود غباز بکزایید ه تن روی ایشان: بانستاد. قعفاع و.باران. .یه 
تبخی خخت تسا ففند وان را از آب چه ان ده دون هنگامی که باد سایه‌بان 
را برده بود, رستم سوی استرانی رفت که برای وی بار و خواسته‌ای آورده 
بودند و در سویی ایستاده بودند. در سایه استری و بارش پناه گرفته بود. 
هلال علفه آهنگ رستم کرد و رستم بگریخت. هلال در پی او بتاخت. . رستم 
تیری به سوی هلال : نشانه رفت و پای هلال را با رکاب بدوخت. به پارسی 
به وی گفت: 


[ (1)] بندوان: در متن چنین است. آن چه در طبری (5: 2336) است. 

بیرزان (پیروزان, فیروزان) است. 

[ (2)] باد دبور: باد پس پشت. باد پس. باد غرب به شرق. در برابر باد صبا: 

برین. شرق به غرب. 
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اه ید دار مات ان حون فد مرو 1 ۱ |22 ال بر 

او تاخت برد و بر او زخمی زد که از آن بوی مشك برخاست. رستم به 

سوی آب رفت و خود را در آب افکند. هلال نیز خود را در پی او به آب زد. 

ررستم به روی آب بود و هلال ایستاده بود. پس, پای رستم را بگرفت و از 

آب بیرون‌اش کشید و به زخم شمشیری که بر پیشانی او نواخت. او را 
. سپس, او را بیاورد و در برا, ار 


ساز و برگ‌اش بگرفت و لخت‌اش کرد. سرانجام بر تخت‌اش بجست و 
- «به خدای کعبه, رستم را کشته‌ام. بیایید, بیایید.» گرد او را گرفتند و 
تکبیر می‌گفتند. از تخت بیهش بودند و نمی‌دیدندش. و این چنین بود که 
مشرکان شکست خوردند. . پس؛: , جالنوس رت ات انا مت اسان 
بانک.بترداشت که از ابپ"بگذر ند. کرد جنی: فرو نشسته.بود..ر زهندکانی. که 
به هم پیوسته بودند. 

تب نیاوردند و خود را رن افکندند. مسلمانان با نیزه‌ها به جان‌شان 
افتادند. خیان که هنهک ساره در یرو سی هزار کس بودند. 


[درفش کاویان و تاراجهای دیگر ] 


ضرار خطاب درفش کاویان را بگرفت که در برابر آن سی هزار به وی 
بهای آن دو ملیون و دویست هزار بود. دست اورد راء از جامه‌ها و 
خواسته‌ها و ساز و برگ, همه را گرد کردند. چندان که هرگز در جایی گرد 
نیامده بود. نه پیش از آن روز و نه پس از ان روز. 

سپس , سعد یکی را در پی هلال فرستاد و هلال بیامد. 

سعد از هلال پرسید: «رستم کجاست؟» هلال گفت: «او را در زیر پای 
استرانی که در آن جاأ بودند افکنده‌ام. دا 


[ (1) ] بیای: در متن «ببای» (با دو باء). ضبط «بیای» به قرینه طبری است 
که در يك جا (2: 443 «بیایه» (اصبر: 

درنگ کن), و در جای دیگر (5: 2356) بپایه (کما انت: ان که فستی 
باش. [: تکان نخور ]| ضبط کرده است. 

آن چه در معنی «بپای» در متن تجارب الأمم آمده است این است: کما 
انت. ارفق. رفق: میانه‌روی در راه رفتن است. نه تند و نه کند رفتن. 
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سعد گفت: «برو و او را بیاور». 

بیاورد و سعد آن چه را از جامه و ساز و برگ, که بر تن و پیکر رستم بود., 
از آن وی کرد. ۱ 

سپس, زهره پور حویه [1] را در پی جالنوس و انان که به وی پیوسته 
بودند, فرستاد. 

قعقاع را به دنبال کسانی که به سوی پایین گریخته بودند. و شرحبیل را در 
پی آنان که به سوی بالا رفتند, گسیل داشت و فرمود تا کشتگان راه خدا را 
خاك کنند. زهره در پی جالنوس و یاران اش بتاخت. جون به بند رسید 
[2153] دید که بند را شکسته‌اند, تا تازیان از پیگیری گریختگان پارسی 
بازمانند. زهره به بکیر که همراه او بود, گفت: 

- «بکیر, نخست تو با اسب جهش کن.» بکیر بر مادیان سوار بود. اسب را 
هی کرد و گفت: 

- «هی؛ اطلال [2] جست زن 0 مادیان بکیر خیز برداشت و پرید. سپس ؛ 
زهره نیز اسب خود را که اسب نری بود بجهانید و آن گاه سیصد سوار در 
نف ان دو جهیدند. 9 زهره همین که دید پاهای انسبان آزرده می‌شود, 
به سواران دیگر گفت 

- «شما از روی پل گذریه و از برابر ما درآیید.» و سواران چنین کردند. 


سیس, زهره پیش تاخت و در خژاره [3 ] به پارسیان رسید. 

پارشیان در آن جا :فرود آمدم بودند و به خوردن سرگرم بودند. از 
تیراندازی‌شان در شگفت بودند که چرا در تازیان کارگر نیفتاده است. برای 
جالنوس گویی به هوا پرتاب کرده بودند. با کمان به گوی نشانه می‌رفت و 
تیر به گوی می‌خورد. باری, زهره بر جالنوس بتاخت و جالنوس را بکشت و 
پارسیان بتاریدند. 

نیز گفته‌اند: هنگامی که زهره به پارسیان رسیده بود, جالنوس بر اسب خود 
سوار بود و پارسیان را در پناه خویش داشت که زهره با وی در اویخت و 
دو زخم داد و ستد کردند, ليك زخم زهره پیش‌تر فرود امد و جالنوس را 


اما قعقاع و شرحبیل, نیز به دنبال کسانی رفتند که به سوی بالا یا پایین 


بخر 


[ (1) ] حویه. در متن به همین گونه است (به ضمّ اوّل). در طبری, حویه, به 
فتح است. (5: 2338). 

[ (2)] نام اسب بکیر. 

[ (3) ] خراره: جایی در نزدیکی سیلحین, در بوم کوفه. 
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بودند. آنان: زا در هر ده, یا جنگل, يا کنار رودی که بیافتند. بکشتند و 
بازگشتند و به هنگام نماز پیشین [ظهر] فراهم شدند. 2 
می‌گفتند. سعد کسانی را که زنده مانده بودند, ستود و به نیکی یاد کرد. 
ژهره آن چه از جامه و ساز و برگ که بر تن جالنوس بود از تن او به در 
آورد. بهای آن به هفتاد و چند هزار رسید. چون به نزد سعد با زگشت. سعد 
همه را از وی بستانید که: 

- «چرا بی آن که دستوری دهم » او را لخت کرده‌ای ؟» عفر که از. کار آگاه 
شده بود به سعد نوشت: ۳ 

- «آیا با زهره چنین می‌کنی که در جنگ آن همه سختی کشیده است؟ هنوز 
جنگ به پایان نرسیده است. تو نیروی او را می‌شکنی و دلش را چرکین 
می‌سازی » آن چه از تن جالنوس به در آورده, هم از آن او کن و هنگام 
بخشش؛ , او را از دیگران به پانصد بیشتر ده. 

گویند: کسانی که در روز قادسیه نمایان‌تر جنگیده بودند بهره‌شان از 
دیگران به پانصد بیشتر بوده است. 7 روزهای دی ار رتم‌آهوان 
روز قادسیه بیشتر گرفتند. 

برای انان اه هر ار بر نوم بودذند: این بود که به عمر گفتند: ۲ 

- «خوب بود که قادسیان را نیز دهش دیگران می‌دادی, پا انان را که از 
خانه‌شان دور جنگیده‌اند بر انان که در نزديك خانه‌شان نبرد کرده‌اند. برتر 


می‌داشتی.» عمر گفت: 

- «چگونه آنان را بر اینان که خار چشم دشمن آند, برتری دهم؟ مگر 
مهاجران با انصار که در نزديك خانه‌های خود جنگیدند, چنین نکرده‌اند؟» 
[214] مردی از عبسیان گوید: پارسیان پس از شکست. بر سرشان آن 
آمد که پیش از ایشان بر سر کسی نیامده بود. يك مسلمان, يك سوار 
پارسی را که ساز و برگ داشت پیش می‌خواند. پارسی می‌آمد و در برابر 
تازی می‌ایستاد و تازی گردنش را می‌زد و ساز و برگ‌اش را می‌گرفت. 
گاه هم با سلاح خود وی, او را می‌کشت. گاه يك پارسی را قای کفت*ضا 
پارسی دیگری را بکشد. يا گروهی از پارسیان را می‌گفت که گروه دیگری 
از پارسیان را بکشند و می‌کشتند. 

از کسانی که گریختند هرمزان و کارن و اهود بودند. از کسانی که دل به 
مرگ دادند شهریار پور کنارا, و پسر هیربد, و فژخان, و خسرو شنوم بودند. 
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هلال علفه, خانه سای و ای وستم. فا نا بان کمور ات افاده: و 

چیزهایی اش از میان رفته بود. به هفتاد هزار فروخت. کلاه وی را ار 
می‌بافتند, ارزش آن صد هزار بود. 

از عبادیان تنی خند بیش:سعد مدید و به وی کفتیتد 

- «ای امیر, تن رستم را به در کوشك تو دیده‌ایم. ليك سر دیگری بر تن وی 
بوده است.» زخم شمشیر چهره‌اش را دگرگون کرده بود. سعد از این 


[سخن از سپاه شام ] 


از سپاه شام بگویم. پس از گشودن حمص, علقمه راهی غژه شد, معاویه 
سوی کیساریا رفت و عمرو عاص اهنگ ارطبون در اجنادین کرد. ارطبون 
از همه رومیان باهوش‌تر بود. ژرف می‌اندیشید و زیرکانه کار می‌کرد. وی 
تر رومیان بود و سیاهی حوان در رمله [و ابلیاء 11 ]۲ داشت. عمرو 
عاص در نامه‌ای که به عمر نوشته بود عمر را از کار ارطبون نبا کاهاتنده 
بود. عمر به یاران گفت: 

- «ارطبون رومیان را به تیر ارطبون عرب بزدیم. بنگرید تا فرجام کار 


جیست. » 


نیرنگ عمرو عاص بر ارطبون 


عمر وه فرستاد گانی سوی ارطبون می‌فرستاد و کاری از پیش نمی ‌بردند. 
چه. لغزشی از او نمی‌توانستند یافت. شزیر آن.شند تا کار ارطبون را هم 
خود به دست گیرد. پیش ارطبون رفت. چنین نمود که فرستاده عمر است. 
سخن خویش با وی بگفت و پاسخ وی بشنید. دژهای او را بشناخت و 
دانست که چه می‌خواهد. ارطبون با خود گفت: ٍ 

- «سوگند, که این عمرو, یا رایزن عمرو است. اگر او را بکشم آسیبی از 
این بزرگتر بر مسلمانان تز تهری؟ [215] سیس. نگهبان را پیش خواند و 
تا 

- «برو, در فلان جای ِ چون عمرو بر تو بگذرد کار او را بساز.» عمرو, 
به زیرکی دریافت و ؟ 


[(1)] و ایلیاء: افزوده از طبری (5: 2398). 
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- «سخنم را شنیده‌ای و سخنت راشتیده‌ام, آن چه کفتی بستدیده‌آم: من 
تک از ده مردام که عمر خطاب به نزد این کاردار فرستاده است تا کمك 
وی باشیم و در نزد او رایزنی کنیم. اينك بر می‌گردم و بی‌درنگ آنان را 
بدیتجا آرم. درباره آن چه پیش نهاده‌اق: آکر رای‌شان رای من بود. بدان که 
رای سپاهیان و رای امیر نیز همان است. 

و گر نه, آنان را به جای‌شان بازگردانی و خود بر سر کار خویش باشی,» 
ارطبون گفت: «پذیرفتم. » و مردی را پیش خواند و در گوش او گفت: 

- «برو, و آن نگهبان را پیش من بازگردان.» پس, نگهبان بازگشت ارطبون 
به عمرو گفت: 

- «برو, و یارانات را بیاور.» عمرو, از آن جا بیرون آمد و باری, بر آن شد 
که دیگر بار چنین کاری نکند. ارطبون نیز بدانست که نیرنگ خورده است. 
گفت: 


- «اين مرد به من نیرتگ زده است. او باهوش‌ترین مردمان است.» سپس ؛ 
چون خبر به عمر رسید. گفت: ٍ 
«عمر وه ارطبون را فریب داده و بر او چیره شده است ! افرین بر عمر و.» 


[زهره به بهر سیر می‌رود ] 


آنگاه, سعد بو وقاص, زهره را سوی بهر سیر [1] پیش فرستاد. زهره با 
سیاه پیشاهنگ. از راه کوثی برفت و به بهر سیر رسید. شیرزاد. در ساباط 
به نزد وی بیاهد. وه با وی بیمان اشتی .ست و دادن باع زا حردن گرفت: و 
زهره. شیرزاد را به نزد سعد فرستاد که با وی بیامد و سپاه پهلوها به دنبال 
اوقت هدند هاشم نیز برون آخد هنتف بة دنیال آو راهی شد: زهره سیاه 
خسرو پوران ۳ در پیرامون مظلم بشکسته بود. هاشم به مظلم ساباط 
[2] رسید و درنگ کرد تا سعد به وی بپیوست. گروههای خسرو پوران در 
آن جا 


[ (1)] بهر سیر: شهری است در پیرامون بغداد که بهر سیر رومگان‌اش 
گویند. حمزه گوید: یکی از هفت شهری است که مداین نام گرفته است. 
بهرسیر در باختر دجله است. (مراصد الاطلاع). 

[ (2)] مظلم ساباط: جایی است پیرامون ساباط در نزدیکی مداین. 
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بودند. تقد انا شیران ۰ هر روز سوگند باد می‌کردند که: [6 1 2 ]- 
«تا زنده آیم, ایران هرگز نمیرد.» سپس: بر يك دیگر بانگ زدند. سالارشان 
مقزط [گوشواره‌دار ] بود. مقلط به هاشم گفت: 

- «سوی من [» این هنگامی بود که هاشم به آن جا رسیده بود. پس هاشم 
به چنگ او فرود آمد. در نبردی که در میانه رفت هاشم مقژط را بکشت و 
پس از کشتن, سعد سر هاشم را و هاشم پای سعد را ببوسید. آن گاه, 
را مر و دا در آن جا این آیه را بخواند: 
- «مگر شما نبوده‌اید که سوگند خوردید که نابود نشوید ٩‏ [1] سیس از آن 
جا بکوچید و در بهر سیر فرود آمد. چنان بود که هر گاه از مسلمانان 
گروهی به بهرسیر می‌رسیدند, در آن جا می‌ایستادند و تکبیر می‌گفتند. تا 
سرانجام کسانی که با سعد بودند, همگی برسیدند. سعد و یاران دو ماه در 
بهر سر بماندتد: در مام سوم نود که از اب بکذشتند. در آن دور هاه: 
پارسیان را به منجنيك می‌بستند و با خرك [دبابه] و ابزارهای دیگر جنگ بر 
آنان می‌تاختند. سعد از شیرزاد خواسته بود که برای وی بیست منجنيك 
بسازد, و او بساخت. با همین منجنيل‌ها بود که سعد پارسیان را سرگرم 
0 تازیان بهرسیر را در میان داشتند و پارسیان در آن پناه گرفته 
بودند. گاه از شهر برون می‌آمدند و در بلندیهای کنار دجله با ساز و برگ به 
راه می‌افتادند که آهنگ جنگ دارند. ليك مسلمانان به جنگ‌شان بر 


نمی‌خاستند. واپسین بار که بیرون آشژه بودند» پیادگان و تیراندازان بودند 
که کوشان به جنگ آمده بود 29 هم‌پیمان شده بودند که پایمردی کنند. این 
باز,"مسلمانان,با ایشان بجنگیدند: و دریی: بکردند. ليك آنان:بایداری نکردید: 
پیمان را بشکستند و به جنگ پشت کردند. 


ین از اسان کیری در حسن که فرحام آن نانودی بود 


در تاریخ چبین دیدم و اين درست بیست. زیرا زهره حویه پس از اين بیر 
زنده بوده 


[ (1)] س 14 ابراهیم: 46. 
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است و در جنگهای بسیار شرکت داشته. همه آن جنگها پیاپی بیاید. شاید 
این زهره, زهره خالد باشد که باید در اين باب نگریست. 

در آن روز, زهره حویّه زرهی بر تن داشت که پاره بود. به وی گفتند: 

- «خوب بود که دستور می‌دادی تا آن را رفو کنند.» زهره گفت: «چرا؟» 
گفتند: «بر تو بیمناکیم .۰» گفت: «اگر تير سوارکاری. همه سپاه را بگذارد و 
از اين پارگی بگذرد و بر تن من نشیند, اين نشانه آن است که خدا مرا 
دوست می‌دارد.» شگفتا, تستتین کی که دز انرون تین مورد مر اي نود 
تنش بیرون ارید.» زهره گفت: «رهایم کنید. تا تیر در تن من است, زنده 
خواهم ماند. شاید نیزه‌ای, زخمی. به انان ز نم » پا حاهی در حنگ بردارم.» 
سپس, سوی دشمن رفت و با شمشیر زخمی بر شهر براز که از مردم 
استخر بود بزد. 

آن کام-در .مان اش گرفتند و هی را بکشتتند.ه برآکنده شندند: 

مردم بهرسیر به يك دیگر بانگ زدند و از آب بگذشتند. سعد چون آنان را 
بدید و مسلمانان نیز در همان هنگام از اب فق دد تست به سوی باروی 
شهر شتافتند و منجنيك‌ها بر بارو می‌باریدند. مردی از پارسیان, فریاد زد. 

- «زینهار [1] دهید.» به وی زینهار دادند. سپس گفت: 

- «به چه می‌زنید. در شهر کسی نمانده است.» آن گاه, از بارو بالا رفتند و 
به شهر بهرسیر درآمدند و دروازه‌ها بگشادند و سپاه به شهر درآمد. 
کوشیدند که از آب بگذرند. دیدند که پارسیان قایق‌ها را, هم از سوی خود, 


[ (1) ] زینهار دادن: امان دادن. 
ای ار رف 1 سر 310 
از بطایح [1] تا تکریت [2] ببسته‌اند. 


[نمایان شدن کاخ سپید خسرو در بهرسیر ] 


مسلمانان چون به بهرسیر [3 ] درآمدند, کاخ سیید بر ایشان تمایان: گردید. 
ضرار خطاب گفت: 

- «الله اکبر. این همان است که خدا و پیمبرش نوید داده‌اند: کاخ سیپید 
خسرو » سوگند, که تا بامداد تکبیر ند آن پارسی که زینهار خواسته 
بود, به مسلمانان گفت: 

- «چندان در میان‌شان بداشته‌اید که سگها و گربه‌ها را خورده‌اند.» سعد, 
ان که نز بهرتسر فرود آمده بود- بهرسیر نشیمن خسرو بود- در جست و 
جوی کشتی بود, تا سپاه را از آب بگذراند و به شهر دور رساند. کاری 
نتوانست کرد. روزی چند بماند و بالا و پایین می‌رفت. تا آن که از پارسیان 
بی دین کسانی به نزد وی آمدند و گداری را به وی بنمودند که از آن به دل 
دشت آن سوی می‌گذشتند. ليك سعد نپذیرفت و مسلمانان را در همان جا 
نگاه داشت, که ناگهان آب؛ از باران پرمايه تانشان بالا آمد .و سنخت 
بترسیدند. پس, سعد یاران را گرد کرد و در میان‌شان به سخن ایستاد. 
ستایش خدا کرد و گفت: 

- «دشمن؛ در آن سوی آب پناه گرفته و خود را از گزند شما بر کنار داشته 
است. با این آب. شما به سوی آنان راهی ندارید. ليك, آنان: سر کاه: که 
بخواهند آهنگ شما توانند کرد. از درون کشتی‌هاشان, به سوی شما 
تیراندازی کنند و نیزه افکنند. جنگاوران در روزها و نبردهای پیش, کارتان 
را آسان کرده‌اند. گذرگاههاشان را بسته‌اند. 

پاسدارانشان را تابود کرده‌اند. کار آن انستته که.دل. بات بنذارید وبیتنن از 
ان که دنیا شما 


[ (1)] بطایح بطیحه بطحا: پهنه‌ای در میان واسط و بصره. 

1 (2)] تکریت: جایی است در میانه بغداد و موصل و در کرانه دجله, که از 
ان تا بغداد سی فرسنگ است. دژی استوار در انجاست. (مراصد الاطلاع). 
۱ یر اه اروت اسان شیر یل (المعست اقا اس 
(طبری 5 2۸ 2),: ۳ برابر شهر دور (المدينة وب 2 از 
آن یاد شده است:: نیز نخاه کنید به هنن (ضن 80) که گوید*: . لیسیون و به 
اردشیر دو شهر شاه‌نشین. 
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را از پای درآورد. به جنگ دشمن برخیزید. من ! بر انم که هم اينك از اب 
بگذرم و خود را به آنان رسانم.» [218] همه با هم گفتند؛ «خداوند برای ما 
و تو رستگاری بخواهاد.» سعد تانن برآورد و سیاه را به گذشتن از آب 


خواند و گفت: 

- «چه کسانی آماده‌اند تا پیش از دیگران روند و گذرگاههای رود را برای ما 
نگاه دارند تا به هنگام رسیدن به آن سوی نهر, دشمن روی نیارد و ما را از 
پیاده شدن باز ندارد؟» عاصم عمرور و گروهی از دلیران به ندای سعد 
پاسخ دادند. ششصد تن از دلیران دیگر نیز پذیرفتند. سپس , عاصم را بر 
آنان سالار کرد. عاصم پر کنار دجله بایستاد و رو به سپاهیان گفت: 

- «چه کسی با من می‌اید. تا گذرگاههمای دجله را از دشمنان نگاه داریم, که 
شما از ات توانید گذشت ؟» شصت تن پذیرفتند. نیمی از ایشان را بر 
مادیان و نیمی دیگر را بر اسبان نر برنشانید. 

سپس به دجله زدند. بازمانده آن تی ‏ تین مه ان زدند. نخستین 
کسانی. که از آن. .ششضد تن برفتند مردی بود به نام اصم التیم, و 
شرحبیل, و یاران شرحبیل. پارسیان جون اين بدیدند» سوارانی را همچون 
سواران تازی که خود را به آب زده بودند, آماده کردند. آنان نیز به دجله 
پریدند و در آب, سوی ایشان پیش رفتند. عاصم و پیشتازان سپاه اسلام 
همین که به کناره ان سو نزديك شدند و پارسیان بدیدندشان, عاصم فرمان 
داد: 

- «نیزه‌ها, نیزه‌ها را بیندازید و چشمها را نشانه روید.» دو سوی, به يك 
دیگر رسیدند و مسلمانان همچنان به چشم می‌زدند, که پارسیان همگی 
ثتت. کززند. مصلمانا نم اسبانتفان زا خر اتب می‌تارانیدند و پارسیان 
چاره‌ای نداشتند و مهار کردن نمی‌پارستند. 9 در آن سوی رود به 
آنان رسیدند و همگی‌شان را بکشتند. جز کسانی که برهنه گریختند و جان 
به در بردند. به لرزه‌شان درآورده بودند. 

سیسن؛ , همه آن ششصد تن بی آن که در آب و گل درمانند, به پیشتازان, که 
شصت تن بودند بییوستند. سعد؛, روا داشته بود که یاران به آب افتند و 
گفته بود که خود را به يك دیگر ببندند. بیشتر سپاه به يك دیگر رسیدند. بر 
اه خرف له دسش و و از ات ره 

دجله خروشان و سیاه بود. شناکنان و همبسته پیش می‌رفتند. با يك دیگر 
سخن می‌گفتند و 
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پروای چیزی نداشتند. گفتی که بر زمین خشك روند و سخن گویند. باری, 
ناگهان تاخت بردند و بر سر پارسیان ریختند. تا به خود بجنبند, 
خواسته‌هاشان را همه تاراج کردند. 

فکاهین کهسدر بهر شیر فرود. آمتنده برد کرد غانکیان را و با ایشان. هر چیز 
با ارزش و سبك را به حلوان [1] پیش فرستاده بود. سعد آگاه شده بود. 
یکی از پارسیان به وی گزارش کرده بود که: [9 1 2 ]- «چه را چشم چشم 
مدای اوه روز بگذرد. از خواسته‌های خسرو, و خاندان وی, چیزی 


در تیسیون نماند.» همین بود که سعد را برانگیخت ی از داشت تا کاری 
کند که کرده بود. همبسته سعد, به هنگام گذشتن از دجله. سلمان پارسی 
بود. وی پيك تازیان بود. ترزبان بود. 

سخن پارسی رآ تا زی» و سخن تا زی را پارسی می‌کرد. 

گویند: ان سواران همگی از اب بگذشتند. چنان که دجله از ایشان سیاه 
شده بود. 

کسی غرق نشد. ابزاری از دست نرفت. جز کاسه مردی که با بندی 
فر سوده به وی بسته بود, که بند پاره شد و کاسه دنت اتب افتاد و سپس 
مردی که در پایین‌تر بود, آن را با بیزه از آب بگرفت و به ارذو آوزذ و به 
یاران بنمود و سرانجام, به آن که زان او بود رسید. 

نیز در آن روز. مردی از بارق که غرقده‌اش می‌خواندند, از اسب سرخ خود 
بیفتاد. 

یاران؛ اسب را دیدند که زین نداشت. آبت از یالش می‌چکید و مرد بر آت 
بود. پس, , قعقاع افسار اسب را شوگ مراد کسید ره دنمس یک فت: و ارات 
کشیدش ۳ یه آن,ضو بکدر انندش.» فزد بارفی. که خود از -دلیران بو ابه 
- «آیا ۳9 از زادن همانند تو ناتوان مانده‌اند؟» این سخن را بدان 
گفته بود که قعقاع را در میان بارقیان پیوند خالویی بوده است. ِ 
سپاهیان پارسی همچنان بر کناره دجله می‌جنگیدند که یکی بیامد و به انان 
گفت: 


- «بر سر چه می‌جنگید؟ چرا خود را به کشتن می‌دهید؟ در مداین کسی 
نمانده است.» 


[ (1)] حلوان: شهری در مرز سواد و کوهستان اجبال]. در عراق. پس از 
بش هقی وا شاه اتوای ی وی راهظا 


[یزدگرد به حلوان شتافت ] 


پزدگرد خود به حلوان شتافت و مهران رازی و نخیرجان را که گنجور بود, 
در نهروان, بر جای نهاد. پارسیان هر چه را که آزاد و سبك بود, نیز ژن و 
فرزند را با خود برداشتند و جامه و کالا و استك و آوند را و پوشاك خانگی و 
۱ ش‌ها و بوی خوش را که بهای‌شان را کس نمی‌دانست., نیز خوردنی و 
نوشیدنی و گاو و گوسپند را که برای روزهای حصار فراهم کرده بودند. 
همه را فرو نهادند. 


[ورود سپاه به مداین ] 


مسلمانان به مداین [1 ] در اند از کوچه‌ها و تن و کسی تصه 3ب ده 
جز آنان که در کاخ سپید بودند. که گرداگردشان را گرفتند و آنان را به سه 
چیز خواندند. آنان از فرجام مردم بهرسیر پند گرفته ۱ چه, مسلمانان 
چون در بهرسیر فرود آمدند, مردم شهر را سه روز بگذاشتند و سه چیز 
بینتن. تهادند: با به: ایین. توه سر فرود آرند, یا سربها بردازنده با جنگ کنند. 
چون روز سوم شد و پاسخی ندادند, نابودشان کردند. ساکنان کاخ سپید. 
اينك همین که پیشنهاد را شنید ند بی‌درتگ از آن سه چیز» سرمها را 
برگزیدند. سخنگوی تازیان سلمان پارسی بود. , 
مسلمانان از خواسته‌ها هر چه بود برای خود برداشتند. سعد بر گنج خانه‌ها 
دست نهاد که سه هزار هزار هزار [2] در آن بوده است. سعد در کاخ سپید 
فرود آمد. ایوان کاخ را نمازخانه کرد. سپس لشکری به نهروان فرستاد و 
زهره را سالار آن لشکر کرد. آن گاه مردم بیسیون به تیسیون باز گشتند. 
سربها را پذیرفتند و زینهار يافتند. 

در تیسپون. همچنین قبه‌هایی ترکی [3] یافتند پر از سبدهایی که مهر 


[ (1)] مداین (شهرها): نام هفت شهر ابادان و نزديك به هم: 1- تیسپون 
در خاور دجله. 2- به اردشیر (وه اردشیر, بهر سیر, سلوکیه) در باختر دجله. 
3- رومگان در خاور. 4- در زنی‌ذان در باختر. 5- ولاش آباذ در باختر. 6- 
کوی اسیانبر. در باختر (جای ویرانه‌های ایوان مداین) 7- کوی ما حوزا 
[سریانی) در خاور. تیسپون که از همه بزرگتر و نشیمن تاه ی 
دهخدا, 0 سن: 68 2, تجارب الامم؛ متن: 90). 

3000000000 ])2( [ 

[ (3) ] در متن: قبابا ترکية. همچنین در طبری. (5: 2444). 
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گفتند: انها را شیرینی و خوردنی پنداشتيم. ليك. ناگهان دریافتیم که استك 
[1] هایی از زر و سیم‌اند, که سپس در میان خود بهر کردیم. 

حبیب گوید: مردی را دیدم که به اين سو و آن سو می‌رفت و می‌گفت: 

- «کیست که سپید دهد و زرد بستاند.» به کافور فراوانی در آن جا 
برخوردیم. نمك پنداشتیم. در خمیر ریختیم و نان کردیم. 

تلخی کافور را در نان یافتیم. 

زهره, چون با آن سیاه پیشتاز, به نهروان رسید. مردمی را دید که گرا 


شده‌آند. 1 

استری در اب افتاده بود و برای برون کشیدن اش سخت می‌کوشیدند. 
زهره گفت: 

- «سوگند, که این استر را باکی است که این چنین بدان پرداخته‌اند. 
انگیزه‌ای در کار است که در این هنگامه سخت, که شمشیر در پی‌شان 
است. کوشش و درنگ کنند.» گردن‌بندها و دوالهای گوهرنشان خسرو, که 
در این‌ها یه ود می‌امیخت با آنانستتد تون کشن: بزان. نما مایت 
نمی‌شناخت. زهره از استر بتارانیدشان و استر را او و یاران 2 و به 
بایان شید دند. می‌دانشتند که باز ,ان خيسته با آن. که در انجا کشتودج 


شد. 


[تاج خسرو و زره‌های او] 


هبیره اشعث از نیای خود آرد: 

من نیز از کسانی بودم که در پی پارسیان بیرون شده بودم. ناگهان به دو 
استر برخوردیم. سواران‌شان به دفاع, تیراندازی می‌کردند. نگریستم و 
ناگهان دریافتم که جز دو تير برای آنها نمانده است. [1 22 ] بق آنان سخت 
گرفتم. پس به يك دیگر نزديك شدند و یکی به دیگری گفت: 

- «به ری من, تو تیر بینداز و من تو را پشتیبانی کنم, يا من تیر بیندازم و تو 
مرا پشتیبانی کن.» و هر يك, دیگری را پشتیبانی کرد و تیرها را بینداختند. 
سپس من تاخت بردم و هر دو 


[ (1)] استك: 2 

را کشتم. استران را 1 بی آن که بدانم بار آنها چیست. آنها را به نزد 
بایگان [1 ] بیاوردم, که سر گرم نوشتن دست‌آوردهایی بود که جنگندگان 
می‌آوردند, پا خواسته‌هایی که از گنجینه‌ها و خانه‌ها بة دست هو | وه به من 
گفت: 


«درنگ کن تا ببینم چه آورده‌ای.» بار را از پشت استران فرو نهادم. 
ناگهان, بار یکی‌شان دو سبد بود, که تاج ژولیده خسرو در آنها بود. تأجی که 


برای برداشتن آن؛ دو پایه می‌بایست. در آن دو سبد گوهر نیز بود. بر بر استر 
دوم نیز دو سبد بود. در هر دو جامه‌های خسرو بود, که زربفت و گوهر 
نشان بود. 


قعقاع عمرو که در پی پارسیان تاخته بود. به مردی پارسی رسید که تنی 
چند را در پناه داشت. قعقاع و آن پارسی با هم نبرد کردند و قعقاع پارسی 
را بکشت. وی اسبی یدك داشت که دو چليك و دو نیام بر آن بار بود. در يك 
نیام پنج شمشیر بود و در دیگری شش شمشیر. در يك چليك چند زره بود. 
زره خسرو, زره‌های زیر کلاهخودش, ساق‌پوش و ساعدپوش‌اش, و زهره 
هراکلیوس. در چليك دیگر, زره سیاوش, زره خاقان, زره داهرر زره بهرام 
چوبین, و زره نعمان بود که پارسیان. از خداوندانشان به هنگام جنگ و 
ستیزی که با خسرو داشتند بستانیده بودند. 

عاصم بن حارتث گوید: ٍ 

در پی پارسیان بیرون شدم. راهی را که از پیش رهروانی از آن رفته بودند 
در پیش گرفتم. ناگهان الاغ سواری دیدم که می‌رفت. چون مرا دید, الاغ را 
پیش براند و به الاغ سوار دیگری که جلوتر می‌رفت, رسید. راه کج کردند 
و الاغ را سیخ زدند و براندند. 


به جویی رسیدند که پل اش شکسته بود. پس؛ بماندند و چون به آ دو 
رسیدم از هم جدا شدند و یکی‌شان به سوی من تیر بینداخت. من بر او 
بتاختم و سرانجام او را کشتم. ليك دیگری بگریخت و من به سوی الاغها 
باز گشتم و انها را به نزد بایگان بردم. بر یکی از دو الاغ دو سبد بود که در 
یکی تندیس اسبی بود زرین, با زین سیمین که سینه بند و پاردم آن یاقوت 
و زمرژد بود که بر سیم نشانده بودند. لکامش نیز چنین بود. نیز تندیس 
سواری بود سیمین و گوهر نشان. در سبد دوم تندیس شتری بود سیمین با 
پاردم و تنگ و افسار زژین 


[ (1)] بایگان: در برابر صاحب الاقباض. 
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که گوهر نشان بودند. بر این شتر, تندیس مردی بود زرین, که یاقوت نشان 
پوت زو آن. دراد کنار دو پایه تاج می‌نهاد. [222] دیگری گوید: 
مردی با درجی بیامد و به بایکان اش داد. مرد و یاران گفتند: 

- «چنین چیزی هرگز ندیده‌ام. آن چه ما داریم نه با آن برابر است و نه به 
آن نزديك.» از نام وی پرسیدند, سر باز زد و نام خود را نگفت. پاسخ داد: 

- «نه به خدا, نامم را تمق کویه: تا مبادا مرا بستاپید و بالر برید. خدای را 
سپاس هی کویم و به پاداشی که همو دهد, خشنودم.» سعد گفت: 

ِ «اگر کار بدریان نمی‌بود, می گفتم: شما از بدریان برتر و گرامی‌ترید. به 
دیده شده است, که از این یاران نه‌دیدم و نه شنیدم,» جابر عبد الله گوید: 
به خدایی که خدایی جز او نیست سوگند, که در قادسیه کس ندیده‌ایم که 
دو جهان را با هم خواسته باشد. بر سه تن بدگمان شده بودیم. لك 
سرانجام, استواری و وارستگی و پرهیزکاریشان را در جایی ندیدیم: طلیحه 
خویلد, عمرو معدی کرب. و قیس مکشوح.» 


[عمر, و تاج و زیور خسرو] 


هنگامی که تاج و کمر و زیورها و جامه‌ها و ساز جنگی خسرو را در مدینه 
به نزد عمر بردند, عمر گفت: 

- «مردی که این همه را بگزارده‌اند. به راستی استوارند.» علی, که درود 
خدا بر او باد, گفت: 

- «چون تو پاك بوده‌ای, مردم نیز به پاکی گراییده‌اند.» سعد. چون دستاورد 
جنگ را در ضیان سپاهیان بهر کرد, به هر سوار دوازده هزار درم رسید. در 
ِِ گشودن بیسیون؛ سپاهیان و از سواران بودند و پیاده‌ای با ایشان 


0 پدك بسیار بودند. سعد, پس از ان که تیسیون را بگشود, فرستاد تا 
زنان و فرزندان را بیاورند, که آوردند و سعد در کاخهایی که مایه‌های 
آسایش را همگی در خود داشت., جای‌شان داد. در تیسیون چندان بماندند 


که سپاه اسلام کار جلولا و حلوان و تکریت و 


موصل را به پایان برد و سپس به کوفه کوچیدند. 


[بهارستان, فرشی که به گستره يك گریب بود. ] 


سعد چون از کار بهر کردن دستاوردهای جنگ و جدا کردن پنج يك اش 
بپرداخت, درباره فرش بهارستان افطف ] 9 بهای ان بیرسید. برای ان 
ار ار ار 
عمر فرستیم, تا با آن هر چه خود خواهد کند, چه, ما در میان خود بهر 

نتوانیم اش کرد ؟» پاران گفتند: 

- «می‌پذيريم. اگر چنین است, هم در راه خدا ببخش.» چنین شد که آن را 
به نزد عمر فرستادند. شصت گز بود. به گستره يك گریب بود. در نقش 
آن, راهها می‌دیدی که از نگارهای گوناگون پدید شده بود, و جویباری از 
گوهرها که در بافت آن به کار برده بودند, و دیری که در میانه به چشم 
می‌خورد, بر کناره‌های آن کشتزاری بود سرسبز و پرگیاه. بر آن, نگاره‌هایی 
بنگاشته بودند که در خور زمستان بود, آن گاه که گلها بروند. هر گاه, 
مق کساری من‌خواستند: بر آن, می‌نشنستند و گفتی که در بوستان به بزم 
نشسته‌اند. زمین اش, زمینه فرش را می‌گویم, زربفت بود و نقش ان از 
گوهرها که بر آن نشانیده بودند. بر شاخه‌های زژین‌اش, گلهایی از زر و 
سیم بود و برگهای آن از دیبای زربفت. تازیان نام قطف [1] [2] بر آن 
نهاده بودند. ٍ 

فرش را همین که به نزد عمر در مدینه آوردند, عمر, مردم را گرد کرد. با 
انان سخن راند و کار فرش را باز گفت و از ایشان رای خواست., تا با آن 
چه کند. رای‌شان همساز نبود. برخین کفتند: عمر خون بگیرد و از آنخویش 
کند. برخی به رای عمر واگذاشتند. 

تذخی تباه کفتند وه آشوب کر دنه 


[ (1)] در متن: قطف. (فرش بهارستان بهار خسر و۱۷/۵۳۱۵۲2۱5۹۲0 (: 
نی کص فص ای اتکی آ اه ی کر نم هد مور ام 

[ (2) ] قطف : میوه‌های نوجیده و تازه. 
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پس؛ تکوم به سخن ایستاد و به عمر گفت: 

- «چرا نادانی کنی و از باور به گمان روی آری؟ اگر امروز, تو اين فرش را 
این چنین بپذیری, فردا, باشند کسانی که, هم بدین آوند, چیزهایی را که از 
آن‌شان.: تباشد, بر خود زها دارند.» غمر کفت:. «راست کفتی و آندرز 


دادی». 


پس, آن فرش را تکه تکه کرد و در میان پاران بهر کرد. به علی تکه‌ای 
رسید که به بیست هزار بفروخت و از تکه‌های دیگر بهتر نبود. [1 ] 


[نمایشی از رخت و زیور خسرو] 


هنگامی که زیورها و جامه‌های خسرو را که در آیین‌ها به بر می‌کرد, به نزد 
عمر بیاوردند,- او را جامه‌های گوناگون بود که قد هر آننتی جامه‌ای ویژه 
گفت: 


می‌پوشید- ۱ 
«محلم را پیش من آرید» (4 22 ] بیاوردند. فحام تلو مندترین تازیان آن 
روزگار 03 94 3: پس, تاج خسرو را بر دو ستون چوبین بر بالای 


بیاویختند. دوالهای گوهرنشان و گردن‌بندها و جامه‌های خسرو را بر سر و 
برش ریختند و وی را در برابر مردم به تماشا نشانيدند. هی و مر ( او 
نگریستند و وراندازش کردند. از شکوه و فریب این جهان, چیزی شگف 
دیدند. محلم را در همان جا بداشتند و سپس, جامه‌های دیگر را همگی را 
یکی پس از دیگری بر نگریستند و ورانداز کردند. سپس جامه‌های دیگر راء 
همگی را یکی پس از دیگری بر محلم بپوشانيدند. آن گاه جامه‌های رزم 
خسرو را بر تن او کردند و شمشیرش را بر او بیاویختند و باز در او نيك 
و 

- «مردمی که این همه را بیرداخته‌اند. به راستی که مردمی استوارند.» نیز 
گفت: 

- «چه نابخرد است مسلمانی که از این جهان فریب خورد. فریب‌خورده 
خهان-هر خه بکو‌شدر بان جدین بایه که خسره زشیدم است, بریند. مسلمان 
را چه سود که در کاری 


[ (1) ] در طبری (5: 2452) درباره این فرش دو روایت آمده است. 
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بکوشد که به زیان او است نه سود او, کاری که خسرو در آن از او پیشی 
خسرو کاری نکرده است, جز آن که به دارایی خود, از کار آن جهان, 
سرگرم ماند و برای شوی زنش, يا شوی دخترش, يا زن پسرش بینباشت و 
برای خویش پیش نفرستاد. مرد باید که برای خویش پیش فرستد و فزونی 
خواسته را هم در جای خود نهد, تا هم از آن او باشد. و کر نهر پس از وی 
به آن. سه کنن. رسد که گفتم. نادان کسی است که برای ایشان, يا برای 
دشمنی که بنیادش را بر می‌اندازد. برگ و بار اندوخته است.» 


[جنگ جلولا] 


سپس سعد را بیا گا ها نیدند که مهران در جلولا [1 ] اردو زده و در 
پیرامون اش هندك بکنده است, و این که موصلیان در تکریت اردو زده‌اند. 
سعد., کار را در نامه‌ای برای عمر گزارش کرد و عمر در پاسخ سعد چنین 
نوشت: 

- «هاشم را با دوازده هزار تن از کوچندگان و یاران پیمبر و سران تازی, 
چه آنان که از دین بگشته بودند, یا نه, سوی جلولا پیش فرست و قعقاع را 
بر مقدّمه‌اش سالار کن.» پس از نبرد تیسپون, پارسیان که به جلولا گريخته 
بودند, خود را بر سر دو راهی آذربایگان ِِِِ از یکسو, و کوهستان 
اجبال] و پارس از سوی دیگر دیدند. پس, يك دیگر را به جنگ دشمن 
خواندند و ؟ 

- «اینك, اگر از هم جدا شوید, هرگز دوباره گرد نیایید. بیایید تا در برابر این 
تازیان, هماهنگ و همداستان مانیم و همگی با دل و جان با آنان بجنگیم. 
اگر پیروز شویم که همین را خواسته‌ایم, و اگر فرجام به گونه‌ای فرحز بود, 
۳ را که بدان پوزش توانیم خواست, پس داده‌ایم. > پس؛ هندك 
بکندند و در آن, به گرد مهران گرد شدند. یزدگرد خود به حلوان رفته بود و 
سیاهی و ساز .و بر ک به. آنان دادم بود. در آن هندك بماندند و پیرامون اش 
با با ار و خسن سید مهار دای 225 هانم عمن یمان ها 
رسید. گرداگرد هندك را بگرفت. پارسیان, در جنگ شتابی 


[ (1) ] جلولا (جلولاء) تسوکی از تسوکهای سواد که تا خانقین هفت فرسنگ 
است. (معجم البلدان). گشودن جلولا در ذی قعده سال شانزدهم هجری, 
نه ماه پس از گشوده شدن تیسپون روی داد. (طبری: 2470). 
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نمی‌کردند و تازیان را سر می‌دوانيدند. هر گاه که خود می‌خواستند به جنگ 
برون. می‌شدند. مسلماتان, ذر جلولا. هشتاد بار بر بارزسیان تاخت آوردند. 
هر بار پیروز بودند و پارسیان شکست می‌خوردند. تازیان؛ سرانجام, از خار 
و خس بگذشتند و پارسیان این بار, خارهای اتف ند. کان تر دید سویی را 
هم برای تاختن نهادند. پس از همان سو بیرون شدند و بر مسلمانان تاخت 
بردند. نبردی سخت کردند. در هیچ نبردی, نیز در نبرد شب زوزه‌کشان. 
[ليلة الهریر ], چنان نجنگیده بودند. جز این که اين جنگ تندتر و شتابان‌تر 
بود. نه تازیان و نه پارسیان. در هیچ جنگی. چنان ندیده بودند. پیکانها را 
همه انداخته بودند و نیزه‌ها را همه بشکسته بودند و آنك, , دست به شمشیر 
و تبر زین برده بودند. تا میانه دو نماز این چنین جنگیدند و مسلمانان نماز 


را به ایما گزاردند. سپس گروهی از پارسیان پس رفتند و گروهی دیگر 
بیامدند و جای‌شان را بگرفتند. بارها چنین کردند و مسلمانان به دیدن این 
کارشان بشکستند. قعقاع, چون کار را چنین دید رو به پاران گفت: 

«یاران؛ مگر از کارشان بهراسیده‌اید ؟» پاسخ دادند: 

- «چگونه نهراسیم؟ که ما خسته به جنگ آییم و آنان بیارمند و بنیرو آیند.» 
قعقاع گفت: 7 

- «لختی پایداری کنید. من بر آنان تاخت می‌برم. شما نیز با من تاخت ارید. 
از دشمن مهراسید و پس نزنید. تا خداوند در میان ما چه داوری کند.» 
سپس, تاخت برد و یاران نیز همراه وی تاخت بردند. سویی که از آن پیش 
تاخته بود, وی را به هندك پارسیان رسانید و سرانجام هندك را بگرفت. 
- «ای مسلمانان, این سالار شماست که هندك را گشوده است و آن را 
بگرفته است. ۲ 7 

به هندك روی ارید. شما نیز به هندك درایید, که کس بازتان نخواهد 
داشت.» فرمان را بدان داده بود که مسلمانان را نیرو بخشد. تا پایداری 
کنند و از هم نگسلند. 

پس, مسلمانان تك آوردند و بی‌هیچ گمان» چنین می‌پنداشتند که سالاری که 
هندك را گشوده است. همان هاشم است. پیش تاختند و چیزی‌شان باز 
نمی‌داشت و سر‌انجام, چون به هندك رسیدند» ناگهان قعقاع را دیدند که 
هندك را بگرفته است و پارسیان در 
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سرانجام در همان خار و خسك که برای مسلمانان نهاده بودند, خود گرفتار 
و نابود شدند. 

ستوران‌شان پی شدند و پیاده می‌گریختند و مسلمانان در پی آنان 
می‌تاختند. چنان که جز اندك. همگی به چنگ افتا دنه و تابود شدند. دز آن 
روز, از پارسیان صد هزار, يا بیش از صد هزار تن کشته شدند. چنان که 
دهانه آن هندك و پس و پیش آن؛ از کشتگان پوشیده شد. و از همین روی 
بود که جنگ جلولا را «جلولاء الوقيعة [1 ]» نامیدند. 

دستاوردهای جنگ جلولا, همچون دستاوردهای جنگ تیسیون [مداین ]. در 
مان سا ام مر فد یقت مرا هرا درمیا نان بو وه 
بود [226] که پنج يك آن شش هزار هزار بود. زنان گرفتار را نیز بهر 
کردند که بگرفتندشان و برای ایشان بزایيدند. 


[بار خواستن از عمر برای پیش رفتن و پی گرفتن یزدگرد] 


نز کون همین که از شکست سیاه ایران در جلولا آگاه شد, از حلوان به 
کوهستان [جبل ] رفت و قعقاع به حلوان آمد. گشودن جلولا و فرود آمذن 
قعقاع در حلوان را به عمر بنوشتند و درباره پی گرفتن یزدگرد و یاران اش 
از وی بار خواستند. 

عمر گفت: ٍ 

- «دوست داشتم که در میان سواد و کوهستان [جبل ] دیواری از اتش بود, 
که نه پارسیان به سوق ما آیند.و ته ما سوی بارسیان زویم: از ریف. همان 
سواد ما را بس, که من تندرستی مسلمانان را از خواسته‌ای که به جنگ 
گیریم بیشتر می‌خواهم.» پنج يك تاراج جنگ جلولا را, با گروهی از آن میان, 
زیاد بو سفیان که دبیر خواسته‌ها و سپاهیان بود به نزد عمر فرستادند. در 
مدینه, همین که پیش عمر رفتند, 2 
در میان نهاد و نيك باز نمود و از وی روادید خواست. 

عمر به زیاد گفت: 

- «آیا چنان که با من سخن گویی, توانی که در میان مردم نیز بایستی و 


[ (1)] جلولاء الوقیعة: جلولاء: نام جای آن جنگ, سپس خود آن جنگ. نیز با 
«جلل» [پوشانید ] هم ريشه و هم معنی است. 

وقیعه: آسیب يا زخم سختی است که بر يك سوی جنگ فرود می‌آید. (نیز 
نگاه کنید به طبری 5: 2460). 
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گویی ؟» زیاد گفت: 

- «به خدا, , در روی زمین؛ کس نباشد که در چشم من باشکوهتر از تو 
باشد. چگونه نتوانم با دیگران نیز بدین‌سان سخن گویم ؟»* پس» در میان 
هزم مذیته بایشتاد و درباره آن چه کرده‌اند و بکرفته‌انده تیز, در کار زوا 
دیدی که برای پیش رفتن به سرزمین پارسیان. از عمر خواسته‌اند, چنان 
سخن راند که عمر گفت: 

- «سخنور توانا به این می‌گویند !» و زیاد گفت: 

«سپاهیان ما با کردار خود, زبانهامان را به گفتار بگشوده‌اند. > سیس؛ 
عمر چون تس ِِ يك خواسته‌ها و مسر دای که از جلولا آورده بودند, 
نگریست. گفت: 

- «پیش از 7 که در خانه‌ای نهاده شود, آن را در میان کسان بهر خواهیم 
کرد.» شبانگاه, عبد الرحمن عوف و عبد الله ارقم در آن جا بماندند و بر 


بام مسجد پاسداری کردند. پس, چون بامداد شد عمر با کسان بیامد. بارها 
را بگشادند. عفر حون ان بافوت‌فها و تم نها و آن خوهنها را ندید رن 
گرفت. 

عبد الرحمان به عمر گفت: 

- «ای امیر مومنان. گریه از چیست؟ اينك نه جای گریه, که جای 
سپاسگزاری و شادمانی است.» عمر گفت: 

- «گریه‌ام از چیز دیگر است. به خدا, که خدا اين همه را به مردمی ند هد 
جز آن که به يك دیگر رشك برند. دشمن يك دیگر شوند و سرانجام به جان 
هم افتند.» عمر چون از بخشش بیاسود. یکی گفت: [1227- «ای امیر 
مومنان, چه خوب بود اگر بخشی از آن را هم در گنج خانه می‌نهادی, تا به 
قرو تباب کار آندی» هن طفت: ۲ 
- «سخنی است که شیطان بر زبان تو افکنده است. خدا مرا از شر ان 
نگاه دارد. 

ات ۱ 3.31 

۵ دارم 

چیزی که هم در سایه ان. به این همه رسیده‌ایم.» 


[کاری که عمر با خالد ولید کرد ] 


به سال هفدهم هجرت بود که خالد ولید, و عیاض در سرزمین دشمنان 
پیش رفتند. 

خالد, زیر دست بو عبید, بر سیاه قنسرین [1 ] سالار بود. به خواسته‌های 
کلان دست يافته بودند. در قنسرین. کسانی از خالد نیکی خواسته بودند که 
یکی‌شان اشعت قیس بود. 

خالد ده هزار به اشعث داده بود. در کارگزاری خالد, چیزی از چشم عمر 
پنهان نمی‌ماند. , 

به خالد نوشت., تا کسانی را که در جنگ شام برون شده بودند و کسانی را 
ی وی ما ی تشر با 
پیش خواند و نامه‌ای به بو عبید نوشت و با پيك به سوی وی فرستاد که, 
خالد را بر پای دارد و او را هم با دستارش ببندد و کلاه از سرش بردارد تا 
بگوید که به اشعث, دهش از کجا کرده است: از دارایی خود, یا از تاراجی 
که در جنگ گرفته‌اند. اگر گوید که از دستاورد جنگ بوده است. نادرستی 
خویش را پذیرفته است. اگر گوید که از دارایی خود وی بوده, ریخت و 
پاش کرده است. باری, به هر روی, بر کنارش کن و کارش را بر کار 
خویش بیفزا. ِ ۱ 

پس؛ , بو عبید به خالد نامه نوشت و خالد بیامد. ان گاه مردم را گرد کرد و 
خود بر منبر نشست و آن پيك به سخن ایستاد و از خالد چنین پرسید: 

- «ای خالد, دهشی که به ده هزار کرده‌ای, از کجا داده‌ای, از آن تو بود, یا 
از دستاورد جنگ ؟» خالد پاسخ نمی‌گفت. پيك چندین بار ببرسید. بو عبید بر 
منبر خاموش نشسته بود و سخنی نمی گ: 

سیسن؛ ال سا و اس سای ات 

- «امير مومنان چنین فرموده است.» 


[ (1)] قتئسرین: شهری آبادان که از آن جا تا حلب يك کوج راه بود. در 
سال 351 هجری که رومیان بر حلب تاخت اوردند. مردم قنسرین 
بترسیدند و از آن شهر بتاریدند. (مراصد الاطلاع). 
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دستار خالد را از سرش برداشت و از هم بگشود . هر چه می‌گفت, خالد 
گوش می‌کرد و به جای می‌آورد. کلاه از سرش فرو نهاد. وی را بر پای 
بایستانید و با دستارش ببست و از وی پرسید: 

- «چه هی گوبی ؟ از دارایی خود پرداخته‌ای, پا از دستاورد جنگ ؟» خالد 
پاسخ داد: 


- «نه, از دارایی خود داده‌ام.» پس, آزادش کرد ِ را دوباره بر سرش 
تهاد و به دست خود دستار بر سرش ببست و ؟ 

- «از سران خود بشنویم و از ایشان فرمان بریم. بزرگ‌شان می‌داریم و 
کار کرازشان تاشیم» حالد دی شکفت مان تدا هت که از کار بو کنار فده 
[228] ليك از کار اکاه‌اش نمی کرد. سیس چون زمانی دراز بگذشت و 
عمر دید که خالد هنوز با ز نگشته است, کار را دریافت و به وی نوشت که 
ب دنه بان آزده خالد پیش بو عبیده رفت و به وی گفت: 

- «خدایت بیامرزاد. از اين کار چه می‌خواسته‌ای؟ تو از من چیزی را پنهان 
داشته‌ای که دوست می‌داشتم, , پیش از این از آن آگاه می‌بودم.» بو عبید 
گفت: 

به خدا نمی‌خواسته‌ام که به هراس افتی. چاره‌ای نداشتم. می‌دانستم که از 
آن: پزیشان و دز هراسن وی :»> بسن خالد به قنْسرین بازگشت و با مردم 
قنسرین سخن راند و ایشان را بدرود گفت. 

سیس بار بر بست و راهی مدینه شد. چون به مدینه رسید. پیش عمر 
رفت و زبان به گلایه گشود. به عمر گفت: 

- «پیش مسلمانان از تو گله کرده‌ام. ای عمر, به خدا, درباره من نکو رفتار 
نکرده‌ای.» عمر گفت: 

- «اين همه دارایی را از کجا آورده‌ای ؟» خالد گفت: 

- «از دستاورد جنگ, از بهره‌ای که از تاراج جنگ به من رسیده است.» 
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سیبس؛ , بیست هزار درم از خالد بگرفت و در بیت المال نهاد و به وی گفت: 
- «ای خالد, سوگند که تو در چشم من گرامی باشی. از این پس. کاری 
نکنم که مرا بدان سرزنش کنی.» و به شهرها نوشت: 

- «من خالد را از سر خشم, يا از روی نادرستی و نااستواری که از وی 
دیده باشم, بر کنار نکرده‌ام. دیدم که مسلمانان شیفته وی شده‌اند. 
ترسیدم که کارساز همو را پندارند و گمراه شوند. خواستم تا بدانید که 
کار سای سای کف رای افیس یر اال ی که موس 
کرد و مسجد الحرام را بساخت و گشاده کرد. در مکه بیست شب بماند. 
خانه‌های کسانی را که از فروختن خانه خويش سرباز می‌زدند, ویران کرد 
و بهای انها را در بیت المال نهاد که سرانجام بگرفتند. 


[علاء حضرمی و فرجام سرپیچی او] 


علاء حضرمی, از سوی بو بکر و سپس, از سوی عمر, کارگزار بحرین بود و 
با سعد همچشمی می‌کرد. علاء, در يك چیز برتر از سعد بود. سعد يك بار 
از دین بگشته بود و علاء چنین گذشته‌ای نداشت. سعد, چون در قادسیه 
پیروز شد؛ خسروان ایران را برانداخت, مرز و بوم سواد, و جاهای دیگر را 
بگرفت, و پایه وی بلند شد. چنان که کارش از کاری که علاء کرده بود 
بالاتر آمد. علاء چون کار سعد را چنین دید, بر آن شد تا وی نیز به پارس 
تاخت برد و در آن سنوی دسنت. به کاری. زند. باشد. که بزتری گذشته 
خویش را بر سعد, باز یابد. [229] علاء, به برتری فرمان برداری, و کاستی 
نافرمانی درست ننگریسته بود ۱ 

رو وی را از این که از دریا به 
سوی پارس بگذرد, بازداشته بود. پس» به پیامد نيك فرمان برداری, و 
فرجام ند سرییچی, نیند بشید. از سوی خود, به پارس آز بست و مردم 
بحرین رآ به جنگ پارسیان خواند که زود پذیرفتند. 

آنان را گروه گروه کرد. بر گروهی جارود معلی را سالار کرد, و بر گروهی 
سوار همام را, و بر گروهی خلید منذر ساوی راء که همزمان سالار همه آن 
بکدشستند یه پارس رسیدند. در استخر, هنگامی که از 4 بیرون 
شدند؛ پارسیان را در برابر خویش دیدند. سالارشان هیر‌بد بود» که پارسیان 
به گرد او گرد شده بودند. پارسیان در میان سپاه اسلام و کشتی‌هاشان 
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بایستادند. خلید چون کار را چنین دید, در میان یاران خویش به سخن 
ایستاد و گفت: 

۱ «باری, خداوند, اگر چیزی را بخواهد, کارها چنان پیش رود که سرانجام 
همان شود که خدا خواسته است. اینان کاری بیش از اين نکرده‌اند, که 
شما را به جنگ خویش خوانده‌اند. شما نیز» جز برای جنگ نیامده‌اید. این 
خاك ۲ رن کشتی‌های ما.؛ از آن کتنتت است که در این چنگ پیروز 
شود. . پس؛ , از شکیبایی كمك گیرید و از نماز یاری جویید.» یاران به سخنش 
گوش کردند و نماز پیشین را (ظهر) را بگزاردند و در جایی طاوس نام, با 
پارسیان به نبرد برخاستند. از سیاه اسلام ۳ از آن میان: سوار, و 
منذر جارود کشته شدند. خلید, چنان که شادی کند, با اس 
می‌خواند: ۲ 

تمیمیان, همگی فرود ایید. که سپاه عمر به شکست نزديك شده است. 


«فرود آیید.» همگی فرود آمدند و با پارسیان بجنگیدند. کشتاری سخت در 
میان پارسیان کردند. 

پارسیان پیشاز آنضان شابن تساه خویش ندیده بودند. بازماندگان 
سپاه پارس از میدان رزم بتاریدند. سپس, سپاه خلید به آهنگ بصره برون 
شد. ليك کشتی‌هاشان غرق شده بودند و خود راه بازگشت نداشتند. نیز 
سهرك [1] را دیدند که همه راهها را بر مسلمانان بسته است. پس؛ , در آن 
0 ۱ 

عمر از کار علاء خبر شده بود و بدانست که وی به ان سوی آ وت سیاه 
فرستاده است. 

از این رو, از چنان پیشامدی, از پیش بیمناك بود. یس بر علاء سخت 
خشمگین شد و فرمان بر کناری‌اش را بنوشت و برای وی فرستاد و بیمش 
داد. به وی دستوری داد که از همه کارها بر او گرانتر بود. به وی نوشت: 
۹۱۳۷ بر ۳ 


[ (1)] سهرك. این نام در طبری (5: 2548) «شهرك» آمده است. 
پس؛ علاء با سیاه همراه خویش راهی شد و به سعد پیوست. 


[جنگ بوسبره و سهرك ] 


عمر بةه عتبه غزوان نوشت: [30 2 ]- « علاء حضرمی؛ سیاهی را از نت 
بگذرانید و پارسیانی را به ایشان به اقطاع داد. 

کل ار مان من نی ات گمان نمی‌کنم که وی از اين کار خدا را 
خواسته باشد. بیم دارم که شکست خورند. پارسیان بر ایشان پیروز گردند 
و گرفتارشان کنند. , ۱ ۱ 
مردانی را به سوی ایشان کسیل کن. پیش از آن که شبیخون خورند. انان 
را به سپاه خویش بپیوند.» پس, عتبه. کسان را بدین کار بخواند و ایشان را 
اه کی مها ها یقاس هه تن و سای که ام اتار 
بودند, همچون احنف قیس. سعد بو عرجاء, و صعصعه معاویه, بیذیرفتند و 
با دوازده هزار سپاهی به سالاری بو سبره پسر ابو رهم راهی شدند. بر 
استران سوار بودند و اسبان را پدك می کشیدند. 

بوسبره, با یاران و سپاه به راه افتاد و از کناره برفت و به کس برنخورد و 
کس در برابرش نایستاد. تا سرانجام به خلید و پاران خلید رسید. در همان 
جا که استخریان و پراکندگانی دیگر, پس از نبرد طاوس, راه را بر خلید و 
یاران بریده بودند و با آنان نبرد کرده بودند. استخریان, در آن گیر و دار. از 
همه پارسیان کمك خواسته بودند که از هر سو و هر خوره, به یاریشان 
شتافته بودند. پس؛ , پارسیان و بوسبره. پس از جنگ طاوس, دوباره به هم 
رسیدند. این هنگامی بود که کمکیان سپاه اسلام. و کمکیان سپاه پارس. هر 
دو» به به آوه ن جا رسیده بودند. سالار سپاه پارس سهرتك بود. ۹ 
نبرد برخاستند و خدا مسلمانان را پیروز کرد و مشرکان را بکشت. و 
مسلمانان آن چه خواستند به غنیمت گرفتند. در اين جنگ نوخاستگان بصره 
نمایان‌تر بودند و از نوخاستگان شهرهای دیگر برتر آمدند. آن گاه با 
0[ کب به. آبان. نوشنته نود که شتاب کنتد. و در راه به 
چپ و راست نروند. تا سرانجام, به بصره رسیدند. و به عتبه پیوستند. 
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[شکست هرمزان در شوشتر] 


عتبه پیش از این اهواز را گشوده بود. و با هرمزان نبرده کرده بود. در 
شوشتر بود که بر هرمزان پیروز شده بود. و این پس از نبردی چند بود که 
در میان‌شان رفته بود. در وایسین نبرد هرمزان گرفتار شد و دست خود را 
در دست سپاه اسلام نهاد و حکم عمر را در کار خویش بپذیرفت. هرمزان؛ 
براء مالك و مجزاه ثور را به دست خود کشته بود. 


[بوسبره هرمزان را به مدینه می‌فرستد ] 


بوسبره, گروهی را, همچون انس مالك, و احنف قیس, راهی مدینه کرد و 
هرمزان را با ایشان به نزد عمر فرستاد. ۱ 09۹ 
و آن گاه, از بصره راهی مدینه شدند. 

چون به مدینه رسیدند. هرمزان را در جامه ویژه‌اش, جامه‌ای که از دیبای 
زریفت: بود بیاراستتد. تاح یاقوت نشان. او. را که آذین‌اش می‌گفتند. بر 
سرش نهادند و با همه زیورها که داشنت: آراشنته‌انتن کردند, تا عمر و 
مسلمانان مدینه, وی را در آن فر و شکوه ببینند. 

هرمزان را دز آن جامه و آن زیورهاء اين چنین بساختند و به آهنگ خانه 
عمر, در میان مردم مدینه به راه انداختند. عمر را در خانه اش نیافتند. 
پرسیدند کجاست ؟ گفتند در مسجد است. در مسجد نیز عمر را ندیدند و 
بازگشتند. در راه بازگشت., به کودکان مدینه برخوردند [231] که سرگرم 
بازی بودند. کودکان گفتند: 

«از چه سرگردانید؟ عمر را می‌خواهید؟ در سوی راست مسجد. کلاه خود 
را زیر سر نهاده و خفته است.» عمر برای پذیرفتن نمایندگان کوفه با کلاه 
نلشسته بود. چون دیدار پایان گرفت و کوفیان برفتند و خود تنها ماند, کلاه 
از سر پرداشت و زير سر نهاد و بخفت. 

پس ؛ آن گروه به سوی مسجد باز ند و تماشائیان همراهی‌شان 
می‌کردند. ٍ 

سرانجام. چون به مسجد در امدند و عمر را بدیدند. نزديك وی نشستند. در 
مسجد خفته, يا بیداری جز عمر نبود. تازیانه را همچنان در دست داشت. 
دستش به بند تازیانه بود. 

هرمزان پرسید: «یس, عمر کجاست ؟» گفتند: «اينك عمر.» فرستادگان 
همراه. به مردم اشاره می‌کردند که خاموش باشند و هیاهو نکنند. هرمزان 
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که گوشش با ایشان بود, پرسید: 

- «پس, نگهبانان و دربانان وی کجایند؟» گفتند: «عمر دربان و نگهبان. یا 
دبیر و دیوان ندارد.» هرمزان گفت: «پس. می‌سزد که پیمبر باشد.» 
ار «به. ليك کار پیمبران کند.» مردم انبوه شدند و سخن بسیار 
ی تا سرانجام, عضر از آن هیاهه بیدار شند و نتشنت. چون جچشمش 
به هرمزان افتاد, پرسید. 

- «هرمزان » گفتند: «آری,» عمر نگاهی به هرمزان کرد و در آن چامه و 
آن زیورها کمی بیندیشید و گفت: 

«از آتش دوزخ به خدا| پناه می‌برم. سپاس خدای را که این مرد و 


پیروان اش را ؛ به اسلام خوار کرد. ای مسلمانان, به این دين چنگ زنید. به 
راه پیمبر روید. دنیا شم را سرمست نکند, که دنیا بسن فریبکار است.» 
فرستادگان به عمر گفتند: 

«اين شاه اهواز است. با وی سخن بگو.» عمر گفت: «نه, تا زیوری بر تن 
وی است, با وی سخن نخواهم گفت.» ان گاه, جامه و زیورها راء از تنش, 
جز شرمگاه, به در اوردند و جامه‌ای درشت بر تن وی کردند. [232] عمر 
گفت: «هی هرمزان. فرجام نیرنگ و فرجام کار خدا را چگونه می‌بینی ؟» 
هرمزان گفت: «ای عمر, از این پیش. خداء ما و شما را به خود واگذاشته 
بود. نه با ما بود و نه با شما. این بود که ما بر شما چیره بوده‌ایم. اينك, 
چون با شماست, شما بر ما پیروز آمده‌اید.» عمر گفت: «نه. تا دیروز شما 
همداستان بوده‌اید و ما پراکنده. بدین روی شما چیره بوده‌اید.» 


سکن از نیرنکی که هرمران زد تا عمصر به وی امان داد 


سیس. عمر گفت: «بهانه‌ات چیست. از چه روی پیایی پیمان شکسته‌ای ؟» 
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هرمزان گفت: «بیم دارم پیش از آن که پاسخ بگویم مرا بکشی.» عمر 
گفت: «از این بیم مدار.» پس؛ هرمزان نت خواست و در کاسه‌ای 
بیاوردند. گفت: ۱ 

- «اگر از تشنگی بمیرم, در چنین ظرفی آب نمی‌توانم نوشید.» پس, در 
جامی که خوش می‌داشت برای وی اب اوردند و بگرفت. دستش 
می‌لرزید. 

- «بیم دارم هنگامی کق ات می‌ نو شم مرا بکشند.» عمر گفت: «مترس. 
وت تا آب را بنوشی.» هرمزان آب را بر زمین ریخت و عمر 
- «باز, آب بیاورید. کشته شدن و تشنگی را یکجا بر او مخواهید.» هرمزان 
گفت: «نیازی به آنب ندارم. می‌خواستم هم از اين راه, امان بگیرم. »> عمر 
گفت: "«من تو را خواهم کشت.» هرمزان گفت: «به من امان داده‌ای.» 
عمر گفت: «دروغ می‌گویی.» انس گفت: «راست می‌گوید ای امیر 
مقمنان به وی امان داده‌ای. > عمر گفت: «ای انس: وای بر توا : من به 
کشنده معز ان مسا امان می‌دهم ؟ برای سخنت دلیلی بیاور, [و گر نه تو 
را کیفر دهم.] [1] انس گفت: به هرمزان گفتی: تا هنگامی که به من پاسخ 
نگویی, باکی بر تو نیست, و گفتی: تا هنگامی که آب را ننوشی تو را 
نخواهیم کشت.» یاران بزرگ پیمبر که در آن جا بودند نیز چنین گفتند. 

پس, عمر رو به هرمزان کرد و گفت: _ , 

- «اينك بهانه پیمان شکستنآت را بگو.» [233] هرمزان گفت: «چون 
زندگان سخن گویم یا چون مردگان؟» عمر گفت: «چون زندگان.» هرمزان 
گفت: «بار سوم نیز به من امان داده‌ای.» 


[ (1)] افزوده از طبری. (5: 2559). 

تجارب الامم / نرجمه, ج1, ص. : 339 

عمر گفت: مرا فریب داده‌ای ! نه به خدا, امان نمی‌دهم, مگر اسلام آری. 
یکی به هرمزان گفت: «مسلمان شو, و کر نه کشته می‌شوی » پس 
هرمزان, اسلام آورد و عمر برای وی دو هزار برید و در مدینه جای‌اش داد. 


[عمر و زبان پارسی ] 


مغیره شعبه, پیش از رسیدن تر زبان. [ترجمان] گفت و گوی عمر را با 
قرفر آن ور صنان یر می برد آنیم. 

عمر به مغیره گفت: «از هرمزان بیرس؛ از کدام سرزمینی.؟ ای معیره 
چنین پرسید: «از کذام ارضیه؟» [1] هرمزان پاسخ داد: «مهرگانی‌ام.» 
مغیره پارسی را اندکی می‌دانست. 

عمر به مغیره گفت: نمی‌بینم که پارسی را نیکو بدانی. پارسی را هر چند 
نیکو بدانید, باز گیچ شوید. چون گیچ شوید پریشان گوپید. در کار پارسی به 
هوش باشید, که پارسی گنگ است.» [2] سپس زید [ترزبان عمر] رسید و 
از آن پس, ترزبان میان عمر و هرمزان خود زید بود. 


رایی درست از احنف قیس 


عمر به فرستادگان گفت: 

- «بسا که مسلمانان. زینهاریان [3] را می‌آزارند و کاری کنند که پیمان 
شما را می‌شکنند.» فرستادگان گفتند: 

- «جز رفتار خوش از ایشان نمی‌دانیم.» 


۱ (1) ] در منن به همین گونه پارسی و تازی آمتم است. بیعنلی از کدام 


سرزمینی, از کجایی؟ 


[ (2)] در متن: فائها تنقص الاعراب. در طبری (5: 2560): 
الاعراب 0 
توا اعراب گفته‌اند. چون اگر نباشد, زبان تازی آشفته و گنگ می‌شود. 
از وی دک تازبان از آن عا که شخ دیگران را ذرعی‌بافته‌اند: انشان 
را گنگ (عجم) خوانده‌اند. 

[ (3)] زینهاریان: ذمیان. 

مر افیف 

5 «پس» چگونه چنین است ؟» در سخن‌شان چیزی که به عمر آگاهی دهد 
او را آرام کند: تبود. جز سخن اختف که کفت: 123241 «ای افیر 
من به تو می‌گویم. تو ما را از پیشروی در سرزمین ایران باز داشته‌ای و 
گفته‌ای بدان چه در دست داریم بسنده کنیم. شاه ایران زنده است. هم 
اکنون در میان ایشان است. پارسیان تا خسرو را با خود دارند, با ما در 
جنگ خواهنر بود. هیچ دو پادشاهی در کشوری گرد نشده‌اند, جز آن که 
یکی‌شان, دیگری را بر انداخته است. 

چنین دیده‌ام که هر با رٍ که بخشی از خاکشان را گرفته‌ایم, این نبود مگر به 
دنبال آن که پارسیان آهنگ ما کرده بوده‌اند. آن که پارسیان را به سوی ما 
بر می‌انگیزد پادشاه ایشان است. کارشان همواره همین خواهد بود. ف 
روا داری که در خاکشان پیش رویم. و خسرو را از ایران برانیم, از میانه 
مردش دور سازیم. که در آن هنگام نومید شوند و آرام گیرند.» عمر گفت: 
«به خدا| راست گفته‌ای و کار را به درستی باز نموده‌ای.» چنین بود که 
عمر پیشروی در ایران را , بر سیاه اسلام روا داشته بود. 


[رفتن یزدگرد به استخر] 


پزدگرد به رایزنی موبد به استخر رفت. در آن جا که تختگاه بود بماند و از 
آن جا به پیرامون کشور سپاه می‌فرستاد. سیس؛ , چون به اسیهان زر نید 
روزی چند در آن شهر بماند. سیاه نیز بیامد. از هر شهری که می‌گذشت 
سپاهی گرد می‌کرد و هر که را که می‌خواست برمی‌گزید. سیاه به راه 
افتاد و یزدگرد به دنبال او می‌رفت. تا سرانجام به استخر رسیدند و 
یزدگرد, سیاه را به شوشتر فرستاد. همچنان از جایی به جایی می‌رفتند که 
عمّار یاسر بیامد. ابو موسی در آن هنگام در شوشتر بود. 


[سیاه به اسلام می‌گرود ] 
سیاه, سران سیاه را که با وی از اسیهان آمده بودند, پیش خواند و به آنان 
۹۹ ۰ 


- «زيل می‌دانید که ما می‌گفته‌ایم که, این مردم تیره بخت و تیره روزه 
سرانجام بر این 
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سرزمین چیره خواهند شد. ستوران‌شان در دربار استخر و کاخهای 
۰ پشکل خواهند انداخت. اسبانشان را به درختان کاخها ٍِِِ 
. اينك, چنان که می‌بیند, پهنه‌هایی از این خاك را گرفته‌اند. با هر 
0 می‌شکنند. به هر دژی که می‌رسند می‌گشایند. در 
کار خویش نيك بیندیشید.» سران گفتند: «رای, رای تو است.» [235] 
سیاه گفت: . یس » , هر کدام از شماء به جای من, کار را با کسان و یاران اش 
در میان نهد 
مرا رای ۳۷ است که به آیین تازیان در این شیرویه را با ده 7 تن از 
فا سامت سای اد مت امد ان 
پس, شیرویه پیش ابو موسی آمد و به وی گفت: 
- «ماأ به آیین شما گرایش یافته‌ایم. به چند شرط. نک ان که.در کناد شما 
با ایرانیان بجنگیم, ليك, در جنگی که با تازیان کنید در کنار شما نباشیم. 
دیگر آن که اگر تازیانی با ما از در جنگ درآیند. شما از ما بازشان دارید. 
دیگر آن که هر کجا که خود بخواهیم بمانیم. و با هر کس از شما که ما 
م‌خهواهيم: باشیم: دیکر آن که بهتزین. دهش. را به ما دهید. باید کسی که 
بالادست تو است, این خواست ما را استوار دارد.» ابو موسی گفت: «آن 
جه ما ز است نما ر است: و ان خه. بر صاست بر شما تب باشتد» کفزن: 
«نمی‌پذيريم.» پس, ابو موسی کار را به عمر نوشت و عمر در پاسخ به 
وی دستور داد: 
- «آن چه خواسته‌اند همه را بپذیر.» پس, ابو موسی پیمان را بنوشت و 
سیاه و یاران, اسلام آوردند. چنان که در محاصره شوشتر با آنان .نوزند. 
ی ی بخ تساه کفیت: 
- «ای يك چشم, تو و یارانت چنان نیستید که پیش از این از شما 
می‌دیده‌ایم » با «در اين آیین. ما همچون شما نباشیم. بینش ما 
بینش شما نیست. ما را چون شما زن و فرزند در اين جا نباشد که به 
2 از ایشان نبرد کنیم. شما بهترین دهش را به ما نداده‌اید. با آن 
که حاب | ساره یر سم اراس مس تس اس دی 
به عمر نامه نوشت و عمر پاسخ داد: 


2 ان را در خفن ارصانشتی که در جنگ دهند بهترین عطا ده. بیش از 
بیشترین عطایی که يك تازی می‌گیرد.» 
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پس؛ , عطای يك صد تن از ایشان را دو هزار, و عطای شش تن از ایشان را 
دو هزار و پانصند معین کرد. آن شش تن سیاه و خسرو که مقلاض [1] لقب 
داشت, و شهریار و شیرویه و سارویه و افریدون بودند. 


سخن از ترفندی در گشودن يك دز 


ای یاس ان نصا اور مهار وی موی 
دژی رفت. ۱ 

برخی گویند که ان دژ, دژ شوشتر بوده است. باری, چون بدان جا رسید, 
جامه‌اش را خون الود کرد و خویشتن را در کنار دژ بر خاك افکند. بامدادان 
مردم دژ مردی را دیدند در جامه پارسی که بر خاك افتاده است. گمان 
کردند که مردی از خودشان است و دشمن وی را کشته است. [230] 
یس همین که دروازه دز را بگشودند که به درون اش 1 ناگهان سیاه 
برجست و با آنان درآویخت, که دروازه را فروهشتند و بگريختند. این چنین 
بود که سیاه, به تنهایی دژ را بگشود و درون شد و مسلمانان به دنبال او به 
3 زر اضد ند. 

اقا خسرو, به سوی دژی دیگر که در میان‌اش گرفته بودند, رفت. 9 آن 
دژ بر بالای دژ رفت. همچنان که با وی سخن می‌گفت خسرو تیری بینداخت 
و او را از پای در آورد. 


نیرنگی که مردم جندی‌شاپور زدند و از تنگنا بیرون آامدند و سیاستی از عمر 


اما کار جندی‌شایور چنین بود که, بوسبره همین که از کار شوش بپرداخت. 
با سپاهیان اش از شوش راهی جندی‌شاپور شد. در پیرامون جندی‌شاپور 
فرود امد. شهر را روزی چند در میان داشت. رزم اوران جندی‌شاپور در 
بام و شام با بوسبره به نبرد می‌پرداختند. در این بودند که امان نامه‌ای از 
اردوی مسلمانان به درون شهر افتاد. پس دروازم دژ از درون گشوده شد. 
سیاه اسلام ناگهان دید که درها یکی پس از دیگری باز می‌شوند. مردم 
شهر از خانه‌ها بیرون آمدند. بازارها گشوده شد و هر کس دنباله کار 


[ (1)] مقلاس: دوشنده قلوص که شتر پای بلند باشد. 

[ (2)] افزوده از طبری: 5: 2564. 
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خویش گرفت. , 

مسلمانان چون چنین دیدند در شگفت شدند. پیام دادند که: 

- «شما را چه می‌شود؟» پاسخ دادند: 

- «امان نامه‌ای را که برای ما به درون شهر انداخته‌اید. پذیرفته‌ايم. سربها 
را می‌پذیريم. در برابر, شما ما را در پناه خویش می‌گیرید ؟» گفتند: 

- «امان نامه‌ای به سوی شما نیفکنده‌ایم.» گفتند: 

- «ما نیز دروغ نگفته‌ایم.» مسلمانان از يك دیگر پرس و جو کردند. ناگهان 
دریافتند که بنده‌ای مکنف نام که در اصل از مردم جندی‌شاپور بود, امان 
نامه‌ای برای همشهریان خویش نوشته است. 

مسلمانان اه 

- «وی بنده‌ای بیش نیست.» ایشان گفتند: 

- «ماأ آزادتان را از بنده‌تان باز نمی‌شناسیم. امان نامه‌ای به ما رسیده 
است. آن را پذیر فته‌ایم و چنان که بود, به کار بسته‌آیم. اگر می‌خواهید, 
پیمان خود را بشکنید. دست از ایشان بداشتند و کار را در نامه‌ای به عمر 
عمر در پاسخ نوشت: ۱ ۱ 

- «پیمان دار کسی است که پیمان را, هر چند به گمان, نیکو نگاه دارد. 
پیمان‌شان را روا گیرید و پاس دارید.» 


[عمر, و کار بستن رای احنف] [در پیشروی به خاك ایران و پیگیری یزدگرد] 


وور موس اه یتنا بر عفر ها ان یکره 
یزدگرد. به کار بندد. پس., برای هر يك از سالاران و سیاههاشان, که از 
کوفیان و بصریان بوده‌اند, پرچم بست. برجم احنف را برای خراسان بست. 
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یزدگرد چون از کوهستان [1] [جبل] برون شد و به مرو رسید, به 
لشکرهای خود در این سو و ان سو نامه نوشت. به مردم کوهستان اجبال ] 
که در میانه در بند و سند و خراسان و حلوان بوده‌اند, به همه‌شان نامه 
نوشت. همگان بجنبیدند و نامه‌ها به يك دیگر نوشتند و به سوی يك دپگر بر 
نشستند. 2371 ] همداستان ند کت به نهاوند روند و کار را در آن جاأ 
استوار دارند. پس, مردم میانه حلوان و خراسان, و مردم میانه در بند و 
حلوان؛ و هرد میانه سیستان و حلوان, همکن :در آن جا فراهم شدند. 
پارسیان و پهلوگان [2] و مردم کوهستان که صد و پنجاه هزار تن بوده‌اند, 
گرد شدند. سران سپاهها به نزد فیروزان که بر همه‌شان سالار بود, انجمن 
کردند و در میان رای زدند. یکی‌شان گفت: 

- «محمد که دین برای تازیان آورده, خود آهنگ این سوی نکرده است. . پس 
از وی. شاه‌شان ابو بکر بود. وی نیز کاری به کار پارس نداشته است. مگر 
تاخت و تازی که هم در مرزها می‌کرده‌اند. اينك. عمر شاه شده است. 
کشورش از هر سو چندان گسترش یافته است که شما را نیز در خود 
گرفته, سراسر سواد و اهواز را از آن خویش کرده است. 

وی به همین خشنود نمانده است و سرانجام تا درون خانه شما پارسیان و 
دل کشورنان تاخت آورده است. اینك؛ اگر شما خود به. سوی‌شان نتازید: 
آنان به سراغ شما آیند. 

عمر تختگاه کشورتان را نابود کرده و تا درون سرزمین‌تان تاخته است. ۳ 
هنگامی که سپاهش را از کشورتان نرانید و اين دو شهر را باز ز نستانید و او 
را هم در کشورش, و در آرامگاهش, سرگرم ندارید, از شما دست بر 
نخواهد داشت.» پس, با يك دیگر پیمان استوار ببستند و در میان بنوشتند و 
بر آن: همداستان شندند. 

چون سعد از کا رپارسیان آخاه تن شتابا ن به. نوی غمر راهی نش که خود 
با عمر سخن گوید. نیز بدان روی که برخی سپاهیان بر سعد تباهی کرده و 
نزد عمر از او به بدی یاد کرده بوده‌اند. باری, عبد الله پور عبد الله [3 ] پور 
عتبان را جانشین خویش کرد و خود برفت. 


[ (1)] کوهستان: قزوینی معاصر یاقوت که وی نیز کتاب خود را به تازی 


نو شته, «کوهستان» را به گونه معزب (قوهستان) به جای جبال (بلاد جبل) 
به کار برده است. (دهخدا: «جبال»). نیز نگاه کند به مقدمه شاهنامه ابو 
منصوری (هزار سال نثر پارسی ص 47). 

[ (2)] در متن: «فارس و الفهلوج». 

[ (3) ] به همین گونه: عبد الله پور عبد الله پور عتبان. 
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عبد الله به عمر نوشت: ۱ 

- «يك صد و پنجاه هزار جنگجوی جانباز پارسی گرد آمده‌اند. اگر در تاختن 
پیشدستی نکنیم و آهنگ ما کنند, هنوز گستاخ‌تر و نیرومندتر شوند. ليك اگر 
ما پیش از ایشان بجنبیم و نخست ما بر انان تاخت بریم. پیروزی از ان ما 
و شکست از آن ایشان خواهد بود.» پيك این پیام. مردی بود «قریب» نام 
که پسر مردی با نام «ظفر» بود. با نامه عبد الله و ان خبر به نزد عمر امد. 
عمر نامه را بخواند و گزارش پيك را بشنید. 

سپس از پيك پرسید: «نام تو چیست ؟» پيك پاسخ داد: «نامم قریب 
است. » عمر پرسید: «پسر که باشی ؟» پيك پاسخ داد: «پسر ظفر.» عمر 
این را به شگون گرفت و گفت: 

- «پیروزی (ظفر) نزديك (قریب) است و نیرویی جز به یاری خداوند 
نیست.» [238 ] 


بانگ برداشتند: «نماز به جماعت.» پس, همگان گرد شدند و سعد نیز از 
راه رسید [1]. عمر گفت: 

- «سعد را پیش من آرید.» سپس, عمر بر منبر رفت و خبر را با یاران باز 
گفت و از ایشان رای خواست. گفت: 

- «این, ِِ است که روزهایی در پی دارد. سخنم را بشنوید و رای 
خویش 

تن کونان ۲ رد (با يك دیگر مستيزید, که زبون شوید و بادتان برود [2 ].) 
پر مگویید, دراز مگویید که سر در گم شوید و رای زدن دشوار گردد. بر 
سر آنم که با سپاهی که در اين جا دارم و توانم گرد کرد روان شوم و در 
میانه این دو شهر [مکه و مدینه ] فرود ایم. سپس, 


[ (1)] عمر رسیدن «سعد» را نیز به شگون گرفت. نگاه کنید طبری د: 
9 2. 

[ (2)] س 8 انفال: 46. 
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آنان: را کسیل کتم. ع خود با سیاه خوفیشن بشتوانته. ایشان هانم. تا خدا 
کارشان را بگشاید و آن چه خواهد کند.» طلحه عبید الله برخاست و گفت: 

- «ای امیر مقومنان آزمونها تو را فرزانه و آبدیده ساخته است. تو خود بهتر 
دانف. همان کن که رای تو است.» بدین آرش سخنی دراز گفت و نشست. 

باز عمر گفت: «امروز روزی است که روزهایی در بی دارد. سخن گویید.» 
عثمان عفان برخاست و پس از گواهی بر یگانگی خدا و پیمبری پیامبر, 
گفت: 

- «ای امیر موّمنان, به رای من, به مردم یمن بنویس که از یمن به راه 
افتند. به شامیان بنویس که از شام راهی شوند. تو خود با مردم مکه و 
مدینه به سوی کوفه و بصره رو و با همه مسلمانان در برابر همه 
مشرکان رزم کن. چه, اگر با همه یاران و سپاهیان به جنگ روی, فزونی و 
انبوهی دشمن در چشمت اندك نماید و خود را نیرومند یابی. ای امیر 
مقمنان بی‌تازیان تو خود چه باشی, از نبیروی و جه داری, به چه پناه 
بری؟ این روزی است که روزهایی در پی دارد. [هم با رای خویش و هم با 
پاران در اين جنگ انباز باش 9 از آن بر کدر ممان [1].] یاران سخن 
ری و اکن ساهان را 1 شام بیرون فرستی, رویمان به سوی زن و 
فرزند خویش روند. اگر یمنیان را از یمن به راه اندازی حبشیان به زن و 


فرزند خویش پیوندند. اگر هردم. اين زمین را راهی کنی [239] تازیان از 
هر سو پیمان بشکنند و چون خانگیان را پشت سر می‌نهی, کارت در پشت 
ی از کاری که در پیش رو داری دشوارتر گردد. 

بگذار تا مردم همچنان در شهرهای خویش بمانند. به بصریان بنویس تا بر 
سه گروه شوند: گروهی با ذقیان بمانند تا زینهار نخورند و پیمان نشکنند. 
گروهی در کوفه به برادران خویش بپيوندند و یاور ایشان باشند. چه 
پارسیان اگر تو را بینند و دانند که سر تازیان و ريشه ایشان باشی, کوشاتر 
بجنگند و در برابر تو انبوه‌تر و فشرده‌تر شوند. اما آن چه درباره راهی 
نفیدن: آنان کفتی, بدان که خد آوته تیش از توار آن تاخشنود انسنت. 


[ (1)] افزوده از طبری 5: 2612 
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خداوند بر 9 آن جچه ِ» نپیسندد؛, از نو تواناتر است. اما آن چه از 
شماره‌شان گویی, ما در گذشته با بسیاری سیاه تیوه نهر کها بارش 
خدا به نبردشان می‌رفته‌ايم.» عمر گفت: 

- «آری, رای همین است. سوگند که اگر من خود از اين جا روم» 
پیمانم را از هر سو بشکنند. ایرانیان اگر مرا بینند. دیگر میدان را 
فرونگذارند. کسانی که هنوز به آنان کمك نکرده‌اند, آنك کمك کنند و 
گویند: این ريشه عرب است. اک اه زا نابود کنیم, ريشه عرب را زده‌ایم. 
اينك رای زنید, تا بر کار آن مرز و بوم چه کس را بگمارم. باید که از 
عراقیان باشد.» یاران گفتند: ای امير مومنان, تو خود سیاه خویش و مردم 
عراق خویش را بهنر می‌شناسی. آنان فرستادگان خود را به نزد نو 
فرستاده‌اند. آنان را دیده‌ای و با ایشان سخن گفته‌ای.» 


(کماشتن نعمان مقدن بر کار نهاوند] 
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نعمان مقژن کارگزار کسکر بود. سعد کار خراج را در کسکر به وی سپرده 

بود. به عمر نوشت: 

- «کار من و کار کسکر. کار آن جوان است که روسییی در کنار دارد که 

خویشتن را برای وی بزك کند و خوشبو سازد. تو را به خدا, مرا از اين کار 

بردار و به سوی لشکری از لشکرهای اسلام فرست.» در همین روز که 

عمر با پاران سخن گفت و از ایشان رای خواست و داستان‌اش را در پیش 

گفته‌ام, عمر به یاران گفت: 

- «هان به خدا سوگند, که بر کارشان مردی را می‌گمارم که فردا چون 

جنگ درگیرد, در پیشاپیش سپاه باشد.» یاران پرسیدند: «وی کیست ؟» 

کت فا که رک وس و مت ۲ یر 

به نعمان نوشت: «به نهاوند رو که تو سالار سپاه ما در ان جایی.» چون 

جنگ در گرفت. نخستین کشته کارزار. نعمان بود. ما کار او را در جای خود 
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گزارش خواهیم کرد. 

عمر. قریب ظفر را, و با وی, سایب اقرع را باز گردانید. شبایتب: در آن 

هنگام [240] استوار و بخشگر دستاورد جنگ در میان سپاه بود. که هم دبیر 

بود و هم شمارگری می‌دانست. چنان که محمد مسلمه پیگیر و بازرس کار 
کار کز اون بود و در پیرامون ایشان می‌گشت. 

عمر به سایب اقرع گفته بود: 

- «اگر خداوند یاربتان کرد و پیروز شدید. دستاورد جنگ را در میان سپاه 

بهر کن. , 

مرا مفریب و گزارش نادرست میار. ليك, اگر شکست خوردید, نه تو مرا 

بینی و نه من تو را, که زير خاك بهتر که بر روی خاك باشی.» قریب و 

سایب, نامه عمر را که دستور شتاب بود. به کوفه بردند. دنباله‌های سیاه 

کوفه از همه شتابان‌تر بودند. زیرا می‌خواسته‌اند که در راه دین کوشش 

کنند و بهره‌ای برند. 


سخن از نیرنگی که هرمزان بر عمر زد و کارساز نبود [و آن چه زان پس روی داد] 


عمر خطاب. هرمزان را که به وی امان داده بود. پیش خواند و به وی 
- «به من اندرز ده که تو را امان داده‌ام.» هرمزان گفت: «آری, ایرانیان, 
امروز يك سر و دو بال‌اند.» عمر گفت: «سر کجاست ؟» هرمزان گفت: 
«در نهاوند با بندار, که سرداران خسرو و مردم اسپهان با اویند.» عمر 
پرسید: «پس دو بال کجایند؟» جای‌شان را نام برد. 

سپس هرمزان گفت: «دو بال را از تن جدا کن, کار سر آسان خواهد شد.» 
عمر گفت: «دروع قق کون ای دشمن خدا. نخست به سر می‌پردازم. 
نخست سر را جدا خواهم کرد, که اگر سر جدا شود از دو بال کاری 
نیاید.» پس, به ابو موسی نوشت که با بصریان راهی شود. به حذیفه 
نوشت که با کوفیان روان شود. گروهی را از مدینه فرستاد که پسرش عبد 
الله عمر و مهاجران و انصار از ایشان 
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بودند. به آنان گفت: 

- «هر گاه به هم رسیدید. سالارتان نعمان مقژن است.» حذیفه یمان با 
پاران برفت. نعیم مقرن, برادر نعمان نیز همراه وی بود. در طرز [1] بود 
که به نعمان رسیدند. سوارانی را به سالاری نسیر در مرح القلعه نهادند. 
عمر به سلمی بن قین, و حرمله, و زر بن کلیب [241] و سرداران سپاهی 
که در میانه پارس و اهواز بوده‌اند, نوشت: 

- *مردم و سرزمین خود را در میان گیرید و از اين راه. پارسیان را از 
برادران خود سرگرم دارید. در مرزهای میان اهواز و پارس بمانید, تا 
دستور من به شما رسد.» مجاشع مسعود سلمی را , به اهواز فرستاد. به 
وی گفت تا از آن جا با شتاب به ماه رود. 

چون به غضی شجر از پهنه مرج القلعه رسید. نعمان به وی دستور داد تا 
در جای خویش بماند. سلمی و حرمله و زژ پیش رفتند و به مرزهای 
اسپهان و پارس رسیدند و در ان جا راه کمك را بر پارسیان بریدند. 

هنگامی که نعمان در طرز بود, نامه‌ای از عمر به وی رسید که: 

- «اينك, دلاوران و مردان تازی را با خود داری. از ایشان و رای شان یاری 
جوی. از طلیحه و عمرو, پرسش کن. ليك, بر ِِِ مگمار.» پس 


طلیحه و عمرو, و عمرو بن ابی سلمی را از طرز ؟ ۹( گسیل داشت, تا مگر از 
کا ر پارسیان آگاه شوند و گزارشی آرند, اما عمرو, و عمرو, در آخر شب از 
میانه راه بازگشتند 


طلیحه به آن دو گفت: «چرا باز می‌گردید ؟»* و  :‏ «يك شبانه روز 


رفته‌ایم و جیزی ندیده‌ایم. از آن بیم داریم که راه را بر ما ببرند.» ليك, 
طلیحه خود پروایی نکرد و به تنهایی پیش رفت تا به نهاوند رسید. از نهاوند 
تا طرز بیست و چند فرسنگ بود. 

مردم گفتند: «باز طلیحه از دین برگشته است.» 


[ (1)] طرز: در متن تجارب., نیز در طبری (5: 2616) به همین ضبط 
است. در پانوشت طبری طزر (نخست زای نقطه دار و سپس رای 
بی نقطه ) نیز امده است. 
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و چون از کار پارسیان آگاهی یافت و سوی سپاه اسلام بازگشت. همگی 
طلیحه گفت: «تکبیر از چه می‌گویند؟» پس, گمانی را که درباره‌اش برده 
بودند, به وی باز ز گفتند. 

طلیحه گفت: «اگر جز تازیگری, آیینی در کار نبود. هرگز اين تازیان خوش 
سخن را در برابر آن پارسیان گنگ و زبان بسته به کشتن نمی‌داده‌ام.» 
سپس, پیش مان رفت و به وی گزارش کرد که تا نهاوند چیز ناخوشایندی 
ندیده است.» آن گاه, نعمان فرمان کوج داد و سپاه را بیاراست. قعقاع را 
بر سواران نهاد. سالاران راست و چپ و پیشانی سیپاه را نیز از میان 
دلیران برگزید و بگماشت. 


[گزارش فرستاده تازیان که به نزد پارسیان رفته بود] 


تازیان چون به نهاوند رسیدند. پارسیان پیام دادند که: 

- «از خود. مردی را به نزد ما فرستید, که با شما سخن داریم.» تازیان 
مغیره شعبه را فرستادند. [242] چون رفت و بازگشت. یاران از کار وی 
پرسیدند. مغیره چنین گزارش کرد: 

دیدم که آن بی‌دین [1] از یاران‌اش رای خواسته است که: 

- «اين تازی را چگونه پذیریم؟ با زیب و فرّ شاهی, يا بی‌هیچ پیرایه ؟» 
همسخن شدند که با زیب و فرّ و آیینی که از آن بهتر نباشد, مرا پذیره 
شوند. بنن.با آن شکوه شاهانه آماده شدند. جون پیش ایشان رفتیم. , چیزی 
نمانده بود که درخشش جنگ افزارها و پیکانهاشان بینایی از چشمانمان 
ببرد. پارسیان همچون ددان بر سر وی 0 بودند. خود بر تختی زژین 
نشسته بود و تاج بر سر داشت. 

مغیره گوید: 

سر فرو افکندم و به حال خود پیش می‌رفتم که ناگهان مرا با دست 
براندند و بازداشتند. 


گفتم: «با فرستادگان چنین نکنند.» 


[ (1)] طبری: (5: 3642). 
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«گفتند: «تو سگی بیش نباشی.» گفتم: «پناه بر خداء من در میان مردم 
خود, از هر کسی که در میان مردم اش نژاده است. نژاده‌ترم. ِ پرخاش 
کردند و گفتند: 

«انتشین. :مرا تنشانیدتد .و وی به سخن. آمد. سختان آنن را بز آی. من یه 
تازی چنین بگزاردند. 

- «شما تازیان. دورترین مردمان از نیکی و ناز باشید. شما گرسنه‌ترین, 
تیره‌روزترین» پلیدترین و بیگانه‌ترین مردم‌اید. اگر ؛ به این سرداران که در 
پیرامون من‌آند, نگفته‌ام که شما را به تیر. همچون خار پشت کنند, از ان 
رو است که ما مردارتان را پلید می‌شناسیم. شما ناپاك‌اید. ۳ بروید» 
آزادتان گذاریم. و گر نه, تابودتان خواهیم کرد.» مغیره و پس خدای را 
سپاس و ستایش بگزاردم و سپس گفتم: 

- «به خدا, درباره ما نت چه گفته‌ای سراسر درست است. ما به راستی 
چبین بوده‌ایم. 

تا ان که خداوند پیمبری به سوی ما فرستاده که ما را به پیروزی در این 
جهان, و به بهشت در ان يك, نوید داده است. به خدا, از روزی که فرستاده 


خدا به سوی ما آمده است, از کار خدا, همچنان سرزمین‌ها را می‌گشاییم 

و در هر جنگی پیروز می‌شویم. اينك به سوی شما آمده‌ایم. به خدا که دیگر 
به آن تیره روزی که از آن سخن گفته‌ای باز نخواهیم گشت. تا روزی که, 

آن چه دارید از چنگ‌تان به در آریم, يا هم در خاکتان کشته شویم.» پس 

گفت: 

به خدا, اين يك چشم [1] آن چه را که در دل داشته, همان را باز گفته 

است. سیس از 1 جا برخاستم. می‌دیدم که آن بی‌دین را سخت 

ترسانیده‌ام. 

آن گاه پیام دادند: 

- «یا شما از آب بگذرید و به اين سو آیید. یا ما به سوی شما از آب 

می‌گذريم.» [243] نعمان گفت: «شما خود به این سو آیید.» 


[ (1)] مغیره يك چشم بود. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 352 

ایرانیان به اسپیذهان رسیده بودند و در نزدیکی وادی خرد با ساز و برگ 
آماده بودند. 

سالارشان فیروزان بود. بهمن جاذویه را به جای ذو الحاجب نهاده بودند که 
سالار سپاه پهلو بود. سرداران و سرانی که در مرزها بوده‌اند و در قادسیه 
و جنگهای پیش نبوده‌اند, اينك همگی به آنها پیوسته بودند. نعمان چون بار 
بیفکند و خرگاه وی را برای جنگ برافراشتند, جنگ را در کی آنیت: در دو روز 
چهارشنبه و پنجشنبه نبرد کردند. ایرانیان به کوه آهن می‌مانستند. ۳ از 
برابر تازیان نگریزند, خود را به يك دیگر بسته بودند. در پشت سر سیاه 
خارهای آهن نهادند که هر که بگریزد گرفتار و زخمی شود. 

مغیره چون فزونی و آنبوهی ایرانیان را بدید گفت: . , ۲ 

- «زبونی امروز را هیچ گاه ندیده‌ام. به جای ان که بر آنان پیشی گیریم, و 
بر ایشان بتازیم. رهاشان می‌کنیم که آماده شوند ! هان, به خدا اگر کار به 
دست من می‌بود, بی‌دزنی.بز. آنان تاخت می‌بردم» بعمان که هردی نزم 
خوی بود گفت: 

- «خداوند تو را برای روزهای دیگر نگاه می‌دارد و زبونت نخواهد کرد. از 
پیمبر (ص) چیزی دیده‌ام که مرا از شتاب باز می‌دارد. وی هر گاه به جنگ 
می‌رفت.: , در آغاز روز نمی‌جنگید. شتاب نمی‌کرد تا هنگام نماز فرا رسد و 
جانها به نماز تازه شود و جنگ به دل بچسبد. این است که من نیز شتاب 
نکرده‌ام. خداوندا, از تو در می‌خواهم که چشمم را به پیروزیی که 
سربلندی اسلام و خواری کافران در آن باشد. روشن کنی, و سپس مرا 
جچون شهیدان به سوی خویش بری. سپاهیان خداتان بیامرزاد, دلهاتان 
استوار باشد.» پس, آرام شدیم و گریستیم و چون نماز بگزاردیم, جنگ را 


آغاز کردیم. 

گوید: چون روز آدینه شد, پارسیان در سنگرهای خود ینهان شدند. چون 
پایداریمان را دیده بودند و دریافتند که ما از میدان به در نخواهیم رفت. 
نخست پایداری کردند و سیس دست از پایداری کشیدند. پس مسلمانان 
در میان‌شان گرفتند و يك چند در گرداگردشان بماندند. چنان که پارسیان 
آزاد بودند .و تتها امین به-خی برون می‌شدند که خود می‌خواسته اند, که 
ان ند فتتافانان. کزان فی‌اضتن بیم.از ار داشتند که کار .خی نم راز 


تا روزی از روزهای آدینه فرا رسید. خردمندان سپاه اسلام به نزد نعمان 

گرد شدند. 

گفتند: ۱ 

- «پارسیان را در تاختن و نتاختن ازاد و نیرومند می‌بینیم.» نعمان نیز که 

خود در همین باره می‌انديشید, گفت: [244]- «آرام باشید و از این جا به 

جایی مروید.» سپس کس در پی دلیران و کاردانان دیگر جنگ فرستاد که 
به آن جا آیند. همگی آمدند و نعمان با ایشان چنین سخن گفت: 

ی که مشرکان چگونه در دژها و سنگرها و شهرهاشان پناه 

گرفته‌اند. که اگر نخواهند به جنگ برون 0 مسلمانان اند که 

اتشان را بضبانند و بزانگيراننده محر ان که. بارسیان خود بخواهند, نیز 

می‌بینید که چگونه برون شدن بر مسلمانان دشوار و ناهموار شده است. 

پس, رای چیست, تا به خشمشان آریم و به جنگ برانگیخته شوند. 

چنان که به نبردمان بیرون آیند و دیگر درنگ نکنند.» عمرو بو سلمی که از 

همه سالخورده‌تر بود به سخن آمد و گفت: 

- «اگر همچنان در سنگر بمانند دشواری‌شان بیشتر از رنجی خواهد بود که 

شما از درنگ‌شان می‌برید. رهاشان کنید و در تنگناشان منهید. شما نیز 

درنگ کنید. هر کس از سنگر بیرون آید, با وی نبرد کنید.» کس نپذیرفت و 

همگی گفتند: 

- «بی‌گمان, خدا نویدی را که به ما داده, به کار خواهد بست.» عمرو 

معدی کرب به نعمان گفت: 

- «مترس, برخیز و بر آنان پیروز شو.» پاران نپذیرفتند و هم آواز گفتند: 

- «شاخ به کوه می‌زنیم.» طلیحه گفت: 

- «این دو سخن گفته‌اند. ليك آن چه را که خواسته‌اند بازر ننموده‌اند. باری, 

پيشنهاد من آن است که سوارانی با ساز و برگ را به آهنگ ایشان فرستی 

ی باشد که این بار 
جنگ را درگیرانند. پارسیان را به 
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خشم آرند و به نبرد وادارند, هر گاه به خشم آیند و با سواران ما در 

هه نذا به راستی برون ایند ۵ نه. تنوگ.ها کشنیدح شوند. تا امروز چنین 

شیوه‌ای را به کار نبسته‌ایم. چون به ما رسند, به شکست‌مان آز بندند و 

فرجام را جز پیروزیشان نبینند و اين چنین, بیرون آیند و در جنگ بکوشند و 

بکوشیم, تا خدا در میان ما خود چه داوری کند.» پس, نعمان, عمرو را که 

سالار سواران بود بر اين کار بگمارد و عمر و چنان کرد که به وی دستور 


داده بودند و این چنین. جنگ را که پارسیان از آن خود داری می‌کرده‌اند, 
درگیرانید. همین که پارسیان بخ تبرد: بیر ون آفدنده تعمان اندك اند تسم 
نشست. پارسیان به آز افتادند و پیش رفتند. به راستی همان کردند که 
طلیحه پیش بینی کرده بود. بانگ بر آوردند: 

ی ی تمحر زکیاتان کدرا اه کیک و که 
انبوهی, بر سر و کول هم بالا می‌رفتند. [245] تا قعقاع به سوی یاران 
بازگشت و پارسیان از پناهگاهشان کم کم دور ماندند. چنان که نعمان 
مقزن و یاران اش همچنان پر ار این خویش بوده‌اند. 

در يك روز آدینه, و در آغاز روز بود که نعمان سفارش خویش را با یاران 
بگفت که: 


- «اگر من کشته شوم فلان و اگر فلان کشته شود بهمان, کار جنگ را به 
۳۳ به جایی نروند و جنگ در نیندازند, 
تا وی فرمان دهد. پاران دستور او را تهجای آوردند و از جای نرفتند. 
پارسیان تیراندازی می‌کردند و پاران نعمان, خود را با سپرهای چرمین از 
آنتتیشت: :نام .من داشتنه: با اين همه, بسیاری‌شان زخم خوردند و از زخم 
پیکان می‌ناليدند. به نعمان گفتند: 

- «نمی‌بینی که به چه روز افتاده‌ايم ؟ فرمان ده تا بر آنان تاخت بریم.» 
نعمان گفت: «آهسته آهسته.» بارها به وی همین سخن را گفتند و همین 
پاسخ را شنیدند. 

مغیره گفت: «اگر کار به دست من می‌بود, می‌دانستم جچه کنم.» نعمان 
گفت: «آهسته, تو نیز سالار بوده‌ای و نیکو می‌جنگیده‌ای. خدا ما و تو را 
هرگز وا نمی‌گذارد. مافو خرنی همان را می‌جوييم که تو در شتاب 
می‌جویبی.» نعمان زمانی را چشم می‌داشت که پیمبر آن را بیش از هر 
زمان دیگر دوست می‌داشته است: زمان گرایش افتاب در نیمروز. چون 
ان زمان نزديك شد, نعمان در میان سپاه به راه 
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اقادوور برایر برجها بل اساه داهن زیر هن پچ را بسنود و 
به جنگ دلیر کرد. بسن گام خویش ارکست و سکس را وم 
را و سوم را بگفت. یاران همچنان گوش به فرمان بودند که سرانجام با 
پاران‌اش به پارسیان تاخت برد. دو سپاه شمشیرها را در يك دیگر : به کار 
گرفتند. چنان جنگیدند که سخت‌تر از آن را کس نشنیده بود, چه در 
قادسیه, چه در نبردهای دیگر. از نیمروز تا شامگاهان. از پارسیان بکشتند, 
چندان که آوردگاه. سراسر خونین شد, چنان که مردان و ستوران 
می‌لغزیدند, که اسب نعمان نیز بلغزید و نعمان خود فرو افتاد و بمرد. پس. 
برادرش نعیم مقرژن پرچم را بگرفت و بر روی نعمان جامه کشید. نعیم 
پرچم را به سفارش نعمان به حذیفه داد و پرچم را همو برافراشت. 


مغیره گفت: 

- «مرگ سالارتان را فاش مکنید و بجنگید, که یاران سست نشوند. تا ببینید 
خدا در کار ما چه خواهد کرد.» چون شب شد. مشرکان پس رفتند و به 
سویی دیگر ار به سوی پرتگاهی که در اسپیدهان در نزدیکین آن 
فرود آمده بودند. چنان شد که در آن پرتگاه فرو افتادند و هر که می‌افتاد و 
می‌گفت: 

- «وای خرد [1]» تا امروز آن دژه را همچنان «وایه خرد» می‌نامند. [246] 
نزديك يك هزار تن از ایشان در آن دژه بمردند, که همچند آن در نبرد کشته 
شده بودند. جز تاریدگان کس جان به در نبرده بود. از میان کسانی که در 
آوردگاه به خاك افتادند, فیروزان از قرگ بجست و با ان تاریدگان به سوی 
هیان ,کریخت عم عفن در یار ساعت فهام زایش فرساد 

در چم همدان بود که به فیروزان رسید. آن چم از استران و خرانی که بار 
عسل داشته‌اند. بسته شده بود. پس ستوران او را هم بر اجل خویش 
بداشتند. چون قعقاع به آن جا رسید و فیروزان راه را به ۳ جوو بلستته 
دید, به کوه زد. قعقاع در پی فیروزان بتاخت و سرانجام او را , به نی آور 3 
تاریدگان همچنان پیش رفتند و به همدان رسیدند. سواران 


[ (1)] در متن به همین گونه است. در طبری (5: 6225): وایه خورد. بسا 
که در اصل چنین بوده باشد: وای خرد شدم. 
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نیز همچنان در پی‌شان می‌تأاختند. تا سرانجام, اینان نیز به شهر در افدند: 
آن چم را چم عسل [1] نامیدند. مسلمانان در اين باره گفتند: 

- «خدای را سیاهی از عسل است.» [2] و بارهای عسل و چیزهای دیگر را 
با خود ببردند. 


[ایرانیان شکست خوردند و سپاه اسلام به نهاوند دز آضد] [و داستان سایب و عمر, و کاری که با 
گنجینه خسرو کرد ] 


مسلمانان. پس از شکست پارسیان. به نهاوند ذو آهنذند: آن چه در شهر 
بود از ان خویش کردند. ربوده‌ها را هر چه بود, همه را به نزد سایب اقرع 
که نگاهدار دستاورد جنگ بود, کود کردند. در این هنگام بود که هیربد که 
نگاهبان آتشکده بود, سوار بر ماده خری به آن جا آمد. چون به نزد 
حذیفه‌اش بردند گفت: 

- «اگر امان دهی, آن چه را که می‌دانم به تو باز خواهم گفت.» حذیفه 
گفت: «تو در امان باشی.» هیربد گفت: «نخیر جان, گنجینه خسرو را نزد 
من نهاده است. ان را به تو می‌دهم. 

بدین شرط که به من و هر کس که من می‌گویم امان دهی.» حذیفه 
بپذیرفت و هیربد دو سبد [سفط ] بزرگ را که در آن جز مروارید و یاقوت 
نبود, بیاورد و به حذیفه داد. هنگامی که سایب تاراج جنگ را در میان سیاه 
پخش کرد و از آن بپرداخت, مسلمانان همسخن شدند که آن گنجینه را به 
نزد عمر فرستند. 

سایب خود گوید: به هر سوار شش هزار و به هر پیاده دو هزار درم رسید 
جهن کار فستیم دستا ورد نی را به بایان بزدم با آن.دو نید به نزد. عفر 
رفتم. عمر از من پرسید: 

«خبر چیست. سایب ؟» گفتم: «خداوند به پیروزی بزرگی پیروزت گردانیده 
و نعمان مقرن در راه خدا در گذشته است.» عمر گفت: «ها هفعی از آن 
خداییم و به سوی او باز می‌گردیم.» [247] به گریه افتاد و 


[ (1)] در متن: «ثنية العسل»: چم يا گردنه عسل 

[ (2) ] در متن: «اِن لله جنودا من عسل.» 
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بلند گریست. و من تکان شانه‌هایش را می‌دیدم. 

سایب گوید: چون چنان‌ اش دیدم, گفتم: 

ض «ای امیر مومنان, جز نعمان کسی که چهره‌ اش شناخته باشد, کشته 
نشده است.» عمر گفت: «فرودستان : نیز از مقمنان‌اند. ليك آن که هم به 
شهادت بزرگ‌شان داشته, چهره‌هاشان ۳ و کیستی‌شان را نيك بشناسد. 
شناختن عمر را چه می‌خواهند ؟» سیس؛ , برخاست تا به اندرون رود. 

گفتم: «خواسته‌های کلان با خود آورده‌ام. دا و کار آن دو سبد را به وی باز 


_ 


گفت: «در گنج خانه [بیت المال ] نه, تا در کارش بنگرم. تو خود به سیاه 


خویش بپیوند.» سایب گوید: آن گوهرها را در گنج خانه نهادم و از مدینه به 
سوی کوفه شتافتم. عصر شترا که هر امد تنم نی ون آمدمو سره کود 
۱ 
هم به کوفه رسیدیم. شترم را بخوابانیدم و وی نیز شترش را در پاشنه 
شترم بخوابانید. 

به من گفت: «به مدینه نزد امیر باز گرد. مرا در پی تو فرستاده و من 
نتوانسته‌ام که از این زودتر به تو رسم.» سایب گوید: به وی گفتم: 

- «شگفتاء چرا؟» گفت: «به خدا نمی‌دانم.» پس با هم بر شتر نشستیم و 
به سوی عمر شتافتیم. چون مرا بدید. گفت: ِ 

- «مرا با سایب چه کار ؟ نه, که سایب را با من چه کار ؟» سایب گوید: به 
عمر گفتم:_ : 

- «چه می‌گویی ؟» عمر گفت: «وای بر تو, به خداء آن شب که از مدینه 
برون شدی, چون به خواب رفتم فرشتگان مرا به سوی آن: دو سبد که در 
آتنتر می‌سوخته‌اند, کشنیدند: فرشتکان.می کفتتد: نو را با آن گوهرها داغ 
خواهیم کرد. من آنها را در میان مسلمانان پراکنده خواهم کرد. آنقا. زا از 
اين جا ببر بی‌پدر. آنها را از گنج خانه برون آر و بفروش و در میان 
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مسلمانان بهر کن.» سایب گوید: انها را به مسجد بردم و در ان جا نهادم. 
بازرگانان بیاآمدند و عمرو حربت مخزومی هر دو سبد را به دو میلیون 
درهم از من خریداری کرد و به ایران برد [248] و به چهار میلیون درهم 
بفروخت. وی هنوز توانگرترین مردم کوفه است. ۲ 
حذیفه پاسداران زینستانها را نیز همچون رزمندگان شمرد. هر دو گروه را 
بهره‌ای یکسان داد. زیرا پشتوانه مسلمانان بودند [ از زینستانها پاس 
فی‌ذازننن فا مبادا دشهن از سویی بدانان عاخت اردر کروهت را بر چند دژ 
گمارده بود که دژنشینان را در میان گیرند و نگذارندشان که برون آیند و بر 
مسلمانان بتازند. از دستاورد جنگ به اینان نیز بداد. ۱ 

سره ماود را سرور ی دروزیها [فتج لوح انامه تما انب ابراتان 
را چیزی بر جای نماند. 


[سخنی شگفت از طلیحه در نهاوند ] 


آن گاه که مسلمانان. شهر نهاوند را در میان می‌داشتند, از چیزهای 
شگفتی که پیش آمده ِ یکی این بود که مردی به نام جعفر پور مردی 
راشد نام, به طلیحه [1] گفت ِ 

- «گرسنه و بی‌نوا شده‌ایم. ۱ کارهای شگفتی که می‌کرده‌ای, آیا هنوز 
چیزی مانده است که از آن سودی بریم ؟» طلیحه گفت: «باشید تا بنگرم. « 
پوشاکی برداشت و سر و روی را لختی بدان بپوشانید و آن گاه چنین گفت: 
- «بیان, بیان. گوسپندان دهگان [2 ] در بستان؛ در جای نانک [3 ]» پس» به 
بستتان رفتند و کوسیتدان بروارق را در آن چا یافتند.! 


[ (1) ] طلیحه چنان که گذشت. قو اعات مدعی پیامبری بوده است. 

[ (2)] در متن الدقان. در طبری (5: 2630) الدهقان. 

۱ (3) ] بانگ: ترجمه «ارونان» (ضبط طبری) که مصحف «اروبان» (رضبط 
اصل) می‌نماید. در پانوشت طبری این کلمه را , به گونه‌های زیر نیز 
می‌بینیم: اوبان (حرف سوم بی‌نقطه), الربان, الدوان, اونان. 
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[صلح ماه و سخنی از دینار در خوی مردم شهرها] 


سیس؛ , دینار به نزد حذیفه آضد و درباره ماه با با وی صلح کرد. ماه را به 
همین روی به وی نسبت دهند و [ماه دینار گویند 11 ].] دینار هر سال به 
کوفه می‌آمد. به روزگار فا وه يك بار که به کوفه آمده بود, در میان 
مردم به سخن ایستاد و9 

- «کوفیان, نخستین بار 9( مردم بوده‌اید. به 
روزگار عمر و عثمان نیز همچنان بهترین مردم بوده‌اید. از آن پس 
دیگرگون شدید و چهار خوی در شما همه گیر شده است: زفتی و فریب و 
پیمان شکنی و تنگ‌خویی. که هیچ کدام در میان شما نبوده است. در این 
باره تکه نگزیستم و دریافته‌ام که این خویها از کجا آمده است. دیدم که 
فریب از سوی نبطیان, زفتی از سوی پارس, پیمان شکنی از سوی 
خراسان, و تنگ‌خویی از سوی اهواز به شما رسیده است.» 


[گشودن همدان و ری ] 


آن گاه, نعیم مقرّن همدان را بگشود و سپس راهی ری شد. شاه ری در 
آن هنگام سیاوخش بود. وی سیاوخش پور مهران پور بهرام چوبین بود. 
سیاوخش از مردم دماوند و طبرستان و کومش و گرگان كمك خواست و 
به آنان گفت: 

- «تازیان اگر به ری رسند, در جایهای خویش نتوانید بودن ..» پس, به یاری 
سیاوخش گرد شدند [249] و سیاوخش در برابر نعیم اناد در کوهپایه 
ری بود و در کنار شهر ری, که به يك دیگر رسیدند و با يك دیگر جنگیدند. 
ژینبی [2] که از سیاوخش در بیم بود, نامه‌ای به نعیم نوشت و با وی از در 
اشتی در امد و از پاران نعیم شد. 

زینبی به نعیم نوشته بود: 

- «اینان بسیارند و یاران تو اندك. پیادگانی [3] را سوی من فرست. تا با 
ایشان هم از راهی که سیاوخش و پاران‌اش از آن آگاه نباشند به ری ۳ 
و آن گاه تو بر آنان تاخت 


[ (1)] افزوده از طبری (5: 2628). 
[ (2)] زینبی: در اصل و طبری (5: 2653): زینبی. وی پدر فژخان بود. 
(همان). این نام را زینی و زینبدی نیز نوشته‌اند. نگاه کنید به تاریخنامه 
طبری به تصحیح محمد روشن 1: 24:, 3: 1543 (تعلیقات). 
[ (3)] در متن: رجلا: پیادگانی را. در طبری (5: 2654): خیلا: سوارانی را 
(در هر دو جا). 
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آری و چون با یاران من به جنگ در آیند, دیگر در برابر تو پایداری نتوانند 
ِِ » نعیم در همان شب. سوارانی [1] را به فرماندهی برادرزاده‌اش 
ر عمرو, سوی زینبی فرستاد و زینبی, بی‌آن که سیاوخش و یاران‌اش 
ان او 0 
آنان را از شهرستان سر کرم داشت, بسن جنکیدند و بانداری کردند تا آن. که 
بانگ تکبیر را از پشت سر شنیدند. سرانجام درهم شکستند و از ایشان 
بسیار به خاك افتادند. دستاورد سپاه نعیم در گشودن ری 0( 
مسلمانان در مداین بوده است. زینبی بر سر مردم ری, با نعیم سازش کرد 
و نعیم زینبی را بر مردم ری مرزبان نهاد و خبر پیروزی و پنج يك دستاورد 
ری را برای عمر در مدینه فرستاد. نعیم پس از گشودن ری, سماك خرشه 
انصاری را به یاری بکیر بن عبد الله که به جنگ آذربایگان رفته بود, 
فرستاد. 


[زینهار خواستن مردان شاه خداوند دماوند و خزر و ارز و سرو] 


اما کته ۱ ۵ هه نو اب۳9 ۲ وله ها و خزر و ارز و سرو بود, 
که‌در آنءبازی با پشتیای وی از نعیم.شرط نباشد. نعیم بپذیرفت و پیمان 
را بنوشت. نان که در آن از باری و یشتیانی, سنخن ترفت و همین کونه به 


کار بسته آفند: 


(گشودن کومش] 


نعیم برادرش سوید مقژن را؛ هم به فرمان عمر. به کومش فرستاد. کس 
در برابرش نایستاد و کومش را بی‌جنگ بگرفت. وی به مردم کومش زینهار 
داد و سربهاشان را بیذیرفت. 


[گشودن گرگان ] 


آن گاه, رزبان صول, شاه گرگان: به سوید نامه نوشت و سوید آهنگ 
گرگان کرد ِ 
رزبان به پیشواز سوید رفت و درخواست صلح کرد. پس, با هم به کرگان 
در آامدند و سوید 


[ (1) ] در متن: خیلا. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 31 

در آن شهر اردو زد و باج به نزد وی آوردند. رزبان رخنه‌گاهها را برای وی 
بازگفت و سوید آنها را هم با ترکان دهستان ببست. از آن کسان که بر آن 
رخنه‌گاهها گمارده بود سربها نگرفت و از دیگران بستانید و پیمان امان را 
بدان شرط نوشت که: سربها بیردازند. [250] بد اندیشی نکنند و از 
دشنام گوید, تا مرز کشتن شکنجه شود. و هر که مسلمانی را کتك زند 
ریختن خون وی روا باشد. 


اگشودن طبرستان ] 


اسپهبد [طبرستان] برای سوید پیام صلج فرستاد که جنگ در نیندازند و 
اسپهبد باجی بریده به سوید بپردازد. بی‌ان که در جنگ با دیگران. بارشان 
باشد. یا کمکی کند. 

پس, سوید در اين باره پیمانی نوشت, هم بدین شرط که مردم طبرستان 
به انان که بدخواه مسلمانان‌اند, پناه ندهند, در نهان با دشمن‌شان نباشند, 
و راههاشان, هم با پروانه. به روی يك دیگر باز و بی‌گزند باشد. 


[گشودن آذربایگان ] 


بکیر چون به آذربایگان تن شد, همچنان راه بییمود و چون بر کوههای 
خرشدان [۱1 [خورشیدان ؟] برآمد, اسفندیاد پور فژخزاد. از واج رود با وی 
ان تخشتین. تبرق. وی در آخربایکان: بونر که تبرن کرزند و بکیر. اشفتذیاه, را 
بشکست و در بند کرد. 

اسفندیاد به بکیر گفت: در کار آذربایگان کدام را دوست تر می‌داری, 
صلح, یا جنگ را؟» بکیر گفت: «جنگ نه. صلح را دوست‌تر می‌دارم» 
اسفندیاد گفت: «پس مرا پیش خود در بند دار. چه, مردم آذربایکان: ۳ 
درباره‌شان صلح نکنم يا باز نگردم., دیگر س جایهاشان نمانند و به کوههای 
پیرامون‌شان همچون 


[ (1)] کوههای خرشدان. در متن: «جبال خرشدان». در طبری (د: 
0 حیال جرمیذان»: پیرامون گرمیذان. 
در نسخه ملكت: جبال خرشدن ! 
ی 
کوهستان قبچ و روم بکوچند و آنان که در دژها پناه گرفته باشند, تا روزی 
ناشناخته همچنان در پناه بمانند.» پس, بکیر در همان جا بماند و اسفندیاد 
را نزد خویش در بند داشت و این چنین. همه آن سرزمين, جز دژهایی که 
بود, به دست بکیر افتاد. سماك خرشه ان گاه به بکیر رسید که اسفندیاد در 
دست وی گرفتار بود. عتبه فرقد نیز پیرامون خود را گشوده بود. بکیر از 
سر شوخی به سماك گفت: 
- «با تو و عتبه چه کنم ؟ می‌خواهم خود پیش روم و شما را در پشت سر 
گذارم. اگر خواهی با من بیا و اگر خواهی به نزد عتبه رو, که تو را بار 
ی 9 به بکیر دستور داد که خود به 
سوی دربند [باب ] پیش رود و کس را بر کار خویش به جانشینی بگمارد. 
یر وا رخاوا وم هخا و ری وی یه 
سوی دربند راهی شد. اسفندیاد را نیز به عتبه سپرد. عتبه, سماك خرشه 
راء نه ابو دجانه راء بر جایهایی که بکیر گشوده بود بگماشت. [251] باری, 
کضر. ازرعایان را سراسر به عتبه سپرد. بهرام فزخان پیش از این راه را 
بر عتبه بریده بود. با اردوی خود در آن جا بمانده بود, تا عتبه رسید که عتبه 
بهرام را شکست داده بود و بهرام بگریخته بود. خبر شکست بهرام هنگامی 
به اسفندیاد رسیده بود که وی در بند بکیر بود, اسفندیاد گفت: 
خی کر کار صاساسته امه است رم ره تست و آدرا کان که 


جنگ به دست افتاده است.» عتبه پنج يك دستاوردر را به نزد عمر فرستاد. 
پیش از عتبه بود که بکیر سرزمین‌های پیرامون را گشوده بود و عتبه پیمان 
صلح را پس از پیروزی بر بهرام نوشت. عتبه با مردم آذربایگان, جایی که 
پهنه کارگزاری وی با آن بکیر یکی شده بود, پیمان نوشت و شرط سربها و 
ات ای ان مان را اسان 


[گشودن در بند و گشایشهایی که از آن پس روی داد ] 


عمر. سراقه عمرو را که ذو النون‌اش می‌خواندند. به سوی دربند گسیل 
کرد و سراقه عبد الرحمان ربیعه را بر مقدمه سپاه خویش گماشت و 
جذیقه اند را بر يك پهلو و بکیر 

تا اه 
از رسیدن سراقه در برابر دربند بوده است. چون سراقه به آن جا رسید, 
بکیر را به نزدیکی‌های دربند پیش فرستاد. بکیر به ننتر مین ریت آمد. شاه 
دربند در آن هنگام شهر براز بود [که مردی پارسی بود و ریشه‌اش از 
خاندان شهر براز. همان شاه [1]] که کار ببی اسرائیل را تباه کرده و9 شام 
را از ایشان تهی ساخته بود. عبد الرحمن به شهر براز نوشت که اگر به نزد 
وی اید در امان خواهد بود. 

پس, شهر براز به نزد عبد الرحمن رفت و به وی گفت: 

- «من در برابر دشمنانی سرسخت و مردمانی پست و بی‌ریشه‌ام. خردمند 
و نژاده را نسزد که در برابر شما نژادگان و ریشه‌وران یاریشان کند, يا از 
ایشان یاری جوید. 

نژادگان در هر کجا که باشند, خویشاوند يك دیگرند. من با مردم ارمن یا 
قبق [2] هیچ پیوند ندارم. شما بر سرزمین و بر مردمم چیره امده‌اید. پس 
اينك از شمایم و همدست شما باشم. دلم با شماست. ما سربها را هم به 
شما می‌پردازیم و پاری‌مان از آن شماست. 

آن چه شما دوست بدارید همان کنیم. چون چنین است. پس با سربهای 
سنگین خوارمان مکنید که اگر کنید, در برابر دشمنان شما سست و ناتوان 
گردیم.» عبد الرحمن در پاسخ شهر براز گفت: 

‌ «فرماندهی بالاتر از خویش دارم که هم اينك به این جاأ آمژه است. سوی 
او رو.» پس, شهر براز را به سوی سراقه روان ساخت و چون پیش 
سراقه رفت؛ همان سخن را دوباره بگفت. 

سراقه به شهر براز گفت: 

- «اين را درباره یاران تو تا هنگامی که چنان باشند که گفته‌ای می‌پذیرم. 
هر کس که در جای بماند و به جنگ نرود ناگزیر باید سربها دهد.» شهر براز 
پذیرفت و سراقه این بیمان را به غمر خطاب. کزارش کرد و عضر آن. را 
روا شمرد و نيك دانست و شیوه شد درباره کسانی [252 ] از مشرکان که 


1 هم نمخه. اصل و هم تسخه ملک (فظ )در ارجا افتاد کی دارد که 


جای آن را با آن چه در طبری است (5: 2663) پر کرده‌ام. 

[ (2)] در متن نیز قبق. در طبری (5: 2663): قبحج. 
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می‌جنگیدند. هر که سربها نمی‌پرداخت به جنگ می‌رفت و گزیت آن سال 
سپس؛ سراقه, بکیر عبد الله, و حبیب مسلمه, و حذیفه اسد, و سلمان 
ربیعه را به کوهستانهای پیرامون ارمنستان فرستاد. و بکیر را به مغان [1 ], 
و حبیب را به تفلیس و حذیفه را به کوهستان آلان. و سلمان را به سویی 
دیگر گسیل کرد و خبر آن پیروزی و گسیل کردن اینان را به عمر خطاب 
نوشت و عمر کار را بزرگ داشت و نمی‌پنداشت که بی‌ هیچ رنج وهای 
چنان پیشرفتی به دست آید. 

چون کار اسلام در آن مرز و بوم استوار شد. و شیرینی دادگری اسلام را 
چشیدند. سراقه بمرد و پیش از مردن, عبد الرحمن ربیعه را جانشین 
خویش کرد. ِ 
عمر, عبد الرحمن را بر رخنه‌گاههای دربند بر جای داشت و او را به اهنگ 
توران و آن سامان فرستاد. عبد الرحمان با سیاه خویش راهی شد و از 
دربند بگذشت. 

شهر براز به وی گفت: «چه در سر داری؟» گفت: «آهنگ بلنجر دارم» 
شهر براز گفت: «ما به شمیره خشتز دم کم وا را هم در مرز دربند آسوده 
گذارند.» گفت: «ليك ما بدان خشنود نباشیم. بر آنبم. کف هم .در 
سرزمین‌شان بر آنان تاخت بریم. با ما کسانی امده‌اند که اگر امیرمان 
دستور دهد, به پایمردیشان تا روم پیش خواهم رفت.» شهر براز پرسید: 
«ایشان کیان‌اند؟» گفت: «کسانی‌اند که از یاران پیمبر بوده‌اند. با پنداری 
نيك به این دین گرویده‌اند. 4 روزگار نادانی آزرمین و بزرگوار بوده‌اند و 
آز رشان و بزرگواری‌شان در اسلام افزون شده است. همواره کارمزار 
اسلام مانده‌اند و پیروزی همچنان با ایشان است. تا چیزی‌شان دگر؟ 
کند, یا کسانی‌شان از این منش بگردانند ۰ چنین بود که عبد الرحمن ِِ 
را بگشود. این در زمان عمر خطاب بود. آن تاخت. هیچ زنی بیوه نشد و 
هب کودکی بی‌پدر نماند. سواران اش تا بیضاء, دویست فرسنگ در آن 
سوی بلنجر, پیش تاختند. وی از آن پس نیز به جنگ رفت و باز هیچ 


[ (1) ] در متن: موقان که همان موغان پا مغان است. 
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تفش ندید. به نز از عثمان نیز به جنگهایی چند رفت.: و هم به روز کار 
عثمان کشته شد. 

این هنگامی بود که کوفیان از عثمان روی برتافته بودند, که وی از دین 


گشتگان را بر کارها گمارده و از ایشان یاری جسته و جهان‌جویان از کار او 
به سروری رسیده‌اند. 

کوفیان بر عثمان چنان تنگ گرفته بودند که در کار خویش این سروده را 
می‌خوانده است: ۳ 

کار من با عمرور کار ان کس بود که سکگش را پروار کرد. و سرانجام, نیش 
و ناخن همان سگ بخراشیدش. 

عبد 9 ربیعه چون به سرزمین ترکان تاخت برد ترکان درباره‌اش 


- اد فرشتگان با وی نمی‌بودند [253] و از مرگ نگاه‌اش نمی‌داشتند, 
آی‌چنن ربا کسا سش آمت رم یرد ام رش کر 
و به دژها پناه بردند و وی با دستاورد آن جنگ از آن جا بازگشت. 

وق-از ار بنتن: به جنگهای دیگر رفت که بر همان شیوه بجنگید. سرانجام, 
در ششمین سال روزگار عثمان بود که باز به جنگی دیگر لشکر کشیده بود. 
ور خی وه هت از ترکان در بیشه‌ای م۳ شده بودند. بکی‌شان ناگهان 
تیری به سوی مردی از مسلمانان رها کرد که وی را بکشت. یاران چون 
این بدیدند از گرد او بگریختند و این سبب شد تا ترکان خود گستاخ شوند و 
يك دیگر را به جنگ مسلمانان بخوانند. 

انا عبد الرحمان کشته شد و کار جنگ بالا گرفت. پرچم را سلمان ربیعه به 
دست گرفت و به سوی گیلان تا گرگان تاخت برد. از آن پس, ترکان گستاخ 
شدند. ليك این بازشان نداشت از اين که پس از مرگ, گورش را همچنان 
بزرگ دارند و تاکنون بدو از آسمان باران خواهند. 


[کاری که آبان جادویه در ری با یزدگرد کرد ] 


یزدگرد. پس از جنگ جلولا» چون به ری رسید, آبان جادویه که در آن هنگام 
بر کار ری بود, بر او بر شورید و او را بگرفت. 

یزد گرد به وی گفت: «آبان جادوبه, پا من نامردی ی کف 4۱ 

تجارب الامم/ ترجمه, ج1. ص: 306 

آبان جادویه گفت: «تو پادشاهی را رها کرده‌ای. هم اينك کشورت به دست 
دیگران افتاده است. می‌خواهم آن چه را که خود دارم و چیزهای دیگری را 
که می‌خواهم, در سیاهه‌ای بنویسم [و مهرت را بر آن زنم.» پس, مهر را 
از یزدگرد بگرفت و چکها را بر تکه‌های چرم نوشت و از آن چه خوش 

می‌داشت سیاهه‌ها پدید کرد ۳ ۳ ۳ و 
باز پس داد. ۱ ۱ 

آن گاه پیش سعد رفت و آن چه را که در آن چکها و سیاهه‌ها نوشته بود 
همه را به سعد داد. 

پزدگرد از آبان جادویه بیمناك و بیزار شد و با آتش. به: آسبهان, بگر بخت. 
آهنگ کرمان داشت آنا انش را در آن جا نمد. [1 ]| سبس راهی خر اسان 
شد تا مگر از ترکان و چینیان که در نزدیکیشان می‌بود یاری جوید. یلس به 
مرو رفت و فرود آمد و در آن جا آتشکده‌ای بساخت و آرام گرفت. 


[پس نشستن یزدگرد تا آن سوی مرورود] 


غید. اللة عاهر فر این سال که شسال شین و بکم هر بود از تضرع به: اضی 
گشودن خراسان راهی شد. نیشابور و طوس و نسا را بگشود تا به 
شرحس وس سار پیشتاران سباءانن اسف فیس بود‌هرایان کمن م 
هرات بوده‌اند با وی بجنگیدند و احنف ایشان را بشکست. سپس ؛ , عبد الله 
عامر او را به تخارستان گسیل داشت. احنف چون به مرو شاهگان [2] 
نزديك شد. یزدگرد از آن جا سوی مرورود رفت و در مرو فرود آمد. احنف 
به مرو شاهگان رسید و در آن جا فرود آمد. یزدگرد از مرورود به خاخان 
نامه نوشت و از وی کمك خواست. از شاه سفغد نیز در نامه‌ای دیگر یاری 
جخست. پيك یزدگرد [254] سوی آن دوء راهی شد. به شاه چین نیز نامه 
نوشت و از وی یاری خواست. چون نیروی کمك از کوفه برسید» احنف 
جانشین خویش را در مرو نهاد و خود به آهنگ مرورود بیرون شد. 

یزدگرد همین که از راهی شدن احنف آگاه شد راه بلخ را در پیش گرفت. 
احنف در مرورود فرود امد. کوفیان بیامدند و به بلخ رفتند. احنف در پی 
ایشان برفت. کوفیان چون به بلخ رسیدند با یزدگرد جنگیدند. که یزدگرد 
بشکست و با یاران پارسی خود به سوی رود 


[ (1)] افزوده از طبری (5: 2682). . _ 

[ (2) ] در متن: الشاهجان. شاهگان (شایگان) لقب مرو بود. 
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گریخت و از رود بگذشت. احنف هنگامی که به کوفیان رسید, کوفیان بلخ 
را گشوده بوده‌اند. . یس احنف به مر‌ورود بازگشت. 

عمر به احنف نوشته بود: 

- «باری, از رود مگذرید و به این سوی رود بسنده کنید.» دو پيك یزدگرد به 
نزد خاخان و عارك [1] رسیدند. کار یاریشان به پزدگرد هنوز به جایی 
نرسیده بود که پزدگرد در جنگ بشکست و از رود بگذشت و خود به سوی 
ایشان شتافت. 

در این هنگام بود که خاخان به یاری پزدگرد برخاست. پس با ترکان بیامد. 
مردم فرغانه و سغد را گرد کرد و با ایشان به آهنگ خراسان بیرون شد و 
از رود به سوی بلخ بگذشت. 

خاخان نیز از رود بگذشت. از آن سوی, کوفیان نیز به مرورود و نزد احنف 
باز گشتند 


سخن از رایی درست در هنگامه سختی 


0 0 و 8 تسه 
برخیزیم. 

پباری. مشرکان از بلخ برون شدند و بر احنف که در مرورود بود فرود 
آمدند. احنف, هنگامی که خبر یافت که خاخان به آهنگ جنگ از رود بلخ 
گذشته است. شب هنگام در اردوی خود به گردش بیرون آمد و گوش 
می‌داشت تا مگر رایی از کسی بشنود که د ر کار جنگ سودی بخشد. بر دو 
مرد گذشت که خوراك ستور پاك می‌کرده‌اند. کاه یا جو بود. 

یکی به آن دیگری می‌گفت: 

رای رن هت آمیه با حعی دصر هصا.عا رد کت که تخت کرو 
بوده است. 

چه, جنگیدن در آن جا در چشم دشمن هراس انگیزتر است.» دیگری گفت: 
«سخن نادرست گفتی. اگر امیر در بیابان بر ایشان بتازد. با شماری اندك 
به جنگ سپاهی انبوه رفته است, که در آن هنگام. به يك تاخت, ریشه‌مان 
را بز خواهند کند. رای آن است: که امیر: ها را چنان بیاراید که.پشتمان به 
کوه باشد. رود در میان ما و دشمن, کار هندك کند و پشتمان به کوه استوار 
گردد و از پبشت سر آسوده مائیم. 


[ (1)] در متن: عارك. در نسخه ملك: عادل. که مصحف است. در طبری 
(5: 2685): غوزك. در حواشی طبری, عورك, علی زل. 
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اگر چنین کند, جنگ یکسویه خواهد بود و امید یاری خدا توأنیم داشت.» 
[55 2 ] احنف در پیش خود, همین رای را پذیرفت 9 به جایگاه خویش 
۳ شبی تاريك بود. چون بامداد شد. یاران را گرد کرد و به ایشان 
- «شما اندك‌اید و دشمن بسیار. مبادا که از اين به هراس افتید. بسا گروه 
اندك که بر گروهی پر شمار به اذن خدا پیروز آمده‌اند. خداوند با شکیبایان 
است. [1] از جای بکوچید و پشت به این کوه دهید. کوه را در پشت سر و 
رود را در میان خود و دشمن نهید و با دشمن نبرد از يك سو کنید.» چنین 
کردند.شاز ه بری برداشتند. ده هزار از بصریان و همان شمار از کوفیان 
بوده‌اند. ترکان و سفغدیان و دیکوران که به کمك صف آهنذه فد روی آوز شدند 
و در برابر ایشان فرود آشوند: در بام و شام بر آنان تاخت ی آ ورد ند و شب 
هنگام دور می‌شدند. يك چند در این می‌بودند. شبی احنف بیرون رفت تا 


مگر از اردوگاه دشمن آگاه گردد. چون جای‌شان را بدانست. شب هنگام, 
پیش‌تر از یاران. برون شد و به نزديك اردوی خاخان رفت و در ان جا 
بایستاد. چون بامداد شد سوار ترك با طوق بیرون امد و دهل زد. از 
اردوشان در جایی ایستاده بود که دهل زنان در آن جا می‌ایستاده‌اند. پس 
احنف بر او بتاخت و هر يك دست به نیزه بردند. ليك احنف پیشی گرفت و 
سوار را بکشت. احنف گوید که در آن دم رجزی که خواندم اين بوده است: 
به راستی, بر سپهسالار است که, نیزه اش راء به خون رنگین کند, پا خود 
زخم خورد. 

آن گاه در جای آن سوار بایستاد و طوق او را بگرفت. ترك دیگری بیرون 
آهد. و باز دهل زد. احنف با اين يك نیز در آویخت و او را بکشت و بر جای 
وی بایستاد. احنف گوید که در این هنگام, این رجز را خواندم: 

سالار. بر بلندی بالا می‌رود و سر می کشد. 


[ (1)] س 2 بقره: 249. 
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و مرد افکنان را باز می‌دارد, اگر به چهار نرسند! و طوق‌اش را بگرفت. 
سپس ترك سوم بیرون آمد و همچون آن دو ترك دهل زد. وی دورتر از 
جای ترك دوم بایستاد. پس» , احنف بر او نیز تاخت برد و او را : نیز نیز بکشت. 
گفت. این با ر این رجز را خواندم: ۳ 

دژم پیش می‌تازم و با هماوردی در می‌آویزم, که هشیار و خشمگین پیش 
می‌اید. 

سیس. به اردوگاه خویش بازگشت و هیچ کس از کارش آگاه نشد. از 
شیوه‌های ترکان بود که پیش از اغاز شدن نبرد سه تن از پزرگان و 
سوارکاران‌شان برون آیند و دهل زنند و چون سومین برون آید همگی 
برون آیند و نبرد کنند. پس چون سومین بیرون آمد و ترکان در پی ایشان 
بیرون آخذند: سه سوار خویش را کشته پافتند. خاخان شگون بد زد و 
گفت: 

- «ماندن در این جا به درازا کشیده است. سواران‌مان را در جایی 
کشته‌اند که پیش از این از ما کس در چنان جایی کشته نشده است. نبرد 
کردن با اینان سودیر نبخشد, باز گردیم. > پس؛ , سران‌شان راه باز گشت در 
تن کر فتنا, روز بر آمدخ بود و مسلمانان کسی را نمی‌دیدند. خبر شدند 
[256 ] که خاخان به بلخ بازگشته است. 


[آن چه مایه جدایی یاران از فز درد شد ] 


پزدگرد, خاخان را در مرو بر جای نهاده و خود به مرو شاهگان رفته بود, و 
حارثه نعمان جانشین احنف از او پناه گرفته بود. پس يزدگرد, گردشان را 
بگرفت و گنجهای خویش را از جایی که بود بیرون کشید. این هنگامی بود 
که خاخان همچنان در بلخ می‌بود و وی را در بلخ چشم می‌داشته است. 
مسلمانان گفتند: «در پی خاخان برویم.» 
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احنف گفت: «نه, در جای خود بمانید.» یزدگرد بازمانده دارایی خویش را 
آن چه را که در دستش بازمانده بود و از سر شتاب در مرو بر جای نهاده و 
از آن جا رفته بود, همه را گرد کرد و خواست اينك با خویش ببرد. 

گنجی بود گران و کلان از گنج‌های مردم پارس. بر آن بود که با آن همه گنج 
به خاخان پیوندد. 

پارسیان به یزدگرد گفتند: «چه در سر داری ؟» یزدگرد گفت: «می‌خواهم 
به خاخان بییوندم. با وی باشم. یا به چین روم.» پارسیان گفتند: «شتاب 
مکن که این رایی نادرست است. می‌خواهی به کشوری دیگر و نزد 
بیگانگان روی و مردم خویش را فرو گذاری؟ مارا به نزد اين تازیان ببر تا 
هم با ایشان پیمان آتتتنفت بندیم, که مردمی درست پیمان ۵ بر آبیکا ند 
کسانی‌اند که اينك بر کشورمان چیره‌اند. دشمنی که هم در خاکمان بر ما 
فرمان می‌راند به از دشمنی است که در درون کشورش بر ما فرمان 
بزاند.. آنان دین ندازند و بیمان. دارق‌شان را نمی‌شتناسیم» از بت دیگر 
سخن نشنیدند و سرانجام پارسیان به یزدگرد گفتند: 

- «پس, گنجهامان را فرو گذار, تا آنها را به کشورمان باز گردانیم, هم به 
کسانی دهیم که اینك بر کشورمان چیره‌اند. گنجها را از سرزمین ما به 
جایی دیگر مبر.» یزدگرد نپذیرفت. پارسیان گفتند: 

- «پس, ما نمی‌گذاریم.» از وی کناره گرفتند و او را با یاران نزديك اش تنها 
گذاشتند. سپس, , به جان يك دیگر افتادند که سرانجام پارسیان رد و ۱ 
بشکستند و گنجها را بگرفتند و بر آن دست نهادند و یزدگرد را به روز سیاه 
نشانيدند. سپس کار را به احنف گزارش کردند. مسلمانان و کافران در 
مرو, با هم راه را بر یزدگرد ببستند و دست در دست يك دیگر با وی 
جنگیدند. که سرانجام در دنباله تاریدگان به وی رسیدند و تا یزدگرد بجنبد 
بر گنجها دست نهادند که یزدگرد خود بگریخت, از رود بگذشت و خود را به 
فرغانه رسانید و به ترکان پیوست. که به رن کار سر خطاه یزدگرد 
همچنان در فرغانه بماند و تا رو کار ععان: در میان او و پارسیان نامه‌ها 


می‌رفت شخت امد 
تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 371 


[پیمان آشتی در میان پارسیان و احنف قیس ] 


باری: بارشتیان به تزد اختف آمدتد. وبا وق سازش کردند و بیماتی در میان 
گنجها و خواسته‌ها همه را به وی بپرداختند و خود به شهرها و خان و 
مان‌شان باز گشتند, چنان که روزگارشان همچون بهترین 0 بود که 
در زمان ی زین خر ان که 
مسلمانان با ایشان درست پیمان‌تر و دادگرتر بوده‌اند. 

در جنگ با یزدگرد. از دستاوردها به هر سوار همان بهر رسید که در قادسیه 
رسیده بود. 

باری؛ خاخان چون از کار یزدگرد آگاه شد و بدانست که احنف با سیاه 
اسلام از مرورود به سوی او برون شده است, از بلخ برفت و از رود 
بگذشت. احنف برسید و در بلخ فرود آمد و کوفیان را در خوره‌های 
چهارگانه آن جای داد و خود به مرو بازگشت و در آن جا بماند و پیروزی بر 
خاخان و یزدگرد را به عمر بنوشت و پنج يك دستاورد جنگ را با فرستادگان 
خویش به نزد عمر فرستاد. [257] 


[سخنی که در میان شاه چین و پيك یزدگرد رفت ] 


همین که خاخان و با وی یزدگرد و خاندان خسروی و پیرامونیان از رود 
گذشتند, با پيك یزدگرد برخوردند که به نزد شاه چین اش فرستاده بود. از 
وف گزارش خواستند. 

پيك گفت: چون با نامه و پیشکش‌های خسرو پیش شاه چین رفتم و پیام 
بکد نوش اینها را که می‌بینید به ما دهش کرده است. 

در اين جا ارمغانها را و نیز پاسخی را که به نامه یزدگرد نوشته بود به 
ایشان نشان داد. 

شاه چین به من گفت: 

- «نيك می‌دانم که بر پادشاهان است تا پادشاهان را در برا, بر کسانی که بر 
آنان چیره آمده‌اند یاری دهند. ليك می‌خواهم تا کار اینان را که شما را این 
چنین از خاکتان برون رانده‌اند, به من باز کونین: جه» می‌بینم که از اندك 
بودن ایشان و فزونی شماره پارسیان سخن ویی: این گروه اندك که 
از آنان تام برده‌ای. به نان بیروزی. که گفته‌ای. ترستد:. مگر به خوی 
پسندیده‌ای که در ایشان است و خوی نیکوهیده‌ای که در شماست.» گفتم: 
«هر چه می‌خواهی بپرس تا پاسخ بازگویم.» 
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از هن پرشید: <ایا پیماتی را که می‌شدند. تکو. باس می‌دارند ۱ کفتم: 
«آری, نکو پاس می‌دارند.» پرسید: «پیش از آن که جنگ را بیاغازند با ِ 
چه مق گویند ؟» گفتم: «ما را به یکی از سنه خیر می‌خوانند: با آیین‌شان: که 
اگر بپذیریم ما را با خود يك ۳ دانند, یا سربها (جزیه) که در برابر, از ما 
پشتبانی. کننده با جنک پرشیه فرمانبرداری‌شان از فوماترابانشان 
چگونه است ؟» گفتم: «هیچ مردمی به فرمانبرداری ایشان نباشند.» 
پرسید: «چه چیزی را رواء و چه چیزی را ناروا شناسند؟» رواها و 
نارواهاشان را بدو باز گفتم. 

پرسید. «آپا به کاری که نارواست دست می‌یاز ند, پا چیزیر را که رواست.؛ 
ناروا می‌انگارند ؟» گفتم: «نه.» گفت: «چنین مردمی هرگز نابود نشوند, 
مگر که از این خوی بگردند.» آن گاه گفت: «از جامه‌شان بگو.» و من باز 


گفت: «از ستورشان بگو.» گفتم: «اسبان تازی.» و از چگونگی‌شان بگفتم. 
گفت: «دژهایی نکویند.» [258] از شتران گفتم. که چگونه با بار فرو 
می‌خوابند و برمی‌خیزند. 

گفت: «اين ور کف چارپایان حردن دراز است.» نامه‌ای که شاه چین به 
بزد گرد نوشته و با این پيك فرستاده بوده بدین, رشن بود؛ 


- «اگر لشکری به یاری تو گسیل نکرده‌ام که آغازش در مرو و پایان‌اش در 
چین باشد, بدان نیست که از آن چه بر من است آگاه نباشم. ليك, اینان که 
فرستاده‌ات کارشان را به من باز گفته است. اگر با کوه در افتند, کوه را 


بر اندازند. و اگر بازشان ندارند. مرا نیز از میان بردارند. با آنان بساز و ب 
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سخن از دبیران عمر و نمونه‌هایی از کشورداری او 


برای عمر, زید ثابت و عبد الله ارقم دبیری می‌کردند. عبد الله خلف 
خزاعی بو طلحه طلحات بر دیوان بصره بود, و بو حبیره ضحاك انصاری بر 
دیوان کوفه. اما زید ثابت در گذشته دبیر پیامبر بود و به همین روی عمر با 
وی تنها می‌نشسته و سخن می‌گفته است. 

روزی عمر به زید گفت: من, برای نوشتن رازهای خود, تو را به یاری 
خویش برگزیده‌ام. چنان که پیامبر را دیدم که تو را دبیر خویش کرده. به 
من بازگو که نامه‌های پیامبر که برای پادشاهان و دیگران می نو لشته, چگونه 
بودم است.» زید گفت: «امیرا, از اين بگذر.» عمر گفت: «از چه روی ؟» 
زید گفت: «پیامبر به من گفت: ای زید, از میان همه, من تو را برگزیده‌ام, 
پس رازهایم را نگاه دار و به کس مگو. و من بر گردن گرفتم.» عمر, از آن 
یس » , هیچ گاه چنین چیزی را از وی نخواست. نامه‌اش را بر زید می‌گفت و 
زید می‌نوشت. نیز از رای زید یاری می‌جست. چه. زید مردی خردمند و تیز 
بین بوده است. 

عمر, به دبیران‌اش می‌گفت و به کارگزاران‌اش می‌نوشت: «توانایی بر 
کارها از ان خیزد که کار امروز را به فردا نیفکنید, که ار چنین کنید کارها 
انبوه شوند و بر سر شما ریزند چنان که دیگر ندانید به کدام بیاغازید و 
کدام را به روز دبحر. آندازیی» عمر نخستین تازی است که دیوان و دفتر 
بدید آورد. آن چه بدین کار برانگیخته بودش این بود که يك بار بو هریره از 
بحرین به نزد وی آمده [259 ] و خواسته‌ای کلان همراه آورده بود. عمر از 
بو هریره پرسیدر ِ ِ 

- «از باجح چه گرد کرده‌ای؟» گفت: «پانصد هزار درم.» عمر گفت: 
«می‌دانی چه می‌گویی ؟» 
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گفت: «آری, صد هزار و صد هزار و صد هزار و صد هزار ۳ صد هزار.» 
پس, عمر بر منبر رفت. خدای را سپاس بگزارد و بستود و آن گاه گفت: 

- «ای مردم» خواسته‌ای بس کلان به ما رسیده است. اگر خواهید پیمانه 
کنیم. و اگر خواهید بر می‌شماریم.» یکی برخاست و گفت: 

- «ای امیر مومنان. اين عجمان. خواسته‌ها را در دیوان‌ها نویسند.» عمر 
گفت: «پس شما نیز چنین کنید و دیوان سازید.» پس از آن که عمر به 
هرمزان [1] امان داده بود, گروهی را به کاری برون فرستاده بود. 

هرمزان که در آن جا نشسته بود به عمر گفت: 

- «ای امیر موّمنان. به مردانی که در این گروه‌اند. خواسته‌ها داده‌ای. اگر 
یکی‌شان راهی نشود و جایش را در گروه تهی گذارد. سالار از کجا داند؟» 


سپس دیوان داری را بر وی رای زد و چگونگی آن را برای وی باز نمود. 
پس؛ عمر دیوان پدید اورد. 

بو موسی آشعری به عمر نوشته بود: . _ ۲ 

- «خواسته‌ها انبوه شده است و گیرندگان‌اش فزونی گرفته‌اند و جز به 
یاری پارسیان از نگاهداشت آمار خواسته‌ها و کسان درمانده‌ایم. بنویس تا 
رای چیست.» عمر به موسی نوشت: 

- «آنان را به کاری باز مگردان که خداش از ایشان باز گرفته است. 
عجمان را هم در پایگاهی نهید که خداشان نهاده است.» بو موسی. زیاد را 
دبیر خویش کرده بود. عمر در نامه‌ای که به زیاد نوشته بود, وی را به نزد 
خود در مدینه فرا خوانده بود. پس زیاد, عمران حصین را جانشین خویش 
نهاده و خود به نزد عمر رفته بود. عمر گفته بود؛ 


امش فا افو ری مت 
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- «اگر بو موسی جوانی را جانشین خویش کرده, این جوان مردی جا افتاده 
را به جانشینی خویش برگزیده است.» سپس زیاد را پیش خواند و به وی 
گفت: 

- «به جانشین‌ات نامه‌ای بنویس و آن چه را که باید به کار بندد به وی پاز 
گو.» پس, زیاد نامه‌ای به جانشین بنوشت و آن را به عمر داد. هو دزن ان 
تاه کرت وان کاه کفت: 

«دوباره بنویس.» زیاد نامه‌ای دیگر نوشت و باز عمر گفت: 

- «بار دیگر بنویس.» و زیاد سه باره نوشت و آن گاه عمر گفت: 

- «زیاد در همان نامه نخست نیز, آن چه را که می‌خواسته‌ام نوشته بوده 
است. ليك گمان بردم که در آن اندیشه‌ای کرده است. در نامه دوم نیز 
چنان نوشت که من می‌خواستم, ليك خوش نداشتم که این را به وی بگویم 

و گرفتار خود پسندی گردد. پس, او را فرو داشتم تا هم بدین خوی نابود 
نشود.» روزی عمر پیام خویش را می‌گفت و یکی از دبیران که در برابرش 

نشسته بود می‌نوشت. زیاد.تیر در ان:عا بود.-عمر خبزی کفت و در عیری 
دیگر نوشت: 

پس زیاد به عمر گفت: «تو چیزی می‌گویی و وی چیزی دیگر می‌نویسد.» 
[260] عمر گفت: «من اين را دانستم.» زیاد گفت: «به جنبش دهان تو و 
کشش دست و خامه‌اش نگریستم, دیدم که چرخش انگشتانش نه آن است 
که نان سا ردان ختباننده‌ای: مر وا این سحرم ریاد خوشی اه رف 
:۳ 

- «ای زیاد. آبا نامه‌ای را که در بر کناری تو از دبیر بو موسی نوشته‌ام, با 


خود بة نزد بو فوسی خواهی برد » زیاد کفت: <«اری ای امیز. مومنان: ليك 
از ناتوانی, يا از نادرستی ؟» 
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عمر گفت: «از هیچ کدام. ليك, خوش نمی‌دارم که سنگینی خردت را بار 
مردم کنم.» عمر نخستین کس بود که تاریخ را از هجرت نوشت. بو موسی 
به عمر نوشته بود: ۲ 

- «نامه‌هایی که برای ما می‌نویسی بی‌تاریخ است.» تازیان از ان پیش به 
سال فیل (عام الفیل) تاریخ می‌نهاده‌اند. پس. عمر یاران را گرد کرد و از 
ایشان در اين باره رای خواست. 

تزدخی: کفتتا. «اعاز پیامتری مین (رض] زا آغاد تاریخ کنیم.» برخی گفتند: 
«از هجرت‌اش بیاغازیم.» و عمر همین را پذیرفت و هجرت را آغاز نهاد. 
این خود به سال هفدهم يا هجدهم از کوچیدن پیمبر (ص) به مدینه بوده 
ست . 

سپس و «از کدام ماه از ماههای سال آغاز کنیم ؟» برخی 7 «از 
ماه رمضان. دا عمر گفت: «نه, از ماه مجرم عی‌آغارنم که ماه باز گشت 
مردم از آیین حج است و ماه حرام است.» و این چنین بر ماه محرم 
همسخن شدند. ۲ 

دبیری از دبیران عمرو عاص پیش عمر آمد. با عمر سخن گفت و سخن 
عمر از وی پرسید: «تو پسر قين در مکه نیستی ؟» گفت: آری, هستم.» 
عمر گفت * «قلم ا دییر را به جایی, ترشاند. ازام تکیرن» عمر چون دبیری 
را به کار قی کماشت: با وی پیمان می‌بست و تنی چند از کوچندگان 
(مهاجران) و یاران پیمبر را بر وی گواه می‌گرفت که: سوار اسب نشود, 
خوراکی نخورد که توده مردم از خوردن ان ناتوان باشند, جامه نرم نپوشد, 
و در به روی نیازمندان نبندد. ۱ 

عمر نخستین کس بود که «امیر مومنان» نام گرفت. و این از آن روی بود 
که بو بکر را 
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«جانشین پیمبر خدا» می‌خوآندند. ۰ سپس چون عمر جانشین بو بکر شد؛ به 
وی «جانشین جانشین پیمبر خدا» گفتند. عمر چون چنین دید گفت: 

ی «اين دراز می‌شود. اگر جانشین دیگری آند: خواهید گفت: جانشین 
جانشین جانشین پیمبر خدا. [261] شما «مومنان» اید و من «امیر» 
شما.» وی نخستین کس است که دستور داد تا در رمضان مردم گرد شوند 
و نماز تراویج [1] را با يك پیش نماز بگزارند و اين را به شهرها نوشت تا 
مردم شهرها نیز چنین کنند. وی بر شماره چراغهایی که در مسجدها بود 
بیفز ود. 


عمر نخستین کس بود که تازیانه به دست گرفت و مردم را تازیانه زد. در 
این باره. آورده‌ایم که: خواسته‌ای. .نزد عمر اوردند. و در میان فزدم بهر 
می‌کرد. مردم به گرد او انبوه شدند. سعد بو وقاص نیز بیامد و مردم را 
بشکافت و خود را به عمر رسانید. عمر تازیانه‌ای بر او زد و گفت: 

- «همچنان پیش امده‌ای و از نیروی خدا بر روی زمین هی نشکوهیده‌ای. 
دوست دارم تا تو را بياگاهانم که نیروی خدا از تو هیچ نمی‌شکوهد.» شفا 
دختر عبد الله دید کسانی آرام راه می‌روند و آهسته سخن می‌گویند. 

پرسید: : «اینان کیستند؟» گفتند: «وارستگان‌اند ,» گفت: «سوگند, که عمر 
هر گاه سخن می‌گفت سخن را , به گوش همگان می‌ر سانید, چون راه 
می‌رفت نند می‌رفت,: , و هر گاه 0 هون اور 3: به خدا که وارسته 
ی از مردی سخن در میان بود و از پایه و از 


[ (1)] تراویج: نمازی که در رمضان, نمازگزاران پس از هر چهار رکعت یا 
میان دو سلام ان. استراحت می‌کردند. 

(لسان العرب 2: 462 «روح»). 
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- «از دیگران برتر است و بدی را هیچ نشناسد.» عمر گفت: «برای وی 
بهتر آن است که هم در بدی بیفتد.» عمر, عتبه بو سفیان را کارگزار کنانه 
کرده بود. روزی با خواسته‌ای پیش عمر آس 

عمر از وی پرسید: «عتبه, این چیست ؟» عتبه گفت: «خواسته‌ای است که 
باخوذ برون برده‌ام. وبا ان سودا کرده‌ام.» عمر گفت: «تو را چه رسد که 
خواسته را در این راه برون بری؟ آن را به بیت المال بازگردان.» پس از 
آن. که غتمان خانشین هر تن به بخ شفیان. کفت: 

- «آن چه را که عمر از عتبه گرفته است, اگر از من بخواهی, به تو باز پس 
خواهم داد.» بو سفیان گفت: 

د «اگر از یاری که پیش از تو بود پیروی نکنی, رای مردم از تو برخواهد 
گشت. مبادا که کار یار پیشین را از روایی بیفکنی که یار پسین در کار تو 
همان خواهد کرد که تو با پیشین کرده‌ای.» عمر با کسانی از پارسیان در 
نهان بسیار می‌نشسته است و پارسیان. شیوه‌های شاهان راء به ویژه 
[262 ] پادشاهان برتر ایران را, به ویژه شیوه کشورداری انوشروان را بر 
او می‌خوانده‌اند. شیوه‌هاشان را خوش میداشته و پیوسته از ان پیروی 
می‌کرده است. 

انوشروان خود بر روش اردشیر بوده است و خویشتن را بر شیوه اردشیر, 
و اندرز اردشیر (عهد اردشیر) که آن را در همین کتاب آورده‌ایم, [1 ] 
می‌داشته, و این را از دیگران نیز می‌خواسته است. اردشیر خود پیرو بهمن 


و کورش بوده و به راه ان دو می‌رفته است. اینان خسروان بزرگ و برتر 
پارسیان بوده‌اند که سزد تا دیگران از کردار و رفتارشان پیروی کنند و 
روشهاشان را بیاموزند و با ایشان همانندی جویند. 


[ (1)] اندرز اردشیر را در صفحه 114- 129 می‌خوانید. 
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از عمران سواده آورده‌ایم که گفت: پیش عمر رفتم و چیزهایی را که 
مردم بر او خرده می‌گرفته‌اند با وی باز گفتم. به من گوش سپرده بود. 
تازیانه را بر ران خویش ستون کرده بود و بن زنخ را بر آن نهاده و گوش 
می‌داد, تا آنجا که گفتم: 

- «مردم از درشتی رفتار گله کنند.» تازیانه را بلند کرد و دست خود را از 
اه ان اه ی کف 

- «هان به خدا, که من می‌خورانم و سیر می‌کنم, می‌نوشانم و سیراب 

می‌سازم, پیشنهاد را می‌ربایم. همسنگ ام را ادب کنم. امد را #9( 
همتای خویش را پیش اندازم بشکوهیده را به خود نزديك کنم, به مهربانان 
بپیوندم. پرخاش بسیار کنم و اندك بزنم. چوب را بنمايانم و به دست پس 
رانم.» سیس. چون این سخن به گوش معاویه رسید, گفت: 

- «ره خدا که مردم اش را نیکو می‌شناخته است.» [263 ] 
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روزگار عنمان عقان 


سخن از گفتنی‌های شوری و آن چه از آن یاد باید کرد و شایسته این کتاب است 


هنگامی که عمر کشته شد. آن گاه که دشنه خورده بود, به وی گفتند؛ 
از ی را برگزین.» سر باز زد و کس را به نام باز نگفت و 
- «به این چند تن چنگ زنید که پیامبر (ص) به هنگام مرگ از ایشان خشنود 
بوده است: 

علی و عثمان دو پسر عبد مناف. و عبد الرحمان و سعد دو خالوی پیامبر, و 
زبیر عوام یار نزديك [1] و پسر عقه پیامبر, و طلحه نیکی [2]. باید که 
یکی را از میان خود برگزینند. سه روز رای زنند. صهیب با مردم نماز 
بگزارد. مباد که چهارمین [3] روز فرا رسد و فرمانروایی هم از شما بر 
شما نباشد. پسرم عبد الله نیز با شما نشیند و رای زند. بی ان که از 
فرمانروایی بهره‌ای به وی رسد. ليك, طلحه با شما انباز است که اگر در 
این سه روز به مدینه رسد, وی نیز به شما بپيوندد, و اگر سه روز بگذرد و 
از راه نرسد. کار را خود به پایان برید.» به بو طلحه انصاری ؟ 

- «خداوند والاء از دیر باز, اسلام را ؛ به شما نیرومند داشته است. ۱۳ 
از یاران 


[ (1) ] در متن. حواری. 

[ (2) ] در متن: طلحة الخیر 

[ (3)] در متن: الیوم الثالث. تصحیح از طبری است. (5: 2778). 
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پیامبر را برگزین و این چند تن را وادار تا مردی را از میان خود برگزینند.» 
به صهیب گفت: 

- «سه روز با مردم نماز بگزار. علی, عثمان, زبیر, سعد, عبد الرحمن عوف 
و طلحه را- اگر از راه رسد- به خانه خوان. عبد الله پسرم را نیز بخوان. او 
را در جانشینی من بهره‌ای نباشد. آن. کاه تر شر آسان باییست. ینس اگر پنج 
تن به یکی خشنود شوند و يك تن نپذیرد. سرش را به شمشیر بزن. اگر 
چهار تن یکی را برگزینند و دو تن سر باز زنند, سرهای آن دو را به شمشیر 
بزن. تا ی دی و ی پسرم عبد الله 
را داور کنید. هر گروه که وی گوید, باید که یکی را از میان خود برگزینند. 
[264] ار داوری عبد الله را نیذیرند, با کسانی باشید که عبد الرحمن 
عوف با ایشان است و دیگران را, اگر از همداستانی اینان روی بگردانند, 
همه را بکشید. 

سپس, از پیش او برفتند. کسانی از قریش که با علی بوده‌اند, به علی 


گفتند: 
- «چه می‌بینی ؟» علی گفت: «اگر از خویشاوند خویش سخن بشنوید. کس 
بر شم فرمانر وا نشود.» 


[سخنی که در میان علی (ع) و عباس رفت ] 


و چون عباس پیش علی آمد, به عباس گفت: 

- «کار را از ما بگردانیده‌اند.» عباس گفت: 

- «از کجا می‌دانی ؟» علی گفت: 

- «عمر مرا با عنمان برابر داشته و گفته است: با گروه فزونتر باشید, پا 
اگر دو مرد یکی را و دو مرد دیگر. دیگری را بخواهند. با آن دو کس باشید 
که ید الرخماوسا اسان امت سقد مان را اد که نس هاش فیدر 
اارکفن. مه کید الصانساهاد عان. اسر سن ان که فارشا 
خواهند بود. کار از دو بیرون نیست يا عبد الرحمن به عثمان دهد, یا عثمان 
با نان تن دبکرن اگر هم با من باشند, باز سوید 
نبخشد. چه رسد به این که من تنها به یکی‌شان امید دارم.» عباس گفت: 
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- «تو را در هر کاری که پیش رانده‌ام, سرانجام دیر و با درنگ» هم پا 
فرجامی که من خوش نمی‌دارم. به سوی من بازگشته‌ای. آن روز که پیمبر 
(ص) در می‌گذشت به تو ؟ 

از پیمبر بپرس که کار که را خواهد بود, سر باز زدی. پس از مرگ وی 
گفتم, تا بشتابی و از دیگران پیشی جویی, باز سر باز زدی. . سپسن؛ , آن گاه 
که عمر تو را از رایزنان شوری نام برد, بر تو رای زدم تا با آنان ننشینی» 
سر باز زدی. يك سخن از من بشنو: هر چه را که پیش نهند, بگو: نه. مگر 
کاردا کم هک ی ار اعا سس اساسا اه ای 
باز داشته‌اند و سرانجام کار به دست دیگری افتاده است. سوگند که ما 
بدان نرسیم, مگر به شری که با آن هیچ خیر سود نبخشد.» علی در پاسخ 
عباس سخنانی گفت که پاره‌ای به گوش می‌رسید و پاره‌ای نه. چند بیت 
شعر در کار خویش بخواند [1] و چون روی بگردانید بو طلحه را دید و 
تفت اش را در ازجا امش داشت ,بو : 

- «بابای حسن,؛ تو را خوش نیامده است.» 


[پایان کار شوری ] 


باری. عبد الرحمان خود از نامزدی کنار رفته ِ و دیگران پذیرفته بودند 
که کاردار مسلمانان را همو بگزیند. فتداشی: که رایزنان در درون خانه به 
رایزنی سر گرم بودند, عمرو عاص و مغیره شعبه به آن جا بيامدند و در 
آنتانه: درز سنشستند. که سعد ریکی ببرانید و از جای بزخاستند.. 2651 ] جون 
روز چهارم فرا رسید, عبد الرحمان بر منبر رفت و در همان جا که پیمبر 
(ص) می‌نشست. نشست و سپس 

- «ای مردم, در کار پیشوایتان. "۳ 3 آشکار از شما پرسش کرده‌ام. 
سرانجام دریافته‌ام که کسی را همسنگ علی يا عثمان نمی‌شناسید. ای 
علی, برخیز و نزديك ای.» علی برخاست و در زیر منبر بایستاد. عبد 
الرحمن دست علی را بگرفت و گفت: 

- «ایا با من پیمان می‌بندی که کار بر پایه کتاب خدا و شیوه پیمبر و روش 


ابو بکر بگزاری؟» 


[ (1)] دو بیت آن را در طبری (5: 2781) می‌یابید. 


- «خداونداء نه. کار هم به دانش و توان خود کنم.» راوی گوید: پس دست 
او را رها کرد و بانگ زد: 

- «عثمان, تو برخیز.» عثمان در جایی که علی ایستاده بود بایستاد و عبد 
الرحمان گفت: 

- «ایا پیمان می‌بندی که کار بر پایه کتاب خدا و شیوه پیمبر و روش ابو بکر 
بگزاری ؟» عثمان گفت: 

۳ «خداوندا, آری. »> سیس. عبد 0 سر به سوی تما برداشت و 
دستش همچنان در دست عثمان بود. 

- «خداوندا, بشنو و ببین. خداوندا, بشنو و ببین. من آن چه را که بر گردنم 
بوده است., نز کرو عثمان نهاده‌ام.» پس. مردم درهم فشردند و به بیعت 
عثمان دست پازيدند. عبد الرحمان خود همچنان بر جای پیمبر نشسته بود و 
عثمان را بر نیم نشانده بود. 

راوی فردم با غتمان: بیمان می‌بستند و علی دری. داشت: ید 
الرحمان چون چنین دید این اية را بخواند: «هر که پیمان بشکند به زیان 
خویش می‌شکند, و هر که زینهار خویش را که با خدا بسته است پاس 
بدارد, پاداشی بزرگ به وی خواهیم داد.» [1] پس. علی بازگشت و مردم 


را از هم بشکافت و پیش رفت و با عثمان بیعت کرد, چنان که می‌گفت: 
- «نیرنگ است, چه نیرنگی » 


اين که علی گفت: «نیرنگ است», از آن رزوی بود. که عمرو عاص, علی را 
در شبهای شوری دیده بود و به وی گفته بود: [266]- «ای علی, من تو را 
دوست می‌دارم و به تو اندرز می‌دهم: عبد الرحمان مردی است 


[ (1)] س 48 فتح: 10. 
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بخرد, اگر خواستارت بیند, روی از تو بگرداند, , پر از نشان مده, سخن از 
لاش و توان خویش گوی, آن چه آز تو بخواهد همگی را پر گردن مگیر و 
تن فرودار.» سپس پیش عثمان رفت و به وی ؟ 

- «به خدا,ء عبد الرحمان اگر از تو عزم و برش نبیند, با تو بیعت نکند. هر 
#0 ۳۳ 
«نیرنگ است.» برخی گفته‌اند که علی این سخن را بدان روی گفت که 
پیش‌تر گفته‌ایم: 

خویشاوندیی که میان عثمان و عبد الرحمان بوده است. 


[سخن مغیره و پاسخ عثمان ] 


راوی گوید: آن گاه, عثمان به خانه فاطمه دختر فیس رفت. کسان نیز 
همراهش بودند. در آن جا مغیره به سخن ایستاد و گفت: 

- «بابای محمد, سپاس خدای را که پیروزت کرده است., ما را کسی جز 
عثمان نبوده است.» علی نیز در آن جا بود. 9 

- «پسر چرمگر, تو را به اين کارها چه کار! به خداء با هر يك از اینان که 
بیعت می‌کردم, درباره‌اش از همین سخن را می‌گفتی.» 


[نخستین فرمان عثمان ] 


نخستین فرمانی که عثمان نوشت این فرمان بود که به سالاران سپاهها که 
در رخنه‌گاههای مرزها پاسداری می کرده‌اند نوشته بود. این چنین: 
ها ها مر ای ار یا 
برداشته است که نه تنها از آن آگاهیم, که آن چه برداشته, هم با آگاهی ما 
بوده است. نشنوم که یکی از شما چیزی را دیگرگون کرده است, که خدا 
کارتان را دیگر کند و-تبگران. | به جای شما آرد.» نامه‌ای به کارگزاران 
باج نوشت که در آن به دادگری‌شان واداشت. و نامه‌ای به توده مردم, تا 
نافرمانی نکنند. و ات 


کشته شدن ند کرد و پیشامدهای شتفتی. که یه زیان او بود 


یزدگرد چون به سرزمین پارس رسید, سالی چند در آن جا بماند و سپس به 
کرمان رفت و سالی چند نیز در کرمان بود. دهگان کرمان از وی چیزی 
خواسته بود. چون نپذیرفت دهگان وی را از سرزمین خویش براند. سپس 
بر آن شد تا در خراسان فرود آید. پس به سیستان رفت و زمانی در آن جا 
بماند. آن گاه راهی مرو شد و گروگان‌هایی را که از فرزندان دهگانان 
گرفته بود همراه داشت و از سران پارسی, فرخزاد با وی بود. 

چون به سرزمین مرو رسید» از شاهان آن سامان, همچون خداوند چین و 
شاهان فرغانه و کابل و خزر, پناه جست و پاری خواست. دهان مره در ان 
هنگام ماهویه بود که پسری داشت با نام نزار. [1] ماهویه پسرش نزار را 
بر شهر مرو گماشت و به وی و همه مرویان فرمود که دروازه شهر را به 
۱[ [267] به آنان گفت: 

- «یزدگرد از اين پس شاه شما نباشد. زیرا که وی کشورش را به دشمن 
سپرده است و اينك شکست خورده و زخم دیده به سوی شما آمده است. 
مرو چیزی را که خوره‌های دیگر بر می‌تابند, بر نمی‌تابد. فردا اگر من خود 
آهنگ شهر کنم دروازه را به روی من مگشایید.» یزدگرد چون به شهر 
رسید, نزار و مرویان همان کردند که ماهویه گفته بود. 

فرخزاد [2] بازگشت و در برابر یزدگرد زانو زد و گفت: , 

- «کار مرو بر شما دشوار شده است. اينك تازیان سر رسیده‌اند.» یزدگرد 
پر سید. 

- «پس, چه باید کرد؟» فژخزاد گفت: 

- «رای آن است که به توران زمین روی و در آن جا چندان بمانی تا کار 
تازیان بر ما 


[ (1)] نزار: اين نام در متن به همین گونه است. در طبری (5: 2876) و 
ابن اثیر (3: 131- 123): براز. ضبط نسخه ملك: بزاز. 
را ان روت طارص 
طبری (5: 2877), در متن تجارب و در این ترجمه به فرخزاد تصحیح شد. 
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روشن گردد. آنان از هیچ ۰ فرو گذار نخواهند کرد و سرانجام بدان در 
خواهند آمد.» یزدگرد گفت 

«چنین کاری را ك نکنم. به همان جا باز می‌گردم که از آن جا 
آمده‌ام,» یزدگرد, این چنین. بت را که فرخزاد بر او زده بود نیذیرفت و 
نه اضی نز ار دهکان. مره راهن شد ور آن شد که دهحانی..مرو و از نزار 


پیسر ماهویه بگیرد و به برادرزاده اش سنگان [سنجان ] دهد. ماهویه پدر 
نزار همین که از کار یزدگرد آگاه شد در آنديشه نابودی وق برآمد. به تيز كت 
ترخان نوشت که یزدگرد شکست خورده به نزد او آمده است. 
از نيزك خواست به وی بپیوندد تا همدست و همداستان یزدگرد را بگیرند و 
در بند کنند, سس وی را بکشند و با تازیان سازش کنند. در برابر این 
همد ستی؛ برای نيزك روزانه هزار درم نهاد. از وی خواست که نامه‌ای به 
پزدگرد نویسد و نیرنگی زند تا سپاهیان و یاران یزدگرد را ان کرد اه 
پراکنده کند چنان که پزدگرد با ویژگان‌اش تنها ماند, که اگر چنین کند, 
پزدگرد ناتوان‌تر شود و بیش از پیش از شکوه خسروانه خویش بیفتد. نیز 
به نيزك گفت: 
- «در نامه‌ای که به یزدگرد خواهی نوشت. دم از نیکخواهی زن و بگو که 
می‌خواهی در برابر تازیان به وی پاری دهی و سیس از او بخواه تا پایه ای 
ان بابه‌های بلند را به ام نو نوینند ور ان راب درز مقر کند: نیز بکُو که تا 
فرخزاد را از خود دور نکند, پیش او نخواهی رفت.» نيزك همین کار کرد و 
نامه‌ای چنان که ماهویه گفته بود به یزدگرد نوشت. 

نامه نيزك چون به یزدگرد رسید, یزدگرد به بزرگان مرو پیام داد و ایشان 
را به نزد خویش خواند و رای‌شان را بخواست. 

نگان گفت؛ 
- «رای نه آن است که یاران را و فرخزاد را به هیچ روی از خویش برانی.» 
[268] نزار گفت: 

بپذیری.» یزدگرد همین رای را بپذیرفت. یاران را از پیرامون خویش 
بپراکند. به فرخزاد فرمود به بيشه سرخس رود. فژخزاد چون این فرمان 
را بشنید فریادی از نهاد بر آورد و گریان , 0 و گرزی که در برابرش بود 
برداشت که بر نزار کوبد. رو به نزار ؟ 
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«ای شاه کشان. شما دو شاه را کشته‌آید, گمان دارم که مرا نیز خواهید 
کشت.» باری, فرخزاد از آن جا نرفت, تا یزدگرد هم به دست خود نامه‌ای 
برای وی نوشت. 
رونوشت ان [1] این است: 
- «اين نامه‌ای است برای فزخزاد. تو یزدگرد و خاندان و فرزندان و 
پیرامونیان او را و آن چه را که همراه خود آورده, همه را به دست ماهویه 
دهگان مرو داده‌ای.» و کسان را در این باره بر او گواه گرفت. 

بسن , نيزك به سوی حلبندان [2 ۱ که جابی در مرو بود راهی شد و چون 
بت خر آز دم بود که.به دیدار بیر لگ سور ماهوبه [3 ] بر نيزك رای زد 
که با جامه رزم به دیدارش نرود. مبادا که بد گمان شود و از او دوری 


جوید, بهتر آن است که با ساز و سرود و ابزار شادی رود. 

نيزك همین کار کرد و این چنین به سوی یزدگرد راهی شد و ماهویه در 
جای خویش بماند. 

نيزك سپاه خود را به چند گروه بهر کرده بود. سرانجام, همین که به يك 
دیگر نزديك شدند, نيزك پیاده به پیشواز یزدگرد رفت. یزدگرد که خود بر 
اسب نشسته بود, فرمود تا یکی از اسبان یدك را برای نيزك پیش بردند. 
نيزك بر نشست و به میانه اردوی یزدگرد آمد. در برابر يك دیگر ایستادند و 
نيزك در سخنانی که پیش کشید. به بزدگرد گفت: 

- «از دخترانت ه یکی را به من ده, تا با تو يك رنگ شوم و در جنگ با 
دشمنانت در کنار تو باشم.» یزدگرد گفت: 

- «ای ری بر من گستاخ می‌شوی ؟» و نيزك دست به تازیانه برد و 
پزدگرد را بزد, چنان که یزدگرد فریاد کشید: 

- «نامرد نیرنگ زده است.» و از آن جا بگریخت. پس یاران نيزك شمشیرها 
را در ایشان به کار گرفتند و از ایشان بسیاری را بکشتند. 


[ (1) ] در متن: و هذه نسخته. مقصود آن است که این همان نامه است 
بی‌کم و کاست., هر چند از پارسی میانه به تازی و اينك به پارسی امروز در 
امده باشد. 

[ (2)] حلبندان: این نام در نسخه ایاصوفیا (نسخه اساسی در تصحیح متن 
عربی) و نیز در طبری (5: 2879) جز در حرف نون بی‌نقطه است. در 
نسخه ملكت: خلسدان. ی طبری: خلسدار. 

[ (3) ] ماهویه: در این جا و اندکی بعد: ابو نزار, که همان ماهویه است که 
پدر نزار است. 
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[یزدگرد و آسیابان ] 


یزدگرد که از برابر نيزك گریخته و تاریده بود, به جایی قاس رو :ای 9 
فر ود آهت. کر آن‌جا به‌خانه. اسیابانی در امد هو نته. روز در آن خا یمان 
سرانجام آسیابان به وی گفت: 

- «تیره بخت. آی و چیزی بخور. سه روز است که همچنان گرسنه 
مانده‌ای.» یزدگرد گفت 

- «بی‌زمزمه [1] چیزی تنم خورد.» مردی بود از زمزمه‌گران [2] 
مرو که در دسترس آسیابان بود. آسیابان پیش او رفت و از او خواست تا 
بياید و برای برد نود زمزمه کند تا مگر چیزی خورد. بسن آن فرة :بیامد 
[269 ] و آیین را به جای اور چون به مرو باز گشت, شنید که ماهویه 
سخن از یزدگرد می‌گوید و در جست و جوی او است. پس» پیش ماهویه 
رفت ور از او و یاران‌اش, از چگونگی جامه و زیور یزدگرد پرسید. چون باز 
گفتند, گفت: 

- «من او را در خانه آسیاباتی دیده‌ام. مردیر است با موی پیج پیج, با 
ابروان پیوسته و دندانهای زیبا که گوشواره در گوش و دست بند به دست 
دارد.» ماهوبه از سالاران خود یکی را به سوی یزدگرد گسیل داشت و 
گفت. یزدگرد را با زهی خفه کند و به مرو رود افکند. سالار و یاران اش 
چون به آسیابان رسیدند, او را بزدند تا نهان‌گاه یزدگرد را به ایشان نشان 
دهد. آسیابان خویشتن را بداشت و گفت: 

- «نمی‌دانم که وی به کدام سو رفته است.» آهنگ بازگشت داشتند که 
- «بوی مشك می‌ شنوم؛ خوب است که بوی را پی‌گیرم.» در کنار رود 
همچنان هقف دنارگ که ناگهان چشمش به گوشه جامه‌ای از دیبا افتاد که در 
آب: به چتشتم. می‌خوزد: -خامه. را به سوق خود کشید. ارق: کسی جز بزد کرد 
ی ۳ 

یزدگرد به مرد گفت: 

- «مرا مکش و جایم را به کس مگو, و من انگشتر و دست‌بند و کمرم را 


به تو دهم.»* 


را »+ یطوق 
[(2)] دز مقن: 0 و یا نیایشگران). 


فرخ 1 
5 و به من ده ۳ نو را رها کنم.» برد رد و 


- «شگفتا! انگشترم از آن ی بهایش را نمی‌توانی شمرد.» 
مرد نپذیرفت و یزدگرد گفت 

ار ۳ ۲۳ نیازمند شوم و ناگزیر خوراك 
گربه‌ها خورم. اينك من آن روز را خود به چشم دیده‌ام.» سپس, یکی از دو 
گوشواره خود را از گوش در آورد و پاداش آسیابان کرد, که جای او را 
پنهان داشته بود, و به وی نزديك شد چنان که گویی با وی سخنی می‌گوید. 
[1] پس مرد یاران‌اش را خبر کرد و سوی یزدگرد شتافتند. یزدگرد از 
ایشان درخواست که وی را نکشند و از فرجام این کار که در ابیز نار 
نکوهیده است بیمشان داد و گفت: ِ 

- «یا مرا پیش دهگان برید یا سوی تازیان گسیل کنید که آنان از چو من 
شهریاری شرم خواهند کرد.» از زیورها هر چه بر تن او بود, از او بستانیدند 
و در انبانی نهادند و مهر کردند. آن: گاه یزد گرن.را با زهی,خفه کردند و دزن 
رود مرو افکندند که آب او را ببرد تا در دهانه رود زریق [2] به چوبی بند 
شد که در آن جا از آب گرفتندش. سپس ماهویه در جست و جوی یکی از 
دو گوشواره تقد خود بر آمد هه قردی را کخای پزدگرد را نشان داده بود 
بگرفت و چندان بزد تا بمرد و زیورهايي را که از یزدگرد بستانیده بودند, 
برای خلیفه فرستادند, که خلیفه تاوان آن گوشواره گم شده را از دهگان 
بگرفت. 


[گزارشی دیگر در فرجام کار یزدگرد] 


در گزارشی دبک اور زم‌اند: که نزار و سنگان يك درک را دشمن می‌داشت 
و به يك دیگر 


[ (1)] این جمله نسبت به جمله پیش گسیخته می‌نماید. طبری (5: 2881) 
نیز چنین است. ابن اثیر هم با تلخیص بیشتری از این جا گذشته است. (3: 
22). 

[ (2)] زریق. در متن: دریق. تصحیح از طبری است که در ان (5: 2881) 
زریق ضبط شده است. زریق نام رودی است در مرو. 
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رشك می‌بردند. پزدگرد نزار را به خود نزديك کرده بود [270] و این رشك 
و بود. نزار چون از اين آگاه شد, ار آن بتن: دل 
زد کرد را / با سنگان چرکین می‌داشت و همچنان سخن می‌چید و در 
نابودی‌اش می‌کوشید. باری, پیوسته یزدگرد را می‌جنبانید تا سرانجام 
یزدگرد آهنگ کشتن سنگان کرد و این را برای یکی از زنان خویش که 
همدست نزار بود, بر زیان آورد. زن کس به نزد نزار فرستاد و به وی مژده 
داد که یزدگرد کشتن سنگان را در سر نهاده است. این راز فاش شد و به 
گوش سنگان نیز رسید. پس؛ ۸ نان سیاهی گران گرد آورد و آهنگ کاخی 
که بزد کرد.در آن می‌نوفد کرد. 

نزا ر که از کار سنگان و بسیاری سپاهش آگاه شده بود, در برابر سنگان 
پس زد و کاری در یاری یزدگرد نکرد. یزدگرد چون چنین دید, 4 و 
ستور پا به گریز نهاد, تا خود را از مرگ برهاند. دو فرسنگ برفت. تا به 
آسیابی رسید. درون شد و خسته و درمانده بنشست. 

آسیابان که وی را در آن زیب و فرّ و زلف و جامه شاهانه دید فرشی 
بگسترد د و خوردنی نهاد. 0[ فا 2 آسیابان بماند. 
آسیابان از یزدگرد خواست تا او را به نواختی بنوازد. یزدگرد کمر خویش را 
که گوهر نشان بود به وی داد. آسیابان نپذیرفت. 

گفت: 


- «به جای کمر : به چهار درم خشنودم که با آن چیزی خورم و نوشابه‌ای 


بنو شم 

1 

- #سیمی همراه ندارم. ۳ آنستا ناخ همچنان چاپلوسی می کرد, تا يزدگرد به 
خواب رفت. آن گاه تبری برداشت و بر سر یزدگرد بکوفت و وی را 
بکشت. سپس, از جامه و زیور هر چه به برداشت از تنش در آورد و پیکر 


بی‌جان اش را به رود افکند. چنان که شکمش را بشکافته بود و از 
شاخه‌های گز که در کناره رود رسته بود, در شکماش کرده بود, 1 
ضا که افکنداشن: همخان بماند.ه اب به.جای دیگرش نبردر که مبادا تتاخته 
شود و کسانی در جست و جوی او, و در پی جامه و زیور ربوده‌اش بر آیند, 
و خود از آن جا بگریخت. 

کشته شدن یزدگرد به گوش مطران مرو رسید. وی ایلیا نام داشت و از 
مردم اهواز بود. ۲ را 

باری, ترسایان پیرامون خویش را گرد کرد و به انان گفت: 

- «شاه پارسیان کشته شده است. وی پور شهریار پور خسرو بوده است, 
پسر شیرین, آن بانوی دیندار که نیکی‌اش را که با مردم خویش می‌کرده 
است. همگان دانید. 
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وی خود دخت قیصر بوده است. یزدگرد را از يك سو, ريشه در ترسایی 
است و از تیک سوی؛ ترسایان به روزگار نیای وی به تررجی رسیده‌اند, 
برای ایشان کلیساها نتباخته و آبین‌شان زا استوان داشته استت: بت نزد 
که, به پاس ان همه نیکی که به ما کرده است, اينك, هم به فراخور توان 
خویش برای وی کاری کنیم. بر سر آنم که آرامگاهی بسازم, پیکرش را با 
شکوه بردارم و در گور نهم.» ترسایان گفتند: 

- هر چه تو گویی همان کنیم.» پس دستور داد, در درون بوستانی که در 
مرو داشت, آرامگاهی بساختند, و سیس؛ , با ترسایان به سوی رود رفت و 
پیکر برد کر دا از آب یرون کشنید ۵ کمن کرد و در تابوتف نهاد. ان کام: 
خود و ترسایان همراهش,: تابوت را برداشتند و تا آرامگاه بر دوش کشیدند 
[271] و سپس, به خاك سپردند و در آرامگاه را بستند. 

برش کویید ‏ وه پیکن برد کرد را بت انستگر تین ور آن ها فر ارافکاهت 
نهاد, و این در سال سی و يك هجری بود. 

پادشاهی یزدگرد بشنت تال وید که فان ال ان جنر ارافشن کذرثتت و 
شانزده سال دیگر, هم از تاختهایی که تیان بر آود هه ورن را ورن و 
درشتی‌هایی که با وی کردند, و گرفتاریهایی که از ایشان می‌کشید, در 2 
بود. وی واپسین خسرو از دوده اردشیر بابکان بود, که پس از وی, کار 
ایران به سود تازیان یکسره شد. 


[آن چه در روزگار عثمان گذشت و از آن پند توانیم گرفت ] 


از کار چاتشیتی عتمان: آن چه گفته‌اش بايسته بود, پیش از این یاد کرده‌ایم 
و داستان‌اش را چنان که نوشتیم و خوانده‌اید, باز گفته‌ایم. آن چه از آن 
پس روی داد و از آن پند توانیم گرفت, تکف اسان که 

گروهی از مسلمانان. کارهایی چند را از عنمان زشت شمردند و در میان 
خود, به ویژه در عراق و مدینه, نه جاهای دیگر, و 
سیس؛ گروهی به جاهای دیگر رفتند. عثمان را در همه < جا نکوهش 
می‌کردند و دشنام می‌گفتند. عثمان چون کار را چنین دید. از اینان تنی چند 
را به شام فرستاد تا ایشان را هم به دست معاویه رام کند, که چندی با 
اب گرفتاریها کشیدند. آن گاه, در نهان و آشکار به يك دیگر نامه‌ها 
می نو لشتند. تا 
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روزی که ولید عقبه که کارگزار عثمان در کوفه بود, میگساری و 
گواهانی که گواهی‌شان جای هیچ سخن نداشت, بر میگساری ولید گواهی 
دادند. عثمان وی را به مدینه خواند و به کیفر آن گناه, تازیانه زد. سپس 
سعید عاص را به جانشینی ولید به کوفه گسیل کرد. سعید چون به کوفه 
رسید» فرمفد جا متیر را: جابی را که ولیر و از می‌نشست , بشویند. 
ار ليك, سعید نپذیرفت و 
نشیمن ولید را بشست. سعید عاص هر چند که با مردم همراهی می‌کرد, 
باز کارش سامان نگرفت و سرانجام کوفیان بر او برشوریدند. 

سیس؛ مرجم تر آن, شذند که.یکی را به تزد عمان فرشتته ۲ با مان 
سخن گوید و کارهایی را که از وی سر زده است. بر او بشمارد. عامر عبد 
ینمی را که فردی ارت بو باه 79 ۳۳1 چون به آن جا 
رسید, پیش عثمان رفت و به وی ؟ 7 

- «گروهی از مسلمانان گرد ان و در کارهای تو نيك نگریسته‌اند. 
دیده‌اند که گناهان شزرو از تو سر زده است. از خدا بپرهیز. به سوی خدا 
رو و از ین کرها توا مان کب 

- «به این مرد بنگرید ! مردم گمان کنند که وی قرآن خوان است. آن گاه, 
بدین جا آید و از کارهای کوچکی که بزرگش مین شمارد, چنین با من سخن 
می‌گوید. به خدا که نمی‌داند خدا در کجاست ؟» [272] عامر گفت: «من 
نمی‌دانم خدا در کجاست ؟» عثمان گفت: «آری به خدا, نمی‌دانی که خدا 
در کجاست.» عامر گفت: «به خدا که می‌دانم ! من می‌دانم که خدا در 
کمین تو است.» سپس, عثمان به کسانی همچون معاویه بو سفیان, و عبد 
الله سعد بو سرح. و عمرو عاص و دیگران پیام داد و همه را فرا خواند و 


گرد کرد و در کار خویش از ایشان رای خواشت: آن: چه. از -غامر شید به 

اناق کزارشن. کرنه به آنان. کفت: ‏ 

- «هر کس را یاران و همدلانی ویژه است. یاران و همدلان و استواران من 

شمایید, اینان با من کاری کرده‌اند که دیده‌اید, از من می‌خواهند که 
کارگزاران‌ام را بر کنار کنم, ان چه را که انان دوست نمی‌دارند فروهلم و 

ی را . پس, در این باره بینديیشید و بر من رای زنید.» 
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عبد الله عامر گفت: 

- «رای من در کار تو, ای امیر مومنان. این است که آنان را به جنگ 

فرستی و از خود سرگرم‌شان داری, انان را به جنگها درگیر و دور ساز تا 

رام تو شوند, چنان که هیچ يك از ایشان جز به خود نیندیشد و جز به زخم 

ستور و شپش پوستین خویش نپردازد. 

سپس, عثمان رو به سعید عاص کرد و پرسید: 

- «رای تو چیست ؟» سعید گفت: 

- «ای امیر مقمنان ۳ رای ما خواهی, دردمان را درمان از ریشه کن؛ 

مایه بیم را از بن بر کن. کار چنان کن که من می‌گویم.» عثمان گفت: 

ِ «آن کار چیست ؟» سعید گفت: 

- «هر گروهی را رهبری است که هر گاه نابود شود خود پراکنده گردند و 

ان ان پس؛ , در کاری همداستان نمانند.» عثمان گفت: 

- «رای همین است, اگر فرجامش خوش می‌بود.» سپس رو به معاویه 

کرد و گفت: 

- «رای تو چیست ؟» معاویه گفت: 

- «رای من آن است که کارگزاران را به کارهاشان بازگردانی, به این 

شرط, که از پس مردم خود برآیند و آشوب را بخوابانند. من کار مردم خود 

را گردن می‌گیرم.» سپس رو به عبد الله سعد کرد و پرسید: 

- «رای تو چیست ؟» عبد الله سعد گفت: 

- «ای امیر مومنان, اینان آز دارند. از این خواسته‌ها به آنان دهش کن و 

دلهاشان را به دست آر.» سپس رو به عمرو عاص کرد و پرسید: 
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+ داجس شوه اس گفت: 

- «می‌بینم که تو با مردم کارها کرده‌ای که هیچ خوش نمی‌دارند. بر آن 

باش که از کار کناره‌گیری, نو فرزندان امیّه را بر مردم گماشته‌ای و بر 

گردن‌شان نشانیده‌ای, کناره زر و گر : نه همچنان پیش رو.» عثمان از 

سخن عمرو در شگفت شد و پرسید: 

- «تو را چه می‌شود؟ از روزی که تو را از کار برداشته‌ام, پوستینات 

شیش انداخته است. تو این سخن را به شوخی نگفته‌ای ؟» [3 27 ] عمرو 


پاسخی نداد و خاموش ماند, تا آن که همگی از آن جا برفتند. آن گاه 

عثمان گفت: 

- «نه به خدا, ای امیر مومنان, تو در چشم من گرامی‌تر از اين باشی. ليك, 
من می‌دانم که مردم دریافته‌اند که تو ما را بدان گرد کرده‌ای که در کار 
خویش رای ما جویی. سخن هر يك از ما مردان که در این جا سخن 
گفته‌ایم به گوش مردم خواهد رسید. خواسته‌ام تا سخنم را چنان بشنوند 
که با شنیدن اش. دل به من استوار دارند, بسا که تو را سودی رسانم و 
زیانی از تو باز دارم.» سیس. عثمان کارگزاران‌اش را به کارهاشان 
بازگردانید و فرمودشان که بر مردم سخت گیرند, آنان را به جنگها فرستند 
و دون بان بر آن نش کهندهش از ایشان باز دارد, تا نیازمند گردند و رام 
شوند. سعید عاص را نیز به کوفه باز گردانید. 


[کوفیان سعید عاص را نمی‌پذیرفتند و پس می‌فرستند ] 


پس, کوفیان با ساز و برگ از کوفه برون شدند. مالك اشتر در پیشاپیش 
بود. این چنین به پیشواز سعید رفتند. چون به سعید رسیدند وی را از آمدن 
باز داشتند. به وی 

- «نه به خدا,ء تا شمشیر داریم, نه بر ما فرٍمان برانی و نه به کوفه در 
آیی.» ناگزیر, سعید از همان جا بازگشت. به آنان گفت: 

- «مگر نه این است که برای من بر عثمان شوریده‌اید؟ شما را همین بس 
بود که مردی به نزد عثمان و مردی به سوی من گسیل کنید. 0 
خردمند, در برا, بر يك مرد, 
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چگونه برون می‌آیند !» سعید به سوی مدینه راه سیرد و سرانجام به نزد 
عتمان باز کشت. آن چه گذشت بر عنمان باز گفت" 

عثمان پرسید: «اينك چه می‌خواهند؟» سعید گفت: «گویند که, به جای من 
کسی دیگر را می‌خواهند.» عثمان پرسید: «که را می‌خواهند؟» سعید 
گفت: «ابو موسی را.» عثمان گفت: «چنین باشد, ابو موسی را بر ایشان 
نهادیم. به خدا, برای هیچ کس بهانه‌ای و دستاویزی ۰ شویم که 
به ما دستور داده‌اند, تا خدا آن کند که خود خواهد.» هنگامی که یزید قیس, 
مردم را بر سعید عاص می‌شورآنید, سعید بر عثمان دشنام گفت. [274] 
پس, سعید سوی وی رفت و او را بگرفت و گفت: 

- «قعفاع, چه می‌خواهی؟ آیز می‌توانی مرا بر کنار کنی ؟» قعقاع گفت: 
«مگر جز این است ؟» سعید گفت: «تف صنین گفته بو زیرا همه آن چه 
را که می‌خواست.؛ هنوز انجام نگرفته بود. 

سپس قعقاع به وی 

- «سخن مگو و چنان که خواهی کناره گیر.» 


[بالا گرفتن شورش و سخن گفتن شورشیان با علی] [آو سخنی که علی با عثمان گفت ] 


چون سال سی و چهارم شد یاران پیمبر (ص) ؛ به يك دیگر نامه نوشتند که: 
- «بیایید. اگر جهاد می‌خواهید جهاد هم در نزد ماست.» شورشیان افزون 
شدند و زشت‌ترین دشنام را به وی می‌گفتند. اين همه, در برابر چشم و 
گوش یاران پیمیر. بود: هیچ کس از او پشتیبانی نمی‌کرد, يا مردم را از وی 
باز نمی‌داشت. آن گاه گرد شدند و بیش علی (ع) رفتند و در کار عتمان با 
وی سخن گفتند. , 

پس, علی پیش عثمان رفت و به وی چنین گفت: 
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- «مردم در پشت من‌اند. در کار تو با من سخن گفته‌اند. به خداء نمی‌دانم 
که با تو چه گویم. چیزی نمی‌دانم که تو ندانی. چه راهی نشان دهم که خود 
نشناسی ؟ آنچه می‌د انیم نو نیز دا نی در دانستن هی جیز از نو پیش 
تنوده‌ايم که اينك. از آن آگاهت کنیم. چیزی ویژه ما نبوده است. در همه چیز 
تو نیز انباز بوده‌ای. خود دیده‌ای و خود شنیده‌ای, خود با پیامبر خدا بوده‌ای, 
دامادش بوده‌ای. نه پور ابو قحافه در به جای آوردن حق از نو سزاوارتر, و 
نه پور خطاب در کار نيك از تو شایسته‌تر. در خویشی نیز به پیمبر نزدیکتر 
باشی. خدا را, خدا را, در کارت بیندیش, به خدا کور نباشی که بینایت کنند, 
نادان نباشی که بیاموزندت. راه, روشن است و آشکار: نشانه‌های دین بر 
جای است. عثمان, تو نيك می‌دانی که برترین بندگان در نزد خدا, پیشوایی 
است دادگر, که خود, راه را بشناسد و به دیگران بنماید. شیوه شناخته [1 ] 
را بر پای دارد و بر ساخته شناخته [2] را بمیراند. به خدا که هیچ يك از این 
دو بر کسی پوشیده نیست. شیوه‌ها برپایند و نشانه‌ها دارند, بر ساخته‌ها 
برپایند و نشانه‌ها دارند. من تو را از خدا و خشم خدا هشدار می‌دهم. 
هشدار می‌دهم که از این مردم, تو همان پیشوا باشی که درباره‌اش 
شنیده‌ایم. زیرا| می‌گفته‌اند, ال این مردم» پیشوایی را بکشند که با 
کشتن اش,؛ کشتار و جنگ آغاز گردد و تا روز رستخیز همچنان بیاید, کسی 
که گمراهشان کند و پس از خود گروه گروه‌شان بر جای نهد, که چون کژی 
بالا گنرد راست. را باز نشناسند و در کارها سر گردان و آشفته کردند:» 
مان کفت: 

- «به خدا می‌دانم که تو همان را گویی که مردم گفته‌اند. هان, به خدا, اگر 
به چای من می‌بودی, تو را سرزنش نمی‌کردم, تو را به مردم وا 
نمی‌گذاشتم, بر تو خرده نمی‌گرفتم. ۱ 

کار زشتی نکرده‌ام اگر, نیاز خویشاوندی را بر آورده‌ام, یا دوستی 
دوستان‌ام را استوار داشته‌ام, پا بی‌خان و فاتی را پناه داده‌آام, [5 27 ] پا 


کسی را که همانند کاررگزاران عمر است, بر کاری نهاده‌ام. تو را به خدا ای 
علی, می‌دانی که مفغیره شعبه در این جا نباشد؟» علی گفت: آری, 
می‌دانم.» عثمان گفت: «پس می‌دانی که عمر وی را کاردار کرده است.» 


[ (1)] در متن: سنة معلومة. 

[ (2) ] در متن: بدعة معلومه. 
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کلف حفت رز دای ‌دانی»-عقمان. حفت ین ها سس راز جه کت 
که عبد الله عامر را که به همان خویشاوندی و نزدیکی است بر کار 
گمارده‌ام ؟» علی گفت: «اينك به تو می‌گویم. عمر هر که را که بر کاری 
فقتف ما نت گام بر پرده گوش عمر می زد. اگر کار زشتی از آتمی ند 
بر کنارش می‌کرد و به سختی کیفر می‌داد. 

نو چنین بیستی. تو در برابر خویشان‌ات سست و ناتوان باشی.» عثمان 
گفت: «خویشاوند تو نیز باشند.» علی گفت: «آری, به راستی که 
خویشاوندیشان به من بس نزديك است. ليك, من برتری رز در دیگران 
هن همان کت نا کی ان کف اوه خر مر امن کار کار مر 
کاردار او بوده است؟ 

من نیز بر کارش گمارده‌ام.» علی گفت: «تو را به خدا, آیا می‌دانی که 
معاوبه بیش از برفاً که غلام عمر بود, از عمر می‌ترسیده است ؟» عثمان 
گفت: «آری لین کف «معاویه کارها را بی‌تو می‌برد و تو می‌دانی, آن 
گاه به مردم گوید: فرمان عثمان است. این را می‌شنوی و بازش 
نمی‌داری. ۳ تقلی چون از پیش ِ بازگشت. عثمان در یی اوء از خانه 
بیرون آمد. بر منبر شد و چنین 


[سخنان تند عثمان با مردم ] 


- «باری, هر چیزی را گزندی و هر کاری را آسیبی است. گزند این مردم و 
آسیب نواختهای خداوند. نکوهندگان و خرده خرده‌گیرانی‌اند که به نمایش 
آن کنند که دوست بداری و در نهان؛ آن که از آن بیزار باشی. می‌گویند و 
مف کوبت: شتر مرع را مانند, نخستین باتک را دنبال کنند. آیشخور دور را 
خوش‌تر می‌ذارند. سیراب. تشده. از آشامیدن باز ایستند. آب را کل آلود 
خواهند. هیچ رهبری راهشان نتواند برد. در کارهاشان درمانده‌اند. زندگی 
بر آنان دشوار شده است. هان به خدا, شما بر من چیزی را خرده می‌گیرید 
که از پور خطاب پذیرفته‌اید. 9( 
کرد با دنو ها زبان سرزنتن کرد.ب این .همه روشهای .كت و بش 
را یکسره پذیرا بوده‌اید. من با شما نرمی در پیش گرفتم, فروتنی کردم, 
دست و زبان از شما بداشتم, ليك شما بر من این چنین گستاخ شده‌اید. 
سوگند, , که یاران من نیرومندترند, نزدیکترند. فزون‌تر و شایسته‌ترند. اگر 
گویم: بيایید, بشتابند. 
هماوردان‌تان را اماده کرده‌ام. [276] بیشتتر از آن چه شمایید. به. شما 
و دندان نموده‌آم. مرا به خوبی واداشته‌اید که از من نبوده, به سخنی 
واداشته‌اید که تاکنون نگفته‌ام. زبان‌تان را ببرید» نکوهش مکنید, بر 
پیشواتان خرده مگیرید. کسی را از شما بازداشته‌ام که اگر با شما همو 
سخن هو هس از سخن اش خشنود می‌شده‌آید, تف ار که اينك من سخن 
گویم. هان بگویید,. چه حقی را از دست داده‌اید؟ به خدا در گزاردن 
کارهایی که کارگزار پیشین می‌کرده, کسی که با وی سازگار بوده‌آید, 
کوتاهی نکرده‌ام. از خواسته‌ها اندکی مانده است. چر| با ان همان که خود 
می‌خواهم نکنم ؟ پس, پیشوا از چه روی نا سپس, مروان حکم به 
سم اتتاد که مان نز او تفر ده ؟ 
- «خاموش, که خاموش نشوی. مرا با با را تام واگذار. تو چرا سخن 
می‌گویی ؟ مگر نگفتم که چیزی نگویی؟» مروان خاموش شد و عثمان از 


آن گاه سال سی و پنج شد پدید شدن سبائیان و آمدن مصریان به مدینه برای کشتن عثمان در 


داستان از آن جا آغاز ند که عبد الله سبا مردی بهودی و از مردم صنعا 
بود. نام مادرش سودا بود. عبد الله سبا به روز گار عثمان اسلام آورد و آن 
گاه از اين شهر به آن شهر رفت. ۲ 

و کوشید تا بدعتی نهد. از حجاز آغاز کرد. سپس به بصره و آن گاه به کوفه 
و از آن جا به شام رفت. در این شهرها کاری, چنان که می‌خواست, از 
پیش نبرد. پس, راهی مصر شد. 

چون به مصر رسید باز ز سخنان اش را آغاز کرد. یکی آن که گفت: 

- «من در شگفتم از کسی که بازگشت عیسی را راست می‌دارد و 

بازگشت محمد را 
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ذروع می‌بندارد. خداهند در قران کفته. است: کی که. قران را بر تو 
بايانیده است, هم او نو را به باز گشتگاهی بازخواهد گردانید. [1 ]» سیس 
- «هر پیمبری را جانشینی است که درباره اش سفارش کرده است. علی 
سفارش شده محمد است.» سپس گفت: «چه کسی ستمگرتر, از کسی 
که سفارش پیمبر (ص) خدا را روا ندارد, خود را بر چیزی افکند که از آن 
وی نباشد, کار مردم را 9 به دست گیرد؟» سپس گفت: «اینك عثمان. 
که حق علی را به ناروا گرفته است. کار را دگرگون و جا به جا کرده است 
و شد آن چه خود دیده‌اید. به پا خيزید, به نیکی فرمایید و از بدی بازدارید. 
نخست بر امیران‌تان خرده گیرید که سخن برای گفتن بسیار است. مردم 
را به تغییر کار بخوانید.» [277] باری, سخنگویانی را به شهرها فرستاد. 
نامه‌ها به کسانی در شهرها نوشت و از راهشان به در کرد و انان نیز 
نامه‌ها به وی نوشتند. مردم را در نهان به چیزی خواندند که خود 
می‌خواسته‌اند و چنین نمودند که به نیکی فرمایند و از بدی باز می‌دارند. 
مردم شهرها نیز در اين کار نامه‌ها به يك دیگر نوشتند و این سخن در همه 
جا بپراکند و به مدینه نیز رسید. 


[واکنش عثمان و گسیل کردن یاران به شهرها] 


پس, کسانی پیش عنمان رفتند و به وی گفتند: 

- «امیرا, آن چه ما می‌شنویم, آپا تو نیز شنیده‌ای ؟» کتمان رفن «نه. جز 
خبر خوش نمی‌شنوم.» گفتند: «ليك, ما چنین و چنان شنیده‌آیم.» عثمان 
گفت: پس. چه باید کرد؟ ؟ بر من رای زنید.» گفتند: «کار درست آن است 
که مردانی از استواران خویش را به شهرها گسیل کنی, تا از کار اینان 
آاق ردو ترش هت مان ار نو 


[ (1)] ان الذی فرَض عَلَيكَ الفَرَانَ, لرادّكَ ٍلی معاد. (س 28 قصص: 85). 
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این بود که عثمان چند تن از چهره‌های یاران خویش را, از آن میان. عمار 
یاسر را پیش خواند و یکی را به کوفه, دیگری را به بصره, عمار پاسر را به 
مصر, و پور عمر را: به شام گسیل کرد دیگران را به شهرهای دیگر 0 
رفتند و همه‌شان پیش از عمار بازگشتند و دیده‌ها و دریافتهای خود را به 
عثمان و یاران‌اش در مدینه چنین گزارش کردند: 

- «مردم مدینه. در شهرهایی که ما رفته‌ایم. از کسی کار زشتی ندیده‌ایم. 
ویژگان و توده‌شان نیز چیز نکوهیده‌ای ندیده‌اند. مردم شهرها آرام و 
خاموش‌اند.» ليك. عمار یاسر دیر کرد. مردم چشم به راه او داشتند که 
نامه‌ای از عبد الله بو سرح رسید که 

- «چه نشسته‌اید ؟ مصریان عمار یاسر را به سوی خود کشیده‌اند. او را به 
رهبری برداشته‌اند و پیرو او شده‌اند. عبد الله سود [1 ], سودان بن 
حمران و فلان و بهمان نیز از همین کسان‌اند.» 


پس, عثمان به کارداران خود در شهرها نوشت: 

- «من در هر موسم حج کارداران‌ام را فرا می‌خوانم. پیش من ایید.» عبد 
الله عامر, و معاویه. و عبد الله سعد, به مدینه امدند. عثمان با سعد و 
عمرو به رایزنی نشست. به آنان گفت: 

- «مردم از چه ناخشنودند ؟ سخن‌پراکنی از چه می‌کنند؟ بیم دارم که 
درباره شما آن چه گویند, راست گفته باشند و ناگزیر کار ها" را به من 
بندند.» گفتند: «نه به خدا, هیچ راست نگفته‌اند و نادرستی کرده‌اند. 
سزاوار نیست که سخن‌شان را بیذیری و گفته‌شان را باور کنی.» عثمان 
گفت: «پس. شما کار زرا چگونه می‌بینید؟» گفتند: «سخنی است که در 
نهان می‌سازند و به ناآگاهان می‌گویند و آنان به ذیکران می‌گویند و این 
چنین, بر سر زبانها افتد و در انجمن‌ها گفته شود.» [278] 


ی مه است فا رال ما سا اف 
است. 
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عثمان گفت: «پس چاره کل چیست ؟» گفتند: «اين که فراخوانی‌شان و 
کسانی را که کار زیر سر ایشان باشد بکشی.» معاویه به عثمان گفت: 
«مرا کاردار خود کرده‌ای و من نیز کسانی را بر کارها گماشته‌ام که از 
ایشان جز خوبی نمی شنوی. ِ< فنمان کفت: رای تو چیست ؟» معاویه ؟ فد 

«شیوه نيك در پیش گرفتن.» عثمان رو به عمرو گفت: 

- «تو چه می‌بینی. ای عمرو؟» عمرو گفت: «نرم شده‌ای و افسارشان را 
نکشیده‌ای. بر کاری که عمر می‌کرده است. افزوده‌ای. به رای من, کار 
چنان کن که عمر می‌کرده است.» باری؛ عثمان با آنان به نرمی سخن 
گفت و راهی‌شان کرد. معاویه و عبد الله سعد راهی شدند. عامر و سعید 
نیز به کارهاشان بازگشتند. همه کارداران را باز گردانید. 

معاوبه در بامداد روزی که به آهنگ شام عثمان را بدرود گفت. به عثمان 


- «ای امیر موّمنان, با من به شام بیا, پیش از آن که بر تو برشورند و در 
بردارند و هی تکان نخورده‌اند.» عثمان گفت: «می‌گویی ففتتانحی پیمبر 
(ص) را, هر چند به بهای بریدن رگ گردن‌ام, به چیزی خواهم فروخت؟» 
معاویه گفت: «پس بگذار سیاهی از شام به مدینه فرستم که در مدینه 
بمانند و اگر چیزی رخ دهد, در کنار تو باشند.» عثمان گفت: «می‌گویی که 


من از گلوی همسایگان پیمبر ببرم و مدینه, شهر کوچندگان و یاران پیمبر 
1 در سختی گذارم که سیاهی در مد ینه بماند ِ معاوبه گفت: «اینان با نو 
سر جنگ دارند, بر تو خواهند شورید.» عثمان گفت: «خدا| مرا بس ؛ و که 
بهترین کارساز همو است.» معاویه گفت: «ای بخشگران شتران قمار. 
بخشگران شتران قمار کجایند؟» [1] 


ی 
گونه‌ای برد و باخت می‌کردند. 
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و سپس راه شام در پیش گرفت. 


[ناهمسازان به مدینه می‌آیند ] 


آن گاه. سبائیان به یارانی که در شهرها داشته‌اند, نامه نوشتند که به مدینه 
آبتد تا.ذر کار خونتشن بنگرند. وانمود چنین می‌کردند که مردم را , به نیکی 
فرمایند و از بدی بازشان می‌دارند. از عتمان پرسشهایی دارند: بذین آهنگ 
که سخن در همه جا پراکنده شود و بر گردن عثمان افتد و بر او استوار 
شود. باری, سبائیان به مدینه آمدند و عثمان دو تن را سوی ایشان فرستاد. 
به آنان گفت: 
- «بروید و بنگرید چه می‌خواهند و از کارشان آگاه شوید.» [279] آن دو 
پیش سبائیان رفتند و با ایشان آهی تن کردند. چنان که سبائیان از آن دو 
ِِ شدند و سرانجام آهنگ‌شان را از آمدن به. مدیته برای آن دو فاش 


کار آگهان از سبائیان پرسیدند: 
- «از شهروندان مدینه با شما کیان‌اند؟» گفتند: «سه تن.» پرسیدند: «جز 
اینان کیان ؟» گفتند: «هیچ کس.» پرسیدند: «کار را چگونه خواهید کرد؟» 
کفتند؛ «می‌خواهیم خرده‌هایی را که از پیش در دل مردم کاشته‌ایم, بر بر 
عثمان بگیریم. 
سیس به سوی مردم باأز ز گشته بگوییم که آنخید‌ها را بر او خرده گرفته‌ایم 
و او پذیرفته است. با این همه, از شیوه خویش دست بر نداشته و باز 
بت سیس؛ , بار دیگر برون خواهیم شد. چنان که پنداری به حح 
رویم. سرانجام به مدینه آییم و گرد عثمان را بگیریم و این بار بر کنارش 
کنیم. اگر سر باززند او را بکشیم. همان چیزی که ما می‌خواهیم.» باری؛ 
کارآگهان همین که عثمان را از انديشه سبائیان آگاه کردند, عثمان خندید و 
گفت: 


- «خدایا, اینان را تندرست بدا افا غصار: کنام دبخری, را به. کردن .هن 
انداخته و مرا به جای دیگری زده است. اما محمد ابو بکر, مدع است و و 
تقد ک مقذارد کی 
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گردنگیر او نباشد. ابن مهله نیز خود را گرفتار می‌کند.» 


[رای خواستن از یاران ] 


سپس, عثمان بر منبر شد. مردم مدینه و کوفیان و بصریان را گرد کرد و 
سخن آن دو کارآگاه را با مردم باز گفت ی 
سبب او می‌کشند, پوزش خواست از وتان رای خواست. پاره‌ای رای به 
کشتن زدند. عثمان خود نرم بود و آنان کشتن می‌خواستند. باری, عثمان 
کشتن‌شان را تپذیرفت و آنان را آزاد گذاشت. 


[بازگشت سبائیان به شهرها و باز آمدن‌شان به سوی مدینه ] 


سباتیان: به شهرهای خود. باز گشتند و در سنر: آن داشتند که با خج کزاران 
باز گردند و این بار بر عثمان برشورند. پس, نامه‌ها , به يك دیگر نوشتند و 
وعده دیدار را به ماه شوال در پیرامون مدینه نهادند. چون ماه شوال شد., 
در آن جا فراهم تفت در دییی خنته فود اهنت این تق سا نی ۵ 
پنج هجرت بود. دو هزار کس بودند. اندکی بیشتر یا کمتر از مردم بصره و 
کوفه بودند. مصریان با پور سود ِِ الله سبا ]؛ و کنانه بشر, و سودان 
حمران برون شده بودند. کوفیان با زید 07: بصریان با 
حکیم جبله و بشر شریح. که فرمانده‌شان حرقوص زهیر بود. مردم دیگر 
نیز به آنان پیوسته بودند. 

مصریان علی را می‌خواستند. بصریان طلحه راء و کوفیان زبیر را. هر چند 
که با هم برون شده بودند» ليك هماهنگ تبودند. هر کدام کسی را در سر 
داشت [280] و پیروزی را از آن خود می‌پنداشت. سرانجام امدند و به 
جایی رسیدند که تا مدینه سه فرود راه بود. 

بسن بضریان بیتش رفتند ودر ذو شب فروج آمدند: از کوفیان کسانی در 
اعوص پیاده شدند. شماری از مصریان خود بیامدند و مصریان دیگر را در 
ذی مروه بر جای نهادند. به آنان گفتند: 


[دو فرستاده سبائیان پیشاپیش به مدینه در می‌آیند ] 


- «شتاب مکنید و کس را به شتاب وا مدارید, تا ما پیشاییش. 7 
آنتض فد کار شیر نم. شوه آنم که در برابر ما اردو زده‌اند. به خداء اگر 
ندانند چه در سر داریم و کشتن‌مان را روا ۳1 پس, اگر بدانند که ما چه 
می‌جوییم, بر ما سخت‌تر خواهند 
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گرفت و این کارمان سراسر تباه خواهد شد. ليك اگر کشتن‌مان را نخواهند 
و ان چه شنیده‌ایم, نادرست بوده باشد, باز خواهیم گشت و شما را از 
کارشان آگاه خواهیم کرد.» مصریان و بصریان [خود بماندند.] به اینان 
گفتند: 


- «پس, شما بروید.» دو تن به مدینه در آمدند و با زنان پیمبر (ص) و 
طلحه و زبیر و علی دیدار کردند. ب آنان کهتند: 

برای همین آمده‌ایم.*: همچنين...بر ای باران‌شان آذن -خواستند. که به. ضذینه 
در ایتک ليك همه‌شان سر باززدند و از این بازشان داشتند. 


[دیدار با علی و طلحه و زبیر] 


آن گاه, ان فضریان حرودهی مد علی آمدند و سای از تصریان بو ی 

طلحه رفتند و کسانی از کوفیان به نزد زبیر. مصریان چون به سوی علی 
امدند. علی را هب نزديك سنگهای روغن يافتند. درود گفتند و از 
جانشینی وی سخن ؟ ۱۱ و کر ۱0۹ اقب 600 2 ی 
به آنان گفت: 

- «بروید. که خدا نه به همراهتان.» این چنین, از پیش علی بازگشتند. 
بصریان پیش طلحه رفتند که با یاران‌اش در جایگاه خویش بود. دو پسرش 
را سوی عثمان فرستاده بود. بصریان نیز بر طلحه درود گفتند و از 
جانشینی وی سخن گفتند. 

طلحه نیز بر سرشان فریاد کشید و از خود براندشان و سخنی چون سخن 
علی به آنان گفت. 

کوفیان به نزد زبیر رفتند که وی نیز با پاران خویش بود. پسرش عبد الله را 
سوی عثمان فرستاده بود. و بت 
گفتند. که زبیر نیز فریاد کشید و به ایشان سخنی چون سخن علی و طلحه 
گفت. 
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[باز گشت دیگر به مدینه و در میان گرفتن خانه عثمان ] 


پس به اردوهاشان که سه فرود از مدینه دور بود, باز گشتند. تا اهل مدینه 
بیر اکنند .و انها دوباره بازگردند. که سرانجام, پراکندند و اینان دوباره راه 
مدینه را و 

باری. مردم مدینه ناگهان از پیرامون شهر. بانگ تکبیر شنیدند. [281] 
سبائیان در پیرامون ضدیته فرود آمده بودند و در آن جا اردو زده بودند, که 
سرانجام آهی ععمان کززند. خانه عثمان را در میانه خویش گرفتند و بانگ 
برداشتند: 

- «هر کس دست بدارد, بر او باکی نیست.» عثمان چند روزی پیشوای 
نماز بود. مردم از خاته‌هاشان بیزون نمی آمدند: و از سخن 
گفتن باز نمی‌داشتند. از این رو, مرذم برای کفت و کو نز د. انا ن می‌رفتند. 
علی نیز با مردم بود. 

علی به شورشیان گفت: ِ ِ 

- «شما که رفته بوده‌اید. چرا اينك باز گشته‌اید؟» گفتند: «با پیکی نامه‌ای 
یافته‌ایم که فرمان کشتن‌مان دون بوده است.» طلحه نیز به دیدار ایشان 
رفت. گفت و گو کرد و از ایشان همین سخن را بشنید. زبیر نیز رقت و به 
وی همین را گفتند. باری؛ شورشیان همسخن و همداستان, خواستار 
برکناری عثمان بودند. با اين همه, پیشوای نمازشان عثمان بود و در پشت 
هر که می‌خواست پیش عثمان می‌رفت و ایشان در چشم عثمان از خاك 


کمتر بودند. 


[یاری خواستن عثمان از شهرها] 


عثمان در اين میان, نامه‌هایی رسا به شهرها نوشت. از آنان کمك خواست 
و از آن چه در مدینه می‌کشید بنالید و گلایه کرد. چون نامه‌اش به شهرها 
رسید, بر ستوران, از رام و دشوار, بر نشستند و شتابان راهی مدینه 
شدند. معاویه, حبیب مسلمه فهری را گسیل کرد. 

عبد الله سعد., معاویه حدیح سکونی را فرستاد. کوفیان نیز با قعقاع عمرو, 
راهی شدند. 

در کوفه, نیز بوده‌اند کسانی که مردم را به یاری اهل مدینه می‌خوانده‌اند. 
همچون حنظله ربیع تیان که از یاران پیمبر (ص) بوده‌اند. در انجمن‌ها 
هی کشتتد و می‌گفتند: 

- «ای مردم. سخن هم امروز باید گفت, که فردا دیر است. انديشه کردن 
هم امروز نیکو است و فردا نکوهیده است. به یاری خلیفه‌تان برخیزید.» 
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در بصره, عمران حصين, و مالك و یاران دیگر پیمبر (ص) نیز با مردم 
چنین سخن بگفتند. در شام. عباده صامت, و ابو دردا و دیگران که از یاران 
پیمبر (ص) بودند. همین را گفتند. در مصر. خارجه و کسانی مانند او, با 
مردم همین را 


[سخن گفتن عثمان با مردم ] 


چون نخستین آدرتة فرا ر سید آدینه‌ای که پس از فرود ادن مصریان 09 
مسجد پیمبر (ص) بود, عثمان به نماز برون شد و چون روزهای دیگر, 
مردم در پشت سرش نماز به جای آوردند. آن. حاه بر متیر رفت: .تین 


- «خدا راء خدا را. ای ناسا زگاران, گناهان‌تان را به کار نيك بشویید.» پس, 
محمد مسلمه برخاست و گفت: 

- «من به این گواهی دهم.» حکیم جبله برخاست و مسلمه را بنشانید. 
سپس, زید ثابت برخاست و گفت: 

اه تست ابا تزا ع تاو تحص انم کر عفر آه 
برآشفت. او را سخت بگرفت و در جای‌اش بنشانید و گفت: 


- «بنشین و زبان ببر » [282] 


[شورش سبائیان بر عثمان ] 
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در این هنگام. سبائیان برخاستند و بر اهل مدینه برشوریدند. با سنگ به 
جان‌شان افتادند و از مسجد بیرونشان کردند. عثمان را نیز با سنگ زدند. 
چنان که از منبر به زیر افتاد و از هوش برفت, که او را برداشتند و به 
مصریان در مدینه, از هیچ کس جز سه تن. چشم یاری نداشتند. همان 
کسانی که با ایشان پيك و پیام داشته‌اند: محمد ابو بکر. محمد جعفر, و 
کسانی نیز به یاری عثمان به جنگ برخاستند. همچون سعد مالك, حسن بن 
علی. ابو هریره. و زید ثابت. که عثمان سوگندشان داد و از آن جا بازشان 
گردانید. 

علی و طلحه و زبیر به خانه عثمان رفتند که پس از فرو افتادن از منبر, از 
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[سازشی که پیش از ۳ کرده بودند ] 


مصریان. پیش از اين, با عثمان سخن گفته بودند و در چند چیز سازش 
کرده ۳ داشت و در پاره‌ای سخنی نداشت. 
که توبه کرد و گفت 

- «از خدا آمرزش وتا کم و به سوی او باز می‌گردم ,۰ که در میانه 
پیمان ی وه نهادند. عثمان از ایشان پیمان گرفت که شکاف 
نیندازنر و تا هنگامی که وی به پیمان عمل کند, با دیگران همداستان مانند. 
آن گاه گفتند: ۱ 

«ما می‌خواهیم به مردم مدینه دهش نکنی. که خواسته‌ها از آن رزمندگان و 
ابن پتر دا ات که باون میدق ی و لو و9 وی به مگ 
آضدند وتان تخیر شخ ۵ ؟ : 

ان مت اه ی و نود هر که را دامی است 
به دوشیدن پردازد. مردم, شما ر در نزد کت ۱ نباشد. ۳ 
۷ ۹ 

۰ «نیرنگ پسران امیه است.» 


مصریان خشنود به سوی میهن باز می‌گشتند. چنان که راه می سپردند, 
ناگهان سواری دیدند که گهگاه خود را به ایشان می‌نمود. چنان که گاه 
می‌دیدنش و گاه از چشمشان پنهان می‌شد. با خود گفتند: 

- «این مرد را ناگزیر کاری است.» [283] وی را گرفتند و به سخن 
آوردند. گفت: 

< «من ِ خلیفه‌ام. به مصر, پیش کاردار خلیفه می‌روم.» وی را بگشتند. 
ناگهان با وی نامه‌ای یافتند از زبان عثمان و با مهر عثمان که به کاردار خود 
دز خر نواشته بود: أن را در دواتی ختتیك. نهاده بودند. در آن: سکره از 
کشتن و بریدن دست و پا و به دار آویختن اینان بود. 

از همان جا به سوی مدینه بازگشتند. چون به مدینه رسیدند. به دیدار علی 
رفتند. به 
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غلفی کفتند: 

- «دیدی که دشمن خدا چه کرده استت: با ان پیمانی که با ما بسته, باز 
درباره ما چنین و چنان نوشته, خدا ِ خون وی را بر ما حلال کرده 
است. برخیز تا پیش او رویم.» علی گفت 

- «به خدا که هرگز با شما نمی‌آیم.» گفتند: 

- «پس چرا به ما نامه نوشتی ؟» علی گفت: 

- «به خدا هرگز نامه‌ای به شما ننوشته‌ام.» به يك دیگر نگریستند و گفتند: 
ِ «برای این مرد وک کید ؟ برای این مرد در خشم می‌شوید ؟» 1 گاه, 
علی از مدینه به دهعده‌ای رفت. 


[دیدار با عثمان ] 


مصریان راهی شدند و پیش عثمان رفتند. به عثمان گفتند: 

- «تو درباره ما چنین و چنان نوشته‌ای.» عثمان گفت: «کار از دو بیرون 
تیلست . : یا دو کس را بر من گواه آرید, يا من بر خدایی که جز او خدایی 
نیست سوگند خورم که: ننوشته‌ام و بر هیچ کس املا نکرده‌ام و از آن آگاه 
نبوده‌ام. شما نيك می‌دانید که نامه را از زبان مرد نویسند, يا مهر از روی 
مهر سازند.» گفتند: «اگر سوگند به دروغ خورده باشی خداوند 
تو را روا داشته. اگر راست گفته باشی, پس, در کارت ناتوانی که زمام 
کارت این چنین از دستت به در رفته است.» سپس, گرد خانه او را گرفتند. 
تیار این رها منکن ا ست‌های صشصی اند کم مادر انتسا 
نیاورده‌ایم. 

تجارت لاه هفرع :110 


[دیدار عثمان با علی ] 


عثمان همین که دریافته بود مصریان از میانه راه, به سوی او بازگشته‌اند 
به خانه علی رفته بود و به وی گفته بود: 
- «پسر عمو, جایی را ندارم. با تو خویشی نزديك دارم. مرا حقی بزرگ بر 
تو است. 
خبری که از اینان اخکه: تو نیز شنیده‌ای. بامدادان به سراغ من ]ند 
می‌دانم که تو را در چشم مردم ارجی است. از تو می‌شنوند. می‌خواهم که 
به سوی ایشان برنشینی و باز گردانی‌شان, که سوی من نیایند. نمی‌خواهم 
که به خانه‌ام ریزند. این گستاخی بر من است. دیگران : نیز از اين گستاخی 
آگاه خواهند شد.» تم گفت: «به کدام شرط بازشان: گردانم ؟» [284 ] 
عثمان گفت: «به این شرط که, آننخه: ته کون ۵ آن هه نو درننست ببنی؛ 
من همان کنم. , , 
من از دست تو بیرون نیستم.» علی گفت: «من, بارها با تو سخن گفته‌ام. 
در هر بار بیرون رفتی و زبان گشودی و سخنها گفتی. همه‌اش کار مروان 
و سعید عاص.: و عبد الله عامر, و معاویه است. از انها می‌ شنوی و از 
من نه » 


[کشیل کزدن عشمان. علی را به موی. مصریان ] 


آورده‌اتدد عتمان به مهاجران: و اتضارء دشتتوز داد تا با غلی: بر تشینند و 
راهی شوند. ۲ 

کس به سوی عمار یاسر فرستاد تا با عمار سخن گوید و عمار نیز با علی 
بر ود. عمار نپذیرفت. 

علی با سی تن از مهاجران و انصار سوی مصریان به راه افتاد. چون به 
مصریان رسیدند. علی و محمد مسلمه با ایشان سخن گفتند و مصریان 
پذیرفتند و سوی مصر باز گشتند. 

و نیارکوا کت مصرو را آگاهی 
وی رسانید و هم آن چه را که خود می‌خواسته, به عثمان بگفت و به خانه 
خویش رفت. 


[دیدار مروان با عثمان ] 


عنمان آن روز را درنگ کرد. چون فر دا شد, مروان پیش عثمان آمد و به 
وی 

ات اهر 2ص 111 ۱ 
- «برخیز و با مردم سخن بگو. بگو که مصریان سرانجام دانسته‌اند که, ان 
چه درباره پیشوای خود شنیده‌اند, نادرست بوده است و اينك به سوی مصر 
با زگشته‌اند. سخنان‌آت به شهر‌ها خواهد رسید و همه خواهند شنید, پیش از 
آن که مردم از شهر ها به مدینه بتازند, بر سر تو ریزند و بازشان نتوانی 
داشت.» عثمان نپذیرفت و مروان همچنان در گوش او می‌خواند, تا 
سرانجام عثمان از خانه سوی مسجد بیرون شد. بر منبر رفت و پس از 
سپاس و ستایش خدا چنین گفت: 

- «باری, اینان. مصریان را می‌گویم, درباره پیشوای خود چیزهایی شنیده 
بوده‌اند. 

چون از نادرزستی ان آگاه شدند. اينكت به. شهرشان باز کشته‌اند.» عمرو 
عاص که وی نیز در گوشه مسجد بود بانگ زد: ۱ 

- «پروای خدا کن ای عثمان. کارهای ناروا کرده‌ای. ما نیز با تو در ان کارها 
انباز شده‌ایم. توبه کن, تا ما نیز با تو توبه کنیم.» عثمان آواز داد که: 

- «روسپی زاده, تو آن جایی ؟ از روزی که از کار برکنارت کرد‌ام, 
پوستین ات شیش انداخته » دیگری از گوشه دیگر بانگ زد: 

- «عثمان, توبه کن؛ ۳ مردم دست از تو بردارند. > همین سخنان را تیکران 
نیز گفتند, تا سرانجام عثمان دست به سوی آسمان برداشت و رو به خانه 
خدا| کرد و گفت: 

ِ «خداوندا, , پیش از همه, من توبه می ‌کنم.» و به خانه اش بازگشت. 


آن. گاه:علن. : به خانه عثمان رفت. به وی گفت: (285 1 «سخن چنان گو که 
مردم همگی بشنوند و خداوند بر آن چه در دل داری گواهی دهد, که به 
راستی از گناه بگرویده‌ای و بازگشته‌ای. زیراء شهرها در برابر تو آبستن 
آشتوتب شده‌اند. آسوده نیستم که سواران دیگر: این بار از کوفه پا بصر ه۵؛ 
به سوی مدینه آیند و باز به من گویی: سوی ایشان برنشین و برننشینم, 
دیگر پوزشی از تو نشنوم. مرا بینی که 
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پیوند خویشی بریده‌آم, و حقی را که بر من داری سبك داشته‌ام.» پس ؛ 
عثمان به مسجد رفقت و آن سخنان پر آوازه‌اش را با مردم بگفت. که 
تخشی از آن این است: 

ِ «از کارهایی که کرده‌آم, گراییده‌ام و باز گشته‌ام. که باز گشتن: از پیش 
رفتن به سوی نابودی, بهتر است. به خدا| ای مردم» اگر حق, مرا به پایه 
بردگی بازگرداند. می‌پذیرم و چون بردگان خوار شوم. . چون بنده‌ای که اگر 
ترش سای کید و ایر آزادس کتفر یاس کون جهره‌هاتان بیش ان 
آیند. به خدا آن چه گویید همه را به کار بندم و داوری‌تان را بپذیرم.» پس, 
دلها بر عثمان نازك شد و کسانی اشك ریختند و گریه سر دادند. 

سعید زید بن عثمان گفت: 

- «ای امیر مومنان؛ در کارت پروای خدا| کز: آن چه را که گفته‌ای به کار 
ند > 


[مروان دست بر نمی‌دارد ] 


باری, عثمان چون از منبر به زیر امد و به خانه شد, مروان و سعد و تنی 
چند از بنی امیه را که به مسجد نیامده بودند, در خانه اش نشسته دید. 
مروان گفت: ۲ 

- «سخن بگویم, یا خاموش مانم ؟» زنش [نائله ] گفت: 

- «نه, که خاموش باش. به خدا شما او را به کشتن خواهید داد. عثمان 
سخنی گفته است که همه از آن آگاه‌اند. ره که از سخن اش برگردد.» 
مروان رو به زن عثمان کرد و سخنی زشت به وی گفت. تا سرانجام 
عثمان زن را مول کرد. 

مروان دوباره ؟ 

- «سخن بگویم, پا مانم ؟» عثمان 5 

- «سخن بگو.» پس, مروان گفت: 
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5 ز و مادرم برخی تو باد, دوست می‌داشتم که سخنان‌ات را آن گاه 
می‌گفتی که کارت استوار بود. در آن هنگام پیش از همه, من از آن خشنود 
می‌بودم و بر آن یاریات می‌کردم. ليك, سخن را هنگامی گفته‌ای که کارد 
به استخوان رسیده است, در برابر مردی که اينك خوار و زبون شده است, 
راهی دشخوار نهاده‌اند. به خدا, پای فشردن بر لغزشی که از آن پوزش 
خواهی, زیبنده‌نر از توبه‌ای است که بدان ناگزیریت کنند. هم اکنون؛ 
انبوهی از مردم که به کوهها می‌مانند, بر درت گرد شده‌اند.» عثمان گفت: 
- «برو, تو خود با آنان سخن بگو. که من از سخن گفتن‌شان شرم 
می‌دارم.» مروان به سوی در برون رفت. مردم بر سر و کول هم بالا 
می ر فتند. مروان به ایشان ؟ 

- «به چه کار آفته‌اند ؟ چنان ۳ شده‌اید که گویی به چیاول آمده‌اید. هر 
کس گوش همراهش را بگیرد و از اين جا برود. چهره‌هاتان زشت باد. هان, 
آفده‌اند: که کار را از جنی‌مان بربایند؟ دفر شوید. به خدا.. آکر آهنگ: ما 
کرده‌اید, چیزی بینید که از دیدن‌اش هرگز شادمان نشوید. بازگردید. به 
خدا, چیزی که در دست ما است. کس به زور نتواند گرفت.» [286] 


[دیداری دیگر از علی با عثمان ] 


پس؛ مردم به سوی علن باز گشتند و گلایه سردادند. چنان که علن در 
خشم شد و به خانه عثمان آمد. به عثمان گفت: 

- «گویی تو و مروان از يك دیگر جز بدین خشنود نشوید که وی تو را از 
دین به در کند و از خرد دور سازد. به شتر کاروان می‌مانی که به هر سو 
کشندت بروی. به خدا که مروان نه دین را 
و اه هار ات ما ار 
یس به خانه‌ات نیایم و سرزنش‌ات نکنم. بنسی اندرز داده‌ام و هیچ به کار 
نبسته‌ای. مروان ابروی تو را برده است. مردم بر تو چیره شده‌اند.» همین 
که علی از خانه عثمان بیرون امد. از کسان عثمان یکی پیش وی رفت و 
گفت: 

- «سخنان ۹ را شنیده‌ام. دیگر به خانه‌ات نیاید. بارها از سخن اش سر 
پیچیده‌ای و به سخن مروان گوش داده‌ای.» 
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عثمان گفت: 

- «می‌گویی چه کنم ؟» گفت: 

- «تنها از خدا بترس و فرمان بردار خدا باش, تا خدا خود رهنمون تو باشد. 
مروان را در چشم مردم نه ارج است و نه شکوه. دوستش نمی‌دارند. 
می‌بینم که سرانجام تو را به کشتن دهد. یکی را پیش علی فرست و از او 
آشتی جوی. دلش سوی مه آفتن: مردم از وی سرییچی نکنند. گفته‌اش را 
پدیرند.» پس؛ ی عتعان بیاید. 
علی نپذیرفت [و از سر خشم فریاد کشید [1]] و گفت 

- «به عثمان گفته‌ام که پیش او باز نخواهم گشت.» 


[عثمان در خانه علی ] 


ی و نی 1 از خانه بیرون 
نرفت. . سیس؛ , شبانه خود به نزد علی رفت. به غلی: حفنت 

- «دیگر به شیوه‌ام ی ی او ۳ ۳۵ ۱۲۳ بست؛ به کار 
خواهم بست.» علی گفت 

عه | با انار مکی کی سرا ای وسانی که مرف 
بسته‌ای, و گریه‌ای که سر داده‌ای و ریشت را به اشك چشمان‌ات خیس 
کرده‌ای:.و هردم. را .نیز به. گریه انداخته‌ای و,به عانه‌ات با کشهه‌ای.. و 
مروان از درون خانه‌ات سوی مردم آمد و مردم را بر در خانه‌ات 29 
داده و با آنان برخورد ناخوشاینر کرده است ؟» عثمان از خانه علی 
بازگشت و علی همچنان از وی رو گردان بود و دیگر همچون گذشته گامی 
برای وی بر نمی‌داشت. لیك, چون انب را ان مان بازداشتند و گرد 
خانه‌اش را بگرفتند, سخن خشمگین شد. با طلحه و دیگران در این باره 
شخ کقتی با مت اتخام‌عارناان آب کنو اب هخانه عمان برد ند 


[ (1)] افزوده از طبری (6: 2978). 
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[یاری جستن عثمان از معاویه و شامیان و بصریان ] [و روشی که معاویه در پیش گرفت ]| 


عثمان. همین که کارش را چنان تباه دید, و دید که مردم از وی چنان روی 
بگردانیده‌اند, نامه‌ای به معاویه در شام نوشت و از او خواست [287] که 
جنگاوران شام را بر هر رام و دشواری به یاری او به مدینه فرستد. چون 
نامه‌اش به معاویه رسید. معاویه درنگ کرد. خوش نداشت که مردم روشی 
را از او بینند که از یاران پیمبر (ص) نمی‌دیده‌اند. با ی, چون کمك معاویه 
به عثمان نرسید, عثمان نامه‌ای به شامیان نوشت و انان را به باری خویش 
خواند. از حق بزرگ خویش سخن گفت و از بزرگداشت فرمان جانشینان 
پیمبر (ص) و فرمان خدا که فرمود فرمان بردار ایشان باشند. در نامه‌ اش 
- «بشتابید, بشتابید. که این مردم در کار من شتاب دارند.» این بود که 
گروهی از شامیان, به پا خاستند و مردم را به یاری عثمان خواندند. انبوهی 
از ایشان پذیرفتند و اماده شدند. 

عامر در بصره فرستاد و از او خواست که بصریان را به یاری‌اش خواند. 
چون نامه به بصره رسید, سخنوران در پیشگاه عبد الله عامر به سخن 
ایستادند و مردم را به یاری عثمان و رفتن به مدینه خواندند. بزرگ‌شان 
مجاشع مسعود بود که در آن هنگام سر قبیله قیس در بصره بود. باری, 
بصریان نیز شتابان به یاری عثمان بسیج شدند. 


[رایی که مروان بر عثمان زد] 


مروان بر عثمان رای زده بود که با مصریان و دیگران که در پیرامون اویند, 
نزدیکی جوید. به وی گفته بود؛ 

- «هر چه خواهند بپذیر و بر گردن گیر. آنها را تا توانی و بر می‌تابند, 
سرگرم بدار. به علی نیز پیام ده که بیاید و با ایشان سخن گوید.» پس: 
عثمان به علی پیام داد و گفت: 

«کار به کشتن رسیده است. مردم را از من باز دار. خدا| را گواه 
می‌گیرم. که از هر چه خوش نمی‌دارند, دست بدارم و داد رابه زیان خود و 
کارداران خویش بیذیرم. اگر چه 
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رت حون من در آن باست»علی مراسغ ام ختان موی بباش داد 

- «مردم دادگری تو را بیش از کشتن‌ات می‌خواهند. من مردمی را بینم که 
جز به خشنودی, خشنود نشوند. بار نخست نیز تو با مردم پیمان بسته 
بودی. ليك بشکستی و پاس پیمان‌ات را نداشتی.» عثمان به علی گفت: 

- «هم اينك, هر پیمانی که دوست می‌دارند, با آنان استوار کن. هر چه نهند 


به خدا به کار بندم.» 


چنین بود که علی از خانه بیرون آمد و سوی مردم رفت. به مردم گفت: 

- «مردم. شما جز حق, چیزی نخواسته‌اید که اينك به شما داده‌اند. عثمان 
گوید, که در باره خود و دیگران هر چه حق است بپذیرد. وی از هر چه شما 
نیسندید بازگشته است. 

از آهستذیریی مردم گفتند: 

- «می‌پذيريم. ك کار را استوار دار, که ما به گفتار بی‌کردار خشنود 
نشویم.» علی گفت 

۰ «راست 0 علی پیمانی را که از سوی عثمان با مردم بسته بود, 
برای عثمان گزارش کرد. عثمان گفت: 

کب ۱۳ 
يك روز نتوانم همه چیزهایی را که نمی‌پسندند, دیگرگون کنم؟» علی 
گفت: 


‌ِ «آن چه در مدینه است. مهلتی نمی‌خواهد. 1 چه ِ بیرون از مدینه 
بابفنده سیر رنتنید آن زشنیدن فر ما تو است.» عثمان ؟ 

- «درست است. ليك, در کار مدینه نیز سه روز مهلت 9 
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علی گفت: «چنین باشد.» پس, علی بیرون شد و پیمانی نوشت که زمان 
سه روز را در آن بگنجانید. شرط نهاد که عثمان هر ستمی را که رفته 
است, باز گرداند و هر کارداری را که مسلمانان نخواهند, بر کنار کند. 
سیس؛ , سخت‌ترین پیمانی را که خداوند از کسی گرفته, از عثمان گرفت و 
گروهی از چهره‌های شناخته را از کوچندگان و یاران پیمبر (ص) بر وی 
گواه نهاد. چون پیمان بسته شد. مسلمانان دست از سر عثمان برداشتند. 
به این امید که عثمان پیمانی را که بسته است. پاس دارد و به کار بندد. 


[فرجامی که عثمان در خانه خویش داشت ] 


از آن پس, عثمان آماده شدن برای جنگ را آغاز کرد و به گرد آوری ساز و 
برگ رزم پرداخت. از بردگانی که پنج يك دستاورد جنگها بوده‌اند سپاهی 
بر پدید کرد. آن سه روز گذشت و عثمان همچنان بر شیوه خویش بود. 
از کارهایی که شفرشیان از آن در خشم بودتخ. خيزق. را دبک کون کرد و 
هیچ کارداری را که مردم برای او بر عثمان شوریده بودند, بر کار کر 
شورشیان چون کار عثمان را چنین دیدند, پس از گذشت آن سه روز, به 
خانه عتمان در آفدید: بر عثمان درود به خلافت نگفتند. تنها گفتند: 

- «درود بر شما.» که حاضران پاسخ گفتند: ۱ 

- «درود بر شما.» آن گاه, سخن را آغاز کردند. از کارهای عبد الله سعد در 
مصر گفتند که چگونه, دستاوردهای جنگی مسلمانان را ویژه خویش کرده, 
بر مسلمانان و زینهاریان [ذمیان ] ستم روا داشته است. چون در این باره 
چیزی به وی بگویند, گوید: 

- «اينك نامه امیر مقمنان.» سیس؛ , کارهایی را که عثمان خود در مدینه 
کرده بود. بر او برشمردند و سخن دراز کردند. گفتند؛ 

- «ما از مصر بدان کوچیده‌ایم که خون تو را بریزیم. مگر اين که از 
جانشینی پیمبر (ص) کناره‌گیری . ليك, علی و محمد مسلمه ما را از 
اهنگ‌مان بازداشتند. از سوی تو با ما پیمان بستند که دیگر به شیوه 
نکوهیده خویش که از آن سخن گفتیم. باز نخواهی 
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گشت. (در اين جا رو به محمد کردند و گفتند: آیا این را به ما گفتی؟ محمد 
گفت: ات تضا ین فد کر مه سای کال .ان هر ماهر حون 
بازگشتیم. ليك, چون به بویب رسیدیم, غلام تو را دیدیم که بر ستوری از 
ستوران بیت المال سوار بود. نامه‌ای را با مهر تو همراه داشت. نامه را به 
عبد الله سعد نوشته‌ای. در آن. فرمان داده‌ای که بر پشتمان تازیانه زنند و 
دست‌ها و پاهامان را ببرند و ما را در زندانی وا اين, نامه تو 
است. 

پنشن از آن نیز آن کرده‌ای که کرده‌ای. ۳ عنمان سپاس خدا گفت و ستایش 
خدا کرد و گفت 

- «به که نه نوشتم, نه دستور نوشتن دادم, نه کس از من رای 
خواست.» [289] گفتند: 

- «پس, که این نامه را نوشته است؟» عثمان گفت: 

۶ «نمی‌دانم. ان شورشیان ی 

- «پس, بر تو چنان گستاخ می‌شوند که لام تو را با شتری از شتران بیت 


المال گسیل می‌دارند. مهر تو را برنامه‌ای که خود نویسند زنند و به 
کاردارت فرمانهایی چنین بزرگ دهند. با این همه, نو آز .ان آگاه نباشی ! 
چون تو کسی شایسته جانشینی پیمبر (ص) نیست. از کار کناره گیر. چنان 
که خدا بر کنارت داشته است.» عثمان سر باز زد و گفت: 

چ «جامه‌ای را که خدا| بر تنم پوشانیده است, از تن در نی اور ليك.: از 
همه کارهایی که شما نپسندید, باز می‌ گردم.» گفتند: 

- «چنین پیمانی را بسته‌ای و شکسته‌ای. مردم درباره تو چیزها گویند. ما 
خود نیز بارها آزموده‌ايم که در فرمانهای خویش چگونه ستم کرده‌ای, 
بخش کردن خواسته‌ها سوی خویش و خویشان گرفته‌ای. برای کسانی که 
به نیکی فرمودند, کیفر فرموده‌ای. 

آن گاه, بارها توبه کرده‌ای و باز به گناهان‌ات همگی بازگشته‌ای. ما از تو 
د ست بداشته بودیم و نمی‌بایست. تا هنگامی که تو را نز کنار کفیض و ان 
کس را جانشین تو کنیم که از او 
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خشنود باشیم, کارهایی را که از تو ازموده‌آیم, از وی نیا زموده باشیم. کار 
خلافت را هم به خودمان باز پس ده » عثمان پاسخی را که بار نخست 
داده بود, دوباره بر زبان راند که. شورشیان بانگ جنگ برداشتند. گرد 
خانه اش را گرفتند. ان هیاهو,. یکی از غلامان عثمان بر بام خانه رفت و 
سنگی بر سر ایشان انداخت که مردی دینار نام را بکشت. پس. 
شور شیان, یکی را به درون خانه فرستادند و به عثمان گفتند: 

- «بگذار کشنده دینار را بکشیم.» عثمان گفت: 

- «به خدا که او را نمی‌شناسم.» شب را همچنان بگذرانیدند. چون بامداد 
شد؛ که روز آدتنخ بود آتش و نفت بیاوردند. و از سوی اندرونی به خانه در 
آمدند. در هر سوی خانه آتش برافروختند و آتش زبانه کشید. 

ای ار ات کت سوم هر کت ان مرها ار 
بدارد. اینان جز مرا نمی‌خواهند. اگر دورترین شما باشم شما را فرو نهند و 
سوی. من آیند: احر »در نز دیکشان-باشم: .اف به وی شما نکر ندیه 
مروان نپذیرفت و گفت: 

- «به خدا,ء تا جان دارم دست‌شان به تو نرسد.» شمشیر در دست و زره بر 
تن بیرون شد و بجنگید. غلامی جوان و بلند بالا آهنگ مروان کرد. دو زخم 
داد و ستد کردند. زخم مروان بر پای غلام و زخم غلام بر گردن مروان 
فرود اش چنان که مروان بر خاك افتاد و نبض‌آاش بایستاد. 

در آن کین و داز مغیره اخنس کشته شد, عبد الله زبیر زخم برداشت. 
کسانی که در خانه عثمان بودند. همگی بشکستند. بگریختند و در کوچه‌های 
مدینه بتاریدند و [290 ] راه به سوی عثمان بر همگان گشوده شد و 


نام دبیران عثمان 


از دبیران عثمان. یکی مروان حکم بود. عبد الملك مروان دبیر دیوان مدینه 
بود و بو جبیره بر دیوان کوفه و عبد الله ارقم بر دیوان بیت المال. غلام اش 
اهیب و غلام دیگرش حمران نیز برای وی دبیری می‌کردند. ح را به 
کاری ناپسند که کرده بود به بصره تبعید کرده بود. تا هنگامی 1 
کشته شد, وی همچنان در بصره بود. 


دور ساختن حمران از مدینه, بدان روی بود که, عثمان هنگامی که بیمار 
شده بود, به حمران گفت: 

- «فرمان جانشینی مرا برای عبد الرحمان عوف بنویس.» حمران چون این 
راز را بدانست. نزد عبد الرحمان عوف رفت و به وی گفت: 

- «مژده 4» عبد الرحمان گفت: 

- «مژده تو را باد. چه شده است ؟» حمران, کار را بر او گزارش کرد. عبد 
الرحمان چون از اين آگاه شد. راهی خانه عثمان شد و آن چه را که از 
حمران شنیده بود با وی پیش کشید. عثمان از کار حمران نگران شد و 
ترسید که رازش در مدینه بر همگان فاش شود. این بود که حمران را از 
مدینه دور ساخت و به بصره فرستاد. 


نخست بود 


علی در خیبر بود. چون از خیبر به مدینه بازگشت. عثمان به وی پیام داد و 
وی را به خانه خویش خواند که با وی سخنی دارد. علی به دیدار عثمان 
رفت ات سس اد کرو در آغاز, حقی را که به اسلام و خویشاوندی 
و پیوند ی خلافت: بر کردن غلی ذارنه به وی یاداوز شد و آن 
گاه چنین ؟ 0 

- «اگر از این همه. هیچ نمی‌بود و آن گاه در روزهای نادانی پیش از اسلام 
ی یز ۱۱۳ 
تیم, کاری را که از ان 
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تبار عبد مناف باشد, از چنگ‌شان بیرون آرد.» طلحه را هن ؟ فش که 
گروهی گرد او را گرفته بودند و به خلافت آز بسته بود. 

آن گاه, علی به سخن آمد. پس از سپاس و ستایش خدا گفت: 

«باری:. از حفی. که بر هن داری: و از آن یاد کرده‌اي» جنان: است: که 
گفته‌ای. نیز. این که گفته‌ای: اک در روزهای نادانی پیش از اسلام 
را که از آن تبار غید‌هناف باشد, از خنی‌شان به در اردد راست: کفته‌ای. به 
زودی خواهی دانست.» این را بگفت و از خانه عثمان به مسجد شد. 
اسامه در مسجد نشسته بود. وی را ۳ آن گاه از 
مسجد به آهنگ خانه طلحه بیرون رفت. چون به خانه طلحه درآمد, انبوهی 
زا دید که در آنجا کرد آمده بودند. دز برابر طلجه بایشتاد و گفت: 

- «چه می‌جویی که چنین انجمن کرده‌ای؟» طلحه گفت: 

- «بابای حسن, آیا پس از آن که کارد به استخوان رسیده » علی پاسخی 
نگفت. از آن جا بازگشت و يك راست سوی بیت المال رفت و گفت: 

- «درهای بیت المال را بگشایید.» کلید نبود و کلیددار هنوز نرسیده بود. 
- «درها را بشکنید.» درهای بیت المال را شکستند. سپس علی گفت: 

- «خواسته‌ها را برون ارید.» خواسته‌ها را برون اوردند و علی همه را در 
میان مردم بهر کرد. 

باری, چون گزارش کاری که علی با بیت المال کرده بود, به خانه طلحه و 
آن ائجمن زسید. از آن جا براکنده شدند و خود را به علی. رسانیدند. نان 
که طلحه در خانه خود تنها ماند. چون, این خبر به عثمان رسید, از کار علی 
سخت شادمان گردید. 


آفا-طلجهر جهن کان ز | کین جیوه اهی ان مان راهنشد یکی از 
پاران پیمبر (ص) با خود گفت: ۳ 

- «به خدا سوگند, باید بدانم که این مرد به عثمان چه خواهد گفت.» 
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گوید: به دنبال طلحه برفتم. چون به خانه عثمان رسید, بار خواست و چون 
درون شد, به عثمان گفت: 

- «ای امیر موّمنان, از خدا آمرزش می‌خواهم و سوی او باز می‌گردم. 
چیزی را در سر داشتم. ليك خدا مرا از ان باز داشته است.» عثمان در 
و ای ای زارت وه کنو دور خوی سان 
آمده‌ای که شکست خورده‌ای. خدا خود به حسابت برسد, طلحه » [293- 
۳292 
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روزگار امام علی (ع) 


سخن از بیعت علی بن ابی طالب (ع) 


پس از کشته شدن عثمان, مهاجران و انصار درباره علی همداستان شدند 
و در کار بیعت به نزد او رفتند. ليك علی سرباز زد و گفت: 
- «من اگر وزیر باشم, برای شما بهتر که امیر.» از نزد علی بازگشتند و 
آهنگ طلحه و زبیر کردند. طلحه و زبیر درباره کشته شدن عثمان سخنانی 
گفتند که گویی بیم می‌دهند. به آن دو گفتند: 
- «سخن شما بیم دادن است.» باری. از نزد طلحه و زبیر نیز باز گشتند. با 
خود گفتند: 
«اگر اپنان که از شهر ها به مدینه آمده‌اند, به شهرهاشان باز زونه و 
پیش از آن که جانشین عثمان را : بر کار نهیم مردم‌شان را از کشته شدن 
عثمان آگاه کنند, از ناسا زگاری و تباهی این اقت آسوده نخواهیم بود.» 
پس: , دوباره نزد علی بازگشتند و در کار بیعت بار دیگر با وی سخن گفتند و 
پای فشردند. چنان که مالك دست علی را بگرفت. ليك علی دست خود را 
باز پس کشید. 
اشتر گفت: «تو را چه می‌شود که چنین سخت می‌گیری و می‌دانی که بر 
این مردم چه قی دود ِ علی گفت: 
- «آیا پس از سه کس » اشتر گفت: 
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- «به خدا اگر نپذیری. زمانی دراز از چشمان‌ات اشك بیفشری.» 
سرانجام. با وی بیعت کردند. 

در گزارش نویسنده این تاریخ آمده اننتت: کشانی که از شهر‌ها آامذده ب‌دند: 

گرد شدند و به مردم مدینه 
- «مردم مدینه, به شما هشدار می‌دهیم. سه روز مهلت دارید. اگر سه روز 
بگذرد و کار را به پایان نبرید, چنین و چنان خواهیم کرد. [علی و طلحه و 
زبیر را خواهیم گشت [1].» [294] این بود که مردم مدینه پیش علی 
رفتند و به وی گفتند؛ ۱ 
- «می‌بینی که بر سر این مردم چه امده است. از میان شهرها, ما و شهر 
ما به چه روزی افتاده‌ایم.» علی گفت: 
- «مرا بگذارید و دیگری را بجویید. کاری در پیش است که چهره‌هایی چند 
بدان از بسته‌اند. دلها در ان زا استوار و اندیشه‌ها ی ین ان ناآرام است.» 
مردم گفتند: ۱ 
۱ سوگند, مگر آن چه ما می‌بینیم, تو نمی‌بینی؟ مگر این 
اشوب را نمی‌بٍ بینی؟ مگر از خدا بیم نمی‌داری و 
ِ «بدانید, اگر بیذیرم آن شود که من می‌دانم. ۳ ليك, اگر مرا واگذارید, 


همچون یکی از شما باشم. بدانید. هر کس را بر اين کار نهید. من از 
همه‌تان, از او شنواتر و فرمان بردارتر خواهم بود.» این چنین, از هم 
بیراکندند و فردا را میعاد نهادند. 

سپس, در میان رای زدند و با خود گفتند: 

- «اگر طلحه ۵ زیر نیز یه رون بپیوندند» کار راست آید.» از این روه 
بصریان يك بصری را به سوی زبیر فرستادند. به وی گفتند: 

- «مبادا که کوتاه آنین:» 


[ (1) ] افزوده از طبری. (6: 3076). 
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فرستاده‌شان حکیم جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز 
آمدند: زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. 

مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند: 

- «مبادا که کوتاه آیی.» با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با 
تین آخته: یار اند نو اور دنة: 

مالك اشتر را سوی علی فرستادند. 

کوفیان و بصریان, دو یار خویش, طلحه و زبیر را سرزنش می‌کردند و 
مصریان از همداستانی مردم مدینه شادمان بودند. کوفیان و بصریان از 
دیگران پیروی کردند. ليك در دل, سخت آز داشتند. 

خون:بامداد فده آن رو زور هه یود مردق دنه مد کرد دنو علن 
نیز بیامد. 

بر منبر رفت و چنین گفت: ۱ 

«با آکاهی: و روادیدتان. این کار کار شماست: کسی. را در آن. عفی 
نباشد, مگر کسی که به وی خشنود باشید و او را امیر کرده باشید. دیشب 
بر کاری همداستان شدیم و از هم جداگشتيم. اگر خواهید بر کار شما 
نشینم, و گر نه, کسی بر کسی سر نیست.» گفتند: 

- «ماأ بر همانیم که دوش از يك دیگر, بر ان جدا| اس »> پس» اشتر 
برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی 

- «بیعت کن.» طلحه گفت: 

- «بگذار در این کار بنگرم.» اشتر شمشیر کشید و گفت: ۱ 

- «بیعت می کنی پا این شمشیر را در میان دو چشمت فرود ارم ؟» پس؛ 
- «از بو حسن کجا توان گریخت.» و از منبر بالا رفت و با علی پیمان 
فرمانبرداری بست. 

انكد مردی که از دور, طلحه را ورانداز می‌کرد, گفت: [295 ] 
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- «ما از آن خداییم ! لیا لله ] نخستین دستی که دراز شده است دستی از 
کار افتاده است. اين کار هرگز به سامان نرسد.» چنان بود که طلحه در 
ی هنگامی که دید تیری به آهنگ پیمبر پیش می‌آید, تا پیمبر را آسیبی 
نرسد. دست‌اش را به روی پیمبر گرفت. که تير به دست طلحه خورد و از 
کار بیند اخت آننن: 

باری, آن گاه زبیر را بیاوردند و وی نیز پیمان فرمانبرداری خویش را با 
علی ببست. 

در چگونگی پیمان بستن زبیر گزارشگران يك سخن نباشند. 

آن کاه: فزدمر-یکی .از دیجری: نا علی پیمان: سشد وهی کسن :با خشتوو 
نبود. این به روز جمعه, پنج روز به پایان ذی حجّه سال سی و پنج بود. در 
همین روز بود که علی سخن نامی خویش را با مردم براند. 


اگرد شدن در خانه علی (ع) ۲ 


سیس؛ ۳ تس یاران پیمبر, از ان فیان طلحه:.ه زر بیز: در خانه علی گرد 
شدند و به وی 

- «ای علی, اه سا شرط تا هط را ات 
اینان که ِِِ عثمان انباز شده‌اند, ریختن خون خود را روا داشته‌اند.» 
۶ 1 آن جه شما می‌دانید بر من پوشیده نیست. ليك, چه کنم با 
مب مج که بر 7 چیره‌اند و ما بر آنان چیره نباشیم. اينك, آنان‌اند که 
بردگان‌تان همراه‌شان بر شوریده‌اند و بادیه نشینانتان به آنان پیوسته‌اند. 
همه‌شان در میان شمایند. هر چه بخواهند با شما کنند. به رای شما, چیزی 
که شما می‌خواهید, آپا شدنی است ؟» همه گفتند: 

*: طانهن 4 علی. حفته یه دار راخ .من جر زان قفا نت مر دا 
بخواهد. اگر اين کار را بجنبانند مردم بر چند رای شوند: گروهی چون شما 
اندیشند و گروهی نله و گروهی نه این و نه رت درنگ باید, تا مردم آرام 
شوند, دلها قرار گیرد و سپس حق کسان گرفته شود. 

آرام گیرید و دست از سر من بردارید, بروید. ببینید چه پیش می‌آید و باز 
ایید.» 
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آن گاه, بنی امیه از مدینه برون گریختند و علی بر قریش سخت گرفت و 
نگذاشت در آن هنگامه, از مدینه بیرون روند. 

روز دوم, علی از خانه بیرون آمد و به مردم 

- «ای مردم, بادیه‌نشینان را از میان خود بیرون کنید.» به بادیه‌نشینان 


- «ای بادیه‌نشینان, به آبهاتان بپیوندید.» سبائیان سرباز زدند و بادیه‌نشینان 

فرمان بردند. علی به خانه رفت و تنی چند از یاران پیمبر از آن میان. 

طلحه و زبیر, با وی به خانه‌اش رفتند. [296] علی به ایشان گفت: 

- «اينك, خون خود را بخواهید و خونی را بکشید » گفتند: 

- «کاری دشوار است.» علی گفت: 

- «از این پس, , دشوارتر خواهد بود.» و بیتی بخواند بدین آرش: 

سران س ‏ اگر از من سخن بشنوند, به کاری‌شان فرمایم که دشمن 

بدان خوار 

طلحه گفت: 

ِِ به بصره روم و پیش از آن که بصریان ناگهان دست به کاری 
نند, سپاهی از سواران گرد کنم.» زبیر نیز گفت: 


- «بگذار تا من نیز به کوفه روم و پیش از آن که ناگهان کاری کنند. سپاهی 
از سواران گرد کنم.» علی گفت: 

- «تأ ببینم.» 
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و مغیره از ان تست | کاه شد. 


سخن از رایی نیکو که مفیره زد 


آن گاه مغیره به نزد علی رفت. به وی گفت: 

ی روا اس اس ها مر اسان اس مایم را 

من نیکخواه توأم, بدان که با رای درستی که هم امروز به کار بندی, فر دا 

را به چنگ آری. کفر اه آفز ورد تاهفی فردا زا خر نی ارد: معاویه را بر کار 

خویش بدار. پور عامر را بر کار خویش بدار. 

کارگزاران عثمان را امسال ,: به کارهاشان باز گردان و بنویس تا همچنان بر 

کار بمانند. 
1 

کار و هر مرا > خواهی بر ار رات > علی گنت 

- «به خدا| اگر لختی از روز باشد, انديشه آم را به کار گیرم و مانند ایتان را 

بر کارتضی حمادض که شایسته نباشند. ۳ بازوی 

خویش کند. 

مغیره گفت: 

- «اينك, ی ی ال 

او فرمان برند. وانگهی, بهانه داری, عمر خطاب 1 

بوده است.» مغیره از پیش علی برخا ست و باز؟ 

سیس؛ , بار دیگر نزد علی آمد و به علی گفت: 

موی بار, پر کف ان رای را زدم و تو نیذیرفتی. بسن از آن: رای تن 

اه ام ان ای اسان کر که 

کار بردار و از استواران خویش یاری جوی. چرا که خداوند زبون‌شان 

ساخته و دیگر شکوه‌شان بشکسته است.» 


[رایی از ابن عباس که بر علی (ع( زد ] 


مغیره از خانه علی بیرون آمد. ابن عباس او را بدید. پس. به خانه علی 
رفت و به وی کفت: 
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5 «ای امیر موّمنان, مرا از کار مغیره آگاه کن؛ چرا با تو تنها سخن گفته 
است ؟» علی گفت: 

- «سه روز, پس از کشته شدن عثمان, مغیره پیش من آمد و گفت: مرا با 
تو کاری است. مرا تنها بیذیر. او را پذیرفتم. سخنی گفت و پاسخی دادم. 
از پیش من برفت و من می‌دیدم که رای مرا نادرست می بیند. اينك پیش 
من باز گشته و به من چنین و چنان گفته است.» ابن عباس گفت: 

- «بار نخست. نیکخواهی کرده است. اما این بار بد تو را خواسته.» علی 
پر سید. 

- «بار نخست. چگونه نیکخواه من بوده است؟» ابن عباس گفت: 

- «تو نيك می‌دانی که معاویه و یاران‌اش دنیا را می‌خواهند, اکز بر کازشان 
نگاه داری دیگر نیندیشند که چه کسی به خلافت نشسته است. ليك؛ اگر بر 
کنارشان کنی, گویند: 

علی کار را بی‌شوری به دست گرفته است. هموست که عثمان را کشته 
است. چندان که تواند گناه را بر گردن تو افکند و سرانجام شامیان پیمان 
تو را بشکنند. و تین نی آنشووح نتوان بود. بسا که ناسازگاری از 
سر گیرند.» علی گفت 

ِ «آن چه از بر کار تن ایشان گفته‌ای, به خدا| نيك می‌دانم که این برای 
زاست آخدن. کا ر این جهان بهتر است. ليك. آن.خه راستن و داد مرا جر آن 
می‌دارد. نیز شناختی که از کارداران عثمان دارمر این است که به خدا, از 
ایشان هیچ کس راء هرگز بر کاری نخواهم نهاد. اگر به من روی آرند, بهتر 
است. ليك اگر روی بگردانند شمشیر را در میان ایشان به کار گیرم.» ابن 
عباس گفت: 

۶ «از من بشنو» به خانه‌ات رو, به دارایی‌ات در بنبع بپرداز, در را به روی 
خویش ببند. ۱ , 
تازیان بجنبند و بر اشوبند و سرانجام کسی جز تو نيابند. به خدا, ار با 
اینان در افتی, فردا خون عثمان را بار تو کنند.» علی نیذیرفت. به ابن 
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- «تو خود به شام رو, تو را کاردار شام کرده‌ام.» ابن عباس گفت: 

- «به خدا که این درست نیست. معاویه. مردی از تبار امیه است. پسر 


عموی عنمان و کاردار وی در شام است. بیم دارم که به خون خواهی 
عثمان مرا گردن زند. يا نه کمتر. به زندان افکند و ان چه خواهد بر من 
کند.» علی گفت: 
۰ «از چه چنین می‌پنداری ؟» ابن عباس گفت: 
- «از آن خویشاوندی که میان من و تو است. از ان که هر گناهی که بر 
گردن تو بیند. بر گردن من نیز بیند. بهتر آن است که به معاویه نامه 
نویسی و به وی امید و نوید دهی.» [298] علی گفت: ۳ 
- «اين کاری است که هرگز نکنم.» سپس, بیتی خواند بدین آرش: 
میرم, هرگز ننگ نیست. 

سپس ابن عباس گفت: 
«تو ۳9 امیر مومنان هر چند مردی دلاوریر ليك, از کار جنگ آگاه نباشی. 
محر از پیمبر (ص) نشنیده‌ای که هی گفت : جنگ نیرنگ است ؟» شلع گفت: 
5 «شنیده‌آم. نا ابن عباس گفت: 
- «به خدا اگر سخنم را بشنوی؛ بگذارمشان که ناگهان انجام کار را ببینند و 
ندانند که آغاز, خون عونه نودم: است: بیان که-جبرق: ۵ نو. کم نود با 
گناهی بر گردن تو افتد.» 
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غلی گفت؟ 1 
- «ابن عباس, مرا با آن چه از خود, يا از معاویه می‌گویی چه کار؟ تو رای 
می‌زنی و من می‌اندیشم. اگر نپذیرم. تو از من فرمان ببر.» ابن عباس 


- «چنین کنم. کمترین چیزی که در نزد من داری, این است که سخن‌ات را 
بشنوم و از تو فرمان برم.» 


در سال سی و شش بود که علی (ع) کارداران خویش را بر شهرها 

بگمارد. عثمان حنیف را بر بصر ه؛ عماره شهاب را بر کوفه, عبید الله 

عباس را بر یمن, قیس سعد را بر مصر, و سهل حنیف را بر شام نهاد. 

اما سهل, , راهی شد و چون به تبوك رسید با سوارانی برخورد. 

پرسیدند: «کیستی ؟» گفت: «امیر شام.» او را باز گردانیدند و نگذاشتند از 

تبوك بگذرد. 

اما قیس سعد وی نیز چون به ایله رسید با سوارانی روبرو شد. 

پرسیدند: «کیستی ؟» گفت: «از سیاهیان تاریده عثمان. در جستجوی کسی 

باشم که به وی پناه برم و از او کمك جویم.» پرسیدند: «بگو کیستی ؟» 

[299] گفت: «قیس پسر سعد.» گفتند: «برو,» پس چون به مصر در آمد 

مردم بر گروهها شدند, گروهی به توده پیوستند و با قیس بودند و گروهی 
نار نشستند و 

ان با شماییم و گر نه سر خویش گیریم.» 

اما عثمان حنیف؛ وی نیز برفت و بی‌هیچ بازدارنده‌ای به بصره در آمد. ابن 

عامر را در این باره رای و تدبیری نیافته‌ایم. در بصره نیز همچون مصر, 

مردم دسته دسته شدند. 

ارت امه رو اش 132 

اما عماره. چون به زباله رسید با طلیحه خویلد برخورد. طلیحه به خون 

خواهی عثمان برون شده بود. 

طلیحه به عماره گفت: 

- «برگرد. که مردم امیر خود را دیگر نمی‌کنند [1]. اگر بازنگردی گردنت را 

بزنم.» عماره باز گشت و می 

- «چون به خطر برخوری ۳ از بد بتر نشود.» و این مثل شد. عمار 

یاسر به وی دشنام می‌داد تا کشته شد. 

عبید الله عباس راهی یمن شد. یعلی بن امیّة همه باجها را که گرفته بود 

گرد کرد و با نگهبانان خود سوی مکه بیرون شد و با آن خواسته‌ها به مکه 


رفت. 


[طلحه و زبیر و معاویه ] 


آن گاه, علی, طلحه و زبیر را پیش خواند. به آن دو گفت: 
ِ «آن چه می‌گفته ام شده است. توبن است چون اب ح هر چه بر 
افروزندش بگسترد و سرکش شود.» 0 و زبیر به علی گفتند 

- «بگذار از مدینه برون رویم.» علی گفت 

- «کار را تا در دست بماند. نگاه و و اگر چاره نبود. وایسین درمان, 
داغ کردن است.» به ابو موسی در کوفه و به معاویه در شام نامه نوشت. 
ناخشنودان کوقه را نام برد و کار کوفیان را برای علی باز گفت. چنان که 
کلیا کار کوفیان علت آ نام تاه و 

ليك, و ی ی 
9 1 شد. ۱ 


[ (1) ] دیگر نمی‌کنند: تغییر نمی‌دهند. 
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در شام بماند. تا سرانجام معاویه, از نزدیکان خود فجن را پیش خواند و به 
وی سفارشها کرد و نامه‌ای بسته و مهر خورده به وی داد با این عنوان: 

- «از معاویه به علی.» به پيك گفت: 

- «چون به مدینه در آیی پایین نامه را به دست گیر, ی 9 
سرآغاز نامه را توانند خواند. » [300] به وی ِِ کرد که می‌باییست 
به کار بندد, پا در مدینه بگوید. سپس او را با پيك علی به سوی مدینه 
دو پيك, چون به مدینه رسیدند. پيك معاویه, نامه را بر روی دست 
قی ز فت به مردم نشان می‌داد و می‌رفت. بر مدینه چون نامه را 
بدیدند بپراکندند و به خانه‌های خویش رفتند. دیگر دریافته بوده‌اند که 
معاویه در برابر 5 سر باز زده است. فرستاده معاویه همچنان برفت و 
چون به خانه علی رسید نامه معاویه را به کین داد. فلی مهر از ان 
برداشت و چون بگشودش نوشته‌ای در آن نیافت ! به پيك گفت: 

- «گزارش کن.» پيك گفت: 

- «در امان‌ام؟» علی گفت: 

- «سوگند که فرستادگان در امان باشند.» پيك گفت: 

- «من کسانی را پشت سر نهاده‌ام که جز خونخواهی به چیزی خشنود 


نشوند.» علی گفت: 

۵ «از چه کسی ؟» پيك گفت: 

- «از رگ گردنت. شصت پیر را پشت سر نهاده‌ام که همگی در زیر پیراهن 
عثمان که در برابر همگان برداشته بودندش؛ می گریسته‌اند. آن را بر منبر 
دمشق نهاده‌اند.» ۷ گفت: 
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- «خون عثمان را از من می‌جویند؟ مگر ستمی که بر عثمان رفته بر من 
نرفته است؟ 

خدا, کشندگان عثمان از دسترس بیرون رفته‌اند. مگر خدا بخواهد, که اگر 
خدا چیزی را بخواهد کار خویش پیش برد. بیرون رو.» پيك گفت: 

- «ايا من در امان‌ام ؟» علی گفت: 

مور آمان اتیب معا وه از فق علی سوفن ان اسان ور 
ان جا ایستاده بود. 

پس. سبائیان گفتند: 

- «اين سگ فرستاده سگان است. بکشیدش.» پيك بانگ : بو هرد 

«ای مصریان ای قیسیان: سواران و تیر اندازان را . هزا ر غلام اخته به 
شما پاسخ خواهند داد. ببینید تا گردان نر و سواران به چه شمار باشند.» 
ازازشهی‌ گر دنه ه مضویان از اه بازشان می‌داشتند. به وی می‌گفتند: 

- «خاموش باش بی‌پدر » و او می 

ت «خاموش نشوم. آن چه از آن بیم ی به سراغ‌شان آمده است.» 
باز به وی کیرد 

- «خاموش باش.» و او می‌گفت: 

«آن چه از آن پرهیز می کر ده‌آند, بر سرشان آمده است. زندگی‌شان به 
سر رسیده و دیگر زبون شده‌اند» [301] همچنان بگفت و بگفت, تا 
فتر اتحام نی آنان پدیدار شد و نیرنگ معاویه این چنین کا 7۳ افتاد. 
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[علی (ع) برای جنگ با شامیان آماده می‌شود] 


طلحه و زبیر برای گزاردن عمره از علی بار خواستند. علی به ایشان بار 
داد و آن دو به مکه رفتند. مردم مدینه دوست می‌داشتند که از رای علی 
در کار معاویه و پیمان شکنی او آگاه گردند. دريابند که رای وی در جنگ با 
ای ی سوک اه ی ی وت مارا آررا تاصور 
می‌دارد و بر نمی‌تابد. چه, شنیده بوده‌اند که پسرش حسن پیش پدر رفته 
و وی را از تیم نکن سم دادم و ار آم‌خواشته است که ار انار ند و 
هرد را در کار خود فرو نهد. از همین رو, زیاد حنظله تمیمی را که از 
ویر کان. علی بوده تزد غلی. فرستادتة. زیاد به خانة. علی, رفت: و خون: لختی 
بنشست., علی به وی گفت: 

- «زیاد, آماده باش.» زیاد گفت: 

- «آماده برای چه چیز ؟» علی گفت: 

- «برای جنگ شام.» زیاد گفت: 

- «شکیبایی و نرمی بهتر است.» و بیتی خواند بدین آرش: 

بسا دشواری‌ها که هر که در آن کنار نیاید, نیشها خورد و در زیر سم 
ستوران افتد [1]. ۱ 

علی نیز, که گویی روی سخن‌اش با زیاد نیست, بیتی خواند بدین ارش: 

هر گاه, دلی فروزان و شمشیری بژان و مردانگی‌ات بود, ستم از تو دوری 
جوید. 


[ (1)] از زهیر ابی سلمی. 
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شن. واه از کانه غلی بیرون آمو و سم همان کسان کار آموت‌اش. ۱ 
جشم می‌داشته‌اند, بازگشت. 

باری, از وی پرسیدند: , 

- «بگو تا رای علی چیست ؟» گفتند: «شمشیر, ای پاران.» و این چنین. 
باق.غلی را بداستند. 

باری. علی محمد حنفیه را پیش خواند و پرچم را به وی سیرد. بال راست 
سپاه را به عبید الله عباس. و بال چپ را به عمر ابی سلمه داد و عمر 
جاح برادر زاده ابی عبیده جراح را بر پیشانی سیاه کماشت: و از آنان که 
بر عثمان شوریده بوده‌اند, کس را تسالار نکر قنم غیازد. را به جانشینی 
خود بر مدینه گماشت. به ابو موسی, و قیس سعد. و عثمان حنیف نوشت 
که مردم را به جنگ شام خوانند و خود به آمادگی پرداخت. با مردم سخن 
ایا اه ی اوه عحیستا سار تاخانست: [302 ] 


علی در اين کار بود که ناگهان شنید که عايشه و طلحه و زبیر سری دیگر 
دارند و به کاری دیگر پرداخته‌اند. سیس شنید که به بصره می‌روند و به 
گفته‌شان, آهنگ راست آوردن تباهی دارند. 

قی وت 

- «اگر چنین کنند, سامان کار بر هم خورد. اگر در میان ما می‌مانده‌اند بر 
آنان نه سخت بود و نه ناخوش.» چنین بود که علی آماده رفتن به جنگ 
ایشان گردید. با مردم سخن گفت و به جنگ‌شان خواند. ليك, اين جنگ بر 
یازان غلی گر ان آمد: ۳ ۳ ۳ 

زیاد حنظله که دید دستور علی بر یاران گران امده است. گفت: 
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- «جنگ در کنار تو بر هر که گران باشدر بر ما گران نباشد که ما همرزم 
توایم و در پیشاپیش تو چابك خواهیم جنگید. » دو تن از بزرگان انصار نیز 


۳ 


امویان که گريخته بوده‌اند, به مکه رسیدند و در آن چا به گرد عايشه گرد 
شدند. آنان چشم به فرمانروایی طلحه می‌داشته‌اند. چه عايشه خود, 
طلحه را می‌خواسته و از همان اغاز عثمان را می‌نکوهیده و مردم را در 
برابر وی می‌جنبانیده است. چنان که با جامه پیمبر (ص) هم بر استرش 
می‌نشسته و می‌گفته است: 

- «اين جامه پیمبر است که هنوز کهنه نشده است. ليك, آیین: وق. کهنکی 
گرفته. 

کفتار پیر را بکشید. خدا کفتار پیر را بکشاد.» سیس. ان کاخ که اتکی 
به علی رسید علی را خوش نداشت و با آن که خود, روی به مدینه داشت, 
به سوی مکه بازگشت و در مکه آواز برداشت که: 

- «جانشین پیمبر را به ستم کشته‌اند. ای مردم. خون عثمان را بخواهید.» 


[کسانی که سخن عايشه را پذیرفتند و کسانی که کناره گرفتند] 


نخستین کس که پاسخ به «اری» داد, عبد الله عامر بود. سیس سعید 
عاص, و ولید عقبه و امویان دیگر بپا خاستند. عبد الله عامر به تازگی به 
مکه رسیده بود و یعلی بن امیه نیز از یمن باز گشته بود. باری, زان پس 
که بسی بیندیشیدند و سخن‌ها گفتند. سرانجام بر کار بصره همداستان 
شدند و گفتند: 

«معاوبه خود از من شام بر می‌آید.» 3031 علی. ششضد شتر و 
ششصد هزار درم با خود بیاورده بود که همه را در این راه نهاده بود. به 
عبد الله عامر دشنام داده گفتند: 

نی رات ور اشتی تیم نه: در حلی: چرا در بصره نمانده‌ای و بصره را 
که در دست تو بود, همچون معاویه, نگاه نداشته‌ای. امروز نیز, چرا 
همچون یعلی, در این کار. به خواسته‌ای کمك نکرده‌ای؟» عبد الله در 
پاسخشان سخنها گفت که از آن خشنود نشدند. 
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مات ۳ در اين باره, از دیگر زنان پیمبر نیز پرسش کردند. حفصه برون شدن 
و چنگیدن می‌خواست. تا آن که عبد الله عمر نزد وی آمد و از او خواست 
تا از این کار بازنشیند و حفصه باز نشست. ام الفضل دختر حارت عبد 
المطلب. مردی از جهینه را مزدور کرد که راهی گردد و نامه‌اش را به علی 
رساند که چنین شد و آن مرد, نامه ام الفضل را به علی برسانید. 

اما مغیره شعبه, و سعید عاص. این دو نیز همراه دیکر ان از مکه بیرون 
شدند و تا يك فرود با آنان رفتند و آن گاه, در میان رای زدند. 

مغیره ۹ 

- «ره رای من؛ کار ان است که از همه‌شان کناره گیریم. تا هر که پیروز 
شود, به نزد وی رویم و گوییم: دلهامان با تو بوده است و گوش به فرمان 
تو داریم.» این چنین, کناره گرفتند و با شماری دیگر , به مکه باز گشتند. 


[سخنی که سعید عاص به طلحه و زبیر گفت ] 


گویند: سعید عاص نزد طلحه و زبیر رفت و از ایشان پرسید: 

- «شما دو نن؛ اگر پیروز شوید, فرمانروایی از آن جچه کس خواهد بود ؟» 
و زبیر 

۴ «از آن یکی از دو تن . آن که مسلمانان از او خشنود باشند. > سعید عاص 

گفت: 

- ««نه, آن را به پسر عثمان دهید. مگر شما خود به خون خواهی عثمان 

برنخاسته‌اید ؟» ان دو گفتند: 

- «نه به خداء ما مهاجران پیر و بزرگان انصار را خود فرونگذاریم و 

فرمانروایی را به فرزندان‌شان ندهیم .۰» سعید عاص گفت: 

- «اما من جز در این نکوشم که فرمانروایی را از چنگ فرزندان عبد مناف 

بیرون ارم.» 
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[پرسش مروان از طلحه و زبیر که درود فرمانروایی به که گویم ] [و ستیز پسران طلحه و زبیر ] 


پس. کسانی باز گشتند و آن: کروم در زاه خود بینش: رفتند: چون به ذات 
عرق رسیدند, ۱ 
در برابرشان ایستاد و پرسید: 

- «بر 0 به فرمانروایی درود کویخ و تانگ نماز بردارم « [304 ] 
پسر زبیر 

- «بر پدرم.» ۳ 

- «نه, بر پدر من.» و کارشان به ستیز و پرخاش کشید. تا آن که عايشه 
کس به نزد مروان فرستاد که: 

- «مروان, تو را چه می‌شود؟ می‌خواهی گروه ما را از هم بپراکنی؟ پسر 
خواهرم پیشوای نماز باشد.» پس؛ , پیشوای نمازشان عبد الله 70 
بصره رسیدند. با خود میگ 

۲ «اگر ما پیروز شویم, آشوب برخیزد. زبیریان هرگز خلافت را به طلحه 
وانگذارند. و طلحیان به هی روی؛ آن را به زبیر نسپر‌ند.» از آن سوی, 
علن وه باران‌اش» آنان. که بی‌درنگ و دریغ بسیج شده بوده‌اند. ساز و برگ 
برگرفتند و راهی شدند. بر آن بودند تا از طلحه و زبیر پیشی جویند و پیش 
از آن که آنان به بصره رسند, در برابرشان در آیند. باری, نهصد تن با همان 
ساز و برگی که با آن برای شام آماده شده بوده‌اند, با علی به سوی_بصره 
به راه افتادند. ليك, چون به ربذه رسیدند, تشدند که ایا از آن جا 
گذشته‌آند.و از داشترس دور شنده‌اند. بمن:«علی در آنجا بماند: می‌آندیشند 


از رویدادهای راه, فک ان بود که, شتر سواری که نام شترش عسکر بود و 

داستان‌اش را همه دانند. خود گوید: چون شتر را با افسارش از او باز 

خریدند و عايشه بر شتر سوار شد, درباره راه از او پرسیدند که آپا راه را 

گفت: گفتم: 
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- «می‌شناسم. بهتر از مرغ سنگخوار.» پس دیناری چند به من دادند و به 

رام افتادیم. درباره هر آبگاهی که در راه بود. پرسش می‌کردند. تا آن که 
به آبگاه نت رسیدیم و آن داستانی که همه دانتد روق داد. ذر آن میان: 

ناگهان پسر زبیر را دیدیم که می‌دود و بانگ بر می‌دارد که: 

- «علی , به شما رسیده است بشتابید. برهید.» مرا دشنام گفتند و خود 

بکوچیدند. بازگشتم, راهی نسپرده بودم که با علی و سواران همراهش 

برخوردم. 

علی گفت: 

1 «آن سوار را پیش من آرید. »> پس, پیش علی رفتم. از من پرسید: 

۰ «آن زن را در کجا دیده‌ای ؟» گفتم: 

5 0 فلان جا. . ثر شترم (جمل) را به آنان داده‌ام و ماده شتر (ناقه) عاپشه 

را گر فته‌ام, همین که اکنون بر ان سوارم. مبلفی نز از افزوده‌اند. ۳ 

[305] علی گفت: 

- «عايشه نیز بر آن سوار شده. « 1 

ت «آری, با آنان ۳ آبگاه حوآب برفتم و سیس؛ آن شد که گفتم. آ[ 

بکوچیدند و من بازگشتم.» علی گفت: 

«آیاء؛ تو راه ذو قار را می‌شناسی ؟» گفتم: 

- «آری, می‌شناسم. نا گفت: 

- «با ما بیا.» 
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[علی ( ۶ از یاران رای خواست ] [آو حسن ( ع) همان رای پیشین را دوباره رکفت ] 


باری, رفتیم تا در ذو قار فرود آمدیم. علی فرمود تا دو جوال بیاوردند. آن 
دو را در کنار يك دیگر نهاد. آن گاه پالان شتری تناو زدند ورین آن نهادند. 
سیس؛ , علی بر بالای آن رفت با یاران سخن گفت. یاران را از کارش آگاه 
کرد و از ایشان رای خواست. 

2 و 5 
خواهند کشت و کس یاریات نکند.» علی به وی گفت: 

+ «هنوز چون دخترکان, نازك دلی و می‌گریی. مگر چه گفته‌ای که نکرده‌ام. 
بگو تا کسان همگی بشنوند.» حسن گفت: 

- «روزی که خانه عثمان را در میان گرفتند, به تو گفته بودم . : که از مدینه 
بیرون روی, تا اگر وی کشته شود, تو در مدینه نباشی. ليك تو سر باز زدی. 
سیس؛ + آن گام که عقمان را کشتتن گفتم: بیعت را مپذیر, تا فرستادگان 
شهرها پيایند و پیام پیمان کسان همگی را به نزد تو آرند. باز نپذیرفتی. آن 
گاه, هنگامی که اين دو مرد [طلحه و زبیر] کار خود را کردند. گفتم: در 
خانه‌ات بنشین, تا مردم در کار خود به سازش رسند, که اگر تباهي پبار 
ارند, هم به دست تو نباشد. در این همه, از سخنم سر باز زده‌ای.» ان گاه 
- «پسرم, این که گفتی: ای کاش از مدینه بیرون می‌رفتی ... به خداء مرا 
نیز همچون عثمان در میان گرفته بوده‌اند. اما ۱ 
فرستادگان شهرها بمان .., کار, کار مردم مدینه است, هر پیمانی که ببندند 
گردنگیر همه شهرها ۳ وانکفت: , خوش نداشتیم که کار جانشینی تباه 
شود و آشوب برخیزد. اما اين که به هنگام بیرون شدم طلحه و زبیر به من 
7 در خانه‌ات بنشین . ۳ به خدا سوگند, از روزی که زاده شندم؛ همچنان 
ناچار و ناگزیر زیسته‌ام. از من هميشه کاسته‌اند هیچ گاه به سزای راستین 
گردنگیر من شده است, چه کنم؟ می‌خواهی چون کفتا ر پاش کت کرد ای 
گیرند و گویند: داب داب 
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کر ور ها و ار ای ارم که 
مرا 0 و گردنگیر شده است خورر نیندیشم, پس؛ , که می‌آندیشد؟ بس 
کن پسرم ! روزی که پیمبر (ص) درگذشت, سزاوارتر از خویش کسی 
نمی‌دیدم. ليك, مردم پیمان با ابو بکر بستند. من نیز چون دیگران پیمان 
بستم. سپس, ابو بکر درگذشت و باز سزاوارتر از خویش نمی‌دیدم. این 


بار, مردم پیمان با عمر بستند. من نیز چون دیگران پیمان بستم. 

آن گاه عمر درگذشت و باز سزاوارتر از خویش نمی‌دیدم. وی مرا يك 
ششم [1] به شمار آورد, که در پی آن, کار را از من به سوی عثمان 
کفد داز کون دنکر ان ها سم 

سپس, مردم بر عثمان برشوریدند و او را بکشتند و سرانجام, به خواست 
خود, نف ان که وادار شوند اينك به سوی من امده‌اند و با من پیمان 
بسته‌اند. پس, به پاری آنان که از من پیروی کنند: تا انان که«باشار عار 
شده‌اند, خواهم جنگید, تا خدا خود, داوری چگونه کند. که خداوند بهترین 
داوران است.» 


[پيك و پیامهای عايشه ] 


اف که عايشه و باران بصری اش نزديك شدنده عايشه, عبد الله عامر 
را پیش فرستاد و به وی 

- «تو را کارهایی است ویژه. تو به کار خویش پرداز و اینان بجنگند.» 
عايشه, به سران بصره. همچون احنف قیس و صبره شیمان و دیگران, 
نامه نوشت و خود در حفیر بماند و پاسخهای ان نامه‌ها را جشم داشت. 


[دو پيك عثمان حنیف به نزد عايشه رفتند] 


نوده بود؛ و آبو الاسود د ین را که از ویژگان در شمار بود,. پیش خواند و به 
آنان گفت: 

- «شما دو تن. پیش این زن روید و ببینید که او و یاران‌اش چه در سر 
دارند.» دو پيك, نزد عايشه که با یاران در حفیر بود, رفتند. بار خواستند و 
جون بار یافتند پس 


[ (1)] اشاره به شورایی که به دستور پور خطاب در کار جانشینی پدید شد 
و شش تن در آن رای داشتند. 

[ (2) ] کاردار علی (ع( در بصره. 

تجارب الامم/ نرجمه, ج1, ص. : 443 

از درود, 

- «امیرمان, ما را به نزد شما فرستاده است تا بیر سیم راهی این سوی از 
چه روی شده‌ای؟ آیا از کارت آگاه‌مان خواهی کرد؟» عايشه گفت: 

- «کسی چون من در راه و کاری گام نزند که از دیگران پوشیده باشد. 
کسی چون من چیزی را از فرزندان خویش پنهان نمی‌دارد. بی‌سر و پایان 
ها ی یا دا را ار 
کشته‌اند که سزاوار نفرین خدا شده‌اند. [307] از این روی, با یاران به این 
شهر آمده‌ام تا بگویم که در مدینه کسان به چه روزی افتاده‌اند و کارشان 
را راست چگونه توان آورد.» و اين آیه را خواند: 

- «در بسیاری از پچ‌پچ‌هاشان سودی نباشد, مگر کسی به نیکی یار است 
آوردن کاری در میان مردم فرماید [1].» سپس گفت: 

- «اين است کار ما. به نیکی‌تان فرمايیم و شما را , بر آن وادار کنیم. از 
دی بازتان داریم و شما را بر آن وادار سازیم.» سیس؛ : آن»ذو بيك از بیتتن 
عايشه بیرون آمدند و نزد طلحه رفتند. آن چه از عايشه شنیده بودنده. به 
طلحه باز ز گفتند و از وی پرسیدند: 

- «به این جا, چرا آمده‌ای؟» طلحه گفت: 

- «به خون خواهی عثمان. آد فرستادگان ده 

- «مگر با علی پیمان نبسته‌ای ؟» طلحه گفت: 

- «آری, ليك شمشیر بر گردنم نهاده بودند. اگر علی ما را از کشندگان 
عثمان باز ندارد, پیمان اش را نخواهم شکست.» 


[ (1)] س 4 نساء: 114. 
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سپس, پیش زبیر رفتند و از او ین بر نید بد؛ 

- «از چه روی به اين جا آمده‌ای ؟» زبیر گفت: 

- «به خون خواهی عثمان. ۳ فرستادگان گفتند: 

- «مگر با علی پیمان نبسته‌ای؟» زبیر نیز گفت: 

«ارير سمشین بر کردتم. تهادم» تودند, اکر علن .ان کشتد ان عتهان 
پشتیبانی نکند, همچنان بر سر پپمان خواهم ماند.» دو پيك باز گشتند و 
پیش عثمان حنیف رفتند. ابو الاسود ب پیش از هر چیز این سه لخت را 
بخواند: ِ 

پور حنیف, به سراغ تو امده‌اند, برخیز, نیزه و شمشیر را در ایشان به کار 
گیر و پایدار باش؛ آستین را بالا زن و زره بر تن کن و در برابرشان درآی. 
عثمان حنبف گفت: ۱ 

- «ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. به خدای کعبه آسیاب اسلام 
به گردش افتاده است. ببین که چه تند می‌چرخد.» پس. عمران گفت: 

- «زمانی دراز بر شما بچرخد.» عثمان گفت: 

- «پس, رای چیست ؟» عمران گفت: 

- «من کنار می‌نشینم. تو نیز بنشین.» عثمان گفت: 

- ««نه» بازشان می‌دارم, ۳ علی برسد.» 
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پس عمران از بصره بازگشت و علمان حنیف به کار خود برخاست و مردم 
را به آماده شدن خواند. پس, ساز و برگ برداشتند و در مسجد شهر 
فراهم شدند. عتمان تیف بر آن:ستد تا خرفتد زند: [309 ] 


[ترفندی از عثمان حنیف ] 


عتمان حتیف. برای. آن که از رای بصریان آگاه شودء دست به ترفند زد. 
مردی را که از قیسیان کوفه بود. به نام قیس عقدیه. در میان مردم شهر 
فرستاد. به مردم شهر گفت: 

- «مردم بصره, اینان که اينك به سوی شما آمده‌اند, اگر (گمان برید که ] از 
بیم آمده باشند, آنان از جایی ذفز آضذه اند از جایی که پرندگان روز ان 
آسوده‌اند. ليك اگر به خون خواهی عثمان آمنده‌ اند کشندگان عثمان ما 
نیستیم. . از من بشنوید و بازشان گردانید.» اسود پور سریع گفت: 

- «مگر پندارند که کشندگان عثمان ماییم ؟ نه. سوی ما بدان آمده‌اند که در 
برا, بر عثمان کشان, از ما و دیگران یاری جویند.» مرد قیسی سخن گفت و 
بصریان به سوی او سنگ پرانیدند و این چنین,: عثمان حنیف دریافت که 
ظاخه و : پیز را در برع بارانی انتنته و از دانستن ان کون پشکست: 


[رویایی در مربد] 


عايشه و یاران به سوی بصره پیش آمدند تا به مربد [1] رسیدند. از بالای 
فریخ در آمده بودتق. درنی کردند تا عنمان حتیف و پا رآن‌انتن رون آفدند. 
بصریانی که دلهاشان با عايشه بود به عايشه پیوستند. مردم بر شوریدند و 
در آن جا گرد شدند. مربد آکنده از کسان شده بود. 

طلحه که در سوی راست مربد بود. سخن گفت. عثمان حنیف در سوی 
چپ بود. 

مردم سراپا گوش بودند. طلحه از برتری عثمان و شهر پیمبر سخن گفت. 
از پرده‌ای که 


[ (1)] مربد يا مربد بصره: کویی از کویهای بصره و بدان پیوسته بود. 
سپس چون میانه‌شان ویران شد؛ مربد به سه میل از بصره دور افتاد. 
مربد باشگاه سخنوران و سرایندگان بوده است. (یاقوت). 
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دریدند و از بزرگی کاری که درباره عثمان کردند بگفت و مردم را به خون 
خواهی عثمان فرا خواند. در پایان سخن گفت: 

۳ «خون خواهی عثمان. دستوری از دستورهای خداوند است. اگر به جای 
ارید, کاری درست کرده‌اید و کار هم به شما باز خواهد گشت. ليك اگر 
دستور خدا را فرو نهید. کار و سامانی‌تان بر جای نخواهد ماند.» انان که در 
سوی راست بودند گف ۰ 

- «اين دو راست گفتند و نیکو گفتند.» آنان که در سوی چپ بودند, گفتند: 

- «تباهی کردند و نیرنگ زدند. با علی بیفان. بسته‌اند و آن گام بدین.جا 
آمده چنین سخن ی کونتد » از دو سوی, به يك قبکز و سنگ پرانیدند 
و سخنها به يك دیگر گفتند. . 

سیس؛ عاپشه سخن گفت. اوازی رسا داشت. وی نیز مردم را به خون 
خواهی عثمان و پیروی از کتاب خدا, کتابی که خود به سوی ان خوانده 
می شوند, واداشت. 

سپس جاریه پور قدامه سعدی پیش آفتا و گفت: [309 ]- «ای مادر 
مقمنان کشتن عثمان کوچکتر از کار تو است که از خانه برون امده‌ای و 
در برابر افزار جنگ ایستاده‌ای. تو در پرده و پناه خدا بوده‌ای. اينك و 
را دریده‌ای و آبروی خویش را به رایگان نهاده‌ای. آن کس که به جنگ‌ات 
اندیشد, به 20 نیز اندیشد. اگر به دلخواه خود آضده‌ای: به خانه‌ات باز 
گرد, و اگر وادارت کرده‌اند, از اين مردم یاری جو.» سران تیره‌ها برون 
0[ بکی‌شان کفت: 


- «اما تو ای زبیر, تو حواری پیمبر (ص) خدایی. آما تو ای طلحه, تو همان 
باشی که پیمبر را هم به دست خود از اسیب تیر نگاه داشته‌ای. مادرتان را 
با شما می‌بینم. آیا زنان‌تان را نیز آورده‌اید؟» طلحه و زبیر گفتند: 

- «نه, نیاورده‌ایم.» گفت: 

- «پس, من از شما نیستم.» 
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و کناره گرفت. 


حکیم جبله بیامد و جنگ را درگیرانید. جنگ تا شب بر پای بود. بسیار کسان 
کشته شدند. اه و از مر 
پرسند که. طلحه و زبیر بیعت چگونه کرده‌اند. اگر به دلخواه‌شان نبوده 
باشد, عثمان حنیف از بصره بیرون رود و اگر به دلخواه‌شان بوده, طلحه و 
زبیر خود بیرون روند. 

همین که پيك از بصره به مدینه رسید, داستانی دراز گذشت که یاد کردش 
زاو ان تین نید 

دو سوی در میان خود پیمانی نوشته در ان یتدها نهاده هدند یکی آن که: 
تا هنگامی که پیکها از مدینه باز آیند. هیچ کس نباید که در بازاری, يا راهی, 
نه. کنتتی, اتیب ر سناند: 

ليك. روزی. محمد طلحه در مسجد شهر به جای عثمان حنیف ایستاد و 
عثمان در برابر وی در آمد, که سرانجام پاسداری بیامد و محمد را از آن 
جا دور کرد. عثمان پنداشته بود که وی آهنگ بدی داشته است. 

باری؛ نامه عمان نش که کا ز طلحه و ویر راک ان تشه بوده بد. علی 
رسید. علی وی را ناتوان خواند. به وی نوشت : 

- «طلحه و زبیر, نه بر پراکندگی که , بر یکانگی و همداستانی وادار شده‌اند. 
اگر مرا بر کنار خواهند, در این کاون ۰ نباشد. [310] نامه علی 
به عثمان حنیف رسید. افتاد که عثمان از نماز بازمانده بود. طلحه و زبیر 
گزك گرفته عبد الرحمان عناب را به پیشوایی نماز پیش داشتند. زطها [1] 
شمشیر کشیدند و بازش داشتند. سپس جنگ در مسجد در گرفت. پیادگان 
در برابرشان پایداری کردند. 

پس, , همه‌شان را تا وایسین مردشان از پای در آوردند. چهل تن بوده‌اند. آن 
گاه مردان را به سراغ عثمان حنیف [به کاخ فرمانداری ] فرستادند. پس از 
رنبجی فراوان که از ایشان بدید, بر او دست پافتند. آن گاه؛ کس به نزد 
عايشه فرستادند و در کار عثمان از او رای 


[ (1)] زط, با سباجان مردمی از سند بوده‌اند که در بصره می‌زیسته‌اند. 
جامه‌های زطی نام از ایشان دارد. زط تازی شده جث هندی است. برخی 
گویند. ایشان نژادی از سودان بوده‌اند و بالایی بلند داشته‌اند. (متن اللغه). 
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خواستند. فرمان به کشتن‌اش داد. ليك سوگندش دادند که از او درگذرد. 
چه, وی از یاران پیمبر (ص) است. مجاشع مسعود گفت بر او تازیانه زنیم. 
پس تازیانه‌ای چند بر عثمان حنیف زدند. موی سر و ریش و ابروان اش را و 


نیز مژه‌اش را بکندند و به زندان‌اش افکندند. از کاری که بر سر عثمان 


حنیف آمده بود, گروهی به خشم آمدند. حکیم جبله بر شورید. گنج خانه 
[بیت المال ] و نگهبانان به دست طلحه و زبیر افتاده بود. 


[کارزار حکیم جبله در یاری عثمان حنیف آ] 


- «از خدا نترسم اگر عثمان حنیف را یاری نکنم.» پس, با یارانی از 
تیره‌های عبد القیس و بکر وایل بیامد و در مدينة الرزق [روزی شهر] به 
پور زبیر ۰ . پور زبیر از حکیم پرسید: 

- «حکیم, , تو را چه می‌ شود, بو تا چه می‌خواهی ؟» حکیم گفت: 

- «می‌خواهم که ما نیز از این خوراك روزی خوریم و عثمان حنیف را آزاد 
سازید, که تا آمدن علی. در جایگاه خود همچنان بماند. چنان که خود در 
پیمان‌تان نوشته‌آید. به خدا| اگر یارانی می‌یافتم. شما را ؛ به همانها که 
کشته‌آایدشان می‌پیو ستم. خدا| کشتن‌تان را در برابر خونی که از 
پزادرآن‌هان زیخته‌اید: بر ها.روا کرده است. ابا از.خدا قمی‌ترسید؟ 

خون ریزی را از چه روا می‌دارید؟» پور زبیر گفت: 

- «به خون عثمان روا می‌داریم .» حکیم گفت: 

- «پس» کسانی که کشته‌اید, کشندگان عثمان بوده‌اند ؟ آپا از خدا| و خشم و 
کیفر خدا بیم نمی‌دارید؟» پور زبیر 

ور بت ام 0 را آزاد سازیم. تا هنگامی که 
علی را بر کنار کنیم.» حکیم گفت: 
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- «خدایاء تو داور دادگری.» 


[نبردی سخت و داستان پای حکیم جبله ] 


سینس؛ , به پاران اش گفت: 

- «من, در جنگ با اینان. هیچ دو دل نیستم.» پس. نبردی سخت کردند. 
مردی بر پای حکیم زخمی زد که پای بر زمین افتاد. حکیم پای بریده‌اش را 
بزداشت: و. آن را به سوی مرد پرتاب کرد. پای تر رون مرد خورد و بر 
زمین اش افکند. سپس, حکیم خود را به سوی مرد بر زمین کشید و چون به 
وی رسید مرد را بکشت و او را بالش خویش کرد و به وی پشت داد. 

یکی , به حکیم رسید و از وی پرسید: 0 

- «حکیم, کی تو را کشته است ؟» حکیم گفت: [311 1 «بالش‌ام.» در این 
نبرد, هفتاد تن از قي قیسیان کشته شدند. هنگامی که پای حکیم بریده شد, به 
ران خویش گفت: 

ای راب من, باك مدار, که بازوان‌ام با من‌اند. ۱ 

[و با ان از پای دیگرم پاسداری کنم. [1 ]] سیس. ان مرد, حکیم را از 
زمین برداشت و به یاران‌اش که شصت تن بوده‌اند. برسانید. 

حکیم در آن روز, هنگامی که شمشیرها همچنان بر سرشان فرود می‌آمد. 
بر يك پای ایستاد و گفت: 

- «ما دیده‌ایم که این دو (طلحه و زبیر) با علی پیمان بسته‌اند و به فرمان 
او گردن 


[ (1)] افزوده از طبری. (6: 3130). 
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نهاده‌اند. اينك, از سر ناسا زگاری, بدین سوی آمده‌اند و خون عثمان را 
می‌خواهند ! دروع می گویند, در پی خواسته برخاسته‌اند, فرمان‌روایی 
می‌جویند. » سرانجام. شمشیرها به جان اش افتادند و خود و پاران اش بر 
زمین افتادند و حرقوص زهیر به تنهایی از مرگ بجست. 

منادی عايشه بانگ برداشت: 

- «در قبیله‌هاتان اگر کسانی هستند که در تاختن به مدینه انباز بوده‌اند, 
انشان زا بیاوزید» بسن انان زاء خان کهسکان: را ارنذه بیاوردند وه همه.را 
کشتند. که جز حرقوص از ایشان کس نرست. با این کار سعدیان را که 
خود عتماتی. بوده‌اند: در خشم بردنده تا آن جا که از انشان کنارم گرفتند. 
قبیله عبد القیس نیز, از آن جا که کسانی از ایشان پس از جنگ کشته شده 
بوده‌اند, به خشم آمدند. 

سیتنن: طلحه و زیبر,دستور دادند تا غطاهای کسان: را بیردازند و آنان"را 
که فرمان‌بردار بوده‌اند, بیشتر دادند. 


مردم عبد القیس و شماری بسیار از مردم بکر وایل به سوی گنج خانه 


سر راه عله فرود امدند و سرانجام, طلحه و زبیر» این چنین, بی هب 
مخالفی در بصره بماندند. 


[نامه اینان به بصره و کوفه و یمامه ] 


سپس. آن چه در بصره کردند به شامیان بنوشتند. داستان را باز گفتند و 
سخن دراز کردند که: 

+ «ما دستور خدا را بر با داشته‌ايم و بهانه‌ای‌شان نگذاشته‌ايم. آن چه بر 
گردن‌شان بود همه را بگزاردند. اينك. شما را به خدا که شما نیز به پا 
خیزید و آن چه ما کرده‌ايم شما نیز کنید.» به کوفیان. نیز به مردم یمامه 
همین را نوشتند. عايشه نامه‌ای رسا به کوفه نوشت و کوفیان را بجنبانید و 
گفت که کتاب خدا را بر پای ۳ را وه تب روی داده بود, 
همه را در آن نامه برای کوفیان : باز گفت. نیز به کسانی به نام, نامه نوشت 
وه نات کیت 
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«#مردم را از یاری اینان باز دارید و جود در خانه‌هاتان بمانید. > سیس؛ 
چون حکیم و یاران‌اش را بکشتند, آهنگ کشتن عثمان حنیف کردند. 

عنمان به ایشان گفت: 

- «هر چه خواهید کنید. برادرم سهل حنیف در مدینه با علی است. در مدینه 
کایداد است. اکر هرا کشید: کی هرا اد شا خواهد تناها 
رها کردند. 

پیشوای نمازشان عبد الله زبیر بود. [312] عايشه دخت ابو بکر به زید 
صوحان نوشت: 

- «از عايشه, مادر مقمنان و دوست پیمبر, به فرزند پاك اش زید صوحان. 
باری, هر گاه نامه‌ام را ی ار ی یی ی اک 


خود نیایی. پس. مردم را از گرد علی بپراکن.» زید صوحان در پاسخ عايشه 
نوشت: 

- «به عايشه دخت ابو بکر. باریبر من آن گاه پسر پاك تو باشم که از این 
کار کناره‌گیری و به خانه‌ات #9 و گر نه, من نخستین دشمن تو 
باشم.» نیز گفت: 


- «خدا عايشه را بیامرزاد. به وی گفتند در خانه بماند و به ما گفتند که 
بجنگیم. کاری که بر او بود, فرو نهاد و ما را بدان فرمود. و خود آن کرد که 
بر ما بود و از آن بازمان بداشت.» علی چون به ربذه رسید. در آن جا بماند 
و پيك و پیام به کوفه فرستاد. نیز از مدینه ساز و برگ و چیزهای دیگر 
0 عثمان حنیف در ربذه زد علی یار اه چنان که بر روی‌اش؛ هر 
از 

به علی گفت 

۳ فرستادی. اينك بی‌موی باز آمده‌ام.» علی گفت: 


- «به نت و پاداش رسیده‌ای. خداوندا, ۳ جه طلحه و زبیر ببسته‌آند, همه 
را یگ شبا, و آن چه رز ته‌اند, ه را پنبه ساز و کاری که کن 
ایشان باز نما.» 
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[در کوفه چه قف نز ؟ ] 


اما کوفیان, پس, همین که پيك علی به کوفه رسید. از ابو موسی رای 
- «یکی از دو کار توان کرد: از جنگ بازنشستن که راه آن جهان است و به 
جنگ برخاستن که راه این جهان.» ابو موسی, کوفیان را باز می‌داشت.؛ ۳ 
آن که علی, عباس و مالك اشتر را به کوفه فرستاد که کاری از پیش 
نبردند. علی هاشم عتبه را نزد اس نی سل کرو بود تا کوفیان را 
بسیح کند. 

هاشم به علی نوشت: 

-«نزد مردی رسیده‌آم تاهمساز, که بذدلی‌اش آشکار است.» ان گاه علی: 
حسن و عقار را به کوفه فرستاد. این بار به وی نوشت: 0 

- «چنین قفا تام که, دوری تو از این جنگ که خداوند از ان بهره‌ای 
برای تو ننهاده, تو را از باز پس دادن کاری که به تو سپردم باز خواهد 
داشت. پسرم حسن را و عمار پاسر را به کوفه فرستاده‌ام. قرطه کعب را 
بر کار کوفه نهاده‌ام. از کارمان کناره کی [313] که نکوهیده و رانده 
باشی.» حسن بن علی و عمار یاسر چون به کوفه رسیدند. حسن بخردانه 
ب کف فا رن کفت : 

- «مردم کوفه, فرمان امیرتان را بشنوید و به سوي برادران راهی شوید. 
جه» این کار را خداسار اتی است: که با زیر دز نی آن برون شوند. به خدا, 
اند کار بت تست خردهتد آفتد: برای این جهان بهتر, ۵ برآی ان خهان سر 
است. فرآخواتمان را بیذیزند: در آزفایشی که هم ما و هم شما بدان دچار 
امده‌آیم؛ یاری‌مان کنید. »> سپس زید صوحان برخاست و گفت: 

- «ای مردم, به سوی امیرتان و بزرگ مسلمانان راهی شوید.» آن گاه, 
قعقاع از جای برخاست و گفت: 

- «ای مردم. من نیکخواه شمایم. شما را دوست می‌دارم. بر کارتان 
بیمناك ام. سخنی گویم سراسر درست و راست. فرماندهی باید که مردم 
را بر سامان بدارد, ستمگر را از ستم باز دارد, ستمدیده را بر کشد. اينك 
علی است که کار را به دست گرفته است. اگر , نه جنی‌تان خوانده, داد را 
کوا ار سای ات مرن کار خت‌خواش وان 
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شوید و همه چیز را از نزديك ببینید و بشنوید.» سپس, سیحان به سخن 
ایستاد و سخنی چون سخن قعقاع گفت. عدی حاتم. هنگامی که سخن 
کسان به گوش وی رسید, با مردم خویش سخن راند و 


- «ما با این مرد. پیمان بسته‌ایم. وی ما را به کاری نیکو خوانده است. ما 


راهی خواهیم شد.» هند عمرو, و حجر عدی, و اشتر نیز همین سخن را 
گفتند. _ 


ِ «ای مردم» من بامدادان راهی خواهم شد. هر که خواهد, با من از راه 
خشکی آید, هر. که ها هدان رام ات وه راردا سر اهی 


شدند. نیز گویند دوازده هزار بوده‌اند. باری, ابو موسی را از کاخ بیرون 
کردند. آن که , بر او بتاخت. مالك اشتر بود. 


[علی (ع) قعقاع را به بصره فرستاد ] 


اینان. همین که در ذو قار به علی رسیدند, علی : به ایشان خوش آمد گفت 
و ایشان را بستود. آن گاه؛ قعقاع را تشم و | ند و وی را به بصره گسیل 
کرد. 

به قعقاء گفت: ٍ 

- «سوی این دو مرد [طلحه و زبیر] رو, و ان دو را به دوستی و 
همداستانی بخوان و از فرجام جدایی بیم ده.» سفارشهای خویش را به وی 
باز گفت. سپس از وی پرسید: 

5 «اگر از ایشان سخنی بشنوی که در آن سفارش نکرده‌ام چه خواهی 
کرد؟» [314 ] قعفاء گفت: 

- «با ایشان چنان دیدار کنیم که فرموده‌ای. ليك اگر چیزی گویند که درباره 
آن, به ما دستوری نداده باشی, اندیشه‌مان را به کار اندازیم و با ایشان به 
همان اندازه که بشنویم؛ و چنان و چندان که در خور بینیم». سخن گوییم. کِ 
علی گفت: 

- «تو شایسته این کار باشی.» پس, قعقاع راهی شد. چون به بصره رسید, 
از.عابتئنه اغاز کرد. چون به نزد غايشته 
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رفت؛: , بر او درود گفت و از او پرسید: 

ِ «مادرم, جچه شده است که گام در این راه نهاده‌ای ؟ به من با زگو, به 
بصره چر| آمده‌ای ؟» عایشه ؟ 

- «پسرم» برای راست آوردن ۳ این مردم.»* قعقاع گفت: 

- «پس, بفرست تا طلحه و زبیر نیز بيایند تا هم سخن مرا و هم سخن 
ایشان را بشنوی.» عایشه. کس در پی ان دو فرستاد که بيامدند. 

قعقاع رو به طلحه و زبیر گفت: 

0 پرسیدم که از چه روی گام راین راه نهاده و بدین سوی امه 
۳ ۳ 

برای راست آفزذن تباهی این مردم. اينك؛ شما چه می‌گویید ؟ با عاپشه 
همسخن‌اید, یا سخنی دیگر دارید؟» طلحه و زبیر گفتند: 

- «ما پیرو عایشه‌ایم. ِ« قعقاع گفت: 

- «یس. به من بگویید,ر راست آفردن تباهی چگونه است ؟ چه اگر بدانیم, 
تباهی را راست توانیم آورد و گر نه, نتوانیم.» طلحه و زبیر گفتند: 

- «کتدکان عقمان را س‌حوتيم هر اکر کاوشان را فزوتهيم قران: را 
فرو ِِِ و اگر به انجام بریم, این خود زنده داشتن قرآن خواهد بود.» 


- «شما در بصره کسانی را کشته‌اید, بدین ها که کشندگان عثمان‌اند. 
شما پیش از کشتن‌شان. به درستی کارتان نزدیکتر از امروز بوده‌اید. شما 
ششصد تن, جز يك تن را کشته‌اید, که از اين راه, شش هزار تن رل در 
خشم برده‌اید. چنان که از شما کناره گرفتند و از میان شما برفتند. آن گاه, 
در جست و جوی آن يك, همان حرقوص, بر آمدید که آن شش هزار مرد, 
بی‌هیج تاو مه سا ری ار يك برخاستند. اینك: ا کر ر‌هاشان کنیزم. کفته‌یان 

را 7 هرا نان ی ان کفانه کرآن تیه و شم روز 
شوند, پس؛ چیزیر که پروای آن را داشته‌اید و این کار را بدان نیرو 
بخشیدید, خود بزرگتر از چیزی است که می‌بينم خوش نمی‌داریدش. نیز, 
اگر تیره‌های مضر و ربیعه این بوم را به جوش آرید, دست از پاریتان 
تردازند و فن بارق. اینان: بن-جنی‌تان همذاشتان شوندر خبان: که آنان نب 
بزهکاران این رویداد بزرگ و این گناه سترك همداستان شده‌اند.» قعقاع 
گفت: 


- «من می‌گویم: درمان این درد در آرام کردن آشوب است. که أخر توت 
بخوابد, همگان به آن چه سزاوارند, خواهند رسید. اگر شما پیرو ما شوید, 
این نشانه نیکی و مهر و رسیدن به خون این مرد است و دیگر, گزندی به 
این مردم ترسد. ليك, اگر بر آنید که کار اين مردم راء ناگزیر, مود بت وت 
کترزبد [5 31 ] و به ستم از آن خویش کنید, این نشانه تباهی و گم شدن 
این خون و نابودی این مردم است. . زبستن ی را اگر بیشتر خواهید, 
بدان دست یابید. کلیدهای نیکی باشید, چنان که از پیش بوده‌اید. به این 
آازمون بی‌فرجام دامن مزنید مزنیم. که ما را و شما را نابود کند. فرجام 
کاری که شما بر انید و در انید. پیش بینی نشود. همچون کارهای دیگر 
نیست. چنان نیست که مرد, مرد را, يا چند تن یکی را, يا تیره‌ای يك مرد را 
بکشد.» گفتند: 

- «اگر چنین است, سخن نیکو و درست گفته‌ای. باز گرد, اگر علی بیاید و 
رای‌اش همین باشد که تو فان کواوا کار به سامان رسد.» قعقاع سوی 
علی بازگشت و کار را چنان که بود به وی گزارش کرد. 

علی را از کار قعقاع خوش امد. دو سوی به سازش نزديك شدند. سازش 
را برخی خوش, و برخی ناخوش داشتند. ۱ 

باری. فرستادگان بصره, ان گاه که علی در ذو قار فرود امد. پیش علی 
بیأآمدند. ۱ 

فرستادگان تیره‌های تمیم و بکر. پیش از بازگشت قعفاع امده بودند, تا 
بدانند که رای برادران_ کوفی‌شان چیست و بش چه آهنگ‌اند. نیز به آنان 
بگویند که رای‌شان جز آشتی نباشد 6 تفه خی با ایشان را به خود راه 
ندهند. چون به همتیرگان کوفی خویش رسیدند و پیام همتیرگان بصری‌شان 


وا انان یار کفتند هسشخ‌شان»یکن هی بان را نرد«علی پزدند. ۶ 
همداستانی‌شان را به علی نیز گویند. در اين دیدار, علی از جریر شرس 
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درباره طلحه و زبیر و سودایی که در سر دارند پرسید. جریر کارشان را از 
کوچك و بزرگ. همگی باز گفت و گفت که طلحه این سروده را بر زبان 
رانده است: 

هان, به پسران بکر, همچون پيك. بگوء که پسران کعب را پیکی نباشد. 

بگوء ستمی را که از سوی شتها: آبتن‌مرد درا دست: که بر تری‌هادارنه هم 
بر خودتان باز خواهد گردانید. 

و لیا ان مارا وان 

بو سمعان, ایا ندانسته‌ای که ما . 

پیری چون تو راء که سرش درد کند. از خویش باز بداریم. و به جنگ, هوش 
از مرش ببریم: خنان: کم بایشتد ود نی آن که بخوانتدنشن..باشتخ وید 

بکریان. دشمن از خزاعیان بازداشته‌اند. 

ليك, ای سراقه. کس نیست که دشمن از تو باز دارد. 

زان پس, مردم اين سروده‌ها را برای يك دیگر می‌خواندند و زبان به زبان 
زیرا, طلحه دو بیت نخست را همواره بر زبان داشته است. 


ای ما با بان کت ف| 


باری, چون قعقاع از نزد مام مومنان و طلحه و زبیر بازگشت و رای‌شان را 
برای علی بیاورد. علی یاران‌اش را گرد کرد و بر جوالها به سخن ايستاد. از 
روزگار نادانی تازیان و تیره‌روزی‌شان در آن روزگار, و از اسلام, نیکبختی, 
و همداستانیی که خداوند مسلمانان را بدان نواخته, سخن بگفت و مردم را 
به. آشتی خواند و سپس گفت: [316 ]- «گروهی بر این مردم» که خداوند 
به ایشان دهشها کرده و برتری‌ها داده است؛ رشك برده‌اند و نو آن‌آند تا 
کارها را به گذشته ی ليك خداوند آن جه خواهد, همان 
بکوچید. ليك, نباید از انان که در شورش بر عثمان به گونه‌ای انباز بوده‌آند, 
هیچ کس با من بکوچد. باید نابخردان‌شان مرا از همراهی‌شان بی‌نیاز 


دارند.» 


نیگن از نیو تگرفنن اشتي که دو ینوی بدان نزديك شده بودند 


تنی چند, که علباء پور هیثم. و عدی پور حاتم. و شریح پور اوفی, و مالك 
اشتر, و همپایگان‌شان از ایشان بودند, همان کسان که به خانه عثمان رفته 
پودنده با ان کار ان کشان خننود دنور درو شدند. پور سودا [عبد الله 
سبا | و.خالد بو فلخم نیز با مضریان بيامدتد هه ایتان بییه‌ستند. آن کام دز 
میان رای زدند. 


سخن از رای اینان و همداستانی‌شان در آن چه بر آن همسخن شدند و نیرنگی که در بازداشتن از 
اشتی زدند 


گفتند: 

- «به خدا که این بقل است. وی از آنان که کفنند دا عثمان را می‌جویند, 
به کتاب خدا| داناتر و بر آن آگاه‌تر است. در خون خواهی عثمان از همه 
سزاوارتر است. با این همه. سخنی گوید که بینید. هنوز, جز اینان و اندکی 
از دیگران. کس به سوی او راهی نشده است. پس: اگر همه را با خود بیند 
و همه به وی بییوندند, و ما را اندك و خود را افزون بیابد, چه خواهد کرد؟ 
به خدا که آهنگ شما کنند و هیچ رهایی‌تان نباشد.» مالك اشتر گفت: 

- «کار طلحه و زبیر را از پیش دانسته‌ايم. کار علی را تا امروز 
۳۳ دای کتان دارم سا یکی است: ار با خن ادن هم بر 
سر خون ماست. بیایید بر علی برشوریم. 

تا اشوبی برخیزد, که از ما به خاموش شدن خشنود باشند.» عبد الله سودا 
گفت: تجارب الامم/ ترجمه ج1 07ضظِ1 سخن از رای اینان و همداستانی‌شان 
در آنجة بر آن.همسخن اشدند وه تیزنکی. که. در بازداشتن. آذ اشتی ازدند 
۰ص :57 

- «چه رای بدی زده‌ای ! شما ای عثمان کشان کوفه. شماره‌تان در ذو قار, 
دو هزار و پانصد کس است. این پور حنظلیه است که در اشواق, آماده 
کارزار است. و راهی می‌جوید که با شما بجنگد. دست به کاری زنید که 
توانید.» علباء هیثم گفت: [7 31 ] 
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- ار گرديم و بگارعشان. چه اک اند باه بشجوضان بر فان 
1 و اگر فزونی گيرند, بر دشمنی‌تان بسازند و همدست شوند. 
بازگردید و به شهری از شهرها پناه برید. نیرو گیرید و خویشتن را از 
آقیت را نگاه دارید. > پور سودا| ی 

- «چه رای بدی ! به خدا مردم دوست می‌دارند که کناری باشید و با 
اگر چنان شود که تو می‌گویی, شما را از هر سوی خواهند ربود.» عدی پور 
حاتم گفت: 

- «نه خوش داشتم, نه ناخوش. در شگفتم از کسانی که به هنگام سخن 
گفتن از کشتن وی, دو دل شده‌اند. اينك که کار روی داده و مردم را بدین 
روز انداخته, ما نیز اسبان و ساز و برگ داریم. اگر دست به کاری زنید, ما 
نیز زنیم. اگر دست بدارید, ما نیز بداریم.» پور سودا گفت: 


- «نیکو گفتی»: 


‌ «اگر کی از کاری که کرده است, سود این جهانی را خواسته, من 
سوگند که فردا اگر به جنگ‌شان روم, دیگر باز نگردم, و اگر زنده مانم, از 
زان که کنات شین مت کیره پیش تخو اه مان به خدا| سوگند, شما 
از شمشیر بیم دارید, ۲۹ نیض ان کسان که سرانجام, چاره‌ای جز شمشیر 
ندارند.» پور سودا گفت: 

- «اين نیز سخنی است.» شریح پور اوفی گفت: 

- «کارتان را استوار کنید. در کارزی. کهددر ان-ششاب مايم. دزن :مکتید: دز 
کاری که درنگ می‌خواهد شتاب مکنید. در چشم اینان, تباه‌تر از کار ما 
نباشد. نمی‌دانم, فردا که با يك دیگر دیدار کنند. چه روی دهد.» پور سودا 
بخ نخان آمد و گفت: 

- «مردم من, سربلندی شما در اين است که با آنان بياميزید و بر سر 
نیرنگ باشید. 

فردا, , چون دو سوی به يك دیگر رسند. شما جنگ را بی‌درنگ درگیرانید و 
فعذاربد آسوده مانتت ود کاز بش بنديشتد. زبزار کسانی. که.:سشما "با 
ایشان‌اید, چاره‌ای جز این 
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نيابند, که از خویش دفاع کنند و این چنین. خداوند علی و طلحه و زبیر و 
انان را که بر رای ایشان‌اند, از شما و کار شما سرگرم بدارد.» سرانجام. 
ان رای را بر گزیدند. بر همین رای همداستان شدند و بیراکندند و کس از 
کارشان اگاه نبود. 

چون بامداد شد, علی بر نشست و با پاران راهی شد. برفتند تا به کوی 
عبد القیس رسیدند. پاران را در آن جا فرود آورد [318 ] و مردمی که علی 
بر آنان بکذترتة بود به ویر می‌پیو سنند. 

بصریان همین که از فرود آمدن علی و جای فرودش, آگاه شدند. نزد طلحه 
و زبیر گرد شدند. بر آن دو رای زدند که سوارانی را گسیل کنند, تا شب 
هام شتم ار ار که باوان کین مکی به مس تون ان او شبیخون 
زنند. 

زبیر از اين کار بازشان داشت و گفت: 

- «ماأ امید به آ رای بسته‌ایم. فرستاده‌شان قعقاع را به کاری 
با زگردانده‌ایم که امید داریم سر گیرد.» سیس. صبره شیمان به سوی 

طلحه برخاست و به طلحه گفت: 

- «ای طلحه آپا این مرد دست‌مان می‌اندازد! در جنگ, انديشه بهتر که 
دلاوری.» طلحه گفت: 

- «ای صبره, ما و ایشان مسلمان‌ایم. این کاری است نو پدید, که پیش از 


امروز نبوده است. نیز چشم نمی‌داریم که درباره آن, قرآنی فرود 1 از 
پیمبر (ص) نیز روشنی در دست نیست. وی علی است و آنها یاران اش.» 
اما پاران علی. نیز بجنبیدند, که علی به سخن ایستاد و گفت: 

- «آن چه ما به سوی آن خوانیم و خواهیم که بپذيریم‌شان. این ند است. 
ليك.: بهتر از دی است که نهان است و رخ نمودن اش نزديك شده است. 
داوری‌هایی که از مسلمانان بر جای مانده است به ما گوید که از دوبد, آن 
را پذيريم که سودش فراگیرتر و به خرد نزدیکتر باشد.» کعب سور پیش 
آمد و گفت: 

- «ای مردم, دیگر چه را چشم می‌دارید؟ شما که به پیشتازانشان 
رسیده‌اید, سر سیاه‌شان را ببرید و کار را یکسره کنید.» 
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گفتند: 

- «ای کعب. این کاری است در میان ما و برادران ما. کاری است بعرنج. 
بسا که کاری امروز, در چشم ما نيك باشد و در چشم برادران‌مان زشت. 
چون فردا شود, ما زشت شماریم و آنان زیبا. بهانه آریم و نپذیرند. آن گاه, 
همان بهانه را ترا کشای‌جون ما ارند. ها آ رتیت هی و درم اگر بپذیرند. ۰ و 
۳1 نه, وایسین درمان داغ کردن است.» 


سخن از فتوایی از علی پور بو طالب (ع) در آن هنگام 


از کوفیان, تنی چند به سوی علی برخاستند و در جنگ‌شان با طلحه و زبیر, 
از وی پرسش کردند. تا رای او چیست. » [319] علی گفت: 

5 «آن چه من می‌خواهم, راست آوزدن کار و خاموش کردن آتفتن است. 
باشد کب خدا ند این امت را هنن دی ار اسان دار اناه 
سخن ام را پذیرفته‌اند. ند گفزند : 

- «اگر نپذیرند, چه؟» علی گفت: 

- «از خویش بازشان داریم.» بو سلامه دلاانی سوی علی برخاست و گفت: 
- «یا علی, آیا برای اینان, در کاری که بدان دست بازیده‌اند و خونی که 
می‌خواهند, بهانه‌ای می‌شناسی ؟» 9 گفت: 

- «آری.» بو سلامه گفت: 

- «در این که خون خواهی عثمان را به دنبال انداخته‌ای, آبا بهانه‌ای 
داری ؟» علین کف 

‌ِ «آری, اگر کاری که بایسته است از دست ود باید آن کرد که خود 
بخردانه‌تر و سودش فراگیرتر است.» بو سلامه ؟ 
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- «اگر فردا , جنی: تا کرش شتویم. کار صا.و کار آنان را حکونه میتی #۶ 
علی طفتت: 

7 «امیدوارم. از ما و از ایشان. هر که در کاری که کند, در دل پروای خدا 
کند, و آن گاه, کشته شود, به بهشت رود.» 


[علی سخن گفت و دستها و زبانها را بازداشت ] 


علی به سخن ایستاد و گفت: 
-۰«ای مردم. دست و زبان را از آنان بازدارید. آنان بترادران شمایند. مبادا 
که در کاری از ما پیشی گیرید. بازنده کسی است که امروز ببازد.» سیس. 
علی با آمادگی جنگ بکوچید و چون به آنان نزديك شد, پیام داد: 
- «اگر همچنان. بر سر پیمان خود با قعقاع مانده‌اید. دست بدارید, تا فرود 
آییم و در کار بیندیشیم.» سه روز در آن جا بماندند و جنگی در میانه نبود. 
[320] گوید: ۱ 
به آنها پیام می‌دادیم و ایشان را سوی خویش می‌خوانديم. علی؛ در ان 
ی اه را تساه سر سای طلحه و زبیر نیز, از آغاز 
شب. محمد طلحه را نزد علی فرستادند. تا هر يك با سوی دیگر سخن 
گوید. علی به سران یاران خویش, جز آنان که به خانه عثمان رفته و بر او 
برشوریده بودند, پیام داد و پیش خواندشان. طلحه و زبیر نیز به مهتران 
یاران خود پیام دادند و انان را پیش خواندند. دو سوی. شبی را در اشتی 
چنان بگذرانيدند, که هیچ شبی چنان شادمان نبودند. چرا که, از جنگی که 
دز استاته: ان بوده‌اند, ره بندنت. لب انا که بر ان هدند 
7 از بس که به نابودی 
نزديك بودند. این گروه, سراسر شب را در میان خویش رای زدند و 
سرانجام همسکن شدند, ‏ کاری را که بر آن همداستان شده بودند. و آن 
را در سر نهاده بودند آغاز کنند و جنگ را درگیرانند. رازشان را پنهان داشته 
بودند ۳ کس از آن آگاه نشود. تا آن که در سیاهی پگاهان که کس از 
کارشان, آگاه تبوده در پوشتنن. تاریکی برون آمدند. مضری‌شان به. سوی 
مضریان سپاه طلحه و زبیر, و ربعی‌شان به سوی ربعی, و یمانی‌شان به 
سوی یمانی تاخت بردند و 
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جنگ افزار را در ایشان به کار گرفتند. بصریان يك دیگر را بانگ زدند و خبر 
کردند و هر گروهی با سران خویش به بازداشتن اینان برخاستند. 
و زبیر و سران مضر برون آمدند و کس به پهلوی راست و کس به 
پهلوی چپ سپاه فرستادند که دو پهلو را بيامایند و بیارایند. پرسیدند: 
- «چه شده است ؟» پاران گفتند: 
- «کوفیان به ما شبیخون زده‌اند.» طلحه و زبیر گفتند: 
- «دانسته‌ایم که علی تا خون نریزد و پرده را ندرد دست بردار نیست. 
علی هرگز با ما همراهی نکند.» و بصریان را [که آن جنگ اندازان را به تیر 
بسته بودند [1 ]] به اردوگاه‌شان باز گردانيدند. 


از ان سو, علی و کوفیان نیز هیاهو را بشنيدند. پور سودا و مالك اشتر و 
یاران‌شان؛ مردی ر در نزدیکی علی گمارده بودند و به وی سفارش کرده 
بودند. به وی 

ای یه اس تا است پرسش کند. پیش روه و 
چنین و چنان بگو» علی پرسید: 

- «چه شده است ؟» مرد گفت: 

- «در کار خویش سرگرم بودیم که گروهی از ایشان به ما شبیخون زدند. 

ها خیز آنها .زا ببه جاهاشان: ین رانده‌ایم:. تخست بباده‌شان دیدیم. سپس 
سوار شدند بر ما بتاختند. ۳ لین به سالار پهلوی راست سیاه اش گفت به 
پهلوی راست رود و به سالار پهلوی چپ گفت به پهلوی چپ رود و گفت: 

- «اينك دانسته‌ام که طلحه و زبیر تا خون نریزند و پرده را ندرند دست بر 
نخواهند داشت. آنها هرگز با ما همراه نشوند.» [321 ] 


[ (1)] افزوده از طبری (6: 3182) 
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سبائیان, همچنان به جنگ دامن می‌زدند. 

- «مردم دست بدارید. چیزی نشده است.» علی دوست داشت., جنگ اگر 
درگیرد, هم از سوی طلحه و زبیر آغاز شود, تا گناه بر گردن ایشان افتد. 
احنف قیس, و فرزندان سعد ِ آماده برون شدند. حرقوص زهیر را سوی 
علی فرستاده بودند. تغل کف 

- «ای علی, | اگر بر آنان پیروز آیی, 
مردانشان را بکشی و زنان‌شان را به کنیزی بری.» علی گفت: 

- «از چون منی, چنین کاری را بیم مدارید. آیا تو مردم خویش را از من 
بازتوانی داشت ؟» گفت: ۲ 

- «یکی از دو را برگزین: یا پیش تو آیم و خود با تو باشم, يا ده هزار 
شمشیر را از تو باز دارم.» علی گفت: 

- «ده هزار شمشیر را از من بازدار.» بازگشت و مردم خویش را به 
نشستن و خویشتن داری خواند و آنها نیز چنان کردند. 


[سخنانی که در میان علی و طلحه و زبیر رفت ] 


سپس, زبیر با ساز جنگ, پر نشست و برون شد. به علی گفتند: 

- «اين زبیر است.» علی گفت: 

+ «زبیر را آکر به.یاد خدا آرند: بهتر از طلحه به خود می‌آید.» طلحه نیز 
برون شد و علی سوی آن دو رفت. به آنها چندان نزديك شد که گردنهای 
اسبانشان درهم رفتند. علی گفت: 

- «می بینم که شما ساز و بر و سیاه, از سوار و پیاده. آماده جنگ 
کرده‌اید. بهانه‌تان 
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در نزد خدا چیست؟ از خدا بترسید و چون آن زنی نباشید که رشته خویش 
رز پس از رنجی بسیار, پنبه کرده است. [1] مگر برادر دینی‌تان نبوده‌ام ؟ 
مگر خون يك دیگر را ناروا نمی‌داشته‌ایم ؟ اينك. چه شده است که کشتنم 
را روا می‌دارید؟» طلحه گفت: 

- «تو مردم را ؛ بر عثمان بشورانیدی.» علی گفت: 

- «خد| در آن روزه سزای راستین‌شان را خواهد داد و خواهند دانست که 
خداوند راست و روشنگر است. [2] ای طلحه. تو خون عثمان را 
می‌خواهی. از من و شما؛ هر کدام که بر عثمان دشمن‌تر بوده آیم؛ به 
نفرین خدا باد. ها را ای را 2 
پیمبر برخوردی. پیمبر به من نگریست و بخندید. من نیز به روی او خندیدم. 
آن گاه تو خندیدی و گفتنی: پور بو طالب بزرگ نمایی را رها نمی‌کند. و 
پیمبر [322] به تو گفت: بس کن, علی چنین نیست. تو با وی خواهی جنگید 
و ستمگر تو پاشی ؟» زبیر گفت: ۱ ۱ 

۴ «خداوندا| آری . اگر این را به باد می‌آوردم, گام در این راه نمی‌نهادم. به 
خداء هرگز با تو جنگ نکنم.» پس. علی بازگشت و داستان این دیدار را با 
پاران باز گفت: 

زبیر نیز, پیش عايشه بازگشت و به وی گفت: 

- «از روزی که به رد آمدم, در هر جنگی که بجنگیدم, از کار خود آگاه 
بودم, جز در اين جنگ, که سر از کار خویش در نمی‌آرم.» عايشه پرسید: 

- «پس؛: می‌خواهی چه کنی ؟» زبیر گفت: 

- «آنها را بگذارم و بروم.» 


[ (1)] س 16 نحل: 92. 
[ (2)] س 24 نور: 25. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج1, ص: 465 


ا شمشیر به روی يك دیگر کشیده‌اند. 

اينك, می‌خواهی بگذاری و بروی ؟ آری, پرچمهای پور بو طالب را دیده‌ای و 

دانی که آنان جوانمرد و دلاورند.» زبیر از خشم بلرزید و گفت: 

۰ وخ تی ویو حور دهم که ادعلت تیک > عید الله بع 
«شکستن سو کند را تاوان توانی داد.» پس» زبیره برده‌ای از بردگان 

خویش را که مکحول اش می‌گفتند, پیش خواند وان کرت ود له ن 

تیمی در این باره سخنی سروده است, بدین آرش: 

هرگز, سالار یارانی را, شگفت‌تر از این سالار ندیده‌ام, که در سرپیچی 

خدا, برده‌ای, به تاوان سوگند آزاد کند. ‏ ر 

انن دامشان,را بدان آمزده‌ايم که.در ان آزفونی تقفته اسشت.و از آن.شنود 

توان جست. ۳ 

اگر کسانی فراموش کنند, ما یادآورشان شویم که مرد خشمگین را بسا که 

با سخن درست آرام توان کرد و مرد آرام را به سخن نادرست در خشم 

توا بر وه او ره کاردانف ها رام دزست در ابت: 


سخنی که از احنف بر جای مانده است در کناره‌گیری از جنگ و واداشتن مردم بر اين کناره‌گیری 


احنف چون از پیش علی بازگشت. هلال وکیع وی را بدید. وی سرور تیره 
خویش بود. ‏ ر 

احنف به هلال گفت: 

- «رای تو در این جنگ چیست ؟» 

تا ام و اس 10 

هلال گفت: ۱ 

- «یاری امام موّمنان. آیا, ما را رها می‌کنی و کناره می‌گیری, با اين که تو 
سرور ما باشی ؟» احنف گفت: 

- «من, فردا سرور شما خواهم بود, آن گاه که تو کشته شوی و من زنده 
بمانم.» پس, هلال گفت: 

- «شگفتا, پیر ما باشی و چنین می‌گویی ؟» احنف گفت: 

- «من پیری‌ام که سخن از من نشنوند و تو, جوانی که از تو فرمان برند.» 


[علی (ع) داوری قرآن را پیش می‌نهد] [ليك, جنگ در می‌گیرد] 


جچون خزی بدین‌سان آغاز شد, علی به یاران اش گفت : [323 ]- «کیست آن 
که اين قرآن را سوی آنان برد و ایشان را بدان چه در آن است بخواند؟ 
چنان که اگر دستی‌اش ببرند. به دست دیگرش گیرد, و اگر آن دست نیز 
بریده شود, به دندان بردارد ؟> جوانی ؟ 

- «من.» علی , به گرد تا اس ان ی هی 
کس, جز همان جوان نپذیرفت. 

پس؛ , به جوان ؟ ۲ 

رای تا که این ار اد ۴ انجامش, در میان ما و 
شما داور خدا را, درباره خونهای ما و خونهای خودتان. پروای خدا 


کنید. > ی 91 مردم, بر بر ان جوان که قران را به دست داشت, تاخت 
آوردند. دو دست‌اش زا از تن جدا کردند که قرآن را به دندان گرفت و 


آن گاه علی به یاران گفت: 

- «اينك, جنگیدن بر شما نیکو شده است.» 
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این چنین بود که به راستی با آنان به نبرد برخاستند و جنگ درگیر شد و تا 
پسین آن روز بپایید و سرانجام. یاران شتر بشکستند. عايشه در آن روز, در 
کجاوه خویش, و بر شتری بود که نامش عسکر بود. 


[فرجام زبیر] 


زبیر خود از میدان بتارید و سوی سباع گریخت. مردم از وی سرگرم مانده 
بودند. 

برخی که نمی‌شناختندش, به دنبال او بتاختند. زبیر چون سواران را تازان 
در پی خویش دید. بازگشت و بر آنان بتاخت. همین که بشناختندش, 
رهایش کردند و بازگشتند. اک 
جنگ پشت کنند. نروند. یا هیچ زخم خورده‌ای را : 


[فرجام طلحه ] 


تیری به طلحه خورد که زانویش را به تن اسب بدوخت. موزه‌اش پر از 
ی و قعقاع با تنی چند به وی رسید. طلحه در آن 
دم می 

- «بندگان حوا بو فن آیید: شکیبایی کنید. شیبایی: کنید» فعفاع. به 
طلحه گفت: 

- «بابای محمد, تو زخم خورده‌ای و کاری که خواهی, نتوانی کرد. به این 
خانه‌ها رو.» پس, طلحه گفت: 

- «پسر, مرا به خانه‌ای در آر. برای من جایی بیاب.» پسر و دو مردی که با 
وی بودند, او 1 به خانه‌ای بردند. 

پس از طلحه, دو سپاه. دوباره جنگيدند. تاریدگان بازگشتند. چون دوباره به 
شتر رسیدند, دل سپاه را باز بیاراستند. همان ارایش که نخست داشته‌اند. 
باری, جنگ تازه را بیاغازیدند. دو پهلوی راست و چپ سپاه. بایستاد. عايشه 
به کعب سور که بینی بند شتر را به دست خویش داشت گفت: 

- «ای کعب. شتر را رها کن. با کتاب خدا پیش رو و به کتاب خداشان 
بخوان.» عايشه فرانی به سوی ایشان فرستاد. کععب با قرآن به سوی 
سپاه علی پیش رفت. 
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سبائیان, در پیشاپیش سپاه علی بودند. می‌ترسیدند که آشتی افتد. باری, 
کعب پا قرآن سوی ایشان پیش رفت. علی, سبائیان را باز می‌داشت و 
تاکمان: کعب را یکباره ارآ کروگد و ازوای و آورفند: آن گاه, کجاوه را 
به پیکان بستند. عاپشه تانگ می زد. [324 ]- «بازماندگان‌ات راء 
بازماندگان‌ات را دریاب» ای پیمبر خدا.» و آنان پیش می‌آمدند. 


[نخستین چیزی که عایشه پدید کرد ] 


نخستین چیزی که عايشه ندید کرد این بود که: همین که دیده آنان جز جنگ 
نمی‌خواهند. فریاد براورد: 

- «ای مردم, کشندگان عثمان و پیروانشان را نفرین کنید.» نفرین را خود 
آغاز کرد و بصریان نیز بانگ به نفرین برداشتند. 

آواز نفرینشان, چون به گوش علی رسید., پرسید: 

- «آوازها از چیست ؟» گفتند: 

- «عايشه و یاران‌اش, کشندگان عثمان را نفرین کنند.» پس علی نیز 
گفت: 

- «خداوندا, کشندگان عثمان و پیروانشان را به نفرین دار.» عايشه. چون 
بدید که پاران علی جز او را نخواهند و دست باز نمی‌دارند, یاران خویش را 
به جنگ واداشت. پس» ,. مضریان بصره پیش آمدند و بر مضریان کوفه با 
نیزه بتاختند. چنان که کار بر علی سخت شد. در آن روز در بامداد. جنگ به 
سود طلحه و زبیر بود. جون زبیر از میدان بگریخت و طلحه تير خورد- که 
این پس از نیمروز بود, جنگ به سود عايشه باژگون شد. 

محمد حنفیه گزارش کند: 

- «پدرم» پرچم را به دست من داد و گفت: 

- «بتاز و تك آر.» بتاختم. ليك. برای تاختن جایی نیافتم.» علی خود در فشار 
بود. با این همه, از پیشت بر گردن محمد سیخ زد و گفت: 
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ری یا 

جای پیش رفتن نیافتم. مگر آن که بر نیزه‌ها روم. گفتم: 

- «برای پیش رفتن رخنه گاهی : نبینم.» ناگهان, یکی که نمی‌دانستم کیست, 
نیزه را از دستم بگرفت. نگریستم؛ ناگهان, پدرم را در پیشاپیش خویش 
دیدم . 

دو پهلوی سپاه که پیش آمده بودند جنگی چون جنگ دو قلب کردند. 
سواران منم می‌زدند و می‌جنگیدند. چنان که کشتگان بسیار شدند. دلیران 
دو اردوی علی و عايشه, که پایداری سخت را بدیدند, بانگ برآوردند؛ 

- «ای مردم, اگر شکیبایی‌تان نمانده است و چشم به پیروزی ندارید دست 
و پای را بزنید.» [5 32 ] از آن پس به دست ها و پاها پرداختند. چنان که 
هرگز نبردی چنان ندیدم و کس نشنید که پیش از این جنگ. دست و پای 
بریده بدین شمار بر زمین افتاده باشد. د ست و پاهایی که کس نمیدانست 
از آن کیست. از دو سوی هر که دستی یا پایی‌اش بر زمین می‌افتاد, دست 
از جان می‌ شست. می < تا کشته می‌شد. 


عايشه از کجاوه خود با آوازی رسا و اندکی شکسته بانگ برداشت: 

- «هان, چه نیکو می‌جنگید. مردانه شمشیر زنید. به‌به, شمشیرهای ابطحی 
و شمشیرهای قرشی.» ضبّیان بانگ برداشتند: 

- «به کانون ان روی ای مر گرداگرد شتر عايشه را بگرفتند و از 
ایشان بسیار کسان کشته شدند. چنان که ناتوان و درمانده شدند. 

و 

سر شتر همچنان افراشته بود کم ضبیان در پیرامون من کشته شدند. 
چندان زخم خوردند که باز نتوان گفت. و چون کشتگان بسیار شدند و 
دست و پاهای بی‌شمار بر زمین افتاد سیاهیان از يك دیگر بیزار شدند. دو 
پهلو پس رفتند و به قلب پیوستند. سپس, دو قلب به جان هم افتادند. پور 
پثربی سر شتر را بگرفت. منم زد و گفت که علباء هیثم و زید 

صوحان و هند عمرو را کشته است. و سرود: 

من؛ اگر کسی نداند, پور پثربی آم. ۳ 

کشنده علباء و هند, و زید صوحان, که بر ایین علی بود. 


[عمار و فرجام پور یثربی ] 


1 گاه, عقار بانگ برداشت: 
- «پناهی استوار گرفته‌ای و راهی به سوی تو نیست. اگر راست گویی از 
سپاه بیرون آی و با من نبرد کن.» لگام فرو هشت و بیرون آمد. چنان که 
در مياته.دي نسام. بایستان. غشار که:دز آن روز تفن ساله بفد. بم سنوی او 
پیش رفت. میان به ریسمانی بسته بود و جامه‌ای پوستین بر تن داشت. 
پور پثربی زخمی بر او فرود اورد. عمار سپر پوستین اش را پیش داشت و 
شمشیر پور یثربی در سپر برفت و گير کرد. پس عمار دو پای‌اش را به 
شمشیر بزد و هر دو پای را ببرید. هر ان 
یاران اش وی را برداشتند و ببردند که آن گاه ۱ کردند. سپس. 
می که وی را به نزد علی آوردند, به علی گفت 
- «امیراء مرا مکش.» علی گفت: 
۰ «پس از سه کس که به روی‌شان شمشیر زده‌ای ؟» و فرمورر ۳ او را 
1 [326] یاران یکی پس از دیگری, افسار شتر را می‌گرفتند و 
کشته می‌شدند. چهل تن کشته شدند, که رجز می‌خواندند و بینی‌بند شتر 
را به دست می‌گر فتند و ۳۳ می‌افتادند. 


[افسار شتر عايشه را می‌گرفتند و کشته می‌شدند ] 


عبد الله زبیر خود گزارش کند: 

در جنگ شتر, روز را چنان شب کردم که سی و هفت زخم شمشیر و نیزه 
بر تن من بود. 
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چنان جنگی هرگز ندیده بودم. هر کس که می‌تارید, پا افسار شتر را به 
دست می‌گرفت, کشته می‌شد. خا ان کة. افستنار را من به دست. کر فتم 
عايشه گفت: 

- «کیستی ؟» گفتم: 

- «پور زبیر.» گفت: 

- «بیچاره مادرت اسماء که داغ بیند.» افسار را به دست داشتم که مالك 
اشتر بر من بگذشت. وی را شناختم. با وجز خن آهیکتم. با هم به خاك 
افتادیم. بانگ زدم: 

- «من و مالك را با هم بکشید.» یاران به پشتیبانی پیش آمدند و جنگیدند و 
سرانجام از يك يك دیگر جدا| شدیم؛ افسار شتر از دستم برفته بود. در آن 
هنگام علی را شنیدم که به آواز بلند می‌گفت: 

- «شتر را پی کنید. اگر شتر پی شود, پراکنده گردند.» پس, یکی به 
شمشیر زخمی بر پای شتر زد که شتر از پای بیفتاد. از شتر غریوی برامده 
بود که غریوی چنان هرگز نشنیده بودم.» 


[گزارشی دیگر ] 


در گزارش بو بکر عیاش از علقمه آمده است که گفت: 

به اشتر ؟ 
- «تو کشتن 0 را خوش نمی‌داشته‌ای, پس. چه شد که در بصره به 
جنگ برون شدی ؟» اشتر گفت: 
- «اینان با عثمان پیمان ببستند و بشکستند. این پور زبیر بود که عايشه را 
بجنبانید. از خدا خواسته بودم که مرا با وی چون دو پله ترازو در برابر يك 
دیگر نهد. بازویی سخت دارم. در رکاب از پشت اسب برخاستم و زخمی 
چنان بر سرش کوفتم که فرو انداختم اش.» گفتم: 
و 
- «پس, همو بود که گفت: مرا با مالك بکشید؟» گفت: 
- «نه. من او را چنان بر جای ننهادم که از او چیزی در دلم مانده باشد. آن 
عبد الله عتاب اسید بود. وی بود که به جنگ من آمده بود, که دو زخم داد و 
ستد کردیم و يك دیگر را بر خاك انداختیم و او می‌گفت: ما هر دو بر زمین 
افتاده‌ایم. من و مالك را با هم بکشید. 
ليك. یاران‌ اش نمی‌دانستند که از ما دو تن. مالك عدام است. اگر 
می‌دانستند, مرا کشته بودند. 
بو بکر عیاش سپس گفت: 
- «گویی هم اينك تو او را می‌بینی.» 


[گزارشی دیگر ] 


عوف بو رجاء گوید: 

مردی را دیدم که گوش نداشت. به وی گفتم: [1327]- «مادرزاد است. یا 
آسیبی دیده‌ای ؟» گفت: 

- «اپنك به تو می‌گویم. در جنگ شتر [جمل ] در میان کشتگان می‌رفتم. 
ناگهان مردی 7 دیدم که پای می‌جنبانید و این سرود می‌خواند: 

مادرمان, ما را به گرداب مرگ برده است. 

تا سیراب نشدیم, از آن باز نگشته‌ايم [1] 

گوید: گفتم: 

- «بنده خدا, بگو که خدایی جز الله نیست.» گفت: 

- «نزديك آی و در گوش من بخوان که گوشم سنگین است.» 
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گوید: پس به وی نزديك شدم. به من گفت: 

- «بگو از کدام تیره‌ای ؟» گفتم: 

- «از مردم کوفه‌ام.» گوید: پس به یکباره برجچست و گوشم را چنان که 
ان گاه به من گفت: 

- «هر گاه نزد مادرت روی, به وی بگو که عمیر اهلب ضبّی با من چنین 
کرده است.» بیتهای دیگر عمیر اهلب این دو بیت است: 

از تیره‌بختی‌مان, پیرو تیم پور مژه شدیم. 

ایا, تیمیان جز بردگان و کنیزان‌اند؟ 

پور ضبّه را به پاری مادر و پیروان مادرش, نیاز نبود. 


[سخنی دیگر ] 


از صعب عطیه آورده‌اند که گفت: ۱ 

از یاران ما مردی و ۷ نام حارث. وی در آن روز گفت: 

5 «ای مضریان؛ يك دیگر را از چه می کشیم ؟» بانگ برداشتند: 

- «نمی‌دانیم. جز این که سوی سرنوشت‌مان پیش می‌رویم.» همچنان 
می‌جنگیدند و دست بر نمی‌داشتند. 

پس از آن جنگ قعقاع گفت: 

همانندیی را که در میان جنگ قلب در روز جمل, و جنگ صفین دیدم در 
میان هیچ دو چیزی ندیده‌آم. ۳ از خود برانیم‌شان, بن نیزه‌ها را به دست 
داشتیم و سر نیزه‌ها را 0 فرو می‌بردیم و پای می‌فشردیم. ان یر 
چنین می‌کردند. چنان که اگر مردانی بر این نیزه‌ها می‌رفتند آنان را بر 
می‌تافت ۱ عبد الله سنان کاهلی گوید: 

وگن حمل تست را مر و کنان تن کیدیم تا و کای‌سان تما ند یس 
نبیزه را 
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به کار انداختیم و بر سینه‌های يك دیگر چنان فرو بردیم و چنان درهم رفتند 
ات انیب بر از ز آه توانتشتی رفت: 

سپس علی گفت 

۰ ماج ار کات دست به شمشیر برید.» [328] شیخ گوید: 

همین که به خانه ولید در بصره در آمدم و آواز گازران را شنیدم_ که بر 
جامه‌ها می‌کوفتند, روز جمل و کوفتن‌های_ # آن روز را به یاد آوردم. 
کجاوه غايشه از بسیاری بیکان. که بر آن. تشنسته بود به: خار بنثبت 
می‌مانست. 


[برداشتن کجاوه عايشه و ان چه ژان یس روی داد ] 


آن گاه, علی فرمود تا کجاوه را از میان کشتگان بیرون برند. قعقاع و زفر 
پور حارث بیامدند و کجاوه را از روی شتر به زیر اوردند و در کنار شتر 
نهادند. سپس محمد بو بکر و عمار آن را برداشتند. محمد دستش را به 
درون کجاوه برده بود. 

- «وای بر توء کیستی؟» محمد گفت: 

- «برادرت محمد.» عايشه گفت: 

- «نه «محمد» [ستوده ] که «مذمم» آ[نکوهیده ] باشی. 

محمد گفت: 

- «خواهرکم, آیا آسیبی هم به تو رسیده است ؟» عايشه گفت: 

- «به تو چه »٩‏ محمد گفت: 

- «پس بگو گمراهان کیان‌اند؟» عایشه گفت: 

«بگو: رهیافتگان. « 
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کلیه نیز پیش اما و به عايشه گفت: 

۴ «مادر, چگونه‌ای ؟» عابشه گفت: 

- «نیکویم.» علی گفت: 

- «خدات. ببخشایاد.» عايشه گفت: 

- «تو را نیز.» اما زییر. پور جرموز در پی او برفت و وی را بکشت. ‏ _ 
۳۹ ك وی گفت : ۳ 

- «نجنگیدی و چشم بداشتی. هان ؟» احنف گفت: 

- «به دیده خود, جز کار نيك نکرده‌ام. امیرا, هر چه کرده‌ام هم به فرمان تو 
بوده است. ٍ 

پس, سخت مگیر. راهی که تو در آن گام نهاده‌ای راهی دراز است. فردا از 
امروز نیازمندتر باشی. نیکی مرا بشناس و دل با من پاك بدار. با من چنین 
سخن مگو. که من همواره نیکخواه تو بوده‌ام.» عايشه را به خانه عبد الله 
خزاعی بردند. عبد الله خود از یاران عاپشه بود و در روز ند کشته شده 
بود. برادرش عثمان نیز کشته شده بود. ليك عثمان از یاران علی بود. 

اما زخمیان, اینان خویشتن را در تاریکی شب از میان کشتگان بیرون 
کشیدند و آن که پای رفتن اش بود به بصره در امد. 

عاپشه درباره برخی کسان, جه آنان که با او بودند,. چه آنان که با کل 
جویا گردید 


چون می‌شنید که فلان کشته شده است. می‌گفت: [329]- «خداش 
بیامرزاد.» اما علی, بر کشتگان سپاه عايشه نماز بگزارد. ساز و برگ‌شان 
را در مسجد گرد کرد و بانگ برداشت: 
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- «هر کس چیزی از این ساز و برگ ربوده را [از ان خود] بشناسد بر دارد. 
مگر جنگ افزاری که از انبارها بوده است و نشان حکومت دارد.» علی 
نخست در مسجد نماز بگزارد و سپس به شهر در آمد. و بصریان به دیدار 
او آمدند. 9 

آن گاه بر استر بر نشست و آهنگ عايشه کرد که در خانه عبد الله خلف 
بود. خانه عبد الله بزرگترین خانه در بصره بود. زنان را دید که بر عبد الله 
و عثمان دو پسر خلف می‌گریند. 

صفیه همین که علی را دید, گفت: 

5 «ای ۳ ای دوست کش ای پراکننده انجمن. خدا| فرزندانات را بی‌پد ر 
کناد. که فرزندان عبد الله را بی‌پدر کرده‌ای.» علی پاسخ نگفت و همچنان 
در کار خویش بود تا آن که به نزد عايشه رفت. و ۳ ۶ 
بنشست. آن گاه گفت: 

- «صفیه روی ما بایستاده است. از روزی که دختری بوده است, تا امروز 
او را ندیده بودم.» چون از پیش عايشه برون امد, صفیه همان سخنها را 
باز-بکفته علی این باره آنتتزش را بداشت و ان کام طفت: 

۰ «خواستم- در این جا دری از درهای آن خانه را نشان داد- این در را 
بگکشایم و همه کسان را که در ان‌اند بکشم. سپس این را و همه کسان را 
که در آن‌اند.» شماری از زخمیان به عايشه پناه برده بودند و علی از 
کارشان آگاه شده بود. صفیه دیگر سخنی نگفت و علی از آن جا بازگشت. 
از ازدیان یکی به علی گفت: 

- «از دست این زن رهایی نداریم.» علی در خشم شد و گفت: 

- «بس کن. زینهار, هیچ پرده‌ای را مدرید. به هیچ خانه‌ای درون مشوید. 
هیچ زنی را برمینگیز انيد. هر چند به شما دشنام گویند, یا امیران و نیکان‌تان 
را نابخرد خوانند. زنان ناتوان‌اند. برای خدا انباز می‌شناخته‌اند و پیمبر از 
ازردن‌شان بازمان می‌داشته است. 

اک مردی. زنی زا کنقه میداد هه کنلی .می‌زض نا نوادکان اشن. رشن 
می‌شده‌اند. زینهار, نشنوم که کسی کار به کار زنی داشته باشد. که با وی 
کاری کنم که پند بدان شود.» 
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علی همچنان می‌رفت. تا مردی به وی رسید و گفت: 

+ میراء ده فرد از انان: که بر آنندر بوزند و شود بدیذفشان: با کنسن: که 


دشنام اش تو را کزنده‌تز از دشنام صفیه است, در افتاده‌اند. 


- «مباد که عايشه را می‌گویی.» مرد گفت: 

- «آری, عايشه را می‌گویم.» پس, قعقاع را به آن در فرستاد و او کسانی 
را که بر آن در بوده‌اند با خود بیاورد. دو مرد را نشان دادند که, گنهکار این 
دواند.» علی گفت: 

- «گردن‌شان را بزنم.» سپس گفت: 

- «سخت کیفرشان دهم.» [330] آن گاه گفت: 

- «برهنه‌شان کنم و صد تازیانه‌شان زنم.» سرانجام بصریان, تا زخمیان و 
امان یافتگان‌شان, با علی پیمان فرمانبرداری بستند و چون از 0 
پیمان بگرفت در بیت المال نگریست. ششصد هزار [درم ] در آن بود. همه 
زادز میان رزم آوران روز جمل بهر کرد. که به هر يك پانصد [درم ] رسید. 
به آنان گفت: 

۱ «اگر در جنگ شام خداتان پیروز گرداند, همین بهر را به شما دهم. فزون 
بر آن چه پیوسته می‌گیرید.» پس, سبائیان در این ناد در پشت سر علی 
چیزها گفتند و بر او خرده‌ها گرفتند.» 


[رفتار علی (ع) با هماوردان روز جمل ] 


شیوه علی آن بود که پشت کرده‌ای را نکشد و جان زخم خورده‌ای را 
نگیرد, و پرده‌ای ندرد و خواسته‌ای نستاند. 

در آن روز گروهی به علی گفتند: 

- «چرا کشتن‌شان را روا می‌داری و خواسته‌شان را نه ؟» 
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- «اين مردم همانند شمایند. هر کس که از ما در گذرد از ماست و ما نیز 
از اوییم. هر کس که سر سختی کند و کشته شود, جنگیدن با او را به جان 
پذیرم ۰ ليك شما را به پنج يك او نیازی نباشد.» در ان روز خارجیان سخن 
علی مژده پیروزی را به کارگزار خود در مدینه بنوشت. 


[علی (ع) و زیاد بو سفیان که از جنگ باز نشسته بود] 


زیاد پور بو سفیان از کسانی بود که از جنگ جمل باز نشسته بودند. چون 
جنگ پایان گرفت. علی اد زیاد کرد. که چرا کندی کرده است؟ 
برادرزاده‌اش عبد الرحمان بو بکره که خود امان گرفته بود, گفت: 

- «امیرا, زیاد امان می‌خواهد؟» علی گفت: 

- «برخیز, راه را بنمای و مرا نزد زیاد 6 ید انو وان برخاست و با هم 
برفتند. چون نزد زیاد رسیدند 

ِ «باز نشسته‌ای و چشم بداشته‌ای, دا زیاد پوزش خواست و علو 
پوزش وی بپذیرفت. علی از زیاد رای خواست که بر کار بصره که را 
بگمارد و خواست هم زیاد را بر کار بصره نهد. 

رتاو د 7 

- «امیرا, مردی هم از خاندان خویش را برگزین که مردم را دل از وی 
آسوده‌تر و آرام‌تر خواهد بود. من نیز کارهای او بگزارم و بر او رای زنم.» 
یس » , درباره پور عباس همسخن شدند و از هم جدا| شدند. چنان که علی 
کار باج و گنج خانه [بیت المال ] بصره را به زیاد سپرد. 


[سبائیان بی‌بار علی کوچیدند] 


سبائیان درنگ نکردند و بی‌بار علی [از بصره ] بکوچیدند. علی خود نیز در 
پی‌شان بکوچید. باشد که اگر در سرشان کاری بود بازشان دارد. کار اینان 
اکز تفی‌بود علن خود 
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بر آن بوده است که چندی را در بصره بماند. [331] در جنگ جمل. شمار 
کشتگان دو سوی, ده هزار بوده است. 


[گزارش جنگ در چنگال لاشخوران] 


مردم گفته‌اند: 

مردم مدینه. هم روز پنجشنبه روزی که جنگ جمل روی داده بود, پیش از 
رفتن خورشید, از کار جنگ آگاه شدند. بدین گونه که در آبگاهی در پیرامون 
مذینه لاشخوری را در پزواز دیدند. که.جیزی در خنکال داشت, چشم از آن 
ببنگرفتند تا بر زمین نشست. با وی دست مردی را دیدند که بر 
انگشت‌اش انگشتری با نگار «عبد الرحمن عثاب» بود. 

هم بدین‌سان بود که مردم میانه مکه و مدینه, چه آنها که از بصره دور 
بوده‌اند, يا بدان نزديك. اندك اندك از دستها و پاهایی که لاشخوران 
می‌اورده‌اند, از پیشامد آن جنگ آگاهی يافتند. 


[گسیل کردن عايشه و یاران او] 


نخستین روز ماه رجب سال سی و شش هجرت بود که علی عایشه را با 
بار و برگی که شایسته وی بود گسیل داشت. نیز همه پاران‌اش را که زنده 
مانده بوده‌آند, جز آنها که خود ماندن می‌خواسته‌اند, همگی را با وی راهی 
رايك روز به همراهی عايشه فرستاد 


[آن چه میان معاویه و قیس پور سعد گذشت] 


پس از کشته شدن عثمان. علی پور بو طالب. قیس سعد عباده را بر کار 
مصر گماشت. سعد راهی شد و چون به مصر رسید, از مردم مصر برای 
علی یمان کرفت: با مردم نرمی کرد. چنان که همگی وی را پذیرفتند. جز 
قردم خرتیا که کشتن عشمان. بردانان: کزان آخده: بود. بیش و کم ده هزار 
مرد بوده‌اند. همه از چهره‌های شناخته. قیس برانگیختن‌شان را خوش 
نمی‌داشت. پس, به آنان پیام داد. پاسخ دادند: 

- «ما با تو سر جنگ نداریم. کارگزارانات را بفرست که زمین زمین تو 
است. ليك. ما را يك چند به خود واگذار. تا بنگریم که کار این مردم به کجا 
خواهد رسید.» 
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پس؛ قیس از ایشان دست بداشت و کارگزاران خویش را به آن سوی 
گسیل کرد و از ایشان باج بستانید. تفر از ری وهی در از بر نیز 
برشوریدند. ليك قیس با ایشان نرمی می‌کرد. قیس مردی بخرد و رای‌مند 
بود. باج می‌گرفت و کس با وی نمی‌ستيزید. 

آن گاه که علی به سوی بصره و یاران عايشه بیرون شده بود. قیس در 
مصر بر کار آن مرز و بوم بود. علی به کوفه باز آمده بود و قیس همچنان 
در مصر به سر می‌برد. قیس, بر معاویه از همه کس گران‌تر می‌بود. چه, 
وی به شام نزديك بود و معاوبه بیم از ان داشت که علی با کوفیان از يك 
سوی, و قیس با مصریان از دیگر سوی بر او بتازند و از دو سوی در 
میان اش گيرند. 

از این روه معاویه به قیس نامه نوشت. علی در آن هنگام در کوفه بود. 
معاویه در آن نامه کشتن عثمان را گناهی بزرگ شمرد [332] و به قیس 
گفت: 


- «اين یارت علی بود که مردم را نی 
را در اين نامه به پیروی از خویش خواند 9 

- «فرمانروایی بصره و کوفه را- اگر پیروز شوم.- به تو خواهم داد. حجاز را 
نیز به خویشان تو, هر کس که تو بخواهی.» نیز گفت: 

- «جز این را نیز. هر چه را که دوست بداری, از من بخواه. که هر چه 
بخواهی به هیچ روی از آن دریغ نکنم.» قیس به معاأوبه پاسخ نوشت و در 
آن از تی‌کناهی خویش و یی کاهی علن: سکن گفت. کد؛ 

- «نه من و نه علی هیچ يك, در کشتن عثمان انباز نبوده‌ایم.» درباره پیروی 
خود از معاویه, از وی ورنی خواست و گفت: 

در ان باره: تحربستم. هدر آن هرا رانی اشت» مفاوبه کون نامه فیتین 


را بخواند و در آن نيك نگریست, قیس را نه به خود دور دید و نه نزديك. 
بیم از آن داشت که نیرنگی در کار باشد. اين بود که نامه‌ای دیگر نوشت و 
در آن به قیس گفت: 5 
- «در نامه‌ات, تو را نه چندان نزديك دیده‌ام که در اشتی‌ات دانم. و نه 
چندان دور که در 
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جنگ. کسی چون من نیرنگ نخورد که اسبان و مردان بی‌شمار دارم.» 
قیس چون نامه معاویه را بخواند و بدانست که معاویه سر دوانیدن را 
نپذیرد» راز خویش فاش کرد. به معاویه نوشت: 
- «در شگفت‌ام که از من فریب خوری و در من آزبندی و به نیرنگ رای من 
جویی, پا مرا واداری که از فرمان مردی که به فرمانروایی از همه کس 
سزاوارتر, و در سخن از همه راستگوتر, و از همه کس به پیمبر نزدیکتر, و 
از همه کس رهیافته‌تر است تن زنم. . آن گاه, مرا به فرمانبرداری 0 
خوانی, فرمانبرداری از مردی که از این کار از همه کس دورتر. و 
سخن‌اش از همه نارواتر, و خود از همه گمراه‌تر و از خدا و پیمبر و راهش 
از همه بیگانه‌تر است. کسی که پور گمراهان و گمراه کنندگان است و 
سرکشی از سرکشان گند ابلیس است. این که گفتی که سواران و پیادگان 
را بر تو گرد کنم .. سوگند که اگر تو را چنان به خود سرگرم نکنم که تنها 
بهجان‌ات آنذیشی تا کرت بخت با توبار باشد: 
بدرود.» این نامه قیس چون به معاویه رسید معاویه از قیس نومید شد و 
ون بودن‌اش در مصر بر وی گران بود, اين بود که از راه نیرنگ و فریب 
درامد. 


سخن از نیرنگی که معاویه بر قیس زد و کارساز بود 


معاویه یرک راب قشن اعار روا مکر وق را از خشم علی سندازد. گاه 
نامه‌ای. می‌ساخت. از. فیسن. به. سوی. خود. که قیمن در آن کهند: کشتن 
عثمان را زشت می‌داند [333] و از اين کار توبه کند, و این که دلش با وی 
است و گرایش بدو دارد. و چیزهایی مانند این, گاه پیکی می‌ساخت که از 
سوی فیس به شام آمده است. به پيك می‌آموخت ۳ از زبان قیس 
چیزهایی گوید که دل پیروان اش را در نام نیرو بخشد. گاه به استواران و 
نزدیکان خویش یف 

- «قیس را دشنام مگویید که وی از پیروان ماست. اندرزهایش در نهان به 
ا ص 7 

مکر نمی‌بینید که با برادران و پاران ما چه رفتار نیکویی دارد. روزی‌شان را 
چگونه دهد, راههاشان را چگونه امن سازد, به هر سواری از شما که به نزد 
او رود چگونه نیکی کند ؟» کارآگهان و چشمان علی در شام این همه را 
بشنید ند و شنیده خویش را به علی بنوشتند. 
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باری؛ معاویه چندان نیرنگ زد تا سرانجام قیس از چشم علی بیفتاد. چنان 
که علی استواران خویش را گرد کرد و گزارشی را که از کار قیس دریافت 
کرد بود به. | کاهی‌شان برستانید. کفیند؛ 

- «ای امیر مومنان, در کار قیس, گمان را فرو گذار و به باور ِ آر 
قیس را بر کنار دار و مردی استوار را به جای قیس فرست.» علی گفت 

ِِ ار کر کر مه ار ار و له مسر 
ای راو را سا کر آن خه می‌شتویم.ر است باشد. قیس خود 
کنار نرود.» در این بودند که نامه‌ای از قیس به علی رسید که: 

- «مردانی از من درخواسته‌اند که از ایشان دست باز دارم و آنها را 
واگذارم تا کار مردم راست آید. تا ببینیم و ببینند که چه باید کرد. تفن بر آن 
شدم که دست از ایشان بدارم و در کار جنگ با آنها شتاب نکنم. باشد که 
خداوند دلهاشان را به سوی ما آرد.» عبد الله جعفر گفت: 

- «ای امیر مومنان, بیم از آن دارم که که این نشانه همداستانی قیس با 
ار و ون 

- «باری, سوی اینان که می‌گویی راهی شود. اگر چون دیگران پیمان 
ببستند چه خوب. و گر نه با انان نبرد کن. بدرود.» نامه علی چون به قیس 
رسید خویشتن نتوانست داشت. به علی نوشت: 

- «باری, ای امیر مومنان, در شگفتم که فرمان به جنگ کسانی دهی که 


ذشتت از تو.بدذاشتها ند نو رافن خی با دشمان‌ات آسشوده گذاشته‌اند. هر 
گاه با ایشان نبرد کنی, به دشمن‌ات پیوندند. سخنم را بشنو و از آنان 
دست بدار که رای آن است که واگذاری‌شان.» چون نامه قیس به علی 
رسید, نامه را بر یاران خویش بخواند. 

عبد الله جعفر گفت: [334]- «محمد بو بکر را به مصر فرست که از پس 
کار مصر بر می‌اید. من درباره قیس 
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سخنها و چیزها شنیده‌ام.» وی همان را می‌گفت که معاویه در میان مردم 
باری. چون محمد به مصر رسید. قیس از مصر به مدینه بازگشت. زیرا 
مروان و اسود بختری وی را بترسانیده بودند. چون از جان خویش در بیم 
شد. شتابان به سوی علی بر نشست و بدو پیوست. معاویه که از کار قیس 
آگاه شده بود, در خشم رفت و از سر خشم نامه‌ای به مروان و اسود 
نوشت که: 

- «شما با رای و جایگاهی که قیس راست به علی نیرو بخشیده‌اید. به خدا 
سوگند, ان لیر به صد هزار مرد رزم کمك می‌داده‌اید, چندان به خشم 
ی ی 
کار خويش را هر چه بود همه را بر او بازگفت, و سپس, همگی از کشته 
ی 
دشواریهای بزرگی می‌ساخته و با انها راه می‌امده است. و دانست که هر 
که وی را به بر کنار کردن قیس واداشته نیکخواه او نبوده است. از ان 
پس؛ علی هیچ گاه از رای قیس سر بر نمی‌تافته است. 


[جنگ صقین ] [پیراهن عثمان و انگشتان زنش نایله ] 


و 

انگشتان نایله را نیز ببرد که تکه تکه بود: دو انگشت و بخشی از کف 
دست, و دو انگشت که از بن بریده بود, با نیمی از انگشت شست. معاویه 
پیراهن عثمان را بر منبر نهاد و. آن. انکشتان. را به: نیو ساويختت. و. زد 
دتتاوید. ان-علی. ۱ نکوهش ی به لشکرهای خویش نامه نوشت که 
همه بيامدند. يك سال گریستند و پیراهن همچنان آویخته بود. از شامیان 
بسا کسان که سوگند خوردند که با زن نيامیزند. تن به خفت و خیز نشویند, 
عثمان را ۵ 

که در این راه در برابرشان بایستند. بکشند, يا خود کشته شوند. 


[راهی شدن علی (ع) به سوی صفین ] [و آن چه در اين راه گذشت ] 


علی خون از کار معاویه. و ثیرتکهایشن آگاه شد: و زان پس. که بیکی چند به 
سوی وی فرستاد. خود از کوفه بیرون شد و در نخیله اردو زد. [335] عبد 
الله عباس و کسانی که در بصره با وی برخاسته بودند نیز در نخیله به علی 
پیوستتد و.علی آز تخیله بة آهنک ضفین آماده شد. تخست از یار ان‌اشن را 
خواست. گروهی گفتند. سپاه را گسیل کند و خود در جای خویش بماند. 
گروهی گفتند, خود نیز گسیل شود. سرانجام علی خود جز رفتن نخواست و 
سپاه را به همین آهنگ بساخت و بیامایید. 

از آن سوی, معاویه چون از کار علی آگاه شد, وی نیز عمرو عاص را پیش 
ِِ و از وف رای خواست. 

۰ «آگر گفته‌اند که علی خود با سیاه خویش راهی شود تو نیز راهی شو 
رای و نیرنگ خویش را از او دور مدار.» معاویه گفر" 

- ۶پس» سپاه را آماده ساز.» عمرو به سوی مردم بیرون شد و آنان را به 
ی را ی اس 
که: 

- «عراقیان بپراکنده‌اند. دیگر شکوهشان بشکسته است و خود از برش 
بیفتاده‌اند از دیگر سوی, بصریان سر علی ندارند, که کی از انان بسیار 
کشته و بسیار داغدار کرده است. بزرگان‌شان در روز جمل نابود شده‌اند. 
علی اينك نه با سیپاهی گران. که با گروهی اندك راهی شده است. که 
یشان لصا را شمان خدایرا ساد کهخق خیش رابخا کقبه 
و خون خویش را فرو نهید و تباه سازید.» علی, زیاد نضر را با هشت هزار 
سپاهی پیش فرستاد که شریح پور هانی با وی همراه بود. از تیسیون معقل 
قیس را با سه هزار کس گسیل کرد و به وی گفت که از راه موصل رود و 
آن اه به.وق ببه‌ندد. خود نیز راهی شد. کون به ار قه ز سید یه ر فیان. گفت" 
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- «رقیان, برای من پل زنید تا از اين جا از آب بگذرم و سوی شام روم.» 
رقیان سر باززدند و کشتی‌ها را نیز نزد خویش بداشتند و از آن دربغ 
کردند. پس علی شتابان از نزد ایشان برخاست و بجنبید. بدین. آهنی که از 
پلی که در منبح است از آب بگذرد. اشتر را بر آنان نهاد و خود با یاران‌اش 
از آن جا بکوچید. برفت تا هم از آن پل بدان سوی آب بگذرد. 

از خون کار را ین ون رفن ای رد 

- «مردم این دژ, سوی من آیید. به من گوش دهید. به خدا سوگند, اگر علی 
از این جا برود و در شهر خویش برای وی پل نزنید که از آن بگذرد, 


شمشیر را در میان شما به کار گیرم. مردان‌تان را بکشم, اين آبادی را 
ویران سازم و خواسته‌هاتان را به یغما برم.» رقیان با خود گفتند: 

- «اين اشتر است. هر چه گوید. ناگزیر به کار بندد و بدتر از آن نیز کند.» 
پس بانگ برداشتند: 

- «پذیرفتيم. برای شما پل خواهیم زد. به سوی ما باز آیید.» پس علی باز 
آی برای ام بل رو وبا باراره هبار ده مر که از بل بدان سوت ات 
نگذاشتت :-علی به اشتر فرمود که با سه هزار کس در آن جا بماند. تأچون 
همه یاران از پل بگذرند آن گاه, وی نیز بگذرد. اشتر فرهان تهحای آورد. 
چنان که خود واپسین مرد بود که از آب گذشته بود. 

زیاد نضر و شریح هانی, چنان که گفتیم. پیشاپیش علی از کوفه به راه 
افتادند و برفتند. از کناره فرات و از سرزمین‌های کوفه راه سیردند تا به 
عانات رسیدند. در عانات شنیدند که علی از راه جزیره رفته است و 
معاوبه: با سيام شام از دمشی راهین -شده پیش -می‌آید, با خود گفتنده 
[336 ]- «سوگند که این رای نه به سود ماست, که ما از اين سوی فرات و 
علی و یاران دیگر. از آن سوی روند. شماره‌مان اندك است. دستمان از 
کمک کوتاه اننست. اگر با شیاه شام برخوزنم چة توانیج کرد ۱* نس پرفند ر 
در عانات از آب به آن سو روند. که عاناتیان از اين کار بازشان داشتند و 
کشتی‌هاشان را از آنان دریغ کردند. این بود که بازگشتند و سرانجام از 
هیت به آن سوی آب بگذشتند و سپس به علی پیوستند. علی چون 
بدیدشان گفت: 
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- «پیشتازان مرا ببینید که از دنبال به من می‌پیوندند » باری, زیاد و شریح 
سس آمدند هون رای وش رانا علاه کمینه علی کت 

- «رای‌تان درست و استوار بوده است.» ار کم ی رام سوت را پی 
گرفت و چون از فرات به آن سو بگذشت, زیاد و شریح را پیش فرستاد. 
معاویه بو الاعور سلمی را با سپاهی گران گسیل کرده بود. زیاد و شریح 
که با اینان برخورده بودند به علی پیام دادند: 

مسا ال عون یی کم‌مما هی را ار انا یی مرا ای 
برخورده‌ایم. ایشان را به سوی راستی خوانده‌ایم و کس نیذیرفته است. 
دستور چیست ؟» علی از پیش به آنان فرموده بود که جنگ را نیاغازند, مگر 
پیز از ان. که دمن را به نوی راشی خوانتی باری: خود اغان کیندن خنی 
نباشند. 


اگسیل کردن مالك اشتر ] 


پس علی- که درود بر او باد- اشتر را به سوی آن دو گسیل داشت. به 
اشتر گفت: ۲ 

- «ای مالك, از زیاد و شریح پیام رسیده است که ان دو, بو الاعور سلمی 
را با سپاهی از شامیان در راه دیده‌اند. پيك به من گفته است که دو سپاه 
رو در روی يك دیگر ایستاده‌اند. 

بشتاب. به پاریشان بشتاب. هر گاه به آنان رسی., تو خود سالار سیاه 
باشی. زینهار که جنگ را تو آغاز کنی, مبادا که کینه‌شان تو راء زان پیش که 
چندین بار به سوی راستی و دادخوانی‌شان, به گناه افکند. به آنان چنان 
نزديك مشو که آهنگ آغاز کردن جنگ داری, و چنان دور مباش که گویند از 
آنان بشکوهیده‌ای. تا من خود به تو پیوندم. . من» به خواست خدا, از پی تو با 
شتاب می‌آیم.» به زیاد و شریح نیز نوشت که از اشتر بشنوند و از او 
فرمان برند. 5 ِ 

اشتر بیرون شد و راه سپرد تا به انان برسید. خویشتن را از جنگ بداشت 
تا بو الاعور خود تك آورد. که اشتر و یاران در برابرش بایستادند. چون روز 
نه. سر آمد. و شب شد. شامیان باز کشتند و در بامداد دوباره روی آور 
شدند. که اشتر نیز با سیاه اش: از جای خویش پیش آمد و همچنان پیش 
آمد: تا چایی که دیروز بو الاغور ذر آن ایستاده بود: بایستاد. 
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پس به سنان مالك گفت: 

- «سوی بو الاعور رو, و او را به جنگ تن به تن بخوان.» سنان گفت: 

- «به جنگ خود خوانم, یا به جنگ تو؟» [337] اشتر گفت: 

- «اگر تو را وا و وک ان کت 

- «بره خدا, تب اگر حویت که با این شمشیر هم با سنون مردانشان 
درافتم., خواهم رفت و ۳ شمشیر در ایشان به کار نیندازم باز نخواهم 
گشت.» اشتر گفت: 

- «پسر برادرم. دیر زی. به خدا که مهرم به تو افزون شده است. نه. من 
تو را به جنگ وی نفرموده‌ام. گفته‌ام تا وی را به جنگ من خوانی. چه, وی 
جز با مردان سالمند و دلیران و نژادگان نجنگد. و نوت سباسن خذای بر آ-ولیر 
و نژاده‌ای. جز این که هنوز جوانی و او با جوانان نبرد نکند. ليك او را به 
جنگ من بخوان.» سنان سوی بو الاعور رفت و بانگ برداشت: 

- «به من امان دهید که من پيك باشم.» به وی امان دادند و پیش بو الاعور 
رفت. 


سنان خود گوید: به وی نزديك شدم و گفتم: 


- «اشتر تو را به جنگ خویش می‌خواند.» سنان گوید: بو الاعور زمانی دراز 
خاموش ماند و سیس گفت: 

- «سبك مغزی و نادانی اشتر, وی را رن داشت تا کارداران عثمان را از 
عراق بکوچاند. نیز واداشت‌اش تا به همداستانان خویش به خانه عثمان 
کر اند.و او راهم دی حانه خوی کی نان کم اینت خون عمان‌برا ان اد 
می‌خواهند. هان, مرا به هماوردی او نیازی نیست.» سنان گوید: به وی 
: «تو خود سخن گفته‌ای. پس بشنو تا پاسخ گویم. 
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‌ «مرا نه به شنیدن سخن‌ات نیازی است. نه به پاسخ‌ات. از پیش من 
برو,» یاران‌اش بر سر من فریاد کشیدند و من از آن جا باز گشتم. بو 
الاعور اگر به من گوش می‌سپرد پاسخ اشتر را به وی بازهی حفته: باری؛ 
ان جاأ بان ارم و به اشتر گفتم که بو الاعور از هماوردی تو سر باززده 
است. 

- «بو الاعور انديشه خویش داشته است.» 


[برخورد با معاویه و جنگ بر سر آب ] 


آن روز را از هم جدا بماندیم و ان ققنت ۱ پاسداری می‌ کردیم. جون بامداد 
شد, ناگهان دريافتیم که بو الاعور و سیاه‌اش در تاریکی شب باز گشته‌اند. 
چنان که علی نیز بامدادان برسید و اشتر را با همان پیشتازان در پیشاپیش 
فرستاد و خود از پس او راهی شد تا باز به وی برسید و سرانجام با معاوبه 
روباروی شد. ۳ 

گوید: چون به معاویه رسیدیم, دیدیم کم در دشتی گسترده در کنار رود 
فرات ت که پیش از رسیدن ما برای خود برگزیده بود اردو زده است. در آن 
پیرامون آبشخوری جز همان يك نبود, که آن ر از آن خویش: کزده. بود: 
پس, بو الاعور را بر این آبشخور بگماشت که از آن نگهبانی کند و ما را از 
آن باز دارد. [338] گوید: از لب فرات بسوی بالا به راه افتادیم. باشد که 
آبشخوری جز آن آبشخور برای خویش بیابیم و از آبشخور سپاه معاویه 
بی‌نیاز شویم. ليك آبشخوری نیافتیم. 

گوید: پس نزد علی بازگشتیم و به وی گفتیم که سپاه تشنه است. 

اشتر به علی گفت: 

- «اینان به آبشخور و جایگاه آسان از ما پیشی گرفته‌اند. اگر بیذیری از این 
جا بکوچیم. آنان را پشت سر : نهیم و به سوی همان آبادی رویم که معاویه و 
سپاه‌ اش از آن آمده‌اند. تا در آبگاه [1] ایشان فرود اییم. چه اکر راهن 
شویم نان نیز از پی ما راهی گردند و چون به ما رسند فرود آییم و با هم 
برابر شویم.» علی رای اشتر را نپسندید و 


[ (1)] آبگاه به جای منزل. منزل در اين جا به معنی آبشخور و آبگاه است. 
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- «چنین نیست که همه سپاهیان را ِ رفتن باشد.» باری. علی سیپاه‌اش 
را در آن جا فرود آورد و یه باران: ؟ 

- «با آنان بر سر آب بجنگید.» از سویی: بیکی برای معاویه فرشتاد و به 
وی پیام داد: ۲ ۲ 

- «اينك, ما به سوی تو آمده‌ایم و بر آنیم که خویشتن از جنگ بداریم تا هر 
دو سوی در کار خویش نيك بنگریم. ما از جنگ با تو سرباز زده‌ایم. ليك تو 
ان را اغاز کرده‌ای. 

اين آب ر از ضا بانذاشته‌اق. انشخوز را برای یاران‌ام آزاد گذار تا در کار 
بنگریم. اگر خوشتر می‌داری, پنس؛ , کاری را که برای آن آمده‌ایم فرو نهیم و 
ی طم بر فتر. آب کنیض. تا هر که پیروز شد همو آب بیاشامد.» معاویه از 
یاران رای خواست. پرسید. 


- «در این باره شما چه می‌گویید ؟» بیشتر یاران گفتند: 

«چشم‌مان نه روشن ! آب را از ایشان باز می‌داريم. چنان که از عثمان 
بازداشته‌اند. 

اک اد کی اش ساسا کی اش وی کت اب و ان و 
عمرو گفت: 

داب رسای اشان اراد کدان هه نان کته ماه و رات 
باشی. ليك تشنگی‌شان را به چيزي جز آب فرو خواهند نشانید. به یی که 
در میانه تو و ایشان است بنگر.» انك, فریاد از هر سو بلند شد: 

5 «آب را از ایشان باز دارید, که خدا در روز رستخین از ایشان باز دارد. ۳ 
پيك علی, صعصعه صوحان بود. پس. صعصعه 

- «در روز رستخیز, خدا آب را از ناباوران و گنهکاران و می‌گساران باز 
می‌دارد. از کسانی چون شما باز می‌دارد.» بر وی خروشیدند و به وی 
دشنام گفتند: 

معاویه گفت: 

- «دست از این مرد بدارید که وی پيك است.» صعصعه خود گوید: 
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از نزد معاویه چنان بیرون آمدم که رای او بازداشتن [۳ بود. هنوژ به علی 
نرسیده بودم که دیدم سواران معاویه گروه گروه به سوی بو الاعور 
می‌روند و گرد می‌شوند, که آب را از ما باز دارند. چون چنین شد. علی ما 
را به جنگ‌شان فرمود. گفت: [339]- «با آنان هم بر سر آب نبرد کنید.» 
پلس؛ , نخست تير انداختیم و سپس نبیزه افکندیم و آن گاه دست به شمشیر 
بردیم. تا بشکستیم‌شان و آب به دست ما افتاد. 

گوید: پس گفتیم: ۱ ۱ ۱ 
نم بعه وا ال کهیما متیر سر ات فش افها یه انا ان 
نخواهیم نوشانید.» کلف کس به سوی ما فرستاد که: ۳ 
«چندان که نیاز دارید از اب بردارید و خود به لشکر گاه باز گردانید. اب را 
اراد کواریی چم خداونه کر شما زا بر ایسان یرون گردایدم است :همه 
سرکشی و ستمی است که آنان کرده‌اند.» 


اغاز یفدص 


سیس؛ علی روی به یاران بیاورد. سری از سران سیاه اش را فرمان 
می‌داد و وی با گروهی به جنگ بیرون می‌شد. معاویه نیز سری از سران 
خویش را هماورد وی می‌کرد و به جنگ می‌فرستاد. که با يك دیگر 
می‌جنگیدند و به لشکر گاه باز ی حتت ۳۹ و یاران اش خوش 
نمی‌داشته‌اند که با همه عراقیان به یکباره, به جنگ سپاه شام روند. تا مبادا 
ریشه کن شوند و همگی نابود گردند. کارشان این بود تا ماه ذی حجة 


ی 


چون محرم شد. علی و معاویه جنگ را تا پایان ماه فروهشتند. باشد که در 
این ماه بر آشتی دست یابند. پیکها از دو سوی برفتند و بيامدند. سخنها 
دیری در میانه برفت و آشتی پا نگرفت. پس علی به مرئد پور حارث 
جشمی فرمود که بز تا فان با کزند. 

شامگاه بود که آواز داد: 

۱ «هان, امیر مقمنان به شم چنین دورد من به شم فرنین داده‌ام که به 
راستی 
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باز گردید. سخنم را با کتاب خدا و سخن خدا استوار داشتم. شما را به 
تن در نداده‌اید. دیگر پیمانی در میان نمانده است و خداوند نادرستان را 
دوست نمی‌دارد ۰ پس؛ شامیان به سوی سالاران خویش شتافتند. معاویه 
و عمرو عاص در میان سپاه شدند و سپاه را گروه گروه کردند و بیاراستند. 
شب بود. آتشها برافروخته بودند. علی نیز سراسر شب را به همین کار 
بگذرانید. سپاه را گروه گروه کرد و , بیاراست. در میان سیاه می‌چرخید و به 
جنگ دلیرشان می‌کرد. 


[سفارشهای علی در جنگ صفین ] 


سفارشهایی که علی به پاران می‌کرد اين بود: 
«اگر جنگ در گرقت و بر آنان پیروز شدید, هیچ پشت کرده‌ای را مکشید. 
جان هیچ زخمی را مگیرید. شرمگاهی را آاشار مکنید. اندام هیچ کشته‌ای 
مبرید. اگر به لشکرگاه‌شان رسید. هیچ پرده‌ای مدرید. بی‌آن که بار یابید, 
۳ خرگاهی درون مشوید. از خواسته‌هاشان حِ ساز و برگ رزم که در 
لشکر گاه دارند. مگیرید. زنان را میازارید و برمینگیزانيد. [340 ] تب 
شما را دشنام دهند و به فرماندهان, و نیکان‌تان ناسز| گویند, که زنان 
ناتوان‌اند.» هم به روز جمل. , هم در صقین و هم در نهروان, همین سخن را 
می 
تراد را دلتر عی کرو وبه آنان هی گت 

۱ چشمها را فرو بندید. آوازها را فرود آرید. سخن کم گویید. 
خویشتن را بر رویایی و شمشیر زدن و برآویختن استوار دارید و پایداری 
کنید. یاد خدا بسیار کنید, باشد که رستگار شوید. با يك دیگر مستیزید که 
زبون شوید و 1 خورید. شکیبایی کنید که خداوند با شکیبایان [1 ] 
ی ی 


[ (1)] س 8 انفال: 45, 46. 
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[سیاه هر سو بازده رده بود] 


چون بامداد شد, علی و معاویه در میانه دو پهلوی راست و چپ خویش 
بایستادند. 

مردانی از سپاه شام پیمان مرگ بستند و خویشتن را به دستار به يك دیگر 
ببستند. بستگان خود در پنج رده بودند. شامیان خویشتن را در یازده رده 
مار اند وه آوزداه می‌آمدی. عدافیان تیز در ایدم رنه مین هدند 
نخستین روز ماه صفر بود که روز را دوباره بیاغازیدند و کارزار کردند. در 
این روز سالار سپاه کوفه اشتر بود و سالار سپاه شام حبیب مسلمه. روز 
چهار شنبه بود. سراسر روز را 1 7 پایان آن روز چنان دست 
کشیدند که دو سوی داد خویش را از يك دیگر بستانیده بودند. 

در روز دوم, هاشم مرقال از سوی علی و بو الاعور سلمی از سوی معاوبه 
هر يك با سواران و بیادکان خویش به جنگ يت دیکر آمدند و سز اسر رو زا 
رزمیدند و پایداری کردند. 

در روز سوم عمار یاسر از سوی علی, و عمرو عاص از سوی معاویه با 
سواران و پیادگان بجنگیدند و نبردی سخت و جانانه کردند. زیاد نضر سالار 
سواران عقار بود. ۳ 
عمّار به نضر تاختن فرمود و نضر با سواران خویش تاخت برد که از ان 
سوی پایداری کردند. عمار خود با پیادگان تاخت برد و پور عاص را پس 
راند و آنگاه هر يك به سوی خویش باز گشتند. ۱ 
در روز چهارم, محمد پور علی که همان پور حنیفه است بیرون شد. از آن 
سو, عبید الله پور عمر در برابرش پیش آمد. یاران دو سالار پرشمار و 
آنبوه بودند و در میان‌شان حتفیین سخت رفت. 

آن گاه عبید الله پور عمر به محمد پور علی پیام داد و او را , به هماوردی 
خویش خواند. 

پور علی بپذیرفت و بیرون شد. همچنان که پیش می‌رفت علی وی را بدید. 
پر سید. 

- «اين دو که به جنگ يك دیگر برخاسته‌اند کیان‌اند؟» پاسخ شنید: 

- «پسرت محمد. و عبید الله پور عمر.» [341] پس, علی ستورش را پیش 
راند و بانگ زد و محمد را پیش خواند. محمد باز ایستاد و علی به محمد 
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- «ستورم را نگاه دار.» محمد لگام سنور پدر را بگرفت و علی خود به 
سوی عبید الله پیش رفت و به وی ؟ 

- «من با تو می‌جنگم. ی یی 


- «نیازی به جنگ توام نیست.» علی گفت: 

- «چرا, بیا.» عبید الله گفت: 

یک جون پور عمر باز گشت, پور علی, پدر را به سرزنش گرفت که 
چرا از جنگیدن بازش داشته و خود به رزم پور عمر رفته است, کسی که 
نه خود و نه پدرش با وی هماورد و برابر نباشند. باری, در میانه پدر و پسر 
سخنانی برفت که گزارشگران بیاورده‌اند. 

سیس دو سیاه از يك دیگر جدا شدند. ۲ 

در روز پنجم عبد الله عباس و ولید عقبه در برابر يك دیگر در آمدند و 
نبردی سخت کردند. پور عباس به ولید عقبه چنان ۳9 شد که ولید تبار 
عبد المطلب را دشنام می‌گفت. پور عباس به وی پیام داد که: به جنگ من 
اجه و اد تن بان از بقر غیانس. ری خانانه. ی کته: درد .یر آشرن کسان 
می رز مید. 

در روز ششم, فیس سعد انصاری از اين سو, و پور ذو الکلاع حمیری از آن 
شور در برایز يك. دیکر در آمدند و تبردی.سخت کزدند.وران بنن که از دو 
سوی, بسیار کسان به خاك افتادند, هر يك به سوی یاران خویش باز 
کشتند. 5 
در روز هفتم اشتر به رزم برون شد و باز حبیب مسلمه در برا؛ بر او در امد. 
روز سه شنبه بود. جنگی سخت‌تر از هر جنگ کردند و در نیمروز بی‌هیچ برد 
1 باخت از آوردگاه باز گشتند. 

آن گاه, علی گفت: 

- «تا چند درنگ کنیم؟ چرا با همه سیاه‌مان با آنان نجنگیم ؟» شامگاه روز 
سه شنبه, شب چهارشنبه بود که علی در میان یاران به سخن ایستاد و 
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گفت: 


- «سپاس خدای را که آن چه بریسد کس پنبه نکند و آن چه پنبه کند کس 
را یارای بازرشتن نباشد. اگر بخواهد هیچ دو کس دشمن يك دیگر نشوند و 
مردم در هیچ کار او با يك دیگر نستیزند و کس برتری برتران را نادیده 
نگیرد. سرنوشت ما و اینان را پیش رانده و در اين جا درگیر يك دیگر 
ساخته است. خدا اگر خود بخواهد در نواختن بشتابد. و کار را خود دگرگون 
کند. تا ستمگر رسوا شود [342 ] و همه دانند که راستی را روی به کدام 
سوی است. ليك این جهان را کارگاه و جهان دیگر را آرامگاه نهاده است. تا 
به آنها که بد کرده‌اند کیفر دهد و به آنها که کار نیك, پاداش نیکو بخشد 
[1]. هان, بدانید که فردا به رزم اینان خواهید رفت. از کار خویش خدا را 
جونید, امشتب: زاغا توانید بیدار ماتید. فران بسیار خوانید و از خدا شکیبایی 
و یاری خواهید. بکوشید, هشیار باشید و جنگی راستین کنید.» سپس, آنگاه 
که سپاهیان به سوی شمشیرها و نیزه‌ها و پیکانها روی بردند و آماده‌شان 


قی کودنند: کعت خعیل تتغلیی بو آنان کشت و عتیره خوا ند 

مردم را کاری شگفت افتاده است. 

فردا, این سرزمین از آن کسی است که پیروز شود. 

سخنی راست گویم و دروغ نزنم. 

فر دا سران تازی همه نابودر شوند. 

شب شد و علی سراسر آن شب را به آماده کردن سپاه بگذرانید. چون 
بامداد شد سراسر سپاه بجنبید و به آهنگ رزم تین ات مغاوبه یز با شام 
شام روی بیاورد. علی از يك يك تیره‌ها و گروهها پرسش کرد. پاسخ دادند 
کيانند. سرانجام همه را بشناخت و جایگاه‌شان را بدانست. 

به تیره ازد گفت: 

- «شما کار ازدیان را بسازید.» 


[ (1)] س 53 نجم: 32. 

به تیره خثعم گ؟: 

- «کار خثعمیان 1 شماست.» هر تیره‌ای را بگفت که با همنیره خویش 
بچنگد. اگر تیره‌ای از سپاه‌اش را همتیره‌ای در سیاه شام نبود, آن تیره را 
بر نبرد تیره‌ای دیگر می‌ گماشت. 

در روز چهارشنبه [روز هشتم ] بود که دو سپاه سراسر به جنگ برخاستند و 
ان روز را از بام تا شام نبرد کردند و در شامگاه بی‌هیچ شکست يا پیروزی 
به جایگاه خویش باز گشتند. 

چون روز پنجشنبه شد که نبهمین روز جنگ بود» علی نماز بامداد را در 
تاریکی سپیده دم بگزارد. گویند وی نماز بامداد را هیچ گاه چنین در تاریکی 
نگزارده بود. آن گاه علی با همه سیاه به آوردگاه رفت. علی پیش از 
معاوبه: یه مندان: فی‌امد: حون دیدند که وی نسیام زا به. آورد اه تیاورده 
است. شامیان به پیشواز آمدند. 

علی چون نماز آن بامداد را بگزارد, نیایش بسیار کرد و در پایان نماز 
گفت: 

- «خداوندا, اگر بر دشمن پیروزمان حرذانی از سرکشی دورمان بدار و ما 
را هم بر راستی استوار دار. اگر آنان را بر ما پیروز کنی, مرگ در راه 
خویش را روزی‌ام کن و یاران‌ام را اشتیتب اتوب .نام:د از آن گاه به 
من سار بال رات اه نی مدیم و هیر ال 
چپ‌اش عبد الله عباس. قران‌خوانان عراق همراه سه تن بودند: عفار 
یاسر, قیس سعد. و عبد الله بدیل. هر دسته از سیاه در زیر پرچم خویش 
بود. علی خود با مدنیان دز قلب بود: ی بیشتر 


ارایش به سوی شامیان پیش رفت. 

معاویه خرگاهی بزرگ برافراشته بود و با کرباسها بپوشانیده بودش. . بیشتر 
شامیان با وی پیمان مرگ بسته بودند. سواران دمشق را گفت تا پیرامون 
خر گاه‌اش را بگرفتند. 

عبد الله بدیل سالار بال راست سیاه و به سوی حبیب مسلمه تاخت 
برد. [343] وی بر مسلمه چیره بود. سواران‌اش را که در بال چپ سیاه 
شام می رز مید ند همچنان بتارانید. چنان که در لیمروز واداشت‌شان که ۳ 
خرگاه معاویه پس روند. وی یاران را دلیر می‌کرد و به رزم وأمی‌داشت. به 
باد خداشان فی‌آفکنده شدای رامی‌ شتوده معاوبه راابا بان بکزید هدنام 
گفت. وی در اين روز نبردی سخت کرد. 
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علف قیوشت ده وا 


ِ «خداوند شما را به سودایی رهنمون شده است که شما را از شکنجه‌ای 
دردناك برهاند [1]. به شما گفت که رزمندگان راه خویش را که در رده‌ها 
چون دیواری مسین بجنگند, , دوست بدارد [2]. رده‌های سیاه را بیارایید. 
زره‌داران را در پیش نهید و رزمندگان بی‌زره و خود را در پس. دندان‌ها را 
بر هم بفشرید که شمشیر را در شکافتن سر کندتر می‌دارد. در برابر 
نیزه‌ها در پیج و تاب باشید تا نیزه‌ها از نشانه رفتن بلرزند و باز مانند. 
نگاه‌تان را بشکنید که دلیرتر مانید. آوازها را خاموش کنید که اين, زبونی را 
دورتر سازد و بر سنگینی‌تان بیفزاید. پرچمها را, راست نگاه دارید و جز به 
دلزا ب هس رد کار بت ان کرد که پم هه وود حوین ابر هه ورد را 
بر سر همرزم نیفکند تا سرزنش خرد و پستی کند. چرا نه؟ که این با دو تن 
برزمد و اين دست باز دارد. بایستد و بنگرد. هر که چنین کند, ۳۳ 
خشم گیرد . که خدا خود به مردمی گفت: گریز از مرگ يا جنگ- اگر 
بگریزید- سودتان ندهد. که اگر بگریزید از زندگی جز اندکی» بهره‌مند 
نمانید [3 ]. از جنگیدن راستین یاری جویید و از شکیبایی. که خداوند پس از 
پایداری پیروزی بخشد.» 


[سخن یزید قیس ارحبی آ] 


یزید قیس ارحبی نیز با یاران به سخن ایستاد. پس از ستایش خدا گفت: 
- «اینان, به خدا سوگند, با ما بدان روی نجنگند که ما دین را تباه کرده‌ایم و 
اش و اه هر ای ای اس سا ها ماهس ۳ ۹ 
که زنده‌اش کنند. با ما بر سر همین جهان می‌جنگند. تا شاهی کنند و ستم 
پیش گيرند. اگر بر شما پیروز شوند- که آن روز مباد- شما رز به کسانی 
هی و ار و را ار کت کم آهت که 
7 نشست‌های‌اش, خواسته‌ای همسنگ خونبهای خود و پدر و نیای خویش 
را به کسی‌شان دهش کند و آن گاه گوید: خواسته من است و بر من 
"۳ نباشد. گویی مرده ریگ باب و مام خویش را می‌بخشد. نه. این 
خواسته خداست که خدا 


[ (1)] س 61 صف: 11. 

[ (2)] س 61 صف: 4. 

[ (3)] س 33 احزاب: 16. 
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به ما داده است. بندگان خدا, برزمید با اين ستمگران که داوری‌شان نه بر 
پایه چیزی است که خداوند فرو فرستاده است. با آنان نخنکند و از هیچ 
سرزنش مترسید. اینان همان عسان‌اند که 0 و 
آزموده‌ایدشان. به خدا تا امروز بر آن چه خود بوده‌اند, جز بدی 
نیفزوده‌اند.» [344 ] 


[پور بدیل به خرگاه معاویه رسید ] 


عبد الله بدیل سالار بال راست سپاه علی با شامیان بجنگید تا به خرگاه 
معاوبه رسید. 

آن گاه, آنان که با يك دیگر پیمان مرگ بسته بودند. پیش معاویه آمدند. 
فرمودشان تا در برابر پور بدیل پایمردی کنند. حبیب مسلمه را که سالار 
بال. چب سیاه اش بود به تبرد کسیل کرد و حبیب با آن بیمان بستکان و تیز 
با یاران زیر پرچم خویش, بر بال راست سپاه علی تاخت بیاورد و 
بشکست‌شان و عراقیان بتاریدند. جز پور بدیل و دویست پا سیصد تن از 
قرآن‌خوانان, کس پایداری نکرد که پور بدیل و آن کسان پشت به بت درک 
دادتد و می‌رزميدند. دیگران همگی بگریختند. علی به سهل حنیف فرمود تا 
با یاران مدني خویش پیش تازد که بتاخت و گروههایی از سپاه شام در 
برابرشان در امدند و پاتك زدند. 

۱ را ماه ی در کلب برانان وی و 
فرزندان اش که با وی بودند به سوی بال چپ رفتند. 

گزارشگر گوید: به خدا می‌دیدم که تير از فراز شانه علی می‌گذشت. 
پسران‌ اش خود را سپرش می‌کردند. پیش می‌افتادند و در میان علی و 
شامیان می‌ایستادند. که هر گاه یکی‌شان چنین می‌کرد دستش را 
می‌گرفت و به پیش يا پس می‌افکندش. در اين هنگام چشم احمر برده بو 
سفیان يا عثمان بر او افتاد. علی بشناخت اش و 

- «به خدای کعبه, وا ی ی 
سوی آن برده روی برد. کیسان برده علی به نبردش پیش آمد. دو زخم داد 
و ستد کردند و برده اموی کیسان را بکشت. علی که چشم می‌داشت.؛ 
دست در گریبان زره‌اش برد و وی را به سوی خویش کشید و بر شانه‌اش 
بالا برد. گویی پاهایش را که به گرد گردن علی تکاپو داشته‌اند. هم اکنون 
به چشم می‌بینم. سپس, بر زمین‌اش چنان بکوفت که شانه و ۱ 
بشکست. دو فرزندش حسین و محمد با شمشیرشان به جان‌اش افتادند و 
چون بکشتندش سوی پدر بيامدند. حسن در آن جا ایستاده بود. علی 
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به وی 

0( آن نکردی که دو برادرا ت کرده‌اند؟» حسن گفت: 

- «ای امیر موّمنان, از پس برآمدند و نیازی به من نبود.» سپس, شامیان 
به علی نزديك شدند. نزديك شدن‌شان, به خداء هیچ بر شتاب اش نیفزوده 
بود. 

حسن به وی گفت: 


- «چه زیان داشت اگر تندتر می‌رفتی و به یاران‌ات که در برابر دشمن‌ات 
پایمردی کرده‌اند. می‌رسیدی ؟» لیم کفرت؟ 

مر را روزی است که از وی در نگذرد. اگر تند روم آن روز 
دیزتر بر سند و اگر آهسته روم شتاب تخیرد: [345] پدرت را باك نیست که 
خود بر مرگ افتد یا مرگ بر او.» 


[مالك تاریدگان را به پایداری وا می‌دارد ] 


علی چون به سوی چپ روی آورد. اشتر که به سوی هراسیدگان بال 
راست می‌دوید. به علی برخورد. 

پس به اشتر ؟ 

- «مالکا.» مالك داد: 

- «گوش به فرمانم, امیرا.» علی گفت: 

- «پیش اینان رو و به ایشان بگو: از مرگ که بر آن چیره نتوانید بود. به 
سوی زندگی ناپایدار از چه می‌گریزید؟» مالك اشتر برفت. آنان را تاران و 
گریزان دید. همان سخنان را که علی فرموده بود به ایشان باز گفت. 

آن گاه به آنان گفت: 
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- «سوی من آیید. تا 
- «من اشترم. سوی من آیید. بیایید.» #7 روی آوردند و گروهی برفتند. 
پس به آنان گفت: 

- «فلان پدرتان را گاز گرفتید. از امروز چه بد جنگیده‌اید. مردم, مذحجیان 
را پیش من آرید.» مذحجیان پیش آمدند و مالك گفت: 

- «سنگ سخت را گاز گرفتید. جوز را هیچ خشنود نکرده‌اید. در جنگ با 
دشمن خویش با خدا نبوده‌اید. چرا چنین ! مگر شما فرزندان جنگ, و مردان 
تاخت و تاز و جوانان پگاهان. و دشمن گیر, و مرگ هماوردان, 
باری, همان مذحجیان نیزه افکن نباشید ! که در توختن کین کس از ایشان 
پیشی نمی‌گرفت و خونشان هیچ گاه به هرز نمی‌رفت ؟ شما در هیچ نبردی 
زیون تبوده‌اید. شما دلیرآن شهر خویش‌اید. آن. چه آمروز کنید در یادها 
بماند و از آن سخن خواهند گفت. از سخن ماندگار بپرهيزید. با دشمن 
تبرذی:ر استین. کنید. که خدا با راستان. است. سو‌کتد به آن کهجان: فالكت به 
دست اوست؛ از اینان- با دست شامیان را نشان اد هیچ کس نیست که 
در برابر محمد (ص) بان فحسی. با نشند. نیکو نکوفتیدشان. سیاهی روی‌ام را 
بزدایید که خون به چهره‌ام نا کزدن 

بر بر این توده 9 بتازید. زیرا که اگر خداش درهم شکند دو بال اش نیز 
خود بشکند چنان که دنباله سیل هم از اغازش پیروی کند. 

گفتند: 

- «ما آماده‌ایم. هر کجا که بخواهی ما را ببر.» [346] پس, با آنان آهنگ 
توده شامیان کرد که به بال راست نزديك بودند. با پاران پیش می‌تاخت و 
شامیان را پس می‌راند. جوانانی از همدان پیش وی آمدند. همدانیان در آن 


روز هشتصد تن بودند که پس از دیگران بتاریدند. در بال راست سیاه علی 

پایداری کرده بودند. صد و هشتاد تن از ایشان به خاك افتاده بودند. یازده 
تن از سران‌شان که پرچم را پیایی به دست گرفته بودند کشته شدند. 

ات همدانیان چون به اشتر برخوردند به وی کفززد: 

«کاش,ر از تازیان به همین شمار که اينك باشیم با ما می‌بودند و با ما 

پیمان مرگ 
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می‌بستند. پیش می‌رفتيم و باز نمی‌گشتیم تا کشته شویم یا پیروز آییم.» 

مالك اشتر به ایشان گفت: 

- «سوی من آیید. من خود با شما پیمان بندم که هیچ باز نگردیم تا پیروز 

شویم, يا بمیریم.» پس, سوی اشتر بیامدند و در کنارش بایستادند. اشتر با 

یاران پیش تاخت. تاریدگان به وی می‌پیوستند. شامیان گروه گروه 

هی آ مرن وی پایداری می‌کرد و می‌تارانیدشان. 

شمشیر یهن یمانی به دست داشت. هر گاه فرو می‌داشت اش به ۳( 

روان می‌مانست. 

چون بر می‌داشت اش می‌درخشید و چشمها را خیره می‌ساخت. با آن بر 

دشمن می‌کوفت و ی گهیات ؛ 

- «سختی‌ها [آیند] و سپس از میان روند.» حارثت جهمان اشتر را بدید که 

روی‌اش در آهن پوشیده بود. وی را نشناخت. به وی نزديك شد و گفت: 

«خدای‌ات به کا ر امروزت؛ از سوی امیر مقمنان و یاران‌ اش. پاداش نيك 

دهاد.» اشتر وی را بشناخت و گفت: 

- «پور جهمان. کسی چون تو از نبردی که من در آنم بر کنار نمی‌ماند,» 

چون سخن گفت. پور جهمان بشناخت اش. اشتر مردی بلند بالا و نتو مند 

بود. 

پور جهمان گفت: 

- «برخی تو گردم. نه به خدا. هم اکنون دانسته‌ام که در این جایی. از تو 

جدا| نشوم ۳ نمیر ۰8 منقدذ و حمیر, پسران قیس ناعطی, اشتر را بدیدند. 

منقد به حمیر گفت: 

«وی در میان تازیان بی‌همتاست. اگر جنگ به پندار نيك کند.» حمیر 


- «پندار نيك مگر جز این است که کند؟» منقد گفت: 

- «می‌ترسم که از تلاش خویش پادشاهی جوید.» اشتر در یکی از تاختهایی 
میان نماز پسین و شام بود. به عبد الله بدیل رسید که گروهی از 
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قران‌خوانان با وی بودند. دویست تا سیصد تن بودند. به زمین چسبیده 


بودند. مرده را می‌مانستند. اشتر شامیان را از برابرشان بتارانید. برادران 
خویش را دیدند [347] که به ایشان نزديك شده‌اند. پرسیدند: 

- «امیر مومنان چه کرده است ؟» پاسخ دادند: 

- «زنده و نیکوست. در سوی چپ می‌جنگد و یاران در پیشاروی‌اش نبرد 
کنند.» گفتند: 

- «سیاس خدای را. پنداشته بودیم که وی و شما نابود شده‌اید.» 


مور یلا -مالق تم بیخید و فد تقو ] 


هلول درا کرت 
- «خداتان بیامرزاد. پیش رویم.» اشتر کس به سوی وی فرستاد که: 
- «چنین مکن. همین جا بمان و پایداری کن. که یاران را این خوش‌تر است 
و تو و یاران از آسیب دورتر مانید.» نشنید و همچنان به آهنگ معاوبه پیش 
رفت. در پیرامون اش کسانی بودند چون کوه آهن. دو شمشیر به دست 
داشت و برون شد. در پیشاروی یاران اش بود. هر کس را که به وی نزديك 
می‌شد می‌کشت. تا نه تن را بکشت. به معاویه نزديك شد. از هر سو به 
رزم او برخاسته بودند. در میان‌اش گرفتند. چنان که از یاران اش شماری را 
از فّ در آوردند و گروهی تاران و گریزان بازگشتند. 
پس, اشتر, پور جهمان را به رزم گسیل کرد و او بر شامیانی که در پی 
یاران تاریده پور بدیل بوده‌آند, تاخت برد و ان را از دشواری به در اد 
چون به اشتر رسیدند. اشتر گفت: 
- «آیا رای من از رایی که خود برای خویش زده‌اید بهتر نبوده است ؟ مگر 
نفرموده بودم که بمانید و پایداری کنید؟» معاویه چون پور بدیل را بدید که 
می‌کوبد و پیش می‌اید, پرسید: 
- «اين همان میش‌شان نیست ؟» 
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نشناخت اش. پس خود به سوی وی برفت. در کنارش بایستاد و گفت: 
- «آری, اين پور بدیل است. چنان است که [حاتم طایی [1 ]] سراید: 
مرد جنگ اگر جنگ اش بگزد, جنگ را بگزد. 

و اگر جنگ روزی برای وی آستین بالا زند وی نیز بالا زند. 
آن گاه اشتر سخت بتاخت و شامیان را از جایی که بودند بسن راند و آنان 
را به آن پنج رده برسانید که خود را با دستار به يك دیگر بسته بودند و در 
پیرامون معاویه بودند. سپس, بار دیگر بر آنان بتاخت چهار رده همبسته را 
به خاك افکند. چون به رده پنجم در پیرامون معاویه رسید» معاویه اسب 
خویش را بخواست و بر آن بر نشست. 
معاویه خود می 
می‌خواستم که ۳ ليك به باد سروده پور اطنابه افتادم که گوید: 
[348 ] آزرمم سر باز زد و ازمون‌ام .. 
و ستایشی که به بهای پر سود می‌خریدم .. 
و سختی‌هایی که بر خود هموار می‌کردم .. 
و پیش رفتن‌هایم به سوی پهلوانان چالاك .. 


و این سخن ام به گاه ات هه که به خود می‌گفتم: 

(2 

آری, این سخن پور اطنابه مرا از گریختن باز بداشت. 

علی چون بدید که سوی راست سیاه‌اش به جایگاه خودٍ بازگشته و سیپاه 

ِِ را از برابر خویش رانده است, به سوی آنان آمد. چون برسید 
: [349]- «دیده‌ام که چگونه بگریختید و از رده‌هاتان دور شدید و 

فمومایگان و بیابان زیان شام 


[ (1)] طبری 6: 3300 
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شما را پس راندند, شمارا .. که از بزرگان و برجستگان تازی و از شب 
زنده‌داران و قران‌خوانان و فراخوانان مردم به سوی راستی بوده‌اید 
هنگامی که فا در ۳ بوده‌اند. اگر پس از پشت کردن دوباره 
روی نیاورده بودید و پس از گریز باز نتاخته بودید, کیفر آنان که به روز رزم 
پبشتت. به تفن کنندر کردنحتر نما من‌بوه تانون‌بودهاید: لب ار چه دلم 
۳ خنك کرده و خشمم را اندکی فرونشانیده است. این بود که دیدم 
سرانجام پس راندیدشان. چنان که آنان شما را بنن. راندند. از یایگاه‌شان 
دور کردیدشان, خان. که انان کر دند: ترهاشان را از تست مب‌داشتید, 
چنان که در گریختن: پسینشان بر پیشین سوار می‌شد. همچون شتران که 
کس در پی‌شان بتازد و سر گشته‌شان کند. پس اينك پایداری کنید. خدا 
دلهاتان را آرام داراد و به باوری افتوار بایدارشان بخشان..هان» آن: کهباز 
جنگ بگریزد, بر روزهای زندگی خویش نیفزاید و خدا را خشنود نکند. که بر 
سر راستی مردن» پیش از دچار شدن به خشم خدا, , و ژبونی هماره, و ننگ 
جاودانه, و از کف هشتن دستاورد, وتتاهی:ز ند کی نة که آدفی بدین جب ها 
خوی گیرد, و بر آن استوار ماند.» باری, اين بار پایداری کردند و سواران از 
دو سوی بر خاك افتادند. ذو الکلاع و عبید الله عمر کشته شدند. ربیعیان ان 
گاه که علی به ایشان پیوست. در میان یاران خویش بانگ برداشتند که: 

+ <«علی, کهه: به-شها پناه. آورده: است: اکر. هم در .میان شما. اسیب بیتد: 
رسوایی جاودانه را به خود خریده‌اید و مسلمانان شما را بدشگون خواهند 
داشت.» شقیق پور ثور به ایشان گفت: 

- «ای ربیعیان, اگر به علی هم در میان شما دست یابند و از شما مردی 
زنده باشد, در چشم تازیان بهانه‌ای‌تان نماند.» باری. چون علی به ایشان 
پیوست, چنان سخت رزمیدند که هرگز نبردی چنان نکرده بودند. در همین 
بارو است که ع( خود سراید؛ ‏ 

9 حضین, پیش برش, پیش برد. 


آن را به سوی مرگ پیش می‌برد, 
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تا به گرداب مرگ رسانید. چنان که از آن [یرچم ] مرگ و خون می‌چکید. 
چنان که از جنگ روی بگردانیده و خود بداشته است. 

خدا پاداش دهاد یارانی را که در پهنه رزم. تا مرز مرگ بجنگیده‌اند. مردمی 
که چه پاك و بزرگوار بوده‌اند. [350] 


نش تعاس ای بات ] 


۳ 1۳ 
گمان افتند. 

و ٩‏ 
تا به عمرو عاص برخورد. به عمرو گفت: 

- «تو با این پرچم که همراه پیمبر (ص) بود سه با ر جنگیدی و این بار چهارم 
است که نه نیکوتر است و نه پرهیز کارانه‌تر.» گوید: عقار را دیدم که سوی 
هاشم عتبه آمد. پرچم علی به دست هاشم بود. به هاشم گفت: 

- «ای هاشم, بهشت زیر سایه شمشیر است. امروز با دوستان‌ام. با محمد 
و یاران اش دیدار کنم ۰ پس؛ هر دو تاخت بردند و باز : 

چون عما ر کشته شد, علی به ربیعیان و همدانیان گفت: 

شما زره و نیزه من‌اید.» پس دوازده هزار تن پذیرفتند. علی خود بر استر 
خویش در پیشاپیش ایشان بود. علی تاخت برد و اینان نیز چون تاختن يك 
مرد, تاخت بردند. چنان که از شامیان صفی نماند جز این که از هم 
ند وتات هر که به علی نزديك می‌شد کارش را می‌ساخته‌اند. تا سرانجام 


به معاویه رسیدند. 


[ (1)] هجر: بحرین, يا مرکز بحرین. 
اس ای 0 


آغلی. مایم و فک ی پم خن ی ضوا ند ] 


آن: کاه: غلی. یف ضفاهتة. اواز داد" تجارت الاهم/ ترجمه.ج۱ دود اغلن 
معاویه را | ۵ | ۰ص :505 

- «معاویه, چرا مردم را در اين میان, به کشتن دهی؟ بیا تا تو را به داوری 
خدا برم. از ما دو تن آن که دیگری را بکشد, کار ند افزاشت ابقه» عمره 
عاص به معاویه گفت: 

- «اين مرد سخن به داد گوید.» معاویه گفت: [351 - «ليك تو سخن به داد 
نگفتی. تو نيك می‌دانی که کس : به.حنی لین ترفته اسست:.د. آن که غلن 
وی را بکشته است.» عمرو گفت: 

- «ليك, جز جنگ تن به تن با علی کردن, زیبنده تو نیست.» معاویه گفت: 

- «چشم آز به جانشینی من بسته‌ای, هان » 


[پایداری شامیان و سخنی که علی گفت ] 


علی به گروهی از شامیان برخورد که از جای نمی‌جنبيدند. به پاران گفت: 
شد نان ار ات دشن سم مر به کوفتن پیاپی که سرها را دو نیم 
کند, و ها ۰ 
شکافته شود و ابروان‌شان بر سینه‌هاشان_ بیاشد. کجای‌اند شکیبایان و 
پاداش‌جویان.» و پیو سنند. آن گاه علی, 9 
پیش خواند و به وی گفت: 

آهسته و آرام به سوی این پرچم پیش رو. چون نیزه‌ها را سوی سینه‌شان 
دح فتین: دست بدار, تا دستور من به تو برسد.» محمد همان کرد که علی 
به وی فر موده بود. طلغ گروهین هماورد را بیاراست. چون محمد به 
شامیان نزديك شد نیزه‌ها را به سینه‌هاشان نشانه گرفت. علی هماوردان 
شامیان را که آماده کرده بود فرمود تا بر ایشان بتازند و سخت گيرند. 
محمد و یاران بر آنان تاخت بردند و از آن تاخت. کسانی از آنان بر خاك 
افتادند و دیگران وا پس رفتند. بار دیگر. پس از رفتن خورشید بود که کار 
زاری سخت کردند. بیشتر یاران در این نبرد, نماز را به 
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چنبش سر بگزاردند. 


[برتر آن است که آوردگاه را پشت سر گذارد] 


عبد الله کعب مرادی زخم مرگ خورده بود و بر خاك افتاده بود. اسود قیس 
مرادی به وی برخورد. 

عبد الله به اسود گفت: 

۰ «ای اسوخ: اسود گفت: 

- «گوش به فرمان‌ام.» [352] عبد الله وی را بشناخته بود. که هنوز نیمه 
جانی داشت. 

می‌بودم, یاریت می‌کردم .. دشمن از تو باز می‌داشتم.» سپس فرود امد و 


- «به خدا همسایه‌ات از دست تو آسوده بود. یاد خدا بسیار می‌کردی. 
خدات بیامرزاد, به من سفارش کن.» عبد الله گفت: 
- «تو را سفارش به پروای خدا کنم و به نیکخواهی امیر موّمنان و پاری او 
در جنگ با پیمان شکنان, تا آن زمان که پیروز شود, يا تو خود به خدا 
پیوندی. درودم را به وی برسان و به وی بگو: چنان بجنگ که آوردگاه را در 
پشت سرت نهی. زیرا جچون فر دا شود هر که آوردگاه در پشت سر وی 
ها ار ی 2 

بر منود بیان کل امه و بارش عید له را به وی باز گفت. 
- «خداش بیامرزاد. تا زنده بود, در راه ماء و با دشمنان ما پیکار کرد و به 
هنگام مرگ اندر زمان بداد.» در آن شب, تا بافداد بچنگيدند. آن شب را 
شب زوزه کشان ژليلة الهریر] گویند. در 
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آن شب چندان جنگیدند که نیزه‌ها همه درهم شکست و در ترکش‌ها تیری 
نماند. که سپس دست به شمشیر بردند. علی در ميانه چپ و راست سیاه 
می‌رفت و می‌آمد. گروههای قرآن‌خوانان را گفت ۳ هر يك بر شامیان 
برابر خویش بچنگند. ا ها نامیا تا چون 
بانذاد شند. سرانسز. آوردکاه را در خشت. سر تهاده بود. اشتر سالار. نوی 
راست بود و پور عباس سالار چپ. علی خود بر دل سپاه بود و یاران‌اش از 
هر سوی می‌جنگيدند. ات نز رفن آدیته بود. 


[نمایان شدن پیروزی اشتر و ترفندی که معاویه زد] 


(۹ به اشتر پیاپی پیام می‌داد و کمك می‌رسانید. اشتر از شامگاه روز 
پنجشنبه تا شب آدینه و روز آدینه تا بر آمدن روز همچنان فرمانده جنگ 
بود. به یاران اش بنایت. ضی ؟ : 

- «ره اندازه این نبیزه پیش روید.» [3ظ3 ] باران ر آندکی به سوی شامیان 
پیش می‌برد. چون کمی پیش می‌رفتند باز می؟ 

- «به اندازه این کمان پیش روید.» چون پیش وت باز می‌خواست که 
اندکی پیشتر روند. تا جایی که خسته شدند و دیگر پیش نرفتند. اشتر چون 
پاران را چنین دید ؟ 

- «پناه بر خدا, اگر اش در بازمانده روز گوسیند شیر دهید» سیس. 
اسب خویش را بخواست و بر نشست. پرچم را 19 
ای که مه ان ی ی 

- «کیست که جان خویش را به خدا فروشد و همراه اشتر نبرد کند تا پیروز 
شود يا خود به خدا پیوندد؟» هیچ يك از آنان که به جنگ او آمده بودند از 
جای نمی‌رفتند. حیان هوذه با پرچم ایستاده بود. باری, چون بسیاری به گرد 
اشتر گرد شدند. اشتر به سوی راست سیپاه بیامد و در همان جایی که بود 
بایستاد. به یاران گفت: 

- «عمو و دایی‌ام برخی شما. بتازید و چنان سخت گیرید که خدا را خشنود 
کنید و دین را نیرو بخشید. هر گاه من تاخت برم, شما نیز تاخت برید.» 
ستتین از ستور به زیر آمد: روی ستورش را بزد و به پرچمدارش گفت: 

- «تو پرچم را پیش بر.» 

آن گاه بر شامیان تاخت برد و یاران نیز تاخت بردند. شامیان را چندان 
بکوفت تا به لشکر گاه معاویه رسید. در کنار اردو, با وی سخت بجنگیدند 
بدید و دانست که پیروزی از ان اشتر خواهد بود. مردان را به پاری او 
معاویه رو به عمر عاص کرد و گفت: 

«ای عمر وه ابا نمی ‌بینی که عراقیان برتری بافته‌اند ؟» عمرو گفت: 

- «اين نابودی است. ترفندی باید زد.» معاویه گفت: 

- «بگو از ترفند چه داری ؟» 


ترفندی از عمرو عاص 


عمرو عاص گفت: [354 ]- «رایی زنم که اگر بپذیری, ما را جز همداستانی 
و ایشان را جز پراکندگی نیفزاید.» معاویه گفت: «می‌پذیرم.» عمرو عاص 
گفت: 


- «قرآن‌ها را بر نیزه‌ها کنیم و گوییم: آن چه در اين قرآن است در میان ما 
و شما داور باشد. اگر برخی‌شان جز جنگ نخواهند, کسانی هم خواهند ِ 
که گویند: ما دست از جنگ می‌داریم تا بدانیم قرآن خود داوری چگونه کند ۰ 
پس در میان‌شان شکاف افتد. اگر کی گویند: ما داوری قرآن را 
می‌پذبریم؛ ۹ را برداشته‌ایم و به زمانی دیگر و هنگامی کر 
انداخته‌ایم.» پس, قرآن‌ها را بر نیزه‌ها کر دند و رو به علی و یاران گفتند: 
- «بندگان خداء این کتاب خدا در میان ما و شما ای عراقیان. 
اگر شامیان [در اين جنگ ] نابود شوند, #۲ شام را که نگاه می‌دارد. یا 
اگر عراقیان کشته شوند, مرزهای عراق را که نگاه می‌دارد؟» یاران علی 
چون قرآن‌ها را بر نیزه‌ها دیدند و آن سخن‌ها بشنیدند, دلهاشان نازکی 
گرفت. این هنگامی بود که از جنگ خسته و دل زده بودند. گفتند: 

- «داوری کتاب خدا را 1 علی چون یاران را پس از آن همه 
کوشایی سست دید بر سرشان فریاد زد: 

- «بندگان خدا, در راه راست و درستی که در پیش گرفته‌اید پیش روید و 
با دشمن بجنگید. معاویه و عمرو عاص و پور بو سرح و ضحّاك قیس, دین و 
قران ندارند. من ایشان را بهتر از شما می‌شناسم. از کودکی تا بزرگسالی 
با انان بوده‌آم. وای بر شما! به خدا, آنها قرآن بر نیزه نکرده‌اند. آنها قرآن 
را نشناسند و ندانند که در آن چه نوشته است. اگر قران بر نیزه کنند 
ترفندی بیش نیست. چون شما را , به جنگ برتر دیده‌اند, اينك نیرنگ 
زده‌اند.» یاران علی گفتند: 

- «اينك که به قرآن می‌خوانندمان؛ سر از پذیرفتن باز نتوانیم زد.»- «وای 
بر شما. من با آنها بدان می‌جنگم که به داوری خدا تن در دهند و قرآن را 
به کار بندند. انا از فرمان خدا| سر بر تافته‌اند و کتاب او را به سویی 
افکنده‌اند و پیمان او را از یاد برده‌اند.» [395 ] 


و یی 
همه قرآن خوان بوده‌اند و سیس از خارجیان گردیدند, به غلف ند 

- «ای علی, اينك که تو را ی کر 
کسان‌ات همگی را وا مر ایا و اه 
کرده‌ایم. به خدا, یا می‌پذیری, یا با تو آن کنیم که گفتیم.» علی گفت: 

- «سخنم را نگاه دارید و از یاد مبرید. من شما را به جنگ فرمایم. اگر سر 
باز زنید, همان کنید که خود ضف‌خه آهیه: »۰ به؛ غلی. گفتتد: «به اشتر پیام ده 
که پیش تو باز آید.» علی لختی خاموش ماند و هیچ نگفت. ليك آنان از 
ستور به زیر جستند و گرد علی را بگرفتند. اين بود که علی ناگزیر یزید 
هانی سبیعی را سوی اشتر فرستاد که: پیش من باز ای. یزید برفت و پیام 
علی را به اشتر بگزارد. 
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اشتر به پيك گفت: 

- «پیش علی رو و به وی بگو: اينك هنگام آن نیست که مرا از جایی که در 
جنگ دارم واپس کشانی. من به پیروزی امید بسته‌ام. در فراخواندن‌ام 
شتاب مکن.» گوید: یزید هانی نزد علی بازگشت و پاسخ اشتر را به وی باز 
گفت. تا به ما رسید, از سوی اشتر هیاهو و آواز برخاست. چون چنین دیدند 
ن ای ده 

- «به پندار ماء تو به اشتر گفتی که بجنگد. نه چیز دیگر.» علی گفت: 
ای وتا را گس را ۱ ره 
چیز را در برابر شما آشکارا نگفته‌ام ؟ مگر خود نمی‌شنیده‌اید ؟» خارجیان 
گفتند: 


- «پس, کس دوباره فرست و سوگندش ده که باز گردد. و گر نه, به خدا 
که از تو کناره گیریم.» [356 ] علی گفت: 

- «یزید» وای بر نو سوی اشتر باز گرد و به وی بگو بیاید, که آشوب افتاده 
است. » یزید پیش اشتر رفت و پیام بگزارد. 

اشتر به یزید ؟ 

- «چون قرآن بر نیزه کرده‌اند باز گردم؟» یزید گفت: 

- «آری.» اشتر گفت: 

- هان, به خداء هنگامی که قرآن را بالا بردند دانستم که اين در میان یاران 
ناهمسازی و شکاف اندازد. رای رای روسپی زاده است. مگر نبینی که 
پیروزی رسیده و خدا کار خویش رز در یاری ما کرده است. آیا درست 
است که شامیان را فرو گذارم و باز گردم ؟» یزید هانی گفت: 


- «تو نیز, آیا دوست می‌داری که تو در این جا پیروز شوی و علی را در 
جای خویش بکشند ؟ پا به دست دشمن اش بسپارند ؟» اشتر گفت: 
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- «نه به خدا. شگفتا » یزید گفت: 

ِ «آنها به علی گفته‌اند: باید که کس نزد اشتر فرستی و باید که اشتر پیش 
تو باز گردد. 

و گر نه, تو را بکشیم, چنان که عثمان را کشته‌ایم.» 


[مالك اشتر دست از جنگ بکشید و با و 


پس, اشتر با من سوی علی آمد. چون پیش ایشان رسیدیم اشتر رو به 
ناقر مانان گفت؛ 
- «مردم عراق؛ مردم سست و زبون؛ آپا هنگامی که از شامیان برتر 
آمده‌اید و پنداشته‌اند که بر آنان چیره‌اید. قرآن را بر نیزه کنند و شما را 
بدان چه در ان است می‌خوانند ! به خدا, انان فرمان خدا| را که در قرآن 
آمده و شیوه کسی را که قرآن بر او فرود آمده است, خود فروهشته‌اند. 
به سخن‌شان گوش فرا مدهید. ای مردم, به به اندازه يك تاختن اسب زک 
کنید. من پیروزی را خود به چشم دیده‌ام.» گفتند: 
- «اگر چنین کنیم, در گناه‌ات انباز باشیم.» اشتر گفت: [357 ]- «در کار 
خود با من سخنر گویید. مردان برترتان کشته شده‌اند و فرومایگانتان 
مانده‌اند, به من بگویید کارتان چه زمانی درست بوده است ؟ داضت که 
می‌جنگیدید و نیکان‌تان کشته می‌شدند؟ اگر چنین است. پس اينك اگر از 
جنگ دست باز دارید, کاری نادرست کرده‌اید. يا نه. اکنون کار شما درست 
است و کشتگان‌تان که به برتری‌شان شناسید و از شما بهتر بوده‌اند, اينك 
در آتش‌اند؟» گفتند: 
- «مالکا, دست از سرمان بردار. در راه خدا با آنان جنگیده‌ايم و برای خدا 
دست از جنگ‌شان بداریم. ما نه فرمانبردار توایم. نه فرمانبردار یارت 
لت از ما دور باش. ِ اشتر گفت: به خدا| فریب‌تان داده‌اند. شما نیرنگ 
خورده‌اید. اينك که پیروز شده‌اید. شما را به فروهشتن جنگ خوانده‌اند و 
شما نیز پذیرفته‌اید. ای پیشانی سیاهان. گمان می‌کردیم که نمازتان از سر 
وارستگی و شیفتگی برای دیدار خداست. می‌بینم که از مرگ 
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هم به سوی این جهان قی کر تیگ چه زشت | به شتران پلید خوار مانید. از 
این پس. هیچ گاه سربلندی نبینید. شما نفرین شده‌اید. چنان که مردم 
ستمگر نفرین شده‌اند.» پس, به وی دشنام گفتند و وی نیز دشنام گفت. به 
روی ستورش تازیانه زدند. وی نیز به ستورشان تازیانه می‌زد که علی بر 
سرشان فریاد کشید و دست بداشتند. 


[پذیرفتن داوری قرآن و جویا شدن رای معاویه ] 


در همین کر .۵ دار: همگی بانگ نرآوردند: 

- «پذیرفته‌ایم که قران را دز میان دو سوی داور کنیم:» انك؛ اشعت قیسن 
پیش که ند و گفت: 

- «فرذم.: را بی‌کمان -خشنود بینم. .شاد از آن‌اند که خواهش. ایشان: را 
بیذیری و به داوری قرآن که شامیان, یاران‌ ات را بدان خوانده‌اند, تن در 
دهی. اگر بخواهی نزد معاویه روم و رای او را بجویم و تو در آن بنگری.» 
علی گفت: ۱ 

- «اگر خواهی برو و از وی بپرس.» آن گاه اشعث به نزد معاویه رفت. از 
وی پرسید: [1358]- «ای معاویه, بگو تا بدانیم. قران‌ها را بر نیزه چرا 
کرده‌اید ؟» معاویه پاسخ داد: 

- «تا ما و شما بدان چه خدا در آن فرموده است باز گردیم. ما از خود 
مردی بو که از او خشنود باشیم. شما نیز مردی را که از او 
خشنود باشید برمی گزینيد. 

آن گاه, از آن دو می‌خواهیم آن چه را ِ در قرآن نوشته است., به کار 
بندند و از آن هیچ در نگذرند. » اشعث گفد 

- «درست همین است.» آن گاه ای ات و سخن معاویه را به 
وی باز گفت. 

یاران اه 

- «خشنودیم و پذیریم.» شامیان گفتند: 
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- «ما کفرو کاصن را برگزیده‌ایم.» اشعث و آن کسان که سیس از خوارج 
شدند, 

- «ما به ابو موسی خشنودیم.» 


اعلی: : به ابو موسی خشنود نیست و یاران جز او را نخواهند] 


علی به یاران اش گفت: 

- «در آغاز کار يك بار از فرمان من سر بر تافته‌اید. پس این بار سر 

مپیچید. من آبو موسی را در خور این کار نبینم.» اشعث و زید و مسعر 

گفتند: 

- «جز بو موسی را نپذیریم. هموست که ما را هشدار می‌داده است تا در 

کردایی که-هم ات در انیم تفیم: »4 علی. کت 

- «من او را در یاری خویش استوار نبینم. . وی از من جدا شده و مردم را از 

پیرامون من بیراکنده و آن گاه, از .من طریخته است که پس از ماهی چند 
بیم از او برداشته‌ام. اينك پور عباس. او را بر این کار می‌گمارم» گفتند: 

- «به خدا, پروامان نیست که تو باشی پا پور عباس. ما مردی را 

می‌خواهیم که تو را و معاویه را به يك چشم بنگرد.» علی گفت: 

- «پس. اشتر را بگمارم.» [359] اشعث گفت: 

«مگر این سرزمین را کسی جز اشتر به آتش کشیده است:» غلن گفت: 

- «اشتر مگر چه می‌گوید؟» اشعث گفت: 

- «اين که يك دیگر را چندان به شمشیر بزنیم تا سرانجام کار به کام تو 


شود. 
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- «پس: جز بو موسی کسی را نمی‌خواهید.» گفتند: 

- «آری.» علی گفت: 

- «پس, هر چه خواهید کنید.» آن گاه, کس سوی بو موسي فرستادند که از 
جنگ کناره گرفته بود و به عرض رفته بود. اشتتر نیز از آهزد گام باز گشت. 
پیش علی آمد و گفت: 

- «در برابر عمرو عاص مرا بگذار. به خدایی که جز او خدایی تیلست اک 
چشمم به عمرو عاص افتد وی را خواهم کشت.» احنف قیس نیز بیامد و 
گفت: 

- «ای امیر مومنان تو را به سنگ همین زمین زده‌اند, به کسی که در آغاز 
اسلام با خدا و پیمبرش جنگیده است. من این مرد را- ابو موسی را 
قیفوت آزموده‌ام و همه چیز او را سنجیده‌ام. وی برش ندارد, زرف 
نیست. اینان را مردی باید که به ایشان چندان نزديك شود که در میانه 
دستهاشان باشد: و چندان دور که گوبی ستاره‌ای در آسمان است. اگر سز 
باززنی و به وت روی داورم نکنی, پس, مرا دومین یا سومین مرد کن. تا 


رس 


هر گرهی که عمر و زند خود بگشایم, یا هرگز هی زنم و بگشاید. گرهی 


دیگر و استوارتر به سود تو زنم.» باری, یاران علی جز ابو موسی را 
نخواستند. 

را با مردانی گرم داربد.» سپس, چنین نوشتند: 

این ان اشت که امن مرن دای را تایه ان مفیرد ی قفری 
- «نام وی و نام پدرش را بنویسید. وی امیر شماست. امیر ما نباشد.» 


[رایی که احنف زد ] 


پس, احنف گفت: 
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- «پایه امیری را از نوشته پاك مکن. اگر آن را از نوشته برداری هرگز به 
تو بازنگردد. 

هر چند مردم يك دیگر را بکشند.» لختی از روز بگذشت و علی همچنان 
سر باز می‌زد. تا آن که اشعث قیس به وی 

7 «اين نام را از نوشته بردار که خداش دور کناد. > پس؛ , آن را از نوشته 
پاك کردند. علی علی گفت: 

«شگفتا, ِِ در برابر رفتاری و نمونه‌ای در برابر نمونه‌ای. به خدا, در 
نام را از نوشته مدا و ۳ خود و نام پدرت بنویس. پیمبر نیز چنان 
نوشت.» عمرو 

0 و ما دین داریم » علی به وی گفت: 

- «روسپی زاده, کی تو یار تبهکاران و دشمن مسلمانان نبوده‌ای؟ مگر جز 
قطان فادری واشانی که ترا یفن اتداخته است ۱ مره یواست 
- «از این پس, هرگز, در هیچ نشستی با تو ننشینم.» علی گفت: 

- «امیدوارم که خداوند نشست مرا از تو و چون تویی پاك بدارد.» [361 ] 
در اين جا احنف به علی گفت: 

> دای وه ار که اسر را که انسیا تاش ارت کم نو مان 
تسه انم به از آن‌ره است که تزا هه کی است. اکز کسی متام که 
در فرمانروایی از تو سزاوارتر می‌بود. هم با او پیمان می‌بستیم و با تو 
می‌جنگیدیم. سو گند می‌خورم که اگر این نام و پایه را و آن چه را که مردم 
بر سر آن با تو پیمان بسته‌اند و بر سر آن جنگیده‌ای؛ از تخر کنر تور هرگز 
به تو بازنگردد.» حسن بصری گوید 

قرو جوا همان ند که اف کت که تن آسد که رات. اه زاساوات 
مردی بسنجند و رأی او برتر نباشد.» 
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[مالك از نوشتن نامش در پیمان داوری سر باز می‌زند] 


پیمان را نوشتند و تنی چند از یاران علی و تنی چند از یاران معاویه بر ان 
گواهی ِِ« 

- «دست راست‌ام_ بریده باد 9 ِِ بی‌سود مان اگر تم من در 
و خویش و گمراهی ۹ آگاه‌ام. وگو ۳۳ پیروزیر را به چشم 
ندیده‌اید, که بر این ستم همداستان شده‌اید؟» اشعت به اشتر گفت: 

- «ره خدا, پیروزی را دیده‌ای, نه ستم را. پیش ما آی. از ما نتوانی 
برید.» اشتر ؟ ۳ 
- «نه به خدا. 2 در اين جهان برای اين جهان و در آن جهان برای آن 
جهان. از تو روی‌گردان‌ام. خداوند خون کسانی را به دست من ریخته است 
که نه خود از آنان بهتر باشی, نه خون‌ات از خونشان حرام‌تر.» عماره 
گوید: به زر مرد نگریستم. گویی که هيیمه افروخته به بینی اش کوفته 
باشند !» اشعت را می 

سپس؛ 7 اشتغت ان پیمان را برداشت و راه افتاد. بر همه یاران می‌خواند که 
عروه ادیه, برادر بلال, به وی برخورد. پیمان را ؛ بر او نیز بر خواند. [3062 ] 
پس, عروه 

«آپا ۱ کسان را داور کنید؟ داوری ویژه خداست.» و با شمشیر 
زخمی سبك بر کپل اسب اشعت زد که اسب برانگیخته شد. پسر یاران 
عروه بر او بانگ زدند که دست بدار. دست وس اشعت ِِ 
مسعود فدکی, و بسیاری از تمیمیان سوی او رفتند. از کار عروه تس 
خستند و پوزش خواستند, که اشفت بیذیر فت. و از آن ذر گذشت. 
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سخن از نیرنگی که معاویه هم بر خویشتن روا داشت 


[و به سود او بود] در میان بندیان بسیاری که معاویه [در صفین ] در بند 
کرده بود, مردی بود از تیره اود, ‌ نام عمرو اوس. از همرزمان علی بود. 
معاویه بر ان بود تا همه‌شان را ؛ 

عمرو اوس به معاویه گفت: 

- «تو دایی منی. مرا مکش.» اودیان نیز برخاستند و گفتند: 

- «خویشاوند ما را به ما ببخش.» معاویه گفت: 

- «ره کار وی کاری‌تان نباشد. سوگند که اگر راست گوید: نیازی نیست که 
شما در میان افتید. ارو زند» درخواست شمایان بیهوده است. > سپس 


به وی گفت: 

«از کجا دایی نو شدم ؟ میان ما و تیره اود پیوند خویشی نبوده است.» 
عمرو گفت: 

- «اگر به تو باز گویم, آیا از کشتنم در می‌گذری ؟» معاویه گفت: 

- «آری ,۰» عمرو گفت: 


- «مگر نمی‌دانی که ام حبیبه دخت بو سفیان و همسر پیمبر (ص) است و 
مادر مومنان ؟» معاویه گفت: 

- « [363] چراء می‌دانم.» عمرو گفت: 

- «من پسر اوی‌ام و تو برادر وی باشی. پس تو دایی منی.» معاویه گفت: 

و «شگفتا از هوشش. آپا در میان اینان تک نبود که بدین خویشی پی 
برد ؟.» سپس به اودیان گفت: ۲ 

- «وی نیاز ندارد که شما در میان افتید. او را ازاد کنید.» 
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باری؛ ترفند به سود معاویه شد و دایی مومنان اش خواندند. 

عمرو عاص نیز کسان بسیاری را در بند کرده بود. معاویه به وی پیام داد: 

- «ایشان را آزاد کن. اگر مرد اودی نبود به کار زشتی دست 
می‌بازیده‌ایم.» مردم ناگهان دیدند که کسان‌شان از بند رسته‌اند. 


[سخن علی (ع) با یاران‌اش] 


از علی گوییم. وی [پس از صفین ] به یاران گفت: 

- «کاری کرده‌اید که نیرویی را سست کرده و توانی را فرو کشانیده و 
سستی و خواری ببار افرده است. ام ناه که نها بر نز پافتید و دشمن 
نومید شد و پیشروی‌تان را در رده‌های سیاه خویش دیدند و بسیار کسان 
کشته شدند و رنج زخمها چشیدند, قرآنها را برداشتند و شما را سوی قرآن 
جوا ت39 تا یم و 
خواسته‌اند به ۳ داوتآید و جز دورویی و ستم 7 نت که به خدا, 
گمان نکنم که از اين پس روی رستگاری بینید, يا راه خرد را بیابید.» 
[364 ] 


سخن از نیرنگی از مغیره شعبه 


تا بداند؛ دو داور همداستانی کنند پا نه؟ ] داوران که همان بو موسی و 
عمرو عاص بودند. همسخن شدند که در اذرح [1] گرد ایند, و چهره‌های 
تک( 
یند 

زمان را برای پایان بردن کار داوری, و برداشتن آن چه قرآن برداشته, و 
بز کربدن فرمانروایی برای پیروان محمد (ص) هشت ماه نهادند که آغازش 
نیمه ضفر و بایان آن پایان ماه رمضان بود. 

داوران چون گرد بيامدند. مغیره شعبه با کسانی که با وی آمده بودند, و 
عبد الله عمر, و عبد الله زبیر. هر کدام با کسان بسیار بیامدند و معاویه نیز 
با همان شمار که گفتیم به آن جا رسید, ليك علی از آمدن سر باز زد. 


[ (1) ] اذرح: نام جایی است در پیرامون شام در بوم شراة (یاقوت) 
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مغیره به مردانی از خردمندان قریش گفت: 

- «کسی را می‌شناسید که رایی نو تواند زد و گوید که, دو داور به 
همداستانی رسند, یا نه ؟» گفتند: 

- «کس را که پاسخ این پرسش بداند, نشناسیم.» مغیره گفت: 

- «به خدا, گمان کنم که من به زودی؛ این را از آن دو خواهم دانست. 
هنگامی که با آنان تنها نشینم و با آنان سخن گویم.» پس, پیش عمرو عاص 
رفت و سخن چنین آغاز کرد: 

- «بابای عبد الله. پرسشی دارم و از نز تو پاسخ می‌خواهم: ما گروه 
کناره‌گیران را چگونه ۳ ار 5 ۲ یز تما اشکار بودج 
است, به گمان افتاده‌ایم. و هر رن کی تا 
سرانجام پیروان محمد به همداستانی رسند.» عمرو عاص گفت: 

- «من شما کناره‌گیران را در پیش خدا,؛ از نکوکاران دنبال‌تر, و از تبهکاران 
پیش‌تر بینم.» مغیره از نزد عمرو عاص بازگشت و از وی دیگر, هیج 
نپرسید.» سپس, پیش بو موسی رفت و همان پرسش را از او نیز بکرد. 
[365 ] ابو موسی ؟ 

5 «رای‌تان را اه در بینم. بازمانده مسلمانان [1] هم در میان 
شماست.» مغیره دیگر چیزی نپرسید و از نزد او بازگشت. تتتیتیر:: پیتن. آن 
قرشیان رای‌مند که در این باره با آنان سخن گفته بود رسید. به به ایشان 
گفت: 


ِِ «اين دو هرگز بر هی کاری همداستان نشوند.» آن گاه, دو داور چون به 


داوری نشستند و سخن را آغاز کردند, عمرو عاص به ابو موسی گفت: 


۱ (1) ] بازمانده مسلمانان. در برابر «بفية المسلمین» . پاره‌ای متون آن را 

«بغية المسلمین» ۰ : خواست مسلمانان نوشته‌اند. مقصود خلیفه مسلمانان 

است. 
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- «ای ابو موسی. ایا داننستی؛ نخستین داوری که به حق کنیم ان است که 
ببینیم از اين دو سوی, دم و زینهاردار و کدام سوی زینهار خوار [1] 

تون ۳ دا ابو موسی 

: «اين داوری چگونه ت 4 عمرو عاص گفت: 

1 «مگر نمی‌دانی که معاویه بر سر پیمان خویش بمانده است و در همان 

روزی که نام برده‌ایم بیامده است » ابو موسی گفت: 

- «آری. چنین است.» عمرو عاص گفت: 

- «اين را بنویس.» و ابو موسی آن را بنوشت. 


نکن از تیزتخی که عمره غاض به ایو موی زد 


عمرو عاص به ابو موسی گفت: ِ 
- «ای ابو موسی, نام بردن از کسی که فرمان ات مردم گردد با تو. 


مردی را نام 9 زیراء من از تو, آسان‌تر پیروی کنم, تا تو از من.» [366] 
ابو موسی 

«من عبد للء پور عمر را نامزد اين کار کنم.» پور عمر خود از 
کناره‌گیران بود. 

عمرو عاص گفت 


[گزارشی دیگر] 
در کزازتتی دیکر آفذه است که, عمرو عاص به ابو موسی گفت: 


[ (1)] زینهاردار: پیمان‌دار. زینهار خوار: پیمان شکن. 

تجارب الامم / ترجمه, ج1, ص. : 521 

5 «مگر نصی‌دذانی که عثمان رز به ستم کشته‌اند ؟» ابو موسی گفت: 

- «گواهی دهم.» عمرو عاص گفت: 

- «خدا کهید؛: هرز کس به نتم کشته. آید. .بزاق. خداوند خون. نیزویین 
ی 
دودمان‌اش را که از قریش‌اند. نيك بشناسی. خود کارگزاری است نیکو و 
کارسازی است درست. برادر ام حبیبه است. 

3671 ] یکی از یاران پیمبر است. دبیر وحی است.» ابو موسی گفت: 

- «امّا آن چه از نژادگی و خاندان وی گفته‌ای, بدان که این کار را به 
نداد کت و خاندان به کس ند هند. اگر به نز اد کت می‌بود, به خاندان 70 
پور صباح می‌رسیده است. این کار را به دین داران و مردان برتر دهند.» 
عمرو عاص گفت: 

- «اگر چنین است. پس تو یارت را بر کنار کن. تا من نیز یارم را بر کنار 
کنم و آن گاه بر کسی دیگر همداستان شویم.» بر همین ۱۳ 
نف" نیتهای آن.هردم آمذند و کفتند 

- «مردم» ما همداستان شده‌آیم. ند ابو موسی به عمرو عاص گفت: 

5 «نخست تو سخن بگو و یارت را در برابر اين مردم بر کنار کن.» عمرو 
گفت: ٍ 

+ «شگها ابا آن همه سال وزنایگاه وبزتری کنو رانسه: من ارتو پنشی 
گیرم ؟ نخست تو سخن بگو.» او را چنین پیش داشت و بو موسی خود 
سخن چنین اغاز کرد: 

- «ماء به خدا ای مردم, در رای زدن بسی کوشيده‌ايم. سرانجام, برای 
اسلام و اسلامیان چیزی بهتر و شایسته‌تر از برکنار کردن این دو مرد 
ندیده‌ایم. من. چنان که این 


[(1)]س 17 اسراء: 33. 
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انگشتر را از انگشت بیرون آرم. علی و معاویه را از این کار برکنار 
می‌دارم.» آن گاه, عمرو عاص برخاست و گفت: 


- «من نیز علی, پار بو موسی را بر کنار, لیت, معاویه را بر جای می‌دارم.» 
هنوز آن دو از ان جا نرفته بودند که يك دیگر را به باد دشنام گرفتند. 


سکن از کسانین که کار علن را تاخوش داشتند و بر او‌رای به خن ردند و پاسخین که علی نداد و 
دلیلی که بیاورد 


علی چون از صفین بازگشت. مردم سخنها گفتند و خرده‌ها گرفتند. کسانی 
که از خارجیان [خوارح ] شده بودند, با وی ناهمساز شدند. در راه, دست به 
سینه يك دیگر مي‌زدند و يك دیگر را فلن منوا ندنت. بل دیح ,وا عاریا نه 
می‌زدند. سیس, آن گاه که به. نخیله. رسیدند [368] وبا رزوی شهر کوفه 
نمایان گردید, عبد اللو پور ودیعه انصاری علی را بدید. به وی نزديك شد. 
درود گفت و با وی همگام شد. 

علی از عبد الله پرسید: 

- «مردم در کا ر ما چه می‌گویند؟» عبد الله گفت: 

- «برخی را خوش آمده است و برخی را : نه. چنان که خداوند گوید: هميشه 
۱ [1].» علی پرسید: 

- «رای‌مندان در این کار چه می‌گویند؟» عبد الله گفت: 

- «رای‌مندان گویند: علی را پارانی بود انبوه که بپراکندشان. دژی داشت 
استوار که ویران‌اش کرد. این ویرانی که پدید کزده .کی اباد کنو و این 
پراکندگی را تا کون و ند گرد توان کرد؟ ان گاه که حروهن نافرمانی 
کردند, اگر علی هم با گروهی که از او فرمان می‌بردند, در راه خویش 
پیش می‌رفت و می‌جنگید. تا پیروز يا کشته می‌گردید. کاری بخردانه کرده 
بود.» 


[ (1)] س 11 هود: 118. 
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- «من ویران کردم يا آنان؟ من پراکندم يا آنان؟ اما اين که گویند: آن گاه 
که کرففن نافرمانی کردند, اگر علی با خوهفی: که از او فرمان می‌بردند 
در راه خویش پیش می‌رفت و می‌جنگید, تا پیروز یا کشته می‌گردید, کاری 
بخردانه کرده بود, به خدا سوگند, این بر من پوشیده نبوده است. جان دادن 
بر من آسان بود. مرگ را خوش می‌داشتم. بر آن بودم که بر شامیان تاخت 
برم. ليك ناگهان دیدم که این دو- حسن و حسین را ِ از من پیشی 
گرفته‌اند. و اين دو- پسرش محمد و عبد الله پور جعفر را می‌گفت- جلو 
افتاده‌اند. 

دانستم که اگر این دو کشته شوند, تبار محمد بر افتد. من این را خوش 
تفی‌داشتم. بیم. از. آن. ذاشتم که این. ده تابود شوند: به-خدا و کند: اگر 


روزی دو باره به جنگ‌شان روم چنان روم که هیچ يك از اینان با من 
نباشند.» 


[گرب یستن زنان شبامی بر کشتگان ] [و سخنی که میان علی و پور شرحبیل رفت ] 


سیس؛ , اندکی برقت و گذرش بر شبامیان افتاد. سخت شیون می‌کردند و 
تلخ می‌گریستند. در آن جاأ بایستاد حرب پور شرحبیل شبامی به سوی او 
بیرون اه ۳ 5 ۳ 
علی به پور شرحبیل گفت: [369]- «ايا زنان‌تان بر شما چیره‌اند؟ ایا 
نمی‌توانید از اين نالیدن بازشان دارید؟» پور شرحبیل گفت: 

«ای امیر مومنان اگر يك خانه و دو خانه بود می‌توانستیم. صد و هشتاد 
تن از این کوی کشته شده‌اند. خانه‌ای نیست که گریان نباشد. ليك, ما 
مردان تمی کربيم. ما.شادمان اش شاد از انیم که اتان در رام خدا کشته 
شده‌اند.» علی گفت: 

- «خدای کت ان و مردگانتان را بیامرزاد.» سیس: باعل همراه شد. 
علی سوار بود و پور شرحبیل پیاده می‌رفت. علی چون چنین دید بایستاد و 
به پور شر 

«باز گرد. ای پیاده چون تو کسی با من, مایه فریب فرمانروا و 
خواری موّمن 

است.» 


تخارت لام یو عا ص 2 5 


(گذر علی بر ناعطیان و آن چه درباره ایشان گفت] 


سیس؛ , در راه خویش همچنان پیش رفت. تا به کویر ناعطیان رسید. شنید 
مردی از ناعطیان با نام عبد الله مزید, به دیگری می‌گفت: 
- «علی, به خدا, کاری نکرد. رفت و بی‌هیچ بازگشت.» چون چشم‌شان به 
علی افتاد. خاموش شدند. علی گفت: 
- «کسانی‌اند که شام را ندیده‌اند.» آن گاه, رو به پاران اش کرد و گفت: 
- «مردمی که لختی پیش دیده‌آیم؛ از اینان بهتراند.» سیس؛ , این شعر را 
بخواند: ۲ 
برادرت کسی است که اگر پیشامد روز گار. تو را به فرو خوردن آب دهان 
وا دارد, همواره اندوه گسار تو باشد. 

تم آن. کف ایر کارها بر قو دشجوار یو از فتر رکش ات‌ساز ناستد 
سپس ی [370 ] 


فصن فان عقی پیات فیگر تفهاش می که و اند سید 


یارانی که با علی همراه بودند, در درازنای وه يك دیگر دشنام می‌گفتند 
و تازیانه می‌زدند. برخی به برخی می 

- «در کار خدا نیرنگ زدید و داوری را پذیرفتید.» برخی می‌گفتند: 

- «شما همداستانی‌مان را بگسسته‌اید, ما را بیراکنده‌اید. از پیشوامان جدا 
شده‌آید.» 
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اخداا شندن خوار ج از غلی (ع) | آخوارج در حروزی فرود آمخند و با غلی یه کوقه در تيامدند ] 


خوارج با علی به کوفه نيامدند. چون به حروری رسیدند. دوازده هزار تن از 
ایشان در آن جا فرود آمدند. جارزن‌شان جار زد: 

- «مردم, سالار جنگ‌مان شبث ربعی است و سالار نماز [1] عبد الله پور 
کوّا. پس از آن که پیروز شدیم, کارها را به رایزنی بگزاریم . پیمان را با 
خدا بندیم. کسان را به نیکی فرماییم و از بدی باز بداریم.» 


ان جه خر میان یر وان غلی و خوانع کنشسا ان کان که کین یه کب قه ور امد 


علی چون به کوفه در آمد و خوارج از وی جدا شدند پیروان علی سوی او 
بشتافتند و گفتند: 

- «ما بار دیگر, پیمان تو را بر گردن می‌گیریم. ما دوستدار دوستان و 
دشمن دشمنان توییم.» بازمانده خوارج به اینان گفتند: 

ِ «شمایان و شامیان در پهنه کفر, چون دو اسب اسب دوانی از يك دیگر 
پیشی گرفته‌اید. شامیان با معاویه بر سر 1 چه خوش داشته‌اند پا ناخوش, 
پیمان بستند و شما با علی بر سر آن که دوستدار دوستان و دشمن 
دشمنان وی باشید. ند زیاد پور نضر به آنان گفت: [71 3 ]- «ره خدا| ای 
مردم, اگر علی دست بیازید و ما با وی پیمان ببستیم, پیمان‌مان جز بر سر 
کتاب خدا| و شیوه پیمبر نبوده است. ليك, هنگامی که شما از فرمان اش 
سر برتافتید, پیروان اش بیامدند و به وی چنین ند که: ما دوستدار 
دوستان و دشمن دشمنان توییم. ما نیز چنین باشیم. علی نماینده راه 
است. هر که از فرمان اش سر بر تابد گمراه است.» 


[ (1)] سالار نماز. در برابر «امیر الصلاة» در متن. 
ای ۱ 


سخن از گفت و گویی که میان علی و خوارج رفت 


دو تن از خوارج نزد علی امدند, زرعه پور برج طایی, و حرقوص پور زهیر 
سعدی. 

چون بيامدند به وی گفتند: 

- «داوری ویژه خداست.» علی گفت: 

- «آری, داوری ویژه خداست.» حرقوص گفت: 

- «پس؛ از گناه خود بازگرد و سخنات را پس گیر. ما را به سوی 
دشمن‌مان ببر. تا با وی چندان بجنگیم که خدا را دیدار کنیم.» علی گفت: 

- «من نیز شما را برای همین می‌خواستم. ليك, شما از فرمانم سر 
بتافته‌اید. ما در میان خود و شامیان نامه‌ای و در ان بندهایی نوشته‌ایم. 
خداوند گوید: اگر پیمان بستید بر سر پیمان خدا بمانید. چون پیمانی را 
استوار_ "ِ دیگرر مشکنید, که خدا را پشتوانه پیمان خویش کرده‌اید و 
خدا| بر آن چه کنید آگاه است [1 ].» حرقوص 

- «کاری که کرده‌ای گناهی است که باید از آن بازگردی: » علی گفت: 

ِ «گناه نیست. ناتوانی در انديشه و سستی در خرد [شما ] است. من از 
پیش , شما را از آن بازداشته بودم.» زرعه گفت: 

- «هان به خدا ای علی, اگر داوری کسان را در کتاب خدا فرونگذاری, با تو 
خواهم جنگید. 

- «دل 1" تو می‌سوزد. چه تیره‌بختی تو. می‌بینم که کشته بر خاك 
افتاده‌ای و باد 


[ (1)] س 16 نحل: 91. 

ی 

خوری.» [372 ] زرعه گفت: 

- «دوست می‌دارم که چنین باشد.» این چنین از پیش علی بیرون آمدند و 
5 ۰ 

«داوری ویژه خداست.» 


اعلی در مسجد سخن می‌گفت که فریادی برخاست ] 


روزی؛ علوع ون مت با مردم سخن می‌راند. در کار سخن گفتن بود که 
ناگهان, یکی از گوشه مسجد فریاد زد: 

- «داوری ویژه خداست.» علی گفت: 

5 «شگفتا ! سخنی درست که از آن نادرست می‌جویند. اگر خاموش مانند 
اندوهگین‌شان کنیم. اگر سخن گویند, به پاسخ بر آنان چیره آییم, اگر به 
جنگ‌مان برخیزند. با آنان بجنگیم.» در این هنگام, پزید عاصم محاربی از 
جای برجست و گفت: 

> «ستایش خدای راست. خداوندا, پناه بر تو اگر داز کار دین‌مان پیستی 
ورزیم. ان عون ما را به کشتن می‌ترسانی؟ هان به خدا سوگند, امیدوارم 
به زودی, به شمشیر ۳3 دلهایی يك رویه و بی‌گمان بکوبیمتان و آن گاه 
دانیم که در افتادن به اتش دوزخ کدام‌مان سزاوارتر است [1]» پس. 
- «هان. شما در نزد ما سه چیز دارید. تا با مایید اد ان ٍِِ نمی‌داریم: 
«از مسجدهای خدا و یاد کردن نام اش, بازتان نمی‌داریم 

«از دستاورد جنگ, هتحافت که در آن با ما همدست باشید, بازتان 
نمی‌داریم. ۳ ۳ ِ 

«با شما جنگ نکنیم تا شما جنگ را خود آغاز کنید.» سپس, سخن‌اش را از 
ای سا که تسه موی رن 


[ (1) ] بر گرفته از س 19 مریم: 70. 
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آن دو مرد از مسجد بیرون شدند و می‌گفتند: 

- «داوری ویژه خداست.» گروهی به گرد آنان گرد شدند. علی چون کار را 
چنین دید, عبد الله عباس را سوی ایشان گسیل کرد و به وی گفت: 

- «در پاسخ دادن به سخنی که گویند شتاب مکن. تا من خود به تو پیوندم.» 


سخن از ستیزی که در میان ایشان رقت و بازگشت‌شان با علی و این نخستین برون شدن خوارج 
بود 


پس, پور عباس به سوی خوارج بیرون رفت. خوارج با وی سخن گفتند. و 
وی بی‌آن که درنگ کند. به آنان پاسخ داد و گفت: [3 37 ]- «از کار دو داور, 
چرا این چنین در خشم رفته‌اید؟ خداوند خود گوید: داوری از خانواده مرد و 
داوری از خانواده زن گسیل کنید. اگر زن و شوی سازش خواهند. خداوند 
ان دو را با يك دیگر همساز کند [1 ]. چه رسد به پیروان محمد که درود خدا 
بر او باد.» خوارج گفتند: 
ِ - «آن چه خداوند داوری را در آن به مردم وانهاده و گفته است که خود در 
آن بیندیشند و کار را راست آرند, چیزی است که هم به فرمان خدز توانید 
کرد. لٍ ليك, آن چه خدا خود داوری کرده و آن را بگذرانیده است, بندگان را 
نرسد ک دز آن بنگرند. درباره آمپزش نازوا .ضند تازياته: دزباره دزدان: 
دست بریدن فرموده است. نگریستن در این چیزها مردم را نرسد.» پور 
عباس گفت: 
- «ليك خداوند در جای بت گوید: دو مرد دادگر بدان داوری کنند [2].» 
خوارج به پور عباس ؟ 
- «داوری در شکار و چیزی که میان زن و شوی روی دهد, آیا همچون 
داوری در خون مسلمانان است ؟» خوارج گفتند, به وی گفتیم: 


[(1)]س 4 نساء: 35. 

[ (2) ] س 5 مائده: 95. 
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- «اين آیه در میانه ما و شماست. اينك بگو که آیا پور عاص دادگر است؟ 
مگر با ما نمی‌جنگیده و خونمان را نمی‌ريخته است ؟ اگر وی دادگر است؛ 
پس ما نباشیم. شما کسان را در کار خدا داور کرده‌اید. خداوند درباره 
اه سای اناوت مه کی کر امت. ان اضعا سا اه 
پیمان نوشته‌آید. بر این سر که جنگ را فروهلید و رای خواهید. خداوند در 
میان مسلمانان و بی‌دینان که با مسلمانان جنگ کنند, از گفت و گو یا 
فروهشتن جنگ, بازداشته است. مکر انان که سترنها زا : به گردن گیرند.» 
سپس, علی سوی ایشان بیرون شد و به ایشان پیوست. با پور عباس در 
ستیز و سخن بودند. 

علی هس اس کت 

- «بس کن؛ با ایشان سخن مگو, خدایت بیامرزاد, مگر تو را از آن 
بازنداشته بوده‌ام ؟» آن گاه ی خود سخن آغاز کرد. سپاس خدا| گفت و 


ستایش بگزارد و سپس گفت: 

- «خداوندا, این. جایی است که هر که در آن برنده باشد در رستخیز برنده 
اقته و هن که از تاوسشتتی کنده بادد کر دوما نس آن خهان کوز یر 
و گمراه‌تر [1] خواهد بود. 

آن گاه گفت: [374 ]- «رهبرتان کیست ؟» خوارج گفتند: 

- «پور کوّاء.» علی پرسید: 

- «از چه بر ما برشوریده‌اید و این چنین بیرون شده‌اید ؟» گفتند؛ 

2 «داور نهادن‌تان در صفین. ۳ علی گفت: 

- «شما را به خدا سوگند دهم. آپا دانید, ای کهتابان قرآن بر نیزه 
کردند. شما گفتید قرآن را به داوری پذيريم. به شما گفتم: من آنها را بهتر 
می‌شناسم. آنها دین و قرآن ندارند. من از خردی تا کلانی با آنها ِ 
متا مان مه کت نما رام 
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راست و درست‌تان همچنان پیش روید و بجنگید. باری؛ چون از سر نیرنگ 
و فریب و ترفند قرآن را بر نیزه کردند سخنم را نپذیرفتید و گفتید: از تو 
نه, که از ایشان پذيريم. و من گفتم: سخنم را نگاه دارید و فراموش مکنید 
که از فرمانم سر بر تافته‌اید. سیس؛ جون بر داوری قرآن پای فشردید, بر 

دو داور شرط نهادم تا آن چه را قرآن زنده کرده است, زنده کنند و آن چه 
را قرآن بمیرانیده است بمیرانند. اگر داوری به قرآن کنند, ۵ 
از داوری‌اش سر باز زنیم, و و اگر سر باز زنیم پس, از قرآن بیزار شده‌ایم ؟ 
[1 ]» خارجیان در پاسخ علی گفتند: 

- «پس» به ما بگو, آپا درست است که کسان را در خون کسان داور 
کنیم ؟» علی گفت: ما: نه کسان را, که قرآن را داور کرده‌ایم. قرآن خطی 
بیش نیست که در دفتری نوشته آمده است. قرآن خود سخن نتواند گفت. 
سخن اش بر زیان کسان کته من ان ۳ خارجیان 1 

- «پس. بگو که این زمان چیست ؟ چرا در میان خود و ایشان این همه 
زمان نهاده‌ای؟» علی گفت: 

- «نا ناذان بداند و,ذانا استواز گردنه وانگهت, ناشد که خداوند در این 
خن کاد.کاز این مردم زا به سامان ارف (و7 3 | به شهرتان نی ای خدانان 
بیامرزاد.» و اين چنین, همه‌شان تا واپسین کس به شهر [کوفه] در آمدند. 


[آغاز روز نهر ] 


آن گاه در کوفه گرد شدند و در کارشان سخن ۴ به یاران‌شان دزن 
بصره نامه نوشتند و روزی را نام بردند که در ان به سوی تیسیون [مداین ] 
برون شوند و از ان جا به نهر [2] روند. چنین نیز کردند. از سپاهیان‌شان 
سان دیدند. عبد الله پور خباب ارث را 


[ (1)] به جای این جمله در طبری (6: 3353) چنین آمده است: «اگر سر 
باز زنند, ما از داوری‌شان بیزاریم.» 

[ (2)] نهروان 
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بکشتند. علی جون از کشته ۳۱ آگاه شد, به آهنگ ایشان راهی شد. 
آن گاه خوارج گرد شدند و علی با ایشان سخن بگفت و به سوی خویش 
کشیدشان. ليك انا جز جنگ نخواستند. در میان دو سوی سخنهایی رفت 
که ما در این جا نیاورده ایم. 

سپس , در میان خود بانگ برداشتند که: 

- «سخن گفتن با علی و یاران‌اش را فروهلید و به سوی بهشت بشتابید.» 
پس, همه فریاد زدند: 

- «به پیش, به پیش به سوی بهشت.» 


[علی آماده جنگ شام شد و پرچم زینهار [1] را برافراشت ] 


پس, علی سپاه‌اش را آماده جنگ ساخت و پرچم زینهار را به دست بو 
ایوب انصاری برافراشت. بو ایْوب رو به آنان بانگ برداشت: 

- «از شما هر کس به سوی این پرچم آید, هر کس که کس را نکشد یا در 
صف جنگ نایستد, هر کس که به کوفه يا تیسپون بازگردد و از اینان جدا 
شود در زینهار ما خواهد بود. زان پس که , بر کشندگان برادران خویش 
دست یابیم دیگر نیازی به خون شما نداریم.» ور اين هنگام, فروه پور نوفل 
اشجعی گفت: 

- «به خدا نمی‌دانم با علی بر سر چه چیزی بجنگم.» این بگفت و با پانصد 
سوار بازگشت. به همین شمار نیز کسانی به علی پیوستند. 

ایا ان ای یا فا سا ۱ ات لت ند یه 
راسبی بود. ۳ ۳ 

علی سواران‌اش را بر پیادگان پیش داشت و پیادگان را در پشت سواران 
در دو 9 ۳99 و رده تیر اندازان را در برابر رده نخست نهاد و به 
یاران ؟ ۳ 

- «شما دست بدارید تا آنان آغاز کنند. که اک بر شما تاخت آوتد چون 
بیشترشان پیاده‌اند [2] به شما چنان رسند که خسته و فرسوده باشند و 
شما استوار و چیره باشید.» 


[ (1)] زینهار: امان ۱ 
[ (2)] در متن: و خلفهم رجال. «خلفهم» تصحیف «جلهم» است که در 
طبری (6: 3381) آمده است. ترجمه ما در این جمله برابر است با ضبط 
۳ 
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پس, خارجیان روی اور شدند و فریاد می‌زدند: ۲ 

- «به سوی بهشت, به سوی بهشت بشتابید.» تاخت اوردند و سخت 
گرفتند. چنان که سواران علی پایداری نیارستند. سواران بر دو گروه 
شدند: گروهی به سوی بال راست و گروهی به سوی بال چب سیاه 
خارجیان روی بردند. تاخت به سوی پیادگان بردند. تیراندازان به تیرشان 
بستند و سواران از دو پهلوی چپ و راست به سوی ایشان گراييدند. 
پیادگان سیاه علی با نیزه و شمشیر به جان‌شان افتادند و چیزی نگذشت 
که همه‌شان را تا واپسین مرد بکشتند. 

حکیم پور سعد گوید: ۱ ۱ ِ 

- «همین که با نهریان روبرو شدیم بی‌درنگ بکشتیمشان. گویی به انان 


گفتند: 

بمیرید, و بمردند.» از یاران علی جز هفت تن کسی کشته نشد. ذو الثدیه 
را بر پایه داستان معروف, از میان کشتگان بیافتند و بیرون کشیدند [1]. 
خبرش را همگان دانند. 

علی چون از کار اینان بپرداخت؛ به اردوی خود در نخیله در پیرامون کوفه 
بازگشت و ياران را فرمود تا با همان ساز و برگ و همان آمادگی به شام 
روند. 

علی: اد شش بر ان سود که ای شام کند: پیت حون کا 4( 
و به جان مردم افتادند و نیکان را بکشتند, یاران به علی گفتند 

- «ای امیر مومنان چرا اين از دین‌شدگان را در پشت تفر حون نهیم که 
فززندان و زبان‌مان را بکشتد. بهترن. است: که. بخست: به. انان: برذازیمی »* 
[7 37 ] اينك, چون به اردوگاه خود در نخیله باز گشت به یاران گفت که 
خویشتن را برای جنگ آماده کنند و به سوی دشمنان خویش روند. پاران 
علی در پنهانی از اردوگاه بیرون رفتند و جز اندکی از مردان و سران 
همگی [به کوفه ] در آمدند و اردو را بر جای گذاشتند. 

عل ی اراس ی ری وق با کس ری رام ناه 
راهی شدن به سوی شام, دیگر شد, که اين به سال سی و هشت بود. 

آن گاه میان علی و یاران اش دشواری‌ها گذشت و سخنها رفت. به 
چنگ‌شان می‌خواند و سر بازمی‌زدند. ۱ یاری و کمك 


[ (1)] نگاه کنید کنید به ابن اثیر د3: 37 د. 
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صی خواتی باز تین می کر دنهد شضان اش را همه دانتوته ان انا گام اند 


[آز بستن معاویه به عراق ] 


تا آن که معاویه چشم آز به عراق بست. خوانندگان خویش را در نهان و 
اشکار در بصره بیراکند و خون عثمان را می‌خواست. سواران سپاه خویش 
را به پیرامون علی (ع) گسیل می‌کرد. نعمان بشیر را با هزار کس به عین 
التمر, [1] جایی که مالك پور کعب با هزار کس از سوی علی در آن جا 
می‌بود:. کسیل ذاشتت: مردم همین کهآ ادن تعمان آحام شدنده در تهان 
به سوی کوفه گريختند. چنان که با مالك جز صد کس نماند. مالك کار را به 

علی بنوشت و از او کمك خواست. ۳ 
برون شدن فرمود. سنگینی کردند و سر باززدند. پس مالك با پیروان 
خویش در برابر بشیر و یاران‌اش بجنگید. به پاران گفت پشت به دیوارهای 
شم دهند.و با آنان تبرو. کید به مخنف سلیم نامه نوشت و از او کمك 
خواست. مخنف در نزدیکی وی بود. باری؛ مالك با همان گروهی که با وی 
بمانده بودند, با نعمان بشیر و پاران اش سخت‌ترین نبردی که توانستی بود, 


بکرد. 


پیشامدی نیکو که برای مالك روی داد تا نعمان و یاران‌اش را بشکست 


مخنف پسرش عبد الرحمان را با پنجاه تن به سوی مالك گسیل دا 

اینان چون به مالك ۱:۳۹ 
داده پیکار می‌کردند. شامیان چون بدیدندشان» و اين شب هنگام بود. گمان 
نزدند کعکیان: دیحرق. تیز در.یی. اینان خواهند آهد. این ود که بتاریدند و 
مالك در پی ایشان بتاخت. چنان که سه تن از ایشان را بکشت و زندگان 
راه خویش پیش گرفتند و بگریختند. اما گروههای دیگری که از سوی 
معاویه. گسیل می‌شدند. پیروز بودند. می‌کشتند و چپاول می‌کردند و باز 
می ۱ 

اما کسانی که از بیش به. بضره آمده بودند تا در میان مردم دشمنی و 
ناهمسازی اندازند, کارشان به کام معاویه بود. اشوب و تیره گرایی در میان 
مردم افتاد. چنان که 


[ (1)] عین التمر: جایی در سوی بادیه در باختر فرات. (مراصد الاطلاع). 
تخاوب افو حلص :531 ۲ 

پارسیان و مردم کرمان به کارگزاران علی به چشم از نگریستند و مردم 
هر سویی به سرزمین همسایه خویش چیره شدند و کارگزاران‌شان را 
بیرون کردند. [378] از اين رو, علی از یاران‌شان رای خواست تا پارس و 
کرمان را سفوست چه کسی رام شاد 
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- «من مردی را پیشنهاد کنم که رای‌اش استوار و خود دانای کار است. کارا 
و پیمان‌دار است.» علی پرسید. 

- «وی کیست ؟» پور عباس گفت: 

- «زیاد.» علی گفت: 

- «بر پارس بگماردم‌اش.» پس, پور عباس به کارداری خود در بصره رفت. 
زباد جانشین پور عباس در بصره بود. پس, چهار هزار مرد به زیاد بسپرد و 
وی را فرماندار پارس کرد. زیاد پارس را چنان مهار کرد که همگی راست 


امدند. 


روشی که زیاد در این سوی به کار بست 


برخی از پارسیان گویند: 

زیاد. هنکامی به بارس رسید که آن مر و,بوم در آنتشن. اشتوب می‌تیوختا: 
به سران‌شان پیام می‌داد. به یاران نوید و امید و به ناهمسازان بیم می‌داد. 
در میان‌شان شکاف و ناهمسازی می‌انداخت. با کسانی هم می‌ساخت و 
راه می‌آمد. تا آن که رازها و رخنه‌گاههای يك دیگر را بر او فاش کردند که 
ان هی هه هی ها و را یت 
چنین بود که سرانجام پایس بر زیاد رام و هموار شد. 

دیگر, کس در برابر او گرد نشد یا به جنگ برنخاست. چنان که تا يك بار 
وا ی وا ی ۱ 
ان سامان نیز رام و فرمانبردار وی شد. 
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مردم. ین گفتزد: 

- «ماأ هب شیوه‌ای را از شیوه زیاد ماننده‌تر به شیوه خسرو انوشروان 
ندیده‌آیم.» 


[رسیدن بسر به مکه و مدینه و گریختن کارداران علی ] 


آن گاه, تاختهای معاویه بر پیرامون سرزمین علی بسیار شد. معاویه بسر 
ارطاة را به حجاز فرستاد. وی چون به مکه و مدینه در امد کارداران علی 
بگریختند و پیروان علی را بکشت. سپس راهی یمن شد. عبید الله عباس 
خود از یمن به کوفه گریخت و عبد الله عبد المدان را به جای خویش 
بگماشت. بسر چون به یمن رسید عبد الله را بکشت و چون به جای و 
دارایی عبد الله رسید, دو پسر کوچك عبد الله را نیز بکشت. 

علی چون از کار یمن آگاه شد, جاریه قدامه را با دو هزار کس [379] و 
وهب پسر مسعود را با دو هزار کس بدان سوی گسیل کرد. جاریه راه 
بسپرد تا به نجران زلتفی3: در آن جا انبوهی از پیروان عثمان را بکشت. 
چنان که بسر از ترس بگریخت و جاریه در پی او بتاخت تا آن که به مکه و 
سپس به مدینه رسید. فرزخم وراه مرت علی. نان ساخته و آناین را.به 
سوی حسن پسر علی خواند. مر من و ۱ 
بترسیدند, سرانجام با وی پیمان بستند. که يك چند در آن جا بماند و آن گاه 


[عراق از آن علی و شام از آن معاویه ] 


آن گاه, میان علی و معاوبه, نامه‌های بسیار برفت و بیامد. در وایسین نامه 
همسخن شدند که جنگ را فروهلند. عراق از آن علی ماند و شام معاویه را 
بانشد. هیچ يك. از دو سوی, به آهنگ کشودن با چباول ننبرزمین. آن دیگر: 
لشکر نکشد. شمشیر را بر زمین نهند و خون مسلمانان را نریزند. و بر این 
خشنود شدند. 


[پیمان بستن خوارج برای کشتن علی. معاویه و عمرو عاص ] 


زان بش تنی چند از انان که بر رای خارجیان بودندء کرد بیامدند. تخست 
از 

۳ 
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کشته‌شد کان خی نهر باد و مهر خدا را برای ایشان آرزو کردند. آن 
گاه کارداران خویش را نکوهیدند و سپس گفتند: 

«پس از فتر ی یاران؛ زتد کین را برای جه می‌خواهیم ؟ اگر پیشوایان 
گمراهی را بکشیم امید پاداش و مزد ات داشت.» عبد الرحمان پور 
ملجم, و برك پور عبد الله, , و عمرو پور یکر تمیمی با يك دیگر پیمان ببستند 
که هر کدام یکی از سه پیشوا: علی. معاویه و پور عاص را اهنگ کند و 
ناگهان بکشد. 

پور ملجم گفت: 

- «من کا ر علی را بسازم.» وی از مردم مصر بود. 

برك پور عبد الله گفت: 

- «من کار معاویه را بسازم.» [380] عمرو پور بکر گفت: 

- «من کار عمرو عاص را بسازم.» این چنین پیمان بستند و سخن استوار 
کردند. سپس شمشیرهاشان را برداشتند و به زهر بیالودند و روز هفدهم 
رمضان را در میان خود نهادند که هر يك در آن روز کار یار خویش را که به 
آهنی. کشتن‌آاش هی رفت: بسازد. 


[آن چه میان پور ملجم و قطام در کوفه گذشت] [و همیاری‌شان در کشتن علی ] 


اما پور ملجم. وی به کوفه در آمد و در آن شهر زنی دید با نام قطام که 

علی پدرش را و برادرش را در روز نهر کشته بود. در زیبایی سرآمد توا 3: 

پور ملجم از دیدن آن. ژیباین بی‌خود شد و کاری را که برای آن به کوفه 

آمده بود خود از یاد ببرد. باری, از او خواستگاری کرد. 

قطام گفت: 

- «زن‌ات نشوم, جز به چند شرط.» پور ملجم پرسید: 
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- «کدام شرط ؟» قطام گفت: 

- «سه هزار درم, يك برده, يك کنیز, و .. کشتن علی.» پور ملجم گفت: 

- «پذیرفتم. به خدا من جز برای کشتن علی بدین شهر نیامده‌ام.» قطام 

گفت: 

- «پس من نیز کسی را بجویم که در اين کار تو را یاری کند.» پس, مردی 

از تیره خود را در اين کار بگماشت و عبد الرحمان خود نیز یکی را بجست 

با . سپس , در همان شب که پور ملجم با یاران‌اش میعاد نهاده 
د. شمشیرها را برگرفتند و در دو سوی درگاهی که علی از آن به نماز 

| بداشتند. تا چون علی بیرون آهندء بور فلجم 

به شمشیر زخمی بر سر علی بکوفت و بگریخت. مردم از هر سو فریاد بر 

اوردند و پور ملجم را بگرفتند و پیش علی بردند. 

[381] علی چون پور ملجم را بدید به وی گفت: 

- «ای دشمن خدا؛ مگر من به تو نیکی نکرده‌ام ؟» پور ملجم گفت: 

- «چرا, کرده‌ای.» علی گفت: 

- «یس, چه چیزی تو را بر این کار واداشته است ؟» پور ملجم گفت: 

«*من اين شمشیر را چهل روز نیز کردم و از خدا درخواستم تا بدترین 

آفزید ناناشن ربا آن بکشه:» علی گفت؛ 

- «ليك, می‌بینم که خود بدان کشته شوی و بدترین آفریدگان خدا خود 

باشی:» آن قام, علی: که درود خدا بر آم باده در کشت و. آیزخ. در رمضان 

سال چهل بود. 
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[کشتن و سوزانیدن پور ملجم ] 


حسن پور علی بو طالب که درود خدا بر آن دو باد- پور ملجم را به نزد 
خویش بخواست. جون بیاوردندش, پور ملجم به حسن گفت: 

۴ «پیشنهادی دارم آبا توانی پذیرفت ؟ من؛ به خدا سوگند, هر پیمانی که با 
خدا ببستم بر سر پیمان بماندم. در کنار دیوار خانه خدا پیمان بستم که 
معاویه و علی را بکشم, یا خود در این راه کشته شوم. اگر بخواهی, مرا 
ی ی ای ی 
مانم. پیش تو آیم و دستم را در دست تو نهم.» حسن گفت 

- «هان به خدا, را اس ی و ن گاه. پیش 
داشت اش و گردن‌اش را بزد. سپس مردم تنش را برداشتند و در بوریا 
بییچانیدند و اتش زدند. [382 ] 


[کار برك با معاویه ] 


اما برك. وی نیز در کمین نشست و چشم بداشت و چون معاویه به نماز 
بیرون آمد, با شمشیر بزدش. که متیر شرت اش فر وق آمد: برك را 


چون بگرفتند 
- «گزارشی | شاد کند. اگر بگزارم, مرا سودی دهد ؟» معاویه 
گفت: 


- «آری.» برك گفت: 
- «مرا برادری است که همین امشب علی را کشته است.» و داستان را 
بر.او باز نهود: 


- «شاید, نتوانسته است.» برك گفت: 
باری. معاویه دستور کشتن داد و گردن‌اش را بزدند. 


[کار عمرو بکر, با عمرو عاص ] 


اما عمرو بکر. وی نیز برای بیرون شدن عمرو عاص در کمین نشست و 

چشم بداشت. پور عاص دلش درد گرفته بود و خارجه بو حبیبه سالار 

پاسداران را به جای خود به نماز فرستاده بود. خارجه یرون آمد و یف بکر 

که پور عاص‌اش پنداشته بود. بر او برخروشید. چنان که با يك زخم او را 
. مردم پور بکر را بگرفتند و او را به نزد پور عاص بردند. چون به 

درگاه رسیدند, درود به امیری ؟ 

پور بکر پرسید: 

--«مگر آین کیست ؟* گفتید؛ 

- «وی عمرو عاص است.» پور بکر گفت: 

- «پس من که را ان گفتند: [383]- «تو خارجه را کشته‌ای؟» پور 
رو به پور عاص ؟ 

- «به خدا ای تبهکار, وی را جز تو نبنداشته بودم.» پور عاص گفت: 

- «تو آهنگ من کردی و خدا آهنگ خارجه.» پس, وی را پیش داشت و 

بکشت اش.» 


[آن چه عايشه پس از کشته شدن علی گفت ] 


عايشه چون از کشته شدن علی آگاه شد این دو لخت را بخواند: 
در پايانه راه, چوبدستی خویش را بیفکند و آرام گرفت. 

چنان که هر رفته‌ای. چون به خانه رسد, چشمان اش روشن گردد. 
و عايشه پرسید: 
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- «کی او را کشته؟» گفتند: 

- «مردی از تیره مراد.» و عابشه این دو لخت را بخواند: 

اگر وی از این جا دور باشد. از مرگ او. 

کسانی خبر داده‌اند که در دهان‌شان خاك نیست. [1 ] 


يفنم ان ی م ال که وهای خن بان 1 


سعید نمران همدانی,؛ و عبد الله جعفر, و عبید الله بو رافع برای علی 
دبیری کردند. 

از کید آلله اعد که کفته صر مدایر غلی. (عادود کار فوشین بووم که به خن 
گفت: 


- «در دوات ت ليقه بیفکن, دو دندانه خامه‌ات را دراز کن؛ سطرها را از يك 
دیگر دور نویس و واژه‌ها را به يك دیگر نزديك.» در پیش گفته بودیم که 
وی؛ آن گاه که پور عباس را بو تسه روعش کرو بود زیاد را دبیر 
باج و دیوان: آن شهر نهاده بود. فیاد را در کارداری شنوه‌هانست که شایسته 
[384] که از شیوه‌هاشان سخن گوییم. تا اين جا از هیچ يك از دبیران 
شیوه‌ای نشناخته‌ايم جز همین زیاد که به خواست خدا, در پایان روزهای 
معاوبه از آن یاد خواهیم کرد. [385 ] 


او در هی مک از بر مانن انز به وهای است: رخ 6: 
6 ابن اثیر 3: 394). 
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[بستن پیمان با حسن بن علی (ع) ] 


اشاره 


در سال چهلم بود که با حسن بن علی پیمان فرمانبرداری بستند. نخستین 
کس که با وی پیمان بست قیس پور سعد بود. قیس سالار پیشتازان سپاه 


عراق بود که گویند شمارشان چهل هزار بود و با علی پیمان مرگ بسته 


بودند. 


[برکنار کردن قیس و سالار کردن عبید الله عباس ] 


زان پس که علی کشته شد و عراقیان با پسرش حسن پیمان بستند. حسن 
خواهان جنگ نبود. بر آن بود تا تواند از معاویه بستاند و چون دیگران بزید و 
همساز گردد. حسن بدانست که قیس در این رای با وی همداستان نباشد. 
پس. بر کنارش کرد ی الله پور عباس را به جای وی بر گماشت. عبید 
الله چون از کار حسن آگاه شد و بدا تست که وی از معاویه چه می‌جوید, 
خود نیز نامه‌ای به معاویه نوشت. در این نامه از معاویه دبمار خواست و 
از او درخواست تا ان چه به دست اورده, از او نستاند [386] که معاویه 
بپذیرفت. 


سخن از نیرنگی که معاویه زد 


گویند: ان گاه که لشکر حسن بن علین ءع( در تیسپون [مداین ] فرود امد, 
معاویه یکی را به راز در میان لشکر او کرد. سالار پیشتازان اش قیس سعد 
بود که شمارشان دوازده هزار بود. اين پیش از برکناری قیس بود. معاوبه 
از سوی شام امده بود و در مسکن فرود امده بود. مردی که از سوی 
معاویه در لشکر حسن رخنه کرده بود بانگ برداشت که: 
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- «سپاهیان. بدانید که قیس سعد کشته شده است. سر خویش گیرید و 
بپراکنید.» سپاهیان همین که این بشنيدند, بر شوریدند و به آهنگ چپاول به 
سرا پرده حسن روی بردند. و همه چیز را به یغما بردند. تا آن جا که برای 
کشیدن زیر اندازی که حسن بر ان نشسته بود با وی در افتادند و بر او 
زخم رد پس, حسن از آن جا بیرون شد و در تیسپون و در کاخ سپید [1] 
فرود امد. 


[زینهار خواستن حسن (ع) از معاویه ] 


حسن در نامه‌ای که به معاویه نوشت؛ از معاویه زینهار خواست. به 
برادرش حسین (ع) و عبد الله جعفر گفت: 

- «به معاویه نامه نوشتم که با وی بسازم .۰» حسین به حسن گفت: 

- «خدا راء که سخن معاویه را راست و سخن علی را دروغ داری.» حسن 
۹۹ ۰« 


- «خاموش, من در این کار داناتر از توام.» شرطهایی که در نامه‌اش بر 
معاویه نهاد چنین بود: 

آن چه در بیت المال کوفه است برای وی نهد. [387] باج دار بگرد نیز از 
ان وی ماند. 

به علی دشنام چنان نگویند که وی بشنود. 

خواسته‌ای که در بیت المال کوفه بود پنج هزار هزار [ینج میلیون ] بود. 


سخن از نیرنگی و پیشامدی شگفت که در این شرط روی داد 


پیش ان ان که نامه حسن و شرطهای او به معاویه رسد معاویه نامه‌ای 
سپید که مهر خویش را بر بایتن آن زدم‌بود, برای. خسن فرستادم نود .و در 
بالای آن نوشته بود. 5 

- «در این نامه که مهرم را در پایین آن زده‌ام, هر چه خود بخواهی بنویس 
که تو راست.» 


[ (1) ] کاخ یزدگرد در تیسپون که به دست مسلمانان افتاده بود. نامش کاخ 
سیید بود. 
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نامه سپید معاویه چون به حسن رسید چند برابر آن چه را که در نامه خود 
در پیش نوشته بود, در اين نامه سفید بنوشت و آن را نزد خویش نگاه 
داشت. نامه پیشین حسن نیز در نزد معاویه بود. و چون به يك دیگر 
1 
از او خواستار شد. معاویه سر باز زد و ؟ 

- «تو را جز آن ندهم که خود به دست هن نوشته‌ای.» در میان‌شان 
ی یت ات و 
نداد. 


[نیرنگ معاویه با قیس سعد ] 


از سویی, مردم به گرد قیس سعد گرد شدند و برای جنگ با معاویه با 
قیس پیمان بستند. معاویه چون از کار عبید الله عباس و حسن بپرداخت, 
ون اتففتة گیزنن خدن با کسی سر امد کده. کارشن جر خشم مان آن. ده 
دشوارتر بوده و ترفندی کارسازتر می‌خواسته است. وی چهل هزار سپاهی 
به زیر فرمان داشته. به وی پیام داد و خدا را به یاد وی آورد و گفت: 

- «ای قیس. تون فزمان کی مق‌خنمی ؟ آن. که از آه فرمان.فضی‌بری خوز 
پیمان فرمانبرداری با من بسته است.» قیس سر باز زد و هیچ نرم نشد, تا 
آن که معاویه نامه‌ای. سید که :مهر خویش بر بایین آن: رده بود برای. وی 
فرستاد و گفت: 

- «هر چه خود می‌خواهی در این نامه سیید بنویس که تو راست. [388 ] 
قیس در آن نامه سپید برای خود و پیروان‌اش هر چند کسی را کشته یا 
خواسته‌ای به نک آوروم بات از اوه مار خواسته وه خفاستهام 
برای خویش نخواست. که معاویه بیذیرفت و بداد. 


[هوشمندان پنجگانه ] 


قیس خود در شمار هوشمندان بود. در آن روزگار هوشمندان پنج کس 
بودند: معاویه, عمرو عاص.: مغیره شعبه, قیس سعد., و عبد الله بدیل. 
قیس و عبد الله بدیل با علی بودند و مغیره در طایف کناره گرفته بود تا دو 
داور را داور کردند. 
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[سخنانی که امام حسن (ع) پس از آشتی و پیش از رفتن به مدینه گفت ] 


حسن و معاوبه چون آشتی کردند حسن در کوفه, با مردم به سخن ایستاد 
کت 

- «مردم عراق. سه چیز مرا از شما روی گردان ساخته است. این که پدرم 
را کشته‌اید, این که به من زخم زده‌اید و این که خواسته‌هایم را چیاول 
کرده‌اید.» همین که زخم حسن بهبود یافت از کوفه راهی مدینه شد. مردم 
بصره باجداربگرد را از وی بازداشتند و گفتند: 

- «دست آورد خودمان است.» و چون به مدینه در آمد مردمی گرد شدند و 
فریاد زدند: 

- «ای خوار کننده تازیان [1].» 


ار اه ای که ام مه اه 


سده سوم 


در آغاز سده‌ی سوم مأمون ناگزیر شد. گروهی از روشن اندیشان تنزیه 
گرای اسلامی- ایرانی را که سنی نمایی بیشتر داشتند به دستگاه حکومت 
بپذیرد. حکومت سی ساله معتزله‌ی قامون و برادرانش که پایه اش در 
خراسان نهاده شد (198- 232 ه) از سال 203 که بغداد را گشود, در دو 
سو مبارزه می‌کرد, از يك سو با تنزیه گرایان حاد مسلمان ایرانی می‌جنگید 
(امثال محمد بن آبی عمیر از اصحاب امام رضا (ع) را زندانی می‌کرد) و 
از سوی دیگر تسنن 


[ (1)]. مشکویه خود در تجارب الامم واژه‌هایی را از فارسی گرفته با به 
کار بستن صرف و نحو زبان تازی آنها را همچون واژه‌ی عربی به کار 
می‌برد, ن. ك ص 13 همین پیشگفتار. 

ی 

قشری سلفی دو قرن سکوت را می‌کوبید و بر می‌انداخت (احمد حنبل را 
شلاق می‌زد), تا انجا که کودتای قشریان ضد تنزیهی متوکل (232- 247 
0) با همه‌ی فشارهایش نتوانست تسنن سلفی دو قرن سکوت اغازین را 
جز به صورت ظاهر زنده کند. 

سراسر سده‌ی سوم کشاکش میان تنزیه گرایان متافیزیسین مسلمان و 
قشریان سنی ساده لوح مادی‌گرا ادامه داشت. روشن اندیشان تنزیه گراء 
چون ابو العباس ایرانشهری (سده‌ی 3), راوندی م 245, محمد زکریای 
رازی م 313 در به در و يا کشته می‌شدند اما اندیشه‌های ایشان پس از 
مرگ آنان در قالبی سنی نماتر نمودار می‌گردید و به فهم قشریان نزديك 
شده کم کم حاکم‌پذیر می‌شد. فلسفه‌ی تنزیه‌گرای نخشبی و سجستانی 
(سده‌ی چهارم) با آن که حتی در زیر سایه و چتر حمایت سامانیان در 
خراسان, که پایگاه تنزیه گرایی اسلامی بود, نتوانست ادامه حیات دهد و 
به دست ترکان عمال قشریان بغداد نابود شد و سامانیان را نیز به دنبال 
خود به نابودی کشانید. يك قرن بعد به دست ابن سین (370- 8 ۵), 
اتماعیلیز اذم. شتی تما شدم.. دفباره زننه: شند .و به دس ال سفیه. قابل 
تدریس در مجامع و برای قشریان حاکم قابل چشم پوشی گردید. 

کودتای ضد تنزیهی متوکل به سال 232 ه تنها رنگ قشرگرایی دولت را 
تقوبت کرد, و کر نه زیر ۳ فرهنگ اسلام به دست فرزندان روحانی 
دانشگاه‌های سورا (نزديك تیسفون), جندی‌شاپور نصیبین. حران در 
کردستان غربی با کمك خاندان‌های علمی کهن تیسفون و اهواز و 
اذربایجان که مسلمان شده در عراق و خوزستان مانده بودند, مانند 


خاندان‌های نوبختیان؛ یقطینیان, طاهریان جنیدیان.: آل ابو نجم » و ییاز 
رفیلیان ساجیان با تألیفات خود و مقامات اجتماعی و دولتی که در اسلام 
به دست آورده بودند» پایه‌های اسلام تنزیه گر | را بر ضد قشرگرایی حکام 
9 تقویت می‌کردند و در عین حال تأثیر متقابل میان قشرگرایی حاکم و 
و ی ای اه تایه 
«اثولوجیا» را با نظر کندی فیلسوف م 260 ه برای احمد بن معتصم عموی 
دو خلیفه منتصر و مستعین ترجمه کرد (مقدمه اتولوجیا چ تهران 4 ۰« 
ص‌‌ 58 1 و ج بدوی مصر 1966 م ص‌ 3( و زژافه ایرانی (طبری-541 7 ۱۱ 
71 و ترجمه آن ص 6078 تا 6081 و طبقات اعلام شیعه قرن 13: 
5 با تقویق اما ‌علت النامی 254-212 (میح الدعوان این طاوش < 
3 مه ص 266) منتصر را به براندازی متوکل تشویق نمود. منتصر نیز 
پس از شش ماه در سال ۰.28« 
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درگذشت و عموزاده‌اش همان مستعین نیمه گنوسیست بر تخت نشست. 
اما سنیان, ِِِِ ر زیر پرچم معتز ناصبی علیه مستعین شورآنیدند 
7 5 م) پس از وی مهتدی پسر واثق (255- 256 
0( با اندك تمابلات گنوسیستی: پس از او معتمد جلاد زنگیان (256- 279 
ه) پسر متوکل به تخت نشست و با آن که او زنگیان و رهبران ایرانی 
گنوسیست ایشان را به سال 7/70 ۰ نابود کرد, هشت سال بعد؛ 
گنوسیست‌های حاد قرمطی در کوفه به پا خاستند. پس از مرگ او معتضد 
279 269 یتست تست او با دی که ار صام‌های کیان و 
قرمطیان گرفته بود اندك تمایلی به گنوسیسم اسلامی و شعارهای دیگر 
ایرانی, مانند ایجاد نوروز معتضدی. نشان می‌داد. پس از او نیز پسرش 
مکتفی (289- 295 ه) به همان راه پدر رفت. 

نشانند, اما نفود 2 گنوسیست یاد شده, به ویژه ۳ مقتدر 
20و ماه شیم رتست را هت سای رسارس 
7 ترجمه). يك سال بعد نیز سنیان قیام کرده ِِِ عزل کردند و ابن 
معتز ناصبی را به خلافت گماردند. اما این کودتا , با آن که از طرف 
کنوسیسنت‌های. غیر ایزاتی (خمدانیان ارامین:تز اد عرتب شده) تأیید شد., باز 
هم به دلیل ناخرسندی توده مردم گنوسیست بغداد شکست خورد. ضعف 
نستن در بغداد تا آنجا بود که در این پیشامد آبن معتز دز کوچه‌های: بغداد 
راه می‌رفت و غلامش فریاد می‌کشید: مردم برای خلیفه‌ی خود (به گفته‌ی 
ابن اثیر: برای خلیفه‌ی سنی خود) دعا کنید! اما کسی از وی حمایت نکرد 


(همین کتاب 5: 52 ترجمه) در صورتی که ده سال بعد, هنگامی که دولت 
می‌خواست حلاح, این سمبل گنوسیسم اسلامی را بکشد چند شبانه روز از 
ترس قیام مردم بخشی از سیاه بغداد را به حال اماده باش نگاه داشت و 
حلاج را نیمه شب مخفیانه به قتلگاه بردند (همین کتاب 5: 140 ترجمه) 
مقتدر ان قدر ضعیف بود که دربار او را پنج تن از زنان اداره می‌کردند که 
که «سیده بانو» خوانده می‌شد. وقتی بر آن شد که کنیز خود «تمل» م 
7 را دادرس بغداد سازد. و چون کسی برای دادخواهی بدو مراجعه 
نکرد يك قاضی مرد را زیر نظر او نهاد (عریب: 71 ترجمه 0949 سطح 
فرهنگ مقتدر تا آن اندازه پایین بود که جهودی به نام دانیالی با کلاه گذاری 
و جعل افسانه‌هایی به نام حوادت پیش بینی شده در تورات؛ برای او وزیر 
نامزد می‌کرد (5: 297- 300 ترجمه). 
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اختلاف میان تنزیه‌گرایان گنوسیست مسلمان: 


به حکومت کشیدن خلیفگان بخشی از تنزیه گرایان معتزلی را در سی 
ساله (198- 232 ه) سبب دو تک گنوسیست‌ها شد. گنوسیست‌های 
عراق و باختر ایران به سبب نزديك بودن به بغداد با دولت عرب تماس 
بیشتر داشته و طبعا نرمش گرا بودند, گنوسیست‌های اسماعیلی خراسان و 
قرمطی خلیج فارس به نسبت دوری از دسترس نیروی دولت, دارای 
اندیشه‌های تنزیه گرایانه حادتر و تندروانه‌تر بودند. مقداری از کشاکش‌های 
سامانیان تندرو با بویه‌ییان میانه‌رو ناشی از همین وضع جغرافیایی ایشان 
می بود. 

خلیفگان با راه دادن به ترکان آسیای میانه و حتی دعوت از غزنویان و 
سلجوقیان برای امدن به ایران با شرط اساسی پذیرش مذهب رسمی, 
اسلام سنی بغداد (همین کتاب 5: 64 ترجمه), از ایشان همچجون سلاحی 
برای سر کوب گنوسیسم اسلامی ایرانی فراهم کردند و پس از مدتی 
توانتستتد کنوسیسم حاد اسماعیلی را (به.‌شسال 332 ه) ویس از آن زيشه 
سامانیان را (به سال 387 ه) از خراسان براندازند. 

پس از غیبت صفغرای امام دوازدهم ما (ع), از سال 0 .۰« و بویژه پس از 
عیبت کبرای او سال 09 .۰ با همکاری خاندان‌های گنوسیست باد شده؛ 
مذهب شیعه‌ی آنثنا عشری از لیست سیاه دشمنان عباسیان بیرون آمد و 
افراد ایشان حق احراز مقامات دبیری و وزیری را به دست اوردند. مبارزه 
ابو سهل اسماعیل نوبختی (237- 311 ه) که معتقد به نوعی غیبت کبرا و 
منکر غیبت صفرا و وجود «باب» بود و فعالیت‌های او علیه حلاج و شلمغانی 
که ادعای بابیت داشتند (ندیم چ تجدد. ص 225 و 241 ترجمه 330 و 
356) خلیفگان را نسبت به شیعیان_ میانه‌رو خوش‌بین‌تر نمود. 

نفوذ گنوسیسم اسلامی در جامعه آنقدر بود که اولا: پس از قتل حلاج (به 
سال 309 ه) و فرستادن سر او, برای ترسانیدن و مأیوس کردن مردم, به 
خراسان دولت بفغداد خواستار تسلیم یاران او در خراسان شد. اما 
سامانیان به این دستور که بیست بار تکرار شد پاسخ ندادند (همین کتاب خ 
5 137 ترجمه). ثانیا: راضی پس از قتل شلمغانی (به سال 322 ه) 
نامه‌ای. پوزش مانند. برای توجیه کشتن او برای نصر بن احمد سامانی 
فرستاد که متن آن در ارشاد الاریب 1: 239 به بعد باقی مانده است. ثالثا: 
راضی خلیفه پس از این پیشامد اعلامیه‌ای در بغداد در دفاع از شیعیان بر 
ضد قشرگرایی حنبلیان صادر کرد (همین کتاب 5: 426 ترجمه). 
ای ی و 

اختلاف میان گنوسیستهای تندرو و معتدل, تنها به صورت کشاکش میان 


اما بان در این سای وی اه یزان ص ات انز ره خی 
غلات از «قم» به «ری» که احمد برقی صاحب محاسن در میان ایشان بود 
و تاسیس حکومت غلات در ری به رهبری احمد حسن مادرائی به سال 
5 , (معجم البلدان 2: 901) و خلاف نام غلات از کتب تاریخ و 
فهرست‌هایی جون رجال کشی به ۳ طوسی م 460 ه و تالیف. کناب 
الشفای آ ای ره ۱۵۵11 ممیفهای کوهات ویو اه ان ات 
این اختلاف به درون خانواده‌های گنوسیست نیز رسیده بود چنان که از دو 
برادر به نام حسن و محمد پسران قاسم از خاندان وهب که هر دوه ۳ به 
مقام وزارت رسیده بودند» محمد که میانه‌رو بود, حسین را که نندرویی 
داشت و پیرو شلمفانی بود زندانی کرد تا در پایان کار همراه شلمفانی به 
بقل ۱22 ه کشت در رن کات ۱1 هد رک و سا کم 
اين فرات ابو الحسن میانه‌رو و همفکر توبختیان بود و سه بار به وزیری 
مقتدر خليفه گمارده شد و پسرش محسن نندرو با شلمفانی روابط 
دوستانه‌ای داشت (همین کتاب 5: 187 ترجمه) و به همین دلیل مقتدر این 
پدر ونر راب سال 311 با هم کشت (همین کتاب 5: 204 و 205 


ترجمه). 


چنانکه دیدیم در دو سده‌ی اغازین, جز شمشیر عرب چیزی حکومت 
نم‌کرد ۱ 

ایرانیان در مقاومت‌های خود بیشتر بر سلاح ایده‌ئولوژيك کنوسیسم 
اسلامی تکیه می‌کردند. 

سرت ماس ی و ی ات مسب 
سجه دست بافتند؛ 

1) چنانکه دیدیم میان گنوسیستهای مسلمان دو دستگی انداختند و موجبات 
پیروزی خود را بر هر دو فراهم کردند. 

اه ام ارم سس رسای 
از فتاق و سوه مسا ارسطو بت اناد سام آنتهوای نر را تن 
دوم (تسنن معتزلی) به نام «علم کلام» پرداخته, ان را به دست فقیهان 
فیلسوف نمای سنی آینده دادند تا با «گنوسیسم اسلامی» که به سلاح 
ايده‌ئولوژيك ایرانیان ضد خلیفگان تبدیل شده بود و بیشتر بر قلسفه نئو 
افلاطونی اسکندریه و جندی‌شاپور و سورا تکیه می‌داشت مقابله نماید. 

3( هامون و جانشینانش بر خلاف عباسان کذنتته کم سران بنی فاطمه 
با خشونت رفتار 
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می‌نمودند به نرمش پرداخت. با پذیرفتن عنوانی برای رئیس بنی فاطمه 
که بعدها به لقب «نقیب طالبیان» شناخته شد و نگاهداری محترمانه او در 
فریاه این شعاد راد نیز از دست قیام کنندگان ایرانی که بیشتر زیر پرچم 
که از «طالبیان» به پا بر می‌خواستند بگرفت؛ او پا این شیوه پایه‌های 
همکاری عباسیان با کتوسیست‌های معتدل و خاندان طالبیان بر ضد 
گنوسیست‌های نندرو را استوار نمود. عباسیان برای تقویت این همکاری, 
بر عنوان «هاشمی» بودن. بیش از عنوان «عباسی» بودن تکیه می‌نمودند 
و شاید به همین سبب سیاست همکاری عباسیان با گنوسیست‌های معتدل, 

بر ضد گنوسیست‌های حاد را هانری لائوست «سیاست هاشمی» نامیده 

است (سیاست و غزالی ترجمه مظفری, ص‌ 45). چنانکه در سراسر این 
دو مجلد می‌بینیم همیشه تندروان دو طرف این کشاکش فدای پیروزی 
میانه‌روان دو طرف می‌ شدند. اگر خلیفه می‌توانست با تحريك زواقیل و 
آ تا سا صوصوس یت رای ار اسهم را ان 
بود, (5: 64 ترجمه) تندروانی چون مرداویج ژهیت او بانحانیان رتور ماه 
خانه اش بکشد [ 5 1196 ترجمه) نرمشگرایان بویه‌ای هم توانستند, با کمك 


مان نها انا ی رای مسا ایا ای باه 
تکیه بر سیاست میانه روانه‌ی «هاشمی» حکومت بغداد را به دست ارند و 
عمامه‌ی خلیفه را به گردن او انداخته او را معزول کرده دیگری را بر 
جایش نشانند (6: 120- 121 ترجمه). سود سیاست میانه‌رو هاشمی برای 
عباسیان جلوگیری از تندروان ناسیونالیست ایرانی چون مرداویج و تندروان 
مذهبی چون قرمطیان خلیج فارس و اسماعیلیان مصر بود که در اعلامیه 
راضی (5: 426 ترجمه) و تکذیب نامه نسب فاطمیان مصر به سال 102 
ه (تغریبردی, نجوم الزاهره 4: 229 و مقریزی. اتعاظ الحنفاء ص 58) 
نشان داده می‌شود, برای بویه‌ئیان نیز همان دو سود را می‌داشت و نشان 
خرسندی ایشان سخنرانی صیمری است که در (6: 121 ترجمه) دیده 
می‌ شود. 


تکیه‌گاه فرمانروایان تیسفون و بغداد 


در سراسر دوران ساسانی, سپاهیان ایرانی با فرهنگ و ایدئولوژی 
زردشتی بر تیسفون حکومت می‌کرد, اکثریت مردم 0 را ایرانیان 
کرد و لر و مردم باختر فرات را آرامیان سریانی, نبطی و ... تشکیل 
می‌دادند. پس از سقوط تیسفون به دست تازیان در دو سده اغازین, 
اکثریت ارامیان منطقه, که هم نژاد عرب‌ها بودند, از نظر ساختمان حنجره 
و گلو به سادگی توانستند زبان خود را به عربی تبدیل کنند و پس از چند 
نسل, نسبت ولائی خود را که 

تیا سم رون 

از ترس با قبیله‌های عرب بسته بودند, اينك برای کسب شرافت بیشتر, 
نسبت نژادی قلمداد کرده. عرب نزاد شناخته شوند [1]. ولی ایرانیان 
خاوری و شمال عراق که حنجره‌شان به سادگی پذیرای تلفظ حرفهای 
ویژه ارام نبود. ژبان. ملی خود را اجبارا تکاه داشته عجم. (کنی) نامیده 
شدند. 

فخاله. هت کرسنت. عغکس مساله. فان جوم از آنخا که غرب‌ها 
مذهب‌های یهودی مسیحی رایج در میان سامیان را به رسمیت شناخته 
بودند, این دو مذهب به نام «اهل ذمه» محترم ماند, و از مذاهب آریایی, 
زردشتی, هندو, بودایی که رسمیت نداشت., تعدادی کمتر باقی ماند و 
شاید به همین دلیل امروز میلیونها عرب مسیحی و یهودی موجود است و 
در صد فارس‌های زردشتی کمتر از ایشان است. 


در دوران اموی 


تکیه فرمانروایان عرب در این دوران در سوریه بر اقوام آرامی بود, که به 
سرعت عرب نما می‌شدند و تکیه گاه مخالفان ایشان هاشمیان, مختار, 
مصعب, اشعث در عراق, همه ایرانیان بودند (دینوری در اخبار الطوال و 


در دوران عباسی 


سپاه عباسیان تا نیمه‌های سده‌ی سوم از چند بخش زیرین تشکیل می‌شد: 
1( موالی پا اولیاء؛ نیم بردگانی وابسته به دولت بودند که در دوران اول 
کاس ال را بان و ارامان مر و پودهاد قا وت 2۱۱۵ برجی) 
و مصافیان (5: 282 ترجمه) از همین موالی باشند, با به قدرت رسیدن 
ایرانیان اندك اندك در سده‌ی چهارم این واژه. بیشتر در باره‌ی ارامیان 
اسیر شده در جنگ‌های تازه‌ی روم به کار میر فته است (5: ص‌‌ 203 


ترجمه). 
2 اشفا آنواتاتی کمما هام اه یلم برا رادار آفویان نب عزان 
سرازیر شده 


[ (1) ]. مثلا خاندان‌های ایرانی کرد بسیار, با ساختن نسب نامه‌ها, شیبانی 
شدند و وژامیان نخعی شدند (طبقات. قرن 7 ص‌ 97( و حمدانیان که 
سریانی نژاد تغلبی الولا بودند. تغلبی نسب شدند, این روند بدانجا رسید 
که سیاهپوستی چون مفلح نیز در دربار برای خود نسب عربی می‌سازد (ج 
5 ص 298 و 422 ترجمه). اما خاندان‌های یاد شده در متن بالا که قدرت 
اقتصادی و ۳ ایرانی بلندتر می‌داشتند دیرتر ایرانی بودن خویش را 
فراموش می‌کردند, حتی پس از عرب زبان شدن نیز مانند بشار برد و ابو 
نواس و مهیار دیلمی در نثر و نظم, به تبار ایرانی خود افتخار می‌نمودند. 
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بودند. منصور دوانیقی عباسی (136- 158) بسیاری از ایشان را در پادگان 
«رافقه» نزديك «رقه» در مرز عراق و سوریه جا داده بود, تا هم از خطر 
احتمالی خیزش امویان سوریه جلوگیری کنند و هم از مرز کشور خود, 
ایران دور باشند (یاقوت. معجم البلدان, واژه‌ی رافقه). 

3) زواقیل, توده‌های آرامی نژاد بین النهرین و باختر فرات و مهاجران از 
شمال جزیره‌ی عرب و ازاضیان اسیر شده در جنگ‌های عرب‌ها با رومیان 
بودند. طبری و ابن اثیر ایشان را بدین لقب نکوهیده می‌خوانند زیرا متهم 

به طرفداری از بنی امیه بودند. سپاه «زواقیل» پادگان «رقه» را در دست 
می‌داشت و بنی عباس ایشان را برای حفظ توازن در برابر «ابناء» و 
4) ترکان مهاجر اسیای میانه. که عباسیان, از نخستین نیمه‌ی سده‌ی سوم 
ماندن ایشان در خراسان می‌شدند (همین کتاب 5: 64 و 6: 229 ترجمه) 
به غرب ایران و بغداد و سامره امده به صورت سیاهی سازمان می‌یافتند, 


خلیفگان برای حفظ توازن قوای ایرانی و ارامی از ایشان سود می‌بردند. 
قدرت ترکان بدانجا رسید که در سال 363 ه پيشنهاد کردند کشور میان 
ایشان و دیلمیان بویه تقسیم شود (6: 397 ترجمه) با پدید امدن نیروی 
ترك. صف بندی ملی ایرانی- ارامی, به صورت صف‌بندی ايدئولوژيك 
گنوسیسم اسلامی ایرانی و تسنن اسلامی حاکم در آمد. 

در سده‌ی چهارم که اين بخش از کتاب مشکویه بدان می‌نگرد به جای 
ما اترایت فان میم ی وه هو اقل ترا 
باطلامان را ترا مصبستیم کم پیشتم ار ارات ردان اسین دم ون 
ای نا یت ات اه اه ها 
«صایفه» در تابستانها رخ می‌داد. 

در صف بندی نوین برای کسب قدرت. خلیفه‌ی عرب در برابر خاندان‌های 
متنفذ محلی کنوسیست ایرانی عرب نما شده قرار داشت که بر نفوذ 
اقتصاد محلی خود و سیاه ابناء تکیه می‌داشتند. سپس کم کم دیده می‌شود 
که ان ایا ی تا سای رسای مرت از 
آذربایجانیان در به در شده, وابستگان به خاندان‌های فئودالی ورشکسته 
«ساجی» بودند. خلیفه نیز که روز به روز در برابر نیروی خاندان‌های 
ایرانی یاد شده ضعیف‌تر می‌شد بر سپاهیان «حجری» تکیه می‌کرد. برای 
شناخت گروه‌های ساجی و حجری و مصافیان ن. 
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ك, (ج 5, ص 38, 92, 386 ترجمه). 


خاصه و عامه, صف بندی نوین 


از اغاز سده‌ی سوم که خلیفگان عرب گروه‌هایی از گنوسیست‌های 
معتدل‌تر به نام معتزله را به به حکومت کشانیدند, اندك اندك صف‌بندی دو 
قرن آغازین تا اندازه‌ای دک کونجین بافت. از این پس گنوسیسم اسلامی 
ویژه توده‌های محکوم ایرانی نبود. تسنن قشری نیز مذهب ویژه‌ی حکام 
عرب نماند, بلکه گنوسیست‌های مسلمان. تازه در حکومت شرکت جسته, 
خود را «ویژگان فهمیده» و سنیان را «توده‌ی نادان» و قشری 
می‌شمردند. از این رو, از نیمه‌ی سده‌ی سوم گنوسیست‌های مسلمان, دو 
واژه‌ی «خاصه» و «عامه» را, از ادبیات کهن گنوسیستی و شاید از کتاب 
اثولوجیا را و ار 

افامطین در میمر چهارم کتاب یاد شده گوید: عامه‌ی مردم خواهان شناخت 
حقیقت چیزها نیستند مگر اندکی از ایشان که بلند پرواز «ارتفاع گرا» 
هستند ... و ما کتاب فلسفه خاصه را برای ایشان نگاشتیم. که عامه 
شایسته‌ی رسیدن بدان نیستنند (اثولوجیا؛ ۳ بدوی» قاهره 12066 ص‌ 01 
در ضمن افلوطین عند العرب, چ. سنگی تهران. تصحیح شیخ محمود 
بروجردی تهرانی در حاشية «قبسات» میرداماد 5- 1314 ۰ 1898/ م. ص 
1 مولف ما مشکویه نیز در ج 6 ص ۰391 همین گروه بندی را. که تا 


نگارنده‌ی اين کتاب 


مشکویه احمد پسر محمد پسر یعقوب, نگارنده‌ی اين کتاب در ریع یکم 
سده‌ی چهارم در ری و به گفته‌ی دکتر کریمان شاد در دیه مشکویه‌ی ری 
(ری باستان, ص 625) که گویا رئیس بو اسحاق و پسر او علی مشکوی از 
پزر کان ری در سده‌ی ششم (نقض. ص 220/ 261) نیز بدان نسبت دارند, 
زاده شد. باری مشکویه در چنان محیط بر آشوب زق برورشنیافت: قر ی 
او را یاقوت در معجم الادباء به نقل اس مانده در 9 صفر 421 ۸۰ 16 
فوریه 1030 می‌داند و دکتر کریمان جای آن را اصفهان یاد می‌کند. قبر او 
در روضات و ذریعه در محله خواجوی اصفهان معین شده است. ولی تولد 
او در جایی یاد نشده است. 

مرگولیوث تاریخ آن را سال 330 و دکتر عبد العزیز عزت سال 325 و عبد 
الرحمان بدوی در پیشگفتا ر جاویدان خرد الحکمة الخالدة, 3 قاهره, 1952 
م, ص 20- 21 به سال 320 ه 
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حدس زده‌اند. به گفته‌ی پاقوت او زردشتی بود و مسلمان شد, و بنابر این 
او مانند آبن مقفع و دنکن سرشناسان ایرانی مسلمان شده, نام پدران 
در‌گذشته‌ی خود را نیز به تازی برگردانیده است. او پس از آموزش زبان و 
ادبیات عربی حاکم, در انشای نثر و نظم فصیح و بلنغ آن: زبان, ته"تتها 
دست کمی از فصحای معروف درجه‌ی اول آن نداشت, بلکه با وضع 
اصطلاحات تاريخ. جغرافیا و فلسفه برای آن زبان, به گسترش آن کمك‌ها 
کرد. او واژه‌های فارسی را گرفته به عربی صرف کرده است مانند 
«اشتلم» (5: 397 ترجمه) و «جوش» (6: 337 ترجمه) "و «مشرز» کتاب 
شیرازه‌بندی شده (6: 301 ترجمه) و گاه پیداست که نگارنده به فارسی 
هی‌آندیتشد: و سیس. آن را نف رن هو فف کروآند (5: 4103 ترجمه). 
اطلاعات مذهبی او نیز از فقیهان درجه‌ی اول آن سده که بیشترشان مانند 
خود او با یکی کل فاصله, زردشتی زاده بودند نه تنها, کمبود ندارد 
بلکه ار پیشاران ایشان است. مشگویه رت طبری را نزد ات 
و کیمیا (شیمی) را نزد ابو طیب ۳ اه او به کتاب‌های اين علم 
نگارش بو بکر رازی و جابر بن حیان صوفی علاقمند بود (بدوی, پیشگفتار 
جاویدان خرد. ص 15- 16 نقل از امتاع و موانسه توحیدی). 

باری, توحیدی در همان امتاع و ابن سینا به نقل قفطی (ج ع 332 ترجمه 
52( انديشه فلسفی مشکویه را ضعیف قف دا تندء و شاید سبب 
سنت‌گراییهای او نیز در این کتاب» همین باشد. اما با این همه این دانشمند 


5 گنوسیسم زردشتی را به گنوسیسم اسلامی تبدیل برده بود 
ایزدی (عضخت) دور می‌دیدٍ ۳ الهی قائل وود و از این رو وی مانند 
همه تنزیه گرایان مسلمان آن زور ار از کاربرد واژه «خلیفه» جز هنگام 
نقل قول دیگران پرهیز دارد. و فرمانروایان عرب را «سلطان» می‌نامد. 
همین کتاب (ج 5 ص 1 ترجمه). هر چند در چهار سده اغازین, همه‌ی 
نویسندگان. از میان هر محکوم برخاسته. سطح فرهنگی بالاتر از 
فرمانروایان غاصب جو* آل محمد و چاهل عرب داشتند و هميشه مورد 
کینه ۵ راز آنان بودند, و کمتر نویسنده را می‌يابم که مانند ابن اسحاق 
1( سیره پیامبر از جامعه طرد نشود. یا مانند طبری مورخ بزرگ 
دروازه‌ی خانه اش به زیر سنگباران سنیان دقن نشود, و جنازه او را از دفن 
شدن در گورستان سنیان منع نکنند (5: 144), لیکن مولف کتاب حاضر 
«آزموده‌های مردم »> يك پله از پیشینیان خود بالاتر است. هر چند مشکویه 
در این کتاب يك تاریخ‌نگار است. لیکن او فیلسوفی است که به تاریخ‌نگاری 
پرداخته است. او به نقل ساده‌ی رویدادها بسنده نمی‌کند. بلکه انگیزه‌های 


مادی 
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آن راء ۱ آنها را توبات دیحر انز تززرنننی 
می‌کند. 


مشکونه::دن پیشکفتار خود بر جلد بل کناب کوند: در این کناب از آافردن 
يك دیگر ندارد, خودداری خواهد نمود (چ, ع, امامی, ج 1. ص د3) و از این 
رو از اوردن افسانه‌های پیش از طوفان خودداری کرده است (چ. ع. ج 1؛ 
ص 3). پس می‌توان او را نخستین پیرو فلسفه‌ی تاریخ شمرد. او درباره‌ی 
کشور عمان گوید: جچون ذکر گشودن آن ارزش عملن نداشت از آن جچشم 
پوشیدم (6: 285 ترجمه), درباره‌ی دستگیری حبشی پسر بختیار نیز همین 
رفتار را کرده است (6: 31 ترجمه) هر کسی از معاصران ما درباره‌ی 
مشکویه بررسی انجام داد, این نکته را دریافت که او از دیدگاه علم به 
تاریخ می‌نگرد و از آوردن زویدادهای ادعایی و افسانه خودداری می‌کند. 


مشکویه و افلوطین 


مشکوبه, افلوطین فیلسوف (205- 270 م) را نمی‌شناخت. اما کتاب‌های 
اه زا که در زوز کار مشکوية به. نام انار بیر یوتانی (الشیه الیونانی) شتاخته 
می‌شد خوانده و بدان حوالت می‌دهد (جاویدان خرد. ع. ج بدوی. ص 216 
ترجمه ج ثروتیان. ص 421) نخستین کس که حدس زد این پیر یونان شیخ 
یونانی که در ملل و نحل شهرستانی ترجمه ترکه, جچ جلالی. ص 345 و 
صوان الحکمه, ص 172 نیز یاد شده, همان افلوطین است, هاربرکر 
خاورشناس بود که مقالتی در این باره پخش کرد. ن. ك. به عبد الرحمان 
بدوی, افلوطین, عند العرب. ج 1966 م, ص 1. 


مشکویه و پولس پارسی 


جاویدان جرد نگارش مشکویه که بیششر. ان از پهلوی به تازی گردانیده شده 
نشان می‌دهد که این فرزند با سواد دیه‌های ری, زبان پهلوی را می‌دانسته 
است, چنان که اشارت او به کتاب منطق که پولس پارسی به زبان 
سریانی برای نوشیروان نکانتیژهة است, نشان دهنده آن است که وی 
سریانی را نیز می‌دانسته است.۳۲۱5. 5 پینس در مقالتی که به انگلیسی 
در ایرانشناسی دانشکده ادبیات تهران تابستان 1350 خ, ص 121- 129 
پخش کرد برای نخستین بار 9 کرد که عبارت مشکویه در ترتیب 
السعادات (چ مصرء ص 58) که می‌گوید: [کما ذکره یونس 
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فیما کنبه. ال انوشتروان: ۱ نفلی. اشت که موه ان کناب پواش 
پارسی می‌اورد [1)]. 


مشکویه و جاودگانی جهان 


جهان از دیدگاه توحید عددی توراتی حادث زمانی است و از دیدگاه توحید 
اشراقی عرفانی که خدا را فیاض علی الاطلاق ازل و ابد می‌بیند. جهان 
حادث دهری و قدیم زمانی است. اینان در برابر «زمان» که امتداد وجود 
فیزیکی است. به امتدادی دیگر به نام «دهر» قائل شده آن را امتداد وجود 
متافیزیکی تفسیر می‌کنند ققت کونتر جهان حادت است لیکن نه در زمان 
بلکه در دهر. مشکویه که خود زردشتی مسلمان شده است بر خلاف 
اصحاب توحید عددی که فرقی میان «زمان» و «دهر» نمی‌نهند يك رساله 
در فرق میان آن دو نگاشت که در مجموعه راغب پاشاء , ش 1463 موجود 
است. پس فی‌توان. کقت که این سا (70 ۰3 429 ها ور اشفا ,و میرداهاه 
(970- 1041 ه) در قبسات از مشکویه گرفته‌اند. 


مشکویه و ابن سینا 


مشکویه به سبب آمیزش بیشتر با عرب‌ها و پیروی از سیاست هاشمی. و 
سفرهای سیاسی که به بغداد رفت؛: , بیشتر از ابن سینا سنی‌نمایی دارد و از 
دوران «عمرین» به نیکی یاد می‌نماید (6: 377 ترجمه) گاهی در 
داوری‌های فلسفی خود. عينك توحید عددی بر چشم دارد (5: 27 84/ 
ترجمه), در کشاکش میان مرداویج و بویه‌ثیان که عرب‌زده‌تر از او بودند از 
عرب‌زده‌تر از عموزاده خود بود (6: 452 ترجمه) از عضد الدوله جانبداری 
می کند. 

داستان «گردو» در کشاکش میان بو علی سینا و بو علی مشکویه که 
بیهقی در «تتمه صوان الحکمه» (ج کرد علی, دمشق 1946 م. ص 44 
ترجمه, ج تهران 1318 خ. ص 24 و «نزهة الارواح» شهرزوری ص 374) 
امده است., روحیه و مشرب این دو استاد پیر و جوان را نشان می‌دهد که: 
مشکویه پیر فیلسوفی اخلاقی نرم خو, و ابن سینای جوان, ریاضیدان و 


دانشمند يك دنده بوده است. 


ات وس انش ی ین ات 
قال (پولس) کانت الحکم متفرقة قبل هذا الحکیم کتفرق سایر المنافع التی 
ابدعها الله : . پیش از این فیلسوف (ارسطو) حکمتها پراکنده بود. همانند 
پراکندگی د فرآورده‌ها, که خداوند بهره‌برداری از آنها را به خرد 
مردمان واگذاشته اشت . (ترت: السعادم. ج فر کزانه شیدا م-فعاد ما 
صدرا, ج سنگی. تهران 1314, ص 45). 
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مشکویه و طبری 


اگر مشکویه کتاب خود را مانند طبری, در بغداد, بیرون از چتر حمایت 
دولت بویه‌ثیان این بازوان نیرومند گنوسیسم اسلامی, قف تا روت شاید 
بیش از طبری مورد تجاوز دشمنان دانش قرار می‌گرفت. مشکویه, به 

0 ات ایزدی» که 7 ویژگیهای گنوسیسم اسلامی است توجه ِ و 
«بیعت» سنی (6. 247 ترجمه) آگاه نت 


مشکویه و ابن اثیر 


ابن اثیر خود يك کرد شیبانی ولاء است که با گذشت چند نسل خود را 
شیبانی نژاد شمرده عربزدگی و سنی‌نمایی شدید دارد. و به عکس 
مشکویه همه‌ی نام‌های پهلوی و کردی و فارسی را یا معرب کرده و يا به 
فراموشی سپرده حذف کرده است, از نظر ایده‌ئولوژی خود را ضد 
گنوسیسم اشلافن. تشان. می‌دهد: غزالی‌مابانه تهمت‌های. ضاخدار یه 
گنوسیست‌ها منسوب می‌دارد. شمار موضوعاتی که آبن اثیر در تاریخ خود 
کامل پشت سر هم اد می‌کند چند برابر شمار موضوعات مشکویه در 
تجارب است. لیکن موشکافی‌های مشکویه در موضوع‌هایی که هر دو یاد 


خی صاخ ۳ #۳ وزیر, 1۳ 12 سال این سمت را 0۳ 
داشت., که پایتخت دوم دیلمیان پس از ری می‌بود. پس از مرگ این وزیر 
فشکویه بت خدست: انم الفضل بن مد ورب رگن اله در اف هت ری 
این وزیر به سال 360 ه 971/ م (6: 333 ترجمه) هفت سال خازن و 
دوست شبانه روزی او بود (6: 335 ترجمه) و کتابخانه او را در ری که يك 
صد بار چاریا کتاب داشت (6: 278 ترجمه) اداره می‌کرد. پس از مرگ ابن 
عمید, با همه انتقادی که از پسر او ابو الفتح می‌کند (6: 363 و 418 
ترجمه) مدتی پیش از کشته شدن ابو الفتح از سال 316 ه 978/ م در 
خدمت او بود. او می‌گوید: در سال 364 ۰/ 975 م با ابو الفتح و سپاهیان 
عضد الدوله پسر رکن الدوله از ری به واسط و از آنجا به بغداد رفت (6: 
2 تا 404 ترجمه) و 

در راه واسط به بغداد در میمنه سیاه بوده است. به هر حال مشکویه پس 
از سال 367 ۵/ 978 م که ابو الفتح کشته (6: 446 ترجمه) مشکویه به 
شیراز نزد عضد الدوله شد و شاید مسئولیت اقتصادی مالی نزد او داشت 
که به سال 368 ه مسئولیت تحویل دارایی دژ «اردمشت» به او واگذار 
شد (6: 464 ترجمه). 

بحثت‌های اقتصادی مشعویه در این کتاب (6: 131- 135 و 167- 168 و 
0- 222 و 287 و 290 ترجمه) نیز کارکشتگی او را در مسائل اقتصادی 
نشان می‌د هد . 


مشکویه تاریخ نگار 


مشکویه تاریخ خود را تا سال 369 می‌رساند اما در میانه. از مرگ عضد 
الدوله به سال 372 نیز گفتگو دارد. (6: 341 ترجمه) و شاید انتقادی تند 
را که از رکن الدوله در (6: 338- 341 ترجمه) می‌نماید, در دوران ضعف 
بویه‌ثیان ود اغاد سده‌ی ینجم بر کتاب افزوده باشد. 

مشکویه پس از مرگ عضد الدوله با دتیتگان پسرش بهاء الدوله ابو نصر 
(م. ارجان, 3 ۰/ 1012 م) نزديك بود. مرگولیوث در پیشگفتار تجارب 
الامم, چ. آکسفورد در شگفت است که اگر او در دستگاه بهاء الدوله بود 
چرا هب در ذیل ابو شجاع بر تجارب و در تاریخ هلال صابی چ. آمد روز 
نیامده است ؟! تجارب الامم/ ترجمه مقدمه‌ح5 15 ۱۱۱۵۱۵00۵0۱ 62۱200 - 
آثار مشکویه: ۱ ۱ 


اا- آثار مشکویه: 


اشاره 


در فهرستواره‌ی زیرین آثاری را که در فهرست‌ها به مشکویه نسبت داده 
شده است به ترتیب الفبا, نام می‌برم و گزارش گسترده‌ی هر يك را به 
جایی که در آن شناسانده شده است حوالت می‌دهم. درستی نسبت هر يك 
از انها به مشکویه خود نیز نیاز به تحقیق دارد: 
ِ اداب العرب و الفرس: (ذ 1 5)- جاویدان خرد. 
- احوال الحکماء المتقدمین: (ذ 1: 304). 
- اخلاق ابن مسکویه: (ذ 1: 370)- طهارة الاعراق. 
- ادب الدنیا و الدین: (ذ 1: 387). 
- الاشربة: (ذ 2: 105). 
- اقسام الحکمة او «المقالات»: (ذ 2: 271). 
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- انس الخواطر: (ذ 2: 367). انس الفرید- الخواطر. 
- انس الفرید: (ذ 11: 120)- ندیم الفرید. 
- البطیخ: (ذ 3: 129) شاید مصحف طبیخ باشد- ترکیب الباجات. 
- تجارب الامم: (همین کتاب است). 
- ترتیب السعادات: (ذ 4: 66) يا «السعاده» (ذ 12: 180) همان مراتب 
العلوم است. 
- ترکیب الباجات و الاطعمة: يا «الطبخ» يا «الطبیخ» (ذ 15: 145). 
- التعلیق: یا «تعلیقات علی الکتب المنطقیة» (ذ 4: 221 

- تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین: نسخه‌ی آن نزد هبة الدین 
شهرستانی در بغداد است (ذ 4: 351). 
- تهذیب الاخلاق- طهارة الاعراق. 
- الجامع: (ذ 26: 246 (از معجم الادباء ج 5 ص 10). 
- جاویدان خرد یا آداب العرب الفرس: اصب آن را حسن سهل برای قافون 
از پهلوی به عربی گردانید و مشکویه بر آن بیفزود. بخشی از متن این 
کتاب را امین عاملی به روایت کرخی در سال 528 (ذ 22: 393) در 
«اعیان الشیعه. ج 10, ص 146- 195» چاپ کرد. سیس همه‌ی کتاب را 
عبد الرحمان بدوی نا آگاه از روایت ت کرخی؛ در قاهره به سال 1952 م, و 
سپس در تهران 1358 خ/ 1797 م در 382 ص با نام ساختگی 
الخالدة» چاپ کرد. ملخص جاویدان خرد نیز در (ذ 22: 205 و 393) دیده 
می‌ شود. ترجمه‌ی فارسی ارجانی از این کتاب به تبصحیم ثروتیان؛ و 
تبرجمه‌ی قزوینی آن به تصحیح دانش پژوه در تهران 139 0 چاپ شده 
است. در پیشگفتار دانش پژوه بر دومین آنها 9 ترجمه از جاویدان خرد 


شناسانده شده که همگی ناقص هستند. 

- جواب ابن حیان التوحیدی فی العدل: (ذ 5: 173, 15: 233 چج تهران 
1944 م) سپس محمد صابر خان ان را به صورت مقاله با 16 ص مقدمه 
در مجله‌ی «مجمع اللغة العربية دمشق ج 2< ش 3 ص 817 به سال 
7 م» چاپ کرد. 

- حقایق النفوس: (امامی: 13 از اعیان الشیعه). 

- الخواطر (امامی 12)- انس الخواطر. 

- دفع الخوف من الموت: يا «رفع رغم الموت» (ذ 11: 243) لویس شیخو 
ان را در 1911 م 
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8 برقعی ان را به نام چرا از مرگ بترسم (ذ 5: 305 و مشار 1639) و 
مهدی شرف آلدین بان دیکر ان را ی 104). 
ان ایا ال ی هی سای ی 
راغب‌پاشاست ش‌‌ 3 (امامی: مقدمه ص 24, 7- ز). 

- رجال مشکویه:- احوال الحکماء. 

- السعادة (ذ 12: 180)- ترتیب السعادات. 

- السیياسة السلطانیة: (ذ 12: 272) يا السياسة للملك (امامی: 14). 

خ اس ره 2 هام ۱۱۱۳ عم الادیاع: 

شعر مشکویه: بخشی را تعالبی در «تنمه‌ی یتیمه- ص 96- 100» و 
تزخی: را باقفت. در فعحم الادباع (و: 7- 17 آورده؛استت: و برخی از آنذر 
مختار الاشعار و برخی در المستوفی دیده می‌شود. 

- الصور الروحانية (رسالة فی اثبات ...) ششمین رساله از مجموعه‌ی 
+ العدل :با جیاهی العرل راب ای‌ ان کی 

- الطبخ:- تر کیب الباجات. 

- رسالة فی الطبیعة: دومین رساله‌ی مجموعه‌ی فلسفی است که در 
کتابخانه‌ی راغب پاشاء ش 1463 هست. (امامی: 7- ب). 

- طهارة الاعراق: يا «طهارة النفس» با «تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق» 
مکرر در هند و استانبول و مصر و ایران و بیروت چاپ شده است. (ذ 15 
8 و مشار). ۱ 

خواجه نصیر طوسی (597- 672) ان را با تغییر و تکمیل به فارسی 
گزارش داده اخلاق ناصری نامیده است (ذ 1: 380 و 13: 67) دو ترجمه‌ی 
دیگر یکی از بانو امینه بیگم اصفهانی (ذ 10: 64 و 26: 34) و دیگری از 


ابو طالب زنجانی هست که این یکی به نام کیمیای سعادت چاپ شده 
است (مشار. ص 4185). این کتاب را زریق به انگلیسی و محمد ار کون به 
فرانسه نیز ترجمه کرده‌اند. 

- العقل و المعقول: چهارمین رساله از مجموعه‌ی فلسفی او در کتابخانه‌ی 
راغب پاشا 


[ (1)]. شمار مقالات آن در معجم المطبوعات عربی و کشف الظنون 
شش مقالت یاد می‌شود. 
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ش 1463 است (امامی: 7- د). 

- علاج الحزن: (مقالة فی ...) در مجموعه‌ی بیروت 1911 م چاپ شده 
است (ذ 21: 402). 

- الفصل بین الدهره الزمان (ما هو ...) هفتمین رساله‌ی مجموعه‌ی فلسفی 
7- ز). 

- فقر اهل الکتب: (امامی: 27). 

- الفوز الاصغر: مکرر چاپ شده است. (ذ 16: 368). 

- الفوز الاکبر: (ذ 16: 369). 

- فوز السعادخ: (ذ 16: 369) چاپ شده است. 

- فوز النجاة: (کشف الظنون: ذ 16: 373, امامی: 17). 

- لا مخافة من الموت: (ذ 18: 269) لماذا اخاف الموت (ذ 18: 339)- دفع 
الخوف من الموت. 

چرا از مرگ بترسم ؟. 

3 اللذة و الالم: نخستین رساأله, در مجموعه‌ی فلسفی او است (اها و 7- 
ا. 

- لغز قابس: (ذ 18: 336) بخشی از جاویدان خود است. ج ترکیه 1907 
ص 37. 

- ماهية العدل:- جواب ان حیان فی ... 

- مجموعة الحکم: بخشی از جاویدان خرد. ج. الجزیره 1898 م (ذ 20: 
1). 

- مختار الاشعار: (ذ 20: 169).- شعر مشکویه. 

- المختصر فی صناعة العدد: (امامی 26) به نقل از تهذیب الاخلاق خود 
- مراتب العلوم و ترتیب السعادات: ابن طاوس, م 664 در فرج المهموم 
فی علماء النجوم چ نجف, 1368 ه ص 208 مقداری از این کتاب را نقل 
کرده است. این کتاب به نام ترتیب السعادات به سال 914 ۰ در کناره‌ی 


صفحه‌های مکارم الاخلاق طبرسی و به سال 6 در کناره صفحه‌های 
مبدا و معاد ملا صدرا و يك بار نیز در مصر چاپ شده است اما در صوان 
الحکمة, ص 347 ترتیب السعادات کتابی و «منازل العلوم» کتابی دیگر 
دانسته شده است. در ذریعه نیز دو کتاب در ج 4: 66 و 12: 180 و 20: 
1 جداگانه یاد شده است. 
- المستوفی فی الشعر: (ذ 21: 15, امامی)- شعر مشکویه. 
- الرسالة المسعدة: (صوان الحکمة: ص 347). 
5 منازل العلوم: (صوان الحکمة: 347)- مراتب ب العلوم و ترتیب السعادات. 

- منتخب جاویدان خرد: (ذ 22: 293)- جاویدان خرد. 
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- نامه‌ی مشکویه در پاسخ به بدیع الزمان همدانی: یاقوت ان را با نامه‌ی 
بدیع در معجم الادباء (5: 11- 17) اورده است. 
- النبض: مختصر فی ... (امامی از «مطرح الانظار فیلسوف الدوله»). 
- ندیم الفرید: (ذ 24: 104)- انس الفرید. 
نزهت نامه‌ی علائی: (ذ 24 0 1) گویا همان تألیف فارسی شهمردان 
پسر ابو الخیر باشد که اسماعیل پاشا آن را در هدية العارفین 1: 73 به 
مشکوبه منسوب داشته است, و گاهله: و پدرم در نابس «ص 29« از او 
گرفته‌اند. 
- النفس: (ذ 24: 262) و در مجموعه‌ی راغب پاشا. ش 1463 «جوهر 
النفس و البحث عنها» دیده می‌شود (امامی 7: ج). 
- نور السعادة: (ذ 24: 370) می‌تواند تصحیف فوز السعادة یاد شده در بالا 
باشد. 
وصیتنامه‌ی مشکویه: که در صوان الحکمة: : ص‌ 7- 3<2 و دیگری که 
در جاویدان خرد, ج بدوی ص 285- 292 چاپ شده است. 
- الهوامل و الشوامل: پرسشهایی از ابو حیان توحیدی (307- 400) به نام 
الهوامل و پاسخهایش از مشکویه به نام الشوامل است که به سال 1951 
چاپ شده است. 
ِ یادداشت‌های خسرو اول انوشیروان: ترجمه‌ی فارسی, بیرون 
کشیده‌هایی از تجارب الامم به وسیله‌ی رحیم‌زاده‌ی صفوی. چج تهران 
0 خ (ذ 25: 263). 
خط مشکویه: شادروان پدرم تملك مشکویه را به خامه‌ی خود او, بر پشت 
نسخه‌ای از کتاب الورقه. نگارش محمد بن داود جراح, در کتابخانهه‌ی صدر 
الافاضل در تهران دیده است (ذ 25: 66: 11). این نسخه اکنون در 
کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه است و کلیشه‌ی این خط مشکویه در فهرست 
این کتابخانه ح 8 ص 42 دیده می‌شود. 


او در فراهم ساختن تجارب الامم, در درجه‌ی نخست بر تاریخنامه‌ی طبری 
تکیه دارد که پس از انداختن زنجیره‌های سند روایت‌ها و افسانه‌های 
جهودی پیش از طوفان. و افزودن موشکافی‌های علمی خود و بیان 
انگیزه‌های علمی پدیده‌ها, تاریخ خود را بدین گونه ساخته است. او پس از 
طبری, از مراجع طبری سود می‌برد که در کتابخانه‌های زیرین در دسترس 
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1- کتابخانه‌ی ابن عمید در ری که صد بار چارپا کتاب داشت (6: 278 
ترجمه). , ۲ 
فهرست این کتابخانه در 1056 برگ 44 کراسه بود که هر يك 24 برگ 
داشت (آدام‌متز 1: 297) و در آن تنها نام کتاب‌ها نوشته بود. 

2 کتابخانه‌ی عضد الدوله در شیراز که فهرست‌ها داشت و به ترتیب 
موضوعی دسته بندی شده بود (احسن التقاسیم. ص 668- 669 ترجمه). 
3- کتابخانه‌ی حبشی سند الدوله پسر معز الدوله دیلمی در بصره که پانزده 
هزار جلد کتاب داشت (تجارب الامم 6: 301 ترجمه). 


تاریخ ثابت 


یکی از منابع که مشکویه پس از طبری از ان بسیار سود برده است تاریخ 
ثابت (م 365) پسر سنان پسر ثابت (221- 288) پسر قره است. برای 
شناخت او ن. ك به پانوشت (5: 491 ترجمه) و معجم الادباء 7: 142 و 
عیون الانباء (آبن نف اه 

ثابت نیز از کسان زیر نقل می‌کند: از پدرش سنان (5: 315 و 491), ابو 
الفرج پسر ابو هشام (5: 286 و 6: 122), ابو مخلد عبد الله کارمند 
دستگاه مرداویج (5: 233 ترجمه). ابو القاسم زنجی (5: 135 ترجمه) که 
دبیر وفادار به آبن فرات بود. او در نقل داستان‌های قرمطیان و حلاج و جز 
آنها کر ابش کنوسیتنتتی نشان می‌دهد. . و ۱ نیز از ابو الحسن مافروخی محمد 
پسر احمد (5: 296 ترجمه), ماک فا سر تیه وی 5 28 
1« ترجمه) و از ابن مطوق و از همانی (5: 171 ترجمه) روایت قتی کند: 
یاقوت می‌گوید: ثابت در این کتاب از آغاز کار مقتدر (295) تا سال 360 
را گرد آورد. او کتابی جدا نیز در اخبار شام و مصر دارد. خواهرزاده‌ی او 
هلال پسر محسن صابی دنبال کار وی را از سال 361 به بعد بگرفت 
(معجم الادباء, 7: 142- 145) و تا 447 رسانید. 

مشکویه از سال 340 تا سال 369 که کتاب پایان گرفته است به 
آگاهی‌های خویش تکیه کرده گوید: بیشتر گزارش‌ها که از این سال به بعد 
آورده‌ام, خود دیده‌ام يا خبری مانند دیدار دارم. کسانی همچون استاد .. 
ابن عمید ... یا کسی همچون ابو محمد مهلبی . 

(6: 177 ترجمه) البته او در (ص 173 ۳ نیز از آبن عمید نقل کرده 
است. وی تاریخ را به سال 369 پایان می‌دهد 9۳ در فیانه‌ی. انها از 
رویدادهای پس از آن چون مرگ عصد الدوله در 22 نیز گفتگوهایی دیده 
می‌شود (6: 341 ترجمه). 
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دنباله‌ی تجارب و «تاجی» 


ابو شجاع روذراوری م 488 که به سال 476 به وزارت رسید. دنباله‌ای 
برای تجارب الامم مشکویه ساخت که از سال 369 که تجارب به پایان 
می‌رسد, آغاز کرده در سال 389 بدان پایان داده است (د 10: 49). 
روذراوری در اين کتاب. ج چ. آمد روز, مصر 1916 م ص 23 گوید: پایان 
کتاب تجارب مشکویه با 1 کتاب تاجی که ابو اسحاق ابراهیم بن هلال 
صابی (313- 384) در زندان عضد الدوله (سالهای 368- 371) [1] 
نگاشت برابر است و هر دو در يك تاریخ پایان یافته است. پس شاید 
روذراوری کتاب تاجی را در همان سال 371 که نگارنده‌اش از زندان آزاد 
شد, دیده باشد. 

اما آقای دکتر امامی که ابراهیم صابی نگارنده‌ی تاجی یاد شده را با 
نواده‌ی او هلال صابی (359- 448) نگارنده‌ی دنباله‌ی تاریخ ثابت اشتباه 
نموده, در پیشگفتار تجارب الامم 6 ع. تهران 136 ص 34 بر 
روذراوری ایراد گرفته است. 


ناتمامی یا افتادگی در اين کتاب 


مشکویه برخی از مطالب را به جای خودش حوالت می‌دهد, اما ما آن را در 
آنجا تمی‌یابيم؛ و این کمان بدید آید. که شاید نسخه‌های: موجود تاقض باشد. 
او در رویدادهای سال 319 در (ح 5 ص 304 س 118 ترجمه) نوید 
می‌دهد که داستان کشتن حسین بن قاسم يار شلمغانی را با وی به تهمت 
فاطمی بودن در جایش خواهد اورد. اما جای ان در سال 322 خالی است. 
نیز در (ج 6 ص 446 س 1 ترجمه) عنوان دستگیری ابو الفتح بن عمید را 
می‌بینیم اما گزارش آن تیامده است. و من. در پائوشت از منایع دیگر 
آورده‌ام. 


چاپ متن عربی تجارب الامم 


نخستین بار دو تن خاورشناس دخویه 9091 -6381( ع6006[6<. (. ۷ م) و 
یانگ009(]. ۴ که همکار او در چاپ جلد چهارم تاریخ طبری بود در سال 
7- 1869 م بخشی از تجارب الامم را که عنوان جلد ششم داشت همراه 
با کتاب «العیون و الحدائق فی اخبار الحقائق» از نگارنده‌ای ناشناخته با 
فهرست‌هایی در لیدن چاپ کردند (معجم سرکیس 


صابی در دژ اردمشت یافت شد. ن. ك. به تجارب (6: 464 ترجمه). 
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ص 238) اعتماد السلطنه م 1313/ 1897 م از این چاپ یاد می‌کند 
(تطبیق لفات جغرافیایی چ هاشم محدث 1363 خ ص 168) سپس 
کیتانی 6291 -96۵81( 2۵610101. | م) در سال‌های 1909 1913/ 1917 
م جلدهای بخست و پنجم و ششم را از نسخه‌ی ایاصوفیه (ش 60 31 تا 
21 تدم گرافری. با کمت: افقافت کش وهای از اند 
روز 7191 -4581( ۸۳۲۵0۲02 م) و کیتانی [1] و کمك‌های لسترنح م 
سپس همان امد روز, دو جلد پنجم و ششم را به عنوان جلدهای اول و دوم 
دنباله‌ی تاریخ طبری به سال 1914 و 1915 م در قاهره با انداختن 56 ص 
از اغاز جلد پنجم بدین دلیل که در تاریخ طبری مانند ان هست. و افزودن 
8 ص از آغاز جلد ششم به پایان جلد پنجم چاپ کرد. 

آنگاه آمد روز دنباله‌ای را که روذراوری ظهیر الدین بو شجاع محمد بن 
حسین ۹ نت بر تجارب الا ی تکانته بود به عنوان جلد 
پسین از اه را به عنوان ۱ 1 0 ۷ با کم 
مرگلیوث 0491 -8581( ۱۵۲96۱10۱۲0 م) و فرج اللّه زکی کرد. در قاهره 
به سال 1916 م شروع به چاپ کرد و چون نیمه کاره بود که آمد روز 
دررگذشت., مرگلیوث چاپ آن. زا ده.سال بعند به بایان رشانید. 

ینتم ففتتضصعی: هنن هر آن بع سال 66 15 ۱۰ 1997 م ته له آول و 
دوم متن عربی تجارب مشکویه را با تصحیح دکتر ابو القاسم امامی با 
مقدمه‌ی گرانمایه‌ی ایشان در 394+ 405 و نیز ترجمه‌ی فارسی جلد یکم 
تجارب را با پیشگفتار دکتر امامی پخش کرد. 


مدتی که گرفتار بی‌کاری مطلق بودم بر آن شدم که آرزوی دیرین 
برگردانیدن تجارب الامم را به فارسی به کار بندم. پس دو جلد پنجم و 
ششم ان را که زنده یاد «امد روز» تحقیق و چاپ کرده بود ترجمه نمودم. 
چون مصحح یاد شده پنجاه و شش صفحه‌ی آغاز جلد پنجم را که مطالب 
آن در تاریخ طبری هست و نیاز بدان نمی‌دید, انداخته بود. من برای کامل 
بودن ترجمه, آن بخش را نیز از روی نسخه‌ی عکسی مجلس از روی 
دستنوشت اپا صو فیه, 


1 (1 انن تکار کتانی را ترویر آدکانت. بهفارشی کزدانید ی ور 
یادنامه‌ی فخرائی به سال 1363 خ. ص 339- 347 چاپ کرد. 
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ش: 3120, ترجمه کردم: که در صفحات 1 تا 46 چاپ فارسی کنوتی دیده 
ِث" 

1 من به نرجمه دنباله‌ای که رودراوری برای تجارب الامم مشکویه 
بود آغاز کردم و چون در صفحه 63 از آن باز ماندم از دوست 
گرانمایه آقای علی مشتاق عسکری خواستم آن ترجمه را به پایان رسانید 
و امیدوارم پس از این دو جلد چاپ شود. 


روش من 


من تا آنجا که ممکن بود از روش ترجمه, واژه به واژه پیروی نمودم, و اگر 
توضیحی لازم بود در پانوشت با ذکر نام مدرك آن و شماره‌ی صفحه و جلد 
یاد کردم. 
برخی کتاب‌ها که چاپ‌های ناهمگون یا به دو زبان دارد. شماره‌های جلد و 
صفحه هر دو بدین گونه پشت يك دیگر نهادم: 

- معجم الادبای یاقوت, چ 7 جلدی مرگلیوث. و سپس چاپ 20 جلدی در 
دار المامون با فاصله‌ی نشانی چنین .../ ... 
- تاریخ طبری چ. دخویه 1901- 1876 در سه بخش+ صله‌ی عریب, و 


سپس ج. 

فازسی پایتده با شماره‌ی تتر اسری, با تشان تب بارشفتی. .: نب مه آوردم. 
اه ار وی اه ی و 
و فارسی آنها هر دو مورد استفاده بوده است, صفحه‌های هر دو به ترتیب 
پشت سر هم نهاده شده و چاپ عربی با نشان چ. ع. و چاپ فارسی با 
نشان پ شناسانده می‌شود. ن. ك صفحه‌ی رمزها که در این مجلد به کار 


یه قیاع ها اه مک 


- آثار خود وی به ویژه, هوامل و شوامل, تهذیب الاخلاق و بخش‌های پایانین 
تجارب الامم. 5 
و الحکمة زج بدوی, 1 1974 مر ص 346 353) ِ در هماتها 
نوپد می‌دهد که زندگینامه‌ی وی را در رساله‌ای جداگانه بیاورد. اما 
فتاسفانه خنین رساله‌ای بم دست ما خرسنده ات 
ِ ابو حیان توحیدی (320- ۳14( در امتاع و موّانسه و مقابسات و مثالب 
الوزیرین و الصداقة و الصدیق 
ابو منصور تعالبی (350- 429) در يتيمة الدهر و تتمة الیتیمة- 1: 96, چ 
عباس اقبال. تهران 1353 م- ابو بکر خوارزمی (323- 383) در رسائل 
خوارزمی. 
تجارب الامم / ترجمه, مقدمه‌ج ط, ص: 24 
- بدیع الزمان همدانی (389 م) در رسائل بدیع الزمان. 

- بیهقی ظهیر الدین (499- 565) در تتمه صوان الحکمه, ع چ کرد علی. 
دمشق 1946 م ص 44, ترجمه منشی یزدی چج تهران, 1318 خ. ص 24. 
- ابن ابی آصيبعة (579- 616)- در عیون الانباءه فی طبقات الاطباء- ج 1, 
ص 245. 
- پیاقوت حموی در سده‌ی هفتم, در معجم الادباء, 2: 88- 96/ 5: 5- 19. 
- قفطی جمال الدین (568- 646) در اخبار العلماء به اخبار الحعماء, چ. ع: 
1 ترجمه 452. 
شهرزوری محمد (سده‌ی 6 و 7) نزهة الارواح و روضة الافواح ترجمه‌ی 
مقصود علی تبریزی, جچ دانش پژوه و سرور مولایی سال 1365 خ ص 
106 
- صفدی (696- 764) در وافی بالوفیات 2: 269 که گفته‌های یاقوت را 
تکرار کرده است. 

- چلبی (1017- 1067) در کشف الظنون 
- خوانساری. محمد (1226- 1313) در ارت الجنات. 
بوسنم ۰( 31 13 تاسیین: الشیعه اعلوم. لاسام بش کما قدام. نت 
تاریخ. ص 5 41. 
- زنده یاد پدرم (1293- 1389) دنبال نام کتابهايش در ذریعه و در طبقات 
سده‌ی پنجم. ص 29 
- مدرس خیابانی در ريحانة الادب. 
- دکتر عبد العزیز عزت, ابن مسکویه و فلسفته الاخلاقية و مصادرها؛ 


قاهره, 1946 م- محمد ارکون جزایری معاصر. حز آرنترن درباره‌ی «جاویدان 
خرد». ترجمه‌ی رضا داوری. چ در پیشگفتار چاپ ترجمه‌ی ارجانی از آن 
کتاب تصحیح ثروتیان تهران. 

- محمد ارکون اومانیسم عرب در سده‌ی چهارم/ دهم به فرانسه چ پاریس 
0 م در 388 ص. آقای دکتر مبشری به خواهش این ناچیز مشغول 
ترجمه‌ی. آن هستند و متأشف اه با مرگ او در 1369 خ از استفاده از آن 
محروم ماندم. 


اشاره 


دزبرآنت ضر بلیسها و فهرمانه‌های این دوزان: (عیاسی) در آين ده مجلد: 
تجارت امه ز هرق مج ررض 25 


الف: دورانی که نیرو در دست خلیفه است 


[- عباس آبن حسن [1] وزیر مکتفی (خلیفه 289- 295 ه), وزیر مقتدر تا 
سال 296 ه, در کودتای آبن معتز کشته شد (تجارب 5: 49 ترجمه). 

رئیس پلیس بفغداد: ابن عمرویه. تا کودتای 296 ه (تجارب 5: 49 و 53 
ترجمه) قهرمانه: فاطمه تا سال 299 ه (تجارب 5: 70 ترجمه). 

2- محمد بن داود بن جراح [2]: عموی علی ابن عیسی و عبد الرحمان ابن 
عیسی وزیران اینده. مدت 24 ساعت در کودتای عبد الله ابن معتز به 
سال 296 ه وزیر بود و با شکست ان پنهان و سپس کشته شد (تجارب واه 
606- 59 ترجمه). 

3- ابن فرات یکم: ابو الحسن علی [3] (وزیر سال 296- 299 ۰) نخستین 
وزیری او برای مقتدر بود. 

- مدت: سه سال و 8 ماه و 13 روز (تجارب 5: 17 ترجمه) یس از 
شکست کودتای آبن معتز تا سال 299 ه که بر کنار شد وزیر بود. 

رئیس پلیس بغداد: پس از شکست کودتای 26 مونس خازن بود (5: 
3 و 35 ترجمه). 

قهرمانه 4 ]: ام موسی پس از غعرق فاطمه در 298 ه منصوب شد. 
(تجارب 5: 70 ترجمه). 

4- خاقانی دوم [5] (وزیر 299- 301 ه) محمد بن عبید الله بن یحیا بن 
خاقان از ذی حجه‌ی 299 (5: 71 ترجمه) تا 10 محرم 301 وزیر بوده 
است. (5: 78 ترجمه). 


1( جزجرانت ماخراتی (962247 ۵۱2 نش اضر ک قاسم بن عبید الله 
بن وزیری مکتفی منصوب شده بود (زرکلی, علام, از سیر النبلاء). 

[ (2)]. ابن جراح (243- 296 ه) او را است کتاب الورقة چ. و کتاب 
الوزراء (زرکلی, از فوات الوفیات 2: 202, ندیم ن. ك: تجارب ج <5: ص 
[ (3)]. ن. ك. به: همین مجلد (پانوشت ص 54 و 63 ترجمه) او سه بار به 
وزیری نشست (بار دوم بند 6 و بار سوم در بند 8 خواهد امد). 

[ (4) ]. برای شناخت مقام قهرمانه. که چیزی همانند وزیر دربار زنان بوده 
است و نام چند تن قهرمانه در دوران عباسی, ن, ك: پانوشت ج 6 ص 
0 ترجمه یکی از این قهرمانه‌ها به نام «ثمل» مدتی بر مسند قضای 
بخشی از بفغداد نیز بنشست (عریب ذیل طبری: 71 ترجمه ص 6849) که 
شاید او نخستین زن قاضی در اسلام باشد. ۱ 

[ (5)]. ابو علی يا چنان که در تاریخ قم, ص 203, امده است: ابو بکر, به 


سال 312 ه در گذشت (5: 207 ترجمه) پدرش عبید اللّه از 240 تا 247 
وزیر متوکل بود. 

تجارب الامم / ترجمه, مقدمه‌ج ط, ص: 26 

5 علی بن عیسی بن داود بن جاح [1 ] (وزیر 1- 304 ه) نخستین 
خی ام برای مر ا10 محنم شا و وی ی 0 وی 5 91 
5 ترجمه). دومین وزیری او (- بند 11). 

مدت: سه سال و ده ماه و 28 روز (5: 95 ترجمه). 

قهرمانه‌ها: ام موسی, زیدان (5: 73/ 92 ترجمه). 

(- بند 3) از ذی حجه‌ی 304 تا 27 ج 1- 306. 

مدت يك سال و پیج ماه و 19 روز بود (5: 111 ترجمه). 

رئیس پلیس بغداد: نزار بن محمد در 2 محرم 305 (5: 109 ترجمه). و در 
7 بر کنار شد (5: 125 ترجمه). 

7- حامد بن عباس: (وزیر 6- 311 0( [2 ]. 

از 306 (5: 112- 113 ترجمه) تا 21 ع 2- 311 ه (5: 145 ترجمه) وزیر 
بود. 
او در رجب همین سال دستگیر (5: 158 ترجمه) و در 13 رمضان مسموم 
شد و در‌گذشت. 

رئیس پلیس بغداد: نزار بن محمد بود تا سال 307 ه که بر کنار شد و به 
جای ای سم هاش ای ات اتمه فا سا ال 09ج 
تشست.۰5(۰ 125 ): و دز سال 210 وسازم لد بر خای فی شست: ( وه 1۸3 
ترجمه). 

ازع 2 311 109.15 خرجصه) ام 9121 هم( 109 جرخمه) ی 
در 13-ع 2 312 با پسرش محسن کشته شد (5: 204- 205 ترجمه). 
مدت: ده ماه و 186 روز (5: 191 ترجمه). 

رئیس پلیس بغداد: تا سال 311 ه نازوك بود (5: 156 ترجمه). 
یلاها ری هه ده 3 


اب ان لته به همین مجلد (ص 6( نواده‌ی او عیسی بن علی بن عیسی 
کتابی در لفت فارسی نگاشته است (ندیم. ج. 

تجدد: 143 ترجمه 212). 

[ (2)]. ابو محمد فرماندار فارس و سپس بصره بود که به وزارت رسید 
(زرکلی, اعلام, از ابن اثیر و نجوم زاهره). 

اه اللضیت محم ی عبت الله با فان هت ار کل ۵ 


تجارب الامم/ نرجمه, مقدمه‌ج ط, ص: 27 

از سال دوم 1 ان داجیا 

مدت: وزیری او يك سال و شش ماه بود (5: 209 ترجمه). 

اه فاص ۱ راتسا 
مقتدر. از 1۱ رضان دوم ۲ 1 قعوم 914 (5 209 و 217 
ترجمه). 

مدت: 14 ماه (5: 221 ترجمه). 

11- 1 ابن عیسی: دومین وزیری او (314- 0316 بود, نخستین وزیری 
ار او ای فص ها ا 2101 2174 
و 260). 

اما هر و وش 

قهرمانه: زیدان (5: 260 ترجمه). 

مقتدر بود. از 15- 2 2- 316 (5: 260 ترجمه) تا بر کناری مقتدر در 15 
محرم 317 ه وزیر بود. 

(5: 268 ترجمه). 

3- ابو علی ابن مقله: (دو روز وزیر بود) دومین وزیری او, برای قاهر پس 
از خلع مقتدر. ۳ 

مدت. از 15 تا 17 محرم 3217 ه تنها دو روز برای قاهره هنگام قیأام نیم 
بردگان ارافی اه هدر هر اشت کرو 

رئیس پلیس بغداد: نازوك که در 17 محرم 7 ه به دست یاران مقتدر در 
وا که 2 ها هام ها ای 
و رال ار ند 

14- ابو فده ابن مقله: (وزیر 7- 3:19 سومین وزیری او برای مقتدر 
باز گشته به خلیفگی است از 17 محرم 317 ه (ظ: 277 ترجمه) تا سال 
8 (5: 283 ترجمه) پس از شکست قاهر. 

مدت. : این سه وزیری ابن مقله دو سال و چهار ماه بود (5: 296 ترجمه). 
اس وی ان تا 2 وا ال 1 و 


شدند و به 


[ (1)]. احمد (م 328) پسر عبید الله بن احمد بن خصیب وزیر جرجرائی, 
(زرکلی, از سیر النبلاء). 

[ (2)]. محمد پسر علی پسر حسین (272- 328) مخترع نوعی خط نسخ 
پس از چند بار وزیری برای خلیفگان عباسی, دست و زبانش را بریدند و از 
گرسنگی در زندان او را کشتند. (تجارب, 5: 503- 506 ترجمه و زرکلی 
از ابن خلکان و مصادر دیگر). 


تجارب الامم/ ترجمه, مقدمه‌ج ط, ص: 29 

جای ایشان محمد بن یاقوت از سوی مقتدر منصوب شد (5: 281 ترجمه). 
تسا انس ۱1 رون ۱9 () تفم کر نودام است 
کزان مقتدر وقراز 16ج 319-1 ( 2865 ترججها: تا 25 رت 319 
هم (5: 293 ترجمه). 

مدت .: چهارده ماه و چند روز وزیمر بود (بند 25). 

6 لمداتی ابو التاشی مد الم فد اه وت ال وی 

از دوشتبه 27 رجب 319 (5: 293 وزیر) تا رمضان 319 (5: 302 
ترجمه). 

مدت: دو ماه و سه روز (5: 202 ترجمه). 

17- حسین ابن قاسم ابن سلیمان وهب . [3 ] (وزیر 09 320 0( برای 
مفتذر. آم شتعی هد ار آدسه 26 رفضان 19 59 302 ترجیه) اوه ع 2 
0 ( ۶ ۱1 ترجهه اه و زز رشست : 

مدت: مدت وزیری او هفت ماه (5: 311 ترجمه). 

ل این خفر ان ای ۱ 20 کر ی ی ای 
ففندر. از 28 ۶ 3116۳320۰2 ترخمه) تا کشته:شدن مفیدر, جها ر شید 
7 شوال 320 (5: 322 ترجمه). 

مدت: مدت وزیری او پنج ماه و 20 روز (5: 229 ترجمه). 

واه معل بمگلی امش ۱20 ای ور ار وه 


بار به وزیری رسید نخست برای مقتدر, دومین وزیری او (بند 25) برای 
راضی و سومین و چهارمین انها (بند 28 و 29) برای متقی بوده است 
ِِ تا چهارمین انها در دوران امیر الامرائی بود و جنبه‌ی تشریفاتی 
داشت. 

[ (2)], درگذشته‌ی سال 340 ن. ك. به (5: 482 ترجمه). 

[ (3)]. حسین پسر قاسم پسر عبید الله پسر سلیمان پسر وهب پسر 
سعید بنشن عمر. و سفر جصین پسر فسی بسزر قیال عارتن الولا. خاندان 
وهب از اراقیان. عرب ننده‌ی. سور به است:. نیای: آنشان قیال ذبیر پزید 
پسر ابو سفیان فرماندار شام بود و سپس به خدمت برادر او معاویه و 
سپس رن پزید 0400 ور اند وق آن» زور نان بهر شین از 
واژگونی امویان, حصین پسرش عمرو به خدمت منصور و برمکیان در 
امدند. وهب از خدمت برمکیان به خدمت ذو الریاستین و برادرش در امد. 
سلیمان دبیر مامون (م 219 0( و وزیر مهندی (255- 256 0( بود و در 


زندان موفق به سال 272 ه درگذشت (اين خلکان 2: 144- 147). عبید 
الله (226- 299 0( پسر سلیمان وزیر معتمد و معتضد بود. پسر او قاسم 
وزیر معتز ناصبی (251- 255 ه) بود. ود کی نامه‌ی افراد این خاندان, 
عرب‌زدگی و ضد رفض را نشان می‌دهد. بجز دو پسر قاسم, همین حسین 
که پیرو شلمغانی است و برادرش محمد که طرفدار نوبختیان و ضد 
شلمغانی بود و برادر خود حسین را در این راه به کشتن داد, و هر دو برادر 
در شمار وزیران دیده می‌شوند 

[ (4) ]. ابو الفتح ابن حنزابه [280- 0327 او در دومین وزیری خود که برای 
راضی در دوران امیر الامرائی بجکم بود (بند 26 در سفر به شهر رمله‌ی 
فلسطیم ور کشت (ررنکلی, اغلامن ک 1و رنه (9 223 بانمشت ]: 
تجارب الامم / ترجمه, مقدمه‌جظ, ص : 209 

مقتدر از سوی قاهر ت ی کلوذانی نیز معاون او شد از 10 ذی حجه 
0 ۵ 99 ترجمته تا بهان. شذنش بر آحر رب 321 (ود 358 
ترجمه). 

مدت : : وزیری او نه ماه و سه روز بود (5: 259 ترجمه). 

رن ماس : اشناسن. رو 312 رها من اور رواک فوحهه )ور 
سال 321 زندانی و سپس کشته شد (5: 362- 363 پانوشت) و احمد بن 
خاقان به ریاست پلیس گمارده شد (5: تا ترجه 

0( ها دشمن ای شاوی ود ون | ۰ زو 
61 برمها ار آغار فان 2 رو وود مها هه ول و 
قصی 2 ود زو 7 69 دم 

مدت: وزیری او سه ماه و 12 روز بود. (5: 27 ترجمه). 

قاهر است. 

اه وه وهی ۱ و ره اه رش مغر ور 
که اه رو کاراه کفره ره ور 39107 جع 

مدت: وزیری او پنج ماه و 21 روز بود. 

قهرمانه: اختیار (5: 386 ترجمه). 

ك. بند 19. 

از پنجشنبه 7 ج 1- 322 (5: 387 و 391 ترجمه) تا 16 ج 1- 324 ه (5, 
1 فرجمه): 

رئیس پلیس بغداد: بدر خرشنی در 322 ه گمارده شد (5: 393 ترجمه) و 
در 324 برکنار (5: 444 ترجمه) و کاجو بر جای وی منصوب شد. (<ظ: 
تا رت ی ۱141 


دوه ید الرخمان انن عستی. ادا (وزیدسال 324) بای راضی رود 8242 
ترجمه). از 16 ج 1- 324 ه به وزیری نشست و پس از چند ماه در همان 
سال زندانی شد (5: 444 ترجمه). 

4 آبوجعهر مهد این قاشسم کرخی: 9۱ نیتال 322 


[(1)] برادر حسین پسر قاسم آنتتت که قر الا باد شد بند 17 

[ (3)] برارر 0 بن عیسی باد شده در بالا (بند 11). یاقوت در معجم 
الادباع راهن )اه کناب شارسخ تالت غید الرصمان ین عشت نفل 
کرده است. 

کی ات که قاری کات اه اک سا سای او ماه 
است عیون الانباء 3, 231, او در شوال سال 

تجارب الامم/ ترجمه, مقدمه‌ج ط, ص . : 30 

در ماه رمضان تا ذی حجه سال 324 ه (3: 4 ترجمه) وزیر بود و پس از 
سه ماه و نیم گریخت و پنهان شد. (5: 0 ترجمه). 

25- سلیمان ابن حسن؛ , آبو القاسم (وزیر 324 0( دومین وزیری او است 
رنه دا 92فا دایم بان بزای راضین اش کم‌:سال 32۸ اوبا یز 
جای کرخی به وزارت نشانید ولی کاری از او نیز ساخته نبود. یس راضی 
همه‌ی کارهای کشور را به دست امیر الامرا ابن رایق سپرد. از اين پس 
وزیر خليفه, مانند خود خليفه, مقامی تشریفاتی بود و کار وزیران گذشته به 
دست دبیران «امیر الامرا» انجام می‌ شد (5: 1060 و 462 ترجمه). 

6- ابو الفتح ابن فرات فضل بن جعفر, (- بند 16 دومین وزیری او برای 
راضی بود و چون تنها عنوان تشریفاتی داشت به سفر فلسطین رفت و در 
رضله در شال 927 .در کونفیت: 

مدت . عنوان وزیری او يك سال و هشت ماه و 25 روز بود (خ 6 14 
ترجمها. 

اه هر ار 8 

مدت: وزیری تشریفاتی او يك سال و 4 ماه و 14 روز بود (0, 20 ترجمه). 
28 سلیمان ابن حسن (وزیر 8- 329 0( سومین وزیری او است (- بند 
5 و 25) که به جای بریدی معزول به دستور بجکم منصوب شد (6, 20 
قرجمها وا مرک شاضی نع 1 29 راما ند 6 2 ترجه 

9- سلیمان ابن حسن: (وزیر 329 ه) چهارمین وزیری او است (- بند 28 
(6, 29 ترجمه). 


ات دوران قدرت امير الامرا و زبونی خليیفه 


اشاره 


0- هنگامی که در سده‌ی سوم خلیفگان شمشیر خود را در برابر سلاح 
اش مومسم سای بایان کی بافمه یه شون 
مهاجران ترك اسیای مرکزی برای امدن به ایران پرداختند (ن. ك. به <ظ, 
4 همین مجلد) لیکن کشتن متوکل در سال 247 ه و معتز در 255 ه 
نشان داد, دامی که خلیفگان برای ایرانیان نهاده بودند, گریبان خود ایشان 
را یز گرفته. است. ناتواتی, خلیفکان روز به روز آشکازتر می‌شد تا انکه 
راضی ِ_ِ« 


[ (344)] در گذشت (ن. ك. ص 444 پانوشت 3 برای شناخت بیشتر از 
خاندان کرخی بصری که شیعی عالی و از مجسمه بودند, ن. ۹ یاقوت؛ 
معجم البلدان, 4: 253. 

سال 324 ه از اداره‌ی کشور به دست وزیران زیر نظر خود نومید گشته 
از, يك نیم برده‌ی ارامی نژاد از غلامان حجری عرب شده به نام «ابن 
رایق» که فرماندار واسط بود خواست که بیاید و کشور را به نام «امیر 
الامراء» اداره کند و خلیفه جز به خوابگاه خود بر جایی حکومت نکند (ظ, 
1- 462 ترجمه). ابن رایق دو سال بدین شیوه حکومت کرد و پس از او 
ترکانی که مرداویج را کشته بودند به رهبری «بجکم» جای ارامیان را 
گرفتند. بجکم نیز در سال 229 ه کشته شد و کار بغداد به دست بریدیان 
خوزستانی و سپس حمدانیان سوریه‌یی افتاد تا زمینه برای روی کار امدن 
ایرانیان به دست بویه‌ئیان فراهم گردید. اينك چند دبیر امیر الامراء که 
کارهای وزیران گذشته را انجام می‌دادند. 

1- دوران امیر الامرائی ابن رائق: از 20 ذی حجه 324 (5: 461 ترجمه) 
تا سقوط بغداد دست امیر الامرای دوم بجکم. 

3- احمد بن علی کوفی (5, 474 ترجمه). 

34- دوران امیر الامرائّی بجکم: او رهبر ترکانی بود که به تحريك دستگاه 
خلیفه‌ی بغداد مرداویج رهبر آذربایجانی را که نقشه‌ی براندازی عرب از 
117 ترجمه) بجکم به واسط امده جزو سپاه ابن رائق شده بود و در سال 
دوم امیرالامرائتی ابن رائق. سیاه واسط در 12 ذی قعده‌ی 326 بر بغداد 


یورش برد و آن را بگشود و ابن رائق به شمال گریخت (5, 512 ترجمه) 
بجکم نیز در 21 رجب 229 در پیرامون واسط به دست کردان بومی انجا 
کشته شد (6, 35 ترجمه) مدت امیر امراء بودن بجکم دو سال و هشت 
ماه و نه روز بود (5: 1 


وزیران دوره‌ی امیر الامرائی 


35- ابو الفتح ابن فرات دوم فضل نن جعفر, (- بند 1( دومین وریری او 
برای راضی بود و چون تنها عنوان تشریفاتی داشت به سفر فلسطین رفت 
و در رمله در سال 297 در‌گذشت. 

مدت . عنوان وزیری او يك سال و هشت ماه و 25 روز بود (ج 6 ص‌‌ 14 
ترجمه). 

36- آبن مقله: (بند 22( ششمین وزیری او در ربیع دوم 6 . 

تحار لاحم خ ره مدمه دص 22 

سفر رمله رفته بود و عبد الله نقری به جای او بود. ۱ 
(موضوع دو بند بالا در تجارب نیامده و من ان را از انساب زامباور اورده و 
در اینجا افزودم). 

0 هد له خی که 27 328 )ور 1 فرجمد. 

مدت: وزیری تشریفاتی او يك سال و 4 ماه و 14 روز بود (6: 20 ترجمه). 
39- سلیمان آبن حسن (وزیر 8- 329 0( سومین وزیری او است (- بند 
5 و 25) که به جای بریدی معزول به دستور بجکم منصوب شد (6: 20 
ترجمه) و تا مرگ راضی 15 ع 1- 329 ه بر جای ماند (6: 28 ترجمه). 

40- سلیمان ابن حسن: (وزیر 329 0( چهارمین وزریری اوست (- بند 39 و 
25 و 15) که پس از مرگ راضی و نشستن متقی در 20 ع 1 سال 329 
7۳ 

وزیر متقی بود. (6: 39 ترجمه). 

2- بریدی یکم: (- بند 38) دومین وزیری او. از ششم رمضان 329 تا 24 
روز وزیر بود. 

3 سای فراری:۶ بو سایق خخمد بن آخمد ار 12 وال وود ۶ 
3 روز وزیر بود (6: 45 ترجمه). 

44- کرخی بو جعفر محمد: دومین بار از 5 ذی قعده 329 تا 33 روز 
وزیر بود. (0: 

5- بو عبد ال و از 28 ذی حجة 329 وزیر شد. لیکن بی‌نام وزارت. 
(6: 51 ترجمه). 

نی نکم دهد 42 مین ی ام اد کل رم یم 90 ها 15 
روز وزیر بود (6: 51 ترجمه). 


7- قراریطی: (- بند 43) دومین بار از 8 جمادی یکم 330 ه تا 42 روز 
وزیر بود (6: 537 ترجمه). ۱ 

8- از 20 جمادی دوم 330 ه تا 11 شوال آن سال که بریدی در بغداد 
بود, خلیفه 
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وزیر نداشت. (6: 52- 55 ترجمه). 

9 قرار یی (د 43 و ۸7) سوفن سان ک1 شوال: 0کو تا 20 تاره 
دوم 31 وزیر بود (6: 7- 67 ترجمه). 7 

الدولة حمدانی از 12 رجب 331 تا 1ظ روز وزیر بود (6: 67 ترجمه). 

1- قراریطی اسکافی: (بند 43 و 47 و 49) بار چهارم از 5 رمضان 331 
تا 20 روز وزیر بود (6: 71 ترجمه). 

ی ی ی ی رت 
53- امرخ بو فرح محمد بن ما 2 روز را ۱ وزارت 
کرد (6: 113 ترجمه). 

4 5- چیرگی بویه‌ئیان بر بغداد: 

شنبه یازدهم جمادی دوم 334 ه احمد بویه به شمال دروازه‌ی شماسیه‌ی 
بغداد فرود امد و با مستکفی (233- 334) بیعت کرد ولی سکه به نام خود 
زده, در 22 همان ماه مستکفی را بر انداخت و فضل پسر مقتدر عباسی 
(295- 320 ه) را به خلافت نشانید و لقب «مطیع» داد (6: 119 ترجمه) 
مطیع (334- 363 ه) و طائع (363- 381 ه) و قادر (381- 422 ه) وزیر 
نداشتند, دبیران کارهای ویژه‌ی ایشان را انجام می‌دادند. در دوران آل بویه 
خلیفه مسئول مذدهبی پا بگفته‌ی ابن ادریس (543- 98 0( حق ۳ الله سنیان 
(سراثئر جچ 1270 ۰ ص 293 و فقیهان شیعه از صدوق تا مفید و مرتضی 
مسئول حق اللّه شیعیان بودند و سیاست پا حق الناس همگان در اختیار 
اهل حل و عقد آل بویه قرار گرفته بود که وزیرانشان آن را اداره 
می‌کردند. لیکن کم کم بویه‌ئیان در اثر بی‌لیاقتی عربزده‌تر و سنی شدند. 
در سال 402 ه از ترس فاطمیان مصر به خلیفه‌ی بغداد اجازت دادند 
کنفرانسی در تکذیب نسب‌نامه‌ی فاطمیان ساخت و در 8 :۰ 
«اعتقادنامه‌ی قادری» صادر کرده اسلام را به مذاهب سنی منحصر کرد و 
یا که سر ان اطا و رای 1265 شمه طافت رشعت ‏ ار 
رسمیت بینداخت خلیفگان از این سستی بویه‌ئیان سوء استفاده بیشتر 
کرده, قادر مخفیانه پیام ها برای ترکان اسیای میانه فرستاده ایشان را به 
مهاجرت به ایران پس از پذیرش اسلام سنّی دعوت 


نمود: يك فرستاده‌ی او ابو محمد هبة الله بن مامون و دیگری ماوردی 
قاضی القضاة (364- 450) بود که قائم (422- 467) به دست او برای 
طغرل پیام داد: ای فرستاده‌ی رب للارباب اسلام را از دست قرامطه 
ان وا او سامت ای و 
التواریخ رشیدی ص 73 ابو الفضل بیهقی ج فیاض ص 91 و تاریخ 
سلاجقه‌ی عماد کاتب اصفهانی (بنداری, چ ع: 9 و 15 ترجمه‌ی جلیلی ص 


‌ 
وزیران خاندان بویه در اين مجلد 


وزیران رکن الدوله (384- 366) حسن بن بویه: 

55- قمی, بو عبد الله: م‌ :5۳۸ 0 پس از مرگ او آبن عمید یکم وزیر شد. 
(6: 21 ترجمه). 

6- طالقانی, عباد بن عباس: (م 384 ه) پدر صاحب عباد است. نامش را 
مشکویه و ابن آثیر نیاورده‌اند لیکن خلکان او را وزیر رکن الدوله می‌خواند 
(ح 1 ص‌ ۷0 شاید دبیر بوده و به احترام پسرش چنین خوانده شده 
باشد. 

7 این موه کت مخیه م‌کسن (300 0360 29 3 شرجوی 
8- ابن عمید دوم: ذا الکفایتین از 359 تا 366 که کشته شد وزیر بود. 
(6: 446 ترجمه). 


یر انم سر الفیاکه 22091 259 احته چم مها 


9- صیمری. محمد بن احمد بو جعفر. در 332 ه وزیر شد. در کنفرانس 
(334 م) بغداد 12 امامی را بر زیدی ترجیح داد و در 339 درگذشت 
(تجارب 5: 449 و 6: 121 ترجمه). 

(۱0- مهلبی. بو محمد حسن ابن محمد (291- 352). از 345 ه از دبیری به 
وزیری رسید (6: 206 ترجمه) در 352 ه پس از سیزده سال و 3 ماه 
دبیری و وزیری درگذشت (6: 249). 

1- شیرازی. عباس ابن حسین بو الفضل (303- 362 ه) در شیراز زاده 
شد, در 
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2 ه, با شرکت فسانجس دبیر شد (6: 249 ترجمه). 

2- فسانجس یکم: محمد بن عباس بو الفرج (308- 370 ه) در شیراز 
زاده شد, در 352 ه با شرکت شیرازی به دبیری نشست (6: 249 
ترجمه). 


ای ار یناکت ۱ مار ی 


3- شیرازی. عباس (- بند 61) در 356 ه با مرگ معز الدوله به دبیری 
استوار ماند, در 8 ه بر کنار شد و در 9 .۰ دوباره باز گردانیده شد 
(6: 327) سومین وزیری او در 360 ه بود و در 362 درگذشت (6: 344 
ترجمه). 

4- فسانجس یکم (- بند 62) بار دوم چند روز در سال 358 ه به جای 
شیرازی (بند 63) وزیر و سپس معزول شد و شیرازی بازگشت تا 362 که 
در گذشت. 

5- ابن بقية محمد: (314- 367 ه) از 7 ذی حچه‌ی 362 بر جای شیرازی 
وزیر شد, (6: 348 ترجمه) پس از چیرگی عضد الدوله به زیر پی پیل 
افکنده و کشته شد (6: 450 ترجمه). 


6 مظهن. ین عید الله؟ هزیر بو وبا مت فرماندفی. در 369 ع 
خودکشی کرد (6: 

2 ترجمه). 

7- نصر بن هارون: وزیر مامور کار اهل ذمه بود (6: ۷0 499 ترجمه). 
8- ابو ریان حمد بن محمد: در فارس جانشین وزیر بود (6: ۸489 480 
ترجمه). 

9- خواشاذه ابو نصر: مسئول مالی دژ اردمشت بود (6: 485/ 489 


ترجمه). 


س‌ 
رمزهایی که در این مجلد به کار رفته است: 


پ. پس از چاپ عربی چاپ ترجمه‌ی پارسی. 
ج, پیش از شماره‌ی صفحه جلد. 
ج, در فهرست‌های این مجلد جا. 
ج, در تاریخ هجری قمری ماه ج 1 جمادی یکم, ج 2 جمادی دوم. 
تجارب الامم/ نرجمه, مقدمه‌ج ط, ص: 36 
ج. چاپ, چ. ع چاپ عربی. 
خ, پس از تاریخ سال خورشیدی هجری. 
خ, پیش از شماره‌ی جلد و صفحه نسخه‌ی خطی ایاصوفیه از تجارب الامم 
که شماره‌ی صفحات ان در لای سطرهای چاپ عربی امد روز و در کرانه‌ی 
صفحه در چاپ فارسی حاضر نشان داده شده است. 
ذ, الذریعه الی تصانیف الشیعه 29 مجلد چ نجف و تهران. 
ِ پس از نام‌های مقدس رضی الله عنه. 
, پس از نام‌های مقدس رحمه الله. 

نب یس از شماره‌ی مجلد صفحه. 
ص» پس از نام‌های ففدن .ای آللة غلبه و ال ۶ پس از نامهای مقدس 
علیه السلام. 
ع 1 وع 2 در تاریخ قمری ربیع یکم و ربیع دوم. ج ع چاپ عربی. 
م» پیش تاریخ مرده, در گذشته. 
م, پس از تاریخ میلادی. 
۷ 
: پانوشت‌هایی که در این چاپ با نشان!۳ آغاز شنده از ان منزوی است و 
بی‌نشان‌ها ترجمه از پانوشت‌های امد روز است که ترجمه است از انچه 
ِِ مصر امده است. 

, پس از تاریخ هجری قمری. 

- معجم الادباء ارشاد الاریب الی معرفة الادیب چ ماهون در 20 جلد در 
مصر که از روی ج مرکولیوث (1858- 1940) که به سال 1907 م از 
روی چاپ اکسفورد منتشر شد. 
- معجم البلدان از یاقوت حموی 574- 626 ج وستنفلد 1866 م افست 
تهران 1965 م به صفحه‌های این چاپ حوالت داده‌ام که 1 را به فارسی 
ترجمه کرده‌ام. 
- مروج الذهب مروج الذهب و معادن الجوهر از مسعودی م 346 تصحیح 


باربیه دومینار و پاوه دکورتل ج با ترجمه فرانسه پاریس 1877- 1861 م 
افست تهران 1970 م در 9 جلد. 

۳ تجارب السلف از هندوشاه بن سنجر نخجوانی در 724 تصحیح عباس 
اقبال 1313 خ چ طهوری 1344 خ 462 ص. 
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- امامی: در هر چا من در این پیشگفتار 4 مقدمه آقای بو اس 
1- 43 استفاده ِِ با واژه‌ی اه بدان 0 نموده‌آم. 

- صله عریب صلة تاریخ الطبری از عریب پسر سعد قرطبی که تقویم سال 
1 میلادی نیز به وی منسوب است. او دنباله‌ی تاریخ طبری را از سال 
1 تا سال 320 پی گرفته است دخویه این کتابچه را نیز به عنوان جلد 
6 دوره‌ی طبری تصحیح و در سال 1897 چاپ کرده است که با 
فهرست‌ها و تعلیقاتش 213 صفحه است و با 27 ص مقدمه لاتين از دخویه 
چاپ شده و سپس در تهران 1965 افست شده است. سیس در مصر نیز 
مکرر چاپ شده و من در اینجا به صفحات چاپ دخویه حوالت می‌دهم و 
ترجمه فارسی پاینده رآ با حرف پ مشخص می‌نمایم. 

تعلیقات مهم دخویه هنگام ترجمه به فارسی دست پاینده حذف شده است. 
طبری. تاریخ الرسل و الملوك معروف به تاریخ طبری. از محمد پسر جریر 
پسر پزید طبری (224- 310) تصحیح دخویه خاورشناس هلندی (1836- 
عربی در سال‌های 1876 تا 1901 م در سه بخش چاپ شده یکم) ص 1 تا 
6 دوم ص 1 تا 2017 سوم ص 1 تا 2294 روی هم رفته در 13 مجلد 
جلد شده است در جلد 13 دنباله‌ی به نام ذیل مذیل نیز نهاده شده و جلد 
4 فهرست‌های کتاب و ج 15 تعلیقات تاریخ طبری و ج 16 دنباله‌ی دیگر 
به نام صله‌ی عریب است که در بالا باد شد. این 6 مجلد تاریخ طبری به 
سال 5 م در تهران افست چاپ شد و من به صفحه‌های این افست 
حوالت داده‌آم. 

ابو القاسم پاینده تاریخ طبری را به فارسی ترجمه کرده که با صله‌ی 
عریب در 16 جلد 6663 ص‌ چاپ شده است و من با نشان پ‌ پارسی 
تارب اسر ترطید رس 





اشاره 


به نام خدا| در این پیشگفتار از سه مطلب گفتگو می‌داریم: 
۱ 

پ تجارب الامم و نگارنده آن مسکویه. 

1 

دیحو انار مشکوبه. 

۱ 


5 فهرستواره سردمداران بغداد به دوران تالیف این دو مجلد. 


4 ان اس اه نی ان یی 


تجارب الامم (آزموده‌های مردم) تاقف نزديك به حقیقت است که نگارنده‌ی 
بزرگوار اين کتاب بدان داده است. البته اين کتاب ته آزموده‌های همه‌ی 
مردم جهان و نه همه‌ی خاورميانه, بلکه بیشتر, آزموده‌های مردم ایران 
است. مردمی که در زمان مولف؛ چهار صد و اند سال بود که با دگر گونگی 
ژرف برخورد کرده بودند. بندهای بسیاری از ستم‌ها گسیخته شده, بسیاری 
از قوانین ظالمانه کاست‌ها که سده‌هایی دراز دست و پای مردم را بسته 
بود, بی‌اعتبار اعلام شده, تحمیل برخی باورهای پوچ و پنداری موقوف 
گردیده بود. 

مردم ایران چنان از آن قوانین در رنحج بوو‌ند ود کی پیش از آن که قرآن 
کریم مدوّن گردد. و آیه‌ی مبارکه‌ی و جََناکم شغوبا و قبائل لتعارفوا ان 
اکرفی عنه الله اعایر (قران مجید 13:19 به کوش.ضمکان رده ند 
تنها از آن: نظام که نام خودی داشت دفاع ننمودند» بلکه با آن قوم که هنوز 
موفق به درك مضامین قرآن مجید نشده بودند در براندازی رژیم کهنه, 
همکاری کردند. 


ها وو نکا ری رشان یی تن انا 
ص 2 بدان داده و درج 6 ص 364 ترجمه نیز اشارتی بدان دارد. بنابر این 
عبارت «و عواقب المم» با «تعاقب المم» (ذریعه 3: 347) را دیگران بر 
آن افزوده‌اند. 
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اما متا تفا مه مردم ایران یس از اندك مدتی متوجه شدند که رژزیم نوین نیز 
وعده‌های الاهی را کنار نهاده, همان راه کسری و قیصر را می‌پیماید. بر 
خلاف آیت فوق الذکر, نژاد عرب را بر عجم ترجیح می‌دهد, گروهی 
روشنفکر را که بدان آیت استناد کرده خواهان تساوی شعوب و قبایل 
بودند به جرم «شعوبی» بودن که گونه‌ای انترناسیونالیسم اسلامی امروزی 
بود زیر پیگرد نهاده. می‌کشد. 

فرمانروایان وین با گذشت کمتر از بیم سده تحت ۳ فرهنگ ایرانیان 
قراز طرفقه انان رآ به کارهای اداری دفتری و حساب و کتاب کشوری 
دعوت کردند. فرهنگ برتر این مردم که پس از اندك زمانی زبان عربی را 
نوین از میان ایشان بیرون اید, حتی زبانشناسی, ادب, دستور زبان حاکمان 
نوین را نیز با کمك گرفتن از فرموده مولای متقیان تنظیم نمودند, برای 
شعرشان عروض ساختند, تاریخ را که تاریخ مردم ایران بود به زبان 


حاکمان نگاشتند. فلسفه را از زبان‌های باستانی هندی. پهلوی. سریانی و 
حتی یونانی به زبان عربی ترجمه کردند, در وضع اصطلاح‌های فلسفی. 
را مه ی ای رم نا کر 
فرمانروایان جد بد که از بومیان عقب افتاده‌تر بودند» ساده و مادی‌تر 
می‌آندیشیدند. از يك سو در برابر اندیشه‌های عالی‌تر, متافيزيك و 
تنزیه‌گرای محکومان, که آن را بر خلاف باورهای قشری سلفی خود 
تشخیص می‌داند,. مقاومت کرده روشن اندیشان و متافیزیسین‌های تنزیه 
گرای اسلامی را «غالی». غلو کننده در متافیزیسم خوانده تکفیر می‌کردند 
و می‌ کشتند, و از سوی دیگر تحت تأثیر حقانیت ایشان قرار گرفته کم کم 
از انشان می‌آموختند. 





[ادامه < 


اشاره 


به نام خدا ستایش خدا را که خرد بیافرید. 


دویست و هشتاد و چها 11 


اشاره 


در محرم این سال فرستاده عمرو بن لیت, سر رافع بن هرثمه را بیاورد, 
معتضد دستور داد: آنرا خر کرانه خاوری و پس از آن, تا شبانگاه در کرانه 
باختری یه تما یش نها دنق سیسن آنرا به دار السلطان. 11 ]باز کردانبوند. 

در اين سال معتضد بر آن شد که لعنت بر معاویة. ۱21 وا بر متتر‌ها اشکار 
دارد. اتید داد ۲ فرعانی بدای آن مه ود ون مردم حوا شوا کید 
مها ایا 


[ (1-)] چنانکه در پانوبس‌های خ, 5: 6 و 59 خواهیم گفت. مشکویه در 
اه ی کر که 
خلافت عباسی را مشروع نمی‌شناختند در همه جا واژه «سلطان» را به 
جای «خلیفه» و واژه «دار السلطان» را به جای «دار الخلیفه» بکار میبرد, 
و تنها در چند جا آنرا به معنی دولت يا نماینده دولت بکار برده است. 

[ (2-)]۳ - از آغاز غیبت صغرای امام زمان (ع) گنوسیسم اسلام رو به 
گسترش بود و تسنن سلفی فروکش می‌کرد. کشانیدن لعن از یزید به 
خلیفه پیش از او (معاویه) از فرآورده‌های این پدیده است که در خ 5: 
3 نیز آنرا خواهیم دید. لعن معاویه از يك سو و کشتار گنوسیستهای 
تندرو از سوی دیگر نمایشگر میانه روی معتضد است و نشان می‌دهد که 
خلافت عباسی به ان راه می‌ر ود که میانه‌روان دوازده امامی خواهند 
توانست پس از غیبت امام دوآزدهم و نداشتن کاندید ظاهر برای خلافت از 
لیست سیاه بیرون ايند و در اينده, شیعیانی چون ابن فرات به وزارت 
برسند. فرزندان معتضد نیز همین راه میانه روی را می‌رفتند و از این روی 
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بترسانیدر که این رفتار عامه [1] را می‌شوراند ولی او گوش نداد و 
نخستین گام را در اين راه با فرستادن يك دستور برای عامه رات که 
کار خود پیش گیرند و از دسته بندیها و خبرچینی کردن پیش سلطان 
0 پذیرفته نشود. 

او از نشستن و داستانسرائی بر توا نیز جلوگیری نمود. این فرمان 
3 نسخت‌ها نوشته و در دو بخش بغداد به میدانها و بازارها خوانده شد, 
آرایشگران و دیگر پیشه‌وران را نیز, از کار کردن در مسجد به روز آدینه, و 
از دستفروشی کنار دیواره‌ها و درون آن جلوگیری کرد. مردم رز از گرد 
آمندن به دور داستانسرایان و مانند ایشان بازداشت, در دو مسجد آدینه دوه 
کرانه آگهی کردند که هر کس به مناظره یا کشاکش پردازد. در امان 
نخواهد بود. هر کس چنین کند جان خود به خطر نهاده باشد. او به سقایان 


و همانند آنان دستور داد, به معاویه درود نفرستند و از او یاد ننمایند. 
معتضد دستور داد نامه بلند را که بدستور مامون [2] در نکوهش 


[ ()] سنیان ناصبی از ایشان نفرت داشته چند کوشش برای بیرون اوردن 
خلافت از خاندان معتضد و سپردن به خاندان معتز بن متوکل ناصبی انجام 
دادند. ن. ك پانوشت خ 5: 25. 

طرفداری معتضد از علم و دانشمندان در جح 6- 511 پانوشت و رسمیت 
دادن معتضد به جشن نوروز و تاریخ شمسی, در خ 6: 510 پانوشت باد 
شده است. ولی جلوگیری او از داستانسرائی بر سر کوچه‌ها دنباله کوشش 
عربها تراق, از میان برداشتن. آنار فرهی: ایرانی: است که.در دوه فرن 
سکوت با شدت اجرا می‌شد و از سده سوم کاهش یافت. 

[ (1-)] : واژه «عامه» را مشکویه در این کتاب گاهی به معنی سنیان و 
گاهی به معنی توده مردم بکار برده است. ن. ك: خ 5: 149 و 6: 415. 

[ (2-)۷ : این نامه که به امضای عبید الله بن سلیمان وزیر معتضد به 
سال 284 وی شده و طبری آتر| رویدادهای همین سال آورده است 
و 

طبری گوید: اين را از روی نامه کهن مأمون نگاشته‌اند. ولی در نامه‌هائی 
که خود طبری از مأمون در سال 218 یاد کرده است. جز سرزنش سنیان 
در باور قدیم بودن قران و تشبیه خداوند چیزی دیده نمی‌شود و از امویان 
تاهوه تن انا نیامده است. 

بهر حال دفاع مأمون از گتوسیسم اسلامی و اهل بیت (ع) و سرزنش 
سنیان و کارهای دیگر او تاریخ‌نگاران تور شیعه چون قاضی نور اللّه 
شوشتری شهید 1019 و صاحب الذریعه را بر آن ذاشت نا ماففن عباسی 
را شیعی بدانند. 
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معاویه نگاشته شده بود بیرون آوردند. کفنتی نید الا بن سلیمان, از ترس 
آشوب مردم یوسف بن یعقوب دادرس [1] را ها نم ِ وی خواست تا با 
ترفندی رأی معتضد را بگرداند. دادرس پوسف با معتضد سخن رانده گفت: 
من می‌ترسم عامه با خواندن این نامه به شورش آیند. معتضد گفت: اگر 
عامه به خروش آیند یا سخنی گویند شمشیر در میان آنها بنهم ! گفت: با 
طالبیان [2] چه کنی, که جرأت یافته از هر سو برخیزند و مردم بسیار از 
آنان: پیروی کنند: و هر گاه این نامه را که ستایشکز ایشان.است.بیتند, تر 
گرایش ایشان افزوده شود. زیرا که اکنون زبان ایشان بازتر است و سخن 
استوارتر دارند. معتضد پاسخی نداد و پس از ان «نامه مامون» را دنبال 
ننمود. 


در این سال بکر بن عبد العزیز در طبرستان به محمد بن زید علوی 


[ (1-)] : دادرس یوسف پدر ابو عمر محمد ضد گنوسیست است که در 
کودتای ابن معتز ناصبی شرکت داشت (خ. <5: 73) و در دادگاه حلاج حکم 
فری اه زا ضادن کرد (خ. 5: 159 و 319) این مرد در بیشتر کوششها که 
توا رفن نو خلیفی: از خاوان عضو نیکست ممیردن آن 
به فرزندان ناصبی متوکل انجام گرفت انباز بود (خ 3 25). گنوسیستها از 
این مرد بیزار بودند و شعری درباره او سرودند که در (خ 5: 29) دیده 
می‌شود. ۱ 

[ (2-) ۲ : از سده سوم که گنوسیسم اسلامی اشکار | گسترش می‌پافت 
گرایش ایشان به خاندان علوی (طالبیان) تاج و تخت عباسی را همواره 
می‌لرزانید. هر چند غایب شدن امام زمان (ع), شیعیان میانه‌رو دوازده 
امامی را از لیست سیاه عباسیان بیرون اورد (خ د: 604( باز هم شورشهای 
پی در یی قرمطیان در جنوب و اسماعیلیان در خراسان؛ شیعیان میانه رو 

بغداد را به تنگنا می‌انداخت (ن. ك پانوشتهای خ 5: 11 و 170 و 236). 
چنانکه به سال 306 همین تندرویها دومین وزارت ابن فرات شیعی را 
(خ اه 128 پس جانشین سنی او حامد بن عباس به گنوسیستهای میانه رو 
نیز سخت گرفت. حلاج را در 309 بکشت. حسین بن روح نوبختی را, که 
خود را باب سوم امام غایب ع( می‌شمرد نیز به زندان افکند. سومین 
کابینه ابن فرات نیز به علت ناتوانی کنوسیستها نتوانست نوبختی را ازاد 
سازد. او در کابینه‌های سنی خاقانی. خصیبی, علی بن عیسی. ابن مقله 
همچنان در زندان بماند, تا در کودتای قاهر به سال 317 مونس مظفر 
برای خرسند. داشتن:شیعیا ن: توبختی, را اراد کرد. نك بانوشت.خ:<: 320. 
ارت لاش پر و1 

«بدر» نیز در کوهستان منتظر بماند, که کار بکر به کجا میانجامد, تا پس از 
مدتی گزارش رسید که او در طبرستان در گذشت. 

از اصفهان نیز گزارش رسید که ابو لیلی حارث [1] بن عبد العزیز, بر 

نگهبان خود شفیع خادم پریده. او را کشته است. 


کرش واستان؛ 


برادر او عمر, وی را به زنجیر بسته به دژ ابو دلف در «زز» زندانی کرده 
بود, هر چه ابو دلف داشت از دارائی و کالای گرانبها و جواهر, همه در آن 
دژ بود, و شفیع مولای ایشان با چند غلام وفادار به عمر نگهبانی آنجا را 
داشت. پس چون عمر به سلطان پناهنده شد و بکر, سر کشانه بگریخت, 
اين دژ با هر چه در آن است با ابو لیلی زندانی آن به دست شفیع بماند. 
ابو لیلی از شفیع خواست که او را آزاد کند ولی وی نپذیرفته گفت: به 
فرمانروایم عمر خیانت نکنم. کنيزك ابو لیلی که در زندان بود گوید: ابو 
او باتوی 
و دیگری که کوچکتر بود شب را نزد او میماند. ابو لیلی به غلامی که رفت 
۵ امد سگرن حفت؟ آز هر راه که می‌توانی يك سوهان برایم بیاور !غلام آن 
را در لای خوراکی؛ به زندان آهزد: شفیع هر شب هنگامی که می‌خواست 
بخوابد, به اطاق ابو لیلی سر میزد و چون او را میدید در را قفل می‌زد و 
می‌رفت و شمشیری برهنه زیر رختخواب خود می‌نهاد. به درخواست ابو 
لیلی: بلق کنیل کم سا زر دز آن اطاق فتمانده دلقا کنیر آنه لبلی از این 
کنيزك کم سال نقل می‌کند که: 

ابو لیلی سر میخ زنجیر خود را بگونه‌ای ساییده بود که هر گاه می‌خواست 
آنرا بیرون می‌کشید و باز می‌گردانيد. یکی از شبها شفیع به نزد ابو لیلی 
آمده گفتگو کردند و ابو لیلی خواهش کرد که با وی بیاشامد و چند کاسی 
بیاشامیدند. و چون شفیع خادم پی کار خود شد ابو لیلی به من دستور داد 
رختخواب او را پهن کردم 


[ (1-)]۲۷ . متن: حرب. سوت از روی ابن اثیر. 
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و او مشتی رخت را کی ان و 
وم را ی به 
گونه‌ای نشینم که گویا برایش لالائی می‌گویم, تا هر گاه شفیع آمد بازدید 
کند, من بگویم خوابیده است تا وی در را قفل کند و برود. ابو لیلی بدین 
شیوه از اطاق بیرون رفته, در انبار کالا به گوشه‌ای نزديك در اطاق پنهان 
شد. چون شفیع بیامد به رختخواب نگاه کرد و از کنيزك جویای ابو لیلی شد 
و کنيزك گفت: خفته است. او در را قفل زد و برفت. چون شفیع خادم و 
دژبانان همراهش خفتند, ابو لیلی بیرون آمده شمشیر را از زیر رختخواب 
شفیع برکشید و نان بر او فرود اورد. که او را مر سای خود سرد کرد. 
غلامان دژبان 9 از خواب پریدند. ابو لیلی با شمشیر -جلو آنان: زا 


اید او را نیز خواهم کشت. شما در امان هستید و از این خانه بیرون شوید 
تا با شما بگویم که چه می‌خواهم ! ایشان در دژ را گشودند و همگی گرد 
آمدند. اه شسخرانن کردم به انشان وید تیکفی‌ها داد-و.با ایشان »یمان 
بست. بامدادان از دژ بیرون شده, به سوی کردان رموم [1] رفته, ایشان 
زا کرد آوزد وله در ضیان انشان:بختن کرد و به "سر کشی بر سلطان [2] 
برخاست و به سوی اصفهان رفت؛ عیسای 0 
جنگی که روی داد تیری به گلوگاه ابو لیلی رسیده او را : به خاك انداخته 
کشت و یارانش گریختند و لاشه او به اصفهان آورده شد. 


سال دویست و هشتاد و پنجم آغاز شد 


در محرم اين سال, صالح [3] بن مدرك با گروهی عرب بنی طی راه باز 


[ (1-)] : جمع رم که در متن خطی بی نقطه امده است. برای معنی رم 
بی نقطه و با نقطه ن. ك پانوشت احسن التقاسیم. ترجمه منزوی. صفحه 
065 

| (0)2موای کار برد فساطان» ره جاق فلیفهتن تن بانوشت (خ کی 
2 و 59 و 63). 

1 (3) ۰۱ مت + صله. تصحیح از این آتیر 
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بر حاجیان بربست. میر کاروان «جنی [1»* با وی بجنگید, عربها او را 
شکست داده بر کاروان و هر چه داشت دست پافتند, گروهی از زنان آزاده 
را دستگیر کرده بردند. 

بهای آنچه از مردم ربوده شد دو ملیون دینار می‌بود. 

تسد تشن ایو لیا اصففانه نداد آوردهشند هیر آدرشن عص آن را از 
معتضد, خواستار شده, به خاك سیرد. و در همان روز به عمر خلعت 
پوشانيدند. 

در این سال گزارش رسید که محمد بن عیسی بن شیخ درگذشت و 
پسرش احمد ابن محمد بن عیسی [2] بخشهائی را که پدرش خود سرانه 
می‌چرخانید به دست گرفته است, پس معتضد برای سر کوب او به سوی 
هارون بن خمارویه بن احمد و یارانش پیکها به سوی معتضد فرستاده 
خواهش کردند. برای بخشهای مصر و شام که در دست ایشان است پیمان 
بسته شود و- کارگزاربهائی که به دست پدر هارون بود, به وی واگذار 
گردد. معتضد پيك‌ها را همراه با يك فرستاده از سوی خود. با پیام و 
شرطهایی زبانی باز گردانید. 


سال دویست و هشتاد و تنم[ 
ششم اغاز شد 


[فتح آمد ] 


در این سال محمد بن ابو ساج پسر خود را که به ابو مسافر شهرت 
داشت به بغداد گسیل داشت. تا برای اجرای پیمان فرمانبری و دادن کمك, 
گروگان باشد. او همراه با پیشکشها در ماه محرم هنگامی که معتضد در 
بغداد نبود بدین شهر رسید.* معتضد در سال گذشته نیز خلعتهائی همراه با 
فرمان کار گزاری شهرهای آذربایجان که بر آنها چیره شد, برای او 


فرستاده بود. ش 
فرود 
[ ۳" طیری- الحی آلکییرت آنن آقیرد جبی آلکیی. مریم الذهب 8 


[ (2-)]۷ چنین است در متن تجارب الامم و طبری. ولی در کامل ابن اثیر: 
پدرش به گردنکشی برخاسته است. 
[ (3-) ]۲۱ : طبری گوید: یازده روز از ذی حجة ماند معتضد از بغداد به 
سوی امد رفت. ابن اثیر: در ذی حجة از بغداد بیرون رفت و تا ربیع دوم 
امد را محاصره داشت .. 
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آورد. محمد بن احمد بن شیخ دروازه‌های شهر را بر خود و یارانش بست.؛ 
سپاهیان_ معتضد شهر را از همه سو در میان گرفتند و جنگهائی روی داد. 
مردم «آمد» منجنیق بر دیوار شهر نهادند, سیاه معتضد نیز منجنیق‌ها 
داشت و يك دیگر را می‌کوبيدند. 
روز شنبه یازده روز از جمادی یکم مانده, محجمد بن احمد بن [عیسی بن ] 
شیح و همراهانش [1] که کس فرستاده امان خواسته بودند به پیشگاه 
معتضد رسیدند. او به وی و سردارانش خلعتها پوشانید و آنان به ارنده کافی 
که برای ایشان آماده بود فرود آمدند. معتضد نیز از اردوگاه به خانه‌های 
ابن عیسی بن شیخ و کاخهایش [در آمد] جابجا شده. فتحنامه‌ها به بغداد 
فر ستادند. 
نامه‌هائی نیز از هارون بن خمارویه رسید که پذیرفته بود. برای خراح- 
کارکزاریهای قنسرین و عواصم [2] سالیانه چهار صد و پنجاه هزار دینار به 
بیت المال بغداد برساند, و در خواست داشت فرمان ولایت مصر و شام 
بزای وی تجدید و همراه یکی از خادمان برای او فرستاده شود که پذیرفته 
شد.* معتضد کارگزاری قنسرین و عواصم را از یاران هارون بگرفت و خود 


به سوی رقه رهسپار شده فرزندش علی را در «آمد» جانشین خود گذارد. 
سپاهی را نیز برای نگهبانی آنجا و کارگزاریهای قنسرین و عواصم [2] و 
دیار ربیعه و مضر در اختیار وی نهاد. دبیر علی بن معتضد در اين هنگام 
یی بر هم وان بصع سار زان یوار هی دا یا وشن 
کردند. 

نیز در این سال پیشکشی که عمرو بن لیث از نیشابور فرستاده بود برسید, 
و آن چهار میلیون درم و بیست چهارپا با زین و لگام و پالان همراه پوشاك و 
عطر و جز آن بود. 


[ (1-)]۷ : متن: «و فی یوم السبت لاحدی عشرة بقیت من جمادی الاولی 
و جد محمد بن احمد بن شیخ فی هذا الیوم و من معه من اصحابه و اولیائه 
فوصلوا الی المعتضد ...» که گویا عبارت افتادگی داشته باشد. 

[ (2-) ]۷۱ : مجموعه‌ای از دزها میان حلب و انطاکیه در مرز اسلام و 
مسیحیان روم بود که پناهگاه غازیان مسلمان بشمار می‌رفت (معجم 
البلدان) قنسرین قنشرین؛ در آرامی. 

در این سال ان دحا اگناوه‌ای ] در بحرین آئیرخ قرمطیان را آشکار 
کرد [1 ] قرمطیان و عربان گردش فرا آمده, نیرومند شده, به ویرانگری 
پرداخته چنین وا می‌نمود که بصره را می‌خواهد, کان. حز ان بصره ۳ 
معتضد گزارش نوشت. 

معتضد دستور داد, گرد بصره را دیوار بکشند. که با هزینه چهارده هزار 


سال دویست و هشتاد و ققف [ 


اشاره 


در اين سال کار قرمطیان در بحرین بالا گرفت و بر بخشهای هجر یورش 
بردند و برخی از ایشان در بخشهای بصره نیز دیده شدند. معتضد 
فرمانداری یمامه بحرین را به عباس بن عمرو غنوی سپرد. تا جلو* ابو 
سعید کناوه‌ای و قرمطیان بایستد, پیرامون دو هزار مرد نیز در اختیار وی 
نهاد. عباس به بصره امده از انجا به بحرین و یمامه شد. 

خبر به معتضد رسید که اسماعیل بن احمد [سامانی] عمرو صفار را 
دستگیر کرده و سپاه او را پراکنده نموده است. 


گزارش آن: 


عمرو لیت صفا ر از معتضد خواسته بود که ورارودان [2 ] را بدو واگذارد. او 
نیز چنین کرده خلعت و درفش را برای او به نیشابور فرستاد. عمرو برای 
جنگ به سوی اسماعیل بن احمد [سامانی] بیرون آمد. اسماعیل بدو 
نوشت که: جهانی پهناور را در اختیار تو نهاده‌اند. من در خانه خود در 
یت میکنم, بدانچه داری بسنده کن و این مرز را به 
من داگزار ! عمرو نپذیرفت, و چون فزونی آب رودخانه بلخ را به او ۳ 
کردند, : گفت: اگر بخواهم می‌توانم آن رز سد ببندم. پس چون اسماعیل 
آساماتی | از باز حردانیدن او تومید شد به. کرد اور سیاه 


[ (1-)]۷ : ابن اثیر در اینجا آغاز کار قرمطیان را از سال 281 به تفصیل 
آورده است. 

[ (2-) ]۷ : متن: ما وراء النهر خاوران. 
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از بومیان [1] و دهقانان ۲ از رودخانه به سوی کرانه باختری 
بگذشت. عمرو نیز برای جنگ از بلخ بیرون آمد و اسماعیل راه چنان بر او 
بگرفت که گوئی بدام افتاده بااشد عمرو درخواست سازش نمود, این بار 
و و ی هنگام 
گریز به بیشه‌ای رسید. * پس توده سپاه را به بزرگ راه فرستاد و خود با 
تنی چند به درون يك نیزار رفت, که گفته می‌شد راهی نزديك‌تر دارد. پس 
چهار پایش در گل فرو شد و بیچاره بماند و پارانش او را تنها نهاده رفتند, 
تا سیاهیان اسماعیل [سامانی] او را دستگیر کردند و چون گزارش به به 
معتضد رسید اسماعیل را ستود و عمرو را نکوهش نمود [2]. 

نیز در این سال به معتضد گزارش رسید که وصیف, خادم محمد بن ابو 
ساج [3] با سرپیچی از او و یارانش از «برذعه» گریخته به «ملطیه» آمده 
است. پس در نامه‌ای از معتضد خواست که مرزداری را به او واگذار کند 
تا آنرا استوار دارد, معتضد در پاسخ دستور داد که بنزد ۳ بياید و او دست 
بدست همی‌کرد, گویند معتضد دستور داد تا از پیکهای وصیف که به نزد او 
می‌آمدند بازجوئی شود که چرا وصیف از فرمانروای خود, ابن ابو ساج جدا 
از ابن ابو ساج جدا شده, بر آن بود که چون در جای پیش بینی شده. 
استوار گردد, ابن ابو ساج به او بپیوندد و با هم بر مصر [4] یورش برند 


[ (1-)] . متن: التناء .. 


[ (2-)] : شاهان سامانی بازماندگان فتودال‌های دوران ساسانی بودند, 
که نیمه استقلالی را برای مردم خراسان نگاه داشته. پناهگاهی برای 
ایدئولوژی گنوسیسم اسلامی ایران مانند تشیع اسماعیلی فراهم کرده 
بودند همچون خاری در چشم خلیفگان بغداد می‌خلیدند. و از این رو 
هميشه به برانگیختن همچشمی‌های محلی می‌پرداختند و از جمله صفاریان 
را به چنگ با ایشان بر می‌انگیختند. و چون در این راه ناکام ماندند. با 
آوردن ترکان عزنوی و سلجوقی به ایران این نقشه را بیایان رسانيدند. ن. 
[ (3-) ]۲ اش مشاه و 1 

[ (4-)]۳ : ابن اثیر: «بر دیار مضر پورش برند ...» مضر و ربیعه دو قبیله 
عرب شمالی هستند که پیش از اسلام تا شمال بین النهرین مهاجرت کرده 
بودند (معجم البلدان 2: 636- 637) 
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و بر آن چیره شوند. این گزارش در میان مردم دهان به دهان می‌گشت. 

در این سال حامد بن عباس به کارگزاری خراج و دیه‌های فارس گمارده 
شد که پیش از او به دست عباس بن عمرو غنوی بود, نیز در همین سال 
عباس بن عمرو غنوی همراه با يك سپاه* که به او داده شد و داوطلبانی که 
از مردم بصره گردآورده بود, برای جنگ با ابو سعید گناوه‌ای [یسر بهرام 
قرمطی ] [1 ] از بصره بیرون [ ۳ چون عباس پیشاهنگان ابو سعید را ندید 
بار و بنه خویش بر جا نهاد و پیشواز آنان رفت و پس از چند زد و خورد. 
وا ها 
عربهای داوطلب همراه عباس نیز شبانه بازگشتند. 

بامدادان قرمطیان کوس در دادند و سخت جنگیدند. پس فرمانده دست 
چپ عباس بر دست راست ابو سعید بتاخت و به پیش رفت ولی خود و 
همه یارانش کشته شدند. گناوه‌ای نیز با پاران خود بر عباس یورش 0 
پاران او بگریختند و عباس با نزديك هفتصد تن از یارانش دستگیر شدند. 
گناوه‌ای هر چه در سیاه عباس بود چیاول کرد. فردای آن روز گناوه‌ای همه 
پاران دستگیر شده غبانتن را بیاورد و بکشت و دستور داد هیزم آورده همه 
را سوزآندند, گناوه‌ای به «#هجر» رفته به مردم آنجا امان داد. گریختگان 
سیاه عباس که اندکی بیش ش نبودند پراکنده و بی توشه به سوی بصره 
شدند. مردم بصره با 3 چهار صد بار* آذوقه و پوشاك و نوشابه به 
پیشنواز آفدنده ولی؛ .غزربهام. نی استن- بر این کاووان تاختهر. حروهی از 
چارپاداران و یاران فراری عمرو را [2] کشتند. مردم بصر مر از ِ 
قرمطیان سخت بیمناك شده. آهنگ بیرون رفتن کردند. تا گزارش 
«ابله» به سلطان رسید که ابو سعید [قرمطی ] عباس 


[ ()] اینان پس از آمدن اسلام توانستند سریانیان و دیگر سامیان منطقه را 
عرب نموده در خود منحل کنند, کردان و دیگر ایرانیان این منطقه را به 
کوه‌ها عقب برانند و از آن تاریخ این منطقه به «دیار مضر» با 
خوانده شد. چنانکه خواهد آمد, عرب ربیعه گنوسیست‌تر و با ایرانیان 
ساز کارتر بوده و مضریان سنی‌تر و ضد ایرانی‌تر بودند. - پانوشت ص 91 
[ ۱ ان انز مد آغار کار فرمتان را فص مس فاد ان 

[ (2-) ]۷ : چنین است در متن. شاید: عباس بن عمرو غنوی باشد. 
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ای ره انا کی ارسادی اف اراد کرووی ار کی ناو وا فا 
رسیده است. سپس عباس بن عمرو آغنوی] به بغداد رسیده به کاخ ثریا 
نزد معتضد رفته گفت: تا چند روز پس از ان پیشآمد در آنجا بودم» پس از 
آن گناوه‌ای مرا خواسته پرسید: آیا می‌خواهی تو را آزاد کنم؟ پاسخ گفتم: 
آری ! گفت: برو آنچه را دیدی به آن کس که تو را فرستاد بازگو کن ! پس 

او را با گروهی از یاران در کجاوه‌ها سوار کرده, توشه ۳ 
همراهشان کرده و ایشان را به مردانی سپرد که به جائی امن برسانند. 
ایشان غنوی را به کرانه دریا رسانیده بر کشتی که می‌گذشت سوار کردند 
که به «ابله» شاه معتضد به او خلعت پوشانید و به خانه فرستاد. 
دادرس ابو حسین محمد بن عبد الواحد هاشمی [1] گفت: از عباس بن 
عمرو غنوی شنیدم: هنگامی که گناوه‌ای قرمطی مرا دستگیر کرد و سپاهی 
را که* معتضد برای جنگ با او فرستاده بود در هم شکست., من از زندگی 
نومید شده بودم. ۳ 

چند روزی پس از آن فرستاده گناوه‌ای بیامد و زنجیر از من برگرفته, پس 
از تبدیل پوشاك مرا بنزد او بردندر من سلام گفته, و تنقنستتم: آو ترشتد: یا 
دانی که برای چه تو را خواستم ؟ گفتم : نه ! گفت: تو مردی عرب هستی و 
مان ابیت که امش که موم تا تیه رز کعرین تورمست رازم 
که جانت را به تو بخشوده‌ام ! 

درست است ! گفت: ۱ اين جنگها اندیشیدم آنرا ببهده 
۹ آن شایسته‌تر از تو نمی‌بینم. اينك تو را آزاد می‌کنم. تا آن پیغام. 
فرستاد. من سوگند یاد تمودم, او گفث: 

به معتضد بگو: «برای چه با فرستادن سپاهیان به جنگ من, هیبت خود را 
ص تاتکلیت/ مردان خویش از دست می‌دهی, چشم آز: دشمنان به سوی خود 
می‌کشانی, من مردی بیابانی هستم که نه کشتزاری و نه ابادی دارم, با 
سختی زندگانی خو کرده‌ام و برای 


نیز از وی نقل خواهیم دید. 
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سربلندی و زنده ماندن شمشیر می‌زنم, بنگر ! که من شهری را از دست 
تو بیرون نیاورده‌ام و دست تو را از بخشی از کشورت کوتاه نکرده‌ام, 
افزون بر اين به خدا سوکند اگر همه سپاهیانت را بر سر من بفرستی بر 
من دست نخواهی یافت, زیرا که من مردی هستم در سختی روئیده و 
مردانم راء پدران ما, بدان پرورده‌اند, پس برای ما دشواری نیست, ما در 
خانه خود آرمیده‌ایم* این نفتی که شیارا ار ,مان کلسانها ده آب و رنه 
راهی دور میفرستی, که پیش از ما؛ دشواری راه ایشان را می‌کشدر 

همه اسعه آنان این اس کهمواتا یتباید پر از یی خی یگ 
پس از آن همه رنج راه اگر بتوانند در جائی بیارامند, بهترین كمك را به من 
نموده‌اند که بر ایشان بتازم. و چون شماره ایشان فزونی گیرد و من 
اننستاد کی نتوانم؛ خواهم گریخت و سپاهیان نو نمی‌توانند, بجز راهی کوتاه, 
بدنبال من بیایند. همینکه من بیست يا سی فرسنگ در بیابان دور شوم, 
یکی دو ماه پنهان می‌مانم و بازگشته, بر ایشان شبیخون زنم و همگی را 
بکشم. و اگر هشیار باشند و من نتوانم غافلگیرشان کنم, باز هم ایشان 
نمی‌توانند به دنبال من بیابان‌نوردی کنند, جستجو در بادیه‌ها کاری بیهده 
است, هی شهر من نیز جأ و اذوقه, برای پذیرائی سیاه نو ندارد, پس ناچار 
نت آبان بیرون می‌روند و اندکی می‌مانند که خوراك شمشیرهای من 
شوند و این هنگامی است که از چنگ مرگ به وباهای بومی جان بدر برده 
باشند, که آب و هوای ما بد است. پس بر تو است که در این. بیندیشی و 
نگری آباا با پپرش این همه رت برای که مساهات هریت کردن 
دارائی بسیار و بسیح کردن مردان و به خطر انداختن ایشان؛ ایا باز بر من 
دست خواهی یافت ؟! من و پارانم از همه این رنجها بدوریم. اين آبروی تو 
است که میریزد, دست تو است که تنگ و بسته میشود, شاهان و دشمنان 
نو جر ات بیابند: آنگاه از سرزمین من چیزی دستگیر تو نخواهد شد که رنگ 
و بوئی ندارد. اکنون. پس از اینها, هر گاه جنگ مرا می‌گزینی, بفرما! با 
چشم باز هر کس را که میخواهی بفرست. تا باز هم دچار 
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سرگیجه شوی, ور خواستی دست نگهداری, خود دانی». [1 ] [غنوی ] 
گفت: . سیس پا ایا آماده کرده, مرا با دو تن 

از راتس ی وف کل کات وی ار انا زانت نوی 2 
پیشگاه معتضد رفتم, او از تندرستی من در شگفت ماند و گزارش گسترده 

خواست, گفتم: همه را در پنهان به تو خواهم گفت. اه پیشتر خواهان ند و 
با من تنها می‌نشستیم و من گزارش میدادم و او چنان خشمگین میشد که 


پیش خود می‌گفتم, شاید خود با سپاهی, به جنگ قرمطی برود. ولی چون 
بیرون امدم, يك سخن دیگر نیز درباره ان بر زبان نیاورد. [2] نیز در این 
سال به سلطان خبر رسید که محمد بن زید علوی کشته شد. 


گزارش آن: 


چون گزارش دستگیری عمرو بن لیث [صفاری] به دست اسماعیل بن 
احمد [سامانی] به گوش محمد بن زید علوی رسید*, در انديشه دست 
اندازی بر خراسان شد زیرا گمان نمود که اسماعیل [سامانی ] از مرز خود 
نخواهد گذشت و پس از دستگیر شدن کار گزار سلطان در آنجا [عمرو 
لیث] کسی نیست که جلو او را بگیرد, پس با سپاهی انبوه به سوی 
خراسان آمد. چون به گرگان استوار شد [اسماعیل سامانی ] در نامه‌ای از 
وی خواهش کرد تا به طبرستان بازگردد و گرگان را رها کند چون محمد بن 
زید نیذیرفت. , اسماعیل [سامانی ] محمد بن هارون را که از دوستان رافع 
بود, با سیاهی حران به سوی او فرستاد. این دوه بیرون دروازه گرگان 
روبرو شده سخت جنگيدند, تا سپاه محمد بن هارون گریختند ولی خود او 
بازگشت و 


۳ بایان پیام ابو سعید قرمطی برای معتضد خلیفه به زبان غنوی, 
ات اثیر گوید: 2 قرمطی یت بود و چون معتضد آنز بگشود, آتزا 
خالی و سفید یافت. معتضد گفت: این بدان معنی است که: تو با لشکر 
بسیار رفتی و تنها بازگشتی !! ۳ 
[ (2-)]۷ : پایان سخنان هاشمی محمد بن عبد الواحد دادرس. یاد اور 
شوم که هر چند معتضد به پیام قرمطی پاسخ نداد ولی پسرش مقتدر به او 
نامه نوشت (خ <: 101). 
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ای ی رت و 
محمد بن زید زخمی شد و پسرش زید دستگیر شد و محمد بن هارون 
سپاه او را چپاول کرد, محمد بن زید نیز از آن زخم درگذشت. پس او را به 
نزد اسماعیل وب ۳ 
به طبرستان شد. 


سال دویست و هشتاد و هشتم آغاز شد 


در این سال مجمد ین آنو ساح ۱11 در گذشت, بتتن غلاماتشن کرد آمده, دیة 
داذ ابن محمد را [2] بر خود به امیری پذیرفتند و یوسف [3] بن ابی ساج 
که نپذیرفته بود از ایشان جدا شد و ناسازگاری آغازید. 

دق ایض صال .عفر بت لیت به بقدان اجه شت. مسق اشماعیل. بر اخمذ 
[سامانی ] به او اختیار داد که نزد او بماند پا او را به پیشگاه امیر مقمنان 
بفرستد و او رفتن را بو رتور ۶ پس معنضد مردی را همراه فرستاده 
اسماعیل کرده يك افسر و شمشیر زرنگار جواهرنشان با يك زره [4] و 
پیشکش‌های دیگر و سه میلیون درم برای پخش در میان سپاهیان خراسان 
بفرستاد و گویند آن پول دو ملیون درم بود که برخی از بغداد فرستاده شد 
و برخی بو کار کارا کوهستان سفارش داده شد که به فرستادگان 
نیز در این سال یوسف بن ابو ساج با گروهی اندك بر برادرزاده خود دیوداذ 


[ (1-)]۱ :- معتضد به سال 285 فرمانداری آذربایجان را به وی داده بود 


[ (2-)]/ :- دیوداذ بن محمد, برادرزاده یوسف بن ابو الساج است (خ <5: 
150). 


[ (3-) ]۷ :- یوسف بن ابو ساج با یوسف بن دیوداذ (خ 5: 118/ 288) که 
ار و ار ان رات 
در سالهای 295 تا 299 از سوی او به حکومت آذربایجان پذیرفته شد (خ 
5: 113). از سوی سنیان متهم به شیعی گری شد (خ 5: 9 و در پایان. 
در يك جنگ به دست قرمطیان اسیر و در سال 315 به دست آنان کشته 
شد (خ 5: 291- 297). 
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[بن محمد] تاخته سیاه او را پراکنده کرد و دیوداذ با گروهی اندك بماند, 
یوسف او را مخیّر داشت که اگر میخواهد نزد او بماند و اگر میخواهد به 
پیشگاه سلطان برود. دیو داذ گفت: به پیشگاه میروم. پس مدتی به دنبال 
ای زر امصسکواست ماس سای آم ستتن ص مسا 
رفت تا به بغداد رسید [1 ]. 


سال دویست و هشتاد و نهم آغاز شد 


ذر آین شال فرخط. کرانی, اه آبادیهای تزدیت کوفقه ریدم بخت زفند: 
دولت, شبل غلام احمد بن محمد مطلوب [2]رابه سوی ایشان فرستاد. او 
کروفین از آنان را با یکی از سرانشان به نام ابن ابو قوس [3 ] دستگیر 
کرده به بغداد گسیل داد. معتضد خود از وی بازیرسی نمود [4] و دستور 
داد, دندانهایش را کشیدند. سپس به يك دست او سنگ بسته. به دست 
دیگرزش آويخته سه ساعتشن چنین نگاه داشتند, فردای ان روز دو دست و 
دو پای* او را بریده سپس سرش را جدا ساخته, 1 تن او را به دار زدند. 
يك تموثه از شکردهای سیاستمدارانه و آموزنده معتضد. داستاتی است: که 
ابو حسین محمد بن عبد الواحد هاشمی یاد کرده گفت: یکی از بازرگانان 
بازپرداخت ان سرباز می‌زد. و سپس از بن انرا منکر شد. بازرگان گفت: 
بر ان شدم که دادخواهی به نزد معتضد برم, که به وی خدمت‌ها کرده 
ِ#ِ۳ پس دست بدامن عبد الله بن سلیمان زدم ولی سودی نداشت, 
سپس یکی از دوستانم گفت: پس گرفتن این پول را به گردن من بنه, تا 
نیازی به دادخواهی نزد سلطان نداشته باشی. تم اکنون برویم ! من 
با 


[ (1-) : ابن آثیر: و این در رمضان می‌بود. برای ساجیان, ن. ك: ص 
179 

[ (2-)]۷ . ابن اثیر: احمد بن محمد طائی. 

[ (3-)]۷ : چنین است در متن تجارب و مروج الذهب 8: 203 ولی در 
طبری, اين ابو فوارس و در این اثیر: ابو الفوارس دیده می‌شود. 

[ (4-) ]۷ : طبری و ابن اثیر در اینجا گفتگوی تاریخی معتضد را با «قوس» 
قرمطی؛ که در آن, خلیفه سخت در مانده و بیچاره شده است., اد 
کرده‌اند. 
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وی رفتم, او مرا به نزد درزیگری در يك مسجد «در سه شنبهر [1] بازار» 
برد. که تشه تور ق قوان می‌خواند و می‌دوخت؛ جون سر گذشت مرا 
شنید با ما براه افتاد. من دوست خود را به پس کشیده گفتم: تو خود و این 
پیر و مرا به دردسری بزر گ اتداختی:ا وفیت: چرا؟ گفتم برای آنکه این 
سردار تا کنون چندین بار من و دوستانم را سبك کرده است. او به سخنان 
فلان, بهمان و خود وزیر گوش نداده است. 

می‌ترسم که مبادا سیلی سخت به ما برزند و ما را براند, مرد خندیده 


کفت ۶یا تو کازی یشتم خدتبال .من باه حموشن ,بان ها یه .دز خانه. ان 
سردار بدهکار رسیدیم, چون چشم غلامان سردار بر این پیر افتاد. او را 
بزرگ داشتند و خواستند دست او ببوسند که نگذارد, پرسیدند: ای پیر برای 
چه آمدی ؟ فرمانروا دارد میرود, درزیگر پیر گفت: من بدرون می‌نشینم* تا 
بیاید, برایش دستور گرفتند و او را 9 والاترین جایگاه نشانیدند و دل من 
آرام شد. چون سردار بیامد و درزیگر را دید. او را سخت بزرگداشت و 
گفت: پوشاك تو را انجام دهم | درزیگر داستان مرا با 
او در میان نهاد, سردار گفت : اکنون جز پنجهزار درم ندارم, به او بگو, انرا 
بگیرد و برای_ مانده آن گروگانی بگیرد تا بپردازم. من پذیرفتم و درم‌ها را 
گرفته بیرون آمدیم. چون به جای درزیگر رسیدیم من مال را پیش او نهاده 
گفتم: ای پیر ! خداوند. این پول را به برکت و کوشش تو به من بازگردانید, 
از تو میخواهم, نیم يا يك سوّم آنرا برگیری تا بر دل من بنشیند ! درزیگر 
گفت: چه زود کار نيك رز به بد پاسخ دادی ! مال خودت را بردار و برو! 
خداوند به تو برکت دهاد ! گفتم: يك خواهش دیگر از تو دارم. درزیگر گفت: 
بگو! گفتم: بگو بدانم انگیزه شنوائی او از تو, با اينکه به بیشتر مردم 
بی‌اعتناست, چه میباشد؟ درزیگر گفت: 

ای مرد! تو که به خواست خود رسیدی برو و مرا از کار و زندگانی خود 
بازمدار! من پی‌گیری کردم., او گفت: من چهل سال است در این مسجد 
نماز می‌گزارم و با 


[ (1-)]۷ . متن: خیاط فی سوق الثلائا ... که نام بخشی از بغداد بوده 
است. این داستان در بخش 7 سیاستنامه و احوال معتضد از تجارب 
السلف نیز با تغییر دیده می‌شود. 
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پیشه درزیگری زندگانی می‌گذرانم. مذتی پیش , شب که نماز مغرب را 
گزارده به خانه بر می گشتم, مردی از ترکان این خانه را دیدم که زنی 
زیبارو را گرفته به سوی خانه خود می‌کشاند. زن با فریاد کمك می‌خواست 
و کسی به داد او نمی‌رسید.* من با نرمی از آن ترك خواهش کردم. زن را 
رهائی زن نومید شده. به خانه رفته. خون از زخم بشسته, انرا بستم و 
برای نماز دیگر بیرون امدم. چون نماز خفتن به پایان رسید به حاضران 
گفتم: برخیزید با هم به سرای این ترك دشمن خدا برویم و باز نيايیم تا زن 
را آزاد کنیم. ایشان برخاسته با هم به در خانه ترك آمدیم و فریاد کردیم, او 
با. کروهی, آن غلاهاتتش تون آامدم هرا پسختی: زر دید کهنیفه» خردم: تدم 
همسایه‌ها مرا به خانه‌ام برده» خانواده مرا تیمار کردند و تا نیمه شب 
نخفتم. آنگاه با خود گفتم: 


آن ترك که تا کنون شراب نوشیده چنان مست باشد که وقت نشناسد هر 
ای و ی ی ی و ی یت وج 
هنگامی که زن را در چنگ ترك دیده بودم, می‌گفت: شوی من سوگند یاد 
کرده است که هر گاه شب را بیرون خانه بمانم مرا یله کند و این 
ی ی رای مش اب ما کدی ار ار 
خانه خود رسد و یکی از دو بدبختی از او دور گردد, سحرگاهان به بالای 
مناره شده اذان سردادم و به تماشای کوچه نشستم تا اگر زن باز گردد, 
ببینم, و اگر نه, نماز بامداد را بر پا سازم, تا آن ترك باور کند که صبح شده 
است, و زن را آزاد کند. مدتی نگذشت که دیدم خیابان از سوار و پیاده 
ی کیست* که اینگونه 
نابهنگام آذان می‌گوید؟ من از ترس خموش ماندم سپس بامید آنکه برای 
آزادی ان ار اسان که گیرم. از بالای مناره گفتم: من بودم که اذان 
گفتم, رد بیا پائین و به امیر پاسخ گو! من دانستم که گشایش نزديك 
ات بانینر امد نوش ید با کزوهی آمدخ آشفت. و هرا سید 
معتضد بردند, جون اورا تبدم از ترس لززیدم, او مرا رامش دادم برنسید: 
ترا بر اه وافت که آران ایام مشاتان راصریت هت ور 
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نیازمندان؛ بیگاه بیرون آیند, روزه‌گیران, نابهنگام از خوردن بمانند و 
شبگردان از نگهبانی دست بردارند؟ گفتم: اگر امیر مقمنان به من امان 
دهد راست گویم ! گفت: 
تو در امان هستی ! من داستان زن و ترك را برایش گفته, زخمها و جای 
کتك‌ها را بر تنم به او نشان دادم. او به «بدر» دستور داد, غلام ترك و زن 
را بیاور ! مرا در کناری نهادند و «بدر» برقت و غلام و زن را بیاورد. معتضد 
از ان رن پرسید و او همانند آنچه من گفته بودم گزارش داد, معتضد به 
«بدر» دستور داد زن را با گروهی از خنذفتکز ار ان به خانه شوهر ببرد و 
بات را به او باز گوید و او را مطمئن سازد و به خوشرفتاری سفارش 
کند. سپس مرا خواست و چنانکه من می‌شنیدم از غلام پرسشها کرد, 
ماهیانه تو چقدر است ؟ چقدر اضافه بخشش داری؟ و غلام پاسخ 
فا کت ۴ ۳ ۳ ۳ 
معتضد پرسید: : آیا کنی زکان تو و درآمدت با آن همه گسترش بسنده نبود که 
نو را از آلودگی و سربیجیر از خداوند و قانون [1 ] شکنی باز دارد تا 
تی‌سزضی. کر دفته آفرون وه آره ه کی وه به نیکی خوانده بود آزار 
رسانیدی؟ غلام به دست و پا افتاده و پاسخی ند انقتت: پس دستور داد 
جوالی: آوردند و ترك را با غل و زنجیر بسته, در آن نهادند و به فراشان 
۰ داد, پیش روی من آنرا با چوب گچج‌کوبی کوفتند و او فریاد میزد تا 
, پس دستور داد او را در دجله انداختند, پس به «بدر» دستور داد خانه 


او را چپاول کردند. یکصد هزار درم نیز به من بخشید. سپس به من گفت: 
ای پیر, هر گاه از اینگونه نابکاریها دیدی, هر چند از چنین کسانی باشد. و با 
دست به سوی «بدر» نشان داد, اگر اندرز تو را نپذیرفت. نشان ما بر این 
باشد که همانگاه اذان را سر بدهی, تاامن صدای تو را ات ۱ 
بخوانم. تو می‌توانی این رفتار را با هر ان کس انجام دهی, که اندرز تو 
شدیوه پاسش ی ارات وتها بر ! من برای معتضد دعا نموده بیرون شدم. و چون 
اين خبر میان غلامان دربار و وابستگان پخش شد. به موالی [2] و سیاهیان 


و 


[ (1-)۷ . متن: کفاية عن معصية الله و عن خرق هيبة السلطان؟ ... 

[ (2-) ]۸۷ . متن؛ الاولیاء ... چنانکه در پانوشت 5: 236 خواهیم دید مشکویه 
در این کتاب واژه 
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نوده [1] مردم ر سید از آن پس هر گاه من از یکی از ایشان برای کسی 
دادخواهی يا بخشش خواسته‌ام. چنانکه دیدی, از ترس معتضد پذیرفته 
است و من هنوز به سردادن اذان تانمتکام نیاز نیافته ام. 





اشاره 


شب دوشنبه ربیع دوم این سال معتضد درگذشت. بامدادان فردایش, عبد 
الواحد ابن عبد العزیز* ابو حازم [2] یوسف بن یعقوب و ابو عمر محمد 
بن یوسف. به دار السلطان خوانده شدند. محمد بن یوسف جنازه معتضد 
را بشست, یوسف بن یعقوب بر او : نماز گزارد. وزیر قاسم بن عبید اللّه و 
ابو حازم و ابو عمرو خدمتگزاران و ویژگان در نماز حضور داشتند. قاسم 
بن عبید الله بن سلیمان در دار السلطان به عزا نشست و بمردم اجازت 
داد تا به تسلیت گوئی برای معتضد و تهنیت گفتن برای مکتفی بيامدند, او 
دستور داد با مکتفی بالله از نو بیعت شود و پیشآمد را برای مکتفی که در 
«رقه» بود گزارش فرستاد و به دبیر او دستور داد تا از سپاهیان که همراه 
او بودند بیعت گرفته شود و بخششی براي ایشان آماده کرد, و او را به 
بغداد خواند, که بیامد و به قاسم ابن عبید الله خلعت پوشانید و کنیت 
يك روز پیش از امدن مکتفی به بغداد. عمرو لیث صفاری را کشتند. 


گزارش: 


هنکاهی که زبان مفتضد در نستر فرک بتد آنده با شارت .یه ضافی خرمین 
دستور داد عمرو [لیث صفار زندانی ] را بکشد, او دست خود بر چشم نهاد 
و سپس بر گلو کشید. یعنی آن لوج چشم را بکش ! ولی صافی که این را 
خوش نداشت., به بهانه مرگ معتضد انجام نداد. چون مکتفي به بغداد آمد, 
از قاسم بن عبید الله پرسید. : آیا عمرو زنده است ؟ گفت: آری ! او خشنود 
شده؛ گفت میخواهم به او نیکی 


[ ()] «اولیا» را بجای موالی سریانی و ایرانی بکار برده است و بردگان 
ازاد شده را می‌خواهد که با پیوند «ولاء» به ارباب پیشین خود بسته بودند 
و چون در این سده, شمار موالی سریانی از ایرانی فزونی یافته بود. این 
واژه در بیشتر جاهاء معنی موالی سریانی را می‌رساند. 

[ (1-)]۷ : متن: عامه ... برای معنی واژه «عامه» ن. ك: پانوشت خ د5: 
9 و 6: 415. 

[ (2-) ]۷ : دادرس بخش خاوری بفغداد (خ 5: 27). 
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کنم. زیرا که عمرو گزارش کارها را پنهانی برای مکتفی می‌فرستاد* 
رایزنی می‌نمود, و مکتفی می‌خواست به او پاداش دهد, ولی قاسم [وزیر] 
رای کار اضر و کون وا راو روا کرتستی 

در این سال «بدر» غلام معتضد نیز کشته شد. 


گزارش انگیزه آن: 


انگیزه چنان بود که قاسم بن عبید اللّه [1] خواست خلیفگی را از فرزندان 
معتضد بیرون برد و این انديشه را با «بدر» در میان نهاده او را سوگند داده 
نود که آن را پوشیده دارده ولی بدر تبذیرفته کفته بود: من خلیفکی را از 
فرزندان سرور خودم دور نمی‌کنم. و چون بدر فرمانده سپاه و همه کاره 
معتضد بود و خدمتگزاران از او شنوائی داشتند, قاسم زانست که نمی‌تواند 
با ناخرسندی وی کاری انجام دهد و خاموش ماند. هنگامی که معتضد 
درگذشت, «بدر» در فارس بود, که او را برای جنگ با 


[ (1-)] چنانکه می‌بينيم قاسم وزیر که عمرو لیث صفار را دور از 
خواست ان کشت و برای بیرون بردن خلافت از خاندان معتضد نیمه 
گنوسیست می کوشید, پسر عبید الله بن سلیمان بن وهب است (خ 3 
3) که ابن اثیر در حوادث سال 284 2 او را مخالف علی بن ابی طالب 
(ع) خوانده است و او با لعن معاویه مخالفت کرد (خ 4 2 قاسم وزیر دو 
پسر داشته است. یکی حسین بن قاسم که در سالهای 319- 320 وزیر 
مقتدر بود و از شلمغانی بر ضد نوبختی طرفداری می‌نمود که دو مدعی با 
بیت امام دوازدهم بودند. پسر دوم قاسم, محمد بن قاسم است که در 
423). 

سنیان بغداد برای بیر ون آوزدن. خلیفکی از خاندان. معتضد نیمه کتوسیست 
و سیردن آن به خاندان معنز بن متوکل ناصبی کوششهای دیگر نیز انجام 
دادند. نخستین بار به سال 296. 

محمد پسر معتمد پسر متوکل را نامزد خلیفگی کردند و چون در گذشت., 
ابو حسین متوکلی را و پس از مرگ او برای عبد الله بن معتز بن متوکل 
کودتا کردند که شکست خورد (خ 5: 

0- 64) و به سال 311 حامد بن عباس وزیر با کمك علی بن عیسی و ام 
موسی قهرمانه دربار و ابن حواری, ابو العباس محمد بن اسحاق بن متوکل 
را نامزد خلیفگی کردند و موفق نشدند (خ 5: 163- 167). 

[0 

طاهر بن محمد بن عمرو بن لیث که بر فارس چیره بودر فرستاده بودند. 
پس قاسم توانست با مکتفی که در «رقه» بود و از روزگار پدرش با بدر 
دشمن بود بیعت کند. 

هنگامی که مکتفی به بغداد آمده بدر هنوز در فارس بود و قاسم از انکه 
اکز بذر از قاری باز گردد مکتفی, را از انديشه و رفتار فاستم آگام خواهد 


ساخت, بر جان خود بترسید و برای نابودی او کوشید و مکتفی گروهی از 
سرداران را با نامه‌هائی پنهانی به فارس برای سرداران همراه بدر 
فرستاده دستور داد, او را رها کرد به پایتخت بیایند* و نامه‌ها به ایشان 
بر سید. سپس «یاسر» خدمتگزار موقق را با ده میلیون درم فرستاد, تا در 
میان یاران پخش کند و برای مکتفی بیعت گیرد, چون یاسر پول را به اهواز 
رسانید, «بدر» کس فرستاد و پول را از او بگرفت و یاسر به بغداد 
با 

چون نامه‌های مکتفی به سرداران رسید گروهی از آنان بدر را رها کرده به 
پایتخت باز آمدند و به پیشگاه مکتفی بار یافتند و او به هشتاد و اند تن از 
آنان خلعت داد و به چند تن از سران ایشان هر يك صد هزار [1] و به 
ی برخی از انان تنها خلعت داد. «بدر» به سوی 
واسط رهسپار شد. چون خبر به مکتفی رسید دستور داد خانه «بدر» را به 
نگهبانی سپردند. گروهی از یاران و سرداران وی مانند نحریر بزرگ, غریب 
جیلی و جز ایشان دستگیر و زندانی شدند. او دستور داد نام بدر از پرچم‌ها 
و سپرها که زیر نظر ابو نجم مولای معتضد بود زدوده شود. 

مکتفی سرداران را خواسته کت من کسی را به فرماندهی شما 
نمی‌گمارم., شما برای نیازمندیهایتان وزیر را ببینید ! من به او دستور داده‌ام 
به کار شما رسیدگی کند. 

«بدر» نامه‌ای به مکتفی نوشت و به دست «رنداق» با چند جمازه 
بفرستاد. و همینکه رسید مکتفی او را دستگیر کرد و به نگهبانی سپرد و 
اشامن «بدر>»> از فارس بیرون اش مکتفی * به او نوشت که 


[ (1-)۷ : در متن از شمرده شده یاد نشده است و باید «درم» باشد. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 22 

می‌تواند فرماندهی هر يك از بخشهای اصفهان. ری, کوهستان را که خواهد 
بپذیرد و با هر گروه سواره و پیاده که بیسندد بدانجا شود و بماند. ولی 
«بدر» نپذیرفته 

باید به پیشگاه سرورم شوم. قاسم همین را بهانه کرده, مکتفی را به او 
بدبین کرده گفت: ما فرماندهی آن استانها را یده عرصه داشتیم و 
نپذیرفت و میخواهد بياید. 

او مکتفی را از فرایند این کار بترسانید و پیشنهاد کرد , با وی بجنگد, که 
سرکشی نموده است. چون «بدر» شنید که خانه او را به نگهبان سپرده و 
غلامانش را دستگیر کرده‌اند دانست که آینده خطرناك انسشت . پس کوشید تا 
فرزندش هلال را از آنجا در-بزده بانین: آورم جون فاسم بن عبید اللّه از 
کوشش او آگاه شد. به نگهبانانش هشدار داد که او را بپایند. او به ابو حازم 


دادزمن بغداد خاوزی دستوز. داد به ترد وید رود وه دل. اف را آرامش دهد اه 
از امیر مقمنان امان نامه, برای او و خاندان ۲ دارائی او ببرد. ابو حازم 
گفت: باید این سخن از خود امیر مقمنان بشنوم ۳ بتوانم به او بگویم, 
قاسم گفت باش تا برای تو بار يابم سپس او ابو عمر محمد بن یوسف 
[دادرس ] را خوانده همان دستور که به ابو حازم داده بود به او داد و او 
همانگاه پذیرفت.؛ قاسم يك امان نامه نیز از سوی مکتفی نوشته به ابو 
عمر داد که ببرد. چون «بدر» از واسط بیرون امد یاران و بیشتر غلامانش 
از او پراکنده شده,* با امان نامه به سوی مکتفی رفتند. مکتفی نیز با سیاه 
از بغداد به اردوگاه خود در نهر دیالی رفت. ابو عمر محمد بن یوسف 
نزديك واسط با «بدر» دیدار کرده امان نامه را بدو داد و نظر مکتفی و 
گفته قاسم را به او رسانید و هر دو در «حراقه» [1] «بدر» سوار شده به 
پالا آمدند. «بدر» با ابو عمر قرار گزارد که مطیع و سر بزیر به بغداد در 
آید, بدر از راه دجله به نعمانیه آمد و به پاران و غلامان که با او مانده بودند 
دستور داد تا جنگ افزا ر از خود دور کنند و با کسی در نیاویزند و امان نامه 
کر 1 بنمود. 

در میان این راه پیمائی بود که محمد بن اسحاق بن کنداجیق با گروهی 
غلام 


[ (1-)]۷ : گونه‌ای قایق نهرپیما. ن. ك. خ: 5: 59 پانوشت. 
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در يك «شذا» [1] فرا رسیده از «شذا» به «حراقه» درامد. «بدر» پرسید. 
چه خبر داری؟ 

او در پاسخ دلگرمش ساخت با خوش زبانیر او را بفریفت. قاسم به او 
دستور داده بود که هر جا بدر را دیدی به من گزارش بفرست ! او نیز چنین 
کرد. قاسم به لوْلوْ که از غلامان نجیب سلطان بود گفت: کاری بزرگ از تو 
بفرماء بر چشم ! گفت: برو «بدر» را از ابن کنداجیق بگیر و سرش را برای 
من بیاور ! او با يك «طیار» [2] برفت تا در بخش «سیب بنی کوما» به 
«بدر» رسید, از طیّار یه حراقه آمده به بدر گفت: برخیز ! گفت: برای چه؟ 
گفت: بر تو چیزی نیست* و او را به طیّار خود برد و به جزیره رسانید و 
مردم را تور کرد مس واه آتد| برکشید. چون بدر مرگ را دید 
درخواست کرد مهلت دهد تا دو رکعت تقاز کزارد: سپس گردن او بزد و 
این روز آدینه پیش از ظهر, ششم رمضان بود. پس سر را گرفته, به طیّار 
بازگشت و تن را همانجا بینداخت, تا پس از چند روز خانواده اش پنهانی 
کس فرستادم آنرا در تأابوت نهاده در روزهای حج به مکه بردند و برابر 
وصیت او در انجا , به خاکش سپردند. او پیش از کشته شدن همه بردگان 


خویش را آزاد کرد سلطان همه آبادیهای بدر و خانه‌های بهره ده [3 ] او را 
بگرفت. روز هفتم رمضان گزارش کشتن بدر به مکتفی برسید و از 
اردوگاه به مدينة السلام [بغداد ] بازگشت. جچون سر «بدر» را آوردند 
دستور داد آترا شنشه: در انیا سترها» "تهادندم انم مر <ادرتن ,۲۳2۱ 
افسرده و سر افکنده به خانه باز گشت. مردم به او نیشخندها زده شعرها 
سرودند, که از انها است: 

از دادرس شهر بپرسم که چراافکنده سر امیر با مکر و ریا 

پیمان تو ببستی و شکستی پیمان‌منشور و امان نامه تو دادی که بیا ! 


[ (1-) ۲ : گونه‌ای قایق نهر پیما ن. ك. خ: 5: 59 پانوشت. 

[ (2-) ]۷ : گونه‌ای قایق نهر پیما. ن ك. خ: 5: 9< پانوشت. 

[ (3 -) ]۷ : متن: ضیاء بدر و دوره و مستغلاته 1 

[ (4-) ]۷۱ : برای شناخت این دادرس ضد گنوسیست: ن. لك . پانوشت جح 5 
3. 
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فاجر مطلقی؛ گرا هتم 

بی شرم و دروغگوترین مخلوقی‌تو شاهد نادرست گشته ر سوا 

اس کار اسان مت ک شست ماس ار ی ی 1 
نیز در این سال, مردی در شام. مردمی بسیار از عرب و جز عرب را گرد 
آورده, هنگامی که طغفح بن جف, از سوی هارون بن خمارویه بن احمد بن 
طولون بر دمشق حکم میراند, بر آنجا یورش برد و در چند جنگ که با طغح 
در آویخت, کزوهین بسیار در ميانه کشته شدند. 


گزارش پیدایش قرمطیان و پیشرفتهایشان: 


زکرویه بن مهرویه که يك داعی پر کار برای «قرمط» می‌بود, چون دید که 
معتضد , با لشکرکشی به بخشهای کوفه قرمطیان را پی‌جوتئی کرده 
می کشف:سن آن سه که رواخ نت آنشده‌طی: تمیم و جز ایشان را که در 
پیرامون کوفه کوج میکردند: به به آئین خود بخواند و نوید داد که اگر بدو 
نپذیرفتند. 

چون گروهی از «کلبیان». راه میان «سماوه» تا کوفه و دمشق را از سوی 
«تدمر» و جز آن. پاسداری میکردند. زکرویه* پسران خود را نزد ایشان 
فرستاد تا با ایشان در آمیختند و خود را از خاندان علی بن ابی طالب 
شمردند و از 


[1(1-)]۷ : متن: 

قل لقاضی مدينة المنصوربم احللت اخذ زان الامیر 

بعد اعطاثئه المواثیق و العهدو عقد الامان بمنشور 

این آيمانك التی شهد الله‌علی اما یمین فجور 

یا قلیل الحیاء يا اکذب الامةیا شاهدا شهادة زور 

لیس هذا فعل القضاخ و لایحسن آمناله و لا للجسور ترجمه فارسی این پنج 
نیت که. ور .متن ایدم .می‌شنوده. به وسيله افای. امیر بهزآمی. سروده: شنده 
است. متن عربی در کامل اين اثیر دوازده بیت با اندکی دگرگونی دیده 
می‌ شود. 

تجارب الامم/ ترجمه, 2 ص: 25 

سلطان بدینجا پناه اسحدانمه « سیس که ک 1 را 7 0 
خواندند, ولی جز شاخه‌ای از ایشان که به «بنتی علیص» شناخته شده‌آند, 
کسنی, این. الین را تیذیرفت. ایشان در بایان سال دویست و هشتاد و ته در 
بخش بخش «سماوه» با آبن زکرویه که یحیا نام و ابو القاسم کنیت داشت بیعت 
نمودند و آن فریبکار را به لقب «پیر شیخ» خواندند. او می‌پنداشت که خود 
ابو عبد اللّه محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد است, که در سرزمین 
سواد و خاور و باختر صد هزار پیرو دارد. او کاهن‌مآبانه رس شتری که 
سوار آن است مامورنت دارد. و اگر در راه پیمائی از آن بیزوی کنتد بیزوز: 
خواهند شد. گروهی از «بنی اصبع» به او ایمان آوردند و خود را «فاطمیان 
[2 ]» نامیدند و آئین ایشان را پذیرفتند. سبك دیلمی مولای معتضد. همراه 
با «رصافیان» برای جنگ ایشان به باختر رود فرات و «دیار مضر» آمد ولی 


او را فریفته کشتند و مسجد «رصافه» را به آتش کشیدند, و به هر دیه که 
ق ود وا یکرت ها هه وا شام رشبده. فرود آمدند او 
سیاهیان طغح را شکست دادند تا او را در دمشق به میان گرفتند و 
مصریان «بدر کبیر» را به كمك طغح فرستادند. و نزديك دمشق جنگیدند و 
یحیا بن زکرویه کشته شد. سپس جنگ به زیان* مصریان چرخید, ایشان 
هماهنگ با «بنلی علیص» و هم پیمانان اصبغی‌شان گماردن حسین بن 
زکرویه را بر جای برادر کشته 


[ (1-)]۷ . متن: : و انتموا الی علی بن ابی طالب و الی محمد ین اسماعپل 
بن چعفر ... و در چند سطر پائین می‌گوید: و زعم لهم آنه آبو عبد له 
وا ی 
خوانده است, که عبارتها نادرست است. ولی ابن اثیر می‌گوید: او خود را 
محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن 
ابن عنبه م 828 نسب او را در عمدة الطالب, چ نجف. ص 225 به بعد ص 
آورده است. ۷ 

[ (2-)]۷ : پس از انکه گنوسیستهای تندرو در ایران شکست خورده, به 
شمال افریقا رفته. حکومت تشکیل دادند. نیز نام «فاطمی» را بر حکومت 
خود نهادند و با حکومت سنیان بغداد که گنوسیستهای میانه رو نیز با ایشان 
همکاری می‌نمودند به کشاکش برخاستند (خ 5: 11 و 49) 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ5, ص: 26 

شده او, پذیرفتند. یه ایا کی که او ات یاس مس زرم 
اسماعیل بن جعفر بن محمد [صادق ] می‌باشد. او بیست و اند سال سن 
داشت که پس از برادرش با او بیعت کردند. او نشانی [1] را بر روی 
خویش نمایش میداد و آنرا علامت مشخص خود می‌شمرد. پسر عمویش 

عیسی نیز به نزد او آمد. پس حسین او را «مدثر» لقب داده, 0 
ساخت و گفت: سوره «مدتر» در شان [2] او بر پیغمبر فرود امده است. 
یکی دیگر از غلامان خود را نیز. که اسیران مسلمان را می‌کشت به 
کارهای دیگر گمارده او را هم «مطوّق» نامید. 

در سرزمین شام پیرامن شهر «حمص» نیز مردی برخاسته بر سر منبرها 
خود را «امیر مومنان» میخواند. 

نیز در این سال اسماعیل بن احمد [سامانی ] در «ری» بر محمد بن هارون 
که هشت هزار سیاهی همراه داشت., بتاخته او را شکست داد تا به 
ما ای وا ی و و ار ار ی 


سال دویست و نودم آغاز شد 


در اين سال نامه علی بن عیسی از رقه رسید که ان زکروبه قرمطی با 
گروهی بسیار بدانجا یورش اورده است. پس گروهی از یاران سلطان که 
سبك لام مکتفی در ایشان می‌بود به جنگ آنان آمدند ولی سبك کشته شد 
و یاران سلطان گريختند. ۱ 

سپس طغح بن جف سپاهی را از دمشق* به جنگ قرمطی آورد که غلامی 
بنام بشیر فرمانده آن بود و این سپاه نیز شکست خورد و بشیر کشته شد. 
در این هام ساطانم بر مردی بنام. «ابو, آغن» خاعفت بشانیده: او وا یه 

جنگ قرمطی, به شام فرستاد و او با ده هزار تن به حلب رفت. از 
بازرگانان دمشق نیز نامه‌ها به بغداد رسید که قرمطی, طغح را چند بار 
شکست داده همه یاران او جز اندکی را کشته است و وی با شماری از 
آنان هانده اسنت که به خی تیر تمی‌رود 


[ (1-)۷ . و اظهر له شامة ... و از اين رو «صاحب الشامه خالدار 
0 
[ (2-)] قرآن: 74: 1. 
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بلکه مردم خود, گروه گروه شده, به جنگ می‌پردازند و نزديك به شکست 
خوردن هستند. پس بازرگانان گرد آمده به نزد پوسف بن یعقوب رفته او را 
نة امیرق کاتبان بر کزیدتد و از وی خواستد که.انر | به زیر گزارشن کند. 
کر اک سال بود که برای دارائی فارس. با نماینده طاهر بن محمد بن 
عمرو ابن لیث پیمان بستند و پس از آن مکتفی همه کارگزاری فارس را به 
طاهر واگذاشت و فرمان آنرا با خلعت برای نماینده او بفرستاد. 
نیز در این سال گزارش رسید و در مسجدهای بغداد خوانده شد که: 
مصریان یحیا بن زکرویه را پس از چند جنگ که بیرون دمشق میان او و 
سیاه روی داد, کشته‌اند. یحیا مدعی پیامبری و کاهنی [1] بود. بسیاری از 
سپاهیان مصر را کشته یا پراکنده کرده بود. چون یحیا کشته شد, پارانش 
بر برادرش حسین بن زکرویه گرد آمدند و هر چند جنازه برادرش را در 
میان کشتگان جستجو کردند نيافتند, دا که خسین انوا ونر یافنه.بود. 
حسین [بن زکرویه ]* همان اذعاها داشت که برادرش می‌نمود. بیشتر 
بادیه‌نشینان و دیگر مردم نیز از وی پیروی کردند و نیرومند شد, و بر 
دمشق یورش برد, و از مردم آن خراج گرفت و باز گشته به پیرامن 
«حمص» رفت و بر آن چیره شد و بر منبرهای آنجا به نام او خطبه خوانده 
شد. پس به شهر «حمص» رفت و مردم دروازه شهر گشوده. پیروی او 


کردند. سپس او به «حما» و «معرة النعمان» و جز آن رفت و مردم آن؛ و 
زنان و کودکان را نیز بکشت. سپس به «بعلبك» شده همه مردم را 


[ (1 -) ]۷ : قرمطیان مانند دیگر گنوسیست‌های مسلمان, همجون فارابی 
بش آن بودند که کسی‌فی‌تواند در رامن خته فاضله» ایند که فرق آیر وه 
داشته, با عقل فعال دارای پیوندی باشد, که هنگام القای دستور, او را از 
خطا معصوم دارد, چنین سردار راء ایرانیان «شاه» و عربان «رسول» و 
«امام» و صوفیان «قطب» می‌نامند. کسانی که با عينك توحید عددی 
می‌نگرند «فره ایزدی» را «پیامبری» می‌نامند. ن. ك, پانوشت خ 5: 98 و 
153 درباره حلاج و جح 5: 205 درباره شلمفغانی. 

تجارب الامم/ نرجمه, ج2, ص. : 28 

بکشت که جز اندکی از ایشان نماند. سپس به «سلمیه» رفت. ولی مردم 
آن خنکیدند و راهتن. تدادتن ا آمان ناههدادت‌نسن دروازه را بان خردند: 
ولی چون بدرون شد به هاشمیان [1 ] آغاز کرده, همه را بکشت و سیس 
باقی مردان و همه چارپایان و کودکان دبستانی را نیز بکشت و چون 
جنبنده‌ای نماند از شهر بیرون رفت و هر کس را در پیرامن شهر دید 
بکشت, يا اسیر کرد و به راهزنی پرداخت. داستانهائی از زنبارگی یاران او 
آورده‌اند که چند مرد با يك زن که می‌پسندیدند می‌خوابیدند و با يك دیگر 
رشك نمی‌ورزیدند. 

شب دوم ماه رمضان این سال مکتفی دستور داد جیره سپاهیان را 
بپردازند* تا برای جنگ قرمطی «نشاندار خالدار» آماده و به بخشهای شام 
فرستاده شوند. او یکباره یکصد هزار دینار برای این کار هزینه کرد, زیرا که 
مردم مصر و شام از ابن زکرویه معروف به «صاحب الشامه نشاندار 
خالدار» شکایت نامه‌ها نوشته بودند که کشورشان را ویران کرده و مردم 
را کشته است. این مردم داستانهاتی وحشت زا از کشتارهای او و برادرش 
مردم را, تا جائی که جز اندکی از ایشان بر جا نمانده است اد کرده بودند. 
پس اردوی مکتفی به دروازه شماسیه بیرون برده شد. سرداران, غلامان و 
سپاهیانش نیز همراه او بسوی موصل رفتند. «ابو اغر» نیز برفت و در دره 
«وادی بطنان» نزديك حلب فرود امد همینکه او و همه همراهانش پیاده 
شدند به سبب گرمی هوا بیشتر آنان لخت شده. برای آبتتی و شتا به 
رودخانه در آمدند. و در اين میان 


[ (1-) ۷ : مولف درباره گنوسیستهای تندرو قرمطی, تقتتت ها فانم گزارش 
داده است. قرمطیان خود را مسلمان و پیرو 9 از نژاد خاندان پیامبر 
می‌دانستند ۳۳ هاشمیان در برابر_ آنان ایستادگی می‌کردند و ناچار از 
حمله بر ایشان می شد ند ینس از قیکزان به آنان می‌پرد اختند, و به ایشان 


اغاز نمی‌کردند ! قرمطیان یورش بر کعبه و کشتار حاجیان را زیر عنوان 
گنوسیسم تند اسلامی پیروی داشتند و نماز ادینه را به دلیل حضور امام 
زمانشان واجب می‌ شمردند و خطبه ان را چنانکه دیدیم به نام او 
می‌خواندند. ایشان بر گنوسیستهای میانه‌رو بغداد که به دلیل غیبت امام 
زمان تماز ادنته-را بر گزار تمی‌کردند اغتر اض می‌داشتنن ایشان دادرسان 
و شرطه و محتسب داشتند (خ 5: 39 

تارب لهج وس 29 

ناگهان سپاه قرمطی «نشاندار» به سرداری «مطوق» فرا رسید و گروهی 
بسیار را بکشت و اردو را چپاول کرد و «ابو آغر» بگریخت و از ده هزار 9 
همراهانش يك هزار تن توانستند با وی به حلب پناه اه ند قرمطی تا 
دروازه حلب پیش آمد. «ابو اغر» در اینجا با کمك باقیمانده پارانش و یاری 
مردم شهر با وی جنگید. پس قرمطی به آنچه از چارپا و جنگ افزار و 
وازاتی ه کال از: ان شیاه رنودخ نود تنیتندم کرد هشن ار جنکرا بازگشت. ۷۲ 
قکتفی نیز با تیا موی به رقم مین تست هه قرو آمدو به فرستادقن سیاه 
پس از سیاه به جنگ قرمطی پرداخت. 

سپس نامه‌ای از بدر حمامی به فرمانده سیاه آبن طولون رسید, که بر 
قرمطی «نشاندار» تاخته او را شکست داده, شمشیر در میان یارانش 
نهاده است. و باقیماندگانشان به بیابانها گریخته‌اند. پس انز اناد اب 
مومنان حسین بن حمدان بن حمدون را نیز بفرستاد. 

نامه‌ای دیگر نیز از ابن بانو از بحرین رسید, که با یکی از خویشان ابو سعید 
گناوه که ولیعهد وی و ساکن قطیف بود جنگیده او را در هم شکسته است 
و سپس لاشه او را در میان کشتگان یافته سرش را بریدند و قطیف را 
گشودند. 

نیز در این سال قاسم بن عبید اللّه [وزیر] سیاهی به سوی «نشاندار» 
[خالدار پسر ز کرویه قرمطی ] فرستاد, و کار جنگ را به محمد بن سلیمان 
دبیر سپرد که دیوان سپاه را داشت. پس سردارانی دیگر نیز بدو داد, و 
برای سردارانی که پیش از او رفته بودند نوشت, تا قصکی از وی 9 
کنند و سخنش بشنوند 


سال دویست و نود ق فگه آغاز ند 


هنگامی که محمد بن سلیمان با سیاهیان مکتفی برای جنگ با «نشاندار» 
رفت, مکتفی در «رقه» بماند و نقشه جنگ با «نشاندار» را برای او 
می‌نو۵شت تا به سوی او برود. 

* گزارش پورش بر قرمطی و پیروزی بروی: 

جون سیاه به دوازده میلی «حما» رسید با دسته‌های قرمطیان برخورد کرد. 
قرمطی یاران خود را پیش فرستاده بود. تا خود با گروهی, از کالاها و 
دارائی, که چپاول کرده بود نگهبانی کند. او بار و بنه خود را در پشت سر 
نهاده بود. 1 پس جنگ سخت میان دو سپاه در گرفت و قرمطیان شکست 
خوردند و ۷ بسیار کشته و گروهی اسیر شدند و دیگران در بیابانها 
بپراکندند و سلطان ایشان را دنبال کرد. گویند: جون قرمطی پراکندگی 
یاران خود بدید دارائی خود را به برادری که به نام ابو الفضل [1] داشت 
سپرد تا به بیابانها ببرد تا جائی امن بیابد و در انجا اشکار شود, تا قرمطی 
به سوی او رود. خود او و پسرش «مدذثر» و پرده‌دارش «مطوّق» با يك 
غلام رومی سوار شدند و با يك راهنما به سوی کوفه رهسیار بیابان گشتند 
تا به جائی به نام «دالیه» از بخشهای فرات رسیدند. چون همه توشه انان 
به ته رسیده بود یکی از همراهانش به «دالیه» رفت تا نیازمندیهای ایشان 
را خریداری کند. چون به «دالیه ابن طوق» درامد, پوشاك نااشنایش او را 
مورد شك نهاد. چون از وی پرسیدند مج مچ نمود, پس کدخدا به ابو جیزه 
مسئول اسلحه خانه که نماینده کشمرد, کارگزار* مکتفی در رحبه و راه 
ِِ بود گزارش داد. او با گروهی سوار آمده از مرد پرسیدن گرفت. مرد 


«نشاندار» در پشت يك تیه با دو تن در انتظارند. او برفته. ایشان را 
ی زان قرمطی و پیروانش 
بازگشتند و و محمد ین سلیمان , فتحنامه نوشت. فرمانده پیروز مند این 
حسین بن حمدان بود. و محمد بن سلیمان در فتحنامه از وی و یاران 
اه زرا مش نمود. نشاندار [حسین بن ز کرویه ] را انکتثنت تفا سوار بر شتر, 
دراکه ذییا بر تن: بزتس خریز بر سره به طعرقه» در آوزدند. «مدت» و 
«مطوق» نیز پیشاپیش او سوار بر دو شتر برای نمایش گردانیده شدند. 


[ (1-)] : در خ 6: 96 پانوشت به نقل از تاریخ اسلام نیز با ابو الفضل بن 


زکریا مجوسی عجمی روبرو هستیم. 
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مکتفی سپاهیان خود را به محمد بن سلیمان سیرده, خود و ویژگان و 
غلامانش و همراه ایشان قاسم بن عبید الله از رقه به بغداد باز امدند و 
قرمطی [نشاندار] و «مدثر» و «مطوق» و همه کسانی که در ان برخورد 
اسیر شده بودند, همراه بیاوردند, و این نخستین روز ماه صفر این سال 
بود. 

مکتفی میخواست قرمطی را در هودجی [1] که بر پشت پیل سوار باشد 
به بغداد در اورد ولی نتوانست. زیرا که, پیل نمی‌توانست جز با ویران 
کردن چند طاق دروازه از زیر انها بگذرد. مانند «باب الطاق»* و «باب 
الرصافه». از این رو از ویران کردن چشم پوشیده, يك کرسی بت بل 
نهادند: که بلندای آن دو ذزاع.و نیم. بوذ» مکتفی به.بغداد درآمد و اسیران: 
که دراعه‌های حریر پوشیده, برنسها بر سر داشتند. به زنجیرها بسته بر 
شتران سوار, پیشاپیش او فا هد ند در میان همه «مطفوق» جوانی ریش بر 
نیامده بود, که چوبی همچون لگام بر دهانش نهاده, بر پشت سرش بسته 
بودند, زیرا هنگامی که او را به شهر «رقه» در آحووم دی ی بات 
مردمی که او را نفرین میکردند, ناسز| گفته, آب دهان بر ایشان افکنده 
بود. پس چون خواستند اه زا بت نقداد آورتد با او چنین کردند. مکتفی 
دستور داد در نمازگاه کهنه در کرانه خاوری [بغداد ] دکه‌ای به اندازه بییست 
در بیست زذراع با بلندای پیرامن ده ذراع با پلکانی برای بالا رفتن ساختند. 
محمد بن سلیمان نیز که مکتفی پس از بازگشت به بفداد, او را در «رقه» 
بر جا نهاده بود در انجا باقیمانده سرداران قرمطی و دادرسانش و 
راهان لس ام با دشک ی بسن باسباهانح از راء 
فرات به بغداد اورد. مکتفی به سردارانی که در بغداد بودند دستور داد به 
پیشواز محمد بن سلیمان رفته, با وی به بغداد آحد ند و اسیران را 
پیشاپیش خود آور ند تا به کاخ «ثریا» رسیدند. پس به او خلعت و 


گردن‌بند 


104 ی و ۱ و ۱۵( 
دو شاخی بوده است همانند شتر مرغ که بر پشت پیل نهاده می‌شد و اسیر 
را بدان می‌بستند. 

زرین و دست ابرنجن زرین پوشانيدند, به همه سردارانش نیز خلعت و 
دست ابرنجن دادند. تجارب الامم/ ترجمه ج5 32 سال دویست و نود و یکم 
اغاز شد ی ص : 29 


* نشاندار [حسین بن زکرویه] هنگامی که در زندان بود چراغ سر سفره را 
شکست و تکه‌ای از آن برگرفت, و یکی از رگهای خود را برید و چون خون 
بسیار برفت آنرا ببست»؛ چون زندانبان آگاه شد پر سید برای چه چلنین 
کردی؟ گفت: 

فشار خون الا 39 نود: آتزا کاهش دادم تا تیکه شد: پسش بهبود. یافته: 
نیرویش با زگ 

مکتفی دستور َ مردم و سرداران و غلامان به نزد آن 3و که ساخته 
بودند بیایند. مردم بسیار تراتماشا آمدنته انحاه-اشران.ه کر وهی دم نم 
که به قرمطیان گرویده بودند. و زنگیانی [1 ] غیر قرمطی که از 
شهرستانهای دیگر گرد کرده بودند. بر شتران آورده بر سر هر يك, نگهبانی 
نهادند. گویند همه ایشان سیصد و شصت تن بودند. پس حسین بن زکرویه 
معروف به نشاندار. همراه پسر عمویش که لقب «مدتر» داشت. در يك 
عماری که روی آن پرده کشیده شده بود, و گروهی سوار و پیاده نگهبانش 
بودند, آورده شده, به بالای دگه برده, نشانيدند. سپس گروهی را به نزد او 
می‌آوردند. دست و پاهایشان را بریده. و گردنشان میزدند. برای این کار 
هر يك را دمر خوابانیده, دست راست او را بریده, به پائین پرتاب میکردند, 
تا همه مردم انرا ببینند. پس پای چپ و دست چپ او را می‌بریدند و 
بریده‌ها را یه پائین یرت می‌ کردند, سیس او را نشانید * گردنش دراز 
کرده می‌زدند. سر و تن او را به پائین می‌آنداختند, پس گروهی اند از 
اسیران به ناله و زاری پرداخته, هی : ما قرمطی نبوده‌ایم ! ! پس مدثر 
زا پیش آفردهجین کردنن, شسیمن قرحطی ,را آفرده-دوست ا ربا نف ر ند و 
دستها و پاهایش را بریدند و 


[ (1-)] : هر چند رهبر جنبش زنگیان در جنوب ایران و عراق که به سال 
5 هم آغاز شد, و در 270 ه بپایان رسید علی بن محمد, شیعی و اهل ری 
است (منزوی. جنبش زنگیان در جنوب. 

مجله فرهنگ نو) اما پیوندی نزديك با قرمطیان نداشت. چه بسا افرادی 
پراکنده باقیمانده از آن جتیش نا سال 291 ۵ کرفتارشنده و با ز کرویهو 
یارانش کشته شده باشند. 
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و او را دغ کردند تا آز هوش بشد. پس يك چوب را آتش زده بر بهلو و 
0( او چشمان خود را باز می‌کرد و می‌بست. هنگامی که 
ترسیدند مبادا بمیرد. گردن او را زدند. پس سرداران و بیشتر تماشاگران 
پراکنده شدند, فرمانده پلیس تا هنگام نماز خفتن بماند تا گردن دیگر 
اسیران. زدم شد. فردای. ان روز رها را به کنار پل دجله بردند. تن 
قرمطی را بر پل بدار کشیدند و چاه‌هائی کنده کشتگان را در آنها انداخته 


پر کردند و دکه را نیز ویران نمودند. 

سپس گروهی از قرمطیان. از ترس به قاسم بن سیما پناهنده شده, 
شمشیر در میان ایشان نهاده همگی را کشته و ذلیل کردند ! پس گروهی از 
«بنی علیص» از بیم جان در سرزمین «سماوه» ایستادگی کردند و زکروبه 
خبیت برای ایشان پیام فرستاد که به وی الهام شده بود که شیخ [یحیا پسر 
زکرویه ] و برادرش [حسین نشاندار ] کشته خواهند شد و ان پیشوا که به او 
الهام میدهد ۴* پس از کشته شدن انان؛ به پا خواهد خاست و پیروز خواهد 
شد. 

در این سال مکتفی, به محمد بن سلیمان, دبیر سپاه و به گروهی از 
سرداران, مانند محمد بن اسحاق بن کنداجیق و ابو آغر, جانشین ابن 
مبارك؛ و آبن کیفلغ و جز ایشان خلعت پوشانید و به که دستور داد, از 
محمد بن سلیمان فرمانبردار باشند. 

همگی با اردو به سوی دمشق و مصر بیرون رفتند. تا کارگزاریها را از 
هارون بن خمارویه بگیرند, زیرا| زبونی او با نابود شدن مردانش بدست 
قرمطی اشکار شده بود. روزی که محمد بن سلیمان از دروازه شماسیه 
بیرون رفت ده هزار مرد همراه داشت. 


سال دویست و نود و دوم آغاز شد 


در محرم این سال, محمد بن سلیمان برای جنگ با هارون بن خمارویه به 
سوی مصر رفت و مکتفی از بغداد به فرستادن کمك پرداخته. دستور داد 
از راه اب, به مصر روند و با رفتن به رود نیل راه خوار و بار بر مردم شهر 
بربندند. پس از : 
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مجمد بن سلیمان چنان کرد و بر مصریان تن گرفت. سواره بر انان 
بتاخت تا نزديك «فسطاط» رسید و به سردارانی که در مصر بودند نامه 
نوشت. نخستین کس که به سوی وی امد «بدر حمامی» بود که پیشوای 
انشان, نود .۵ همین رفتار اه انشان را زبون. ساخت. تا انجا. که سر ذار ان 
مصر پشت سر هم پناهنده شدند. چون هارون و پارانش چنان دیدند بر 
محمد بن* سلیمان یورش بردند و جنگها کردند. در این هنگام, میان یاران 
هارون [خمارویه ] دو دستگی رخ داده به جان هم افتادند. چون هارون برای 
آرام کردن ایشان, به میان اهد: یکی از انشان تبری به سوی آورها کرد که 
او را : 
چون گزارش به محمد بن سلیمان رسید با سپاهیان خود به شهر 
«فسطاط» در آمده همه خاندان «طولونی» و کارمندانشان را دستگیر 
کرده بر دارائی ایشان دست نهاده, فتحنامه‌ها نوشت. از بغداد به او نوشته 
شد که باند شمحی. انا را به سوی بغداد گسیل دارد و هیچکس از آنان در 
مصر و شام بجا نماند و او چنان کرد. سپس یکی از سرداران مصر که 
«خلنجی» نام داشت., در مرز مصر از سیاهیان محمد بن سلیمان پس ماند 
و گروهی از سپاهیان را با خود, همداستان کرده, به مصر بازگشت و در 
راه خود, گروههائی آشوبخواه را با خود آورده کارش بالا گرفت و با 
کارگزار سلطان در آنجا, عیسای نوشری؛ بجنگید, و چون او مصر را رها 
کرد, خلنجی بدانجا در آمد و استوار شد. سلطان «فاتك» مولای معتضد را 
برای جنگ با وی نامزد کرد و «بدر حمامی» را نیز بعنوان مستشار در 
کارها با وی بفرستاد و ۳ با سپاهیان بسیار همراه وی کرده, دستور 
داد, در رفتن شتاب کنند. 


اشاره 


در این سال خبر رسید, خلنجی که بر مصر چیره شده است, با کیغلغ و 
دیگر سرداران [خلیفه ] نزديك * «عریش» جنگیده و ایشان را به بدترین 
۰ 

به بغداد 

اردوی سگزیان گریخته بودند. 


گزارش انگیزه این پیشآمد: 


انگیزه چنان بود که طاهر بن محمد بن عمرو بن لیث, همواره به شکار و 
بازی سرگرم بود و برای شکار و گردش به سگستان رفته همه کارهای 
فارس بدست لیث بن علی بن لیث و «کسری» مولای عمرو بن لیت 
می‌افتاد, اینان کارها را اداره می‌کردند و نام از آن طاهر بود. پس میان آن 
دو با ابو قابوس کشاکشی روی داد, و او به درگاه سلطان پناهنده و 
پذیرفته شد و به پارانش خلعت دادند و ایشان را گرامی داشتتد. پس 
طاهر [صفاری] به سلطان نامه نوشته خواستار باز گردانیدن ابو قابوس 
شد. طاهر نوشته بود که کارگزاری برخی بخشهای فارس را به ابو قابوس 
واگذارده بود و او دارائی آنجا را گرد آورده با خود برده آننت,. پس خواسته 
بود که پولها را از وی بگیرند و بابت خراج فارس به حساب طاهر ریزند. 
ولی سلطان هيچيك از آنها را نیذیرفت. 

نیز در این سال یکی از برادران حسین بن زکروبه نشاندار در راه فرات 
آشکار شد و گروهی از غربان: کرد او فرا آمدند و از راه بیابان به سوی 
دمشق رفت و همان* رفتار خرابکارانه برادرش را دنبال نمود. پس حسین 
بن حمدان دستور یافت از وی جلوگیری کند و گروهی سپاهی به سوی او 
رفت. پس گزارش رسید که قرمطی به «طبریه» رفت و ِ مردم آنجا 
ایستادگی نمودند, زن و مرد را کشتار همگانی کرد و شهر را چپاول نمود. 
قرمطی داعی خود اشوین بر فرنتاده بود ام کات ین مردم 
ضتفا روترة شد. نشن. اد خبر کی انان. زا کشتار کرد. و جز اندك کسان 
رهائی نيافتند. و همه شهرهای یمن را بگرفت. 

زکرویه پسر مهرویه پس از کشته شدن پسرش «نشاندار صاحب شامه» 
یکق از دوشتان خود را که آموز کار دینیستان کودکان: تون و .عید اللّه بن سعد 
نام داشت, و به 
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کنیت ابو غانم خوانده می‌شد بدانجا فرستاد. او نام «نصر» بر خود نهاده. 
گروهی از شاخه‌های بنی کلب و گروهی از «بنی علیص» را فریب داده به 
سوی دمشق آورد. که در آنجا احمد بن کیغلغ با ابن خلنجی چنانکه گفتیم 
[1] می‌جنگید. عبد اه بن سعد فرصت را غنیمت شمرده به دو شهر 
«بصری» و «اذرعات» از خورده‌های «حوران» و «ثنیه» رفته. با مردم آنجا 
جنگید. پس به ایشان امان داد. و چون تسلیم شدند همه جنگندگان ایشان 
را بکشت و زنان و کودکانشان را اسیر و اموالشان را چیاول کرد و چون 
به «طبریه» یورش بردند, کارگزار احمد بن کیغلغ در آن شهر جلو ایشان را 
بگرفت ولی او را شکست دادند و سپس به او امان دادند و چون تسلیم 


شد* خائنانه او را کشتند و شهر «اردن» را چپاول کردند و زنان و کودکان 
را اسیر کرده و مردان را کشتند. ۳ 

چون شنیدند که حسین بن حمدان به سوی ایشان میاید به سوی «سماوه» 
شدند. حسین [بن حمدان] نیز ایشان را در بیابان «سماوه» دنبال کرد و 
ایشان از چاهی به چاه دیگر می‌گريختند, تا آنکه حسین به سبب قآ ۳ 
پیگیری ایشان دست برداشته به «رحبه» بازگشت. قرمطیان بر «هیت» 
یورش برده ربض بیرون آن را چپاول کردند, کشتند و سوختند و کشتی‌هائی 
را که در فرات یافتند چیاول کردند. سه هزار راحله که در انجا بود, با 
دویست کر گندم و برزها و عطر فراوان و چیزهای دیگر که نیاز داشتند 
بدست اوردند و پس از دو روز که در انجا ماندند. بیرون شدند. و چون 
قرمطیان هر آنچه خواستند از چپاول ربض بیرون شهر به دست آوردند و 
مردم به درون دیوار شهر بناهنده شدند. محمد بن اسحاق بن کنداجیق 
نامزد سرکوب قرمطیان شد و مونس خازن نیز به کمك او ماموریت یافت. 
پس قرمطیان گریختند و به حسین بن حمدان دستور نامه رسید که از رحبه 
ایشان را پیگری کند و با آبن کنداجیق در براندازی ایشان همکاری کند و 
چون کلبیان از آمدن سیاه به سوی ایشان آگاه شدند. به رهبری مردی 
«ذیب» نام, با يك خیزش, مردی به نام «نصر [2» را گرفته با کشتن او 
خواستار دوستی سلطان شدند. 


[ (1-)]۷ : خ 5: 43- 44. 

[ (2-) ]۱ : خ 5: 45. 
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پس پيشنهاد شد جایزه‌ای به او داده شود و از پیگرد* خاندان او دست 
ولی او پس از چند روز که ماند بگریخت, پس سلطان به حسین بن حمدان 
دستورنامه فرستاد که از نو بر ایشان بتازد و ریشه‌هایشان را بر کند. 
زکرویه نیز يك داعی به نزد کلبیان فرستاده پیام داد که: ظهور او نزديك 
شده است., در کوفه چهل هزار تن با وی بیعت کرده‌اند. روز موعود همان 
است که خدا آنرا یوم الزينة [1] روز آذینه» نامیده است. زکرویه از ایشان 
خواسته بود: چنان وانمود کنند که به شام می‌روند ولی از انجا به سوی 
کوفه, انچنان روند که روز نحر [روز عید قربان ] بدانجا درایند, که کسی از 
نشان ار گر مهو کرو بر تم انشان واه بوست ویو ها 
که با فرستادگان خود داد, انجام خواهد داد. باید ایشان داعی خود را که 
قاسم احمد است نیز با خود بیاورند. کلبیان دستور او را انجام داده, 
هنحامن :که مردم کوفه از نماز گاه باز صان رتور به دروازه 1 شهر 
رسیدند. و بر همرهان کارگزار سلطان در کوفه که در این هنگام اسحاق 


بن عمران بود یورش برده» ایشان را چپاول کردند, مردم به کوفه در شده, 
ترا کرد اوری خی افراز ار کشیدند و اسحای: بن. عمران ایستادگی 
نمود. پیرامن بکصد سوار قرمطی از «دروازه کنده» به کوفه راد نو و 
توده مردم و یاران سلطان گرد ایشان را گرفته* ایشان را سنگباران کرده 
از دیوارها بر ایشان فرو می‌ریختند و گروهی از آنان را کشته از شهر 
بیرون کردند. پس اسحاق بن عمران در بیرون شهر به جنگ با ایشان 
پرداخته. مردم در شهر پاسداری میدادند. جنگ تا عصر آن روز دنبال شد و 
قرمطیان گریختند. مردم دیواره شهر و خندق را نوسازی کردند, اسحاق بن 
عمران به سلطان نامه نوشته, کمك خواست.؛ و او چند سردار را به کمك 
فرستاد, که صوارتکین, موسی بن بغاء جنی 0/۳ و گروهی دیگر در 
میان ایشان بودند. اینان به سوی زکرویه آمدند و اسحاق بن عمران را 
برای نگهداری کوفه در آنجا نهاده خود تا نزديك قادسیه پیشرفته. به جائی 
بنام «صوان» رسیدند که عرضگاه [2] 


[ (1-)] : قال موعدکم یوم الزينة (قران 20: 59). 

[ (2-)]۷ . متن: موضع یعرف بالصوان و هو للعرض ... شاید جائی برای 
عرض سیاه بوده است. 

بود, زکرویه در انجا جلو ایشان را گرفت. جنگی سخت روی داد که در آغاز 
به زیان قرمطیان می‌نمود. ولی زکرویه کمین‌ها نهاده بود. که چون 
برجستند یاران سلطان به بدترین شکل گریختند و قرمطیان شمشیر در 
میان ایشان نهادند و هر چه خواستند کشتند. ۲ 7 

گروهی از غلامان حجری 11 ایستادگی نمودند و پس از آنکه آتشی سخت 
به جان قرمطیان زدند همگی کشته شدند. سیصد جمازه و پانصد استر 
سلطان که جنگ افزار بر آنها بار شده بود ربودند. نزديك دو هزار مرد از 
پاران سلطان را کشتند, قرمطی نیرومند شده به کشتزارها رفته خرمنهای 
گندم را بر استران بار کرده برد. 

گروهی* از عربان [قرمطی] به دروازه کوفه گرد آمده به درون شهر نیز 
آمد و شد میکردند. ایشان برای داعی خود قاسم بن احمد گنبدی ساخته, با 
شعار «یا لثارات الحسین ! آی خون حسین » خونخواهی حسین بن زکرویه 
می‌نمودند [2] 


[ (1-)]۷ . متن: مانند خ 6: 301 «غلمان الحجر» است., که در جاهای دیگر 


«الغفلمان آمده است (واژه حجریان در فهرست دیده شود) گوبا 
غلام بچگان ویژه اطاقهای کاخ خلیفه بودند که در تاریخ بیهقی «غلامان 


سرایی» خوانده شده‌اند. ایشان پس از رن شدن به شاخه‌ای از 


سپاهیان می‌پیوستند که نگهبانی تاج و تخت و مذهب رسمی قشری تسنن 
بر دوش آنان بود و فدائیان سپهسالار خود بودند. گروههای دیگر سیاه را 
در اين کتاب «مصافیان الرحالة المصافیة» (- خ 5: 330) و «ساجیان 
الساجیة» (خ 5: 206) ص 174 و «الفلمان السیفیة» و «الفلمان 
المعزیة» و غلامان معتضدی و مانند آن تشکیل میدادند در خ 5: 414 
گفتگوئی از اختلاف حقوق این گروه‌ها نیز می‌پابیم. 

[ (2-)]۷ : همچنانکه «خون سیاوشان» در زمان ساسانیان وسیله مر 
مردم و کشانیدن ایشان تخنی با مهاجمان تورانی بود, عبارت «پا لثارات 
الحسین» پس از حادثه دلخراش عاشورای سال 601 هجری, مورد استفاده 
سیاسی و مذهبی همه قیام کنندگان شیعی و ایرانی بر ضد خلیفگان بود. 
در اینجا نیز هر چند قرمطیان, حسین بن زکروبه را در نظر داشتند ولی از 
این شعار تاریخی بهره‌گیری گسترده‌تر می‌خواستند, ۳ همه گنوسیست‌های 
مسلمان را که حکومت طالبیان را بر عباسیان ترجیح میدادند به گرد خود 
بیاورند. چنانکه در سرتاسر این کتاب 0 دید, در سده چهارم گنوسیسم 
اسلامی که سلاح ايدئولوژيك ایرانیان ضد عرب شده بود؛ رو به گسترش 
میرفت و به دو صورت تند و نرم تقسیم شده بود. تندروان 

که به دار کشیده شده بود, و با فریادهای: «يا احمدا! يا محمدا» که دو 
پسر زکرویه را یاد می‌آورد. خواستهای خود را به گوش مردم می‌رسانيدند. 
ایشان پرچم‌های سفید [1] بر افراشته کشاورزان کوفه را با خواسته‌های 
خود می‌فریفتند. اسحاق بن عمران و همراهانش به سوی ایشان شتافته 
آنان را با کمك مردم کوفه بیراکندند,. و هر کس ایستادگی کرد کشتند, 
نقشه قرمطیان در اینجا نگرفت, و از کوفه دور شدند. 

مردم دیه «صوان» زکرویه را بر روی دست بلند می‌کردند و او را «ولی 
الله» می‌خواندند تا انگاه که نزد فردم تشاک نشیده بسن می گفت: فاستم بن 
احمد بزرگترین خدمت را ؛ تورکا اسامدای است که شا وا هی ود 
کفاز ان زه کردان ده تودید.بان کردایدهباید ای را فزمانتردان باشید تا او 
نویدها که به شما داده است به انجام رساند و شما را به آرژو‌هایتان 
برساند, سیس ایتهائی از قرآن می‌خوانده آنها را پیش بینی‌هائی از کار 
خودش قلمداد می‌نمود. مردم نیز فریب خورده. شکیبا و دلگرم شده, به 
امید و ارزو دل خوش میداشتند. او خود را از دید سیاهیان پنهان میداشت و 
کارها را قاسم بن احمد به جای وی انجام میداد. او باور می‌داشت و به 
مردم کوفه و پیرامن ان بدو خواهند پیوست. او بیست و اند سال در 
بخشهای کوفه گامهای خود استوار می‌کرد ولی* جز پانصد تن کسانی که با 
پسران و دخترانشان شهوت میراند. کسی بدو نپیوست. سلطان سپاهیان 


را به سوی ایشان گسیل داشت و سردارانی 


[ ()] شیعیان شش امامی قرمطی خلیج و اسماعیلیان خراسان بودند که 
پس از شکست در ایران به شمال افریقا نقل مکان کردند و به سال 296 
ه به تشکیل حکومت فاطمی موفق شدند ن. ك. 

خ 5: 11, 31, 76. گنوسیستهای نرم دوازده امامیان بودند که با غیبت امام 
دوازدهم (ع) از لیست سیاه عباسیان بیرون امده در کابینه‌های بغداد 
شرکت می‌نمودند. ن. ك: 

خ 5: 64.- پانوشت خ 6: 124, 261. 

[ (1 -) ]۱ : سفید» علامت علویان (طالبیان) بوده است چنانکه بعدا| نشان 
قاطمیان در مصر از آن گرفته شد. «سبز>» بت بگفته «جهشیاری» نشان 
مدتی آن را به جای «سیاه» ۳9 رسمیت وان 
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چون جنی صفوانی و پسراشنی [1] و رایق غلام امیر مومنان با غلامان 
حجری بدانجا شده قرمطیان را کوبیدند. سوار و پیاده ایشان را کشتند تا 
خانه‌هایشان را رها کرده. گريختند. چون مهاجمان: به خانهها در امدند»و 
بدان سرگرم شد ند قرمطیان دوباره باز گشتند و یاران سلطان را تار و مار 
کردند. پیشامد «صوان» 1 آنخه بر بنیز یاران سلطان در آنجا و جاهای دیگر 
امن دز دنده» فردم: پگ نمودار شد! آنگاه دولت به کال ابن خلنجی 
پرداخت. مکتفی دستور داد خرگاههای او را به دروازه شماسیه بیرون 
بردند. پس نامه‌ای از فاتك رسید که نوشته بود, با ابن خلنجی برخورده, در 
چند جنگ با وی رو در رو شده, در پایان ابن خلنجی شکست خورده, 
یارانش کشته شد‌اند و خودش به مصر گریخته به شهر فسطاط رفته, در 
خانه مردی پنهان شده بود, و چون یاران سلطان به فسطاط و ده او را 
با همه کسانی که به آن شهر پناه برده بودند اسیر کردند. پس دستور 
نامه‌ای به فاتك رسید که, ابن خلنجی و هر کسی با وی اسیر شده است.؛ 
به بغداد کس: دارد. خرگاه‌های مکتفی را نیز [از شماسیه ] به بغداد باز 
اوردند. پس ابن خلنجی را همراه با بیست و يك مرد, کلاههای برنس بر 
سر و دراعه‌ها یت سوار بر اشتران؛ به بغداد آوردند. مکتفی به وزیر 
عباس بن حسن.؛ * به نشان 2 او در بدست آوردن آن پیروزی 
خلعتها بداد. سپس سر قرمطی معروف به «نصر» که «هیت» را چپاول 
[2 ] کرده بود بر نیزه بلند کرده در دو کرانه بغداد بگردانيدند. 


سال دویست و نود و چهارم آغاز شد 


گزارش رسید که زكروية بن مهرویه قرمطی, از جایگاه خویش برای چپاول 

حاجیان بیرون افتکه است. گذرایشان در بیابان از خاور «واقصه» دیده شده 

بود. هنگامی که کاروان حاجیان در هفتم محرم به «واقصه» در آمدند مردم 
به ایشان هشدار دادند که تنها 


[ (1-)] : شاید: اشنوی, نسبت به اشنویه کردستان باشد. 

[ (2-)] خ 5: 45- 46. 
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چهار میل از قرمطیان دور هستند. کاروانیان با بیداری پگاهان شتابزده به 

راه امدند. 

فلحامی که قرمطیان به واقصه آمده جویای کاروان شدند, به ایشان کته 

شد: در اینجا نمانده رفتند, قرمطیان مردم واقصه را متهم نمودند که شما 

به کاروان هشدار دادید. 

پس گروهی از علافان را کشتند و انبارها را بسوختند, مردم به دز پناه 

بردند و قرمطیان به سوی «زباله» رفتند. سیاهیان [فرستاده بغداد] نیز 

مدتی به دنبال زکرویه گردیدند و باز گشتند. 

زکرویه در راه خود بر گروهی از بدی اسد گذشت و ایشان را با خود 

همداستان کرده برای گرفتن راه بر حاجیان باز گشته از مکه ببرد و جاده را 

ببست و روز یکشنبه یازدهم محرم این سال در شهر «عقبه»* در راه مکه 
به ایشان برخورد, حاجیان کاروان سخت ایستادگی نمودند. قرمطی از 

کاروانیان ترسید: ابا سلطان ۱11 با تما هست؟ 

پاسخ دادند: آری ! ما حاچیان هستیم و سلطان داریم ! قرمطی گفت: بروید 

که با شما کاری نداریم ! ولی همینکه کاروان براه افتاد بر ایشان تاخت, 

یارانش شتران را با نیزه زخمی, و با شمشیر پی کردند. کاروان را در میان 

گرفتند. پاران زکروبه, مرد و زن حاجیان را هر گونه که خواستند کشتند, از 

زنان هر کدام را پسندیدند اسیر بردند, همه دارائّی کاروان را گرفتند. 

و از کسانی که از این کاروان رهائی یافته بود, در پاسخ به علان بن 

کشفرد [2] که از جوخه سواران سیاه؛ ملطان بود و برای جلوکیزی 

قرمطیان میرفت و از وی گزارش خواسته بود, پیشآمدی را که بر سر این 

کاروان حاجیان خراسان آمده بود, رازن داده افزود: میان نو و این 

کاروان راهی دور نیست,؛ اگر بتوانیم همین امشب 


رد | فیکم ااشتطان؟ :.ساظان در اشطا بهمعتی امیر الا 


است که در جای دیگر «امیر القافلة» نامیده شده است. ابن آثیر: هل 
فیکم نائب السلطان؟ فقالوا: ما معنا آحد ... ۱ 

طبری آرد: أ فیکم السلطان ؟ قالوا: لیس معنا سلطان . ۰ یعنی ایا سلطان 
(یا نماینده سلطان) با شما هست؟ پاسخ گفتند: ره 

[ (2-)]۷ : کشمرد کارگزار مکتفی در شهر رحبه بود (خ 5: 37- 38). 
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خود را به کاروان دوم ۳ و ایشان درفش سلطان را ببینند دلگرم 
خواهند شد, خدا را باش ! کوتاهی مکن ! علان فورا بازگشت و به همراهان 
خود دستور بازگشت داده گفت: من نمی‌توانم یاران سلطان را به خطر 
مرگ اندازم. سپس زکرویه, بالاتر آمد, تا کاروانهای دوم و سوم به او 
رسیدند. گروهی از سرداران. دبیران و فرستادگان که در آنها بودند و نیز 
گروهی که با شنیدن خبر این فاسق و کاری که بر سر حاجیان آورده است. 
از جاده کنار رفته بودند, تا شاید به سوی واسط* يا بصره روند, پا به سوی 
«فید» و «مدر» بازگردند. يا به سپاه کمکی برسند. همگی گرفتار شدند. 
سپس مردم کاروانها دوم و سوم که مبارك و احمد بن نصر عقیلی در میان 
آنها بودند» هتکافه: به آن فاجران [قرمطی ] رسیدند که از «واقصه» بیرون 
آمده بودند. 

همه ابهايش را کور کرده برکه‌ها و چاه‌هايش را با لاشه شتران و چارپایان 
که کشته و شکم‌هایشان را دریده بودند پر کرده بودند. روز دوازدهم محرم 
به «عقبه» در آفدقد و مردم کاروان دوم با وی جنگیدند. ابو العشائر و 
پارانش پیشاپیش کاروان و مبارك قمی و پارانش در دنباله کاروان بودند. 
اینان سخت جنگیده, قرمطیان را کنار زده. نزديك بود پیروز شوند. ولی 
فاجران قرمطی اسبهائی از دنباله کاروان به دست آورده سوار شد ند و از 
ان سو یورش اورند. ایشان سر نیزه‌ها را بر روی شتران و شکم نها 
میزدند و شتران رم کرده حاجیان را بر زمين می‌زدند و قرمطیان همه را 
قف کات هر آنان زا که نف برد کی می‌گرفتند. سپس قرمطیان, سوارانی 
را تا به پائین‌تر از «عقبه» فرستادند و به جان بدر بردگان امان دادند و باز 
گردانیدند. پس از بازگشت همگی را کشتند و زنانی که برگزیدند اسیر 
کردند, و کالا و دارائی ایشان را بار کرده بردند. 

مبارك قمی و پسر او مظفر را کشتند. ابو العشاثر را اسیر کردند. کشتگان 
را بر روی هم نهادند* تا چونر تیه‌ای بلند شد. دستهای ابو العشائر و 
پاهاییش را بریدند و سپس گردنش را بزدند و همچنین زنانی که 
نمی پسند ید ند. گروهی از زخمیان توانستند در میان کشتگان پنهان شوند و 
شبانه بگریزند, برخی از ایشان در رام مردند, و گروهی اندك رهائی يافتند. 
زنان قرمطی با کودکانشان میان کشتگان گردش می‌کرده, به نات 
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آ میدادند و هر کس که پاسخ مین هکت می کشتند. در این کاروان پیرامن 
بیست هزار مرد بودر که همه کشته شدند بجز چند تن که توانسته بودند 
بی‌خوراك بدوند و بحری نا 9 زخمیانی که میان کشتگان مانده و سیس 
گریختند. و کسانی که به بردگی رفتند. 

کر ان ال تامههایی ان رسای ارام هدفه ان ار ۱2 
عراق رسیده بود که خاندان طولونی و سرداران مصری که به بغداد فرا 
خوانده شده بودند [2] و کسانی مانند ایشان. برای اوردن سرمایه‌های خود 
از مصر به عراق, آنها را به ظرفها و زینت آلات زرین و سیمین تبدیل کرده, 
به مکه فرستاده‌اند, تا از آنجا به مدينة السلام برده شود. و چون اینها را 
همراه کاروانهای یاد شده به بغداد فرستاده بودند, همه به دست قرمطیان 
افتاد. 

چون قرمطی به کار حاجیان پایان داد, دارائیها و زنانشان را بربود. فورا 
پس از پر کردن آب آنبارها و چاه‌ها از لاشه مردگان آدمی و چارپاء از شهر 
«عقبه» بیرون آمد.* چون گزارش به مرکز رسید [3] اين پیشآمد بر مردم 
گران آمد. سلطان, به ابو فید (؟) محمد بن داود [جراح ؟] کارگزار خراج و 
دیه‌های خاوری و دیوان سیاه دستور داد که به کوفه رود و بماند و سپاه را 
به سوی قرمطی فرستد و او برفت و برای سپاه هزینه بسیار نهاد. 

سیس زکرویه به «زباله» فرود آمد, و به امید آمدن کاروان سوم که 
با انا و کالای بسیار همراه داشت و به ارتوی چیاول ها رت 
آمدن سپاهیان سلطان که در پادگان قادسیه بودند, جاسوسان خود را در 
پیرامون آنجا پخش کرد. . سپس به «ثعلبیه» و از آتجا به «شقوق» رفته به 
انتظار آن کاروان نشست., که سردارانی چون «نفیس» و «صلح» با 
«شمستة * در آن بودند و شمسه گوهری گرانبها از آن معتضد را 


[ (1-) ]۲۷ . متن: کانت کتب الضرابین بمصر الی الضرابین بالعراق ... مضار 
[ (2-) 341 :5 - ۷. 

[ (3-)]۷ . متن: ورد الخبر بذلك علی السلطان _... مشکویه واژه 
«سلطان» را در بیشتر جاهای این کتاب بجای خلیفه و گاهی مانند اینجا به 
جای دولت بکار برده است و من در اینجا مرکز ترجمه کردم. ن. ك: 5: 2 
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همراه می‌داشت. گروهی از دبیران برجسته و جز ایشان نیز در ان کاروان 
می‌بودند. 

چون کاروان به «فید» رسید. مردم از گزارش یورش زکرویه و یارانش 
آگاه شدند, چند روزی به انتظار کمك, از سوی سلطان, در «فید» بماندند, 


تا ز کروانه‌بداتخا اهه: کارگزار سلطان در «فید» همراه یکصد تن به یکی از 
دژها پناه برد, و مردم را به دژ دیگر جا داد. زکرویه به مردم «فید» نامه 
فرستاد که کارگزار سلطان را با سربازانش گرفته به او بسپارند, که هر 
گاه چنین کنند در امان خواهند بود*. مردم نپذیرفتند. پس بر ایشان یورش 
برد و چون کاری از پیش نبرد به سوی «نباج» و از آنجا به «خفر ابو 
موسی» رفت. مکتفی وصیف بن صوارتکین را همراه گروهی از سرداران 
به سوی زکرویه فرستاد, که روز شنبه هشت روز مانده از ربیع یکم با وی 
پرگور کرو با ایکا مت نو مارکی شب ات را را کوه دش 
را با پاسداری گذرانيده. بامدادان به جنگ باز گشتند. سیاه سلطان پیروز 
شد و بسیاری از ایشان را کشتار کرده._به زکرویه رسیدند. یکی از 
سربازان از پشت شمشیری بر سر او فرود اورد که به مغز او فرو شد. او 
و جانشین وی و گروهی از نزدیکان و خویشاوندانش با همسر و دخترش 
اسیر شدند. زکرویه, پس از پنج روز درگذشت. پس شکم او را تهی کرده 
لاشه اش را همراه بردند [1 ]. آبن وصیف با اسیرانی زنده که به دست 
داشت باز گشته به دستگیری قرمطیان دیگر پرداخت. گروهی از ایشان نیز 


بدو پناهنده شدند. 


سال دویست و نود و پنجم آغاز شد 


کر اسان ای سم ی پر ان بای سم سرا 
پیرامن ده هزار کرد ۳ از اصفهان بیرون آمد. ۱ 

زد این ال اب اراهش اساعیل بن احم اساسا کاز کزان شراسان 
و ورارودان [2] درگذشت و پسرش احمد بن اسماعیل بر جای وی 


بند نکن در 


[ (1-)]۷ : آبن اثیر می‌افزاید: سر زکرویه را به خراسان فرستادند تا ترس 
مردم را از حج بکاهند. 

[: و بر ترس ایرانیان بیفزایند. ] 

[ (2-)]۷ . متن: عامل خراسان و ما وراء النهر .. 
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همین سال؛ سا رن هم ورفم یدز ود 
برای او برافراشت و به سوی وی گسیل داشت. پیامی نیز برای مسمعی 
فرستاده او را از قرایند سرکشی بیم داده, به بازگشت امیدوار ساخت. تا 
به درگاه باز آمد و مکتفی او را بخشوده, صلت و خلعت داد. 

نیز در این سال مکتفی در گذشت. ۹ 
و نوزده روز بود. او سی و دو سال عمر داشت و کنیتش ابو محمد بود, او 
چهار شانه, زیباروی, کم رنگ, , خوش مو و پر ریش بود, بیماری او چند ماه 
به درازا کشید و در «دار ابن طاهر [1]» به خاکش سیردند [2 ]. 


[ (1-) ]۷۱ : برای «دارا بن طاهر» پانوشت خ <5: 59 دیده شود. 

[ (2-) ]۱ : از آغاز بخش پنجم «تجارب الامم» تا بدین جا که میان صفحه 
7 خطی است در چاپ عربی آمد روز نیامده است, و این متر جم» آنرا از 
روی فتوکپی آن که در دست میداشت ترجمه نمود. برای ارجاع در پانوشتها 
نیز شماره صفحه‌های این نسخه خطی با نشان «خ» داده شده است. این 
شماره‌ها هم در صفحات چاپ عربی و هم در کنار صفحه‌های این ترجمه 
فارسی مشخص شده است. ۲ 

از اینجا تا پایان بخش ششم از روی نسخه چاپ عربی امد روز ترجمه 
شده است و مترجم نسخه دستنوشت را ندیده است. 





انشتایت 
با عفر نن فعتضد بالله. کر سخده سالخن تشد کشت آه اه العضل 


بود. 

گزارش این پیشامد: 

چون بیماری مکتفی [خلیفه] سنگین شد. عباس بن حسن وزیر در گزینش 
نامزد آینده خلافت دو دل ماند. هر بار که او از خانه به دار السلطان 
می‌رفت هت از اداره کنندگان چهار [1 ] دیوان؛ ابو عبد الله محمد بن داود 
بن جراح [2] ابو الحسن محمد بن عبدون, ابو الحسن بن فرات, ابو 
الحسن علی بن عیسی [3] با وی همراه بود. ان روز محمد بن داود همراه 
او سوار بود و در رایزنی عباس وزیر, ابو العباس عبد الله ابن معتز را یاد 
کرده از او ستایش نمود. در روز دوم ابو الحسن علی بن محمد بن فرات 
همراه بود, او در پاسخ گفت: من پیشینه در ان [4 ] ندارم* از من درگذر ! 
من تا کنون 


[ (1-)]۷ متن: «الاربعة الذین یتولون ...» چهار دبیر که زیر دست وزیر کار 
می‌کردند. 

1 (2-) ]۲۷ , درباره محمد بن داو بن جراح. ابن جوزی گوید: او در شب 
مرگ. ابراهیم بن عباس صولی در نیمه شعبان 243 ه. از مادر بزاد (منتظم 
ابن جوزی 6: 89) او در کودتای ابن معتز 296 ه کشته شد خ 5: 6 
صفدی در «الوافی بالوفیات» گوید: ابن جراح کتاب خود را در زندگینامه 
شاعران: از آن ره الور قة نامید که بر ای.هر شاغر نیش از يك: بر که تتوثشفتته 
بود, و از اين رو صولی کتاب خود را «الاوراق» نامید. الورقه محمد جراح 
در مصر به سال 1953 م در 160 ص با تحقیق عبد الرحمان عزام و عبد 
الستار فراج چاپ شده است. برای ابن جراح معجم للادباء 1: 226 3: 
239 نیز دیده شود, او عموی علی بن عیسی است که خود و پسرش چند 
بار به وزیری گمارده شده و در این کتاب یاد خواهند شد. 

- خ 5: 190. برای تبار ایرانی جراح پانوشت ص 279 دیده شود. 

[ (3-)] شرح حال او در «معجم الادباء» ی یاقوت حموی 5: 277/ 14: 68 
دیده شود. 

[ (4-)] این روایت در «الوزراء» نگارش هلال صابی: 114 آمده است. 
جمال الدین علی ابن ظافر در نگارش خود «الدول المنقطعة» درباره 
وزیر, گوید: او عباس بن حسن بن احمد ابن قاسم بن عبد اللّه بن ایوب, از 
سواد «جرجرایا» است. همدانی او را در «عیون السیر» اد 0 است. 
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تنها درباره کارگزاران مشورت می‌داده‌ام. عباس خشمگین شده گفت: این 
روش شانه خالی کردن است., رآی درست از تو پنهان نیست و باز پیگیری 
کرد. [فرات ] گفت: 

اگر وزیر کسی را در نظر دار پس از استخاره با خدا آن را به اجرا 
گذارد. ابن فرات می‌گفت: وزیر فهمید که مقصود من ابن معتز است زیرا 
خبر نامزد بودن او پخش شده بود. پس گفت: را 
انتظاری ندارم. من گفتم: اگر وزیر چنین می‌خواهد, می‌گویم: «از خدا 
بپرهیز ! کسی بر اين کار مگمار, که به خانه و باغ اين و آن, زندگی اين؛ 
کنیز آن: ۱( اسب آن. چشم داشته باشد, کسی که با مردم آمت ره 
داشته, از ریزه‌کاریهای زندگانی ایشان سر در آورده باشد.» وزیر چند بار, 
باز گفتن ان را از من خواست. و سپس گفت: پس کی را در نظر داری؟ 
گفتم: جعفر پسر معتضد. گفت: وای بر تو, جعفر کودك است ! گفتم: ولی 
پسر معتضد است, اگر او را بیاوری. يك فرمانده نیاورده‌ای که از همه چیز 
آگاه باشد, خودسرانه کارها را انجام دهد, خود را بی‌نیاز بداند. چرا کار 

به کسی نسیاری که تو او را اداره کنی؟ 

و ی ۱ 
نام برد ولی او نپذیرفته گفت: من نام نمی‌برم, لیکن شایسته است او از 
خدا بپرهیزد و دیدگاه مذهبی داشته باشد [1 ] پس عباس بن حسن [وزیر ] 
به رأأی ابو الحسن بن فرا ت* گرائید. و اين با سفارش مکتفی نیز برابر بود 
که خواسته بود. برادرش جعفر به خلافت برسد. پس چون مکتفی در پایان 
روز شنبه دوازدهم ذی قعده در گذشت. عباس وزیر, با همه نگرانی که از 
کودکی جعفر داشت. او را به خلافت نشانید. «صافی حرمی» رفته او را از 
«دار ابن طاهر [2]» به بان آورد. پس چون «حراقه [3]» ای که او را 


[ (1-)]ان. ك: کتاب الوزراء: 127. 

[ (2-)]۷ : دار ابن طاهر» در صفحات آینده نیز به صورت خانه امیرنشین 
دیده می‌شود خ 5: 57, 62, 318, 387 و 6: 117 کاخ محمد بن طاهر 
آخرین فرمانروای آل طاهر است که جچون از یعقوب لیث صفار شکست 
خورد و به سال 262 به بغداد پناهنده شد., این کاخ را ساخته بود, و پس از 
مرگش به صورت امیرنشین باقی ماند. 7 

9 دیگر آن که در این 
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پائین آورد از در خانه عباس بن حسن گذشت. غلامان عباس به ناخدای 
حراقه گفتند: 

به در نآ صافیحوهن رتدات کفروایعا تن یی کردم مرا ون 


رأآی او را به درون خواسته است. پس به راه دلسوزی, ناخدا را از کنار 
آمدن باز داشته شمشیر کشیده گفت: اگر به درون روی گردنت را 
می‌زنم. پس یکسر به «دار السلطان» رفتند [1]. 

کار جعفر درست شد و «مقتدر بالله» لقب یافت. دولت [2] دست عباس 
ار فان کشت ال رات فرش مت اوه کم دارآ 
الحسن محمد بن صالح هاشمی از دادرس ابو عمر محمد بن یوسف نقل 
کرد, که عباس پس از آنکه کار مقتدر را درست کرد او را بچه یافت و 
گفتگوی مردم را درباره او بسیار شنید, پس, در آندیشه شد که او را کنار 
و ی ی ایو عبد ال پسر 
معتمد نیکوکار و پاکدین بود. وزیر نظر خود را به میانجی‌گری دادرس ابو 
عمر با او در میان نهاد و او را سوگند داد, پسر* معتمد گفت: اگر او 
بداندیش باشد, سوگند سود ندهد و اگر نيك‌اندیش بود نیازی به سوگند 
ندارد. خدا| پشتیبان و نگهبان او باشد که من به او خیانت نکنم و بیچارهاش 
ننمایم [3] عباس در بکار گرفتن نقشه خود 


[ ()] کتاب دیده می‌شود: شذا, طیار, حديدية, سمیریه, زورق, زبزب, که 
در هر يك انگیزه‌ای برای نامگذاری بوده است, ن. ك خ 5: 106 شلندیه نیز 
نوعی کشتی در سواحل مدیترانه بوده است. و چنانکه در پانوشت خ <: 
424 خواهیم دید, در سال 31 سوار شدن بر طیار به وزیر و پرده‌دار 
[ (1-)]۷ ن. ك «صله» عریب: 22. پ 6802. 

[ (2-)]: متن: «اطلق السلطان ید العباس ...» در این کتاب جز در جائی که 
نقل قول دیگران باشد سلطان به جای خلیفه بکار رفته است و چون در 
اینجا کودك است. من دستگاه او را «دولت» ترجمه کردم چنانکه از خ 5. 
1 بر می‌اید در دوران کودکی مقتدر پنج تن بوده‌اند که در پشت پرده 
کشور را رهبری می‌کرده‌اند: مقتدر, مادرش «شغب», خاله‌اش, خاطف.؛ 
دستنبویه ام ولد معتضد. 

[ (3-)]ن. ك. عریب «صله»: 20. 

تحایت ام رح دص :10 

منتظر امدن بارس غلام فرمانروای خراسان بود که نامه‌اش رسیده بود و 
می‌اندیشید که از او علیه «غلامان معتضدی [1]» سود برد. ولی آمدن 
بارس مدتها پس افتاد, تا میان ابن عمرویه فرمانده پلیس بغداد و میان ابو 
عبد الله محمد پسر معتمد [نامزد نوین خلافت ] کشاکش رخ داد. روزی در 
مجلس وزیر عباس بن حسن میان آن دو گفتگو در گرفت و ابن عمرویه بر 
او پرخاش, [2] نمود, زیرا از نامزدی او [برای خلافت ] آگاه نبود. 

ابو عبد الله (محمد پسر معتمد ] نیژ به پاس پایگاه او [فرماندهی پلیس ] 


نتوانست از خود دفاع شایسته نماید. و از فرو خوردن خشم بیهوش و 
سپس فلح شد. [3] عباس او را با يك عماری به خانه خویشتن فرستاد و 
پس از اندکی در گذشت. عباس در انديشه شد که ابو الحسین از فرزندان 
متوکل علی اللّه [خليفه م 247 ه] را به جای وی بنشاند, که او نیز در 
گذشت و کار مقتدر پا بر جا شد. 


تتتال ادوتتتجاعه ۵ تقق و شش در امد و فتته غیر آلله تن معنر در آن برغ دا خزارش ان: 


اشاره 


گفتگوهائی پنهانی میان محمد بن 9 بن جراح با حسین بن حمدان 
[حمدانی ] برای براندازی مقتدر بالله * و رسانیدن عبد الله بن معتز به 
خلافت روی داد, پس گروهی از سرداران, دبیران؛ دادرسان نیز با آنان 
همدست شده يك روز که عباس بن حسن [وزیر] سواره به سوی باغ خود 
«بستان الورد» می‌رفت حسین بن حمدان راه بر او 


[ (1-)]۷ . متن: علی غلمان المعتضد. اینان به سرداری فاتك معتضدی خ 
5 61 و 80 از مقتدر پسر معتضد حمایت می‌کردند. 

[ (2-)]. ن. ك: «البیان و التبیین» جاحظ 2: 36. ۱ 

[ (3-)]۷ : متن چاپ عربی: «و فلج فی المجلس» است. امد روز 
ویر استار, در پانوشت گوید: : متن اصلی دستنویس: «و مفلح فی المجلس» 
بود. مفلح خادم نیز چنانکه در سالهای 311 و 315 ه یاد خواهد شد از 
ملازمان آن مجلس بوده است, لیکن چون در «صله عریب» گوید: «محمد 
بن معتمد به دنبال کشاکشی که در مجلس عباس وزیر در ماه رمضان 
میان او و ابن عمرویه رخ داد, دچار فلج شد.» من [امد روز] «مفلح» را به 
«فلج» تبدیل نمودم. 

بسته با شمشیر او را بکشت [1] و «فاتك معتضدی» را نیز که در کنار 
وزیر بود و بر حسین پرخاش کرد بکشت [2]. مردم سراسیمه شدند, 
حسین بن حمدان به سوی کاخ دوید. او گمان می‌کرد مقتدر را نیز که در 
حال توپ بازی است خواهد کشت. ولی چون مقتدر از سر صدا ترسید, به 
اندرون رفته [یاران] درها را بر روی حسین بستند. او به خانه معروف به 
سلیمان بن وهب در «مخرم [3]» رفته کس بنزد عبد الله بن معتز 
فرستاده پایان کار را بدو آگاهی داد. عبد الله از خانه خود که در «صرات» 
داشت پائین آمتذخ از تفت 7 به «مخرم [3 ]» رفت. سرداران سیاه و 
دیوانیان با علی بن عیسی و محمد بن عبدون و دادرسان و سران مردم 
بجز ابو الحسن بن فرات و نزدیکان مقتدر [4] همگی بیامدند و با عبد الله 
بن معتز بیعت کردند و بدین ترتیب خلافت بدو واگذار شد و «مرتضی 
بالله» لقب گرفت. ابو عبد الله محمد بن داود بن جراح را به وزارت و 
این کسیر بو صوامای * اصلی وا مارد و ماما عازی را و 
محمد بن عبدون داد و بخشنامه 


[ (1-)] «صله» عریب: 26. محمد بن عبد الملك همدانی نیز در تکمله 


«تاریخ طبری» گوید: این وزیر پسری به نام ابو جعفر محمد داشت که پس 
از کشتن پدرش به بخارا رفته, نزد پادشاهان سامانی بماند.//۱ : عریب که 
سنی‌تر از مشکویه است عباس وزیر را بی‌دین می‌داند که به پیامبر اهانت 
می‌کرده است. 

[ (2-)۷۲ : متن: «و قتله» است ولی فاتك معتضدی که از غلامان معتضد 
بود. دو سال بعد برای جنگ به شیراز گسیل شده است (خ 5: 80) پس 
شاید قتله به معنی ضربه یا تصحیف آن باشد. 

[ (3-)]۷ : این محل در خ 5: 91. 129. 253 دار الوزارة خوانده شده 
است. 

[ (4-)] گفتار ابن معتز درباره او و علی بن عیسی در کتاب «الوزراء»: 
7 دیده شود. 

۱ (5-) ]۷۱ : متن: و قلد ۳۹۳ بن عیسی الدواوین و الاصول, و محمد بن 
عبدون دواوین الازمة 0 

گویا «و» در عبارت «و الاصول» زیادتی در چاپ باشد., زیرا که در خ 5: 
5 «الدواوین الاصول و الازمة» بی واو دیده می‌شود. چنانکه می‌دانیم 
دیوانها دو گروه بوده‌آند, دیوانهای اصلی و دیوانهای زمام, که کرو دوم 
دفترهای بازرسی برای کنترل دیوانهای اصلی بوده‌اند. ۲ 

در این کابینه, ابن معتز خلیفه, محمد بن داود جراح را به وزیری گمارد, که 
به جای 
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اینها را از سوی عبد الله بن معتز, به شهرستانها فرستادند. دستوری نیز به 
مقتدر دادند که با مادر خود به «دار ابن طاهر» رود تا ابن معتز به «دار 
الخلافه» شود ایشان نیز با پذیرش و فرمانبرداری پاسخ گفتند. 

حسین بن حمدان فردا دوباره به «دار الخلافه» آمد ولی خدمتگزاران و 
غلامان و پادوها که در آنجا بودند, از پشت دیوار با وی جنگیده او را 
شکست دادند و او در پایان روز هر چه توانست از دارائی و خانواده و 
فرزندان ود را برداشته, شبانه به موصل گریخت. در این هنگام از 
سرداران بزرگ جز مونس خادم و مونس [1] خازن و غریب الخال [2] و 
وابستگان,؛ کسی با مقتدر نمانده بود [3]. یس جون فرمان آبن معتز به 


[ ()] نخست وزیر امروز است, و علی بن عیسی را به رهبری دیوانهای 
اصل کمارد, که هر يك به جای يك وزارتخانه امروزین بوده است. و محمد 
بن عبدون را به رهبری دیوانهای زمام گمارد, که به جای دفترهای بازرسی 
امروزین بوده است. مقام رهبری دیوانها در خ 6: 338 «صاحب الدیوان» 
خوانده شده, در برابر وزیر قرار گرفته است. مشکویه در انجا از گفته ابن 
سکر به بختیار پسر معز الدوله دیلمی اورد که: ان هذا الدیوان زمام له 


علی الوزراء ... این دیوان زمام وسیله کنترل شاه است که کار دبیران را 
بازرسی می‌نماید. 

[ (1-) ]۷۱ : معروف به فحل (- خ 5: 82). 

[ (2-)] : غریب, خالوی مقتدر, برادر شغب مادر او است (ابن اثیر سال 
2 در لفتنامه غریب الحال امده است. 

[ (3-)]۳ : چنانکه در پانوشتهای خ 5: 2, 3, 25, 82 نیز می‌بینیم افزایش 
تترفی کتخسیشتم. انتلامی در آغار سده جهارم که معتضد .و پشرشن مقتدر 
را به سوی خود کشانیده بود. سنیان را ترسانیده وادار کرد. برای انتقال 
خلافت به دیگر فرزندان متوکل ناصبی بکوشند. ولی با آنکه برخی 
گنوسیستهای غیر ایرانی را نیز با خود همراه کرده بودند, نتوانستند مقتدر 
را بر اندازند. 

ابن اثیر از اينکه حسین بن حمدان با همه شیعیگری که می‌داشت., با ابن 
معتز ناصبی بیعت کرد. در شگفت است و از : یحیا بن علی, در نکوهش ابن 
عمرویه رئیس پلیس بغداد که او نیز با ابن معتز بیعت کرد. شعری آورده 
است, که در يك بیت آن گوید: بیعت کردن این رافضیان با آن ناصبی نمونه 
دو روئی می‌باشد. ۲ 
ما رونام رای وان سید رنه 
تاریخ به صورت کشاکش سوسن و ابن فرات با کمك ابن عبدون (خ د: 
1 و کشاکش ابن فرات 
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ایشان رسید که باید مقتدر و مادرش به «دار آبن طاهر» روند, اين گروه 
در میان خود گفتند: چرا ما فرمانروائی را بدین سادگی رها کنیم ؟ چرا 
خودمان را برای دفاع از این کابوس, آماده نکنیم. شاید خدا گشایشی دهد. 
ففرن ار ند ی با گروهی که دارند در «شذا [1]» ها بنشینند و به سوی 
بالا روند» کلاه‌خودها و زره‌ها بر تن کرده, نگ افزار گرفته به سوی «دار 
المخرم [2 ]» به بالا رفتند, چون به نزدیکی آنجا رسیدند کسانی که بر 
کرانه دجله بودند گفتند: شذاهایی که از دار السلطان گسیل داشته شده‌اند 
فرا| رسیدند ! ترس در دل ایشان افتاده* هنوز شذاها نرسیده, جنگ نشده, 
پا به گریز نهادند. ۱ 

عبد الله بن معتز با وزیرش محمد بن داود بیرون امد. پرده‌دار او «یمن» با 
شمشیر آخته فریاد می‌کشید: مردم ! برای خلیفه [3 ] خودتان دعا کنید [4]! 
ایشان بدین انديشه که سیاه پیرو آنان بیرون خواهد اد به سوی سامره 
بزام. خشکی وفتقه نا ور آنضا پایداری کنند, ولی هیچکس به دنبال ایشان 
نیامد. چون محمد بن داود چنین دید, نزديك_ خانه خود از چارپا پیاده شد و 
پنهان گردید. عبد الله بن معتز نیز در جای دیگر پیاده شد و از 


[ ()] با مونس (خ ار تشترز آدربایحانه فارتن و تیا نی این 
فرات: از اینساد کی آذربانجانیان به. رهیر ی پوسف ین دیو داد بن ابو ساخ دور 
سالهای 304 تا 307 ه دیده می‌شود, که پس از بر کنار و زندانی شدن ابن 
فرات در 306 ه به شکست آذربایجانیان می‌انجامد (خ 5: 113- 118) در 
سال 2 هم نیز هنگام کشاکش مقتدر با ابن فرات. سنیان بغداد را تحريك 
کرده, ابن فرات را قرمطی نزرگ نامیده, شوریدند و او را کشتند (خ ده 
238). 

[ (1-)]۷ : نوعی قایق نهری- ص 47 پانوشت 3. 

[ (2-) ]۷ : پایگاه کودتای ابن المعتز- ص 0< پانوشت د. 

[ (3-)]۷ : مشکویه در این کتاب خلیفه را «سلطان» می‌نامد, اين بار نیز 
که واژه خلیفه را آورده. از گفته غلام ابن معتز است. بار دیگر نیز در خ اه 
8 82 دیده هی 3 که همه 7 دیگرانست. 

اه 
بود برای خوشایند توده مردم گنوسیست بغداد. خود را يك سنی 
ص نیقی مایق خ د: 3 پانوشت) نشان دهد نه سنی 


دجله به پائین رفته, در خانه ابو عبد الله بن جصاص, به او پناهنده شد. 
حدم دا شوانه کیتمیه حول و آشوت و ارس زرند: 
محمد بن عمرویه فرمانده پلیس [1] سوار شد ولی مردم با او جنگيدند, 
زیرا از بزرگترین یاران عبد الله بن معتز بود و ناچار بگریخت و همانروز 
مقتدر, مونس خازن [2] را به جای وی گمارد. 

روزی که عبد الله بن معتز از خانه‌اش بیرون رفت؛ , ابو الحسن علی بن 
عیسی و محمد بن عبدون نیز با دیگران بیرون رفته در خانه يك سبزی 
فروش پنهان شد ند ولی مردم فهمیده ایشان را دستگیر کرده به برخی 
خدمتگزاران مقتدر* که از آن راه هی حدذنلننتد داده, آن دو را بر استری 
برهنه که همراه داشتند, سوار کردند و از مردم, در راه رنح ۳ 
چون به دار [الخلافه ] رسیدند زیر نگهبانی نهاده شدند [3 ]. 


[ (1-)]۷ . متن: صاحب الشرطة. ابن اثیر گوید: چون عمرویه و حمدانی 
که معروف به رافضی بودند و با ابن معتز ناصبی بیعت نمودند, یحیا بن 
علی شعری در هجو ایشان سرود که یکی از بیتهایش چنین است: 
تافو نمیا انست امد ها الری, ای اما 
ناصبی‌ترین مردم بیعت کنند نشانه دو روئی می‌باشد ! 

[ (2-)] در «صله» عریب., خادم است لیکن خازن بهتر است. 


[ (3-)]۷ : بعد از غیبت امام دوازدهم شیعه (ع) به سال 260 ۰. کم کم 
ترس خلیفگان از شیعیان اثنی عشری کاهش ناف زیرا| بر خلاف شش 
امامیان اسماعیلی, دیگر نامزدی ظاهر برای گرفتن 9 از دست 
عباسیان نداشتند. شیعیان که نفوذشان رو به افزایش بود با نشان دادن 
سنی‌زدگی, در پایتخت به دستگاه دولتی نیز نزديك می‌شدند و از دشمنی 
ات با آن خلیفه مکتفی که به اندازه کافی از قیام شیعیان 
صاحب الزنج, در چنوب و مادرائی در ری. اندرز گرفته بود. برای نخستین 
بار پس از مأمون, برای دلجوئی از نیروی رو به افزایش شیعیان, مردی؛ 
نرم نیمه گنوسیست نیم سنی چون عباس بن حسن را به وزارت گزیده 
سنیان را ناخرسند کرده بود, سنیان به امید مرگ مکتفی نشسته بودند تا 
ابن معتز ناصبی دشمن گنوسیسم را به خلافت رسانند. ولی پس از مرگ 
مکتفی نیز شیعیان با نفوذ خود از 
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در همان روز وصیف بن صوارتکین و خرطامش [1] و یمن وفاتك و گروهی 
از کسانی که در خانه آبن معتز بودند, که دادرس ابو عمر محمد بن یوسف 
و دادرس ابو المثنی احمد بن یعقوب و دادرس محمد بن خلف بن وکیع در 
میان انان بودند. همگی دستگیر و در دار الخلافه زندانی و به مونس خازن 
سیرده شدند. سپس دستور کشتن همه داده شد. و در همان شب همگی 
کشته شدند, بجز علی بن عیسی و محمد بن عبدون و دادرس ابو عمر و 
دادرس محمد بن خلف که جان بدر بردند. 

ی ی ی 
فرات 2 


[ ()] روی کار آمدن ابن معتز جلو گرفته مقتدر کودك را که مادرش شغب 
مرید حلاج گنوسیست حاد بود بخلافت رسانیدند. سنیان ناچار خواستند کار 
خود را با کودتا انجام دهند, ایشان کار را با کشتن عباس وزیر و آوردن ابن 
معتز به خلافت آغاز کردند که با واکنش سخت مردم روبرو شد و با مرگ 
این معتد کار ب‌ذشت یت ورزر شیعی اسان عون این فرات افتاد. 

هر چند کوشش سنیان در سال 310 هنگام وزیری حامد بن عباس قاتل 
حلاج. برای روی کار اوردن نواده متوکل ناصبی, با شکست مواجه شد (خ 
5: 163) ولی در سال 312 توانستند مقتدر را مجبور کنند ابن فرات و 
پسرش را بکشد (خ 5: 238). 

در اینجا نقش حسین بن حمدان که کودتای سنیان را با محمد بن داود 
رهبری کرد و عباس وزیر مقتدر را کشت (خ 5: 61) چشم گیر است. این 
چند نسل, وابستگی ولائی خود را وابستگی نژادی اعلام کرده عرب نژاد 


تغلبی شناخته شدند. همکاری سریانیان با سنیان عرب در کودتای ابن معتز 
ناصبی علیه شیعیان گنوسیست ایرانی بغداد در 6 . نادآوز 9 
سریانیان با فاهون عباسی در پایه ریزی علم کلام بر زمینه منطق مشا 
ارسطو 9 وگ ايدئولوژيك اسلام سنی بر ضد اسلام ار 
ار ترا هو 

[ 2 ان نالعا مه توت موی نس تین نش 
فرات و برادرش ابو العباس احمد م 291 ه را در حرف عین به شماره 
0 ار وقیات ال ان بان کردهبد اشتان فیام انس را به فصن آورده 
است. طقطقا در آداب سلطانیه 0 1995 م ص 360 و با قوات حموی در 
واژه «صریفون» گفته‌اند که خاندان فرات از شهرك صریفن از بخشهای 
دجیل بوده‌اند. ۲ 

خاندان فرات گنوسیست و برخی از آنان نصیری بودند (بحار الانوار ج 51: 
8) و خ 5: 14 و 262 و 348. 

در دسیون العاشره فرسای اوراتنای ارت بخوانق این فرای که :ور 
نزدیکی خانه خور پنهان شده بود. رو نشان نداد, تا دوباره امده از راه 
نرمش با همسایگان و آگاه کردن ایشان که می‌خواهد وزیر شود او را 
دلگرم کرد. تا هنگام عصر همان زور یرون اه در دار السلطان به خدمت 
مقتدر رسبده به وزارت گمارده و دیوانها نیز بدو واگذار شد و به خانه اش 
در «سوق العطش» باز گشت. بامداد دوشنبه که فردای آن* روز بوده نیز 
باز گشته خلعت وزارت پوشیده به راه افتاده: همه سرداران پیشاپیش او 
می‌رفتند. در آن روز به مونس خازن نیز که به ریاست پلیس [1] رسیده 
بود خلعت داده شد. ابن فرات نیز ماهیانه سربازان را افزايش داد, و برای 


گزارتشن تین ی عبد الله بن معتز: 


بکی. ان ره کر از ات ابو عبد الله بن جصاص که سوسن خوانده می‌شد, به 
نزد صافی حرمی رفته گفت: ای ما و و 
شده است. مقتدر صافی حرمی را با گروهی فرستاد, خانه ابن جصاص را 
گرفته عبد الله بن معتز را با ابن جصاص دستگیر کرده به دار السلطان 
ابو الحسن ابن فرات از وی پشتیبانی کرد. 

علی بن عیسی [۱2 و محمد بن عبدون [3] را به ابو الحسن بن فرات 
سپرد و او ایشان را به وسیله پیام زیر بازیرسی نهاده, به کیفر پولی 
کر سبك و بر محمد بن عبدون برای دشمنی 
دیرین, سخت گرفت. او به مقتدر گفت: این دو تن در در پیشامد ابن معتز 
نقشی. نداشته‌اند, آن دو تن و دادزش محمد بن خلف بن وکیع را تکفل 
کرده: آزاد تمود. سیتن. منجمد ین غیدون را به. آهواز تبعید کرده دستور داد 
او را به محمد بن جعفر عبر تای سپردند و علی بن عیسی را به واسط 
تبعید کرده, از کیسه خود 


[ (1-)]۷ . متن: بسبب تقلده الشرطة ... 

[ (2-)]۷ : صاحب دیوان ابن معتز (خ 5: 61)- معجم الادباء 5: 277/ 14: 
0 

[ (3-) ۷ : بازرس کل ابن معتز (خ 5: 62). 
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کیفر پنجهزار دیناری او را* به سوسن پرده‌دار پرداخت تا دست از سروی 
برداشت, زیرا| او خیلی به دارائّی وی چشم داشته مه خر مانند عمویش 
توانگر است. رب ی ی یل سل مرده 
است [1], کالبد او را در يك زیلو پیچیده به خانواده‌اش دادند. آنچه در علم 
خدا تهفته بود با استوار شدن کار مفتدر اشکار شد و کوششهای آفریدگان 
و ترفندهایشان برای برداشتن او از میان رفت [2]. , 

درباره محمد بن داود [3] ابو علی محمد بن علی بن مقله می‌گفت: در 
يك روز خلوت نزد ابو الحسن [ابن فرات] وزیر بودیم که یکی از غلامان 
پیش آمده چیزی در گوش او گفت که او را سخت اندوهگین نمود. سپس 
دانستیم که خبر کشتن محمد بن داود را شنیده است. او گفت: با همه 
دشمنی که با من داشت, مردی خردمند, دارای هنرهای گوناگون. افزون بر 
کار خود, دبیری خراج. سیاه, بلاغت. فقه, ادبیات. شعر سر رشته داشت. او 
کریم و سخاوتمند بود, از کشتن او سخت برنجید و بر علی بن حسین قنایی 


همه می‌دانند, او خود را رها کرد و دوست خود را به کشتن داد. 


گزازش کازی که فنایین بر سر فجچه ین داود آورد [ ]: 


سوسن [پرده‌دار ] دشمن محمد بن داود بود, و همچنین. صافی حرمی. این 
دو مقتدر بالله را برانگیخته زر ۳۹9 بن حسین قنایی, پناهگاه او 7 
می‌داند. پس او را دستگیر و تهدید به مرگ کردند. او تشه کند پاد کرد که 
پناهگاه او ۳ نمی‌داند و تنها يك 


[ (1-)]۷ : ابن اثیر: خایه‌هايش را مالیدند تا بمرد. 
[ (2-)]ن. ك: طبری و «صله» عریب 28 ب 6808 
[ (3-) ]۷۱ : وزیر دوره کودتای ابن معتز- ج 5: 61. 
[ (4-)] صله. عریب 125: قنانی.//۱ : نسبت است به دیر قنی (- خ 6: 
330). 
[ (5-)]۷ : درباره محمد بن داود جراح و کتاب الورقة پانوشت خ د: 7 در 
صفحه 46 دیده شود. شادروان پدرم می‌گوید: نسخه‌ای از کتاب الورقه به 
خط کوفی که بر صفحه پشت آن تملك بو علی مشکویه دیده می‌شود نزد 
صدر الافاضل دیدم (ذریعه 25: 66 ش 
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زن, نامه‌های او را برای يك زن نصرانی می‌اورد و او برای من ! پس تعهد 
کرد که از اين راه با ترفندی او را به دام آورد. پس به محمد بن داود نامه 
نوشت که نزد سوسن میانجی شده که او را رها سازد. گزارش کار 
نوشتنی نیست و باید اجازت دهی تا خود او در پنهانگاه تو بياید. هر گاه خانه 
خدا, راه ندهد, خودت به گونه ناشناس بیرون آی و به نزد او برو! ! محمد بن 
داود پاسخ توشت: در شبی. که یاد کرده بوده خواهد آمد. علی بن حسین 
نامه را به نزد سوسن و صافی برده خواندند. پس در آن شب رئیس پلیس 
به کلانتران, «محله‌ها» و فرماندهان «اسلحه خانه [1]» ها آماده باش داد. 
پس چون در آن شب بیرون آمد, او را گرفته به مونس خازن دادند و او وی 
را کشته, کایرا ببد ۱ لوادج کید اور مره ات رد۳ 
ابو علی بن مقله و ابو عبد الله زنجی [2] دبیر گفتند: محمد بن داود 
0 ۱ب ۱۳ + بل به 
آورتده که .خو:3 اطمینان بود گفت: به او سلام برسان و بگو: «گناه تو 
کوچك نیست * مدتی وزاز بید جر ان نگذشته, پنهان ماندن نیز هنریست !۲ 
شایسته است که چهار ماه بر پنهانی شکیبا باشی تا داستان فراموش شود, 
سپس کار خودت را به من واگذار ! تا به امید خدا| با گذشت زمان در 
راست کردن آن بکوشم و امان نامه دستنویس خلیفه را برایت ت بستانم. . من 
به او خواهم گفت: او به همان چاه افتاد که سرداران و دبیران افتادند و 


نیاز سیاسی, 


[ (359) ]. این نسخه اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه است و معرفی 
آن در فهرست ج 8 ص 41- 4 با تصویر آن صفحه, چاپ شده است. 
چنانکه در حاشیه صفحه نسخه عربی تجارب الامم چاپ اه رفن که در 
کتابخانه مجلس شورای لین هست و در آغاز و انجام مهر «دکتر قاسم 
غنی 1320» دارد یادداشتی به خط وی هست که می‌گوید, يك نسخه 
بسیار قدیمی از این «کتاب الورقة» را نزد مجد الدین صدر الافاضل دیدم. 
[ (1-)]۷ متن: صاحب الشرطة, اصحاب الارباع و اصحاب المسالح .. 

[ (2-) ۷ : ابو عبد الله احمد بن اسماعیل زنگی دبیر علی بن فرات است 
(طقطقا. اداب سلطانیه فخری. ج 1895, ص 369) ولی در خ 5: 202 
محمد بن اسماعیل زنجی دیده می‌شود که شاید برادر ابو القاسم زنجی (خ 
5 361) باشد. 

ما را ناچار از چشم پوشی کرد. این مرد نیز به دنبال ایشان بوده است. 
پس پیشنهادی می‌کنم که برای تو سودمند باشد ...» ولی محمد بن داود 
شکیبائتی نکرد و شد آنچه شد. 

این زنجی نیز می‌گفت [1]: نزد ابو الحسن بن فرات بودم, که رئیس 
آحاهت [2] بادداننتت: فرشاد که.یكت.خبن. کزان خبر خواه آمده<فی کوید 
گزارشی دارم که جز به وزیر نتوانم گفت. ورب ۹۵ پرده‌دار گفت, * برو ببین 
چه می‌گوید, او رفت ولی خبرگزار گفت جز به وزیر نخواهم گفت. چند تن 
بودیم که وزیر اشارت داد و ما از مجلس بیرون رفتیم و تنها با او گفتگو 
کرد. سپس پرده‌دار عباس فرغانی را خواسته دستور گردآوری پاسداران را 
که در پیرامن خانه هستند داد. سپس ابو بشر بن فرجوبه [3] را خواسته, 
پنهانی به او گفت: این مرد از راه نیکخواهی آننزه مت کون او جای محمد 
بن داود را می‌داند و دیشب را نزد او خفته است. او از من خواست که 
کسی را با او بفرستم تا او را بگیرد. من به او گفتم, اگر راست بود يك 
هزار دینار به تو می‌دهم و اگر دروغ بود کیفر خواهی دید. هم اکنون تو 
[فرجویه ]* به او بنویس که خود را جابجا کند. من اکنون کسانی برای 
دستگیری ۳ می‌فرستم. پرده‌دار, در گردآوری دستیاچگی نشان 
می‌داد و می‌گفت: گروهبانان [4] را در جستجوی ایشان فرستادم که به 
پیرامن شهر رفته‌اند, برخی در «قصر عیسی» و برخی در «باب شماسیه» 
اند. آن اندازه دست به دست کرد تا پاسخ نامه اش برگشت که 
سپاسگزارانه جابجا شدن خود را به ابو بشر [فر جویه ] آگاهی می‌داد. آنگاه 
ند ی رصن داد با گرم هم پاسدار با نردبان به آنجا رود و سفارش 
کرد که نخست خانه‌های پیرامن را بگیرند و در پایان به آنجا روند و آغاز 


کوچه‌ها را تژنتدنق: عا: دحریزن: ینس ابو العباس, پرده‌دار و خبر- را 
گروه برفتند و بر سر کوچه‌ها و خانه‌های پیرامن. نگهبان گذاردند. . سیس به 


[ (1-)] الوزراء: 25. 

[ (2-) ]۷ . متن: صاحب الخبر. 

[ (3-) ۷ : بزرگ دبیران در نخستین وزارت ابن فرات (خ 5: 111). 

[ (4-)]۷ . متن: النقباء. 
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آن خانه شدند که خبرگزار نشان میداد ولی او را نیافتند. خبرگزار 

ماو وت به خدا سوگند که من او را در اینجا دیدم, در اینجا بخفت. او همه 
جای خانه را نشان می‌داد. ۱ دیگر را جستند و نیافته و به نزد 
وزیر باز گشتند. وزیر او را به دروغ گفتن سرزنش کرده دستور داد دم 
دروازه دویست ضربه بدو زدند و بر شتر سوار و انگشت نما کردند, 
جارچی فریاد می‌زد: این است سزای کسی که به دروغ خبرچینی کند ا* 
وزیر به مقتدر نیز نوشت که برای یافتن محمد بن داود چندین خانه را 
بازرسی کرده او را نیافتیم و خبرچین دروغین را کیفر دادیم, تا دیگری چنین 
نکند. خون: خبز- چین را به خانه باز آوردنده دستور داد دویست: دینار به: او 
داده او رز به بصره فرستند. 

او به ما گفت: خبرچین راست می‌گفت و من به او کیفر دادم و اگر چنین 
نمی کردم [او را به بصره نمی‌فرستادم ] می‌تر سیدم به «دار اسان 
برود. ابو بشر [فرجویه ] جای محمد بن داود جراح را می‌دانست و به وزیر 
گفته بود ولی وزیر آن را پنهان کرد و اين از بزرگواری وزیر ابو الحسن بن 
فرات و جوانمردی و نيك اندیشی او دور نیست [1]. 


در این سال محمد ین عبدون و سوسن پرده‌دار دستگیر و کشته شدند 


حزارتتن آن: سوسن پرده‌دار با ابن معتز بود که می‌خواست او را به سر 
پرده‌داری بگمارد, پس چون «یمن» را به جای وی تعیین کرد, تا خرسند 
شده به دار السلطان برگشت [2 ]. سوسن در رایزنی با عباس بن حجسن 
[وزیر مقتدر پیش از کودتای ابن معتز ] در پیشگاه مقتدر شرکت می‌حلست ؛ 
ولی ابو الحسن بن فرات در وزارت خود سوسن را در رأی شرکت نداد و 
کم کم دلگیری سوسن و ابو الحسن* بن فرات آشکار گردید. و خبری 
پخش شد که سوسن با کمك برخی از غلامان «حجری» [3] می‌خواهد 


[ (1-)] این داستان در کتاب «الوزراء»: 25 آمده است// : این داستان 
نرمش ابن فرات را نشان می‌دهد و چنانکه در پانوشت ص 53- 54 گفتم 
حالت عمومی شیعیان غرب ایران در اغاز قرن 4 چنین بوده است. 

[ (3-)]۷ . متن: الغلمان الحجرية. ن. ك: پانوشت ص 8د. 
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وزیر ابن فرات را براندازد و محمد بن عبدون [1] را بجای وی بگمارد. 3 
این پيشنهاد را به مقتدر نیز داده و مالی بسیار در اختیار او نهاده بود و بنی 

بن نفیس [2] را به اهواز فرستادند تا محمد بن عبدون را بی‌اجازت 
عرات به فا مره بنی چنین وانمود کرد که برای گرفتن دارائی عباس بن 
حسن که در بصره سپرده بود رفته است. هنوز محمد بن عبدون به 
«واسط» نرسیده بود که خبر به ابن فرات ر سید. آبن فرات به مقتدر 
گفت: سوسن انديشه براندازی تو و سپس مرا دارد, او از بزرگترین یاران 
ابن معتز بود و چون به سر پرده‌داری او نرسید از او برگشت. پس مقتدر 
اجازت دستگیری و کشتن او را داد, که همان روز به دست تکین خاصه. که 
نامزد سرپرده‌داری بود کشته شد [3 ]. 

سپس وزیر [ابن فرات ] کسی را برای دستگیری محمد بن عبدون فرستاده 
او را در راه دستگیر و به دار السلطان زندانی و از نو مصادره کرده به 
بود نگران شده به وزیر نامه نوشته سوگند یاد کرد که با محمد بن عبدون 
دشمنی دیرین دارد ولی چون راستگو است. می‌گوید که محمد بن عبدون 
از جان خود بیزار نبود* که برای وزیر شدن بکوشد, او پس از فتنه عبد الله 
بن معتز همیشه به انديشه جان خود بود. سوسن این نقشه را دور از 
آگاهی او ریخت. علی بن عیسی [4] در نامه‌ای خواستار شد که وزیر او را 
به مکه تبعید کند تا از بدگمانی رها باشد و سلطان او را فراموش کند. ابن 


فرات پذیرفت و او را از واسط, به راه بصره با خوشی روانه مکه نمود. 
علی بن عیسی این نامه را برای رهائی محمد بن عبدون از .مرگ نوشته 
بود خدا| پاداش نيك اندیشی او را داد و چون اجل محمد بن عبدون رسبده 
بود, کون 3 14 بن ۰ ۲ نتوا: ت به 


[ (1-)]۷ : مردی که در کودتای ابن معتز عهده‌دار دیوان بازرسی شد ص 
50 

[ (2-) ]۷ : او داماد (شوهر دختر) فاطمه قهرمانه دربار بود (خ- 5: 81). 

[ (3-)] ن. ك: کتاب «الوزراء»: 139. 

[ (4-) ۱ : فرمانده پلیس بغداد ص 3 د. 
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جائی برسد. [1] چون خلافت برای مقتدر بالله استوار گردید, کارها را به 
ابو الحسن بن فرات [وزیر] واگذار کرد, که مانند یکی از خلیفگان ۳ 
می‌داد, مفتدر به خوشگذرانی, نشست و برخاست با دوستان و ها با 
زنان و نوازندگان پرداخت. پس نفوذ زنان و نوکران در دولت افزایش 
یافت [2 ]. ابو الحسن نیز به هزینه کردن دارائی بیت المال ویژه [3 ] 
0 و در این راه زیاده‌روی کرد تا همه را نابود کرد. از نیکی‌های ابن 
فرات آنکه در همان آغار کاز: فرمانی از مقتدر برای همه کارگزاران 
بخشهای کشور بگرفت. تا داد را در میان مردم بگسترند و آئین‌های 
ستمگری را بزدایند, او برای همه خاندان* بنی هاشم ماهیانه نهاد, سپس با 
فرفاتی ان را افزایش داد. بسن از آن فرمانی برای بخشودگی همه کسانی 
که از او سرپیچی کرده و به ابن معتز پیوستند صادر کرد. و ایشان را در 
ابراهیم بن کیفلغ نیز نرمش نشان داد, تا مقتدر از گناه ایشان چشم 
پوشیده, ایشان را به کارگزاریها بگمارد. او همین شیوه را با ابن عمرویه 
[4] بکار بست. 


کر ارتن سیاست درست [5] ابن فرات: 


ابن فرات به مقتدر فهمانید که اگر بخواهد همه همکاران ابن معتز را به 


[ (1-)]: الوزراء» 27- 26. 

[ (2-)]۷ : در خ 5: 171 مادر و خاله و کنیز مقتدر در شمار سیاستمداران 
کشور یاد شده‌اند. 

[ (3-) ۷ . متن: بیت المال الخاصة, مقابل بیت المال العامة خ 5: 76. 

[ (4-)]۷ : فرمانده پلیس بغداد و از همکاران کودتای ابن معتز (- ص <3). 
[ (5 -) ]۷ : مشکویه سیاست ننتی زد کین ابن فرات را در نرمش با سنیان 
سرسخت. همکاران ابن معتز در کودتای سال 296 سیاستی درست 
می‌خواند. چنانکه در پانوشت ض‌ 53- 54 گفتیم این سیاست را شیعیان 
دوازده اتاف پس از غیبت آخرین امام (ع) در پیش گرفتند. این سیاست 
که گاهی با شکست نیز رو به رو می‌شد. مدتی دراز به روی کار آمدن 
خاتدان ینعی ا[: بویه انجامید و مشکویه همه زندگی خود را زیر پرچم این 
سیاست گزرانید. ولی این نرمشها به خلیفه بغداد نیز توان داد. سی سال 
پس از رن مشکویه, ترکان نآ دی را به بغداد دعوت کنند, ۳ خاندان 
بویهی را براندازند. 
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رساند, مردم از او خواهند رمید و برای گریز سوار خواهند شد و کشور را 
به تباهی خواهند کشید. او پيشنهاد کرد همه لیستهای سیاه که نام پیروان 
ابن معتز را در برداشت بسوزانند, ابن فرات دستور داد همه پرونده‌ها [1] 
را دز دجله ريختند.. سن مرجم ار افش بافته, شیاس کر از شدتد.. [۱2 


گزارش آنچه با دادرس ابو عمر [3] انجام گرفت: 


دادرس یوسف بن یعقوب [4] که پیری فرتوت بود. دست به دامان ابن 
فرات می‌آویخت و می‌گریست و رهائی فرزندش ابو عمر را از مرگ 
می‌خواست. ابن فرات می‌گفت توان اين کار را ندارم مگر آنکه چشم 
مقتدر را با مالی بسیار سیر کنی ! پدر برای زنده ماندن خود و فرزندش تن 
به بینواّی داد*. آبن فرات از مقتدر خواستار چشم پوشی از ابو عمر شده. 
خلیفه را به طمع دارائی او و پدرش انداخت. 

مقتدر وی را تحویل داد. پس او را به یکصد هزار دینار مصادره کرده در 
زندان بیت المال انداختند, تا بیردازد او بیشتر آن را پرداخت. در میان آنچه 
داد. چهل و پنج هزار دینار امانتی بود که گفته شد عباس بن حسن به او 
سپرده بود. پس چون پرداختی او به نود هزار دینار رسید, آبن فرات او را 
آزاد کرد و به خانه فرستاد و دم هزار دینار را به او بختشیده دستور داد تا از 
خانه بیرون نیاید [5 ]. 


سلیمان بن حسن بن مخلد با ابو الحسن بن فرات نزديك بود و بر دوستی 
پدرش 


[ (1-)]۷ . متن: بتغریق الجرائد فی دجلة .. 

[ (2-)]. ن. ۱1 119 

[ (3-)]۷ : ابو عمر محمد بن یوسف دادرس که در میان کودتاچیان ابن 
معتز دستگیر شد. 

0 ص 4< و پانوشت ص 3, 23 

و اسان 
کرانه خاوری بغداد شده بود (معجم الادباء 2: 260- 261). 

[ (5-) ]ن. ك. «الفرج بعد الشدة» 1: 122- 120. 
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ب پدر وزیر, ابو جعفر محمد بن موسی بن 2 1 0 می‌کرد. دوستی 
ات شک تراسا تفت و و > مد 
بن داود بن جراح [2] دوست و خویشاوند بود. ابو الحسن [ابن فرات وزیر] 
اينها را پنهان کرد و به مقتدر نگفت, بلکه سلیمان را نامزد ریاست 
«مجلس عمومی» کرد [3], ولی سلیمان خائنانه کوشید تا ابو الحسن احمد 
بن محمد بن عبد الحمید را [به جای ابن فرات ] به وزارت رساند [4] و در 
این باره نامه‌ای به دست خود برای مقتدر نوش ت* که در 7 دارائی و 
ابادیهای ابو الحسن [ابن فرات ] و دبیران و کارمندان او را بر شمرده بود. 
او این نامه را در استین خود پنهان کرده به خانه ابن فرات در امد و چون 
برخاست که با گروهی از دبیران که در خانه ابن فرات بودند نماز مغفرب 
بعذاردر نامه از آستین او افتاد, صقر بن محمد دبیر که پهلوی او ِ 
می‌گزارد آن را یافته همانگاه به وزیر داد. وزیر او را دستگیر کرده در يك 
زورق در بسته [5 ] به واسط فرستاد, در آنجا او را مصادره کرده زیر 
نگهبانی نهادند. سپس وزیر با خوشخوئی خود به او رسیدگی کرد و به کار 
باز گردانید [6 ]. 

در این سال به ابو الهیجاء عبد الله بن حمدان نامه نوشته, دستور داده شد, 
برای جنگ با برادرش حسین بن حمدان آماده شود. قاسم بن سیما را با 
چهار هزار تن نیز به كمك او فرستادند, اين دو با هم, با حسین روبرو شدند 
و شکست خوردند. آبراهیم بن خمدان برای اشتی دادن بر آدرش حسین:به 
پائین [بغداد] آمد. خواست او پذیرفته شد و امان 


[ (1-) ]۷ : خاندان فرات گنوسیست بودند و احمد بن محمد بن موسی بن 
فرات پیرو محمد بن نصير و جانشین وی بوده است (بحار الانوار ج سربی 
1 368). پانوشت ص 4<. ۱ 

[ (2-)] : وزیر ابن معتز (خ 5: 61) و کشته ان راه (خ 5: 57 و 66- 
07). 

[ (3-) ]۷ . متن: و قلده مجلس العامة رياسة .. 

[ (4-)] محمد بن عبد الحمید از کسانی بود که وزیری را نپذیرفت (صله: 
۵ب 6857). 

[ (5-) ]۲7 9 : و آحدره فی زورق مطبق. 

[ (6-)]ان. ك: کتاب «الوزراء»: 28, 102 و «الفرح بعد الشدة» 1: 124. 
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نامه برای حسین نوشته شد و آو به سوی پایتخت ۳ در بیابان کرانه 
باختری فرود آمد و به دار السلطان نیامد, کار جنگ [سیاه ] قم به او واگذار 
شده خلعت پوشیده به جای را به قم فرستاده شد. [1 ] در 
این سال بارس غلام اسماعیل بن احمد [سامانی] فرمانروای خراسان با 
چهار هزار [2] غلام ترك و جز آن به بغداد آمده پناهنده شد. فرمانروای 
خراسان چون از 


[ (1-)]۷ . ن. ك. طبری ع 3: 4 پمپ 6776 و ابن آثیر: به دار السلطان 
آمد و خلعت گرفت. 
[ (2-)]۷ : بارس يك سر قبیله ترك است که با چهار هزار تن قوم خود پس 
از ناسازگاری با فرمانروای بومی به مهاجرت طبیعی خود از شمال خاوری 
خراسان جع ند اد.می‌ایدء صا-تمو‌نه دیحر از این مها خرت‌صییعفی تشر اتسوا ون 
مورد البتکین در خ 6: 423 خواهیم دید این مهاجرتها در سده سوم با 
تشویق خلیفگان در بغداد و با شرط سنی شدن ترکان؛ برای سرکوب 
نیروهای آزادیخواه ایرانی که گنوسیسم اسلامی را سلاح ايده‌ئولژيك خود 
1 خلیفگان بغداد نهاده بودند آغاز شده چون به خراسان آمده. فختی 
ماندند. گروهی مانند غزنویان و سلجوقیان ایرانیزه شده, گروهی به دنبال 
ستیز از فرمانروایان محلی ایرانی شکست خورده چنانکه دیدیم کوچیدن به 
باختر را دنبال می‌کردند, به ری و همدان و از آنجا به آذربایجان با فارس با 
بغداد و از آنجا بر بمشام ها انسهای یر مور خن در هر يك از این جاها 
سرنوشتی همانند خراسان می‌داشتند. جز در آذربایجان و آسیای صغیر که 
زندگی شهری را آغاز کرده به سبب کثرت ایشان زبانهای محلی, در اقلیت 
ماندهة در اشیای:ضفیر بسن از نو دوه کتور ثر کيه: وا تن بدید اور ندعم 
6 50, 388, 423. 


ترکان در این مهاجرتها سرداران ایرانی مخالف خلیفه. مانند مرداویج را به 
تحريك بغداد می‌کشتند (خ 5: 274 479, 485) گاهی نیز خلیفه دو 
ایرانی را به جان يك دیگر انداخته و یکی از اين ترکان را به جای هر دو 
مت کات چنانکه, هنگام کشاکش خاندان سامانی خر انتان با وهسوذان 
دیلمی بر سر ری, خلیفه, اين شهر را به وصیف بکتمری بخشید (خ د: 
8- 119) و پس از شکست یوسف بن یوسف بن دیوداذ, فرمانروای 
آذزبانجان از خلیفه. او را ناچار کردند تا همین وصیف بکتمری را به عنوان 
معاون خود بپذیرد, تا چشم و دست خلیفه در آذربایجان باشد (خ 5: 162- 
3 تا آنجا که سلطان مسعود غزنوی خود می‌گوید: 

خلیفه بغداد از ترکان وی خواسته است که بیایند و او را از چنگ دیلمیان 
رهائی بخشند (تاریخ ابو الفضل بیهقی. چ. فیاض. ص 91). 
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پناهنده شدن غلامش به سلطان می‌ترسید او را تا «ری» پیگیری کرد. تا تا 
آنکه* ابن فرات به او نامه نوشته او را آرام کرد, تا به خراسان باز گشت. 
وزیر «دیار ربیعه» را به بارس واگذار کرده, او را بدانجا گسیل داشت. 
بخشهای ارمنستان و آذربایجان را نیز به یوسف بن ابی الساج واگذار کرده 
ان سته مادص مت مرا ان عست المال سای 


1 


اشاره 


در این سال طاهر و یعقوب دو پسر محمد بن عمرو بن لیت [صفاری ] را 
اسیر به 


[ ()] البته در زمان مشکویه نگارنده این کتاب (م 421) هنوز مانند زمان 
مقدسی (375 ه) زبان اذربایجان لهجه‌ای از زبان فارسی بوده, و در هیچ 
شهر آن زبان ترکی رواج نداشته است. 

ن 41 «احسن التقاسیم» ص ب 2 

[ (1-)۷ . متن: «بیت المال العامة». مقابل «بیت المال الخاصة» ص 61 
پانوشت د3. 

[ (2-)]۷ : از رخدادهای سال 7- 296 ه که مشکویه آنرا شاید آگاهانه به 
فراموشی سیرده است بنیانگذاری دولت فاطمیان در شمال آفریقا است 
که ابن اثیر در حوادث آن سال و طقطقا ص 356 آنرا یاد کرده‌اند که 
می‌توان آنرا چنین خلاصه نمود: چون سلاح ایده‌تولژيك گنوسیسم اسلامی 
به دست فاطمیان برای روشن‌فکران ان سامان پذیرفتنی‌تر از ایده‌ئولژی 
سنیان بود به گرد فاطمیان گرد آمدند و حکومت را تشکیل داده. دست 
بغداد زا از انجا بریدتد. ولی ذورق. فاطمیان از سرچشمه گنوسیسم 
ایرانی, ایشان را کم کم سنی زده کرد, تاه ارف هر ور و 
دستگی و جدائی مستعلیان مصر و نزاریان تندرو ایرانی (صباحیان) آشکار 
شد. حسن و صباحیان در کوه‌های قاینات تا الموت سنگر بندی کردند. (البته 
ایشان نیز کم کم سنی زده و در سده هفتم معدوم شدند) ولی یت 
مصر با سرعت بیشتر رو به سنی‌زدگی رفتند و گنوسیسم فلسفی د 
ایشان بمرد. پس علت وجودی و بقاء دولت فاطمی در مصر معدوم شد. 
در برابز آنان سلاح ايده‌ئولژيك بغداد, با پذیرش گنوسیسم سنی زده غزالی 
و پارانش روز به روز برنده‌تر می‌شد, تا آنجا که به سال 564 ه فاطمیان 
مصر برای دفاع در برابر فرنگیان صلیبی از نور الدین ترك سنی دست 
نشانده بغداد در سوریه کمك خواستند و او کردان ایوبی را برای کمك به 
ایشان فرستاد. ایوبیان هر چند 
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بغداد آوزدند: آن دو را بر يك استر بی‌پالان بسته پیشاپیش ابو الفضل عبد 
الرحمان ابن جعفر رات دبیر سبکری که عهده‌دار فارس بود وارد کردند 
و پس از باز کردن زنجیر بنزد مقتدر بردند. به عبد الرحمان بن جعفر 
خلعت داده و به فوج یکم فرستاده شد. عبد الرحمان خلعتها را پوشیده 
سوار شده در محله «مربعه خرسی [1]» فرود امد و طاهر و یعقوب را در 


«دار السلطان» زندان کردند. 

سبکری در فارس یاغی بود, چون دبیر او ببغداد آمد, با سلطان پیمان بست 
که خراجی از فارس بپردازد و به آنجا بازگشت. سپس گزارش رسید که 
لبت پسر علی از سگستان به فارس آمنده و سبکری از آنجا بیرون شده 
است. ۰ پس مونس خادم را ما هو رفتن* به فارس کرده خلعت پوشانيدند, 
و چون رفت سبکری را در «رامهرمز» دیدار کرد و با او برفت. لیث نیز 
برای رو به رو شدن با مونس به ارجان رفت. 


يك شتاب‌زدگی که فرایند بد داشت 


تر سید 


[ ()] گنوسیست بودند ولی زیر تأثیر گنوسیسم سنی زده غزالی, خلافت 
عرب را پذیرفته بودند, پس از امدن ایوبیان به مصر سال 4 , جز نامی 
برای «عاضد» خلیفه فاطمی باقی نماند. 

این نام را : نیز صلاح ایوبی برای انتشتاد کی در برابر بغداد و ترکان سنی 
دست 0 ایشان نگاه داشت؛ تا در سال 567 ه مجبور به حذف نام 
ایشان از خطبه شد. و چون مردم نیمه گنوسیست مصر, به ایرانی بیش از 
عرب: اظفشان داشتند, دولت در دوهین ادشه مخره سال. 67 ۵ بت. مزد 
عجمی (یعنی ایرانی) را که «امیر عالم» نام داشت وادار کرد تا خطبه را 
عوض کرد و نام «مستضی ۶ > عباسی را بجای «عاضد» فاطمی نهاد و بر 
خلاف انتظار دولت که احتمال قیام مردم را می‌داد به گفته ابن اثیر دو بز 
هم به يك دیگر شاخ نزدند. 

[ (1-)] نسبت است به صالح خرسی که از نوادگان شاهان خراسان از اهل 
بلخ بود و «صاحب مصلی» لقب داشت, زیرا که منصور, يك جانماز حصیری 
بدو بخشید که از گنجینه‌هاي عبد اللّه بن. علی. بدست آفزده بود: بدان 
شرط که تنها در عیدها بر آن نماز گزارد. چنین است در «منتظم» ابن 
جوزی در ترجمه علی بن صالح به سال 229 ۰. و در «صله» عریب «مربعه 
حرشی» دیده می‌شود. 

[ (2-) ]۷ : معرب بیدا (احسن التقاسیم. پانوشت ص ۵43). 

تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 67 

مبادا شیراز را از وی بگیرد. برادر خود را با بخشی از سپاه برای نگهبانی 
به شیراز فرستاد و خود با يك راهنما از راه میان بر. به سوی بیضا امد تا 
جلو حسین بن حمدان را بگیرد. راهنما ایشان را از يك راه پیاده رو تنگ برد 
که جای سپاه را نداشت. رنجها برد و بسیاری از مردان و چهارپایان او نابود 
شدند. او راهنما را کشت و به راه همگانی برگشت تا به «خوابذان» رسید 
که مونس بدان رسیده بود. چون لیث سیاه مونس را دید, پنداشت سیاه 
برادرش می‌باشد که به شیراز گسیل داده. یارانش به تکبیر گفتن پردانه 
و مونس بیرون آمده بر او بتاخت و او را دستگیر کرد. چون لیث اسیر شد 
یاران به مونس پیشنهاد کردند که سبکری را نیز دستگیر کند, او نپذیرفت. 
پس چون یاران پیگیری کردند, به ظاهر پذیرفته گفت فر دا که بنزد ما 
هت اد اه ۱۶ دستگیر می‌کنیم. 


سبکری همه روژه از خرگاه خود سوار شده به سلام مونس ۳۹ 
مونس در پنهان با يك پيك گزارش پيشنهاد یاران خود را به سبکری 
رسانیده پیشنهاد کرد هر چه زودتر به شیراز رود. سبکری نیز دستور را 
اتجام.واد بامدادان که افتاب بالا آمبهونس کفته بازان! جرا پشکری 
نیامد؟ فرستاده‌ای رفت و خبر آورد که سبکری در آغاز شب به شیراز رفته 
است, مونس گناه را به گردن سرداران انداخته گفت: شما خبر را پخش 
کردید تا تا بدو رسید ی ۲ مونس با لیت [اسیر ] به مدينة السلام 
بر ت و حسین [حمدانی ] به قم رفت. 

هنگامی که سبکری بر شیراز چیره شد, سرداری داشت به نام [قتال] که 
او را به دشمنی دبیرش عبد الرحمان بن جعفر بر می‌انگیخت و می؟ 
اف ای سای ۱ استم ات که را اه و ای ره 
است. او هر گاه که بخواهد می‌تواند يك نامه از دولت بیاورد و او را 
دستگیر کند. سبکری از اين دور نما بترسید و عبد الرحمان ابن جعفر را 
دستگیر کرد و به جای وی مردی به نام اسماعیل بن ابراهیم تیمی را به 


[ (1-)]۷" . متن: فی جنبة السلطان. مشکویه در این کتاب جز در چند مورد 
از بکار بردن واژه خلیفه خودداری کرده. واژه سلطان را به جای آن بکار 
برده است. (پانوشت 1 ص [1). 

دبیری گمارد. اين اسماعیل نیز سبکری را به سرکشی فرا خوانده, گفت: 
سپاه دولت از اینجا رفت و به این زودی توان باززگشت ندارد. پس انچه را 
به دولت می‌دادی به سود خود هزینه کن !* و سیاهت را خرسند نماء سپس 
ببین چه می‌ شود ! عبد الرحمان بن جعفر نیز از زندان با يك ترفند نامه به 
این"فرات. نوشته. .پيشامد. سر کخشی سکری را به اکاهی او رسانید. ابن 
فرات نیز به مونس که به واسط رسیده بود نوشت : : هر جاأ را گشودی, 
پس گرفتند و هر که را اسیر کردی آزاد شد [هر چه رشته بودی پنبه شد !] 
ناچار باید بازگردی و با سبکری بجنگی ! مونس به اهواز برگشت و سبکری 
به نرمش با او آغاز کرده از وی خواست [بکوشد تا برای خشنودی بغداد ] 
در خراج بخشهای فارس و کرمان بر پیمانی که قاسم بن عبید الله در 
روزگار مکتفی آخلیفه م 295] بسته بود مبلغی بیفزاید. پس مونس پیمان 
چهار میلیونی [قاسم ] را به هفت میلیون بیست ولی ابن فرات نپذیرفت, ۰ و 
فقر از کند بای افرتودن یت لبنت میلیو رم میت ان را بط نه هیلیون 
رسانید که سبکری بی کم و کاست بدهد. 

وماندم ذرآهده که مورد نیاز شنیاه فارسن و کرهان است:برای هزیته ایشان 
بر جای ماند ولی ابن فرات يك دنده ایستاد که کمتر از سیزده میلیون را 
نمی‌پذیرد. مونس به سبکری پيشنهاد کرد که خود به سلطان و وزیر [1] 


نزديك شود ولی سبکری پرداخت بیش از ده میلیون را نمی‌پذیرفت و وزیر 
از دست به دست کردن سبکری خشمگین شده مونس را متهم به همکاری 


با وی نمود. 


#۴ 
سال دویست شد 
و و نود و هشتم آء 

غاز ش 


گزارش چگونگی دستگیر شدن سبکری: 


سپس نز ان شدند که «وصیف کامه» را با چند سردار دیگر از مدينة 
السلام 


[ (1-)]۷ . متن: بان یقارب السلطان و الوزیر ... با هم نهادن دو واژه 
«سلطان و وزیر» نشان می‌دهد که سلطان در اینجا بمعنی خلیفه است نه 
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[بغداد, به فارس ] بفرستد. او به مونس نوشت که برای نگهبانی از لیث جز 
افیا ار ماس مت سا متا سا 
محمد بن جعفر در نزدیکی بخشهای فارس بگذار تا پیش از پایان دادن به 
کار سبکری و روشن شدن مبلغ خراج به بغداد بازنگردند. مبادا سبکری باز 
به انديشه خود سری بیفتد. 

مونس از اهواز بیرون آمد. وزیر به محمد بن جعفر عبرتای نوشت که با 
سرداران دیگر از اهواز به شیراز روند, وصیف کامه و سپس سیمای خزری 
و فاتك معتضدی و یمن طولونی را به کمك او فرستاد. پس چون سیاه 
محمد بن جعفر بسیج شد, به سوی کر رفته. بیرون دروازه شیراز با 
وی جنگید و سبکری به «بم» گریخته به دز آن نشست. وی باز او را دنبال 
کرد و او را بشکست تا به کویر خراسان گریخت و «قتال» اسیر شد. چون 
فص زو فاص ور اس تا ات وس 
بن جعفر عبرتای فتیح خادم افشین را که به سبب زیبائی رویش به وی 
علاقمند بود. برای اداره جنگ و کارگزاری معونتهای [1] فارس و کرمان 
بگمارد. * نیز در این سال نامه احمد بن اسماعیل [سامانی ] فرمانروای 
خراسان رسید که سگستان را گشوده. محمد بن علی بن لیث صفاری را 
اسیر کرده است. سیس نامه اش که اسیر شدن سبکری را گزارش قف دار 
رسید. پس به وی نوشته شد که سبکری و محمد بن علی بن لیث را به 
اه ی در هس ال سای مخ ی ین ای 
سوار بر دو پیل به حالت نمایشی به بغداد اوردند. پس به وزیر ابن فرات و 
سپس به مرزبانی نماینده فرمانروای خراسان خلعت داده شد و همراه 
فرستادگان که سبکری و محمد بن علی بن لیث را آورده بودند پیشکش‌ها 
و خلعت و عطر و جواهر برای فرمانروای خراسان فرستاده شد [2 ]. 

نیز در اين سال خبر مرگ عبرتای و سپس مرگ فتیح [3] رسید و کار 
معهای رسد یو اس واه سین 2یا کذار ید 


[ (1-)]۷ : برای اصطلاح «معونت» پانوشت خ <5: 231 دیده شود. 

[ (2-)]ن. ك: گفته صولی را درباره او در «صله» عریب 35 پ 6813. 

[ (3-) ]۷ : ابن اثیر: قنبج خادم امیر فارس 

[ (4-)] خ 5: 40 
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نیز در این سال فاطمه قهرمانه که در «طیار [1 ]» خود نشسته بود زیر پل 
بغداد در يك روز طوفانی غرق شد. او دو دختر خود را به همسری بنی بن 
نفیس و قیصر داده بود, پس هر دو با گروهی از سرداران و دادرسان 
جنازه او را تشییع کردند. بانو مادر [2] عنوان قهرمانه را به ام موسی 
هاشمیه داد که نامه‌های او و مقتدر را به وزیر ابن فرات شا نید 


سال د 2 
ویست و نود و نهم آء 


اشاره 


در اين سال وزیر ابن فرات دستگیر شد. خانه او زیر نگهبانی نهاده شد, 
زشت‌ترین رفتارها با خانواده‌اش انجام گرفت. خانه* او و دبیران و 
کارمندانش را چیاول کردند. بغداد نیز به اشوب کشیده شد [3]. مردم 
چپاول شدند. مونس خازن رئیس پلیس بغداد 


[ (1-)]۷ : نوعی قایق نهر پیما بوده است- خ 5: 9د. 
[ (2-) ]۷ . متن: السيدة, مانند خ 5: 108 که مقصود مادر مقتدر است که 
در سیاست فرزندش اثر فراوان داشته است (خ <: 171) او کنیزی رومی 
به نام شغب است که به حلاج نیز ارادت داشته است. (صولی- جح 5 475 
پانوشت). 
[ (3-)]۷ : برای شناخت ترکیب مذهبی مردم بغداد در پایان سده سوم و 
آغاز چهارم و اندازه‌گیری نفود گنوسیسم اسلامی و عقب نشینی تسنن 
, می‌توان دو پتشامد. وا در نظر آورف در کفدنای. ان فعتن. ناضتی 
نواده متوکل, اه که او پس از شکست کودتا در کوچه‌های بغداد تنها 
ماند هر چند غلامش فریاد می‌ کشید: مردم ! برای خلیفه سنی بر بهاری دعا 
کنید و حسن بر بهاری حنبلی سنیان را به سود ابن معتز بر می‌انگیخت (ابن 
اثیر سال 296 و «احسن التقاسیم» پ: 175 ن. ك: خ 5: 413) باز کسی 
به کمك او نشتافت (خ د5: و 
عباسی با کمك سریانیان سنی, وزیر شیعی ابن فرات را بر کنار می‌کند, 
تقدادنه آاقوبته کشیده می‌شود و مدنها حلبقه تمی‌نواند کسیر مها 
او بگمارد. 
ده سال بعد, هنگام اجرای حکم قتل حلاج گنوسیست نیز, خلیفه مجبور 
است به وسیله رئیس پلیس بغداد آن محل را از شب تا بامداد در محاصره 
داشته باشد, مبادا گنوسیستها حلاجح را نجات دهند (خ 5: 161) مد 
کتو‌شیسم در غرب ابر آننان در اعار فرن خمارم بالا فی‌افد کم ز ای به 
سال 323 ناچار شد اعلامیه‌ای بر ضد حنبلیان صادر نماید (- 5: 495) تا 
بتواند از دوازده امامیان بر ضد فاطمیان کمك بگیرد- خ 6: 124 و 154. 
تجارب الامم / ترجمه, ج2, ص. 7 
نه هزار سوار و پیاده زیر فرمان داشت [1 ], هر گاه سوار می‌شد هیبت او 
از آتتوت می‌کاست, جون پیاده می‌ شد دوباره شورش بالا می‌گرفت. سه 
شبانه روز مردم اين چنین در رنج بودند, زیان فراوان دیدند تا آشوب فرو 


مدت نخستین وزارت ابو الحسن بن فرات سه سال و هشت ماه و سیزده 


روز [2] بود. ,ٍ پس ابو علی [3] محمد بن عبید الله بن یحیا بن خاقان در 
ذی‌حجه 299 به وزیری گمارده شد, هر يك از 0 [4] به جای خود 
سازمان داده شدند. 

بازیرسی از ابو الحسن بن فرات و کارمندان و دبیرانش به ابو الحسن 
احمد بن یحیا بن ابو البغل واگذار شد اداره «دیوان مصادره» و «دیوان 
ابادیهای عباسیان» و «دیوان بازرسی فراتی [5]» نیز زیر دست خاقانی 
[6] نهاده شد. از یاران ابن فرات, ابو علی محمد بن علی بن مقله و ابو 
طیب کلواذی [7 ]۲ و ابو القاسم هشام و ابو بشر ابن فرجوبه پنهان شده و 
دیکزان دستگیر شدند و خانه‌هایشان < چیاول و ویران شد [ابو الحسن ] 


[ (1-)]۷ : مونس خازن معروف به «فحل نر» چنین است در تکمله «تاريخ 
طبری». 

[ (2-) ]۷۱ : عریب.: و دوازده روز ... و سقوط او به تحريك دستبویه ام ولد 
معتضد بود (صله. ص 37) ن. ك خ <: 171. 

[ (3-)] در تاریخ قم. ص 203 او را ابو بکر محمد ... نامیده, داستانی از 
پدرش در تایید غیبت امام 12 نقل کرده است. 

دفتری را در دست داشته و همگی ایشان زير فرمان «وزیر». که بجای 
نخست وزیر امروز بود, کار می‌کردند, لیکن مفرد آن «صاحب دیوان» تنها 
به رئیس «دیوان زمام» گفته می‌ شد؛ (دفتر بازرسی) که پایگاهی همانند 
رئیس بازرسی کشوری امروز را داشت و وسیله کنترل شاه بر دولت و 
وزیران بوده است (- جح 6 338) و از سال 9 ه پایگاه این «صاحب 
دیوان» برابر پایگاه وزیر شناخته شده زیر فرمان شاه نهاده شد (- جح 6: 
 . 39‏ 

[ (5-) ]۷ . متن: دیوان زمام الفراتية .. 

[ (6-)۷۲ . متن: و قلده دیوان المصادرین. البته ضميیر در قلده به ابن ابی 
البغل نزديك تر است پس باید دیوان زیر دست او باشد, ولی ویرایشگر 
چاپ, آمد روز در پانوشت خ 5: 82 چاپ عربی از کتاب «الوزراء 2: 261» 
نقل کند که مقتدر این دیوان را نیز به خاقانی واگذار کرده بوده 

[ (7-)] : در خ 5: 227: کلوذانی. 
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احمد بن ابو بغل, از دستگیرشدگان, در زیر شکنجه بازپرسی می‌کرد. او از 
ابن فرات نیز بازیرسی کرد ولی* شکنجه را تنها به دبیران و کارمندان داد 
و به او زیان نرسانید. 


گزارش نقشه این ابو بغل که ضد او پیاده شد 


ابو الحسین بن ابو بغل در روزگار [وزارت] ابن فرات در اصفهان تبعید بود. 
پس جون بغداد به اشوب کشیده شد, برادرش [ابو الحسن احمد] به 
بازپرسی ابن فرات [وزیر بر کنار شده] و یارانش گمارده شد. 0 
دیداری که از ام موسی [قهرمانه ] کرد. برادر [تبعیدی] خود را نامزد 
وزارت کرده پولی هنگفت نیز پیشکش کرده مقتدر را به طمع آورد. یس 
داستان بر سر زبانها افتاد و او برای برادر نوشت که هر چه زودتر به 
پایتخت بیاید. ابو بکر برادر ام موسی [قهرمانه ] نیز در پی او فرستاده شد. 
در رام آمدنش نیز برخی او را به وزیری خطاب می‌نمودند, برخی سرداران 
نیز هنکام در آمدتش به بغداد از او پیشواز کردند. 

ابو علی خاقانی [وزیر] یکی از شبها سوار شده به دار السلطان رفته 
اجازه دیدار خواست. چون به نزد مقتدر زسید, از پیشامدها تالیدن گرفت 
که زمزمه‌ها هست؛ می‌گویند ابن ابی بغل را برای وزیر شدن خواسته‌اند ! 
مقتدر به او دلداری گفت و اجازه داد آبن ابی بغل و برادرش را از پایتخت 
دور کند. او ایشان را دستگیر و ببعید کرد. این بار ام موسی قهرمانه 
ناخرسند شده گله کرد و خاقانی از 1 آنکه مبادا خرابکاری کند برای 
خشنودی او ابو الحسین* [1] را به کارگزاری خراج روستاهای اصفهان و 
برادرش ابو الحسن را به کارگزاری صلح و مبارك گمارد [2]. 


[ (1-)۷]۲ : داستان دیدار ابو حسین بن ابو بغل با صاحب الزمان (ع) در 
اغاز غیبت, در «بحار الانوار جلد سیزدهم» به نقل از طبری امده است 
(بحار الانوار ج سربی 51: 304 و دلائل الامامه طبری) چ نجف 1949 ص 
304. 

[ (2-)] ن. ك: کتاب «الوزراء»: 272- ۱//268 : صلح و مبارك دو شهرك 
نزديك بصره بوده در معجم البلدان یاد شده‌اند. 

ارت ام رس 732 

وزیر [خاقانی] دستور داد ابو هیثم عباس ین محمد] ابن ثوابه که در 
موصل زندانی بود آزاد شود. ابن فرات د هنگام بیچاره ی 
عبدون او را به سب خویشاوندی که با وی داشت بدانجا فرستاده بود. ابن 
ثوابه دبیر محمد بن دیوداذ, در بدکرداری بنام بود [1]. چون به سال 330 
به بغداد آمد, وزیر ابو علی خاقانی «دیوان مصادره و آبادیهای عباسیان» و 
«دیوان بازرسی فراتی» را بدو واگذار کرده او را بازپرس ابو الحسن بن 
فرات و دبیران و کارمندانش قرار داد. ابن ثوابه در شکنجه‌های گوناگون و 
دردسر دادن به آنان زیاده‌روی کرد. میان آو و ابن فرات. گفتگو و باز پزسی 


به ناسزاگوئی کشید و در برابر ام موسی به آبن فرات بد گفت و ابن 
فرات پاسخی سخت و زننده و نسبت بدکاری به وی داد. ابن ثوابه به 
مقتدر پیام داد که ابن فرات با تکیه بر دارائی هنگفت خود سرکشی می‌کند 
و اجازه خواست تا او را کیفر دهد, و چون اجازت گرفت او را به کند و 
زنجیر بسته پوشاك پشمین بر او پوشانیده چهار ساعت در آفتاب نگاه 
داشت که نزديك بود بمیرد. [2] بدر حرمی حال او را به مقتدر باز گفت. او 
بر اشفته دستور داد او را به یکی از اتاقها [3] که در دست «زیدان» 
قهرمانه* ویژگان حرم بود فرستاده به زندانش بهبودی بخشیدند, زیرا ابن 
فرات ‏ کت ها بای کرد که هرحه مال اراس نمی انوار ه کالای کرانسا 
داشته در بازجوتی ابن ابی بغل خستوان شده است. 

وزیران [4] 


[ (1-)] ن. ك: آنچه فرغانی درباره او گفته که در «معجم الادباء: 1: 298/ 
1 237» و کتاب: 

«الوزراء 262» آمده است. عریب در «صله»: 59 پ 6835 گوید به سال 
3 در گذشت. 

: نیز ن. ك: خ 5: 170 پانوشت. 

[ (2-)] این را دوباره یاد خواهد کرد. ن. ك: کتاب «الوزراء: 105- 
3 و خ 5: 170 پانوشت نقل از کتاب عیون. 

[ (3-)] : ابن اثیر: خلیفه ابن فرات را در یکی از اطاقهای کاخ نگاه 
داشت. 

[ (4-)]۷ : متن رقاع الوزراء ... شاید مقصود دبیران باشد. 
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را برای او می‌خواند و در پاسخ به آنها رای او را می‌خواست. کم کم 
بدگوئی بر ضد ابو علی خاقانی و چیرگی ابو القاسم بن حواری فزونی 
یافت. 


ابو علی خاقانی گرفتار خدمتگزاری سلطان و نقشه ریزی بر ضد 
دشمنانش بود و به خواندن نامه‌های رسیده و پاسخ آنها نمی‌زسید. او 
رسیدگی به آنها را به پمترزش ابو القاشسم عید الله وا گذاشته بود و غیر از 
عرضته انا ند حلنفه 1 اه زا فر کاز آخر ان تامه‌ها نب این ود اه 
بود. 

این پسر نیز خود گرفتار میخوارگی ب سرداران و رسیدگی به کار ایشان و 
کارگزاران شهرستانها بود و به کارهای دیگر نمی‌رسید. او برای بررسی 
نامه‌های رسیده, ابو نصر مالك بن ولید, و برای بررسی نامه‌های فرستاده 
ابو عیسی یحیا بن ابراهیم صالکی: را گمارده بود. ایشان کلیاتی از نامه‌های 
7 ۳ و هیچ يك 
را نمی‌خواندند* مگر پس از گذشتن وقت انجام کاری که نامه برای آن 
آمده بود. نامه‌ها دربارها و بسته‌ها, در انبار ایشان باز نکرده می‌ماند. کس 
نقی فمفهد حه: در: آنها بوده است. پس کارها و روز داز ابو علی خاقانی به 
تباهی کشید. 

برای يك حوزه. در يك هفته چند کارگزار فرستاده می‌شد. گفتند برای 
بخش «ماه کوفه» در مدت بیست روز هفت کارگزا ر گمارده شد که در يك 
خان در حلوان گرد هم آمدند و برای بخش «قردی و بزیذی» [2] پنج 
کارگزار فرستادند که در يك کاروانسرا در «عکبرا» در يك روز گرد آمدند, 
سبب آن نیز ارفاقهائتی [3 ] بود که فرزندان و دبیران او از کارگزاران 
می‌ گر فتند ا آبان "را بکار کمارند که مردم بدای آن: متلکها ساخته بو‌دند. 


[ (1-)] : از جاهای استثنائی است که مشکویه., «خلیفه» را بجای سلطان 
مانند خ 5: 63, 68 بکار برده است. 

[ (2-)]۱۷ : معجم البلدان 4: معجم البلدان 4: 56 بازبدی. 

[ (3-) ]۷ . متن: و سبب ذلك ارتفاق اولاده و کتابه ...» ارتفاق, گونه رشوه 
غير پولی پا آوانسها بوده که داد و ستد می‌شده است. 
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او در نوشتن یاد داشت و دستور افزایش دستمزد و کمك و جابجا کردن 
زیاده‌روی می‌کرد. انها را خود و دو فرزندش [11] بنان, یحیا بن ابراهیم 
مالکی, احمد و محمد دو فرزند سعید امضاء می‌کردند. و خاقانی 
می‌کوشنید. دل مردم. دور و تزديك زا به دست. ارد. پس خدمتگزاران 
سلطان و سرداران را از اظهار بندگی در نوشتجات خود باز می‌داشت. 
برای نزديك شدن به مردم, در مسجدهای سر کوچه با مردم نماز 


می‌گزارد. 

گاهی که سوار «طیار» [2] خود یت می‌رفت و می‌دید گروهی جاشوان 
یا جز آنان در کرانه نماز می‌گزارند, به کنار می‌کشید و بالا می‌آمد و با 
ایشان نماز فی کر اوق . یس پایگاه وزیری پائین ادن پیست شد زد ]. 

هر گاه کسی* از وی چیزی می‌خواست. دست بر سینه نهاده می‌ گفت 
«بالای- چشم [4]» و از این رو در میان مردم «دست به سینه [5» لقب 
گرفته بود. صندوق دارائی کاهش یافت و از پرداخت حقوق بازنشستگان 
[6 ] و سرداران کهنسال و .هانند,انان: باز فاند:. 

ایشان دست به آشوب زده به نمازگاه بیرون رفته بیشتر سرداران را با 
خود همداستان کردند. کار ایشان بالا گرفته به زبان درازی پرداختند. مقتدر 
دستور داد دستمزدها پرداخت شود, وزیر به دستآویز خالی بودن صندوق و 
کمنود بر ذاشتت مالیای, از انترباد دهع کشت دار انی مصادر۵شدم از 
ابن فرات به بیت المال ویژه [7] رفت که از اختیار من بیرون است. 
مقتدر دستور داد پانصد هزار دینار از بیت المال ویژه برای دادن به 
سربازان آشوبگر بپردازند. 


۳۳۵ ان الفاشم عند الله و عید ال اعد تشن مزر خافاتی رش 5اه 
۷0 <95). 

[ (2-)]۱ : نوعی کشتی نهر پیما- خ 5: 59. 

[ (3-)]. ن. ك: «الوزراء»: 263- 278. 

[ (4-)۸]۲ . متن: قال: نعم و کرامة آری با احترام ! 

[ (5-)]۷ . متن: فسمی: دق صدره. 

۵۲ تن فقصر فی اطلاق افذال:اضعاب التفاریق وا لقفاد القجما. 
[ (7-)]۷ . متن: بیت المال الخاصة مانند خ 5: 72 در برابر بیت المال 
العامة خ 5: 76. 

مقتدر. شفیع لوْلوّی را مامور دیوان برید (دفتر پست) مدينة السلام و 
کنترل وزیر [1] و سپاه و دبیران دیوانها و دادرسان و فرماندهان پلیس 
کرد. 

چون ابن توابه زبونی وزیر را دریافت به مقتدر نزديك شد و به وسیله 
یادداشتها که از راه ام موسی [قهرمانه ] می‌رسانید به او نوشت که 
می‌تواند مالی بسیار که خاقانی از آن چشم پوشیده از کارگزاران بیرون 
هزار دینار [2 ] در اورد. پس برای خاقانی فرمان بیرون امد که دست آبن 
ثوابه را در اين کار باز گذارد*. و او مالی فراوان با زور و ستم بدست 
آورد. او کارگزاران وزیر را : بِ1 خودش بر کنار و بکار می‌گمارد, کار به 


جائی رسید که بدکارانی چند, از راه فرستادن نامه به دست ام موسی 
[قهر مانه ] برای مقتدر, خود را در برابر پرداخت پولی نامزد کارگزاری 
جائی می‌ کردند. پس به خاقانی دستور داده می‌ شد که او را بدان کار 
بگمارد. این رفتار گسترش پافت. بدکاران در فرمانروائی کر آوری 
مالیات با فشار و زور انباز او شدند. 

حامد بن عباس نیز بخشهای واسط را چهار ساله پیمان بسته بود. دبیران 
برای او برنامه‌ای ریختند که هر ساله دویست و چهل هزار دینار بپردازد. به 
اندازه دو 


[ (1-)]۷ : معمولا وزیر از نظر نیرو و کارآئی در حکومت خلیفگان. شخص 
دوم در کشور به شمار می‌آمد. کاربرد این نفوذ بستگی به نیرومندی و 
زبونی شخصیت او داشت. ولین کم کم فان .بو ان شدند: که دسشتها هی 
برای بازرسی دانصیت خود بر وزیر و کابینه اش تشکیل دهند. مقتدر که در 
999 سالگی به خلافت نشانده شد؛ در حقیقت زیر نظر وزیر نیمه 
گنوسیست عباس بن 1 زندگی ق 3 ِ از کیت 2 آبن 
کرد (- خ ظ: 64 ولی مقتدر پس از آنکهم فا 
و مه ان خی فا ا سای بت مارد 
اينك به شفیع لوَلوْی به نام «دبیر پست» حق کنترل وزیر را نیز داده است. 
این سمت بعدا نام «دیوان زمام» گرفت 9 رئیس آن بعدها صاحب دیوان 
خوانده شد که در برابر وزیر قدرت ایستادگی داشت (خ 6, 338). 
[ (2-)]ن. ك: صله. عریب: 39- 38. و خ 5: 981. 
تخارت امه ارس و خر 77 ۱ 
هزار و چهار صد کر جو برای چارپایان افزون بر آن مبلخ بدهد. پیمانی که 
حامد بسته بود. تنها اندکی بر ارزشهای دیرین افزایش داشت. گناه اين 
1 خاقانی بود, زیرا پیشینه کار او از روزگار 
عبید الله بن سلیمان و پس از آن تا هنگامی که در نخستین وزارت این 
ت پنهان شد., تنها عهده‌داری برید (پست) و مظالم [دادگستری] و 
[شاید برنامه‌ها ] در «ماسبذان» بود. پس چون به وزارت ر سید از 
ناآزمودگی و ندانم کاری سرگیجه گرفته بود که چه کند ! پس مونس برای 
وزیر شدن علی بن عیسی به کوشش برخاست. 


جون مقتدر بالله بی‌سر و سامانی کارهای کشور را دید با مونس خادم به 
رایزنی نشسته گفت: روند کارها مرا , بر ان می‌دارد که ابو الحسن بن 
فرات را به وزیری باز گردانم. چون مونس به سیب رفتارش با سبکری در 
از ان ِ 7 نگران 0 این زشت است که 
مردم بشنوند که سلطان وزیری را بر کنار کرد. سپس ناچار شد او را پس 
از چند ماه باز گرداند, آنرا جز به چشم داشت به دارائی او تفسیر نتوان 
کرد. دبیران نامدار جهان که دیوان‌های کشور را از روزگار معتضد بالله 
رهبری کردند دو تن ابن فرات بودند که ابو العباس در گذشت و دومین به 
وزارت رسید و بر کنار شد, و محمد بن داود [2] و محمد بن عبدون که در 
فتنه ابن معتز کشته شدند [3] و علی بن عیسی 


[ (1-) ]۷۱ : در خ: 5: 78 دیدیم ابن فرات مونس خادم سریانی را به 
سرداری سپاه بغداد به شیراز فرستاد و او پنهانی به سبکری دشمن ابن 
فرات برای گریختن راهنمایی کرد و در خ <5: 79 دیدیم که ابن فرات 
مونس را متهم به همکاری با سبکری کرد و در خ 5: 207 او را به دشمنی 
با رهبر اذربایجان ابن ابو الساج کرد متهم کرد. برای کشاکش ابن فرات با 
سریانیان, ن. ك: 

پانوشت خ 5: 62. ۱ 

[ (2-) ]۷ در نسخه اصل: یزداد. (تصحیح از امد روز است). 

. :- 5: 76,70 )-3( [ 
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ابن داود بن جراح. از ایشان کسی که بتواند کار کشور را رو براه سازد جز 
این بجا نمانده است. سپس او را به راستی و درستی و دینداری و پاکی و 
بی‌آلایشتی :و هتر فتدیق یمود بش ففتدر دستور داد بکونه‌ای شایسته آه۱ 
به پایتخت بخواهند, و به خاقانی چنین وانمود کرد که او را برای جانشینی 
پسرش عبد الله, برای رهبری دیوانها خواسته است. خاقانی نیز باور کرده 
در نشستهای خود می‌گفت: من دستور دادم علی بن عیسی* را به پایتخت 
بیاورند تا بجای عبد الله بنشانم. تا آنکه روز دوشنبه دهم محرم سال 301 
[1] که خاقانی سوار شد تا به دار السلطان برود او و دو پسرش. عبد الله 
و عبد الواحد, با ابو هیثم بن ثوابة و یحیا بن ابراهیم مالکی و احمد و محمد 
ار ی ۱ و ی 
دست نذیر حرمی دستگیر شدند. سعید بن عثمان نفاط یکی از کسانی بود 


که برای وزیر شدن خاقانی کوششها کرده و به همین انگیزه او را به 
کارهای بزرگ بر گمارده بود. 
در این سال نیز عبد الله بن ابراهیم مسمعی, از 0 
بر کنار و بدر حمامی 2 وی گمارده شند. بدر کارگزاری اصفهان را 
داشت که به فارس و کرمان [2] منتقل شد و به جای وی علی بن 
وهسوذان دیلمی گمارده شد. 


ی ۰ شد و از دار السلطان خلعت پوشیده 9 تَ« ۳ 
رفت, مونس خادم و 


[ (1-) ]: گویا ابو علی خاقانی در 312 پس از دوازده سال خانه‌نشینی 
درگذشت. مشکویه در گزارش اين سال در وزیری پسرش ابو القاسم بن 
ابو علی خاقانی در خ 5: 241 گوید: 

علی بن عیسی از مکه نامه‌ای برای وزیر نوشته مرگ پدرش خاقانی را 
تفرحلنت. وفنت: 

[ (2-)] : صاحب تکمله گوید: ابو النجم بدر حمامی در صفر 311 ه در 
شیراز در گذشت همانجا بخاك سپرده شد. سپس گور شکافته شد و جنازه 
او را به بغداد ببردند. 

[ (3-)۷ : او همان مسئول دیوانها در وزارت محمد بن داود جراح. در 
کودتای ابن معتز می‌باشد (خ 5: 61- 62). 
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غریب الحال و دیگر سرداران و غلامان نیز با وی سوار شدند. و در همان 
روز مخمد ین کیت انم عا وان و دو پسرش و دیگر دستگیرشدگان نامبرده 
در بالا بدو* سپرده ِِ و کیفری سبك بر ایشان بست و به نقد از ایشان 
بگرفت و خاقانی را ازاد کرد و به خانه فرستاد و زیر نگهبانی نهاد. پاس 
خانه و خانواده او را به بهترین شکل نگاه داشت., ولی به ابو هیثم بن ثوابه 
زیانی بیشتر زد. او در «دار الوزارة» در «مخرم [1 » به کار وزیری 
نشست. بامدادان بدانجا می‌شد و تا پس از وقت نماز عشای وایسین کار 
می‌کرد. 

تن نم اتف نار می‌ کشت ای ماعه مشضان کم برای. کار ارات تر 
بخشنامه‌ای گزارش داد که امیر مومنان او را به خلعت وزارت مشرف 
داشته, کار دیوانها و کشور- داری را بدو واگذارده است. سپس ایشان را 
بر کار خود پا بر جا داشته و بکوشش برای آیادانی فرا خواند. او در پایان 
نامه نوشت: : «أاکنون آغاز سال و برداشت و هنگام گرد آوری خراج است. 
من نمی‌دانم, از نو باید جه اندازه بخواهم, تا بنویسم و دستور دهم, همین 
قدر می‌گویم: پس از خواندن اين نامه يك دامن پر از پول [2] همراه با 
پاسخ نامه برای من بفرست در نامه‌ات او کر اس و 
برایم گزارش ده ! انچنانکه توان تو را برای ما روشن کند., جایگاه‌های درامد 
تو و پایگاه سیاست- بهره‌ کشی و پس اندازت را , به ما نشان ده از پرداخت 


حواله‌های پایتخت ۵هانند.ان خوزداری. کن. نا خامه‌های مه نو برد و 
رای تو را* در انچه خواهی کرد بدانم. تو باید بخود بیاموزی که من به 
هیچکس از دور و نزديك اجازت نمی‌دهم کوچکترین حقی از حقوق امیر 
مومنان. هر چند يك درم باشد پایمال کند, يا کوچکترین کم کاری و کش 
رفتن از کار, انجام دهد [از سوی دیگر] مبادا پیش تو خوش خدمتی برای 
ما, بهتر از خوشرفتاری با مردم جلوه کند, من از تو میانه روی و دادگری با 
قرم ردان ار مه ی سک ار وش یشان را به همان 
اندازه خواهانم, که نگهیانی از حقوق سلطان و راست کردن آن و مداد 
دارائی او را می‌خواهم. 


[ (1-) ۷ : نام این دار الوزارة در خ 5 129, 253 نیز دیده می‌شود. 
[ (2-) ]۷۱ . متن: ان تحمل صد | من المال یتوفر مقداره. 
از کاز‌هایت: ین درب نامه توش باه آن احاه پاش «اشاع الله‌تعالن *#: 
سپس گروهی از دیوان داران را بر کنار و دیگران را بجای ایشان بگمارد و 
همین کار را با برخی از کار کز اران. کرد پس به پیمان‌دارانی پرداخت که 
همواره آبادیهای سلطانی 7 پیمان می‌بستند. سود آن زا ود می‌بووند.و 
کارزش: به. دیگزی: وا می‌گذاشتید. هه از توسازی ان خوددارق می‌کردند. 
ایشان را بر کنار کرد. او به نوسازی مرزداریها, بیمارستانها نیز پرداخت. 
جیره کارکنانش را رو به راه کرده, کمبودهای بیماران و پرستارانش را پر : 
ِ مسجدهای ادینه را نوسازی کرده, به شهرستانها نیز دستور آن ۳ 
نوشته, برای کارگزاران یادداشت‌ها فرستاد. ۲ 
او نامه‌ای نیز درباره دادگری به کارگزارانش نوشت که رونوشت آن چنین 
است: 
«بنام خداوند بخشنده مهربان, در برابر هر کس که پیش از نوروز 
دادخواستی پیش تو آورد که غله او را آفت زده» بر تو است, که به دست 
یکی از یاران درست کار* و کارشناسان مورد اعتماد خود چگونگی حال 
آشکا و یار ی عونتم رابه ته تشان‌ تدای دانیه ویو حای آننمی: 
و به زیان دیده به اندازه اش باز پس دهی, سیس خراج را بی‌پر وا از 
نیرومندان و دور از ستم بر بینوایان بستانی. آئینی را که برای تو نوشته 
شد. چنان بکار پند که همگان ببینند و بشنوند و بدانند, که داد و میانه روی 
برای مردم همگانی باشد انشاء الله تعالی.» او دستور داد. آئین «مال 
التکمله» از فارس, و مانند آن از جاهای دیگر برافتد و برای آن نامه‌های 
رت زار ان و سس وان ون 
شکل اداره کرد. برای کارگزاران ائین‌های نیکو نهاد که به داد مردم برسند 
و ستمگریها را بزدایند. وزارت و دیوانها و دیگر کارهای کشوری را به 


رن شکل. با ناک وا بی‌ا لانشن و داز سامان.داوه جمکسن شرا رن 
مکه و «تکمله» را از فارس 


[ (1-) ]: نسخه یکی از این نامه‌ها در «الوزراء» ص 342 آمده است. 
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و سوق بحر [1] اهواز و مالیات می را [2] در «دیار ربیعه» [3 ] برانداخت. 
برکت او جهانگیز شد. شهرشتانها آباد.و دز آهدها بالا رفت. کار هردم: را 
بهبود بخشید. علی بن عیسای وزیر بیشتر افزایشها که خاقانی, در دوران 
وزیری خود در دیوانهای سپاه و پیمان نامه‌ها شان داده بود از میان برد. این 
افزایشها به سرداران و دیگر فرماندهان و سربازان و خدمت‌گزاران و 
وابستگان* و دبیران و کارگزاران نیز می‌رسید و بسیار بود و چون زدوده 
شد, بسیاری از مردم دشمن او شده او را به کنسی و خست و بریدن نان 
نکوهیدند. 

او هنگامی دست به چنین کار یازید که هزینه‌های دربار را روز افزون و 
بی‌اندازه بیش از درامد دید. چنانکه خزانه دارائی او را ورشکسته و پولها 
را در راه‌های بیهوده از دست می‌داد. 

ثابت بن سنان [4] از علی بن عیسی نقل کرد که: من برنامه‌ای برای 
درامد و هزینه کشور فراهم کرده بودم که در آن هزینه خیلی بیش از در 
مد بود. 

ابن فرات در بازپرسی [5] که در دار السلطان يك روز پس از بر کنار 
کردن از من کرد, به من گفت: آئين نامه‌ها را بر هم زدی ! از درآمدها 
کاستی ! گفتم: کدام آئین نامه را بر هم زدم؟ گفت: «مکس» را در مکه, 
«تکمله» را در فارس ! گفتم: تنها اینها نبود. من قانونهای بسیار را از میان 
بردم فلان و فلان (قانونهائتی را برشمردم که از کار انداخته بودم و مبلخ 
آنها به پانصد هزار دینار در سال می‌رسید) این مبلیغ, در رات الودحی, یه 
گناهان ۳1 از امیر موّمنان شستم و بدنامی و تن که از ۱ او زدودم» 
سنگین نمی‌بود. با همه آنچه من از درآمدها کاستم, تو درآمدهای زمان مرا 
با دوران خودت و هزینه‌های زمان مرا با رو زگار خود بسنج ! ثابت گفت:۲* 
پرسیدم: چه پاسخ 


[ (1-)] : ن. ك: معجم البلدان 3: 193: 15, 

[ (2-)]۷ : متن: و جباية الخمور. 

[ (3-) ]۷ : برای شناخت ربیعه و مضر- خ <5: 11 پانوشت 4 ص 9 و 10 و 
خ 5: 94د. 

[ (4-)] متن: «ثابت بن شیبان ...» که غلط است. ن. ك: خ 5: 371 و 
4 


[ (5-)] این بازیرسی ابن فرات از علی بن عیسی, شاید در دومین وزیری 
ابن فرات باشد که در 8 ذی حجه 304 ه در خ 5: 109 خواهد امد. 
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داد؟ گفت: خدمتگزار آمد و پیش از پاسخ جدا شدیم [1 ]. 

او می‌گفت: احمد بن محمد بن سمعون نیز که کار گزاری «نهروانات» را 
بازرسی می‌کرد برایم گفت: يك روز هنگامی که ما زمین غله خیز کسانی 
را اندازه‌گیری کردیم ناگاه فهمیدیم برخی از بومیان. نزد وزیر علی بن 
عیسی از ما دادخواهی برده. که اینان بر اندازه زمین خراج ده من 
افزوده‌اند. ما بی‌خبر, ناگهان دیدیم يك کارگزار به نام آبن بذال 9 
از مهندسان «بادوریا» سوار و پیاده بر شر ما آفدند. ما یقین کردیم که 
می‌خواهند ما را ببرند. همکار من گفت: بهتر است پیش روی و بینی چه 
خبر است. من رفتم و از داستان دادخواهی آگاه شدم. چون به آن همکار 
گفتم, 4 ۳ ۳ ۳ 

می‌دانی ما چگونه اندازه گرفته‌ایم ؟ گفتم: : نه ! گفت: برخیز بیا تا ببینی و 
بهتر دفاع کتی منیا ففتدسان:شفر که انجا را اندازه‌گیری کرده بودیم, 
بیرون اه تیز بینی هر چه بیشتر با ایشان_ اندازه گرفتیم و آشکار 
شند زسبرخ خراح دم.را کم ماپیشت: و ده جریتر آودد کردم بودیمر بیتننت 
زمین را اندازه گرفته بودیم که خوشه‌های غله ایستاده بود و اکنون پس از 
درو کردن مساحی شده است. و دور نیست میان دو اندازه‌گیری این اندك 
دوگانگی یافت شود. پس ابن بذال بازگشت* و نامه علی بن عیسی با توپ 
و تشر و تهدید به من رسید, که هر گاه بدانم که بر يك کشاورز در معامله, 
یا در اندازه‌گیری ستم رفته است. چنان هحون نا هد نمود. او می‌گفت: 
ما پس از آن جرئت نمی‌کردیم در برخورد با کسی چانه بزنیم. پس سال 
نوء برداشت سی در صد [2 ] افزایش یافت. چون خبر دادگری دولت پخش 
شده؛ مق کته ستم از میان رفته است. کوشش مردم برای بهره برداری 
و دای کروش ۱ آیاعت. 

او در دادگستری نیز همین کار کرد. ابن مشرف می‌گفت: یکی از 
کارگزاران «بادوریا» از خانواده‌ام خراج و بازمانده‌های گذشته را مطالبه 
کرد و چون ندادند انان 


[ (2-)]۷ : متن: فی العشرة ثلائة .. 
[ (3-)]ن. ك: «الوزراء»: 346. 
را به زندان انداخت. چون خودداری کردند به زنجیرشان بست ولی از 


ترس علی بن عیسی انان را شکنجه نکرد بلکه در برابر رویشان به علی 
بن عیسی شکایت نامه نوشت. که «ایشان گروهی هستند که به سخت 
جانی و شکیبائی می‌نازند, ندهی مالیاتی خود را نمی‌پردازند و زندان و 
زنجیر ایشان رز تفن شکندر | من تفت ها *را رز مه تام امن شا نم 
گرفتن مال بازنگذاری, اینان زنجیرها بشکنند. و مردم «سواد» به ایشان 
می‌پیوندند و راه درامد دولت بسته می‌شود. وزیر خود دوراندیش‌تر است 
و رای او را است » از ان خانواده نقل می‌کرد: ما ترسیدیم و زیر دست او 
را بر ما باز ز گذارد, تا به کین دیرینه, ما را نابود سازد, پس بر آن شدیم که 
تمتر کر ود ار نف سپس درنگ را بهتر دانستیم تا پاسخ بیاید. او می‌گفت: 
چون پاسخ وزیر آمد. دیدیم با دست خود بر پشت نامه نوشته است: «خدا 
پدرت را بیامرزاد ! خراج يك بدهی است. جز مطالبه آن چیزی بر عهده تو 
تست بیش از آن مرو او التلام»: ان خانوادم من کفنتد: ما از زندان اراد 
شدیم و خراج درست را پرداختیم. سال پسین برداشت دز «بادوریا» صدی 
بیست [ (1)] افزوده شد. زیرا به امید بازگشت داد و دهش بر پشت بامها 
نیز کشتیم [2] 

هنگامی که ابو علی خاقانی از وزیری بر کنار شد, مردمانی دستتولستن او 
را ساخته برای اجرا بنزد علی ین عیسی می‌بردند. او آنها را ساختگی 
شمرده گردآوری کرده بنزد ابو علی خاقانی فرستاده گفت: آنها را بررسی 
کرده درست از نادرست و ساختگی جدا ساز ! فرستاده هنگامی رسید که 
ابو علی خاقانی در نماز بود. پس دستنویسها را پیش ابو القاسم [عبد اللّه ] 
پسر او نهاده پیام را رسانید, ی سازی آنها پرداخت. پدرش 
[در : نماز ] بدو اشارت داد که نکند ! ! و چون نماز پایان یافت: آنها را گرفته, 
نگاه کرده, درهم نمود و به فرستاده داده, گفت: سلام مرا به 


[ (1-)]۷ . متن: فی العشرة آثنین .. 

[ (2-)] ن. 0 246 
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وزیر برسان و بگو: همه این دستنوشتها درست و به دستور من است, هر 
يك را خواستی انجام ده و هر کدام را نخواستی باطل کن ! پس جون 
فرستاده باز گشت., خاقانی به فرزند گفت: پسر من ! می‌خواستی مردم را 
بیهوده به ما بدبین سازی, تا وزیر خارها را بدست تو بتراشد. چرا ما با 
پذیرفتن همه دستینه‌های ساختگی دل مردم را به دست نیاوریم؟ اگر وزیر 
انها را بپذیرد مردم از ما خوشنود می‌شوند و زیان با او است, و اگر آنها را 
باطل کند مردم به او بد خواهند گفت و ما را خواهند ستود. مردم زرنگی 
ابو علی [1] را ستودند* و ی و ات تا و 
گیرندگانش پاره‌ای از ماهیانه شمرده شده بوده نزد مردم دور و نزديك و 


وابستگان خود بد نام گردید. از میان بردن هزینه‌های ناسودمند و بر باد 
دهنده دارائی, بر دوش برخی مردم تک توش کرده, به روزگار او ناسز| 
گفته, ت ۰ از وف بدگوثی کردند, برخی نیز برای بازگشت وزبری به 
در این ۳ بووین مور خاام را در شوش [2] دستگیر و سوار بر 
شتوی. انخشتت ما شدمه یه داد آمردنه او وا مهد علی. و احفد 
راسبی [3] برده بودند, او وی را به پایتخت فرستاد. پس او و همراهش را 
که بر زن او بوده با هم, در هر دو سوی دجله زنده بیاویختند و سپس 
حلاج را به تنهائی در «دار السلطان» زندانی کردند. 

در اهواز و مدينة السلام شهرت یافته بود که او ادعای آلوهیت کرده, 
می‌گوید: 


«خداوند در آشراف مردم حلول کرده است [4 ]». 


[ (1-)]ن. ك: وزراء: 280- 278. 

[ (2-)] متن: بالسوس. ۱ 

[ (3-) ۷ : فتودال شهرك «دور» و فرماندار انجا. 

[ (4-)]۷ : مشکویه این قول را از کسانی نقل کرده که عينك توحید عددی 
بر چشم نهاده حلاح را متهم می‌نمودند که خود را خدای عرش‌نشین 
فد انم یا -می وید خدای‌ رشن یز شاف مروم حول می کندر ول ور 
واقع حلاج مانند هر گنوسیست به توحید اشراقی باور- 
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در این سال نیز ابو علی خاقانی از زیر نگهبانی آزاد گردید. علی بن احمد 
راسبی در «دور الراسبی» در گذشت. مونس خادم با مشورت علی بن 
عیسی دستور داد دارائی او باز داشت شود. و به غمر بن عبد الله نوشت 
که به سوی او بیاید و با ویر دیدار و درباره آن گفتگو کند. او پاسخ نوشت 
که نزديك يك ملیون دینار از آنجا به دست آورده است [1]. 

در این سال به ابو العباس بن مقتدر باللم خلعت بوتتنانیده: کا ر جنگ مصر و 
مغرب به او واگذار رزرد ۴* و مونس خادم را به جانشینی او به مصر 
فرستادند. 

امیر علی بن مقتدر بالله نیز عهده‌دار نماز و کارگزار معونت در پیشآمدها 
و جنگ در حوزه‌های ری و دنباوند و قزوین و زنجان و طرم گردید [2]. 


[ (- -) ] دارد, او به خدای عرش‌نشین اعتقاد ندارد. 

او هی کویذ همه مردم جزء الهی دارند, هر کس علمش بیشتر باشد جزء 
الهی او بیشتر است. بر انسان لا زم است که با وسیله دو بال «ارتیاض و 
تعلیم» يا اموزش و پرورش جزء الهی خود را تقویت و جزء مادی 


(شیطانی) خود را نابود کند تا به پایه «لیس فی جبته الا الله» بر سد. 
چنین کس به گفته فارابی باید در رامق مدیته فاصله فواز کنرد: این مدینه 
از .دید کوسشهای. مسلمان به. شکل معروطی است کم.یایه آن. :| 
بی‌سوادان جامعه پدید اورده‌اند, هر کس داناتر است در این جامعه, بالاتر 
(شریفتر) است, تا به رأس مدینه مخروط برسیم که داناترین مردم با فره 
ایزدی پا نور محمدی (ص) در آن مقام است و به گفته فارابی نام‌های 
«شاه, ندی؛ فیلسوف, قطب و ۰ به طور مترادف به او گفته می‌ شود. 
بتابر این جزء الهی در افراد مردم امری نسبی است هر کس در جامعه 
بیشتر باشد مقأمش بالاتر است چون خداتر است. 
[ (1-)]ن. ك: «صله» عریب 45- 44 پ 6821. 
[ (2-) ]۷۱ : گویا مأموزیت این دو فرزند مقتدر. تشریفاتی بیش نبوده است 
که مونس خادم را بچجای یکی از آن دو فرستاده و چنانکه در خ 5: 57 دیدیم 
مقتدر در سال 295 سیزده ساله بود که به خلافت نشست. پس زایجه او 
به سال 282 ه است و دانسته نیست, مقتدر در سال 301 که هنوز بیست 
سال نداشته چگونه این دو پسر اند ساله خود را قاط رت رباست 
معونتگران «مصر» و «ری» و دماوند و طارم داده است. برای «معونتگر» 
خ 5: 231 پانوشت. 
نیز در این سال گزارش رسید که فرمانروای خراسان احمد بن اسماعیل 
بن احمد در کرانه رودخانه بلخ به دست غلامان [1] خود کشته شده, 
مقتدر بالله با نامه واگذاری خراسان به وی بجای پدرش برای او فرستاده 
لنند. 
نیز گزارش رسید که يك خدمتگزار ابو سعید جنابی [گناوه‌ثی ] حسن بن 
بهرام که بر هجر چیره است, او را کشت و همین خادم پس از کشتن 
سرور خود بیرون آمده یکی دیگر از سرداران را فرا خوانده گفت: . سرور 
ما تو را خواسته است, و چون او را به درون برد بکشت و بیرون آمد و 
همین گونه بحین یکی از سرداران را به درون برده ۳ چهار سردار را 
بکشت. پس چون پنجمین را فرا خواند. او احساس خطر نموده, فریاد 
کشید و زنان بیرون ریخته, فریاد کشیدند و خادم که صقلابی بود پیش از 
کشتن پنجمین تن دستگیر و کشته شد. ابو سعید پسر خود سعید را جانشین 
خود کرده بود, ولی او نتوانست جای پدر را بگیرد و برادر کوچك او ابو 
طاهر سلیمان بن حسن به جای پدر بنشست [2]. 
قرمطیان به سال 209 هنگامی که فرمانداری معونتگران بصره با محمد 
بن اسحاق ابن کنداجیق [3] بود تا دروازه تضزم. پیت آمدند: ان روز آدینه 
بود و مردم در مسجد نماز می‌گزاردند. پس يك تن فریاد کشید*: 


قرمطیان ! قرمطیان ! دروازه‌بانان به سوی ایشان شتافتند. دو سوار دیدند 
یکی از ایشان بر سر پیج پیاده شده, نشسته, يك پا را به روی دیگری 
انداخته دومین نیز در ان سو است. مردم فریاد کشیدند و يك تن 


[ (1 -) ] این پیشآمد یکی از شورشهای ترکان برد فرمانروائی سامانیان 
بر خراسان است که نمونه دیگر آن در خ 5: 75 گذشت. 
[ (2-)] داستان کشتار خادم صقلابی چند سردار قرمطی را در گرمابه, در 
خ 6: 96 پانوشت از «تاریخ اسلام» نیز خواهد آمد. 
[ (3-)]: در «تاریخ اسلام», در گزارش سال 304 گوید: در این سال محمد 
بن اسحاق بن کنداجق (چنین) در دینور که فرماندار آنجا بود درگذشت. 
علی [بن عیسی ] وزیر بازماندگان او را مصادره کرد. پس به شصت هزار 
دینار نقد با ایشان سازش کرد. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 87 
وا ون ها مار اب هوتسن ار او پوت نویه 
کیستید؟ 
او گفت: ما مومن هستیم, کم کم پیش آمد و برادر خود را برگرفت. مردم 
دروازه را بستند. سس ابن کنداجیق [فرماندار ] با سپاهیانش سوار شده 
بدانجا آمد. دیدبانش خبر آورد که نزديك آب انبارهای حاجیان. نسی سنوار 
دیده می‌شوند, پس عطارد بن شهاب عنبری با غلامان ویژه داروغه بصره, 
با چند داوطلب به سوی ایشان رفتند و بیشتر انان را کشتند و جز فراریان 
پیش از دیده شدن کسی زنده نماند. همه را لخت کردند و جز شلوار 
بی‌خشتك [1] چیزی بر ایشان نگذاردند. سیس زخمهائی زشت بر ایشان 
زدند. ابن کنداجیق بازگشت و دروازه را بست و شب فرا رسید. بامدادان 
کش آن آنان دنده شد: من به این فر ات که در ان .هام :ورب تون توشته 
کمك خواست و او محمد بن عبد الله فارقی را با لشکری انبوه و سرداری 
بنام «قورویه» و جعفر زرنجی با چند پیاده به كمك ابن کنداجیق فرستاد. 
پس چون ابو الحسن* علی بن عیسی به وزارت رسید, مقتدر درباره 
قرمطیان با وی رایزنی کرد. او نامه نوشتن به ابو سعید حسن بن بهرام 
ِ را پيشنهاد کرد. مقتدر نیز دستور نوشتن و فرستادن آن را با هر 
که شایسته می‌داند بداد. پس نامه‌ای بسیار بلند بالا نوشتند. که در آن خدا 
را به یاد آنان قف آوزد و ایشان را به پیروی می‌خواند و در پایان افز ود: 
«امير مقمنان در پی عهدی که به تو داده است. این را از راه دلسوزی و 
نیکخواهی برای تو چون نعمتی بزرگ و برهان و حجتی از سوی خدا پیش 
تو می‌نهد, تا بهانه‌های تو را براندازد و دری برای رهائی تو اگر راستگو 
باشی بگشاید». 
نامه را با چند پيك فرستاد. که چون به بصره رسیدند خبر کشته شدن 


[ (1-) : متن: السراویلات بغیر تکك. شاید چیزی همانند زیر شلواری 
بوده است. 

ابو سعید [1] به ایشان رسیده, از راه باز ماندند و به وزیر علی بن عیسی 
نوشتند و خواستار دستور شدند. او پاسخ داد که بنزد فرزندان و جانشینان 
او بروند. ایشان نیز رفتند و نامه و پیام را رسانیدند. قرمطیان در پاسخ 
نامه آشیران را که فرسشاد ان خواسته بودند آزاد ,و با انشان..به بقداد 
فرستادند. 


سال سیصد و دوم آغاز کشت 


0 ۳ ما ۱ 
پول و جواهر, به بهای چهار هزار [شاید دینار] [2] از او بگرفتند*. خود او 
چیزی 


[ (1-)]ن. ك: پیامی که این ابو سعید برای معتضد بالله فرستاد پیش‌تر, و 
در همین کتاب (خ 5: 14- 16) یاد شد و در «فرج بعد الشدة» 1: 11 نیز 
دیده می‌شود. 

[ (2-)] در صله عریب: 48 مبلغ گرفته شده از او را شش میلیون دینار 
اورده و در کتاب «الوزراء» ص 223 ده میلیون دینار امده است. در 
«صله» عریب ص‌ 130 داستان چگونگی یافتن علی بن عیسی در مصر» 
تسبیحی گوهرین که از جصاص مصادره و سپس دزدیده شده بود, دیده 
می‌ شود. صاحب تکمله نیز گوید: در این سال ابن جصاص مصادره شد. 
صولی گوید: 

در خانه وی در «سوق یحیا» پانصد سبد [سفط ] کالای مصری و کوزه‌های 
سبز و قمقمه‌ها همه پر از دینار به زیر خاك یافتند و يك میلیون دینار از وی 
گرفتند 

ماذرائی 0 رخ داد. ۳ ۳7 0 هزار دینار از داراتی من 
صدقه برود اگز .شخنی. که از من به ژیان آوزده‌ای. ذرست باشد! این 
جصاص گفت: يك قفیز پر از دینار زر از مال من صدقه برود اگر سخن تو 
درست و از آن من نادرست بوذ اين ماذرائی گفت این نیز از بی‌دانشی تو 
است که نمی‌دانی یکصد هزار بیش از يك قفیز جا می‌گیرد. 

من به ۰ ابو بکر بن ابو حامد رفته, و داستان را گفتم, گفت: اندازه 
هن کی سم ۱ ! پس دستور داد يت کیلجه [شاید؛ کیل کوجكت | آمردند.و آن.زا بر 

از دینار کرد سپس آن را کشیدند چهار هزار بود, و چون بر شمردیم 
می‌گرفت. 

یکصد لنگه خیش, از مصر برای ابن جصاص فرستاده بودند و در لای هر 
لنگه يك هزار- 
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او ای نت سس تون دا را مرو 

رات و یی را ونم 


«داعی» لقب گرفت. اخو صعلوك لشکری به جنگ او فرستاد و شکست 
خورد و علوی [1 ] بدانجا باز گشت. 


تیال ستیضد و شوم آغاز کیقتیت 


در این سال گزارش آمد که حسین بن حمدان [2] سرکشی نموده و از 
پیروی سلطان رو گردانیده است. در این هنگام مونس خادم نیز برای جنگ 
با علوی [3] فرمانروای مغرب با چهل 9 هزار سرباز به مصر رفته بود, 
از اين رو وزیر علی بن عیسی رائق بزرگ را نامزد اين کار کرده خلعت 
پوشانید. به مونس نیز نامه نوشته دستور 


[ ()] دینار نهادم بودند و در روزگار دستگیری او دولت آنها را برد, ولی 
دست ناخورده نگاه داشته بودند و چون آزادر شد آنها رز خواست و پس 
گرفت و پولها را بیرون آورد. هر گاه او دلتنگ می‌شد, گوهری که پنجاه 
هزار دینار آرزش داشت بیرون آورده در يك سیدی نهاده با آن بازی 
فی‌کزد: قر ان ساعت که دستگیر شد و بر خانه او دست نهادند آن گوهر 
در دامان او بود پس آنرا به باغچه پرتاب کرد که در میان شاخهای يك 
درخت ماند. بسن از ازاذ شدن به جستجوی آن پرداخت و چون شاخها از 
برگ تهی شده بود بر جای خود آنرا یافت. [- خ 5: 53 ص 53 ] 
11 -) ] علوی مازندران همان اطروش است. «صله» عریب: ۱۳۱۳/۳۳۹7 ابن 
اثیر این مرد را حسن بن علی ناهد نه «حسین », نیز می‌گوید: مشکویه, به 
غلظ. او زا «داعی» دانسته. اشت. زیرا لقب داغی از آن غلن: بن قاشم 
است که ختن این مرد بود. 
[ (2-)]۷ : همان کودتاچی است که به سود عبد الله معتز برخاست (خ <: 
1) و بخشوده شد (خ 5: 75). برای کشاکش میان حمدانیان سریانی 
عرب شده, و ایرانیان در بغداد ن. ك: 
پانوشت خ 5: 64. ص 53- 3د. 
[ (3-)] علوی مغربی, مهدی ابو القاسم عبید الله است., که حباسة بن 
یوسف کتامی بربری نیز با وی بود. ن. ك: کتاب «الولاة» ابو عمر کندی: 
8 و «البیان المغرب» 1: ۷۱//172 : 
در خ 5: 99 دیدیم که مونس بجای ابو العباس کودك مقتدر در این جنگ 
شرکت کرده است. سمعانی نسبت بدان را «حباسی» آورده است. 
تجارب الامم |[ نرجمه, ج2, ص. : 00 
داد که در بازگشت از مصر به «دیار مضر» رود و احمد بن کیغلغ و علی بن 
احمد بن بسطام و عباس بن. غمرو را همراه ببرد تا تابساماتی را از آنجا 
براندازد و 0 ان را استوار دارد, به ویژه «جزیره» را که بورش 
رومیان بر دز 0 در آنجاء, و به اسیری بردن مردمان پیرامن آن؛ 
سخت,بر مزدم کران آمدم. ود زیز | بر کی خسن ین حفدان مردم را از 


«غزای تابستانی [1 ]» باز داشته بود. 

چون رائق با حسین بن حمدان رو به رو شد. حسین او را شکست داد و 
رائثق به سوی مونس رفت*. نامه‌های علی بن عیسی به مونس پی در پی 
رسید که زودتر به جلوگیری حسین بپردازد. پس مونس آخادم ] بر شتاب 
افزود و چون به حسین نزديك شد, هارون دبیر حسین بیامد و گفتگوها 
کردند که مونس آنها را برای علی بن عیسی نوشت که: هارون دبیر حسین 
نامه‌ای بلند از وی آورد, که از آغاز تا انجام بر گردان همه بندهای آن چنین 
است که: «انگیزه سرکشی و کت پیمان دوستی و پیروی او همأنا 
دگرگونی است که در رفتار وزیر بزرگوار با او رخ نموده که او را ترسانیده 
بود, زیرا وعده‌ها که داده بود انجام نداد, پس او از مردان عشیرت خود و 
دیگر قبیله‌های عرب سی هزار تن آماده کرد» و نیز نوشت: «من از 
فرستاده حسین خواستم پیام و خواست راستین او را بگوید, او گفت: از 
شما می‌خواهد اگر «حران» جای سپاه را دارد بمانید, و درباره او به وزیر 
(خدا یار او باشد) بنویسید, که کار بخشها را از او بگیرد تا در خانه خود 
بنشیند و کارگزاری «دیار ربیعه» را به برادرش [2] واگذار کند». من به 
فرستاده گفتم: این درخواست ناپذیرفتنی است, وزیر در نامه‌هایش یی در 
پی دستور تسلیم شدن تو را می‌دهد. سرپیچی از آن و نامه نوشتن به وزیر 
درباره ان, ناشدنی است. چیزی نمی‌تواند مرا از دستور وزیر باز دارد. 


اکنون اگر 


[ (1 -) ۷ : ۰ متن: : عن الغزاة الصائفة. تابستان که مردم برای هوای خنك به 
شمال می‌رفتند, به چنگ مذهبی نیز می‌پرداختند. 

[ ۳ اند انم لها عنواللسا ارام اه اه کن انم 
گذاردن برادر خود خود در بغداد شرکت داشتند- خ 5: 104- 105. 
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می‌خواهی ایستادگی کنی, من بر ضد دشمن سلطان که نعمت او را انکار 
کرده از خدا کمك می‌خواهم. البته اگر در برابر حقیقت سر فرود آری, وه 
زا رات اس مان تاه کون دست رای مر است دول گر 
سرپیچی کنی و به یاوه سرائی بایستی, قبیله «مضر» را بر سر تو خواهم 
فرستاد, و به مردان سلطان با همه فراوانی و توانائی که دارند, رنچ روبرو 
شدن با فرومایگان تو را نخواهم داد, نه از ترس, بلکه چون شما را 
شایسته هماوردی نمی بینم ! من فرستاده تو را زیر نظر نهاده اجازه 
بازگشت نمی‌دهم تا گزارش کار حسین برسد. 

سپس آبه بغداد] گزارش رسید که مونس [خادم ] به راه افتاده رو به روی 
جزیره ابن عمر فرود آمده است و حسین با بار و بنه و فرزندان و دارائی 
به سوی ارمنستان می‌رود. پس سیاهیان حسین از او بریده و باز ز گشته و 


کم کم به سوی مونس پیش می‌ایند. نامه مونس آخادم] نیز رسید که از 
افسران حسین آحمدانی ] و غلامان و و ویژگان و سران ایشان هفتصد 
سوار به او پناهنده شده و او به بیلشتر انان خلعت داده تا هدیه و خلعتهای 
او ته کشیده است و می‌کوشد برای نیازهای ايینده چیزهائی فراهم سازد. 

سپس نامه او رسید که حسین بن حمدان را با همه خانواده و بیشتر 
ی دستگیر کرده. بر همه دارائی و زمینهای بنی حمدان دست نهاده 


, پس مونس [خادم ] همراه با حسین و پسرش به بغداد در امدند. 
2 از باب شماسیه تا «دار السلطان» گردانيدند. او را بر 
نقنق بر پشت شتر دو کوهانه [1] سر پا بسته بودند. 1 
شتری دیگر نهاده, برنسها [2] بر ِِ ایشان نهاده. پیشاپیش امیر ابو 
العباس پسر مقتدر* و وزیر ابو الحسن علی بن 


[ (1-)]۳ : متن: «مصلوبا علی نقنق باعلی ظهر فالج» نقنق شتر مرعغ 
است و کنایت از چوب دو شاخ که انسان را برای شکنجه بر ان می‌بستند. 
[ (2-) ]۱ : نوعی کلاه بلند. 
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عیسی و استاد مونس خادم و ابو الهیجاء عبد الله بن حمدان و ابراهیم بن 
حمدان [1] و دیگر سرداران و سپاهیان و يك فیل برای مردم به نمایش 
نهادند. چون به «دار السلطان» رسیدند حسین [حمدانی ] رو به روی مقتدر 
بالله ایستاد, تا دستور داد او را به زیدان قهرمانه داده نزد او در دار 
السلطان زندانی شد. ۱ 
پیادگان «حجری» [2] پس از دستگیری حسین بن حمدان دست به آشوب 
زده, اصطبل وزیر را به اتش کشیده, خواستار افزایش حقوق شدند. پس 
بر هر غلام سه دینار در ماه و برای هر پیاده سه ربع [3 ] دینار افزوده شد و 
اشوب فرونشست. 

ابو الهیجاء عبد الله بن حمدان و همه برادران او ین و در دار 
السلطان زندانی شدند. زیرا يك پسر حسین بن حمدان با گروهی از 
یارانش گریخته بودند, و چون به «آمد» رسیدند «جزری» بر ایشان تاخته 
پسر حسین با گروهی از یارانش را کشته سرهایشان را به پایتخت 
فرستاد, گروهی از یاران حسین بن حمدان [4] نیز مصلوب شدند. 


[ (1-)]۷ : دو برادر حسین حمدانی هستند- خ 5: 75. 

[ (2-)۷ : متن: الرجالة الحجرية مانند الغلمان الحجرية خ 5: 150 و 6: 
الفلمان السینت القلمان اتمه موه 6: 90و الوال آلشسسه ور ۸ 
6 900 د. گروه‌هائی از سپاهیان نیم برده سریانی و کرد بودند که به نام 


آزاد کننده و مولایشان شناخته می‌ شد ند. 

[ (قه) ] ضاحت بکملهء باننومتقیر اطخ لاله کل واه فضف و 
ربع دینار. 

مشکویه در اینجا غلام را نیم برایر رجاله نهاده و بنابر اين از غلام يك جوان 
ایشت مواو خواشته اشت با اینکه عاام فم برته مرحالم برد نان وجمان 

[ (4-)] این داستان در «صله» عریب: 8- 56 آمده, ابن قایماز ذهبی 
ص او در «تاریخ اسلام» گوید: حسین با سیاهی از سوی مکتفی برای 
جنگ با طولونی‌ها به شام آمد. سیس در روزگار مقتدر برای جنگ با 
وتان به دمشق اه سپس عهده‌دار «دیار ربیعه» شد., پس جنگها 
کرده دژها گشود, بسیاری از مردم روم بکشت. پس سرکشی کرد و 
زندانی شد و در 306 ه کشته شد. 


سال 
2 و هار آغاز ش 
سیصد چها م‌ غاز شد 


اشاره 


در این سال یکی از غلامان علی بن وهسوذان و ای بیج 
برای رسانیدن پیام سرور خود به نزد احمد بن سیاه, کار گزار خراج آن ِ 
رفته, در راه به او* که سوار بود رسیده, پیام را رسانید. احمد , سیاه که 
از این رفتار. بر اشفته بود گفت: «ای خود فروش چرا يك مساله را این 
چنین در راه با من باز می‌گوئی؟ 
غلام بر آشفته به نزد مولای خود رفته, تشامد. را باز که کرو او گفت: 7 
ی است. اگر تو خود فروش نبودی در همانجا که چنین 
گردن او را می‌زدی ! غلام برگشت و احمد بن سیاه را در بازگشت دیده 
شمشیر کشیده, او را بکشت. 
سلطان از این کار بر آشفته علی بن وهسوذان را برای این کا ر از اصفهان 
برداشته احمد ابن مسرور بلخی را بجای وی بگمارد. علی بن وهسوذان 
دستور خواست که به دیلمستان رود که داده شد. سپس مونس خادم از او 
پشتیبانی کرده راضی شدند که در بخشهای جبل بماند. 
در این سال نیز محمد بن علی بن صعلوك به مدينة السلام آمده پناهنده 
شد. 
او پسر عموی فرمانروای [سامانی] خراسان بود. پس خلعت پوشانیده 
شد. 
در تابستان این سال مدتی ترس از يك حیوان پنداری که مردم [بغداد ] آن 
را «زبزب» [1] می‌ناميدند. همگان را فرا گرفت. می‌گفتند شب هنگام بر 
پشت بامها دیده شده, کودکان را می‌خورد. چه بسا دست يك انسان با 
پستان يك زن را در خواب بکند و بخورد. مردم از ترس همه شب را به 
نگهیانی پرداخته, گاهی ۳ ترس فریاد می کشید ند, طشتها, ۳ 
هاونها را به صدا در می‌آوردند تا بترسد و بگریزد ! بغداد به لرزه آمده بود, 
تا دولت ناچار شد حیوان ناشناخته ابلق. از سگهای دریائی را گرفته اعلام 
کرد که «زیزب» [1] اینست که شکار شده است. آن را بر «نقنق» [2 ]۷ 
در 


[ (1-)]۳ : ابن اثیر (8: 105) گوید: جانوری است که طبره نیز نامیده 


شود. 
[ (2-)] چوبی دو شاخ همانند شتر مرعغ- خ 5: 104. 

کنار پل بالای بغداد به صلیب کشیدند تا بمرد؛ ولی ترس مردم را نکاست تا 
شبهای مهتاب فرا رسید و مردم دانستند که انچه می‌پنداشتند پوچ بود و 


ارام شدند. ولی دزدان از ان نتتر کرامی مردم بر پشت بام ها سود جسته, 
سوراخ و نقب بسیار به خانه‌ها زدند. 

در این سال برای ابو الحسن علی بن عیسای وزیر روشن شد که برای 
وزیر شدن ابن فرات کوشش می‌شود و از کار کناره گرفت ولی مقتدر آن 
را تبدیرفت و دز دای السلطان کفبه ند که این فرات سشعت مار انت. 
تصادفا در آن روزها «شاری» [1] که در دار السلطان زندانی بود در 
گذشت [2]. 

سای کم رتخا رها وا کار که یه ارو ان 
ایشان, اگر امامش می‌خواندند پنهان بماند. زیرا تا امام زنده باشد کسی 
را بجای وی نگمارند و همینکه مرگ امام آشکار شود دیگری بر جایش 
برگزینند. پس در «دار السلطان» چنین وانمود کرد که ابن فرات مرده 
است خارجی را کفن کرده بیرون آوردند وزیر علی بن عیسی بر جنازه‌اش 
به نام آبن فرات ت نماز گزارد و اندوهگین به خانه رفت. 

او به دوستان می‌گفت: امروز دبیری آنو یلد کن ]| نابود شد. پس از اندکی 
لین بن عیسی شنید که ابن فرات زنده است و برای وزیر شدن او 
کوشش می‌شود. 

گفت: شایسته نیست آدمی هر چه را می‌شنود تیا ورن 

کم کم وزیر از ۳ ادن وابستگان و خواستهای بیجا خسته شده 
کناره‌گیری کرد و با مقتدر گفتگو نمود. ولی او نپذیرفت. تا در روز پایان ذی 
قعده 204 0۵ که ام موسی 


[ (1-) ] در کتاب «عیون»: برخی از خدمتگزاران مرده بوده است. 

[ (2-)] این پیشوای خارجی, هارون (خ 6: 67) است که حسین بن حمدان 
باد شده به سال 283 0. 

او را دستگیر کرد (طبری 3: 2149 پ 6663). 

[ (3-) ۷ : متن: و التدبیر فی امر الشراة ... جمع شاری خارجی. 
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قهرمانه [هاشمیه ] می‌خواست پیش وزیر شود و برای مبلغ پرداختی عید 
قربان به وابستگان و زنان گفتگو دارد. چون علی بن عیسی در اطاق را 
بسته بود «سلامه» پرده‌دار در خود ندید اجازه دیدار بخواهد و مقدبانه او را 
باز گردانید, و او خشمگین شد. چون علی بن عیسی از بازگشت وی آگاه 
شد؛ کس به 1۳ او فرستاده با پوزش از او خواست که باز آید ولی وی 
نپذیرفته به نزد مقتدر و بانو [1 ] رفته گلایه کرد و دروغها بافتن گرفت. 
و بر کنار کرده بعد از ظهر دوشنبه هشتم ذی حجه 
204 فتاه که برای رفتن به دار الخلافه آماده شده بود او را دستگیر 
کرد ولی به هیچ يك از املاك و ابادیهای او و کارمندانش دست نزد و با 


هیچيك از فرزندانش کار نداشت. 
او را نزد زیدان قهرمانه زندان کردند. مدت این وزارت او سه سال و ده 
ماه و بیست و هشت روز بود [2 ]. 


دومین وزیری ابو الحسن علی بن فرات 


در هشتم ذی حجه این سال ابو الحسن [علی بن محمد بن فرات ] به 


[ (1-)]۷ : متن: المقتدر و السيدة. مانند خ 5: 81 که گویا بانو مادر مقتدر 
بااشد که شفب نام داشته و کنیزی رومی و مرید حلاج بوده است 
(ماسینیون- حلاج که از صولی خ 5: 475 گرفته است). 
[ (2-)]ن. ك «الوزرء»: 2860- 83 2. 
[ (3-)] نگارنده «عیون» گوید: در این سال ابو الحسن بن فرات. پسر خود 
ابو احمد محسن را به «زمام المشرق بازرسی خاور» گمارده او را 
جانشین ف در آنجا نمود و «دیوان بر بیابانها» را نیز بدو واگذارد. «دیوان 
مغرب» را نیز از ابو عبد الله محمد بن احمد (خاقانی) گرفته بدو داد. پس 
از آنکه او ۳ از «دیوان مشرق » برداشت. 
پس او در همه روزگار وزیری پدرش «دیوان مغرب» و «دیوان بر» را در 
دست داشت. 
او آبو الفتحع فضل بن جعفر بن محمد بن موسی بن فرات را بر «دیوان 
خراج و ابادیهای عمومی و تسوج‌های سواد و خوره‌های اهواز و فارس و 
کرمان و سجستان» بگمارد. 

پس ابو الفتح به «دیوان زمام» رفته دید آبو الحسین علی بن حسین 
ماذرائی در آنجا نشسته و از آمدن ابو الفتح آگاه نیست و چون آگاه شد از 
آنضا بزخاشتهر به جاتی ذیحر 
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دیوانها نیز باو واگذار شد و خلعت به سوی* خانه اش در «مخرم» که در 
دوران نخستین وزارت به اقطاع گرفته بود برفت. در نامه‌ای از سوی 
مقتدر بالله گزارش باز گشت او به وزارت به انشای ابو الحسن محمد بن 
توایه [1] نوشته و به استانها فرستاده شد, که در يك بند آن چنین آمده 
است: «چون امیر مومنان از وی بی‌نیاز نبود و کشور ناگزیر از بهره‌مندی 
از او بود و دبیران دیوانها از کوچك تا بزرگ با همه گوناگونی رای و دانش, 
سرآمد بودن و پیشوائی او را پذیرایند و داوری او را در کشاکشها حردن 
می‌نهند و در مسابقه‌ها او را پایان خط شم ند نیروی او را آزموده و جأ 
افتاده دانند, از چگونگی بهره‌ کشی و راههای بهره برداری آگاه است, چون 
او را از نیام کشیدند کارائی نخستین خود را نشان داد. کارها را چنان 9 
براه کرد که گوئی هرگز از آن دور نشده بود, گره‌ها را چنان گشود که 
وت هیخاه دور از دشترسن. نبود. امتر مففنان بر آن .شند که.. همه 


بزرگداشتهای گذشته او را بدو باز گرداند ۳ پاداشهای باز مانده او را 
به وی برساند. پس او را با کنیت بخواند و .. 

ابن فرات 0 
او را در «سواد», در خاور و باختر دستگیر و مصادره کرد. مگر ابو الحسین 
و ابو الحسن 


[ ()] نشست تا چار پای او را آوردند و سوار شده به خانه رفت و ابو الفتح 
در آنجا بماند. 

درباره ماذرائیان نیز گوید: ابن فرات در اين سال از ایشان رنجید, زیرا 
ابراهیم ابن احمد ماذرائی در این سال هنگامی به حج رفت که هنوز ابن 
فرات وزیر نشده بود. 

پس چون به مکه رسید, به خانه‌ای رفت که خواهر ابن فرات ت که ساکن 
مک هدنز آزنزند ی می کرن آبراهم ین اخمة او ز۱ به شکلی زننده از آن 
خانه بیرون رانده به او و ابن فرات زبان درازه کروم ناسزا گفت, , پس از 
انجام حج خواهر ابن فرات, به بغداد رفته, آنچه ابراهیم بر سرش آورده 
بود, به برادرش که وزیر شده بود. گزارش داد. [ابن فرات ] کینه او را در 
دل گرفت. پس چون ابراهیم به بغداد رسید, برای گفتن مبار کباد بخانه 
وزیر رفت و وزیر او را سرزنش کرد و او پوزش خواست و پذیرفته نشد, 
وزیر بدین انگیزه مجازاتهای مالی گذشته او و خانواده‌اش را بازخواست 
کرد و پس از گفتگو, خلیفه دست وزیر را در باره آنان باز گذارد. 

[ (1-)] زندگینامه او در «معجم الادباء» 6: 463 آمده اين نامه, نیز در آنجا 
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[احمد] دو پسر ابو بغل که ایشان را ؛ بر کارهای خود در کارگزاری اصفهان 
و بصره استوار گذارد, زیرا| ام موسی * قهرمانه [هاشمیه | با آن دو دوستی 
می‌داشت. 

او ابو علی خاقانی را دستگیر کرده کارمندانش را نیز زير پیگرد نهاد و هر 
يك را برای دومین بار به پرداختهائی مجازات و مجبور کرد تا جای درامدها 
را ووشن. کنند و ان را به دولت بیرداز ند ودیواتی برای :ذرآمدها ابه تام 
دیوان المرافق ] بر پا داشت. وزیر بنابر تعهدی که نزد مقتدر و بانو مادر 
[1] سپرده بود, همه روزه, بی‌ردخور, يك هزار و پانصد دینار به نسبت 
نقشه پیش بینی شده به ایشان می‌پرداخت. که يك هزار دینار از آن به 
مقتدر و سیصد و سی و سه دینار و يك سوم دینار به بانو [2] و یکصد و 
شصت و شش دینار و دو سوم دینار روزانه به دو شاهزاده [3 ] ابو العباس 
و هارون [4 ] پسران مقتدر می‌رسید. دست ابن فرات با پولهاتی که علی 
بن عیسی از پیش پرداخت خراج به دست آورده بود گشایش داشت. 


او بخشی از خراج را پیش از هنگام سر رسید آن, ده روز پیش از بر کناری 
خود, گرفته در بیت المال نهاده, برای هزینه جشن [اضحی- قربان ] پس 
۳ کرده بود تا به پادوها, سواران و ترکها, عیدی بدهد. دل دبیر آبن 
ت [5ظ ] به آنها گرم بوذء که درآمد نژاز ی مصادره‌ها و پیش پرداخت 
ِ وبرد اشتی,ششته‌ها نی که از فارسن اصتهان و در ریسهای اوری: 
در بسته‌بندیها بنام علی بن عیسی رسیده, در باربندیها مانده بود, بر آنها 
افزوده قی‌شنه وز بر آنها زاسانسوازان» خذمتعراران: باده‌ها و هزینه‌های 
دیگر بخش کرد. 
دبیری* که در دومین وزیری ابن فرات بر بیشتر دیوانها چیرر و سر آمد 
ار دا تا است. زیرا او هنگام نخستین 


[ (1-) ]۷۱ : متن: ضمن للمقتدر و والدته من هذه الجهة ‌ 

[ (2-)]۷ : متن: و للسيدة ... که همان بانو مادر است. 

[ (3-)]۷ : متن: للامیرین. 

ز (۱ ام خمفرر ند سر ور عوقو و9 ایو الغباش :و امس ای 

دیده می‌شود. ِ 

[ (5-) ]۷ : متن: نفس کاتب ابن الفرات ... آمد روز در پانوشت گوید: در 

نسخه دستنوشت اصلی بر روی واژه «کاتب» خط زده شده بود. پس دل 

خود ابن فرات گرم بود. 
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گرفتار نیامده, همه روزگار وزیر خاقانی و علی بن عیسی پنهان بماند و 

چون يك سال از وزیری علی بن عیسی گذشت [فرجویه ] به وسیله عیسی 

پزشك به فرستادن نامه برای این فرات ت آغازید. ابن فرات به یادداشتهای 

او پاسخ ضف داد و می‌آموخت که چگونه به نام خویشر برای مقتدر نامه 

نویسد و کمبود کارهای علی بن ِِ و دبیران و کارگزاران را برای او 

روشن سازد, که او هيچيك از کار گزاران خود را مصادره ی او 

می‌گوید: «من کسی را که درست دانستم نادرست نمی‌خوانم » 

پس افت ماهیانه زنان و فرزندان و خدمتگزاران [دربار ] را ۳ 

که برای زنان و فرزندان. هشت ماه در سال و به پادوها و خدمتگزاران 

شش ماه در سال پرداخته, و برای سواران بجای یکصد و پنجاه هزار دینار 

۰ هزار دینار بسنده کرده است. مقتدر این" نابه‌ها را , به آبن 
ت [1 ] نشان می‌داد و او ابن فرجوبه را راستگو می‌خواند و مقتدر بر 

دم کنار سازد, ولی چون با مونس 

[خادم ] رایزنی می‌نمود, او جلوگیری می‌کرد. که علی بن عیسی دیندار و 


درست کار است. 


پس چون مونس [خادم ] برای جنگ ب علوی* فرمانروای مقرب [2] یه 
بن عیسی انجام د. دهد 1۳ وت الخال دک دای آ نی بر عیسی 
پشتیبانی می‌ کردند. چون ابن فرجوبه از پشتیبانی عریب و نصر آگاه شد؛ 
يك یادداشت به دست خود برای مقتدر نوشته در آن گفت: هر گاه علی بن 
عیسی بر کنار شود و علی بن محمد بن فرات بر جای وی نشیند, ماهیانه 
زنان و فرزندان و خدمتگزاران و همه وابستگان و گروههای سوار را 
همانند آنچه در روزگار نخستین وزیری خود می‌پرداخت. درست و سر 


[ (1-)] : این زمان جزو ده سال زندان ابن فرات است- (خ 5: 209). 

[ (2-)] در خ 5: 98- 99 دیدیم که فرماندهی سیپاه بغداد در مصر به ابو 
العباس بن مقتدر داده شد که چون کودك بود مونس جانشین او شناخته 
شد و در ج: 102 دیدیم که مونس به مصر رفته است. 
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وقت خواهد داد, پس از آن نیز از راه مصادره کارگزاران و درآمدهای 
پراکنده انان و پرداختهایشان برای بر جا استوار ماندن [1] در هر ماه 
هلالی [2] چهل و پنج هزار دینار خواهد پرداخت. مقتدر این نامه [فرجویه ] 
را به ابن فرات ه [در زندان] نشان داد و او همه را پذیرفته با دستنوشته 
خویش آن را تعهد کرد. اين یادداشتها بزرگترین سبب شد که ابن فرجویه 
در پیشاییش دبیران وزارت ابن فرات ت جا گیرد. 

همچنین ابن فرات دارائی بسیار را به دست ابن فرجوبه نزد گروهی از 
بازر گانان سیرده بود, و جون نام ایشان را نمی‌دانست [فر جویه نیز گرفتار 
نبود] زیر شکنجه فاش نشد. و چون به دومین بار وزیری خود رسید, ابن 
فرجویه همه آنها را که سپرده بود برای او باز پس گرفت و هیج* چیز از 
آنها شوخت تشد: 

ابو علی بن مقله [محمد بن علی] در روزگار خاقانی و علی بن عیسی 
بی‌کار و خانه‌نشین بود, در روزگار خاقانی پنهان شد ولی علی بن عیسی 
بدو امان داد تا در خانه نشیند. از این رو ابن فرات از او سیاسگزاری کرده 
او را در ویژگان خود نهاد. 


کاری که ابن ابو ساج [3] در پی دست به دست شدن وزارت انجام داد 


یوسف بن ابو ساج از روزگار نخستین وزیری ابن فرات کارگزار صلات؛ 
خی معونتگران: خراج, دیه‌های همگانی در ارمنستان و آذربایجان شد. و 
اما را کر بزان. سل مواورد دق که شاه سالهبه یت السالن باس 
می‌رسانید, پیمان بلست . 

او در روزگار نخستین وزیری ابن فرات مال خراج را بی‌چون و چرا 
می‌پرداخت. 

چون ابو علی خاقانی و سپس علی بن عیسی به وزیری نشستند, او به آن 
مال چشم دوخت و از پرداختی بخشی ۳ از ان خودداری نمود و با آن 
نیروتّی فراهم کرد که او را به سرکشی وا داشت. 


| ۵ دمن شیر الاهله تک بر هلال نان عی‌دهد که نش 
از تفن تورور عتوکای و متضوی: ۱6۶ 250 16 10 5) کور شنن دوم 
[ (3-) ]۷۱ : یوسف بن دیوداد. رخ 5: 17 و 19( گنوسیست تند (خ 3 
9 ن. ك. ص 179 پانوشت. 
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ترفندی که ابن ابو ساج به کار بست: 


او چنین وانمود کرد که علی بن عیسی [وزیر] پیش از برکناری فرمان و 
درفش از سوی مقتدر بالله برای او فرستاده, کارهای جنگ را* در ری 
قزوین؛ ابهر, زنجان بدو واگذارده است. پس بدان سو شتافت و چون 
نزديك شد, محمد بن علی صعلوك [سامانی] به سوی بخشهای خراسان 
گریخت. محمد بن علی مدتی پیش بر بخشهای ری چیره شده بود و برای 
روستاها و خراج آن پیمانی سبك بسته, که آن را نیز انجام نداده بود. چون 
ابن فرات ت از این ترفند ابن ابو ساج آگاه شد, مقتدر را آگاه کرد. پس از 
چندی نامه اين ابو ساج رسید که در آن بکار خود می‌بالید که محمد بن 
علی صعلوك را از ری و بخشهایش رانده و مژده گشایش آن بخشها را 
داده, گفته بود: چون پیمان نامه و درفش از سوی علی بن عیسی به وی 
رسید. بدان سو شتافت و خداوند او را پیروز گردانید. مقتدر 
ای ی ی ها 
سازد [1] پس او را از زندان بیرون آورده, بدو گفت: اگر اين کار را برای 
براندازی صعلوك کرده باشی بد نکرده‌ای. او سوکند یاد کرد که نه فرمانی 
و نه درفشی فرستاده و پیمانی نبسته است. ائین فرستادن درفش و 
فرمان چنان است که يك خدمتگزار سلطان يا یکی از سرداران با آن برود, 
شما از آنان ۱ همچنین در «دیوان نامه‌ها ۹4 يك ف ویژه ِِ 
ی ان را و شا ای او 
سخت بر ابن ابو ساج خشمگین شد. ابن فرات از سوی خود و مقتدر بالله 
نامه‌ای سخت تهدید آمیز برای ابن ابو ساج نوشت و خاقان مفلحی را از 
پایتخت همراه گروهی از مردان به جنگ وی فرستاد. سپس چند سردار 
دیکر وا بة کماق اه کسیل دانته بوال فراهان در اخشار انشان نها که در 
میان ایشان محمد بن سرور بلخی [3 ], سیمای خزری, 


[ (1-)] ن. ك: عریب. صله: ۷۱//.67 : نمونه‌ای از کوتاهی گنوسیستهای 
نرم بغداد از کمك به تندروان آذربایجان. ن. ك. کسروی, شهریاران گمنام. 
ص 160. 

۱ 

[ (3-)] در خ 5: 106: احمد بن مسرور فرماندار اصفهان است. 
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نحریر کوچك و گروهی هانتد آنان: دیده: می‌شندتند. آبن. اب شاخ بر او تاخته 
او را شکسته, گروهی از پارانش را دستگیر به ری برده به نمایش مردم 


نهاد. و چون مونس خادم از مرز [1] باز گشت او را برای جنگ با ابن ابو 
ساج به سوی ری فرستادند, به همه سرداران در راه دستور داده شد که به 
وی پیوندند. احمد بن لو صعلوك [2 ] نیز بدو پناه برد و از او پذیرائتی 
شایان شب خشهای رق, را ار کافان دی گرفته چم تخیر کوجل 
این ابو ساج در نامه‌های پی در پی خود در خواست بخشش می‌نمود [3] و 
امادگی خود را برای پرداخت هفتصد هزار دینار خالص برای کارگزاری 
خراج و روستاهای خوره ری و بخشهای آن یاد آور می‌شد و اين غیر از 
ماهیانه دوستان در آن بخشها و غیر از هزینه‌های* فتتر دی بود  4[‏ ولی 
مقتدر به خواسته او پاسخ نداد, او در نامه دیگر پيشنهاد نمود که در ری 
بماند و تنها معونت و جنگ آنجا با او باشد و سلطان کسی را بر کار صلاة, 
ها ای ار ۱ 
بفرستد, ولی مقتدر بر سخن خود ایستادگی نمود. که هر چه بپردازد, يك 
روز هم او را به کار «ری» بر جا نمی‌گذارد, زیرا که او بی‌دستور بدانجا 
شده است. 
چون ابن ابو ساح چنین دید, خراح سال 304 ری را در اندك مدت گرفته و 
بخشهایش را رها کرده رفت و «وصیف ِِ عهده دار ری و قزوین 
شد. ابن ابو ساج راضی شد که فرمان کار گزاری او برای همان بخشهای 
پيشین دادم شود این فرانت تیز آنراایذپرفنهر تفهدنداد که.تولی ختتنم. کیر: 
از این راه به بیت المال برسد, ولی 


[ (1 -) ] متن-: : قدم مونس الخادم من الثغر .. 

[ (2-) ]۷ . گویا ۱ [خ 5: 114 ص 100 ] یا برادر 
[ (3-) ]۱ : سرنوشت سلفش بابك با افشین در وی اثر منفی نهاده بود. 

[ (4-) ]۷ . متن: سوی ارزاق الاولیاء ... و النفقات الراتبة. 

[ (5-)]۷ . متن: و الضیاع- جمع ضیعه, که شاید معرب دیه باشد, زیرا که 
ريشه (ض- ی- ع) در زبان عربی به معنی نابودی است نه ابادی. 

[ (6-)]۲ . متن: البرید و الخبر. 

[ (7-) ]۲ : از پهلوی کریتا. 
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نصر پرده‌دار و ابن حواری ۳ از آن جلوگیری کرده گفتند: نباید 
ارمنستان و آذربایجان به. انن: ابة ساح هاگداز شود مکر. بشن از انکه به 
تساط. دربار اند 111 ایشان ابن فرات را به همکاری با وی متهم کردند 
21 ]. مقتدر نیز بر سخن خود ایستادگی کر که او بهترتان نمی ان انوا 
او جنگید, پس به مونس [خادم ] نوشتند که هر چه زودتر به جنگ او 


بشتابد*. 

جون 1 ابو ساج جان خود را در خطر دید در «سراة [3 ]» آذربایجان به 
جنگ با مونس پرداخت. 

مونس به زنجان گریخت. از سرداران سلطان سیما در اين جنگ کشته 
شد, و آبن ابو ساج گروهی از سرداران مونس را که هلال بن بدر در میان 
آنان بود دستگیر کرده, انکشت نما شده: به ار دییل درآورد.. مونسن»[خادم] 
هن ژنجاق به کرد.اوری اسب ] سای اجک خفبارن با ] پوس این اهوسا) 
پرداخت و با او که خواهان اشتی بود, نامه داد و ستد می‌کرد و جز سر 
فرود آوردن به دربار راهی نمی‌پذیرفت. 

هنگام گریختن مونس [خادم] اين آبو ساج به او فرصت داد تا با سیصد 
و مونس از این رفتار ای می‌نمود 141 


[ (1-)] . متن: یرد الحضرخ و یطاً البساط. بر بساط آمدن نشانه سر 
فرود اوردن؛ مانند زمین بوسی است. 

[ (2-)]ن. ك: خ 5: 132- 137. تجارب الامم/ ترجمه ج5 102 ترفندی که 
ابن ابو ساج به کار بست: 2 ص : 100 

[ (3-) ]۷ :- احسن التقاسیم پ 73 555, 569 و معجم البلدان. 

[ (4-)] ن. ك: «صلة» عریب: 77- نگارنده «عیون» در گزارش سال 306 
گوید: ذر آن. بود که,هوتتن از همدآن رای یبا این ابو سا یه سوق 
ابهر رفت, زیرا شنیده بود که خیلی ترسیده می‌خواهد جای خود را رها کند. 
برادرانش او را تنها گذارده. گریخته‌اند. 

پس مونس به سوی آبهر رفت و ابن ابو ساج به سوی اردبیل شد و مونس 
او را دنبال کرد تا به او رسید و هر دو, سپاهیان خود را رده بندی کردند و 
ی 
یوسف [ابن ابو ساج] او را دنبال کرد تا توانست 
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پس چون محرم سال بعد رسید در روزگار وزیری حامد بن عباس, مونس 
دو باره, با یوسف بن ابو ساج در اردبیل جنگید و یوسف را که چند زخم 
داشت, اسیر کرده به بغداد برد. 


[ ()] از گردنه بالا رود. یاران «سبك» غلام ابن ابو ساج به دنباله سیاه 
مونس رسیده, بسیاری از ایشان را کشتند و گروهی را اسیر کردند و تنها 
کسانی رها شدند که از گردنه بالا رفته بودند. 

سیاه مونس چپاول شد, شتر و ستور بی‌شمار از دست بداد. 

مونس گریزان به زنجان شد و مردم به دنبالش آمدند و پس از پنج روز که 


آنجا ماند به قزوین رفته دو ماه بماند. در این هنگام گزارش دستگیری ابن 
فرات رسید که متهم به بر انگیختن ابن ابو ساج شده بود. [خ 5 125- در 
سال 306] پس مال و چار پا و پیش کشها و ابزار و فرش و شتر بسیار از 
مدينة السلام [بغداد] برای مونس رسید. به سرداران سیاه در شهرها 
دستور داده شد که بدو بییوندند. ابن حمدان نیز بدو پناهنده شد. استاذ 
[مونس ] خرسند شده بدو خلعت داد. سپاهیان در زنجان چندان شدند که 
شهر جای آنان نداشت, سرما و برف نیز فزونی گرفت, مونس خود در 
زنجان مانده سپاهیان را به شهرها بخش کرد. یکصد هزار دینار دیگر نیز از 
بغداد همراه ماهر خادم برسید و مونس از آمدنش خرسند ؟ 

نیز همو در گزارش سال 307 گوید: در آن ی 
ابو ساج برسد. تا به گردنه رسید, و در آنجا بدو مژده دادند که جوامرد 
[شاید جوانمرد ] غلام ابن ابو ساج به پناه آمده است. 

مونس به غلام خود یلیق دستور داد به پیشواز او برود, و خود برای احتیاط 
به سپاه دستور سواری داد و به سوی کوهها بالا شدند. فرستاده بلیق امد و 
درستی گزارش را تاکید کرد که جوامرد را دیده که تنها سه تن با او بودند و 
چون یوسف ژمتن عربی: مونس ] او را متهم کرده بود, به سپاه مونس 
پناهندم شد. مزدم. از آمدن: وی خشنود شده. پاشیدکی کار بوشف را ناور 
کر زاین . مونس به او و یارانش خلعت سلطانی پوشانید و ده‌ها هزار دینار و 
فمای شش رسای رس ان ات سا اس از انعر رو 
گریختن جوامرد و رسیدنش به سپاه مونس به وسیله یکی از وابستگان از 
ان اگاه شد و , بر او بسیار گران آمد, پس مونس بر ابن ابو ساج بتاخت و 
اراس اش ال را ار 
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چون سال 307 درامد. یوسف ابن ابو ساج را بر شتر سوار کرده از 
دروازه 


[ ()] ابو الهیجاء بن حمدان [حمدانی- خ 5: 105] و احمد بن علی صعلوك 
ح 5: 115 ] و فارقی, وصیف, سراج. به دنبال او رفتند, و چون باز گشتند 
گفتند: ابن ابو الساج از دروازه اردبیل گذشته به راه «ورثان» رفته است. 
پس مونس به سوی اردبیل شد.. _ 

در راه يك عرب دوان دوان به نزد او امد. او که شمشیری با دسته زرین به 
دست داشت و استاذ را می‌خواست گفت: او و عشیرتش در پی یوسف 
می‌گشتند تا چارپایانشان خسته شدند. و هنگامی به یوسف رسیدند که 
اسبش بر زمین زده و از حال رفته بود و جز چند تن, همه یارانش گریخته 
بودند, پس يك عرب بر سر او کوبید و او گفت: من یوسفم. تو و فرزندانت 
را توانگر می‌کنم. پس شمشیر و کمر و دو انگشتری یاقوت او با اسب و 


ابزار او را, آن عرب و پسر عمویش بگرفتند و او را : بر استری که در راه 
به دست آورده بودند سوار کردند و به سوی سیاه مونس باز گشتند. اخو 
1 امده بود, چون بوسف را دید به تین او پیاده شده 
هستی ۱ ساسحا به جا آورد. نام آن 
عرب که او را گرفت «دعیجه بغل» بود (ن. ك. «اغانی» 1 97). یوسف 
سه زخم برداشته بود. چون به نزد مونس در آمد, به نیکوی با وی سخن 
: 3 نویدهای خوب داده گفت: من برای گناه تو نزد امیر موّمنان 
میانجی‌گری خواهم کرد و دوست نزديك من خواهی بود. پس گلاب آورده 
او را به دست خود شستشو داد. پس او را به چادری جدا نهاده, چند پزشك 
زخمهایش را تیمار کردند. یوسف از یلبق خواهش کرد که جز پزشك 
تیمارگر و يك غلام بچه خدمتکار کسی به نزد وی نیاید و چنان شد. مونس, 
یوسف را برداشته به بغداد برد. ابو القاسم بن حواری اخ <: 116] در 
جلوان همراه بشر خادم جانشین مونس و ابراهیم ابن حمدان به پیشواز او 
امدند. ایشان يك گردونهم بزرگ اماده کرده بودند که او را برای نمایش در 
آن بنشانند و پوشاکی رنگارنگ بپوشانند و کلاه بلند (برنس) بر سرش نهند 
و تنبکی , به گردنش آویزند و نوازندگان را 9 او در گردونه بنشانند تا 
بنوازند. چون مونس آگاه شد بر آشفت و به مقتدر نامه نوشته, خواهش 
کرد از انگشت نما کردن او بر فیل يا گردونه چشم پوشد و او پذیرفت. 
پس بغداد را بیاراستند, مردان و زنان, از دروازه خراسان تا خانه مقتدر به 
خیابانها ریختند. مونس و پیشاپیش او یوسف بن ابو ساج. سوار بر شتر و 
همان دراعه بر تن داشت که بر تن عمرو بن لیت [صفاری ] بود و کلاه 
برنس بر سر و سر به زیر داشت و به هیچکس نمی‌نگریست و در پا يك 
پوتین سیاه پوشیده بود. دل مردم به حال او می‌سوخت و از خدا| 
می‌خواستند که دل مقتدر را بر او نرم کند. چون به خانه مقتدر رسیدند 
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شماسیه به بغداد در آورده, بر سر او برنس نهاده انگشت نما [1 ] 
گردانيیده, همراه سپاه به دار السلطان رسانیده روبروی مقتدر نگاه 
داشتند. سپس نزد زیدان قهرمانه در دار السلطان با آسایش زندانی 
کردند. به مونس خلعت و گردن بند و دستبند دادند* به گروهی از 
سرداران نیز خلعت داده شد و به پیادگان نیم دینار در ماه افزایش دستمزد 
دادند. 

همینکه مونس برای بردن یوسف بن دیوداذ به مدينة السلام [بغداد] از 
آذربایجان دور شد «سبك» غلام یوسف بر آذرتابجان چیره شد. . پس مونس؛ 
محمد بن عبد الله فارقی 9 اجان نو بر آنایجان 
گمارده به سوی او گسیل دا 


در این جنگ فارقی شکست خورده به بغداد رفت و «سبك» بر همه 
اذربایجان چیره ماند. 


[ ()] او را در جایگاه فوح یکم که کسی همانند انز ان فرود من پیاده 
کردند, سپس از آنجا او را به دهلیز سوم بردند که به خانه مقتدر راه 
داشت و در يك اتاق نهادند. 
مونس به نزد خلیفه رفت که بر تخت نشسته و پسرش ابو العباس بر 
دست راست داشت و فرزندان دیگرش بر دست چپ او وزیرش حامد اخ 
5 6 جلو روی او ایستاده و علی بن عیسی زیر دست اوء دیگران هر 
يك ذر جایگاه شایسنته.خود ایستاده بودند. مونتن به پیش آمده 0 
فرش و تخت او را بوسید. سپس هلال بن بدر و پس از او عبد الله بن 
خمدان هه فبعران»در تن ایشان بسش: آمدند. سپس آبن آبو ساج پیش آمده 
خود را پرت کرد تا بساط را ببوسد, جلوش را گرفتند, پس لختی ایستاد که 
مقتدر بدو می‌نگریست. سپس از پیش او برده و به جر مت سیرده 
شد. مونس آخادم ] و حامد [وزیر] از پپش مقتدر به کنار رفته در گوشه‌ای 
بودند و ابن ابو ساج را قهستی ری اسان آمر وید وزیر حامد به او گفت: 
مطمئن باش, چشمانت روشن که سرور ما امیر مومنان نسبت به تو خوش 
بین هستند و نیکوی تو را خواهانند. پس به مونس خلعت پوشانیده شمشیر 
به کمرش بستند,. سپس به هلال بن بدر و به ابو الهیجاء بن حمدان و 
دیگران نیز خلعت دادند و در پایان به پناهندگان همچون «جوامرد» و جز او 
نیز. پس از چند روز خلعت دادند, تا شمار گیرندگان به سیصد و بیست و 
پنج تن رسیدند. 
[ (1-)] نگارنده تکمله گوید: او را بر يك فالح که شتر دو کوهانه باشد, 
مانند دیگر یاغیان بر سلطان, انکشت 0 
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سبك به سلطان نامه نوشته خواستار بستن پیمان و مقاطعه انجا گردید. 
و پذیرش داده شد که سالیانه دویست و بیست هزار دینار بپردازد 
و خلعتها و فرمان نیز برایش فرستادند ولی او آن پیمان را انجام نداد. 
مونس پس از پیروزی بر یوسف بن ابو ساج. پیش از بازگشت از 
اذربایجان, کارهای جنگ در ری و دنباوند و قزوین و زنجان و ابهر را به علی 
بن وهسوذان داده, دارائی ان سامان را برای او و مردانش نهاده, احمد بن 
علی صعلوك [سامانی ] [1 ] را به کار معونت اصفهان و قم گمارده, خراج و 
مال روستاهای قم و ساوه را برای وی و مردانش نهاد. که سالیانه بیش از 
دویست هزار دینار بود. ۳ 
پس احمد بن مسافر, فرمانروای «طارم» هنگامی که در قزوین نزد پسر 
برادرش علی بن وهسوذان بود, در رختخواب* او را کشته به شهر خود 


گریخت. و احمد بن علی اخو صعلوك که در قم بود به ری شد و آن را 
بگرفت. سلطان این رفتار او را نپذیرفته. کارگزاریهای علی بن وهسوذان 
را به «وصیف بکتمری» واگذار کرد و کار خراج و روستاها را به محمد بن 
سلیمان [2 ]۲ فرمانده سیاه واگذاشتند. 


[ (1-)] سامانی- خ 5: 106. 

۱ است که مصر را از 
دست طولونیان بیرون اورد (ن. ك: طبری 3 2252 و کتاب «الولاة» 
کندی: 248). مقریزی در «مقفا» در گزارش احوال او گوید: او دادرس ابو 
زرعه محمد بن عثمان و دادرس ابو عبید محمد بن عبدة (که این در 
«القضاة» کندی ص 522 س 23 نیز یاد شده است) و موسا بن طونیق و 
دیگر باقیماندگان طولونی مصر را همراه خود از مصر بیرون برد. دارائی 
که همراه خود از مصر ببرد يك میلیون دینار تخمین زده شد که از مردم 
گرفته بود. او از دارائی طولونیان مصر و پس‌اندازها و زیت آلات و فرشها 
و چارپایان آنان بپست و چهار هزار عدل و يك ملیون دینار نقدینه برای 
مکتفی بالله فرستاد و این جز چیزهای گرانبهای بسیار است که خود برد و 
جز آن است که سران سیاه او بردند. چون او به حلب رسید, نامه مکتفی 
نه ضیف طولاق ععنصد که قصرآه اه بود رسیده که امرا هه زست کیان 
سپرده به پایتخت آورد, و چنین شد و مکتفی او را به زنجیر کشیده به 
زندان انداخته, دارائی پنهان کرده را خواست. او در زندان 
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به احمد بن علی [صعلول ] نیز نوشتند که از ری به قم باز گردد و او 
پدیرفت. 

سیس کشاکشی میان او با محمد بن سلیمان رخ داد و به ناسا زگاری 
پرداخت. 

کارگزاران خراج و روستاها را از قم بیرون کرد و خود را برای رفتن به 
«ری» آماده می‌کرد. پس به نحریر کوچك که عهده‌دار همدان بود نوشتند 
که به «ری» رود و با وصیف بکتمری و محمد بن سلیمان در دور کردن 
احمد بن علی [صعلوك ] همکاری کند. ِ 

چون احمد بن علی به دروازه ری رسید جلو او را گرفتند. لیکن وصیف و 
نحریر به همدان گريخته. محمد سلیمان کشته شد و «ری» به دست احمد 
بن علی [صعلوك سامانی ] افتاد. 

پس به درست کردن پیوند خود با سلطان پرداخت و نصر پرده‌دار به کمك 
او درآمده, کار گزازی ری, دنباوند: [دماو‌ند ) قزوین: زتجان و ابقر زا سالیانه 
به یکصد و شصت و شش هزار دینار پرداختی در پاینخت. برای او پیمان 
بسته. آن اشتان. را دز ایبار: اه نهادند و کاز وتوستاهای. ان انشتان. را اجه 


عهده محمد بن خلف نیرمانی گذاردند. پس قم را از دست احمد بن علی 
در اورده به دیگری واگذار کردند. 


ب فاصتان ان کات و یرال 904 اد کر 


جون ابو الحسن بن فرات دانست که نصر پرده‌دار و [ابو القاسم ] بن 
حواری و شفیع لولوی دشمن اویند و همکاری با [یوسف بن دیو داد] اين ابو 
ساج و بر انگیختن به سرکشی را از او می‌دانند. با ایشان ناسازگاری آغاز 
کردم حله غازهاشان را کرنت, دنت تصر وق را اد نسانی کارها 
کوتاه کرد. 

ابو علی بن مقله که از سوی ابن فرات به دبیری نصر پرده‌دار گمارده شده 
بود. 


]دنا ته مال 296 علن ین مخمد ین قرات بو ری حور الم 
رسید و او را به قزوین و زنجان فرستاده, کارگزاری روستا و مالیات ده يك 
آنجا را بدو واگذاشت. داستان محمد بن سلیمان با اب بن طولون در 
«الفرج بعد الشدة» 1: 180 نیز دیده شود. 

[ (1-) ]۷ . متن: ابراهیم التستری. 
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گفت: ابن فرات پانصد هزار دینار از سپرده‌های دست ناخورده را پس 
گرفته, در حالیکه هنگام بیچارگی سوگند یاد کرده بود که همه سپرده‌هایش 
زا شام ارم استصر ایو رارسا تین کته اراس ضد ای 
فرات برانگیزد. نصر و ابن حواری ابو علی بن مقله را فریب داده به هوای 
ای و و 
مقتدر برده او را برانگيزند. اين گزارشها را که بر سر زبانها افتاده بود, ابو 
الخطاب پسر ابو العباس بن فرات به عموی خود [اين فرات وزیر] رسانید. 
او گفت: هر گاه من در وفاداری ابن مقله که او را پرورده‌ام شك کنم باید 
در فرزندانم و در تو نیز شك روا دارم [1]! ولی کم کم ابنِ فرات از 
درستی گزارش درباره ابن مقله آگاه شد* برخی از آن را با شگفت زدگی 
نق این هفله بار کفشه تا اند امزا از اس کار با داوض فلیر اه علی ین 
مقله بیمناك شد که مبادا او را بیچاره کند. پس بر کوشش خود بیفزود و به 
نصر پرده‌دار نزدیکتر شد. 


در روز دوشنبه دوم محرم دو فرستاده پادشاه روم برای اشتی‌جوئی از راه 
فرات به مدينة السلام رسیده, پیشکش‌های فراوان همراه اورده بودند. 
ایشان را در خانه صاعد بن مخلد فرود آوردند. ابن فرات دستور داد خانه 
را فرش کرده همه نیازهایشان را از ابزار و ظرف, و خوراك و شیرینی و 
عاریا کراهم کروند ۲ هم راهانشان قر در آستاش ناد 

ایشان خواستار دیدار مقتدر بالله شدند تا پیامی که همراه دارند برسانند. 
به ایشان گفته شد که این کار دشوار و پیش از دیدار وزیر ناشدنی است. 
باید خواست خود با وزیر در میان نهید تا بداند و از خلیفه* اجازت گیرد و 
درباره خواست شما رایزنی کند و خواهش نماید که براورده شود. ابو عمر 
عدی بن عبد الباقی که از مرز با ایشان 


[ (1-)]ن. ك: الوزراء 120- 119: 215. 
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آمده بود از ابو الحسن بن فرات خواستار شد که با ایشان دیدار کند, او نیز 

روزی را معین 

وزیر دستور داد از در خانه صاعد تا کاخ پیمان بسته او در «مخرم [1» 

سپاهیان رده بندی کنند. غلامان و سربازان و نایب پرده‌داران رسمی از در 

خانه تا اطاق پذیرائی بایستند و اطاقی زرینه سقف که در خانه «دار 

ا ان با یات تراسا مت تاک اند وهای رن 

نما به بهای سی هزار دینار بر فرشها و پرده‌ها افزودند. 

از هیچ آرایش و زر و زیور دادن به خانه کوتاهی نکردند. [ابن فرات ] بر يك 

جانماز بزرگ نشسته بر يك پشتی بلند تکیه داده, تحص یر ار ان بت سر و 

پیش رو و دست راست و چب او ایستاده, سرداران و دوستان 1 

خانه را پر کرده بودند. ‏ 

چون دو فرستاده به در امدند, انبوه سپاه و مردم دل ایشان را فرو ریخت. 

چون به حیاط همگانی رسیدند. پرده‌دار ایشان را در .رها آنجا. تشاتيه جا 

انبوه مردان را در فراخنای خانه بیینند. شیبین آنان را به راهروی دراز در 

پشت رواقها برد تا به صحن «بستان» رسیدند. پس به سوی اطاق پذیرائتی 

که* وزیر در آن نشسته بود 2 با فر و شکوه مجلس آراسته به فرشها 
و انبوه مردم» دند دا ین شگفت‌انگیز برابر خود پافتند. ابو عمر بن عبد 

الیاقی همراه و ترجمان دو زبانه آنان بود. در این هنگام نزار بن محمد 

فرمانده پلیس [2] و همه افرادش در آمدند. 

پس دو فرستاده روبروی وزیر ابو الحسن بن فرات ایستاده سلام گفتند و 


ابن عبد الباقی گفته آن دو را برای او و پاسخ او را برای آن دو ترجمه کرد. 
خواست دو فرستاده, باز خرید اسیران, و درخواست از مقتدر بود که ان را 
بپذیرد. وزیر به ایشان فهماند که نیازمند گفتگو با وی و سپس اجرای 
دستور اوست. ان دو خواستار 


[ (1-)]۷ . متن: الی الدار التی اقطعها بالمخرم: در خ 5: 91 و 129 دار 
الوزارة بالمخرم, در خ 5: 64 و 172 داره بسوق العطش دیده می‌شود که 
این خانه شخصی او بوده است. 

[ (2-)]۷ . در سال 307 از فرماندهی پلیس بفغداد برداشته شد (خ <5: 
143 و سیس عهده‌دار حرمین بوده است (خ 5: 162 پانوشت). 
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شدند که ایشان را به سلطان برساند. ام هی ان را ندان پس ایشان را 
بیرون بردند و از همان راه که آمده بودند به خانه صاعد بازگشتند, سیاه 
نیز به همان گونه با بهترین ساز و برگ و زیباترین پوشاك به درازای راه 
جا ایستاده بودند. پوشاك این دو فرستاده دراعه‌های دیبای ملکی و يك 
روپوش بود که روی آنها قلنسوه [گونه‌ای کلاه] دیبا و نوك تیز پوشیده 
بودند. 

ابن فرات درباره وقت دیدار دو فرستاده و پاسخی که بایستی به ایشان 
داده شود, با مقتدر سخن گفت. پس به سرداران و سربازان و دوستان 
دستور داد تا سواره به دار السلطان بیایند و از آنجا تا خانه صاعد با پوشاك 
شایسته و جنگ افزار در خور کنار راه سواره رده‌بندی کنند*. پیرامن دار 
السلطان و راهروها و دالانها, با مردان و جنگ افزار آراسته شود, همه کاخ 
با فرشها پوشانیده شود, دستور پیگیری شد تا همه چیز آماده گردید. پس 
دستور داد دو فرستاده را سواره به دار السلطان راهنمائی کردند, تأ در 
سراسر راه, انبوه سپاهیان را با پوشاك زیبا و جنگ افزار تماشا کردند, 
چون به دار السلطان رسیدند ایشان را از آن ۳ بردند که به یکی از آن 
فراخناها می‌رسید. پس به راهی برگردانیدند که به فراخنائی بو کنز. 7 
نخستین رسید. پرده‌داران ایشان را از يك حیاط به حیاطی دیگر و از يك 
راهرو به راهروی دیگر می‌بردند, تا از راه تفا نیب حص ند از شکون انم 
خیوه.ماندند. که همه انز اهروها بر از .غلامان..ه خففتکر اران: توف تایه 
جایگاه پذیرائی رسیدند. مقتدر بالله بر تخت پادشاهی نشسته [1], موالی 
به ترتیب پایگاه هر يك, بجای خویش ایستاده, ابو الحسن بن فرات [وزیر] 
نزديك او, مونس خادم و زیر دستانش سمت راست و چپ او ایستاده 
بودند. 

خون ده فرنشادم در آمدنده یز زمین بوسه زده بز جاتی که. نضر پرته‌دار 
نشان داد, ایستادند نامه فرمانروای خود را که خواستار باز خرید اسیران 


توذه نو دادم انجام انب را خواستار شدند: 


[ (1-)]۷ . متن: علی سریر ملکه. 
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وزیر از سوی سلطان پاسخ داد که از راه مهربانی بر مسلمانان و برای 
رهائی و ازاد کردن اسیرانشان و فرمانبرداری از خدای عز و جل* این را 
می‌پذیرد و مونس را برای اين کار خواهد فرستاد. چون از نزد او بیرون 
امدند. رویوش خز زر دوخت [1] و دستار برای آن دو, خلعت فرستاده شد 
خلعتی هم برای ابو عمر روانه گردید. که او نیز همراه ایشان سوار شده 
برفت و سپاه همچنان در بسیج بود. 
پس اسیرانی رومی که دو فرستاده می‌شناختند برای ایشان باز خرید 
شد ند و بکصد و هفتاد هزار دینار به او [مونس خادم ] و سردارانی که 
همراه او فرستاده شدند از بیت المال پایتخت پرداخت شد, و به 
کار گزاران در راه او نوشته شد تا هر گونه نیا باز ایشان را زا ووتند برای هر 
يك از دو فرستاده نیز بیست هزار درم روانه شد. پس همه با مونس و ۳ 
عمر [ترجمان ] باز گشتند و باز خرید [فداء ] اسیران در همین سال به دست 
مونس انجام یافت. 
در این سال نیز ابو الهیجاء عبد الله بن حمدان و برادرانش از زندان دار 
السلطان آزاد [2] شدند و «خلعت رضامندی» پوشیدند. 
و در آن سال بود که ابو العباس بن عمرو غنوی دررگذشت. او عهده‌دار 
کارهای جنگی و معونت در «دیار مضر» بود که «وصیف بکتمری» را به 
جای وی گماردند اما نتوانست درست کار کند, و جنی صفوانی را به جای 
وی نهادند که کارها را سامان داد [3 ]. 


سال سیصد و ششم 
۲ و ‌ 2 
اغاز شد 


اشاره 


در این سال ابو الحسن بن فرات وزیر دستگیر شد. مدت دومین وزیری او 
يك سال* و پنج ماه و نوزده روز بود. 


[ (1-)۷۲ : متن: مطارف خز مذهبة. 

[ (2-)]۷ : به سال 304 به زندان افتاده بود (خ 5: 105). ۱ 

[ (3-) ] نکارنده تکمله می‌افزاید: در این سال سبکری پس از ازادی از 
زندان درگذشت و غریب الخال نیز بمرد. ابن فرات جنازه او را در خانه اش 
در «نجمی» تشییع کرد. نیز در این سال دادرسی حرمین [مکه- مدینه ] به 
ابو عمر واگذار شند. 


گزارش انگیزه‌های آن [1]: 


انگیزه آشکار بر کناری ابن فرات از دومین وزارتش, دیر کرد او در 
پرداخت ماهیانه سواران همراه سرداران بود. او کمبود دارائی و فزونی 
هزینه‌های جنگ با ابن ابو ساج و ربودن وی خراج ری [2] را دستاویز کرد 
[3 ]. پس سواران در اغاز سال 306 به سختی شوریدند و به نماز گاه 
بیرون رفتند. ابن فرات ه از مقتدر خواست تا دویست هزار دینار از بیت 
المال ویژه [4] در دسترس وی نهند تا خود نیز دویست هزار دینار بر آن 
بیفزاید و بر سواران بخش کند.. اين پيشتهاد بر مفتدر گران آمده بیقام داد 
که, تو گفته بودی همه حقوقها را برابر پرداخت نخستین دوران وزیری خود 
نقد و جداگانه به درگاه آوری, من نمی‌اندیشیدم که از من کمك پولی 
بخواهی ! ابن فرات آنچه را یاد شد دستاویز کرده پاسخ داد. 

هنگامی که عبد الله بن جبیر به روزگار وزیری علی بن عیسی در واسط 
ِِِ ِِ برداشت بخشهای آن و افزونی درآمد حامد بن عباسی را 
بر پیمانی که برای واسط بسته دانسته بود. چون به بغداد بازگشت و به 
«مجلس اصل» در «دیوان سواد» گمارده شد به ابن فرا ت* گزارش داد و 
راههای افزایش را ن نیز نشان داد که برای ابن فرات چشمگیر بود. چون 
مدتی گذشت ابن جبیر بر از ابن فرات خواست تا نامه‌ای 


[ (1-)]ن. ك: «صله» عریب: 72 پ 6850. 

[ (2-)] خ 5: 116. 

[ (3-)]۷ : بنابر اين بزرگترین انگیزه در برکناری ابن فرات از دومین 
وزیری در سال 306 مخالفتهای پی در پی او با یورش مونس بر اذربایجان 
و پشتیبانی او (خ 5: 207) از سردار اذربایجان یوسف بن دیوداذ بن ابو 
ساح که مونس را شکست داده بور (خ 5 17( ولی در نتیجه نرمش 
آذربایجانیان که اجازه دادند مونس بگریزد, او جرات يافته, نزد خلیفه دفاع 
ابن فرات را از آذربایجانیان. دشمنی با خلیفه جلوه داده پیشکشهای ابن 
فرات به سرداران (خ <: 211) در بغداد نیز نتیجه دلخواه او را نداده او را 
در 306 ه بر کنار و زندانی کردند. در سال 307 یوسف دیوداذ را اسیر به 
بغداد اوردند و برده او سبك را به جای او به حکومت نشانیدند (خ <5: 
8 برای ساجیان. ن. ك: ص 179 پانوشت. 

[ (4-) ]۷ . متن: بیت المال الخاصة مقابل بیت المال عامة خ 5: 76. 
تجارب الامم/ ترجمه, جظ5, ص: 113 

درباره پیهان: واسظ که گزازش. آن. را داد بوند. به خامد بنویسد .و آو با 
نرمی می‌پذیرفته بود. 


پس نامه‌ای از سوی اداره خود «مجلس اصل در دیوان خراج» [1 ] به حامد 
نوشت و حامد پاسخ نوشت, چند نامه در اين باره داد و ستد شد. نامه بشر 
بن علی جانشین حامد نیز که از سخنان ابن جبیر در مجلس گله داشت, 
روی آنها آمد. حامد از اين پیشآمد بیمناك شد مبادا گفته‌های این جبیر 
سان» از تعشه‌ای باشد که این قوات کشیده استء.شن کصی. رامیانعی 
کرد تا برای وزیر شدن او بکوشد و با نصر پرده‌دار گفتگو کند. میانجی نیز 
از گشاده دلی حامد برای نصر گفتگوها کرده قول داد که می‌تواند پولهائتی 
هنگفت از ابن فرات [وزیر کنونی] و کارمندانش بیرون کشد. در اين باره 
پیامی نیز برای بانو [مادر مقتدر] فرستادند. 

این کوششها با پیدایش بدبینی و ترس نصر از ابن فرات جفت شد و بر 
پدیده تنگ دستی بیفزود, تا نصر را, به کوشش واداشت.؛ و خواست حامد با 
این پیشآمدها سامان یافت. ۱ 

به حامد نوشتند که از واسط به پایتخت اید* ۵دک رازن یرون ادن ابا 
کبوتر بفرستد. همینکه خبر به مقتدر رسید, نصر پرده‌دار و شفیع مقتدری 
[2 ] را فرستاده, ابن فرات را با پسرش محسن و موسا بن خلف و عیسی 
بن جبیر و سعید بن ابراهیم شوشتری با يك «ام ولد» [3] او با فرزندش را 
دستگیر و به دار السلطان بردند. ابن فرات را تنها به دست زیدان قهرمانه 
سیرده. دیگران را به دست نصر دادند. حامد نیز به 


۷۱ فتی کین الاصل. .سایو فان محلسمن الزسام باشو‌ض 50 
پانوشت د. 

2۱1 -) ۷ . گویا همان پلیس است که در خ 5: 151 نیز دیده می‌شود. او 
غير از شفیع لولوْی است که در خ <: 7 به بازرسی چند دیوان گمارده شد 
و در خ 5: 136- 137 بازیرس ابن فرات می‌باشد. و در خ 5: 201 هر دو 
شفیع مقتدری و لوْلوّی دیده می‌شوند. ۱ 

[ (3-) ] در الوزراء: 33 نام این ام ولد «دولت» و نام پسرش حسن امده 
است.//۱۷۱ ن. ك. 

خ 5: 141 کنیزی که از مالك خود دارای فرزند می‌شد دارای حقوق نیمه 
آزاد می‌گردید و «ام ولد» خوانده می‌شد. 

تجارتب: الامم زر جفع. حور ی : 111 

مدينة السلام رسیده به «دار الحجبة» [1] از دار السلطان شد, و ابو 
القاسم بن حواری شب را در آنجا با او بماند. 

حامد به گفتگو نشست. و برای سرداران و ویژ گان مقتدره ندی و 
ناآزمودگی وی در کار وزیری آشکار شد. مقتدر ابو القاسم بن حواری را 
خواست و از وی در این راهنمائی و نامزدی او گله کرد. ابن حواری, حامد 
وا وان داراس تست وه کار زان ای و موی 


غلامان ستود. حامد روزی که به بغداد آمد چهار صد غلام شمشیر به دست 
داشت که برخی از آنان مردانی بودند که با سرداران ی و ویژگان 
سلطان برابرند. 
ابن حواری هنگام يك گفتگو با مقتدر پيشنهاد نمود که علی بن عیسی [وزیر 
پنشین تر ] را آزاد کتذ همه دیوانها را بده مارم تا کمنود حامد را.دز آنجا 
پر کند. 
مقتدر گفت: این کار تنها با خواهش حامد انجام‌پذیر است. 
مفنولن ان انن حواری خواست که نزد حامد رفته به او بگوید: هر گاه به 
۵ ففندر رشعدی: آن [دادن مسئولیت به علی بن عیسی ] را از او 
توا نیازمندیهای وابستگان را به او یاد ارآ از بی‌ادبی وابستگان 
بترسان ابا اه رفن کت که اه این کار را از مقتدر نخواهی, او 
به ناخواسته تو خواهد کرد [پس ابن حواری برای حامد] سوگند یاد کرد که 
نیکخواه او است. چون حامد به پیشگاه مقتدر رسید و به وزیری گمارده 
شد, در پیشگاه او زمین بوسه داده خواهش نمود علی بن عیسی را آزاد 
کند و اجازت دهد تا او را به رهبری همه دیوانها و کارگزاران بگمارد. مقتدر 
تلا وت کمان. تم کتم. .علین. بن,عیشی. این کار را بندیرد و بش از 
سروری, تن به زیر دستی دهد. حامد در برابر کسان حاضر پاسخ داد: چرا 
نیذیرد؟ يك دبیر مانند درزیگر است. پوشاکی می‌دوزد که بهایش يك هزار 
دینار باشد, پوشاك ده درمی را نیز می‌دوزد. مردم از این سخن وزیر خنده 
سر دادند. ۲ 
چون حامد خلعت وزارت پوشیده به «دار الوزاره» در مخرم فرود امده. 
برای 


[ (1-)]۷ : اطاق ویژه پرده‌داران دربار در کاخ «دار السلطان». 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ, ص. 1 

مباررکباد نشست. او هیچ يك از دیوانها را نگشوده همه را آن روز مهر و 

موم شده نگاه داشت. ابو علی بن مقله را نزديك کرد و از ویژگان خود 

نهاد. اب یه اللی زر شیم وین را ات نید اور اک رن نس 

تام ماه امهها ایس ای کار کت را مد اس وا 

نیز سریرستی همه کارها را به دست گرفت* و داد و ستد پیامها را میان 

حامد و مقتدر نیز خودش انجام می‌داد. 

از سوی جقیدر بالله بواق فرماندارانشتشها و کار کزازان ینوا نامه ای 
به انشای ابو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابه نوشته شد که در آن گزارش 

وزیر شدن حامد به آگاهی ایشان رسید. پس حامد و علی بن عیسی با يك 

دیگر کار دیوانها را به راه انداختند. سیس به جابجا کردن آنان که لا زم 

دیدند اغاز کردند. 


علی بن عیسی در آغاز وزیری حامد بن عباس تا دو ماه روزی دو بار به 
خانه حامد می‌آمد. سپس آن را به هفته‌ای يك بار بکاست. پایگاه حامد نزد 
مقتدر باللّه از آغاز سال 307 کاسته شد. او و ویژگانش دانسشد که تکیه 
بر او در هیچ کار آرامش بخش نیست. کم کم علی بن عیسی به تنهائی 
کارهای کشوری را انجام می‌داد و حامد بی‌کاره شد و هیچ دستور نمی‌داد 
تا آنجا که درباره ایشان گفتند: 
این وزیری بی‌سواد است و 1 سوادی بی‌وزارت [1 ] چون حامد بن عباس 
می‌دید جز پوشیدن سیاه و سوار شدن در روزهای تشریفات و رفتن به دار 
السلطان کاری ندارد. فرمانش به کار بسته نمی‌شود, در پیشگاه مقتدر, 
هميشه علی بن عیسی طرف گفتگو است. به بستن پیمان برای کارگزاری 
خراج و دهداری روستاهای* ویژه و همگانی تازه‌ساز عباسی در بخشهای 
فرات. سواد [پیرامن دجله ], اهواز تا اصفهان پرداخت. برای این کار میان 
علی بن عیسی و حامد., در پیشگاه مقتدر چند بار کشاکش رخ داد تا به 
بستن پیمان برای آن بخشها انجامید. حامد اصفهان را با افز اش سللیانه 
یکصد هزار دینار, بر برداشت پيشین, که به دست خودش و ابن ابو بغل و 
احمد بن سیاه انجام می‌گرفت: برای ابو علی احمد بن محمد بن رستم 


[ (1-) ]۷۱ : متن: هذا| وزیر بلا سواد و ذا سواد بلا وزیر 
تجارب الامم/ ترجمه, جظ, ص. : 116 
پس چون پیمان حامد از میان رفت [1] علی بن عیسی اصفهان را با همان 
افزایش برای ابو علی بن رستم پیمان بست. ولی چون ابو حسین بن ابو 
بغل از ستم فراوان که ابو علی بن رستم بر مردم اصفهان روا داشته 
گزارش آورد و بازرسان علی بن عیسی درستی گزارش را دريافتند. با ابن 
1 بو بغعل مشورت کرد و با پیشنهاد او پیمان را با دو دوست او, به نامهای ابو 
مسلم محمد بن بحر و ابو حسین احمد بن سعد [2] که در روزگار 
فرمانداری ابن ابو بغل بر اصفهان کارهای آنجا را انجام می‌دادند پیمان 
بست. این پیمان با ۹۹ هزار دینار افزایش بسته شد که بیست هزار 
1 از پیمان پیشین کمتر افزایش داشت. پس ابن رستم را به دست 
ایشان سپردند. 
هنگامی که حامد بی‌اعتنائی مقتدر را به او دید و دریافت که امر و نهی او 
تا ری سار مر ابا ات ا اس رو سای 
پیشین خود را انجام دهد. مقتدر* نیز پذیرفت. حامد در واسط با تنها نام 
«وزیر» بسنده کرده بماند. 


روز سوم وزیر شدن؛ حامد بن عباس همراه علی بن عیسی در میان انبوه 
مردم سوار شده به پیشگاه مقتدر رفتند. حامد اجازت خواست يك سرباز 
را به پیشگاه فرد. که *راز می‌نمود: فرت ۵ این کرات بزای. پوت بر 
ای ااسا < [بن دیو داد] [3] بوده و نامه‌ای را آورده بود که در آن ابن فرات 

به آبن ابو ساج دستور سرکشی داده است. فعددی از این خی یخی بر ان 
۱ ۱ ۲ ر ابن فرات 

چه گوئی؟ گفت: ای امیر مومنان ! اگر راست باشد که چنین کرده. پس او 
در راه آشوب کشور کوشیده باشد! سپس از ابو جعفر بن بهلول [53] 
پرسید که در این 


[ (1-)۷ : ن. ك 5: 152. 

[ (2-)] ن. ك. بیوگرافی او را در «معجم الادباء» 1- 129/ 3: 38 ببینید. 

[ (3-)] : ن. ك: خ 5: 113- 116- 137 و ص 179 رهبر آذربایجان که در 
برابر خلیفه مقاومت کرد. 

[ (4-)]۱ : دادرس ضد گنوسیست که دستور کشتن حلاج را داد (خ 5: 
9 و ص 3 پانوشت 1). 

[ (5-)] : دادرسی که نامش در دادگاه حلاج گنوسیست, در کنار ابو عمر 
هست (خ 5: 154) ولی با کشتن او مخالفت ورزیده است. 

تجارب الامم/ بر یه ج2, ص. ۱۳ 

باره چه گوئثی؟ گفت: خداوند از پذیرش گزارش «فاسق» نهی کرده است 
11 سپس ابن بهلول سرباز را زیر بازبرسی نهاد تا خستوان شد که دروغ 
گفته است [2 ]. پس او را به فرمانده پلیس سپرده, دستور داد بکصد 
تازیانه به او بزند که زده شد* و او را در چاله سر پوشیده [3 ] زندانی و 
سپس به مصر تبعید کردند. 

حامد [وزیر] و علی بن عیسی, برای نشست بازپرسی از ابن فرات؛ ابو 
تقو حسین آبن احمد مادرائّی [4 ] را به دار السلطان خواندند. حجسین 
مادرائی بیامده رو در روی ابن فرات گفت: : من در نخستین دوران ِِ 
تو چهار صد هزار دینار از درامدهای سپاه شام را آورده به تو دادم, و 
العباس بن بسطام [5 ] و پسرش ابو القاسم از درامدهای 09 
خوره‌های مصر برای تو سالی دویست هزار دینار اوردند. در اين بازپرسی 
چند دادرس و دبیر حضور داشتند. مقتدر نیز در جائی نشسته بود که همه 
چیز را می‌شنید و کسی او را نمی‌دید. , 

ابن فرات در پاسخ گفت: این کارگزار [6] که در روزگار علی بن عیسی, 


قضر وه شام راگن دشت داشتم انیت خستوان: است. که ان فباغ.پولن 
است که بایستی از آنجا می‌فرستاد و مدعی است که برخی از آن را 
خودش به نام کارگزار سپاه شام برای من فرستاده است و دو تن به نام 
ابن بسطام برخی دیگر از آن را. چون چهار سال از آن, دوران وزیری 


[ (1-) ]۱ : اشارت به آیت: اذا جاءکم فاسق بنبا فتبینوا (قرآن 49: 6). 

[ (2-)] ن. ك: «الوزراء»: 101- 100 و «معجم الادبای» 1: 91- 89/ 2: 
8- 161. 

[ (3-)]۷ . متن: و حبس فی المطبق .... ابن طقطقا در آداب سلطانیه چ 
5 م. ص 252 گوید: 

و هو حبس التجلید .. 

[ (4-)] معروف به ابو زنبور. ن. ك: «الوزراء»: ۷//92 : آیا با احمد حسن 
مادرائّی قیام کننده ری در 275 ۰ که نخستین توقیع امام زمان ع( به نام 
او است پیوندی دارد؟ 

[ (5-)] احمد بن محمد است که داستانی با وزیر قاسم بن عبید الله بن 
سلیمان ابن وهب دارد, که ابو الحسن علی بن فتح بن مطوق انرا در کتاب 
خود «مناقب الوزراء» اورده, و در «الفرج بعد الشدة» 1: 132 و در کتاب 
«الولاة و القضاة» ابو عمر کندی: 525 نیز دیده می‌شود. 

[ (6-) ]۷ : حسین مادرائی- خ 5: 163. 
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کلی بن عیسی بوده است,: پا ایشان پولها را ؛ به آو رسانیده‌اند, پس به 
گردن او است. که بپردازد, يا نرسانیده‌اند. پس بر گردن ایزن. کار کزان 

می‌باشد. دیگر انکة؛ این مرد خستوان است که در روزگار نخستین وزریری 
منر مالیاتی را هملاع جهار اضتد.هبار خسار از کردم ند آورده اشت و 
ضی کوید که آن را آورده به من داده است. پس او يك اقرار بر خود نموده و 
يك ادعا از من دارد, و من ادعای او را منکر هستم. دستور خدا و رسول و 
فتوای فقیهان در ِ موارد نیز اشتکان است. حامد در برابر, ناسزای 
داد ابن فرات گفت: نو بر بساط قدرت و نشسته‌ای, 
۱ ۱2 2 ۳ از 
گفته من باید به سرور من [خلیفه] بنویسي: آنجه: جافدر | به اندیشه وزیر 
شدن, که شانستکین ۳ نداشت, بیاورد, آن بود که من بیش از يك ملیون 
دینار مالیات بابت افزایش درامد او از برداشت پیمان واسط از وی 
خواستار شدم. و چونر پیگیری کردم, او اندیشید که با وزیر شدن, از زیر 
بار آن و پرداختهای دیگر بگریزد. اکنون او هم وزیر و هم پیمانکار است و 
این خود نخستین گام در نادرستی و دزدی می‌باشد. حامد بن عباس دستور 


داد: 

ریش این مرد را بکنید! لیکن هیچکس دستور را انجام نداد پس خود 
برخاسته ریش او را گرفته بکشید. 

پیش* از ناسزاگوئی حامد و دست درازی او به ریش ابن فرات. گفتگو به 
آنجا رسیده بود که حسین بن احمد مادرائی نوشته داد که هر گاه ابن فرات 
به او سیرده شود پانصد هزار دینار خواهد پرداخت. 

حامد. ابن مقله را نیز پیش از نشست بازیرسی, دیده و ابن مقله نوید داده 
بود که رو در روی ابن فرات گواهی دهد که پانصد هزار دینار پس انداز 
سپرده آبن فرات را در روزگار وزیری او, در دفترها ثبت کرده است. ولی 
آبن مقله در نشست بازپرسی عافد و در پاسخ پیام حامد که خواستار 
آمدن برای انجام دادن نوید بود, گفت: من با اين فرات رو به رو نمی‌شوم 
ولی گواهی را با دستنوشته می‌فرستم, حامد خشمگین 
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شده کینه ابن مقله را از اين هنگام در دل بگرفت [1 ]. 

در این نشست, علی بن عیسی, با ابن فرات از پایگاه استدلال نرم گفتگو 
می‌نمود و تند نمی‌رفت. حامد ابلهانه ناسزا می‌گفت. ابن حواری, به ابن 
فرات نشان میداد که میان او و حامد بی‌طرف است. ولی در سخن بر 
ابن فرات پورش می‌برد. 

چون مقتدر ناسزاگوئی حامد را به ابن فرات شنید و از دست درازی او به 
ریش وی آگاه شد, خادم را فرستاد تا ابن فرات را از آن نشست به زندان 
باز گردانيدند. 

پس علی بن عیسی و اين حواری به حامد گفتند: تو با رفتاری که با ابن 
فرات کردی ما را بیچاره کردی ! حسین بن احمد مادرائی پس از رو به رو 
پنجاه هزار دینار از مجازات را ی و چون از نشست بیرون 
شدند, ره ی هآ حواری به وی گفتند: تو آمدی 
تا با ابن فرات بستیزی. ولی به وی کمك مالی و همکاری نمودی. 
[مادرائی ] پاسخ داد: چون مرا به نزد او اوردید. یکی از شما به من گفت: 
«ببین با کی سخن می‌گوئی », دیگری گفت: «جلو پایت را نگاه کن », 
دیگری گفت: «تو را بخدا خود را بیا ». من نیز پس از شنیدن سین او 
سخنی به از آنچه گفتم به یادم نیامد! از کارهای خوشمزه‌ای که ابن فرات 
در سومین وزیری خود انجام داد آنکه علی پسر حسین بن احمد مادرائی 
یاد شده را که بزرگترین فرزندان او بود دستگیر کرده دستنوشت او را به 
مبلغ بیست و پنجهزار دینا 0 ۱۲ 
ولی پولی از او نگرفت. بلکه او را در زندان نگاه داشت تا پدرش از شام 
بیامد. 


آبن فرات؛ پنجاه هزار دینار را که مادرائی در نشست بازیرسی داوطلب 
پرداخت آن به جای و شده و آورده گفت: تق هی توا یت آن 1 
ری 2 


[ (1-)] وزراء: 97- 96. 

[ (2-) ] وزراء: 96. 

[ (3-)]۷ : ن. ك: خ 5: 165- 172. 
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وزیر شدن من به دولت بیست و پنجهزار دینار نوشته و ناچار از پرداخت 
آن بوده است و شما هیچگونه دفاعی و بو آنت آن ندارید. من اکنون آن را 
به پاذ اش آن کمك به توبن می‌دهم: 

ت ۳ بازیرسی شفیع لوْلوّی و جز او از ابن فرات. ابو احمد بن حماد 
داش وه ورین او سخن را چنین آغاز نمود* : «وزیر ی 
رئیس (علی این عیسی ] خداوند ایشان را کرامی.دارادخة: نو می‌کویند :با 
خودت راستگو باش ! تو از آبادیها و کشتزارهایت. يك میلیون و دویست 
هزار دینار 9 از دیگر درآمدهایت نیز مانند ن برداشت ۳ و این 
درآمدی هنگفت است. پس يك دستنوشت به مبلغ يك میلیون دینار نقد 
بنویس و بپرداز و جان خود را بخر تا پس از آن کار تو بررسی شود و گر نه 
تو را به کسی خواهند سپرد که با تو آن رفتار کند که با خائنانی به کشور 
همچون نو باید کرد ی ی و ی 
5 ه کار خودت بیشتر برسی و به پیغام آوردن رن نو در چهار سال که 
برای علی بن عیسی کار کردی پولهائی را کش رفتی. و چون من به 
بازرسی ان پرداختم از من پنهان شدی, کسی که به جای تو گمارده شد 
لیستی از نادرستی‌ها و چشم پوشی‌های تو را تهیه کرده که در دفترخانه 
سلطانی نگاهداری شده است. شفیع [لوَلوّی ] پیش ابن حماد آمده گفت: 
تو هماورد ابن فرات نیستی ! برو نزد پسر او «محشُن» [2] و او را 
بازیرسی کن ! او نزد محسن رفته سیصد هزار دینار دستنوشت از او 


سس به بازپرسی از موسا بن خلف [3] پرداخته از جای سپرده‌های آبن 
فرات و دارائی او پرسید. 1 نه او نزد من سپرده دارد و نه من 


از نبیر ده‌های او آگاهی 


[ (1 -) ]۱ : رهبر قیام آذربایجان که مونس و ترکان او را شکست دادند (خ 
5: 113- 116) و ابن فرات را به همکاری وی متهم کردند و پس از عزل 


۱۳ 
[ (3-)]ن. ك: «صله» عریب: 74/ 6852. 

داری ‏ ی ار ارات مس کر هی و مت مان ایکا 
دولتی انجام داده‌ام. تنها کار من کنترل هزینه خانه او بود. موسا بن خلف 
پیری فرتوت 22 بیمار اسهالی بود ومیل 0 ی آبن حماد 
۰ رب با وتا ای رن 
آويخته [1] بود ولی چیزی از او به دست نیاورد. و چون [ابن حماد ] چنین 
دید درخواست کرد. از کار کنار رود و پذیرفته شد. 4 خود موسا بن 
خلف را آورده گفت: جای دآرائی این فرات را نشان بده ! تو آن را می‌دانی 
ی ی ی ای ۳ 
عیسی خواهش کرد و به غلامان دستور داد نزنند. ولی حامد باز چند بار او 
را زیر شکنجه برد. در یکی از شبها او را اوردند و شلاق زدند تا مره و 
چون به حامد گفتند مرده است گفت: باز هم بزنید ! پس هفده تازیانه دیگر 
به مرده او زدند و چون یقین کرد که مرده است دستور داد از پای لاشه او 
گرفته بکشیدند. گوش او به میخ پاشنه در گیر کرد و کنده شد. پس کالبد او 
را به خانه‌اش بردند. وقاداری موسا بن خلف ستودنی است, که او از 
سپرده‌های ابن فرات نزد گروهی اگاه بود و تا دم مرگ زبان* بدان نگشود 
[2 ]. 

هزار دینار نمی‌تواند تهیه کند. دستور داد به او توسری زدند و چون دید 
موی فراوان سر جلو درد را می‌گیرد. دستور داد بیرون برده سرش را 
پزاشتدند فرب مان روم آوردم به اندازه‌ای شر ترش که‌فنند کم نرديت بوو 
بمیر د. علی بن عیسی میانجی شد که به پنجاه هزار دینار از او بسنده شود, 
حامد سوگند یاد کرد که کمتر از هفتاد هزار دینار نمی‌پذیرد, او نوشته چنان 
بدهکاری را داد, پس برای پرداخت آن, پوشاك پشمینه [3 ] در بر او 


[ (1-)]۷ . متن: و کان علق محسن بفردید من حبل الستارة. 

[ (2-) ]۷ : مولف مشکویه گنوسیست است و لذا موسا بن خلف را که 
جای دارائی آبن فرات را از خلیفه سنی پنهان کرده است می‌ستاید. 

[ (3-)]۷ : برای انواع شکنجه- پانوشت خ 5: 388. ص 30د. 
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کرد و شکنجه‌ها داد. سیس او را به دست ابو الحسن ثعبانی سپرد, و او با 


درخواست از مردم شصت هزار دینار گردآوری کرده داد. علی بن عیسی 
نیز خود ده هزار درم به جای او داد, چند ماه اين گدائی به درازا انجامید تا 
توانست به اندازه دستنوشت که داده بود گرد آورد و پرداخت کند. پس 
گروهی میانجی‌گری کردند تا حامد او را به خانه باز گردانید. 
حامد کوششها کرد تا کار ابن فرات را به دست خود گیرد. مقتدر گفت: من 
او را به تو می‌سپارم و يك خادم برای نگهبانی جان او می‌گمارم ! حامد 
گفت اگر ابن فرات بداند که جان او در امان است. نم پس نمی‌دهد ! 
مقتدر گفت: من او را , به علی بن عیسی يا به شفیع لوْلوْی می‌سپارم. من 
به آن ما دار مقتدر درباره ابن فرات دو دل بود. گاهي طمع به 
دازائن او چشم وی را* تار می‌کرد. و از سوثی نمی‌پسندید که ابن فرات 
در دست حامد بمیرد. زیدان قهرمانه که از این دو دلی اگاه شد. ابن فرات 
را از آن آگاه نمود. پس ابن فرات وانمود کرد که چنین خواب نما شده 
است: 
برادرم ابو العباس را دیدم که به من می گفت: هر چه می‌خواهند بده ! اینان 
دارائی تو را می‌خواهند نه جان تو را. من گفتم: همه را داده‌ام. برادرم 
گفت: فلان مال را تذاده اه من کم سستر این هال از ان تارزهاند کان: نو 
است. گفت: آن را هم بده. ما اینها را زیر سایه پدران اینان [عباسیان ] 
تزا خنیزن ره کرد آووده‌آیش تن شرای ده بازر بان باد‌داشت فرستام که 
همه هفتصد هزار دینار را که نزد ایشان دارد برای مقتدر برند. برای ابو 
بکر بن قرابه [1] نیز مبلفی دیگر و برای ابن ادریس حمال مبلفی دیگر 
نوشت که بیاورند. مقتدر یادداشتهای او را برای حامد و علی بن عیسی 
فرستاد و ایشان از ان براشفتند و از چزاندن ابن فرات با بودن قهرمانه 
نومید شدند. علی بن عیسی و [ابو القاسم] ابن حواری به حامد گفتند 
درباره کاری که ابن فرات انجام داد. چه می‌گوثی؟ گفت: این نیز از 
شانس بلند سرور ما امير مومنان است. علی بن عیسی گفت: 
این بی‌ گمان همچنان که وزیر گفت درست است. ولی من شك شك ندارم که 
ابن فرات این کار را هنگامی انجام داده که از خود مطمئن شده بود, او 
اين دارائی هنگفت را 


[ (1-) ] محمد بن احمد. م محرم 339 (آبن اثیر). 
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بیهوده نداده است. او ترفندی در کار دارد, و گر نه دادن* برخی از آن نیز 
برای او بسنده بود. او با این کار به تباهی جان و مال ما اغاز کرده است. 
حامد و ابن حواری گفتند: این نتیجه‌ گیری بی‌گمان درست است. ۱ 
حامد و علی بن عیسی, یادداشتها را به بدهکاران رسانیده, به اوردن 
انشنان اغاز ردنت هی ایشان: به-ترستی انها حبتوان:نودنده خر این 


ابن فرات ده هزار دینار به من سپرده بود هدن آغاز ال عبر و فشکین 
فراوان از من خریداری کرد که یت از را به مقتدر پیشکش کرده, 
اندکی را برای خویشتن نگاه داشت. من تاکنون یادداشتهای دستنوشت 
تاریخ‌دار او را در این باره نگاه داشته‌ام. ابن قرابه درخواست کرد تا او را 
با لبن فرات رو به رو کنند. حامد او را به دار السلطان فرستاد و مفلح او 
را با ابن فرات روبرو نمود. و ابن فرات او را تصدیق کرده گفت: مرا 
ببخش ! من فراموش کرده بودم که سپرده شده را بابت خرید عطر به 
خسات. آورم: پس ابن فرات به درستی سخن ابن قرابه دستنوشت داد, و 

پس مانده دینارها به ابن فرات باز گردانیده شد. تا ان رنه سس 
پایه دوستی او را با ابن فرات استوار کرد. 

ابن فرات مالی را نیز برای ی [1 ] نزد 
دادرس ابو عمر سیرده بود. هنگامی که حامد به پیگرد دادرسان و 
شاهدان* پرداخت ابو عمر سخت بترسید. و چون حامد از او پرسید: آبا 
سپرده‌ای از ابن فرات نزد او هست ؟ گفت آری. حامد گفت: آن را بیاور ! 
او آورد و بداد و چون گزارش به ابن فرات رسید از ابو عمر برنجید. شنیدم 
که ابو بکر بن قرابه گفته بود: هنگامی که ابن فرات خلعت سومین وزیری 
خود را پوشید [2]. من در شمار نخستین کسان بودم که در دالان 
پرده‌داران. نزديك به در ویژه به او رسیدم. او گفت: ای ابو بکر ! ابو عمر 
9 سپرده من خود را به دستگاه نزديك کرد و مرا لو داد. من 


وزیر 


[ (1-)۲ : خ 5: 128. 

[ (2-)] :- خ 5: 165. 
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به زیدان قهرمانه اشارت کر ! پس چون دادرس ابو عمر از رنجش وزیر 
آگاه شد, هنگام نماز عشا به در خانه او رفت. چون وزیر بیامد و دید ابو 
عمر و پسرش در نمازخانه در خانه او نشسته‌آند, در شگفت شده پیاده 
شد. ایشان او را سوگند دادند و با يك دیگر به درون خانه شدند و به وزیر 
ک لا ما از گله تو آگاه شدیم؛ اکنون هی که نزن چه کنیم ؟ 

کف سر ص یل ان را کار اند معا را سا ار مرا 
[1]. ایشان پذیرفتند که سه هزار دینار را بیردازند و خواهش نمودند که 
آرام‌باشدا فشار بر انضان باند: 

ابن قرابه بامداد به نزد ابن فرات رفته گفت: ابو عمر و پسرش پریشان 


تزو فن. آحدتد:و کففند: مال آماده است: کفت: الخفد للم ازور ذیکر ابو بکر 


سه هزار دینار را که در کوزه سفالین [2 ]۲ نهاده شده بود به نزد آبن فرات 
برد. چون ان را دید در شگفت 143 شده* دستور داد ان را گرفتند. 


بازگشت به گزارش وزیری حامد: 


است, حامد یادداشتی به دستنوشت علی بن عیسی برای او فرستاده کار 
پرداخت عطا را در همه سرزمین باختر از مرز «هیت» تا همه مصر به ابن 
حواری واگذار کرد و ماهیانه‌ای همانند بازرسان پیشین این کار در روز کار 
10 
آن روز ده ساله بود با ماهیانه یکصد و پنجاه دینار به کار گمارد. 

پس او فرزند را در بیت المال عطا در پایتخت [3] با ماهیانه یکصد و 
هشتاد دینار بگمارد که «قاطرمیز [4]» دبیر, آن را به جای او انجام دهد. از 
این پس دوستی ابن حواری با حامد 


[ (1-)]۷ . متن: ازالة الاعتذار و الاحتجاج و رد المال. 

[ (2-)]۷ . متن: فی برنية. صله عریب: 76: 6 پ 6854: یکصد هزار 
دینار. 

ز لا هه بان الطاه بالعهن بح ال اند ماهانه 
کسانی که به علتی مانند کودکی ناگزیر از استخدام انجام دهنده کار بودند 
«حق الاصل» نامیده می‌شد. و شاید در برابر حق الزمام باشد. ن. ك خ د<: 
1- 62 و 127. 
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استوارتر شد, در خلوتها با او بود, در کارهايش رایزنی می‌نمود و کارهای 
دیگر نیز بدو واگذار کرد که ماهیانه را می‌گرفت و يك جانشین کار او را 
انجام می‌داد. او هیچ کار نمی‌کرد و نمی‌دانست چگونه انجام می‌گیرد ولی 
ماهیانه گزاف به دست وت 

رن رای تفه هطلس 
[2] داد که جانشین داشت [3 ], در هر بخش نیز فقیهی در کنار کلانتر نهاد 
تا به فرمان او درباره گنهکاران رفتار شود. پس هیبت پلیس کاسته شد, 
دزدان و عیاران از نحح نمی‌ترسیدند* آمار جنایت افزوده شد. کار دزدان و 
عیاران بالا گرفت. عیاران می‌گفتند: 0 
برخیز و مترس » 


اشاره 


انگیزه حامد در بستن پیمانها و به اقطاع گرفتن بخشهای کشور, خودکامگی 
علی بن عیسی در کشور داری و کوتاه کردن دست حامد بن عباس بود. 
حامد با بستن آن پیمانها می‌خواست حق رایی, برای خود در پایتخت داشته 
باشد. او با این رفتار می‌خواست بازار شانتشتیین و نف الا بشی: قلخ نن 
عیسی را نزد مقتدر بشکند. او بخشهای فارس را به پیمانهای خود نیاورد, 
زیرا که آنجا در پیمان ابو القاسم بن بسطام [4 ] 


[ (1-)۷ . متن: الشرطة بمدينة السلام.- خ 5: 123. 

[ (2-)] در دح عریب ص 76: محمد بن عبد الصمد عهده‌دار آن شد.۲ 
: در خ 5: 162 نیز خواهیم دید که به سال 310 ه. فرماندهی پلیس از 
محمد بن عبد الصمد گرفته شده به نازك داده‌اند. در خ 5: 239 نحج 
طولونی در ۳ ۵ به فرمانداری اصفهان باز گردانیده شده است. 

۱ ۱4 ن. 1 و عریب: 78, نکارنده ۳ می‌افزاید: علی بن 
عیسی کار گزاری مصر و شام را به حسین بن احمد ماذرایی در برابر سه 
میلیون دینار [سالیانه] پیمان بست و او را به مقتدر رسانید و خلعت 
پوشانیده بدانجا فرستاده شد. علن بن احمد بن بسطام را که از فضز آمنده 
بود. به کارگزاری فارس گمارد. ابو الفضل عباس بن حسین [شیرازی- خ 
6 259 
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می‌بود. نعمان به حامد سفارش می‌کرد از بستن پیمان کارگزاری خودداری 
کند, زیرا کمان می‌کرد اين کار از هیبت او نزد مردم می‌کاهد و باز هم 
اب ۳ 
ابو عیسی برادر ابو صخره از دوستان دیرین حامد بستن پیمان را برای او 
سودمند می‌شمرد. تا خود را در کار نشان دهد. او پيشنهاد می‌کرد که 
پیمانها را برابر قیمت گذاری دوران علی بن عیسی ببندند تا بتواند با 
افزایشی که به دست می‌اورد, که بسیار نیز خواهد بود زمینه‌ای برای 
خرده‌گیری از علی بن عیسی فراهم سازد. حامد این رای را پسندید و 
روزی در پیشگاه مقتدر به علی بن عیسی گفت: تو کارها را تنها و 
بی‌رایزنی با من انجام می‌دهی؛ باید به راستی به امیر مومنان بگویم: نو در 
«سواد» و «اهواز» و «اصفهان» چهار صد* هزار دینار را سالیانه از دست 
داده‌ای. من این کار گزاریها راء چهار ساله. سالیانه به چهار صد هزار دینار 


بیشتر از بهای فرستاده‌های عینی و حوالتی [1] سالهای وزیری تو پیمان 
می بندم. 

علی بن عیسی در پاسخ گفت: من بستن چنین پیمان را با تو نادرست 
می‌دانم زیرا روش تو در کوبیدن کشاورزان و ستمکاری بر مردم و خرید 
غوره خرما [2] معروف است. پیدا است کسانی که چنین کنند یکی دو 
سال سود بیشتر خواهند برد, ولی سالهای بعد خرابی جبران ناپذیر بار 
ی او ند برداشت کاهش می‌يابد, بدبینی پدید هنن 

کشاکش آن دو به درازا کشید, تخر انم لین تفت این کار 
بهره کشی 


[ ()] به بعد] وزیر معز الدوله [ال بویه ] گفت: من ابو القاسم بن بسطام 
را هنگامی که به کارگزاری برای ما؛ 0[ انبوه بار و بنه 
او بی‌مانند. بود, در بنه او چهل اسب نجیب پر یال, رام, خال دار دیدم که 
می‌گفتند: آنها را هنگام رفتن به نشستها سوار می‌شود. روزی او خواهان 
يك جانماز ویژه شد, که آن را دوست می‌داشت.؛ جچون بسته‌های فرش را 
جستجو کردند, چهار صد جانماز در آنها يافتند. 

[ (1-)۷ . متن: بعبرة المحمول و المسبب. 

[ (2-)]۷ . متن: خبط الرعية و احداث السنن و ضرب الابسار معروف 
خریدن بسر, يا غوره خرما, پیش از رسیدن, به بهای ارزان. 
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است و نباید کنار نهاده شود. اگر تو اين بخشها را به بهائی که حامد 
می‌خواهد پیمان بندی, قزم ار پیمان با تو می‌بندم. "۳ بن عیسی گفت: 
2 حامد برای بستن پیمان شایسته‌تر است. او به 
خواست خود این مال را می‌پردازد. تشخیص راه بهتر نیز با امیر مومنان 
است. من کشور را از راه نرمش با مردم آباد کردم, کارگزارانی بر ایشان 
گماردم که تقد کت را بر مردم مرفه‌تر سازند. گسترش آبادانی در سال 
[سیصد و] هفت به بالاترین مرز خود رسیده است. حامد نمی‌تواند بگوید 
برای بالاتر بردن کشت و ابادی پیمان می‌ببندد. زیرا از فصل کشت مدتی 
گذشته است. با همه این گفتگوها, مقتدر دستور داد او پیمان را با حامد 
ببندد, و دستنوشت او را گرفته بیرون رفتند. 

علی بن عیسی به دفترداران دستور داد تا قیمت گذاری‌ها را برای مالیات 
بندی, از روی تازه‌توین. قیفت گذاری در ,سالهای نسین: از دبوانها در آورتد 
که سود آورتر* باشد. پس بهای فرستاده‌های عینی و حوالتی را [1] با 
هزینه‌های جاری در منطقه «سواد» و «اهواز» برای سه سال سیصد و سه 
تا سیصد و پنج, برابر سی و سه ملیون درم معین نمود. و مالیات دیه‌های 
ویژه, تازه‌ساز, عباسی, فراتی را در فرستاده‌های عینی و حوالتی هشت 


فیلیون ود هتفه هر ان درم و مالبای: اضفهان را با فنبته‌هاي ار برای 
يك سال از سه سال, شش میلیون و سیصد هزار درم معین کرد, که همه 
آنها ترای: يت شنال جهل و. هت میلیون و یکضد هراز درم می‌شند. بابت 
افزایش چهار صد هزار دینار که حامد پيشنهاد کرده بود نیز پنج ملیون و 
هشتصد هزار درم نهاد, که همگی آنها رویهم پنجاه و سه میلیون و نهصد 
هزار درم [بدهی حامد ] می‌ شند. 

خاهد بن یامن شحف اه ها ان ند که کرفهی اش رات 
در اختپار وی نهد تا دفتر داری دیوان پیمانهای خود را به ایشان بسپارد و 
کید نکن 


[ (1-) ]۷۱ . متن: فاخرح عبرة المحمول و المسبب 3 
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محمد کلواذی [1] و احمد بن محمد بن زریق و جز آنان را برگزید و 
پيشنهاد نمود و مقتدر پذیرفت. 

پس علی بن عیسی پیمان حامد را به نام دوست او محمد بن منصور بست 
و دستنوشتی از حامد گرفت که ضامن پیمانی بااشد که به نام دوست او 
بسنه شده است. 

تکیه حامد بن عباس در کارها, بر عبید الاه ین شتخنه کلوازن بود که کارهای 
دبیر ان خاهد زا سازمان می‌داد و.به جای حاهد. در .دار السلطان بر. آنها* 
سرکشی می‌کرد. او در بازرسی حسابها ارفاق می‌کرد و تنها استدلال 
می‌نمود. علی بن عیسی نیز با دبیران حامد به وسیله صقر بن محمد 
مناظره می‌کرد. در هر نشست که حامد می‌آمد, جز ناسزا به علی بن 
عیسی سخنی نداشت, به او و گذشتگانش بد می‌گفت و آبروی دولت را 
می‌ریخت. ویژگان و توده قوف نف ان این کشاکس ا شوه ون بان 
که مقتدر غبان آن دو آشتی داد. ۱ 

علی بن عیسی برای گرفتن مالیات به حامد فشار اورد. تا ناچار شد اجازه 
بخواهد تا به اهواز رود. پس ابو القاسم کلواذی [1] گفت: در نبودن تو, 
تنهائی توان پاپداری برابر علی بن عیسی را از من می‌گیرد. حامد. داماد 
خود ابو الحسین محمد بن احمد ابن بسطام را جانشین خود در دار 
السلطان برای مناظره نهاد. تا کلواذی را در استدلال کمك رساند. در این 
دوره بود که هنر کلواذی و درستی و کاردانی او اشکار شد. 7 
میان دبیران حامد و دبیران علی بن عیسی کشاکش بسیار رفت که اوردن 
آن. کتاب زا به. ذر از می‌کشاند تا آنکه حامد به میانجی‌گری نعمان تن داد و 
دستنوشت بدان داد و با میانجی‌گری نعمان بر بر ان شدند که بابت همه 
اختلافات در يك سال یکصد هزار دینار پرداخت کند. 

ابن بسطام و کلواذی این داوری را برای حامد که در اهواز بود نوشتند*. 


حامد 


[ (1-)] خ 5: 184 پانوشت و, خ 227 متن: کلوذانی. 
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در اینجا همچون يك پیر کار ازموده رفتار کرده, نامه‌ای برای مقتدر نوشته 
با غلامی بفرستاد, نصر نامه را سر به مهر بنزد مقتدر برد, او در نامه 
نوشته بود: من این پیمان را نه برای سود خودم و نه برای سود سلطان 
بستم ‏ بلکه از ان رو بدین کار دست زدم که کارشناس بودن خود را در 
نگهبانی دارائی و نادرستی روش علی بن عیسی را در کاری که او در 
گذشته و اکنون انجام داده و می‌دهد نشان دهم. من گفته بودم تنها چهار 
صد هزار دینار در سال بر ۳ او می‌افزايم. ولی چون به اهواز رسیدم 
دیدم که در سال 307 دویست هزار دینار هم بیشتر از چهار صد هزار دینار 
اف ایتن دراد کشت که بان را تر آماز افزودم. حامد این نامه را به دست 
خود نوشته بود تا سندی بر او باشد و در دفترها نگهداری شود تا بر 
نخستین افزایش اضافه گردد. مقتدر که خرسند شده بود دستور داد که: 
«دست حامد در کار بازتر باشد. علی بن عیسی, با احتیاطی بیشتر در 
پرداختهایش, به نیازمندیهای سرداران و وابستگان رسیدگی کند, که در این 
کار از حامد بیناتر است. افراد حامد نیز به گرد آوری مالیات و بازرسی 
بخشها بپردازند». 

نیز در اختیارش نهند. و پی آمد این کشاکش, مردم نیز از گرانی نرخ‌ها به 
ستوه امده دست به اشوبی زدند* که روز به روز رو به فزونی می‌رفت, تا 
دولت , به لب پرتگاه نیستی رسید و بیم ویرانی بغداد می‌رفت. 

دبیران حامد و کارمندان و پیروانشان قی تن : علی بن عیسی توده مردم 
و ویژگان را به آشوب وا داشته است که نرخها آن اندازه بالا نرفته بود که 
اک دم واه به خیابان بریزد. نان سفید [1] هنوز هم, هر هشت رطل 
به يك درم بود. 


انگیزه‌های سستی در کار حامد که به فسخ شدن پیمان او انجامید: 


فزدم و کووهی از نتران.عاهةه ۱21 کرد امده‌حامی: که علی بن, فینسنی 
سوار شده 


[ (1-)]۷ . متن: الخبز الحواری 

[ (2 -) ]۷۱ #9 واژه «عامه» را در این کتاب به دو معلی بکار برده 
است. الف) نوده مردم 
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بود جلو او را گرفته با ناله و جنجال از گرانی نرخها به دادخواهی پرداختند. 
سپس توده مردم بیرون ريخته, دن کوبان [1] بغداد را چپاول کردند و به 
در خانه سلطان رفته جنجال به راه انداختند. مقتدر به ابن حواری دستور 
داد, به حامد بنویسد, که زود خود را برساند و نرخها را بررسی و انبارهای 
گندم را برای فروش باز کند تا نرخها پائین بیاید. نامه را فرستادند و حامد 
از اهواز بیرون آمد. مقتدر ماهر خادم را فرستاد تا وی را به شتاب وا دارد. 
دفتر داران و سرداران به پیشواز او رفتند. نصرٍ و ابن حواری و علی ابن 
عیسی نیز به پیشواز ز شتافتند و او بیامد و به پیشگاه مقتدر رسید. مقتدر به 
نرمی با وی سخن گفت و بهره‌کشی او را ستایش کرد و دستور داد به او 
0 بر يك «شهری» [2 ] سوار کرده به خانه فر ستادند. 

* روز بعد سربازان برخاسته به دار السلطان رفته از گرانی نرخها فریاد بر 
اوردند. 5 ۳ 

توده مردم در مسجدهای آدینه بغداد گرد امده منبرها را شکسته. نماز را 
در رکعت دوم بریده. مردم را لخت کرده اجر پاره پرتاب می‌کردند و 
بسیاری را زخمی نمودند. ‏ 

گروهی از ایشان در مسجد ادینه دار السلطان بر سر نصر پرده‌دار ريخته. 
اجر بر او 


[ ()] مانند اینجا. ب) به معنی «سنی» که در برابر «خاصه شیعه» چنانکه 
در خ 6: 415 گوید: 

لما انبسطت العامة ... و هم الفرقة المعروفة بالسنة هنگامی که «عامة» 
همان فرقه معروف به سنی قیام کردند ...-خ 6: 3299 پانوشت. 

معنی دوم اصطلاح گنوسیستهای مسلمان است که از نتو افلاطونیان پیش 
از اسلام گرفته‌اند. 

افلوطین گوید: همه مردم تمایلی به شناخت حقایق ندارند, مگر اندکی 
مردم بلند پرواز ارتفاع‌گرا, که انديشه را از محسوسات. فراتر برده, خرد 


گرایانه به جستجو و نکته‌یابی پرداخته‌اند. و من کتاب «فلسفه خاصه» را 
برای ایشان نگاشتم. که «عامه» شایستگی آنرا ندارند (اثولوجیا میمر 
چهارم). ج 1314 ه. در حاشیه قبسات میرداماد. ص 211, ج بدوی قاهره 
6 م ص 61). 

[ (1-) ]۱ . متن: الدقاقین. 

[ (2-)] : شهریه, گونه‌ای اسب تاتاری (منتهی الارب), برزون اقرب 
تجارب الامم/ ترجمه, جظ, ص. فیط 

پرتاب کردند. همانروز نیز به خانه حامد بن عباس رفتند. او غلامان ود را 
به جلو ایشان فرستاد. مردم با سنگ و تیر کمان, به ایشان تاخته گروهی 
کشته شدند, و کالبدهایشان مثله شد. حامد گروهی از غلامان خود را با 
دیوداد بن محمد که برادرزاده یوسف بن ابو ساج است [1] فرستاد. ایشان 
سوار بر چارپا به درون »مسج آدینة. کرانة باختری ریخته, گروهی را کشتند 
و چند سرباز نیز کشته شد. مردم شب شنبه را به گونه‌ای زشت از ترس 
جان و مال و ناموس خود خفتند. فرمانده پلیس از پایداری بازماند. چون 
نوده مردم انبوه لبود بامدادان شنبه گروهی به سوی پل رفته آن را به تشن 
کشیده, زندانها را گشوده خانه فرمانده پلیس و خانه‌های دیگر را چپاول 
کردند. 

مقتدر گروهی از «غلامان حجری»* را در «شذا» ها برای جنگ با توده 
فرستاد. هارون ابن غعریب الخال نیز با سیاهی انبوه به «باب الطاق» رفته 
چند جا را به آتش کشید. مردم از پیش او گریخته به مسجد آدینه «باب 
الطاق» تاد بردند. هارون در مسجد را , به نگهبان سیرده. هر کس در آن 
ند دس دی کردم فرفی منان «مستور» و «عیار [2]» ننهاده,. همه را به 
«مجلس پلیس» برده, برخی را با تازیانه و برخی را با «دره [3 ]» بزد. 
دست برخی را نیز که پیشینه بد اخلاقی داشتند ببرید. سپس یانس موفقی 
روز یکشنبه سوار شد و مردم را آرام نموده, جارچی فرو نشستن آشوب 
را به مردم آگهی داد. 

سپس حامد سوار «طیار 4 ]» شد که به دار السلطان برود. توده مردم او 
را سنکباران کردند. مقتدر به شفیع مقتدری [5] دستور داد سوار شود و 
مردم را ارام کند. او سوار 


[ (1-)] : در خ 5: 118 دیوداد نام پدر یوسف آمده است. ص 52 و 99 تا 
106 

[ (2-)] : در خ 6: 390: «اموال الشهود و وجوه البلد و من اهل الستر» 
دیده می‌شود که اهل ستر در کنار سران مردم امده. به معنی ابرومندان 


است. در اینجا نیز در برابر عیاران نهاده شده, که همان «جوانمردان» و 
«فتیان» باشند, که چیزی همانند سازمانهای جوانان امروز بوده‌اند که از 
دیدگاه فرمانروایان, ماجراجو, بی‌صلاحیت و مداخله گر شناخته می‌ شدند. 

[ (3-)]۷ . متن: فضرب بعضهم بالسوط و بعضهم بالدرة که چوب دستی 
باشد. 

[ (4-)] نوعی قایق نهر پیما. پانوشت ص 47- 48. ۲ 

[ (5-)] شفیع مقتدری در خ 5: 128 در کنار نصر پرده‌دار امده و پلیس 
است و جز شفیع لوّلوّی 
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شد و به کرانه باختری که هسته آشوب در آن بود رفته مردم را سرکوب 
کرده برخی را با تازیانه زد و دست برخی را که سنگ می‌انداختند ببرید. 
این بار پیادگان «مصافی [1]» در دار السلطان از بالا رفتن نرخها به فریاد 
در 9 مقتدر دستور داد, دکانها و انبارهای حامد و بانو [2] و شاهزادگان 
فرزندان خلیفه و کارمندان بزرگ را باز کنند و گندم را به بهائی پنج دینار 
کمتر در يك کر بفروشند. جو را نیز به همان نسبت ارزان کنند. و از 
بازرگانان و غله فروشان بخواهند که به همین نرخ* به فروش 9 
ها رن ‏ عرت ااتسال اب امن ماه مت نا زرا آسرا. 
دستور ] سوار شدند. 

بهای هر کر [گندم ] متوسط پنجاه دینار تعیین و به دنکوبان اعلام شد, مردم 
خرسند شده از قیمت گذاری بی‌نیاز شدند. 

فرمانی از مقتدر برای حامد بن عباس درآمد که برای فرونشاندن آشوب 
مردم از گرانی نرخها, پیمان نامه او را فسخ می‌نمود. فرمانی دیگر نیز 
برای علی بن عیسی آمد که خودش کارگزاری سواد, اهواز, اصفهانِ ۳ 
رهبری و به کارگزاران خود واگذار کند, و اینکه بخشنامه‌ای را برای همگان 
در خیابانها و بازارها و بر سر منبرها بخوانند که پیمان نامه حامد بن عباس 
لغو شد, و از اين پس بستن هر گونه پیمان کارگزاری بر همه سران و 
سرداران ای وابسته ناروا خواهد بود, حامد نیز برای کارگزاران خود 
نوشت که کارها را به کارگزاران علی بن عیسی بسپارند و باز گردند. 

بدین اه 


[ ()] است که جزو دبیران بوده و در خ <5: 87 دبیر دفتر داران و دادرسان 
و فرماندهان پلیس بوده است و هر دو در خ 5: 201 یاد شده‌اند. 

[ (1-)]۱۷ : مانند غلامان حجری صفحه پیش و پیادگان حجری در خ <ظ: 
5. ن. تشك به پانوشت ان ص 92. 

[ (2-)]۷ . متن: لحامد و للسيدة و الامراء اولاد الخليفة ... که سیده بانو 
مادر مقتدر است که در خ <5: 171 یکی از پنج تن سردمداران کشور 


مار ادخ است. 
و 0 دا توت 91 


از مصر گزارش رسید که فاطمی به سوی آنجا می‌آید. پس مونس خادم 
برای دفاع بدانجا گسیل شد [1]. در این سال نیز به ابو الهیجا عبد الله بن 
حمدان خلعت پوشانیده او را به نگهبانی راه خراسان و دینور گماردند, به 
دو برادر او ابو العلاء و ابو السرایا نیز خلعت دادند. 

نیز در این سال فرستاده اخو صعلوك [محمد بن علی] با پول و پیشکشها 
فرا رسید و خلعت پوشانیده شد [2 ]. 


کر اسان امه اد تفت میت ارم مر شا از ند 
که سپاهش در هم کوبیده شده است. پس به مونس [خادم ] لقب «مظفر» 
تاقی اد اه سم سر ای ۱ 
فرستاده. و فرمان مصر و شام برای او صادر شد. 

تا ها راو و ایا تا را مرا 
اورد, که در طبرستان به پا خاسته بود. 

که کشته و سوزانده شد. اينك, گزارش پیشامدهای او, که به کشتن و مثله 
کردن کالبد وی انجامید [4]. 


[ (1-) ] نگارنده تکمله می‌افزاید: فرمانروای تن نم تقدآن آمده به رست 
مقتدر بالله مسلمان شد. نرخها بالا رفت و بغداد را , به آشوب کشید. در 
تموز (تابستان) هوا چنان سرد شد که مردم از پشت بام پائین آمده با 
روپوش و لحاف خفتند. ۱ 

[ (2-)] نگارنده تکمله می‌افزاید: فرمانی برای کارگزاری یمن با خلعت 
برای ابن ملاحظ (خ 5: 162 پانوشت ] فرستاده شد. ن. ك: کامل ابن اثیر. 
8 52 در گزارش سال 298.: ملاحظ. 
یه قوب 30 
[ (4-)]۷ . داستان حلاج از روی همین نوشته مشکویه, در پانوشت صله 
عریب: 96- 86 دیده می‌شود. اآبن اثیر: خاکستر او به دجله ريخته شد. 
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به حامد بن عباس گزارش رسید که حلاح گروهی از خدمتگزاران و 
پرده‌داران و غلامان نصر پرده‌دار و کارمندانش را فریب داده, که مرده را 
زنده کند و جنیان او را خدمتگزارند. هر چه بخواهد برایش می‌آورند و او 
هر چه بخواهد مانند معجزه‌های پیامبران انجام می‌دهد. برخی گفت 

نصر پرده‌دار نیز بدو گرویده است. برخی درباره «سمری» [1] و دبیرانی 
دیگر و يك مرد هاشمی گفتند: که رسول حلاج است و حلاج خدا است [2] 
(که دور باد خدا از سخنان گمراهان). حامد همه ایشان را دستگیر کرده 
ایشان باور دارند که او خداوند است و مردگان را زنده قفش 3 ایشان را با 
حلاح رو به رو کردند* ولی او انکار کرد و ایشان را دروغ‌گو خوانده گفت: 
من به خدا پناه می‌برم از چنین سخن که دعوی خدائی يا پیامبری کنم, من 


وت بنده خدا هستم, نماز و روزه بسیار دارم و کار نیکو کنم و بیش از 
اين ! چیزی نیستم. 

حامد بن عباس ابو عمر دادرس و ابو جعفر بن بهلول دادرس و گروهی از 
فقیهان و شاهدان [3] بنام را بخواند و درباره وی استفتا نمود. ایشان 
گفتند: ما حکم مرگ کسی 


اک ۳ 
زمان (ع) پیوندی دارد؟ ِ 
[ (2-)]۷ : در پانوشت خ 98 ص 85- 84 گفتم: که نسبت ادعای خدائی به 
حلاج مانند هر گنوسیست دیگر تنها از کسانی است که عينك توحید عددی 
بر چشم دارند و خدا را فردی قابل اشاره حسی دانند که قوی‌ترین. 
بصیر ترین؛ علیم‌ترین و ... ترین تران است, وقتی پائین است در بالا نیست. 
توحید حلاج ۱ دیگر اشراقی است. ابنان به خدای عرش‌ نشین 
معتقد نیستند تا در کسی حلول کند يا نکند ! خدای اشراقیان همه جا هست 
و هیچ جای بخصوصی نیست. در هر انسان جزء الهی هست که قوه ناطقه, 
دراکه او است. پس امری نسبی است. هر کس عالم‌تر است به خدائی 
نزدیکتر است. بر هر انسان واجب است با دو بال «ارتیاض و تعلیم» جزء 
الهت خوذرا کسترش دهد رنه معاغ قرب رشد. 
شهرت داشته فر ان مات به دادگاهها فراخوانده می‌شدند. مانند گواهان 
نزد مانویان- خ 6: 390. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج 5, ص: 135 
را نمی‌توانیم داد مگر آنکه کاری از او که موجب قتل باشد برای ما ثابت 
9 نسبت دادن ادعای خدائی به ی پذیرفتنی نیست؛ 0 خود او 
:دا مردی از بصره بود. 0 
من یاران او را می‌شناسم که در شهر ستانها پراکنده‌اند و به سوی او 
می‌خوانند و من بدو پیوسته بودم و چون حقه بازی او بر من اشکار شد از 
او جدا شده و برای نزديك شدن به خداء به رسوا کردن او پرداختم. 

پس ابو علی هارون بن عبد العزیز او ارجی دبیر انباری, بدو پیوست. او 
کنایی نیز نگاشته, درز ان خفه بازیهای حلاح و ترفندهای او را گرد آورده که 
در دست مردم بود, در این هنگام حلاج در دار السلطان با آسایش نزد نصر 
پرده‌دار می‌زیست. هر کس می‌توانست از او نزد نصر دیدار کند. حلاج دو 
نام داشت, یکی حسین بن منصور» دیگری محجمد بن احمد فارسی. او نصر 
[پرده‌دار]* را فريفته, که ترفندهایش را پذیرفته وابستگان و درباریان را به 
او خوشبین کرده بود. 


مقتدر حلاح را به نزد علی بن عیسی فرستاد تا از وی بازپرسی کند. جون 
به مجلس او درآمد, با درشتی با وی سخن گفت: گویند: حلاج به وی نزديك 
شده رو در روی او گفت: بس کن ! تند مرو! و گر نه زمین را بر تو 
می‌گردانم ! و سخنانی از این دست. 

علی بن عیسی ترسیده از بازیرسی او کناره گرفت. پس او را به نزد حامد 
بن عباس بردند. 

دختر سمری, دوست حلاج را که از مدتی پیش به دار السلطان نزد حلاح 
می‌زیست., به نزد خامذ تردن نا آخاهی‌هاتی از اوبه دست ارو آنجه دیدم 
و دانسته باز گوید. ۳ 

ابو القاسم [بن] زنجی گوید: من در آن نشست بودم که این زن به نزد 
حامد امد. 

ابو علی احمد بن نصر بازیار [1] به نمایندگی از ابو القاسم بن حواری در 


[ (1-)] گزارش زندگی او در «معجم الادباء» ی یاقوت 2: 122/ 5: 79 
آمده است. 
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بود تا او نیز آگاه شود. حامد از دختر خواست تا آنچه درباره حلاج دانسته 
باز گوید. او گفت: پدرم سمری, مرا به نزد او نهاد و چون پیش او شدم 
چیزهائی به من بخشود, پس برخی از انها را نام برد. ابو القاسم گوید: از 
چیزها که این بانوی خوش زبان و شیرین گفتار و زیبارو گفت, اینکه حلاح به 
من گفت: من تو را به همسری عزیزترین فرزندانم سلیمان* که در 
نیشابور زندگی می‌کند در می‌آورم. من درباره تو به او سفارش کرده‌ام, 
چون به نزد او می‌شوی بدان, هیچگاه شایسته نیست میان يك زن و شوهر 
کشاکش و بد زبانی رخ نماید. پس اگر از او چیزی ناشایست دیدی, يك 
روز را روزه بدار, و در پایان روز بر بام خانه شو! و بر اندکی خاکستر و 
نمك نیم کوبیده باییست ! و با همان روزه را بشکن ! و رو به من دار و آنچه 
از او بد دیده‌ای به من بازگو ! که من می‌بینم و می‌شنوم [1]! دختر سمری 
گفت: . من و دختر حلاج روزی بامدادان از بام خانه به زیر کروه ا تدای 

رسیدیم که حلاج ما را و ما او را دیدیم, دختر به 


ان سجده کن ! گفتم: مگر پرای جز خدا توان سجده کرد؟ چون حلاح 
گفتگوی ما را شنید, گفت: «آری ! خدائی در انتضا ردان و رین 
است.» پس مرا نزديك خوانده, درست به آنتین خود کرده پر از مشك 
بیرون اورده به من داده, دوباره به استین برده همچنان پر مشك بیرون 
آوزدم.خند:باز تیه من دادو کفت: این را در عطر :دان خود.یته | که زن جون 


به خانه شوهر رود نیاز به عطر دارد. دختر سمری می گفت: 

روزی هنگامی که در اطاق, بر بوریا نشسته بود, مرا بخوانده گفت: در آن 
گوشه, بوریا ان رز ار آنچه و تا ان است هر چه خواهی بردار ! 
من به گوشه اتاق که اشارت کرده بود رفته بوریا را کنار زده دیدم, دینارها 
سراسر اطاق؛ بر زمین فرش شده‌اند* که چشمان مرا خیره کرد. ان زن 
را در خانه حامد نگاه داشتند تا حلاح کشته شد. 


[ (1-)] ذهبی در «تاریخ اسلام» می‌افزاید: يك شب در جائی نزديك او 
ی ی یت . من 
ترسیده گفتم: چه می‌خواهی ؟ ؟ 

آمده‌ام. برای نماز. بیدارت کنم. 
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حامد برای دستگیری یاران حلاج کوشش بسیار نمود. چشمها بر ایشان 
گمارد, تا حیدره, سمری؛ محمد بن علی قنائی [1] و مردی معروف به ابو 
مغیث هاشمی را دستگیر کرد. ابن حماد نیز پنهان شد 0 را 
بازرسی کردند و دفترهائی از آنجا و خانه محمد بن علی قنائی بیرون 
4 ۱ از ۱ ۹ ۲ ۳ 
آستر از دیبا و خزیر و جلد از چزم نیکو داشت: در لیست یارانش نام ابن 
بشر و شاکر [2] نیز دیده شد. چون حامد از یاران دستگیر شده او درباره 
ایشان جویپا شد, گفتند: آن دو داعی او در خراسانند. ابو القاسم بن زنجی 
گفت: ما به خراسان بیش از بیست نامه نوشتیم که ایشان را بفر ستند. 
بیشتر آنها بی‌پاسخ ماند. در پاسخها که آمد گفته شده بود خواهیم جست و 
فرستاد. ولی تا کنون کسی را نیاورده‌اند. در نامه‌ها که از او به دست آمد, 
نوشته‌هائی شگفت‌انگیز, که فرستادگان او از شهرستانها برای او نوشته 
بودند و سفارش نامه‌ها که او برای ایشان فرستاده بود دیده شد, که چگونه 
مردم را به سوی او بخوانند و چگونه ایشان را از پایه‌ای به پایه دیگر, تا به 
بالاترین پایگاه برسانند, و اینکه با هر گروه* به اندازه خرد و هوش و 
پذیرائی ایشان سخن گویند. پاسخهائی نیز بافت شد که او به نامه‌های 
گروهی از مردم با واژه‌هائی رمزی نوشته بود, که جز نویسنده و گيرنده, 
کسی آنرا نمی‌فهمید._ 

ابو القاسم بن زنجی گفته است: من و پدرم روزی نزد حامد [وزیر] بودیم 
که برخاست و ما به بیرونی [3 ] رفتیم و در یکی از رواقها نشستیم. 9 
بن عمران گهبذ نیز با پدرم سخن می‌گفت: که غلام حامد, نگهبان حلاج به 
دراضد وبا اشارتق به 


[ (1-)]۷ : شاید نسبت به دیر قنی (خ 6: 330). 


[ (2-)] صفدی در «وافی بالوفیات» گوید: شاکر صوفی خادم حلاج بود, ابو 
عبد الرحمان سلمی [م 112 ] در تاریخ صو فیه گوید: او از اهل بغداد, و 
همچون خود حلاح دلیر بود. سخنانش را به مردم نشان دادند و او را به گناه 
پیروی از حلاج گردن زدند.//۱ . کتاب تاریخ الصوفیه عربی بنام طبقات 
الصوفية در مصر چاپ شده و خواجه عبد الله انصاری م 481 ه. انرا به 
فارسی گردانیده است و این فارسی در کابل 1341 خ در 739 ص. چاپ 
شده است. 

[ (3-)]۷" . متن: نهض من مجلسه و خرجنا الی داد العامة ... در برابر خانه 
اندرونی. 
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هارون بن عمران, او را با شتاب بیرون برد و ما انگیزه را ندانستیم. پس از 
اندکی نگران بازگشت. پدرم بدین کار وی پرخاش نموده سبب پرسید, او 
گفت: غلام نگهیان حلاح. به من گفت: با طبق خوراکی همیشگی به اطاق 
حلاج رفته و دیده است, حلاج يك : شه اظاو رای کنو ان یا زشیح 
پیرامن او جای خالی نمانده است, غلام ترسیده طبق را افکنده, دوان و 
لرزان برگشته و اکنون تب کرده است. ما از سخنان ی و1 
ساسا ای فا ارو دام ری مس ار 
گفته غلام پیش آمد و او را خواست و پرسید و آشکار شد که تب دارد و 
داستان* را گفت؛ حامد به او ناسزا گفته تکذیب نمود و گفت: از تتزنک 
حلاج ترسیدی ! لعنت خدا بر تو, دور شو از من ! و از این گونه سخنان ! غلام 
رفت ولی مدتی تب داشت. ۱ 

سپس حامد در یکی از نوشته‌های حلاج چنین یافت: اگر دل آدمی هوای حج 
کند و نتواند به کعبه رود, می‌تواند در خانه خود ساختمان گونه‌ای چهار [1 ] 
گوشه بسازد که هیچ نجاست و پلیدی بدان نرسد و کسی بدان دست نزند, 
و چون روزهای حج فرا رسد, به دور آن بگردد و همان مناسك حج را انجام 
دهد که در مکه می‌کنند,. سپس سی تن تیم را میهمان و بهترین خوراك را 
برای ایشان فراهم کند و به همان خانه بیاورد و خودش ان خوراك‌ها 


[ (1-)] بنیان گزاری چنین «خدا خانه» نزد گنوسیستهای مسلمان معمول 

بوده است و نمونه آن در مسجد جامع عتیق شیراز که ساخته شاه ابو 

استای اه است‌ه کی آن عکا بات مان ضوتت ار و و 

دز هنوز باقی است (اقلیم فارس. محمد تقی وت ج 1343 خ ص 

گنید 1 خانگاه میر سید علی همدانی در آن شهر ۳۳ میر سید 
علی, دکتر ریاض. ص 32). 

شیعیان زیارت قبور امامان به ویژه امام حسین (ع) و امام رضا (ع) را حج 


فقرا نامند: 1 

اغنیا مکه روند و فقرا رو به تو ارند* جان به قربان تو شاها که تو حج 
فقرائّی محمد رضاأ خسروی در مجله اینده شماره اسفند 3 خ. ص 
6 می‌گوید: باید عبارت ناخواناء در جلد سوم جهان گشای جوینی چ محمد 
قروینی لیدن 1937 م. ص 103, «حح فقرای طوس ..» خوانده شود. 
گنوسیستها در عبادت انديشه را مهم‌تر از کار اندامی می‌شمردند. 

یاقوت در احوال ابو حیان توحیدی در معجم الادباء کتابی به نام «الحح 
العقلی» به وی نسبت داده است. 
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را به ایشان بخوراند و به هر يك پوشاکی بیوشاند و به هر يك هفت درم پا 
سه درم (تردید از ابو القاسم بن زلبجی است) بدهد؛ این کار او ارزش يك 
حح خواهد داشت. 1 

[ابو القاسم بن زنجی] می‌گفت: این نوشته را پدرم در آن نشست 
می‌خواند چون این بخش را خواند, ابو عمر دادرس رو به حلاج کرده گفت 
این را از کجا اوردی؟ 

حلاج گفت: از کتاب «الاخلاص» نگارش حسن بصری. ابو عمر گفت: «ای 
خونت به هدر ! دروغ گفتی » مادر مکم این کتاب را شنیدیم و چنین چیزی 
تر. ار تیفتت. پس همینکه ابو عمر گفت: «ای خونت به هدر » حامد 
رهایش نکرده* نی دز نی کت کت ۱ 

آنچه را گفتی بنویس ! تا ناچار شد حکم هدر بودن خون او را بنویسد. پس 
از اه دیکر حاضران آن نشست نیز نوشتند. چون حلاج چنین دید گفت: 
ربختن خون من حرام است. شما حق ندارید سخنان مرا آن گونه تفسیر 
کنید که خون من روا شود. ۳ 

باور من اسلام و مذهب من سنت است. نگارشهای من در دست وراقان 
الله الله در خون من دقت کنید [2] او این جمله را پی در پی می‌گفت ولی 
دادرسان به نوشتن حکم مشغول بودند. صورت حکم با دستینه‌ها پایان 
یافت و حامد آنرا برای مقتدر فرستاد. 

پاسخ چنین بیرون آمد؛ اگر حکم دادرسان چنانست که نوشته‌ای, یس او را 
به کلانتری [3] بفرست و هزار تازیانه بزن, اگر نمرد دستور بده دستها و 
پاهایش را ببرند. 

سپس سرش رآ ببر و بر نیزه بزن و کالبدش را بسوزان ! حامد فرمانده 
پلیس محمد بن عبد الصمد را خواسته. یادداشت مقتدر را برایش خوانده 
دستور داد حلاج را تحویل 


يك. خف تالیف من‌خرید و به. تسه برذارانن: کم-دن اخبیار -خود: داشت 

می‌داد. تا در برابر دستمزدی, به اندازه لازم نسخه برداری کنند و او 

نسخه‌ها را به خریداران می‌فروخت. کار وراقی ان روز مانند ناشران 

امروز بوده است. 

[ (2-)]۷ . متن: الله الله فی دمی و لم یزل يردد هذا .. 

[ (3-)]۷ . متن: مجلس الشرطة. 
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بگیرد و حکم را اجرا کند. او نپذیرفته گفت: می‌ترسم مردم او را از چنگ 

من در آورند. 

و ی ی حلاج را 
تاریکی, بر یکی از استرانشان سوار کرده در میان گيرند. و ناشناخته 

9 او سفارش کرد که: گوش به سخن حلاج مده! هر چند بگوید: 

«دجله و فرات را که یز زر ناب برای تو در می‌آورم» تو تازیانه را از 

او* دور مکن. تا چنانکه گفتم بمیرد محمد بن عبد الصمد فرمانده پلیس نیز 

چنان کرده, حلاج را شبانه به همانگونه که پنهانی به کنار پل بغداد آوردند, 

غلامان حامد نیز ایشان را همراهی می‌کردند. محمد ابن عبد الصمد 

[فرمانده پلیس ] و پاسدارانش شب را در کنار کلانتری گذراندند. 

بامدادان سه شنبه شش روز [1] از ذی قعده مانده, حلاج را به فراخنای 

کلا تتری آ مرت ردق پسیاد :و ی‌ نما کرد آمدم بوننه یش بهاجلار دتطوی 

داد هزار شلاق بر او بزد ولی صدای حلاج در نیامد و پشیمانی ننمود. [ابو 

القاسم بن زنجی ] گفت: ۲ 

چون به ششصد تازیانه رسید, حلاج به محمد بن عبد الصمد گفت: مرا به 

نزد خود بخوان که پندی دارم, که برای خلیفه ارزش گشودن قسطنطنیه را 

دارد. 

او گفت: به من گفته بودند که تو چنین نویدها يا بیشتر خواهی داد ولی 

راهی بدان نیست. حلاج خموش بماند تا هزار تازیانه زده شد. پس دست او 

را بریدند و سپس پایش را و بعد گردنش نا زدند.ی کالترشن نب آستن 

سوختند و سرش را کنا ز پل آو‌تخته: سبسن به خر اسان [2 ] فرستادند. 

پاران حلاح گفتند: آن کس که زده شد از دشمنان حلاج بود که نقش و 

قیافت 


[ (1-)]۷ . روز 24 و 25 ذی قعده یکی از چهار روز مقدس سال نزد شیعه 
است که میرداماد کتاب الایام الاربعة (ذ 25: 302 ش 246) را درباره آن 
نگاشت. این روز بجای 25 دسامبر نزد مسیحیان روز تولد مسیح نیز هست 
که نزد میترائیستها روز تولد خورشید باشد. شاید بتوان حدس زد که این دو 
تاریخ در زمانی با هم بوده و از قمری به شمسی منتقل شده است. 


[ (2-) ]۸ : خراسان مرکز گنوسیسم تندرو ایران, سامانیان و اسماعیلیان 
بود که فرماندارانش نیز نتوانستند پاران حلاج را به بغداد تحویل دهند- ص 
7 9. 

حلاج بدو داده شد. 

دیگری می‌گفت: حلاج را دیده و او چنین گفته است. و سخنانی پوچ از این 
دست که نوشتنی نیست ! دولت وراقان را گرد اورده. سوکند دادند که 
کتابهای حلاح را* خرید و فروش نکنند [1 ]. 


قیال تخنضد و دهم آغاز شند 
در این سال یوسف بن ابو ساج [بن دیوداد خ 5: 113- 118] با خواهش 


[ (1-) ]۷ : پس حلاج در 301 ه. در دوران وزیری علی بن عیسی سنی 
همکار کودتاگر ابن معتز ناصبی و صاحب دیوان او (ص 0<) دستگیر شده, 
در بغداد به نمایش گذارده شده است. 

سپس در دوران وزیری آبن فرات شیعی که خیال داشت خلافت را از بنی 
عباس به آل ابو طالب منتقل کند (پانوشت ص‌ 150( حلاح رفاهی بیشتر 
بدست آورد. او در دار السلطان زیر نظر نصر پرده‌دار با گشایش زندگی 
می کرد. یعنی خلیفگان عرب از ترس قیامهای گنوسیستی در ایران؛ مانند 
قیام احمد حسن مادرائی در ری در 275 ۰. که با محمد بن عثمان ابن 
سعید باب دوم امام زمان (ع) در بغداد پیوند داشت. حلاج را با احترام تحت 
نظر داشتند. ولی در دوران وزیری حامد بن عباس ان سنی متعصب., چند 
ماه پس از شکست علویان در مصر (ص ۰0 3) دوباره برای حلاج 
پرونده‌سازی کرده او را که منکر آن نسبتها به خودش بود به گونه‌ای 
دردناك زیر شلاق کشتند. حلاح مانند شلمفغانی (کشته 322 ه) (ذ 4: 406) 
خود را باب سوم امام زمان (ع) می‌دانست. بنابر این برداشتهای ماسینیون 
همچنانکه اقبال در خاندان نوبختی ص 122 نیز بدان اشارت دارد. بی‌پا و 
نادرست می‌باشد. او حلاج را سنی قلمداد کرده و به دشمنی خاندان 
شیعی فرات و شلمغانی و نوبختی استناد می‌کند, در صورتی که اینان سه 
گروه شیعی بوده اختلاف ایشان در تعیین باب سوم امام زمان ءع( است. ۰ و9 
چون گروه آبن فرات و نوبختی بر خلاف نظر تند روانه حلاج و شلمغانی, 
سیاست هاشمی عباسیان را پذیرفته بودند و برای ایشان وزیری و دبیری 
می‌کردند. خلیفه ایشان را بر آن دو گروه ترجیح می‌داد.- پانوشت ص 
295 لائوست.؛ همکار ۰ با شیعیان معتدل بر ضد شیعیان نندرو را 
«سیاست هاشمی» نامد. (سیاست و غزالی. ص <45). 

ات ی وس 1 

مونس مظفر [1] از زندان ازاد شد. پس مال و پوشاكت [2] برایش 
فرستادند, سیس سیاه پوشیده به پیشگاه مقتدر رفته بساط و دست او را 
بوسید, مقتدر نیز خلعت رضامندی بر او پوشانيده, بر اسبی زرینه زین 
سوار کرد. پس از چند روز مقتدر در بیرونی نشسته فرمان صلات و 
معونت و خراج و روستاهای «ری» قزوین, ابهر. و زنجان و اذربایجان را 
بدو داد. مونس مظفر و نصر پرده‌دار و شفیع [3 ] و مفلح و همه سرداران 
و غلامان که در دربار بودند همراه او سوار شدند, خانه را برای او پر از 


مردان مسلح کرده بودند. 

ی ی و ی و 
بخشهائی که بدو واگذار شده بود؛ مبلغ سالیانه پانصد هزار دینار پیمان 
بست که به بغداد برساند, و اين جز پرداخت هزینه سپاه و هزینه‌های جاری 


دیکر آن: بخشها :نود 


[ (1-) ]۷۱ . مونس خادم فرماندار مصر ملقب به مظفر (خ 5 153) 
[ (2-)] نگارنده تکمله می‌افزاید: گویند, او را در خانه «دینار» جا دادند و او 
از مونس مظفر خواهش کرد که ابو بکر بن آدمی قاری را به خدمت او 
گمارد, ولی ابو بکر نپذیرفته گفت: 
من کسی بودم که هنگام به نمایش گذاردن ابن ابو ساج شرکت کرده رو 
در روی او این ایت قران را می‌خواندم: «و کذلك اخذ ربك چنین است 
گرفتار کردن پروردگارت قریه‌های ستمگر را ... هود 11- 105» و هنگام 
خواندن او را دیدم که می‌گریست, می‌تر سم ان در دل 
داشته باشد. مونس گفت: مترس, من نیز در آن راه با تو انباز هستم. ۰ پس 
بیمناك به سوی او رفت. هنگامی بدانجا رسید که خلعت و پیشکشها 
رسیده, مردم گرد آمده غلامان بالای سر او ایستاده بودند. گفت برای ابو 
بکر کرسی بیاورید ! ! چون آوردند, گفت بخوان ! ابو بکر قاری بخواند: «قال 
الملك ائتونی پادشاه گفت: او را از زندان بیاورید تا او رل ویژه خود گردانم 
. یوسف 2 55». ابو ساج گفت: اين را نمی‌خواهم, آن آیت را بخوان 
ک هنگام نمایش دادن من خواندی ! قاری خود داری کرد, ولی پس از 
اصرار بخواند: و کذلك اخذ ربك اذا اخذ الفری و هی طالمة» ابو ساج 
بگربست و گفت: این ات انکیده خودبت فن,شند که از هر کناه:دوزی جویم 
و هر گاه می‌توانستم خدمت سلطان را نیز رها می‌کردم. پس دستور داد 
پول فراوان و عطر بسیار بدو دادند. 
نیز گوید: در اين سال حرمین (مکه و مدینه) را به ابن ملاحظ [خ د: 153 
پانوشت ] واگذار نموده نزار بن محمد را از آنجا برداشتند//۳۱ : اين نزار در 
سال 305 ه. فرمانده پلیس بغداد بوده است (خ 5: 123) و در 307 ه. از 
آن بر کناز شد [خ.<: 143 | 
[ (3-) ]۷ . شفیع لوْلوْی خ <5: 87, شفیع مقتدری خ 5: 128 و هر دو در خ 
5: 201. 
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به وصیف بکتمری اخ 5: 116] و طاهر و یعقوب پسران محمد بن عمرو 
بن لیث [صفاری ] نیز خلعت داده شد. 
در این سال فرماندهی پلیس بغداد را از محمد بن عبد الصمد گرفته به 
نازوك [1] داده, خلعتی دیگر به وصیف بکتمری داده* او را شريك یوسف 


بن ابو ساج نهادند [2] پس ابن ابو ساج از راه موصل به سوی کارگزاری 
خود رفت. چون به اردبیل رسید. غلامش سبك [3 ] مرده بود. 

در این سال نیز پیشکشهای ابو زنبور حسین بن احمد مادرائی از مصر به 
می‌خورد و يك غلام که زبانش چنان دراز بود که به تك بینی [5] او 
می‌ر سید, در میان انها بود. 

نیز در اين سال ام موسا قهرمانه و خواهر و برادرش دستگیر شدند. 
گزارش انگیزه آن: 

ام موسا دختر برادر خود ابو بکر احمد بن عباس را به همسری ابو العباس 
بن محمد بن أسحاق بن متوکل علی الله [خلیفه م 247 ه.] در آورد که از 
شاهزادگان نجیب؛ توانگر, جوانمرد, خوش پوش : دارای چارپایان و 
سواریهای زیبا بود. او دوست علی بن عیسی بود, تا آنجا که می‌گویند او را 
نامزد خلافت کرده بود. چون ام موسا؛ 


[ (1-)]ن. ك: صله عریب: 109. ۱ 

[ (2-)]۷ . متن: «و ضم الی یوسف.» خليفه, فرماندار آذربایجان را ناگزیر 
کرد اين همکار ترك را بپذیرد, تا چشم خلیفه در آنجا باشد و از سرکشیهای 
احتمالی آینده جلوگیری شود. 

ن. ك: خ 5: 75 پانوشت. ص 64. 

[ (3-)] خ 5: 118. 

۷ 

. متن: بغلة معها فلو و کان یتبعها و پرتضع منها ! 

[ (4-) ]۱۷ . متن؛ طویل الا بلجق طرف ازتیته: 

00[ اه می‌سازد, که نواده متوکل ناصبی را نامزد 
کرده باشد. 1 جای مقتدر نیمه گنوسیست بنشیند, که کسی مانند ابن 
فرات شیعی را که متهم به کوشش برای نقل خلافت از بنی عباس به بنی 
ابو طالب بود (ص 150 پانوشت) به وزیری می‌گمارد. البته در این سده؛ 
تمایلات گنوسیستی چنان روز افزون بود که علی بن عیسی نیز در محاکمه 
حلاج (خ 5: 155) آنرا 

تجارب الامم/ نرجمه, ج5, ص: 14( 

در جشن همسری دختر برادرش با اوء هزینه بسیار نهاده, ده و اند روز با 
خواندن مردم شهر از بزرگ و کوچك به میهمانی‌ها, زیاده‌روی نمود, 
دشمنانش توانستند, برای مقتدر و مادرش چنین وانمود سازند که او برای 
بیرون اوردن خلافت* از دست مقتدر و دادن آن به ابن متوکل دختر 
برادرش را بدو داده است. و با این رفتار او را بیچاره کردند. 


پس او و خواهر و برادرش را به «ثمل» قهرمانه سیردند. ثمل به بد 
رفتاری مشهور بود. او پیش از این قهرمانه احمد بن عبد العزیز بن ابو 
دلف بود. خدمتکاران و کنیزکانی که احمد بر ایشان خشم می‌گرفت بدو 
مرف دس تا به سنگدلی و زیاده‌روی در شکنجه معروف شد. مل از 
ام موسا و خواهر و برادرش دارائی فراوان و جواهر گرانبها و پوشاك و 
پرده و فرش و عطر بسیار بگرفت تا انکه علی بن عیسی دفتری به نام 
دفتر دارائی گرفته شده از ام موسا و کارمندانش بکشود که در آن دیه‌هاأ و 
ملك‌های ایشان ثبت شده و ار به ابو شجاع معروف به «ابن اخت ابی 
ایوب ابی الوزیر» سیرد اند عند الله یوسفی دبیر را به بازرسی آن 
ِ گویند يك ملیون ینار از ایشان گرفته شد. سم سا ۳ 
۳ سا 0 
کرد. سیس چون ابن فرات به سومین وزیری خود نشست به کرخی نوشت 
دوباره ابن ابی بغل را مصادره و زندانی کند [2 ]. 

در اين سال محمد بن جریر طبری در سن پیرامن نود سالگی در گذشته او 
خوانده مانع دفن او شده بودند* سپس او را ملحد نیز خواندند. 


[ ()] از خود نشان داد و بعدها به نامه‌نگاری و همکاری با قرمطیان نیز 
متهم شد. (خ 5: 191/ 196 و 308- 309). 

[ (1-) ]۷۱ موی کات ام ما برون ۱5 109 

[ (2-) ]۷۱ ؛ و چنان بود تا ابن فرات دستگیر و کشته شد. . 1 9 240 
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در اين سال نیز مقتدر, مونس مظفر را 0 ِ خوردن با او بخواند و 
خلعت ندیمی پوشانید. که زر دوزی سنگین دا 


سال 
۳ و یاز 0 


اشاره 


در اين سال حامد بن عباس از وزیری و علی بن عیسی از رهبری دیوانها 
بر کنار شدند و آنرا به ابن فرات باز گردانيدند. 

کارگزاری شهرستانها را که خود داشت لغو کرد [1] به واگذاری آنها به 
علی بن عیسی پرداخت و پذیرفت که [باز گردد و] کارهای وزیری را خود 
انجام دهد. انگیزه حامد در اين باز گشت ان بود که شنید مقتدر می‌خواهد 
وزیری را به ابن فرات باز گرداند زیرا صدای وابستگان دربار از علی بن 
کش رآ کاسفه فقو دا و تاخیر آنها بلند شده بود. 

او ماهیانه خانواده و فرزندان را به تأخیر انداخته, از آن خدمتگزاران و 
وابستگان و سواران را کاسته بود. ماهیانه کارگزاران را دو ماه در سال و 
ماهیانه خبرچینان و خبر گزاران و نامه‌رسانان [2] و دادرسان را چهار ماه 
در سال کاسته, دشمنی مردم را برانگیخته بود. حامد از ابن فرات برای 
ِ بر سر او* و فرزندش محسن و دبیران دیگر او آورده بود می‌ترسید 
مقتدر به حامد دستور داد, در یادداشتی مبلغ بودجه را که می‌تواند به کار 
اندازد و نام دبیرانی که می‌خواهد در هر يك از دیوانها به کار گمارد. به 
دست خود بنویسد. حامد بنوشت و مقتدر آنرا در زندان به ابن فرات نشان 
داده برای او بیان کرد. 

ابن فرات گفت: افزودن حسن بن مخلد [4] و احمد بن اسرائیل [5 ] و 


دیگر دبیران 
[ (1-)] : ن. ك: خ 5: 152. 
[ (2-)]۷ . متن: المنفقین و اصحاب الاخبار و البرد و القضاة .. 


[ (3-) ]۷ : ن. ك [خ 5: 137. 139 ]. 

[ (4-) ] شاید: ابن جراح (خ 5: 328 پانوشت) باشد. 

[ (5-)]آن. ك: کتاب الوزراء: 192- 191. 
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برگزیده حامد, هر چند خوشنام باشند باز هم توان کشور داری و 
سازماندهی کار دیوانها را ؛ به او نمی د هد آبروی او ريخته است و هیبتی 
علی بن عیسی, با همین وضع که دارد باز هم بهتر و کاردان‌تر از او 
سپس گفت: اگر من به کار بازگردم و بتوانم نقشه خود را پیاده کنم تا پنج 
برابر آنچه حامد ضمانت داده است تضمین می‌دهم. مقتدر نیز پذیرفت و 


نوید داد. 

مدتی نیز حامد در بغداد می‌زیست و به هیچ کار دست نمی‌یازید. کارش به 
آمد و شدهای تشریفاتی منحصر شده بود, تا از ند کون ننگین در بغداد به 
ستوه آمد. رفتار علی بن عیسی با او ذلت بار بود. در یادداشتها که به 
دبیران حامد پا دبیران دیوانها می‌نوشت؛ به گونه‌ای شکیبائی ناپذیر, از 
وزیر یاد می‌کرد. گاهی می‌نوشت. «از گهبذ وزیر (خدا خوشبختش داراد) 
خواسته شود, ماهیانه واسط را برساند» پا «به وزیر (خدا خوشبختش 
داراد) نوشته شود که جو چارپایان را برساند»*. هر گاه کسی از حامد یا 
تک از ز کار گزاران حامد شکایتی داشت, بر پشت شکابتنامه او می‌نوشت: 
«اين را باید وزیره (خدا خوشبختش داراد) بخواند » علی بن عیسی برای 
توجیه این رفتار می‌ گفت: ات دیرین درباره وزیران چنان بوده است. 

چون حامد خسته شد اجازه خواست ۳ به واسط رفته به پیمانکاری خود در 
آن بخشها بپردازد, پس رخصت گرفت و رفت [1]. 

انگیزه دیگر برای بر کناری حامد پیشآمد زناشوتی تن برادر سس موسا 
9( ۱[ ره بود چنین شد 12 
یکی از کارمتدان این فرات. 21 ] بادداشتتن که این تشر بن ان توشته. بوو: 
در خانه مقتدر بینداخت: 


[ (1-)]۷ : ن. ك: خ 5: 131- 132. 

[ (2-)] : ن. ك: خ 5: 163. 

[ (3 -) ]۷ : : دور نیست شعر منسوب به آبن حواری سبی, دوست ام موسا 
شکنجه گر این فرات (خْ 5: 170 پانوشت) به دست کارمند ابن فرات 
شیعی؛, در رهگذر مقتدر بیفتد. 

تجارب الامم / ترجه ج 5 ص: : 147 آين : به تو تبريك می‌گویدای خروس دار 
فحتن. آمیق است, چبری. تنوشته .و آنرا در کدرگاه علیقهبهه اطاقی یکی از 
زنانش, نهادم بوقه جون. معقدر. آترا خوانه از ابن حواری به خشم آمده بر 
آن شد که او را بکشد و ام موسا را بیچاره کند. گمان می‌رود که اين شعر 
از موثرترین انگیزه‌های بیچارگی ان دو بود. ۲ 

انگیزه دیگر انکه مفلح سیاه در خدمت مقتدر پیگیر و به او بسیار نزديك 


بود. 

کارش چنان بالا گرفت* که برای چند مقاطعه پیمان بسته روستاهائی 
بزرگ را مالك شده بود. او در يك برخورد با حامد به وی ناسزا گفت, حامد 
گفت: بر آنم که یکصد برده سیاه بخرٍم و هر يك را «مفلح» بنامم و به 
کو انا ۱[ مفلح آزرده شده کینه او در دل گرفت. 


محنتن: که. از این داشتان: و مانتدش آکاه شد: کسی را ترذ تبیر مقلخ 
فرستاد و با او دیدار نموده, نوید پول فراوان و کارگزاری و فرمانداری بدو 
داد, و پیمانی نیز میان او و مفلح بسته شد. 

محسن یادداشتی نیز برای مقتدر نوشته به دست همین مفلح [2] فرستاد 
در آن, توشت., هر گام خاهد و علی: تن یسیو تصر, برد‌دار ور شفیع 
لوْلوْی و ابن حواری و ام موسا و برادرش و ماذرائیان به وی سپرده شوند, 
هفت میلیون دینا ر از ایشان بیرون خواهد کشید. اين فرات در زندان نیز از 
خرابکاری برای این گروه [3] و تحريك مقتدر بر ضد آنان کوتاهی 
نمی‌نمود. ‏ ._ : 

برای مقتدر پیام داد که دوازده هزار دینار پا نزديك بدان نقد برای کاری که 
دارد برایش 


1(7) ]۷ . متن: 
يهنيك يهنيك هذا با ديك دار الخليفة. [ (2-)]ن. ك: الوزراء: 243. 

[ (3-)]۷ نمونه‌ای از کشاکش میان گنوسیستهای بغداد به رهبری آبن 
فرات و سنیان است که برابر يك دیگر ایستاده, هر کدام می‌خواستند 
یه نیمه گنوسیست را به سود خودداشته باشند 

[ (4-)]ن. ك: الوزراء: 984. 
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بفرستد. مقتدر را؛ با آن همه دارائی که از او گرفته بود شرم آمد که ندهد, 
و فرستاد. سپس ابن فرات خواهش کرد, هنگام گذار از آنجا بدو سری 
بزند تا چیزی را که نوشتنی نیست و با پیام نشاید, بدو بگوید. 

مقتدر که گاه به گاه* نزد ابن فرات می‌رفت و رایزنی می‌نمود, بر او در 
امد. 

همینکه ابن فرات ت او را دید برخاسته. سر کیسه زر باز کرده, جلو پایش بر 
زمین ريخته گفت: ای امیر مومنان امن یه نو کفتواه که دارانت را جیار 
ورتلت »ی کتتن وبا آن خاضه. خفعیها می‌تصا که وی درباری کی که 
ی ی ود 
می‌خورد ؟. مقتدر در شگفت شده بود 

وای بر تو! او کیست؟ گفت: علی دمارد ان و ولبات 
است که به عنوان نزديك بودن و ویژگی با تو و برداشتهایش از دیه‌ها, به 
او می‌رسد و جز در آمد کارگزاریهای او و جز ... و جز ... می‌باشد, سپس 
دینارها را به مقتدر پس داده گفت: خواستم ۳ 0 خودبینی که با 
دارائی تو چه می‌کنند. که. شنیدن کی بود مانند دیدن ! مقتدر در حالی 
برخاست که روند کار پیش چشمش زر افو نت به ابن حواری 


را به ابن فرات 
باز گرداند, به روز پنجشنبه نه روز مانده از ربیع دوم 1 هنگامی که علی 
بن عیسی رو به دار السلطان 


[ (1-)]۷ : متن: یوم الخمیس لتسع بقین من شهر ربیع الاخر ... مشکوبه 
در اين کتاب روز شمار رخدادها را, اگر در نخستین نیمه ماه بود, با تعبیر: 
«چند روز گذشته از ...» بیان می‌نماید. و هر گاه در نیمه دوم ماه بود با 
عبارت: «ل .. . بقین من ... چند روز باقیمانده از . ۰ معین می کند. 

چنانکه در خ ی و ی وه 
مانند دیگر گنوسیستهای مسلمان, آغاز همه ماهها را بنابر قانون «نوروز و 
سی روز» که معلا بن خنیس م 145 . از امام ششم شیعه حضرت صادق 
(ع) م 148 ه. روای یت کرده است., با شمار روزها معین می‌کرد. نه با دیدن 
هلال ماه؛ و چون ماه قمری (شهر هلالی) 20 روز و نیم است, ایشان 12 
ماه سال قمری از محرم تا ذی حجه را یکی در میان 30 و 29 روز ثابت 
فرض می‌کردند, پس محرم, ربیع یکم, جمادی یکم, رجب, رمضان, ذی 
قعده, هميشه سی روز به شمار 
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شتا تفن ی ا خن دستگیر و نزد زیدان قهرمانه در همان اطاق زندانی شد 
که اآبن فرات در آنجا زندانی* بود و او را برای وزیر شدن بیرون اورده 
بودند. 

ابو محمد علی بن هشام گوید: من با پدرم نزد ابو الحسن بن فرات در 
دوران دومین وزیری او بودیم که شنیدم می‌گفت [1]: ابو هیثم عباس بن 
محمد بن ثوابه انباری به زندان من در خانه مقتدر بالله درامد و از من 
خواست ۳ دستنوشته خود را به بدهکاری سیزده میلیون دینار بنویسم, من 
گفتم: اين مبلغ پول سلطان در همه دوران حکومت من بر دست من 
دنه است, پس چگونه از من خواسته می‌شود ؟ [2 ] گفت: 


[ ()] می‌امد و سی پر خوانده می‌شد, و شش ماه میانگین انها همواره 29 
فرض می‌شد و سی کم خوانده می‌شد. باید یاد اور شد که قانون «نوروز و 
سی روز معلا آبن خنیس» تا قرن پنجم هجری به نام «القول بالعدد» فتوای 
بیشتر علمای شیعه و از جمله شیخ مفید م 413 ه. در تعیین روزهای ماه 
رمضان می‌بود, و از هنگامی که شیخ مفید, فتوای خود را به «القول 
بالرویة» 1 و درباره این تغییر فتوای خود کتابی نگاشت, فتوای دوم 

نزد شیعیان عمومیت یافت, که مدرك آن حدیث «صم للروية و افطر 
للروية با دیدن ماه روزه را اغاز کن و با دیدن ماه بعد افطار کن ! و عید 


ان کر هه 

ك: ذریعه, جح 5: 176/ 235- 238 و 10: 177/ 178/ 185 و 11: 209, 
8 340 و 24: 176). 

[ (1-)] وزراء: 105- ۷۱//103 : شاید. علی پسر ابو القاسم هشام بن عبد 
الله (خ 5: 82 و 354) باشد. 

[ (2-) ] برای این داستان, ن. ك: کتاب العیون: عباس بن محمد (ابو هیثم 
بن ثوابه) گوید: ۱ 

چون من بر ابن فرات به زندان او در امدم, از جا جسته به سوی من 
می‌خزید. چون از دارائی اور را بازپرسی کردم سربیجی کرد من دستور 
دادم به زنجیرش کشیدند. گفت: از ز شگفتیهای زندگیست که تو مرا به 
نجیر یکشی !من که از بيشینهزندگی خانوادگی او آگاه بودم گفتم: 
هنگامی که برادرت خواست همسری از خاندان ما بگیرد. مردم در شگفت 
شد ند او گفت: 

گویا خون ابن عبدون [خ 5: 70, 84] را از من می‌خواهی ! گفتم: ای نادان 
می‌خواهی خویشاوندی مرا با آبن عبدون به شنوندگان نشان دهی ؟ ! پس 
دستور دادم دو گوش وی را پیش رویشان کشیدند. او به من نگاه کرده 
گفت: مر به وزیر زسانیده بگویید: 

که مرا به زنجیر می‌کشید؟ گفتم: دوست ۳ نام تو و برادرت را دارد. 
سای ایس اس اس و رین تور رات 
گوید: چون بار دیگر بدانجا شدم اثار مداد بر جا نماز 
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من به طلاق سوگند خورده‌ام که تو با دست خود آنرا بنویسی, من بناچار 
نوشتم 


[ ()] پاشیده دیدم و گفتم: گویا هنگام بیرون شدن من, برای تو قلم 
می‌آوزند کفت: ان کها؟. در حالی که ده و اند تن نگهبان من هستند! من 
دستور دادم, جانماز, بوریا, و روپوش را از او گرفتند و اطاق را خالی کردند 
و بر او سخت گرفتند. پس شنیدم می‌ گفت: 

«من امروز زندانی شده‌آم خداپا مرا به سوی خود ببر ببر ». بار دیگر که بر 
سر او رفتم دیدم در جای خود ادرار کرده و از سنگینی آهن به گونه‌ای 
بسیار بد در آمده است. دستور دادم او را باز کردند ولی از بوی گند که 
خانه را فرا گرفته بود, نتوانستم بازپرسی کنم و گفتم: 

امروز جای بازپرسی نیست, چند روز دیگر باز می‌گردم و برای انجام کاری 
رفتم. چون فردا باز آمدم دستنوشته سه میلیون دینار بدهی از وی بگرفتم. 
سه روز پس از آن باز گشتم و جبه‌ای پشمین و غل و زنجیر با انارك آهنین 


و سیخکی که نمی‌گذارد زندانی سر خود را به پشت باز گرداند, و يك غل 
دیکر ین اناز تم ههرام: آور دم و خشتوز دادم دوه خبه ری هم بر و بپوشانند 
و با غل بی‌انارك او را زنجیر کنند که ترسیدم انارك او را بکشد و مرگ او 
مرگ بیت المال ویژه است. پس یکی از دو جبه را : نیز از او دور کردم, او 
گفت: ای ابو هیثم. کدام وزیر را 7 بودند؟ گفتم 
دوست تو اسماعیل بن بلبل. من خواستم از «دهن الاکارع» و بلائی که با 
آن رنه و الضتر اوه نی ناد کم گفت هیچ مگو! و خود به سوی 
«سندان» آمد. نسیم برخاست تا او را ببندد. ابن فرات ده گفت: ای نسیم ! 
این نخستین بار نیست که به روی من می‌ایستی ! من از نسیم پرسیدم: بار 
دیگر کدام بوده است؟ گفت: من سروری را از برگرفتم. شمشیر و 
کشتی را از کمرش باز گرفتم. روزی که دستگیر شد قبای وزیری را از تن 
او در اوردم و او را به سوی «سندان» کشانیدم. 

پاداش خدمت من به شما است ! ام موسا گفت: ای فاجر ! برای ما ثابت 
شد که تو می‌خواستی خلافت را از خاندان عباسی به خاندان علی بن ابی 
طالب برگردانی ! ابن فرات سر را بر سندان نهاده فریاد می‌کشید. من 
چنین چیز ها ندیده بودم و به گربه افتاده خرن : بچه‌هایم ! بچه‌هایم ! من 
گفتم: ای ابو الحسن, گریه کنیزکان! و نعره شیران؟ نباید چنین باشی, و 
رفتم !. 

برای ابو هیثم بن ثوابه و بدرفتاری‌های وی ن. ك به معجم الادباء 1: 298/ 
1 238. 

او در زندان کوفه به سال 303 درگذشت. صله. عریب: 59/ 6835. 

۷ 


: توجه شود که مرگ ابن ثوابه پدر در 303 ه. با رفتن پسر او به زندان ابن 
فرات در 311 ه ناسازگاری ندارد. جبه پشمین نیز وسیله‌ای برای شکنجه 
بوده است که در «تاریخ بیهقی» چ دکتر فیاض. ص 427- 428 از ان اد 
شده است. برای انواع شکنجه, ن. ك, پانوشت خ <5: 88د3. 

تجارب الامم / نرجمه, ج2, ص. : 151 

«سیزده میلیون» ولی ننوشتم چیست ! و کی ضامن است ؟ [ئوابه ] گفت: 
بنویس دینار تا سوگند من نشکند ! من نوشتم «دینار» و روک آن خط زدم و 
یادداشت ر خوردم و گفتم: ذمه تو از سوگند بری شد! و بهانه‌ای دیگر 
نداری ! هر چند کوشید دوباره بنویسم نپذیرفتم. فردای آن پیب با ام 
موسا به زندان آمد و از من خواستار نوشته شد و ناسزای بسیار ؟ گفته مرا 
زناکار خواند. من به «طلاق» و «عتاق» [1] سوگندان یاد کردم که از سی 
و اند سال گذشته تا کنون به چنین گناهان نیالوده‌ام ! من از او خواستم که 
چنان سوگند باد کند که با ان غلام بچه که پشت سر او ایستاده است, 


دیشب ان نداشته است. ام موسا به نشان شرم روی خود بیوشانیده 
پرخاش کرد. ابن ثوابه به او گفت: «دارائی که پشت سر دارد, او را چنین 
دلیر کرده است. داستان او* مانند «آرایشگر و کسری» يا «خونگیر و حجاج 
بن یوسف» [2] است. ای ام موسا باید از سروران [3] اجازت شکنجه 
کردن او را بگیری تا دارائی خود را نشان دهد. 

انا یار . وان میور طادر لها هر شا ماش 
دستنبویه, ام ولد معتضد [4] را خواسته است. زیرا اینان در روز گار کودکی 
مقتدر کارهای کشور را رهبری می‌کردند. 

آبن فرات یی کف ام موسا رفت و بازگشت و به ابن ثوابه گفت: دیدگاه 
نو درست است و دست تو درباره او باز است. من در اطاقی تنگ بودم که 
سخت 


[ (1-) ]۷ : دو گونه سو گند بود که یاد کننده آن نی کشت اگر دروغ گفته 
باشم همسرم به طلاق و بردگانم ازاد باشند, و حکم دادگاه بدان داده 
[ (2-)] ن. ك: وزراء 106. 
[ (3-)]۸ . متن: فاستًمری السادة .. 
[ (4-)] در متن خطی: مقتدر, تصحیح از «آمد روز» است. ۳ این 
اشخاص پشت پرده در سیاست همواره مورد اعتراض وزیران و سرداران 
بوده است (خ 5: 73/ 264/ 312) نام مادر مقتدر در پانوشت خ 5: 475 
شغب دیده می‌شود. غیر از ام ولد معتضد که تاثیرش در رسانیدن خاقانی 
به وزارت در ص 71 وت ام موسا قهرمانه (ص ۱۵ 2 7, 6( و زنان 
دیگر نیز در سیاست مداخله داشتند. 
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کوص تون جتبری دستون راو تفت تور باییم را تشد ها افتاب من فه تانیدو 
بوریا را از زیر پایم کشیدند و در اطاقها را بستند. مرا به غل و زنجیری 
ن بسته» جبه پشمین آغشته در ات «اکارع [1 آ بر تن من پوشانیده 
در آفتاب گذارد و رفت و در اطاق را قفل زد و من تا دم مرگ رسیدم. 
چون نزديك به چهار ساعت گذشت صدای غلامانی رز شنیدم که از کوچه 
پشت اطاقی که من در آن زندانی بودم» ۹ نگهبانان به من کف 
این که موی رود نی شاد یی استه که ند کشیده تو است. من برای 
تام یر اه فاد سوه ایلع وراه دا مدمه 
برس ! دست تو به سروران میرف دیق از توق 27 1 مرا 
بازگو و خدمتهای نک برای استوار داشتن توت اسر در و که 
مردم به ایشان پشت کرده بودند [2] یاد کن, گشودن* شهرهای یاغی 


شده, باز گردانیدن بستانکاری‌های سوخت شده را بیان کن ! اگر کیفر گناه 
من کشتن است, برای من به از این زندگی است. [بدر حرمی ] رفت و دل 
ایشان را نرم کرد و چیزی نگذشت., تا زنجیرها باز شد. سپس به من 
اجازت گرمابه رفتن و زدودن مو و تغییر پوشاك داده, مرا به زیدان 
[قهر مانه ]| سیرده. به زندگیم گشایشی دادند. [بدر حرمی ] این مژده‌ها را 
داد و پس از اندکی همه انجام گرفت, او می‌ گفت: 

به تو نوید داده‌اند که دیگر شکنجه نخواهی دید. 


[ (1-)] . متن: جبة نقعت فی ماء الاکارع ... در پانوشت ص 150: دهن 
الاکارع دیده می‌شود, آب يا روغن کله پاچه است که پارچه پشمین را بدان 
اغشته می‌کرده. برای شکنجه بر تن متهم می‌پوشاندند و در افتاب 
می‌انداختند, تا اقرار کند- (خ 5: 198, 230. و درخ 5: 287 پیراهن بایباف 
دیده می‌شود. برای شکنجه- 5: 388. 

[ (2-)]۷ : شاید کودتای سنیان به دست ابن معتز را خواهد که در خ <: 
1- 66 دیده می‌شود. ابن ثوابه که ابن فرات را زیر شکنجه نهاد سنی و 
خویشاوند محمد بن عبدون بازرس کابینه کودتای ابن معتز است (خ ك 
02 آبن عبدون با میانجی‌گری ابن فرات بخشوده شد (خ 5 65( ولی او 
دوباره با سوسن بر ضد ابن فرات توطثه کرد و همراه او کشته شد (خ <: 
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گزارش سومین وزیری ابو الحسن علی بن محمد بن فرات: 


ابو الحسن علی بن محمد بن فرات سومین وزیری خود را در همان روز 
[1] اغاز کرد و خلعت پوشید. مقتدر بالله. محسن فرزند او را نیز از 
خانه‌شان در 1 العطش» آورده با پدرش خلعت پوشانید. مقتدر در آن 
روز ابو انقاییم بن حواری را به او نرسانید. فرزندان و کارمندان ابن فرات 
کم کم | ۹( از کارمندان حامد پنهان شده. برخی را 
محسن در همان راه, که می‌آمد دستگیر کرد. 

ابو علی بن مقله در سراسر دوران وزیری حامد, عهده‌دار بازرسی سواد 
زیر نظر علی بن عیسی بود. پس چون ابن فرات به وزیری نشست دلیری 
نموده ه پنهان نشد و به نزد ابن فرات رفت. او نیز با چشم پوشی ظاهری از 
دوستی او* با ابن حواری او را دستگیر نکرد. ولی پس از دستگیر کردن ابن 
حواری, او را نیز دستگیر کرد. ابن فرات سیس جابجا شده, به خانه پیشین 
خود در «مخرم» رفت و ابن حواری برای تبريك وزیری به نزد او رفت و 
مدتی دوستانه سخن گفتند. ابن فرات با وی تنها شده رایزنی کرد و ابن 
حواری با همه ترس از او که در دل داشت. به ظاهر از وزیر شدن وی 
خشنودی نمود. کارمندان ابو القاسم ابن حواری به او پیشنهاد پنهان شدن 
کرده گفته ؛ بودند که دعوت مقتدر تو را به جلسه به وزیری گماردن ابن 
فرات, با آگاهی از دشمنی میان شما, جز بد اندیشی نبود. ابن حواری 
گفت: اگر چنین بود مرا پیش از آن دستگیر می‌کرد. چون روز دوشنبه [2] 
امد, ابن فرات [3] سوار شده به دار السلطان رفت. ابن حواری نیز 
برفت. 

در آنجا به ابن فرات راه دادند و به ابن حواری ندادند و ابن حواری بترسید. 
ولی چون پیشتر با ابن فرات شرط کرده بود. که او را به کاری همانند 
دوران دومین وزیریش 


[(1-)]۷ : روز 21 ع 2- 311- خ 5: 169. 

[ (2-)" . چون پنجشنبه نه روز از ربیع دوم باقی بوده (خ 5: 169) پس 
دوشنبه پنج روز مانده از ع 2- 311 ه بوده است. 

[ (3-)] وزراء: 39. 
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بگمارد, کار خود را ؛ به آبن فرات واگذارد زیرا که دیدارهای او از ابن 
حواری در پنهان بود نه آشکار. پس چون ابن فرات از نزد مقتدر بیرون 
ادخ تنها شند؛ ابن حواری به نزد اه خر اضة: آبن فرات با او گرم گرفته در 
همه کارها رایزنی کرده گفت: من پنج سال از کارها دور بوده‌ام. تو دست 


اندر کاری, می‌خواهم به من کمك کنی و حق دوستی بجا اوری ! ابن 
حواری* سپاسگزاری کرد و از نیکخواهی دم زد. اين فرات سخن به درازا 
کشانید و انرا ناتمام رها کرده برخاست و به لب دجله به پائین امده بر 
«طیار» خود سوار و ابن حواری, احمد بن نصر بازیار پسر برادر [1] ابن 
حواری. محمد بن عیسی داماد او, علی بن مامون اسکافی دبیر او, علی بن 
خلف نیرمانی؛ که برادرش محمد بن خلف 21 ] با او پیوند وصلتی دارد, را 
نیز با خود سوار کرده همه را گرامی داشت. 
و و می‌خندید, تا به در خانه اش رسید. سس به عباس فرغانی 
پزده‌دا رش آهنشته: دستور داد این خواری و هفه. کار متداششن را دنشکیر کند 
و همه را در اطاقی در خانه‌اش بازداشت کرد. ابن فرات در همین هنگام 
شفیع لوْلوْی را خوانده دستور داد خانه ابن حواری را زیر نگهبانی نهند تا 
چپاول نشود و گروهی سواره و پیاده با وی بفرستاد و دستور داد در 
0 و اشنا فتدنه به وی گشایش دهند و خانه‌ای گشاده برای وی پاکیزه 
فرش کنند, دبیران و دوستانش را از وی دور داشت. ابن فرات برای 
مصادره بدو پیام داد و ابن قرابه میانجی ایشان شد که هم با فرات نزديك 
و هم با ابن حواری دوست بود, و پس از گفتگوها قرار شد هفتصد هزار 
دینار برای خودش تنها, غیر از دبیران و کارمندانش بپردازد. و شرط کرد 
که امن نضر بازیان اناد شود تا پیش پرداخت را* که دویست و پنجاه 
هزار دینار است بیاورد. [نازیار | ازادشد و خانه.این-جهاری :و کارمندانشن 
از زیر نگهبانی در آورده و به احمد بن نصر [بازیار ] سپرده 


[ (1-)] در معجم الادباء 2: 124/ 5: 82 آمده است: پسر خواهر ابو 

القاسم بن حواری. ۱ 

خواست مانند, علیه او نوشت (خ 5: 279 ببعد) که او را مجبور به جنگ با 

قرمطیان کرد. و منجر به کشتن او شد (خ 5: 297). 
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شد. 

ابن فرات دستور داد تا جاهای کارمندان حامد بازرسی شد. محسن در 

شکنجه کسانی که به دست او می‌افتادند زیاده‌روی می‌کرد, تا انجا که ابن 

حماد موصلی را بیاورد و دستنوشته او را به بدهکاری دویست هزار دینار از 

او گرفت و او را ت کی نیا ان آو رون آافزد: شکنجه گر سیلی بسیار 
بر او زد, ولی محسن قانع نشد و او را به نزد خود آورده, آنقدر بر سرش 

زد تا خون از دهان و بینی او روان شد و بمرد. 

محسن از پرخاش مقتدر ترسید, ولی او نه تنها پرخاش ننمود بلکه چند روز 

بعد او را خواسته «خلعت ندیمی>؟> پوشانيده, ماهیانه دو هزار دینار افزون 


بر ماهیانه دیوانها که می‌گرفت برایش نهاد. این رفتار. محسن را در 
شکنجه مردم دلیرتر کرد و مقتدر نیز در باز گذاردن دست او زیاده‌روی 
نمود, تا آنجا که کنیزکان در تصنیف ها نزد او می‌خواندند: «احسن المحسن 
احسن». 

او ابو الحسین محمد بن احمد بن بسطام داماد حامد بن عباس را که پنهان 
شده بود دستگیر کرد, و در زیر شکنجه سخت نهاد, تا شصت هزار دینار 
بیرداخت و دستنوشت بدهکاری دویست هزار دینار بداد. غلام او «مرج» را 
نیز که بسیار دوست می‌داشت؟* از او بگرفت. محسن گروهی دیگر را نیز 
دستگیر کرده خدمتکاران و غلامان زیبای انان را با شکنجه از ایشان 


مقتدر با ابن فرات شرط کرده بود که حامد را بیچاره نکند و تنها به 
بازیرسی از او درباره انداژه آفژوتی دراهد آو از بیماتی: که بسته. نود 
بشننده کند, ا اکر بارای: تبیران. ه دادرسان: بدهکار شید برخی. از ان را 
بپردازد. 

مقتدر می‌گفت: حامد به من خدمت کرد و جز ماهیانه يك سال از من 
چیزی نستد, او با من شرط کرد, که او را به شکنجه‌گر نسپارم, او را 
و 
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فرات ناچار شد او را بر بیماتکاری بخشهای واسط استوار بگذارد, و او را 
با بهترین القاب ۷۳ [1]. سپس چند برنامه نوشت و جدولها 9 
دلیلها برای بدهکاریهای بزرگ او فراهم آورده, به نمایندگانش نوشت که از 
او مطالبه کنند و پیگیری نمایند. و هر گاه کوتاهی کند نگهبانی بر او بگمارند 
تا بدهی خود را برای هزینه مصالح و تخم دانه, بپردازد, زیرا هیچ چشم 
پوشی و تأخیر نتوانیم کرد « که امیر المومنین اجازت نمی‌دهد که پیمانی با 
او از سر گرفته شود». دوست ابن فرات نامه را نز فخلشتی اشتعار کرد.و 
کزارنن آن.به حامد زسید. خامد ای وا رد و ور 
نامه‌ای از او خواسته است که به بغداد شود با همه دبیران و وابستگان و 
پیادگان خود از واسط بیرون آمد. فرش و ابزار و پوشاك , به اندازه بسنده 
برای آن گروه برداشت. * دارائی و کالاهای گرانبهای خود را به دوستان 
مطمئن خود در واسط سپرد. هنگام بیرون آمدن, با بوق و کرنا مردم را 
آگاه کرده, گزارش ان را با.بیك. و کبوتر براق. این فرات بقرستاده 
وابستگان خود را در زورق‌ها, سمیریه‌ها سوار کرده, چارپایان خود و 
وابستگان را در کرانه به راه انداخت. کف زار .ان رآ روت 
پسرش محسن و یاران چاره‌جوئی کرد. ایشان از او خواستند ۳ به 2 
مقتدر شده نامه حامد را به وی نشان دهد. مقتدر گفت: از کار او نا آگاه 
است. و نامه‌ای که او ادعا کرده, ننوشته است. ابن فرات کف اگر چنین 
است باید نازوك [2] با گروهی از غلامان «حجریه». سوار و پیاده [در 
کشتی | بر آب و بر چاریا آنر خشکی رود عافد و کارفتدانتن را تشتکیر 
کند. مقتدر اجازت داد. ابن فرات به خانه شد و به نازوك دستور داد برود و 
حامد و کارمندان او را دستگیر کند چنانکه کسی از ایشان 


ات رنه را اس 
باقی گذارد و به گرفتن خراج دیوانی بسنده کند. سپس از حامد خواستند 


که هزینه سدبندیهای روزگار وزیری خاقانی را که دویست و پنجاه هزار 
دینار از دولت گرفته, پس دهد و هزینه سد بندی‌ها را از مال خود دهد, نه 
از مال دولت, و این به تاخیر افتاد. 

[ (2-)]۷ : فرمانده پلیس بغداد- خ 5: 162. 
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آزاد. تماند. تازوت رفت ولی نابجا. همینکه نخستین کروه. از کارمندان: و 
چارپایان و غلامان حامد را دید دستگیر کرد. پس خبر به حامد رسید و پنهان 
شد. همراهان نازوك برخی ابزار و کالاهای گروه حامد* را چیاول کردند و 
در آن نامه‌ها و برنامه کارهای او را یافته به پایتخت بردند. 

مقتدر دستور داد همه نامه‌ها و برنامه‌ها را به ابن فرات, و کالاها را به انبار 
و چارپایان را به اصطبل‌ها سپردند. ابن فرات در آن نوشته‌ها؛ نف مها 
شگفت‌انگیز که از طرفدارانش در بغداد به او رسیده بود دست یافت. پس 
همه را دستگیر کرد. 

فتکاهیت که گزارش آفدن حامد از واسط به سوی بغداد به ابن فرات 
رسید, دستور داد ابراهیم گهپذ حامد را در بغداد. به ظاهر زیر نگهبانی 
نهادند, و چون کارمندان حامد دستگیر شدند, ابن فرات به هشام دستور 
داد که با گهبذ گاهی نرمش و گاه سختگیری کند و جای سپرده‌های حامد را 
بجوید. هشام چنین کرد و گهبذ به زودی خستوان شد که حامد نزد او یکصد 
هزار دینار زر دارد و سوکند یاد کرد که جز آن, نه از حامد, نه از وابستگان 
او. سیرده‌ای نزد او نیست. ابن فرات به او امان و نوید داد, که او را به 
محسن نخواهد سپرد. 

ابن فرات گزارش این یکصد هزار دینار را به مقتدر نداده بود که حامد را 
به وی سیر دند. 

در ماه رجب [311] گزارشی پخش شد که: حامد هنگامی پنهان شد, که 
مقتدر به او نامه نوشت و بر آن گونه بیرون آفنداتنشن از واسط پرخاش کرد 
و دستور داد, پنهان به بغداد آید تا مقتدر را مطمتن سازد و برای میلغی که 
می‌تواند* از ابن فرات و محسن و کارمندان و دبیرانشان بیرون اورد, به 
مفندر خسضوشته دهور نا مفندر آنان را ب-جاهد نسیرد: | 1 ] 


[ (1-)]۱ : : پخش چنین خبر خود نشان دهنده نظر مردم آن روز بغداد 
درباره خلیفه نیمه گنوسیست فرزنر معتضد است., که در میان سنیان 
طرفدار فرزندان متوکل و مسلمان گنوسیست., دو دوزه بازی می‌نموده 
است. 
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پس محسن, فضل, حسین, حسن فرزندان ابو الحسن بن فرات و زنان و 
پیشتر دبیران ایشان پنهان شدند. و در خانه ابن فرات از دبیران که هر روز 


بودند جز ابو القاسم ابن [1] زنجی کسی نماند, ولی دوران خوشبختی 
حامد سر امده [2 ] بود. او در پوشاك ترسایان همراه نوکرش مونس به دار 
السلطان رفته به اطاق پرده‌داران که نصر در آنجا بود دراه فارس بن 
رنداق برای او اجازت خواسته گفت: حامد بن بن عباس پیشت در اجازت 
می‌خواهد که به نزد استاد آید. نصر گفت: بگو بیاید. چون حامد به درون 
آمد, پیش از نشستن, نصر به او گفت: به کجا آمدی ؟ حامد گفت: بنابر 
نوشته تو آمدم. نصر گفت: من به تو نوشتم که بدینجا بیائی؟ او که هنوز از 
جا برنخاسته بود, چنین پوزش خواست, که مورد خشم خلیفه است. نصر از 
مفلح خواست که بیاید. 

او عهده‌دار گرفتن اجازه از مقتدر هنگامی که در حرم است [3 ] می‌بود. 
مفلح آمند و نصر درباره حامد با وی سخن گفت: که او اکنون شایسته 
دلسوزی است. کسی مانند تو باید با او خوشرفتاری کند و از کارهای 
گذشته او انتقام‌جوئی نکند. 

حامد به مفلح گفت: به سرور من امیر مومنان* از گفته من بگو: من 
خشنودم که در خانه امير مومنان زندانی باشم چنانکه علی بن عیسی بود, 
و وزیر و محسن و دبیران در پیشگاه دادرسان و فقیهان و سرداران از من 
خود دفاع نمایم و جانم در امان باشد. مرا به دست محسن نسپرند. که 
همان شکنجه‌ها به من پیر دهد. که من به دستور امیر مقمنان به او که 
جوان بود دادم. من سالخورده و فرتوتم. اندکی شکنجه مرا می‌کشد. مفلح 
نوید همراهی داده, به نزد مقتدر رفته. سخنانی عکس انچه نوید 


[ (1-) ]۷ : او دبیری است نزديك به ابن فرات که خود و پدرش و بازیار در 
حضور حامد بن عباس وزیر بوده و داستانهائی درباره حلاح و ان مجلس 
نقل کرده‌اند (خ 5: 155- تا 161) در کتاب وزراء نیز از او نقل شده است 
(5: 185 پانوشت) مشکویه باز هم از وی نقلها آورده است. شاید او برادر 
ابو عبد الله زنجی, خ 5: 67 باشد. 
[ (2-)] وزراء: 30« 
[ (3-) ]۷ : مفلح زنگی خواجه حرمسرا و دشمن حامد (خ <5: 168) است. 
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داده بود بگفت. آنگاه بانو [مادر] درباره حامد گفت: بد نیست که در این 
خانه زندانی و بازپرسی شود تا جانش در امان باشد. مفلح گفت: اگر چنین 
شود ابن فرات نمی‌تواند کاری انجام دهد, چون یاوه‌سرائی بسیار شده 
[1] مردم مالیات نمی‌پردازند. مقتدر به مفلح گفت: درست می‌گوتی. پس 
به او دستور داد که برو به نصر بگو: حامد را به نزد ابن فرات بفر ستد. 
مفلح نیز رفت. نصر به دلداری دادن به حامد پرداخته گفت: باید شما به 


نزد جناب وزیر بروی. مطمئن باش که من تو را به خانه امیر موّمنان باز 
می‌گردانم. 

حامد از نصر خواهش کرد جامه‌ای برای او بیاورد تا پوشاك ترسایان را از 
تلور آ مرو مفلح نپذیرفته گفت: سرور به من دستور داد که* با همان 
پوشاك او را ببرم که آمده است. پس نصر میانجی شد و خواهش کرد تا تا 
اجازه تغییر پوشاك داده او را با ابن رنداق پرده‌دار بفرستاد. مفلح نیز دبیر 
خود را به نزد ابن فرات فرستاده مژده داد که حامد اینجا است و مقتدر 
ذشتور داده. اسنت که او را به وق شیارند: این «فرات از انگاه که-از آمذن 
حامد به دار السلطان و پنهان شدن دبیرانش آگاه شد., در نگرانی و دلهره 
به سر می‌برد. چون پیام مفلح را دریافت کرد, اندکی ارام گرفته, نماز 
ظهر بگزارد و در دیوان بنشست. ولی کسی جز ابن زنجی نزد او نبود و با 
سستی به کار می‌پرداخت تا انکه یکی از غلامان خبر داد که یکی از «طیار 
[2 ]» های دولتی بر دجله می‌آید و به آبشخور خانه به خاك نشست. 

پس دربانان خبر اوردند و ابن رنداق همراه حامد بن عباس به درامدند. ابن 
فرات که او را دید پرسید: چرا کارت را رها کرده آمدی؟ گفت: برای 
اجرای دستور نامه تو آمدم ! گفت: اکز. بت دستور .من آفدی: جرا سبط خا ند 
من نیامدی؟ گفت: بی‌توفیقی من بود ! حامد پی در پی ابن فرات را با «ك 
تو» بی‌لقب وزیری می‌خواند. ابن رنداق نیز یادداشت نصر پرده‌دار را به 
ابن فرات داد که حامد را آورده است, او یادداشت را به ابن زنجی 
گفت: رسیدش را بنویس ! او بنوشت و ابن رنداق گرفت 


[ (1-)]۷ : متن: لان الاراجیف قد کثرت ... 

[ (2-) ]۷ : نوعی قایق نهرپیما بوده است (خ 5: 59 پانوشت). 
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و از ان نشست برفت. 

پس از رفتن ابن رنداق دل حامد بشکست و زبانش نرم شد و اين فرات 
را با لقب وزیر خواند و فروتنی* اشکار کرد. اين فرات به یحیا بن عبد الله 
قهرمان خانه‌اش دستور داد, خانه‌ای تزر ک را برای حامد به درستی فرش 
کند و خوراکی و اشامیدنی خوب و پوشاك شایسته برایش فراهم دارند و 
همانند دوران وزیری به او خدمت کنند, و در تنهائی دو سیاهپوست اعجمی 
[1] به خدمت او بگمارند, دستور داد, هنگام خوراك او را مأنوس دارد و 
فیز بانان :و اشتران مورد اعتماد بدو دهده بعیا تبز چنین کرد. 


سنجش رفتاری که با حامد کردند و آنچه او نمود؛ 


هنگام عصر آن روز, عبد الله بن فرجویه و احمد بن حجاج بن مخلد, داماد 
موسا بن خلف بر حامد درآمدند. حامد در روزگار وزیری شکنجه‌ای به 
ایشان داده بود که مانندش شنیده نشده بود. پس در آنچهم کرده بود از او 
گله نمودند, او منکر شد که ایشان را دیده باشد و چون پیگیری نمودند در 
پاسخ گفت: شما خیلی سخن می‌گوئید و من يك جمله می‌گویم: هر گاه 
آنچه من بنابه گفته شما با شما و مردم دیگر انجام داده‌ام فرایندی نیکو 
برای من داشته است, شما نیز پیش از آن را انجام دهید و اگر بد بود و 
مرا بدین روز نشاند. که شما بر من چیره شده‌آید, پس شما از آن پرهیز 
کنید و و ی اک 
سخنان با ابن فرات گفتند. آه سر جامه را تابند. کرده کفت 

مدآ نکی و آزقود نی او انکارپذیر بیست ولی او مردی ی است, 
خونریزی و شکنجه مردم بسیار کرده است. 

ثابت [2] در کتاب تاریخ خود گوید: و این از شگفتیها است که ابو الحسن 
بن فرات 


۱ (1-) ]۷۱ . متن: خادمین اعجمیین. گوئثی برده هر چه نادان‌تر, پسندیده‌تر 
بوده است. 

[ (2-)]۷ : همان ثابت بن سنان بن تابت است (خ <5: 94 و پانوشت 564 
91 
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این سخن بگوید و سخن حامد را درست داند و حامد را برای 
شکنجه گری‌ها, جهنمی شمرد, ولی با همه بزرگواری و رادمنشی و 
خوشخوتی و گذشت درباره همه کس.: چگونه به پسرش محسن پرخاش 
نمی کند, که بر کارهای بسیار زشت حامد بن عباس [1 ] که مورد 
خرده‌گیری است صدی صد [2] بیفزود, چرا به او نگوید: «خوشبخت کسی 
است که از سرگذشت دیگری پند ی ی که آگاهانه و پس از 
یادآوری, گاهی ناشایست بردارد, دیگر است, و کسی که نادانسته به کاری 
بد دست یازد ویک [3]. 

ابن فرات سپس برای حامد پیام فرستاد که باید به دویست هزار دینار 
بدهی. اقرار کند. که یکصد هزار ان نزد گهبذ او, ابراهیم بوده است., زیرا 
او دانسته بود که گهبذ بدان اعتراف نموده است. محسن از راه مونس؛ 
خادم حامد نیز به چیزی دست افته, برای مقتدر نوشته بود که او 
بی‌شکنجه و بازیرسی بدان خستوان شده است*. او مقتدر را به دارائی 


بسیار حامد بر سر طمع آورد. و از مونس پس از شکنجه‌های بسیار چهل 
هزار دینار بکرفت. گروهی از وابستگان او 1 به مجازاتهائی دیگر محکوم 
و مصادره شدند. ابن فرات حامد را در پیشگاه فقیهان. دادرسان. دبیران 
[4] بازپرسی نمود و به 


[ (1-)]ان. ك: وزراء 105. 

[ (2-)]۷ . متن: و قد زاد علیها للواحد واحدا .. 

[ (3-) ]۷ . برای شکنجه گری محسن ابن فرات به دستور خلیفه, ن. ك: خ 
5 175/ 185 و 232 و 199. 1 

[ (4-) ] نگارنده تکمله می‌افزاید: که در میان انان نعمان بن عبد الله دیده 
می‌ شد. او به تاکن از کار دولتی توبه کرده بود و با طیلسان به آن 
شنت درامة: بازپزسی این .فرات. از حامد به"درازا کشیده به.او کفت؛ 
پیمانی که نو در دوران وزیری خاقانی سال 29 0 بستی؛: از دیدگاه 
فقیهان و دبیران نادرست است. زیرا تعهدی ناشناخته است., که تو بهای 
غله‌ای کشت ناشده را تعهد نموده‌ای. حامد گفت: تو خود نیز چنین پیمانی 
را درباره کارگزاری صدقات و روستاهای بصره و سواد دجله. با من 
بسته‌ای ! آبن فرات ت گفت: در بصره غله اندك است و تو بهای میوه را تعهد 
کردی نه غله را. حامد گفت: چه کسی فروش میوه درخت را پیش از 
رسیدن روا و در کشتزار ناروا می‌داند؟ پس محسن به حامد گفت: 
کلوذانی اخ 5: 146: ۲ 

کلواذی ] دبیر تو و دبیران وی درباره آن پیمان بر ضد تو گواهی می‌دهند. 
گفت: ایشان همگی اکنون دبیران وزیر هستند ... (در متن سفید است) ابن 
فرات از استدلال بماند و حامد گفت: پس 
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حامد اجازت داد, از خود به خوبی و به درازا, دفاع کند, تا آنکه يك جدول 
[1 ] از درون صندوقهای غعریب غلام حامد بة دست آبن فرات افتاد. این 
غلام فروشنده غلات حامد در «فرضه [2]» بود. آنرا به آگاهی حامد 
رسانده. غریب را نیز بیاوردند و درست بودن جدول را پذیرفت, و این 
پیامد يك فراموشکاری از حامد بود. او همه ساله جدولها و برنامه‌های کار 
حور نه اب دحلهتمی تخت : پیشآمد امسال از یاد او برد که اين جدول را 
که دربارها بستهءشنده: نود | زرغلام: بکیرن:بهای کندفی. که در آن بلءشا لد 
ان جدول نوشته شده بود, پانصد و چهل و اندی هزار دینار, غیر از جو 
چارپایان بود, که برای پایتخت فرستاده بود. پس اشکار شد که سود ان 
پیمان از دو برابر افزون می‌باشد., و اينکه او نرخهای سال بعد را کمتر 
نو شته, 2 پس از از هقی یشان ار اس سره اد لالن این 
فرات ضد حامد راست امد و ذشتتوشت: دادرتتان و دییران و شفیع لولوی 


بر درستی آن گرفته شد. , 

ابن فرات* در بازپرسی نرم بود و بد نمی‌گفت, و جز دلیل محکوم کننده 
حامد نمی‌اورد و اجازه می‌داد هر چه می‌تواند. به سود خود. از ان دلیل 
بیرون آورد. ولی 


1 ()] چرا خودت پیمان مرا در دومین وزیری خودت پذیرفتی؟ ابن فرات 

گفت به همین دلیل امیر مومنان مرا به زندان افکند. حامد چند دلیل که 
داشت بیاورد, ابن فرار ت گفت: من صندوقهای تو را گشتم و آنچه می‌گوئی 
نیافتم ! اکنون دستور می‌دهم بیاورند و جستجو کنیم ! حامد گفت: اقب و 
پس از بازرسی وزیر و باز کردن قفلها به دست نازوك, چه سود دارد؟ ابن 

فرات شرمگین شد و مردم از توانائی حامد در استدلال در شگفت شدند. 

نگارنده تکمله می‌افزاید: محمد بن عبد الله نصرانی پرده‌دار او و حسن بن 
علی خصیب دبیر او نیز هشتاد هزار دینار مصادره شدند. خصیب در 
است. یس ابن فرات مال مصادره او را بدو یس داد. 

چشم گیر است که چون نگارنده تکمله سنی است از حامد و مشکویه 
گنوسیست از ابن فرات جانبداری کرده‌اند. 

[ (1-) ]۷۱ . متن: اخرج این الفرات عملا وجده فی صنادیق با 

[ (2-) ]۳0۲2: ۷ بندری در کنار نهر فرات است (منتهی الارب). 
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پسرش محسن, پیش روی شنوندگان بدترین ناسزاها را به حامد داده 
طض تفت از تو پولی بیرون نمی‌آید مگر با همان شکنجه‌ها که خودت به 
مردم می‌دادی | نیز می‌ گفت: ۳ 

من دستنوشت می‌دهم که هر گاه حامد به من سپرده شود دو میلیون دینار 
نقد از او بکیرم و اگر نتوانم کشته شوم. پدر محسن او را از ناسزا گفتن 
باز می‌داشت ولی سود نمی کرد. ۲ 

حامد گفت: وزیرا! [پسرت ] دشنام بسیار به من گفت و من بردباری کردم, 
این شکیبائی نه برای او بلکه به گرامی داشت مجلس وزیر است. جیزی 
جز مرگ بدتر از آنچه بر من می‌گذرد نیست, تا از آن بترسم, هر گاه 
بزرگداشت مجلس وزیر را بر خود واجب نمی‌شمردم به او پاسخ می‌گفتم. 
ابو الحسن [وزیر] سوگند یاد نمود که اگر محسن دوباره به حامد بد گوید 
من نزد خلیفه. از بازپرسی کنارجوئی خواهم نمود. پس دیگر دشنام نداد 
ولی در چند بار که او را به بازپرسی آورد [1] پسین پاسخ او آن بود که 
چیزی ندارد و همه دیه‌ها و مستغلات خود و خانه و فرشها را فروخته و 
بیچاره شده است. 

چون ابن فرات راه را بسته دید او را , به خانه یکی از زنانش برد که کسی 


جز ایشان نبود و با او با نرمی سخن گفته سوگند یاد نمود که هر گاه 
دارائی خود را به درستی نشان دهد, او را به «محسن» نخواهد سپرد و از 
خانه خود بیرون نخواهد فرستاد* و از جانش نگهداری خواهد کرد. آنگاه 
حامد می‌تواند به خانه خود رود و محترم زندگی کند. و می‌تواند عهده‌دار 
فارس یا استانی دیگر شده بدانجا شود, و خادمی از سوی سلطان جان او 
را نگهبان باشد. و برای درستی این سخن سوگند یاد کرده سپس گفت: 

من می‌دانم که تو با امير مومنان درباره من پیمان بسته بودی و من جان 
خویش به هفتصد هزار دینار باز خریدم و بی‌فشار پرداختم تا از چنگ تو رها 
شوم. ِ همه نیکویهای من و برادرم [2] را به خودت به فراموشی سپردی. 
اکنون خلیفه بر آنست که تو را به 


[ (1-)]ان. كت: روایت ابو القاسم زنجی در «وزراء: 174». 

وا اه ار و اه 
بلبل که مورد اعتماد ابو العباس [برادر] بن فرات بود. ن. ك: فرج بعد 
الشدخ 1: 114 [۷ و پانوشت خ <: 170 ]. 
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«محسن» بسیرد و او جوانی است که از تو شکنجه‌هائی دیده که هیچ وزیر 
یا وزیر زاده مانندش را نچشیده. من چنین می‌بینم که تو جان خود را در 
برابر دارائی خود خریداری کنی, تا از سپردن به محسن رها شوی و بدان 
سوگندان یاد نمود. حامد که به گفته او باور کرد, کنجینه‌هائی را که پانصد 
هزار دینار در آنها به دست خود در چاه‌ها زیر خاك کرده بود. نشان داد و 
خستوان شد که نزد کسانی از بزرگان و شهود, نزديك سیصد هزار دینار 
سپرده دارد, در واسط نیز پوشاکها و عطر سیرده دارد, ابن فرات بزودی 
دستنوشتی از او گرفته دور از چشم محسن به نزد مقتدر رفته او را آگاه 
کرد و مقتدر خرسند شد و نوید داد تا ان گروه از پاران نصر پرده‌دار و 
شفیع لوْلوّی [1] را که [بیرون اوردن پول از انان را | ضمانت کرده بود به 
وی بسپارد*. 

ابن فرات تا نمود تا شفیع به واسط رود و آن سیرده‌ها را بگیرد. 
شفیع رفته سپرده‌ها را گرفته, گنجینه‌ها را در آورده به نزد مقتدر بیاورد. 
حامد در خانه ابن فرات مطمئن بماند, تا محسن به وسیله مفلح از مقتدر 
خواست که با فرمانی پدرش را وادار کند او را بر دیوانها و دیگر کارهای 
کشوری جانشین خود سازد. مفلح نامه‌هائی از مقتدر برای ابو الحسن آبن 
فرات ب آورد و برد, تا ابن فرات از پسرش آزرده شد [2] و کشاکشها رفت 
تا انکه به محسن خلعت پوشانیده شد و پدرش و سرداران با وی سوار 
شده, پدر به خانه خود و محسن به خانه خویشتن رفتند. سپس محسن با 
پدر سوار شده به دار السلطان رفتند و محسن در پیش پدر به مقتدر 


گفت: حامد هبوز دارائتی بسیار از مصادره‌ها دارد, هر گاه به من واگذار 
شود من پانصد هزار دینار از او بیرون می‌آورم. مقتدر به ابو الحسن 
دستور داد حامد را به محسن سیارد. ابن فرات گفت: من به او قول داده‌ام 
که او را نسپارم, آنقدر 


۱ (1 -) ۷ : تاصتن پرده‌دار و شفیع از سرداران غلامان «حجربه » اند که 
0[ گنوسیست بوده, که هميشه خلیفگان بغداد از ایشان برای 
تحريك سنیان بغداد بر ضد مسلمان گنوسیست ایرانی استفاده می‌کرده‌اند 
و تفونه اترا ددغ 5و2 یه بعد:می‌بینیم. 
[ (2-)] : ناسازگاری این پدر و پسر در ایده‌ئولژی نیز دیده می‌شود. 
محسن گنوسیست تندتر و خشن‌تر از پدرش و طرفدار شلمغانی بود (خ 5: 
015 مشکویه نگارنده کتاب نیز همیشه از پدر جانبداری ی کنن: 
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محسن اصرار کرد تا مقتدر به گونه‌ای دستور داد که ابو الحسن نافرمانی 
٩‏ محسن حامد را به خانه خود برده خواستار 
مال شد و او را رنج داد, ولی حامد ایستادگی کرد که چیز برایم نمانده 
است ! محسن دستور داد پنجاه تو سری بر او زدند, تا مانند بیهوش بیفتاد, 
او باز* می‌ زد تا دوباره به زبان آمده گفت: 
از من چه می‌خواهی ؟ گفت: دارائی تو را. گفت: چیزی جز دیه خودم 
نمانده است ! گفت: يك وکالتنامه برای ابن مکرم بنبویس ! (احمد بن کامل 
[1] دادرس نیز حاضر بود) و به وی وکالت ده که آنرا بفروشد. حامد آنرا 
نوشت و گواهان گواهی را نوشتند. 
تفتار من وان آان.با افیا اهانت امیر و لت بارس گر بو 
سپس او را به يك خادم سپرد, تا با پنج سوار و ده پیاده, به واسط ببرند, تا 
دیه‌ها ف الاك جوو را بفروشد. 
در بغداد چنین شهرت یافت که حامد, در شب پیش از رفتن به واسط تخم 
مرغ خواسته بدو داده‌اند و برای افطار ده تخم را خاگینه [2] کرده و خادم 
محسن در آن زهر می‌ریزد. که پس از خوردن فریاد کشيده. اسهال گر فته 
است. خادم او را با همان بیماری به محمد بن علی بزوفری سپرده و در 
خانه او در واسط فرود آورده و خود بازگشته است. حامد بیش از یکصد بار 
به سر قدم رفت و خوراکی جز «کاچی جو» [3] نخورد. 
بزوفری از ترس تهمت, دادرس واسط و گواهانی را بخواند و گواهینامه‌ای 
نوشت که: «حامد با بیماری اسهال سخت که در راه بغداد گرفته بود, به 
واسط رسیده, به بزوفری سپرده شد. اگر او بدین بیماری اسهال بمیرد 
مرگ* او طبیعی بوده, بزوفری بو ای ندارد». نامه را به حامد نشان 
داد و او به ظاهر با این گواهینامه‌ها هماهنگی نشان داد ولی همینکه 


دآدزشن و خواهان آمدتف امد به ایشان. کفت: این فرات. کافر. فاجز 
رافضی [4] آشکار, با من پیمان بست و سوگند بیعت و طلاق یاد نمود که 


[ (1-)]۷ : ابو بکر احمد (260- 350 ه) استاد مشکویه و شاگرد طبری م 
10 است (خ 6: 243). 

[ (2-) ]۷ : متن و تحسی منه وقت افطاره عشر بیضات ... 

[ (3-) ]۷ . متن: «و لم یتغد الا بسویق السلت.» نیز ن. ك: خاندان نوبختی. 
ص 100. 

[ (4-)]۷ : در خ 5: 170 پانوشت نیز این نسبت به آبن فرات داده شده 
است. 
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هر گاه همه دارائی خود را بدهم, مرا به پسرش محسن نسپارد و مرا 
شکنجه ندهد و به خانه باز گرداند و بالاترین کارها را به من واگذارد, اکنون 
که همه دارائی خود را دادم مرا به پسرش محسن سپرده. شکنجه‌های 
سخت به من داده. همراه فلان خادم مرا بدینجا گسیل داشت و با فریب در 
تخم مرغ به من زهر خورانید تا اسهال گرفتم. 

بزوفری تا کنون در خون من انباز نیست ولی او به من زیانها رسانیده, 
مقداری از دارائی مرا هنگام فروش برای مصادره به درون 
دست‌برنجن‌های فرسوده جاسازی کرد, و هر يك از آنها را پنج درم بها داد, 
و برخی از انها را برای خود خریداری کرد که سه هزار دینار کالا را در بر 
می‌داشته است. اينکه آنچه را به شما گفتم گواهی نمائید. 

آنگاه بزوفری دانست که کاری نادرست انجام داده است. خبر گزار واسط 
همه گفته‌های حامد را برای ابن فرات به بغداد فرستاد. 

حامد بن عباس در شب سیزدهم رمضان سال 311 ه درگذشت*. 


روند کار علی بن عیسی که به سپردن وی به ابن فرات انجامید [1 ] 


چون مقتدر علی بن عیسی را دستگیر کرد و به زیدان قهرمانه سپرد, به او 
پیام داد که صورت دارائی خود را بدهد. او در یادداشتی پاسخ داد که 


نمی‌تواند بیش از 


[ (1-)] داستان سر گذشت علی بن عیسی تا هنگام تبعید او به مکه در 
کتاب وزراء 308- 289 نیز دیده می‌شود.//۷۱ : دو طرف این کشاکش علی 
بن عیسی و «بنی بن نفیس» هستند که دومین ایشان يك مولا (برده ازاد 
شده) سریانی در باری و سنی متعصب است که داماد فاطمه قهرمانه 
مقندر بود. (خ 5: 91 علی بن عیسی وزیر ایرانی نیمه سنی و نیمه 
نوسیست است. او از يك سو در کودتای آبن معتز ناصبی شرکت داشت 
رخ 9 61 و از يك سو از حلاج شیعی گنوسیست دفاع کرده از دادگاه او 
به 309 ه کناره‌گیری کرد اج 9 155 او مردی میانه رو بود, نه تشیع آبن 
فرات را داشت و نه مانند حامد بن عباس به تسنن سلفی پایبند می‌بود. 
او دو بار در سال 311 ه به اعتراف خود (خ 1: 196) با قرمطیان پیوند 
داشته و يك بار به سال 316 ه به داشتن چنان پیوندی متهم شده است (خ 
5 308- 309)- خ 5: 57. 
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سه هزار دینار بیردازید. 
در این میان خبر رسید که ابو طاهر سلیمان بن حسن جنابی [گناوه‌ای 
قرمطی ] سحرگاه دوشنبه پنج روز مانده از ربیع دوم با يك هزار و هفتصد 
پیاده بر بصره یورش آورده: شيانه. تردباتهاتی. بر دیواره شهر نهادهء بالا 
امته: اوه شهر در آمده, دروازه‌بانان را کشته, دروازه را باز کرده. میان دو 
لنگه در, شن و ریگ که بر شتران آورده بودند, ریختند تا درها بسته نشود. 
سبك مفلحی والی بصره, جز سحرگاه دوشنبه آگاه نشد. 
ای هه و رام سسان 
ایشان رفت و پس از يك جنگ سخت سبك کشته شد و ابو طاهر شمشیر 
در میان مردم بصره نهاد و «مربد» و بخشی از مسجد ادینه و مسجد قبر 
طلحه را به آتش کشید, ولی به خود قبر دست‌نیازید. مردم به کشتزارها 
کته ند زو نی ۲ ار فرنن هت کی را به آب زده و بسیاری 
خفه شدند و ابو طاهر هفده روز* در بصره بماند. شرت ات از کاز و 
زنان و کودکان را دستگیر کرده بر شتران بار کرده به شهر خویش برد. 
چون ابن فرات گزارش پورش قرمطیان را بر بصره شنید, بنی بن نفیس 
[1] و جعفر زرنجی را به بصره گسیل داشت و محمد بن عبد الله فارقی 


را به معونت بصره گمارده خلعت پوشانید و ایشان با طیارها و شذاها [2] 
سرازیر برفتند. سپس گزارش آمد که پس از بیرون شدن ابو طاهر جنابی 
از بصره بدانجا رسیده, فارقی و مردانش بمانده, بنی بن نفیس و زرنجی 
بنی بن نفیس گروهی از قرمطیان را به بغداد گسیل داشت که می‌گفت 
بدو پناهنده شده‌آند و مدعی بودند که علی بن عیسی به ایشان نامه نوشته 


است. چون به بغداد رسیدند, آبن فرات داستان را به مقتدر گزارش داد. 


[ (1-)]۷ : از غلامان دربار و داماد (شوهر دختر) فاطمه قهرمانه مقتدر 
[ (2-) ]۷ : دو گونه قایق نهر پیما. ن. ك: خ 5: 59. 
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چون ابن فرات گزارش پیوند علی بن عیسی با قرمطیان را به مقتدر داد. 
مقتدر به وی دستور داد او را برای بازپرسی و رو به رو کردن با قرمطیان 
بیرون آورند [1]. آبن فرات نیز چنین کرد. 

علی بن عیسی گفت: هر کس مانند من زیر خشم سلطان باشد مردم 
چنین دروغها" برایش خواهند بافت, به ویژه اگر وزیر نیز از وی دلگیر و 

بود. ابن فرات درباره کارگزاریها نیز از او بازپرسی نمود. 

یکی از موارد بازپرسی [ابن فرات ت از علی بن عیسی ] درباره مادرائیان بود 
که گفت: ابن بسطام [2] در روزگار دومین وزیری من دستنوشت صلحنامه 
آن دو را از بدهکاری خراج و روستاهایشان در مصر و شام و درآمدهائی 
که در مدت عهده‌داری آنجا در نخستین بخش روزگار تو داشتند, به مبلغ دو 
میلیون و سیصد هزار دینار گرفته بود, و به روزگار من نزديك پانصد هزار 
دینار پرداختند. همینکه تو کار دیوانها را په دست گرفتی, ابن بسطام را بر 
کنار کردی و. ان دو کار گزار زا به کار گماردی, که آشکارا مال دولت را 
خورده بودند [3 ] پس نامه‌ای از گفته امیر مقمنان تحاشیین که همه آن 
بدهکاریها را از ایشان می‌زدود. سپس مدعی شدی که امیر مقمنان چنان 
دستور داده است, و چون من آنرا به امیر مومنان بازگو کردم گفت چنین 
دستوری نداده است [4]! من گمان نمی‌کنم کسی دیگر به چنین کار دست 
بازد:. غلی ین. غیسی باسخ داد فن در آن هام دبیر. 


[ (1-)]۸ . علی بن عیسی در 21 ع 2- 311 به زندان افتاده بود (خ 5: 
169). 

1( 2)]آبه القامیم غلی بن اخفد. رم لت صله عریب: 5 بپ. 6841 

[ رد)۷ تست خ و 209 باخیرست این فزات از همیی جادر این نز نانه 
خراج مصر و شام. 

[ 4 -) ]۷۱ " چون خلیفه می‌خواست دو طرف را داشته باشد, دو سره بازی 
می‌کرد. و گاهی دستور خود را نیز انکار می‌کرد (خ 5: 179 پانوشت) و هر 
گاه کسی مج خلیفه را می‌گرفت به شلاق محکوم می‌شد (خ 5: 233). 
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حامد بن عباس و جانشین او بودم, امیر مومنان دستور داده بود که 
گفته‌های او را بیذیرم. حامد به من گفت: امیر موّمنان دستور داده است 
که این بستانکاری از این دو کارگزار زدوده شود و یادداشتی در این باره 
بنوشت و من زیر یادداشت حامد نوشتم : : دستور اجرا| شود و این وظیفه هر 
جانشین وزیر می‌باشد. ابن * فرات ت گفت: تو هميشه مخالف و دشمن حامد 


بودی و کوچکترین نادرستی او را در قیمت گذاری در پیمانها بزرگ 
می‌نمودی تا انجا که کشاکشهای شما دو تن زبانزد مردم شده بود [1]. 
پس چرا| درباره اين دارائی هنگفت, از امیر مومنان اجازت دریافت نکردی؟ 
علی بن عیسی گفت: من در هفت ماه آغاز کار دبیر حامد بودم و سپس 
امیر مومنان چنان دیدند که بر من اعتمادی بیشتر بنمایند و این پیشامد 
برای مادرائیها در آغاز کار حامد بود. ابن فرات گفت: 

تذکر وگ 

گفت: من از اين کار چشم پوشیدم. زیرا من در ذی قعده [سال سیصد و 
شش حسین ابن احمد مادرائی] را به پیشگاه امیر مومنان برده, 
دستنوشت او را برای پیمان خراح و روستاها در مصر و شام گرفته بودم, 
که غیر از هزینه‌های جاری و ماهیانه سپاهیان در آن بخشها, يك میلیون 
دینار درست. بی‌کاهش يك درم به بیت المال برساند. من پیش از ان 
دستنوشت او درباره هزینه‌های جاری و ماهیانه سپاهیان هر بخش را نیز, 
جدا جدا, از او گرفته بودم* که در «دیوان مغفرب» موجود است و این 
بالاترین کاری بود که من توانستم انجام دهم. ابن فرات ت گفت: تو از کودکی 
دفتر داری کرده‌ای ! سالهای بسیار «دیوان مغرب» را راه می‌بردی. سپس 
سالهای دراز وزیر شدی و کار کشور را می‌گردانیدی, آیا هیچ شنیدی 
کسی, يك بدهی 1 با بدهی مدت دار عوض کند و بر پیمانی امید 
بندد؟ گو اینکه : تو همچنانکه گفتی, چشم پوشی را در سیاست درست 
یافتی, هلف نا 9 بدهی او را ترایز آن پیمان 
دریافت کردی؟ او در پاسخ گفت: مقداری از بدهی این پیمان در نخستین 
سال به ما رسید. سپس علوی [2] از آفریقا یورش آورد و بر بیشتر 
سرزمین مصر چیره شد. مونس 


[ (1-)] : ن. ك خ 5: 147. 

[ (2-)] مهدی عبید الله. ن. ك: صله عریب: 51 پ 6۵828. 
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مظفر برای جنگ با او گسیل شد. پس از آن بیشتر, آن مال به ماهیانه 
سپاهیان و دیگر هزینه‌های سیاه می‌ر سید. باقی آن پول نیز ۳ اثر 
پودانتهای علفی از حیههای همسابه مصر کاهش یافت. ابن فرات گفت: 
ولی علوی از ماه صفر سال [سیصد و] : نه گریخته است. پس باید این 
پیمانکار خراج ده سال بنن از ان ۲ بپردازد. آیا ذو فیلیون دار را از این 
پیمانکار گرفتند؟ پاسخز [علی بن عیسی ] نگاهداری نشده است. 

[ابن فرات ] در پایان گفت:* امیر مومنان دستور داده است دارائی که با 
خبانت به او گرد آورده‌ای: اژ تو خواشته. شود. پس بی‌فشار بدانها خستوان 


ی را 

سیس درباره حقوق وابستگان از او بازپرسی نموده گفت: نو ماهیانه 
بانوان و فرزندان و پادوها و سواران [دربار]را که من پنج سال در نخستین 
و دومین دوران وزیری و کشورداری خود به مبلغ چهل و پنجهزار دینار در 
ماه, از برداشت دیه‌ها و املاك ویژه دربار می‌پرداختم نداده‌ای. این پول در 
يك سال به پانصد و چهل هزار دینار, و در همه این مدت به شش میلیون 
دینار می‌رسد. تو انها را یا خورده و یا نابود کرده‌ای ! علی بن عیسی گفت: 
انچه را من از این دیه‌ها برداشت کرده‌ام و از دادن آن به بی‌نیازان [دربار ] 
جلر یریش ؟ کردم بهدرد کمتود دراد از ره بنه. وهی ها دح برابت‌باشد ۵ 
نیازی بةه دست یازیدن به #بیت المال ویژه» نباشد. من برداشت و هزینه 


مم 


کردن ان چهل و پنجهزار دینار را که نو به وسیله کارگزاران از درآمد 
پیشکشها, برداشت می کردی, نیز نادرست دانستم به آنان دستور دادم آنها 
را نگیرند و بزدایند. زیرا راهی برای هدر دادن دارائی دولت و ستم بر 
مردم می‌بود* که کشور را به ویرانی می کشید. دست و دل باز بودن نو در 
هزینه از آن بود که هر گاه «بیت المال همگانی» کم داشت به «بیت المال 
ویژه» حوالت می‌دادی, تو وابستگان [دربار ] را خشنود می‌نمودی و بیت 
سپس درباره پیشکشها و جنگ افزار, که برای قرمطیان فرستاده و نامه‌ها 
که 
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داد ه:ستد کرده. و دیدازها کمبا آنانداشته [1] بازپرسی تفود: او در پاش 
ِ من با ایشان نرمش می‌نمودم تا ایشان را به فرمانبری وادار کنم و 
چپاول حاجیان و یورش بر بخشهای کوفه و بصره باز دارم. در مدت 
۳ 
آزان کزدند. این فرنات ت گفت: چه گناه بزرگتر از اينکه توبه مسلمانی ابو 
ای ار ای ها را وا 
پیامبر (ص) اند, عمان را ویران کرده, مردمش را کشته و اسیر کرده‌اند, 
نامه‌ها داد و ستد کنی ولی ماهیانه دروازه بانان بصره را به تاخیر اندازی تا 
پراکنده شوند و قرمطیان بدانجا در ايند و مردمش را بکشند. او نیز در 
پاسخ استدلالها آورد که گفتن آن به درازا می‌کشد. 
نصر پرده‌دار و محسن [پسر وزیر] از ابن فرات خواهش کرده, تنها با علی 
بن عیسی دیدار و درباره مصادره گفتگو کردند و او پذیرفت سیصد هزار 
دیاز پیردازد که یکضد هزار دینار. ان دا نا بك ماه سین از روز بیزفن: ادن 
از دار السلطان و رسیدن به جائی امن که بتواند به مردم دست ابد. 
بدهد*. ابن فرات دستنوشت او را بدان بگرفت و برای مقتدر فرستاد و او 


فرستاده در آن از خیانت علی بن عیسی و دزدی او و پذیرش او مصادره را 
یاد کرده بود. 

ابو الفراج بن ابو هشام [2] از اين مطوق نقل کرد که ابو الحسن علی بن 
عیشت از ایو الحشین بن فرات خواهش کرده بو که از امسال زو او 
از دیه خود چشم پوشد تا آنرا برای مصادره بپردازد ابن فرات د گفت: مبلغ 
ایتک اند ناه هرار.- شاه است: ۱ ی نی که مر اناد 
یت هزار هم می‌پذیرم که ارزشی کمتر دارد, 


[ (1-)]۷ : علی بن عیسی در جای دیگر نیز به سال 316 ه به همکاری با 
قرمطیان متهم شده است (خ 5: 308- 309). ۱ 

ابو هشام است و این درست است. 

[ (3-)] برای این داستان, ن. ك: وزراء: 295. 
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ولی پس از تبعید او به مکه, نزديك پنجاه هزار دینار از ان برداشت شد. 

ابو الفرج می‌گفت: از «همانی» واسطی شنیدم که ابو الحسن علی بن 
عیسی به ابو عبد الله بریدی پرخاش کرد که: ای ابو عبد الله ایا از خدا 
نترسیدی در دار السلطان در برابر همه ما آن سوگندان یاد کردی که 
برداشت تو و برادرانت از آبادی خودتان در واسط, ده هزار دینار است., در 
صورتی که «همانی» در جدولی که برای من فرستاد انرا سی هزار دینار 
نوشته است. 

ابو عبد الله [بریدی] گفت: من در این رفتار از سرور خود [علی بن 
عیسی ] پیروی کردم که چون ابو الحسن بن فرات, مبلغ برداشت او را از 
دیه خود پرسید, در پاسخ راست نگفت و پنهانکاری کرد*. من می‌دانم که 
مردی دین‌دار چون او اگر «تقیه» از ترس ستمکار زا جایز نمی‌دانستته ان 
سوگند را یاد نمی‌کرد. گوثی با این پاسخ سنگی بر دهان علی بن عیسی 
زد. تجارب الامم/ ترجمه ج5 172 بازپرسی ابن فرات از علی بن عیسی 
۰ ص‌ : 168 

باز گردیم به دنبال گزارش رفتار علی بن عیسی و ابن فرات: مقتدر از 
سیردن علی ابن عیسی به ابن فرات خودداری کرد. علی بن عیسی گفت: 
من تا از خانه خلیفه بیرون نروم نمی‌توانم مجازاتها را بپردازم. محسن دو 
بار او را بیاورد و با خوشزبانی از او پول 0 ولی او جز بهای يك خانه 
که فروخت چیزی نداد پس محسن او را به زنجیر کشید. هنگامی که نصر 
[آحجری پرده‌دار ] چنان دید از آنجا بیرون رفت. ۳ 

و چون محسن از او خواستار مال شد, گفت: اگر می‌توانستم که به زنجیر 


کشیده نمی‌شدم. محسن جبه پشمین [1] بدو پوشانید ولی او بر سخن 
خود ایستادگی کرد. پس ده سیلی بر روی او زدند. نازوك [2] از جا 
برخاست که برود. محلسن پر سید . : چرا می‌روی؟ 

گفت: نمی‌خواهم شکنجه این پیرمرد را, بد ببینم ! علی بن عیسی را به زندان 
باز گردانيدند. 

چون گزارش شکنجه علی بن عیسی به ابو الحسن بن فرات رسید 
خشمگین شده به پسرش گفت: تو با اين کار بر ما جنایت کردی, بهتر بود 
به زنجیر کردن او بسنده می‌کردی ! 


[ (1-) ]۷ وسیله‌ای برای شکنجه بود که در پانوشت خ <5: 170 و 388 اد 
شده است. 

[ (2-)]۷ : از سرداران غلامان حجری خ <5: 330 و رئیس پلیس بغداد خ 
5: 162. 
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سپس نامه‌ای به مقتدر نوشته برای علی بن عیسی میانجی‌ گری کرده 
گفت: از هنگامی که شکنجه او را شنیدم چنان اندوهگین شدم که خوراك 
کرده*, به خانه اش پناهنده است. هر انسان گناه هت کتد گذشت شایسته 
امیر مومنان است. سپس خواهش نمود که زنجیر و جبه پشمین را از او 
دور کنند. مقتدر پاسخ داد که علی بن عیسی شایسته شکنجه‌ای چند بار 
بدتر از این است و رفتار محسن بسیار بجا بوده است, ولی میانجی گری را 
نیز پذیرفته دستور داد زنجیر و جبه پشمین از او دور کردند. سپس علی بن 
عیسی را به آبن فرات سپرد تا پیش پرداخت مصادره را از وی بستاند. ابن 
فرات ه گفت: خوش ندارم در خانه من باشد, این مرد پیر است. مبادا| بیمار 
شود و بیچارگی او به من نسبت داده شود, از امیر موّمنان می‌خواهم تا او 
را به شفیع بسپرد. چون به مقتدر گفتند. گفت: من او را به تو می‌سپارم 
چون تو وزیر هستی تو مواظب جانش باش و او را به محسن مسپار ! در 
باقی هر چه می‌دانی بکن ! آبن فرات شفیع را فرستاده او را بیاورد. 

یکبار نیز ابن فرات؛ بر #ل: بن عیسی درباره وقف شده‌هائی پرخاش 
نمود, که امیر مومنان دستور داده بود بدو بان کردانتن ترا خراهت آن تسه 
کارهائی می‌شود که خشنودی خدا در آن است. باره‌ای نیز به فرزندان و 
غلامان دربار می‌رسد. کار تو نه از دیدگاه دين و نه مردانگی شایسته نبوده 
است. علی بن عیسی به پوزش پرداخت که زیاده‌روی نموده و بخشایش 
خواست. محسن که در انجا بود* به پرخاش او بر این رفتار اغازید. علی بن 
عیسی پاسخی را که به پدرش داده بود با اندکی افزايیش به او داد [1 ]. 

او در میان سخنان گفت: به خدا| سو گند انگشت نمایت [2 ] می کنم. ۱ 


پرخاش نمود و پاسخی تند دریافت کرد پدر به ارام کردن او پرداخت. 


[ (1-)] در «وزراء: 303» گوید: محسن خود را به میان انداخته. بر 
سرزنش علی بن عیسی افزود و گفت .. 

[ (2-) ]۷ . متن: و الله استجليك. 

تجارب مت ی ۶ ِ 

او بود (و ارزش ار واگذار شده است بیان نمود). 
علی بن عیسی نیز به پوزش خواستن از بیانی که کرده بود پرداخت [2]. 
علی بن عیسی همراه شفیع برخاسته [به لب دجله رفت ]. شفیع او را در 
بالای «طیار» خود جا داده به سوی خانه خود برد. 

ابو الحسن [3] بن ابی هشام ؟ او در نشست بازیرسی علی بن 
عیسی بود و دید که حسن بن دولت [4] پسر ابو الحسن بن فرات [وزیر] 
وی ی و ی 

این چاپلوسی به دیده ابن فرات سنگین آمده گفت : : ای ابو الحسن او 
بن عیسی ] چنین مکن ! او فرزند تو است. , 
ابن فرات قلمدان را باز کرده [5] یادداشتی برای هارون بن عمران گهبذ 
نوشت که: ده هزار دینار. مطالبه ناکرده به ابو الحسن علی بن عیسی 
بدهد تا برای مجازات بیردازد. به پسرش محسن نیز گفت: نو هم چیزی 
بنویس ! که او نیز يك هزار دینار بنوشت. 

پس بشر بن هارون را خواسته تا يك رسید برای علی بن عیسی نوشت, که 
این سه هزار دینار را بابت مجازات پرداخته است*. علی بن عیسی 
سپاسگزارانه بیرون شد. 

علی بن عیسی هیچگونه کمك پولی برای پرداخت مبلغ کیفر خواست. از 
هیچ يك از دبیران که هر يك بة آندازه توانشان جیزی آوزده-بودند تیذیرفقت 
مگر از ابن فرجویه و دو فرزند ابن فرات, فضل و حسین که از هر يك این 
دو, پانصد دینار پیشکش را پذیرفت ابو الهیجاء بن حمدان نیز ده هزار دینار 
فرستاد, که آنرا پس داده گفت: اگر در فرمانداری فارس مانده بودی 
می‌پذیرفتم, , ولی اکنون می‌دانم که این؛ همه دارائی 


ان سوتسطر ان بازیرسی ان وف راک وز رز عی رین یش 
با عبارت پیش اه سازش ندارند و افتادگی را در متن نشان می‌د هد. 

[ (3-)]۷ : گویا همان ابو الفرج باشد. (- خ 5: 197) 

[ (4-)]۷ : دولت کنیز ابن فرات و مادر پسر او حسن است (. خ <5: 128 و 
11). 


[ (5-)]۲۷ . متن: ثم فتح دواته و وقع الی هرون .. 
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تو است و نمی‌خواهم تو را تهی دست کنم. ی 7 
آنزا بر اند کرفتر شین رو ان الا اف ان کلف به 

طالب] و صدقه بینوایان پخش شد. «شفیع لولی» [میزبانش] نیز دو 1 
دینار اورد که نیذیرفته گفت: 

میهمانی و كمك در مصادره هر دو را بر گرده تو نگذارم. ولی از هارون بن 
غریب و نصر پرده‌دار و «شفیع مقتدری» انرا پذیرفت. 

چون علی بن عیسی بیشتر مبلغ مجازات شده را بپرداخت؛ ابن فرات به 
مقتدر گفت: ماندن علی بن عیسی در خانه شفیع زیانبخش است. چرند 
گوئی مردم بسیار شده و باز اوردن او به دار السلطان نیز بر زاژخائی 
می‌افزایت احازم هید ام را یه مکه هید کم عفندر اخافت داد و این 
فرات هفت هزار درم پول بسنده برای هزینه راه, به او داد و او بدانجا 
تما ها اس ان فرات» دسر امه فرشا وا اعرا ان که چیه 
صنعای یمن* تبعید کردند. 

سپس ابن فرات از کارمندان علی بن عیسی و کارگزاران و دبیرانش 
دارائی فراوان با شکنجه بیرون کشید. دست پسرش [2 ] را در ان باز 
گذارد و مردم آنرا بر خلاف رفتار و خوی نیکوی پیشین وی شمردند. 

ابو علی ابن مقله مقله نیز یادداشتی برای ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن 
زنجی نوشت؛, که دوستی دیرین با وی داشت و شعرهائی برای و سروده 
بود که چون من آنها را نیسندیدم نمی‌آورم. یادداشتی نیز برای آبن فرات 
در لا آنتمانه عواهارت رساسص ند هر ان اد یاه در 
خود یاد نموده, خواستار مهربانی و نوازش 


[ (1-)] نگارنده تکمله می‌افزاید: پس شتربانی را به مزد گرفته هزینه داد, 
تا او دوست خود ابن کوثانی را همراه وی بفر ستد. در این راه آبن کوثانی 
خواست علی [بن عیسی ] را بکشد, چون این انديشه او به مردم مکه 
رسید خواستند آبن کوثانی را بکشند, که تم جلوگیری کرد و او را رها 
نمود. 
[ (2-)] محسن پسر ابن فرات شکنجه‌گر خ 5: 185- 187, 198 که 
مشکویه از «تاریخ» ثابت بن سنان اعتراض مردم بر ابن فرات را درباره 
این پسرش اد می‌کند خ 5: 183. 
شده بود. چون یادداشت به دست ابن فرات رسید دستور داد زنجیر را از 
وی باز کزده. او را بة کیفری که از عهده‌اش براید مضادره کردند. و سبنین 
به او تخفیف نو داد رهایش کرد. 


ولی ابن حواری را [1 ] آبن فرات به دست پسرش [محسن ] سپرده که 
سیلی بسیار , بر او بنواخت و چند بار با چوب دستی او را زد و سیس او را 
همراه با يك با وا را ان همراه او را در اهواز بکشت 
21 ]. 

درباره مادرائیان [3] ابن فرات با نامه‌ای که نوشت ایشان را بخواست و 
چون آبو زنبور حسین بن احمد را اوردند و در خانه ابن فرات زندان کردند, 
در يك نشست ِ داران و دادرسان را بیاورد. محسن نیز امده, برنامه و 
جدول کارهائی که برای ابو زنبور انجام داده بودند بررسی و از وی 
بازپرسی نمودند و برای همه بخشها دستنوشت او را بر تدهکاری دو 
میلیون و چهار صد هزار دینار گرفتند, سپس ابن فرات یازا نکن اه 
او را به يك میلیون و هفتصد هزار دینار مصادرت کرد و دستنوشت او را بر 
آن نمی شا ادف استصرمت. ی 
را به مردانگی ستوده, می‌گفت: کارگزاری زیرکتر و زرنگتر از وی ندیدم. 
ابن فرات از مادرائی خواست تا درباره خراج مصر و دیوان مغرب, با علی 
بن عیسی رو به رو شود. او از اين کار پوزش خواست. ابن فرات گفت: 
پس چگونه به دستور او با من رو به رو شدی [4] ولی به دستور من با او 
رو برو نمی‌شوی ؟ مادرائی گفت: من از آن کار خودم [ایستادن رو در روی 
شما] هیچ خرسند نیستم, ی است, با 
اينکه بدرفتاری وزیر [شما] نسبت به من اشکار بود که 


[(1-)] وزراء: 40. 

دش اه ا غراف کرد کی او تور فا مسا را 
دادم ایست:(خ 5 232 

[ (3-) ] وزراء: 44 

[ (4-) ]۷۱ : ل. لك : جح 5: 133 و کتاب وزراء: 2 
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مرا در دومین دوران وزیری خود به ابن بسطام سپردید و دست او را 
نسبت به من باز گذاردید, اکنون چگونه از من می‌خواهید که رو در روی 
ی بن عیسی, با ان همه نیکویهای تازه و دیرین که به من نموده است, 
بایستم ؟ ابن فرات نیز پذیرفت و از وی دست برداشت. 

سپس محمد بن علی مادرائی [1] امد. او در دوران وزیری حامد بن عباس 
کارگزاری نکرده بود. ابن فرات از او درباره باقیمانده خراج مصر و شام و 
سهم بیت المال؛ در پیمانی که او با شرکت حسین بن احمد بسته بود, 
بازپرسی کرد و او برای برخی پاسخهایش استدلال کرد. ابن فرات به او 
کت اه ان سین ی اد رر مت اوس ارو اس ال کرمی 
نتیجه نگرفت. پس دستنوشت او را بی‌تهدید و شکنجه. به مبلغ يك میلیون 


و هفتصد هزار دینار بدهی بگرفت., پس او را به محسن سپرد و در خانه او 
مطمئن و آسوده يك روز بماند و هر گاه که محسن به نزد او می‌رفت او را 
گرامی می‌داشت. سپس او را آزاد کرد. زیرا که دارائی بسیار و پوشاکهای 
گرانقدر و جواهری گرانبها و بردگانی زیبا, برایش فرستاده بود. 


تقشه‌ای که این قر ان ریت تا موس را تفید کرو 


چون مونس پیروزمندانه و با افتخار چیرگی بر روم به بغداد بازگشت, 


محجسن؛ نصر پرده‌دار, شفیع, مفلح و دیگر سرداران به پیشواز او رفتند و 
او به پیشگاه مقتدر بالله 


[ (1-)] نگارنده تاریخ اسلام گوید: او که در 257 ه زاده بود در 346 ه در 
گذشت. پدرش عهده‌دار خراج مصر بود و او در جوانی به مصر نزد پدر 
ای ما 
الحسن خمارویه نیز داشت, چون ابو الجیش کشته شد و پسرش هارون بن 
ابو الجیش به جای وی نشست. ابو بکر محمد بن علی را به وزیری گمارد 
بو بو ۳۳۹ 
مکتفی آخلیفه 289- 295 ] به مصر امد و دولت طولونی را از میان 
برداشتند و کشورشان را ویران کردند, ابو بکر را نیز به بغداد بردند. سپس 
او با مونس [خ 5: 90- 91] و سپاهش در نوبت حباسه به مصر آمد و از 
آن پتن آنو بکر اهر و تهی و سیاست مصر را در دست داشنت: 
تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 178 
رسید. در دهانها پخش شد., کم مونس [1] از شکنجه‌ای که آبن فرات و 
پسرش محسن به دبیران و کارگزاران داده‌اند, و از مرگ آنچنانی حامد بن 
عباس شبخت بر آشفته. است. بیشتر . سواران. باز. نشنته [۱2 بایتخت 
درخواست پیوستن به سیاه مونس مظفر دارند ۳ ماهیانه ایشان مرنب 
داده شود. این پیشآمر امد بر ابن فرات ت گران آمده: يك هفته پس از آمدن 
مونس مظفر به بر پیشگاه مقتدر رفته, در تنهائی به او گفت: پیوستن 
سرداران به مونس هر گاه ادامه یابد به «امیر الامراتی» [3 ] خواهد ر سید 
و بر کارها ی کشور چیره خواهد شد. بوبژه که سرداران* و غلامان از او 
پیروی دارند. او روند کارها را چنان بزرگ نشان داد که مقتدر فریب خورد 
و چون مونس مظفر سواره به خانه او رفت پیش روی ابن فرات به مونس 
فت: هیچ چیز براي من بهتر از بودن تو در بغداد نیست, زیرا تا در پایتخت 
هستی هم با تو مانوسم و هم از رایزنی تو سود می‌جویم, ولی حقوق 
سواران باز نشسته [4] سنگین است و تو نمی‌توانی نیمی از آن را نیز 
مرتب بپردازی. ایشان برای آمدن ی شام و .مضر تیز. آمادکی اه و 
کمبود درامدشان را بهانه می‌اورند, تو می‌دانی که اکنون ری, ابهر و زنجان 
در دست اخو صعلوك [5 ] و ارمنستان و اذربایجان به دست یوسف بن ابو 
ساج است.؛ اگر تو در بغداد بمانی مردانی دیگر نیز درخواست پیوستن به 
یاه تو-می‌داز ندر. اکر تیدیرم. هی‌شنورند..و شهر را به. اشوب.می کشتد. .و 


اگر بیذیرم از خراج ربیعه و مضر و شام چیزی باقی نمی‌ماند. مالیات سواد 
و اهواز و فارس نیز برای هزینه پایتخت و هزینه سپاه تو بسنده نیست. ۰ بهنر 
آن است که تو به «رقه» بروی تا به کارگزاریهای خودت نزدیکتر باشی و 

کارگزارانت را برای گرد آوری خراج بهتر برگزینی, و پرای بیرون آوردن 
بدهی‌های سنگین مادرائیان که دستنوشتهایشان را به آن داده‌اند, آضاد کی 


بیشتر داشته باشی, نف کار ادا هو تست اور و تا 


[ (1-)] وزراء: 46- 45. 

[ (2-)]۷ . متن: اکثر الفرسان التفاریق . ۱ 
ار این تسین بان کارنود توافت اسان وم ای 
فرات, مقتدر را به آن تهدید کرده است؟ 

[ (4-)]۳ . متن: لکن ارزاق الفرسان برسم التفاریق ... اين اصطلاح در خ 
5: 268 نیز به کار رفته است. 

[ (5-) ۱۷ : معرب سالوك. ن. ك. خ 6: 100. 
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نزدیکتر باشی, تا روند کارهای* کشور استوار آید. سپس چگونگی زیست و 
کار در «رقه» با گروههای غلامان «حجریه» و «ساجیه» [1] را بیان نمود. 
مونس دانست که این سخن از دیدگاه ابن فرات و نقشه دشمنانه اوست و 
از مقتدر خواهش نمود رمضان را تا عید فطر در آنجا بگذراند و او پذیرفت. 
پس از گذرانیدن عید؛ برای بدرود به نزد ابن فرات رفت. او نیز برای 
بزررگداشت مونس؛ , راست بایستاد. . مونس خواهش نموده, او را سوگند داد 
که , بر جا نماز نشسته بماند, ولی نیذیرفت. 

او همه خواستهای مونس را انجام داد. هنگام بیرون آمدن نیز خواست از 
جا برخیزد که مونس او را به سر خلیفه سوگند داد که برنخیزد. سپس برای 
بدرود خلیفه رفت و در روزی بارانی به سوی اردوگاه خود شتافت. 


هنگامی که ابن فرات ت مصادره دبیران را به انجام رسانید و مونس را بیرون 
کرد به دستگیری نصر پرده‌دار [2] و شفیع معتدری پرداخت. او از دارائی 
هنگفت و دیه‌های نصر و از درآمدهائی فراوان که از کارگزاریهای پیمان 
بسته و راههای دیگر دارد, برای مقتدر سخن گفت, تا پذیرفت به او سیرده 
شود. چون این گزارش به نصر رسید 


[ (1-)]۷ : شاید نسبت به ساح‌نشینان باشد که در خانه‌ها, از نی مانند 
کپرنشینان امروز زندگی می‌کردند. در خ 5: 452 از مشرعة الساج نیز یاد 
شده است. یا به گفته ابن عبری در مختصر- الدول, ص 277 و آبن اثیر در 
سال.321 ۵ به خاندان ساحی امیران در بندر شده آذربایجان: منسوب باشند 
(- خ 5: 414) چنانکه مشکویه نیز در خ 5: 296 از غلامان ابو ساج یاد 
کرده است. جدایشان دیوداد اول پسر دیو دست (ابو ساج) فئودال 
آذربایجان موستن این سلسله. در اسروشته و از تزدیکان افقشین بود. در 
جنگ بابك خرم دین به افشین کمك کرد (221- 222 ه) در فرونشانیدن 
قیام منکجور نیز به افشین کمك نمود. بازنگیان نیز به سود عباسیان جنگید 
و شکست خورد (261- 266). در قیام یعقوب لیت به کمك صفاریان 
برخاست و شکست خورد و در جندیشاپور 266 درگذشت. (طبری و ابن 
اثیر) بخشی از سیاه خلیفگان بغداد که ساجیان نامیده می‌شدند و دهها 
سال در سیاست موثر بودند بدین خاندان منسوبند. 

[ (2-)] وزراء: 47. 
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به بانو [1] پناهنده شده دادخواهی نمود*. او با پسرش [مقتدر] گفتگو کرد 
که: ابن فرات مونس را که شمشیر و پشتیبان تو بود از تو دور کرد و 
اکنون می‌خواهد پرده‌دار تو رز دور کند تا تو را به نع با 7 
کردی برساند, تو دارائی او را گرفتی, آبرویش را بردی ! من در شگفتم, هر 
گاه او بخواهد نخ تو انیب رساند, یا تو را بر کنار سازد. از کی کمك 
خواهی ۹ بویژه پس از آن سنگدلیها که او و پسرش محسن از خود 
نشان دادند ! نصر به خانه رفته, دارائی خود را میان دوستان سپرده نهاده 
21] خود نیز پنهان شد, تا بانو برای او پیام و دستور داد که به خانه باز 
گردد. پس مطمئن شده بازگشت. ولی باز هم برای ابن فرات و پسرش 
فروتنی بسیار می‌نمود, و آبن فرات, به بدبین کردن مقتدر از او ادامه داد 
تا به دستگیری او تن دهد. او می گفت: 

نصر از راه دشمنی, ابن ابو ساج را به سرکشی وا داشت و پیج میلیون 


دینار از راد بخشهای او به دستگاه زیان زد. 

چون ذی حجه اين سال فرا رسید گزارشی به ابن فرات رسید که اين ابو 
ساج احمد بن علی صعلوك را کشته سر او را به بغداد می‌آورد. محسن به 
خانه مقتدر رفته, از مفلح خواهش نمود تا او را دور از نصر پرده‌دار به 
پیشگاه مقتدر رسانید و او مژده پیروزی را به او رسانیده گفت: نصر پرده 
دازا انهی رش ارس ات ,و سا مان که است هی امن 
ابن ابو ساج است و این کینه‌توزی بود که* آبن ن ابو ساج را بر ضد دولت 
پرانگرخت: 


[ (1-)]۷ . متن: فلجا الی السیدة: او مادر مقتدر و یکی از پنج تن رهبران 
پشت پرده کشور به شمار می‌رفته است. - خ ظ: 1171 

[ (2-) ]۷ : سپردن دارائی روشی معمولی برای نگاهداری ض بود. کسانی 
که در معرض گرفتاری سیاسی بودند بخشی از دارائی خود را به دوستانی 
در پنهان می‌ سیر دند تا به مصادرت نرود. 

در این کتاب دیدیم هر وزیر که بر کنار ما کرو وب زیر شکنجه نهاده می‌ شد, 
تااجای دارائی و جای سیرده‌های خود را نشان دهد. در خ 5: 84 ابن فرات 
زیر شکنجه ابن وابه کارمند وزیر خاقانی, در خ 5: 135 ابن فرات پس از 
دومین وزیری, زير شکنجه حامد وزیر, در خ 5: 188 حامد زیر شکنجه ابن 
فرات در وزارت سوم دیده می‌شوند. 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ5, ص: 181 


سال 
سیصد و دوازد آ 
هم آغاز شد 


اشاره 


پس از چند روز. بر پشت بام یکی از خانه‌های بانو [1] که مقتدر خیلی در 
آنجا نزد مادرش می‌ماند, يك مرد فارسی [2] را با پوشاکی گرانبها که در 
زیر آن, بر روی تن پشمینه پیراهنی پوشیده بود بگرفتند, که يك قلمدان با 
چند خامه و يك آتش زنه و يك چاقو و چند ورق و مقداری سویق و طنابی 
[3] همراه داشت, که گفته شد همراه کارگران به درون خانه شده و به 
آنجا رفته و پس از چند روز از تشنگی, برای نوشیدن اب بیرون بر 
گرفتار شده است. چون پرسیدند, گفته بود: جز با صاحب خانه نتوانم ؟ 

او را به نزد وزیر ابو الحسن بن فرات بردند, که به او گفت: من جانشین 
صاحبخانه هستم. هر چه داری بگو! گفت: جز با خود صاحبخانه نتوانم گفت 
که به چه چیز نیاز- مندم. ان ار ِِ 
گرفتند. پس او از سخن گفتن به تازی باز مانده, به فارسی هم 15 
«ندانم» و هر چه می‌پر سید ند او تنها به همین واژه بسنده کرده بود. او را 
بیرون برده زیر شکنجه نهادند ولی او تا هنگام مرگ جز «ندانم» نگفت. 
پس او را با طناب به دار پیچیده و نفت آگین کرده آتش زدند. 

ابن فرات در پیشگاه مقتدر به نصر پرده‌دار* درباره این مرد گفت: گمان 
ندارم تو پرده‌دار امیر موّمنان که نگهبان خانه او هستی, برای خانه خودت 
پیشآمدی را که در خانه او رخ داده است بپسندی ! چنین پیشآمدی نه برای 
خلیفگان دیرین و نه به تازگی رخ نداده بوده است. 

ام راکو ۱ امس از کسام ادن 


[ (1-)] : در خ 5: 213: دار السلطان دیده می‌شود. 

[1 (2-)]۷ ۰ متن: رجل اعجمی .. 

[ (3-)]۷ . متن: و تحتها مما یلی بدنه قمیص صوف و معه محبرة و مقدحة 
و سکین و اقلام و ورق و سویق و حبل .. 

[ (4-) ]۷ . متن: انه اعجمی. 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ5, ص: 182 

اخو صعلوك [1] است., احمد پیش از کشته شدن با تو سازشی در این کار 
داشته که تو کارمند او را اک 1 برای 
کشتن امیر مومنان که از او می‌ترسیدی, فرستاده بودی, زیرا با پولی 
بسیار که از احمد بن علی [صعلوك ] به تو رسیده است, 0 او و 
دشمن ابن ابو ساج هستی. نصر در پاسخ گفت: شگفت آور است. چرا من 
نقشه کشتن امیر مقمنان را بکشم, آپا دارائی و دیه‌های مرا ارسن کر 


پا بروع ۳ ريخته یا مرا ده سال به زندان افکنده بوده است [2]؟ مقتدر 
گرفت [4] 

نیز در این سال نامه‌ای رسید که گزارش یورش ابن ابو ساج را از 
ارربانخان بضری ی با امد پو‌کلی ان صعاول ای کنشن اف راون 
سر احمد و تن او را به مدينة السلام در برمی‌داشت. 

در این سال ابن فرات پولهائتی میان دانشجویان ادب و حدبت نویسان [5 ] 
پخش کرد. انگیزه آن نیز چنین بود که, در یکی از نشستها نزد وی, یادی از 
انا رت ار | موه 


[ (1 -) ]۷۱ : این صعلوك خراسانی با نصر پرده‌دار سریانی, در دشمنی با 
آبن ابو ساج ادتاهانی ه این فرات ت همگام بود. برای واژه «سالوك» ن. 
ك: خ 6: 100 

[ (2-)] : ابن فرات 
میانه آنها را در زندان و زیر شکنجه بو 

[ (3- -) ] نگارنده «الوزراء» در ص 49 0 افزایشی دارد. 

[ (4-)] : پس تندروی شیعیان تند قرمطی در یورش بر بصره در سال 
1 ه, و تندروی اسماعیلیان سامانی در خراسان موجب تضعیف شیعیان 
میانه رو در بغداد شد که بعد از غیبت امام (ع) و نداشتن نامزد خلافت در 
کابینه خلیفه شرکت کرده بودند. پس نماینده ایشان ابن فرات در سال 
2 ه. از وزارت طرد و کشته شد. 

[ (5-) ] وزراء 202- 201. ن. ك: معجم الادباء: 1: 228. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج 5. ص: 93 1 

گفته شد که گاهی ایشان از هزینه کردن يك دانگ سیم يا کمتر از آن نیز نیز 
برای زندگی خود داری کرده, را ربنم کار همدص کت می سا نم 0 
فرات که به گشاده دلی و نیکخواهی نامبردار بود و مال فراوان میان 
شاعران پخش کرده بود, چون این سخنان شنید گفت: کمك به ( کی 
ی و بو موی ی ی و 
گویند: کسی پیش از ابن فرات چنین نکرده بود, جز آنچه گویند ضبعی از 
کسانی نقل کرد که مسلمة بن عبد الملك هنگام مرگ وصیت کرد که يك 
سوم از ثلت دارائی او را به دانشجویان ادب بدهند, که اینان به ناروا 
نادیده گرفته شده‌اند. [1] همه روزه در آشپزخانه ابن فرات [2] گوشت 
بسیار می‌پختند و در خانه‌های او, یخ فراوان و آشامیدنیهای بسیار, به هر 
کس که فرا می‌رسید., داده می‌شد. کاربرد کاغذ و شمع او را هیچ کس نه 


پیش از او داشت, نه پس از او! ! هر گاه به وزارت می‌نشست نرخ شمع و 
یج و کاغذ گران می‌ شد و هر گاه بر کنار می‌شد, ارزان هی راید او به 
مونس* مظفر هنگام بازگشت از مغرب و به بشری و یلبق و نازوك [3] و 
جز ایشان از غلامان و خادمان در روزهای جشن نوروز عیدی‌های گرانبها 
می‌داد که کمتر کسی چنان می‌کرد, ابن 


[ (1-)] در بیوگرافی «مسلمه» در «مرآت ت الزمان» نگارش سبط ابن 
جوزی به سال 122 ه. امده است که واقدی می‌گوید : مسلمه يك سوم 
دارائی خود را پس از مرگش به دانشجویان ادبیات واگذار کرده گفت 
ادب هنری است که به ناروا, نادیده گرفته شده است. 

[ (2-)] وزراء: 63, 195. 

[ (3-)]۷ . این چند سردار از غلامان حجری سنی بودند که خلیفگان بغداد 
ایشان را برابر سرداران ایرانی مسلمان گنوسیست. تقویت می‌کردند. 
توطثه اینان با سوسن در خ 5: 71 و همراه با هارون بن غریب و نصر 
پرده‌دار در خ 5: 235 و در يك نشست بر ضد خاندان ایرانی شیعی فرات 
به بهانه پیروزی قرمطیان در جنوب دیده می‌شود که وزیر و پسرش را با 
همه کمکها که به ایشان کرده بود قرمطی بزرگ نامیده جح 5: 213 به 
کشتن دادند خ 5: 238. خلیفه غیر از نصر که پرده‌دار او بود. مونس را به 
فرماندهی مصر فرستاد (خ 5: 99) و نازوك را به فرماندهی پلیس بغداد 
(خ 5: 162) گمارده بود. یلبق در فهرست طبری در حرف «ی» و در 
فهرست ابن آثیر در حرف «ب» بلیق دیده می‌شود. 

تجارب الامم/ نرجمه, ج2, ص. : 94 1 

قرات. کمان مف‌کند با ای بحشضها شواند دل, ایسان ۱ بهدسیت. آوزد اه 
ایشان را از دسته- بندی باز دارد. ولی به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید. 


سبب سستی کار ابن فرات پس از آن همه نیرو که به دست آورده بود [1] 


گزارش به ابن فرات در بغداد رسید که ابو طاهر [قرمطی ] پسر ابو سعید 
جنابی [گناوه‌ای ] به به «هبیر» آمده است, تا راه بر کاروان حج سال 311 ه 
هنگام باز گشت [2] بزند. 5 

او نخست بر يك کاروان بتاخت که مردمی از بغداد و جز ان در میان ایشان 
بو د: 

کز رن ان به کاروانِ حج که به «فید» آمده بود, رسید و در آنجا ماندند تا 
به کمبود آذوقه و تنگی جای شهر بر خوردند. پس بیرون آمدند. در این 
هنگام عبد الله بن حمدان که نگهبانی راه کوفه- مکه, و راهداری و بدرقه 
ای ای رون را اانی ص ات رات رن 
حاجیان پیشنهاد کرد ایشان را از «فید» به وادی القرا بیاورد, که از «هبیر» 
نگذرند, ولی حاجیان جنجال کرده نپذیرفتند و به راه ادامه دادند و او ناچار 
با ایشان به سوی «هپیر» آمد و همینکه نزديك «هبیر» رسیدند, ابو طاهر 
بن ابو سعید جنابی [گناوه‌ای ] راه بر ایشان گرفته جنگید و پیروز شده؛ 
بسیاری* از ایشان بکشت. ابو الهیجا عبد الله بن حمدان و احمد بن 
کشمرد [3] و نحریر عمری و احمد بن بدر عموی بانو مادر مقتدر و 
گروهی از خدمتگزاران و زنان سلطان اسیر شدند. 

ابو طاهر همه شترها را از کاروانها بگرفت و آنچه از زنان و کودکان و 
مردان برگزید بر آنها سوار کرده, به هجر فرستاد. دیگر حاجیان را بی‌تو شه 
و بی‌تشتتر در آنجا.بکذارد. 


[ (1-)] برای اینجا تا کشته شدن ابن فرات و پسرش محسن اخ 5: 238] 
ن. ك: وزراء: 

.49 -2 

[ (2-)]۷ : در خ 5: 190 دیدیم که قرمطیان در ماه ربیع دوم 311 ه بر 
بصره یورش بردند. اکنون پس از چند ماه می‌خواهند جلو بازگشت حاجیان 
سال 311 ه را بگیرند, پس این حادثه در محرم 2 به بعد خواهد بود. 

[ (3-)] درباره کشمرد. ن. ك: «الفرح بعد الشدة» 1: 180. 

تخارت اس فرح 8 185 

که بیشتر ایشان با پای برهنه و پیاده از تشنگی بمردند. سن ابو طاهر در 
این هنگام هفده سال بود [1 ]. 

دو کرانه بغداد و خیابانهایش از این گزارش درهم ریخت. زنان ژولیده مو, 
سر و پا برهنه, رویها سیاه کرده. سینه زنان, در خیابانها فرباد می‌کشیدند, 
خانواده‌هائی که به دست ابن فرات بیچاره و شکنجه شده بودند نیز 


بدیشان پیو سته, روز شنبه هفتم صفر [312] شهر به گونه‌ای زشت و درد 
آلود.درآمده که .مانندش دیدح نشدم بود. ۱ 

ابن فرات به نازوك دستور داد سوار شود و به مسجدهای ادینه دو سوی 
بغداد رود که عامه در انها کرد امده بودند. او با همه سپاهیانش سوار و 
پیاده و نفتگران [2] به راه افتاده تا مردم آرام شدند. سیس پیشتاز حاجیان 
رسیده داستان را برای* ابن فرات ت گزارش داد. ابن فرات در پایان روز با 
دل مردگی سوار شده پیش مقتدر رفت و گزارش داده. نصر پرده‌دار را 
نیز برای رایزنی خواست. نصر که نیرو یافته بود, در پیشگاه مقتدر. به زبان 
درازی پرداخته کفت: اکنون می‌پرسی «چه کنیم ؟» نو پایه‌های دولت را 
درهم ريخته با تبعید مونس؛ آن دولتمرد دشمن شکن: آنرا لب پرتگاه 
رسانیده‌ای, اکنون کی از نزديك شدن این مرد [قر مطی ] به پایتخت 
جلوگیری می‌کند؟ کی مردان و سرداران و زنان و خدمتگزاران سلطان را 
جز تو به قرمطی سپرد؟ اکنون آشکار است؛ آن مرد فارسی که در دار 
السلطان [3 ] دستگیر شد, يك فرستاده قرمطی بوده است. 

نصر از مقتدر خواست تا نامه‌ای به مونس نوشته شود که هر چه زودتر به 
پایتخت بیاید. او نیز چنان دستور داد. عامه نیز بر ابن فرات یورش برده 
طیان ام اسیانان دید محسن 


[ (2. ( هر 9 و الرجالة ۰ گوبا 0 بوده‌اند که 
با وسیله‌ای نفتی و آتش هی خن کید ند مانند جح 6: 893 و 490. 
[ (3-) ]۷ . متن: الاعجمی ... فی دار السلطان. ولی در خ 5: 203 «ظهر 
فی دار للسيدة کان المقتدر یکثر الجلوس فیها عند والدته, رجل اعجمی 
۰ دیده می‌شود. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج 5, ص: 1860 
هم جون از خانه بیرون امد تا در دجله سوار طیار خود شود سنیان [1] او 
را سنگباران کردند. مردم [2] در کوچه‌ها فریاد می‌زدند: ابن فرات 
«قرمطی بزرگ» است., که جز نابودی امت محمد (ص) نمی‌خواهد, مردم 
عامه: .به:جنیش. آمده: از نماز در مسجد آدینه در آن روز خودداری کرده 
همه بغداد در دو سوی دجله به لرزه درامده بود.* ابن فرات پيشنهاد کرد 
یاقوت [3] به کوفه فرستاده شود تا انرا سامان دهد و جلو یورش هجری 
[4 ] را بگیرد. گردان غلامان «حجری؟» و سردارانش نیز در اختیار او نهاده 
شود اگر هجری هنوز در آنجا مانده است با او بچنگد. مقتدر نیز از یاقوت 
و تا بیاید. و از ابن فرات خواست تا ابزار کار او را آماده سازد. ابن 
ت پیمانها و حقوق او و دو فرزندش مظفر و محمد و وابستگانش را 
داد و مالی فراوان بدان اختصاص داد [د ]. 


یاقوت اردوی خود را به دروازه کناسه زد. ولی چون به ابن فرات گزارش 
رسید که هجری به شهر خود باز گشته است., یادداشتی برای یاقوت فرستاد 
که باز گردد. 

او نیز بیامد و لشکر کشی کوفه بر هم خورد. مقتدر نیز میان ابن فرات و 
نصر آشتی داد, تا در رو به رو شدن با هجری به سود دولت همگام باشند, 
فوتتترن تفر یه بقداد: آهد.ه ضر دم توا ری شایشسته آن آو کنجم کنستی از ان 
سرباز نزد. ابن فرات نیز سوار شده به دیدار او شد, که اين کار برای او 
بی‌سابقه بود و کسي دیگر نیز چنین نکرده بود. جون هوتسن یردان بنند با 
در خانه به پیشواز امده گفت : زحمت نکشید و باز گردید ولی ابن فرات 
نپذیرفت و از طیار پیاده شده به خانه در آمده تهنیت گفت. و چون خواست 


[ (1- 2-)]۷ . متن: و ثبت العامة ... و ضجت العامة فی الطرقات. 
مشکویه گاهی عامه را به معنی سنی به کار می‌برد. ن. ك: پانوشت (خ 5: 
149 

[ (3-)]۷ . یکی از سرداران حجری است که در خ 5: 243 مورد اعتماد 
[ (4-)]۷ : قرمطیان شهر هجر به رهبری ابو طاهر خ 5: 211. 

[ (5-)] سنیان ابن فرات را متهم کرده بودند که چون رافضی است جلو 
قرطیان تاستادد. 

مشکویه می‌خواهد این تهمت را بزداید. ن. ك دفاع ابن فرات را در خ د5: 
26 
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بر گردد مونس تا لب دجله پائین آمده او را سوار «طیار» نمود*. 


هنگامی که محسن پایگاه پدر را سست دید با بیچاره‌شدگان خود چه کرد؟ 


پس از پورش بردن هجری بر کاروان حاجیان, محسن از خشم کسانی که 
بیچاره کرده بود بترسید, که مبادا رشوه‌ها که گرفته و از پرداخت مجازاتها 
به سود خود چشم پوشی کرده است. اشکار شود. پس ابو جعفر شلمغانی 
[1] مشهور به این ابو العزاقر را جانشین خود در پایتخت. برای گروهی از 
کارگزاران نهاد. این مرد مانند حلاج مدعی بود که لاهوت در وی حلول کرده 
است [2] و محسن به او ارادات می‌ورزید. او دوستی داشت که به پیروی 
از او معروف و در خونریزی بی‌باك بود. محسن گروهی را به اين دوست 
بصره‌ای ابن فرات به این بهانه سیرد که باقيمانده ۳ مالیاتی را 
بپردازند. ولی او همگی را مانند گوسفند بکشت. در میان کشتگان نعمان 
بن عبد الله [3] عبد الوهاب بن ما شاء الله و مونس خادم حامد [بن 
عباس وزیر سابق ] دیده می‌شدند. ابن فرات, برای پنهان‌شدکان از دست 
او نیز نامه‌هائی مهر آمیز نوشت تا آشکار شدند ولی همگی را گرفته 
دارائی بسیار از ایشان مصادره کرد. 


[ (1-)] ن. ك: نامه راضی بالله را برای نصر بن احمد سامانی درباره 
کشتن عزاقری, که در معجم الادباء 1: 296/ 1: 234. در بیوگرافی ابن ابو 
عون امده است. دوستی محسن با او را نیز ثابت بن سنان [- پانوشت خ 
5 564] روایت کرده است. برای عزاقریان. ن. ك: داستان کشاکش وزیر 
مهلبی [م 352 خ 6: 8 را با این گروه در بصره به سال 0 . که 
در «کامل» ابن اثیر 8: 372 آمده است آ[ن. ك: خ 6: 195 و پانوشت ص 
4- 285 ]. 

[ (2-)] . چنانکه در پانوشت خ 5: 98, 153 گفتم تنها کسانی که عينك 
توحید عددی بر چشم دارند. نسبت ادعای حلول به حلاج و شلمفغانی و با 
یزید و مانند اینان می‌دهند. اینان قابل به ما سوی الله نیستند تا حال و 
محلول فیه جدا باشد. وقتی به بايزید گفتند: تو تنوی هستی, گفت: بت 
توئی که انا و انت می‌گوثی !! احوال شلمغانی را عباس اقبال نیز با همین 
عينك توحید عددی در کتاب ارزنده خود «خاندان نوبختی ص 222» آورده 
است. 

[ (3-)]۷ . همان مرد که از کار دولتی توبه کرد و طیلسان پوشید. ن. ك: 
خ 5: 184 پانوشت 1. 
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گزارش دستگیری اين فرات و گریختن پسرش محسن* 


شایعات درباره ابو الحسن بن فرات فزونی یافت, تا آنجا که فرزندان و 
دبیرانش پنهان شدند. 
عریی آیوه > فیم ام تیاس کشت رسای و مس بانب اور 
به او و تو امیر مومنان جوپ دای که من برای یه دست آوردن 
حقوق تو, با 1 و بزرگ جنگیده‌ام, برای تو از پست و بلند پایه پول در 
اورده‌ام, و در کمك به دولت تو تا مرز توانائی کوشیده‌ام. در تکیه بر نيك 
اندیشی تو و نزدیکی و همدلی با تو انديشه هیچکس نداشته‌ام. اکنون تو 
نباید به کسانی که می‌خواهند مرا از خدمت به تو دور کنند, و تو را به 
چیزی ناسودمند دلگرم کنند و تو را به کاری بد فرجام می‌خوانند. گوش فرا 
دهی ازیرا که فرایند کار من و تو یکی است. آنچه بر سر من آید, بر سر تو 
نیز خواهد آشت: پس به یاوه اب گوش مده ! خاص و عام می‌دانند آن 
هزینه که من برای روندگان راه حجاز نهادم هیچکس از پیشینیان من ننهاده 
بود. 
سرداران و سربازان دلیر برای نگهبانی ایشان برگزیدم. هر گونه ابزار که 
از من خواسته شد در اختیار ایشان نهادم. اکنون قضای الهی بلائی بر سر 
انشان آورد که هت آن: در روزگار مکتفی پالله بز رشان آمده بود [3 , 
ولی او بر وزیر خود* خرده نگرفت و هیچ پرخاش نکرد و زیان را از او ندید 
و او را بدانديش نشمرد ... و سخنانی از این دست بگفت. 
پس نسیم و غلامان همراهش باز گشتند. 
چون ژاژخائی درباره ابو امن بن فرات و پسرش محسن فزونی گرفت, 
مقندر خواست.: دل ایشان را گرم دارد. ذز یادداشتی, برای آنان سوکند یاد 
کرد که به 


[ (1-)]۳ : خ 5: 179 پانوشت. 

[ (2-)]ن. ك: وزراء 125. 

[ (3-)] به سال 294 زکرویه بن مهرویه قرمطی بر کاروان حج یورش برد 
(طبری. ع: 

3 2269 پ: 6763) 
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انشان: اغتماد دارده-و از نان خواسته بود که به تيك آتذیشی او. اطمان 
داشته باشند و دستور داده بود که این یادداشت را برای مردم پایتخت 


اشکار کنند و رونوشت آنرا برای کارگزاران خراج و جنگ به شهرستانها 
بفرستند. 

سیس در ماه رب یکم سال_ 212 ابن فرات و محسن سوار شده به خانه 
سلطان رفتند. هنگام بیرون آمذن نصر پرده‌دار [1] ایشان را نگاه داشت. 
زیرا گروه غلامان حجریه در نامه‌ای به مقتدر خواستار دستگیری ایشان 
شده بودند. این نافة :را ففلض اب نزد .مفتدر: آورد..ولی عفتدن دشتور: داد 
دست گر بخ تاخین آفند: بیرا بز کنار کردن وزیر به خواسته دشمنانش [2] 
قطویال و که بتانشی است کوطلامان را خر جشم سارد: 

سپس به او گفت: به نصر بگو آزادشان کند و به غلامان بگوید: پیام ایشان 
را با خوش- بینی بررسی خواهیم کرد. پس مفلح آمد و گفت: وزیر 
می‌تواند باز گردد و نصر به وزیر اجازه بیرون رفتن داد*. ابن فرات, گیج در 
کوچه‌ها راه می‌پیمود, تا با پسرش محسن لب دجله بر طیار خود سوار شد. 
چون به خانه ور رید نک مس فاگ و وتو از گفتگوی پنهانی 
که به درازا کشید, محسن بیرون آمده به خانه خویشتن رفت و ساعتی در 
انجا دستورهای لازم را داد و پنهان شد. ولی پدرش به روی خود نیاورده در 
میان دبیران به کارها پرداخت. خروش و کوشش او و دستورها که برای به 
راه انداختن کارها ۳ پایان روز می‌داد و خوش و بش که می‌نمود مردم را 
درباره شایعاتی که شنیده بودند به شك انداخت. یکی از دوستانش 
می‌گفت: در پایان شب دیدم در رختخواب این بیت را تکرار می‌نمود. 

با همه تیزهوشی به جائی رسید که نمی‌دانست‌به پیش رفتن برای او بهتر 
است يا به پس 31 ] 


21 0 "9 الوزیر بکلام الاعداء خطر. مشکویه اعتراف خلیفه 
۹ 0 5 فرات می‌شمرد. و با اینکه اتهام 
همکاری با قرمطیان را مردود دانسته (خ 5: 217) باز در پایان حکم قتل او 
را صادر کرد (خ 5 7 2). 

[ (3-) ]۷ . متن: ۱ 

و اصبح لا یدری و آن کان حازمااقدامه خیر له ام وراءه 
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و اين خود نشان بیداری و تیزهوشی او بود. فردای آن روز نیز بر سر کار 
رفت 

ابو القاسم بن زنجی [1] گفت: در این هنگام که بر سر کار بود. يك 
یادداشت زیبا و سر به مهر بدو رسید که ندانستم از کیست. ولی پس از 
ان دانستم که از مفلح بوده است. 

سپس یادداشتی دیگر از مردی از شبه سیاهیان دار السلطان بدو رسید که 


پس از خواندن کمی* اندیشید و قهرمان خود یحیا را فرا خوانده چیزی به 
گوش او گفت و او رفت. . ِ 

سپس آبن فرات؛ با وعده امدن فردا, با حاضران بدرود گفت و به خانه 
زنانش رفت و حاضران پراکنده شدند. چون من به سوی در اطاق رفتم 
کاری به یادم امد که: به هن فاگذار کردم بود. ناچار برگشتم و بدان 
پرداختم. ناگاه نازوك که شمشیری به کمر و گرزی به دست داشت و پشت 
سر او یلبق را دیدم که بر خلاف هميشه خوشرو نمی‌نمودند و با هر يك 
پانزده غلام مسلح همراه بودند و چون او را ندیدند به آندرون رفتند و او را 
سر برهنه بیرون اورده, لب دجله سوار طیار کرده به خانه نازوك [2 ] 
بردند. 

همراه او و دو پسرش فضل و حسین و هر کدام از دبیرانش را که گیر 
اوردند نیز بردند. 

نازوك و یلبق به سوی مونس مظفر رفته او را آگاه کردند. او به باب 
شماسیه رفته چنین وانمود کرده بود که برای گردش رفته است. هلال بن 
بدر و گروهی از سردارانش نیز به دنبال او رفته بودند. یلبق به خانه نازوك 
رفته, ابن فرات با دو پسرش و کارمندانش را بیرون اورد. نازوك يك عبای 
قصب [3 ] از خانه بیرون اورده بر سر او که برهنه بود بیفکند. چون ابن 
فرات مونس را دید, از اینکه در دست او است. خرسندی نشان داد*. پس 
او را همراه خود در طیا ر نشانیده به خوش و بش و گاه گله‌گزاری پرداخت. 
ابن فرات او را با عنوان استاذ بخواند. مونس گفت: امروز مرا به «استاذ» 
می‌خوانی در صورتی که دیروز مرا, در زير باران. به صورت تبعید به رقه 
فرستادی و به 


[ (1-)] : از دبیران نزديك به آبن فرات. ن. ك: خ 5: 179 پانوشت 2. 

[ (2-)]۷ : فرمانده پلیس بغداد. خ 5: 162. 

[ (3-) ]۷ : قصب نوعی پارچه گرانبها. 
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سرور ما امیر مومنان گفتی مونس کشور را به ویرانی می‌کشاند. پس او 
را به دار السلطان:باتین رکه دستورداد دودیتتر و دنیزان او متیر آفرزدم 
به نصر بسپرند. ۲ 

مردم برای دادخواهی از ابن فرات گرد آمده وابستگان بیچاره‌شدگان او 
نیز با ایشان امده. زاری می‌کردند. مونس کوشید ایشان را براند نتوانست 
و «طیار [1 ]» مونس را که ابن فرات در ان بود سنگباران کرده فریاد 
می‌کردند: «قرمطی بزرگ گرفتار شد و قرمطی کوچك بر جا مانده 
است». چون بر در ویژگان رسیدند گروهی بسیار از «سمیریه [1]» ها گرد 
آمده آبن فرات و دو پسرش را سنگباران کردند, تا ناچار به سوی ایشان 


تیراندازی شد و برخی زخمی و پراکنده شدند و نصر ایشان را به نزد خود 
بر د. 

مدت سومین وزیری ابن فرات ده ماه و هیجده روز بود. سپس سرداران 
در دار السلطان گرد امده* به تهدید پرداختند که هر گاه ابن فرات در «دار 
الخلافه [2]» بماند ما همگی به نمازگاه بیرون خواهیم رفت. 

مقتدر با مونس و نصر رایزنی نمود. ایشان گفتند: برای آرامش سرداران 
بایستی ابن فرات را بیرون فرستاده به شفیع لوَلوْی بسپاری که زندانی او 


گزارش وزیر شدن ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبید الله خاقانی: 


شده بود. پدرش ابو علی نیز پیری فرتوت و کم شعور شده [3] بیمار بود. 
"۳ جون پیشآمد حاجیان رخ داد. ابو القاسم خاقانی بر ضد اين فرات و 
1۳9 [4] قهرماته و جز آنان ۳ 


[ (1-)] دو گونه قایق نهری. ن. ك: پانوشت خ 5: 59. 

[ (2-)] در اینجا نیز کار برد «دار الخلافه» به جای «دار السلطان» نقل 
قولی از دیگران است. 

ن. ك: پانوشت خ 5: 9د. 

[ (3-)] متن: و تغیر فهمه. ن. ك: صله عریب: 120 پ 6906. 

[ (4-) ] از سال 310 ه به جای ام موسی قهرمانه شد- خ 5: 164. 
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کمك کردند. . مونس پیش از آن ابو القاسم خاقانی را برای وزیری پیشنهاد 
کرده, مقتدر گفته بود: پدرش کشور را ویران کرد, خودش که از پدرش 
بدتر است !۱ بهنر است حسین بن احمد مادرائی را به وزیری بحمازنی: 
مونس گفت: آه دز .خصر. 2 ستت و آوزدنشن هرت می‌خوا هد. نصر و ابن 
الخال* نیز به وی کمك کردند. پس مقتدر خاقانی را بیاورده وزیری و 
رهبری دیوانها را به او سپرده خلعت پوشانیده به خانه فرستاد. مونس 
مظفر و هارون بن غریب با وی سوار شدند. 


نمی از یی ی ان ااتتای شا ایس نی ان رات وه کاس امد 


ابو الحسن [ين فرات] گوید: چون او را چنانکه گذشت به شفیع سپردند. 
شفیع به وسیله دبیرش «جمل» درباره چگونگی مصادره پیام فرستاد تا او 
را از چنگ دشمنان و از سپرده شدن به دست خاقانی و ابو العباس بن 
ان فرات در باسح کفت: جا این و اسان ندهد که چان او در 
امان است و او را به یکی از آن کروه نخواهند سپرد, تن در نخواهد داد. او 
به «جمل» دبیر گفت: به فرمانده خود بگو [2]: من مبلغ یکصد و شصت و 
اند هزار دینار از اموال مصادره شده را به دست هارون گهبذ و فرزند او 
سیرده‌آم. به خلیفه گفته شود تا زودتر آنرا به «بیت المال ویژه» برساند, 
مبادا خاقانی آنرا به دروغ فراورده کارهای خود شمرد و در راههائی هزینه 
کند که باید از «#بیت المال همگانی» هزینه شود. شفیع بزودی سوار شده 
رفت و مقتدر را آگاه کرد*. او فورا کسی به دنبال دو گهبذ [3] فرستاد که 
به خانه خاقانی رفته شاد باش مت فد و هنوز از سیرده‌ها گفتگوئی به 
میان نیاورده بودند. 

ایشان نیز آمده بدهی را پذیرفتند و آنرا آورده به «بیت المال ویژه» 
پرداختند. 

مقتدر به نصر پرده‌دار دستور داد فرزندان ابن فرات و دبیرانش را به 
خاقانی بسپارد, که سیرد و دستنوشت او را بدان بگرفت. خاقانی نیز 
ایشان.را به ایها ابا 


[ (1-)]۷ : نقد شر (صله عریب 120, پ 6906). 

ا رصان لور 12211 

[ (د) ,تن <«فوجه الی الحفین * معصود .یر ویر ضراف: است: 
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ابن بعدشر سپرده همگی را به زنجیر کشیده در تابستان بر روی زمین داغ 
نشانید. پس دستنوشت هر يك از دو پسر ابن فرات را , به یکصد هزار دینار 
بدهی و دستنوشت سعید بن ابراهیم [1 ] را به و۳ هزار دینار. و 
دستنوشت ابو غانم دبیر محسن را به دویست هزار دینار بگرفت. 

پس برای محسن و هشام [2] و دو پسر فرجویه جا ر کشیدند که. پس از 
این آگهی در خانه هر کس که ایشان گرفتار شوند دارائی او چیاول و 
خانه‌اش به آتش کشیده خواهد شد و خود يك هزار شلاق خواهد خورد. 

ابو الحسنٍ آین. فرات | به شفیم کفت: هر گام مرا به. دار الماطان: بان 
گردانی. که به کسی سپرده نشوم مالی نزد من خواهی داشت. شفیع 


درباره او با مقتدر گفتگو کرد. مقتدر گفت: مونس, نصر و هارون بن غریب 
تفقند که کار خاقانی جز با سپردن ابن فرات به او به راه نخواهد آمد. او 


تضمین کرده است که از وی و پسر و کارمندانش* دو میلیون دینار بیرون 
گرژ ‌ 


شفیع باز گشته اين سخنان را با دبیرش «جمل» به ابن فرات رسانید. جمل 
می‌گفت: من همه روزه به نزد آبن فرات رفته جوبای حالش می‌ شدم و او 
را نیرومندترین و شکیباترین مرد. در سختی‌ها یافتم. هنگامی که از من 
که رات تسه ات ۱ ی آه افاس ارات اعن 
خاقانی. گفت: «من بیچاره نشده‌ام, بلکه این سلطان است که بدبخت 
شده است». پرسید. : دیوان را اون عهده‌دار شده است ؟ که «دیوان سواد 
[4» را می‌خواست. گفتم: محمد بن جعفر بن حفص ! گفت: به جایش 


[ (1-)] او شوشتری (تستری) ابو الحسین است. و یاقوت او را ابو الحسن 
اورده است. او نصرانی و از بر کشیدکان خانواده فرات است. پدرش در 
سجع بندی در سخن تردست بود. او کتابهائی به نام «مقصور و ممدود» 
مرتب بر حروف الفبا و «مذکر و مونث» و «رسائل الفتوح» دارد. 

( وق الوفاته شود ) 

[ (2-) ]۷ . ابو القاسم- 5: 82. 

[ (3-)] وزراء: 124. 

[ (4-)]۷ . متن: و نت ای عمن تقلد الدیوان (یعنی دیوان السواد) و این 
می‌رساند که در میان دیوانها در پایتخت «دیوان» بی‌قید همان دیوان سواد 
شناخته می‌شده است که مهمترین دیوان 
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اشاد. ا1ا بسح بت صیا ما وا بسن کنتم مها تفت سا زک 
وزیر را با مردانی شایسته کمك کرده است. 

بازپرس ابن فرات, ابن بعدشر بود که با وی نرمی می‌کرد. او نیز نوید داد 
که همه سپرده‌های خود را نشان دهد. او باز نرمی بیشتر نشان داد. آبن 
فرات خستوان شد که یکصد و پنجاه هزار دینار نزد بازرگانان سپرده دارد. 
مقتدر دستور داده بود که هر چه از ابن فرات مصادره شود به «بیت المال 
ویژه» و هر چه از کارمندانش مصادره شود در «بیت المال همگانی» واریز 
شود. چون* مالی که ابن فرات بدان خستوان شد, از بازرگانان گرفته شد, 
دوباره ابن بعدشر از او پول خواست و چون گفت ندارم اندکی او را 
شکنجه داد, ولی این فرات ت کسی نبود که به شکنجه تسلیم شود. پس 
ناگهان یکسره از سخن بازماند. هارون بن غریب به نزد مقتدر رفته گفت: 
خاقانی با سیردن ابن فرات به ابن بعدشر, کناهن درباره سلطان مرتکب 


شندم: اشت شانشسته. آنْ بود که با وی نرم بیاید زیرا او کسی نیست که به 
زور پاسخ گوید. 

مقتدر به خاقانی دستور داد که بازپرسی از ابن ی 
تنگ گرفته بود. او برایش نان خشك ۷ 
خوراك فراوان و آب یخ بسیار و میوه فرستاد و از آنچه بر او گذشته پوزش 
خواسته, سو گند باد نمود که او آگاه نبوده است. 

سپس خاقانی به وسیله خاقان بن احمد بن یحیا با نرمی برای او پیام 
فرستاد که 


[ ()] بوده است (خ 5: 256). مقصود از سواد نیز روستاهای میان فرات و 

دجله بوده است که ابشخور ایشان فرات (سقی فرات) يا دجله بوده است 

(خ 6: 515) و (در خ 5: 96) سواد برابر «بادوریا» نهاده شده است. 

[ (1-)]۷ . متن: بحجره رمی. 

[ (2-) ]۷ . متن: خبز خشعار و قنثاء و ماء الهواء .. 
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به دارائی خود خستوان شود و با سلطان لح نکند که فرایند نیکو ندارد! او 

پاسخ داد: 

به وزیر بگو: «من بچه نیستم که در بازپرسی مرا فریب دهی, من نمی* 

گویم: توان پولسازی ندارم ! اگر من از جان خود مطمئن شوم آنرا با پول 

خواهم خرید. من آنگاه مطمئن خواهم بود که امیر مقمنان به دست خود 

امان نامه‌ای برایم بنویسد و وزیر و دادرسان آنرا گواهی کنند, پا وزیر 

(ایده الله) امان نامه دستنوشت خود به من بدهد, و مرا به یکی از دو مرد 

سپار, موس مظفر هر چند که دشمن من است, با شفع لولوٍی. ‏ 

اگر چنین نشود من اماده برای مرگ هستم. خاقانی پاسخ داد: اگر 

می‌توانستم برایت ت امان می‌ گر فتم, لیکن هر گاه سخنی از این دست بگویم, 

ویژگان دستگاه برای تو با من دشمن شوند, برای تو نیز سودی ندارد. 

خليفه کار تو را به هارون بن غریب واگذار کرده است. 

بش فزای کیدار جر خانه تامانی در رم نهادند و آبن فرات را بدانجا بردند 

و ابن بعدشر پیش روی او به بازیرسی پرداخت و ابن فرات به لکلك افتاد 
و آبن بعدشر ناسزاگوئثی آغاز کرد. پس هارون پرخاش نموده گفت: 

0 از این راه از او پول در آوزید ۱ تشن خود به سوی ابن فرات 

آمده با نرمی و خوشزبانی گفت: تو از همه کسانی که با تو روبرو هستند 

داناتری ولی وزیر نباید ای که خلیفه از او خشمگین است, لجبازی 

کند. 

ابن فرات ت گفت: ای امیر, پیشنهاد بده چه کنم. کسی که به روز من بنشیند 


رائی از خود ندارد, و پس از گفتگوهائی* دستنوشت او را به مصادره دو 
میلیون دینار بگرفت بدین شرط که يك چهارم آن را به زودی بدهد و آنچه 
اه ی هیارا اس هیارا اه 
گرفته شود همه از همین يك چهارم به شمار آید, به او اجازه داده شود که 
املاك و دیه‌ها و ابزار و کالاهای فروختنی خود را به فروش رساند, به خانه 
قاطا انا ما ای ار دش 
اموال او را بفروشد, به او اجازه داده شود که به هر کس می‌خواهد نامه 
بنوبسد. هارون بن غریب دستنوشت او را برای پذیرفته‌هایش گرفت و به 
نزد 

تا وم وس ۱90 

مقتدر بالله بر د. 


پیشامدی ناگوار که محعسن را گرفتار کرد تا مصادرت و کشته شد: 


۱ ۳ 
ت [1] نیز بود. او هر بامدادان محسن را با پوشاك زنانه به گورستان 
ی به يك خانه مورد اطمینان می‌آورد. یکی از روزها 
که اه زآهاند همم رمروا مات انم نه کمرشان فریس [2 ] برده بود, 
هنگام بازگشت شبانه, به سبب دوری از محله کرخ. زنی که همراه ایشان 
بود, آنان را به خانه يك زن برد که خود به وی اطمینان داشت, و يك سال 
از مرگ شوی او گذشته. مردی در خانه نداشت. حنزابه که محسن* و آن 
زنان را بدانجا برد, به بانوی خانه‌دار گفت: زنی هنوز شوهر ناکرده همراه 
ما است که از عزاداری بازگشته و دلتنگ است. اگر يك اطاق جدا در 
گوشه‌ای بدو واگذاری بهتر باشد, او نیز چنین کرده. محسن را بدانجا برد. 
در را بستند و زنان با محسن نشستند. يك کنيزك سیاه چراغی اورده در 
ایوان نهاد. حنزابه مقداری شکر و سویق برای محسن برد و او روپوش را 
از خود برداشت. چشم کنيزك ناخواسته بر محسن اوفتاد و دانست که مرد 
است و رفته به بانوی خود گفت. چون شب فرا رسید بانو به آن اطاق 
سرکشی نموده. محسن را دید و و این از بخت بد محسن بوده که فره 
ایزدی را از او دور کرد, زیرا| ان زن همسر محمد بن نصر وکیل علی بن 
عیسی بود که محسن او را به دیوان خود خوانده بود و چون بدانجا شد و 
شکنجه‌ها که محسن به مردم می‌داد به چشم دید, از ترس, به مرگ 
ناگهانی دچار شد و هنوز محسن با او سخن نگفته بود که درگذشت. زن 
همانگاه به دار السلطان بنزد نصر پرده‌دار شده بدو 


[ (1-) ]۷ : این مرد که نامش با خطبه شقشقیه نیز پیوندی دارد, آخرین 

وزیر مقتدر خواهد بود پانوشت (خ 5: 367). و نام مادرش در کامل بن اثیر 

«حزانه» است. 

[ (2-)]/۱ ۰ متن: مقابر قریش: این محل اکنون گنبد و بارگاه دو امام (ع) 

قفم و هدر که در کاطمین اسف 
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حذارتتن داد. نصر نیز به مقتدر گفت. او برای نازوك دستور فرستاد که 

سوار شده بدانجا رود و محسن را دستگیر کند.* نازوك سوار شده فور| 

بدانجا رفته محسن را دستگیر کرد. از نقاره که در همان نیمه شب به صدا 

درآمد, مردم بغداد ترسیده, پنداشتند قرمطیان به بغداد آمده‌اند. 

محسن را به «دار الوزاره» در مخرم بردند و به آبن بعدشر سپردند که او 
سیر و شکنجه‌ای بسیار به او داد و دستنوشت او را , به مبلغ سه 


میلیون دینار بگرفت. 

پس هارون بن غریب به «دار المخرم» آمده از محسن بازیرسی نمود و 
نوید گرفت که جای سپرده‌ها را به یاد آورده بگوید. دو روز پشت هم 
شکنجه بسیار دید ولی يك درم را نپذیرفته گفت: جانم و دارائیم را با هم 
نمی‌دهم ! پس هارون بن غریب همراه با شفیع لوْلوْی امدند و از محسن در 
برابر دبیران و ابن بعدشر بازپرسی کرده به وی گفتند, گو اینکه نمی‌توانی 
پولی را که دستنوشت داده‌ای بپردازی, ولی ایا یکصد هزار دینار نیز 
نمی‌توانی بدهی؟ گفت: آری, اگر به من مهلت بدهید و شکنجه نکنید 
می‌توانم. گفتند ما به تو مهلت می‌د هیم . بکصد هزار دینار را بنویس ! او 
نوشت که در مدت سی روز یکصد هزار دینار را خواهد پرداخت, جچون 
هارون بن غریب آنرا خواند گفت: گویا امیدواری سی روز دیگر 0 
بمانی ! محسن کرنش کرده گفت:* هر چه امیر گوید خواهم کرد. گفت 

بنویس در مدت ِ روز خواهم پرداخت. 

گفت بدهید بنوبسم ! چون ورقه را بگرفت., آن را جوید و خورد و گفت: 
دیگر نمی‌نویسم. 

او را به غل و زنجیر کشیده. جبه پشمین [1] پوشانيده, با چماق [2] بر 
سرش کوبیدند که همان نوشته پیشین را بنویسد ولی او ننوشت. پس او را 
به زندان باز گردانیده. گوناگون شکنجه‌ها دادند ولی او يك درم نیز 


[ (1-)]۷ : وسیله‌ای برای شکنجه. ن. ك: خ 5: 388 مانند بایباف در خ <: 
297 

[ (2-) ]۷ . متن: ضرب علی راسه بالدبابیس ... که جمع دبوس است. 
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پس از آن. مونس. نصر پرده‌دار, دادرسان و دبیران به نزد خاقانی رفته 
ابن فرات را نیز بیاوردند. خاقانی به بازیرسی پرداخت که مرد کار نبود و 
نزديك بود ابو الحسن ابن فرات او را بخورد. یکی از بازپرسیها چنین بود 
که: تو از دیه‌های خودت در یازده ماه يكّ میلیون دینار برداشت کرده‌ای. 
ابن فرات گفت: این آبادیهاء ده سال در دوران وزیری علی بن عیسی و 
وزیری* حامد بن عباس به دست او بود و جز چهار صد هزار دینار برداشت 
نداشت, شما به من معچزه نسبت می‌دهید ! گفت: تو از درآمد آبادیهای 
سلطان بر درآمد آبادیهای خود افزودی ! [فرات ] گفت: چیزی را در دفترها 
نمی‌توان پنهان داشنت: برداشت. آنادیهای: شلطانی. را در روز کار. من .و 
برداشت آنها را در دوران کار علی بن عیسی و وزیری* حامد بن عباس و 
وزیری پدرت آ[خاقانی] که تو همه کاره او بودی, با هم بسنج, تا ببینی ایا 
برداشت ابادیهای سلطانی افزوده شده, پا کاهش بافته بود. 


تام که و اه ی ای که تاه ها اد وم از 
بیرون نیست, پا می‌گویند: من خودم ایشان را کشته‌ام, که چون من از 
پایتخت بیرون نبوده ام نمی‌توان آنها را به "من نسبت داد, زیرا که کشتن 
ایشان به دور از آنجا رخ داده است, یا می‌گویند: «تو فرمان کشتن آنان را 
به دست خود نوشته‌ای» که من درباره ۳ کارگزاران معونت [1 ], 
پسرم هستم, شما از من بازیرسی می‌کنید. آبن بعدشر گفت: هر کس 


[ (1-)] : معونت» و جمع آن «معاون» یکی از کارگزاریهای دولت 
عباسی در شهرستانها, وابسته به يك دیوان مرکزی بوده است, که مشکویه 
در این کتاب رئیس ایشان را «صاحب المعونة» يا «عامل المعونة» و جمع 
آنان را «اصحاب المعاون» يا «عمال المعاون» خوانده است. در خ 5: 99 
آن را المعاون و الاحداث و در خ 5: 116 آنرا برابر کارگزاریهای خراج. 
ضیاع (دیه‌ها) صدقات و در خ 5: 113 آنرا در کنار کارگزاری صلات, حرب 
(جنك) نهاده است. گاهی ایشان کار خبر رسانی با کبوتر را نیز انجام 
می‌داده‌اند (خ 5 416) و چون مردم از ناامنی راه‌ها به ویژه راه مکه 
ناخرسند می‌شدند در کوچه و بازار و مسجدها 
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را که پسر تو کشته باشد, : تو او را کشته‌ای ! ابن فرات ت گفت: اين بر خلاف 
دستور خدا| و پیامبر است که هی گویا: «گناه کس را بر دیگران نخواهند 
نوشت [1». وبا مر به.ببکی از پاران گفت: آیا این پسر تو است؟ گفت: 
آری ! پیامبر گفت: «ولی : نه او برای تو گناه می‌کند و نه تو برای او». از 
اینها گذشته, او [محسن پسر ابن فرات ] در دست شما است, از خود او 
ِِِ اگر ادعای کشته شدن کسی در جائی دور به دستور وی ثابت 

د, حکم قصاص معلوم است. 

ی در آن نشست از پاسخهای استوا ر او درشگفت شدند. عثمان بن 
سعید دبیر دیوان سیاه. به نصر پرده‌دار گفت: اگر درست می‌دانید از آو 
بپرسید: هر 11 گاه که به بدهکاران می‌گفتی: «یا می‌پردازی,: پا نو را به به 
محسن می‌سپارم [2]» ایا می‌سپردی که به او سویق و شکر بخوراند يا 
شکنجه بدهد؟ کسی که شکنجه را روا دارد کشتن را روا داشته است, زیرا 
آدمی گاهی با يك چوب خوردن می‌میرد چه رسد به بیشتر. 

2 پر سید. آبن فرات پاسخ داد: خلیفه که خدا زندگیش را دراز 
داراد, 


[ ()] بر عمال معاون یا اصحاب معاون و معونتگران اعتراض می‌نمودند 


(پانوشت خ 5: 506). گوبا اینان نهادی نیرومند بوده, وظیفتی همانند 
تکهبانی راه‌ها ون ۶ انذارفنق آمزوز «داشته‌انده تا انجا که جون راضی 
خلیفه می‌خواهد ابن رایق را به مقام امیر الامرائّی برساند یعنی قدرتی 
بالاتر از خلیفه بدو بسپارد «اعمال معاون رهبری معونتگران» را بدو 
می‌دهد (خ 5: 532ظ). 

از دیگر دیوانها که در خ 5: 256 و 257 یاد شده‌اند می‌توان نامهای زیرین 
را یاد نمود: 

دیوان زمام الجیش (بازرسی سیاه) الفص و الخاتم (مهردار سلطنتی) الدار 
او تیا ره راهان العاع الناحه یعهای اضم 
الضیاع العامة, ضیاع فراتی, ضیاع مشرق, ضیاع مغرب., زمام النفقات 
(بازرسی هزینه‌ها) دیوان سواد (ابشخور دجله) که مهمترین دیوانها به 
شمار بوده است (خ 5: 256) دیوان مرافق (کارسازی‌ها) (خ <5: 110) 
دیوان خرایط (خ 5: 88) که از «کریته» پهلوی گرفته شده است. 

[ (1-)]۷ . متن: و لا تزر وازرة وزر اخری: قران: در پنج جا. 

[ (2-)]۷ : خ 5: 178, 185. 
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محسن را بدین کا ر هنگامی گمارد که من در زندان بودم و او ازاد بود هر 
چه کرد خودش و همکارانش مفلح و گروهی از معتمدان سلطان ضامن 
هستند. هنگامی که من کار را به دست گرفتم بنرمی با مردم رفتار 
می‌کردم, هر گاه کسانی در بازپرسیهای نرم من, به بدهی خود خستوان 
نمی‌شدند, ایشان را به کسی که سلطان بدین کا ر گمارده بود ای 
مونس گفت: گویا می‌خواهی کشتارهای خود را به گردن خلیفه بیندازی ! 
خلیفه [1] گفته است: 

من به کشتن هیچکس جز اآبن حواری [2 ] دستور نداده‌ام ! : پس نصر بیامد و 
گفت: ۰ برای و 1 می‌گوئی. 

تضمین کرده 1 به تو سپردم. تو ۱ 4 از دو کار را انجام 
می‌دادی, یا مالی را که ضامن شده بودی می‌آوردی, یا ایشان را به من باز 
می‌گردانیدی. ابن فرات گفت: مال را که به بیت المال رسانیدم. آن چند 
تن را نیز من ضمانت جانی نکرده بودم که زنده بمانند. عمرشان که 
سرآمد مردند ! مونس مظفر گفت: گیرم که نو برای هر کارت بهانه‌ای 
داشته باشی, جه بهانه * برای بیرون راندن من به سوی رقه [3 ] داشتی؟ 
که با من همانند يك کارگزار گنهکار, یا دشمن امیر مومنان رفتار نمودی ! 
گفت: من تو را بیرون راندم ؟ گفت: پس که مرا بیرون کرد؟ گفت: سرور 
ما به من دستور داد تو را بیرون رانم ! گفت: سرور چنین دستور نداده 
است ! ابن فرات ه گفت: من دستنوشت او را که در یادداشتی برایم 


فرستاده, نگاه داشته‌ام, زیرا| او به خط خودش از نادرستی‌های یی در پی 
تو, که 


[ (1-)]۷ : چنانکه مکرر دیدیم مشکویه واژه سلطان را به جای خلیفه به 
کار می‌برد. ولی در اینجا جون مهد کی که و اه 
خلاف خواست پدر به شکنجه گری واداشت نشان دهد, او را «خلیفه اطال 
الله بقاه» نامیده است. در جاهای دیگر نیز چند واژه خلیفه آمده که از گفته 
غير مولف کتاب است. و يا مانند ص 295 نکوهش زا می‌باشد. 
[ (2-) ]۷ : خ 5: 202. 
[ (3-)]۱ : خ 5: 205. مونس بار دگر نیز در خ 5: 220 از ابن فرات همین 
گله را کرده است. 
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برای گشودن هر شهر هزینه‌ای سنگین به کار می‌بری و سپس با رفتار 
ناهنجار مود مردم را هت ی می‌داری, گله 
کرده است. گفت: اکنون یادداشت در کجاست؟ 
ابن فرات ت گفت: در دست شماست, در سبدی از نی بافته [1] که روی آن 
به دست خود نوشته‌آم از مهمات است نگاهداری شود در آن دستور 
می‌دهد تو را به رقه بیرون کنند و تا هنگام رفتن نگهبانی نیز بر تو بنهند. 
خاقانی دستور داد سبد را بیاورند که مهر ابن فرات بر آن بود» و یادداشت 
را با هر آنچه ابن فرات ت گفته بود. به خط مقتدر یافتند و مونس همانگاه 
برداشته پیش مقتدر رفته, نامه را به وی نشان داد. مقتدر از ابن 
ت خشمگین شده, به هارون دستور داد او را با شلاق بزند [2 ]. هارون 
ب و پیج شلاق در میان همکاران [3] بر آابن فرات زده گفت: به دارائی 
خود خستوان شو! او دستنوشتی به بیست هزار دینار نوشته گفت: این 
دارائی من است. ۳ 
پس محسن را بیرون آورده* تا دم مرگ کتك زدند. ولی او به هیچ چیز 
خستوان نشد. 1 مقتدر رفته از بازپرسی ابن فرات و پسرش 
کناره‌جوئی کرده گفت 
اینان تن به مرگ ۳۲ به هیچ چیز تن در نمی‌دهند. او دستور داد آنان را به 
نازوك بسیارد تا سخت شکنجه شوند. نازوك انقدر محسن را شکنجه نمود 
تا تن او کرم [4] زد و دیگر جای شکنجه نداشت. ابو الحسن بن فرات را 
سه با ر با طناب بزد ولی او به يك درم نیز خستوان نیامد. مقتدر بالله از آبو 
تست 
[5 ] چیزی دستگیر ما نشده است ! وی در پاسخ 


مامت میا قیم اسف ال رازن 


[ (2-)] : یکی از نمونه‌های بازی خلیفگان است با ملت‌های زیر دست 
خود, ایرانیان, سریانیان و ترکان که ایشان را به جان يك دیگر می‌انداختند 
تا به سادگی بر ایشان حکومت کنند. 
شاید همین افشاگری نیز یکی از انگیزه‌های کشتن ابن فرات باشد. 
[ (3-)]۷ . متن: ضرب ابن الفرات بین الهنبازین خمس درر .. 
[ (4-)]۷ . متن: تدود بدنه ... 
[ (5-) ]۷ : شاید: 5: 221. ابن اثیر: خاقانی دو ملیون دینار تعهد کرده بود. 
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زیرا او را از دست سیاستمداران گرفتید. چون ابن فرات را از بازیرسی 
دبیران دور کرده به شمشیر کشان سپردید, از زندگانی نومید شده. از 
دادن دارائی خودداری نمود. پسرش نیز از پدر پیروی کرد. نازوك به مقتدر 
: من سخت‌ترین شکنجه‌ها را به اینان داده‌ام. تن نازك نارنجی محسن 
اکنون کرم زده ولی او با آرتهصة شش گمه ها دشوار و بی‌مانند هنوز بردبار 
است, اکنون چند روز است که خوراك نخورده» تنها اندکی اب می‌نوشد و 
ی مقتدر بالله گفت: اگر چنین است او رابه 
خانه مرا ورید ۱ : مونس * و گروه او نیز اين را تأیید کردند خاقانی گفت: ۳ 
امیر مومنان از فره ایزدی است. پس همگی بیرون آمدند. 
خاقانی همانگاه که در میان گرد آمدکان. در داد السلطظان تشستهه: بو 
آهستثه به ایشان گفت: هر گاه ابن فرات به خانه خلیفه آورده شود 
کارمندان مجازاتهای او و پسرش را خواهند پرداخت. هر گاه او در آنجا از 
خلیفه مطمئن گردد دارائی خود را آشکار خواهد نمودر و جان خود و 
فرزندش را خواهر خرید, آنگاه که از جان خود مطمئن گردد, به تضمین 
کردن دارائی این گروه نزد خلیفه خواهد پرداخت. خلیفه را بر آن خواهد 
داشت. که این گروه را بدو بسیارد, و به خلیفه نوید افزایش حقوق و 
اقطاعها و آبادیها و گرد آوری دارائی بسیار خواهد داد. پس راه درست این 
است که سرداران گرد هم آیند و سوگند یاد کنند که هر گاه ابن فرات و 
فرزندش به خانه خلیفه برده شوند. سرپیجی اغاز کنند. مونس گفت: اگر 
ما چنین نکنیم زندگی ما تباه خواهد شد. هارون بن غریب و نازوك نیز به 
گرد آوردن سرداران و رهبران غلامان حجریه [1 ] پرداخته یلبق نیز ایشان 
را سوگند می‌داد. 


گزارش کشتن ابو الحسن بن فرات با پسرش محسن: 


غلامان دسته بندی کرده نزد. هوندنن .و تضر رفته: خواست بنهاتی خود آشکار 
نمودند. مونس گفت: سرداران باید از خلیفه بخواهند که ابن فرات و 
پسرش را به 


[ (1-) ]۲۸ : درباره غلامان حجریه, ن. ك: خ 5: 48 و 330 پانوشت. 
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خانه مونس بفرستد. و اگر محسن مرد پدرش را نگاه دارند.* هارون بن 
اگر محسن بمیرد. زنده ماندن پدرش خطرناك است. بر مرد پسر کشته در 
کشور اعتماد نشاید. ایشان آشکارا, دسته جمعی؛ به مقتدر گفتند؛ اگر ابن 
فرات و پسرش کشته نشوند این دوستان [1 ] بند پیروی را یکجا پاره 
خواهند کرد. هارون بن غریب دنبال سخن را گرفته, به مقتدر گفت: من 
آنگاه نمی‌توانم مطمئن باشم که ایشان با یکی از بنی هاشم بیعت نکنند 
 2[‏ و این جبران نایذیر است. آن گروه از خاقانی خواستند که در این راه 
کمك کند. او گفت: من در خونریزی همکاری نمی کنم, من گفتم او را به 

۱ 
آسان شود و بر آن سنوده شوند, هر گاه چنین شود کشتن نزدیکان بر 
انشان ستبك اید هو کسان: زا با کوچکتزین کناه بکشتند. 

چون روز یکشنبه دوازدهم ربیع دوم خوراك برای ابن فرات ت آوردند, گفت: 

آنرا بردارید که من روزه هستم, چون به هنگام افطار آنرا آوردند, گفت: 
امشب افطار نمی‌خورم. کسی کوشید تا به او بخوراند در پاسخ گفت: ۰ من 
حتما فردا کشته می‌شوم ! 


[ (1-)] : متن: خلع الاولیاء الطاعة. اولیا و موالی, نیم بردگان آزاد شده 
بودند که پیوند ولای ایشان تا پایان عمر باقی می‌ماند. مشکویه واژه 
«اولیا» را در سراسر کتاب مانند خ <: 115/ 123/ 7279 375 برای 
اصطلاح «موالی» سریانی اتباع روم به کار برده است و با معنی دوستان 
برابر نیست زیرا که در نامه مقتدر به ایشان در هنگامی که پرچم دشمنی 
بر افراشته بودند نیز به کار رفته است. (خ 5 313). 
[ (2-)] : این تهدید نشان می‌دهد که نظریه ارثی بودن فره ایزدی که به 
نور محمدی ترجمه شده بود, و انتقال آن در خانواده, با بیرون آمدن خلافت 
از دست امویان به دست عباسیان از مت نیافته است, اينك در آغاز قرن 
چهارم عباسیان را نیز به باز گردانیدن خلافت از ایشان به هاشمیان علوی 


تهدید می‌کند. که علویان از تخمه فاطمه (ع) و شما از عموی پیامبر (ص) 
هستید. اتهام آبن فرات به نقشه‌چینی برای چنین انتقال که در خ <5: 170 
پانوشت دیده می‌شود., نیز نشان رواج این انديشه در سده چهارم در میان 
ایرانیان است. 

تجارب 0 نرجمه, ج ۵ ص. : 204 

گفته شد: * خدا نیاورد آن را, گفت: من دیشب برادرم ابو العباس را به 
خواب دیدم [1] که به من گفت: «تو پس فر دا روز دوشنبه نزد ما افطار 
داری » همواره سخنان او را که در خواب شنیده‌ام درست امده است. 
فر دا دوشنبه است, حسین بن علی (ع) نیز روز دوشنبه کشته شد. 

چون .فردا دوشنبه آمده مردم بة سوی. دار الخلافه سرازیر آمدند ولین 
نتوانستند بدان برسند و سرداران در يك نامه از مقتدر خواستند که ابن 
فرات ِِِ را بکشد. ۱ 

کشته نشوند, تا مخت 0 ِ ِ 

ِ به نازوك نوشت کردن آن دو را بزند و سرهایشان را به نزد او 


۳ این فرمان تزرگ است که با يك بادداشت نمی‌توان انجام داد. 
مقتدر با دو استاد [2] و چند خادم پیام فرستاد که دستور را اجرا کنند. چون 
پیام بدو رسید گفت: با پیام نمی‌شود و باید او را ببینم 

ابن فرات که گنه رگ توص فد مریم ار فان کنخ و 
نازوك به خانه اش رفت.: اندکی آزافتنن یافت. سپس جون به او گفتند: 
نازوك دوباره به دار السلطان رفت., بسیار ناراحت شد. نازوك بعد از ظهر 
آن روز به «دار الوزاره [3]» رفته* در همان اطاق که ابن فرات زندانی 
بود بنشست. پس دستور داد خادم او «عجیب» با چند سیاه رفته سر 
محسن را بریده اورده جلو پدرش نهادند. اين فرات سخت بلرزید. و چون 
شمشیر برای او کشیده شد, به نازوك گفت: ای ابو منصور ! ایا جز شمشیر 
راه نیست؟ 

برای کار من با امیر مقمنان گفتگو کن ! من دارائثی بسیار. سپرده‌های 
فراوان, جواهر 


[ (1-)]۳ : این دومین خوابنما شدن ابن فرات است. مشکویه درباره 
نخستین آنها در خ 5: 140 گوید: اظفر انن فرت انه‌رای آخاه فی التوم 

[ (2-) ]۷ . متن: فامر المقتدر الاستاذین. شاید دو استاذ الدار مونس مظفر 
و نصر پرده‌دار باشند. 

البته مشکویه در خ 5: 243, 258 استاذین را به صورت جمع به جای 


اتا تنم به کار برده است. 


[ (3-) ]۸ :- خ 5: 91/ 129/ 253. 
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گرانبها دارم ! نازوك گفت: کار از اينها گذشته است و دستور داد گردنش را 
زدند و سر او و سر پسرش را به نزد مقتدر بردند. او دستور داد انها را در 
رود فرات به آب انداختند و دو تنه ایشان را در «ثمانین» بغداد به دجله 
انداختند. ابو الحسن بن فرات (ره) روزی که کشته شد هفتاد و يك سال و 
چند ماه و پسر او محسن سی و سه سال داشت. [1] عاصمی 
ستاره‌شناس پیش بینی کرده بود که در این سال گمان بیچارگی و شمشیر 
را در زایجه ابن فرات می‌بینم. ات ای ترش تس سس ام هی که 
عمر وی سی و سه سال است. که پیش بینی درست بود [2 ]. 

در اين سال نامه‌ای از فارقی از بصره رسید که نامه‌ای از ابو الهیجاء بن 
حمدان از هجر داشته که در آن طف وید : درباره حاجیان اسیر با ابو طاهر 
قرمطی گفتگو کرده* و ازادی ایشان را خواستار شده است و اینکه از 
اسیران ای که ار و را پانصد زن 
هستند. سپس گزارشهائی (تنید: کق. ار ادشد فان دسته. «وسته آمده‌انه: 
آخرین کسان که از آنان رسیدند ابو الهیجاء و احمد بن بدر عموی بانو [3 ] 
بودند. همراه ابو الهیجاء, فرستاده ابو طاهر قرمطی نیز بیامد و خواستار 
آزاد. کردن فضره و آهواز و-جند بخین تن فرستاده را گرامی داشته. جا 
دادند, و پس از مهمان نوازی بسیار باز گردانیدند. ولی هیچ يك از 
خواسته‌هایش براورده نشد. 

در این سال نیز نجح طولونی را خلعت پوشانیده به کارگزاری معونت‌های 
اصفهان باز گردانيدند. 


[ (1-) ۲ : بنابر این ابو الحسن بن فرات در 241 و پسرش محسن در 
9 , زاده شده‌اند. 

خهر ‏ مخ ای 2ات مت ۱27 
محسن با اتهام | و به بد دینی که در خ 5: 261 خواهد آمد شاید در اثر 
که اه ی ام رف او از تم ای 215 
باشد. 

[ (3-)]۷ . متن: عم السيدة. شغب مادر مقتدر یکی از پنج تن رهبران 
کتفنوو [2 1715 212]: 
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نیز در این سال فرستاده پادشاه روم همراه ابو عمیر بن عبد الباقی [1 ] 
بیامد و به پیشگاه سلطان رسیده, پیشکشها را رسانیده خواستار سازش و 
اه رس ار سای و در 


دو خلعت پوشانیدند و فرستاده. به رم باز گشت. ۳ 
نیز در این سال به جنی صفوانی که از «دیار مضر» امده بود خلعت 
ای راحت آ طا موف مت نا وی 121 
سلیمان بن حسن بن مخلد و ابو علی بن مقله در شیراز تبعید و در اختیار 
ابو علی [بن مقله] کوید: من و سلیمان در يك* خانه مطمئن و محترم 
بودیم که گزارش دستگیری ابن فرات برسید. ابو حسین بن ابو بغل نیز در 
دست بر کنار کننده‌اش [3] جعفر بن قاسم کرخی زندانی بود که خبردار 
شد. آبن ابو بغل که از نقشه ابن فرات و پسرش درباره خود اگاه بود چون 
از پیشامد خبردار شد در کنار تقویم [4] یادداشت نوشت: : امروز محمد بن 
یحیا هشتاد و يك ساله به دنیا آمد [5 ] چون کرخی آگاه شد, ابو علی بن 
مه و سلیمان بن حسن را پیش از رسیدن دستور اناد کرد وه انان 
1 سپس نامه خاقانی به مسمعی [6] و کرخی رسید که ایشان 
ی 


[ (1-)] : در خ 5: 122: و ابن اثیر: ابو عمر عدی بن عبد الباقی, دیده 

می‌ شود. 

[ (2-)]۷ : در خ 5: 248 خواهیم دید که به دست قرمطیان اسیر خواهد 

شد. 

[ (3-)]۷ . متن: کان معتقلا فی ید صارفه. کسی که فرماندار پیشین را بر 
کنار کرده بر جای وی نشسته بود (خ 5: 164). 

[ (4-)]۷ . متن: وقع فی حاشية التقویم ... این عبارت تاریخ دفتر تقویم 

نویسی را از آنچه در ذریعه 8: 10 2. 22۹4 اس بالاتر می‌برد. 

[ (5-) ] مقصود خود او ابو حسین بن ابو بغفل است. ن. لك : وزراء: 273 [۷: 

ی 

خ 5: 83, 82]. 

[ (6-)]۷ : عبد الله بن ابراهیم مسمعی در 299 ه. به کار گزاری معونت 

ار 1 و در سال 301 ه. بر کنار شد (خ 5: 90). 
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بیرون شوند. سلیمان يك هفته در شیراز بماند تا کار خود را رو به راه کرد. 

مسمعی و جعفر بن قاسم کرخی يك میهمانی بزرگ بر پا کردند که جشن و 

شادی آن دو روز به درازا کشید و از گریختن سلیمان که در پوشاك يك پيك 

از شهر بیرون رفته بود, آگاه نشدند. چون آن دو تن گزارش گریختن 

سلیمان را برای خاقانی نوشتند بروی گران آمد. چون سلیمان پنهانی به 

قداد در اصدم شتا نات دراوم رشن وی تن ریانهاافای ابو علی ین 

مقله در شیراز بماند تا همسرش [در بغداد] به کارمندان خاقانی متوسل 


شند. وه شنفیع: هفندزی نیز به. ایشان کم کرد وخافانی او را آزاد کرد 
اجازت رفتن به اهواز بداد و دویست دینار ماهیانه برای او مقرر داشت که 
از آنجا بیرون نیاید. و پس از مدتی که آنجا ماند با میانجیگری گروهی از 
مردان اجازت امدن به بغداد یافت. 

نیز در اين سال مونس مظفر درباره علی بن عیسی با خاقانی گفتگو نمود 
تا برای ابو جعفر فرماندار یمن بنویسد که به وی اجازت باز گشت به مکه 
دهد. خاقانی نیز نوشت و پوشاك و عطر و ابزار به بهای پیرامون پنجاه 
هزار دینار برایش فرستاد, ابو جعفر نیز اجازت داد و علی بن عیسی با 
کاروان حج یمن به مکه آمد. چون رسید خاقانی به پيشنهاد مونس او را به 
بازرسی مصر و شام [1 ] گمارد. 1 
از گمارده شدن به بازرسی مصر و شام, نامه‌ای به وزیر خاقانی نوشته او 
را برای وزیری تبريك و برای مرگ پدرش ابو علی [2] تسلیت گفته 
خواهش نمود به فرزندانش رسیدگی و خانواده‌اش را در دیه سرپرستی 
نماید. خاقانی نیز پاسخ نیکو داد که من حق دوستی تو را درباره خانواده و 
وابستگانت نه برای وضع تو و نه برای خود نمائی انجام داده‌ام. 


[ (1-) ] فرماندار مصر در ان روز حسن بن محمد کرخی و فرماندار شام 
محمد بن حسن بن عبد الوهاب بود (وزراء 309). 
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گزارش رویدادها که به بر کناری خاقانی از وزیری انجامید [1] 


چون ابو العباس بن خصیبی از پنهانگاه همسر محسن دختر حنزابه آگاه 
شده بود, به به او دستور داده شد کار او را بررسی* کند و دارائی او را 
بیرون کشد و او این کار بکرد و هفتصد هزار دینار از [همسر محسن ] در 
آورد اون بت المال فیزه ریخت و با ان کار رایگاهش ترو مقر با 
رفت و نامزد وزیری شد. چون گزارش به خاقانی رسید, از ابن بعد شريك 
دستنوشت گرفت, که می‌تواند فورا یکصد هزار دینار باقیمانده دارائی 
محسن و همسرش را که نزد خصیبی مانده است از وی بستاند. خاقانی 
این دستنوشت را به پیشگاه رسانید ولی چشم مقتدر را نگرفت. جون 
گزارش به ابو العباس خصیبی رسید. در یادداشتی برای مقتدر 
نادرستی‌های خاقانی و فرزند و دبیران او و تباه کردن دارائی دولت و کج 
سیاستی او را نوشت و انرا با کسی برای مقندر و بانو [مادرش ] فرستاد. 
چونِ گزارش اين نامه و یاوه درائی‌های مردم به خاقانی رسید, بر 3 
مردگی و بیماری که او داشت بیفزود تا آنجا که چند ماه نتوانست گوشت 
بره يا پرنده بخورد. او روزانه چهل درم نان می‌خورد که به بیست درم 
پائین آمد. تن و گونه و پای او آماس نموده بود, ولی او به رو نمی‌آورد و 
ماهانه یکی دو بار سوار شده به «دار السلطان» می‌آمد, در روزهای 
تشریفاتی پسرش به جای وی در موکب‌ها می‌رفت. سوارانر برای ماهیانه 
خود دست به آشوب زده به نمازگاه بیرون رفتند و نویدی که گرفتند انجام* 
تیافت. و دوبارة باز کشتند و این بار به چیاول اتديشیدند. بغداد به آشوبی 
بزرگ نزديك می‌شد. یاقوت پا به میان نهاده, یادداشت مقتدر به خاقانی را 

به ایشان نشان داد, که باید ماهیانه را درست بپردازد و یاقوت آنرا ضمانت 
نمود. مقتدر 


[ (1-)] برای پیش امدهای میانه او و نصر پرده‌دار و مونس, ن. ك: صله 
عریب: 123- 126- 124 پ 6908- 6۵911. 

[ (2-)]۷ : در خ 5: 254, 262 خواهیم دید که این همسر محسن که 
پدرش جعفر بن فرات و مادرش حنزابه بود در اين زندان به همسری 
شکنجه گر خود «افلح» در امده است. این جنایت خلیفه نیز به گردن تنها 
خصیبی وزیر نهاده شده است. 
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برای خاقانی پیام داد که حقوق‌ها را بپردازد. او پاسخ گفت: نمی‌تواند 
بپردازد, و چون بیمار بود؛ پیامی دیگر برایش فرستاد که یکصد هزار دینار 
آماده ساز تا من دویست هزار دینار بر آن بیفزايم و حقوقها پرداخت شود. 


او گفت: توان پرداخت یکصد هزار دینار را نیز ندارد. او هر گاه بتواند 
دستمزد پیادگان نوبتی و حق غلامان حجری و پادوها و نایب پرده‌داران را 
بپردازد. کاری دشوار را انجام داده است. مقتدر دستور داد سیصد هزار 

دینار از «بیت المال ویژه» در اختیار یاقوت نهادند تا آنرا در میان آنان 
پخش کند. 

مونس مظفر در واسط بود. هنگامی که سواران شوریدند. مقتدر او را 
بخواست.؛ و چون بیامد امیر ابو العباس [1 ], وزیر خاقانی. نصر» و دیکز 
استاذان [2 ] و سرداران به پیشواز او رفتندر بس به پیشگاه مقتدر رسید و 
او از دست تیم خود و ناتوانی خاقانی گفتگو کرد و رای او را برای 
برکناری وی خواست. او گفت: د ست نگاه دار تا او را ببینم. مونس خاقانی 
را دید. خاقانی ناتوانی خود را, که از بیماری او سرچشمه دارد به او گفت. 
مونس* که شانه خالی کردن خاقانی را دید پیشنهاد کرد علی بن عیسی را 
بیاورند و به وزیری بگمارند. مقتدر او را دور دانست. بانو [مادر ] و خاله 
[3]. ابو العباس خصیبی را پیشنهاد کردند. خاقانی دستگیر شد و پسرش 
عبد الوهاب و اسحاق بن علی قنائی و برادرش, و ابن بعدشر و خاقان بن 
احمد بن یحیا بن خاقان پنهان شده. دیگران اشکار ماندند. مدت وزیری او 
يك سال و شش ماه بود. 


گزارش انگیزه‌های وزیری ابو العباس خصیبی: 


مقتدر, ابو العباس خصیبی احمد بن عبد الله را در پنجشنبه یازدهم رمضان 
بخواند و 


[ (1 -) ]۷ : : پسر مقتدر ج 5: 98 110, 263 270, که به نام «راضی» به 
خآنف کین ح نشست رخ 5: 453). 

[ (2-) ]۷ : متن: و سائر الاستاذین استاذ الدارهاء به جای «أساتذه.». 

[ (3-)]۷ . متن: «فاشارت السيدة و الخالة» دو تن از چند تن رهبران 
پشت پرده کشور در دوران مقتدر. 

ن. ك خ. 5: 171. برادر ایشان «غریب الخال» در پانوشت ص 111 اد 
شد. 
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وزیری و رهبری دیوانها را به او واگذار کرد و خلعت پوشانید. پس هارون 
بن غریب و یاقوت و نازوك و بیشتر سرداران با وی سوار شدند. 

ثمل قهرمانه [1] ابو یوسف عبد الرحمان بن محمد را به جای ابو العباس 
خصیبی [2] به دبیری دیوان آبادیهای بانو [مادر مقتدر ] بگمارد. این مرد از 
کا ر سلطانی توبه کرده بود ولی چون این کار بلند پایه بدو واگذار شد؛ توبه 
را کت و مردم او را «مرتد» خواندند [3]. او دارائتی بسیار را که 
خصیبی تباه می‌کرد زنده نمود. پس «ثمل» کینه خصیبی را در دل بگرفت. 
ابو العباس خصیبی در همه دوران وزیری شبها را به میخوارگی گذرانیده* 
روزها می‌خفت و هر گاه نیز که بیدار می‌ شند, خمار بود و توان کار نداشت. 
او باز کردن و خواندن نامه‌های رسیده از کار کژاران خراج و معونت‌ها و 
نوشتن دستور بر هر نامه و بردن چکیده آنها به دفترهائی دیگر, و خواندن 
نامه‌های فرستاده و مهر کردن آنها را به مالك بن ولید واگذار کرد. او 
چکیده نامه‌های رسیده و فرستاده رآ در دفترهائی «جامع» می‌گنجانید و 
هنگام بیداری به او نشان می‌داد. که گاهی آنها را می‌خواند و گاهی آنرا نیز 
نمی‌خواند, و ابو الفرج اسرائیل آنها را ؛ 0 
هر يك دستوری می‌نوشت. «جامع» ها به خامه ابو سعید وهب ابن ۳۳ 
بن طازاد نوشته می‌ شد؛ و روزی چند نزد او قف فا نذء و چون انباشته 
می‌ شد آنها را برای خواندن می‌فرستاد ور زر هر مش آن نظر می‌داد. 
پس این «جامع» را به مالك بن ولید می‌داد, که يك یا دو روز نزد او 
ی ها نذه سپس به صاحب دیوان [4 ] می‌ر سید که انها را می‌خواند و در 
ام ها فا سور مه ار و 
نوشته می‌شد و صاحب دیوان ان را خوانده مهر می‌زد, ولی ۳ 


[ (1-)]۷ : قهرمانه مادر مقتدر است (خ 5: 264). 
[ (2-)]۷ : متن: و استکتبت ثمل القهرمانة مکانه ... ابا یوسف. 
[ (3-) ]۷ : در سده چهارم محیط بغداد که گنوسیسم رو به پیشرفت بود 
کار در دربار خلیفه ناشایست و ناروا شناخته می‌شد و از ان توبه 
می‌نمودند و طیلسان می‌پوشیدند که نشان پاکدینی بود (در خ 5: 184, 
2 پانوشت نیز نمونه‌هائی از این توبه را دیدیم). 
[ (4-)] : شاید ابو الفرج اسرائیل یاد شده بالا یا کلوذانی باشد, که بعدا 
باد خواهد شد. 
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این پاسخ فرستاده می‌شد. شکستگی سدها بازتر شده. عربها غلات را 
ربوده. پیشامدهای زیانبخش دیگر که نامه برای پیشگیری از آن توتتته 
شده بود رخ می‌داد. چون کلوذانی روز افزونی زیان و جلوگیری نشدن از 
آن را خطرناك دید به کارگزاران نوشت, از هر نامه که برای وزیر 
می‌نویسند يك نسخه برای او بفرستند*. از این پس. از هر نامه يك نسخه 
به دست او می‌رسید و پاسخ شایان را پشت ان می‌نوشت. و نسخه‌هائی 
که دستور وزیر بر انها بود يك هفته يا بیشتر. پس از ان به دست او 
می رلسید. 
وزیر خصیبی, به ابو الحسن بن توابه [1 ] نیز دستور داد که نامه‌های 
دادخواهان را او بخواند, آشتی‌پذیرها را خودش دستور دهد, و کوتاه شده 
دادخواهی ها را برای روز دادگاه آماده سازد. که آنرا می‌خواند و دستور 
شایسته را می‌داد. 
بیشتر تکیه مالی او بر دارائی مصادره‌شدگان بود. نخستین کسی که 
مصادره شند؛ ابو القاسم خاقانی [وزیر بر کنار شده ] بود که مونس 
عهده د| ر کارش شده به مقتدر گفت: 
او توان حرکت ندارد و خود مبلغ مصادره خود و پسر و کارمندان نزدیکش 
را به دویست و پنجاه هزار دینار معین نموده است. مقتدر, ند نیز انرا امضاأ 
کرده دستور. آجرای. آنزا به خضیبی. داد خصییی, تسین دستت. خود را به 
کارگزاران و دبیران دراز کرد و ایشان را به گزاف مصادرت می کرد. از 
جعفر بن قاسم کرخی [2] یکصد و پنجاه هزار دینار بگرفت. او مالکی, 
هشام [3], علی بن الحسین بن هندی, وارثان تن کرخی [4] حسن 
پسر ابو الحسن بن فرات [وزیر کشته شده], یحیا بن عمروبه, ابو الحسن 
بن ما بنداذ, اسحاق بن اسماعیل نوبختی, محمد بن یعقوب مصری, وارثان 
نصر بن فتح مسئول بیت المال*, ابن عبد الوهاب, و عبد الله بن جبیر را 


دستگیر کرد. شایعات درباره 


[ (1-)]. محمد بن جعفر, یاد او گذشت [خ 5: 109, 130] در معجم الادباء 
2 37 ابو الحسین آمده است. [۳: او غیر از ابو الهیتم عباس بن محمد 
دبیر محمد بن دیو داد و شکنجه‌گر ابن فرات است که در خ 5: 84, 87, 
0 91 170, 171 گذشت ]. 

[ (2-) ]۱ : فرماندار فارس خ 5: 240. 

1( ۱۱ او الفاسم حضاه بو عید الله ااران این فرات مس که 
شده (خ 5: 182 و 354). 

[ (4-) ] حسن بن محمد. ن. ك: وزراء: 82, 81, 169- 168, 309. 
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خصیبی بسیار شد, که برای میخوارگی از وزیری بر کنار خواهد شد؛ زیرا| 
که او کاری جز مصادره دارائی مردم انجام نمی‌دهد, زندگی را تباه و کارها 
را متوقف رها کرده, به بازی و شرابخواری می‌پردازد. پس نام چند تن 
برای وزیر شدن بر سر زبانها افتاد. 

در این سال نیز پیشامد یورش ابو طاهر سلیمان بن حسن قرمطی بر 
کوفه رخ داد که سرداران سلطان را , به اسیری برد. 


گزارش یورش قرمطی بر کوفه: 


جعفر بن ورقاء فرماندار کوفه و راه مکه بود [1]. چون کاروان حاجیان از 
بغداد به راه افتاد. او از ترس ابو طاهر قرمطی, با هزار مرد از 
عموزادگانش بنی شیبان, به پیشاهنگی آنان بیرون آمد. سپس در نخستین 
کارهان عتمل» فرفاندار جریا ۱2۱ بزون آهنه و کاروان. «شمسه»*. 31 ] 
راجنی صفوانی, طریف سبکری. سیاشیر دیلمی همراهی کردند. شمار 
بدرقه گران سلطانی کاروانها ششهزار مرد بود. ابو طاهر جلو ایشان را 
بگرفت. نخستین کسی که با ایشان رو به رو شد جعفر بن ورقاء بود که 
اندکی زد و خورد کرد. سپس گروهی از یاران ابو طاهر بر سر او ریختند. 
ایشان بر اسب‌های نجیب سوار بودند و هر يك استری به دنبال 
می کشیدند. قرمطیان از اسبها پیاده شده بر استر سوار و با مردان جعفر 
بن ورقاء در آويختند, که جچون اناد کی نتوانست* همراه پاران شیبانی 
خود کریز آن باز کشت بسن کارهان را دید که از کردته بانین. آمده‌اند جهن 
داستان را 


[ (1-)] : بدرقه گر حاجیان سال 312 ه است که مانند بدرقه گر سال 
[ (2-)]۷ . متن: ثمل صاحب البحر ... دریای مدیترانه (خ 5: 249). ابن 
اثیر: به سال 305 ه «ثمال ثمل» به فرماندهی غازیان دریا منصوب شد و 
تا سال 319 ه می‌جنگید. شاید «تبح ثملی» فرمانده دریائی مصر که در خ 
6 273 پانوشت دیده می‌شود, نیز بدو منسوب باشد. 
[ (3-)] در صله عریب, 119: «واسر مازج الخادم صاحب الشمسة ... و 
اخذت القرامطة الشمسة». شاید «شمسة» اسم خاص باشد مانند 
شمسانیه خابور, لیکن ابو القاسم پاینده در ص 6904 آن را به «محمل» 
ترجمه کرده است. 
تجارب الامم/ ۳ جح ص. ۶ 

به ایشان گفت, همگی به کوفه باز گشتند. ابو طاهر, کاروان و مردان 
ساره را دنبال کرده, به دروازه کوفه ر سید سرداران باد شده سلطان 
به جنگ او بیرون آمدند و شکست خوردند و جنی صفوانی اسیر شد. ابو 
طاهر قرمطی شش روز بیرون کوفه بماند. روزها به شهر می‌آمد و هر چه 
می‌توانست بار کرده بیرون می برد و شب را بیرون» در اردوگاه می‌خفت,؛ 
از چیزها که برد چهار هزار پارچه پوشاك «وشی» و سیصد خيك روغن بود 
که همه را به شهر خود برد. 
جعفر بن ورقاء [فرماندار کوفه ] با دیگر گریختگان به بغداد شدند. مقتدر 


به مونس دستور داد برای جنگ با قرمطیان به کوفه رود. ترسی سخت 
مردم بغداد را فرا گرفته, بیشتر مردم کرانه باختری به کرانه خاوری رفتند. 
مونس هنگامی به کوفه رسید که آبو طاهر جنابی [گناوه‌ای] از آنجا رفته 
بود. مونس, یاقوت را در آنجا گمارده خود به واسط رفت. در این سال 
هیچکس به حج نرفت. 


سال سیصد و سیزدهم آغاز شد *: 


پرده‌دار او «سلامه» با سفته‌هائی به مبلغ یکصد و چهل و هفت هزار دینار 
و صورت حسابها که همراه داشت [1] به بغداد امد. خصیبی علی بن 
عیسی را بر بازرسی مصر و شام استوار داشته بود. 

در اين سال ابراهیم مسمعی, در بخش قفص [کوج بلوچستان ] پیروزیها به 
د ست آورده بتجهز ار ادمی. از انشان:را اسیر کرده به فارس آورد. 

نیز خر این سال د.طب. خرما در بغداد بسیار شد.تا انجا که.خشك. کردم یه 
بصره بار کردند و به بغی [2] منسوب شدند [3 ]. 


1 (21) ]0 متن: وبانار و اشتدراکات: آترها : 

[ (2-) ]۷ . متن: «فنسیبوا الی البغی از کنات 

[ (3-) ] در تاریخ اسلام گوید: که هر هشتاد رطل آن را به يك حبه فروختند. 
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در این سال پادشاه روم برای مردم مرزها در نامه دستور نوشت که باید 
خراج را پرای موم فرم نیو ار تفرستدبه سوق نصا .ماهر آمدر نما 
بیروی پایداری ندارید. 


سال سیصد و چها شد 
4 و چهارد آغاز 7 
هم اعاز نز 


اشاره 


۳ این سال رومیان به ملطیه در آمده شانزده روز مانده, ویرانگری کرده, 
مردم را به اسیری بردند. ۲ 

ار ور ات سال ثمل [1] از بغداد بر سر کار خود در مرز داری باز گشت. 
نیز در این سال ابو القاسم عبد الله بن محمد خاقانی که تازه ازاد شده به 
خانه او ریختند و برای دستگیری پسرش عبد الوهاب بازرسی کردند ولی او 
را نیافتند. 

نیز در این سال [نمایندگان ] مردم ملطیه برای دادخواهی از آنچه رومیان 
کرده‌اند, به بغداد آمدند. 

0 این سال مردم مکه زنان و دارائی خویش را از شهر برون بردند, 
زیرا گزارش رسیده بود که قرمطیان ۳ نزدیکی ایشان رسیده‌اند. یس بر 
جان و دارائی خویش ترسیدند. , 

کلوذانی [3] برای خصیبی نوشت: ابو طالب زید بن علی نوبندگانی, اکنون 
مانند يك استاندار خود گردان [4] رفتار می‌کند. او بر ابادیهای سلطان نیز 
دست اندازی کرده و از اين راه سه میلیون درم برداشت کرده است. 
کلوذانی برای اثبات این سخن جدولی فراهم کرده بود, که بر نوشته‌های 


1 ِ صاحب البحر. فرمانده نیروی دریای مدیترانه (خ 5: 247- ص 
912 

۱ (2-) ] روایت مسموم شدن او در جح 5: 259 دیده می‌شود. 

[ (3-)]۷ . صاحب دیوان وزیر ابو العباس خصیبی (- خ 5: 245). ِ 
[ (4-)]۷ . متن: «یجری مجری اصحاب الاطراف ...» فئودالهای بزرگ 
منطقه‌ای را می‌خواهد که بی‌موافقت خلیفگان بغداد, حکومت محلی خود 
را به صورت مستقل و ارثی در خاندان خود در اورده بودند. این تعبیر در خ 
5 252 نیز امده است.- پانوشت خ <5: 436. 
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ابو القاسم طلم بن احمد بن بسطام [1 ], نامه که عهده‌دار فارس بود, 
استناد می‌کرد. 

سپس در نامه‌ای به حسن بن اسماعیل- که فرستاده شده بود تا کشاکش 
میان مسمعی و کرخی [2] را اشتی دهد- دستور دادند که یکصد هزار دینار 
از وی بستاند. حسن بن اسماعیل نیز ابو طالب زید بن علی را بخواست و 
دستنوشت یکصد هزار دینار بدهی از او بگرفت. 


سیاست نادرست خصیبی که بیشتر استانها را از دست اف شون آوز ها 


خصیبی بر آن شد که همه بخشهای خاوری را به یوسف بن دیو داذ بسپارد 
تا خراج آنها را یکجا به او بدهد. پس بر آنچه در پیمان داشت. ارمنستان و 
آذربایجان را افوود. کف بت هر ند سرداران و سیپاهیان* و غلامان او رسد. 
پس در نامه‌ای به او دستور داد به واسط رود, تا او را به چنگ ابو طاهر 
قرمطی گناوه‌ای بفرستند و کنیتی نیز به او داد [3]. نیز پيشنهاد کرد مونس 
مظفر در بغداد بماند تا نیروی او بر شکوه خلافت و ترس دشمنان بیفزاید. 
چون این ابو ساج به فواسط نزديك شد., مونس که در آنجا بود به بغداد 
رفت و ابن ابو ساج به واسط درآمد. او پیش از آنکه به واسط دز آندر-ژبیر. 
0 ۱ ۱ ۱ 
این مرد دبیر ویژه ابن ابو ساج بود که گهگاه بجای محمد بن خلف 
[نیرمانی ] کارهای او را عهده دار می‌شد [4]. و کم کم با او گرم گرفیت و 
هماهنگ شد. او خصیبی را از صورت حساب هزینه و ماهیانه مردان و 
کارمندان منطقه پیمان پیشین و درآمد بخشهای که به تازگی, افزون بر 
آنچه از پیش داشتند, به یاران او واگذار کرده بود, آگاه نمود. خصیبی درآمد 
خراج و روستای بخشهای همدان, ساوه, روذه» قم, ماه بصر ه؛ ماه کوفه, 


1 ِِِ : فرماندار فارس در دوران دومین وزیری ابن فرات (- خ <ظ: 
192 

[ (2-) ]۷ : دو کار گزار فارس (- خ 5: 240). 

[ (3-)] : شاید کنیت همان ابو القاسم باشد که در خ 5: 284 دیده 
می‌ شود. 

[ (4-)]۷ : و چنانکه خواهیم دید در سال بعد (315 ه) محمد بن خلف 
بر کنار و حسن ابن هارون (دبیر دوم) بر جای او نشست (خ د5: 
278 
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ایغارین, ماسبذان. مهرجان‌قذق؛ را به سفره ابن ابو ساج داد, تا او را به 
جنگ گناوه‌ای [قرمطی ] بفرستد. مقتدر نیز آنرا پذيرفته. دستور داد کار 
صلاة و معونتها و خراج و روستاهای دیگر بخشهای کوهستان نیز بدو واگذار 
شود. درفش و فرمان کنیت [1] نیز برایش بفرستاد. یوسف از آن پس* 
نزد همگان بجز وزیر و مونس مظفر, نام خود را با کنیت [2] یاد می‌نمود. 
حسن بن هارون خواهش نمود برای ابن ابو ساج مقرری سفره نیز به مبلغ 
پنجهزار دینار در ماه داده شود زیرا که او کم از احمد بن صعلوك [3] 
نیست که در دوران وزیری حامد بن عباس برای سفره او در ماه سه هزار 


دینار معین شده بود, ده هزار دینار نیز در هر دو ماه از ماههای بردگان [4] 
برای غلامان می‌ گرفت که هميشه حاضر نبودند. دبیران از حسن بن هارون 
ماهیانه مردان و غلامان ان بخشها را بیردازد. او همه خواسته‌های ایشان را 
پذیرفت, بجز تعیین صندوق دار از طرف سلطان, که گفت: 

نباید سرور من, در دیده استانداران خود گردان [5] درباره دارائی بی‌اعتبار 
جلوه کند. 

چون سرزمین کوهستان به ابن ابو ساج سیرده شد. و او را برای جنگ با 
قرمطیان خواندند, «ری»* 7 به فرمانروای خراسان واگذاشتند و او بدانجا 
رفت. کسی را نیز برای گفتگو درباره خراجی که باید از ری بفرستد به نزد 
او فرستادند و ابن ابو ساج از ری [6] برفت و مقتدر خلعت‌های سلطانی و 
شمشیر و کمر زرین و اسبهائی با زین زرین و سیمین و عطر و سلاح برای 
او بفرستاد*. 


[ (۸1, 2-)] : شاید همان کنیت ابو القاسم باشد که در خ 5: 251 و 284 
دیده می‌شود. 

[ (3-) : یکی از بژر کان خاندان سامانی خراسان است که به تحريك 
خلیفه با سامانیان بر هم زده به بغداد پناهنده شده و هميشه با ایشان و 
فزمانداران آذربایجان در کشاکش بود. ن. 

ك: خ 5: 106- 114- 115, 207. 

[ (4-) ]۷ . متن: «من شهور المماليك». شاید بردگانی بودند که در راه دور 
کار می‌کردند و هر شصت يا پنجاه روز (خ 5: 14, 6: 76). یکبار برای 
گرفتن حقوق به صندوق مراجعه می‌کردند و برخی بیستگانی می‌گرفته هر 
بیست: روز یکبار فی‌آمدند. و این در مقابل شهور الاهله» انست که :در خ. 5: 
9- 330, 403 دیده می‌شود. 

[ (5-)]۷ . متن: اصحاب الاطراف ... مانند خ 5: 250. 

[ (6-)]۷ . متن «الی الری» که از روی اين اثیر به «عن الری» تصحیح 
شد. 
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گزارش دستگیری خصیبی و به وزیری گماردن علی بن عیسی: 


عیسی را نامزد وزیری کرد. چاشتگاه روز پنجشنبه یازدهم ذی قعده [1] 
فرستادند و خصیبی و فرزند و دبیرانش را دستگیر کرده به دار السلطان 
برده نزد زیدان به گونه‌ای زندانی کردند که خصیبی از پسرش جدا بود و 
دیگران را به «دار الوزارة» در مخرم زندانی کردند. نازوك هنگام دستگیری 
اه ای به نگهبانی خانه او فرستاد تا چپاول نشود. 9 ابو القاسم 
عبید الله بن محمد کلوذانی را به پیشگاه خود خواسته ؟ 

آنی آلکسی کمن ی باه نی سوام ج ۲ است تو به 
جای وی نزد من کار او را انجام می‌دهی ! سلامت طولونی را نیز خواسته 
دستور داد از راه میان بر بیابان به دمشق رفته علی بن عیسی را بیاورد. 
ابو القاسم کلوذانی از «دار السلطان» در همان «طیار» که خصیبی در آن 
دستگیر شده بود سوار شده به «دار الوزارة» در مخرم رفته, به کار 
پرداخت. او به کارگزاران استانها و سرداران و چاپاران (برید) و خبرگزاری 
و دادرسان در نامه نوشت که, امير مومنان علی بن عیسی را به* وزیری؛ 
و او را به جانشینی وزیر گمارده است, پس به امر و نهی و گماردن و بر 

کتار رذن بزداخف: 

در همان روز ابو علی بن مقله و ابو الفتح فضل بن جعفر اين حنزابه [2] از 
پنهانی در امده, برای سلام به نزد کلوذانی امدند. 


گزارش جانشینی کلوذانی [3] برای علی بن عیسی و رهبری کارها: 


خصیبی دستنوشتهایی بسیار از مصادره‌شدگان, کفالتنامه‌های کفیلان, پیمان 


[ (1-)]0 : آغاز دومین وزیری علی بن عیسی 13 ذی قعده 314 ه بوده 
است زیرا که يك سال و چهار ماه و دو روز وزیر بود و در 15 ع 1- 316 ه 
دستگیر شد (خ 306- 307). 

[ (2-)]۷ : ما در خ 5: 227, 241, 262 می‌بينيم که «حنزابه» مادر فضل 
و مادر زن محسن بن فرات است. 

[ (3-) ]۷ : برای ريشه این واژه- پانوشت خ 5: 55د. 
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مغرب بپردازند. همه را گردآوری کرده بود. او دستنوشت پیش پرداختی 
دبیر مسمعی را درباره دارائی فارس به مبلغ يك میلیون درم. دستنوشت 
سلیمان بن حسن را در باره بدهکار ماندن دو پسر عبد الوهاب, به مبلغ 
چهار صد هزار دینار. و کمبود پانصد هزار دینار که بابت کارگزاری شام 
تضمین نموده بود, و همچنین دستنوشت پیمانکاران واسط, بصره, راه 
خراسان, نهروانات. نهربوق, ذئب اسفل, جازر, مدینه عتیقه و جز آنها, همه 
را اماده کرده بود, پس از او کلوذانی نیز انها را نگاه داشت. تا علی بن 
عیسی امد و به او سیر د. 

نصير بن علی دویست هزار درم, احمد بن اسحاق بن زریق [1] ده هزار 
دینار به او دادند. پس از يك هفته از برکناری خصیبی. پیکی نامه‌های 
سلیمان بن حسن را رسانید که سفته‌هائی به* بهای هشتاد هزار دینار 
همزاه: آنها می‌بود. اتخه. را که علی بن. عیسی. از خراج مضر با سوار 
فرستاده بود نیز برسید. از سوی «بر جمالی» از قم ده هزار دینار, و از 
سوی ابو علی بن رستم برابر پیمان او سفته‌هائی به بهای ۹ ۱ 
درم پزسید و سس گونه کارها به راه آخد: کلوذانی برای سواران و 
جیره‌خواران دیگر نیز پیش از عید هزینه‌ها نهاد. ابو القاسم کلوذانی کارها 
را راه می‌برد و بر هیبت لین بن عیسی [وزیر آینده ] در دلها می‌افزود, 
علی بن عیسی از همه اینها سود برده از دمشق به سوی جسر منبج به راه 
افتاد و از انجا بر نهر فرات. تا بغداد سرازیر بیامد. مردم در سال سیصد و 
پانزده از او نیکو پیشواز کرده, برخی تا «رقه» نیز بالا رفته بودند. 


سال 
سیصد و پانزد آ 
هم آغاز شد 


گزارش سیاستی که علی بن عیسی در اين دوره وزیری خود به کار برد و پیشامدهای آن روزگار: 


مویسن:. بعد از نماز عشا, به پیشگاه او رسید, که با گرمترین بیان با و 
سخن گفت و سپس به خانه 


[ (1-)] شاید همان احمد بن محمد بن اسحاق (خ 5: 146) باشد. 
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خود رفت. 

مقتدر همان شب, پوشاك‌های گرانبها و فرش و پول که گویند بیست هزار 
دینار بها داشت برایش فرستاد و فردا* او را خلعت پوشانید. و در 
تشریفات آن مونس مظفر نیز با او سوار شد, و چون به خانه‌اش رسید, 
علی بن عیسی او را سوگند داد تا پیاده شد و به خانه رفت. هارون بن 
غریب, شفیع, مفلح, نسیم, یاقوت؛ نازوك و همه سرداران با او رفتند و تا 
به در خانه‌اش در «باب بستان» رسانیدند. 

هشام [1] که علی بن عیسی علیه او زده بود  2[‏ از ترس به دیدارش 
نیامد تا با نامه‌نگاری به او دلگرمی داده, به پیشگاهش کشانیده, به او 
گفت: روش من چنان نباشد که بدی کسان را به دل گیرم, چون خدا مرا از 
صنعا رها کرد و به مکه برگشتم با خدا پیمان بستم که با هیچکس که در 
دوران وزیری يا در بیچارگی, به من بد کرد بد نکنم. من همه را به خدا 
واگذار می‌کنم. تو که در خدمت به من پیشینه بسیار داری که برای تو 
حقوق فراوان و به گردن تو وظیفه بیشتر از آن می‌نهد, هر گاه تو آنها را 
به فراموشی بسپاری من نخواهم سپرد. , 

علی بن عیسی دیوان «سواد» [3] را به کلوذانی سپرده گفت: این 
گرانمایه‌ترین دیوانهاست؛ ۳ نو را به جانشینی خودم باقی بدارم کس 
نمی‌تواند مانند تو به کارهای این دیوان رسیدگی کند. سپس به کارگزاریها 
پرداخته, کارگزاران را بگمارد و دیوانها را سازمان داد [4]. او کارهای 
داراتی را به. آبزاهیم بن انوب وا خذار کرد تا انها را در عضور اه تبت: کنده و 
بر کار ۳ دار [5], در پرداخت‌های روزانه کنترل نماید, و همه هفته* 


دفتر 
اند اه الفانمم هسام اد تاران آیه آلخستن یم فرات باه 2 
5 82, 178). 


[ (2-)]۷ . متن: «و کان قد ضرب علی بن عیسی علی هشام ...» گوبا 
ساسا ی را را اه هه ری و ور 


باشد. 

[ (3-)]۸ : ن. ك: خ: 5: 224 پانوشت. 

[ (4-) ] ن. ك: 9 314 

[ (5-)]. متن: بیت المال. 
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روزانه او را بررسی کند, 7 سر رسید بستانکاری و دریافت شده‌ها, از 

پیش آشکار باشد و تصفیه حساب هر ماه که پیش از اين, در نیمه ماه پس 

اران اماده خی ندز قدتر به دی آن بربتیت: 

او «دیوان خاور» را به ابو الفتح فضل بن جعفر بن حنزابه [1] «دیوان 

باختر» را, به اه کر یه ری مان دیه‌های ویژه و تازه ساز» را به 

ابو علی بن مقله [2] «دیوان دیه‌های فراتی» را به ابو محمد حسین بن 

احمد ماذرائی [3 ] و دیوان بازرسی خراج و دیه‌های عمومی سواد و اهواز 

و فارس و کرمان و آنچه بدینها پیو ستنه است به ابو محمد بن روح» واگذار 

کرد. دیوان بازرسی هزینه‌ها و صندوقهای دارائی را به ابو القاسم بن 

نفاط, «دیوان دربار» را به ابو جعفر قمی. «دیوان بیابانها» و «دیوان 

صدقات» را به ابو احمد عبد الوهاب بن حسن, «دیوان بازرسی ۳ را 
به آبو الفتح محجمد بن احمد قلنسوة, «دیوان حرمسرا|» را به محمد بن 

۱9 «دیوان مهر و نگین» را به ابو یوسف سپرد. 

أ و کارگزاران شایسته را با حقوق ده ماه در سال, چاپارها و خبرگزاران 4 ] 

وا سا حفیق تساه دراه کار کفاز او ار جفوو سادکان نمشن: 

سوارکاران و یت دبیران و بازرگانان * و همه افراد بی سلاح که از این 

لیست حقوق می گر فتند بکاست. 

او حقوق کودکان گهواره‌ای و مزدوران را برید. از حقوق خدمتگزاران, 

پادوها بکاست. ۱ 

همه حقوق همنشینان, ندیمان, آوازخوانان, بازرگانان. و شفاعتی‌ها را برید. 

از حقوق غلامان و کارمندان ویژه صاحبدیوانان بکاست. او شبانه روز به 

کاز می ات سای رسای از کار صاحت ابا ست مدا 

می‌کرد و بیشتر آن را بیدار بود, تا کارها را رو به راه کرد, توآهتن و هزبنه 

را هماهنگ نمود. در این هنگام دیه‌های 


[ (1-)]ن. ك: خ 5: 242 پانوشت. 

[ (2-)] وزیر اینده. ن. ك: خ 5: 304. 

[ (3-)] ابن کردی صاحب دیوان المرتجعه. (صله عریب: 145 پ 6931) 
که نگارنده تکمله گوید: 

فرشا ری کشت هرا ات ات تس 96 

[ (4-)]۷ . متن: اصحاب البرد و المنفقین ... 


ویژه و اقطاعهای وزیران با ابو عبد الله بریدی بود, و ابو یوسف ژبرادر 
بریدی ]| خراج کوه و دشت رامهرمز را برای علی بن عیسی بر عهده 


گزارش مناظره‌ای که میان وزیر ابو الحسن علی بن عیسی و ابو العباس احمد بن عبید الله 
(خصیبی وزیر معزول) رخ داد: 


مقتدر به علی بن عیسی دستور داد از ابو العباس خصیبی بازپرسی نماید 
پس او را بیزون. آوزده در پیش استاذان [1] سرداران, دادرسان, در «دار 
السلطان» محترمانه بازیرسی کرد. از وی پرسید: درامد دیه‌ها, خراج 
بخشها چه اندازه بود ؟ ندانست. پرسید: 

چقدر از بیت المال در پایتخت هزینه شده است؟ به یاد نداشت. پرسید: 
چه مبلغ از مصادره‌شدگان و دستنوشتهایشان* و ضامنها که اورده‌اند و 
کفیلها که داده‌اند به دست آمده است؟ 

گفت: از مصادرنها, در مدت چهارده ماه که وزیری داشته پیرامن يك 
میلیون دینار گرفته بود. 

پرسید: چقدر از خاقانی بود؟ آهنز فومان. می کوید؛ تو ضمانت کرده بودی 
که پانصد هزار دینار از وی بگیری. پاسخ داد: مونس مظفر از آن جلوگیری 
کرد. این سخن او از سوی همگان رد شده گفتند: تا آنجا وی در اختیار تو 
بود که متهم شدی که او را زهر خور کرده‌ای. سپس او را آزاد کردی. علی 
بن عیسی بدو گفت: چرا| ابن ابو ساج [ابن دیوداذ] را به واسط خواندی و 
همه بخشهای مشرق جز اصفهان را بدو واگذار کردی [2]؟ چگونه روا 
دانستی اور را پا کروهی کوه‌نشین [3 ] به بیابانهای «#هجر» در کرانه_ دریا 
بفرستی ؟ گفت: نزد من چنان بود که اين رفتاری درست باشد. گفت: آنگاه 
که 


[ (1-)]۷ . متن: بحضرة الاستاذین ... جمع استاد الدار است. به جای 
الاساتذة مانند خ 5: 243 

[ (2-)]۱ : ن. ك: خ 5: 250- 252. 

۱ ند 1 فرستادن آذربایجانیان گنوسیست به جنگ ِِ 
در اینجا 7 بزرگداشت دیوداذ به شهار آورده تفت نرمش 0 
دیوداذ و سنی نمائی او برای شست و شوی اتهام گنوسیستی که داشت (خ 
5 279- 281) به اجرای این نقشه کمك کرد و خودش را به نابودی 
کشانید (5: 1- 297). 
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چنین کردی, چرا مانند سپاه مونس با او رفتار نکردی؟ پول برای مونس 
فرستاده می‌شود و پرداختها به دست صندوقداری فرستاده سلطان انجام 
می‌گیرد و در دفتر سپاه و دیگر دفترها به طور معمولی نوشته می‌شود. 


هیچ افزایش حقوق* يا جابجا شدن, از يك لیست به دیگری, جز با روش 
قانونی شناخته شده انجام نمی‌شود. کمکهای رفاهی, جبران زيانها, از کار 
افتادگیها, همه مشخص است. چرا تو کارها را به دست کارمندان سلطان 
ندادی؟ تا حقوقهای سپاهیان او به ایشان حوالت شود, چنانکه حقوق 
سپاهیان ابو الحسن [1 ] مونس مظفر حوالت می‌شود ؟ گفت: چون وی 
کارهائی بزرگ انجام داده بود شایسته گذشت و بزرگداشت بود. 
پرسید. چرا پیمان کارگزاری فارس و کرمان را با ابراهیم بن عبد الله 
مسمعی بستی ؟ پاسخ داد: چون بیش از دیگران تعهد می‌داد. گفت: آپا 
نمی‌دانستی نگهبانی قوانین لازم‌تر از سودجوئی است؟ گو اینکه تو سود 
بیشتر برای دولت خواستی, چرا او را به پایتخت نخواندی؟ چون او به 
پایتخت قق‌آهد و می‌ضاند؛ اکن می‌پسندیدی که با ‌ پیمان بندی؛ 
نمایندگانش زا بر سر کار می‌فرستاد و ضمانتهای مالی با ارزش به تو 
می‌داد و انگاه خودش می‌رفت, پاسخ داد: او هو ها تست خود بر سر 
کارگزاری باشد. ۴ 5 
علی بن عیسی گفت: پناه بر خدا! سپس گفت: برای پسرت محمد که نه 
می‌خواند و نه به دفتر کار می‌اید. نه کاری از او بر می‌اید. حقوق ماهیانه 
دو هزار دینار برای چه گرفتی؟ 
گفت: من از امیر مقمنان خواهش کردم, ماهیانه محسن [بن فرات ] و عبد 
الوا بن خاقانی را بدو بدهد و او پذیرفت. گفت: «محسن» در خاندان 
دبیری پرورش يافته, با همه بدکرداری و بی‌باکی و بد دینی, کارها را انجام 
تقد اوه پسر خاقانی نیز به جای پدرش کار می‌ کرد و امر و نبهی می‌نمود, 
خدمتگزاری فهمیده بود, بر سل ار آن در تسیا بنویس که هر 
چه او گرفته است پس بدهی ! پاسخ داد: پولی که او گرفته و هزینه کرده 


0[ ۷ 
تشریفاتی و استثنائتی دارد, چنانکه «ابو القاسم» برای ابن ابو ساج ابن 
دیوداذ اذربایجانی که در خ 5: 284 دیده می‌شود. 
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است چگونه من باز پس دهم ؟. گفت: در چه راه هزینه کرده است ؟ پاسخ 
داد؛ راهی که جوانان مانند او هزینه می کنند ! سپس از دارائی 
مصادره‌شدگان پر سید پاسخ داد؛ 

به یاد ندارم, ولی همه در «دیوان مصادرات» نوشته شده است. گفت: از 
همان می‌پرسم ! پاسخ داد: نزد هشام است, اگر بخواهید گزارش خواهد 
داد, یادداشتهای مصادره‌شدگان و کفالتنامه‌ها و جدولها همه در دست 
اوست. گفت: پیش از تو کسی این کار نکرده است که دستنوشتهای 
مصادره‌شدگان را به صاحبدیوان مصادرت بسیارد. روش چنان بود که 


دستنوشتها در گنجینه وزیر نگهداری می‌شد و آنرا به وزیر پس از خود 
في ی : 

اگر تو خواهان گسترش دفترها بودی, می‌بایستی دستنوشتها را در دو 
نسخه می‌گرفتی يك نسخه را به دیوان می‌سپردی و نسخه دیگر را خود 
نگاه می‌داشتی. اگر «صاحبدیوان» یادداشتهای مصادره‌شدگان و 
کفالتنامه‌ها و پیمانهای کارگزاران را می‌فروخت, زیان برای تو بیشتر بود* 
پا برای سلطان ؟ اگر فرآورده نو در کاری که جز آن نمی‌دانستی چنین 
باشد. پس در دیوانهای دیگر, چه کردی؟ یا خیانت در امانت کردی یا همه را 
در هم ریخته‌ای ! همه این سخنان را او با نرمی و دور از ناسزا و بی‌سر 
صدا؛ بر زبان قت ادف 

سپس گفت: تو کشور داری را به گمراهی کشانیدی, زنان محترم را زیر 
دست تو چوب زدند, تو با سیردن ایشان به مردانت. پرده‌دری‌ها کرده‌ای. 
چرا دختر جعفر ابن فرات [1] را به «افلح» سپردی که جوانی خوشرو و 
خود ار بود, تا در زندان توه 


[ (1-)]۱۷ : همسر محسن بن فرات را می‌خواهد, که خواهر فضل بن جعفر 
بن فرات و دختر «حنزابه» همسر جعفر بن فرات (خ 5: 227, 241, 257) 
بود, که خصیبی پس از کشتن شوهرش با شکنجه هفتصد هزار دینار از وی 
بگرفت (خ 5: 242). در خ <5: 120 دیدیم که ابو الحسن علی بن فرات 
عموی ابو الخطاب جعفر بن بن ابو العباس بن فرات است. ولی چنانکه در 
ص 54 پانوشت گذشت ابن خلکان در شرح حال خاندان فرات. ابو الحسن 
هه و ابو العباس احمد و ابو الطاب جعفر را سه برادر شمرده است. او 
در حرف جیم ابو الفضل جعفر بن محمد بن موسا بن حسن بن فرات 
(308- 391 ه) را که وزیر اخشیدیان مصر بود و متنبی او را در يك 
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با وی زناشوئی کند؟ چگونه دولت [1] و پسرش را پیش روی تو کتك زدند, 
و این تو را بسنده نبود که همه آن گروه را به دست غلامان و پرده‌داران 
خود, چندی در زندان اسیر داشتی. 

تو پنجهزار دینار برای خودت ماهیانه گرفتی, که در مدت چهارده ماه, غیر 
از انخه برای یسرت طرفتی رنه هفتان هزار دینار می‌رسد. تو در يك سال و 
دو ماه وزیری, از اقطاع خودت نیز چنانکه گهبذ تو در تصفیه حساب دفتر 
خودت می‌نویسد. یکصد و هشتاد هزار دینار برداشت کرده‌ای, که بر روی 
هم به دویست و پنجاه هزار دینار می‌رسد. 

سپس يك نوشته, به خامه علی بن محمد بن روح [2 ] یافتند, که همین در 
امد را داشت و پرداختهای مرتب او را در هر ماه دو هزار و پانصد دینار 
نوشته بود, که در چهارده ماه [وزیری او] به سی و پنجهزار دینار می‌رسد*. 


برای هزینه‌های جاری, صلت‌ها؛ خوار و بار. عطر, پوشاك بیست هزار دینار, 
برای بهای زمینی که بر خانه خود افزوده, با هزینه ساختمان چهل هزار 
دینار. بهای پیشکش‌های نوروز و مهرگان. برای خلیفه و دو شاهزاده 
پسرانش, ابو العباس و هارون [3) و برای نان مادر و خاله [4] و زیدان 
[5 ] و مفلح [6 ] سی و پنجهزار دینار. برای خرید چارپایان. استر, اشتر, 
خدمتگزار. برده, ده هزار دینار. هزینه‌های لازم برای وابستگان «دار 
الوزاره» مانند نایب پرده‌داران. 


[ ()] هجونامه. نبطی نژاد خوانده است, یاد می‌کند. و جد او جعفر بن 
فرات را در ضمن شرح حال ابو الحسن علی بن فرات می‌اورد.- خ د. 
98 

[ (1-)]۷ : دولت نام کنیز علی بن محمد بن فرات وزیر و مادر پسرش 
حسن است (خ 5: 128, 141, 382). 

[ (2-)]۱۷ : صاحب دیوان بازرسی خراج. دیه‌های همگانی سواد و اهواز و 
,۰ (خ 5: 257). 

[ (3-)]۷ : نام پسران مقتدر در خ 5: 98 ابو العباس علی و در خ 5: 110 
ابو العباس و هارون در خ <: 243 تنها ابو العباس امده است که همان 
خليفه راضی (خ 5: 453) است. 

[ (4-)]۷ : دو تن از چند سیاستمدار پشت پرده دوران مقتدر (خ 5: 171, 
4 هستند. 

[ (6-) ]۱ : خواجه حرمسرای مقتدر. 
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دربانان؛ نامه‌رسانان و خرح سفره سواران و پیادگان را بیست هزار دینار 
خصیبی در پاسخ گفت: این نوشته درست است. من هر هزینه خودم را 
یادداشت نمی‌کردم, چیزهایی برای زنان و فرزندانم روا می‌داشتم که از 
دبیرم پنهان می‌داشتم. ۲ ۳ 

این نه دزدی و نه خیانت است ! علی بن عیسی گفت: کسی نگفته است که 
تو دزدی يا خیانت کرده‌ای, بلکه تو با بدرفتاری کار را تباه کرده‌ای, دست 
به کار نادانسته زده‌ای. 

اکن نو ند یرای آنحه ما یمه نان دادیم درآمد داشتی, باز هم امیر 
مقمنان از نو با ز یی نمی ‌نمود, نه ویژه که درآمدها, ماهيانه, پا از راه 
پیمانکاری باشد. هزینه‌هایت نیز شناخته و روا است. پس ما چرا از تو 
بازپرسی کنیم. در صورتی که ما*" و همه دبیران امیر مومنان, از خوان 
تعمت او بهره‌ور هستیم, دیده‌ها که ما داریم همه را در راه خدمت به او و 


پدرانش (رض) به دست اورده‌ایم. 

بن عیسی با زبان نرم دستنوشت خصیبی را به چهل هزار دینار 
بگرفت که چهل روزه بیردازد. او سوگندها خورد که هیچ راهی به جز آن 
ندارد. او دستنوشت را به مفلح داده گفت: به امیر مومنان بده و بگو: هر 
چند این مرد سستی کرده, خود را فریب داده ولی او خویشتن را در پناه 
امیر مقمنان نهاده و به #«بیعت » سوگند یاد کرده است که این بیشترین 
مبلغی است که می‌تواند بپردازد. کتاه از او نیست. کسی گناهکار است که 
او را برای این کار نامزد کرده است [1]. سپس در یادداشتی از مقتدر 
خواهی کرد که را دض دماح | فما ند ساره 


[ (1-)] : در خ 5: 244 می‌بینیم که نامزد کننده خصیبی, برای وزیری, 
مادر و خاله مقتدر بوده‌اند, گویا علی بن عیسای وزیر, ناخرسندی خود را از 
مداخله هیئت پنج نفری حرمسرا در سیاست (خ <: 171) بدین وسیله 
نشان داده است. 

[ (2-)]ن. ك: پانوشت خ 6: 112. 
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گزارش سیاستی که علی بن عیسی در وزیری خود به کار بست 


چون علی بن عیسی به بررسی کارها پرداخت, دید مهمترین کار برای او 
فراهم آوردن پول است. برای پیادگان «مصافی» که بودجه ایشان در آن 
روز هشتاد هزار دینار بود, و برای سپاه مونس مظفر که بودجه او ششصد 
هزار دینار در سال است. و اين غیر از پیادگان است که همراه اویند و غیر 
از «حجریان» [1 ] او هستند که هر گروه* از لیست ویژه خود ماهیانه 
ی کی ند. بودجه سیاه مونس هميشه بر بخشهایی حوالت می‌ شد که خود 
وی برمی‌گزید. , 

چون غلی بن عیسی کار یادشدگان را به راه انداخت, پس از آن به بودجه 
نایب پرده‌داران؛ پادوهاء پزشکان, سواران باز نشسته [2] منجمان, 
فراشان, آشپزها, مهترها و دیگر خدمتگزاران مزدور پرداخت. در نتیجه. يك 
روز که علی بنِ عیسی از پیشگاه مقتدر بیرون می‌آمد. تا سوار «طیار» 
خود شود. خدمتگزاران وِ پادوها به سوی او جسته زبان به بدگویی گشودند. 
نیز به قلی بن عیسی گزارش تس ابراهیم بن مسمعی [3] که دچار 
بیماری سخت شده بو در «نوبندگان» در گذشته است. او پیشنهاد کرد 
یاقوت به کارگزاری جنگ و معونتهای فارس, و ابو طاهر محمد بن عبد 
الصمد به کار معونتهای کرمان گمارده شوند. پس دو درفش برای ایشان با 
ات تا ند علی بن عیسی به قاسم بن دینار نامه نوشت که زودتر 
به فارس رود و کار خراج و دیه‌های آن را عهده‌دار شود, و کارهایی که او 
در اهواز داشت به ابو الحسن احمد بن محمد بن مابنداذ 


[ (1-)]۷ : برای شناخت «مصافیان» و «حجریان» ن. ك: خ <5: 330 و 

4 پانوشت. 

[ (2-) ۲۷ . متن: الفرسان برسم التفاریق. 

[ (3 امد روز در پانوشت و برای این ابراهیم و پسرش عبد الله بن 

ابراهیم که در 305 هدز گذشته. است؛ ن. ۵ صله عریب: 69 ۶ نیز 

مشکویه در جح 5: 90, 81 گوید: عبد الله ابن ابراهیم مسمعی به سال 

9 و به کار گزاری فارس گمارده شده و در سال 300 ه بر کنار شده 

است ]. 
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اس مس ۱1 

ابو الفرج بن ابو هشام [2] حکایت کرده گوید: چون گزارش بر گماردن 

اینان بر بخشهای اهواز به ابو عبد الله بریدی رسید گفت: به اینان 
کارگزاریها را می‌دهد, و برای برادر من ابو یوسف به «سرق [3]» بسنده 


مین کند و برای من دیه‌های* ویژه [4] ر[ نامزد اف کندد ای [پسر ] ابو هشام 
این نامه (نامه بر گمارده شدن او) را بگیر ! و بده به پسرت روی آنفنتتی 
خط بنویسد !! صدای بوق و کرنای مرا پس از چند روز خواهی شنید! ابو 
عبد الله بریدی هنگامی که گزارش سست بودن کابینه علی بن عیسی را 
شنید, برادرش ابو حسین را به پایتخت فرستاد تا اگر کابینه 0 
سازشکار واگذار شود, کارگزاری اهواز را برای او بگیرد, زیرا علی بن 
عیسی بر کنار می‌شود ولی سازش نمی‌پذیرد. 

همینکه ابو علی بن مقله به وزیری گمارده شد. ابو حسین [بریدی ] به نزد 
ابو ایوب ۲ بیست هزار دینار بدو عرضه کرد, پس برادرش ابو 
عبد الله را به بخشهای اهواز, جز شوش, و جندیشاپور, و ابو حسین 
آبریدی ] را به [دفتر دیه‌های] فراتی و ابو یوسف [بریدی ] 7 به [دفتر 
دیه‌های ] ویژه و پائین آن برگمارد. 1 او پول را نگاه داشت, تا دستور 
صادر شود, و چون صادر شد او پول را بیرداخت. ابو علی ابن مقله. دستور 
دستگیری ابو سلاسل را نیز برای او نوشت. پس ابو عبد الله [بریدی ] 
خودش به شوشتر رفته, او و کارمندانش را رگ کرد ۴ ده هزار دینار 
نیز, که [ابو سلاسل ] در صندوقها و نزد گهبذ خود داشت, بگرفت و با وی 
قرار گزارد. برای پولی که 


[ (1-)] در «وزراء: 346» گوید: کارگزار علی بن عیسی در بادوریاء ابن ابو 

سلاسل بوده است. 

و احمد بن یوسف بن علی فارقی در «تاریخ میافارقین» گوید: فرماندار 

مقتدر در میافارقین ابن ابو سلاسل بوده است. 

[ (2-) ]۷ : از مصادر کار مشکویه در اين تاریخ‌نگاری است. که در خ 5: 

4 نیز دیده می‌شود. ۱ 

[ (3-) ]۱ : خوره‌ای در اهواز (معجم البلدان) و در سنجار انرا زژق خوانند. 

[ (4-) ]۷ . متن: ضمان الضیاع الخاصة ... که گویا دیه‌های خالصه درباری را 

خواسته باشد. 
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نزد گهبذ داشته است. هزینه‌هایی به دروغ بنویسد. او از دبیرش نیز دو 

هزار دینار, و از جانشینش سه هزار دینار* و از پرده‌دارش دو هزار دینار 

بگرفت. 

چون ابو عبد الله بریدی خود دیوی از دجالان جهان بود [1] اعتراض مردم 
بر ابو علی ابن مقله که کار را به نااهل سپرده است بسیار شد. پس جای 

او را به ابو محمد, حسین آبن احمد مادرائی داد و او را به سرپرستی 

کروهت که کار ۱ اداره میکردند بگمارد. 

ابو محمد بی‌بو و خاصیت بود, دبیر او علی بن یوسف کار او را انجام 


ضی‌دادن که آزبا گت همر آهش. آمده بو تاشایتکی ورسشتی آو به شود 
زبانزد مردم گردید. 

همین بس که ابو عبد الله همه راه‌ها را در دست داشت و هر چه او نامه 
می‌نوشت از پيك‌های او می‌گرفت. از روزی که او به اهواز آمد, تا روزی 
که بر کنار شد. نامه‌ای از او در بغداد دیده نشد, تا آنکه جای او را به ابو 
عبد الله بریدی باز گردانیده. گفت: پیری او مرا فریب داده بود, نه هر که 
دبیری تواند. کارگزاری را شاید ! 


باز گشت به دنباله گزارش سیاست و کشور داری علی بن عیسی: 


چون اندازه برداشتها را برای او بیرون آوردند, دید که برداشت دیه‌های 
اقطاع وزیران؛ پس از کنار گذاردن هزینه‌های دایمی, به یکصد و هفتاد 
هزاز دبار می‌زسم اه مور عست :من از این افظاع ۱۳ 
پس انداز خود من برای من بسنده است؛ دیه من اباد شده است.* او 
نوشت: من آن اقطاع را به خدمت شما باز می‌گردانم, من حقوق وزیری 
را نیز, که با دو هزار دینا ر که خصیبی برای پسرش بر می‌داشت., ماهیانه به 
هفت هزار دینار می‌رسد, نخواهم ۰ مقتدر در نامه‌ای سپاسگزارانه 
نوشت, حقوق وزیری را بایستی بگیری ! ولی علی بن عیسی سوگند یاد 
نمود که حقوقی برای اين کار نخواهد گرفت, زیرا که روش او دوری از 
خس در اکن مناد 12۱ 


۳9 ان ود سکن منم آست: 

[ (2-)] ن. ك: صله. عریب: 132- 131. پ 6917. 
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در این سال, سواران بازنشسته نیز دست به اشوب زده, به نماز گاه بیرون 
شدند. 

ایشان کاخ معروف به «ثریا» را چپاول کرده حیوانات وحش که در «حایر 
[1 ]» بود و گاوهای مردم دهات آن بخش را کشتند, تا ۹ مونس به سوی 
ایتقبان»ر فده نوید پرداخت ضقه فشان را داد وبه.خانه‌ها باز کشتند, 

در این سال مونس را نیز خلعت پوشانيدند, تا به سوی مرز روم رود زیرا 
سپاه روم به سیمشاط در امده, در مسجد ادینه ناقوس بنواخته, رومیان در 
آن نماز گزارده بودند. 


در اين سال نگرانی مونس آشکار شد. گزارش انگیزه آن: 


یکی از خدمتگزاران مقتدر به مونس گزارش داد که مقتدر به برخی 
خدمتگزاران ویژه دستور داده است که در کاخ «دار الشجره» از «دار 
السلطان*» گودالی بکنند, ۳ چون مونس هنگام رفتن به مرز» برای بدرود» 
بدانجا آید, یارانش را در بیرون در نگاه دارند و او را تنها به درون اور ند ۳ 
به گودال که سرش را پوشیده باشند بیفتد, و خدمت و ار ان به پائین رفته او 
را خفه کنند و چنین وانمود کنند که او در سرداب افتاده و مرده است. 

پس مونس؛ ازر رفتن به «دار السلطان» خودداری کرد, و سرداران و 
غلامان و وابستگان و عبد الله بن حمدان [ابو هیجا] و برادرانش و بیشتر 
عربان و سواران به او پیو ستند, ۳ «دار السلطان» از ز سپاهیان تنهی مانده 
۱ 


[ (1-) ۲6 شاید چیزی همانند باغ وحش در آنجا نود کة مانتد آن:را برا 
21 )۱ : گویا داستان چاله کندن " مقتدر "۳ مونس بهانه‌ای بیش نبوده, 
نرمش مقتدر نسبت به گنوسیستها و نفوذ ایرانیان در دربار. مونس و دٍ 
سریانیان را بر ضد او برانگیخته است. چنانکه در پانوشت خ 5: 64 دیدیم 
در آغاز سده چهارم هجری گنوسیسم ای به دست شیعیان نرم دوازده 
امامی به حکومت عباسی راه یافت تا آنجا که تقریبا همه وزیران و دبیران 
درجه اول ایرانی بودند. ایشان مانند همه ایرانیان از دیدگاه ایده‌ئولوژی يك 
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ها در پیشاییشن نوخ آهيم جنکید تا زیش نو درآید [1]! مقتدر دستنوشتی 
صادر نمودم به. دنست. نسیم. آبذار.باشی برای مونس فرستاد که در آن 
دروغ بودن گزارشهای دریافتی او را با سوگند یاد آوری نمود. مونس نیز 
همه گرد آمدگان دور خودٍ_ را بیراکند و پاسخی شایسته به یادداشت مقتدر 
داد, که او گناهی در گرد آمدن ایشان نداشته است, ولی ابن حمدان [ابو 
هیجا] از بازگشت خودداری نموده سوگند یاد نمود که شبانه روز در خانه 
مونس خواهد ماند, تا همراه وی سواره به «دار السلطان» برود و از 
سلامتی او اطمینان يابد. روزهای بسیار نزد مونس بماند. در این میان 
اسحاق بن اسماعیل [2] که دولت بودجه سپاه مونس* را به او حوالت 
می‌داد آنرا نکول کرد. علی بن عیسی آهشیش | این دنک که مشت: سر 
او شنیده, از او خشمکین بود. یس جون سواران به سب پس افتادن 
ماهیانه دست به آشوب زدند, برای یافتن او کوشیده او را دستگیر کرده 


[ ()] مسلمان بودند و از نظر سیاسی خلافت عرب را به عنوان 
«سلطنت» نه «امامت» می‌پذیر فتند. 

در حالی که قدرت نظامی در این دوره به دست سریانیان مسلمان شده و 
عربان سنی می‌بود. 

خلیفه عباسی می‌کوشید با حفظ توازن میان این دو نیرو, به حکومت خود 
ادامه دهد و هر يك از این دو نیرو می‌کوشیدند خلیفه را به سوی خود 
بکشاند, چون سنیان تمایل خلیفه را به گنوسیسم بیشتر دیدند در 296 به 
رهبری آبن معتز دست به کودتا زدند و چون مقتدر به سنیان گرایش یافت 
در 315 و 317 ه مورد مخالفت نیمه گنوسیستها قرار گرفت کشاکش این 
قو ومد 20 ابقر کر ففتنان اننمه -کنومسست. وتدآهدن: فاهر ستی 
ععضت انجایو( 2 و وود 

[ (1-)] چون مونس خواجه حرمسرا و اخته بود. ریش دار نمی‌شد, پس 
گوینده تعلیق بر محال کرده است. علاقه و توجه ابو هیجا عبد الله بن 
حمدان به ریش, در خ 5: 294 نیز دیده می‌شود. 

[ (2-)]/۱ : ابو یعقوب اسحاق نوبختی از خاندان بزرگ و گنوسیست ایرانی 
نفد ال توفخت ذر جدشتم منجمان دربار عناشی تودتت یکی ان انشان تیز 
باب سوم امام دوازدهم شیعه بوده است (خ 5 320 پانوشت). ابو یعقوب 
ور ام 
5 46«( ن. لك : خاندان نوبختی عباس اقبال. ۰ ص‌ 1- 192. 
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احمد بن یحیا جلخت و چند تن از پارانش را نیز دستگیر کرد, تا ان پول را 
بداد سپس او را از کار بر کنار کرد. 

علی بن عیسی با فشار بر کارگزاران «سواد» در مدت سه روز بودجه 
سپاه مونس را تامین کرد. 

مقتدر نیز در نامه‌ای که به سرداران نوشت. از چیاول و سوزانیدن کاخ 
«ثریا» چشم پوشید, نامه بر ایشان خوانده شد. ایشان نیز سپاسگزاری 
کرده خواهش نمودند, گروهی از ایشان همراه مونس فتظفر بط یاتین ایند و 
به پیشگاه او باريابند. پس موس با ایشان پائین اسهم بار پافته, زمین 
ببو سید مقتدر نیز به پاکدلی خود سوگند باد نمود و مونس بدرود گفت و 
برفت. 

علی بن عیسی نامه‌ای را بر مقتدر خواند که از «وصیف بکمتری» رسیده 
بود, که مسلمانان, رومیان را دنبال کرده, بر ایشان پیروز شده, همه را 
کشته پا اسیر کرده, عنیمت بسیار برده‌اند. . مونس نیز از خانه بیرون آمده, 
خرگاه خود به دروازه «شماسیه» برد. شاهزاده ابو العباس. وزیر علی بن 


عیسی و نصر پرده‌دار و هارون بن غریب [الخال ] او را در این راه بدرفه 
کردند.* فرستاده پادشاه روم نیز فرا رسیده, نامه وزیر پادشاه را که 
«لفثیط» نام دارد و برای علی بن عیسی بیاورد که در ان خواستار ترك 


فخاضضه شده بود. 


نیز در این سال بود که دیلمیان [1] آشکار شدند. نخستین کس از ایشان 
که پس از بیرون شدن ابو ساج [ابن دیوداذ ] از «ری» بر ان چیره شد, 
لیلی بن نعمان [2 ] سیس؛ ماکان بن کاکی بود, که جون فرمانروای 
0 از وی دعوت نمود, بیذیرفت و بدو 


[ (1-)] عریب. صله. ص 137. پ 6922. 

[ (2-) ]۷۱ ان سال 309 ه فرستاده فرمانروای خراسان, سر لیلی بن 
نعمان را که در طبرستان برخاسته بود. به بغداد برد (خ 5: 153). بنابر اين 
اگر بخش «آشکار شدن دیلمیان» که تا خ 5: 274 ادامه دارد, جزو کتاب 
«تجارب الامم» باشد. باید گفت: مشکویه بر خلاف روش همیشگی خود. 
پدیده‌های سال 309 تا 319 را در سال 315 یکجا نهاده است. 
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پیوست. اسفار بن شیرویه که مرداویج بن زیار یکی از سرداران او بود, 
بروی چیره شد. هنگامی که اسفار بن شیرویه بر قزوین چیره شد, از مردم 
ان مال بسیار بستاند, و ازار فراوان بداد. او با چیره کردن دیلمیان [1] بر 
جان و مال ایشان و شکنجه کردن کار فزاران: چنان رنجی به مردم داد که 
خودنش تبر انرا ستگین دانست. چه رسد به. دیگران. مردمر که پریشان و 
نومید و دل شکسته شده بودند, مرد و زن و کودك, به نمازگاه بیرون شده 
دست نیایش به درگاه پروردگار دراز کردند. جون روزی گذشت و گزارش 
به اسفار بن شیرویه رسید, نیایش را به مسخره گرفت. ولی يك روز پس 
از آن مرداویج بر ضد او برخاست و پس از زد و حون او را بشکست* و 
دنبال کرد ولی بر او دست نیافت. روز دوم که اسفار گرسنه شد به اسیای 
دیه پناه برد و: از اسیابان خوراکی خواست, و نان و شیر را که آورد 
می‌خورد, آگاه مرداویج به آسیا رسیده. جای سم اسب را در آنجا پایان 
یافته دید. او در انديشه بود که چارواداری را دید و بدو در آويخته, اسفار را 
جویا شد و او انکار نمود, چون او را ترسانیدی, گفت: او را نمی‌شناسم, 
ولی نواری را دیدم که بدین: آسیا در شدء مرداویج به درون آمده او را دید 
که نان می‌خورد, پس سر او را جدا کرد و به قزوین بازگشت و مردم را 
آرامتتن داد و زیانشان را جبران کرد و فشار از ایشان برداشت: و توید 
نکوثئی‌ها داد و بازگشت و نیایش را ۷[ 

مرداویج بر «ری» و «اصفهان» چیره شد. و با اصفهانیان بدرفتاری کرد. در 
گرفتن دارائی مردم و پرده‌دری, دست درازی بسیار نمود. او بر تختی زرین 
می‌نشست و و تختی سیمین؛ دز بیتتن آن: برای بر کشیدگان خود نهاده بود. 


سپاهیان را به روز سلام دور از پیشگاه خود رده بندی می‌کرد, پاران خود را 
پست می‌نمود. ایشان از وی سخت می‌ترسیدند. او خود را , به سلیمان بن 
داود و ایشان را به دیوانر همانند می‌نمود. او ترکان* 1 سخت پست 
می‌داشت. تا کینه او در دل گرفتند و خاص و عام ایشان دشمن 1 نی 


[ (1-) ]۷ : بدگوئی از دیلمیان با اين روش سنی‌مابانه و افسانه‌امیز, از 
سيك خردگرایانه مشکویه به دور است مگر نقل قول ابو الفرج باشد. ن. 
الامم | نرجمه, ج5 ص: 233 

مدع دلن روزگا ر او دل آزرده بودند. 

او می‌گوید [1]: روزی مرداویج در کاروانی بزرگ سوار شده به بیابان 
رفت و با روش همیشگی خود, از سپاهیان دور و تنها [2] راه می‌پیمود و 
کت دل. ان نداشت که بدو نزديك شود. مردم از سرکشی و دلیری او در 
شگفت بودند که ناگهان مردی پیر و ناشناس سوار چهارپا, , رده سپاهیان را 
9 ی و هی کفت : کار این کافر بالا گرفته است, پیش از پایان 
گرفتن امروز, خداوند شر او را از سر شما می‌کند. مردم بهت زده, گنگ 
شده بودند. 

ابو مخلد عبد الله بن یحیا [3] گوید: من در آن کاروان بوده دیدم, مردم به 
کر خی ی کی وان مات ایوگ بت برخی 
گفتند: چرا به دنبال او نرویم ؟ و بخواهیم آنرا دوباره گوید, و بپرسیم از کجا 
می‌داند؟ يا آنکه او را گرفته به نزد مرداویج ببریم, تا چون گزارش بدو 
رسد, نگوید: چرا او را رها کردید؟ پس به چپ و راست دویده, همه جا را 
گشتند و او را نيافتند, گویی زمین او را خورده بود ! مرداویج بازگشت و با 
کسی روبرو نشده, به خانه رفته, پوشاك را از تن در آورده؛ به گرمابه 
شدتن. در از بماند. آه,به کور کین 414۱ که: اخودان: محضوضی آو بو وددن 
گرمابه و خلوتگاه او را می‌پایید دستور داد. دنبال او نیاید. کورتکین نیز 
خشمگین شده او را تنها گذارد. تا ترکان* در گرمابه بر سر او ریخته او را 
که با کرت شره 51 


[ (1-)]۷ : اگر این بخش جزو کتاب باشد. باید گوینده این افسانه, همان 
ابو الفرح باشد که در خ 5: 265 یاد شد. 

[ (2-)]۲ : دور بودن سردار از سپاهیان و تنها رفتن او, درباره ابو ساج بن 
دیوداذ (خ 5: 290) نیز دیده می‌شود. 

[ (3-) ]۷ : از دولتمردان مرداویج است (خ 5: 486). 

[ (4-)]ن. ك: پانوشت خ 6: 47. ۱ 

[ (5-)] : کرنیب چغندر یا کلم قنبید است. شاید گرزی مانند آن از نقره 


داشته است, يا واژه تصحیف شده «کرنیف» باشد که به معنی چوب دستی 
است. 
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از خود دفاع می‌کرد از پای در آوردند. یکی از ایشان شکم او را درید و 
چون روده‌هايش بیرون آمد گمان کرد که او را کشته است, ولی چون به 
نزد یاران رفت, سر او را خواستند او گفت: من شکم او را دریدم ایشان 
برگشتند تا سرش ببرند, پس دیدند با كمك دو کرسی که در گرمابه بود 
برخاسته روده‌ها را به شکم برگردانیده روی آنرا با دست گرفته است و 
شيشه پنجره گرمابه را شکسته می‌خواهد با كمك گرمابه بان از آنجا به بام 
کرمانة درد اند ایشان سر او را بریدند و میان ظهر و عصر که ترکان او به 
نزد یاران رفتند. این گزارش پخش شد و ترکان برای چپاول به سوی 
اصطبل‌ها رفتند [1 ]. 


گزارش انگیزه آن: 


پیشامد چنین بود که ابن شیرزاد دبیر هارون بن غریب [الخال ] بود و همه 
کارهايش را انجام می‌داد. هارون به دارائتی وی چشم دوخت و به جنایاتی 
دست بازید. روز هشتم جمادی یکم سال 315 او را دستگیر کرده به 
مونس* که خدمتگزارش 


ات که ۳ 1۳ چیرگی ِِ بر 29 بود. ۳ زیر دست 
مرداویج او را با الهام گرفتن از بغداد به نام بد دینی کشتند, زیر ترکان از 
هنگام مهاجرت به ایران که به تشویق خلیفگان بغداد انجام می‌گرفت (خ 
5: 64 پانوشت) مذهب رسمی دولتی سنی را می‌پذیر فتند, تا به صورت 
پایگاه نفود خلیفگان در ایران در برابر گنوسیسم اسلامی ایرانیان, که 
سلاح ايده‌ئولوژيك مردم ضد عرب شده بود, مقاومت نمایند. 
در اینجا باد آهز فی‌ شوم که ترکان در آذربایجان و جنوب قشقائی سنی‌گری 
زا تا روز کار شاه اسماعیل صفوی نام داشتند: ه-شمشیر او انرا به تشیع 
تبدیل کرد, و او را نزد عثمانیان و برخی مورخان چون حسن روملو به 
«سنی کش لقب داد, و گر نه ایرانیان سنی نبودند تا به دست صفویان 
تشیع را بیذیر ند. 
[ (2-) ]۱ : مشکویه در این کتاب از سه تن دبیر از خاندان شیرزاد گفتگو 
دارد, ابو جعفر محمد و برادرش ابو الحسن زکریا شیرزاد (خ 5: 274- 
5 و محمد بن حسن بن شیرزاد معروف به رهرمه (خ 6: 24). نخستین 
آنان وزیری بچکم و توزون را داشته, پس از مرگ توزون نیز مدتی مقام 
امیر الامرائی جهان اسلام را در بغداد می‌داشت (خ 6: 119) ن. ك احوال 
او را در (خ 6: 126). 
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بود سپرده, دستور داد دوات را نیز از او دور کنند. همینکه یادداشت او به 
برادرش ابو الحسن ۱ «خاله [1]» بود, دیر شد, از 
گرفتاری او آگاه شده به خاله گفت و خاله نیز به بانو [مادر ] شکایت برد. 
بانو, خدمتگزاری را به نزد هارون فرستاده او را به «دار السلطان» برده 
دستور آزادی او را داد. هارون بن غریب با علی بن عیسی درباره ابن 
شیرزاد سخن رانده گفت: او از من برای خاقانی پول بسیار به وام دریافت 
کرد و برای آن حواله‌ها بگرفت که وصول کرد. دبیر من «موّمل» صورتی 
از بدهکاری بزرگ او را فراهم کرده است. من با داوری یکی از دبیران 
مورد اعتماد وزیر موافق هستم. 


وزیر دستور داد ابو یوسف دبیر بانو [مادر] به خانه هارون رفته با ممل و 
دبیرانش کاروی را بررسی کنند. 

نخستین ايراد بر او آن بود که حوالتهای خاقانی را که ابن شیرزاد. برای باز 
پرداخت وام هارون بن غریب به مبلغ پانزده هزار دینار دریافت کرده, در 
دفتر خود ثبت کرده بود. ولی این پول در تصفیه حسابهای گهبذ در دیوان 
دیده نمی لنند. 

ابن ان متصمون که دیزی ان تاد راون آن. دفر می‌داشت ور اند 


این پول در تصفیه حساب گهبذ ثبت است و دستنوشت امیر [هارون بن 
غریب] که آن پول را دریافته است نزد سرور من هست. او این پول را به 
پیشگاه امیر برد و او بابت بهای خانه محسن [بن فرات ] که از 
خاوم در روز گار وزیری ابو القاسم خاقانی خریده بود بپرداخت. چون 
تضفیه حساب زا بیرون. آوردند آترا همچتان یافتند و دیدند که تویستده 
تصفیه حساب. این پول را به صورت گزارشی در برابر حساب یاد شده 
نهاده, و ستونی جدا و روشن برای ان باز نکرده است. 

پس ابو یوسف و محمد بن جنی. سخنان دبیر ابن شیرزاد را درست يافتند, 
ابن شیرزاد نیز دستنوشت هارون بن غریب را بیرون اورد که درستی 
نسبت این پول را 


[ (1-)]۷ : خاله مقتدر یکی از پنج تن سیاستمداران پشت پرده بود, که 
کشور را در دوران نوجوانی مقتدر اداره می‌کردند (خ 5 1 - 263). او 
خواهر شغفب و غریب پدر هارون است. 
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به آن حساب. و اينکه بابت بهای آن خانه, بة بیت المال پرداخت شده 
ات گواهی می‌داد. رسید مسئول بیت المال نیز دیده شد. 
ایا ان ی ی ناه 
درم [به جای ده درم ] يك دینار بوده است [1]. و این کسر صرافی در 
پس [شیرزاد ] بابت این کسر حساب در مدت دبیری برای هارون, بیست و 
اند هزار دینار بدهکار می‌شود. _ ٍ 
چون تصفیه حسابها را بیرون اوردند, دیدند که گهبذ نیز انچه در اين راه 
پرداخته درم حساب کرده و چیزی برای کسر صرافی ان به حساب نیاورده 
است. 
هفاک هر تضموه کسان باه 
هارون ابن غریب از اصل مال کسر شده است که در پس مانده‌های ان 


منعکس شده است. و چون انها را نیز بیرون اوردند سخن او را درست 
يافتند. ۱ 

ای اک ی شا تین اوه ایوس و 
محمد بن جنی برخاسته ابن شیرزاد نیز به همراه ایشان برخاست. هارون 
به نزد او آمده گفت: این دبیر نادان من آبروی مرا ریخت؛ خداوند او را 
زشت داراد, من نیز با بر کناری تو بر خود ستم کردم. لیکن هر گاه تو برای 
دیگری کا ر کنی چنین و چنان خواهم کرد و او را تهدیدها نمود. ابن شیرزاد 
به نزد علی بن عیسی رفته آنرا گزارش نمود, و همین آغاز توجه علی بن 
عیسی به وی شد و این داستان در میان دبیران پخش گردید. 

نیز در این سال نامه فارقی از بصره ر سید که: سیاه انبوه قرمطی در 
نزديك دروازه بصره. سوی بیابان, دیده شده‌اند که به سوی کوفه می‌رفتند, 
پس مقتدر به مونس مظفر نوشت که به بغداد باز گردد. او بخشی از سیاه 
را به مرز آروم ] فرستاد و 


[ (1-)]۷ : چند گونه قش در عیار نقره که بهای درم را پائین می‌آورد, در خ 
5: 286 نیز دیده می‌شود. 
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خود از تکریت باز گشته, پس از نماز عصر به بغداد درآمد. 

یاقوت نیز برای رفتن به کارگزاری خود در فارس, خرگاه خود را به 
زعفرانیه فرستاد. 

در این سال یوسف بن ابو ساج [ابن دیوداذ ] دبیر خود* ابو عبد الله تم 
بن خلف نیرمانی را دستگیر کرده, ابو علی حسن بن هارون [1 ] را به 

وی بگمارد. ۳ 
دستگیری, از کالا و فرش و پوشاك و بردگان او به ارزش یکصد هزار دینار, 
و دستنوشت او را به بدهکاری پانصد هزار دینار. بگرفت. 


گزارش انکیزه‌های ان؛ 


انگیزه دستگیری او زیاده‌روی در زورگویی و گسترش در خود نمایی و 
را ره ما نود ۱۱ ۱ 

آو در خانه خود به واسط سی غلام در ابدار خانه دای و بیست غلام در 
ابدار خانه ویژه گمارده بود. او به خانه فرمانروايش ابن ابو ساج می‌رفت 
و همه سرداران یوسف و سر غلامان و سر کارگران برای سلام به نزد او 
رفته همان رفتاری می‌کردند که مردم بغداد در روزهای تشریفات برای 
وزیران انجام می‌دهند. پیش از اين نیز هنگام 


[ (1-)]۳ : از ساجیان خ 5: 542 گنوسیست لعن کننده معاویه (خ 5: 
3 بر اندازنده قاهر (خ 5: 448) 

[ (2-)]۷ : بررسی نامه نیرمانی (خ 5: 279- 281) که يك دادخواست ضد 
گنوسیستی است نشان می‌دهد که جنبه ايده‌ئولوژيك این کشاکش بیش از 
خودنمایی و اسراف کاری نیرمانی است. براندازی عباسیان و اوردن 
خاندان پیغمبر (ص) خواست ایرانیان کنوسیست مانند خاندان فرات 
(پانوشت جح 5: 170 و 199( و همین آبن دیوداذ آدوبایخانی ورشکسته (خ 
5: 113- 119, 27 بود. اگر در روزگار مشکویه این نقشه انجام نگرفت 
بیست و هشت سال پس از مرگ او در سال 448 ه به دست «بساسیری» 
گنوسیست چیزی همانند آنچه در نامه نیرمانی پیش بینی شده است, در 
بغداد رخ داد ! خلیفه عباسی بر کنار شد, به نام خلیفه فاطمی خطبه خوانده 
تیاه اه را اه اساورا ی و 
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آمدن ابو ساج از ری به واسط, در میان راه. او قبا می‌پوشید. کمر و 
شمشیر می‌بست, تنها کمبودی که برای خود از وزیران سلطان پذیرفته آن 
بود که هنگام رفتن به خانه فرمانروا, سیاهپوشان سوار نمی شد. ابن ابو 
ساج همه را تحمل می‌کرد. تا آنکه هنگام ماندگاری در واسط به انديشه 
وزیری برای سلطان [در بغداد ] افتاد. چون از* دشمنی نصر سود را ابن 
ابو ساج [بن دیوداذ] آگاه شده بود, با وی به نامه‌نگاری پرداخت و کسی 
مورد اطمینان نزد وی گسیل داشت و از وی خواست تا از مقتدر بخواهد 
که [نیرمانی ] را به جای علی بن عیسی بگمارد, و تعهد می‌نمود که از علی 
بن عیسی و برادرش و سلیمان بن حسن و ابو زنبور مادرایی و کلوذانی و 
کارمندانشان, يك میلیون دینار بیرون اورد و همه هزینه‌های دولت و حقوق 
اولیا [1 ] را بپردازد. 

او بر ضد فرمانروای خود [ابو ساج بن دیوداذ] به فتنه انگیزی پرداخته 


نوشت: : او آئین خود از من پنهان می‌داشت, تا آنکه چون به واسط رفتیم. با 
هم گرم شدیم, برایم آشکار کرد که او پیروی از مقتدر و عباسیان را بر 
مردم واجب نمی‌داند. 
امام منتظر را همان علوی می‌داند که اکنون در قیروان است. و ابو طاهر 
[قرمطی ] هجری, را یار ان امام می‌شمرد. برای من روشن است که او بر 
ائین قرمطی است و با علوی نزديك و بر اسرار او اگاه ق با تن او 
هیچگاه در انديشه یورش پر رتیت : او جنجال نوید جنگ را به راه 
انداخت, تا بتواند بدین نام به کرد اوری مال بردازد: .در فاه ربیعدوم: :هن 
تا ای را 
وه هر ی راو نمی‌افتی ؟ چرا خود را اماده نمی‌کنی ؟ او به من پاسخ 
داد: چرا شعور* نداری؟ کی می‌خواهد به هجر برود؟ من گفتم: پس چرا 
سلطان را فریب دادی. نوید جنگ دادی, تا همه بخشهای خاوری را به دست 
تو داد؟ او پاسخ داد: من خرابکاری بر ضد خلیفه و عباسیان غاصب را 
برای اهل حق واجب و فریضه 


[ (1-)]۲ : برای شناخت اولیا, ن. ك. پانوشت خ 5: 236. 
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الهی می‌دانم. من پیروی از پادشاه طاغی روم را بهتر از پیروی از خلیفه 
می‌دانم. من گفتم: گیرم چنین باشد. ولی هر گاه قرمطی, بر واسط و 
کوفه یورش آورد. نو ناچار از ایستادن و جنگ با وی خواهی شد. او پاسخ 
داد؛ وای بر تلو . ! من چگونه با مردی که یار امام است و يك ابزار و جنگ 
افزار او است بجنگم ؟ گفتم: 

اگر او خواست بجنگد, جچه خواهی کرد؟ گفت: این پیش بینی یاوه است, 
امام قیروان بخ انم طاهر: در يك نامه دستور داده است که به شهرهایی که 
فان تین باشم, , یورش نیاورد, به هیچ رو با من نستیزد ! او در پایان گفت: 
مور انظار آن هتم که‌باران سس الات سا ۱14 جرا ره ادن 
چون با آن نیرو گرفتم بخشهای واسط و کوفه و آبشخور فرات را جدا 
کردم کار گزاران دم راسدانها کستله جارض هر حون .ستطان اخلیقه 
اعتراض کند, آشکار| در روی او بایستم و خطبه به نام امام بخوانم و 
دعوت* اشکار سازم و به سوی بغداد روم که سپاهیان در انجا جون زنان 
خانه‌نشین کرانه دجله‌اند که به نشستن در چار طاق خیش [1 ] و نوشیدن 
آب یخ» و نیوشیدن آواز خوش دخترکان, خو کرده‌اند. من نعمتها و دارایی 
ایشان را خواهم گرفت و نمی‌گذارم این پیروزی به نام هجری تمام شود, 
باید من سیارنده دولت به دست امام باشم. ابو مسلم کفشدوز [12 نژادی 
[با فره ایزدی] نداشت که بدان پایگاه رسید. هنگامی که او به پا خاست 
نیمی از کسانی که با من هستند با وی نبودند. او کاری جز اشکار کردن 


دعوت انجام نداده بود که یکصد هزار شمشیر زن گردش فراهم آمدند. 
محمد بن خلف [نیرمانی ] گوید: من به امیر مقمنان سخن درست صف حویه 
هر گاه مرا به وزیری گمارد ابن ابو ساج [بن دیوداذ] ريشه کن خواهد شد 
و نقشه او بر باد خواهد رفت, زیرا اگر من به وزیری نشینم از نو از او 
می‌خواهم که بر «هجر» تجارب الامم/ ترجمه ج5 239 گزارش انگیزه‌های 
ان: ای ظری زد 7 3 2 


[ (1-)]۷ : طاقی با چند ستون که اطراف آن را پرده‌ای کلفت از علف و 
خار بکشند و با جریان آب بر آنها هوای درون آن را خنك سازند و مردم 
ثروتمند در تابستان مناطق گرمسیر برای خنك بودن از آن بهره گيرند. 

[ (2-)]۷ . متن: فان ابا مسلم خراز النعال ... پینه دوز. 
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یورش برد, و چون سرکشی کند کاری می‌کنم, يا به دست سرداران خود 
وا اساسا ان و 

نصر پرده‌دار همه این سخنان را به مقتدر رسانیده گفت: محمد بن خلف 
[نیرمانی ] در نامه‌اش سوگند یاد می‌کند که انگیزه او در این گزارش, جز 
دلسوزی برای دین نبود, تا از پیاده شدن نقشه این قرمطی, بر ضد خلیفه 
و ویژگان و توده مردم, جلوگیری شود. 

حسن بن هارون جانشین محمد بن خلف* و هميشه پیش او می‌بود. جلو او 
بر پا می‌ایستاد و همانگونه خدمت می‌نمود که برای ابن ابو ساج می‌کرد. 
جون [نیرمانی ] نزدیکی او را به ابن ابو ساج دید, کینه‌اش را در دل گرفته, 
پر انش که ام را یروا نود کند ی ان کماشت را برای اند منتأب» 
که به وی نزديك و بر او چیره شده بود, در میان نهاد. در همین روز ها ِ 
منتاب همراه عبد الله بن علی جرجرائی کارگزار صلح و مبارك [1] در يك 
نشست دوستانه, در «واسط» برای نوشیدن شرکت کرد, عبد نو 
از وی خواهش نمود که سپاس او را به ابو علی حسن بن هارون, از لطفی 
که به او کرده برساند, و نیز از او خواسنت: که ناهد او را به سرور ابو عبد 
الله محمد بن خلف [نیرمانی ] برساند, در ان نامه نیز [از نیرمانی ] خواسته 
بود که سپاس نویسنده را به حسن بن هارون برساند, و از او بخواهد که به 
رفتاری که سپاس او را برانگيخته است بیفزاید. 

ابن منتاب [که این خواهش را شنید] گفت: خدا را باش و چنین مکن ! که 
ابو عبد الله [نیرمانی ] از حسن بن هارون سخت در خشم است. دور 
نیست که او را دستگیر و نابود سازد. عبد الله بن علی [جرجرائی ] این 
شنیده را در دل بگرفت, ۱ 0 ۳ ۱۳ 
از سوی دیگر. میان محمد بن خلف [نیرمانی] و عبد الله بن علی 
[جرجرائی ] 


[ (1-)] نامه‌ای که علی بن عیسای وزیر درباره کشور داری به او نوشته 
است, در «وزراء: 

9- 337» دیده می‌شود. 
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بز سر يك خواله که بابشتتی اجزجراتی ] اترا به گروهی از باران مخمد بن 
خلف [نیرمانی ] بپردازد, کشاکشی رخ داد. مد بو کات به جرجرائی 
ناسزا گفته, هدند کرد شور داد اور بهست‌ترین شکل از رآن نشست 
بیرون راندند. 

پس عبد الله بن علی جرجرائی و حسن بن هارون, در کشیدن نقشه, بر 
ضد محمد بن خلف آنیرمانی] هماهنگ شدند. چشم‌ها نهادند* تا بر 
کوششهای او برای به دست اوردن وزارت مقتدر, و فتنه‌انگیزی او بر ضد 
فرمانروایش [یوسف بن ابو ساج ابن دیوداذ] دست يافتند. عبد الله بن 
کت گزارش آن را به [ابن دیوداذ] رسانید و بدو نزديك شد. یوسف 
ار 
مورد اعتماد خود را چند بار به عنوان خرید پوشاك. فرش, چارپا و غلامان 
به بغداد فرستاده است. این مرد میان ابو ساج و نصر پرده‌دار سفارت 
می‌کند و ضد ابن ابو ساج نقشه می‌چیند. ابن ابو ساج به عبد الله بن علی 
[جرجراتی ] دستور داد, چشم‌ها در راه‌ها نهاده, این مرد را بیایند. به حسن 
بن هارون نیز دستور داد, وقت رفتن این مرد را یاد داشت کند. پس چون 
آن مرد از «واسط» فرستاده شد, حسن آنرا به ابن دیوداذ گزارش نمود. 
او نیز کسانی مورد اعتماد را به دیدبانی گمارد, تا چون از بغداد باز آید, او 
را گرفته به پاران عبد الله ابن علی در «جرجرایا» بسپارند. به عبد الله بن 
علی نیز دستور داد. کس بفرستد تا در «جرجرایا» به انتظار بماند. [یس از 
گرفتن سفیر ] نامه‌هائی را که همراه داشت به نزد ابن ابو ساج فرستادند. 
دید پاسخ‌هائی است به خامه دبیر نصر [پرده‌دار ] به نامه‌های محمد بن 
خلف [نیرمانی ] که در آنها اشارت و رمز و نام بسیار است. [نیرمانی ] از 
ابو ساج بدگوئی فراوان کرده, راه را برای هدر کردن خونش باز نموده, 
چشم طمع طرف را به دارائی و پایگاه او گردانیده*, تاخیر سکره عاین 
بن عیسای [وزیر ] را خطرناك شمرده است. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج5. ص: 22 

آبن ابو ساج [بن دیوداذ ] ۳ نامه‌ها را با نامه‌های ففتتتنیی خود همراه 
حسن بن هارون به پایتخت نزد علی بن عیسی فرستاده گفت, به وزیر بگو: 
این مرد برای ریختن خون من و تو و یاران تو می‌کوشد و من می‌خواهم او 
را دستگیر نمایم. بزرگترین گناه او از دیدگاه من فتنه انگیزی او ضد تو 
من‌بانتند. حون علی این, کیسشی: آن. .همه تامه‌ها را دید ندز شکفته شدم 


گفت: به برادرم ابو القاسم [1 ]۲ بگو: 
اگر اين کار را برای آن می‌کنی که خودت را از شر این خیانت پيشه رها 
سا عرشدا مس مات بات لو ام حفاهی ترا ترا من اه 
دهی, به خدا سو گند سپاسگزاری من از هیچکس. به اندازه سپاس من از 
آن کس نیست که در راه بر کناری من از وزارت بکوشد, زندان و تبعید 
برای من آسان‌تر است از آنچه از کار وزیری می‌کشم ! عبد الله بن علی 
[جرجرائی ] نامه‌هائی نیز از کفته ان سفیر [ کف کت کیرد یه و 
تنوان اسکه اما را داد ترا ممهشحات آسهای ] سوافظ 
فرستاده چنین نوشت: «من بیشتر کارها که نیاز بود انجام داده و به زودی 
نف پات ار خماهم احق یل میدس مم زانیا ۵ ارت اعد ار امه 
یافت, ولی عبد الله بن علی [جرجرائی] باز به نزد او رفته دل او را از 
نزديك به دست اورده, پيشنهاد نمود. یکصد هزار درم از مال خویش برای 
گشایش کار در اختیار او نهد, تا به دلگیری او پایان دهد. محمد ابن خلف 
گمان کرد این پیشنهادی درست است, پس عبد الله بن 8 ی را برای 
خوردن و آشامیدن دوستانه دعوت کرد. 

جر کت سح سس ها رفن ار ماما کی رشان مهد ین 
خلف 


[ (1-)]۷ : کاربرد کنیت برای موالی و نیم بردگان معمول نیست, تنها برای 
گرامیداشت بیش از اندازه مانند انجا که در خ 5: 260 مونس مظفر را ابو 
الحسن خوانده است., به کار می‌رفته است. شاید کنیت ابو القاسم همان 
باشد که خصیبی بدو داده بود. (خ 5: 251). 
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آغار کرته نیش پاش اتشیاد. محمد بن خلف به او گفت: ای نمك به حرام 
[1] شنیدم نزد علی بن عیسی از من بدگوئی کرده‌ای که من برای وزیر 
شدن بر جای او می‌کوشم ! تو وابستگان امیر [ابو ساج بن دیوداذ] و 
غلامانش را نیز به من بدبین کرده‌ای. به خدا سوگند! ای سگ ! می‌دهم, 
پانصد تازیانه بر تو بزنند و سی هزار دینار دارائی که تو را مست کرده, از 
تو خواهم گرفت ! حسن بن هارون تنها چنین پاسخ می‌گفت: 

خدا| در میان من و کسی داور باشد, که سرور مرا, که من نهالی از اویم, 
به من بدبین کرده است ! محمد بن خلف همچنان اشتلم می‌کرد, تا انجا که 
پرسید: امیر را دیدی؟ 

حسن بن هارون گفت: هنوز ندیده‌ام. گفت: با لعنت خدا, به نزد او رو و به 
اینجا بازگرد ! حسن به نزد ابو ساج رفته هر چه را از کوششهای محمد بن 
خلف بر ضد ابو ساج در بغداد دانسته بود و آنچه را در روی او هنگام 
بازگشت گفته بود. همه را گزارش داد. 


ابن ابو ساج به صندوق دار خود, که مالیات گرد آمده نزد محمد بن خلف 
راء, برای پرداخت به سپاهیان و غلامان و هزینه‌های دیگر از او می‌گرفت 
بخواند و گفت: 

تو در مدتی پیش مالی را به نزد من آورده گفتی گفتی : اینها درمهای غش. 
بهرجه. خراسانی 2] است که محمد بن خلف آورده است, تا ماهیانه اولیا* 
و جز ایشان را از آن بپردازی | تو می‌گفتی: کسر صرافی او بسیار است. 
از تو می‌خواهم روند کار و آورده‌های کنونی او را روشن سازی ! گفت: 
آنچه امروز می‌آورد از هر گذشته بدتر است ا! من از بکصد هزار درم که 
امروز آورد, يك هزار و پانصد درم جدید و دو هزار درم راست و بی‌عیب و 
چهل و دو هزار درم غل و غش پست بیرون آورده‌ام. اين پاسخ درباره فرق 
صرافی بر ابو ساج گران آهده گفت: چون امشب محمد بن خلف بدینجا 
آید تو نیز بیا و پولها را همانگونه بیاور و بگو که چگونه این رفتار او مردان 
و غلامان ما را بد دل کرده 


[ (1-)۷۲ : متن: : یا عاض . .. ای گازگیر پستان مادر ! 

ند کوک هایس و با یار تقو کفای وراه 
وخ قاسیك دار ‌باتین ی آفرن ماه انح در 76:۵ 2 دیدمت شود 
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است. و همین کار بکرد. ابن ابو ساج گفت: ای ابو عبد الله 
[نیرمانی ] ! تو می‌دانی پذیرفتن چنین مال برای هیچکس روا نیست. من 
اکر نلق.مان حفونق مر دانم راننهمر.و هميشه پول. تالم .با ندب چه: ان 
بپردازم بهتر از اين است. محمد بن خلف آشربان اعت کین ند کت 
آنچه به اين سگ جرأت داده است که در برابر تو اینگونه با من سخن گوید, 
خر ارت که از نخبیتی وته خی ماه شدم انس نو رای کسی به من 
بدبین کرده که می‌پندارد. می‌تواند دبیری تو را انجام دهد و او همین بی‌پدر 
[1 ], حسن بن هارون, است. برای من» او و این صندوقدار و همه غلامان و 
مردان تو ناچیزند. این زندگانی و فرمانروائی را من برای تو فرافم 
کرده‌ام.* از این پس به خدا سوگند به هیچ کار تو دست نمی‌زنم هر کار که 
خواهی انجام ده ! او در حال بیرون رفتن دستهای خود را بر هم می‌سایید. 
ابن ابو ساج [ابن دیوداذ ] او را سوگند می‌داد که باز گردد, و او سوگند یاد 
می‌نمود که باز نمی‌گردد. کشاکش ار 
دالان نزديك شد که اگر می‌پیچید ناپدید می‌شد. ابن ابو ساج به غلامانش 
گفت: این خوك بد دین را بگیرید و صدای پس‌گردنی‌هایش را به به گوش من 
برسانید | نزديك یکصد پس گردنی به او زده. شمشیر و کمرش را گرفتند. 
ابن ابو ساج عبد الله بن علی را خواست, که همانگاه بیامد, و او را به خانه 
فخضد برم خافت فرشا با ایرا< به نگهیاتی تاد کارشدان و علا ها تشم را 


دستگیر کند و گنجینه‌هایش را باز داشت نماید, که او به پاکی و درستبی 
معروف بود. به حسن بن هارون نیز دستور داد دییری را به جای او بر عهده 
گیرد, و او را سوگند داد که به اطاقی که زندانی ات برود و او را به 
ات ۳ رطلی ببندد و پیراهن «بایباف [2 ]» بر 0( 
هارون این کار را انجام داده, به ۵ ای محمد بن خلف [نیرمانی ] ایا 
از اينکه به تو می‌گفتم: ای سرور من ! تو فریب می‌خوردی؟ من تو را به 

مسخره می‌گرفتم ! اکنون 


[ (1 -) ]۷۱ . متن: هو هذا العلح حسن . بی‌ريشه, از نژاد پست‌تر. 

[ (2-) ]۷ #/ مقدسی (احسن التقاسیم ص 474) شاید پوشاکی برای 
شکنجه زندانی بوده است, مانند «جبه صوف» که در خ <5: 171, 198, 
30 2. 
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کدام زرنگتر بودیم, من يا تو؟ آنگاه حسن بن هارون پس از اهانتها و 
پس گردنی‌ها و زدن با چوب دستنوشت او را به بدهکاری ششصد هزار 

دینار بگرفت, که نزديك پنجاه هزار دینار از آنرا بیرداخت* و باقی بماند تا 
ابن ابو ساج [بن دیوداذ]. از واسط برای جنگ با هجری [قرمطی ] به کوفه 
رفت, پس او را بسته زنجیر با خود ببرد, و چون [ابن دیوداذ] اسیر 
ایا سس وس کت ات دای ات 


انجامید و پیشامدهای پس از آن که او را به کشتن داد: 


یوسف بن دیوداذ از واسط به ابو الحسن علی بن عیسای وزیر در يك نامه 
خواستار پول شد, تا برای فراهم کردن خوار و 7 برای راه واسط تا کوفه 
هزینه کند. ۱ 

زیرا مالیات خاور زمین هنوز نرسیده, و با به جنبش امدن هجری [قرمطی ] 
نمی‌توان به انتظار نشست تا پول از کوهستان برسد. برای این کار نیز 
کی آر صد هر رد و رم سس ی این اهراب 
مقتدر نشان داده پيشنهاد کرد, هفتاد هزار دینار از بیت المال ویژه 
برداشته, برای او فرستاده شود. 

گزارش رسید که ابو طاهر [قرمطی ] در روز چهارشنبه سیزده روز مانده 
از ماه رمضان». خودش از هجر بیرون آمده, و در جایگاهی به نام «ح سس »* 
که دو روز با «أحساء» فاصله دارد فرود آمده, ۳ روز شنبه در آنجا مانده, 
فردای آن بیرون آمده است. سلطان* نیز ان حزارزش را برای ابن ابو ساج 
فرستاده دستور بیرون امدن به سوی کوفه داد. 

علی بن عیسی نیز برای کارگزاران کوفه دستور نامه نوشت که خوار بار و 
علوفه برای یوسف [ابن دیوداذ] فراهم کنند. 

یوسف روز چهارشنبه يك شب از رمضان مانده از واسط به سوی کوفه 
بیرون آمد, سلامت طولونی نیز که پول برای او برده بود به بغداد 
باز گشنت: 

چون ابو طاهر هجری [قرمطی ] به کوفه نزديك شد., همه اسیرانی را که از 
جاضان کرفته مد اراد کر کار بر آزان شلطا نش همیی ار کوفه کرد 
ابو طاهر همه خواربار و علوفه‌ای را که برای ابن ابو ساج فراهم کرده 
بودند بگرفت. و این 
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را وه" نسن:طواربار انو.ظاهر کمهته کشنده 
بود سنگین گردید و فعخقی: از.بار انستن به دور شتد. این ابو.شاج روز آدینه 
هشتم شوال هنگامی به پشت کوفه رسید, که ابو طاهر يك روز پیش از او 
بدانجا فرود آمون: راه میان او و کوفه را بسته بود. 

از ابو طاهر نقل شده است که می‌گفت: سیاه من در میان راه واسط به 
کوفه, در يك روز تاريك از مه, به نزديك سپاه یوسف [بن دیوداذ] رسید. 
ایشان يك دیگر را ندیدند» ولی من آنرا احساس کردم و اگر می‌خواستم 
ی او را بزنم ! یوسف کس به نزد ابو طاهر فرستاد. که او را به 
پیروی* بخواند. و اگر نپذیرد برای جنگ روز یکشنبه آماده باشد. فرستاده 


[ابن دیوداذ] گفت: چون به اردوی [قرمطیان ] رسیدم, مرا به جائی بردند 
که گروهی هم قيافه در آنجا بودند پس به من گفتند: سخنت را بگو! که 
سرور می‌شنود ! ولی من نفهمیدم کدام 2 بود. پیس از دادن پیام, , به او 
نند . : خواست تو پذیرفته نیست, جنگ نیز وا پس نمی‌افتد! ؛ پس روز شنبه 
نهم شوال سال 315 بیرون دروازه کوفه جنگ شد. 
گویند چون ابن ابو ساج [دیوداذ] سپاه ابو طاهر [قرمطی ] را دید به نیروی 
خود مغرور شده, ایشان را کوچك گرفته گفت: این سگ‌ها که باشند؟ يك 
ساعت دیگر همگی در دست من خواهند بود, او دستور داده بود «فتحنامه» 
را نیز پیش از آغاز زد و خورد بنویسند, پس هر گروه به برابرش یورش 
برد. 
چون هجریان جنجال بوق و کرنا و دنبك سپاه ابو ساج را که بسیار بود 
شنید ند بکی از آنان به دوستش که همراه او بود گفت: این آوازها 
چیست ؟ همراه او گفت: 
بیچارگی است ! گفت: البته ! و چیزی نیفزود. بوق و کرنا و جنجال در آئین 
شاه اما و 
ابن ابو ساج سپاه خود را رده بندی کرده خود و غلامانش مانند هميشه جدا 
[1] می‌جنگید. جنگ از چاشتگاه روز شنبه تا فرو شدن* آفتاب ادامه 
داشت. ابن ابو ساج 


[ (1-)] : جدا جنگیدن سردار, درباره مرداویج نیز در خ 5: 273 یاد شده 
است. اما رده‌بندی جنگ دیلمیان و تغلبیان در خ 6: 483 عکس این را 
نشان می‌د هد. 
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در ایستادگی کوتاهی نکرد و یاران ابو طاهر را به سختی تیر باران کرد و 
بسیاری را زخمی نمود. چون ابو طاهر که در يك کجاوه در کنار دویست تن 
از یاران وفادار خود نزديك دیوارهای حیز [1] ایستاده بود چنین دید, از 
کجاوه پائین امده, سوار بر اسب شده, همراه یاران پورش اورد. یوسف 
نیز خود و غلامانش یورش بردند و در اين جنگ تن به تن [2] [یوسف بن 
یو داذ] بن ابو ساج در پایان روز با زخمی در پیشانی پس از آنکه پیشنهاه 
گریختن را که غلامانش دادند نپذیرفت, , دستگیر شد [3 ]. گروهی از پارانش 

نیز اسیر و گروهی کشته شده و دیگران گريختند. 

جون یوسف به هنگام غروب اسیر شد او را به اردوگاه ابو طاهر بردند و 
برای او چادری با فرش جدا| کرده نگهبانی بر او نهادند. [یزشك ] پرستاری 
به نام ابن سبیعی: نیز براینش. آوردند. انن.سبیعی. خوند: جون به چادری که 
در آن زندانی بود رفتم, دیدم نشسته, دراعه‌ای نقره فام پوشیده که 
گریبان و خشتك [4] آن از دیبای سرخ بوده. و از خون زخم پیشانیش آلوده 


شده است, و مقداری خون بر رخ او نیز خشکیده است, آب گرم خواستم. 
یکی از یاران ابو طاهر گفت: به خدا : نه آن را داریم و نه چیزی که در آن 
گرم کنیم ! زیرا که* بار و بنه خویش را نزديك قادسیه گذارده برای جنگ 
بدینجا امده بودند. پس روی وی را با اب سرد شستم و جای زخم را نیز نیز 
شسته و بستم. 

اه تاش هرا هانجه ندان شرت دارم پرسین: چون گفتم, دیدم خانواده مرا از 
دورانی که کودکی خود را در خانه برادرش افشین کم فرماندار کوفهر بود 
می‌گذرانید, می‌شناسد. من از هوش او و بی‌باکی آز که بر سرش آمده 
در شگفت ماندم. 

چون گزارش پیشامد و اسیری ابن ابو ساج به علی بن عیسی رسید, به دار 
السلطان رفته برای رسانیدن آن به مقتدر با نصر پرده‌دار و مونس مظفر 


گفتگو کرد. گزارش 
تسشن طان الحر مایمن انح و وه 


باشد. 

[ (2-) ]۷ . متن: و اشتبك الحرب بینهما فاسر ابن آبی الساح ... 

3(1-)] در تاریخ اسلام گوید: در اين جنگ پیرامن پانصد قرمطی با تیر زهر 
[ (4-) ]۷ . متن: «و جربانها و لبنتها». جربان معرب گریبان است. 
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پخش شده و ترس و بیم ابو طاهر در دل بزرگ و کوچك مردم, جا گرفت. 
گروهی آماده گریختن به واسط شدند که به اهواز روند. رسیدن فراریان 
به بغداد نز آخاز منت 

مونس خرگاه خود را به میدان «اشنان» بیرون برد تا به سوی کوفه رود. 
نامه کارگزار دولت از «قصر ابن هبیره» نف علی بن عیسی فرا رسید که 
ابو طاهر [قرمطی] و یارانش روز سه شنبه دوازدهم شوال از کوفه به 
سوی «عین تمر» رفت. سپس نامه دیگر او رسید که ایشان به «عین تمر» 
رسیدند. 

پس علی بن عیسی پانصد «سمیریه» را به اجاره گرفت. يك هزار تن در 
آنها سوار کرده. شماری* «شذا» و [1] نیز همراه آنها از «دجله» 
به «فرات» جابجا کرده. گروهی از غلامان «حجریه» را با آنها فرستاد, تا 
جلو گذشتن هجری [قرمطی] را از فرات بگيرند. به گروهی از سرداران 
نیز دستور داد تا سواره از بغداد برای سامان دادن کارها به «انبار» روند. 
زفز آذیته مردم «انبار» و سردارانی که در آنجا بودند» سواران ابو طاهر را 
کید که ار کرا سا رهب پیی ی آنتر. بی ی ۱۱ نبار را بریدند و ابو 
طاهر در کرانه باختری بماند, تا تواننست روز سه شنبه [2 ۱ بکصد تن را با 


کشتی‌ها, دور از چشم یاران سلطان از آب بگذراند, و چون به انبار 
رسیدند, میان ایشان و سرداران سلطان جنگ رخ داد. ابو طاهر پس از 
بیرون کردن یاران سلطان از انبار, پل را از نو ببست. 

او بار و بنه خود را که اين ابو ساج برد ارت تفش کر انهباختری ادف زر 
آش بگذشت. ۳ 
چون سواران شذاهای دولتی از بسته شدن پل آگاهی پافتند شبانه رفته ان 
را به آتش کشیدند. ابو طاهر و برخی یارانش در کرانه خاوری فرات و بار 
و بنه او در کرانه باختری ماند. شذاها و طیارها نیز از رفت و امد ایشان 
جلوگیری کردند. چون گزارش رسیدن ابو طاهر به «انبار» و کشتن 


سردارانی که در انجا بودند به بغداد رسید 


[ (1-) ۱۷ سه گونه قایق نهر پیما (خ 5: 59). 

[ (2-) ]91 : ۱۷ شوال. 
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نصر پرده‌دار با* «حجریان» و پیادگان «مصافی» [1] و دیگر سرداران که 
در بغداد مانده بودند بیرون امده, «درفش خلافت» را که همانند «لواء» 
سیاه است و با خط سفید عبارت «محمد رسول الله» ند ان نوشته شده 
است همراه برداشت. 

مونس که پیشتر رفته بود, به دروازه انبار با نصر دیدار کرد. سپاهیان این 
دو سردار از سوار و پیاده و جز آن, از چهل هزار مرد افزون بود. ابو هیجاء 
[ين حمدان] و از پرادرانش, ابو ولید, ابو علاء. ابو سرایا با یاران و عریهای 
[2 ] او نیز بیرون امدند. 

چون نصر بیرون رفت. نزديك دو فرسنگی بغداد. بر پل نهر معروف به 
«زبارا» در بخش «عقرفوف> از مونس پیشی گرفت و مونس به دنبال 
افتاد, تا در کنار این تهر با هم گرد آمدتد. 

ابو هیجاء به نصر پرده‌دار پیشنهاد - پل نهر «زبارا» بریده شود و چون با 
پی‌گیری او نصر سستی می‌کرد. گفت: ای استاذ ! پل را ببر. ریش مرا نیز 
ببر ! پس پل را بریدند. 

ابو طاهر و همراهانش از کنار خاوری فرات به سوی نهر «زبارا» پیش 
امده تا در پایان روز دوشنبه دهم ذی قعده به يك فرسنگی سیاه سلطان 
رسید و شب را بماند و بامدادان راه را به سوی نهر زبارا ادامه داد. یکی 
از پیشاهنگان* او سیاه پوستی [3] به نام «صیح» بود که بی‌باکانه به پیش 
می‌آمد, تا تیراندازان سلطان تن او را مانند خار پشت کردند. پس چون به 
بالای پل امد و دید پل باز شده است باز گشت. یاران ابو طاهر پی در پی 
گودای رودخانه را اندازه می‌گرفتند. چون دانستند گذشتن‌پذیر نیست. بی 
آنکه پشت خود را به میدان کنند به پس رفتن آغازیدند, ت به «حسینیه >> 


رسیده, دیدند اب 


[ (1-)] : برای واژه حجری و مصافی, ن. ك: خ 5: 330, 414. 

[ (2-)]۷ . متن: فی اصحابه و اعرابه. خاندان حمدان فثودالهائی از نژاد 
سریانیان مسلمان و عرب شده سده‌های نخستین هجری هستند که نسبت 
«تغلبی ولاء» خود را کم کم به «تغلبی نژاد» تبدیل کرده بودند. خ 5: 64, 

[ (3-) ]۷ : داستانی برای همین سیاه در خ 5: 298 پانوشت ص 252 دیده 


می‌ شود. 
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دور آن را فرا گرفته است, زیرا که نصر و مونس, بیدا پیشتر. کسانی را 


فرستاده بندها 7 اردوگاه 
ابو طاهر را فرا گرفته بود. 
پس روز سه شنبه را در انجا بماند و با یاران خود به سوی «انبار» رفت. 
هیچ يك از یاران سلطان جرأت ت نکرد در پی او شود, يا پل «زبارا» را ببندد 
تا از اند 
بریده شدن پل به پيشنهاد ابو هیجاء یگانه توفیق خدائی بود, زیرا اگر این 
پل درست بود, باران فرفظی ار آن: گذنته نقداد را هی گرفتند [1 ], , چون 
ایشان از بسیاری سیاه سلطان بیمی نداشتند زیرا اینان پس از شنیدن 
گزارش رسیدن ابو طاهر به رود «زبارا» هنوز چشمی به ایشان نیفتاده به 
سوی بغداد گریختند. پس از پیشامد اسیر شدن ابن ابو ساج* چنان ترس 
همه را گرفته بود. که کسی انديشه پایداری در برابر قرمطیان را به دل 
خود راه نمی‌داد. 
ابو طاهر گروهی راهنما به همراه می‌داشت و او را از بیرون شکستگاه 
رودخانه به سوی «انبار» بردند. چون ایشان اردوگاه خود را در «زبارا» رها 
کردند, بانگ تکبیر یاران سلطان بلند شد و برای علی بن عیسی گزارش 
سلامتی خود و بازگشت ابو طاهر را فرستادند که به «انبار» رفته و راه باز 
آمدن به اردوی خود را نیز ندارد, چه رسد که به پورش بر بخشهای بغداد. 
در این هنگام مونس به بار و بنه ابو طاهر و یاران پس مانده او در کنار 
باختری انبار چشم دوخت. او امیدوار بود که ابن ابو ساج [ابن دیوداذ] را 
نیز آزاد سازد. پس یلبق پرده‌دار خود را با چند سردار و غلامان ابن ابو 
۳ ابا شش هر ار فد يف حمان.انکه اهطاه سی‌نواند از- اب: یدود 
بدانجا 


[ (1-) ]۱ : زیرا وضع نسیاسی و تظامی ان: زو باشقوط دارم سم فرن 
پیش از ان تاريخ, به دست عرب. پس از اسیر شدن هرمزان- خ 5: 299 و 
تیار تخلیه وم هرن اه تم ساهران ( 9 00 ما نگ کر 


رفت شباهت بسیار دارد. جالب اينکه طقطقا در آداب سلطانیه ص ع 111 
پ‌ 109 سقوط بغداد به دست مغول را به سقوط ان به دست عرب 
تشبیه نموده است. 

[ (2-) ]۷ : متن: من غلمان ابن ابی الساج ...- ساجیان خ 5: 206. 
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فرستاد, ولی ابو طاهر با حیلتی از یاران خود دور شد. و راهی دراز پیاده 
از «انبار» به سوی بیابان در کنار فرات بیرون رفت و با زورق يك ماهیگیر 
به کرانه‌ای که بار و بنه‌اش بود بگذشت. چون به پاران رسید به جنگ با 
یلبق و همراهانش پرداخت*. یلبق و یارانش پایداری نتوانسته بگریختند و 
شماری کشته شدند. در اين هنگام چشم ابو طاهر به ابن ابو ساج افتاد که 
از چادری که در آن زندانی نود یرون آمندم: به راه می‌نگرد. که سرنوشت 
او چه خواهد بود, او گمان برد که در انديشه گریختن بوده است و او را 
بخوانده گفت: می‌خواستی بگریزی. گویند: غلامان [ابو ساج بن دیوداذ ] نیز 
او را به سوی خود خوانده بودند, که قرمطی بدو گفت: امیدوار بودی 
غلامانت تو را رها سازند؟! پس دستور داد همانجا گردن او و گروهی از 
اسیران را زدند [1]. 

ابو طاهر پس از آن کوشید تا همه یاران را که در کرانه خاوری فرات 
مانده بودند از آب گذرانیده به کرانه باختری انبار که سر به بیابان دارد 
رساند. یلبق نیز گریزان با یاران پراکنده به نزد مونس مظفر باز گشت. 

ابو القاسم زنجی [2] نقل می‌اورد که شمار پاران ابو طاهر يك هزار و 
پانصد مرد بود که هفتصد تن از ایشان سوار و هشتصد پیاده بودند, من این 
آمار را از مردی که خبرگزار قرمطیان در انبار بود گرفتم, ولی هار 
ایشان. دو هزار و هفتصد نیز گفته شده است. او هی گوند: از يك پناهنده 
ابو طاهر [قرمطی ] شنیدم که در پاسخ این پرسش که چرا یاران متاظان 
به زودی قق توی ند و تتضا پایداری می‌کنید*؟ گفت: یاران سلطان رهائی 
را در گریختن می‌بینند و می‌گریزند و ما رهائی را در پایداری می‌بينیم پس 
بردباری 


[ (1-)]۳ : ابو ساج يا ابن دیوداذ آذربایجانی مسلمان گنوسیست نرم سنی 
زده, پس از شکست از خلیفه (خ <5: 113- 118) به خدمت خلیفه عرب 

بازگشت و توبه کرد و نرم‌تر و سنی‌تر شد (خ 5: 2) و به جنگ با 
گنوسیست‌های نند قرمطی رفته اسیر شده بود (خ 1 2). رازی کتابی 
نم تام المایت ای الساخ فب الخکمه دای را ای اصمفد اد کار 

)اسرد که که ادها کار‌متگوه ی اش ار است: هه 
بایان فان هد یی فرات نمی است (2 ۰  1۱9‏ تسا مد لا ند 
دیده است (خ 5: 155 به بعد) و در هر سه جا مانند خود مشکویه با نرمی 


از گنوسیست‌ها جانبداری کرده است.- جح 5 01د. 
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فک[ ۱ 

علی بن عیسی خبرگزارانی در میان راه بغداد تا رودخانه «زبارا» بکمارد و 
بکصد پرنده نامه‌رسان [2 ] نیز به انان سپرد تا گزارش کارهای دشمن را 
همه ساعته به او برسانند. سبب سالم ماندن بغداد و مردم آن در روزی که 
قرقطی: به. «وبارا» رسیدیا انکه. در بنعداد غیاران. و چریکهای: [3 ] سار 
خواهان و آماده 2 چیاول بودند, آن بود که علقن بن عیسی به نازوك دستور 
داد, تا هميشه بامدادان ۳ شبانگاهان در دو کرانه بغداد با سوارانش برای 
نگهبانی به گردش پرداخت و در روزی که ابو طاهر به رودخانه زبارا رسید, 
بامدادان با همه سیاهش به «باب حرب» رفته تا شبانگاه بماند, و در دو 
کرانه بغداد. پی در پی ندا در می‌دادند که هر عیار يا چريك که دیده شود پا 
هر کسی جنگ افزار با خود بردارد. گردنش زده خواهد شد. پس عیاران 
[در لانه‌های خود ] سنگ [4] شدند. 

مردم «باب محول». «نهر طابق» و «قلائین» دکانهای خود را بستند و 
کالاهای خود را به خانه‌ها پنهان کردند. مردم مرفه‌تر, زورقهائی را آماده* 

در خیابانهائتی که به دجله فیرشند. نناوهی اجران.ه کالای خود.در آنها تقاوه و 
برخی انها را از راه اب به سوی واسط به پائین فرستادند. برخی نامداران 
[5] شهر نیز کالاهای خود را به حلوان فرستادند که با حاجیان به خراسان 
گسیل شود. برای هیچ کس از کوچك تا بزرگ شکی نبود 


[ (1 -)] صاحب کتاب «عیون» گوید: آورده‌اند که یکی از مردم بغداد به نزد 
آن سیاه رفت [شاید سیاه پوستی که در خ 5: 295 باد شدا] او را نز آنکة 
دا پر ان گروه بسیار یورش برده ملامت کرد. سیاه پاسخ گفت: ما 
خوشی را در بردباری و شما خوشی را در گریز می‌بینید و بدان می‌روید. 

[ (2 -) ]۷۱ : در جح 5: 306 گوید: این کار به دست ابن مقله انجام شده 
است. 

[ (3-) ]۲ . متن: العیارین و المتشبهة بالجند ... جوانمردان و شبه نظامیانی 
بودندر که ِِ مسلمانان کتوشسنیشت. بدید: می‌آمدنده که به بیتوایان: 
ببخار کانم اد کار افتادکانخدفت کنتیر کون-در انن زان کاهی:با دولت کی 
رو در رو می‌شدند. دولتیان ایشان را به نام اقلیتی «چیاولگر» می‌خواندند 
زیرا که گاهی کسانی با لباس عیار نیز به این کار دست می زدند. 

[ (4-)]۷ . متن: فانحجر العیارون .. 

[ (5-)]۷ . متن: قوم من المجهرین .. 

تخارف الاخما ترخمه طراض ‏ و2 

که قرمطی بغداد را خواهد گرفت [1 ]. 


باتوی آن وش نا به دستور علی بن عیسی از بامدادان تا پاسی از شب.؛ 
نه خودش و نه هیچکس از یارانش؛ از چارپایانشان, بجز هنگام نمازها پیاده 
نشدند. شب را نیز در چادرهائی ویژه که زده شد گذرانیدند و همین موجب 
رهائی بغداد از ان خطر شد. 

چون قرمطی [ابو طاهر] به سوی هیت رفت., هارون بن غریب و سعید بن 
حمدان [2] پیشدستی کرده زودتر از او بدانجا شده بر دیواره شهر رفته, با 
دلیری که به مردم هیت می‌دادند, در برابر قرمطیان ایستاده با منجنیق‌ها, 
بسیاری از ایشان کشتند, تا ابو طاهر بازگشت. 

چون گزارش به بغداد رسید مردم ار اضتتزن پافته, مقتدر و بانو [مادرش ] 
پس از شنیدن باز گشت او یکصد هزار درم صدقه دادند. . مونس و نصر آمار 
مردان گرد آمده در کرانه «زبارا» نزديك بفداد را از روی لیستها گرد 
آوردهر غیر از* عربها چهل و دو هزار مرد بودند, و اين جز غلامان و 
وابستگانشان بود که چند برابر آن بود. 

چون گزارش دستگیری ابن ابو ساح به لو بن عیسی ر سید همان هنگام 
به نزد مقتدر رفته گفت: خلیفگان پیشین دارائی را برای راندن_ دشمنان 
دین و سرکوب گردن- کشان و نگهبانی از اسلام و مسلمانان گرد آورده‌اند, 
از روز مرگ پیامبر خدا (ص) تا امروز [سال 315] هیچ پیشامدی بزرگتر از 
سال سیصد و دوازده بلائی بر سر حاجیان اورد که مانند نداشت. اکنون 
بیم » دل دوستان بزرگ و کوچك را فرا گرفته است. معتضد و مکتفی این 
بیت المال ویژه را برای چنین روزها پر کردند. امروز چرا چنین دارائی 
بسیار در انجا بماند؟ از خدا بیرهیز ای امیر مقمنان ! با بانو [مادر] گفتگو 
کن ! او زنی 


[ (1-)]ن. ك: خ 5: 295 پانوشت. 

[ (2-) ]۸۸ : ابو علاء: خ 6: 270. 

پاکدین است, اگر دارائی برای روز مبادا ینس انداز کرده است, امروز 
همان روز است.؛ و اگر نه, پس تو و یارانت به سوی خاوران هجرت کنید 
[1 ], که 
گفت: بانو رأی تو را پذیرفته دستور داد پانصد هزار دینار از دارائی ویژه 
خودش برای بیت* المال همگانی واریزند, تا به هزینه رسد. 

پس او از علی بن عیسی پرسید که در بیت المال ویژه چقدر مانده است ؟ 
او پاسخ گفت: پانصد هزار دینار! علی بن عیسی خود را برای نگهبانی از 
دارائی آماده کرده دسنور داد تا درمی از آن به خاصه خرجی « نشود, 
دارائی بخشها نیز گرد آوری شود تحصیلدارانی نیز به نزد کارگزاران 


فرستاد, تا هر چه بیشتر ماليات‌ها را گرد آوری کردند. 

خبر گزاران قرمطی را می‌شناسد که يك مرد شیرازی است و با او نامه 
داد و ستد می‌کند. پس گروهی را فرستاده او را دستگیر کرده به دار 
السلطان اوردند. علی بن عیسی در پیش دادرس ابو عمر [2] و سرداران 
از او بازپرسی کرد. او گفت: من پیرو ابو طاهر هستم و از آن رو بدو یاری 
می‌رسانم که او بر حق است. فرمانروای شما و پیروان او همه کافر و به 
راه باطل هستید. خداوند بر خود واجب دانسته که در زمین برای مردم 
حجت و امامی عادل داشته باشد [3]. امام مهدی ما, فلان بن فلان بن 
اسماعیل بن جعفر صادق (ع) 


[ (1-)] : به همان سو که یزد گرد پس از شکست پناه برد. رل 9 
5 پانوشت. 

[ (2-) ]۷ : دادرس دادگاه حلاج که او را به مرگ محکوم کرد (خ 5: 159). 
[ (3-)] : اینکه زمین هیچگاه از حجت خالی نخواهد ماند. يك اصل 
گنوسیستی است که ده‌ها حدیت از اهل بیت (ع) در «اصول کافی» تألیف 
کلینین م 329 .هدر اثبات آن. آهده است. این اصل. نظر سنیان را باطل 
می‌سازد که گویند: زمان میان يك پیفمبر و پیغمبر بعد او, و همچنین زمان 
پس از مرگ خاتم پیامبران (ص) دوره فترت نامیده شده؛ رابطه خد| و 
خلق بریده است و حجتی از سوی خدا در زمین نباشد, بلکه مردم خودشان 
«عویم فاص لو خویش را 04( 
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است, ما همانند رافضیان احمق نباشیم, که مردم را به سوی يك غائب 
منتظر بخوانیم [1. 

علی بن عیسی گفت: راست بگو! چه کسی از مردم کوفه و بغداد 
می‌شناسی که با قرمطی داد و ستد نامه دارد؟ گفت: چرا راست بگویم و 
گروهی پاکدین را به چنگ گروهی کافر بسپرم تا ایشان را بکشند*؟ من 
این را نخواهم کرد! ! دستور داد به او سیلی و چوب ۱ ۰ ۳ 
سنگین کشیدند و زنجیری به دهانش نهادند و او را به نازوك سپرد تا در 
شیه جالشن انداخت, با بسن از نیت رون مر در را از خوردن و اشاهیدن 
خودداری کرده بود. 


[ ()] مخروط همانند کرده که قاعده آن را مردم نادان تشکیل داده با 
سوادان در بخشهای بالاترند. 
گر آزمن که داناتر است جزء الهی بیشتر و مقامی والاتر دارد. آنان که به 


راس مخروط نزدیکترند. علمشان بیشتر و عددشان کمتر است و در راس 
مخروط اعلم ناس و رئیس مدینه فاضله است که دارای فره ایزدی است 
یعنی با عقل فعال (عقل عاشر دهم) پیوند دارد و بنابر «قاعده لطف» بر 
خداوند واجب است که او را در حین القای دستور از خطا و لفزش 
محعصوم؟ دارد, تا جامعه اسلامی را به تباهی نکشاند 
فارابی گوید: این رئیس مدینه فاضله را ایرانیان "۳ «شاه», یونانیان 
«فیلسوف», مسلمانان «نبی. رسول, امام». صوفیان «قطب» می‌نامند. 
پس از مرگ رئیس مدینه, عالمترین کس پس از وی, بر جای او بنشیند, 
پس «زمین هیچگاه از حجت خالی نماند». 
[ (1-)] : پس از آنکه به اراده قطعی خداوند متعال دوازدهمین امام 
معصوم شیعه (عح) غایب شد گنوسیست‌ها که در عراق نفوذ بسیار داشتند 
موقعیت را مغتنم شمرده به خلیفه نزديك شدند. او نیز چون دید به دلیل 
غیبت آخرین امام ایشان نامزدی برای خلافت و رقابت با عباسیان ندارند, 
این مذهب را از لیست سیاه بیرون آورده و سرشناسانشان را به خود 
نزديك کرد و «ابن فرات» را به وزیری بگمارد. ولی شیعیان تندرو در خاور 
ایران و در خلیح فارس قرمطیان این نرمش را نپذیرفته گفتند: امام نادیده 
از خدای, نامرتی تیابت نتواند کرد: امزوز نیرز اسماعیلیان: با آنکه مذهت را 
از سیاست جدا| کرده‌اند, باز هم امام حاضر دارند که تنها به کار مدذهبی 
می‌پردازد و به سیاست کاری ندارد. 
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نیز در اين سال سپاهیان شوریدند [1 ]. 


سال 
سیصد و شانزد آ 
هم آغاز شد: 


اشاره 


مونس مظفر از «انبار» بازگشت. او روز پنجشنبه سوم محرم پس از نصر 
به بغداد امد. سپاهیان که در «انبار» برای افزایش حقوق سر به شورش 
زده بودند. در بغداد نیز آن را دنبال کردند. پس برای هر يك, يك دینار 
افزوده شد و پرداخت گردید. ۱ 

گزارش رسید که ابو طاهر [قرمطی ] به «دالیه» در راه فرات در آمده و 
چون هب نیافته. هر که را یافته کشته است و به «رحبه» رفته. پایداری 
مردم را در هم شکسته. پس از پیروزی. شمشیر در میان مردم نهاده 
است. پس به مونس مظفر دستور دادند که از «رقه» جلو ایشان را بگیرد. 
مردم «قرقیسیا» کسان به نزد قرمطی فرستاده. امان خواسته و او نوید 
نیکوی داده بود. سپس کس به قرقیسیا فرستاده جار کشید, که کسی در 
روز, از خانه بیرونر نياید, مردم نیز چنان کردند که کسی یارای مخالفت 
نداشت.* پس يك گردان گشتی را, از روی پلی, که در رحبه ساخته بود 
گذرانده, به سر عربها فرستاد, که بسیاری از ایشان را کشت, شترها و 
گوسفندانشان را بگرفت. چنان عربها از او ترسیده بودند که با شنیدن نام 
او می‌گریختند. او يك اتاوت [2] بر ایشان بست. که هنوز هست. که هر 
خانواده در سال يك دینار بیردازند. سپس از رحبه, به «رقه» بالا رفت. پس 
ابو طاهر از رقه از راه فرات به «رحبه» برگشت و هر چه کالا داشت 


[ (1-)] در تاریخ اسلام آمده است: سپاهیان بر مقتدر بشوریده. افزایش 
حقوق خواستند و به او دشنام دادند, کاخی به نام «ثریا» را چیاول کردند. 
ایشان فریاد می‌زدند: حج ما را از ما گرفتی, دارائی ما را بستاندی. دشمن 
را خیره چشم کردی و مانند دخترکان خفته‌ای ! پس او پول داد و ایشان را 
ارام کرد. سپس خندقهای بغداد و دیواره شهر را نوسازی کردند [: نباید 
رمرم یی ان مارا تادیت کرت که کومسیه نمی بو و 
به صورت سلاح ایيده‌ئولژيك بومیان ایرانی ضد عرب اشکار می‌شد. 
مشکویه نیز در خ 5: 299- 300 عربها را از اين بومیان جدا نهاده است ا. 
[ (2-)] : گونه‌ای گزیت و مالیات. 
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بر زورقها در رودخانه و بر چارپایان در کرانه سوار کرده به سوی «هیت» 
پائین آمدند. ۱ 

مردم انجا اراده و منجنیق بر دیواره‌های آن نهاده. با وی جنگیدند و کسانی 
از ز یارانش بکشتند [1 ] بش آن را بگذاشت و به کوفه رفت؛: و چون این 
گزارش پخش شد بنی بن نفیس [2] و هارون بن غریب را به پیشاهنگی 


برای سیاه نصر فرستادند. سواران قرمطی به سرکردگی ابن سنبر [3] به 
«قصر ابن هبیره» رسیده در جائی کم گود از فرات گذشتند. 

نصر پرده‌دار با سرداران و پیادگان «مصافی» برای جنگ با ابو طاهر بیرون 
آمدند. در اینجا نصر به تبی تند دچار شد ولی از رفتن به «سورا» باز 
نماند*. ابو طاهر هنگام غروب افتاب به کرانه «سورا» رسید. نصر از 
سختی بیماری سوار شدن نتواننست و احمد بن کیفلغ را به سرداری 
فرستاد, ولی قرمطی پیش از روبرو شدن با احمد بن کیغلغ باز گشت. 
بیماری نصر به دشواری کشیده زبانش از گرمای تب خشکید و او را در يك 
کجاوه به بغداد برگردانيدند, ولی در راه در گذشت [4 ]. مقتدر در يك نامه 
که به سپاه نصر نوشت و همراه «شفیع مقتدری» فرستاد, هارون بن 
غریب را به جای نصر به سرداری گمارد. پس هارون بن غریب با سپاه به 
بغداد امد [ظ ]. 


رس کار اشلام آهده است. کفه اشباران تفا ام ان داوخ وا 
[ (2-) : او داماد (شوهر دختر) فاطمه قهرمانه دربار مقتدر بوده است 
[ )1۲ : در ع 5 1 
مقله در روز 15 ع 2 316 شرکت داشته است. تن مرک او بعد از ان 
تاریخ است. پسر نصر به نام احمد نیز در خ د: 4 دیده خواهد شد. 

[ (5-)] در تاریخ اسلام گوید: قرمطی در بازگشت خانه‌ای ساخته «دار 
الهجره» نامید و مردم را به سوی «مهدی» بخواند. آوازه‌اش گسترش 
یافت و پیروانش فزونی یافتند. گشتی‌ها به هر سو فرستادر کارگزاران 
کوفه از ترس گریختند. هارون بن غریب به واسط رفته به يك گروه گشتی 
او برخورده, برخی را بکشت و برخی را اسیر به بغداد فرستاد, همراه اینان 
۰ و هد این بریدو و درفشهای سفید [نشان علویان ] سرنگون که بر 
با الاح تمه ورس 9 25 


گزارش پیشامدهائی که به بر کناری علی بن عیسی و گماردن ابو علی بن مقله [1] به وزیری 
انجامید 


چون علی بن عیسی [2] در همر ریختگی کارگزاریها و کمبود برداشتها و 
افزایش هزینه‌ها را که از روزگار وزیری خاقانی و خصیبی مانده 9 
می‌دید, و با افزایش حقوق پیادگان با زگشته از جنگ قرمطی در «انبار» رو 
برو شد, که غیر از هزینه‌های بسیار دیگر به دویست و چهل هزار دینار در 
سال می‌رسید., در مانده شد. او از يك سو ناتوانی سیاه سلطان را در 
برابر قرمطی می‌دید و از سوی دیگر ناخرسندی نصر پرده‌دار را از خود به 
سبب دوستی مونس [3] با او می‌دانست, پس به نزد مقتدر رفته* استعفا 
نمود. ولی او دستور شکیبائی داده گفت: تو برای من به جای [یدرم ] 
معتضد بالله هستی, من به گردن تو حق بسیار دارم, ولی او پیگیری کرد تا 
مقتدر با مونس مظفر رایزنی کرده گفت: نام سه تن به من داده شده 
است. [الف ] فضل بن جعفر بن «حنزابه» که مونس به سبب کشتاری [4] 
که از خاندان فرات شده است. به وی رای نداد. 

آب ] ابو علی بن مقله نیز برای جوانیش, که برای وزیری جز يك پیر دانا 
نشاید. 

اج ] محمد بن خلف [نیرمانی ] که مونس به سبب بی‌سوادی او که نام خود 
نمی‌تواند بنویسد و بی‌باکی به او نیز رای نداد. او گفت: با علی بن عیسی 
مدارا کن ! پس مونس از علی 


1 210 رنه آن نفد علی الزین استتفوا فی.اارض.ه تعاق آبته و 
تجْعَلهْمٌ الوارئین می‌خواهیم بینوایان را وارث حکومت سازیم. قرآن: 28: 
5 مردم بغداد خشنود و مطمئن شدند. 

[ (1-)] مقله, نام يك مادر از اين خانواده بود, که در کودکی پدرش او را 
می‌رقصانید و می‌گفت: ای مقله پدر ! (معجم الادباء 3: 150/ عاهون. 9 
28). 

[ (2-)آن. ك وزراء 6- ِ 

چشمی در پایگاه ذولتی. باشد و ۱ از یک آعتن و نیمه 
گنوسیست بودن مونس و علی بن عیسی باشد که او را متهم به همکاری 
با قرمطیان می کند (خ ظ: 08). نصر که خود به حلاج گنوسیست گرویده 
بود (خ 5: 154- 155) پس از محکوم شدن حلاج می‌خواهد این پیشینه 
خود را بزداید و درباره گنوسیست‌ها سختگیری می‌کند. 

[ (4) ۱۷ : ن. ك (خ 5: 235). 


این عیسی دیدار نموده با او گرم گرفت. علی بن عیسی در پاسخ گفت: 
اگر تو در پایتخت می‌ماندی شاید از تو کمك می‌گرفتم ولی تو به «رقه» 
می‌روی. چون ابن مقله از این روند آگاه شد؛ بر کوشش برای وزیر شدن 
بیفز ود. مقتدر با نصر پرده‌دار نیز درباره این سه تن رایزنی نمود. او گفت: 
در هنرمندی فضل بن جعفر و پایگاهش سخنی نیست ولی تو دیروز 
عمویش [و پسر عمویش] را کشته‌ای, و نیز خاندان فرات همگی راقضی 
آنتر حا این چنانکه 0 21 رت داشت رای داد, 
مقتدر که از تین نها دی یبا کن او هام بو تندیرفتر خفن این مقله * چه 
گرم گرفتن با نصر پرده‌دار ادامه می‌داد. به مقتدر پيشنهاد نمود او را 
بکمارد, هر گاه شایستگی نشان نداد بر کناریش آسان است. 

پس مقتدر ناچار شد ابو علی بن مقله را به وزیری کمارد. 

یکی از چیزها که مقتدر را به گماردن ابو علی [ابن مقله ] به وزیری بر 
انگیخت آن بود که چون ایو طاهر قرمطی : 4 انار ردیل سه ۰ ارس ندز 
کارگزار انتازد فرای او نامه تجوندان. ایو ۳ بن مقله [4] چون از اين نیاز 
آگام تیه وتان نوات مه اقا رها رها فرمطات دا که 
برایش می‌فرستادند به نصر [پرده‌دار] می‌رساند و نصر به مقتدر می‌داد. 
همین پيیشینه بهانه‌ای به نصر داد تا بتواند نامزدی ابن مقله را تایید کند. 
پس به مقتدر گفت: کشش ابن مقله برای کمك. هنگامی که پیوندی با تو 


[ (2 -) ]۱ : شاید داد و ستد نامه بر ضد ابو ساح :ین دیوداد آدربانجانی :را 
خواسته باشد (خ 5: 279) و شاید ضد گنوسیست بودن نیرمانی برای نصر 
جالب و برای مونس مانع بوده است. 

۱ (3-) ]۷۱ : آبو طاهر قرمطی روز سه شنبه 19 شوال 5د, از کرانه 
باختری انبار به خاوری آمده کارگزاران دولت را از شهر انبار بیرون کرد (خ 
5: 293). 

[ (4-)۷ : ن. ك: 5: 298. 
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اگر چنین بود. پس هر گاه وزیر باشد چگونه خواهد بود؟ 


روز سه شنبه نیمه ربیع یکم سال 316 هارون بن غریب را فرستادند تا 
علی بن عیسی را دستگیر کند. هارون, ابو جعفر شیرزاد را نیز, که در آن 
هنکام بی‌کار بود [1] همراه خود ببرد. و چون* شرم کرد او را به خانه 
علی بن عیسی فرستاد تا او را از دستور آگاه کرد. چون علی بن عیسی 
پیام را شنید گفت* من آماده تشسته‌ام: او هنگام دستگیری خف و عمامه و 
طیلسان پوشیده بود و يك مصحف و يك قیچی در استین ضی‌داتشنت: او از 
هارون خواهش نمود, با خانواده و فرزندانش کاری نداشته باشد. 

هارون نیز پذیرفته. او و برادرش ابو علی عبد الرحمان را به «دار 
السلطان» برد. علی ابن عیسی را به زیدان قهرمانه سپرد و برادرش عبد 
الرحمان را نزد نصر [پرده‌دار] زندانی کرد. دوران دومین وزیری علی بن 
عیسی يك سال و چهار ماه و دو روز بود. 

در پایان روز سه شنبه سیزدهم ربیع دوم, ابو علی بن مقله را به «دار 
السلطان» پائین آوردند. او به پیشگاه مقتدر بار نیافته نزد نصر ره در 
دار السلطان بماند. 

پس محمد بن خلف [نیرمانی] بر کوشش خود برای وزير شدن بیفزود و 
سیصد هزار دینار تعهد نمود, که از مالیات بخشها بیرون آورد. ابو علی بن 
مقله که کر ان شده بود, فر دا دوباره به «دار السلطان» آمد ولی باز هم 
بار نیافت تا کم کم رایزنان یکصدا از محمد بن خلف نکوهش کرده از 
مقتدر خواستند که فرمان وزیری ابن مقله را صادر کند. پس او روز 
پنجشنبه نیمه ماه بیامد و بار یافت و خلعت پوشانیده شد, و بنا به ائین 
معمولی نخستین خوراك وزارتی را از «دار السلطان» برایش بردند. 

ابو الحسن* علی بن عیسی, بیست روز پیش از بر کنار شدن به ابو عبد 
الله بریدی [2] 


[ (1-)]۷ : بی‌کار شدن شیرزاد از دبیری هارون بن غریب الخال در خ د<: 
4- 277 یاد شده است. 

[ (2-) ]۱ : فرماندار اهواز- خ 5: 267. 
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در يك نامه دستور داد موجودی بیت المال اهواز را, که به نوشته ابن 
مابنداذ [1] يك میلیون و پنجاه هزار درم آن مالیات اهواز است. هفتصد 
هزار درم آن مالیات فارس و کرمان است که قاسم بن دینار [2] بدانجا 
اورده و چهار صد و پنجاه هزار درم ان مالیات اصفهان است که ابو علی 
بن رستم [3] بدانجا اورده است و روی هم دو میلیون و دویست هزار درم 


می‌شود. به بغداد بفرستد. ابو عبد الله بریدی که جنبش و مردانگی برای 
این کار داشت., نامه‌ای به مابنداذ که در شوشتر بود نوشته, خواستار پولها 
شد و اوتپاسخ داد آماده اشت, بریدی به انتظار ننشسته. کسن فرشتاد تا دو 
میلون و دویست هزار درم را در شذاها سوار کرده فرستاد و در نامه‌ای 
همراه آن نوشت, چون شذاها برگردند باقیمانده مال را خواهیم فرستاد. 
ولی علی بن عیسی پیش از رسیدن باقی مال بر کنار شد. 
پیشتر نیز از ناخرسندی نصر پرده‌دار از علی بن عیسی به سبب دوستی 
مونس مظفر با وی سخن رفت [4] اينك چون علی بن عیسی بیچاره شد؛ 
نصر ادعا کرد [د ] يك مرد را به نام «جوهری» گرفته که خستوان است که 
از پاران قرمطی است* و او را به سفیری به نزد علی بن عیسی فرستاد و 
بن عیسی به دست وی برای قرمطی نامه می‌فرستاده است [6 ). 
رت تا من در 


[ (1-)]۱ : کارگزار بخشی از اهواز- خ 5: 265 احمد بن مابنداذ. 

[ (2-) ]۷ : فرماندار فارس- خ 5: 265. 

[ (3-) ]۷ : فرماندار اصفهان- خ 5: 131. 

[ (4-)]۷ : ن. ك: خ 5: 304 و پانوشت. 

[ (5-)] وزراء: 316. 

[ (6-) ]۷ : اتهام علی بن عیسی به داشتن پیوند نامه‌نگاری با قرمطیان در 
خ 5: 191, 196 نیز هست. تأثر او از سخنان حلاج گنوسیست نیز در خ 5: 
5 اد شده است. با دفاع ابن فرات شیعی در خ 5: 65 و دفاع مادر 
مقتدر که خود طرفدار حلاج بود. از علی بن عیسی. لکه ننگ کشیده شدن 
او به کودتای ابن معتز ناصبی (خ 5: 61 تا 63) تا اندازه‌ای زدوده می‌شود. 
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خداوند چنین چیزی نیافریده است. ابو علی بن مقله نیز, نصر را در تهمت 
یاری داده نزديك بود بلائی 2 ففیذر بر آنشده بود 
که او را در «باب عامه» پیش روی فقیهان؛ دادرسان و دفترداران شلاق 
بزند, ولی بانو [مادر] ترفندی به کار بسته دروغ بودن داستان را در دل 
فرزندش [مقتدر ] جا داد و دستور را لغو کرد. 

ابو علی مقله دستنوشت کارگزاران و پیمانکاران را به بدهکاری پیرامن 
یکصد هزار دینار بگرفت. چون گزارش وزیر شدن ابو علی بن مقله به ابو 
عبد الله بریدی که دوست او و فرماندار اهواز بود رسید, او نیز ۳ 
سفته‌هائتی به سیصد هزار دینار باقیمانده حساب گذشته را برای وی 
بفرستاد. قاسم بن دینار و احمد بن محمد بن رستم نیز سفته‌هائی, به 
ششصد هزار درم برای علی بن عیسی فرستاده بودند که پس از برکناری 


او به [بغداد ]| رسید, وان فلین ین فقله آنما را برداشت کرد و کار او با آنها 
رو به راه شد. 

ابو علی بن مقله* بخشنامه‌ای نوشته, هر گونه زور و مصادره را منع نمود 
تا مردم ارامش بافته به کارهای خود بیردازند [1]. 

نیز در این سال زد و خوردی میان نازوك و هارون بن غریب [2] الخال رخ 


داد. 


[ (1 -) ] درباره کسانی که بر دیوانها گمارده شدند و آنچه ابو بکر صولی در 
حق وزیر گفت. ن. ك: صله. عریب: 135 پ 6920. 

[ (2-)] : نازوك از سال 310 عنوان صاحب الشرطه توت پلیس 
بغداد داشت (خ 3 02( هارون بن غریب [پسر دائی خلیفه ] همقطا ر نصر 
پرده‌دار که پس از مرگ او به سال 316 جانشین وی شد (خ 5: 304) 
است. این هر سه بردگانی سریانی مسلمان شده بودند. که پس از آزادی 
در خدمت سپاه عباسی ترقی کرده بودند. با آنکه همه اینان در برابر 
ایرانیان صف بندی داشتند و از تسنن عربان در برابر گنوسیسم ایران 
حمایت می‌نمودند و در خ 5: 235 و 236 دیدیم که سنیان را بر خاندان 
هی ترا یاه کم فآ وی ی سرا سید وله 
گاهی بر ضد يك دیگر نیز صف بندی می‌کردند. همچشمی مونس و نصر را 
در خ 5: 304 و 308 
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گزارش انگیزه آن: 


میان مهترهای هارون بن غریب و مهترهای نازوك بر سر يك غلام بچه 
بی‌ریش کشاکش رخ داد. نازوك مهترهای هارون بن غریب را به زندان 
مبارزه با منکرات انداخته کتك زد. یاران هارون نیز به کلانتری [1] رفته بر 
ابو جواد جانشین نازوك یورش برده یاران خود را ازاد کردند. نازوك نیز 
سوار شده به پیشگاه مقتدر رفته از این پیشامد شکایت برد ولی از مقتدر 
واکنشی که او را خرسند کند تدید و بازگشت. هارون نیز مردان خود را 
مجهز می‌کرد. ان شب را هر دو اماده می‌شدند. بامدادان یاران نازوك بر 
هارون بن غریب پورش اوردند. هارون در خانه را بست, و چون چند 
نن از پارانش بیرون در کشته شدند. در را باز کرد و جنگ سخت در گرفت. 
| سیس وزیر * آبو علی 
بن مقله با مفلح سیاه برای میانجی شدن سوار شده, نخست نزد هارون 
رفته پیام مقتدر و دستور آرامش را رسانید. سپس به نزد نازوك رفته مانند 
آن را گفت و آرامش ظاهری برقرار شد. ولی نازوك ات در 
خانه نشست. غلامان: پاران و مردانش گرد او بودند. او : يك ز گیل را که بر 
پایش دیده بود بکند و آنرا بهانه سوار نشدن نهاد, تا پس از سه روز هارون 
دراعه [2] پوشیده به دیدار او رفته. اشتی کردند. ولی باز هم نازوك در 
خانه بماند و هارون بن غریب به «بستان نجمی» رفت, تا از نازوك به دور 
باشد. 
مردم درباره «امیر الامرا» شدن او یاوه‌ها گفتند, این روند بر یاران مونس 
مظفر گران آمده, به او که در «رقه» بود نوشتند و او از راه موصل به 
بغداد آمد ولی به پیشگاه 


[ ()] دیدیم. پس از مرگ نصر جانشین شدن هارون بن غریب رشك نازوك 
زا که بذان .ی ات ماه ور کی کار مه 
داشت انجام نگرفت, چنانکه بعد خواهیم دید با ابو هیجاء حمدانی همدست 
شده خلیفه را بر کنار کرد ولی در آن کودتا شکست خورد و هر دو کشته 
شدند. 

[۱9 

[(2-)] برای دراعه- خ 6: 45 و 308. 
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مقتدر نرفت و او را ندید و امیر ابو العباس [پسر مقتدر] و وزیر ابو علی 
را وا ای ۳۱۵ 


هارون بن عریب [یسر دائی خلیفه ] در دار السلطان جا گرفته به 
و ص ان روا اس آهاء ی الم رت حضها ‏ اه 
کوهستان بیامد و به مونس پیوست و داد و ستد نامه‌ها میان مونس و 
مقتدر دنبال شد. 


* سال شد 
ز رز 


کار شور شم باز وق وان فیهاه که تور یه کتازه ففتدر هار مقبت آق به خلافت و یه شدن ان 
دو انجامید: 


روز شنبه هشتم محرم [317 ه] مونس مظفر به دروازه شماسیه بیرون 
رفته ان نیز ما آم‌برفت: اروت یز باباران مخلامان و جی آفراوه از 
خانه قنه زد شد و چون به پل_ ز یجید آنرا بریده یافت. پس ایستاد ۳ آنرا 
درست کردند و او با یاران از آن کذشته به مونس پیوستند. ابو هیجاء [عبد 
الله | بن حمدان و دیگر سرداران نیز آمدند و سپس همگی از دروازه 
شماسیه به نمازگاه بیرون رفتند. مقتدر نیز خانه خود را به هارون بن 
غریب و احمد بن کیغلغ و حجریان و پیادگان «مصافی» بیاراست. ولی در 
پایان آن روز بیشتر کسانی که در «دار السلطان» بودند پراکنده به مونس 
پیوستند مونس نیز نحریر [2] کوچك را از دینور برداشته, آن را به بخشهای 
ابو هیجاء باز گردانید. 

مونس برای مقتدر پیام فرستاد که سیاه از هدر شدن دارائی‌ها که به 
خدمتگزاران و زنان داده می‌شود و از همکاری ایشان در رایزنی و سیاست 
تکران: انست: از شتما 


[ (1-) ]۷ : برای پیشینه این کشاکشها, ن. ك: خ 5: 269. ۱ 

1 (2-)] در همین سال [317 ه.] در موصل که کارگزار معونت آن بود در 
گذشت (صله عریب: 

6 ب 1 6۵93). 
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می‌خواهد که ایشان از «دار السلطان» به دور رانده شوند 
دست ایشان است گرفته شود. مقتدر در نامه‌ای به مونس چنین پاسخ داد: 
«به نام خداوند بخشنده و مهربان؛ خداوند مرا از نو بهره مند بداراد, و از تو 
دور مگرداناد, و هیچ گرفتاری تو را به من ننمایاناد. چون اندیشه‌ای را که 
اولیا [1] و دست‌پروردگان و پیروان ما؛ بدان رسیده, بر بر آن انتشاد دی 
تمودم: از آن«برداشت کره‌اند. بررسی کردم. دانشتم. که ایشان: جر .یه 
نگهبانی از من و فرزندانم و گرامی داشت فرمان و پادشاهی من 
نمی‌انديشند, و جز نیکخواهی و سود رسانی از هر جا به من, در دل چیزی 
ندارند. خدا به ایشان برکت. و مرا در نيك اندیشی درباره ایشان یاری 
دهاد. نو نیز ای «ابو الحسن [2]» مظفر (که هرگز بی تو مباشم !) پیر 
بزرگوار من هستی که هیچگاه از دوستی و هم‌نشینی و پذیرش پند او 
بی‌نیاز نیستم, چه این پیشامد شده بود يا نه. خواه ان پیوند که ما را با هم 


* و آنچه به 


را قاضی [3 ] کنی, و بدگمانی‌ها را به یاری خدا| از دل بیرون رانی, این 
گفته مرا ق فا دریابی. ولی آن سخن که یاران پیش کشیده‌اند, که 
خدمتگزاران و زنان بایستی از دربار به دور رانده شوند و مزد 
خدمت‌هایشان بریده شود و از نعمتهایشان محروم و دور بمانند, تا دارائی 
و کالا* و ابادیها که در دست دارند وایس دهند. خواستی است که اگر 
ارزیابی درست و بررسی شایان کنند خواهند دانست که گزافه و زیان بار, 
و بی‌وفائی به من در ان اشکار می‌باشد. باز هم, من که 


[ ۱ مت خر امایاتا مضا نها واه صاولیا تون این کاتسا 
سریانیان به ِا واژه ِِ به کار رفته است. ل. لك : جح 5: 236 
شت. 

1 (2 -) ]۷ : کنیت به نام «ابو الحسن» که در این نامه به مونس سریانی 
نژاد داده شده تشریفاتی و موقتی است: هنگامی که عرب‌ها می‌خواستند 
به یکن او «ضوالی» اترانی. با «اولیام ی سرباسین افتخاری تور گبدهند او را 
و ک نت نام می‌شوا دیق نان کلیس عیفای وریر نیز در مامت که 
بای آین: نبوداد. ای شاع-دای. اهسرا با کنیت «ابه القاسی» خواید رخ 5: 
294). 

[ (۵)]بست ادا صدقت قاتا پر اکرا ود راشت که 
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خواستار همکامی. با ایشان و به دست اآوردن دل آناتمر خواهم کوشیدا 
آنجا که شدنی باشد انجام دهم, دستور بازداشت برخی اقطاعها و جلوگیری 
از لفت و لیس‌ها و گسترش پیمان‌هایشان [1] را دادم برخی از ایشان را 
که روا باشد از خانه‌ام بیرون خواهم راند, به دیگرانشان اجازت دخالت در 
سیاست و رایزنی نخواهم داد. دستور می‌دهم به کار گزاران نامه نویسند, تا 
از آنذیه‌های اسان مالیات معمولیبسانند که قلت خانویی آنان با قیه ند 
آنها که شك و شبهه در آن است. کارهای کوچك و بزرگ را زیر دید خود 
می‌گیرم و در دادگستری و نیکخواهی بیشتر می‌کوشم, بر وزیر یا سفیر در 
آن کارها هیچگاه تکیه نکنم. کسانی را برای پرداشت بهتر و هزینه بجا و 
نگهبانی دارائی‌ها اه مت شکشت یاهامن مان خود نیز برای آن 
دامن بر کمر زنم, در ستیز با دشمن دور با نزديك کوشا باشم. من در این 
باره با پشت گرمی به شما,؛ کوتاهی کردم و به شما واگذاردم, که شما را 
در خوب و بد و شیرینی و تلخی روزگار, انباز خودم می‌دیدم. اگر 
می‌دانستم که این رفتار من روزی برای من گناه به شمار خواهد اوه 
خودم به سوی هر * دشواری پیشگام می‌ شدم و نخستین داوطلب گشودن 
آن نهد وه انتظان.. کین نمی ‌مانذهر آها دوباره شماء نس.سشتتر انخه دارید 


از من دارید. من بر انچه به شما داده‌ام و همواره ان را کمتر از تا نس و 
شما دیده و می‌بینم. رشك نتوانم برد. افزودن بهره‌برداری و سود شما 
برای من بهتر است. خداوند گواه نيك اندیشی و دوستی من با این گروه 
است. که می‌خواهم آنان را به دورترین ارزوهایشان نیز برسانم [2].. 
درباره نازوك من نمی‌دانم چرا دلخور شد و از چه ترسید, من در جنگش با 
هارون بن غریب الخال, به او پرخاش نکردم, جلو پیروزی و انتقام گیری او 
را نگرفتم. من برای کمك به هارون دستوری ندادم. من دست نازوك را در 
هر جا که باز بود و به 


[ (1-)]۷ . متن: و خطر تسویغاتهم و بسط ایغاراتهم و اخراج .. 

[ (2-)] چکیده این نامه, در صله عریب: 140 پ 6925 دیده می‌شود. 
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هر چه می‌رسید باز گذاردم, تغییری در زندگی او نداده, هیچ دارائی او را 
بازداشت نکردم. او از من نه رویارو و نه پشت سر, سخنی که به زیان او 
باشد يا او را بیازارد نشنید. خداوند ما و او را بیامرزاد! درباره عبد الله بن 
حمدان [ابو هیجاء ] آنچه به یاد دارم آن است که او را از «دینور »> 
برداشتند, که آن نیز جبران‌پذیر بود. اگر اصرار داشت می‌توانست بدانجا 
باز گردد و اگر می‌خواست, کارگزاری جائی بزرگتر و مهمتر از دینور بدو 
داده می‌ شد. 5 

ما از درخواست او کوتاه نمی‌آمدیم. 

من برای عبد الله و نازوك و دیگر سرکشان اندیشه‌ای جز گذشت و چشم 
پوشی و استوار داشتن ایشان ندارم. 

پیش از همه این سخنان و پس از آنها, من از شما «بیعت»* دارم که پی 
دو نی آن ترا صخت به. کردن: طرفته‌اید ا کسی که با من بیعت کرو باخوا 
بیعت کرده است و کسی که این پیمان بشکند, پیمان خدا را شکسته باشد. 
من به گردن شما منت‌ها و در میان شما شاگردان و دست‌پروردگان دارم 
و امیدوارم آنقا.۶] جذیز| و سپاسگزار بوده. کفران ننمائید. اگر آن نیکوئی‌ها 
زا به باد آفتيد و این ای »بر ی خود را جبران کنید, این دسته بندیها را 
درهم ریخته, رها کرده, به خانه‌ها بازگردید, کارهای خود را در خدمتگزاری 
خانه بیرون نیامده, تفرقه اندازی و دسته بندی نکرده باشید. من نیز همان 
خواهم بود که می‌شناختيد,. چگونه به شما اعتماد داشت. برای شما 
فداکاری می‌کرد, بر شما تکیه می‌داد و از شما سرپرستی می کرد. 

من برای این نوید به شما, برابر خداوند پیمان می‌بندم و چنین پیمان 
مسئولیت آوز می‌باشد. ولی هر گاه شما بر این پرده‌دری و فتنه‌جوئی و 
تتر کنتنی ابمتاد کی تما تبسن آنخه را بهدست داربدبه فا واهی کذازم: 


و شمشیر خود را غلاف می کنم؛ از خداوند عز و جل به دور باشم, هر گاه 
دستم را بر یکی از شما دراز کنم. برای گرفتن کمك و یاری تنها به خدا پناه 
می‌برم. ولی من از خانه‌ام برون نخواهم رفت. و پایگاهی را که 
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خداوند به من واگذار کردم است از دست نخواهم داد, مگر بدان گونه که 
عنمان:د تن عفانم :از ایکه نوده مردم و یاران نزدیکش , به او پشت 
کردند, حق خود را از دست بداد و از خانه‌اش بیرون آمد. این سند گواهی 
است میان من و خداوند, که مرا معدور می‌دارد, * و سب امیدواری من به 
خوشبختی در این جهان و جهان دیگر است. خداوند نگهبان بندگان خود و 
کمین گر ستمکاران می‌باشد, خداوند بهنترین نگهبان و مرا بسنده ی 
[1 ]». 
چون این یادداشت به درست مونس رسید و نازوك و آبو هیجاء از آنچه در 
ان ات اه شتنص رشان بر کته بصن هآ رفن شون ها زوسن 
غریب الخال ] را از بغداد خواستار شدند که پذیرفته شد و هارون به 
مرزداری شام و جزیره گمارده شد و همان روز به «قطریل» رفت و 
بماند. ۱ 
چون روز دوشنبه دهم محرم رسید. مونس مظفر با سپاه به بغداد در امده 
از ترس ناخوشنودی سپاه. به «دار السلطان» نرفت و نزد مردم به درستی 
آشان شداو بن شر زره افتاد که نازوك و ابو هیجاء به مونس گفته‌اند, 
کسی دیگر را 2 
روز چهارشنبه دوازدهم محرم, برای دومین بار مونس از «باب شماسیه» 
بیرون آمد. ابو هیجاء و نازوك و بلدی بن نفیس و دیگر سرداران با ایشان 
همگی به «دار السلطان» پورش بردند. 


چون ایشان به ِِ فده 9 بن یاقوت و دیگر پرده‌داران و 
۳ گوشه ۰ به درون آمده, همه ۳9 نیز به دار الا شدند. 


[ (1-)]" : پایان نامه مقتدر به شورشیان به رهبری ابو هیجاء و نازوك و 
مونس مظفر که علیه غلامان رقیب خود به رهبری هارون پسر دائی مقتدر 
قیام کرده بودند. 
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مقتدر و مادرش, خاله, خدمتگزاران ویژه را از آنجا بیرون آورده به خانه 
مونس مظفر به سوی بالا بردند. هارون بن غریب نیز از «قطریل» به 
بغداد امده پنهان شد. 
ابو الهیجاء عبد الله بن حمدان نیز به «دار ابن طاهر» رفت که محمد بن 
معتضد بالله. را به بانین. آورد: ولن کافور تکاهنان اتجا,. در رز باز نکرده, 
نشانی که دستور مونس باشد خواست. که چون نداشت بازگشت. پس 
نازوك را با نشانی به بالا فرستادند. 
او در میان راه, خانه هارون را به آتش کشید و محمد ین معتضد را در ثلث 
سوم شب شنبه نیمه محرم ۲3177 به دار السلطان آورده به خلیفگی بدو 
سلام دادند, مونس و دیگر سرداران با وی بیعت کرده لقب «القاهر بالله» 
بگرفت [1]. ۱ 
مونس, علی بن عیسی را از زندان دار السلطان [2] ازاد کرده به خانه 
فرستاد و ابو علی بن مقله را بخواند و به وزیری قاهر بالله گمارد. او 
نازوك را با ریاست ی مدينة السلام [بغداد ] که داشت., به سرپرده‌داری 
فزبار تیز بحفارد, 

به آبو هیجاء [حمدانی ] نیز افزون بر راه داری خراسان, حلوان دینوره و 
راه * سامره, «بزرگ شاپور [3 ]» راذانین, دقوقاء خانیجان (چنین) و موصل 
که از پیش 


1 (1-)]۲ : این لقب را قاهر پس از قتل مقتدر به سال 320 دوباره باز 
گرفت (خ 5: 396). 

1 (2-) ]۱۷ : چنانکه در پانوشت خ 5: 320 خواهیم دید یکی دیگر از 
ازادشدگان به دست مونس از این زندان پس از کودتاء حسین بن روح 
نوبختی سومین باب امام دوازدهم شیعه است. که در سالهای 305- 326 


سنمت: رابط میان. آن: امام (عحج) و شبعیان را داشت. آزاد شدن 
گنوسیست‌های زندانی با موافقت کودتاگران. کشندگان ابن فرات (نازوكت- 
خ 5: 238) و حلاج (ابو عمر- خ 5: 159) نشان می‌دهد که انگیزه نارضائی 
شخصی نازوك و ابو هیجاء که بر مونس تحمیل شد و در ازای مدت 
حکومت مقتدر زنان درباری چون شغب مادر مقتدر (خ 5: 171) 
که خود گنوسیست و حلاجی بود, در سیاست., بیش از انگیزه ایده‌تولژيك در 
کودتا موثر بوده است. ولی سبب مهم شکست کودتا, تسلیم نشدن نوده 
پیادگان مصافی و حجری بود, که نرمش و گنوسیست نمائی‌های مقتدر و 
مادر و پسر دائی او هارون را می‌پسندیدند و از خشونت اشرافی 
کودتاگران احساس خطر می‌کردند., 

[ (3-)]۷ . متن: و طریق سر من رای و بزرج سابور .. 

بخارت لام بر در هر 

داشت. کارگزاری معونت‌های همدان, نهاوند, صیمره, سیروان؛ ماسبذان. 
مهرجان‌قذق و ارزن را نیز بدو واگذار کرد. ِِ 

«دار السلطان» چیاول شد. «بنی بن نفیس» به سر گورگاه بانو, به رصافه 
ا1 اف . 

دارائی او را در انجا ششصد هزار دینار یافته به «دار السلطان» بیاورد. 
مقتدر در روز شنبه نیمه محرم [317 نو کنان ند بو دادرشان را یف ان 
کواه کرفت و نوشته. آن ترا به,دادرفن آنه عمر محمد تن پوسفت شیر د: 


يك کار احتیاط آمیز که فرایندی نیکو داشت: 


آخلیفه ]را به او داده گفت: ی 
خدا نز ار فده پسر گفت, من گفتم: پنهان کردن را چه سود که همه 
فزدم دانستعه‌اند ؟ کفت: اشکار کردم ان راجه فد ار کها .می‌نایی جد 
خواهد شد؟ او می‌گفت: من دستور پدر را 


[ (1-)]۷ . متن: مضی بنی بن نفیس الی تربة السيدة بالرصافه ... مادر 
مقتدر سا خود گوری پیش ساخته در يك خانه در «رصافه» داشت و چون 
در 6 ج 2- 321 ه. درگذشت, در آن به خاك سپرده شد (خ 5: 413). 

[ (2-)] او عمر بن محمد بن یوسف بن یعقوب آزدی, مالکی مذهب بود و 
در 328 درگذشت. 

در کشف الظنون آرد: او کتاب «فرج بعد الشده» را نگاشت, ذهبی ترکمان 
در تاریخ اسلام گوید: ابو عمر دادرس می‌گفت: من همواره از مسائلی که 
از سوی سلطان می‌رسید بیمناك می‌شدم, تا آنکه ابو حسین [پسرم عمر ] 
بزرگ شد.//۱۷۱ : محمد مرد ضد گنوسیست, کسی است که در کودتای ابن 
کودتا به سبب نفوذ پدرش یوسف بن یعقوب و میانجی‌گری این فرات 
سشیعی؛ از مرگ رها شد (خ 5: 73 و 74) و در سال 319 درگذشت و 
دومین کودتای ضد مقتدر روشی احتیاط امیز دارد. او در دادگاه ظالمانه 
خود حلاح را به مرگ محکوم کرد (خ 5: 99( ].- پدرش یوسف نیز ضد 
گنوسیست بود و با لعن معاویه مخالفت کرد (خ 5: 3 نفرت گنوسیستها 
از وی به صورت شعری در خ 5: 29 و 30 ص 24 بگذشت. 
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به کار بستم, و چون, پس از دو روز, مقتدر به خلافت بازگشت, دادرس آبو 
عمر [محمد] نامه را بگرفته با دست خود به مقتدر سپرده سوگند یاد کرد 
که* کسی از خلق خدا جز من آن را ندیده است. مقتدر خرسند شده 
سیاسگزاری کرد و پس از اندك مدتی او را به «قاضی القضاتی» بگمارد 
[1]. و پسرکم ! دیدی که پنهان کردن نامه زیانی برای ما 
نداشت ؟ 

مردم روز شنبه از «دار السلطان» پراکنده شدند, و چون فردا که یکشنبه 
بود فرا رسید قاهر بر نشست و ابو علی بن مقله وزیر به پیشگاه رسیده 
1[ چیاول فرو نشست. ابو 


یت 
نازوك به پیادگان «مصافی» [2] دستور داد. چادرهای خود را از «دار 
السلطان» بیرون برند و پیادگان خود را بر جای آنان نهاد. پس ایشان بر 
آشفتتد.. سیسن. به تایب پرده‌داران. و ۳ دستور داد, کسی جز درجه 
داران [3] را نگذارند که به «دار السلطان» دراید. بس پیادگان «حجری» 
برآشفته, دست به آشوب زده, به سخنرانیها پرداختند و جنبش باز گردانیدن 
مقتدر آغاز شد. 


گزارش بازگردانیدن مقتدر به خلیفگی [4] 


چون روز دوشنبه هفدهم محرم [317] فرا رسید, که روز برگزاری 
تشریفات 


[ (1-)]ن. ك: خ 5: 329. 

[ (2-) : برای دو واژه «مصافی» و «حجری» ن. ك: پانوشت خ د: 
330. 

[ (3-) ۷ : متن: الا پدخل الدار الا من کانت له مرتبة ... 

[ (4- با عریب: 141 گوید: یکی از زندانیان دار الخلافه که مونس 
[رهبر اسمی کودتا خ سك 8 ایشان را آزاد کرد حسین بن روج بن بحر» 
ابو القاسم قینی م‌ 296 بو حافظ ذهبی در باره او گوید: نزد شیعیان 
احترام بسیار داشت, در پی گفتگوئی که میان او و حامد بن عباس وزیر رخ 
داد. او را دستگیر کرد و پنج سال در زندان بماند و پس از بر کناری مقتدر 
آزاد شد, و چون مقتدر به خلیفگی باز کیت رای درا ود حفت 
آزادش گذارید: که آنجة بر تتر .ما. آمند 
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شناسائی دولت نوین بود, مردم به سوی «دار السلطان» رهسپار شدند. 
دالانها, راهروها حیاطها, کرانه دجله* را پر کردند. پیادگان «مصافی» نیز با 
جنگ افزار آمده, برای انجام بیعت يك سال حقوق را خواستار شدند. 
مونس نیز آن روز را در خانه خود مانده به «دار السلطان» نیامد. 

چون جنجال پیادگان بلند شده به گوش نازوك رسید, ترسید مبادا میان 
یاران او با ایشان جنگی درگیرد. دستور داد یاران و غلامان او جلو ایشان را 
نگیرند. پس شورش پیادگان افزون گشته, یورش آوردند که به صحن 
«تسعینی >> زا نقد: و بنابر دستوری که نازوك به یارانش داده بود کسی جلو 
ایشان را نگرفت. گروه‌هائی که در کرانه دجله بودند نیز از پنجره‌ها به 
درون آمدند, و چون فریادهای ایشان به اطاق پذیرائی قاهر بالله که در 
رواق تسعینی بود نزديك شد, به گوش او که با ابو علی بن مقله و نازوك 


[ ()] از اين گناه بود ۱/۸ در متن چاپ امد روز, به جای «روح» روع و به 
جای «نوبختی» قینی امده که حتما غلط است. 

واژه «قینی» در صله عریب (ع 141- پ 2926) نیامده بلکه به گفته اقبال 
در پانوشت «خاندان نوبختی. ص 215» ذهبی به نقل از یحیا ابن ابی طی. 
تاریخ‌نگار شیعی م 630 ه آورده است و شاید تصحیفی از «قمی» باشد, 
که در رجال کشی ص 345 دیده می‌شود. 


حسین بن روح نوبختی (قمی روحی) باب سوم امام زمان ما شیعیان 
دوازده امامی است که از سال 305 ه به جای باب دوم. محمد بن عثمان 
بن سعید سمان بنشست و تا 326 ه که درگذشت. این سمت را داشت و 
پس از وی علی بن محمد سمری مقام باب چهارم را یافت. 

این مرد به هنگام مرگ در شعبان 9 0 اغاز غیبت کبرا و پایان غیبت 
صفرا و حذف مقام سفیری را اعلام نمود. 

باب اول و دوم: عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان بودند. 

احوال حسین بن روح نوبختی و اینکه چگونه شیعیان دوازده امامی در زمان 
او و علی بن محمد سمری توانستند با تقیه و سنی نمائی خود را از لیست 
سیاه عباسیان بیرون اورند و به وزارت خلیفه برسانند, و کشاکش شیعیان 
تندرو چون حلاح و شلمغانی با محافظه‌کاران نوبختی بر سر مقام باب 
سوم, که به پیروزی نوبختیان انجامید, در کتاب خاندان نوبختی اقبال ص 
2- 238 و تنقیح المقال مامقانی و مجمع الرجال قهپائی ۰:7 189- 191 
و کتب دیگر رجال دیده می‌شود. 
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و ابو هیجاء نشسته بود رسید, او به نازوك دستور داد برود و با ایشان 
گفتگو کند. نازوك که همه شب را به میخوارگی گذرانیده نیمه مست بود. 
چون به پنجره رسید» پیادگان او را دیده با جنگ افزار برهنه به سوی او 
یورش آوردند. او که ترسیده بود دوان دوان بازگشته, بر جرآت ایشان 
بیفزود و به دنبالش دویدند, تا به يك در رسید که روز گذشته خود آن را با 
کوو اجز بشته نود: و جون ترمانده به اور شبدند هو او را کشتند. آبشان که 
«عجیب [1» را نیز پیشتر کشته بودند. فریاد «پیروز باد مقتدر [2» را 
بلند کردند. کسانی که در «دار السلطان» بودند. وزیر, پرده‌داران, پادوها و 
دیگر گروهها. همگی گریختند و «دار السلطان» تهی ماند. 

پیادگان*, «نازوك» و «عجیب» را بر چوب پرده‌هائی که رو به کرانه دجله 
بود بياويختند. سپس پیادگان به خانه مونس رفتند و خواستار مقتدر بالله 
شدند. خدمتگزاران «دار السلطان» که همگی نانخور و بر کشیده مقتدر 
بودند درها را بستند. ابو هیجاء خواست از آنجا بیرون رود. قاهر دامان او را 
گرفته, گفت: ای ابو هیجاء ا! مرا وا می‌گذاری ؟ ابو هیجاء که این سخن 
نیشتری بر رگ غیرت او زده بود برگشته گفت: 

نه به خدا سوگند که تو را رها نخواهم کرد, و با هم به راه افتادند. چون 

درها بسته دیدند به «دار السلام» درآمدند, پس جنجال تکبیر بلند شد 3 
«فائق وجه القصعة [3 ]» به تیف از نامه‌رسان‌ها گفت: سس اس 

او رفت و برگشته گفت: ابو هیجاء را کشتند ! گفت: وای بر تو! : ببین چه 
قی وی ا ول او همان را سه بار تکرار کرد. ابو هیجاء گفت: وای بر توا 
من اینجا هستم ! خادم گفت: نادرست گفتم, نازوك کشته شده است. قاهر 


به «وچه القصعه [3» گفت: در را باز کن تا به کرانه دجله روم ! گفت: در 
پشت آن, چندین در دیگر هست و راه به دجله ندارد. ولی به هر حال باز 


می‌کنیم و 


[ (1-)] : خادم نازوك است که به دستور وی گردن ابن فرات وزیر 
شیعی و پسرش را زد (خ 5: 238). 

[ (2-) ]۷ . متن: و صاحوا: مقتدر یا منصور ! 

[ (3-)] از خواجگان حرمسرا- خ 5: 386. 
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کرد. آن راه, قاهر را به لب پلکان دولابهائی رسانید, که بر کنار دجله, بالای 
جایگاه «تاج [1 ]» نهاده بودند. قاهر دست در دست ابو هیجاء بن حمدان به 
بالا رفته بر بالای دجله ایستاده پیادگان مسلح را دیدند که از «نهر معلا» تا 
«تاج» و دروازه ویژگان منظم و استوار ایستاده‌اند * . قاهر به نندی پائین 
آمد. ابو هیجاء گفت: ای سرور من برو . ابه خاك حمدان [2] سوگند که از 
تو جدا| نمی شوم مگر کشته شوم. . ایشان رفتند ۳ به «فردوس» در آمدند و 
از دروازه فردوس به حباط رفتند. در آنجا وک از غلامان مقبل خادم را 
سوار دیدند. چون ایشان را دید پیاده شد. از او پرسیدند: از کجا امده‌ای؟ 
گفت از دروازه «نوبی». ابو هیجاء پوشش سیاه [3] و کمربند خود را باز 
کرده به غلام داد و گفت: جبه خود را به من ده ! او جبه پشمین مصری را 
که پوشیده بود بدو داد. 

ابو هیجاء 1 را پوشیده بر چارپای غلام سوار شده از قاهر و خدمتگزاران 
دور شده گفت: . سرور من ! همین جا باش تا من بیایم. مدتی نکشید که آبو 
هیجاء بازگشت. قاهر پرسید: چه خبر است ؟ گفت: به دروازه «نوبی» رفتم 
و به جعفر دروازه‌بان گفتم: دروازه را باز کن ! گفت: نمی‌توانم, زیرا در 
پشت آن پیادگان و سپاهیان بی‌شمارند, که سر نازوك را بدانجا آورده‌اند. 
تین به: ماهر کفت: ‏ اين فرمانی اتتصافن بوده است؛ بیا باز گردیم ! : پس هر 
دو به «فردوس» در آمده به گردش پرداختند. سپس تا نزديك «قلایه» 
بیرون شده به «صحن حسنی» کوچك در آمدند. پس به درون دار «اترجه» 
رفتند و خادمان از دنبال ایشان کاسته شدند. دم در اینجا «فائق وجه 
القصعة» پس ماند و به خدمتگزارانی که با ایستادن او ایستادند گفت: به 
درون شوید و کار این دو دشمن سرور خود را پایان دهید ! پیرامن ده تن به 
درون آمدند. برخی چوب و برخی* تبر به 


[ (1-)]۷ : برای تاریخچه کاخهای تاج, ثریا و جز آن. ن. ك: یاقوت معجم 
التلدان واگ ناج 
[ (2-) ]۷ . متن: فوتربة حمدان ... حمدان نام پدر ابو هیجاء است. 


[ (3-) ]۷ . متن . : فنزع آبو الهیجاء سواده و منطقته . لباس رسمی در 
پیشگاه 0[ 
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دست داشتند. چون تا چنان دید فریاد زد و شمشیر برکشیده, جبه 
که بر دوش داشت به دور دست پیچید و بر ایشان ترش آوز در 

1 از پیش او گریختند و برخی از آنان شتابزدگی را در استخر افتادند و 
ناچار به پرتاب سنگ پرداختند. او برگشته به اطاقکی ساجی در باغچه 
«اترجه» پناه برد. همین که به درون رفت حاومانش. که در استخر بودند 
بیرون آمده به سوی اطاقك امدند. چون فهمید با متیر پیرون امد و 
ایشان به آن سوق حیاط گريخته, دز گوشة را باز کردند و خمارجوية [1] 
که از بزرگان غلامان حجری بود و يك تیر و کمان و دو غلام ميا هیوسد؟ 
زره‌پوش شمشیر به دست همراه داشت به درون آفننء: کفت : ای یاران ! 
او در کجاست ؟ گفتند: او در آن اطاقك است. گفت: 

به او پرخاش کنید تا بیرون آید, ایشان به او ناسزا گفتند و او همانند شتری 
مست بیرون جهیده فریاد می‌زد. آی خاندان تغلب ! باید من میان دیوارها 
کشته شوم ؟ کمیت ! دهماء ! کجائید؟ خمارجویه تیر به او پرتاب کرد که به 
زیر پستان او نشست. و تير دیگری را ؛ به شانه او نشانید. سومین تیر دو 
ران او را که بی‌تاب شده بود درهم بدوخت. 
بشری [2] که این صحنه‌های خود دیده را آورده, گوید: ابو هیجاء را دیدم, 
ان تیر* که دو رانش را دوخته بود بشکست و تیری را که به زیر پستانش 
نشسته بود برکند, و دور افکند و به سوی اطاقك می‌خزید. ولی پیش از 
رسیدن به آنجا بر رو در افتاد. که از دو سیاهپوست دویده با ضر بدی 
دست راست او را که شمشیر داشت برید و سیاه دیگر نیز در رسیده سر 
او را جدا کرد. یکی از خادمان دویده سر را از دست سیاه پوست گرفته با 
خود نمائی می‌برد. 


[ (1-)] در تاریخ اسلام: خماجور. ولی نام فارسی متن درست‌تر است. 

[ (2-)] : بشری غلام مونس مظفر و در سیاست کشور تا انجا موّثر بود 
که وزیری چون ابن فرات برایش هدیه می‌فرستاد (خ <: 211). هنگام 
کشاکش مونس با مقتدر به سال 320 ه نامه تهدید او را به «دار 
السلطان» برد و در انجا زندانی شد و شکنجه دید (خ 5: 358 و 359) و 
پس از کشتن مقتدر آزاد شد (خ 5: 386). 
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چون پیادگان به خانه مونس رسیدند و او جنجال ایشان شنید پرسید, چه 
به مقتدر گفتند: «همراه ایشان به دار السلطان برو و به سر کار باز گرد » 


ترسید ترفندی در کار باشد و نپذیرفت. تا او را بر شانه مردان بلند کرده و 
از خانه مونس تا [لب دجله ] برده در «طیار» تکوم هار ان طیار به 
پلکان صحن «تسعینی» بالا بردند. چون پا را در «دار السلطان» نهاد به 
خانه زیدان قهرمانه رفته پرسید, با ابو هیجاء چه کردند؟ گفته شد او در دار 
«اترجه» است. پس قلمدان خواست و چون غلامان دیر کردند چند بار 
تکرار کرد, ۳ آوردند و امان نامه‌ای برای اوء بةه دست خویش نولشته, به 
یکی از خدمتگزاران داده, گفت: 
زود باش ببر ! مبادا برایش پیشامدی کند! این خدمتگزار در میان راه با 
خادمی برخورد که سر ابو هیجاء را با خود داشت و بازگشت. چون او را 
دید گفت: وای بر تو*! چه داری؟ گفت: عمر امیر مقمنان دراز باد! گفت: 
له بر و اه و یت ی وا 
نمی‌دانم؛ گروهی مردان گوناگون با وی جنگیدند. او واژه «انا لله» را تکرار 
کرده گفت گفت: افزون بر حقها که ان مرد و خاندانش بر من داشتند, این 
روزها که من در خانه مونس بودم» کسی جز او برای دلداری و همدردی 
نزد من نیامد [1]. او همانند يك تن از خانواده من بود. پس اندوهی سنگین 
بر عفتدر. آشکار ننند: 
در اين میان جنجالی بلند شد که انديشه مقتدر از ابو هیجاء بدان گردیده, 
پرسید چه خبر است؟ يك خدمتگزار که دوان دوان می‌آمد. گفت: محمد 
(قاهر بالله) را گرفته می‌آورند. مقتدر او را خواسته پیش روی خود نشانید. 
پس او را بغل گرفته پیشانی او را بوسیده گفت: ای برادر می‌دانم که تو 
0 


[ (1-)] این داستان با پشیمانی و پوزش خواهی خاندان حمدانی از دو 
کودتای حمدانیان که در خ <5: 374 دیده می‌شود. پیوند دارد. شاید برای 
کین‌زدائی میان حمدانیان با مقتدر ساخته شده باشد. 
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پس از شادباش گفت: ای امیر_ مقمنان ! جان من ! خدا را جان من ! [1] 
چون آن را تکرار کرد, مقتدر گفت: به پیامبر خدا| سوگند, از من ندی 
نخواهی دید تا من زنده‌ام کسی به تو زیانی نمی‌رساند, می‌ کوشم همین 
امشب به خانه‌ات در «دار آبن طاهر» ٍ باز گردی. 

آسوده باش و ناله مکن [2 ] ۱ سرهای نازوك و آبو هیجاء را در خیابانها* به 
نمایش گردانیده جار می‌زدند: 

«چنین است کیفر کسی که نعمت سرور خود کفران کند و بر او یاغی 
شود ». 

آشوب فرو نشست و ابو علی بن مقله به وزیری بازگشت و با مقتدر 
بیعتی نوین انجام شد. 


چون مقتدر در «دار الخلافه [3]» جا گرفت و ابو علی بن مقله را بر 
وزیری استوار داشت, به سپاهیان اجازه بیعت داد. برای پیادگان شش 
نوبت و افزایش يك دینار به هر پیاده. برای سواران يك سوم حقوق و 
افزایش سه دینار به هر يك سوار بداد. ۱ 

چون دارائی صندوق ته کشید., انبارهای پوشاك و جز انرا بگشوده به 
فروش نهاد. ۰ سپس اجازت داد, «قباله‌های خرید [4 ]» دیه‌ها و املاك نوشته 
شود. مقتدر برای فروش اینها به مردم, علی بن عباس نوبختی [5] را وکیل 
خود نهاد, و بر آن وکالت گواهی 


[ (1-) ]۷ . متن: نفسی ! نفسی ! الله الله یا امیر المومنین ! ... 

[ (2-)] صاحب تکمله می‌افزاید: گویند دادرس بدر بن هیثم که به شادباش 
برای بازگشت خلیفگی به مقتدر بالله سوار شده بود, به ابن مقله گفت: 
میان. این ِ سواری تشریفاتی که رفن ام دادم یکصد سال ِ 
شده بودم هن برای تهنیت به شادباش 0[ 
سال 317 می‌شوم. بدر دادرس چند روز پس از آن در سن یکصد و 
دوازده سالگی در گذشت. 

[ (3-) ]۷ : یکی از جاهای کم مانند است که مشعویه این واژه را به جای 
«دار السلطان» به کار برده است. - خ د: 2 ص 1. 

[ (۱/])4 . متن: «العهد بالاشرية ...». 

[ (5-)] وی در 329 ه درگذشت (معجم الادباء 5: 229/ 13: 267). 
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گواهان بگرفت. او در قباله‌ها به سود خریداران قید کرد که مالیات ملك 
خریداری شده را برابر قیمت گذاری و مالیات بندی اقطاعهای عشری 
بپردازند. به شرط این که «فرق بین دو قیمت گذاری» در املاك رعیت 
«استانی» و «اقطاعی» را نیز به عنوان «صلت [1]» خریداری کنند [2]. 
1 با علی بن عباس راء, به گواهی گواهان نیز رسانيدند. و بدین 
راه, دیه‌ها و املاك مقتدر به ارزانترین بها به مردم واگذار شد. 

ثابت بن سنان [3] حکایت کند که او خود, در پیشگاه * وزیر ابو علی ابن 
مقله می‌دیده است که او [در آن روزها] جز امضای قراردادهای سپاهیان 
برای خرید دیه‌ها و «فرق 


[ ()] [/: آمد روز در پانوشت خود بر خ 5: 390 از کتاب «اوراق» ابو بکر 
صولی نقل می‌کند که این نوبختی در 324 در سن نزديك هشتاد در 
گذشت. ذوق شعر و ادب نیکو داشت. پسرش حسین دبیر ابن رائق بود و 
کارهای او را می‌چرخانید ]. 


[ (1-)] : صلت» يا «رسیدگی» جایزه مانندی بود که در هنگام گرفتن 
بیعت (خ 5: 338/ 410) يا پیش آمدی دیگر به کارمندان پرداخت می‌شد. 
[ (2-)]۷ . متن: و شرط للمبتاعین فی کتب الاشرية آن یحملوا فی حق 
بیت المال فیما اشتروه. علی معاملة القطائع المعشورة. ثم بیع منهم 
بالصلة فضل ما بین المعاملتین فی املاك الرعية, و هو فضل ما بین 
«الاستان» و «القطیعة» ... بنابر این هر کشاورز پس از خریدن ملك 
خالصه خلیفه عباسی, اضافه بر پرداخت مالیات معمولی. فرق میان این 
مالیات با «حق اربابی» را که پیشتر می‌داد نیز می‌پرداخت. مانند این 
معامله‌ها در خ 5: 391 و 6: 169- 170 نیز آمده است. 

شاید بتوان معامله و خرید فرق میان دو قیمت گذاری» را تغییر دادن 
حالت بهره کشی از يك ملك به سود کشاورز و به زیان مالك شمرد. 
اور برایرت صست روا رین آن امیار سعی هت وان ها 
این معامله, می‌پرداخت. برای مثال. هر گاه بهره يك ملك در میان مالك و 
کشاورز, در حالت اول به نسبت 50/ 0 تقسیم می‌شد, در حالت دوم 75/ 
0 برای کشاورز 25/ 0 برای مالك تقسیم می‌شد., ولی برای دادن این 
امتیاز به کشاورز, مبلفی به عنوان بهای این معامله از او می‌ستاندند. تازه 
خليفه عباسی انجام این ۳ را نوعی جایزه جشن تاج گذاری و بیعت 
گرفتن از مردم, به حساب اورده, آن را «صلت رسیدگی» به مردم 
می‌نامید. 

[ (3-) ]۷ در خ 5: 94 نیز از کتاب تاریخ او یاد شده است و در خ <: 371 
ثابت بن ابو سعید سنان ابن ثابت است و در زندگینامه او در معجم الادباء 
7 142 ابو الحسن ... 365 ه. است.- خ 5: 564. 
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میان دو قیمت‌گذاری» به عنوان «صلت» کاری انجام نمی‌داد. دفترداران 
[1 ] نیز جز بیرون آوردن قیمت گذاری پیشین املاکی که اکنون به مردم 
فروخته می‌شود, کاری نداشتند. انبوهی مردم, بر سر او بودند و وی گرفتار 
امضاء کردن بود که گفته شد: 

علی بن عیسی اجازت دیدار می‌خواهد. ۰ پس او اجازت داد و چون او را دید, 
بزرگداشت وی سرایا بایستاده, او را بر دشك خود نشانيده. به خوش 
آمد گوئی پرداخته. کار خود را کنار نهاد. در میان احوالیرسی, وی فشار 
مردم را , و 

خداوند به وزیر کمك دهاد ! به کار خویش بپرداز ! ابو علی دوباره به سوی 
مردم رفته به امضا کردن پرداخت. در این هنگام چشم علی بن عیسی به 
يك سند قیمت گذاری برای دیه‌های جبریل پدر بخت پشوع [2] افتاده دید, 
بهائی که برای فروش ان نهاده‌اند, نسبت به خرید ان ناچیز است, پس 
گفت: لا اله الا الله ! کار به اینجا کشیده است ؟! ابن مقله کار را بنهاده و 


رو بدو کرد که می کیت پیر ما ابو القاسم ِ عیسی بن داود [3 ] 
[یدر میهمان ] است) خدا بیامرز ی وت هنگامی که متوکل [م 7 "| بر 
بخت پشوع پزشك 


[ (1-)]۷ . متن: و لاصحاب الدواوین عمل غیر ... 

ی مر و ین مرن 
پزشك ایرانی نسطوری مذهب دربار عباسی. پدرانش از جندیشاپور به 
بغداد امدند. متوکل دارایی او را مصادره و پس از 150 ضربه شلاق به 
اعلام زرکلی و لغتنامه) ن. ك خ 5: 456. 

[ (3-)] صفدی در «وافی بالوفیات» آرد: داود بن جراح بن مهاجر حسنبس 
بن صهار بخت [چهار بخت ] بن شهریار, ابو محمد کاتب فارسی نژاد و دبیر 
مسنتعین اخلیفه عباسی 8 - 2 | بود و کتاب «تاریخ و اخبار الکتاب» 
[در تاریخ دبیران] و کتاب «الامم السالفة» را که مجموعه‌ای بزرگ است 
بنگاشت و کتاب «رسائل نامه‌ها» نیز دارد. او نیای وزیر ابو الحسن ی 
بن عیساست. جراح چند پسر داشت که داود, ابراهیم, محمد و مخلد از 
ایشانند. داود و محمد 0 بن عباس صولی و ِ بیوگرافی 
5 1166 نیز وی دبیری و است. داود تزا ۳9 به 1 21 
درگذشت.// : ولی درست آنست که در ص 46 گذشت. 
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پوشاکی او لیستی یافت که بهای دیه‌های خریداری شده او در ان. ده و اند 
میلیون درم نوشته شده بود, اکنون شگفت‌آور است که کار بدینجا کشیده 
که بدین بهای ناچیز فروخته شود و هر دو در شگفت ماندند. ابن مقله بر 
سر کار خود رفت و علی بن عیسی برخاست برود* که وزیر ابو علی 
همجون هنگام آمدن: برای او بیاخاست. 

در این سال ابو علی , تن فقله را خاعت بوشانیدض کت ای آنرا ترا 
همه استانها بخشنامه ۳ 

نیز در این سال ابو عمر [1 ] به مقام «قاضی القضاة» گمارده شد. 

نیز در این سال قرمطیان بر حاجیان در شهر مکه یورش برده, امیر آن جا 
را کشتند. 


گزارش یورش قرمطیان بر حاجیان و ویران کردن مکه: 


در این سال منصور دیلمی حاجیان را بدرقه کرده ایشان را سالم رسانید. 
ولی چون بدانجا رسیدند ابو طاهر در روز «ترویه [2]» بر مکه یورش 
اورده, حاجیان را در کوچه‌های مکه و مسجد حرام و درون کعبه بی‌رحمانه 
کشتار کرد. او «حجر الاسود [3]» را برکند و ابن مجلب [4) فرماندار مکه 
را بکشت. پرده‌های کعبه و در آنرا بر آورد. 
یکی از پارانش به بالای خانه رفت تا ناودان [5] را بیندازد. ولی خود با سر 
فرو افتاده ی او دارائتی مردم را بگرفت. کشتکان را در چاه زمزم 
انداخت و دیگران را در هر جا که کشته شدند در همان مسجد حرام يا جای 
دارائی مردم مکه را بار کرده «با حجر الاسود» به شهر خود برد. 


[ (1-)] : ن. ك: خ 5: 319 و پانوشت. ص 270: ۱ 

[ (2-)]۷ روز هشتم ذی حجه در مکه حاجیان برای رفتن به عرفات اب 
[ (3-) ]۷ : سنگی سیاه که در کنار در خانه کعبه نصب شده و حاجیان آن را 
بوسه دهند. ٍ 

[ (4-)] نگارنده کتاب «عیون» می‌افزاید: در آن تاریخ امیر مکه محمد بن 
اسماعیل معروف به ابن مجلب بود. او این مطلب را از تاریخ ابن جزار 
نقل کرده, که بیوگرافی او در معجم الادباء 1: 81/ 2: 136 امده است. 

در تاریخ اسلام در گزارش این سال امیر مکه را ابن محارب نامیده است. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 281 

نیز در این سال دو فرزند «رائق [1]» به فرماندهی پلیس بغداد گمارده 


شدند [2 ]. 


آغاز رشر و 
سال سیصد و هجدهم آغاز 


اشاره 


در این سال سواران به غرولند پرداخته. به خرابکاریهای بزرگ بهدید 
نمودند, مقتدر سرداران ایشان را خوانده, به زبان خوش گفتگوها کرده, 
و داد, در ماه نو حقوقشان را بپردازد. ایشان آرام شدند و این بار 
پیادگان بر آشفتند پس حقوقشان پرداخت شد. 

در شوال این سال مقتدر پسرش امیر هارون [3] را خلعت پوشانیده وزیر 
و سیاه 2 در رکاب او به راه انداخت. ولایت فارس.: کرمان؛ شتکتا رن و 
مکران با وی بود. 

در ذی قعده این سال مقتدر پسرش امیر ابو العباس را خلعت پوشانیده 
وزیر و مونس مظفر و همه سپاه را در رکاب او سوار کرد, فرمان ولایت 
مغرب [4 ] با وی بود و مونس به عنوان جانشین کارها را انجام می‌داد. 

نیز در این سال پسران «رائثق» از فرماندهی پلیس بغداد برداشته شدند و 
ابو بکر محمد بن یاقوت به جای ایشان گمارده شد. 


[ (1-)] عریب در صله: 160 پ 6947 گوید: آن دو ابراهیم و محمد بودند 
که با لقب تخقیر امید: خدیجه و ام حسین خوانده می‌ شد ند. 

[ (2-)] نگارنده تکمله می‌افزاید: در این سال هارون بن غریب «شهرزور» 
زا هوشر اخمشت ساسا ما ار اسان حدامت. اسا.۱ 
پرداخت سی و هفت هزار دینار و دویست هزار درم صلح کردند. 

[ (3-) ]۷ : نامش در خ 5: 110 و 263 نیز آمده است. 

زر هشال 01 در من کودکی ان امرس مه وی ها کدار ی رش 
99 و 99) و به سال 322 ه با لقب راضی به خلافت نشست (خ <5: 453). 
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نابودی پیادگان «مصافی [1]» نیز در همین سال رخ داد [2 ]. 


گزارش چگونگی نابود شدن ایشان: 


مدتی بود که پیادگان مصافی از کارکش می‌رفتند و به اينکه باز گرداننده 
مقتدر به خلافت بوده‌اند, ناز می‌کردند. بودجه ایشان نیز بر دوش دولت 
سنگینی کف کرد ٍ 

خواستهایشان افزايش يافته به اشوب و دست درازی پرداختند. بودجه 
ایشان در هر ماه هلالی [3 ] به یکصد و سی هزار دینار رسید. در این هنگام 
در اشوبی که سواران برای 


[ (1-)] . متن: الرجالة المصافية ... پیادگان صف مقدم, گویا سپاهیانی 
مزدور بودند ک ۳ میان توده مردم فقیر سفید ایرانی و سیاهپوست به کار 
گرفته شده بودند. چنانکه «الرجالة الحجریة» يا «الغلمان الحجریة» (خ 6: 
1 غلامان ویژه اطاقها بودند, و «الرجالة الساجیة» (خ 5: 206 و 296) 
به مشرعة الساج (خ 5 ۳52( و ساج‌نشینان (کیرنشینان) پا به ِ ساج 
اذربایجانی خ <5: 206 نسبت داشتند. برای اختلاف حقوق ساجیان و 
حجریان, ن. ك: 

خ 5: 414. نخستین بار, از شورش مصافیان بر اثر افزایش نرخها به سال 
7 (در خ 5: 151) یاد شده است. بودجه ایشان در سال 315 هشتاد 
هزار دینار بوده است. 

(خ 5: 264) ایشان در همین سال زیر پرچم نصر پرده‌دار به جنگ قرمطیان 
می‌روند (خ 5: 294- 303). به سال 317 نازوك ایشان را از «دار 
السلطان» بیرون رانده مقتدر را از خلافت بر کنار کرد. ایشان روز بعد 
نازوك را کشته مقتدر را بر روی شانه‌های خود به خلافت باز گردانیدند (خ 
5 320- 321). مقتدر با تن در دادن به نابودی این گروه مقدمات کشتن 
خود را به سال 320 آماده کرد, این براندازی نیز موقت بوده است؛ 
مشکویه در سال 322 از مصافیان نام می‌برد که در کنار ساجیان و 
حجریان در ۰ قه ورد 5 (ن. : جح 5: 206 پانوشت و جح 5+ 461). 

[ (2-)]ن. ك: صله. عریب: 148 پ 6۵933. 

[ (3-) ]۷ . متن: «من شهور الاهلة ...» ماه هلالی در اینجا و همچنین در خ 
6 250 به معلی واقعی ۳ 0 سال است. و در برایز ان ماه بردکان 
(شهور المماليك: خ 5: 414 و 6: 76). 

است که هر پنجاه يا شصت روز يك حقوق دریافت می‌کرده‌اند. 

گاهی نیز ماه هلالی در برابر ماه عددی است که تعریف هر دو در خ 5: 
9 پانوشت اد شد. 

برای فرق سال هلالی (قمری) با سال خراجی خورشیدی ن. ك پانوشت: 


5 476 و 6: 250. 
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افزایش حقوق به راه انداختند, سلطان از پذیرش خواست آنان به بهانه * 

سنگین بودن بودجه پیادگان؛ سرباز زد. سواران نیز بر پیادگان تاخته گروهی 
را کشتند و ایشان را از «دار السلطان» راندند. محمد بن یاقوت [رئیس 
پلیس بغداد] سوار شده, جارچی به میان ایشان فرستاد که نباید در بغداد 
بمانند. پس از آن هر کس از ایشان یافتند به زندان مبارزه با منکرات 
انداختند. خانه‌های گروهبانان ایشان را ویران کردند. بار دیگر نیز محمد بن 
یاقوت سوار شده, همان ندا را از نو در داد, سپس چند تن از ایشان را 
دستگیر و شلاق زده در شهر به نمایش گردانيدند. املاك «پیادگان مصافی» 
باز داشت و خانه‌هایشان ویران شد. 1 

سپس سیاهیوستان ایشان به «دروازه عمار» دست به اشوب زدند, محمد 
بن یاقوت با سرداران «حجری» سوار شده ان بخش شهر را به آتش 
کشیدند. ابو العلا سعید ابن حمدان را در سرکوب ایشان داستانی مشهور 
شننشن. کروهی: از سفید پوستان پیادکان-<«مصافین»* و خر آنان :بط توق 
واسط به پائین رفتند و چون در آنجا بسیار شدند یکی از سواران؛ به نام 
«نصر ساجی» را به رهبری گزیده, کارگزاران سلطان را از واسط بیرون 
راندند, پس مونس به سوی ایشان به پائین رفته. بسیاری از ایشان را 
بکشت تا دیگر از ایشان درفشی افراشته نشد [1 ]. 

نیز در این سال وزیر ابو علی بن مقله دستگیر شد. 


گزارش انکیزه‌های ان؛ 
مقتدر ابن مقله را , به جانبداری* از مونس مظفر متهم می‌نمود و از مونس 


[ (1-)] : مونس از پایه‌گذاران کودتای سال 317 بود و از جنبش 
«مصافیان» شکست خورد چنانکه مقتدر بر کنار شده را بر روی شانه‌های 
خود باز گردانیده نازوك را کشتند (خ 5: 0320 مونس امروز, هم انتقام آن 
شکست خود را می‌گیرد, و هم زمینه را برای جنبش سال 320 و کشتن 
مقتدر (خ 5: 379) فراهم می‌سازد. 
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بیمناك بود. هر چند در آشکار با هر دو روابط نیکو داشت. یاقوت نیز به 
سبب همین دوستی با مونس نسبت به ابن مقله بدبین بود. پیشامدی رخ 
داد که مونس برای گردش به «اوانا» رفته بود و ابن مقله به «دار 
السلطان» رفت. مقتدر دوری مونس ۱ او را دستگیر کرد. 
محمد بن یاقوت که دشمن ابن مقله بود, پس از دستگیری کس فرستاد 
خانه او را شبانه آتش زدند 11 ]. مقتدر می‌خواست حسین بن قاسم [2]بن 
عبید الله را به وزیری کمارد, ولی مونس؛ , از «اوانا» به بغداد آمده, برای 


[ (1-)] ابن قایماز ذهبی درباره این خانه در شرح حال ابن مقله به سال 
229 گوید: حسین بن حجسن واثقی که خود با پرده‌دار آبن مقله در خانه او 
کار می‌کردند, آورده است که: در نخستین وزیری آبن مقله, هر روز آدینه 
پاتضد دیتار بر انسشن میوم ریدم فی‌شند, او ناخار بو هز نامداد آدیته بسن از 
برگزاری نماز بیاشامد و بامدادان شنبه از خواب برخیزد. او می‌گفت خود 
قفس گاه پرتد کان نایاب را که ابن مقله برای تخم‌گذاری ایشان ساخته 
بود, دیده است. او يك زمین گسترده, که در آن چند جریب باغ درختها, بجز 
خرما بود, به دست آورده, گوشه‌ای از آن را مانند «شابوره» به اندازه دو 
جریب با پنجره‌های ابریشمین جدا نمود. ۱ 

در دیواره‌های آنجا لانه‌هائی برای پرندگان و تخمگذاری آنها ساخته بود. 
مرغان قمری, دبسی, [موسیچه ], نوبی, شحرور زریاب. هزار, توتی, 
فاخته و دیگر پرندگان سرزمینهای دور, که آهنگ‌های خوش و پرهای زیبا 
داشتند و يك دیگر را بارخ تمی کردنجه در آنها گرد آورده بود. اینها پس از 
جفت گیری با يك دیگر نژادهای تازه نیز پدید آورده بودند. او در باقيمانده 
زمین نیز پرندگان بی‌پرواز همچون طاوس, کبك, اردك را رها کرده, در 
گوشه‌ای نیز قفسهائی برای مرغان گرانبها نهاده بود. پشت این باغ نیز 


جایگاهی برای آهوان. شترمرغها, شتر و گورخرها آماده کرده بود. برای ۳ 


يك از اين بخشها پنجره‌هائی به زمین بزرگ باز نهاده بود که هنگام نشست 
خود همه آنها را می‌دبد. 
محمد بن عبد الملك همدانی نیز در تاریخ خود گوید: هنگامی که ابو علی 
بن مقله خواست کاخ خود را که باغ به نام «زاهر» در ان است. در کرانه 
دجله بسازد, از شصت ستاره بین خواست تا بهترین وقت را برای اغاز به 
کار معین نمودند. ولی همین خانه. شش ماه پس از ساختمان چنان سوخت 
که دیواری برایش نماند. نیز ن. ك: صله عریب: 154. پ 6939. 
[ (2-)]۷ : این مرد وزیر آینده ففتور انست (غ و 94د) که.برادر آف ابه 
جعفر محمد بن قاسم وزیر آینده قاهر (خ 5: 419) او را به تهمت عزاقری 
(شیعی تندرو. شلمغانی) بودن تبعید کرد (خ 5: 423) پيشنهاد وزیری او از 
سوی مقتدر و رد کردن مونس انرا, شاید کاشف 
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مقتدر پیام داد که حسین را نمی‌پسندد و از او خواست تا اين مقله را باز 
گرداند, مقتدر خشمگین شده خواست ابن مقله را بکشد. علی بن عیسی 
که میاتخی: ان ده نود مقتدر را آرامتنن دادر که. نام ویر تو.جه:باشتد که 
مونس از او حمایت کرده است ؟ 
و آنقدز کوشتو ۲ رایش را برگردانید. مقتدر که می‌خواست حسین بن 
قاسم را به وزیری گمارد, او را خواسته. شب نزد خود نگاه داشته, خلعت 
داده, قرار گذاشته بود فردا در پیش مردم, خلعت وزیری بر او بيوشاند. 
چون این گزارش به مونس رسید برایش گران آمد که مقتدر تنها و 
بی‌رایزنی با او کسی را بگمارد که پیشتر از او بد گفته شایسته وزریری 
ندانسته است, پیامها پی در پی میان مونس* و مقتدر به میانجیگری علی 
بن عیسی داد و ستد شد. تا مقتدر از علی بن عیسی خواست که خودش 
وزیر شود و او نپذیرفته. پيشنهاد نمود برای خرسندی مونس, ابن مقله را 
بازگرداند. مقتدر گفت: این ناشدنی است, دیگری را پيشنهاد ده! او 
سلیمان بن حسن [ابن مخلد] و پس از او عبد الرحمان بن عیسی را 
پیشنهاد کرد. مقتدر به سلیمان که پیشتر از ابن مقله بدگوئی کرده دشمنی 
به او نشان داده بود گرائیده او را بخواند. 


[ ()] از بیشتر بودن گرایش گنوسیستی در خلیفه باشد. حسین بن قاسم, 
در رقه, در پایان ذی قعده 322 ه. به تهمت شلمغانی بودن و دشمنی با 
نوبختی و سیاست هاشمی به دستور راضی و ابن مقله کشته شد (کامل 
ابن اثیر سال 322). طقطقا گوید: پدر این حسین, قاسم است که وزیر 
معتضد و پدر جدش سلیمان وزیر مهدی عباسی بود (اداب سلطانیه, 
فخری, جچ 1895 م. ص 7 9] هدن صفحه.یتر: آز ان کوید؛ چون به روز کار 
متقی گنجینه سرها را باز کردند. در يك سبد يك سر و يك دست بریده 


پافتند, و بر يك رقعه نوشته شده بود؛ این دست ابن مقله است و هم 
در نامه‌ای که راضی خلیفه برای دفاع از کار خود و کشتن شلمفانی 
گنوسیست, یه نصر بن احمد سامانی گنوسیست‌تر از او, می نویسد, پس از 
آنکه توحید اشراقی شلمغانی را کفر ضی ‌تامدهء هی گوند: این حسین بن 
قاسم در آن گروه زیر دست ابراهیم بن ابو عون بوده و و نام مستعار 
«مرزوق تلاج» داشته است. (یاقوت معجم الادباء. در احوال ابراهیم بن 
فا بر اون سای رآ ود 0 وراد بانوشت رم 01 
خسر وم قاس ٩‏ یار الا ان فد مان ی شوت ره نف 
علی بن مقله دو سال و چهار ماه بود. 


روز چهارشنبه چهارده شب از جمادی یکم مانده [1], سلیمان بن حسن به 
«دار السلطان» خوانده شد ولی آن روز به پیشگاه مقتدر بار نیافته 
بازگشت, فر دا روز پنجشنبه, دوباره اشدة بار یافت, مقتدر به او خلعت داد 
و به به علی بن عیسی دستور داد بر همه کارگزاریها و دیوانها سرکشی کند و 
به سلیمان كمك رساند. پس او هميشه هنگام با ر یافتن سلیمان همراه وی 
می‌بود, سلیمان تف‌آحاهفی: علی نن یی هکس رآ بهبه کار قت حفارت: 
و نه بر کنار می‌کرد. ِ 

* در این سال بریدیان [2] دستگیر شده مصادره شدند. 


گزارش آن: 


ابو فرج بن ابو هشام [3] آورده است که: پدرم دبیر احمد بن نصر قشوری 
[4] بود. احمد که کارگزار معونتها در اهواز بود,. چشم داشت که به جای 
پدرش [5] به پرده‌داری گمارده شود. روزی که ما پیش او به کار 
می‌پرداختیم يك یادداشت دستنوشت مقتدر 


[ (1-) ]۷ : برای این گونه تاریخ نهادن, ن. ك: خ 5: 169 پانوشت. 

[ (2-)]۷ : برای نسبت «بریدی» يا «یزیدی» ن. ك خ 6: 44 

[ (3-) ]۷ : این مرد که مشکویه سخنان او را از کتاب تاریخ ثابت بن سنان 
است. او گاهی خود شاهد حادثه بود, مانند اینجا و خ 5: 265 و 404, 503 
و گاه از «ابن مطوق» و «همانی واسطی» (خ 5: 197) و گاهی از ابو 
۱ 0 3 
[ (4-)]۷ : قشوری- ص 346, پانوشت 3 

[ (5-) ]۷ : نصر پرده‌دار در سال 316 در گذشت (خ 5: 304). 
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بالله بر دست يك سوا ۱ ۶ 
در آن گفته بود: ای احمد | تو به گناه خودت که پشتیبانی مرا از تو دور 
کرده است آگاه هستی؛ اکنون فرصتی پیش آمده است که می‌توانی با به 
کار بستن فرمان من که در این یادداشت دادهام, آن.را خبران. کتی: ده 
برادر بریدی را دستگیر و در خانه خودت نگاه دار ! مبادا ایشان را ز 
سازی؛ مگز آنکة بادداشتی همانند این دستتوشت. به نو رسد. مطمتن باش ۱ 
تو با اين فرمانبرداری به پایگاه خود باز خواهی گشت و راه پیشرفت برای 
تو باز می‌ شود. ابو الفرج قق که ند احمد بن نصر نامه را برای من بخواند و 
نةه سجده سپاس خدا| رفت؛ که دوباره اعتماد مقتدر را به دست اورده 
است. 

پس خودش از آب گذشته به خانه ابو عبد الله [بریدی ] رفته, پرده‌دار خود 
ابو یعقوب را نیز به خانه ابو یوسف [بریدی, برادر دوم ] و احمد بن مقبل را 
به خانه ابو حسین [سومین بریدی ] فرستاد. ولی ایشان, پیش از رسیدن, 
خبردار شده, بر طیارهای خود سوار شده, به نام سفر به «مسجد* الرضا» 
که در «شاذروان» اهواز است بیرون رفته بودند. و چون به دنبال ایشان 


فرستاد, دانست آنان رو به بصره رفته‌اند, که همچون اتشفشان بر آشفت 
[1] و ابو یعقوب و غلامان را به دنبالشان فرستاد. اتفاقا طوفان باد جلو 
بریدیان را گرفت؛ یت ی و مرج 

ابو عبد الله پنجاه هزار دینار به ابو یعقوب داد که رهایشان کند و او 
نپذیرفت. با دک خواهنس: کرد یکی از سه برادر را 1 
دار ازاد. از باز نپذیرفت و هر سه را باز گردانيده. به خانه احمد بن 
نصر [قشوری ] نهاد. هنوز پنج روز نگذشته بود که جنجال بلند شد. احمد بن 
نصر به من گفت: برخیز ببینم چه خبر است؟ 

ابو الفرج گوید: احمد بن نصر, خانه‌ای را که بر کرانه رودخانه داشت به 
ایشان واگذاشته. خود در يك اطاق نشسته بود. همین که من بیرون رفتم 
ابو عبد الله [بریدی ] مرا دیده گفت: به او مژده بده که فرج نه دست. آمد؛ 
این نامه وزیر است. که مرا ازاد کنی تا کارها را سرپرستی کنم ! او نامه را 
به من داد و من آن را برای احمد بن نصر 
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آوردم. او آن را خوانده, به سوی او و دو برادرش شتافت و گفت: مژده‌ای 
گرانبها است و من باید سپاس بگزارم و صدقه و نذر خویش انجام دهم, 
لیکن؛ این دستنوشت فرمان امیر مقمنان است. او به من نوشته است که 
به جز با همانند این خط ان را نشکنم. سه برادر بر اشفته انچه در دل 
داشتند بر رویشان نمایان شده. به نرمش و التماس در آمدند. 

* فردای ان دوز پیادگان در اهواز به جانبداری از ایشان, جنگ افزار به 
ینت یه مایت دی آمدهتمی کفنند: بایه پتریدیان: از اوتنتونه. انعمد‌نن اند 
نیز گروهی بصره‌ای و گروهی بسیار سیاهپوست و لامان حجری را که با 
خود داشت گرد آورده, به طلاق همسر خود سوگند یاد نمود که هر گاه 
کسی به خانه اش یورش اورد, سه برادر [بریدی ] را خواهد کشت و 
سرهای ایشان را برای خلیفه خواهد فرستاد. این تامهشاختعین است و و 
بخ جرا یبا نش نمی اید اشفا [یدندیان شاد ان را با پیام تحريك کرده‌اید 
که شمشیر بکشند و شما را با زور از خانه من در آورند. تا ساختگی بودن 
ان نامه آشکار تردق تما مق‌خواهند: آزان. شوند: خا- بخویربق عون واقع 
وشن کشت آزر پذیرفته پوزش خواسته سر بزیر افکندند و برای پیادگان 
پیام دادند که پراکنده شوند, خسن از آن: که: سوکندان یاد کرده بودند که 
ایشان داوطلبانه به سود آنان به نمایش در آمده‌اند. ده روز پس از ان: ابن 
موسا دانجو, نامه‌ای آورده سه برادر را تحویل گرفته برد و دانست که 
ایشان نامه را خود ساخته بودند. 
دشمنی میان احمد بن نصر قشوری و ایشان ریشه‌دار شد و بماند تا 


رو زگار ایشان را از يك دیگر جدا ساخت. 

چون سه برادر بریدی به پایتخت رسیدند, برای مصادرت بازیرسی شدند. 
ابو ز کریا یحیا بن سعید سوسی [1] که آنگاه دشمن ایشان ت9د مت کید 
من بامدادان به نزد ابو جعفر محمد بن قاسم کرخی رفته گفتم: اهواز * 
سرزمین قاسم پدر 


[ (1-)]۷ : سوسی یکی از سرچشمه‌های نقل رخدادهای تاریخی نزد 
مشکویه است. نام او در خ 6: 38 نیز خواهد امد. فهرست نامها دیده 
شود.- پانوشت ص 341. 
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تو است خانه تو و برادرت است. شصت سال است شما در انجا همه کاره 
هستید. 

خر را نها کات این فقلهها هم وی ی را کی 
برای خرد کردن ایشان نکردید. تا بال برای پریدن نداشته باشند؟ گفت: ای 
ابو زکریا ! از دید توء چقدر باید مصادره شوند. تا به آن روز بیفتند؟ من که 
خواستم دست بالا را بگیرم گفتم: سیصد هزار دینار, تا خدا نفس آنان را 
القاسم سلیمان بن حسن می‌بود) برویم ! ما با هم پائین رفته سوار بر طیار 
شدیم و رسیدیم. چون به میان خانه وزیر شدیم دیدیم ابو القاسم کلوذانی 
در گوشه‌ای است و بریدیان و دبیران رو به روی اویند. 

انح ای سس کت سر ات ار را انا ی 
نخست به نزد او برویم ۳ از روند کار پرونده ایشان آگاه شویم؛ پس 
سخنان خود را در نزد فتز تر آن رفتنه استهار دزیم ود درست است ! 
بن .به: نز د ابو القاسم [کلوذانی ] رفته نشستیم. او به ابو جعفر [کرخی] 
گفت: ما کار دوستان را پایان دادیم 7 تو از سروران و آزادگان و تاج سر 
پایتختیان هستی. اینان ار شایسته تا اس ۳ 
رسانی ! [کرخی ] گفت: بهترین کار همدردی با ایشان است., که دل من 
براي کمك به انان.اماد کی نذارن بدهی ایشان خفدر مین شند ۱ کفت: نه 
میلیون درم ! ابو زکریا می‌گوید* : ابو جعفر نگاهی بهت زده به من انداخت 
و با هم برخاستیم ! او گفت: ای ابو زکریا ! اینکه با دید تو ناسازگار درآمد! 
کفتم: اين, چنزی است که.ان آنان خواسته فده انشت..ولی, بة خذا شو کند, 
اتشان:ختین. داراتی تدارتن هن از :در آمندهای آنان آگاه هستم ! ابو عبد الله 
[بریدی ] دلی سرکش و همتی بلند دارد. چون ازمندی سلطان را دیده 
است. بیش از چشم داشت اوء افزون بر نهمت دشمنانش, پذیرفته که 
پیشکش کند. او به گذشت زمان و چرخش روزگار امید بسته است. او 
می‌خواهد عهده گرفتن چنین دارائی هنگفت را, به گوش خلیفه 


[ (1-)]۷ . متن: لهولاء الفعلة الصنعة .. 
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برساند, تا خود را در چشم او بزرگ نماید و او را خواستار بازگشت وی به 
کا ر سازد, نه هر کسی توان چنین فریبکاریها دارد, و نه این پایان کار است, 
او آینده‌ای بزرگ دارد خداوند ما را از شر او نگاه دارد. ابو زکریا می‌گفت: 
من پس از آن روز, به نرمش با او و خدمتگزاری و نیکخواهی او کوشیدم. 
مقتدر بالله به سلیمان بن حسن [وزیر] و ابو الحسن علی بن عیسی 
[معاون او] دستور داد از ابو علی بن مقله بازیرسی کنند. ایشان احمد بن 
محمد بن صالح عکبری را به اين کار کگمارده, به «دار السلطان» فرستادند. 
او کاری جز سرزنش و خستوان کردن او به بدی فرایند کارهایش نکرد. 
ابن مقله خواهش نمود که علی بن عیسی خود از وی بازپرسی نماید, وزیر 
سلیمان و علی بن عیسی, پیش روی یاقوت پرده‌دار, در سالن پرده‌داران 
[1] به بازپرسی او پرداختند. سلیمان در سخن* به درشتی گرائيده, او را 
سبك می‌نمود, دو بهم زنی میان سلطان و «اولیا [2]» را بدو نسبت داد و 
در پایان علی بن عیسی او را به پرداخت دویست هزار دینار محکوم کرد 
که نیمی از آن را همانگاه بدهد و باقی را به اقساط معمولی در مصادره 
به پردازد, ولی معمولا قسطهای چنین مصادره‌ها که دستنوشت برای آنها 
گرفته می‌ شد؛ پس از آن مطالبه نمی‌ شد. سپس مونس نامه‌ای به مقتدر 
نوشته از او خواهش کرد مصادره ابن مقله را ببخشد و او را دستگیر شده 
نزد مرشد خادم بنهد, مقتدر نیز پذیرفت. 


سال شد 
ی 


اشاره 


گزارش انگیزه نگرانی مونس و بیرون رفتن وی: 


محمد بن یاقوت [3] از سلیمان [وزیر] دلخوش نبوده, به حسین بن قاسم 
[4] گرایش 


[ (1-)]۷ . متن: «دار الحجبة ...». 

[ (2-) ]۷ . موالی و نیم بردگانی که به صورت پیادگان مصافی که در خ <: 
0 دیدیم و حجریان و ساجیان در بغداد زندگی میکردند برای فرق میان 
حقوق ایشان, ن. ك خ 5: 414. 

[ (3-) ۷ : از سال 318 فرمانده پلیس بغداد بوده است. (خ 5: 330). 

[ (4-)]۷ : نامزد پیش از سلیمان (خ <5: 332) که با شلمغانی کشته شد 
(خ 5: 367). 
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داشت. مونس مظفر و کارمندانش به احترام علی بن عیسی و اعتماد بر 
اوء به سلیمان گرایش داشته از حسین بن قاسم رو گردان بودند. کار 
محمد بن یاقوت بالا گرفت و اضافه بر فرماندهی پلیس, حسبه [1 ] نیز بدو 
واگذار شد. پس گروهی را به گرد خود آورده نیرومند شد و اين بر مونس 
[مظفر ] گران آمده, مفتدر خهاشت: ۳ او را از.خنسبه* بر کتار کتد.و آن 
را به آبن بطحاء [2] بسپارد. مقتدر نیز انجام داد ولی مونس باز هم به 
کدا موی یاران پرداخت. پس چون یاقوت و پسرش چبين دیدند آن دو نیز 
پاران خود را در «دار السلطان» و خانه محمد بن یاقوت گرد آوردند. یاران 
مونس به او گفتند: محمد بن یاقوت می‌خواهد بر خانه تو شبیخون زند, 
ایشان با او ماندند تا او را همراه خودشان به دروازه «شماسیه» بیرون 
بردند. علی بن عیسی به نزد او رفته نادرستی این رفتار را گوشزد نموده, 
پیشنهاد کرد که به خانه باز گردد ولی او نپذیرفت و به رفتار خود ادامه داد. 
سار ی و و یر 
کناری 


[ (1-)]۷ . متن: و قلد مع الشرطة الحسبة ... درباره فرق میان شرطه 
پلیس و حسبه محتسب داروغه می‌توان نخستین را نیروی اجرائی مسلح و 
محتسب را نیروی اخلاقی و ارشادی با سلاحی کمتر و پنهانتر شمرد. 

[ (2-)] در «تاج العروس» 6: 378 درباره ابو اسحاق ابراهیم بن بطحاء 
روایتی از تاریخ خطیب [بغدادی م 463 ] در بیوگرافی متقی [خلیفه 
عباسی که دز ددد. کوز شبد ] اورنم: است. که در توران آه چندین اسحاق 
کرد ایدم بودتد و خلافت غباسی در آن زان نسحق. آخرد ] شندد کنید .شیر 


منصور [قبة الخضرا] که مایه فخر ایشان بود ویران شد. بدین توضیح که: 
کنیت خود متقی ابو اسحاق بود, وزیر او قراریطی نیز همین کنیت داشت, 
دادرس او ابو اسحاق خرقی و محتسب وی ابو اسحاة ق بن بطحاء و 
فرمانده پلیس او ابو اسحاق احمد پسر فرمانروای | خراسان بود. 
او پیشتر در خانه اسحاق بن ابراهیم مصعبی می‌زیست و همین خانه پیشتر 
از آن. ملك اسحاق بن کندا2 بود. [اين خلیفه ] پس از مرگ نیز در خانه 
اسحاق به خاك سپرده شد., که در کرانه باختری بغداد است [: ابن بطحا 
در سال 307 نیز محتسب است (خ <5: 152). باید دقت شود این نظر 
خطیب بغدادی تا چه اندازه با کشاکش ترجیح ذبیح بودن اسماعیل عرب بر 
اسحاق جهودان,؛ پا به عکس در قرن سوم, در ارتباط است !] 
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یاقوت از پرده‌داری و دور کردن ایشان از پایتخت شد. مقتدر قاضی 
القضاة ابو عمر و پسرش حسن [1] و ابن ابو شوارب و گروهی از پیران و 
صاحبمنصبان بنی هاشم را با پیامی به نزد مونس فرستاده, خواهش کرد به 
خانه باز گردد, قاضی القضاة گفت: 

بهتر است این پیام باء یادداشتی همراه باشد, که بدان مراجعه کنیم, ما 
گروهی هستیم و گفته‌ها می‌تواند ناهمگون شود فراموشی نیز از انسان 
دور نمی‌شود. وزیر لفت: 7 

برای چه نامه نوشته شود؟ علی بن عیسی گفت: بردن یادداشت بهتر 
است. پس نوشته شد. 

وزیر [سلیمان] و علی بن عیسی در «دار السلطان» بانتظار نشستند تا 
فرستادگان باز گشتند. ایشان گفتند* 0 به ایشان بار نداده در «حدیدی 
[2 ]» بانتظار نشانید. سپس کس فرستاد, که برای چه آمده‌اید؟ ما کار خود 
را گفتیم, این بار دبیران او بیرون آمده به زبان خوش سخن هو در 
اين میان سپاهیان بر «حدیدی» یورش آورده نزديك بود آنرا غرق کنند. 
ایشان با سخنان زشت فریاد میزدند: جز با بیرون راندن یاقوت و دو 
پسرش از پا نخواهند نشست. در پایان آن روز وزیر سلیمان بن حسن و 
بقل بن عیسی و برعی خدمتگزاران ویژه به دروازه «شماسیه» رفته؛ پیام 
را به زبان به مونس گفتند و او توجه شایان ننمود, و چون بیرون آمدند, 
نزدیلت. قرو فسدن: افتات ۳ را دستگیر کرده در «حدیدی» نگاه داشت. 
همان شب یاقوت [پرده‌دار ] با دو پسرش از بغداد بیرون رفته در مدائن 
ماندند. فردای آن روز, چون مونسیان دانستند که یاقوت و دو پسرش از 
پایتخت رفته‌اند, وزیر و همراهانش را ازاد کردند که به خانه‌های خود 
رفتند. 

مقتدر یاقوت را به کارگزاری خراج و معونتهای فارس و کرمان گمارد و در 
نامه‌ای به ابو طاهر محمد بن عبد الصمد دستور داد, که به وی پیوندد و او 


یه وان <دانستان» بخهواتدر فطظقر سر باقوت وا نیز بر اضفمان. کمارد 
رِ عنو بجو پسر یاقوت را نیز بر اصفها ر 
دو پسر رائثق, ابراهیم و 


[ (1-)] پسر ابو عمر در خ 5: 319 و 368 و 5: 454 و 6: 11 و .. ابو 
مت رای و آن درست است مگر این برادرش باشد 
0 [1 ] یاقوت مدتی در شیراز , بماند و با علی 
لسن تایه که انار د ارات هام رام قاری یداعم 
کرده, از فرستادن مالیات برای سلطان [به بغداد] خودداری کردند و چنان 
بود تا روز شنبه در سال 222 ۲21 که له بن بویه دیلمی فارس را 
و 


در 1 1۳ کاروانهای حاجیان همراه «مونس ورقائی» از مکه سالم [به 
بغداد ] باز گشتند. مردم از باز شدن راه مکه و استواری حج خرسند شده, 


گزارش انگیزه آن: 


دست ۳۹ سخت و درخواستهای بسیار بستانکاران سلیمان بن حسن راه 
را بر داوطلبان وزیری باز کرده, به نامه‌پراکنی و خرابکاری ضد او 
پرداختند. پس او : با ابو القاسم عبید الله بن محمد کلوذانی دستگیر شدند, 
که سخت بر او گران آمده به زاری افتاد و هر دو را به به «دار السلطان» 
بردند. مقتدر خیلی می‌خواست حسین بن قاسم را به وزیری گمارد, ولی 
مونس جلو او را گرفته پیشنهاد کرد کلوذانی را بدان کار بگمارد, مدت 
وزیری سلیمان يك سال و دو ماه و چند روز بود. 

مقتدر روز شنبه پنج روز از رجب مانده [4] با نامه‌ای که* با مفلح 
فرستاد, ابو القاسم عبید الله بن محمد کلوذانی را از خانه مونس به 
پیشگاه خواند و پيشنهاد نمود که برای پوشیدن خلعت وزیری و رهبری 
دیوانها که بدان گمارده شده است., نه امروز بلکه دوشنبه [27 رجب ] به 
پائین. آید. کلوذائی ترستد. مبادا ترفندی در کار باشد که خسین بن فاسم ,را 
به وزیری گمارند, زیرا شنیده بود که حسین پس از 


[ (1-)]۷ : این دو برادر به سال 317 ه پلیس بغداد را در دست داشته و 
در 318 ه محمد بن باقوت جای ایشان را بگرفت (خ 5: 330). 

[ (2-)] : ن. ك. خ 5: 462 شنبه 20 ج 2- 322. 

[ (3-)] صله عریب: 161 پ ۷/6947 : ابو القاسم سلیمان بن حسن 
مخلد بن جراح دوباره از رمضان تا ذی‌حجه 324 ه وزیر راضی خواهد بود 
(خ 5: 532) برای جراح- ص 46 و 279. 

[ (4-)]/۱ : برای این گونه تاریخ دادن, ن. ك. 5: 169 پانوشت. 
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دستگیری سلیمان. سخت به کوشش برخاسته است. او برای مونس مظفر 
پیام داد که, چون مقتدر می‌تواند آماده نبودن خلعت را برای تخیر 
خلعت‌پوشانی به کلوذانی بهانه بیاورد خوبست مونس خود خلعتی به «دار 
السلطان» فر ستد, ۳ آئین خلعت پوشی انجام گیرد. . مونس نیز چنین کرد و 
مقتدر رو دوشنبه به ابو القاسم عبید الله بن محجمد کلوذانی خلعت 
پوشانیده, گمارده شدن او را به وزیری و رهبری دیوانها اعلام نموده 
پيشنهاد کرد, به حسین بن قاسم دیوانی ارزشمند بسپارد تا آشکار شود و 
شایعه نامزدی او برای وزیری از میان برود. با رسیدن کلوذانی, تقاود بن 
عیسی نیز به «دار السلطان» رسید و مقتدر پیش روی کلوذانی بدو دستور 
داد تا همچنان به سرکشی کردن بر کارها ادامه دهد و همراه او به پیشگاه 
آید. او روشن کرد که بررسی مظالم را تنها , به او واگذاشته است نه 


کلوذانی. پس کلوذانی خلعت پوشیده از «دار السلطان» به خانه خود رفت 
و دستنوشت سلیمان بن حسن را به دویست هزار دینار بدهکاری بگرفت. 

ابو الفتع فضل بن جعفر* [1] از شام و ابو جعفر محمد بن قاسم بن عبید 
ال ار سای مس و ار ما ان سای فص اه اس یواست 
به «قومس» رود, ولی مونس پيشنهاد نمود که «دیوان [3] سواد» به او 
فاکتار یی کلودای ایای آن را توت :ونیا این مدای ات از 
درامدهاق آن:بهة کلوذانی و انه العناضن فی رسد بربده‌شد. این ۳ به 
نام حقوق کسانی که بر سر کار نبودند, يا حواله, به نام کسانی که وجود 
تذاشتند: با برای للامان و پادو‌های :دربان و واتشتکانشن: که آترا به: نام 
فقیهان و دبیران می‌گرفتند, و يا به نام خرید کاغذ و لوازم تحریر [4] به 
انان داده می‌شد و هر چه می‌خواستند می‌خریدند. و مانند اینها, هزینه 
حمایتهای مونس از برخی دوستان نیز از اختیارات کلوذانی می‌کاست و 


دست او را می نلست . 


[ (1-) ]۷ ی بن ۳ وزیر 2 5: 367, 227). 

[(3- -) ]۷ مهمترین دا ِِ بوده است (خ 5: 224, 256). 

[ (4-)]۷ ۰ متن: من الورق و القراطیس .. 
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[در این هنگام ] ابو بکر بن قرابه که به مفلح سیاه نزديك بود, به کمك او به 
مقتدر نزديك شده. به میانجی‌گری برای ارفاقها [رشوتها] پرداخت. که 
دربا ر خلافت [1] را , به پلیدیها کشانید. 

ابن قرابه - اينها ارفاقهائی است که وزیران می‌گرفته‌اند و 
پیمانکاران. برای کمك به خلیفه [1] در تنگدستی‌هایش, می‌داده‌اند. آبن 
فان هی فتاه سس سود کی که کارا نا نیز او به راه 
میاندازد, وزیران؛ نی او نمی‌توانند کا ر کنند. 

ابن قرابه هميشه در خانه کلوذانی بلاس بود و از سوی خاندان بریدی* و 
جز ایشان, با سود يك درم برای هر دینار, به وی وام می‌داد, پس دویست 
هزار دینار به وی وام داد و کار کلوذانی با این پول و مصادرت‌ها به راه 
افتاد. 

در این سال نیز گزارش برخوردی که میان هارون بن غریب و مرداویج [2] 
در بخشهای همدان رخ داده بود, فرا رسید, که در آن هارون شکست خورد 
و مرداویج همه کوهستان را تا حلوان بگرفت و هارون در «دیر عاقول» 
فرود امد 

تیز دز این سال لشکری: دیلمی بر اضفهان: یوروش آورده: اخمد بن کیغلغ با 


وی جنگیده شکست خورد و لشکری اصفهان را بگرفت. 

لشکری از یاران اسفار بن شیرویه [3] بود, چون هارون بن غریب الخال بر 
اسفار یورش برد, لشکری به او پناه برد, و هنگامی که ابن الخال شکست 
خورده گریخت. لشکری نیز ناچار به «قنسرین» گریخت. پس جونر ابن 
الخال دوباره به سپاه خود سازمان داد. و سیاهی از بغداد برای جنگ با 
مرداویج [بن زیار] به نزد او فرستاده شد, لشکری از دینور, با گروهی از 
طلامان هه ماوتد مادم شرا طالف را از 


۱ (1 -) ]۷ : کاربرد «خلیفه» به جای «سلطان» مانند ص‌‌ 200 نکوهش | 
است. 

[ (2-) ]۷ : مشکویه در خ 5: 271 به عنوان آغاز ظهور دیلم گوید: نخستین 
دیلمی که قیام کرد لیلی بن نعمان بود که در سال 309 کشته شد سپس 
ماکان بن کاکی و پس 7 مرداویج بود که مشکویه چگونگی کشته شدن 
او را در گرمابه در اثر یورش ترکان؛ باد کرده است (خ د: 24). برای 
دنباله کار ِ بن زیار (خ 5: 367- 368) دیده شود. 

[ (3-)آان. ك, خ 5: 271. 
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آنخا یا هرت بس. نب آو دنشور دادم ند که ان:عال را بض‌خفدان برد و در 
آنجا بماند تا [ابن الخال ] بدو برسد. چون لشکری به نهاوند در آمده 
ترمتمتدف مروض و فز اواتی تاراتی.انجا رادید بدان چشم دوخت و در مدت 
يك هفته سه میلیون درم از مردم آنجا مصادرت کرد و بگرفت و سپاهیانی 
به نگهبانی گمارد و به کرج رفت, فصانتد انریا فد انجا یمان بست ۶ جون 
کو ارتن به آبن الخال ر سید او را بخواست و او واپس نشست, تا به 
اصفهان رسید که زیر فرمانداری ابو العباس احمد بن کیغفلغ بود. 


پیشآمدی خوش به سود احمد بن کیغلغ. که پس از شکست او و آمدن لشکری به اصفهان رخ داد: 


ابو الحسن مافروخی [1 ] آرد: من در آن هنگام در اصفهان بودم و دیدم که 
احمد بن کیغلغ به بدترین شکل بگریخت. او با سی تن به دژ یکی از دیه‌ها 
پناه برد و سپاه لشکری در اصفهان به خانه‌هاء خان [کاروانسرا] ها و 
رفانه‌ها فرود اندند: 

لشکری که به دنبال سپاه خود می‌آمد, برای يك آب ریختن از چارپا پیاده 
شده پس از ز کمی راهپیمایی کاروانی را دید که نشناخت و پرسید: کیت ند ؟ 
گفته شد گروهی کیغلفی هستند! او سوار شده بسوی آنان رفت جچون 
تدديك شنت اخفد بن کیفلع. که که. آو را شاخته بود. بیرفن آمندم بت رده 
خورد پرداختند و نزديك بود لشکری احمد را دستگیر کند. که مردم دیه 
جنجال کرده. دل لشکری را خالی کردند و او بسوی احمد تاخت و احمد 
شتخشنید زا بر فتر آه.فرود آهزد که از کلام:-خوی او: کذشنتهشتر وق را 
بشکافت و همانجا در غلتید. احمد پیاده شد و سر او را جدا کرد. چون سپاه 


او خبردار شدند یکسره * گريختند. این پیروزی يك پدیده شگفت‌انگیز بود, 
که سن احمد 


[ (1-) ]۷] : از منابع کار مشکوبه است که در خ 6: 152 نیز از او نقل دارد. 
در خ 6: 195 گوید: 

«ابو بکر بن ابو سعید از ابو الحسن ما فروخی برایم نقل کرد ...» ما 
فروخی دبیر معز الدوله بود و به سال 8 ۰ درگذشت و چون پسر 
عمویش ابو محمد, علی بن عبد العزیز ما فروخی نتوانست کار او را انجام 
دهد, ابو بکر بن ابو سعید یاد شده به دبیری معز الدوله نشست (خ 6: 
4.- معجم الادباء. ج دار مامون, 9: 121. 
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در آن-روز از فاد گذشته.بود. 

در این سال کلوذانی نیز از وزیری بر کنار شد و حسین بن قاسم به جای 
وی گمارده شد. 


گزارش انگیزه وزیر شدن حسین بن قاسم و ترفندی که به کار بست: 


ابو القاسم بن زنجی برای وزیر شدن حسین بن قاسم [1] داستانی شیرین 
آورده کهند؛ ابو علین خسین. بن فاسم.فغروی: به «ابو جمال [2 » برای من 
دوستی بود که به من اعتماد داشت او مرا به پنهانگاه خود راه می‌داد و با 
من رایزنی می‌کرد. اين رفتار او مرا ناگزیر کرد تا برای وزیر شدن او 
بکوشم و به هر ترفندی دست یازم. یکی از خوشمزه‌ترین کارها که کردم 
1 که, مردی در مدينة السلام [بغداد] که به «دانیالی [3 ]» شناخته 
می‌شد, همواره دنبال من بود و برخی شبها را نیز نزد من می‌ماند, او 
اسرار خود با من می‌گفت که دستنوشتهای کهن نماء میسازد و به دانیال 
نبی نسبت میدهد و در آن نام دولتمردان را با حرفهای جدا جدا چنان جا 
میدهد. که هر گاه گردآوری شوند. آن 


[(1-) ۲ : ابو القاسم زنجی گنوسیست و روایت کننده شهادت حلاچ ات 
و 423) و متهم به بددینی (خ 5 53د3) ۳ 

[ (2-)] : شتربان, حسین بن قاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب 
(عریب: 164 پ 6951). 

ادلی را که کفیا کت سمدد مفلمان شنه است میدن کی 
از دریچه‌ها, هر چند کوچك برای نفوذ اخبار معروف به «اسرائیلیات» در 
میان طبقات بالای جامعه, در دوران خلافت عباسی شمرد. این مرد. از راه 
دوستی با يك خواجه حرمسر | و بی‌سواد بنام مفلح, در دربار نفود کرده, 
افسانه‌های جهودان را در مغز خلیفه ساده لوح و زود باور چون مقتدر 
می‌گنجاند. این خلیفه در اثر کم سوادی خود مانند پیشینیانش نسبت به 
جهودان با دیده احترامم و «اهل کتاب بودن» می‌نگریست. دانیالی به پاداش 
آن کار, به سمت بزرگ «محتسب بغداد» با ماهیانه دویست دینار گمارده 
شده است. نفوذ جهودان و مسیحیان در دربار خلیفگان عرب در بفغداد, 
منحصر به دانیالی نبود, چنانکه خواهیم دید, دبیر حسین بن قاسم وزیر, ابو 
بو تصر اتف است 3505۱ از یر حاندا وس راو ارام تضراتی اسشته 2 
5 352), دبیر مونس مظفر دشمن و براندازنده خاندان فرات و کودتاگر 
ضد مقتدر و کشنده اوء استفان پسر یعقوب است (خ هو ور 
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نام از ان بیرون آند او با این روش بازاری بر پا کرده. جایگاهی برای خود 
ساخته بود. چیزهائی از دادرس ابو عمر [محمد] و پسرش ابو حسین 
[عمر] و دیگر دولتمردان بدو میرسید. او بر مفلح [1] چیره شده او را پیرو 


خود ساخته بود* زیرا بدو گفته بود, در کتابها چنین دیده است که مفلح از 
فرزندان جعفر بن ابو طالب [2] است., این ترفند بر او کارگر شده, سودها 
بدو رسانیدم بود. روزی بر زبانم رفته, از وی خواهش کردم بخشی را که 
من خواهان ۹ نز ان گونه کتابها بگنجاند و او پذیرفت. 

من در يك یادداشت از صفت‌های حسین بن قاسم تنها بلندای او و نشان 
ابله بر گونه او و نشانی که بر لب بالای او هست و تنك بودن موهای او را 
بدو دادم, که بنویسد: 

اگر چنین مرد, برای هجدهمین [3] خلیفه عباسی وزیری کند, کارها راست 
آید, بر دشمنان پیروز شود, شهرها به دست او گشوده و کشور در روزگار 
او آبادان گردد. 

او گفت يك دفتر خواهم ساخت که چیزهای گوناگون در آن باشد, اين را نیز 

در آن می‌گنجانم. من خواهش نمودم زودتر انجام دهد, و چون ِ 
کردم گفت: ۳ 

آنچه خواست تو است, که کسی در کهنگی ان شك نتواند, زودتر از بییست 
روز اماده نمی‌شود, زیرا چند روز بایستی در میان گاه نهاده شود چندی نیز 
باید آن را در کفش نهاده, راهپیمائی کند, تا زرد و کهنه‌نما شود. یس جون 
دفتر آنچنانکه بایستی آماده شد, آنرا بیاورده, به من نمود و من آن بخش را 
بررسی کردم. او دفتری ساخته تود که ار پشنینه: | جاهف.ضن ان آن نبود, 
سوگند باد می‌نمودم که بی‌کضان باستانی اس ت * ۰ دانیالی دفتر را به نزد 
مفلح برده در میان چیزها که , بر او می‌خواند این را 


[ (1-) ] سیاهیوست خواجه حرمسرا (خ 5: 179). ۱ 

[ (2-)]۳ : این رفتار «مفلح» یکی از هزاران نمونه انست که موالی 
وابسته به عشایر عرب در چهار قرن اغاز اسلام می‌کوشیدند برای کسب 
شرافت خود را عرب نژاد جلوه دهند. 

مرحوم دکتر مصطفی جواد استاد دانشگاه بغداد, در يك مقالت خود نام 
خاندانهائی از موالی را نشان می‌دهد, که پس از چند نسل امیزش با 
عربان. نسبت ولائی خود را به نسبت نژادی تبدیل کرده‌اند. 

[ (3-) ]۷ : متن: «التانی عشر» تصحیح از ابن اثیر. 
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نیز بخواند. مفلح گفت: اين بخش را دوباره بخوان ! و او باز خواند. مفلح به 
نزن -ففتدن رفته. آثرا از کو. کرد,-مفتوی دفتر. را خهاست: ه-خون آهرده ند 
پرسید: چه کس رآ بدین صفتها می‌شناسی ؟ و این را تکرار میکرد و مفلح 
می‌گفت: نمی‌دانم ! و چون مقتدر پیگیری کرد مفلح گفت: با این صفت‌ها 
کسی را جز حسین بن قاسم نمی‌شناسم که «ابو جمال [1 ]» نیز خوانده 
می‌شوده مفتدز: کفت احز یکت. از دفسان او.یادداشتی ورد پپذیرا اکر 


کسی پیامی از او آورد آترا به من برسان ! و به هیچکس دیگر بازگو مکن ! 
نم م توالت یه کت آبا ند کسی واعا ها می‌ساسی ۱ 
پاسخ شنید: 

نه ! من آنچه را در کتابهای دانیال دیده‌ام برخواندم و چیزی دیگر نمی‌دانم. 

دانیالی به نزد من [زنجی] آمده پیشامد را گزارش داد. من همانگاه به نزد 
حسین بن قاسم رفته به وی بازگو کردم. چنان خرسند و شکفته شد که بر 
روی وی نمایان گشت و به من گفت: بدان که من دیروز ابو بشر کاتب را* 
با پیامی به نزد مفلح فرستادم که از بی‌اعتنائی او نومید و دل شکسته 
باز گشت و مرا نیز اندوهگین کرد. من گفتم: 

اکنون برای روشن شدن درستی با دغلبازی دانیالی, فر دا دوباره, ابو بشر 
راء, با پیامی بفرست ! تا از رفتار مفلح, به درسنی پا نادرستی سخنان 
دانیالی پی بری. او دبیر خود ابو بشر نصرانی را خواسته, پیامی به او داده, 
سفارش کرد بامدادان پگاه بدانجا شود. 

فردا, م من در پایان روز برای آگاهی از روند کار به نزد او رفتم. او ابو بشر 
را خوانده گفت: گزارش را بازگو کن ! او بمن گفت: چون من به نزد مفلح 
شدم گروهی نزد وی بودند. او مرا گرامی داشته. پهلوی خود نشانیده, به 
گفتگو پرداخت. سپس مرآ به نزدیکتر کشیده, آهسته از حسین بن قاسم 
پرس و جو کرد و به پیام او گوش فرا داد و گفت: «سلام مرا به او 
٩‏ کر ۱ او اه 
و سخنانی از این دست, تو یادداشتی بفرست تا خودم به جای تو, آنرا [به 
کل ا سا امن کتسن تال ممص اسان باس حط: 


[ (1-) ]۷۱ : عریب: 165 او را عکمید الدوله بن ولی الدوله می‌خواند- جح ده 
از آنجا از کش ۳ آثار درستی سخنان دانیالی را به حسین 
بن قاسم باز گفتم [ابو القاسم زنجی] گوید*: دانیالی, برای این کارش از 
من پاداش خواست., من به او دلگرمی داده مهلت خواستم تا حهسین به 
وزیری رسید. پس انرا , به او یاد آوری کردم و حسین حسبه [1] بغداد را با 
ماهیانه بکصد دینار بدو با گذاد کرد و از ویژگان وی شده در نشستهای او 
قی‌آضت ۵ کبار فتعاق [2] او می‌نشست. او پس از چندی به من می‌گفت: 
این ماهیانه برای من بسنده نیست, من درباره افزایش حقوق او با حسین 
بن قاسم گفتگو کردم تا یکصد دینار دیگر برای او مقرر داشت که از لیست 
فقیهان به او پرداخت گردد. داستان دانیالی که یاد کردم از موثرترین 
اسباب پیروزی حسین بن قاسم بود که با ان همه دشمن و مخالف که 


افزون بر آنچه از ابو القاسم بن زنجی یاد کردم [از اسباب پیروزی حسین ] 
برنامه کاری بود که کلوذانی, برای اینده و هزینه‌هایی مهم که داشت ریخته 
بود. او دستنوشت دو صاحب دیوان «سیاه» و «هزینه» را نیز درباره 
برنامه‌های جداگانه که خود داشتند, و از برنامه او دویست هزار دینار 
افزایش هزینه داشت. گرفته بود. او بدین وسیله به مقتدر نشان میداد که 
چه اندازه صر فه‌جوتی کرده است. او این برنامه را با کسر بودجه هفتصد 
هزار دینار بر مقتدر عرضه داشته گفت: برای تاش این کمبود جز پرداخت 
امیر فان سکن ای دا ارم شا مهس در وان امد عون 
گزارش برنامه کلوذانی به حسین بن قاسم رسید» یادداشتی برای مقتدر 
فرستاده تعهد نمود, همه آن هزینه‌ها را بی‌درخواست هیچگونه کمك از او, 
تاه نماید, يك میلیون دینار نیز افزایش دراد آورده, بة بیت المال ویژه 
واریز کند: مقتدر این یادداشت را برای کلوذانی فرستاده گفت, این 
و ولی این را میخواهم که بتوانی- هزینه‌های کشوری را 
تام کتف ا کلفدانی کفت: ساند او.بتواید کاری را انضام هه 


[ (1-)]۷ : برای فرق میان حسبه و شرطه ن. ك: خ 5: 339 پانوشت. 

[ (2-)]۷ : متن: جانب مسورته. 

که من نتوانم ! و خواهش نمود. کسی را که چنین تعهدی کرده است به 
وزیری گمارد 

پس او را ۳ کرد. چون مقتدر از واماندگی کلوذانی آگاه شد و پیشنهاد 
حسین بن قاسم دل او را ار ی کم آوزانه هه ری بگمارد, و 

چون ناخرسندی مونس را از وی می‌دانست. به وسیله مفلح به او پیام 4 
که مخالفان خود را راضی کند. 

او نخست به فرزندان راثق آغازید. خود به نزد دبیر ایشان ابراهیم نصرانی 
می‌رفت و نیکویها به آنان نوید قفا که ار | نان را راضی کرد. پس از اوء 
همین کار را با ابو نصر ولید بن جابر دبیر شفیع و سپس مانند آن را با 
استفان بن [1] یعقوب دبیر مونس «مظفر» انجام داده, به این گفت: هر 
گاه به وزیری برسم, تو مرا بدان کا ر گمارده باشی ! او پيشنهاد نمود که* با 
ابو علی یحیا بن عبد الله طبری دبیر یلیق دوست شود و اين کار بکرد. 

به یلبق گفته شده بود که حسین بد کردار و در دینداری مشکوك است 21 ] 
ابو علی طبری آن دو را با يك دیگر گرد آورد و حسین برای او سوگندان یاد 
نمود که از هر مسلمان و دمن پذیرفنتی: بانشدر که اانجه: درباره اه کفته ند 
ساختگی است. نیشها که بر دینداری او میزنند بیجا است. دشمنی او با 
مونس و ویژگان و یارانش دروغ است. او برای هیچ کس بدخواه نیست. او 


از هیچ کس مالی نخواهد ستاند, مگر بدهکاریهای پس افتاده بازرگانان 
روتمند, که بر نرخ خواربار افزوده و مالیات دولت را نداده باشند, و از 
پیمانکارانی. که سودهای کلان برده‌اند. حسین بن یلبق و دبیر او نوید 4 
که دیه‌های کلان را به اقطاع ایشان در اورد. . پس یلبق به سود او کوشید و 
از مونس خواست و مونس با گماردن مقتدر او را به وزیری راضی شد. و 
چون اين گزارش به کلوذانی رسید بر کناره‌ گیری ایستادگی کرد. 

از سوی دیگر يك گردان مرکب از پانصد سوار که در ماه کوفه [همدان ] و 
حلوان که هنوز به دست مرداویج نیفتاده بود. می‌زیستند, به سبب عقب 
افتادن حقوق 


[ (1-)]۷ : متن. اصطفن ... 
[ (2-)]۷ : برای دین او ن. ك: خ 5: 347 و ص 312 پانوشت و برای 
علاقه مقتدر به او, خ 5: 332 دیده شود. 
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ایشان.نة بعداد آمدند و از کلوذانن -خواشار حقوق شدند. او گفت: باز 
گردید تا برای شما بفرستم. ایشان نپذیرفته او را هنگامی که در طیار خود 
به خانه میرفت سنگباران کردند. کلوذانی همین را بهانه کرده. سوگند باد 
کرد که دیگر کار* وزیری را انجام نخواهد داد. مدت وزیری او دو ماه و سه 
روز بود. 
مقتدر, در یادداشتی که برای حسین بن قاسم [1 ] فرستاد, او را به وزیری 
گمارد. 
دبیران بزرگ و کارگزاران و سرداران به دیدارش رفتند. چون این گزارش 
به ابو الفتح فضل بن جعفر [ين فرات ] رسید, همراه قاضی القضاة ابو عمر 
محمد بن پوسف و دادرس ابن ابو شوارب [2] به دیدار او رفت. گزارش 
به وزیری گمارده شدن حسین. از سوی مقتدر. برای خراسان و همه 
بخشها فرستاده شند. ان نون آزیته دو شب مانده از رمضان [319 ه ] به 
وزیری گمارده شد. او برای شاد باش ننشست. بلکه به کار فراهم کردن 
پول برای هزینه‌های عید [فطر ] پرداخت. فص ین مر هسام کید 
الله [3] که دیوانهای خاور و بازرسی آن و بیت المال را داشتند نزد او 
بماندند. او دستنوشت برخی کارگزاران و پیمانکاران را به هفتاد هزار دینار 
بگرفت, کین عشتی در نان آن رفن اه آمم‌تادناس کت حسین 
بن سود خود شرط کرده بود که علی بن عیسی به هیچ کار مداخله نکند و 
برای مظالم ننشیند, و پذیرفته شده بود. 
دبیر خاندان رائثق و کسانی دیگر که برای وزیر شدن او کوشیده بودند به 
دست درازی و گردآوری مال پرداختند, تا آنجا که يك «شذا» را دستگیر 
کردند که از اهواز* امد و مالیات اهواز و اصفهان و فارس را در 


[ (1-)]۳ : برای شناخت این وزیر و برادرش ابو جعفر محمد بن قاسم 
وزیر آینده ن. ك: خ 5: 25, 367, 422 و 332. 

[ (2-)] ابو محمد. حسن بن ابو و چنین است در تاریخ اسلام در 
گزازش-شال: 322 و در صله عریب*: 139 ب 6923 تام او را خسن بن 
غید الله آمزده انیت 

[ (3-)]۱ : ابو الفتح فضل وزیر آینده (خ 5: 367) و از خاندان فرات (ص 
4ص حوابو او القاشم,ههام از باران همین خاندان قیعی, انست. (ش و5 
92( 
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به مقتدر نوشت, ولی او پرخاش شایسته به انان نکرد. حسین ناچار با دو 
سر جات فران کداود که نیم آن‌صال زا تاره با وا واه تون 
چون «دمنه» کنيزك مقتدر. سخت محبوب او بود و یادداشتهای حسین 
[وزیر] را به سرور خود می‌رسانید. مال بسیار برای او بفرستاد, برای 
پسرش شاهزاده ابو احمد اسحاق نیز مقداری [1] فرستاد. او از مقتدر 
اجازت گرفت و پسرش قاسم بن حسین [بن قاسم] را به دبیری گمارد. او 
برای «دمنه» تعهد کرد که هر روز یکصد دینار برای پسرش بفرستد تا از 
برکنار شدن او جلوگیری کند. خاندان بریدی, و ابو بکر بن قرابه به وی 
ترول دض زاییتفوایما ان مالاست ایند کار تراسا هه انس 
با سود معمولی, يك درم در هر دینار به [وزیر] وام میداد. 

از سرداران جعفر بن ورقاء و ابو عبد الله محمد بن خلف نیرمانی به وی 
اختصاص يافتند. کارگزاری . خی حواخر ها را در خلوان, مرخ فاعم ماد 
کوفه, بدو واگذار کرد و ف قبا و کمر [2] پوشانید و لقب امیری داد [3] که 
بدان خوانده می‌ شد. او تعهد کرد بخشهائتی از حوزه‌های* خاور زمین را 
بگشاید و از مرداویج باز پس گیرد. او خود مقداری از دارائی دولت را که 
بسیار نیز بود, در پیمانکاریها و کارگزاری دیه‌ها, و خراج خصوصی و 
عمومی, که در روزگار سلیمان بن حسن بر عهده داشت., خورده بود. او در 
هنگامی که کار گزار کرمان بودر مالیات آنجا را گرد آورده همراه خود ببرد, 
جانشین او نوشت که يك دوم آنرا نیز هزینه نکرده است. او از اين گونه 
پیشینه بسیار داشت. 

سپس حسین بن قاسم [وزیر] برای بیرون راندن علی بن عیسی و 
برادرش عبد الرحمان به مصر و شام به کوشش برخاست, پس مقتدر در 
این باره به علی بن عیسی پیغام داد. ولی مونس مظفر از وی دفاع کرد که 
این پیر بزرگوار است و از رایش 


[ (1-)] نگارنده تکمله گوید: وزیر روزانه یکصد دینار برای اين کنیز و 
پسرش میداد. این پسر پدر خلیفه قادر بالله [381- 422 ۰] است. 

[ (2-) ] برای پوشاکهای رسمی- ج 6 08د. 

[ (3-) ]۷ . متن: و تسمی بالامارة و خوطب بها ی 
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سود توان برد و بر پایگاهش تکیه توان کرد, ولی در پایان بر آن شدند که 
او به «صافیه» برود که رفت [1]. ۲ 

مونس نیز در روز شنبه سوم ذی حجه [319] به آشکار کردن نگرانیهای 


درونی خود اغاز نمود. 


گزارش انکیزه‌های ان؛ 


مونس شنیده بود که وزیر حسین بن قاسم با گروهی از سرداران گرد 
آمده, بر ضد او همکاری می‌کنند, حسین نیز آگاه شد که مونس از او 
ناخرسند است و می‌خواهد گروهی را شبانه برای دستگیری او بفرستد,* 

پس ده روز, در ده جا, پنهانی جا به جا می‌شد, نه خوابگاه وزیر شناخته بود 
و نه جائی برای دیدار کسان داشت. دفتر داران نیز او را نمی‌دیدند مگر 
ات که ای رای اس هر ان ناوید کب ا سر حاه 
خلیفه بماند. پس مونس مظفر در يك پیام به مقتدر, خواستار برکناری 
حسین بن قاسم از وزیری شد, مقتدر نیز پذیرفته او را برکنار کرد و دستور 
داد از خانه بیرون نیاید. ولی این دستور مونس را بسنده نشده, خواستار 
دستگیری و فرستادنش به عمان شد. لیکن مقتدر نپذیرفت و داد و ستند 
پیامها بی‌نتیجه ماند. پس حسین بن قاسم به دل مقتدر انداخت که مونس 
نقشه آن دارد که شاهزاده ابو ۳ را از خانه اش در «مخرم» برگرفته 
با خود به مصر و شام برد و در آنجا او را : به خلافت نشاند. 

خزارنن این کار حسین بن قاسم, , به خود شاهزاده ابو العباس رسید و کینه 
او در دل بگرفت؛ تا جون به خلافت رسید چنانکه انشاء الله خواهیم گفت 
[2] او را بیچاره کرد. 

حسین بن قاسم نامه‌ای به هارون بن غعریب الخال. که از دست مرداویج 


گریخته 


[ (1-)] در صله عریب: 165 پ 6952: او را به دیر قنا فرستادند. 

و ات اش سم اس سس سای ار و رن 
27 و 422) در برابر مونس است و او را متهم می‌کند که خواستار بردن 
ابو العباس راضی پسر خلیفه به مصر است که در دست اسماعیلیان است. 
برای کشتن راضی حسین را- پانوشت ص 312. آیا مشکویه این حوالت 
تخارت امه جخمهه جورض :305 

در دیر العاقول مانده بود. نوشته از او خواست به پایتخت بياید و همین بر 
امه ار و ات هکس بن قاسم* بر ضد او 
نقشه‌ای دارد. پس او روز پنجم محرم [320] از ت بیرون آمده در يك 
«حدیدی» نشسته به دروازه «شماسیه» رفت. بیشتر مردان او نیز 
خرگاه‌های خود را بدانجا بیرون بردند, مونس به مقتدر نوشت: مفلح 
سیاهپوست در ضدیت با او, با حسین بن قاسم همگام است. 

دل من آرام نمی‌شود مگر آنکه او را به نزد من فرستی تا او را بر سر 


بهترین کارها به بیرون فرستم. مقتدر در پاسخ نوشت: ۲ 
مفلح خدمتگزاری درستکار است و خود را بدین کارها که تو گمان برده‌ای 
نمی‌آلاید. باز به مونس گزارش زلببنید که حسین [وزیر] مردان و غلامان 
«حجری» زا در دار السلطان»: کرد آورده و به بخش کردن بولن. میان 
ایشان آغازیده است. 
هارون بن غریب الخال نیز به بغداد نزديك شده است, مونس خشمگین 
شده, به سوی موصل رفته خدمتگزار خود «بشرا» را برای رسانیدن پیام 
به مقتدر به «دار سلطان» فرستاد. 
چون بشر| در انجا به پیشگاه حسین بن قاسم رسید, به او گفت: یادداشتی 
را که همراه داری به من دم | «بشرا|» گفت: یادداشت ندارم, پیام دارم ! 
گفت: پیام را بگو! گفت: دستور دارم, پیام را تنها به خلیفه بگویم ! حسین, 
کس به نزد خلیفه فرستاده داستان را گفت. مقتدر برای بشرا دستور 
فرستاد, که پیام را به حسین بگوید ! بشر| گفت. بگذارید باز گردم و از 
فرمانروایم دستور گیرم* و باز گردم. حسین به بشر او فرمانروايش دشنام 
داده, دستور داد او را با چوب زدند و گفت: او را همچنان بزنند تا 
دستنوشت بدهکاری سیصد هزار دینار بدهد. پس از نوشتن نیز او را به 
زندان انداخته همانگاه کس به خانه‌اش فرستاده. همسرش را باز داشت و 
مصادره کرده. هر چه دی خانه او بود بردند. 
چون گزارش آنچه بر سر بشرا| آمذة ات به مونس رسید با سرداران و 
یارانی که 1 داشت به سوی موصل, بالا رفت. حسین بن قاسم برای 
سرداران و غلامان همراه مونس نوشت که از وی دست شسته به «دار 
السلطان» ابند, 
گروهی نیز باز گشتند [1]. مونس و ویژگان و غلامانش, شتابان به موصل 
رفتند. حسین [وزیر] دستور باز داشت ملاك و دیه‌های مونس و 
کارمندانش را صادر کرده, دفتری ویژه آن ساخته «دیوان مخالفان» نامیده 
زیر رهیری محمد ین جنی نهاد 
پایگاه حسین بن قاسم نزد مقتدر بالا رفته, خوراکی از سفره خود برایش 
فرستاده, دستور داد او را به لقب «عمید الدوله» بخوانند و این لقب او را 
بر سکه‌های درم و دینار نقش کنند و چنین کردند. روز دوشنبه چهار روز 
مانده از محرم [320] بر او خلعت پوشانیده. بخشنامه ان را برای 
کارگزاران و خودگردانان بفرستاد. گروهی را از کار بر کنار و گروهی را به 
کار گمارد. در میان گمارده‌شدگان* ابو یوسف یعقوب بن محمد بریدی بود 
که به درخواست خود کا ر کارگزاری دیه‌های بصره و خراج و دریانوردی [2] 
و دیگر راه‌های درآمد آنجا را در برابر هزینه‌های بصره در پیمان او نهاد و 
کمبود بودجه او را سی هزار دینار بر دارائی اهواز حوالت کرد. چون ابو 


الفتح فضل بن جعفر [يبن فرات] از اين پیمان آگاه شد. از اينکه درآمد 
تصر و ند هزینه‌هایش نباشد, ۳ بر صندوقی دیگر حوالت شود در 
شگفت مانده, دستور داد, کارمندان هر دفتر را با صورت حسابهایشان [3 ] 
آمزدنی هب تون اهر دفتر توسون وا و جرامد فسات بترم را زر 
دفتر خود بیرون بیاورد. , , 

او در جدولهای هر مسئول [5] نگریسته, از جدولی و به جدول دیگر جا به 
جا کر ایس ریما ظیوا ی ارا ی کار می ری 
سپس او ابو یوسف بریدی را اورده, کارها را چنان به وی نشان داد که 
جای هیچ انکار نداشت. پس دستنوشت داد که همه حقوق اولیای [6 ] انجا 
را بپردازد و بر شمار 


[ (1-)] در صله عریب: 167 پ 6954 گوید: از کسانی که بازگشتند ابو 
دلف قاسم بن دلف و محمد ابن قاسم بن سیما بودند. 

[ (2-) ]۱ . متن: و الضیاع و المراکب ... 

[ (3-) ]۸ : تقدم با خراج الجماعات و الحسبانات ... 

[ )تن اضعا المجالسن ب رشان اداره‌ها 

[ (5-)]۷ . متن: و هو ینظر فیها و فی اعمال کتاب المجالس . 
دبیران اداره‌ها). 

[ (6-)]ن. ك: خ 5: 236 و 375. 

نگهبانان و کارکنان دیواره بصره يك هزار تن بیفزآید, و همه هزینه‌های 
هار خر را ات کت د سن. از هحه ایا شصت راز سای هرت 
الما ل* پایتخت برساند. فضل ابن جعفر دستنوشت را به نزد وزیر حسین 
بن قاسم برده, سر افرازانه گفتگوهای خود و ابن بریدی را که به نوشتن 
این دستنوشت انجامید یاد نمود. 

ولی این گزارش اثری نیکو کو ر که قضل کهان من‌دانتت: در خسین بق 
قاسم [وزیر ] نگذاشت, , بلکه نگرانی در روی او آشکار شد و از این 
گزارش, سرزنش برداشت کردهر آنرا جچشم همچشمی و پیشدستی به 
شمار آورد. جچون فضل چنین دید, گزارش کار خود را برای مقتدر نوشت و 
برای او خوش آیند اوفتاده در دیوانها پخش شد. 

رئیسان و دییران آنرا بازگو می‌کردند. و چون به گوش یی [وزیر ] نید 
باه کران: هد خر ات اور مت مایت شا این چسر فرار جدار و که 
در يك نشست با وی درافتد و او را سبك کند. ابن جبیر نیز چنین کرد و در 
يك کشاکش [1 ] سخنانی گفت که شایسته نبود. حسین نیز خموش مانده 
کوششی برای جدا کردن ان دو ننمود. 


چون ابو الفتح [ين فرات] دانست که نقشه دارند, از جا برخاسته گفت: : لو 
نیستی که با من سخن می‌گوئی, دیگری با زبان تو می‌گوید. چون به بیرون 
رفت حسین به نادرستی کار خود پی برده, به ابو عبد الله زنجی [2] گفت: 
ابو الفتح دوست تو است و از تو می‌پذیرد. من دوست ندارم که او به اين 
گونه از ما جدا شود از تو می‌خواهم دنبال او بروی و او را باز کرد انیت ابو 
کبد. الله رفته: ان آنذازه خرب‌زیانین کرد تا آه-را.باز کردانیه و حسین 
[وزیر] از سخنان تند ابن جبیر پوزش خواست. ابو الفتح بیمناك از آن 
نشست بیرون آمده نزد ابو بکر بن قرابه پنهان شد و دیوان او 
تیبرت : تما نت با خسین. آوزشر ] رشاو شین ام تومید. ند انام 
دسا زا کف ایه التاشی کل اش رات کی دای سسنن اما 
همچنان ادا داشت تا چنانکه خواهیم دید» 


[ (1-)] : برای کشاکش این شلمغانی‌گرا و نوبختی‌گرا. ن. ك پانوشت 
ص 312. 

[ (2-)] :- خ 5: 67 شاید برادر ابو القاسم زنجی خ 5: 179 و ص 57 
باشد. 

به نتیجه رسید [1]. 

چون مونس به بغداد باز نگشت, حسین [وزیر] دستور مصادره ابن مقله را 
که در زندان بود [2] بداد و از او دستنوشت دویست هزار دینار بگرفت. در 
پی علی بن عیسی نیز که در «صافیه» بود کس فرستاد که او را بیاورد. 
چون فرستاده به صافیه رسید هارون بن غریب که گرایشی سخت به علی 
بن عیسی داشت در آنجا بود و از دستگیری او جلوگیری کرده گفت : من با 
امیر مومنان درباره او گفتگو خواهم کرد. چون حسین از دوستی هارون با 
علی بر عیسی احامتفند از آوبدست کشنید. چون هارون بن غریب به «دار 
السلطان» رسید با او تنها بنشست و به خانه رفت؛ 0 
محمد بن یاقوت. مفلح و شفیع به دیدار او رفتند و کارش با لا گرفت. پس 
برای علی بن عیسی نزد مقتدر گفتگو کرد واه وا از مضادرمسافه کر 
درباره ابو علی بن مقله گفتگو کرد 1 وی پنجاه هزار دینار 
ی ۰ 
مبادا برای مونس نامه‌نویسی کند یا پیام بفرستد. اين مقله از هارون 
خوانت جوای‌تر ای اماشصصر کی کف وش تدای اد کرد مه 
با مونس و نه با پارانش داد و ستد پیام نکند. اجنین کردرخ امن خقله آورده 
شد. 


او می‌گفت [3 ]: ابو علی بن مقله هنگامی که وزیر راضی بالله بود 


عم 


می گفت : من با خواهش 1 مردم همه آن پول مصادرت را گرد اورده, 


پرداختم و بیست هزار دینار اضافه آمد که با آن دیه‌هائی به نام «عبد الله 
بن نفری [4 ]» خریده برای ال ابو طالب وقف نمودم. ۲ 
حسین [وزیر ] به یاقوت [< ] دستور داد خصیبی را که در شیراز بود دستگیر 
کند و 


[ (1-)آان. ك: خ 5: 367. 

[ (2-)] :- خ 5: 31د. 

[ (3-) ]۲ : شاید گوینده ابو القاسم بن زنجی باشد که در خ 5: 347 به 
عنوان آورنده گزارش بر کناری کلوذانی از وزیری و آوردن حسین بن 
قاسم به جای او در سال 319 ه یاد شده است. 

[ (4-)] در تکمله: مقری. 

[ (5-) ] کارگزار فارس (خ 5: 341). 

بفرستد. اما جانشین او [1] علی بن محمد بن روح به وی گزارش داد و او 
همان 0 شده به بغداد امده, نزد ابو بکر بن قرابه 
پنهان شد, که فضل بن جعفر [بن فرات] نیز در آنجا پنهان بود, ولی 
هیچکدام از جای همپنهانی خود آگاه نبودند. 

دی نو تنیز ار احبار بیامد. محمد بن معتضد بالله و ابو احمد پسر 
مکتفی بالله نیز دستگیر شدند و به «دار السلطان» پائین آورده, شده در 
آنجا زندان شدند. بانو [مادر] در گشایش بر محمد بن معتضد و گرامی 
داشت او کوتاهی ننمود و چند کنيزك به وی بخشید [2 ]. 

سپس کار حسین [وزیر] به نااستواری گرائید. 


د ست تک بر حسین فشار آورد, تا پیرامن پانصد هزار دینار از دیه‌ها 
روخ هکس ار مالیات سال 320 را سر ههام سس او اعار من 
پیشخور کرد و هیچ راهی برای هزینه‌های پایان سال خراجی 319 باقی 
نگذارد. چون هارون بن عریب از این روند آگاه شد, گزارش درست را به به 
مقتدر بداد, پس بر آن شد که خصیبی را به وزیری کمارد: و امان‌نامه‌ای 
برایش نوشت ۳ اشکار شد, چون او را برای عهده‌دار شدن وزیری 
خواستند, گفت: از مالیات سال 319 پشیزی در هیچ بخش برای سلطان 
نمانده, در حالی که نزديك سه ماه از آن سال باقی مانده است. حسین 
[وزیر] بخشی بزرگ از مالیات سال 320 را نیز پیشخور کرده است, من 
نمی‌توانم سلطان را فریب بدهم. هارون [بن غریب ] پيشنهاد کرد. که تو از 
سوی مقتدر بخشهای بازرسی دیوانها را بر عهدت گیری و بخشهای اصلی 
صوانها ند ات سین سا شا ار فالی اقا تا آه سر مساناق نهد 
حسین نیز بدین رضایت داد. پس خصیبی دفترهای بازرسی 


[ (1-)]۷ . متن: فبادر خليفة علی بن محمد بن روح بالخبر الیه ... که گویا 
«خلیفة» تصحیف «خلیفته» باشد. 

[ (2-)]" : یاداش آنرا نیز شکنجه دید.- ص 331. 
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را به دست گرفت و دو هزار و هفتصد دینار ماهیانه برای او و دبیرانش 
برقرار شد. 

مقتدر به حسین نیز خلعت پوشانید تا به زازخائی‌ها درباره او پایان دهد. 
تجارب الامم/ ترجمه ج5 310 * گزارش انگیزه‌های آن؛ ۰ ص :309 
سپس حسین بن قاسم برنامه و جدولهائی برای بودجه نوشت و 
دستنوشت * دبیران دفترهای «اصل» و دفترهای «بازرسی» را بر درستی 
آنها بگرفت. رقم درآمد بخشها: در آن جدولها به گونه‌ای که امیدوار بود 
نوشت. رقمهای هزینه را نیز به گونه‌ای که نزديك به درآمد بود نشان داد. 
او با این رفتار به دل مقتدر ازافتنن: داد, مقتدر این برنامه را به خصیبی 
داده دستور اجرای ان را داد. چون خصیبی ان را بررسی نمود, دید حسین 
بن قأاسم در این برنامه‌ریزی ترفند به کار برده است. او در ارقام درامدها؛ 
برداشت از بخشهائتی را گنجانده است. که از دست سلطان بیرون رفته به 
دست یاغیان است, مانند بخشهای «ری» و کوهستان که به دست دیلمیان 
است. و بخشهای موصل و دیار ربیعه, که به دست مونس افتاده, و زر ان 
دیار مضر و شام و مصر که چهار سال است به پایتخت نرسیده, و بسیار 


تک هی میتی اش کی بش هشها فان یی سرا فان 2 
وابستگان دربار و جز ایشان را که خود افزوده بود, از قلم انداخته و 1 
بخش برداشت‌های احتمالی آینده, برداشت از املاك فروخته شده را نیز 
آورده است. پس خصیبی يك برنامه بودجه در برابر آن ريخته», بر مقتدر 
عرضه نمود. مقتدر دستور داد دبیران گرد آمده روشن‌گری نمایند و او را 
مأمور مناظرت با ایشان کرد. 

گفتگو به کشاکش و پرخاش انجامیده گفت: من کدام دروغ را به عرض 
سلطان رسانیده‌ام, محر این دستنوشت پیمانکاران نیست ؟ دبیران گفتند: 
پناه بر خدا که کسی* وزیر را بدان متهم کند, ولی برنامه بودجه, به 
گونه‌ای چیده شده است, که وزیر ناچار شده است, برای هزینه‌های سال 
9 بر مالیات سال 320 حوالت دهد. هم اکنون پیمانکاران لیست‌هائی از 
پرداخت‌های خود را که برای سال 320 حوالت دهد. هم اکنون پیمانکاران 
لیست‌هائی از پرداخت‌های خود را که برای سال 320 داده‌اند. و حوالتهائی 
را که برای سر خرمنهایشان پذیرفته‌اند. به دفترهای بازرسی آورده و ما 
برای پاسخگوئی بدینجا آورده شده‌ایم. حسین آوزیر] کفت: ابا من‌دانید: 
مبلغ همه این پیشخور شده‌ها چه قدر است ؟ گفتند: آری ! پس سندی را 
آوردند که مبلغ ۳۳ ۱ و 

دیدند که آنچه بر صندوق نداد و «اهواز» و «فارس» برای سال 320, 
خنم‌هاه پیش تاو ان سال. حوالت شده است. چهل میلیون درم است. 
و آنچه تا پایان سال 320 و آغاز سال 321 بر گردن پیمانکاران باقی مانده 
بیست میلیون درم است. در ۹۹ سند یاد شده بود که چنین رفتاری 
هیچگاه, در گذشته نه دور و نه نزديك, پیشینه نداشته است. 

جون حسین وضع را روشن دید, خواست نشست را با جنجال بر هم بزند. 
او گفت: در سئد می‌تویشند؛ مانتد آنزا هیچ وزیر امضا نکرده انست. سیس 
آثرا بر من عرضه می‌کنند. 

هشام گفت: این عبارت به اشتباه نوشته شده و ارزشی در کاهش با 
افزايش دارائی ندارد. پس روند سخن را برگردانیده گفتند: ما برای حل 
مشکل مالی بدینجا امده‌ایم* تا به وزیر کمك کنیم. سپس وزیر رو به 
خصیبی کرده, به پرخاش پرداخت و استدلال را کنار نهاد. جون خصیبی 
محکومیت حسین را اشکار دید, از جا برخاسته, با پیمانکاران و ابو جعفر بن 
شیرزاد [1] به نزد هارون بن غریب رفته. روند کار را گزارش دادند. سپس 
نشست را, با هما ن حاضران به نزد مقتدر تشکیل دادند و خصیبی همان 
گفتگو با حسین راء در پیشگاه مقتدر تکرار کرد. حسین وا ماند و دستگیر 
شد. مدت وزیری او نیز هفت ماه بود [2 ]. 


وزیری ابو الفتح فضل بن جعفر [3] 


روز دوشنبه دو شب مانده از ماه ربیع دوم ابو الفتح فضل بن جعفر به 
وزبری 


[ (1-) : در 8 ج 1- 315- از دبیری هارون بن غریب الخال بر کنار شد 
خ 5: 274 به بعد). 

[ (2-)]۷ : از 28 رمضان 319 (خ 5: 354) تا 28 ع- 2- 320. 

[ (3-) ]۷ : امد روز ویراستار در پانوشت چ ع. 1: 228 گوید: این عنوان را 
او بر متن افزوده است. 
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گمارده و خلعت پوشانیده سوار شد, همراه او سرداران و ویژگان مقتدر 
سوار شدند. 

مقتدر حسین بن قأاسم را به وزیر ابو الفتح فضل بن جعفر [1] سپرد. او با 
نرمش و گرمی با وی رفتار کرده, بدهکاری او را به چهل هزار دینار معین 
کرد. و چون آن را پرداخت, وزیر از مقتدر اجازت گرفته او را به سرپرستی 
مصر و شام معین کرد. . سپس آشکار شد که او با اين کار می‌خواست او را 
آز از کیز برهاند. ینس خصیبی گفت: این فد دارائتی بسیار از دولت بلند 
کرده, نباید بیرون رود يا کارگزاری عهده گیرد و کار او به پس افتاد و 
دوباره مصادرت شده, به وزیر سیرده شد. پس از مدتی که نزد او بود, او 
را به بصره تبعید کرد و ماهیانه پنج هزار درم برایش مقرر داشت. 

نیز در این سال. کسی که با مرداویج بن زیار [2] گفتگو کرده بود بیامده 
پيشنهاد نمود,* برای شهرهای خاوری که بر آنها چیره شده است با او 
پیمان بسته شود. هارون ابن غعریب 0[ با وی شد. او قرار 
گذارد که ماه کوفه و همدان را به سلطان باز پس دهد و دیگر بخشها در 
دست او بماند و خراج بپردازد. فرمان برای او نوشته, با درفش و خئلعتها 
برایش فرستاده شد. 

مقتدر خواست ابو علی بن مقله را به وزیری بگمارد., ولی هارون بن غریب 
مخالفت نمود, زیرا ابو علی, به مونس [مظفر] گرایش داشت. پس 
[هارون ] با وزیر ابو الفتح هم رای شده, ابو عبد الله بریدی را ناچار کردند, 
رای ام رب اس ورس دام 
رو براه شد و ابن مقله همراه رشیق ایسر به شیراز فرستاده شد. 


سوم امام دوازدهم می‌خواند (خ 5 23( و به سال 222 همراه وی کشته 


شد (ابن اثیر- کامل). وزین کید عصل ین عفر ین فراک بان باسیعی انیت 
حسین بن روح نوبختی (خ <ظ: 0 را باب سوم می‌داند, و به گفته 
مجلسی در جلد سیزدهم بحار, او راه روایت خطبه شقشقیه را درست 
دانسته است (بحار الانوار چ حروفی 0 51 ص‌ 12 کشاکش این دو 
سریانیان را بر ایشان پیروز کرد. 
[ (2-) ]۸۸ : برای پیشینه مرداویج ن. ك: خ 5: 271- 274, 345. 
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در این سال ابو عمر دادرس [1] نیز درگذشت. ابن قرابه چشمها را به 
سوی مرده ریگ او گردانیده, به مقتدر گفت: 1 
ان را بیردازد و کر بة نامزد ویک «قاضی القضاتی» آماده است این پول 
را بپردازد. مقتدر به هارون بن غریب الخال دستور داد, دبیر خود را 
بفرستد, به وزیر نیز دستور داد کسی مورد اعتماد خود را همراه او کند, تا 
همراه ابن قرابه. به نزد ابو حسین [2] دادرس پسر ابو عمر شوند و او 
روبروی ایشان با وی سخن گوید. ابو بکر بن قرابه همراه با ابو جعفر بن 
شیرزاد [3] و ابو علی احمد بن نصر بازیار [4] رفتند و چون به نزد ابو 
حسین دادرس رسیدند, خانه او پر از مردم بود که برای تسلیت گفتن آمده 
بودند. ایشان نیز تعزیت گفته همچنان که شایسته عزاداران است* خموش 
سای اه فرانه کف اي اروت ایا برای ار وان سیر با 
تنها شویم ! او نیز برخاست و ابن قرابه. به سختی از او مطالبه نمود. ابو 
حسین گفت: آنچه من و پدرم داریم از امیر مومنان مقتدر است. من چیزی 
را از وی دريغ ندارم. سپس آن روز را مهلت خواست تا کارها را رو به راه 
کند و بامدادان سخن درست را بگوید. 
ماه رمضان بود. همینکه شب فرا رسید» ابو حسین, هنگام افطار به خانه 
ابن قرابه رفته اجازت گرفته, بر سفره افطار ور امد و چون پیشنهاد 
خورون. کزد دشت پشست ,واستم اللغ. کفت وبرای. کین‌زدانی. [5] از او 
بخورد, هر چند نشان اندوه يك روزه بدرستی بر روی او آشکار بود. پس از 
افطار به قرابه, گفت: ای سرور. من 


[ (1-)]۷ : نام این مرد محمد (خ 5: 319) ابن یوسف بن پعقوب (خ د: 
3) است. او همان دادرس است که دستور کشتن حلاج گنوسیست را 
نوشت (خ 5 159), استعفانامه مقتدر نیمه گنوسیست در کودتای 
شکست‌خورده قاهر نیز نگارش اوست (خ 5 319 - 

[ (2-)] :- خ 5: 319- ص 270. 

[ (3-) ]۷ : ن. ك: خ 5: 274 و 367 پانوشت 1. 

[ (4-) ] پسر برادر ابن حواری (خ 5: 155, 174). 

[ (5-)] متن: لیستکفی شره ... در تکمله: قاصدا لاستکفاء شره .. 
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تو هستم هر کار که می‌خواهی انجام ده ! گفت: سلامت باشی ! با تو کاری 
نیست بر خیز برو! تو نیازی به سفارش نداری ! هیچ انديشه مدار! من 
کاری می‌کنم که تو خرسند باشی ! بر سر سفره ابن قرابه, برادران بریدی, 
چون از خوردن پایان یافتند. برای همدردی به نزد دادرس ابو حسین امده, 
پس از بیان همدلی, امدن او را برای افطار نزد ابو بکر [ابن قرابه | درست 
دانسته او را خوشبخت خواندند. ابو یوسف سه هزار دینار بدو عرضه 
داشته گفت: هر گاه نیازی داری بگیر و خود را بدان رها ساز, و اگر به 
ناچار پنهان شدی* آنرا برای :| ولی 
ابو حسین نیاز به پنهان شدن نیافته, مقتدر بالله با او از وضو نزن آمده: 
برادران بریدی بهترین کمکها بدو کردند, تا به مقام «قاضی القضاة» 
گمارده شد و کارش به راه افتاده, دلگرم شد. 
امیر مقمنان ! چرا هارون پسر دائی به تو کمك نمی‌کند ؟ ِِ 
ای یوار ول رد۱ یر انن‌شین را ناشن دای ارگ کرد 
او گفت: ای امیر مقمنان ! اگر انچه او گفته است من داشته باشم, از تو 
دربغ نخواهم داشت زیرا خوشی من بسته به خوشی تو و در راه سپاه تو 
است و به تو باز می‌گردد, ولی ابن قرابه دارائی دارد که هیچگاه بدان نیاز 
ندارد. من می‌توانم پانصد هزار دینار برای تو از وی بیرون بیاورم. میان او 
و امیر مقمنان پیوندی [2] که میان من و تو هست وجود ندارد, پس چرا 
۳ از مال او به تو می‌رسانم. مقتدر گفت: برو 
بگیر ! هارون, ابن قرابه را دستگیر کرده, تا دم مرگ شکنجه داد, در اين 
میان مقتدر کشته شد [3] و ابن قرابه رها شد. خواست خدا هیچ شگفتی 


ندارد ! 


[ (1 ۹ متن: و عنده آزاج مملوة ؛ مالا .. 

[ (3-) ]۷ : اد ۱-۷ 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ, ص: 315 ۲ 

وزیر ابو الفتح [بن فرات] دستور داده بود صورتی از درامدهای این قرابه 
فراهم کنند: [الف ] سودها که از پرداخت به جای [1] کارگزاران, به دست 
می‌آورد, [ب] باقیمانده مجازاتی که به روزگار عبد الله خاقانی [2] محکوم 
شده بود [ح ] فرق میان دو معامله برای دبه‌هائی که خریده بود [د ]. پس 
او را از این راهها يك میلیون دینار بدهکار نمودند, که نود هزار دینار از ان 
را بداد, و درین هنگام به وزیر و هارون گزارش رسید که مونس از موصل 


به سوی بغداد سرازیر شده است. پس هارون, ابن قرابه را به زنجیر 
کشیده به پرده‌دار خود سپرد تا با نگهبانی چند غلام او را به واسط بفرستد. 
در این میان مقتدر کشته شد و نگهبانان او گریختند و تنها دو غلام ماندند, 
که ایشان را خود ابن قرابه برای [هارون] بن خال خریداری کرده بود. پس 
او را در «فرضه جعفر [4]» به درون مسجدی برده, اهنگری را اورده 
زنجیرها را باز کرده او را رها ساختند و او به سوی خانه خود در «بازارچه 
غالب» [5] رفته پانصد دینار به ایشان داد. 

ثابت بن سنان [6 ] در کتاب خود آورده است که میان یدرم سنان بن ثابت 
ی ی بود. ما برای تبريك گفتن به رهایش او به نزدش 
رفتیم. او به پدرم 

ای ابو سعید چون من در تو دوستی و خرد و خوش رآیی با هم سراغ دارم. 
می‌خواهم در کار خودم با تو رایزنی کنم. پدرم گفت: بگو! که من جز نیکی 
تو نخواهم ! گفت: 

می‌ذانی هن ذر ذریاتی از آلودکی‌ها زند کی می کردم در معافله‌هائتی که-ا 
دادن پول 


[ (1-)]ن. ك: خ 5: 345- 44د. 

[ (2-)] : ن. ك: خ 5: 221- 244. 

[ (3-)] : ن. ك: خ 5: 327. 

[ (4-) ]۷ : ِِ در کنار رودخانه. 

[ (5-) ]۷۱ : : سويقة غالب .. 

[ (6-) ] بیوگراقی او در معجم لوا یاقوت 2: 397 چ مامون ۷7 142 

دیده می‌شود//۱ :- خ: 

5: 374 و 2604 پانوشت. این خانواده هم مورجخ و هم باقی مانده از 

پزشکان پززک حرانی است که معالجات پزشکی ایشان در جح 5 4 

7 81:, 564 یاد شده است. 
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خود به جای پیمانکاران انجام می‌دادم. مسئولیت‌های سنگین بر دوش من 

می‌ماند, کهبر دیکران نبود. آینك بیشامد این تتجار کی: آنها را تخشته:, اشت: 

آنچه به مصادرت پرداختم مرا از آن آلودگی‌ها دور کر اکنون نیز برداشت 
من از آنچه دادم بیست هزار دینا ر خالص است, باغ دارم * ,. مستغلاتی دارم 

که دیگران ندارند مانند فرش, ابزارخانه. بلورجات. کاردستی, چینی. 

جواهرات, عطر. پوشاکی من نزد دیگران یافت نمی‌شود, بردگان 

خدمتگزار, غلامان ماهرو, و چارپایان من نزد کسی مانند ندارد. پس از همه 

اینها, من سیصد هزار دینار بی‌زبان دارم که نیازی بدانها ندارم. 

میان من و این وزیر (ابو علی بن مقله را می‌خواهد, که قاهر وی را, 


هنگامی که هنوز در فارس بود, به وزیری گمارد) پیوند دوستی استوار 
هست., ایا بهتر می‌دانی که چون وزیر بياید. من به دیدارهای موقتی و 
تشریفاتی برای دوام دوستی بسنده کنم و به کارهای گذشته‌ام باز نگردم, 
یا آنکه دوباره به همان کارها آغاز کنم؟ پدرم گفت: من از اين رایزنی 
شگفت انگیزتر ندیده‌ام. رایزنی برای کارهای پیچیده ۳ برای_ روندی 
روشن نیازی به رایزنی نیست, تو ای پدر آمرزیده, بنگر ! اگر آن آلودگیها 
9 نیکو برای تو داشت, دوباره بدان باز گرد! ولی اگر تو را 7 
بیچارگی نموده, جان و مالت را به نیستی تهدید کرده است. باز مکرد! 
ی انکه هن آنمی کار شی کابع غود با بت خطر می‌اندا نی تا باره‌اق. از 
آنکه تدای رای خود فراهم سازد, پس برو و از نعمت‌ها که داری سود 
بره و خدا را سپاس گزار ! تو پایگاهی به دست آورده‌ای که نگهبان منافع تو 
اسنت. از این مضونیت. بهزه‌برداری تما او به آسودکی زندفی کن! آو که 
همه این سخنان را شنید گفت: به خدا سوگند می‌دانم درست مق وتا 
بند می‌دهی, ولی من دلی ل ی ۱ دارم * و به همان راه باز 
خواهم کنتت ! بدرم کفت: خیر پیش ! بلا دور ! و ما برگشتیم ! : پس پدر» به 
من گفت: پسرك من ! | من کسی 0 از این مرد ندیده‌ام. چ چنین کس 
تن اس درکن یت ۳ بداتجا کشید که قاهر او را 
تجارت الاهم/ ترخمهر ررض :317 
دستگیر کرد, خوشیهای او را از او بگرفت, دارائیش را تصاحب نمود, 
خانه اش را ویران کرد, می‌خواست خودش را نیز بکشد, که قاهر برفت. 
ان قدایه بای هم مه شود ی یار کیت ای که بریدیان به سرکشی 
برا, بر سلطان برخاستند او به ایشان پیوست. و هنگامی که ابو حسین احمد 
بن بویه بر اهواز چیره شد. بدو پیوست. سپس هنگام عقب نشینی امیر ابو 
حسین از نهر دیالی اسیر و چنان مصادرت شد که هب برایش نماند و 
ناچار برای ماهیانه یکصد دینار به خدمتگزاری ناصر الدوله ابو محمد بن 
حمدان در امد, و اين ماهیانه را نیز بسیار می‌دانست. در صورتی که در 
گذشته ۳ او در پایان نیز به موصل در گذشت. 


سال بیستم شد 
سيیصد و بر کیت 
اغاز نز 


اشاره 


در این سال مونس از موصل به بغداد سرازیر شد و مقتدر را بکشت. 


گزارش انکیژه‌های ان؛ 


چنانکه گفتیم؛ انگیزه آن نگرانی بود که برای مونس دست داده بود. چون 
او توانست به موصل وایس نشیند. حسین بن قاسم برای داود و سعید دو 
پسر * حمدان ِ من الله بن حمدان در نامه‌ای با با 
مونس در آن می‌رفت برای سران عرب در «دیار رت نامه نوشت 
که سلطان او را برای جنگ با حمدانیان فرستاده است. 

او با این ادعا می‌خواست عربها را از کمك به حمدانیان [2] باز دارد. داود 
بن حمدان 


[ (1-)] : او از 28 رمضان 319 تا 28 ع 2- 320 ه هفت ماه وزیر بوده 
است (خ 5: 367). 

مونس نیز پنجم محرم 320 از بغداد به موصل رفت (خ 5: 358). پس 
نامه حسین میان این دو تاریخ نوشته شده است. 

[ (2-)] برای آنچه در میان مونس و حمدانیان پیش آمد. ن. ك: صله عریب 
ص 169 پ 8/ 6956 که داستان در آنجا از فرغانی ابو محمّد عبد الله بن 
احمد در تاربخش که دنباله تاریخ طبری بوده, نقل شده است. 
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از از کت برابر مونس به سبب نیکیهای بسیار که از او دیده بود 
خودداری می‌نمود ولی فشار پی در پی خویشاوندانش, رای او را ِ 
کرد. ایشان می‌گفتند: ما هنوز ننگی را که حسین بن حمدان [1] بر ما 3 
سپس ابو هیجاء آنرا تکرار_ کرد [2 ] نشسته‌ایم که می‌خواهید سومین 
داستان را به راه آتدازند. آنقدر به. کون او خواندند تا با اکرسدی 
پذیرفت. او می‌گفت: ای مردم اف اه زوتی با آن قفه: یکی که موننن 
در حق من انجام داده است در برابر او بایستم؟ او نیکی‌ها را نیز بر 
می‌شمرد و می‌گفت: به خدا| سوگند. مطمتن تیستم, ون هنت 
و بر اینجا (به گلویش نشان می‌داد) ننشیند و مرا : 

وی ی هن [3 ]: همین گونه نیز شد, به خدا سوگند, 0 و جورد 
پیش نیامده بود که تیری بی‌هدف بیامد و همانجا نشست که او با انگشت 
نشان داده بود و شاهرگ او را برید و هیچکس جز او کشته نشد. 

حمدانیان سی هزار تن بودند و مونس هشتصد مرد به همراه داشت و چون 
داود کشته شد همه [حمدانیان ] گريختند. هنگامی که به مونس گفتند: داود 
به جنگ تو آمده است. شگفت زده گفت: ای مردم ! داود که در دامان من 
خننه شده: به جنگ من می‌آید ؟ حقی که من به: کردن او دارم بدزش بز او 


[ (1-)]۷ : اشارت است به همکاری حسین در کودتای سنیان بغداد که آابن 
معنز ناصبی را , به سال 26 0 بر جای مقتدر نیمه گنوسیست نشانیدند (خ: 
5 60 به بعد). 

[ (2-)]۷ : اشارت به کودتائی است که در اثر اختلافات داخلی میان دو 
گروه از غلامان سریانی نژاد دربار به سال 317 ه بر ضد مقتدر رخ داده, 
برادرش قاهر را به جای وی نشاندند و پس از شکست کودتای ابو هیجاء و 
نازوك از رد شرآ وان کودتا کشته شدند (خ 5: 312- 327) 

[ (3-)]۷ . متن: «قال فو الله ...» گوینده ان کشنی است که مشعویه از 
وی نقل می‌کند. او در خ ۵: 0 ۱۳ کان ابو القاسم بن زنجی 
پحکی . ب.ودرخ ۵: 4 گوید: حکی ابو الفرج بن ابی هشام . و و هاره جر 
31 و 379 گوید: حکی ثابت بن سنان بن ثابت ۰ پس شاید همان 
ثابت 1 - خ 5: 64د. 
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حمدانیان و خرمنها و دیه‌های ایشان را گرفت* و بر بخشهای موصل دست 
یافت, اولیاء [1] خود بخود به گردش فراهم آمده او را به بیرون شدن از 
موصل و یورش به بغداد وا داشتند, او پس از نه ماه که در موصل ماند نه 
سوی بغداد سرازیر شدند, چون گزارش آن به سپاهیان در بغداد رسید سر 
به شورش برداشته, خواستار حقوق شدند. مقتدر در «جوسق [2]» 
نشسته اجازه پرداخت داد. سپس خرگاه خود را که به «خرگاه خون» 
معروف است به دروازه «شماسیه» بیرون برد. مونس و سپاهش نیز 
بدانجا رسیدند. [3] مقتدر. پیشتر ابو العلاء سعید بن حمدان و صافی 
بصری را با سوارانی به سامره فرستاده بود. سپس ابو بکر محمد بن 
یاقوت را با دو هزار سوار با غلامان «حجری» به «معشوق» و سپس 
مونس ورقائی را به صورت پیش آهنگ فرستاد, پس هر چه مونس 
[مظفر ] تم پانیی. ی ان ابنان یه ش. امه با همکی ور «عکبرا» گرد 
آمدند, چون مونسن نزديك 


[ (1-)] : همچنانکه در خ 5: 236 و جاهای دیگر دیدیم مشکویه, از واژه 
اولیاء و موالی رومی» همان موالی ۳ مسیحی سوریه و آسیای صغيیر 
را می‌خواهد, که تأبعیت روم خاوری (بیزانس) را داشته در جنگها به دست 
متطمانانن. شیر فت‌ سیم هه لا یکی ار ساههای عرتب دزی قاری سکن 
چند, در میان ایشان گاهی رومی نژاد نیز یافت می‌شد, لیکن بیشتر ایشان 
سامی نژاد سریانی يا فینیقی بودند, که به سبب هم‌نژادی با عربهای حاکم 
و توانائی حنجره؛ به اسانی زبان خود را به عربی تغییر می‌دادند, و پس از 


دو يا سه نسل, نسبت ولائی عربی خود را به نسبت نژادی, تبدیل 
می‌نمودند, و مانند بنی حمدان (- ص 4< پانوشت) که تغلبی الولاء را به 
تغلبی نسب تبدیل کرده عرب نژاد شمرده می‌شدند. 

[ (2-)]۷ : معرب کوشك (لغتنامه دهخدا.) . 

[ (3- -)] عریب, در صله ص‌ 175 پ‌ 60962 اورد که مونس چند نامه امید 
بخش به مقتدر نوشت ولی وزیر و سردارانش رأی او را زدند. [/۳: شاید 
علاقه تاریخ‌نگاران به تبرئه مونس و قاهر خلیفه که مقتدر خلیفه را کشتند, 
سبب جعل چنین داستان باشد, چنانکه مانند آنرا درباره ابو هیجاء و مقتدر 
در پانوشت خ 175 نیز دیدیم. در صورتی که سه کودتای پی در پی در 
سالهای 296 ه و 317 و 320 که به دست سریانیان موصل و سنیان بغداد 
| 
کمك توده مردم ایرانی بغداد جان به سلامت در برد, نشان می‌دهد که این 
کشاکشها, انگیزه ایده‌ئولوژيك نیز داشته است ]. 
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شد, هکت با محمد بن یاقوت به «بردان» رفتند, و چون مونس در 
«عکبرا» فرود آمد اینان به دروازه «شماسیه» اردو زدند. کارها در هم 
ريخته, پیمانکاران و کارگزاران از پرداخت مالیات سرباز زدند. مقتدر 
کوشید تا هارون [پسر دائی غریب] را به جنگ مونس فرستد., ولی او 
نپذیرفته گفت: بیشتر کسان من از یاران پیشین مونس یا از همرزمان من 
در جنگ با مرداویج* در خاور. يا از پناهندگان سیاه دیلمی بوده‌اند که من 
روش جنگی ایشان را می‌شناسم که چگونه می‌گریزند و پایداری ندارند. 
من به هيچيك آنان اطمینان ندارم, زیرا می‌دانم که به طرف پناهنده 
می‌شوند و مرا به دشمن می‌سیارند. انقدر هارون دست به دست کرد تا 
مونس [مظفر] به دروازه «شماسیه» رسید و در برابر اردوگاه محمد بن 
پاقوت اردو زد. محمد بن یاقوت به نزد وزیر فضل بن جعفر [بن فرات ] 
امده, همراه با پسران رایق و مفلح به نزد مقتدر شدند, و محمد بن یاقوت 
در گزارش وضع گفت: سپاه جز با پول نمی‌جنگد, اگر پول بیاوری بیشتر 
یاران مونس به ما پناهنده می‌شوند و مونس ناچار گریخته پنهان خواهد 
شد. و وی اور واه به همگان نرسیده, باید با ترفندی دویست هزار 

دینار از خودت و [بانو] بیاوری تا بدین مهم برسد. او گفت: هیچ راهی برای 
به دست اوردن پول, نه برای من مانده و نه برای بانو [مادر]/ بهتر است 
شذا و طیارها را اماده کنیم تا من و خانواده به واسط سرازیر شویم و 
بعداد زا پیش موئنتن رها سازیم, انگاه از واسط: برای باران بصره و اهواز 

و فارس نامه بنویسم و برای جنگ با مونس و راندن او یاری بخواهم. 
محمد ابن یاقوت گفت: ای امیر مقمنان درباره [آینده] غلامان و 
خدمتگزارانت از خدا بپرهیز ! بغداد را بی‌جنگ رها مکن ! او می‌کوشید تا 


رای مقتدر را برگرداند* و خودش را به آوردگاه آورد, تا مردم او را دیده, 
نک او می‌گفت: هر گاه سپاه مونس تو را ببینند از جنگ ضد تو دست 
می‌کشند. مقتدر گفت: تو پیام آور اهریمنی ! پس به وسیله وزیر فضل بن 
جعفر, برای هارون [پسر غریب الخال] پیام سرزنش فرستاده دستور 
یت امدن داد, و چون او را دید, بر ان شدند که روز چهارشنبه سه روز 
۳ 
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شوال [320 ] مانده [1 ] به «دار السلطان» آید. 

قزر افو مین میان عا بان وا ند آوسود ی [2] را که خلیفگان 
پشت اندر پشت به ارث می‌داشتند بر تن و عصائی به دست گرفته, امیر 
ابو علی [3] پسر مقتدر و یاران که مصحفها را باز کرده. در دست 
می‌داشتند, پیشاپیش او بودند, قاریان قرآن می‌خواندند, پیرامن او پیادگان 
«حجری» با جنگ افزار و پشت سر او همه سرداران همراه وزیر 
ی آندنن. اسان سر اسه بعداد زار از سارع اعظم تا اردهگان نتفای 
پیمودند و مردم بسیار برای او دعا همی‌کردند. چون بدانجا رسید. به او 
پيشنهاد شد. بر تیه‌ای بلند دور از میدان کارزار بایستد. جنگ میان یاران 
مونس و یاران مقتدر در گرفت. 

مونس در «راشدیه» مانده به میدان نبرد نیامده بود, ولی محجمد بن یاقوت 
و هارون بن غریب درست می‌جنگیدند. ۳ 

چون جنگ بالا گرفت, ابو العلاء سعید بن حمدان به نزد مقتدر بالله امده از 
سوی هارون بن غریب و محمد بن پاقوت پیام آورده خواهش کردند که به 
میدان آید, به به او گفتند: هر گاه یاران مونس * تو را ببینند به تو پناهنده 
می‌شوند: ولی مقتذر از جا نجنبید, ابو العلاء رفت و «صافی» بصری آمده 
همان سخن بگفت؛ باز هم نپذیرفت. سپس محمد بن احمد قراریطی [4 ] 
دبیر. مخقد بن باقوت. آمد,ذرخواست: رسیدن به: مفتدر کرو و راهش دادند. 
در پیش مقتدر که بر چاریا سوار بود, بر زمین بوسه داده گفت: امیر 
موّمنان ! سرداران و بنده تو محمد بن یاقوت می‌گویند: «ای امیر موّمنان 
تو را به خدا, خودت را به میدان برسان, اگر مخالفان. تو را ببینند پراکنده 
خواهند شد». 

ولی او از جایش نجنبید, همانجا بایستاد. پشت سر او وزیر ابو الفتح [ابن 
فرات ] و مفلح سیاه [خواجه حرم ] و گروهی غلامان ویژه بودند که پیامی از 
سوی سرداران 


[ (1-)]۷ . متن, لثلاث بقین من شوال ... ن. ك: خ 5: 169 پانوشت. 
[ (2-)] روپوشی از برد یمانی که در قرنهای بعد به پیغمبر نسبت داده 
می‌شده است (ذریعه: 


3 13 و 84 و 14: 6- 7). 

[(3-)] امیر علی (خ 5: 99), 

[ (4-) ]۷ :- تجارب السلف: 220. 
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در حال جنگ رسید. برخی پيشنهاد کرده بودند که از سوی او جار بزنند: 
«هر کس يك اسیر بیاورد ده دینار, و هر کس يك سر بیاورد پنج دینار 
می‌گیرد» و این ندا داده شد, سپس يك یادداشت به دست او رشنید و انوا 
خوانده, به مفلح و قراریطی آهسته چیزی گفت, سیس وزیر را خواست و 
درگوشی به او چیزی گفت و او پاسخی گفت که شنیده نمی‌شد. ینس 
یادداشتی دیگر رسید 0 شند .و این: ار بنامها: اشکارا از سرداران 
می ر سید که بلند گفته می‌شد و مردم می‌شنیدند که مردان در جنگ 
می‌گویند: «می‌خواهیم سرور خود را ببینیم. تا خود را بر این سگها 
بیفکنیم».* قراریطی و جز او پی در پی روند کار را برای او ساده و آسان 
جلوه می‌دادند و از او می‌خواستند برود, تا آنکه به همراهی مفلح و دیگران 
به راه افتاد و فضل بن جعفر [ابن فرات وزیر] جا مانده به سوی رودخانه 
رفت: پیش. از انکه مفتتر.به..میدان. کارزار برشد بازانش. براکتده: اشدج 
گریختند. آخرین کس که ایستاد و جنگید. محمد بن یاقوت بود. احمد بن 
کیغلغ نیز با گروهی از سرداران اسیر شدند. 

در این هنگام علی بن یلبق, در بیابان نرسیده به میدان جنگ, مقتدر را دیده 
با جنگ افزار پیاده شده گفت: ای سرور من؛ امیر مقمنان ! پس بر زمین و 
زانوی او بوسه زد. 

در این هنگام بربرهای مونس ریخته مقتدر را در میان گرفتند. یکی از 
ایشان از پشت ضربتی بر او زد که بر زمین افتاد فرباد زد: وای بر شما! 
من خلیفه هستم. آن بربری گفت: من نیز خواهان تو هستم ! او را خوابانیده 
با شمشیر سر او را ببرید [1 ]. 


[ (1-)] در تاریخ اسلام ابن قایماز ذهبی, از صولی چنین کند: گویند. آن 
بربری که مقتدر را کشت, غلام یلبق, پهلوانی دلیر بود, که مردم را از 
شیرین کاریهای خود در شمشیر بازی و نیزه زنی و سوا ر کاری به شگفت 
می‌آورد. آه‌دشتهای سر ففندر رن که انسشت آه.نر آمو حون مهرد فرزیان 
براوردند, او به سوی دار الخلافه بتاخت, تا قاهر را بیاورد. در این میان يك 
بار خار, راه بر او بگرفت, او بار خار را نیز به جلو می‌راند تا به يك تون 
گرمابه رسید و سگها بر او تاختند, تا از اسب بیفتاد و بمرد, و مردم لاشه او 
را با همان خارها سوزانيدند. 
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مردی از نایب پرده‌داران همراه او بوده خود را بر مقتدر افکند, پس سر او 


را نیز بریدند. 

سر مقتدر را بر نوك شمشیر و سپس بر سر يك نیزه بلند کردند. پوشاك تا 

زیر شلواری او را چپاول کردند و نره [1] او را لخت رها کردند, تا يك 
کارگر رهگذر آن را با خاشاك بپوشانید. سپس در همانجا چالی کندند و به 

خاکش سپردند [2] تا گم گور شد. ۲ 

* یلبق و پسرش علی خرگاه‌ها را گرفتند, و کسانی برای نگهبانی به «دار 

السلطان» فرستادند. مونس از «راشدیه» به «شماسیه» پائین امده. شب 

را در انجا بماند. 

عبد الواحد پسر مقتدر, مفلح, هارون بن غریب. محمد بن یاقوت؛ فرزندان 

رائق سواره به مدائن گريختند. 

ایستادگی مونس و شمشیر کشیدنش بر روی مقتدر و کشتن او و گرفتن 
بغداد بدان روش, دشمنان را دلیر کرد, تا بدانچه در اندیشه ایشان 
نمی گنجید, از دست اندازی بر پایتخت و چیرگی بر دربار چشم دوختند. از 
آن پس دستگاه خلافت زبون شد و آروستن بریخت؛ پیچید گی کار بدانجا 

کشید که یاد خواهم کرد انشاء الله. ۱ 

ثابت [3 ] داستانی از ریخت و پاشهای مقتدر اورده است که من نقل کردن 

قمه آنرا هن دا نتم که مبادا کسی از شاهان و کشور داران فریب بسیار 
بودن دارائی خود را بخورد و از کوشش و رنج به تن آسایی گراید, زیرا 
شکست هر آت بند, با سوراخی يك درمی آغاز می‌ شود پس چون گشاد 

بشود جلوگیری نتوان کرد [4]. 

نگارنده کتاب گوید: من خودم, برخی از گردانندگان کشور را بدان پند 

می‌دادم, 


[ (1-)]۷ . متن: و ترك مکشوف العورة ... 

[ (2-)] در تاریخ اسلام است که: مسبحی آرد: عامه [سنیان ] بر قتلگاه 
مقتدر تماز می کزاردند و شپس مسجدی در آنجا بساختند. 

[ (3-)]۷ . ن. ك: خ 5: 374 و 564 پانوشت. 

۱  ])4([ 

سرچشمه شاید گرفتن به بیل‌چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (سعدی) 
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و پس از اندرزگوئی بسیار, لبخندی که نازیدن او را به دارائی بسیار نشان 
می‌داد بر لبانش نشست؟ ولی دو سال نگذشت که او را به سرنوشتی 
ترحم‌انگیز دیدم ولی رحم بر او سودی نداشت. من انشاء الله اگر بدانجا 
برسم گزارش آنرا خواهم داد. 

باری مقتدر هفتاد و اند میلیون دینار را تلف کرد. و این غیر از هزینه‌های 
بجا است که او انجام داده است. این مبلغ بیش از دارائی است که 


[هارون ] رشید کزو آ ورگ و بجا گذاشت. با آنگة در خاندان عباسی کسی 
بیش از رشید دارائی نیندوخته بود. قاسم بن عبید الله در پاسخ به معتضد, 
هنگامی که مقدار پس انداز يکايك عباسیان را پرسیده بود. گفت: هيچيك 
از آنانستنن: از هارون رشید دارائتی بر جا ننهاد. او در بیت المال چهل و 
هشت میلیون دینار بر جاأ نهاد. اينك نسخه يك یادداشت که برخی دبیران 
ابو الحسن بن فرات [1] هنگامی که وزیری مقتدر می‌داشت., نوشته 
است: 

«بنام خداوند بخشنده و مهربان: روزی که مقتدر خلافت را به دست 
گرفت., چهارده میلیون دینار در بیت المال ویژه بود, ابو الحسن بن فرات 
به سال 299 بخشهای فارس و کرمان را بکشود و از مال خراج و دیه‌های 
همگانی انجا که به «امراء [2]» شناخته می‌شوند هر سال بیست و سه 
میلیون و هشتصد هزار درم, بر درامد دولت بیفزود که هیجده میلیون آن از 
مالیات فارس و پنج میلیون از مالیات کرمان بود [3 ]». 


0 شد. ال ات 26 9 ب: 9 204 306 ج: 311- 
2 او فاصله میان این دورانها را در زندان و در زیر شکنجه گذرانید و در 
پایان سر محسن پسرش را پیش او نهادند و گردن خودش را نیز در 13 ع 
2۸2 زدند (خ 5: 238). 

تن «الصیاع: القامه مر ارفا اسر آغ ‏ سای دای 
«اقطاع وزیران» باشد که در خ 5: 267- 268 بدان اشارتی هست. 

[ (3-) : در ج ع برای پایان یادداشت دبیر ابن فرات نشانی دیده 
تقی زوا رولیت از اين پس درباره هشت سال پس از آخرین وزیری ابن 
فرات ت گفتگو دارد. پس نمی‌تواند جزو یادداشتی باشد که در روزگار وزیری 
او نوشته شده است. 
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و که و 0 ری ی 
پس از کسر کردن سالیانه هشتصد هزار درم که همه ساله برای سوخت و 
سوز کم می‌کنند. می‌شود چهار صد و هشتاد و سه میلیون درم [2]. و هر 
کا اه نا که رای توت انیا اه شرس ها ره 
سال پیرامن چهار میلیون درم کسر می‌شده است. و در این مدت [21 
سال ] به نزديك هشتاد و سه میلیون درم می‌ رسد کم کنیم, چهار صد 
میلیون درم باقی می‌ماند که بیست و هشت میلیون دینار ارزش دارد. 
از در آمد مصر و شام نیز در اين سالها افزون بر آنچه در روزگار معتضد 
برداشت می‌شد, سه میلیون و ششصد هزار دینار برداشت شده است. 
مقتدر از دارائی علی بن محمد بن فرات نیز در مصادره‌های خود و 


دبیرانش چهار میلیون و چهار صد هزار دینار برداشت کرد. در نخستین [3] 
مصادره دو میلیون و سیصد هزار دینار. در مصادره دوم [4], يك میلیون و 
یکصد هزار دینار و در سومین بار با آنچه از همسر [5] محسن [بن فرات ] 
و دولت [6 ] گرفت تبهمصد هزار دینار [7 ] به دست آورده بود. 


[ (1-)]" : برای فرق میان سال خراجی و سال هلالی ن. ك: پانوشت خ 
5 476. 

[ (2-)] متن: «اربعمائة الف الف درهم و ثلائة و ثمانین الف (!) درهم ...» 
از ضرب 23 میلیون در 21 سال اشکار می‌شود که عبارت «ثمانین الف 
الف» بوده است و یکی از دو «الف » در چاپ افتاده و ویراستار «امد روز>»> 
توجچه نگرده است. 

[ (3-)]۱۷ : ن. ك: خ 5: 82- د8. 

[ (4-) ]۷ : ن. ك: خ 5: 133- 142. 

[ (5-) ]۷ : ن. ك: خ 5: 224- 236 و 241. 

[ (6-)] : ن. ك: خ 5: 262. ۲ 

[ (7-)]۷ : از خ 5: 242 چنین بر می‌اید که خصیبی وزیر, تنها از دارائی 
همسر محسن هفتصد هزار دینار به بیت المال پرداخته و یکصد هزار برای 
خود برده بوده است. باری جمع سه رقم مصادره‌های ابن فرات نیز با ریز 
انها در متن کتاب ناجور است. 

تجارب الامم/ نرجمه, جظ, ص. : 326 

فص از در اد دیه‌های «ملکی» ابن فرات, غیر از «اقطاع» ها و «ایفار 
[1 ]» های اوء با توجه به آنچه از آنها به وابستگان دربار فروخته, پا به 
ایشان «اقطاع» يا «ایفار» داده شد. دست کم* سالیانه دویست و پنجاه 
هزار دینار برداشت می‌کرد. که در مدت هفده سال [2] به چهار ملیون و 
دویست و پنجاه هزار دینار می‌ر سد. 

آنچه مقتدر به راستی از ابو عبد الله جصاص جواهر فروش گرفت با 
چشم‌پوشی از مبالغه‌هایی که جصاص می‌ کرد دو میلیون دینار بود [3 ]. 
درآمد معیدز از 3 عباس بن حسن پس از کشته شدنش در 5و 
هران وبا ۹ ۱ 

آنجه ,او از <ازاتی-حامد ین غنامن. و. کار مندانشن. برداشت: کرند .و ور امد 
دیه‌های او تا روزی که به فرزندان او باز پس داده شد. دو میلیون و 
دویست هزار دینار بود. 

انچه او از دارائی حسین بن احمد ماذرائی و محمد بن علی ماذرائی در 


ما 


ما 


ما 


ما 


[ (1-)]۷ . متن: «الملك» سوی الاقطاع و الایغار .... بنابر این بهره‌برداری 


از زمین در سده چهارم غير از ملك معمولی به دو صورت «اقطاع» و 
«ایغار» نیز بوده است که مشکویه ِ/ خ 5: 327 آنها رز «استان» و 
«قطیعه» نامیده است. مباغ مالیاتی که برای هر يك از اينها گرفته می‌شد 
با دیگری تفاوت داشته و از اين رو در بهای آن هنگام خرید و فروش تأثیر 
می‌نهاده است. تغییر وضع حقوقی يك مك از «استان» به «قطیعه» نیز با 
پرداخت «فرق میان دو قیمتگذاری» انجام می‌گرفت. (مالك و زارع, 79 
اصطلاحات دیوانی, 74). 

۰21 کوبا هفدم‌سال از 00و عا 18 را خواسته استه شرا تفر 
همانگونه که در توبه نامه خود در خ 5: 314 وعده داد. بسیاری از دیه‌های 
ویژه درباری را در اين سال, از راه فروش و گرفتن فرق میان دو مالیات 
(خ 5: 327- 328) میان کشاورزان تقسیم کرد. 

[ (3-)] : مشکویه در خ 5: 101- 102 گوید: از حسین بن عبد الله 
جصاص مبلغ چهار هزار گرفتند و خودش مدعی بیست میلیون بود .. 

[ (4)] خ 5: 61. 
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روزگار وزیری ابو علی خاقانی و سه دوران وزیری ابن فرات [1] و دوران 
وزیری ابو القاسم خاقانی [2] و ابو العباس خصیبی [3] و ابو الحسن علی 
بن عیسی 4 ۲ (در دوران دوم) و ابو ما بن مقله [5 ] مصادره کرد يك 
میلیون و سیصد هزار دینار بود. ۳ ِ 

انچه او از دارائی علی بن عیسی و ابن حواری و دیگر دبیران و کارگزاران 
سرشناس مصادره کرد دو میلیون دینار بود. 

آنچه از مرده ریگ [6] «راسبی» گرفت. پانصد هزار دینار بود. 

او از مرده ریگ, ابراهیم مسمعی نیز سیصد هزار دینار بگرفت. ۳ 

آنچه از بهای فروش املاك در روزگار وزیران پی در پی به دست اورد و 
فضل ابن جعفر [بن فرات ] بیش از دیگران این کار را انجام داد. سه 
ییون بان بو ۱ 

انچه از دارائی ام موس ی* و برادر و خواهر و کارمندانش به دست اورد دو 
میلیون دینار بود [7 ]. 

همه اینها شصت و هشت میلیون و چهار صد و سی هزار دینار است و باید 
فروخته شده‌های سال 7 نا 320 ه را که سالیانه پیرامن نهصد هزار 
دینار است و همه ]۳ سه میلیون و ششصد هزار دینار می‌ شود از آن 
کاست. : 

پس آنچه در گنجینه‌های مقتدر باقی می‌ماند غیر از آنچه از روزگار معتضد 
و مکتفی از درامد دیه‌ها, و خراج سواد, و اهواز. و مشرق و مغرب. یکسره 
به «بیت المال ویژه» می‌رفته است. شصت و چهار میلیون و هشتصد و 
سی هزار دینار است. 


[ (1-)]۷ : سه وزیری ابن فرات در خ 5: 381 پانوشت گذشت. 

[ (2-) ]۷ : وزیری خاقانی در سالهای 312 تا 313- خ 5: 244. 

[ (3-) ۱۷ : وزیری خصیبی سالهای 313 تا 314- خ 5: 253. 

[ (4-)] : دومین وزیری علی بن عیسی سال 314 تا 316 بود- 5: 306- 
07. 

[ (5-)]۷ : نخستین وزیری ابن مقله سال 316 تا 317- خ 5: 319 بوده 
است. 

[ (6-)]۷ . متن: ترکة الراسبی ... تركة ابراهیم .. 

[ (7-) ]۷ خ: 5: 163- 164 و 458. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج2, ص: 5۳۸ ۲ 
هر يك از معتضد و مکتفی همه سال در دوران خلیفگی خودشان, از درآمد 
بخشهای کشور, پس از کاستن هزینه بخششها, به سرداران و غلامان و 
خدمتگزاران و پادوها و هزینه‌های جاری دیگر, هر سال يك میلیون دینار در 
«#بیت المال ویژه» پس- انداز می‌کردند. مقتدرر نیز بر آن بود که همین کار 
را انجام دهد. پس در بیست و پنج سال خلیفگی او بیست و پنج میلیون 
دینار پس انداز شده است. 

پس باید مقتدر تا سال 320 ه.* هشتاد و نه میلیون و هشتصد و سی هزار 
دینار گرد آورده باشد. چون برای هزینه‌های شایسته که اسراف به شمار 
روز مانند هزینه سه [1] بار جشنهای بیعت؛ و هزینه گشایش بخشهای 
فارس و کرمان, دم اند میلیون, دشار از ان بکاهيم: هفتاد و اند میلیون 
دینار دیگر را مقتدر به هدر داده است. 

مدت وزیری ابو الفتح فضل بن جعفر [ابن فرات] برای مقتدر پنج ماه و 
بیست و نه روز بود. 





خلیفگی قاهر بالله ابو منصور محمد بن معتضد به سال سیصد و بی 





اشاره 


چون مقتدر را کشتند و سرش در پیش مونس نهادند گریست و گفت: 

او را کشتید؟ به خدا سوگند که همه ما کشته خواهیم شد! دست کم 
وانمود کنید که ناآگاهانه و بی‌دستور ما کشته شده است, 1 پسر او ابو 
العباس را , به خلیفگی گمارید, که پرورش یافته [2] من است و هر گاه به 
خلافت نشیند دل مادر بزرگش که مادر مقتدر است و برادرانش و 
غلامانش نرم شود و در گنجینه‌ها را بکشایند. 

ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل نوبختی به انگیزه نیکخواهی و پیشدستی 
قضای 


[ (1-)] : مقتدر غیر از نخستین بیعت که به جای پدرش نشست., دو بیعت 
دیگر نیز بگرفت: یکی پس از کودتای ابن معتز به سال 296 ه. دوم پس از 
کودتای قاهر به سال 317 ه. 

[ (2)] ۶ در .5 924 با توت ابة الغانن زاضی خانفه را نت من مشیم 
که خود را پرورش بافته مونس مظفر می‌داند. 
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الهی [1] با آن مخالفت ورزیده گفت: بتین از آن قمه رنه از دست کسی 
که مادر و خاله [2 ]۲ و بوذ ان داشت, رها شده آیم؛ اينك دوباره می‌خواهید 
ما را به مانند آن گرفتار کنید؟ آنقدر به گوش مونس* و رایزنان او بخواند 
را از ابو العباس به محمد بن معتضد بر گردانید, تا 
سرنوشت کشته شدنش به دست وی انجام شود. «فائثق وجه القصعه 
حرمی» نیز آمده به مونس گزارش داد که چون گزارش کشتن مقتدر به 
مادرش رسید, خواست بگریزد, من او را به نگهبان سپردم که او را بپاید. 
اه مر و 
است. 

مونس دستور داد, آن دو را به خانه مونس به بالا بردند و «بشر | [3 ]» 
خدمتگزار خود را آزاد کرد. 

مونس در آغاز به محمد بن مکتفی پیشنهاد کرد. او خلیفگی را نیذیرفته 
گفت: 


عموی من شایسته‌تر است ! پس به محمد بن معتضد پیشنهاد کرد و 
پذیرفت. پس او را به وفاداری برای مونس مظفر و یلبق و پسرش ِ# 
بن یلبق و یحیا بن عبد الله طبری [4] 


اجان تصصی با بر گ ردان طلافت از آنه الفامن: کست را ند 


خلافت رسانید که به دست وی زنده به گور خواهد شد (خ 5: 446). 
[ (2-) : مادر و خاله مقتدر و دستنبویه, ننته. کنین. ار از شده از پنج تن 
شیانستمدار بودند که از بشت.: برده: دشتگاه:خلافت. عغباسی, :را در آن دفزه 
اداره می‌کردند (خ 5 11 و همواره مورد اعتراض بودند (خ 5 72 و 
04 صولی نام مادر مقتدر را «شغب » اورده است (خ 5 475 
پانوشت). 
[ (3-)] بشرا خدمتگزار مونس است که در محرم 320 برای رسانیدن 
پیغام به «دار السلطان» رفت و به دستور حسین بن قاسم وزیر مقتدر 
زندانی شد (خ 5: 358- 359). 
[ (4-)]۱ : ایو علی یحیای طبری که در اینجا یکی از چهار تن کسانی است 
که خليفه برای رسیدن به مقام خلافت. پیش از بیعت؛ ناگزیر است. نسبت 
به ایشان سوگند وفاداری یاد کند. و پس از این «ابن طبری» خوانده شده 
است می‌تواند با علی بن ربن طبری نگارنده کتاب «الدین و الدوله» 
نسبتی داشته باشد. او يك زردشتی بود و برای انکه مسلمان نشود, بهودی 
و سپس مسیحی شد و در پایان ناگزیر مسلمانی پذیرفت و کتاب یاد شده 
ر برای را و 
دبیر یلبق سوگند ۳ [1]. چون به پیمان و سوگند او مطمئن شدند با او 
بیعت کردند و هر کس از دادرسان و سرداران در انجا بود نیز بیعت کرد و 
«قاهر بالله [2]» لقب گرفت. و این به سحرگاهان روز پنجشنبه دو شب 
مانده از شوال [320] بود. مونس پیشنهاد کرد علی بن عیسی را به 
وزبری برگزیند و درسنی کار و استواری دین او را ستود. 
یلبق و پسرش گفتند: وضع کنونی رفتار علی بن عیسی را نمی‌پذیرد. 
کسی نرم‌تر و با گذشت‌تر باید. او, ابن* مقله را پيشنهاد کرد. که تا از 
فارس بیاید ابو القاسم کلوذانی [3] کار او را انجام دهد. مونس نیز این 
پیشنهاد را پذیرفت و به ابن مقله نوشتند هر چه زودتر بیاید و به یاقوت 
نوشتند, هر چه زودتر, او را روانه سازد. قاهر به «دار الخلافه» سرازیر 
شد و از پلکان آنجا بالا رفت. مه تشن با کار شید نش رم باین امه هر .یت 
به خانه خود رفت. محمد بن مکتفی نیز به خانه اش در «دار ابن طاهر [4 ]» 
فرستاده شد. قاهر بالله علی ابن یلبق را به پرده‌داری بکمارد.و غلی تن 
یلبق, ابو علی حسن بن هارون را به دبیری خود برگزید. مونس کسی را به 
«صافیه» فرستاده, هم بن عیسی را آوردند, قاهر نیز به وسیله حسن بن 
هارون او را بخواست. او بیامد و نخست از مونس دیدار نمود. 
سپس به نزد قاهر به پائین رفت و با گرمی سخن گفتند, و این پیش از 
آمدن ابن مقله بود. مونس ابو القاسم کلوذانی را بیاورد 0 خود به 
«دار السلطان» برده به پیشگاه قاهر رسانید, که به او گفت: ابن مقله را 


به وزیری بر گزیدم و تو باید به جای او باشی 


[ (247)] در اثبات معجزات بنگاشت. که چند بار چاپ شده است. کسی 
نیز به نام یحیا بن عبد الله قهرمان وزیر ابن فرات در خ 5: 182, 219 اد 
شده است. گویا پس از کودتای قاهر (خ 5: 423) و کشتن کسانی که بر 
ایشان سوگند وفاداری خورده بود, تنها ابن طبری که یهودی بود و از 
مصونیت «ذمه» استفاده می‌کرد (خ 5: 409) کشته نشده باشد. 

[ (1 -) ]۷ : در نخستین بخش دوران حکومت قاهر این چهار تن قدرت را در 
پشت پرده بدست داشتند, تا آنگاه که ایشان را بکشت. (خ 5: 423). 

۱ (2 -) ]۷ رن بار دوم است که لقب قاهر به او داده می‌ شود. (خ دا 
319 . 

[ (3-)] 5: 5دد. 

[ (4-) ]۷ : خانه‌ای بود ویژه شاهزادگان و ولی عهد (خ 5: 59 ۸62 318). 
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تا تدای که بیاند:: : به او دستور داد که به خانه مفلح فرود آید تا به او 
تزدیكت باشدر و او چنین کرد دفترداران نم دیدار آف آمده تهنیت. کفتند و او 
به دستور دادن پرداخت. قاهر نیز به جستجو از فرزندان و زنان مقتدر که 
پنهان شده بودند و به تایه ام ماوه مفتر اعازنه. ان اسر زن] که 
سخت بیمار و در آغاز* استسقا می بود: چون از کشتن پسرش و گم گور 
کردن لاشه او آگاهی یافت؛ سخت آزرده شد و بر سر و روی خود می‌زد و 
از خوردن و آشامیدن باز ماند و به دم مرگ رسید. 

پس با او به مهربانی رفتار کردند تا کمی نان و نمك خورد و آب نوشید. 
سیس قاهر او را خواسته با تبرمی یه | تهدید سخن گفت. او سوگند 
یاد کرد که مال و جواهری جز در آن صندوقها که در خانه چسبان به خانه او 
در «دار السلطان» است, ندارد. خانه و صندوقها را بدو نشان داد که در 
آنها چیزهای ریختگری, پوشاك, فرش, عطر بود. او گفت: هر گاه جز اینها 
داشتم پسرم را به کشتن نمی‌دادم. قاهر این زن را با دست خود بزد و او 
ای اس ها ی ی اس و 


[ (1-)] شکنجه يك پیر زن «شغب» که مادر و همسر خلیفه بود, به دست 
بک طلیفه شدای از ارت میاه عاسان اس رخ وریراسان راید 
شکنجه کردن وزیر پیشین وا می‌داشتند (خ 5: 91, 135, 136, 139, 
5 184 189 ۸202 ۸224 226 229 238 و 514) برخی 
کارمندانشان را زیر شلاق کشته هفده شلاق هم پس از مرگ بر لاشه او 
زدند (خ 5: 138), دست و زبان وزیر ابن مقله مخترع خط را بریدند (خ 5: 
3 سروزیرزاده سی و سه ساله را در دامان پدرش وزیر هفتاد و يك 


ساله نهاده. سپس او را نیز کشتند (خ 5: 238) و همین کار را با پسر يك 
سردار و پدرش انجام دادند (خ 5: 423) کودك تازه پتیم شده را پیش مادر 
تازه بیوه شده شکنجه کردند تا مادر جای پولهای شوهر را نشان دهد (خ 5: 
8 برخی از انواع شکنجه که یاد می‌شود چنین است بریدن دست. 1 
با شلاق و چوب (خ 5 151 و 1 و پوشانیدن جبه پشمینه آلوده با / 
اکارع (رفغن. کله پاچه). (خ. 5: 170: 171, 198 .و 230), پوشانیدن .با 
پباف» (خ 5: 287), زندانی کردن در «مطبق سیاه چال» که ابن طقطقا 
آنرا «حبس تجلید» خوانده است (آداب سلطانیه 0 1995 مِ. ص‌ 52( ن. 
مت 1 را روان شدن خون از گوش و بینی و 
که این زن؛ هنگام ۳ مقتدر قاهر راء به او کرده بود. 
شده بود چیزی نیفزود. چون ماه ذی قعده اغاز شد یلبق و پسرش طلون 
همراه ابو القاسم کلوذانی در «دار السلطان» به پیشگاه او رسیدند و از او 
خواستند که برای هزینه جشن «بیعت [1]» پولی به مونس برساند, او 
کاری که بر سر مادر مقتدر آورده بازگو کرد*, که یکصد شلاق به دست 
خود بر جاهای پیچیده تن او زدم تا خستوان شود, ولی بیش از انچه 
داوطلبانه گفته بود يك درم نداد. اکنون او در اختیار شماست. او ایشان را 

به. اطاقی برد که .صتندوفها در آن مود چندند کف همه بر. از پوشالن ج«وشی» 
و دیبای رومی و شوشتری, زردوزی سنگین و فرش پوست و خز و دیبا [2] 
و صندوقها پر از پوشاك گرانبها و اندکی ریختگری زرین و بیش از آن 
سیمین و بویهای بسیار از عود هندی و مشك و عنبر و کافور و تندیسها از 
کافور است که بهای انها به نزديك یکصد و سی هزار دینار و بهای تندیس‌ها 
به نزديك سیصد هزار درم می ر سد. پشتی آنما را مونس مظفر گرفت تا 
بفروشد وتزخی از آنها را بزای بهزه کیرخ: در درب ر قاهر به جا گذاردند. 
همه کارمندانمفتدز. مضادرهم شدند. فضل, ,ین جعفر این فرات] یز اشکار 
شد و مونس و یلبق و پسرش به او پناه داده با قاهر گفتگو کردند, او گفت: 
این مرد وزیر مقتدر بوده و ناچار باید مصادره شود. او داوطلب پرداخت 
بیست هزار دینار نقد شد, که مونس گفت: ض ان اد به جای او می‌پردازم. 
که او مردی درست کار, دبیری پاکدین است. پس دستور داد دیوان دیه‌های 
گرفته شده از مادر مقتدر و دیوان فرزندان و 


[ ()] آماده کردن به دروغ برای اعدام, به وسیله بستن چشم و رو به قبله 
کشیدن شمشیر (خ 5 402), زنده به گور کردن دو سردار نوبختی و 
حمدانی (خ 5: 46), نامزد خلافت را زنده لای جرز دیوار نهادن يا نمد 


مال کردن (خ 5: 421), جاسوس قرمطی را در سیاهچال انداختن تا از 
گرسنگی بمیرد (خ 5: 302), نهادن تشت داغ بر روی شکم (خ د: 70<). 

[ (1-)]۷ . متن: لینفق فی صلة البيعة ... برای صلت رسیدگی- خ 5: 327 
پانوشت. 

[ (2-)]۷ . متن: فرش ادمی و خز رقم و دیباج .. 
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کارمندان مقتدر و آنچه از ۳ گرفته شده است با احترام بدو واگذار 
شود. پس به نزد * کلوذانی رقفت و او برایش هنگام آمدن و هنگام بازگشت 
به پا خاست. قاهر همه دیوانهای یاد شده را به نام او نوشت و او همه را به 
دست گرفت ولی کاری در آنها انجام نداد, زیرا| خوش نداشت, او که ۳ 
دیروز وزیر مقتدر بوده است امروز مسئول دفتر دارائی مصادره شده از 
مادر و فرزندان و کارمندان مقتدر باشد. ۱ 

پس کلوذانی, هشام را خواسته, دفتر بازرسی آنها را بدو سپرد و دفتر 
اصلی آنها را به آبو محمد ماذرائی واگذار کرد. مدت عهده‌داری فضل [ابن 
جعفر بن فرات ] آن دیوان را تنها هفده روز بود. 

پس شهرت یافت که ابو بکر بن یاقوت از مصادره تنها نود هزار دینار 
پرداخته است و باقی آن از او خواسته شد. 

قاهن مار -ففتندن را بیرهن اوزن فا در رای داجوشان و ماهان عادل 
وقفنامه‌های خود را باطل کند و علی بن عباس نوبختی [1] را وکیل خود در 
فروش آنها سازد. ولی او نپذیرفته گفت: من اینها را بر «مکه» و برای 
مرزداران و بینوایان و بیچارگان وقف 1۳9 و باز گردانیدن ان را روا 
نمی‌دانم. ولی درباره دارائی ازاد خودم به علی بن عباس [نوبختی ] وکالت 
داده‌ام که انها را بفروشد. دادرس عمر بن محمد ین یوسف [2]] و 
گواهان برخاسته به نزد قاهر شدند. او ایشان را گواه گرفت که وقفها را 
او باطل می کنز و به علف بن عباس [نوبختی ] وکالت می د هد که آنها را 
همراه دیه‌های ویژه, فراتی, و , مستحد نة, باز گشته, و مانند آنها در 
بخشهای دیگر همه را بفروشد. او به ابو طالب نوبختی 131 و اسحاق بن 
اسماعیل [نوبختی ] و ابو الفرح 


0 ۳ بفروشد او را کار رو 7 آمد روز 
در پانوشت خود, هم در آنجا و هم در اینجا بیوگرافی او را یاد کرده و من 
همه را بدانجا بردم. 

[ (2-)]۷ : محمد بن یوسف: ابو عمر دادرسی است که حکم مرگ حلاج را 
صادر کرد (خ 5: 155, 159) که در سال 319 درگذشت (پانوشت خ 5: 3 
و 368) 


[ (3-)]۷ : روایت کننده اشعار ابو نواس برای حمزه اصفهانی. ن. ك 
«خاندان نوبختی ص 245». 
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جلخت [1] نیز در فروش مستغلات گرفته شده؛ در پایتخت و انچه بتوانند 
از «فرق میان دو قیمتگذاری [2 ]» بفروشند وکالت می‌دهد. کارمندان 
مونس پيشنهاد کردند که فروش آغاز نشود, مگر پس از آنکه ایشان خود را 
تدای خرید اماده سازند هار این رام انشان :خی هاتی به ها ردیل پا نهد 
هزار دینار خریداری کردند. 

ابو علی بن مقله روز قربان [3] از شیراز به بغداد رسید. او در يك نامه از 
قاهر خواسته بود که شب هنگام او را بپذیرد. زیرا او از راه ستاره شناسی 
[4] بهتر می‌داند که دیدار به طالع برچ جدی رخ دهد. که یکی از دو ستاره 
سعد در آن بوده و دیگری در میان آسمان باشد. ابن مقله به وقت پیش 
بینی شده به کاخ رسید, و قاهر را که به انتظار او بود دیدار کرد, و از آنجا 
به خانه پیشین هارون پسر مقتدر رفت و در آنجا که برای او فرش کرده 
بودند فرود آمده 8 به کماردن: هر کنان کردن: کازمندان برداخت, فزدای ان 
روز خلعتهای وزیری به او داده شد. برای سلام به خانه مونس مظفر رفت 
و به خانه خود برگشت و مردم برای تهنیت به دیدار او رفتند. در پایان روز 
علن نن کی به فیدار او اه فلی این مقله بزان. او نه با بر تخاست و 
مردم این رفتار او را به زشتی یاد کردند. ابو بکر بن قرابه نیز به سوی او 
آمد و به گفته خویش که یاد آن گذشت [5] وفا کرده به همان آلودگیهای 
پیشین خود بازگشت [6]. 


[ (1-)] : شاید همان احمد بن یحیا جلخت دبیر اسحاق بن اسماعیل باشد 
که در (خ 5: 270) یاد شده است. 

[ (2 -) ] برای شناخت معامله خرید و فروش حقی به نام «فرق میان دو 
قیمتگذاری» ن. ك پانوشت (خ 5: 327 ]. 

[ (3-) ]۷ : یوم النحر عید قربان دهم ذی حجه سال 320. 

[ (4-)] برای ستاره شناسی ابن مقله, ن. ك: خ 5: 501 و 81د. 

[ (5-)]۷ : ن. ك. خ 5: 372. 

۱ (6-) ] صاحب تکمله می‌افزاید: شفیع مقتدری اخ 5: 201] نیز با امان 
نامه آشکار شد و بر آن شدند که پنجاه هزار دینار از او بگیرند. او برده 
مونس بود, که از خشم سوگند یاد کرد تا او را بفروشد و چون به حراج 
نهاده شد, بهای او به هفتاد هزار دینار رسید. که کلوذانی او را برای قاهر 
بخرید و گواهان بدان گواهی دادند./۱ : سنگینی بهای این برده از مقام 
بلند نظامی او است. گروه حجریان ویژه او در جح 5: ۱16 باد شده‌اند. 


سال 
سيیصد و بیست و آ 
یکم اغاز شد: 


اشاره 


* این مقله [وزیر] از کلوذانی گله‌مند شد که چرا پس از نشستن به 
جانشینی او هیچ جویای حال خانواده او برادران, فرزندان, زنان و 
کارمندانش نشده, به خانه او نرفته. هيچيك از وابستگان او را به کاری 
نگمارده. هیچ گونه رسیدگی به زن و فرزندان او نکرده است. از همه 
بر کتر انکه: ابو غید الله بن توابه. از ابو الفاسم کلوذانی در زوزهاتی. که 
۱ و کپ 0 
و او اجازت نداده بود. پس کلوذانی و همکارانش را دستگیر کرد و 

ی 
هزار دینار بگرفته, دبیر و کارمندان وی را به ابو بکر بن قرابه سپرد. سپس 
گروهی از کارگزاران و دبیران رز دستگیر کرد. اسحاق بن اسماعیل 
نوبختی و فرزندان بریدی را نیز دستگیر کرده کارشان را به محمد بن خلف 
نیرمانی سیرد, که آنچه بر عهده آنان بود با افزودن سیصد هزار دینار 
بیردازند. او هد کرد که ششصد هزار دینار نیز به مصادرت از ایشان 
بستاند. او همه ایشان را گرفته به خانه خود برد. همه این کارها به دست 
ابن قرابه انجام گرفت. محمد بن خلف [نیرمانی ] همه را در خانه خودش 
زندانی کرد. 

چون ابن مقله [وزیر] کارگزاری معونتها را نیز, بر کارهای دیگر محمد بن 
خلف آ[نیرمانی ] افزود. اسحاق بن اسماعیل [نوبختی] و فرزندان بریدی که 
از سرسختی محمد بن خلف و بی‌باکی او اگاه بودند بر جان خود بیمناك 
شدند. آبو عبد الله بریدی* از راه دوستی با محمد بن خلف در آمده, چنین 
وانمود کرد که برای او کار کرده و مالیات بخشها را اداره می‌کند و بر ان 
می‌افزاید, در امور مالی پیرو اوست و سرپیچی نمی‌کند, پس بر او آسان 
گرفت., ولی به دو برادرش آزار رسانید. کوزه‌های پر بار بر ایشان آویخت و 
انشتان زا خسته کرد 1 ۱ ولی آنان.به جیدی خستوان تصدند: 


[ (1-)]۷ . متن: «و علق علیهما الجرار المملوة و دهقهما ...» که گونه‌ای 
شکنجه بوده است. برای انواع شکنجه در دوران ۳ کب : 
8. پانوشت ص 331- 32د. 

بر اسحاق بن اسماعیل نیز سخت گرفت ولی شکنجه نداد. 

چون میان ابو جعفر بن شیرزاد با اسحاق بن اسماعیل دوستی استوار بود 
ابو جعفر آشیرزاد] با وزیر [ابن مقله] گفتگو کرده اجازتی برای دیدار با 
اسحاق [نوبختی ] بگرفت و این را بهانه کرد که, میخواهم او را از مالی, که 


برای کار فرمایم [1] هارون بن غریب در روزگار مقتدر بر عهده او حوالت 
شده نود ۵-نخسی. از آن را که او پذیرفته است آگاه سازم, تا از بخش 
نایذیرفته اش حوالت ندهد. وزیر یکی از پرده‌داران خود را همراه او فرستاد 
تا او را [در زندان] به اسحاق رسانید همین که چشم اسحاق بر او افتاد 
گفت, سرور من ! تو را به خدا برو استاذ مونس مظفر را برای من ببین ! و 
از او جدا| مشو ۳ مرا از چنگ این دیوانه [نیرمانی ] برهانی ! ابو جعفر 
[شیرزاد] به نزد مونس رفته, پی‌گیری کرد تا مونس به یلبق دستور داد که 
به نزد ابو علی بن مقله [وزیر] شود و درباره آزادی او سخن گوید, هر گاه 
بدیرعت امرااز مد س خلف کرت به بو ار اور یلبق رفته با ابن 
عجله کف کرد و اوه ناحا تفت که کار اسان را اسان کر 

ابو الفرج بن ابو هشام [2), از ابو سعید بن قدیده 3] نقل کند که انگیزه 
افت 7 آنشنان دا تنم او مالی را ۹ ایشان #9 "" و 
شا تیان توص ام مور امن که عون کل 
گروه بگیرد. با ابن قرابه نیز قرار گزارد. پولی را که او به جای ایشان 
پرداخته است نیز بگیرد و به او باز گرداند. یس جون در خانه محمد بسن 
خلف زندانی شدند از ابو عبد الله [بریدی ] و برادرانش بیست هزار دینار 
بگرفت, و بابت 1 قبض يك صراف از «درب عون» را برای آبن قرابه 
فرستاد که بستانکاری خود 


[ (1-)] شیرزاد دبیر هارون بن غریب بود و به سال 315 بر کنار شد (خ 5: 

.)274 - 7 

زر ارام ار که ور اش ات ارت ی ردو و6 
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[ ۰/3 تحضیلدار خضییبی (خ که 431] 
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را از آن بردارد. ابو یوسف و ابو حسین [بریدی ] ینس از تسلیم به 

شکنجه بسیار دبدند» ولی ابو عبد الله [بریدی ] با دروغهائی 1 1 

فریب داد و از او نرمش دید. روز سوم [از دستگیری]. محمد بن خلف 

ی ی ابن مقله , به او گفت: ای ابو عبد 

الله [نیرمانی ] تو ما را فریب دادی. با اينکه این گروه اسیر تو هستند, زیر 

تا یاوه گوئی ایشان ماندی 9 تنوپ نو را خالی کردند [1 ] ۱ محجمد 

[نیرمانی ] شرمسار و خشمگین گفت: من برای مدت سه ماه قول دادم و 
هم اکنون بیست هزار دینار از ایشان گرفته‌ام. وزیر چه گله‌ای از من 

ار اک ها ای 39۳ بو 


ار از تو می‌شنوم ! پول را به که دادی؟ گفت: به آبن 
قرابه ! وزیر ابنِ قرابه را آورده گفت: سخن محمد بن خلف [نیرمانی] را 
به تو تبريك می‌گویم ! ابن قرا؛ به گفت: این دستنوشت را بگیر ! هنوز آنرا از 
صراف* نگرفته‌ام ! او به من گفت: این پول را بابت بستانکاری تو گرفته‌ام, 
و اگر گفته بود, بابت مالیات گرفته است همانگاه گزارش می‌دادم. اکنون 
نیز که رای او برگشته است. یادداشت را پس بگیرید سل 
من در بستانکاری تو ننهاده بودم ! چگونه من بستانکاری تو 7 سم از ان 
سلطان بنهم ؟! اي ین کشاکش هر يك را به دیگری بدبین کرد. 

خوی کزارسی ام وش هد کسا کین آترسانی فراه | مه انم تا 
بریدی رسید, کوشید یادداشتی برای ابن قرابه بفرستد و اجازت دیدار از او 
بخواهد, ولی نه دوات می‌یافت و نه کسی را که یادداشت را برساند. 
اتفاقا, ابو سعید بن قدیده غلام خود احمد را برای پرسش حال او فرستاد و 
ابو عبد الله [بریدی] بدو در اویخته. نوید نیکویها و بر کشیدن به او داده 
گفت: اگر يك یادداشت از من به ابن قرابه برسانی تو را ثروتمند خواهم 
کرد. غلام پذیرفته يك خامه کوچك و پاره کاغذی در میان 


[ (1-)]۷ . متن: و ذهبت بریحك ... 
پنبه [1] در تن خود جاسازی کرده بیاورد. [بریدی] در نامه برای ابو بکر بن 
قرابه سوگند یاد نمود که اگر او را به نزد خود برد. بستانکاری او را خواهد 
پرداخت و بهترین کمك‌ها به او خواهد داد. ابن قرابه بامدادان به عنوان 
گله‌گزاری از کشاکش اد شده به نزد محمد بن خلف آ[نیرمانی ] رفته. پس 
از گفتگو خواهش کرد بریدی را بیرون بیاور ! زیرا او از من شنوائی دارد, 
من خواهم دانست که چه قدر* بدهکار است و مقدار مصادره او را معین 
خواهم کرد. پس ابو عبد الله را یرفن آفردند. 
ابو عبد الله بریدی می‌گوید: همین که محمد بن خلف [نیرمانی] را دیدم 
گفتم: 
«از جادو, جز پیچیدگی آن نماند! [2] امیر لطف بفرماید. و ما را [با ابن 
قرابه ] تنها بگذارد». محمد [نیرمانی ] برخاسته جای خود را با بزر حوار: به 
من سپرده گفت: 
من به اندرون میروم. پس ما به گفتگو پرداختیم. و چون من بر جای او 
تشم اند اج بر فال نيك گرفته گفتم: «اين جای من بود که او می‌نشست 
و اکنون به خودم بازگشت» من خواهان دوستی ابو بکر بن قرابه شدم و او 
نوید ازادی به من داده, انجام نیز داد. او رفت و بدهی ما را معین کرد و از 
سوی ما پرداخت ان را تعهد سپرد. فردای ان روز ابو علی بن مقله [وزیر ] 


از ما راضی شده, من و برادرانم را بخواست. محمد ابن خلف آ[نیرمانی ] 
نیز ما را بخواست و خانه‌ای به ما واگذار کرده ما را بدانجا فرستاد. پس 
چون خواستم بیرون بیایم به محمد بن خلف گفتم: ای امیر, ابو یعقوب 
اسحاق بن اسماعیل [نوبختی] خدمتگزار تو مورد توجه مونس است و هم 
اکنون می‌خواهد کسی را برای بردن او بفرستد. پس بگذار, من با او گفتگو 
کرده, و او را برای تو رام کنم و او را به پیمانی با تو در آورم. گفت: بکن ! 
من با اسحاق بن اسماعیل توت | تنها شده گفتم: من این مرد 
[نیرمانی ] را مسخره کرده‌ام [که تو را با او هم پیمان کنم ] من اکنون 
می‌روم, تو برای او سوگند وفاداری یاد کن و بگو: 


[ (1-)]۷ . متن: و احتال له فی جوفة جعل فیها کرسفا و احضره قلما 
یر او فطعه رن کافه ن 

[ ( 2 تن لم شش من الشخی الا الشران راز االن): 

«اکنون [1] که میان ما پیمانی هست., من باید به تو راست گویم: ابن مقله 
[وزیر ] دشمن نو است, او می‌پندارد که, نو می‌خواهی جای او ۳ در 
وزارتخانه بگیری, برای آنکه بر دشمنان تو بیفزاید. تو را وادار به گرفتن 
دارای ها کردم است ای هرا ادا رنه کر دا اه ند هم 
اکنون ابو عبد الله بریدی ضمانت کرده* که سیصد هزار دینار از تو برای او 
بستاند. این سخن را خود او به من گفته است. پس بهتر است تو چند 
روزی از وزیر دوری جوئی اگر تو را بخواند خلیفه از تو پشتیبانی خواهد 
کرد. و هر گاه تو را ببرد, بدان که می‌خواهد تو را به بریدی بسیارد [2». 
من سیس [از پیش نوبختی ] به نزد محمد بن خلف [نیرمانی ] باز گشته 
گفتم: کار این مرد را ساختم او از این پس وفادارانه در خدمت امیر خواهد 
نود. 1 پس ما بیرون آمنذیم و اسحاق [نوبختی ] آنچه را بدو آموخته بودم 
خا و پیش از عصر, پس از من آزاد شد [3]. 

چند روزی که محمد بن خلف [نیرمانی ] در خانه نشست و برای دیدار از 
اين مقله [وزیر ]| سوار نشد., ابو عبد الله بریدی به نزد ابن مقله رفته 
گفت: من در خانه محجمد [نیرمانی ] دانستم که او خواهان وزیر شدن است, 
فرستادگان او پی در پی به دنبال کارمندان مونس و قاهر هستند؛ مگذار او 
در شهر بماند! ابن مقله که مردی ترسو بود, دستور داد محمد بن خلف 
[نیرمانی ] را بیاورند. نیرمانی که سخنان با لاء او را ترسانیده بود, 
خدمتگزاران, غلامان و پرده‌دار ابن مقله را پسر از کتك زدن در يك اطاق 
نهاده در آن را ببست و خود از بامی به بام دیگر گریخته چنان پنهان شد, که 
جز به روزگار وزیری ابو جعفر محمد بن قاسم بن عبید الله, برای قاهر 
اشکان نت 


حون فخهد بن. خلی. [ستفانی ]ان کلاهی؛ که به رشن وقیه: بو آخاهی 
یافت. 


[ (1, 2-)] : پیام زیر کانه‌ای است که بریدی در زندان به نوبختی آموخت 
تا به نیرمانی بگوید و با اين وسیله میان نیرمانی و ابن مقله وزیر بدبینی 
پدید ارد. مشکویه در خ 5: 267 بریدی را دجال جهانی و دیو صفت نیز 
خوانده است. 

[ (3-)] : پایان سخن ابو عبد الله بریدی که در خ 5: 396 آغاز شده 
است. 
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برای ابو عبد الله بریدی که در اهواز می‌زیست پیغام فرستاد که. چون من 
تو را نیکخواه پنداشته بودم باور نمی‌کردم ترفندی ضد من به کاربری, دو 
رو بودن تو را نیز شنیده بودم ولی نمی‌پذیرفتم*. ابو عید الله تزیدی به ابو 
بگوید: شگفت تبود که اين ترفند از چشم نو پخشده مارد زیر| مد آن از 
چشم بزرگتر از تو نیز پنهان ماند, ولی دردناکتر انست که از انجا که ما را 
زندانی کرده بودی, راه‌هائی به خانه‌های زنانت بود و تو نمی‌دانستی, در 
آینده آنها را بپا !! 

ابن قرابه این گروه را با ابن مقله آشتی داد و ابن مقله [وزیر] دستور داد 
ایشان بر سر کارهای خود باز گشتند و کارهایشان رو براه شد. 

چون تضمین ها که مجمد [نیرمانی ] برای پولسازی از پیمانهای بریدیان و 
اسحاق بن اسماعیل [نوبختی ] داده بود. یوج شند؛ ابن مقله کارگزاری 
معونت آن بخشها را : نیز از او گرفته, او را به نزد خود بخواند. ولی چنانکه 
۱ ۱ زب ۳ و ۳۳ 

پس ابن مقله کسانی به خانه محمد بن خلف [نیرمانی] فرستاده در را باز 
ی 

00۹ 2 ۳ ۳ 
پیش کار دولتی را رها کرده خانه‌نشین بود و به درآمد دیه خود بسنده کرده 
بود. انگیزه دشمنی او ان فد که درد روز کار این شدنشن. آزن.وی. کم 
خواسته و او دست تنگی را بهانه کرده کمك نکرده بود.* باری ابو الخطاب 
در يك «ختنه سوران» برای فرزندانش ارایش شایسته همانند خود نمود و 
فرزندان ابن مقله را بدان جشن بخواند. ایشان در آنجا با پذیرائی گرم رو 
برو 


[ (1-) ]۷۱ : ابو الخطاب جعفر بن ابو العباس احمد بن محمد بن موسا بن 


وزیر, در حرف عین اورده, به نادرست او را پسر محمد و برادر وزیر یاد 
شده خوانده است., ولی گفته مشکویه درست‌تر است- خ 5: 262. 
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ه, ظروف و ابزار گرانبها, که برخی از آنها نیز عاریت بود دیدند, و برای 
پدر خود آنها را بزرگتر جلوه دادند. پس در يك روز سلام تشریفاتی که آبو 
الخطاب بن ابو العباس بن فرات به نزد ابن مقله رفته بود او را دستگیر 


کرد 
یو الفرجاين ایو شام از ایو زکربا یب | 
1 آنان بود به نزد وی فا سح 
از وی خواستند. ابو الخطاب گفت: «وزیر با چه بهانه چنین خواستی دارد؟ 
مر سشت ال اسان او موم ار ان سر ال ی 
بودم, کسی را نیازردم. . من بر وزیز حقوق بسیار دارم که شایسته نیست با 
قهته نتتقر نی کفديه: کر افت زر کی دار آنها اه فر افوشی: ساره ادف 
نیز شایسته نباشد که, با رو کردن دستنوشت‌هائی, که پیش از رسیدن او 
به مقام, از او دارم, او را سبك کنم. به او بگوپید: «ای وزیر ابو علی [بن 
مقله] با خور بیندیش ! آیا من هیچگاه خر اش ارس در روزگار تنگدستی و 
برگشت روزگار از تو. برای تو انجام داده بودم, پاداشی یا گذشتی از حقی, 
یا خوش معاملگی, پا دراد ملکی خواستار شده‌ام*؟ آپا شایسته است که 
در برابر گذشت من از همه 1 خواستها, در بهره‌برداری از فراورده‌های 
خودم ۳۹۳0 نداشته باشم ؟ هر گاه تو کلاه خود قاضی کنی [2] از کیفر 
خداوندی و از بدنامی نزد مردم خواهی ترسید! اما آنچه گمان برده‌ای که 
من دارم نه چنان است که پنداشته‌ای, زیرا| اگر ارت پدرم (ره) را بگویی, 
که من تنها وارث نبودم و هر چه بود میان ما که بسیار بودیم بخش شد. و 
اگر هنگفت بود همگان می‌شنيدند. 

و اگر فراورده‌های خودم را بگویی, که ناچیز بودن 1 بر تو پوشیده نیست,؛ 
دفترداران تو خوب می‌دانند که من برابر شایستگی خودم برداشت 
تک ام اک نم کی ها 


[ (1-)] : در خ 5: 536 و 529 و خ 6: 2: یحیا بن سعید آمده و آن 
درست‌تر می‌نماید. سوسی به سال 326 نیز میان بجکم و رایق 
میانجی گری می‌کرد (خ 6: 2). 

[ (2-) ]۷ متن: اذا صدقت نفسك خفت .. 
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ها از املات در وی بسن اه بر داشت هن کم میا ن .وازتان فخشن 


می‌ شود, هر گاه از خود ایشان بپرسی خواهی دید, که آنچه به من می‌رسد 
کمتر از هزینه شایسته من است. وزیرزادگان و بازمانده بزرگان, چون من 
و کمتر از من؛ به پایگاه‌های والا رسیده‌اند و سر در میان سران دارند. ایا 
از من, جز سربزیری, و رضایت از داده خدا, و پرهیز از دنیاه چیزی 
دیده‌ای ؟ پس برای بدرفتاری با من جه پاسخی برای خدا| و بندگان او 
داری ؟» [1 ] چون این سخن ابو الخطاب را کسی, که برای شنیدن ۴* [با 
گروه میانجی ] فرستاده شده بود, برای ابن مقله نقل کرد, شرمسار و گنگ 
شد و سرگیجه گرفت؛ سیس گفت: این مرد به «فرآتی» بودن می‌نازد, 
ولی امیر مومنان به من اجازت نمی‌دهد که چنین امتیاز را برای او حقی 
بشناسم. من او را به نزد خصیبی می‌فرستم. او دارویش را بهتر 
می‌شناسد. یس ما برخاستیم و من [2 ۱ به نزد خصیبی امده, انچه را رفته 
بود با زگفته, افز ودم: 

خدا نکندر که نو راایة کار هیدم آزازی هارتن هیادای مریم ترا یتدم 
خوشیها بدانند, تو وزیر و وزیر زاده هستی ! ! خداوند با این هنر و مهر پدرانه 
که به تو داده, تو را ارزشی والا نهاده است ! او گفت: خدا| به تو خیر دهاد, 
خواهی دید که پس از اندکی تعزیر, او را باز خواهم گردانید. 

تا کزید کرن تا دستنوشتی به پرداخت سیصد هزار دینار در مدت بیست روز 
ند هد او را به خصیبی سیر د او نیز» فرمانده پلیس [3 ] را اورده پس از 
برکندن آندکی از پوشاك او 


[ (1-) ]۷ : پایان پیغام ابو الخطاب بن فرات برای ابن مقله وزیر. 

[ (2-) ]۷ : گوینده: ابو زکریا یحیای سوسی است (- خ 5: 399). 

[ (3-) ]۱ : یمن اعور (خ 5: 418). 
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با شلاق او را زد [1] ولی او ایستادگی کرد که, دارائی ندارد و دیه‌هایش را 
وقف کرده و نمی‌تواند انها را بفروشد. , 

پس خصیبی از بازیرسی او کناره گرفته او را به ابن مقله وزیر باز گردانید 
و او به زندانش فرستاد. سپس او را به «ابن جعفری» نقیب سپرد و او يك 
غلام از غلامان قاهر را آوردهر گفت او دستور دارد که اگر تا پایان فلان 
وقت پولی هنگفت [2] ندهد گردن او را بزند. ولی او همچنان استدلال 
می‌نمود تا وقت پایان یافت* و هیچ نداد. 

چون مهلت سر رسید شمشیر آورد و سر و چشمان او ببست. ابو الخطاب 
گفت: خدا پدرت را بیامرزاد. مرا رو به قبله‌دار! و او چنان کرد. پس گفت: 
شهادتین بگو و آرام باش, ابن جعفری به نزد ابن مقله رفته داستان را یاد 
نمود. ابن مقله گفت: بالاتر از اين کار نمی‌توان کرد ! مونس به ابن مقله 


گفت: چه دلیلی بر ضد این مرد دارید که از پایان سال 299 تا کنون کاری 
نداشته است؟ ابن مقله او را به پرده‌دار خود سپرده, دو روز در زندانش 
بماند, تا ابو یوسف بریدی به نزد ابن مقله بیامد و او از ایشتاد کی ابو 
خطاب شکایت کرده, از او میانجی گری خواست.؛ ابو یوسف به نزد ابو 
خطاب [در زندان ] رفته قرار گزارد که ده هزار دینار بدهد, ولی ابو خطاب 
سوگند یاد نمود که تا ِ باز نگشته. يك درم نیز نخواهد داد. هر 
چند او را بکشند. ابن 7 ۱ 
يك چارپا سوارش کرده, او را بخواست و چون بیامد جلو او, نیمه خیز, 
بجنبید و گفت: نزد خلیفم برای تو بسیار زده‌اند. آنچه بر فثن بو آفرنند: 
برای من ناگوار است, با نگهبان به خانه‌ات برو دا وت و مایا روز 
بداد و املاك و دیه‌هايش را ازاد کرد. [3 ] 


[ (1-)] : چند نمونه از دیگر شکنجه‌های دوران خلیفگان عرب در خ 5: 
8 دیده می‌شود. 

[ (2-)]۷ . متن: صدرا من المال ... مانند خ 5: 91. 

تراسا س یه الخطای وی | یه هون رد 
بود, او را برای وزیر شدن خواستند نیذیرفت. از راه احتیاط در دین. 

آنگاه ابن مقله, اسحاق بن اسماعیل [نوبختی ] را خواسته دستنوشت از او 
گرفت کههر مان ار ماه‌های هلالیه 11| همان مب »را که برای معترر 
می‌فرستاد به عنوان ارفاق برای برنامه او بفر ستد, و ان دو هزار دینار 
است, ابن مقله دستنوشت ابو عبد الله بریدی را برای هر ماه سه هزار 

دینار به همان عنوان؛ و دستنوشت دو برادرش ابو یوسف و ابو حسین را 
نیز برای هر ماه يك هزار و پانصد دینار بگرفت. 


گزارش رفتار سرداران فراری مقتدر و سر انجام کارشان: 


هارون بن غریب [الخال ] از واسط به ابو جعفر محمد بن یحیا بن شیرزاد 
نامه نوشته در خواست کرد مخاه ات او را با پرداخت سیصد هزار دینار 
پایان دهد بشرط آنکه آاتیتا ملک و دیگر مستغلات اوء به استثنای 
اجاره‌ها و موقوفاتی که در دست او بود, آزاد شود و او حقوق بیت المال 
را بنابر رسوم گذشته بپردازد و اقطاعهای خود را باز پس گیرد. مونس 
مظفر و همکارانش از او پشتیبانی کردند. قاهر امان نامه برای او نوشت و 
مصادرتی که پرداختش را قول داده بود پذیرفته شد و به کارگزاری 
معونتهای [2 ] ماه کوفه, ماسبذان و مهرجان قذق گمارده شد. 

عبد الواحد پسر مقتدر و محمد بن یاقوت باهلی و دو فرزند رایق و 
«سرور» و «مفلح» در واسط از* هارون بن غریب جدا شده سر کشانه به 
شوش و جندیشاپور رفته, کارگزاریها را در هم ریخته ویران کردند. به 
سوی بازرگانان و بومیان [3] دست درازی کردند. سپس سواره به «سوق 
الاهواز» تاختند. و چون مدتی در اهواز ماندند, [دولت ] یلبق را با سپاهی 
[از بغداد] به سوی ایشان فرستاد. هبوخ بن غریب [الخال ] در «جرجرایا» 

به آنان پیوست و همگی برای جنگ با ان زوم ووانهنشنذند: 
1 آنچه ابو الفرج بن ابو هشام از دیده‌های خود نقل کرده چنین است: 


[ (1-)۷ . متن: «من شهور الاهلة ...» مقابل شهور المماليك (خ 5: 252 
و 414) يا شهور عددی. 

ن. ك: خ 5: 169. 

[ (2-)] برای «معونت» ن. ك پانوشت خ 5: 231. 

[ (3-) ۷ . متن: و مدوا ایدیهم الی التناء .. 
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آن. کرو از ستترداران. فقتدر که با برش عید آلماخد. کر‌يختند: از رام 
«طیب» به سوق الاهواز در آمدند: نه به شوش رفتند و نه به جندیشاپور. 
محمد بن یاقوت, در کارهایکه تاز شد و بر دو پسر «رایق» و همه ان گروه 
چیره شده کارها را به دبیر خود ابو اسحاق «قراریطی» سپرد که برداشت 
می‌کرد و امر و نهی می‌نمود. همه دارائی به دست ابن یاقوت میرسید, او 
به هر اندازه که صلاح میدید, به فرزندان «رایق» و دیگران میداد. پس دلها 
از او برگشت و بر ضد او همدست شدند. 

[در آن مدت در بغداد] ابو عبد الله بریدی, به ابن مقله وفادار مانده, همه 
رخدادهای اهواز را که برای او می‌نوشتند به او می‌رسانيد, او پيشنهاد نمود 
که ایشان را دنبال کنند, زیرا: دلهای ایشان اکنون پراکنده است و ابن 


پاقوت بر ایشان زورگوئی می‌کند, دو پسر رایق دوستان من هستند, اگر 
سپاهی به سوی ایشان گسیل شود پراکنده خواهند شد*, و اگر به حال خود 
واگذار شوند با دارائی اهواز نیرومند خواهند شد. و برای خلافت. با عبد 
الواحد بیعت خواهند کرد و به سوی پایتخت خواهند آمد. 
ابن فقلم: ابو عبد الله بریدق. را بنزد مونس فرستاده همه آن شخنان را 
بازگو نمود. مونس گفت: تو میدانی ما برای هزینه جشنهای «بیعت> و 
حقوق پس افتاده [1] مردم در اين سه ماه که از پیشامد مقتدر گذشته 
است. سرگردانیم, [برای لشکر کشی |] پول از کجا بیاوریم ؟ ابو عبد الله 
بریدی گفت: فان زا تضمین می کنم,؛ بر من حوالت کنید, پیشاییش نیز, 
سی هزار دینار در پایتخت می‌پردازم, در شوش پنجاه هزار دینار. در 
شوشتر بیست هزار دینار, و باقیمانده را در اهواز خواهم پرداخت. پس 
دفتردار 


[ (1-)]۲ : متن: «استحق الناس رزقة ... منذ ثلائة آشهر و ...» و این 
نشان 0 ان روز گار دستمزدها پنجاه پا شصت روز ی 
مماليك) پرداخت می‌شده است (- خ: : 5 414 و 6: 76). و در ایران بیست 
روزه را یضشعانی» می‌نامیدند. 
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سیاه [1] را خواسته. لیستی برای حقوق کسانی که با یلبق اماده رفتن 
بودند فراهم نمود, که به دویست و پنجاه هزار دینار رسید, ابو عبد الله 
بریدی نیز سی هزار دینار را که تعهد کرده بود در پایتخت بدهد. بیاورد., به 
سرداران آماده باش داده شد, سپاهیان یلبق بسیار شدند ابو عبد الله 
ریدم تیه با اه بو نون ری |[ ۵] هم‌یا مشاه انیم یه زامن افناده یه 
احمد بن نصر قشوری [3] که فرماندار بصره بود نوشتند که به ایشان 
بپيوندد. چون سپاهیان در واسط گرد آمدند. دل یاران محمد بن یاقوت از 
اور کشت هحون اين تاخوستدق آاشکار ده آوه بادان کفت: من یکی از 

شمایم و در هیچ خواستی با شما مخالفت نخواهم کرد, ولی بهتر است ما 
در تلتوشتر کرد انیم کهبار کیت استوار داز و تخواشت ند | توان مقاوفت 
دا له وی ام کش ارات ول را را خر سر 
قصبه اهواز رها را کرده, ایشان را به «عسکر مکرم» برد. قراریطی در 
اهواز کارهائی کرد که «دمستق [4]» نکرده بود. شبانه دکانهای بازرگانان 
را باز کرده دارائی مردم را با استران که فرستاده بود می‌برد. او سیاه و 
سفید را مصادره کرد. خون. کر ازنتن در ادن لیم با اسیام بقداد] به قوش 
رسید این گروه به شوشتر رفتند و بریدی بیامد و روش «قراریطی» را 
پیش گرفت و بر آن نیز بیفزود, و با کلاهگذاری, پنجاه هزار دینار را فراهم 
یا ار 


راه میان او و «شوشتر» 


[ (1-)]۷ . متن: صاحب دیوان الجیش .. ۲ 

[ (2-)] خرشنی. نسبت به خرشنه شهری از اسیای صفیر. فرمانده پلیس 
بغداد (خ 5: 458), 

[ (3-) ]۷ : پسر نصر پرده‌دار است. که در سال 318 در اهواز کاری داشته 
است (خ 5: 334- 336). 

نسبت قشوری يا به پوست فروش است (اگر مضموم باشد) و اگر به کسر 
خوانده شود شاید نسبت به کشور باشد. 

[ (4-)]۷ : دمستق به معنی فرماندار روم در بخش خاوری قسطنطنیه 
است (پانوشت خ 6: 032 نکفن از سرداران روم نیز بدین نام معروف شد 
که در چند جنگ مسلمانان را کشتار کرده بود, چون به سال 3531 
«عین‌زربه» را بگشود پس از کشتار همگانی. مردم شهر را برهنه از شهر 
بیرون راند و همه دارائی ایشان را مصادره کرد (خ 6: 251- 252). 
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را بسته بود. 

او [1] از ابو عبد الله بریدی نقل کرده است که گفت: چون من بی‌لیاقتی 
یلبق و ناشایستگی [دبیرش] ابن طبری [2] را دریافتم به انديشه 
فرماندهی و چیره شدن افتادم, زیرا آن دو را وامانده [تر از خودم] 
می‌دیدم. چون شور از سرها پرید. کم کم یلبق و یارانش بیمناك شدند و او 
به اندیشه باز گشت افتاد. ابو عبد الله بریدی به وی دلداری داده او را به به 
پایداری واداشت. او پی در پی به نزد سرداران می‌رفت,: دلکرمی: و آنکیزه 
میداد و هدیه می‌فرستاد. او برای دو پسر رایق, نامه دوستانه نولشته, 
پيشنهاد کرد که از آبن یاقوت جدا شوند, بدخویی و خود پسندی او و ستم‌ها 
که بر ایشان روا داشته, یاد نمود*, تا پذیرفتند که از شوشتر بروند و 
عهده‌دار کارگزاری بصره باشند, ولی گزارتن ان از ابن یاقوت پنهان بماند 
تا بامدادان پگاه صدای بوق و کرنای کاروان بلند شد و رفتند و دیگر دست 
وی ان نمی‌رسید, زیرا اگر جلوگیری می‌کرد دیگر سیاهیان نیز به 
ایشان می‌پیوستند و خود او را می‌کشتند يا اسیر می‌کردند. 

چون دو پسر رایق به بصره رفتند. مفلح و «سرور» از محمد بن یاقوت 
اجازت خواستند تا عبد الواحد [یسر مقتدر خلیفه پیشین ] را به نزد یلبق 
[فرمانده سپاه بغداد] ببرند. ایشان می‌گفتند: تو بر سپاه خود تکیه‌داری» و 
ما بجز غلامان خود, ساز و تز حون نداریم و ناتوان ده آ یش او اختیار را به 
خود آنان واگذار نمود, ایشان نیز پس از داد و ستد نامه و به دست 
امان برای جان خود. [از آب ] گذشته به سوی او رفتند. 

محمد بن یاقوت که سرگردان مانده بود, برای یلبق پیام داد که هر گاه 


سوگند پاکدلی یاد کند, که اگر تذیدان اه آنذر می‌تواند به اردوی خود باز 
گردد, او برای گفتگو خواهد آمد. او پذیرفته سوگند یاد نمود و محمد بن 
پاقوت هنگام عصر, با يك غلام [از آب ] گذشته به سوی او رفت. او يك 
دراعه پوشیده و عمامه بر سر و 


[ (1-) ]۷ : ابو الفرج بن ابو هشام را می‌خواهد که در خ 5: 404 گذشت. 
[ (2-)] : یحیا بن عبد الله طبری ن. ك, خ <5: 3860. 
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جمشك [1] در پا داشت. یلبق, برای او بر پا خاست و مدتی دراز به تنهائی 
با وی گفتگو نمود, که در آن هنگام آشکار نشد و کك در جامه بریدی 
انداخت [2]. پس چند بار به نزد ابن طبری رفته پيشنهاد دستگیری ابن 
یاقوت را می‌داد, ابن طبری نیز آنراء برای یلبق پیام داده گفت: بریدی 
جانشین وزیر و مورد اعتماد استاذ مونس [مظفر] این پیشنهاد را داده 
است و من نظری ندارم. یلبق گفت: من امانت خوار* و سوگند شکن 
نشوم, هر چند به بهای جانم باشد. چون هنگام نماز فرا رسید, محمد بن 
یاقوت؛ در زمینی گسترده, برخاسته, اذان و اقامه گفت, یلبق و پشت سر 
او بیشتر سپاهیان به نماز ایستادند, و پس از پایان فريیضه [3 ] به سوی 
۱ ۱ ۱ 
یاقوت به سوی اردوی خود بازگشت. آنگاه گفتگوهای نتغانی اشکار دی که 
و غاد کله. دراری بوده, سپس پیمان بسته سوگند یاد نموده‌اند که با 
شرط امان؛ دو کاروان همگام, با فاصله يك منزل راه, به سوی پایتخت 
شوند. 
محمد بن یاقوت, پس از سه روز, از شوشتر به عسکر مکرم آمد و یلبق به 
ال ام وراه مر رانا ای ی ار ار 
«قراریطی» دست يازید زیرا مردم که او را شورشی شمرده بودند, چون 
0 سلطان رسیدند تسلیم شدند و بریدی از اين روند سود جسته به 
چیاول بهودیان که بیشتر بازرگانان از ایشانند. پرداخت. او از هیچ کار 
زشت فرونگذارد, تا یکصد هزار دینار را به دست آورد. هنگامی یلبق به 
اهواز .دزامد؛ که مردم آن؛ به بصره گربخته و در ننيیجه از دست محمد بن 
یاقوت, در امان مانده بودند. بریدی مردم «عسکر مکرم» و «شوشتر» را 
نیز بیچاره کرد, کوچکترین بلایی که بر سر ایشان اورد انکه, با سوارانش 
به دکانهای صرافی رفته. هر چه در انجا از دارائی صراف و مضاربه 
کارانش [4] 


صعی کف ی( اما مه ما لت م مت زر این اش ی 
656)- 


[ (2-)]۷ . متن: و اشتعلت النیران فی ثیاب البریدی ... اتش در لباس 
بریدی افتاد. 

[ (3-) ]۷ . متن: و استتم المکتوبة .. 

[ (4-)]۷ . متن: «لهم و لمن یضاربهم ...» مضاربه نوعی قرار داد است که 
وام دهنده بجای 
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می‌بافتند می‌بردند. او «سواد» را به نیستی کشید تا توانست دویست هزار 

دینار را به یلبق برساند*. از قولی که [1] بریدی داده بود. پنجاه هزار دینار 
بماند. ابن طبری در اين باره به او كمك نمود, زیرا بریدی پیشتر کمکی 
شایان به او کرده بود, چنانکه به دروازه «بیعه» [2] در شهرها, بر روی 
«غاشیه» ی وی به انتظار بیرون امدن او می‌نشست و چون هی امد 
رشوت می‌خواست, و چون می‌داد, در جیپ [3] نهاده, در عوض, برای 
دیه‌های او که ده هزار دینار درامد می‌داشت گواهی می‌داد. بدین سبب ابن 
طبری [4] برای کمك به آو, نزد یلبق رفته گفت: ابو عبد الله [بریدی ] 
مردی درست کار 1 شایسته است, امیر این پنجاه هزار دینار را به پای 
حقوق و هزینه خود حساب کند که در ان جمله به حساب امده است. او 
خدمت‌ها کرده, بر ابروی امیر افزوده. دشمنان او را پراکنده کرده است. 
او از ابو علی بن مقله به وزارت شایسته‌تر و کار برتر است, یلبق سخن او 
را پذیرفت و غلامی به نام «ایتاخ» را نزد بریدی بجا نهاد. 

ابن یاقوت به سوی «شابرزان» به راه افتاد و یلبق به دنبال او رفته به 
مدينة السلام [بغداد ] درامدند. املاك دو پسر رایق و محمد بن یاقوت و 
مفلح و سرور ازاد شد ولی اقطاعهایشان ازاد نشد. برخی از املاك قدیمی 
عبد الواحد نیز آزاد شد, خود و مادرش از مصادرت رها شدند. دست ابن 
بریدی بر کارگزاری اهواز برگشت:, کارها رو براه شد. قاهر اخلیفه تازه ] 
به یلبق دو گردن بند* و دو دست‌برنجن گوهر نشان و خلعت بداد. 


[ ()] وامی که داده است., بهره مضاربه را از بدهکار دریافت می‌کند, تا 
مشمول «قانون تحریم ربا» نباشد. مردم پول اندوخته خود راء به صراف 
کر آن زو باره کار بانت آرفزی زا اتحام. مداد می‌ستیردند و شود ان 
را به نام «مضاربه» می‌گر فتند. 

[ (1-)]ن. ك: خ 5: 405. 

[ (2-)] : کنشت کنیست کلیسا نمازگاه یهودیان. 

[ (3-) ]۷ . متن: و جعله فی کمه ... 

[ (4-)]۷ : یحیا بن عبد الله طبری دبیر یلبق (خ 5: 386). 
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دستور قاهر بیرون آمد که «دار مخرم» را که جایگاه «وزارتخانه [1]» و 


پیشتر, از آن سلیمان بن وهب بوده است ترفن بش ادا نکه نکم چه 
چندین کس در برابر بهایی سنگین فروختند, که بیش از سیصد هزار ذراع 
زمین داشت. و برای بخششهای بیعت [2] قاهر هزینه شد. 
مقله وزیر پيشنهاد نمود که علی بن عیسی برای سرپرستی ان سامان 
فرستاده شود او نیز به اماده کردن نیازمندیهای خود پرداخت. ولی يك شب 
تنها به نزد آبو علی ۷ 
را بیان کرده گفت: 3 تو چیزی را, و جز خودت کسی را میانجی 
نمی‌آورم. بر دوستی و فرمانبری سوگندها یاد نموده, خواهش نمود که او 
را از رفتن معاف دارد و دولا شد که دست او را ببوسد که او نگذاشت و با 
نرمی پاسخ گفته. خود را آگاه از شایستگی و دانش وی شمرده, او را از 
رفتن معاف نمود و علی بن عیسی سپاسگزارانه باز گشت. 
نامه محمد بن تکین اخاصه از مصر] رسید که خواستار فرمان به جای 
پدرش بود, که پذیرفته شد و خلعت و فرمان برایش فرستاده شد. 
قاهر در یادداشتی که به دست خود برای ابو علی بن مقله نوشت, کنیت و 
ترفیع مقام_ به او داده, دستور داد* انرا در بخشنامه‌ای به استانها و 
کارگزاریها آگهی دهد. و او چنین کرد. سپس برای او خلعتی برای ندیمی, و 
خلعتی دیگر با يك سینی سیمین زرنگار, که در آن, ند [4 ], عنبر, غالیه, 
مشك نهاده بو و سینی:دیگر که در آن 


[ (1-)] : ن. ك. خ 5: 6۵1. 

[ (2-)]۷ : متن: «مال الصلة لبيعة القاهر ...» ن. ك: خ 5: 327 پانوشت. 
[ (3-) ] ن. ك: کتاب الولاة, از ابو عمر کندی: 281.- خ 5: 71. 

[ (4-)]۲ : عطر و بوی خوش. 

صراحی [1] بلور پر از شراب پخته کهن, و يك جام بلور و يك کوزه و 
ابدست لکن [2 ] سیمین بود. بفرستاد. 

سیاه مصر بر محمد بن تکین شوریدند و چون با ایشان جنگید شکست 
خورد. 

در این سال مونس مظفر و یلبق و پسرش علی و وزیر ابو علی بن مقله, 
از قاهر بالله ازرده شده بر او و کارمندانش تنگ گرفتند. 


گزارش انکیزه‌های ان؛ 


پیدا کرد و توانست برای مونس مظفر و یلبق و پسرش علی چنین وانمود 
که را که ایا اهر بر دا اوه مسرت مسا رف سا هرا 
محمد بن یاقوت و قاهر است. مونس. علی بن یلبق را به «دار السلطان» 
فرستاد, تا بداند عیسای پزشك در کجاست؟ و چون دانست نزد قاهر 
است, غلامان علی بن یلبق یورش برده, او را که در نزد قاهر ایستاده بود 
گرفته به نزد مونس بردند و او وی راء همانگاه به موصل دور کرد. رای 
مونس و یلبق و فرزندش علی و وزیر ابن مقله بر آن شد که محمد بن 
ی تا ی 
خون روز خها رشنتبه بت شب آز. خمادی .دوم کذاشته دز اهد: علی بن یلبق با 
سیاه خود که طریف سبکری [4] نیز با ایشان بود, برای برانداختن محمد 
بن یاقوت بیرون 


[ (2-)]۷ . متن: و کوز و مفسل فضة ... ِ 1 

[ (3-) ]۱ : مولف فیلسوف و گنوسیست, گهگاه سنی‌زدگی نشان می‌د هد. 

او می‌خواهد قاهر کودتاگر را که سوگند وفاداری پیش از بیعت خود (خ 3 

6 را شکسته سه تن تاج بخش خود را کشته است تبرئه کند و گناه را 

و اه وا 

[ (4-)]۲ : جاسوس قاهر نزد ایشان بود (خ 5: 418). 

امد ِِ_ او که آگاه شد از اردو‌گاهش در میدان «اشنان» بیرون رفت و 
عای رن همالع رن کش را یاقت زیرا که او به بغداد آمده 

پنهان شده بود, و مردانش پراکنده شدند, بن یلبق همانگاه به «دار 

۱ 1 به-تکهیانی آنتجا 

گمارده, دستور داد مردان و زنان و خدمتگزاران را هنگام رفتن و بیرون 

آفدز بازرسی کنند, هر چیز که برای قاهر برده می‌ شود باز بین کنند, احمد 

بن زيرك نیز چنین کرد. کار بدانجا کشید که دست خود را بدرون ماستی 

علن که برای قاهر می‌بردند» که مبادا| در ان نامه‌ای جاأ سازی شده باشد, 
طلی: بر یلبق زندانیان «دار السلطان» مانند مادر مقتدر را به خانه خودش 

ای ار سا و ان ای مس ی اه اه 

می‌رسید خودداری کردند. 

علی بن یلبق از قاهر خواست که باقیمانده فرش‌ها و کالاهای مادر مقتدر و 


ابن خال [1] را بدو سپارد, او همه را بداد, که به فروش رفت و به «بیت 
المال» ريخته و به سپاهیان داده شد. ابو یت بن مقله مقداری از دیه‌هاأ و 
املاك سلطنتی را برای فراهم کردن هزینه 7 اج بیعت» بفروخت, و از 
این زان.با. آنچه کلودانی:به زوز کار جاتشیتی انن. مقله پیش از بار کشت اوه 
از شیراز [به بغداد ] فروخته بود دو میلیون و چهار صد هزار دینار به دست 
ورد. 

مادر مقتدر نیز ده روز محترمانه نزد مادر علی بن یلبق زندگی کرد و روز 
ششم جمادی دوم [321] پس از آنکه بیماری او به سبب شکنجه‌ای که 
قاهر به او داد سخت شده بود. در گذشت. و او را به گورگاه پیش 
ساخته‌اش [2] در «رصافه» برده به خاك سپردند. ۱ 

در اين سال نیز علی بن یلبق و حسن بن هارون [3] دبیر او, بر آن شدند 
که معاوبة 


[ (1-)]۷ : هارون بن غریب الخال (خ 5: 403 و 77). دائی‌زاده مقتدر 
است. 

[ (2-) ]۷۱ : مادر مقتدر جائی در رصافه برای کورگاه خود از پیش ساخته 
بود که دارائی خود را نیز در آنجا بنهان میکرد: ن. ك: خ 5: 319. 
1 : این مرد همان کس وی ِِ 4 هر یه ضد 
درخ 5: ۳۳ 
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پسر ابو سفیان بر سر منبرها لعن شود. عامه [سنیان] از اين رفتار بر 
آشفتند. و کرد که «بر بهاری [1]» پیشوای حنبلیان [که 


[ (1-)] حسن بن علی بن خلف, ابو محمد بربهاری, فقیه عابد, پیشوای 
حنبلیان عراق بود و به سال 329 درگذشت (ابن قایماز ذهبی- تاریخ 
اسلام) در بیوگرافی او امده است که او سنتگرا و صضد بدعتگذاران بود و 
سلطان روی نفوذ او بر مردم حساب می‌کرد. او به اصول و فروع مذهبی 
آگاه بود. صحبت سهل بن عبد الله شوشتری [م 3 را نیز دریافته بود. 

چون بارانش دستگیر شدند او پنهان شد. خداوند او را به جایگاه بلند و 
بدعتگذاران ان قدر صضد او به گوش راضی بالله خواندند که (به سال 323) 
بر بهاری ناچار شد پنهان شود تا در پنهانی در گذشت و در خانه خواهر 
«توزون» که پنهانگاه او بود به خاك سپرده شد. 

گویند: هنگامی که کفن شد تنها يك خدمتگزار بروی نماز گزارد و چون 


کدبانو [شاید خواهر توزون ] از پنجره نگاه کرد, دید خانه پر از : نماز گزاران 
سفید پوش است پس بترسید و به خدمتگزار پرخاشید که چرا مردم را راه 
دادی؟ او گفت: هنوز در خانه را باز نکرده است ! گویند او از گرفتن ارث 
پدر خود که هفتاد هزار [؟] بود خودداری کرد. 
[/0: اینکه بر بهاری هندوزاده شاگرد سهل بن عبد الله شوشتری 
گنوسیست تلد [م 283 ] به سال 206 از کودتای ابن معتز ناصبی پشتیبانی 
کرده است (خ 3 92 پانوشت) و سس به پیشوائی حنبلیان, 
سرسخت‌ترین سنیان ضد گنوسیست رسیده, از ترس راضی خليفه که 
مانند پدرش مقتدر نیمه گنوسیست., وزیر نفود بدعتگذاران «رافضی» بود 
گریخته و در خانه خواهر «توزون» گنوسیست در پنهانی می‌میرد, نشانی از 
دوگانگی راه گنوسیسم اسلامی است, که هر دو در برابر توت سلفی 
گرا اشنده ال کوشسم قاط افطام که خافت را اهلن ست 
عضیتم ( تفت بای اسا شرا عاصان 1 
می‌دانست و آنرا جنگ مدهبی نمی شمردند تا مشمول قانون گنوسیستی 
تبحریم جنگ شود اینان که از هر موقعیت تاریخی برای علنی کردن 
«رفض» استفاده می‌ کردند, پس از غیبت امام دوازدهم و بیرون امدن 
شسفه از شنت شاه( 0:5 بانوشت) وش رکت انشان در کانسه‌های 
عباستیان: از دشتفتی ایشان با خاندان افوق سود خسنه لعن معافیه :زا بر 
فتبر‌ها ارات کرد تترت» کنه‌سیشم قافن رنه می‌کوشید ایده‌ئولوژی ِِ 
را سنی نما و عرب پسند سازد. اینان سب خلفا را «جنگ مذهبی» شمرده 
ی اصل میتی ار آ راودا میت 
اینان خود را زیر پرچم سرسخت‌ترین مذاهب سنی ضد گنوسیست چون 
حنبلی در آورده 
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شود ولی یارانش به او هشدار دادند و او گریخت و گروهی از تزر‌کان 
پاران او دستگیر و در زورقی در بسته از راه آب به بصره فرستاده شدند. 
نیز در این سال نیرنگ قاهر بر مونس مظفر چربید. نقشه‌ای که وزیر ابو 
علی : بن مقله چیده بود تا قاهر را دستگیر کند وارونه شد و مونس و یلبق و 
پسرش دستگیر شدند و ابو علی بن مقله و حسن بن هارون بگريختند. 
گزارش و که علی بن یلبق, چنانکه گفتیم. بر قاهر 
رک قاهر نیز بر ضد مونس و یارانش دست به نیرنگ زد. او که از 
همچشمی طریف سبکری و «بشرآا» ضد یلبق و پسرش؟, در رتبت و 
پایگام: آگاهی داشت و می‌دانست که بیشترین تکیه مونس و یلبق بر گروه 
«ساجیان» [1] است., که در موصل ند نان نوید داده بود, که چون به بغداد 
بازگردند «ساجیان» را با «حجریان [2» برابری خواهند داد, ولی این نوید 
به انجام نرسیده و ساجیان از ایشان ازرده شده‌اند, پس برای ساجیان پیام 


فرستاده ایشان را بر ضد مونس و یلبق برانگيخته. نوید داد که «ساجیان» 
راء که مانند بردگان [3] هر شصت روز یکبار حقوق دریافت می‌کردند, با 
وضع «حجریان» یکسان سازد, که هر پنجاه روز یکبار حقوق می‌گرفتند, 
خواربار و علوفه ایشان را نیز برابر حجریان بدهند. 


سبب 


[ ()] به نشر ایده‌ئولوژی گنوسیستی می‌پرداختند. خواجه عبد الله انصاری 
(م 481 ه) نیز راه بر بهاری را رفته, خود را حنبلی می‌نامد ]. 

[ (1-)]۷ : ابن عبری در اینجا ساجیان را یاران یوسف بن ابو ساج دانسته 
است (مختصر الدول. ۲ 

چ بیروت 1890 م. ص 277) .. شاید دربدرشدگان آذربایجانی باشند که 
پس از چیره شدن ترکان تراد ساج, به صورت پناهنده در بغداد و واسط 
ند کی هی کر تن نی[ پانوشت ص 179 

[ (2-)]۷ : برای شناخت گروه‌های ساجیان و حجریان و مصافیان و فرق 
میان انان, ن. ك: پانوشت خ 5: 330 و 452. 

[ (3-)]۷ . متن: کل ستین یوما برسم المماليك ... مانند خ 6: 76 که در خ 
5: 252 شهور المماليك در برابر شهور الاهلة خ 5: 330 و 403 وخ 6: 
۱0 دیده می‌شود. 

آمد و شذ با مادزش:, اشناتی ذبرین ذاشت».به قاهر پيشتهاد تمود که برای 
وی نامه فرستد و نوید وزیر شدن دهد تا بر ضد مونس [1] و یارانش به 
او کمك کند. به محمد ابن قاسم نیز پيشنهاد نمود که برای قاهر نامه 
فرستد, و او را از نقشه ابو علی بن مقله [وزیر] و اين یلبق بر ضد او به 
ذرفتی اجان ,شناد 

اختیار هميشه از دار السلطان. به خانه پیشین قاهر که در «دار ابن طاهر 
[2 ]» بوده است می‌رفت و چنین وانمود می‌کرد که برای براوردن نیازهای 
زنان و فرزندان قاهر می‌رود. پس چون شب فرا می‌رسید, از انجا به خانه 
محمد بن قاسم رفته, او را می‌دید. 

گزارشن:به ابو علین بن مقله رسید که قاهر در نقشه ریزی ضد او و مونس 
و یلبق و پسرش* و و اس ارو رت برخاسته است. پس او نیز 
ایشان را به کوشش برای برکناری قاهر از خلیفگی برانگیخت. رأی ایشان 
پر ان ند که حفکی وا ده ابو احمد پسر مکتفی [پسر معتضد ] واگذار 
کنند, پس این ری را با «شادمروز [3 ]» مادر زن ابراهیم بن خفیف صاحب 
تیوان ههور میان» تهاد تن اه کفسا ابق احمد تودیت نود افیا اه نون 
پس در پنهان با او قرار گذاردند و یلبق و پسرش و ابو علی بن مقله و 


حسن بن هارون, برای او سوگند یاد کردند. سپس کار انجام شده را با 
مونس در میان نهادند. مونس گفت من در بدی قاهر شك ندارم. شما 
هنگام بر گماردن 9 7 دقت کردن کوتاه آمده به نادرستی افتادید, اکنون 
نیز نباید شتاب کنید, با او گرم گیرید تا رام و مطمئن شود, آنگاه او را 


[ (1-)]۷ , قاهر می‌خواست از اطلاعاتی که اختیار قهرمانه از راه پیوند 
خانوادگی با خاندان گنوسیستی «ابن قاسم» و از اختلاف میان دو برادر 
اين خانواده, (محمد بن قاسم ضد عزاقری و حسین بن قاسم پیرو عزاقری 
(خ 5: 423) داشت. سود جوید و ایشان را بر ضد مونس و دیگر سریانیان 
نیمه گنوسیست و پاران ایرانی لعن کنندگان معاویه (خ 5: 413) به کار 


۷ خانه‌ای ویژه ژند کات شاهزادگان عباسی بوده است (خ 5: 59 و 
37). 
[ (3-) ]۷۱ : گویا. شاد امروز بوده است. 
سازید. علی بن یلبق و حسن بن هارون گفتند: پرده‌داری با ما است., برای 
گرفتن او هیچ نیازی به کس نداریم. او اکنون همچون يك پرنده در قفس 
استت,ر تن بر آن شدند که کار را بسازند. 
اتفاقا روزی یلبق هنگام سواری به سوی میدان با يك خدمتگزار تصادف 
کرد و بر زمین افتاده, بیمار شد و در خانه بماند. 
پس علی بن یلبق گفتگو را با ابن مقله دنبال کرد و راه خود را برای مونس 
و یلبق توجیه کرده, اسان نشان دادند, تا هر دو ار دادند. 
روز شنبه پایان رجب [321 ] چون ابو علی بن مقله از «دار السلطان» 
رفت.: , دبیران و برادر او و کسانی که معمولا مر نزد او بودند* مانند ابو 
بکر بن قرابه ِِ چون خوراك پایان یافت, به ابن قرابه گفت: دوست 
تو! قرمطی و همکارش فلانی با سه هزار سواری به کوفه در آمده, جار 
کشیده است که مردم در امان هستند بجز پاران محمد. مردی که «قاهر» 
لقب گرفته است ! ابن قرابه گفت: ای وزیر ! این سخن نادرست است. 
زیرا که همسایه من «اين بسر کوفی» نزد من بود, کبوتر نامه‌رسان آخرین 
اخبار سلامتی کوفه را به او رسانیده است. ابو علی [وزیر] گفت: شگفتا ! 
تو و «ابن بسر» از کارگزار معونت کوفه [1] آگاه‌تر هستید؟! امروز 
کبوتری از او برای ابو الحسن [علی] بن یلبق رسیده است. سعید بن 
کمدان یر بل عرسا ترم موی ورد که با پاس دادن چند اسب. خودکشان 
به اینجا رسیده. از دیده‌های خود سخن می‌گوید. ابن مقله. بر سر این خبر, 
تسا تشه فان ساخت و پاخت کرده بود. 


سپس دوات و يك سوم ورق [2] کاغذ خواست و با دست خود برای قاهر 
در یادداشتی نوشت: قرمطی هجری معروف به ابو طاهر با سه هزار 
سواری به کوفه امده است. از کارگزار خراج برای من و از کارگزار 
معونت [1] برای علی بن یلبق, دو کبوتر, 


[ (1-)]۷ : متن: صاحب المعونة بالکوفة ... ن ك خ 5: 231 پانوشت. 

[ (2-) ]۷۱ . متن: دعا بالدواة و ثلث قرطاس ط 
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دو نامه, با تاریخ امروز آورده که گزارش امدن قرمطی و یارانش ۵ احاهت 
می د هد. 

من و یلبق داستان را از سرداران* و سپاهیان و ویژگان دولت پنهان کردیم 
تاء با بختتن نشندن ان نم بر دلن. اولنا [1 ] ننشیند. من با مونس قرار گذاردم 
که علی بن یلبق را با بیشتر سرداران او و سرداران پدرش, به بخشهای 
کوفه بفر ستیم تا نگذارد قرمطی از آنجا به سوی بغداد آید. او فر دا 
سحرگاهان از راه «صرصر» طوری می‌رود که برای گرد آوری سپاه نیازی 
به زدن اردوگاه به دروازه بغداد نداشته باشند, گروهبانان نیز همین امشب 
به راه می‌افتند. 

با علی بن یلبق قرار گذاردیم که برای بدرود کردن از سرورمان امیر 
مومنان به خانه شما آید, و قرار شد که من نیایم تا با آمدن بیگاه من 
شایعاتی پخش نشود که رفتن علی بن یلبق را فاش سازد. اين گزارش را 
برای امير مقمنان دادم که مطمئن باشند و اجازه دهند شبانه انشاء الله به 
خدمت بر لسنسند. 

ابن مقله یادداشت را فرستاد و بخفت. قاهر نیز در پاسخ. کار وی را نید 
نموده قول داد علی بن یلبق را بیذیرد. چون این مقله از خواب بیدار شد, 
به انتظار پاسخ قاهر نمانده, یادداشتی دیگر همانند آن نوشت. چون 
یادداشت دوم به قاهر رسید, به اندیشه شد! در وضع عادی نیازی به 
یادداشت دوم نبود ! ترسید ترفندی در کار باشد. سپس از سوی * طریف 
سبکری [2] گزارش نقشه علی بن یلبق, برای دستگیری او, هنگام رسیدن 
به پیشگاه, بدو رسید و قاهر خود را آماده کرده با پیامی «ساجیان» را 
خواسته, کفت: ۹ بن یلبق برای ی خواهد آفد: ایشان پراکندم در 
آنجا پاس می‌دادند, بعد از عصر بود که علی بن یلبق که سرش از نبیذ گرم 
بود و چند غلام با جنگ افزاری سبك در «طیار» خود همراه داشت بیامده, 
گروهی از غلامان مسلح را به «دار السلطان» فرستاده خود ند نیز از ینجره 
بالا رفته, برای قاهر پیام داده, بار خواست, قاهر او را معطل نگاه داشت تا 
«ساجیان» گرد آمده با جنگ افزار در روی 


[ (1-)] برای واژه اولیاء. ن. ك: خ 5: 236. 

[ (2-) ]۱ : جاسوس قاهر نزد مونس بود (خ 5: 419). 

او ایستاده دشنام دادند و خواستند او را دستگیر کنند که پرده‌دارش 
«خندقوقی» با غلامانش از او پشتیبانی کرده جلوگیری کردند. او فریاد زده 
خود را از پنجره بیرون انداخته به «طیار» رسیده, از آزه اد رش پنهان شد. 
چون گزارش به ابن مقله [وزیر] رسید, او نیز همان شب پنهان شد. حسن 
سار امرس قوا مان ش لین بارعا قارش 
قاهر خشم او را فرونشاند و از کار پسرش پوزش خواهد, همراه 
سردارانی که در خانه مونس گرد امده بودند, به «دار السلطان» امد. 
همینکه بدرون رفت او را دستگیر و زندانی کردند. احمد بن زيرك و «یمن 
اعور» فرمانده پلیس نیز دستگیر شده. سپاهیان* «دار السلطان» را پر 

کردند. 

قاهر برای مونس پیام داد که برای رایزنی نزد او به پائین آید. او گفت: تو 
برای من به جای پدر هستی ! نمی‌پسندم که بی رایزنی با تو, کاری انجام 
دهم. مونس به دلیل سنگینی پوزش خواست. قاهر پی گرفته, خواهش کرد 
که سختی را بر خود هموا ر سازد. طریف سبکری 1 که انجا یود بر مونتن 
پرخاش گرفته او را یت پائین رفتن وادار کرد ولی همینکه مونس به «دار 
السلطان» رسید دستگیر و زندانی شد. 


وزیر شدن ابو جعفر محمد بن قاسم: 


دوران وزیری [ابو] علی بن مقله [2] برای قاهر به نه ماه و سه روز پایان 
یافت. 

بن عبید الله فرستاده, او را خواسته, وزیری و دیوانها را بدو واگذار کرد. 
فردا که روز دوشنبه بود او را خلعت وزارت پوشانید. قاهر در همان روز 
دستور فرستاد تا عیسای بزشك:ز۱ از معفضل [د| باز خردانیدند, اتشن در 
خانه ابو علی بن مقله که در دروازه «بستان» 


ان فاهر رو موی( 2 
[ (3-) ]۳ : خ 5: 411. 
ات اس سور هر رو 5 
داشت. انداختند و آن را سوختند. بغداد نیز چیاول شد. محمد بن یاقوت از 
پنهانگاه [1] بیرون امده به «دار السلطان» رفت و از همانگاه به 
پرده‌داران پیوست. سپس چون از ناخرسندی طریف ات و «ساجیان» 
و «حجریان» از او آگاه شند؛ ترفندی زده» پنهان شد و به سوی پدرش که 
در فارس بود بگریخت*. او از حوزه ارجان نگذشت و پدرش را ندید. او با 
پوشاك «دوات داران [2 ]» به کشتی نشست و پس از دریانوردی به 
«مهروبان [3 ]» آفده: شبانه به ارجان افلاه: نزد ابو العباس بن دینار فرود 
آمد. پدرش پول و پوشاك و چارپا برایش فرستاد. او حوالتهائی برای فارس 
داشت که بگرفت و به گردآوری سپاهش پرداخت. قاهر نامه‌ای آرامش 
بخش برای او فرستاده, گوشزد کرده بود که: او در بیرون شدن [از بغداد ] 
شتاب کرده است. پس او را به کارگزاری معونت حوزه‌های اهواز بگمارد. 
پس در ارجان بماند و به معالجه بیماری دشوار خود پرداخت و سپس به 
رامهرمز رفت. 
قاهر برای مرداویح نیز نوشته بود که, از اصفهان دست بردارد, ۳ فرمان 
«ری» و کوهستان را برای او بفرستد و در شمار «اولیاء [4» دراید و از 
لیست سر کشان بیرون آید و چنین شد. پس او برای وشمگیر نوشت که از 
اصفهان بیرون رود و او برفت و این شهر هفده روز بی حکومت باقی ماند. 
و رای ان ار اه 
نوشت که بدانجا شود, و این پس از شکست مظفر بن یاقوت [6] و 
بازگشت علی بن بویه از اصفهان [7] بود. محمد بن یاقوت برای رفتن به 
اصفهان 


[ (1-)]ن. ك: خ 5: 412. 

[ (2-)]۷ . متن: «جلس فی الماء بزی اصحاب المحابر و رکب البحر ...» 
که همان صاحب دوات است (خ 6: 435. 460). و در تکمله: بزی 
ا شحف رای رشان زمصیت ۶ م09 

[ (3-) ]۳ : شاید: «مهرویان» يا «مهربان» باشد. 

[ (4-)] : نخستین جا است که اولیاء درباره موالی ایرانی بکار رفته 
است. ن. ك: خ 5: 236. 

[ (5-) ]۷ : خ 5: 466. دستگیری قاهر در 6 ج 2- 322 بوده است. 
0 او ابو الفتح مظفر بن یاقوت است. تفصیل آن در خ 5: 438 دیده 


701 )۱ 0 بویه وم را در خ 5: 440 آمده است. 

قاهر پس از پنهان شدن علی بن یلبق و گریختن محمد بن یاقوت «سلامت 
طولونی» را به پرده‌داری گمارد و پنهان‌شدگان را احضار کرد. و ابو العباس 
احمد بن* خاقان را به فرماندهی پلیس بغداد گمارد و ابو احمد پسر 
کی با کم در اه ی له این کی مان کر ری نز 
دستور قاهر او را زنده در لای جزر دیوار نهادند و با گچ و آجر آن را 
پوشانیدند [1]. 

سیبس دستور داد ِِِ خاندان مقله و خانه ین نن هارون 9 ابو بکر 
بن قرابه چپاول شد. علی بن یلبق را نیز در پنهانگاه او نزديك در گورستان, 
که در تنوری پنهان شده بود دستگیر کردند. او هنگامی که فهمید خانه‌اش 
در محاصره است به درون تنور رفته سرپوش را بر روی آن کشید, هنگامی 
که بازرسان از یافتن او نومید شده بیرون رفتند یکی از پادوها که پس 
مانده بودتا چیری را از خانه برباید به سر تتور -زنشیدهبرای انکه شاید ناتی 
خشك بیابد سرپوش تنور را کنار زد و علی بن یلبق را دیده فریاد کشید و 
بازرسان باز گشته او را گرفته به دار السلطان بردند و در پیش قاهر کتك 
بسیار زدند تا به ده هزار دینار خستوان شد و به بیت المال پرداخت. سپس 
دوباره او را زدند و چون چیزی نداشت به زندانش بردند. 

حسین بن قاسم بن عبید الله پنهان بود. برادرش وزیر محمد بن قاسم بن 
عبید الله برای او پیام داد که آشکار شود و به او کمك رساند, تا دیوان 
سواد [2] و دیوان سیاه و دیوان هزینه را , به او واگذار کند و کلوذانی [3] و 
اب اههد بن خفیی ه عتمارن ین :هید 


مقتدر, ابو احمد پسر مکتفی را دستگیر کرد (خ 5: 363) زیرا شنیده بود 
گروهی برای خلیفگی او می‌کوشند. سپس از صولی نقل کند که قاهر برای 
گرفتن پول کتك بسیار به او زد و چون نپرداخت, او را در بساط 
پیچید [نمد مال کرد] تا بمرد. خدا رحمتش ناد ! 

[ (2-)]۷ دیوان سواد مهمترین دیوانها در بغداد بشمار میرفت (خ <ظ: 
26). 

[ (3-)] : عبید الله بن محمد کلواذی (خ 5: 146) و گویا همان ابو 
القاسم کلوذانی (خ 5: 254) باشد. 
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را به كمك او بگمارد. [وزیر]* در برا, بر میانجی که برای برادرش فرستاد, 
به ۳ 9 دیگر سوگندهای «بیعت 11 به آزادی بردگانش: به طلاق 
زنانش سوگندان یاد کرد که درون دل او مانند گفتار برونی نیکخواه او 
است. او یادداشتی به دست خود نوشت و خدا را در آن گواه گرفت و به 
میانجی داد, که آنرا به حسین [برادرش ] رسانیده. همه را بازگو کرد. محمد 
[وزیر ] تا پایان روز منتظر او بماند. 

برادرزاده‌اش قاسم_ بن حسین [بن قاسم] گفت: عمویم وزیر ابو جعفر 
[محمد ابن قاسم] آن شب تنها به نزد برادرش حسین رفت و خواهش 
نمود آشکار شود و و به کمك او آید و همان سوگندها را دوباره یاد نمود تا 
نوید همکاری گرفت. حسین یاران را خواسته عصر گاهان همراه او سوار 
شدند و بنزد برادرش [وزیر] رفت. وزیر نیز زورقی در بسته [2] را آماده 
کرده بود, همین که بیامد دستور داد او را به کشتی سوار کردند. و چون 
مادرشان خبردار شد آمد و بر لب دجله در ایستگاه «طیار» او که مردم 
بسیار ایستاده بودند به داد و فریاد پرداخت, موی خود را باز کرده. پستانها 
را بیرون آورده, او را به حق مادری سوگند می‌داد که پسرش را رها کند, 
ولی او گوش نداده در طیار نشست و به «دار السلطان» پائین رفت. همه 
کسانی که در آنجا بودند* کار او را زشت دانسته او را نفرین کردند. وزیر 
به نزد قاهر رفته گفت: من برادر خودم را برای باوری که به آئّین «ابن ابو 


العزاقر» [3 ] می‌داشت دستگیر کرده به «رقه» تبعید 


[ (1-) ]۷ : برخی سوگندها که مشکویه آورده چنین است: سوگند بیعت که 
بوی تسنن دارد خ د: 0 و 6: 364 و 479 سوگند, عصمت که بوی 
گنوسیسم دارد, مانند 0 060 ۸66 69/ 494, 495 سوگند غعموص که موکد و 
خطرناك بوده است مانند خ 6: 363/ 401/ 480. 

ق ۱ روز9ا مه ۱ 1 0 2 

به 7 ره ششم» تا کرده بود کذ گوبا همان «غریزه جنسی» ۳۳ 


می‌خواهد. زیرا به گفته ایو الحسن اشعری (م 330) در کتاب «مقالات 
۱ شلمفغفانی کتابی به نام «تکلیف» نیز دارد که به نام «فقه 
الرضا» چاپ شده است (ذریعه 25: 412). شلمفغانی که در کابینه ابن 
فرات کار ون رن نیز داشت رح ۵ 215( مانند 
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نموده‌آم, جچون برای امنیت دولت بیم داشتم. قاهر خانه دو فرزند 
«بسطام» را نیز به نگهبانی سیر د که گفته می‌ شد؛ آنان نیز آئّین «آبن ن آبو 
عزاقر» را باور دارند. 


گزارش کشتن مونس و یلبق و پسرش علی: 


مونس و یلبق بر آشفتند و سپاهیانشان نیز دست به آشوب زده به بیابان 
۹ ۱ ِ 
سپس به سوی خانه وزیر آبو جعفر محمد بن قاسم امده پنجره آن را به 
اتش کشیدند و به نام مونس فریاد می‌ کشیدند و همین سبب کشتن مونس 
شد. قاهر به جائی که مونس و یلبق و پسرش زندانی بودند رفته و سر 
علی بن یلبق را پیش روی او بریدند و پیش پدرش بردند که چون دید گریه 
و فریاد بسیار کرد, سپس سر یلبق را بریدند و سر او و پسرش را به پیش 
مونس نهادند. 
چون وی انها را دید بر کشنده ایشان لعنت فرستاد. قاهر دستور داد, او را 
از پای گرفته به دم چاهك کشیده مانند يك گوسفند سر بریدند. سه سر را 
۰ نهاده و به میدان بردند و برای مردم به نمایش نهادند. سر 
علی بن یلبق را به دو کرانه بغداد گردانیده به «دار السلطان» باز گردانیده 
با دیگر سرها طبق معمول در انبار* سرها نهادند. [1 ] 


[ () ] حلاج مدعی بود که باب سوم امام دوازدهم شیعه است و پس از 
کشاکش با حسین بن روح نوبختی به سال 322 کشته شد (طبقات قرن 
4 این هر سه شیعی دوازده امامی بودند و هر يك خود را باب سوم امام 
زمان (ع( می‌خواند. دلیل کشتن زر دو و پیروز باقی ماندن نوبختی شاید 
آگاهی و نرمش او در پذیرش سیاست هاشمی بود که توانست اثنا 
عشریان را از لیست سیاه دولت عباسی بیرون آوزد, تا زر کان ایشان 
چون 1 فرات و نوبخت به و و دبیری عباسیان رسیدند.. 

وزیر (سال 319- 320) مقتدر (خ 5: 354- 367) را به تهمت نا 
(عزاقری) بودن» دستگیر کرده است. نیز سنی نیست, بلکه دشمنی او با 
شلمغانی دانسته شده‌اند در (خ 5: 192/ 203/ 250) نیز آمده است. و در 
خاندان نویختی عباس اقبال ص 224/ 282 به تفصیل یاد شده‌اند. 

۱ (1 -) ] نگارنده تاریخ اسلام, می‌افزاید: سپس سر «یمن» آاعور (خ 3 
8 )و «ابن زيرك» 
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ثابت [1] گوید: سلامت پرده‌دار به مر گفت: هنگامی که سر 
را ین ای وا اه توص رون اس 
آن را کشیدم شش رطل بود. من این سخن را از «جفنی» که در آنجا بود 
شنیدم. 


از پیشاآمدهای دنبال آن؛ اينکه گروهی سوار و پیاده به خانه ابو بکر بن نباته 
دنکوب عادل [2] در کوچه «ریحان» ريخته, می‌گفتند که از سوی سلطان 
بزای یافتن حسن ابن: هار ون امد‌انده ایشان سین :هز ار ینار از آانجا.ژنودنند 
و دستمالی بر سر یکی از خودشان انداخته به عنوان حسن بن هارون او را 
بیرون بردند. 

پس احمد بن خاقان [3] سوار شد و یکی از ایشان را یافت و از وی بر 
ضد گروهی اعتراف گرفتند, و برخی از ایشان گرفتار شده. اندکی از مال 
را پس دادند و هر يك از ربایندگان را که گرفتار شد کشتند. 

در این سال دستور قاهر بیرون آمد که آوازخوانی و میخوارگی و نوشیدن 
هر گونه نبیذ را منع می‌نمود. همه نوازندگان مرد و زن و مخنتان [4] را 


دستگیر کرده, 


۹ 
قاهر رو براه شد و در دل مردم جا گرفت. در القاب او «منتقم از دشمنان 
دین خدا» را بیفزودند و بر سکه‌ها ثبت شد. عیسای پزشك را از موصل باز 
گردانید. دستوری پخش شد که بجز وزیر و پرده‌دار و دادرس و عیسای 
پزشك هیچ کس بر «طیار» ننشیند. ابو بکر صولی در کتاب «اوراق» گوید: 

و علی بن یلبق را کشت. سرهایشان را با خدمتگزاران به نزد من, که در 
زندان بودم. فرستاد تا مرا بترساند. زیرا که مرا دست‌پرورده مونس 
می‌دانست. من که خواست او را دانستم و چاره‌ای جز فریب او نداشتم, 
به سجده افتاده خدا رز سپاس گزاردم و برای خدمتگزاران, خود را 
خوشحال نشان دادم و از آن بشارت که برایم آورده‌اند تشکر کردم ! ایشان 
باور کرده بازگشتند. 

[ (1-)]۷ : ثابت بن ابو سعید سنان بن ثابت (خ 5: 564). 

[ (2-)]۷ . متن: «العادل الدقاق ...» کسی که با کوبیدن گندم يا برنج, 
پوت انا روز 

[ (3-) ]۷۱ فرمانده پلیس بغداد (خ 5: 420- 421). 

[ (4-)]۷ . متن: الرجال و المخانیث ... جمع مخنث بدکاره. 
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برخی را به بصره و برخی را به کوفه تبعید کردند. کنیز کان خواننده را به 

عنوان سادگی [1] به فروش زبسانید ند. قاهر با اين همه, خود می‌خواره بود 
که هیچگاه مستی از سرش دور نمی شند. آواز می‌ شنید و بهنرین کنیزکان 
خواننده را برای خود برمی‌گزید. 

بر ضد ابو عبد الله بن مقله [2] نیز گزارش داده شد*. پس او را يافته, 


مس 


بگرفتند و دستنوشتهاتی از برادرش ابو علی [وزیر پیشین ] نزد او یافتند. او 


را به خانه وزیر ابو جعفر [محمد بن قاسم] برده, از او پرسید: کی این 
پادداشتها را آورده است ؟ گفت: 
ابو عبد الله محمد بن عبدوس جهشیاری [3] آنها را برای من فرستاد, او و 
برادرش را دستگیر کردند و آگاهی ایشان را از ابو علی ؛ بن مقله پرسیدند. 
ایشان سوگند یاد کردند که از هنگام پنهان شدنش, از خبر ندارند, به 
قاهر گفته شد اینان. از سردمداران دولشد. تین او آسان. گرفت و آزاد 
شدند و پنهان نیز نشدند و در روزهای تشریفات سواره به «دار السلطان» 
می ر فتند. 
وزیر ابو جعفر, ابو جعفر محمد بن شیرزاد را نیز دستگیر کرد, زیرا که 
کارگزاربهای مهم داشته, دیه‌های دولتی بسیار خریده. درآمد سالیانه‌اش به 
يك میلیون درم رسیده بود. اسحاق بن اسماعیل [نوبختی] میانجی شده 


[ (1-)]۷ . متن: ساذجة در لسان العرب (3: 121): سادجة به معنی غیر 
بالغ است. 

[ (2-)] برادر وزیر ابن مقله است که بیوگرافی او در معجم الادباء 3: 
0 :28 آمده است. ۲ 

[ (3-)] در «فهرست ندیم: 127 تح 141» امده است که: او کتاب 
«الوزراء» را نگاشت. هلال صابی نیز او را در «الوزراء: 2» یاد کرده است. 
ابو علی تنوخی نیز در «فرج بعد الشدة 1: 108» از او نقل کرده است. 
نسخه کتاب جهشیاری در کتابخانه وین هست. [: و در 1926 و 1938 م. 
در 26 ص. چاپ شده است ]. ابو بکر صولی در «اوراق» درباره او (به 
سال 224 در وزیری ابو جعفر کرخی) گوید: ابو عبد الله بن عبدوس 
دستگیر شده دویست هزار دینار مصادره شد, سعید بن عمرو برای او 
گفتگو کرد و وزیر مخالفت نمود و کشاکش ادامه یافت, 0[ 
کرخی برکنار شد. نیز گوید: در سال 226 وزیر فضل بن جعفر بن فرأت؛ 
پس از سفرش به شام بر ابو عبد الله بن عبدوس هجوم کرد و مال بسیار 
از او خواست که قرار شد پانزده هزار دینار بدهد, هزارها چیز از او 
گرفتند, از جمله يك کنيزك زیبا بود که به خاطر او باقی به او بخشوده شد. 
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هزار دینار بگرفت و همان روز آزاد شده به خانه رفت. 


گزارش انگیزه وزیر شدن ابو العباس خصیبی: 


پس از پنهان شدن [وزیر پیشین ] ابن مقله, فرزندان بریدی نیز پنهان 
شدند. 

پس آ[محمد بن قاسم] وزیر [تازه] کارهای ایشان را به ابو جعفر محمد بن 
قاسم کرخی [1] واگذار کرد. اسحاق بن اسماعیل آ نخبشتی ) برای ایشان 
میانجی شده از وزیر* امان نامه گرفت و آشکار شدند. سپس همین 
اسحاق به وزیر ابو جعفر [محمد ابن قاسم بن عبید الله] پیشنهاد کرد با 
قاهر گفتگو کند که بهتر است بریدیان را : به پیمانکاری بصره و اهواز باز 
گرداند. وزیر چنین کرد و به خلیفه گفت: من از کار محمد بن قاسم کرخی 
خرستد. نیستم: آو در گرد آوری مالیات و فرستادن آن کوتاهی. می کت و 
بریدیان از او درست‌تر هستند. قاهر نوید داد و گفت: بررسی خواهم کرد 
پس عیسای پزشك را خواسته سخن را با او بازگو کرد. عیسی از وزیر 
محمد بن قاسم ناخرسند بود, زیرا هنگام وزیر شدن او در موصل بود و در 
آوردن وی دستی نداشت. [پس در پاسخ به خلیفه ] از وزیر ابو جعفر و رای 
او بدگوئی کرده. پيشنهاد کرد. وزیری به «خصیبی» واگذار شود. قاهر 
دستور داد خصیبی را ببیند و رای خود را درباره بریدیان و دیگران باز گوید. 
عیسی رفت و با او قرار بیرون کشیدن مال بسیار نهاد. 

خصیبی در نامه‌ای که بوسیله عیسی برای قاهر فرستاد نوشت: اگر آشکار 
شود که من به وزیری گمارده شده‌ام دولتمندانی که من نوید بیرون 
کشیدن مال از ایشان داده‌ام پنهان خواهند شد, پس بهتر است [2] که 
همین وزیر کنونی کسانی را که من لیست می‌دهم به آرامی دستگیر کند, 
سپس قاهر ایشان را از وزیر بگیرد و به خانه خود ببرد و چند روز نگاه 
دارد, سپس وزیر محمد بن قاسم را دستگیر سازد. قاهر همین کار بکرد* و 


به 


[ (1-)]۳ : خ 5: 336 تا 338 وزیر سال 324 (خ 5: 15هظ). 

[ (2-)] : پیاده کردن این نقشه خصیبی برای دستگیری ثروتمندان به 
دست قاهر و وزیرش محمد بن قاسم تا خ 5: 430 ادامه دارد. 
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شاپور [1] خدمتگزار دستور داد که به خانه وزیر رود و فرزندان بریدی و 
اسحاق بن اسماعیل آنوبختی ] را دستگیر کند. شاپور کسی مورد اطمینان 
خود را به خانه وزیر گسیل داشت تا ببیند, آیا فرزندان بریدی و اسحاق بن 
اسماعیل [نوبختی ] در آنجا هستند ؟ بریدیان که چشمانی داشتند و شاپور و 
سلامت [2] را می‌پاییدند از راه همان فرستاده مورد اعتماد شاپور خبردار 


شده, پنهان شدند. شاپور [برای پرده‌پوشی ] فد بود: خلیفه دستور داده 
است خانه اسحاق [نوبختی ] را بازرسی کنم, زیرا گزارشی گرفته بود که 
کت کان او وان عا نی را مان کردواتصه این عوان مه ‌اسداران 
دستور سوار شدن داده بود. 

چون این زره به گوش اسحاق [نوبختی ] زتعبید؛ به نقشه [خصیبی- 
قاهر ] پی نبرده, به کنیزکان خود دستور داد هر گاه شاپور برای دستگیری 
آوازخوانان آمد, جلوگیری نکنید, بگذارید بازرسی کند و خود به خانه وزیر 
رفت.: , شاپور نیز به خانه وزیر رفته اسحاق را دستگیر کرده به زندانبان 


قافر کس قفاوم ای ونان راشف کف وی اشان را شا 
خانه‌های اسحاق نیز در «کوی نوبختیان» و در کرانه دجله فرو گرفته شد, 
زنان و فرزندانش گریزان رهائی پافتند, ولی احمد بن علی کوفی دبیر آو 
گرفتار شد. 

قاهر, علی بن عیسی را بخواست و به او گفت* کارگزاریهای واسط و 
ابشخور فرات که در پیمان اسحاق [نوبختی] بوده است زیر نظر وزیر 
[محمد بن قاسم ] نیست پس آنها را بر عهده علی بن عیسی نهاد [3] و 
معونتهای انجا را به دست خود او سیرده یادداشتی به دست خویش برای 


در اين هنگام خبر رسید که ابو علی احمد بن محمد بن رستم در اصفهان 
41] 

[()هسانون حادم 

[ (2-)]۷ : سلامت طولونی پرده‌دار و مسئول انبار سرها است (خ د5: 
24). 


[ (3-)]۷ )خ 5: 432). 

[ (4-) ]۱ در معجم الادباء: 6: 421/ 18. 36 گوید: بر جای او ابو مسلم 
ی ی و و 
قشع فا رن او گفتگو دارد. 
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درگذشت [1] و مظفر بن یاقوت [2] که کارگزار معونتهای [3] اصفهان 
بود بر دارائی و چاریایان او به سود خود دست گذارده است. قاهر برای 
اين کار به او و پدرش و برادرش پرخاش کرد. 

در پی گزارشهای ساختگی [4] که بر ضد ابو یوسف بریدی رسید او را نیز 
دستگیر کرده به خانه وزیر محمد بن قاسم بردند. وی با ابو یوسف 
خوشرفتاری نمود. پس قاهر به وزیر نوشت باید او را وادار کنی مصادره 


خود و برادرانش را معین کند. 

وزیر او را خواسته گفت: مصادره‌ها را خودت معین کن ! ابو یوسف گفت: 
هر گاه ما می‌دانستیم فرمان از آن تو است با له کنان ی امد هر ولی چون 

فی‌دانیم-وزیر کستن دیکر است. کتار آمدن با قعسودق ندارد. 

روز سه شنبه سیزدهم ذی قعده, پرده‌ها کنار رفت [5 ] قاهر شاپور خادم 
را فرستاده وزیر محمد بن قاسم را با هر کس مانند ابو یوسف بریدی و 
جز وی که در خانه او بود دستگیر کرده به «دار السلطان» بردند*. مدت 
وزیری ابو جعفر محمد بن قاسم بن عبید الله ابن سلیمان برای قاهر سه 
ماه و دوازده روز بود. 

ای بازه ماه اسای رل ای با هرا ماه ههات. 6 تمد 
اللفخاخاتی‌ریدن وان واه یکی زاف فزیری مارد مصی ری وا 
عهده‌دار دیوانها 


[ (1-)۲] : خ 5: 438. 

[ (2-)]۷ : ابو الفتح مظفر بن یاقوت خ 5: 438. 

[ (3-)] برای «معونت» ن. ك پانوشت خ 5: 231. 

[ (4-)۲۷ . متن: «و سعی بابی یوسف ...» پید | است که این گزارشها را 
قاهر می‌ساخت تا وزیر محمد بن قاسم از نقشه او و خصیبی آگاه نشود, 
ولی چنانکه چند سطر پائین‌تر می‌بینیم بریدی چیزهائی از آن را حدس 
می‌زده است. 

[ (5-) ]7 تن: «انکسف القمر ...» گویا: «انکشف الامر» را نسخه 
نویس و پا 0 تغییر داده #0 زیرا که کسوف از آن خورشید 
است و ماه خسوف می‌شود. چنانکه خواهیم دید. پس از دستگیری وزیر و 
آشکار شدن نقشه پیشین؛ , قاهر برای گرفتن ثروتمندان نیمه گنوسیست و 
جلوگیری از پنهان شدن آنان نقشه‌های دیگر ريخته, کسانی را برای نشان 
دادن در باغ سبز, به وزیری می‌خواند. سپس ایشان را دستگیر می‌کند. 

[ (6-) ]۷ : خ 5: 260, 261. 
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سازد به پیشگاه بخواند چون به درگاه رسیدند. سرداران دستهایشان را 
بوسیده تسا مت پرده‌دار پیش ایشان به خدمت ایستاد. ولی چیزی نگذشت 
که:-دستور فاهر رون امه هر ده دسشکیر اند یه زر تدآتهای بشیدم 
[1 ] برده شدند. 

سپس قاهر, سلیمان بن حسن [2] را به نام اينکه باید وزیر شود بخواند, 
پس چون با «طیار» خود بیامد سرداران به پیشواز او رفته, مردم دستش 
را بوسیدند و استاذان دار السلطان پیش پای او ایستادند. و پس از اندکی. 
فرستاده قاهر او را نیز دستگیر کرده به زندانهای پوشیده [1 ] بردند. 


قاهر اين بار, به دنبال فضل بن جعفر [بن فرات [3]] باز هم بنام وزیر 
شدن فرستاد, ولی جون [نقشه دوم قاهر ] با گرفتاری خاقانی و سلیمان 
باز شده بود, فضل [بن فرات ] دانست: و بنهانشد. ون ارهز ات نی 
قعده 1] کسی به وزارت گمارده نشد. 

چون فر دا شند؛ قاهر به عیسای پزشك دستور داد, خصیبی را در روز 
ینجشنبه برای وزیر شدن. سیاه پوشیده, کمر و شمشیر بسته, اماده کند. 
عیسی برای او پیام داد و او برابر دستور بیامد و خلعت وزیری پوشید و با 
او سوار شده, به خانه رفت؛ مردم به دیدار او آمده شادباش گفتند *. او 
دیوانها را بررسی کرده, به هر کس شایسته دید واگذار کرد. او دیوانی 
برای فروش املاك خالصه بر پا داشت و مردم را برای خرید بخواند و پس 
از بازپزسی:بزای «فرق_میان ده قيمت گذاری مالبانی 2۱ از هر کسن 
پنجاه هزار دینار خواستار شد, شرطها برای ایشان نوشت و امضا داد. او 
گروهی از مردم را نیز دستگیر و مصادره کرد. 

پس از رنجهای بسیار که به ابو یوسف بریدی دادند. عیسی و سلامت 
پرده‌دار 


[ (1-)]۷ . متن: الحبوس الغامضة ... و در خ 5: 133 و 302: حبس فی 
المطبق ... سیاهچال دیده می‌شود. 

[ (2 ) ]۱ : وزیر سال 318- 319 (خ 5: 333- 342). 

[ (3-) ]۷ : وزیر سال 320 (خ 5: 367). , 

[ (4-)] : برای اصطلاح «فرق میان دو قیمت گذاری مالیاتی» ن. ك: خ 
ات7 ۱1 

برای کار بریدیان میانجیگری کرده. بدهکاری ایشان را دوازده ملیون درم 
معین کردند و برای احمد و علی [1 ] دو پسر بریدی امان نامه دستنوشت 
خافه و هزین توشته شود وننبه. خوافین دادیشان و عادرن رسد ی ان وه 
آشکار شدند. 

بریدی» عمامه و طیلسان و خف پوشیده همراه با ان دو تن بنزد وزیر ابو 
الاتی خضییی: امد 

خواستار دیدار تنهائی شد. خصیبی مجلس را خلوت نمود. بریدی پس از 
گله بسیار و یاد آوردن حقها که بر گردنش دارد و خدمتها که به اوقات 
گوناگون در , بیچارگی‌های خصیبی به او کرده است گفت: من اینها را برای 
دنیا انجام ادها نه برای آخرت. اک تو در امور مالی خود را معذور و 
مامور امیر مقمنان میدانی که اطاعت او واجب است و کتك زدن ابو 
یوسف را به سبب ندادن پول مجاز میدانی, پس چرا به مادر ابو یوسف که 


مور من ات اما ی اهنا ای هت کت اس ی 
که مادرم را بزشتی باد نکنی ؟ خصیبی شرمسار شد و گفت: راست گفتی, 
بر من مراعات آن واجب بوده لیکن در عضیانیت خودداری نتوانستم کرده از 
آنچه گذشت پوزش می‌خواهم تو نیز گذشت کن! خلیفه بر سر این 
ایشتاد کی دود که باشستی بل ییون ای فد نمی موضان 
گفتم: «ابو یوسف [بریدی ] تنگ نظر و ابو عبد الله برادرش نظر بلند است 
و هیچگونه مخالفتی با امیر مقمنان ندارد» و اگر نه ان گفته من بود» ابو 
یوسف را به نزد خود می‌برد و من برای او بیمناك بودم. من خواهش دارم 
کا ور ارس امن ده بایان رهام ر مد نی من ار هه سر 
است, بیا يك دستنوشت به افزودن دو میلیون درم  ِ‏ ابو عبد الله 
[بریدی] گفت: ای وزیر, مرا بی‌نیاز کردی, عذر تو موجه است تو از 
دوستی کوتاهی نکرده‌ای. وزیر گفت: 


محمد بریدی (یا یزیدی) هستند- خ 6: 44. 

[ (2-)]۱ . ن. ك: یحیا بن سعید سوسی (خ 5: 336). 

[ (۵) ۷ ستیگ خبا تحصولداز خسن اسف( 5 430 که که آه 
را در زنجیره روایت خود نام برده است (خ <5: 393). 
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پس تو را, به جان من بنویس ! گفت: باشد, می‌نویسم. در حالی که مطمئن 
هستم که براستی هی کهایم/ اکنون له من؛ و نه برادرانم چنین دارائی 
نداریم, پس هر گاه خداوند دل امیر مومنان و تو را بر ما نرم کند. ممکن 
است کار کنیم و انرا بپردازیم و اگر نه, دست کم مرگ خود را برای مدتی 
ی ادا هایس اه دسا را کار عات دازه ات معا همم آن 
امیدوار هستیم. 

خصیبی فن آن مجلس که جز ابو زکریای [سوسی ] و ابن قدیده [ابو سعید ] 
تحصیلدار خصیبی کسی نبود گفت: ای ابو عبد الله [بریدی ] راه عدالت 
رفتی و تکلیف را انجام دادی [1] ... پس خندید و دستنوشت دو میلیون 
درم افزايش را بگرفت و برفت. ۳ 

ابو عبد الله بریدی با ابو بکر محمد بن رائق کنار امد. ابو بکر به او ارج 
بسیار نهاده قرا ر گذارد که همه حواله‌های او و یارانش را ای بیذیرد و 
برود و اهواز را بگیرد. او نیز از بصره بیرون رفت. تا هنگام اجرای این 
نقشه در آنجا نباشد مبادا این کار به او نسبت داده شود. 

خمز به ماسظ ره او الک بیس یا ید کاس سا ۲ 
خلیفه قاهر (که واسط به دست او بود نه وزیر [2]) به سیزده میلیون درم 
پیسان‌شته باه که 


پس برای پیمان ابو عبد الله بریدی گواهی کرد. ابو عبد الله بریدی, ابو 
الحسن محمد بن حمد بن حمدون واسطی را جانشین خود کرده. برای 
بررسی کارهای «موفقی» پنجاه روز در «نعمانیه» بماند سپس به بغداد 
رفت. يك روز که خود و برادرش برای انتظار بیرون امدن خصیبی به 
«سوق الثلاتا سه شنبه بازار» رفتند. عیسای پزشك در انجا به ایشان پیام 
فرستاد که قاهر بر آن است که ایشان را دستگیر کند. ایشان نیز از چارپا 


و 


پیاده شده با تغییر قيافه پنهان شدند و هم چنان ماندند تا قاهر از خلیفگی 


[ (1-)] در متن عربی اصل سفید مانده است. 

[ (2-) ]۳ : قاهر واسط را از اسحاق نوبختی گرفته به زندانش افکنده بود 
(خ 5: 427- 428). 
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بویئیان به سروری می‌رسند: 


شوه تیه قفا رم نم خجه این سا 1۱ 2د]تامفای اد علی بس خال بر 

شاب 11 ]| خضیی رسد که می کت 

نکن از سرداران یز مرداویح به بخشهای «ارجان» رسیده است که 
به او علی بن بویه گویند*. اين مرد, پیمانکار او بر بخشهای «ماه بصره» 

"_ و چون مقداری مالیات کسر آورد, بترسید و با چهار صد تن دیلمی به 

سرکشی برخاست و به «ارجان» رفته بر آن چیره شد. 


گزارش انگیزه پیدایش علی بن بویه 


و پیش آمدهاتی که رخ داد تا رسید بداتجا که رسید: ابو الحسن علی بن 
بویه و برادرش ابو علی حسن بن بویه, از سرداران بنام ماکان اين کاکی 
بودند. پیوند میان ماکان و مرداویج [بن زیار] از آنگاه که بر ضد اسفار بن 
شیرویه همدست شدند و او از دز «سمیران» در «طارم [2 ]» بازگشت, 
نیکو بود, برای يك دیگر پیشکش‌ها می‌فرستادند. تا آنکه مرداویج چنانکه 
گفتیم [3] اسفار را بکشت و بخشهای ری و کوهستان را به دست آوزد ۵ 
کا ر او بالا گرفت و سیاه و دارائی بسیار بدست آورد. فا نا تسف نف احل:ه 
طبرستان رفته, بخشهای آن را بگرفت و آنگاه که نصر ابن احمد ۳ 
فرمانروای خراسان گرفتار سرکشی دو برادرش شد و از نیشابور پس 
نشست, ماکان سیاه خود را تا نیشابور پیش برد. 

چون [نصر سامانی ] کار خراسان را رو به راه کرد و به سوی نیشابور باز 
آمده, برای ماکان پیامم داد که بجای خود باز گردد. ماکان نیز پذیرفت و به 
کرکان و طبرستان / باز گشت. 5 

جانشینان خود را از کوهستان و اصفهان فراخوانده. سپاهیان را گرد آورده. 
به سوی 


[ (1-)]۷ . متن: طناب. 

[ (2-) ]۷ ِِ : طرم ... مانند خ 5: 99, 118. 

[ (3-)]ن. 1 1 2- ِ 

ماکان رفت. ماکان پس از نانک شکست خوردم بگریخت. مرداویج 
طبرستان را گرفت و بلقسم بن بالحسن کار 
او بود و سپاهش را اداره می‌کرد, او جوانمرد, رایزن و جنگجو بود. 

سپس مرداویج به گرگان رفت, که شیرزیل بن سالار و با علی بن ترکی 
آنجا را از سوی ماکان [بن کاکی] اداره می‌کردند. هر دو گریختند و 
مرداویج آنرا | بگرفت و سرخاب بن بلوس را به جانشینی بلقسم بن 
بالحسن, در گرگان بگمارد. زیرا که سرخاب دائی فرزندان [2] بلقسم بود, 
پس گرگان و طبرستان را به بلقسم سپرده پیروزمندانه به اصفهان 
باز گشت. 

سپس ماکان [بن کاکی ] برای درخواست کمك به نزد ابو الفضل ثاثر [3] 
رفت.: , که وی را گرامی داشت و همراه او به سوی طبرستان آمد که 
بلقسم بن بالحسن در آنجا بود. بلقسم که برای هر دو آمادگی داشت, جلو 


ایشان ایستاد تا «ثاثر» و ماکان بگریختند. «ثائر» به شهر خود در دیلمستان 
رفت و ماکان با پراکندگی و زبونی از راه کرانه به سوی گرگان آمد و از 
آنجا به نیشابور رفته, از احمد بن محمد بن محتاج فرمانده سیاه خراسان 
ما خواسته بروق آهسا رت اه بن ابو الخشسی بر کر ناه ۲ 
آن که شنید., ۹ ۹ 03۱۳ ۱ 3 ماکان [بن 
کاکی ] به سوی او می‌ایند. پس نامه‌ای به مرداویج نوشته کمك خواست* و 
او بیشتر سرداران و سیاهیان خود را با کوشش بسیار به کمك , 
فرستاد. و چون ابن محتاج و ماکان رسیدند. بلقسم جلو ایشان رفت و 
جنگید و پیروز شد, و ایشان به سوی نیشابور 


[ (1-)] چنین است در نسخه اصل «تجارب» در کتاب «عیون» ابو القاسم 
بن ابو الحسن است. 

[ (2-)]۷ . متن: «خال ولد بلقسم ...» برادر زن او بود. 

[ (3-)] ابو الفضل جعفر بن محمد تاثر بن ابو عبد الله حسین شاعر محدت 
پسر ابو الحسن علی عسکری بن حسن بن علی اصفغر بن عمر اشرف 
علوی حسینی است. حسین محدث برادر ابو محمد. حسن, ناصر کبیر 
اطروشر امام زیدیان است که دیلمیان او را بیادشاهی پذیرفتند و در سال 
4 در گذشت. مرگ جعفر بن محمد ثاثر نیز به سال 345 بوده است (آبن 
عنبه احمد بن علی «عمدة الطالب فی نسب آل ابی طالب». چ لکهنو: 
01 
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گریختند. ولی «ماکان» دوباره بازگشته, به اندیشه چیرگی بر دامغان و بر 
بخشهای آن هنگامی تاختن گرفت که الجیش [1] بن امیذوار از سوی 
مرداویح در انجا بود. 

بلقسم بن بالحسن به سوی او رفته برای دور کردن «ماکان» همگام 
شدند. ماکان, برای دومین بار بگریخت و از این بخشها نومید شد. ۱ 

پس فرمانروای [سامانی] خراسان ماکان را به کرمان گسیل داشت و ان 
سامان را که به دست ابو علی محمد بن الیاس بن یسع [2 ] بود بدو واگذار 
کرد, پس با ابو علی در اویخت و او را شکست داد و کرمان را برای 
فرمانروای ِِ اداره کرد. 

ابو الحسن علی بن بویه و برادرش ابو علی حسن نیز در همان هنگام 
نخستین شکست ماکان [ابن کاکی ] و زبونی او با اجازت خودش به سوی 
مرداویج رفتند و به او گفتند: جدا شدن ما از تو به سود تو است. زیرا 
هزینه سیاه ما و تو برداشته و بر دوش دیگری نهاده می‌شود, هر گاه 
تو توانا گشتی ما نیز به سوی تو باز خواهیم گشت. 

ماکان نیز به ایشان رخصت داد. گروهی دیگر از سرداران ماکان نیز در این 


راه از علی بن بویه پیروی کردند. پس علی بن بویه و برادرش ابو علی 
[حسن بن بویه] به سوی مرداویج امدند, وی ایشان را پذیرفته. گرامی 
داشته, به هر يك از سرداران پناهنده ماکان فرماندهی بخشی از کوهستان 
را واگذار کرد. کرج را به علی بن بویه داد «لشکری» بن «مردی» را به 
کار پیشین خودش که فرماندهی «دنباوند» بود باز گردانید*. سلیمان بن 
«سر کله» را فرمانده همدان کرد, و همچنین هر يك از سرداران را به 
کاری گمارد. 


چگونه علی بن بویه به فرماندهی رسید و هيچيك از دیگران نرسیدتد؟ 


آنجه. علی, بن. بوبه. را بالا بزد و جدانها زصانید که زسیده کشاده: دلی. و 
کذشتینود کهدر خوی خود,اشعه اوجا این عوق کی رت هشن تیکوتن تیر 


[ (1-)]۷ : گویا معرب باشد نه «جیش» عربی. 

[ (2-) ]۷ : تاریخچه این خاندان با نامهای جهودی در خ 5: 447/ 538 و در 
خ: 6: 296 و 318 تا 323 نیز دیده می‌شود. 
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دلیری بسیار بود. از اینها گذشته پیشامدهای خوب و طالع نیکوی [1] او 
بود, از جمله آنکه چون فرماندهی کرج را به او و چنانکه گفتیم, جاهای 
دیگر را به دیگر پناهندگان دادند. فرمانها برای ایشان نوشته شد و همگی 
به ۶«زی» درآمدنده که فرماندار انخا وشمگیر این زیار | بودهو ابة عبد الله 
ی وا ی وال الدوله) 
ناظر کارهای انجا بود. روزی علی بن بویه استری نیکو را که می‌داشت. 
برای فروش به بازار فرستاد. تا بهای انرا که سه هزار درم به قیمت 
دویست دینار بود به کاری بزند. اتفاقا این استر را عمید بخرید و بهایش را 
برای او فرستاد. چون علی بن بویه داننست که این استر برای ابو عبد الله 
عمید خریداری شده است. آنرا پیشکش نمودهر سوگند یاد کرد. که بهایش 
"1 نخواهد ستاند, پس از آن نیز مهربانیهای دیگر نمود تا دل او را بربود. 
آنگاه انگیزه‌ای مزدآویه: را بر آن ذاشت که آن فرمانها زا از* آن سزداران 
پس بگیرد, پس به برادرش و شمگیر و ابو عبد الله عمید نوشت. ایشان را 
از بیرون شدن از ری باز دارد و اگر برخی رفته‌اند دیگران را باز دارد. , 
ات ی وه وا ی ی 
داد که هر چه ردیر به سوی کار نوین خود سا د موز راد نماند. اه 
را بامدادان. هنگامی بر وشمگیر خواند که علی بن بویه راهی بسیار را 
پیموده بود. پس دیگر سرداران که مانده بودند از رفتن باز داشته شدند و 
علی بن بویه به فرمانداری رسید که پایه پادشاهی 


[ (1-)] : مردم که از ستم فرمانروایان نا ایرانی به چان آمده بودند, تا 
در يك سردار ایرانی دلیری و گذشت میدیدند,. نسبت به او و پارانش به 
دیده يك سیاه رهائی بخش نگریسته هر گونه حفات کمك می‌کردند, تسلیم شدن 
دزها و گنجینه‌های خرمدینان (خ 5: 437) و گنجینه‌های ساسانی شیراز (خ 


5 441) کمك عمید در اینجا و کمك‌های ابو طالب زید بن علی نوبندگانی 
که پنهانی از فرماندار شیراز (یاقوت برده سریانی نژاد خلیفه عرب) انجام 
می‌دهد (خ 5: 440) پیوستن شیرزاد از کلیایگان (خ 5: 438), پناهنده 
شدن سپاهیان دیلمی و گیلکی خلیفه (خ 5: 439) همه از سرچشمه 
عاطفه میهن دوستی بوده است. 
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او شد. برای آن هیچ دلیلی پس از خواست خداوند نمی‌توان یافت مگر 
سخاوت و گشاده زد او. 
چون علی بن بویه به کرج رسید به نیکی کردن بر مردم و مهربانی با 
کارگزار 1 آغاز نمود او نیز در نامه‌ها به مرکز, امنیت شهر و نگهبانی وف 
را می‌ستود, تا نینس امد که در میان سران چند دژ, که در دست 
خرمدینان آن بخشها بود ناسا زگاری رخداده, برخی از انان بدو پناهنده شده 
گنجینه‌هائی بزرگ را بدو نشان دادند و دژها گشوده شد. او همه آن دارائی 
را در راه به دست آوردن دلها بکار برد. 
چون مرداویج به ری بازگشت, بودجه گروهی از سرداران خود ر|۲* "که در 
میان ایشان ابراهیم بن سیارهی [2] معروف به کاسك و از او بزرگتر نیز 
دیده می‌شد, بر بخش کرج حوالت کرد. علی بن بویه با بخششهایش 
ایشان را بسوی خود کشانیده همه پیرو او شدند, چون مرداویج از روند کار 
اگاه شد بترسید و از فرستادن چنان سرداران به کرج پشیمان شده. با 
نامه از بویه و دیگر سرداران خواست که به نزد او بيایند. وی دست به 
دست کرده به مدارا| کردن با او و بستن پیمان با یاران و گرفتن سو گند 
ایشان پرداخته, ناجوانمردی و دغلی مرداویج را به ایشان که خود نیز از او 
می‌ترسیدند یادآوری می‌کرد. 
فقرش ان هار تن و گردآوری هر اندازه می‌توانست از دارائی و پاران را از 
کرج بیرون برد. از گلیایگان [3] نیز شیرزاد که یکی از سرداران دیلم بود با 
قر د.ندو پو نت که به اسان دلحرم.شین من ان مردانش. اما 
گرفت سیصد و اند مرد 


[ (1-)] . متن: «ملاطفة عامل البلد ...» فرمانده قائد نیروی سیاه را, در 
دست داشت, عامل کارگزار امور اداری شهرستان را می‌چرخانید که 
معمولا با سواد و دبیر نیز می‌بود و روند کارها را او به مرکز گزارش 
می‌داد. و گاه هر دو را امیر می‌خواندند. و گاه هر دو به دست يك تن 
رهم هن وان نصا ی اها رما خر را من 5 

[ (2-)] در کتاب عیون: آبن بشار معروف به کاسك. 

[ (3-)]۷ . متن: جرباذقان .. 

تخاری: لام ترجمهه ور ض 5 370 


ورزیده با ساز و برگ و جنگ‌افزار بودند. 

سیس به سوی اصفهان شد که در دست ابو الفتح بن یاقوت [1] بود و 
تا اه ها او و را اس ار 
بود. بویه به ایشان نامه‌های دوستانه نوشته گفت: مواربی صف ی ها مایم 
تا پیرو سلطان باشم, ایشان نپذیرفتند. اتفاق را ابو علی بن رستم که بیش 
از دیگر مردم بابویه دشمنی داشت و مخالف آمدن او به اصفهان بود 
درگذشت [2] و ابو الفتح بن یاقوت تنها* برای جنگ با او از اصفهان تا سه 
فرسنگی نیزوان. آمد: در یاران ابن یاقوت, دیلمی و فلت بسیار, پیرامون 
ششصد تن بودند. اینان که رادمنشی, گشاده دلی, و بخشش علی بن بوبه 
را شنیده بودند, بدو پناه بردند و همین رفتار سبب دلشکستگی ابن یاقوت 
شد, و چون پایداری دیلمیان و سستی یاران خود را دید به فارس گریخت. 
علی بن بویه اصفهان را بگرفت و در چشم مردم بزرگ شد زیرا با دویست 
تن هزارها و هزاران یاران سلطان را گریزانده بود. 

حون کز ازش به مرداونج شید بر اشفت وربه آنديشه تیر نی زدن افبان: 


گزارش نیرنگی که مرداویج بزد ولی فراورده‌ای نداشت: 


مرداویج از آن بیهناك شد که مبادا باراتش به علی بن بوبة بتام برند. آوازه 
گشاده دلی و رادمنشی بویه به همه جا رسید. زمختی مرداویج همکاری با 
وی را دشوار و برای, يك جوانمزد تحمل نایذیز می‌نموده, بسن بر آن. شد که 
نیرنگ‌بازانه پیامی برای علی بن بویه بفرستد که به او بیم و امید دهد و با 
نرمش از وی پاسخ بخواهد و انجام کارهائی که خواست او بود به گردن 
گیرد. به دنبال اين پیام, برادر خود وشمگیر را با سپاهی انبوه و نیرومند 
روانه اصفهان کرد. 0 ث_ِ 
چون علی بن بویه دید که اين پیام با ان امادگی و ساز و برگ جنگی 
ساز گار 


[ (1-) ]۷ : ابو الفتح مظفر بن یاقوت است (خ 5: 420). 

[ (2-) ]۷ : خ 5: 428. 
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نیست۴, ما ات اصفهان 
ات و رف اب فرماندار آنجا ابو بکر بن یاقوت [1] شهر را 
نی ر ها کرده به رامهرمز گریخت و علی بن بویه بدان درآمده, دارائی 
ار تست ار 

در اين هنگام نامه‌هائی از ابو طالب زید بن علی نوبندگانی رسید, که بویه 
را ؛ امد بل تکیت اد می‌خواند و نیروی «یاقوت» را سبك نشان ق داز 
بدین دلیل که در چپاول دارائی مردم زیاده‌روی کرده. هزینه او و سپاهیانش 
بر دوش موم رن یج نو از هر گونه کمك به مردم درمانده است. 
ناز نم سیب اهاز بلند آو.و آتبوهی سیاهو دازاتی بسیار و پشتییاتن برش 
ابو بکر بن یاقوت از او علی بن بویه از رو برو شدن با پاقوت پرهیز کرد و 
از پدیرفتن رای اجه طالفب خودداری نفود. ابخ.طالب فی گفت: اکر کهتاهن 
کنی چه بسا «یاقوت» و مرداویج در برانداختن تو همدست شوند, تو 
دشمن تسار داری: اکز ایشان بر ضد بو برد ایند کازی تتهاتی کرد فبادا 
با گذشت زمان ایشان بر تو چیره تفتوند: چه بسا کمکهائی از سلطان 
در چنین شرایط است بهتر آنست که زودتر دست به کار شود و مهلت 
نقشه ریزی و گرد آوری نیرو به دشمن ندهد. ابو طالب در نامه‌های پی در 
پی که به علی بن بویه می‌نوشت, کار را سبك می‌نمود و فرایند کوتاه 
آمدن او" را سنگین نشان می‌داد, تا او را به سوی نوبندگان کشانید. ولی 
پیشاهنگان «یاقوت» بر او پیشدستی کرده, دو هزار تن از ایشان که 


سردارانی دلیر, همچون «کورمرد» خراسانی و ابن خرگوش و مانند ایشان 
از جوانمردان. که به دلیری شهرت داشتند. در میانشان بودند از او جلو 
اقتادند و علی ابن بویه به دنبال ایشان به نوبندگان آمد و ايشان ایستادگی 
نکرده به گرگان گريختند. 

سیس یاقوت و یارانش به اینجا رسید ند. ابو طالب نوبندگانی نمایندگان 
مورد 


[ (1-)]۷ : ابو بکر محمد بن پاقوت از سرداران سریانی نژاد بغداد است 
که در آثر کشاکش میان مونس و هارون [پسر دائی مقتدر] به شیراز نزد 
پدرش یاقوت که فرماندار آنجا بود گريخته, از سوی پدرش يا خلیفه بدانجا 
گمارده شده بود (خ 5: 420). و در سال 323 در خلافت قاهر و وزیری 
ابن مقله, در زندان بغداد در گذشت (خ 5: 506). 
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اعتماد خود را [در بخشها] به خدمت علی بن بویه گمارده. خودش تنها برای 
فریب دادن یاقوت به یکی از دیه‌های خود رفته, به یاقوت پیام می‌داد که 
چون ترس مردم را گرفته است, می‌خواهم از میدان کشاکش دور باشم, 
پس خواستار دستور کار می‌شد. ولی در پنهان به علی بن بویه یاری 
می‌داد, به سود او رایزنی ی کر دنیشن آاهتها- را جراوش مق داده.واه‌ها ۱ 
به پارانش نشان می‌داد, گرفتاری‌هايیش را بر کنار می‌کرد و به هزینه‌هایش 
کمك می‌رسانيد, تا انجا که چهل روز. خود و سپاهیانش را میهمان کرد و 
هزینه بسیار نهادند که گویند دویست هزار دینار شد. علی بن بویه برادرش 
ابو علی آحسن ] را به کازرون و جاهای دیگر فارس فرستاد. پس دارائی 
بسیار و گنجینه‌های نانتتتانی خسروان [1] را که نزد مردم پنهان مانده بود 
و پشت به پشت به ارث رسیده بود به دست اورد*. پس در امدش از 
درامد برادرش فزونی پافت. یاقوت سیاهی انبوه برای جنگ با حسن بن 
بویه فرستاد, ولی او با اندك سپاهیان خود با ایشان جنگید و شکست ۳ و 
آنان را گریزاند و پیروزمند و با دست پر به نزد ۳ علی بویه 
باز گشت. 

در این هنگام پیوند بکانکنه نیروهای یاقوت با وشمگیر و مرداویح به کار 
بسته شد و بویه ناچار شد بسوی کرمان پس نشیند. او از نوبندگان به 
استخر و از آنجا به «بیدا [2]» شد و یاقوت با همه سپاهش به دنبال او 
و وی تفس رسیدن به کرمان تا نت 
از ان بگذرد, پاقوت پیشدستی کرده پ پل را بگرفت و راه راب بر او بست و او 
را ناچار به جنگ کرد. 


۰ 3 ۱ 
سا سیصد و بیست و دوم اغا لشد 


اشاره 


جنگ روز سه شنبه سیزده روز از جمادی دوم سال 322 مانده آغاز شد و 
دور چهار شنبه سخت ترین روز را گذرانید. شب پنجشنبه علی بن بویه یاران 
را گرد آورده گفت: من نیز مانند یکی. از ما نادمه شواهم چنکید: او با 
نویدهائی آزژه‌ها را خر انشان زنده. کرن بسن با همه بیمان ابتشاد کن و 
مردانگی بستند. 


[ (1-) ]۷ . متن: «للاکاسرة ...» پانوشت. ص 374. 

[ (2-)۷۲ . متن: الی اصطخر و منها الی «بیضاء» ... معرب بیدا است 
(احسن التقاسیم پ 643). 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ5, ص: 379 


گزارش يك سیاست نادرست که «یاقوت» با شتابزدگی پیاده کرد همراه با يك پیش آمد نابهنگام که 
فرایند هر دو به زیان او و سود علی بویه بود: 


سیاست نادرست که «یاقوت» به کار نت آن بود که دو تن از یاران 
دیلمی و سرشناس علی بن بویه* به او پناهنده شدند و همین که چشم او 
بر ایشان فتاد دستور داد گردن ایشان را زدند. 

پس دیلمیان دانستند که در پناهندگی رهائی ندارند و آنرا پیش چشمانشان 
تاريك نمود. پس در جنگ تا دم مرگ ایستادند. پیشآمد نابهنگام نیز چنین بود 
که یاقوت؛ بامداد پنجشنبه که جنگ را آغازید, پیادگان نفتگر آتش باز [1] را 
در رده بنشین نفاده بوده که تاخهان. مزشن. باد: بر کشت و سخت. شد. و. انش 
در يك رده از سیاه یاقوت افتاد, و دیلمیان بر همان رده تاخته, ایشان را 
کشتند, تفآ آن. واعت.: بر تضاز .بر نت یشان مدش آورزفد: 


گزارش دامی که یاقوت هنگام گریز بنهاد. ولی علی بن بویه از آن پرهیز کرد و پیروز شد: 


چون دیلمیان بر خرگاه و بار و بنه یاقوت چیره شدند, یاقوت هنگام گریز بر 
تپه‌ای بالا رفته. درفش خود را ۶ آن بر پا نمود چهار هزار تن از مردان 
خود را به گرد خود آورد. او گمان عف کرد که دیلمیان در 9 هنگام, 
شتابزده- به بار و بنه و انبارهای او یورش خواهند برد و سازمانشان درهم 
خواهد شد و او خواهد توانست بر ایشان پاتك [2] بزند. در تاریخ نیز این 
خود دامی بوده است. که بسیاری از شکت‌خوردگان را به پیروزی رسانیده 
است. یاقوت به یاران گفت: پراکنده نشوید 


[ (1 -) ]۷ متن. : «یحاربون بمزاریق النفط و النیران که در ج 6: 93 
«یحارب بقواریر التار» در جنگ بر روی اب, و در خ ۰6 90 «رماهم بالنار 
و الحجارة ...» با منجنیق, دیده می‌شود. 
[ (2-) ]۷ . متن: «و یکر علیهم ... و تاهبو للکرة ...» 
و اماده پاتك بمانید که ناچار پیروزی ما در ان است. چون علی بن بویه از 
این ترفند اگاه شد. به جلو یاران دویده فریاد کشید: سازمانهای خود را 
درهم نریزید که دشمن* ایستاده چشم به راه سر؟ می شما به چیاول 
است, تا بر سر شم باز گردد, او جز این نیرنگی توت تست کار بر 
چپاول برای شما دیر نمی‌شود. یاقوت که ایستادگی دیلمیان و خودداری 
ایشان را از چپاول. و پرهیز از دام را دریافت. راه گریز را ادامه داد, پس 
فهتر ام او ب وشت یس وه افتاد. در خرگاه یاقوت صندوقهائی پر 
از کلاه برنس و زنجیر و مانند آنها بود, که آورده بود تا برای نمایش پر سر 
اسیران بنهد, گروهن از سرداران علی بن بوبه پیشنهاد نمودند؛ آنها را 
برای پاران اسیر شده یاقوت : بکار گیرند, کلاه‌ها را بر سر ایشان و زنجیرها 
بر پاهایشان نهاده و در اردوگاه و سپس در شهر به نمایش گذارند. علی بن 
بویه نپذیرفته گفت: بهتر است به جای آن, از دشمنانی که خدا ما را بر 
ایشان پیروزی داده است گذشت کنیم و خدا را بر این نعمت 7 
گزاریم, که این روش برای پیشبرد کار بهتر و از طغیان" بدورتر است. 
ِِِ روز آدینه به «زرقان» و روز شنبه به «دینکان» رسید. پناهندگان, 
۰ زر کاق مردم, به نزد اه قی‌آهدند و او همه .را می‌پذیرفت و 
خوش رفتاری و خوش زبانی می‌نمود. و از کسانی که به او بدی کرده پابد 
گفته بودند شم پوشید, تا دل مردم بده آرامش یافت و ذدشمنانش تسلیم 
شدند. او در بیرون شهر شیراز اردو زده, در شهر جار کشیدند که عدل و 
داد برای همگان است ۴ را نباید آزار داد, ور 


کار و بهره‌برداری از زندگی بروند. ولی چنانکه به خواست خدا گزارش 
خواهیم داد, او پس از مدتی ناچار شد به سیب افزایش خواستهای 
سپاهیان, رفتار خود را تغییر دهد. 

نیز در این سال, نامه‌ای [1] با تاریخ سه شنبه چهارم محرم از ابو جعفر 


[ (1-)] : نامه‌ای نیز در تاریخ 4 ذی حجه 321 درباره همین جنبش 
بویه‌ای, از علی بن خلف آبن تناب به وزیر خصیبی رسیده بود (خ 3 ۳32/. 
پس پیش امدهای. بویئیان در این ماه‌ها بوده است. 
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که کارگزار خراج و آبادیهای بصره و اهواز بود برسید. که: نامه‌هائی به من 
زنتیده کهنیارآن متدامنم یه اضتمان درامده‌انده وبخی‌از سردازان ری 
او که فرمانده «ماه بصره» بوده و ی بن بویه خوانده می‌ شود از وی 
جدا| شده, دارائی فراوان به دست آورده؛ به ارجان گریخته است. او در يك 
نامه به من نوشت که پیرو سلطان است. و از وزیر اجازت می‌خواهد که به 
پات یا اناوت رای 1۱ ]ار اسان تور 
ش کیراین ال ۱322۱ باران اب‌ظاص فرعطی با کی ‌هاب سای 
«توجح» و «سینیز» پیاده [2] شده, به شهر درامدند. چون از کشتی‌ها دور 
شدند, نماینده یاقوت که فرماندار شهر بود, کشتی‌های ایشان را بسوخت. 
سپس با هم یاری مردم با قرمطیان جنگیده گروهی را کشته هشتاد مرد که 
یکی از ایشان به «ابن غمر»* شناخته می‌شد اسیر کرد. فرستاده محمد 
بن یاقوت؛ این اسیران را انگشت نما شده به پایتخت آورد. 
بر سر «ابن غمر» چند شاخ نهاده, همه را دراعه‌های دیبا پوشانيده, 
برنس‌ها بر سر. سوار بر شتران گردانيده. به «دار السلطان» برده زندانی 
کردند. 
نیز در این سال, قاهر, اسحاق بن اسماعیل ۳ [3] و ابو سرایا نصر 
بن حمدان [حمدانی ] را کشت [زنده به گور کرد ]. 
انگیزه کشتن اسحاق [نوبختی ] آن بود که قاهر پیش از خلیفگی خواسته 
بود کنیز کی به نام «رتبه »> را که به زیبائی و خوش آوازی نامبردار 9 
بخرد و اسحاق روی دست او رفته. به بهائی گرانتر خریده بود. انگیزه 
کشتن ابو سرایا نیز آن بود, که کنیزکی دیگر را که باز هم قاهر پیش از 
0 می‌خواست.؛ او خریده بود: 
ثابت [4] از يك خدمتگزار که هنگام کشتن آن دو در آنجا بود حکایت کند 
که: 


[ (1-)] مولا برده آزاده شده است. 


[ (2-) ]۱ : دو شهر ساحلی فارس (معجم البلدان). 

[ (3-)]: ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل بن ابو سهل بن نوبخت. اقبال 
آشتنانی او را در خاندان نوبختی ض‌ 1 - و19 شناسانده است. تجارب 
الامم/ ترجمه ج5 381 گزارش دامی که یاقوت هنگام گریز بنهاد, ولی علی 
بن بویه از آن پرهیز کرد و پیروز شد: ..... ص : 379 

[ (4-)] ثابت بن ابو سعید سنان بن ثابت (خ <: 371). از این خانواده 
تاریخ‌نگار که باقیمانده 

قاهر بیامد و بر سر يك چاه (که جایش را نیز یاد کرده) بایستاد و دستور داد 
اسحاق را در زنجیر بسته بیأوردند. پس دستور داد او را در چاه بیندازند, و 
ما او را زنده و در زنجیر بینداختیم 

سپس دستور داد ابو سرایا ۱۳ ی و ما او وا دز نک احشتیم. ند 
سرایا به زاری و خواهش بخشش پرداخت و او گوش نمی‌داد, بو سرایا به 
يك شاخ خرما که نزديك سر چاه بود در آویخت قاهر دستور داد. ما بر 
دست او کوفتیم تا شاخ درخت را رها کرد و ما او را با فشار به درون* چاه 
اند اختیم. 

شین دور <۵عهز۱ پر کنید ! ما خاك را در آن ریختیم و او ایستاد تا پر 
شد ! منزه باد خدای پر حور ار ریت شگفت‌انگیز است ! آنگاه که 
مونس [مظفر ] مقتدر را کشت می‌خواست ابو العباس بن مقتدر را به جای 
او به خلافت گمارد. 

همین اسحاق [نوبختی ] آنقدر کوشید, نلشلست, و برخاست.؛ تا ری او را به 
قاهر گردانید, او نمی‌دانست که دارد گور خود را می‌کند تا سرنوشت 
راست آید [1]. 

نیز در این سال ابو بکر بن مقسم [2 ] به خانه سلامت پرده‌دار آورده شد, 
زیرا هو کفتند: آق فران تاه گونه‌ای ناشتاخته و نو ساخته قرائت می‌کند. 
پنن این فتاه اد راما داونشان آوردند. آو سنن از ناز برستی یه نادر ی 

راه خود خستوان شده توبه نمود و کتابهاییش را بسوختند. 

نیز در این سال مردی که به ابو علی محمد بن الیاس شناخته می‌شد, از 
سفغد 


[ ()] از پزشکان دانشگاه جندیشایور بودند, چند معالجه پزشکی نیز در این 
کتاب (خ 5: 547/ 581). یاد شده است ن. ك: خ 5: 64د. 

[ (1-)۲] : خ 5: 85د. 

[ (2-) ]۷۱ : محمد بن حسن بن یعقوب (265- 354 ه) بیوگرافی او در 
معجم الادباء 6: 498/ 18: 150 و ندیم تج 35 به تفصیل امده است. که 


[ (3-)] ابو بکر احمد بن موسا بن عباس بغدادی, پیر مردم عراق در آن 
روزگار, به سال 324 ۵. 

در گذشت. چنین است در تاریخ اسلام. 

تجارب الامم/ ترجمه, ح5, ص. : 383 

بیرون آمده از کرمان گذشته به پیرامن «استخر» رسید و برای یاقوت پیام 
داد که خواستار پناهندگی به او است. چون یاقوت دانست که نیرنگ 
می‌زند. به جلو او در آمد, ولی ابن الیاس پایداری نکرده به کرمان 
1 

پس ماکان بن کاکی دیلمی به دستور فرمانروای [سامانی ] خراسان بر او 
یورش آورد و ابن الیاس گریخته به بخشهای فارس رفت, پس یاقوت با وی 
جنگیده و باز ابن الیاس بگریخت. 

نیز در این سال «حجریان» و «ساجیان [1» از قاهر بیمناك شده. پس از 
يك نقشه‌چینی او را دستگیر کردند. 


* گزارش. انکیزه دفستکیر ی قاهر: 


دز آغاز: چنان بود که ابو علی بن مقله, از پنهان گاه خود, برای «ساجیان» 
و «حجریان» پیام می‌داد. آنان را بر ضد قاهر بر می‌انگیخت و ایشان را از 
وی می‌ترسانید. 

حسن بن هارون [2 ]۲ نیز همین کار را می‌کرد. او شبانه پا پوشاك گدایان 
زنبیل به دست گرفته, و گاه با پوشاك زنانه, به دیدار ایشان می‌رفت و به 
خواستهای آنان شکل میداد و ایشان را از قاهر می‌ترسانید و به همیاری 
برای براندازی او می‌خواند. او به ایشان رسانید که قاهر دارد زندانهائتی 
زير زمین برای ایشان می‌سازد. او برای ترسانیدن «سیما [3]» از منجم او 
سود برد و چنان کرد که او به «سیما» گفت: من از راه ستاره بینی, برای 
نف از قاهر چم جاوض بان از امرپرهیت کی محسین ننبهارون: با چرداخت 


دویست 


[ (1-)]۷ : برای این دو گروه و اختلاف حقوق ایشان. ن. ك: خ 5: 330 و 
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[ (۱۲)2 + همان کس. است کهبا کمك عغلی ین یلبق من‌خواست:. لعن 

معاویه را بر منبرها آزاد نماید (خ 5: 3 و نیز هم او است که محمد بن 
: نیرمانی دبیر ابو ساج گنوسیست راء که بر ضد ابو ساج, برای بغداد 

جاسوسی می‌کرد. رسوا ساخت و پس از دستگیری نیرمانی, بر جای وی 

ظشست: (2 ۰:5 ۲287 رای شاصان نك با نشت‌نض 179 

[ (3-)] صولی در «اوراق» کهید: سیمای ضاخلی: یتسشن از این یش امد 

بیش از یکصد روز زندگی نکرد. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 384 

دینار به منجم, رای او را خرید [1] تا ترس از قاهر را در دل سیما, که 

علی به ی سی‌های اه اور داشت اه آو‌سان ترا تبون تسا 

خوابهائی را نیز یاد کرد که مدعی شد دیده است, تا ترس سیما از قاهر 

فزونی یافت. روز دوشنبه چهارم ربیع دوم کشاکشی میان غلامان 

«حجری» و غلامان «ساجی» رخ داد. ساجیان می‌گفتند: 

قاهر می‌خواهد «سیما» سردار ساجیان را نابود کند. سیما از «دار 

السلطان» بیرون آمده به خانه رفت. ,. ساجیان و با سردارانشان که 

خنک اقز ار نیز داشتندر به خانه او کرد آمدند* و تا بایان زوز در انجا ماندند؛ 

سپس رفتند و بامدادان پگاه, سرداران «ساجی» و سرداران «حجری» 

تک آمده, همم سوگند شدند که يك سخن باشند. سیس توده‌های حجری و 

ساجی را سوگند دادند. چون گزارش به قاهر و وزیر و پرده‌دار رسید کس 


فرستادند که بیرسد: از چه ترسیده‌اند؟ گفتند: «ما دانسته‌ايم که قاهر 
می‌خواهد سیما را دستگیر کند و ما را در سردابه‌هائی که ساخته است 
زندانی کند». فضل بن جعفر [بن فرات ] مامور شده بود به جای پرداخت 
نقدی مجازاتش که مصادره شده بود, سردابه‌هائی [برای خلیفه ] بسازد. 
قاهر که دانست شورشیان چه می‌گویند, به سلامت پرده‌دار,. دستور داد 
نزد ایشان رفته از سوی قاهر سو گند باد کرد, که چنین کاری نکرده, و 
اندیشه آن را نیز ندارد. اینها گرمابه‌هائی رومی است که برای 7 
می‌سازد. 

خصیبی [وزیر] و عیسای پزشك با قاهر گرد آمده گفتند: همه این فتنه را 
فضل ابن جعفر [بن فرات] بر پا کرده است. او اين گزارش را به ساجیان 
و حجریان داده است, زیرا که جز او کسی از این روند آگاهی نداشته 
است. مصادرت فضل [2] [بن جعفر بن فرات] با میانجیگری سلامت 
پرده‌دار بخشوده شده بود, تا بجای ان. سردابه‌ها را بسازد. قاهر دستور داد 
فضل بن جعفر [بن فرات ] را دستگیر کردند, وزیر خصیبی در پیش عیسای 
[پزشك ] از او خواستار پرداخت سیصد هزار دینار شد. فضل گفت: 


[ (1-)]۷ . متن: «فملا عینه ...» چشم او را سیر کرد. 

[ (2-) ]۷] : قاهر کسانی از جمله فضل را به نام اینکه می‌خواهد به ایشان 
کار وزارتی دهد احضار و سپس دستگیر کرد, ولی فضل که آگاه شده بود 
از آن روز پنهان گردید (خ 5: 429). 

تجارب الامم/ ترجمه, جظ, ص. : 385 ۳ " 
اگر پولدار بودم دیه و خانه ها* و خدمتگزاران و امد و شد شایسته ان 
خصیبی که گمان کرد گوشه‌ای به او میزند خشمگین شد و سخن 
ناشایسته گفت. که فضل پاسخ دندان شکن به او داد. وزیر خصیبی 
خواست او را بزند که شاپور خادم جلوگیری کرده گفت: من دستور دارم او 
را از هر گونه ناملایم نگهبانی کنم. پس او را به «دار السلطان» باز 
گردانیده و در همان زندان نهادند که اسحاق بن اسماعیل [نوبختی ] زندانی 
بود. 

روز سه شنبه پیج روز مانده از جمادی دوم [2 32 ] نامه ابو جعفر کرخی و 
نامه ابو یوسف عبد الرحمان بن محمد, که دبیر بانو [مادر مقتدر ] بود, 
رل که, یاران ابن رایق به «سوق الاهواز» ريخته, و بر دیگر بخشهای 
گوناگون اهواز نیز دست انداخته‌اند. همه کارگزاران معونتها در بخشهای 
گوناگون اهواز بدو پیوسته‌اند بجز محمد بن یاقوت که کارگزار معونتهای 
شوش و جندیشاپور بود و از ابن رایق پیروی نکرد, که او را همپایه خود 
می شمر د. 


خصیبی این گزارش رسیده را در یادداشتی برای قاهر نوشت. قاهر که به 
می زدن آغازیده بود, به سلامت [پرده‌دار] دستور داد نامه را بخواند, 
سپس گفت: رهبا خضییی رای ان تن اههد زایزنی کس اه خودش, ند 
نوشیدن باز گشت. سلامت.: عیسای [پزشك ] را برداشته به نزد خصیبی 
رفتند و تا نیمه شب به رایزنی پرداختند و بجائی نرسیدند.* سلامت به خانه 
برگشت., زیرا می‌دانست قاهر مست کرده و تا بامداد توان گفتگو ندارد. 
بامداد فردا, سلامت, به نزد خصیبی رفته. عیسای پزشك را در انجا یافت. 
زیرا که گزارش شورش ساجیان و حجریان را شنیده بودند, که خیال یورش 
بر دار السلطان دارند. خصیبی به عیسای [پزشتك ] پيشنهاد کرد, به دار 
السلطان برود و به قاهر هشدار دهد که آماده باشد و اگر خواب باشد 
بیدارش کند. عیسی رفته هر چه کوشید نتوانست قاهر را بیدار کند, به او 
: ۳ برون آمدن آفتاب می نو شید اگر هم برخیزد, مستی را کاری 
نتواند کرد. ۱ 

حجریان و ساجیان که به نزد «سیما» گرد آمده بودند. سوگند همدستی 
برای 

گرفتن خانه خلیفه [1] و دستگیری قاهر یاد کردند. سیما گفت: اگر درست 
می‌گوئید که اماده کار هستید. برخیزید هم اکنون انرا پیاده کنیم, ایشان 
گفتند: بگذارید تا فردا, که روز بار تشریفاتی است, او بیرون می‌اید و ما او 
را خواهیم گرفت. سیما گفت: اگر اکنون پراکنده شوید, و کار را ساعتی 
دیگز«به نس آندازید کزارش آن به او خه‌اهد, ر سید و آماده خواهد شد و بر 
ما خواهد تاخت و ما را بر خواهند انداخت. 2 
شده به دار السلطان آمدند. سیما بر هر يك از درها يك غلام «ساجی» و 
یکی «حجری» و با هر يك جوخه‌ای* از آن دو گروه به نگهبانی نهاد, 
همه دروازه‌ها را بگرفت, , خود به دروازه بزرگ [2] رفته, دستور یورش 
داده, همگی در يك هنگام به درون آفذند. گزارش هنگامی به سلامت 
[پرده‌دار ] و خصیبی [وزیر ] ر سید که در خانه خصیبی بودند, خصیبی با 
پوشاك زنانه بیرون امده, پنهان شد, سلامت نیز به «مشرعة الساج [3 » 
رفته پنهان شد. 

هنگامی که ساجیان و حجریان به خانه ذرآهذنده: «سیما» به درون نیامده, 
بر جای خود دم دروازه بزرگ بایستاد. و همینکه قاهر دستگیر شد. او نیز به 
درون رفت. 

جچون قاهر از آمدن غلامان آگاه شد, از مستی به هوش آمد به بام گرمابه 
بخش زنان بگریخته پنهان شد. چون غلامان به اطاق نشیمن او درآمدند او 
را نیافتتد. و هر کن را آنجا .بوده ماتند زيركت خدفتکزاز و عیسای پزشكت: .و 
اختیار قهرمانه, 


[ (1-)]۷ . متن: «دار الخلیفه ...» یکی از جاهای استثنائی است که 
مشکویه آگاهانه خلیفه را به جای سلطان به کار رده است. 

[ (2-) ]۷ . متن: قبات الغاهة :. ۰ دروازه همگانی. 

[ (3-) ]۷ . بخشی از کرانه دجله بود که کپرهائی از نی ساج در آن ساخته 
شندخ فقیر ان کی تشیره.در آن-ر ند کی مق کردنق شاید «ساخیان» که خی 
از بینوایان سپاه خلیفه بودند, از این مردم بوده يا به ابو ساج نسبتی داشته 
باشند. از سرداران «ساجی» ما کرد دیلمی در خ 5: 500, 505, 532 و 
رهبر ایشان «سیما» از سران کودتائی که قاهر سنی را برانداخت و راضی 
نیمه گنوسیست را بجای او نشانید, در خ 5: 448 دیده می‌شود. برای 
اختلاف حقوق «ساجیان» با «حجریان» ن. ك: <5: 414 و پانوشتهای ص 
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تجارب الامم/ ترجمه, ج 5. ص: 297 

دستگیر کرده به نگهبانی سپردند. يك خدمتگزار کوچك را نیز که گرفته 
بودند با تبر زین [1] زدند تا پنهانگاه او را نشان داد. چون بدرون رفتند. او 
را بر بام گرمابه دیدند که دستمالی دیبا [2] بر سر و شمشیر برهنه به 
دست داشت. کوشیدند با زبان خوش به پائین آید, به او گفتند: ما بردگان 
تو هستیم و بد تو را نمی‌خواهيم, ما خواهان اطمینان بر جان خویش 
هتم او ان بانین آمدن خودداری کرد, یکی از ایشان تیری * راز در کمان 
نهاده به ت__ او نشانه رفته گفت: اگر پائین نیائی آنرا در گلوگاه نو 
می‌نشانم ! ینس پائین آمد و او را دستگیر کردند و این چاشتگاه روز 
چهارشنبه ششم جمادی دوم [3 سال 322 می‌بود. ۱ 
پس او را به زندانگاه بردند و به اطاقی رفتند که طریف سبکری [4] در ان 
بود. 

در را باز کرده طریف را یافته زنجیرش بشکستند و آزادش نمودند. قاهر را 
بجای او زندانی کرده, گروهی نگهبان از ساجیان خخربان بر ان نهادند. 
بساو حیاول تس وی اهر بالم ان ات 5 





اشاره 


چون غلامان ساجی و حجری قاهر را دستگیر کردند. خواستار جایگاه ابو 
العباس پسر مقتدر شدند. یکی از جانشینان زيرك خادم, جای او را نشان 
داد و بر آو در آهدهه به خلیفکی: : بر او سلام دادند, او را بیرون آورده بر تخت 
نشانده سرداران ساجی و حجری, طریف سبکری و بدر خرشنی [6] با وی 
بیعت نمودند و لقب «راضی بالله» 


[ (1-)]۷ . متن: فضربوه بالطبرزینات .. 

[ (2-)]۷ . متن: و علی راسه مندیل دیبقی ... 

[ (3-)۷ . متن در اینجا جمادی الاخرة و در خ 5: 457 و ابن اثیر جمادی 
الاولی آمده است. 

[ (4-)]۷: همان کس است که از توطثه علی بن یلبق و حسن بن هارون 
(لعن کنندگان معاویه) علیه قاهر, او را اگاه کرده بود (خ 5: 418 و 413). 
[ (5-)] : هر چند گنوسیستها در براندازی مقتدر تا حدی دست داشتند 
ولی فِ گزینش قاهر بر جای وی اشتباه ِ (خ 15 7 همه 
یازا رام کر (خ 5: 424). 

[ (6-) ]۷۱ : نسبت به خرشنه, نقطه‌ای در اسیای صغیر است. 
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گرفت. او دستور داد علی بن عیسی [1] و برادرش عبد الرحمان بيامدند و 
با ایشان به.رایزنی: دز کارهایش پرداخت, علی ین عیشبی به او اموخت که 
باید بنا بر مرسوم, او برای خود درفشی افراشته دارد* . پس درفش را 
آوردند و او آنرا به دست خود برافراشت سپس دستور داد انرا نگاهداری 
کنند. نیز به او پیشنهاد کرد که مهر خلیفگی را بگیرد. بنتن فهر دا اترا به 
را 
آن در سه سطر نوشته بود: محمد رسول الله, باز پيشنهاد نمود که که مهر 
خلیفگی قاهر را نیز از خود او بگیرد. کس فرستاده در راه بر قاهر باز 
کرده, مهر را خواست و او بداد. نگین آن یاقوت سرخ بود که بر آن نوشته 
بود: «بالله, محمد الامام القاهر باللة اضر المق‌منین: یقق» آثرا برای راضی 
پردند و سور داد انز به سنگتراش ماهر خزآنته سپردتت, تا آن نفش ر۱ 
پزجوده تام ز اصم‌خالله وا ثر آن د اشته. 

علی بن عیسی پیشنهاد نمود که دادرس ابو حسین عمر بن [2] محمد و 
دادرس ابو محمد بن ابو شوارب [3] و دادرس ابو طالب بهلول [4] و 
کره‌هی. از شاهدان و نزدیکان دار السلطان بیایتد و آمدند: دادرش, ابو 


۱ 
جمع کرد و پنجاه دینار از جیب شلوار [6 ], در آورده برای احتیاط در خانه 
نهاد و رفت و پس از تیمه شب" به خانه بازگشت. ار 


همراه سه گواه و طریف سبکری 


اس گر آفاو ور خر و که هه ها 0و 
[ (2-)] بیوگرافی او در خ 5: 319 پانوشت گذشت. 
[ (3-)] در تاریخ اسلام در همین سال 322 و نیز در تکمله گوید: نام او 
1 (۲)۸ مجمد بن احمد بن اسحاق بن بهلول, ابو طالب انباری. در تاریخ 
اسلام گوید: او به جای پدرش کار دادرسی مدينة المنصور را انجام می‌داد 
و به سال 348 در گذشت. 
[ (5- -) ] بیوگرافی او در ذیل «اخبار القضاة» تا لت ابو عمر کندی ص 273 
آمدة است: 
[ (6-)]/۱ . متن: فی حجزة سراویله .. 
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به اطاقی بردند که قاهر در آن طریف چند بار به او گفت: ای سرور 
من بگو! پاسخ داد: و ی و آیا مرا 
2 و 0( 
تو و همه خویشان و اولیا هست. من انرا از شما بر نمی‌دارم و به هیچ راه 
شما را حلال نمی‌کنم. برخیزید !! ما برخاستیم و چون دور شدیم به طریف 
پرخاش گرفتم و سرزنش بسیار کردم و گفتم: اين چگونه رایی بود که ما 
را برای مردی آوردید که هنوز آماده نیست, دستنوشت او با گواهی دبیران 
و سپاهیان گرفته نشده است. شایسته بود اینها را انجام می‌دادید, سپس 
هاازنا قف‌آهردید 
پس ما را به نزد علی بن عیسی بردند. او پرسید و ما پیش آمد را باز 
گفتیم. او اخم بر روی خود آورده گفت: باید خلع شود. گفتگو ندارد. کار و 
رفتار او آشکار است؛ کیفر او بر کسی پوشیده نیست. من 1 : تشکیل 
دولتها با ما نیست., با شمشیرداران اس وا ایکا اون مسا 
داشتن پیمان سودمند هستیم ! من نیز از او همان شنیدم که برای تو گفتم, 
شایسته نبود که پیش از محکم کاری* ما را رو به رو کنند! او خشمگین شد 
و چون هنگام نماز بود برخاستیم. دادرس ابو الحسن محمد بن صالح گفت: 


من این را از وی شنیدم؛ و چون بامدادان به دار السلطان رفتیم به او 
گفتند: 


[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: چون قاهر را دستگیر کردند, در 
اطاقی نشانده, از وی پول خواستند. او که با راضی بد کرده بود, سختگیری 
او را انتظار داشت و هر چه او را شکنجه دادند به چیزی خستوان نشد. 
پس به دستور برخی از مردم او را میل کشیده کور کردند و باز شکنجه 
دادند و چیزی نگفت, پس اندك پول و ابزار که داشت بگرفتند. 

در تاریخ اسلام آقده ازست که داندیی ابو سین کفت: .مه و اکن 
رفته گزارش آنچه در پنهان انجام شده بود به او داده, گفتم: بهنر است 
پنهان بماند, آن نستدند و گفت: 

مرا با او رها کن ! [۷: ابو حسین عمر مانند پدرش محمد بن یوسف ضد 
گنوسیست و صادر کننده حکم قتل حلاج است. او از سقوط قاهر بیمناك 
است (خ 5: 319- 220 پانوشت پایان کار قاهر که به گدائی می کشد نیز 
در (خ 6: 118) خواهد امد]. 
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با دادرس ابو حسین و سه تن از گواهان به پیشگاه راضی گرد آمدیم. او به 
مفلح سیاه اشارت داد. تا سه تن از برادران او را آورده بر دست راست او 
نشانید. ابو علی کاغذی از آستین بیرون آورده باز کرد و از آنها «سوگند 
بیعت» بگرفت. 

سپس راضی اشارتی دیگر به مفلح سیاه داد. او دو برادر دیگر را آورده به 
دست چپ او نشانیده, ا ایشتان نیز بیعت. گرفته شند. سپس ابو علی [بن 
مقله ] کاغذ را به دادرس ابو حسین داد و از وی بیعت گرفت. ما نیز 
دستنو شت خود را در آن کاغد نه. خواهی: بر بیعت کنید بان نهادیم و بیرون 
شدیم. 

سا هاش ان کر و ها هرا از ای اه این 
بن عیسی پنهان داشته, بخت یشوع [1] , بن یحیای پزشك را خوانده, يك 
ی 2 
قاهر را کور کرد. ۲ ۳ 

علی بن عیسی روز چهار شنبه را تا شبانگاه به گرفتن بیعت برای راضی از 
دادرسان. فرماندهان, دبیران دیوانها, غلامان ذرانید. راضی از وی 
خواست تا وزیری* او را عهده‌دار شود ولی وی خودداری کرده گفت: توان 
آنرا نداد «سیما»:بیشنهاد ‌نمود که به. ابه علن ین ضفله: وا نداو شتود که 
کارهای دیگر را نیز تعهد می‌کند. 1 من نیز او را به 


[ (1-)] : پزشك ساکن بغداد م 329 ه (طبقات الاطباء و النجوم 
الزاهرة). 

[ (2-) ] صولی در «اوراق» گوید: راضی [خلیفه ] علی بن عیسی و برادرش 
ابو علی عبد الرحمان ابن عیسی را به کار خوانده. وزیری را بدو پیشنهاد 
کرد. او سالمند بودن و ناتوانی خود را بیان کرده اشارتی به برادر خود کرد, 
که نام و کار وزیری پا او باشد و من سیاست و کشور داری و گرفتن 
مالياتها را با همه رنج آن زیر نظر گیرم, سپس چون دید برای هزینه بیعت 
نیز درمانده‌اند, پیشنهاد را پس گرفت. ولی او به نامه‌پراکنی: برای گرفتن 
بیعت از استانها و رسیدگی به کارهای مهم ادامه می‌داد. برادرش نیز زیر 
نظر و به دستور وی کار این کو: تا یادداشت ابو علی بن مقله به سیما 
مناخلی [سردار ساجیان خ <5: 448] رسید که دستور و بود, ۳ ترفندی 
به زودی پانصد هزار دینار. برای هزینه بیعت فراهم سازد. که او پانصد 
2 دینار سود آن را نیز به او خواهد داد. رساننده یادداشت. دبیر جوان او 
بنام 

ابن عیسی ازادی فضل بن جعفر [بن فرات [1]] را خواستار می‌شد که 
انجام گرفت. پس راضی فرمانی برای ابو علی بن مقله [2] امضا نمود و 
او بامداد پنجشنبه هفتم جمادی یکم [3 ] سال 2 بیامد. 

علی بن عیسی و برادرش عبد الرحمان نیز آمده, پیش او ایستاده, کسانی 
زا. که هی آهدنده نیو کنذ .میدادند. و برای آوربیفت می‌کرفتتد: فص بن 
جعفر [بن فرات ] و حسن بن هارون دیر کردند. [4] خلعتهای وزیری به ابو 
علی بن مقله مقله پوشانیده شد و سیما و طریف سبکری و دیگر سرداران و 
غلامان و خدمتگزاران ویژه, همراه او سوار شدند. حسن بن ها رون 


[ ()] ابن جعفر بود که برای او نیز دو هزار دینار نقد و چند برابرش را پس 
از آن تعهد کرده بود؛ همینکه مناخلی پادداشت پانصد هزاری را به راضی 
نشان داد, علی بن عیسی را خواسته یادداشت را برایش خواند. او گفت: 
اکنون امیر مومنان به زکات نیز نیاز دارد, من که برخی از آن را نیز 
نمی‌توانم تأمین کنم ! هر گاه این مرد بتواند اين پول را بیرون آورد, بهتر 
است به دییری گمارده 9 پس خودش به خانه رفت و بنشست. راضی 
از اين پانصد هزار دینار يك درم نیز به ما نرسید, چه از مال خودمان و چه 
[ (1-) ]۱ : گرفتاری فضل را در پانوشت خ 5: 444- 450 ببینید. 


[ (2-)] در تکمله چنین است: در حالی که او در خانه ابن عبدوس جهشیاری 
بود. 

[ (3-)۷ : متن. مانند ابن آثیر: «جمادی الاولی» است ولی در خ 5: 453 
جمادی الاخرة آمده است. 

[ (4-)] : فضل از خاندان فرات است که همگی شیعی بودند (خ 5: 
5 با رفض آشکار (خ 5: 189) و برای انتقال حکومت از عباسیان به 
طالبیان می‌کوشیدند (خ 5: 170 پانوشت) کوشش فضل برای براندازی 
قاهر سنی و اوردن راضی تعلیم یافته شعر بشار نزد استادی چون صولی 
(خ 5: 475 پانوشت) و نویسنده اعلامیه دفاع از شیعیان برابر حنبلیان (خ 
5: 495- 496) چشم گیر است (خ 5: 449). حسن بن 1 تبز با از آد 
کردن لعن معاویه (خ 5: 413) ایده‌ئولوژی گنوسیستی خود را آشکار کرده 
است. کوششهای پنهانی و آشکار او برای آوردن راضی به جای قاهر از 
فضل کمتر نیست (خ <5: 41). دیر آهدن اینان:به مخلنسن بیعت: نشان 
دهنده بی‌میلی به تظاهر است, يا خود ایشان از سنیان می‌ترسیده‌اند و یا 
مشکویه می‌خواهد رنگ گنوسیستی این کودتا را پنهان دارد.- ن. شك: 
پانوشت ص 179. 
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و ابو بکر بن قرابه نیز اشکار شدند و به دیدار ابو علی بن مقله رفتند و به 
خانه خود باز گشتند. 

ابو علی تن مفله ووبری.را با تیکو کارزی آغازنده هی گفت: من هنگام پنهان 
شدنم با حون پیمان بستم که به کسی بد نکنم و نذرها کرده‌ام [1]. او 
برای وفای به آن نذر, 


[ (1-)] نگارنده تکمله می‌افزاید: در يك نشست که مردم به گرد ابن مقله 
آمده بودند گفت: من در خانه ابو الفضل بن ماری نصرانی پنهان بودم. دو 
باس اد فان فایی گرارش او روسنس ارس یی 
من نشسته با ابن ماری گفتگو می‌نمودم, که همسرش به ما گفت: کوچه 
پر از سواران با شمع و مشعل شده است. هوش از سرم پرید و ابن ماری 
مرا جز یت ابا ر کاه پنهان کرد. خانه فرو گرفته و بازرسی شده به انبار کاه 
رتور افزه: با دست کاوش می‌کردند. من که یقین به گرفتاری داشتم با 
خدا پیمان بستم, که هر گاه مرا از چنگ قاهر, رها سازد, از بسیاری گناهان 
بپرهیزم, و هر گاه به وزیری گمارده شوم, پنهان‌شدگان را پناه دهم, 
دیه‌های مصادره‌شدگان را ان سازم, و بر طالبیان موقوفه‌ها بنهم. هبوز 
پیمان نذر من پایان نیافته بود که بازرسان بیرون شدند و من جای خود را 
عوض کردم. 
هنوز آبن مقله خلعت وزیری را بیرون نکرده بود که نذر خود را انجام داد. 


ابن توابه نیز خلعنامه قاهر را نوشت که بر منبرها خوانده شد. 

کرده بود, از سوی راضی گرامی داشته و خواجه حرمسرا شناخته شد. 

ابن مقله, ابو الفتحع فضل بن جعفر [ين فرات] را ؛ به جانشینی خودش در 
کارها گمارد, خوزستان را به ابو عبد الله بریدی و بصره, شوش 
جندیشاپور خوره‌های دجله, بادوریا, آنبا, نهر سیر, قطربل و مسکن را به 
برادران او واگذار نمود, به علی , بن خلف نن تناب [خ 3 341- 2 نامه 
نوشت که بر کار فارس و ان استوار بماند. کارگزاری واسط را که 
علی بن عیسی برابر دویست هزار کر جو, ده هزار کر برنج, چهار صد کر 
کنجد و يك میلیون و چهار صد هزار درم با حسن بن هارون پیمان بسته بود, 
به همو واگذار نمود. قراریطی را به دبیری این یاقوت گمارد. بازرسی 
دیوان فرات را نیز به او داد. پس او برای پرده‌دار شدن محمد بن یاقوت 
کوشید و پانزده هزار دینار به «سیما» داد تا به راضی وانمود کند. 
پرده‌داران جز محمد بن یاقوت را به ریاست نیذیرند. و به همین وجه یکصد 
و بیست هزار دینار در سیاهیان هزینه کرد. ابن مقله از اين رفتار خشمگین 
شد, چه او آبن رایق را که در «باسیان» بود, برای پرده‌داری خواسته بود و 
نمی‌خواست او را تغییر دهد. 

تجارب الامم / ترجمه, جظ, ص: 393 ۲ 

زندانیان قاهر, از سرباز تا دبیر. همه را ازاد کرد, او عیسای پزشك و 
اسحاق بن علي قنائی ال زا کم اضی دبال نمی کرد تین آزاد نموو: ور 
پس از 1 ری درباره عیسای [2] پزشك ی و او را مصادره 
کردند*. قاهر اعتراف کرده بود که سیرده‌هائی از زر و سیم [3] و عطر 
نزد او نهاده است. که همه را از وی ستاندند. پس درباره ابو العباس 
خصیبی [4] گفتگو کرد, تا امان نامه برای او با دستینه راضی نوشته شد و 
ابو علی وزیر ان را با یادداشتی دستنوشت خود با بهترین احترام. برای 
خصیبی فرستاد تا اشکار شد, و دیوان دیه‌های ویژه, تازه ساز [< ] عباسیه, 
فراتیه مصادره شده از ام موسا [6] نذیر. شفیع لوْلوّی, دیه‌های مخالفان 
توا بیابان؛ دیه‌های مادر بزرگ (مادر مقتدر 71( و دو دیوان بازرسی 
خاور و باختر را به او سپرد, برای خود او غیر از حقوق دبیرهایش در این 
دیوان‌ها, ماهیانه يك هزار دینار مقرر کرد. راضی بدر خرشنی [8] را نیز به 
فرماندهی پلیس مدينة السلام [بغداد ] بگمارد. 


[ ()] پس چون ابن رایق به «مداین» رسید, راضی به او دستور داد به 
پائین به سوی واسط برگردد و آن را به کارگزاریهای او در بصره افزود. 
ابن رایق در رامهرمز بود و می‌خواست به اصفهان شود, که به او نوشتند 
به بالا بیاید. پس ابن یاقوت در يك «طیار» و ابن رایق در يك «حدیدیه» به 


يك دیگر رسیدند و با اشارت از دور سلام دادند ولی از جا برنخاستند, ابن 
یاقوت آمد, و با سران «حجریان» و «ساجیان» دندان کرده نزد راضی 
رفت. پس خلعت پوشانيده. به سرپرده‌داری گمارده شد. ِِ برای دیدار 
اوتهبه این دی "راهن رقف ای برای جح زين معله ی لقن 
[ (1-) ]۱ ۳ 6 وخ 0: 330). 

[ (2-)] پزشك ویژه قاهر که در روز دستگیری قاهر با او دستگیر شد و 
شاید ذمی بودنش او را از مرگ رهائی بخشید (خ 5: 452). 

[ (3-) ]۲۷ : متن: اودعها ایاه من العین و الورق و الطیب .. 

[ (4-)] : اخرین وزیر قاهر از 15 ذی قعده 321 تا 6 ج 2 ۵. 

[ (6-) ]۷ . متن: المقبوضة من ام موسی. ن. ك: خ 5: 163 و 383- 84د. 
[ (7-)]۷ . متن: ضیاع الجدة والدة المقتدر ... (- خ 5: 388). 

[ (8-) ]۷ : خ 5: 453 پانوشت. 
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چون راضی به خلیفگی نشست. نامه‌هائی از ابو جعفر کرخی [1] و ابو 
یوسف [2] دبیر بانو [مادر مقتدر ] برسید که از چنگ محمد بن رایق در 
اهواز به بخشهای «دور راسبی» گریخته‌اند. پسران بریدی نیز در نهرهای 
اهواز پنهان شده, از شهری به شهری می‌گريختند. 

گزارش بر کناری قاهر از خلیفگی و نشستن راضی بر جای وی و نامزد 
شدن ابن رایق برای پرده‌داری [3] درباسیان به ابن رایق رسید. پس با 
شتاب به واسط بازگشت*. و به بصره نرفت. [ابو جعفر] کرخی به بصره 
بازگشت و از آنجا به «غیله» اهواز آمده به کارگزاری پرداخت, تا هنگامی 
که آبن مقله آنجا را به پسران بریدی سیرد. 


گزارش آغاز کار ابو الحسن علی بن بویه دیلمی: 


ِِِ پیوست. 1 بدو سپرد. و 

هنگامی که او را به نزد برادرش وشمگیر به ری فرستاد, کارگزار «کرج» 
از پرداخت مالیات کوتاهی کرد و علی بن بویه برای گوشمال او با کمتر از 
یکصد تن یاران به کرج فرستاده شد. او در آنجا بماند و دیلمی بسیار به 
کرد آو. آمده: بیر امن سیصد تن شدند. مرداویج که نگران شده بود در 
نامه‌ای از او خواست که باز گردد, او دست به دست داده, به چون و چرا 
پرداخته. بیش از پانصد هزار هزار [؟] در اندك زمان مالیات کرج را 
مرداویج نگران شده او را تهدید کرد و با همیاری برادرش 
وشمگیر در صدد دستگیری او بر آمد و او نیز بترسید. 

علی بن بویه هنگام بیرون آمدن از ری پرده‌دار خود احمد [طبری ] پدر ابو- 


[ (1-)]۷ : جانشین بریدیان در اهواز (خ 5: 425- 426). 

[ (2-)]۷ : ن. ك: (خ 5: 244). 

[ (3-)] ابن مقله او را نامزد کرد ولی محمد بن یاقوت با پرداخت پولهائی, 
پرده‌داری را برای خود گرفت. ن. ك: پانوشت (خ 5: 457). 

[ (4-)]ن. ك. خ 5: ۱( 

اسحاق طبری [1] که اکنون ان است [2], در ری به جای خود نزد 
و نز 

تک ای وگ 
بنوشت, که مرداویج برای همین کار و بسیج سپاه بر ضد او به ری نزد 
برادرش امده است. علی بن بویه که ترسیده بود, از کرج به سوی اصفهان 
رهسیار شد* تا به مظفر بن یاقوت پناهنده شود. در این هنگام در سیاه 
مظفر بن یاقوت هفتصد مرد دیلمی به سرداری فنا خسرو [3] پدر حسن 
دیلمی بود که روز گاری در بغداد سرپرستی پلیس را داشته است. 

پس چون به اصفهان نزديك شد, مظفر بن یاقوت برای جلوگیری او بیرون 
امد. با اینکه پیرامن چهار هزار مرد همراه داشت به سبب دشمنی 
برخی دیلمیان با فنا خسرو داشتند و برای او می‌زدند, در میان ایشان دو 
دستگی رخ داد و دو رگه‌ها [4] از جنگ دست کشیدند. مظفر بن یاقوت به 
فارس که پدرش یاقوت در آنجا بود بگریخت. پیرامون خهاز ضد تن از. آن 
دیلمیان به علی بن بویه پناهنده شدند تا شمار یارانش به هفتصد رسید, 
ولی او اصفهان را با سیصد تن گرفته بود. چون گزارش به مرداویج رسید, 


شد, علی بن بویه انجا را رها کرده با احتیاط به سوی ارجان رفت؛ زیرا که 
او اکنون در میان سپاه یاقوت که در فارس بود, و میان پسرش محمد بن 
یاقوت که در رامهرمز بود جامی گرفت, پس ایشان او را سبك مغز و 
فرومایه انگاشتند. او در ارجان فرود [ ۳ و بماند و برای یاقوت نامه 
نوشت. ۰ او از خراج ارجان دو میلیون درم بدست آورد و جز آن گنجینه‌هائی 
را نیز بیافت و کارهای خود را رو به راه کرد, تا به کرمان رود و 


[ (1-)] ابراهیم بن احمد بن محمد «الوزراء ص 63». 
[ (2-)]۱ : شاهد و جمع آن شهود گروهی از مردم بودند که به راستگوئی 
شهرت می‌یافتند و برای گواهی دادن به دادگاهها خوانده می‌شدند. در خ 
5 154 مانند ان نزد مانویان (بهارد مانی ص 33) شاهدان و سرشناسان 
در کنار هم نهاده شده‌اند.- 6: 390. 
۱ (3-) ]۷۱ . متن: و وجهم فناخسره والد الحسن 9 مشکویه, در همه جاأ 
خسرو را «خسره» می‌نویسد. 
[ (4-) ]۷ . متن: فتقاعد المولدون .. 
یه ها کان: بنن کاکین دیلمی که.ذر انجا یود بناهتده:شود. 
چون یاقوت به نامه علی بن بویه پاسخ نداد و او را نپذیرفت* او دوباره 
نامه نوشته وی را امیر و خود را بنده نامیده خواستا ر یکی از دو راه شد, با 
او را بیذیرد, پا اجازت دهد که به درگاه سلطان آخلیفه] رود. یاقوت 
نپذیرفت و با پسرش مظفر, تراغ نی بم نتو. آو اه اه غلی بر تون ند 
نوبندگان آمدء تا خنی در انجاباشد, اه با هم نامه نوشتهر مان خواسته: از 
جنگ دوری می‌جست,؛ ولی یاقوت می‌نرسید, زیرا شنیده می‌شد که ۳ 
بن: بویه نیرنگی ان کار 9 تا فارس را بگیرد. 
علی بن بویه هنگامی که پس از بیرون آمدن از ارجان در کازرون و ِِ 
«شاپور» می‌زیست. پیرامون پانصد هزار دینار از گنجینه‌های بسیار که 
یافته بود بدست آورد و نیرومند شده, مردانش فزونی يافتند. 
چون به نوبندگان آضذ: ابو طالب زید بن علی, هزینه‌های او را بعهده گرفته 
روزی پانصد دینار خرح او را ظف دا هنکاهن که یاقوت به جنگ او آمد 
سخت بترسید., زیرا سیاه یاقوت هفده هزار مرد از گروه‌های گوناگون 
«ساجی», «حجری» و «پبادگان مصافی» و «دیلمیان» و گروه‌های دیگر 
بودند و علی بن بویه, تنها هشتصد مرد همراه داشت. او درخواست کرد که 
به او راه د هد تا باز گردد*. یاقوت نیذیرفت. , زیر| به دارائی بسیار و شمار 
اندك یارانش چشم دوخته بود, علی بن بویه ایستادگی نکرده به سوی «بیدا 
[1]» پس نشست. ولی یاقوت از آن نیز جلوگیری کرد و دو روز در بیرون 


شهر «استخر» با وی جنگید که یاقوت برنده بود و بر طمع او و ترس علی 
بن بویه بیفز ود. او در خواست یافتن راه باز گشت را بیشتر نمود, ولی باز 
هم پذیرفته نشد, تا آنجا که در روز پنجشنبه دوازده شب مانده از جمادی 
دوم سال 2 تا به پای جان جنگید. 
پل تیلمیه کض در آن رفتخی را وید ویو ترآنم کعت سشن یله مرد؛ 


سا که مرب سا اش( لها سر تم 
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پیاده شدند و سپرهای خود را نزديك هم گرفته. به پیش می‌خزیدند و با 
اشتلم [1] همه یاقوتیان پیش روی خود را به پس می‌راندند. ابو الحسین 
احمد بن بویه نیز همراه با پیرامون سی تن, یورش آورد, یاقوت و همه 
پارانش هنگام نیمه روز گریخته به شیراز پس نشستند. علی بن بویه که 
گمان کرد, یاقوت, برای فریب نه کریزه به یس نشسته است. در همانجا 
بماند و تا هنگام عصر در پی او نرفت. و چون دانست که دشمن گریخته 
است, به سوی شیراز رفته, در دیه «زرقان» شش فرسنگی شیراز فرود 
آمده, بامذاد شنبه نیز از انخا به. دیه «دیکان» امد او چنین می‌آنديشید که 
یاقوت از شیراز دفاع خواهد کرد زیرا سیاه او* ناجنگیده پس نشسته و 
دست نخورده مانده است. او در يك فرسنگی شیراز اردو زد و چون شنید 
که یاقوت و علی بن خلف بن تناب از شیراز بیرون رفته ان و شهر 
بی‌نگهبان مانده 0 کرههی دیلمی و سپاهیان آضرخته برای نگهبانی و 
سامان دادن به شهر فرستاد. سنیان [2 ] و و ی پیادگان سیاهیوست. 
بردگان بومی [3] در بازار جلو ایشان را گرفتند. دیلمیان نیز هفتاد تن از 
ایشان را کشتند. چون گزارش به علی بن بویه رسید برادر خود ابو الحسین 
احمد را که أنْ روز نوزده ساله و بی‌ریش و دستهایش درست بود [4 ] با 
هشتاد مرد دیلمی به شهر گسیل داده. نزديك يك هزار سیاه پوست را 
کشتند و در شهر جار کشیدند که سربازان دولت پیشین و یاران یاقوت باید 
از شهر بیرون -روند و هر گاه کس؛ پمن از این آکهی, در آنجا بافت شود 
خون و دارائی او هدر خواهد بود. پس هیچکس از انان در شهر نماند و 


[ (1-)]۷ . متن: فاشتلموا و تقدموا ... مشکویه از واژه فارسی اشتلم 
۱ عربی از باب افتعال ساخته است. ما این واژه را در 
خ 5: 569 و خ 6: 203 نیز می‌بینیم چنانکه از «شیرازه» مشرز ساخته 
است (6: 314). ن. ك. خ 5: 468 و 471 و 483. 

[ (2-) ]۲۷ . متن: العامة بشیراز ... مشکویه در برخی جاها عامه را بمعنی 
سنیان گرفته است و خودش در خ 6: 415 گوید: العامة ... و هم الفرقة 
المعروفة بالسنة ... 


[ (3-) ]۷ , متن: مماليك للتناء ... 

[ (4-) ]۷ : به سال 324 خواهیم دید که در جنگ با علی کلویه دست چپ و 
انگشتان دست راست خود را از دست می‌دهد. 
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علی بن بوبه. به شیرار درامد. 11 ]شش آهدهای شگفت انگیز در انجا برای 
او رخ داد که به استواری دولت وی کمك می‌داد. یکی آنکه: هنگامی یاران 
او گرد آمده, خواستار مال شدند, و او چون نيك انديشید, دید آنچه دارد 
ایشان را بسنده نیست. او در لب 14 از همپاشیدگی است. دلش به 
شور افتاده. سخت اندوهگین شد. 

در آنگاه * که در اطاق نشیمن یاقوت به پشت دراز کشیده. می‌انديشید. 
ماری را دید که از گوشه‌ای از سقف بیرون شده به سوراخی دیگر در شد. 
او از ترس آنکه مبادا, در هنگام خواب بر سر او افتد, به خدمتگزاران 
ذشتور دای خردیان آوردم .مان وا از آن سوراخ بیرون اندازند. چون ایشان 
بالا رفته به جسنجو پرداختند. دیدند آن سوراخ به اطاقکی در میان دو 
سقف می‌پیوندد, چون به آو_ کفتند شور دام آنرا بات کونم. دیدن ندیم 
صندوق پول و ریخته‌گری در آنجا هست که پانصد هزار دینار ارزش دارد. او 
برخاست و نشست و آنها را پیش رویش نهادند و با خشنودی حقوق مردان 
خود را از آن پرداخته: ذولت را از لب پزتگام:به جائی استوار زشانید. 

ابو احمد فضل بن عبد الرحمان شیرازی [2] حکایت می‌کرد که علی بن 
بویه [در شیر از ] خواست پوشاکی برای خود ببرد. پس درزیگری ماهر 
خواست دز زیکر یاقوت را برای افبان کردنته دشنور داد اه وا ورن اه 
که از گوش کر بود, گمان کرد. گزارشی از سپرده‌های یاقوت نزد او دارند. 
و برای آن خواسته شده است. 

همینکه با وی به سخن آغازید درزیگر سوگند یاد نمود که, نزد من جز 
دوازده صندوق ننهاده, که نمی‌دانم در آنها چیست !! علی بویه در شگفت 
شندم؛ کسن با ا‌فرستانو:. آنها را آهفزدند.ه در انها دازانی فراوان: و توشاكت 
یار بات 


[ (1-) ]۷۱ کلفنودن بویئیان شیراز را روز شنبه 20 ج 2- 222 بود. 
چشم‌گیر است که سیاه بغداد و سردار سریانی نژادش یاقوت چنان منفور 
بودند که در برابر علی ین مه که خود از مرداویج ترسیده و گریخته بود 
1 ل. ك خ د: 36 

[ (2-)]/۲ : اين مرد که مشکویه از او نقل می‌کند پسر عبد الرحمان 
شیرازی است که به سال 297 دبیر سبکری کارگزار فارس بوده است. (خ 
5: 76). 


دبیر علی بن بویه تا به ان روز مردی نصرانی* از مردم ری, به نام ابو سعد 
اسرائیل بن موسا بود, که پس از مدتی او را به انگیزه‌ای که در جایش 
گزارش خواهم داد [1] بکشت و بر جای او ابو العباس احمد بن محمد قمی 
معروف به «حناط» را بگمارد. 
امير ابو الحسن علی بن بویه, پس از چیرگی بر فارس, سفیری به 
میانجیگری فرستاد که فارس از سوی [خلیفه] راضی بدو واگذار شود, 3 
پذیرفته شد که در هر سال افزون بر هزینه‌های همیشگی و استثنائی که 
می‌پردازد, هشت میلیون درم بفرستد. او برای وزیر ابن مقله در يك نامه 
سوگندها به دوستی او و پسرش ابو الحسین و کمك به ایشان یاد کرد و بر 
چنین سخنان تکیه نمود. وزیر ابو علی آشرن له شر اس شوال [2] سال 
2 همراه با فرستاده‌ای که ابو عیسی یحیا بن ابراهیم مالکی دبیر بود, 
خلعتها با درفش برای ۱ نداده 
است خلعت و درفش را به او نسپارد. چون مالکی به شهر نزديك شد, 
عل ند ما آهدق کات شم اما همراهی کرده, خواستار 
شد که خلعت و درفش را به وی بسپارد, مالکی گفت: 
او دستور دارد که تا مبلغ معین شده را نپردازد. انرا بدو بسپارد علی بن 
بویه به وی درشتی نموده, با فشار از او بگرفت و بپوشید و در حالی که آن 
درفش در پیشاپیش او افراشته شده توت به تیوه وتا مد مالکی مدتی در 
آنجا مانده مال را* مطالبه می‌نمود, ولی جز نوید امروز و فردا, , چیزی به 
دست تنیاورد, تا بیمار شد و در شیراز در‌گذشت و جنازه‌اش را در سال 
3 به بغداد بردند. 
هنگامی که ابو سعد نصرانی وزیری علی بن بویه را داشت. در گنجینه‌ها و 
سپرده‌ها بر او باز شد. ابو الفضل عباس بن فسا نجس [3], ابن مرداس و 
ابو طالب زید بن علی و جز ایشان از سروران شهر باقیمانده خراج سال 
به چهار میلیون درم رسانیدند. 


[ (1-)]ن. ك: خ 5: 470. که شاید مانوی بود و مانند همه هم کیشانش زیر 
پرده اهل کتاب زندگی می‌کرد. 

[ (2-)]۲۷ : بر کناری قاهر سنی و خلیفگی راضی نیمه گنوسیست به دست 
گنوسیستها در 6 ج 1 322 بود (خ 5: 453). ۱ 

[ (3-)] : عباس پدر علی خازن و محمد فسانجس وزیران اينده, در بصره 
۰.322 دررگذشت و به کوفه خاك شد (خ 6 196). 
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پس‌آندازها بیرون آورده شد, گنجینه‌ها و سپرده‌های عمرو لیث و یعقوب 
لیت [1 ] [صفاری ] و یاقوت و پسرش و علی بن خلف [بن تناب ] و دیگر 
سرداران [فراری ] سلطان به دست او افتاد. دارائی قلی بن بویه فزونی 


یافت گنج‌هایش آباد شد. مردان «ماکان بن کاکی» از کرمان بدو پناهنده 
می‌شدند. سپاهیانش بسیار شد و کارش بالا گرفت. 
اين گزارشها که به مرداویج رسید رستخیز بر پا کرده, به اصفهان آمد. این 
شهر پس از بر کناری ی ی ی بدانجاء 
هفده روز بی‌حکومت / بمانده [2 ], مرداویج برادر خود وشمگیر را بدانجا باز 
گردانیده بود اينك که مرداویج برای جلوگیری از 7 بن بویه به اصفهان 
امد, برادر خود وشمگیر را بجای خود به ری فرستاد و شیرج [3] بن لیلی 
سپهسالار را همراه پرده‌دار خود «شابشتی» با دو هزار و چهار صد مرد 
گ وی و سر درا سک ین بان ماسمایل ای را 
اهواز فرستاد تا با گرفتن انجا راه را بر علی بن بویه ببندد و میان او و 
سلطان [بغداد] را پرده کشد, تا هنگامی که از اهواز بر او یورش خواهد 
برد, راهی برای گریز جز مرزهای کرمان و تيز و مکران و سرزمین 
خراسان نداشته باشد. 
هنگامی که سیاهیان گیل [مرداویج] به «ایذج» فرود آمدند, یاقوت ترسید 
مبادا راه میان او و علی بن بویه را بر بندد, پس با پسرش به اهواز آمد. 
سلطان نیز کارگزاری جنگ و معونتهای اهواز را بدو داد. 

پس ابو عبد الله احمد بن محمد بریدی, افزون بر کارگزاری خراج و 
اهواز که از پیش می‌داشت., به دبیری یاقوت گمارده شد. و برادر 
او ابو حسین [بریدی] در پایتخت [بغداد] به نمایندگی برادرش و یاقوت 
برقرار شد. 


ار ارت مه فا دم ور کشت سس اور 
عمرو بر جای وی نشست که اسماعیل بن احمد سامانی در سال 287 او 
زا اسیر کرده:به بقداد.فرشتاد که در آنجا زنداتی شد: تا به‌سال 289.در 
گذشت (طبری 3 1931 و 2208 پ 6481 و 6713). 

[ (2-) ]۱ : 2 ك‌: ِ 20 دستگیری اهر 6 322 زود 

[ (3- -) ] در تکمله 
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سپاهیان مرداویج در آغاز شوال 222 به رامهرمز رسیده نماز عید فطر را 
ور انجا کزازخه: خطبه به نام مرداویج خواندند و به سوی اهواز رفتند. 
یاقوت بر سر پل «اربق» اردو زده» پل را ببرید. 

چون آبی که در زیر اين پل می‌گذرد تند است مردان مرداویج چهل روز در 
آنجا در برا, بر اردوی یاقوت ماندند و نتوانستند از آن آت بگذرند. یاقوت از 
یج بن خلف بن تناب نیز از راه آب از 
کرانه مهروبان به بصره رفت. سیاه 1 نیز از پل «اربق» دور شده, با 
کم مهن از ادن ان اب ده موی «مص فان وی زر 


۹ ژفتند تا از انجا به. آهواز زوند: 

بریدی * و یاقوت پس از رایزنی بر آن شدند که مونس غلام یاقوت را با 
چهار هزار مرد به عسکر مکرم گسیل دارند تا [سپاه مرداویج] را از 
گذشتن به مسرقان باز دارند. 

ایشان: کمان هی کردند. آن یام بنن از هل روت فاندن خشسته شیم و بارن 
گشته‌اند و در «عسکر مکرم» جز دو سه روز نخواهند ماند. ولی چون 
بدانجا رسیدند. مرداویج کلك ها از چوب و بی ساخته [1 ] پنجاه تن را ان ات 
گذران, پس مونس بگریخت و گزارش شکست خود را برای سرور خود 
تتردیرتا آنکه کمك‌های فراوان و سواران بسیار از بغداد برای ایشان رسیده 
بود, دو روز پس از گرد آمدن گیل‌ها پا ترا رها کرده به دیه «باد ریح» 
رفتند. آری ایشان از کاشتن باد, طوفان درو کردند [2]. یاقوت و یارانش 
که بسیار نیز بودند, به «باذ آورد» شده, از آنجا به واسط رفتند. محمد بن 
رایق کرانه باختری واسط را, برای او خالی کرد تا در ان اردو زد.. . 
چون علی بن بویه از رسیدن سپاه مرداویج به اهواز و گزارش پیش آمدها 
اگاه شد, تملق نامه‌ای دوستانه برای دبیر مرداویج نوشته, مالی داد و 


گروگانی فرستاد 
چاچی ؟! 
[ (2-) ]۷ . متن: «الی قرية الریح و هم بالحقيقة قد حصلوا من آمرهم علی 


الریخ:* گوتی فشکوبه به زبان.مادرق خود می‌اندنشیده و بعد آن را به 
۱ ل. نی ۵ 70 
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و مرداویج را رام کرد. ۳ 

بن بوبه پس از بیرون شدن یاقوت و علی بن خلف از ارجان, ان را به 
ابراهیم بن کاسك سپرد. 
ابو عبد الله بریدی که به دبیری یاقوت استوار مانده* بود, هنگامی که در 
بصره بود و در بستان «مقما» می‌خواست سوار طیار خود شده به واسط 
رود, گزارش کشته شدن مرداویج را در حمام اصفهان, دریافت کرد. 
همانگاه او ابو عبد الله بن جنی جرجرائی را برای جانشینی خود. به به اهواز 
9 به وی دستور داد که در بیرون اهواز, بلکه در يك فرسنگی آنجا 
بمان ! : و چون از بیرون رفتن گیلها و دیلمیان مطمئن شدی, پیادگان و 
صوارا نز دز اه کی سلقا تن بگمار, و سپس به شهر در آی [1]. 
مرد برای نگهیانی ی شهر 8 اهواز خواهم فرستاد. 
شبیتن .ابو علین:غلام. «خوذاب» دبیر بریدی از راه اب»قرا رشیدهر این ابه 


طاهر در اهواز و ابو احمد جستانی در «عسکر مکرم» استوار شدند. 

از ان سو نیز. ابراهیم بن کاسك که به اهواز خالی مانده چشم داشت. از 
ارجان به رامهرمز امد. پس علی بن بویه در نامه‌ای بدو دستور ایست داد, 
که تا سپاه کمکی از فارس به او نرسیده از انجا نرود. 

پس یاقوت, از راه «شوش» به «عسکر مکرم» رسید, چون گزارش آن به 
ابراهیم ابن کاسك رسید, از رامهرمز به ارجان بازگشت. پاقوت سپاهی از 
دیلم. ترك. خراسانی را همراه داشت و دلش به ایشان گرم بود و گمان 
می‌کرد که پایداری خواهند کرد. 

ابو عبد الله بریدی در «عسکر مکرم» به یاقوت رسید و به دست دو تن 
صندوق دارش, «ابن بلوی» و «اين سریج» سیصد هزار دینار برای سپاه 
هزینه کرد و آن را به ارجان 


[ (1-)]۷ : مشکویه با این بیان خود, زبونی سپاه بغداد و ترس ایشان را از 
مردم به پا خاسته نشان می‌د هد. مرداویح به تحريك بغداد در اصفهان 
کشته شده (خ 5 79«( و سردارانش اهواز را رها کرده‌اند, باز هم 
شا مور ار بغداد از بازگشت به اهواز بیم دارند. 
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گسیل داد* . علی بن بویه نیز بیامد و با او جنگید. یاقوت برای دومین بار 
شکست خورد و چنان گریخت که دیگر نتوانست بر پا ایستد و کمر ببندد, و 
از بسیاری عجمان و دیلمیان خود سودی نبرد. آری, فرمان خداوند ی 
تذارد ۱11 غلی‌سین نوتم باقوت را ها رانهرند بی ری کنو تا انسا که ار 
چیره شدن بویه بر اهواز ترسیدند. و ابو عبد الله بریدی پیام اشتی فرستاد 
ماهتا رای ی این ماه شرا ای را 
بنوشت فتاه ربهر اصتی اکلت مان اور رف 
پس علی بن بویه به شیراز بازگشت و فارس چنانکه گفتم [2] به علی بن 
بویه واگذار گردید, فرمان و درفش,؛ همراه ابو عیسای مالکی برای او 
فرستاده شد. 
ابو الحسن علی بن بویه, دبیر خود ابو سعد اسرائیل را بکشت. گزارش 
انگیزه آن؛ 
ابو سعد را در دل علی بن بویه جای بسیار بود و او را گرامی می‌داشت و 
با برکت می‌شمرد. او سپهسالاری نیز می‌کرد و با یاقوت جنگیده او را 
شکست داده بود. غلامان ترك داشت, قبا می‌پوشید و شمشیر و کمر 
می‌بست [3 ]. 
ام ایحا وی هه ی در فا اس اه 2 رات 
او نمی‌پذیرفت و او را از این بدگوئی باز می‌داشت ولی او دست بر 
نمی‌داشت, تا آرکه روزی نویه به او گفت: ای مرد! این دوست؛ از زار 


گم‌نامی با من بوده 


1 (1-)]۷ : شاید شگفت‌زدگی مشکویه از سنی‌زدگی او باشد. و گر نه, 
آشکار است که ایرانیانی که در سیاه خلیفه خدمت می‌کردند نیز مانند دیگر 
مردم ایران چنانکه در ج 5 436 پانوشت اشارت رفت؛: جچشم امید به 
سرداران ۳۳ داشته, آنکوتة که خلیفه و نوکران سریانی او می‌خواستند 
آماده جنگ با وی نبودند. 
[ (2-)]۷ : ن. ك: خ 5: 465. 
[ (3-)]۷ . متن: لبس القباء و السیف و المنطقة ... این پوشاك نشان 
وزیری در بغداد می‌بود. 
خ 6: 308. 
[ (4-)]۷ : متن: یضرب علیه دائما ... نزد فرمانروا علیه ابو سعد می‌زد. 
گوثی مشکویه «زدن برای کس» را از فارسی به عربی ترجمه کرده 
است., چه در عربی پیش از آن تاریخ چنین بکار نمی‌رفت 5: 468 و 462. 
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و اکنون که من بدینجا رسیده‌ام, نمی‌دانم ایا* انچه دارم از برکت او است 
پا خودم, من هیچ انگیزه‌ای برای تغییر دادن او ندارم, مبادا باز از این 
سخنان بگویی ! ولی او از بدگوئی دست بردار نبود. 
ان ای ی را رای سا 
که با سرداری سپاه, پرده‌داری را نیز داشت., دشمنی ریشه‌دار بود. پیش 
امد را, ابو سعد يك میهمانی بزرگ داد, و علی بن بویه و سرداران را نیز 
در ان بخوانده, برای خلعتها و پیشکشهای ان هزینه بسیار نهاده بود, او از 
خطلخ نیز برای میهمانی دعوت کرد ولی او نپذیرفت. کوششهای میزبان 
نیز سود نبخشید. فردا که روز میهمانی بود, ابو سعد به دنبال برنامه خود, 
دوستان را بخواند. لیکن خطلخ آن روز یی رتانه از خواب پربده» گفت: 
باید سوار شده برای کشتن ابو سعد برود, زیرا در خواب دیده است که ابو 
سعد خیال کشتن او را دارد. هر چه دوستان نزديك از او خواستند که این 
کار را به تخیر اندازد, نپذیرفت و يك دشنه در پوتین خود نهاده سوار شد. 
نه ابو شعد کزارزش رسید که. خطلخ برای ادن به. آمیهماتی ] شنوار شدم 
وت او که دعوت خود را شکسته دیده بود, نپذیرفته. او را میهمان 
ناخوانده شمرد. که ناجور است. پس به غلامان دستور داد با تبرزین‌های 
پنهان و آماده در مجلس باشند که اگر ناشایستی از خطلخ سر بزند و او 
فریاد کند, بر سر او فرود آیند. خطلخ بیامد و ابو سعد از او پیشواز نمود, ت] 
بنشست و به* عربده‌جوثی و بدرفتاری پرداخت تا آنجا که دست به پوتین 
برده دشنه را بیرون آوزت 1 پس ابو سعد فریاد کشید و غلامان گرز و 
تبرزينها را بیرون آورده, ۳ ربختند, يك گرز که بر سرش فرود آمد او 


را بیهوش کرد و او را به کمان انکه فرده اشت یه خانه: پردند سین ار ده 
روز دررگذشت. اک العا ‏ تا ری وا یمه ی ی 
در خواب یافت و از غلامان خواست که او را بیدار کنند. کسی جرات 
نمی کرد, ولی او انقدر فریاد کرد تا نا بیدار شد و به نزد او رفته گفت: ابو 
سعد, پرده‌دار تو خطلخ را بکشت. او باور نمی‌کرد و بر او پرخاش گرفت, 
اه کفت: بفر ست و تس حون ارس درشت راهم دز صحفت ماند: و 
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ساعتی اخم کرد. چون ابو سعد بیامد خشم خود به روی او نیاورد و تنها 
تلیب: آن کار برسند: او داستان را یگفت و بینندگان را گواه گرفت. علی 
بن بویه کار او را درست دانست ولی باز هم ابو سعد بترسید. ابو العباس 
که بهانه به دست آورده بود, اين بار آمده گفت: او دارد از فرماندهان برای 
خویشتن بیعت می‌گیرد تا بر تو سرکشی کند. امیر کس به نزد ابو سعد 
فرستاد و او فرستاده را گرامی داشته سوگندها یاد نمود که بدو اطمینان 
دارد و او بدی از وی نخواهد دید. باری دیگر پیش امد که ابو سعد 
صندوقهائی را برای جابجا کردن به حیاط خانه بیرون اورده بود, داشت با 
«موسا پیاده [1 ]» درباره آن زایزتی: می‌تمودء "«عناط» خود را.بة: اهیر :علین 
بت بو رسنانیده* کفوت: 
ابو سعد با سرداران تو سوگند یاد کرده, آخزتن انشان مونا پیاده است. او 
هم اکنون صندوقهای خود را بیرون آورده تا بزودی به سرکشی اغانه امش 
۱ 
افو گزارزنش داد. امیر درستی گفته‌های «حناط» را باور کرده. ابو سعد را 
با همه یاران دستگیر کرد و همچنان در زندان بود تا یکی از سرداران ترك؛ 
از یکی از بخشهای فارس بازگشت. حناط با او قرار گزارد که پنجاه تن از 
یارانش را به نشان عزاداری برای خطلخ و آنچه ابو سعد به سرش و 
خامهها زا ره رو خود سای سا ود و راید امیر درآیند و کشتن ابو سعد 
را با تهدید بخواهند. سردار ترك همین کار کرده. هنگام می‌نوشی بر امیر 
دراهد و امین دتصو کشتن انة یهد ,ردان .یش از هفتیاری .و حدرت 
وقت پشیمان شد. 
امیر پس از آن ابو العباس حناط را به دییری گمارد, که تا مرگ علی بن 
مس همچنان در آن پایگاه بماند. 
باز گردیم بو کرارتر روند کار ها در مدينة السلام [بغداد ]: چون محمد بن 
پاقوت به پایتخت رسید و پرده‌داری و سرداری سپاه بدو واگذار شد, بر 
خراح و ره ها [ی خالصه ] نیز دست گذارده, وت | آنها زاشیت دید کون 
گرفته, به دیوان داران 


[ (1-)]۷ . متن: موسا فیاذة.. ‏ 
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دستور دارد به خود او باز گردند و امضای گماردن کسی* يا برکناری یا جز 
آن را بی‌دستنوشت او نیذیرند. ابو علی [بن مقله ] وزیر همه اینها را با 
شکیبائتی پذیرا| بود و خود را وادار می‌کرد که به نزد او رود, هر دو بار که 
[وزیر] می‌رفت او يك بار به باز دید می‌آمد. ابو علی [ابن مقله ] همچون 
يك بی‌کاره, خانه‌نشین شده بود. ابو اسحاق قراریطی دبیر محمد بن یاقوت 
به خانه او می‌امد و از کارهای انجام شده او را آگاه می‌نمود [1]. 


در این سال هارون بن غریب الخال کشته شد. ورن انکتض ار 


گزارش بر نشستن راضی به خلیفگی هنگامی به هارون بن غریب رسید که 
در دینور. قصبه بخشهای ماه کوفه [همدان] می‌زیست. و کارگزاری 
معونتهای آن و بخشهای خاوری را انجام می‌داد. که در برابر مرداویج 
ایستادگی کرده, به دست سلطان مانده بودند. مانند «ماسبذان». 
«مهرجانقذق» و «حلوان». او کارگزاری خراج و دیه‌های آنها را نیز بر عهده 
داشت. او که در این هنگام خود را شایسته‌ترین کس برای حکومت می‌دید, 
در نامه‌ها به سرداران پایتخت نوید می‌داد که, هر گاه به پایتخت آید و به 
سیهسالاری رسد و کارها به دست او افتد, ماهیانه‌های انتشاره را درست و 
بهنگام خواهد پرداخت پس به سوی بفداد آمد تا به خانقین رسید. این رفتار 
او بر وزیر ابو علی بن مقله و محمد بن یاقوت, بر «حجریان», «ساجیان», 
«مونسیان [2]» گران آمده, دسته جمعی 


[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» در این باره گوید: پیوند میان محمد بن 
پاقوت و محمد بن علی بن مقله گسیخته شد, ابن یاقوت کارها را تنها به 
دست خود گرفت. هیچ کار بی‌امضای او انجام نمی‌شد. دارائی را نیز زیر 
دید خود گرفت, بیشتر کارها را نیز, به دبیر خود محمد بن احمد قراریطی 
واگذاشت. تا آنجا که وزیر قلمدان خود ببسته و به هیچ کار دست 
نمی‌یازید. 

برای کارگزاریها و کارهای مالی که ناچار از دستینه وزیر می‌بود, امضا 
کرده‌های او را ابن یاقوت می‌دبد؛ هر کدام را می‌پذیرفت امضاأ می‌کرد, و 
هر کدام را نمی‌پسندید امضا نمی‌کرد و باطل می‌شد. بر امضای دیگر نیز 
اثری بار نمی‌شد. وزیر همچنان به دستور او کار می‌کرد تا توانست او را 
دستگیر کند که در سالهای اینده یاد خواهیم نمود. (خ 5: 490). 

[ (2-) ]۱ : گویا بازمانده غلامان مونس مظفر کشته سال 321 بوده‌اند (خ 
5 423). چنانکه غلامان 
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* با راضی گفتگو کردند, او گفت: من از او بیزارم او را به پایتخت راه 
ندهید ! و هر گاه نیاز بود با او بجنگید [1]! پس چون روز شنبه هفتم جمادی 
دوم شد, ابو بکر 


[ () ] سیف الدوله بعدا| بنام غلامان سیفیه (خ 6 4889) خوانده شده‌اند 
غلامان شفیعیه, نازوکیه, یلبقیه, هارونیه نیز در (خ 5: 516) یاد خواهند شد 
برای شناختن «مصافیان». «ساجیان» و «حجریان» نیز (خ 5: 330 ص 


2 پانوشت 1) دیده شود. 

[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: [راضی] به او خوشبین نبود. زیرا 
[اين خلیفه] پرورش يافته دامان مونس مظفر بود و عباس پسر مقتدر 
پرورش يافته دامان «خال» آغریب. دائی مقتدر] و پس از او پسرش 
هارون بود پس هارون را متهم می‌کرد که عباس را بر او تر ترجیح می‌دهد. و 
نیز راضی با مادر بزرگ خود «شغب» [مادر مقتدر خ اه روز کار 
زندگی پدرش مخالف بود. البته شنیدم راضی به روزگا ر خلیفگی برای مادر 
بزرگش دلسوزی می‌کرده است, ولی من ضد آن را به روزگاری که امیر 
بهود ار اف ننییده ونم از آنسو تبر ضان"بون که مادر هر کوته اضفت. نیکوی 
پدر را از پسر نفی می‌نمود [متن: و کذلك عاد منه کل تشعیث کان ربما 
نفت به فی ابیه مدحا و تقریظا و وصف محاسن ]. به یاد دارم که روزی در 
دوران امیری او داشت شعر بشار [برد ] را بر من می‌خواند و چند کتاب 
لغت و اخبار نیز به دست او بود که خدمتگزاران بانو مادر بزرگ سر رسیده 
کتابها را از پیش ما گرفته در يك مندیل سفید که آورده بودند نهاده 
بی‌گفتگو با ما, آنها را بردند, من دیدم که چگونه راضی اخم کرده خشمگین 
شد, پس او را دلداری داده گفتم: «نباید از مانند این کارها نگران شوی, 
می‌خواهند آنها را بیازمایند» من خرسند شدم. زیرا که از رفتار نیکوی او 
آکاه معی‌شندند. 

دو ساعت یا نزديك , به آن گذشت, که کتابها را همانگونه پس آوردند و 
راضی به آنان گفت: 

به کسی که به شما چنین دستور داد بگویید: «دیدید که اين کتابها همگی 
حدیث, فقه, شعر و خبر و لغت نامه از نگاشته‌های دانشمندانی است که 
خداوند ایشان را با خواندن چنین کتابها به کمال رسانیده است. از گونه 
کتابهائی که ها اقا را ی ابید مانند, عجائب البحر, داستان سند باد, 
گربه و موش نیست .. ۰ من ترسیدم مبادا خدمتگزار, پیام را برساند و از 
او بپرسند که در آنجا کی بود؟ و او مرا نام برد و انگیزه رنجی برای من نزد 
ایشان, افزون بر آنچه هست و در جای خود انشاء الله یاد خواهم نمود, 
فراهم سازند, پس به نزد ایشان رفته خواهش کردم, گفته راضی را 
نرسانند ایشان گفتند: به خدا, ما آنرا نفهمیدیم تا بتوانیم بازگو کنیم. 

[۷۱: در اینجا خشتم کیر ان است که: از يك سو, صولی؛ آموزگار «راضی» 
خود را متهم و دارای پرونده خردگرائی می‌ شمر د, ۵ انکه پرونده اش به 
سبب درس دادن 
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[محمد ] بن یاقوت, ابو جعفر بن شیرزاد را خوانده به نزد «راضی» برد, که 
پیامی برای هارون بن غریب الخال ] به او دادند که به دینور ببرد, نامه‌ای 
نیز همراه او فرستادند که همانگاه ببرد و هارون را بر سر پل «نهروان» 


یافته پیام و نامه را رسانید. ۱ 
هارون دز بانشخ. کفت: -انقدر -باران. به کرد اه انده‌اند که درامد این 
کارگزاری برای ایشان بسنده نیست. ابو جعفر [شیرزاد] بازگشت و پاسخ 
هارون را پیش روی وزیر ابو علی [ابن مقله] و ابو بکر محمد بن یاقوت 
پرده‌دار. به راضی رسانید. ایشان پذیرفته دستور دادند کارگزاری همه راه 
خراسان را نیز بدو واگذار کنند, که درآمد آن را دراند. کلونی: خود 
تفر اند زاضت کفت: مت انست که.به نخهدارن برخی از بازنانش بسندم 
کند و همین پاسخ را با ابو جعفر [ابن شیرزاد] همراه ابو اسحاق قراریطی 
[1] بفرستاد. چون آن دو, پاسخ را رسانیدنر [هارون ] آنرا نپذیرفته گفت: 
سیاهیان من بدین افزايیش بسنده نکنند. او گفت: کی [محمد] ابن یاقوت 
را برای پرده‌داری و سیهسالاری شایسته‌تر از من می‌داند؟ همه کس داند 
که او در پایان روز گار مقتدر برای من خدمتگزاری می‌نمود, چه کسی او را 
به خلیفه از من نزديك‌تر کرده است ؟ من با امیر مقمنان پیوند وصلتی 
نزديك دارم, ابن یاقوت غلام و غلامزاده و قراریطی گفت: اگر تو 


[ () ] شعر «بشار برد» گنوسیست زردشتی کشته 145 به پسر مقتدر» 
بدتر "شود می‌ترسده و زاضی این کتابهای خود زا ار کنابهای داستاتی 
«سندباد و گربه و موش» که مورد علاقه شغب مادر بزرگ راضی, هستند؛ 
بهتر می‌شمرد, و از سوی دیگر «ماسینیون» در شرح حال حلاج, شغب را 
با نصر پرده‌دار (خ 5: 154) از درباریان گنوسیست می‌شمرد که پیرو حلاج 
شده بودند. 

پس شاید بتوان, پس فرستادن شعر بشار را اگر به معلی جایز شمردن 
تدریس آن باشد. دلیلی دیگر بر نیمه گنوسیست., يا دست کم روشنفکر 
بودن این مادر بزرک دانست, که کنترل او برای جلوگیری از کتابهائتی نندتر 
از شعر بشار بوده است. و شاید بدنبال کتابهای احمد راوندی (م 245 ه) و 
ابو العباس ایرانشهری (قرن 3( و زکریای رازی (م 313 0( می‌گشته اند. 
اهاط ای تص ها مار 0 انیت ار 
ی 
دیده شود. 

[ (1-) : قراریطی دبیر محمد بن یاقوت بود (خ 4: 474)- تجارب 
السلف: 220. 
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خویشاوندی [1 ] ِ را با وی کرامت ی سرکشی یف 
هارون گفت: اگر نه پیام‌آور بودی, تو را می‌زدم ! برخیز و برو! سپس به 
گرد آوری دارائی پرداخت. او درآمدهای راه خراسان را برداشت نمود, کار 


گزاران سلطان را دستگیر کرد. مالیات را با زور فشار و ستم و بی‌باکی 
ز کرت 


حون کارزش بالا گرفت محمد بن یاقوت با سپاهیان گوناگون پایتخت به جنگ 
او فرستاده شد, که در اردوگاه «نهربین» فرود آمد. او در اینجا, باز هم ابو 
جعفر محمد بن شیرزاد را با پیامی نیکو نزد او فرستاده نوید داد, که درباره 
شمار سیاهیانی که می‌تواند داشته باشد, و لیست حقوق ایشان در يك 
سال خراجی [2] با او کنار آید. 

پس اگر مالیات بخشهای زیر نظر اوء برای ایشان بسنده بود او به دینور 
3 و گر نه آنرا بر تسوج‌های [3] «نهروانات» حوالت دهند. 
او این پیام را روز دوشنبه بفرستاد که پیشاهنگان سیاه هارون برابر 
سشاهتا ری شاه مد نن ساقی عا رقم ری اه شانون اسان 
شده؛ پناهندگی سپاهیان یاقوت به هارون فزونی یافته بود. 
چون ابو جعفر [ابن شیرزاد] دید که هارون او را به جانبداری از محمد بن 
یاقوت و ابن مقله متهم می‌کند, اجازه خواست که پاسخ را باز گرداند. 
هارون گفت: می‌ترسم* تو را دستگیر کنند, تا روز جنگ و يك سره شدن 
کار نیز يك شب مانده است 


[ (1-)]۷ : غریب دائی مقتدر و برادر «شغب» است که مادر خلیفه بود (- 

پانوشت خ 5: 2 و از این رو او را غریب الخال هرن پس هارون 

شت دا رای تمه ات 

[ (2-)]۷ . متن: «جرائدهم و ارزاقهم لسنة خراجية ... سال خراجی يك 

ال کال و ند اه ماب بت فسات رم 

خرمن» حساب می‌شد و برابر آن سال تاربخی هلالی (قمری) بود که از 

ی می‌شد و تاریخ گذاری رخدادها با آن می‌شد 
سال خورشیدی, تا در نیمه سده پنجم خیام با کمك چند تن از 

۳ سال خورشیدی را برای تاریخ‌گذاری به کار گرفت که به نام 

فلکفان ساح‌فیم تاو خلالی با خملکهاهی» تامتفه شد. اطتفات اغلام 

الشیعة- کزان یشیم : ص 210. 2 بیروت.) 

[ (3-)]۷ : معرب از پهلوی تسوگ. يك بیست و چهارم از هر چیز. 

تجارتی الاعم ره حور ص410 

[شکیبا باش !] 

روز سه شنبه شش روز از جمادی دوم مانده دو لشکر بر هم تاختند و 

یورش از سپاه هارون آغاز نت پس از جنگی سخت., برتری پاران هارون. 

بدان سیب که چند برابر «یاقوتیان» بودند» آشکار شد, بیشتر یاران ابن 

یاقوت و کروهن | ۱ سیاه هارون بسیاری از بار و 

بنه یاقوتیان را چیاول کردند, ایشان را از چارپایان پیاده کرده, زخم فراوان 


زدند, و بسیاری را کشتتن. انگام. مخمد ین باقوت: شوار شده از بل. نهر 
«بین» بگذشت و جنگ سنگین, تا نزديك نیمه روز ادامه داشت. هارون نیز 
سوار شد و چون شنید که آبن یاقوت از پل کرت است, به تنهائی در 
کرانه نهر «بین» به سوی پل می‌تاخت., تا او را بکشد یا اسیر کند, ولی 
ی اک ی او ۱ 
تبرزین او را بکوفت و شمشیر کشید که سرش را ببرد. هارون گفت: ای 
بنده نمك ناشناس [1]! ایا شایسته است که تو مرا بکشی؟ گفت: اری ! 
من چنین خواهم کرد و سر او را برید و بلند کرد و تکبیر گفت. سپاهیان 
هارون پراکنده شده از راه‌های دیگر به بغداد گريختند. بار و بنه هارون و 
یارانش چپاول شد و گروهی اسیر شدند.* محمد ابن یاقوت بر بالای لاشه 
هارون آمده دستور داد آنرا به خرگاه آوردند و کفن و دفن کردند. پس کس 
فرستاد تا خانه هارون را از چپاول نگهبانی کنند و خود با سر هارون و 
کدف از سرداران به بغداد 0 راضی دستور داد سرها [2] را به 
دروازه بزرگ [3] بیاویختند و به ابن یاقوت دست‌برنجن پوشانید. 


[ (1-) ]۱۷ . : پا عبد السوء . ۲ 

۳22 ِِ در «اوراق» گوید: سر او را به نزد راضی اوردند و او 
خرسندی نموده, به خانواده‌اش داد تا به نزديك قبر پدرش در کاخ عیسی 
بن علی در کرخ به کرانه یی 

[ (3-) ]۷ . متن: : باب العامة ... در فععانف کاخ .. 
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سِ و ب ت و 0 


اشاره 


در اين سال راضی اک که سر وه امیر ابو 
مقله را به دبیری آن دو بگمارد و روز دوشنبه پنجم محرم [323] خلعت 
1 با و گرارس انوا رسای مه 

نیز در این سال گزارش به بغداد رسید که غلامان مرداویج بن زیارگیلی, او 
را در گرمابه کشته‌اند. محمد بن یاقوت سرفرازانه می‌پنداشت که نقشه 
اين کار را او ريخته است. او می‌گفت: 2 
مرداویح پناهنده شد؛ و در پنهان. ده و اند نامه, به وسیله پيك‌هائی که 
نامشان ۳ یاد می‌کرد, با او داد و ستد کرده است. او نامه‌هایی را که آن 
غلام در این باره به او نوشته بود, نشان می‌داد. ابن یاقوت بخشنامه‌ای 
نوشت که در مسجد آدینه خوانده ۵ زاره تن ۵. آترا برای فرمانروایان 
اطراف نیز فرستاد, که در آن اعلام می‌ کرد او 1 آن پیش آمد را 


کشیده بوده است. 
ولی همه ان بخشنامه‌ها دروع 31 ] بود. سخن درست, چنانکه ما گزارش 
ریز آن را 


[ (1-)] : دادن مسئولیت دیوان به کودك, که يك جانشين, کار او را انجام 
دهد به وسیله مقتدر نیز درباره پسرش ابو العباس که همین راضی است 
انجام شد. ن. ك. خ 5: 99- 98 و 257 

۱ (2-) ] صولی در همانجا نیز گوید: هیچکس را ندیدم» از خوشبینی 
سرورش بدین اندازه سود برده باشد که سنگلا [سنجلا] از راضی سود برد. 
 ِ‏ ِ و تعلیقات نقض: تِ ِ 

۳ بلکه از نقش بغداد 0 ۳ بکا هد ِِ را يك پدیده 
آنتضانن بنماياند, ولی پیشینه کوشش عربها برای آوردن ترکان از اشیای 
مرکزی به ایران و سنی کردن ایشان و برانداختن حکومت سامانی و 
شیعیان اسماعیلی خراسان به دست انان. نقش بفغداد را در گناعتن 
«مرداویج» فرمانروای کوهستان به دست ترکان و درستی ادعای محمد بن 
یاقوت را تایید می‌کند, نه نظر مشکویه را. مولف سنی‌زده ما از خود 
مرداویح که رقیب خاندان بویه در براندازی حکومت عرب از ایران و 
خواهان برپا کردن دولت ایرانی (خ: 5: 488) در همان ایوان 
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شنیده‌ایم. نشان می‌دهد که آن پیش امد نقشه‌ریزی ادمی نداشته است. 


گزارش انگیزه کشتن مرداویج: 


استاذ ابو علی احمد بن محمد مشکویه ادام الله نعمته می‌گوید: استا 
رئیس راستین,؛ ابو الفضل بن عمید [1 ] (ره) برایم گفت: چون شب 
آتشبازی جشن سده 21 ] نزديك می‌شد. مرداویج از مدتی پیش دستور گرد 
آوری هیزم می‌داد, تا آنها را از راه‌های دور, به دره «زرین رود [3 ]» نزديك 
مرداب و نیزارها [4 ] بیاورند. آتشبازان ماهر و نفتگران, نفت و «زراقه» 
[5 ] ها را آماده می‌کردند. شمع‌های بزرگ ایستا فراهم می‌اوردند, هیچ کوه 
و تپه‌ای مشرف بر «جرین» اصفهان نمی‌ماند, مگر آنکه هیزم و خاشاك بر 
روی آن جا سازی می‌کردند. در کنار زمین جشن, با فاصله‌ای که 
آتش‌سوزی قز آز: رنج‌زا نباشد, کاخ مانندی بزرگ از چوب بر پا کرده با 
آهن آنزاز آن-را هی‌سشند و در خاهانن از آن خاشاك پر می‌کردند. کلاغ و 
گنجشك‌هائی شکار کرده* بر منقار و پای آنها گردوهائی انباشته از نفت 


[ ()] مدائن (خ 5 489) بود و مردم جنازه اش را چهار فرسنگ پیاده 
برده‌اند (خ 5: 487), بدگوئی کرده و از بویثیان که عرب‌زده‌تر بودند 
پشتیبانی گر چنانکه در کشاکش مرداویح با اسفار نیز مشکویه, به به 
همان دلیل از مرداویج پشتیبانی می‌نماید. (خ 5: 271) باری چون محمد 
بن یاقوت در 9- ج 1- 323 پس از ادعای شرکت در قتل مرداویج به دست 
ابن مقله زندانی شده است (خ 5: 490) پس باید کشتن مرداویج در همین 
چند ماه اول سال 323 باشد. داستان مرداویج را مسعودی در مروج 9: 
6- 33 آورده است. اشیپولر قتل او را 11 صفر, برابر 19 ژانویه 935 
می‌داند (تاریخ ایران, 1: 162). 

[ (1-) ]۲۷ : مشکویه در مورد این مرد می‌گوید: هفت سال شبانه روز با او 
زندگی کردم (خ 6: 350) و در پنجشنبه ششم صفر 360 در گذشت (خ 6: 
9 ) و در سال 340 گوید: آنچه از اين سال ببعد در این کتاب می‌آورم از 
دیده شده‌های خودم پا به نقل از کسی چون ابو الفضل بن عمید است که 
مانند دیدن خودم بود (خ 6: 181). 

[ (2-) ]۷ . متن: السذق ... 

[ (3-) ]۷۱ : شاید زاینده رود نوی باشد. 

1 ر )1 ۱ 0 «النفط و النفاطین و در خ 5: 443: 
«بمزاریق النفط ...». 

[ (6-) ]۷ . متن: الجوز المحشو مشاقة و نفطا .. 
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شمع‌ها را به صورت ستونها و تندیس‌های زیبا در مجلس او می‌نهادند. 

پس در ساعتی معین در آن روز همه آتش‌ها را یکباره, بر سر کوه ها, تیه‌ها, 
بیابان و در آن مجلس, ان پرندگان روشن کرده, و پرندگان روشن شده 
را به پرواز ی آوردند. 

سفره‌ای بزرگ را به گونه‌ای در بیابان چیده بود که از درون خانه‌اش آن را 
می‌دید, از ژگوشت ] حیوانها, کاو خوشفتد چند.هزاز آوردم: پیش از انداز 
معمول آماده کرده, ۳ آراسته بود. بس از پایان همه کارها و بر پا کردن 
خر گاه‌ها در کنار سفره و فرا رسیدن هنگام نشست همگانی, برای خوراك 
و آشامیدن, مرداویج از خانه بیرون آمده, به گرد سفره و ابزار آتشبازی یاد 
شده گردشی کودم ]۵ کوچك و ناچیز یافت. [ابن عمید] می‌گوید: دلیل آن 
گشادگی بیابان بود که هر گاه جچشم آدففت بر دیدگاهی گسترده افتد, 
خیهای شاخته سدح فر آن را زونه ناحیر بایخه هر کند بزر که شایتته 
بود. پس عصبانی شد؛ ولی, غرور او را به خموشی واداشته ی 
به خرگاه در چادری بزرگ درآمده, بر پهلو. پشت بسوی در دراز کشیده 
برای آنکه کسی با وی سخن نگوید, روپوش بر خود کشید. امیران بزرگ و 
سرداران و سپاهیان و تماشاگران گرد آمده, هیچ کس جرأت سخن گفتن یا 
دست* یازیدن به او نداشت. 

انتظار مردم برای بیرون ام او به دراز| کشید, ۳ وقت بگذشت. یاوه 
درایی مردم آغاز شندمر بجبه می کردند. 11 تیم اشفتکی می‌رفت. عمید به 
گرد خرگاه به راه افتاده, چیزی زمزمه می‌کرد که پاسخ می‌خواست, ولی 
آو پاسخ نمی‌داد, آنقدر او را بخواند و چربزبانی کرد. تا ناگزیر بنشست. 
آنگاه به درون شده گفت: ای سردار ! اين سستی در هنگام شادی دوستان 
و افسردگی دشمنان, این افتادگی بجای چالاکی چرا؟ 

گفت: ای ابو عبد الله [عمید] با این سرشکستگی و سبکی و کوتاه آمدن, 
کدام شادی دست می‌دهد؟ به خدا به گونه‌ای رسوا شدم که هیچ چیز آنرا 
نمی‌پوشاند. عمید می‌گوید: 


[ (1-)] اشپولر این یاوه درایی را بر نامسلمان بودن این جشن تعبیر کرده 
است [(تاریخ ایران در قرون نخستین, 1: 35). 
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من پس از مدتی دهشتزدگی گفتم: ای سردار, برای چه؟ گفت: نمی بیلی 
چگونه آنچه را بسیار می‌خواستم کم آمده است, خوراکی ناچیز, سفره 
کوچك, ابزار و آلات آتشبازی و دیگر وسایل اندك است؟ من گفتم: ای 
سردار ! به خدا مانند آنچه را آورده و ساخته‌اند شنیده نشده است, تا چه 


رسد به دیدن ! برخیز و به مجلس شادمانی خود بیا و از نو بنگر ! او لج کرده 


نیامد, ۳ آنکة هن کفتم: دشمنان چنین و چنان یاوه می‌گویند, تو را به خدا 
برخیز و بیا و يك دور بگرد تا یاوه سرائی فروتشیند. انگاه هر چه خواهی 
بکن ! سپس 3 از مردم پوزش خواهیم خواست. آنچه از یاوه درایی مردم* 
برایش نقل نمودم, بر ِِ او بیفزود, ناچار برخاسته سوار شد و 
خشمگینانه گردشی کرد که مردم او را ببیند و سپس به جای خود و به 
همان حالت پیشین باز گشت. بیشتر میهمانان بر آشفته از خوردن خودداری 
نموده, می‌گفتند: تا امیر خرسند نباشد, ما در امان نباشیم ! او سه روز در 
و می‌بود ولی از خانه بیرون فص اما و کسی از او جز اينکه در کاخ 
ابو علی بن رستم است, آگاهی نداشت. روز سوم دستور داد چارپایان را 
زین کنند تا از «جرین» به سوی خانه خود, در اصفهان, که پیش‌تر از ان ابو 
علی بن رستم بود و يك دروازه به درون شهر و يك در به سوی بیابان 
داشت باز گردد. غلامان چارپایان را زین کرده. پس از نیمه روز به در خانه 
کرد آوزدند. مزدافیع: از خستگی هدتی دراز به خواب رفت تا هنگام عصر 
شد, جنجال چارپایان و چارپاداران که در تنگنای در, مانده بودند, در هم 
تنخید. کننتن. نید تمی‌توانست انها-را جهر کند, زیر انشان:<طلامان غلامان» 
[1 ] بودند, در انتظار ایستاده. تا پس از سوار شدن امیر سوار شوند. 
مرداویج که خود از یاوه سرائن مردم فرسبید بود, از آن-جنجال بر اشفته: 
از خواب حست و سبب جنجال را پرسید که کس پاسخ ندانست, و خود 
برای سرکشی بیرون امد, چارپایان و چاکران [2 ] را دید هر يك برای 
چارپای خود فریاد می‌کشد و چارپایان 


[ (1-) ]۷ . ِِ : غلمان الغلمان ... بردگانی بوده‌اند که در اختیار سر 
بردگان معین بو 

[ (2-)]۷ . ی شاکر معرب چاکر است. يا چاکر 
فارسی شده ۱ بهر حال در اینجا به معنی چارپادار بکار رفته و 
دور است که نام و نظامی منسوب 
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بر سر هم پریده* صداهای ناهنجار دارند. دمی بیمناك شد تا دانست که 
دتواری نیت بسن اراهش بافته پرسید خارباداران: کباند ‏ -باننم ستتیر 
که: غلامان ترك هستند. پس دستور داد؛ زینها [پالان‌ها ] را از پشت 
چارپایان فرود آورده با همه ابزارشان بر پشت غلامان نهند و افسار 
چارپایان [1] را به دست آنان دهند, تا به آغلها ببرند و این کار انجام یافت 
ودندگاهی. زشت: بدید. آورنر. که بدفرجامی. ان اشکار بودر خوداشن. نیز با 
ویژگان سوار شده؛ پس از بیم دادن به غلامان نزديك شام به خانه رفت؛: 
نم نمك باران اندکی او را خیس کرده بود. چون به خانه رسید جز غلام 
تحکان»بة ارتیم یک سا هیوست کسی ور انجا نود او لخت شد و به 


گرمابه رفت تا پوشاك خود را عوض کند. 

مرداویج پیش از آن روز, غلامان چند تن از بزرگان ترك را نیز زده بود و 
ایشان کینه‌اش را در دل می‌داشتند و دستی بدو نداشتند, چون او این گونه 
۰ ایشان تن کرت زا کیت شم هب بل دنت شکیبائتی 
1۳۳ ز غلام دربان گرمابه 


[2 

[ (1 -) ۷ ۰ متن: الدواب باشا نها ۰ مشکوبه واژه فارسی «رسن>» را به 
ی 
صفحه بعد «دشنه» فارسی را با الف و لام تعریف عربی بکار برده و در خ 
5 569 و 462 از واژه فارسی «اشتلم» فعل عربی ساخته است. 

[ (2-)] 1 در اوراق اد انگیزه کشتن مرداویج چنان بود که او 
سپاهیان خود را دو گروه کرده بود, گیل و دیلمان هم‌میهنان و ویژگان او 
بودند, که ری و بخشهایش را به دست ایشان گشوده بود, دیگر ترکان 
خراسان بودند. پس گروهی از ترکان بالا آمده بدو نزديك گشتند و دیلمیان 
از او گله‌مند شدند. او در پاسخ می‌ گفت: من ترکان را برای پشتیبانی از 
شما آورده‌ام, پیشاپیش شما بجنگند. شما ویژ گان من هستید, من از شما و 
برای شما هستم ! چون این سخنان, به ترکان ر سید برای کشتن او 
همدست شدند, ایشان دل غلام بچکان ترك را که پیرامون او کار می‌کردند 
با سخنانی به ترکی بدست آورده. دستور کشتن او را دادند و ایشان او را 
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خواستند تا سلاح او را به درون نبرد. (او هميشه يك دشنه را در لای 
دستمال به درون گرمابه قف‌برد) غلاض کفت: جر ات ندارد به درون شود و 
اش زا سرد سس بو نش کات هه وا سکس رای کر 
۳ پیش او ببرد و مانند هميشه آنرا در کنار گرمابه نهد, تا 
دگرگونی در نیابد. هنگامی که آن گروه یورش آوردند. غلام سیاهی که دم 
کر کیان سی کر اف ندمت هم دابا امش رم کون 
ایشان دست او را از بازو بینداخت و غلام بر زمین افتاد. جنجال مرداویج را 
از خطر آگاه کرد و چون دشنه را خواست و نیافت. تختی را که درون 
گرمابه بر آن می‌نشست, پشت در نهاد. چون فشار غلامان نتوانست در را 
باز کند بر بام رفته شیشه‌های گنبد گرمابه را شکستند. با تیر کمان [1] بر 
او حمله کردند, پس او به درون گرم خانه رفته به چرب‌زبانی و نوید 
نیکی‌ها پرداخت. ایشان اندکی نرم شده ترسیدند. ولی سپس دریافتند که 


کار به جائی بي‌بازگشت رسیده و آنتتتی ناپذیر_ است, یس گروهی از 
ایشان به سوی آن در بازگشتند که تخت در پشت آن نهاده شده بود. در را 
شکستتند وه در ونر فته یکن از آنان شم او زا با جاقه بدرته اه با يك 
«کرنیب» [2 ] سیمین که در دست می‌داشت به صورت یکی از ایشان زد 
که زخمی سخت بر آن نهاد چون ترکان به گمان آنکه کار او را ساخته‌اند 
یرون آفدنتز دوستان بیرون گرمابه پرسیدند, چه کردید؟ گفتند: 

شکم او را پاره کردیم, یکی گفت برگردید* فسر اعدا شاد این کار 
از آن رو کردند که در همان روزها برخی فراشان خانه, شکم او را پاره 
کرد, ولی آن را دوختند و بهبود یافت 3] و چون دوباره پر سر او آمدند: 
دیدند او روده‌ها را جمع کرده به شکم خود باز گردانیده و با دست چپ 
روی آن را گرفته است و با «کرنیب» مدتی 


[ (1-) ]۷] . متن: و رموه بالنشاب 3 قلاب سنگ مانند 5: 9006 

[ ۵ بران کر یبن ربا تورقیت 4ص دوف 

[ (3-) ]۷ : اينکه يك بار دیگر نیز, در همان روزها سوء قصدی به او شده 
بود و باز چنین بی‌با کی‌ها می‌کرد, نشان خردمندی او نت 

جو یره شود مرد را روز کارهمه ان کتد کش نیاند به کار ! 
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جنگید تا کارش را ساختند. 

چون سر او را در حیاط خانه انداختند, ترکان به آغلها رفته الاغها و استرها 
را زین بسته گنجینه‌های پول و جنگ افزار را تا آنجا که توانستند بار کرده 
بردند. در این هنگام برخی از ساکنان خانه توانستند از دیوارها بالا رفته 
شبانه به شهر درامده, به سپاهیان و فرماندهان که مست و پراکنده 
می‌زیستند گزارش دهند. _ ِ ۳ 

پس برخی از ایشان گرد آمده با روشن کردن آتش و به صدا اوردن بوقها 
چارپایان را زین کرده, جنگ افزار برداشته به سوی بیابان رفتند تا از سوی 
دیگر به درون خانه آیند. پیش از آنکه اين کار به پایان رسد کشندگان 
توانستند بگریزند و جز چند غلام بچه بی‌گناه کسی را نیافتند. که برخی از 
آنان را کشته باقی را رها کردند. 

چون برخی از سردمداران ترسیدند مبادا گنجینه‌ها چپاول شود. به پيشنهاد 
«عمید »> ساختمانش را ویران کرده, آتیفن بر آن انداختند و بدینسان 
دارائی* و گنجینه‌ها را نگاه داری کردند, ترا هون ان ران قب ادن 
آتش جلو ایشان را می‌گرفت و دستشان به چیزی نمی‌رسید. رکن الدوله 
ابو علی حسن بن بویه که نزد مرداویج به گروگانی و 
[عمان الدوله | زتدکانن می کرد همینکه از :داستان آکاه:شد با نگهبانان, با 
نویده کنار آمدهر يت شب ین از کشت مرداویه بکربضت: 


پیشامدی که به گریز او کمك کرد: 
او که با زنجیر. سر به بیابان زده بود در کناری نشست که زنجیر را پاره 
کند 


چند استر که بارشان کاه بود آمدند. او چارپاداران را پیاده کرده خود و 
همراهان سوار شده از پیگرد رهائی پافتند. 

ترکان نیز دو گروه شدند: [الف ] آنان که به سوی فارس رفتند و به ۹ 
بن بویه پناهنده شدند, که «خجخح» د ر میان ایشان بود, و این همان کس 
است که چون توزون [1] بر عراق چیره شد او را کور کرد. [ب] گروه 
دیگر که بیشترین بودند, به کوهستان 


[ (1-)]۷ : توزون را ابن اثیر در شمار سران ترك, کشندگان مرداویج به 
سال 323 در کنار بجکم 
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رفتند و «بجکم» [1] در میان ایشان بود که حکومت ترا زا بطرفت و در 
روزگار «راضی» امیر الامراء تفت و ما کزارش اترا ا اندازه‌ای که-شایسنته 
اين کتاب باشد خواهیم آورد. [2] روند کار یاران مرداویج را ابو مخلد [3 ] 
که از خدمتگزاران و دولتمردان مرداویج بود چنین یاد می‌نمود که: تأابوت 
مرداویج را به ری بردند* من روزی پرجوش‌تر از آن روز که تابوت 
مرداویج به ری رسید ندیده‌ام, که همه گیلها و دیلم‌ها, چهار فرسنگ راه را, 
با پای برهنه پیمودند. او می‌گفت: وشمگیر برادر مرداویج نیز با 


رت کل ۱0/301 که اه اما صافی رازه 
است (اداب سلطانیه 0 199 م ص 295 ولی این نادرست است. به 
فارسی سخن گفتن توزون به روز کور کردن متقی. صفر 333 ه (ابن 
عدیم پانوشت خ 6 0( نیز دلیل ترك نبودن او نمی‌شود. توزون به سال 
1 ه که امیر الامرای بغداد بود خجخح را که شريك او در کشتن مرداویح 
است, میل کشید و کور کرد (خ 6: 9( ولی خواهر توزون سنی گنوسیست 
و پیرو بربهاری بوده است (پانوشت خ 5: 413). 

[ (1-) ]۷۱ ۳ بجکم دو سال و هشت ماه و نه روز امیر الامرای بغداد بود و 
در 21 رجب 329 به دست کردان جنوبی کشته شد (خ 6: 38- 39). 

1 (2 -) ] در «اوراق» چنین آضذه است: ترکانی که مرداویح را کشتند از 
رب به ۰ آمده, برای تعیین يك رهز کوتنیده دا را برگزیدند. 
پذیر ای نمود. 


۸ : چنانکه در پانوشت خ 5: 483 نیز از صولی نقل شد. کشتن مرداویج, 
يك مسئله اجتماعی بوده است نه يك ترور فردی, پانوشت خ 5: 479. 
مشکویه در خ 5: 507 شمار کشندگان مرداویج را سیصد تن دانسته ولی 
تقسیم کردن خود او ایشان را به ترکان مهاجر جنوب و ترکان مهاجر به 
جبال, که هر کدام را يك امیر ترك رهبری می‌کرد. گستردگی این پیشامد 
را نشان می‌دهد. کمتر بودن شمار ترکان مهاجر به جنوب از ترکان شمال, 
خواننده را به پاد ترکان قشقائی کنونی می‌اندازد. ۱ 
[ (3-)]/۱ : ابو مخلد عبد الله بن یحیاست, که داستانی افسانه آمیز درباره 
ایشان پیاده می‌امد. ایشان از اصفهان تا ری با او امدند. [1] همگی چنین 
می‌آندیشید ند که به علی بن بویه پناهنده خواهند شد, ولی چنین نشد. او 
می گفت : من هیچ سیاه ندیده بودم که پس از مرگ فرمانروا, بی هزینه درم 
و دینار مردان و سربازانش این چنین به او وفادار بمانند, که ایشان بدین 
شکل به برادرش وشمگیر پیو سنند. شیرح [2] هنگامی که فرماندار او در 
اهواز بود شنید که اصفهان [با کشته شدن مرداویح ] خالی مانده است. او 
خبر را پنهان داشته به «عسکر مکرم» رفته به «هر جام گکیلی» که در انجا 
بود گزارش را رسانیده او را نیز همراه خود برد سپس به شوشتر, که يك 
بسیار سرشناس در آنجا بود رفته, به به او نیز خبر داد و همراهش ببرد. 
تم سا یر که اسهاعیل یلیر اما وه هر ار اسان 
که شیرج خبر را به به ایشان می‌رسانید و با خود می‌برد. هر يك همپایه خود 
او بودند و با هم به شوش آمدند, که عبد الله بن وهبان قصبانی بصری در 
آنجا کارگزار مرداویج برای خوره‌های اهواز بود, و شابشتی پرده‌دار مورد 
اعتماد او نیز در آنجا می زیلست, بنا به گفته ابو مخلد, مرداویج این گروه را 
نذدین کار‌ها کمازده بود* تا شیرح رو به. واسط برود.و از انجا بر بعداد بتازد. 
مرداونه چم به بایان اف ان سا درد «اشت نا کشت مه 
ارجان رود. سپس بر علی بن بویه بتازد و چون کار او را ساخت, به اهواز و 
سپس به شوش شود. پس بیشتر سپاه خود را به شیرج سپارد تا بر واسط 
یورش برد. او بر آن بود که بغدا را بگیرد و افسر پادشاهی بر سر نهد, و 
کشور پارسیان باز گرداند, ولی کشتن از ۳ جلوگیری کرد. پس همه 
سپاهیان یاد شده مرداویح با شیرح و «شابشتی» و ابن وهبان از شوش به 
راه «شاپور خواست [3 ]» و کرج, برای پیوستن به وشمگیر برادر اوء به 
سوی ری رفتند. هیچ نیروئی, راه برایشان نبست 


توا مه اصمیان علت کرت آسمصر حفت ال اارت.. 
۱ (2 -) ]۱ : : شیرح بن لیلی 0۳9 فرماندار مرداویج در اهواز خ ط 66 
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[ (3-) ]۷ . متن: شابر خواست و الکرج .. 
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و هیچکس با ایشان برخورد نداشت, چون رسیدند, با وی بیعت نمودند. 
وشمگیر «ابن وهبان» را به وزیری گمارد و از خوش خدمتی او برای 
برادرش در اهواز سپاسگزاری کرد. ۲ ۳ 

روزی که مرداویج, «ابن وهبان» را به کارگزاری اهواز کمارده بود, ماهیانه 
دو هزار دینار برایش قرار داده, گفته بود: اگر امانت دار و نیکخواه باشی, 
در پایتخت, تو را به وزیری بگمارم و درفشها در برابرت, تا دروازه 
«نصیبین »> برافرازم. و هر گاه خیانت کنی و با آن شکمبه بزرگ که داری به 
شیرینی‌های بسیار اهواز چشم تهب ایا ان نی وید خوو 
که آن را دیده‌ای شکم بزرگت را پاره* خواهم کرد. او پاسخ داد: ای امیر 
خواهی دید که چگونه نیکخواه و امانت‌دار نو خواهم بود تا شایسته 
دست‌پروردگی تو باشم. او مردی اهل بصره بو که پدری «قصبانی» 
داشت, تنها به روزگار امیری «ابن خال» [1] کارگزاری همدان داشت. 
چون ابن خال در جنگ با مرداویج شکست خورد و به سوی پایتخت گریخت 
تا ریاست را از محمد بن یاقوت برباید, و آن تلا تفر اف اضد [1] و مرداویج 
همدان را گرفت؛ آبن وهبان به دست او افتاد, ولی او را ها ری 
به کار گمارد. مرداویج در نامه‌ها به ابن وهبان دستور می‌داد که: «ایوان 
کسری» را برای من آماده کن ! تا هنگام رسیدن به پایتخت [بغداد ] در آنجا 
فرود ایم, تو باید ان را به همان شکل پیش از امدن عرب بسازی ! من بر 
انم که تا پایان یافتن کار ساختمان ان, در واسط بمانم. من. تو [ابن وهبان ] 
و شیرح و همراهانتان 1 برای هماوردی با فرماندهان پایتخت. ابن یاقوت 
حجریان. ساجیان [2] و دیگر گروه‌ها بسنده می‌بینم و تیار به آمدن خودم 
نمی بینم [3 ]. او افسری بزرگ گوهر نشان نیز ساخته بود. ابو مخلد [4 ] 
کفته است: چند زور پیش از آنمیشامد اوتزا 


[ (1-) ]۷ : هارون پسر دائی خلیفه در 24 ج 2- 323 در جنگ کشته شد (خ 
5: 477). 

۱ (2-) ]۷۱ : برای شناخت این دم زوم و گروه‌های نظامی دیگره ن. : جح 
5 206, 330, 310. 

[ (3-)] صولی در «اوراق» می‌افزاید که گفت: «من کشور فارس را باز 
گردانم و دولت عرب را واژگون کنم » 

[ (4)] : ن. ك: خ 5: 486 و پانوشت. 
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دیدم که دشکی گرانبها بر تختی زرین نهاده. به تنهائی بر آن نشسته. 


پائین‌تر از آن تختی سیمین که فرشی بر آن پهن بود نهاده, پاتین‌کر از ان: 
چندین کرسی بزرگ زرنگار* هر آن نهادم: تا همکاران خود رنه فرقیب بر 
انیتتتانی اهمی اف ایند 

۳ ان تودِ ایستاده بدو می‌نگریستند, و به بزرگداشت اوء جز اتمه 
و یاران یاقوت و محمد بن رایق زد و خوردی رخ داد و 
کسانی کشته شدند. در این سال دو پسر پاقوت. محمد و مظفر به دستور 
ابو علی بن مقله [وزیر ] دستگیر شدند. 


گزارش انگیزه آن: 


ابو علی بن مقله, از دست اندازی محمد بن یاقوت بر کارهای وزیر 
ناخرسند بود. زیرا که او برگرفتن مالیات نیز دست نهاده, دبیران به دفتر او 
می‌رفتند. او کار وزیران را انجام صی‌داد و وزیر [ابن مقله ] بی‌کاره مانده 
بفده.تا آنکة يك تفارش آفیان وزیر و خلیقه | آو را بزانداخت: روز دوشنیه 
ششم جمادی یکم سرداران و وزیر ابو علی بن مقله برای تشریفات 
معمولی, به. دار السلطان: می‌آمدنده زیرا راضی جتين, واتمود. کردم بود که 
می‌خواهد چند سردار را برای بخشهائی از کشور بگمارد و خلعت بپوشاند. 
محمد بن یاقوت نیز به خدمت رسید و دبیرش ابو اسحاق قراریطی با او 
بود و بر جای خویش در حیاط تسعینی بنشستند. 

سپس خدمتگزاران به نزد محمد بن یاقوت رفته گفتند خلیفه او را 
ام راوس ی به اطاقی که آماده کرده 
بودند, بردند و شمشیر و کمر از او برگرفته خودش را : ۰ سپردند, 
را ۰ گفتند: : سرورت نو 
را خواسته است. چون به درون رفت؛: ب او را به اطاقی دیگر بردند و زندانی 
کردند. حز وت زا نیز به, خانم. مطفر ین باطوت. فرستاده او را که نیمه 
مست و در حال..اشامندن بود به دار السلطان آوردند با برادرش زندانی 
کردند و نقشه ابو علی [بن مقله ] درباره ایشان اجرا گردید. او به غلامان 
«حجری» و «ساجی» دستور داد به «دار السلطان» آیند و دم دروازه‌های 
ویژه و 

تجارب الامم/ ترجمه, ج 5 ص: 422 

همگانی [1] چادر بزنند و از آن نگهبانی کنند. 1 [2 ] دستور داد 
وزیر ابو علی ‏ تندیووج شد و 1 دستنوشتی به پانصد هزار دینار از ۳ 
بگرفت ولی در پایان. کا ر او به سه میلیون درم [4] پایان گرفت. 

یاقوت نیز با همه یارانش از واسط به سوی شوش سرازیر شد. او در 
نامه‌ای که درباره دو پسرش به راضی نکاشت از او بخشایش و دلسوزی 
خواست و اینکه ایشان و او را مانند پیش برکشد و ان دو را برای کمك به 
او دهد تا در جنگهایش به او کمك کنند. 

چون کار محمد بن یاقوت پایان یافت و ابو علی [ابن مقله] کارها را دوباره 
تنها به دست گرفت, پسر خود ابو حسین را* به رهبری همه دیوانها و 
کارگزاریها گمارد. 


[ (1-) ]۷ . متن: : بابی الخاصة و العامة ... 

[ (2- -) ] نگارنده تکمله در گزارش سال 356 گوید: در ذی حجه, مفلح سیاه 

خدمتگزار مقتدر در مر در جذشست: 

[ (3-) ] جای نقطه‌ها چند واژه از متن افتاده است. 

[ (4-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: نجاح دبیر سیاه ابن یاقوت که 

دستگیر شد, مردی درست, خردمند, دانا, دلیر. دست و دل پاك را از ابن 

یاقوت گرفتند. «حجریان». «ساجیان» گرد ۷ آمده گفتند: فرماندهی بدر 

خرشنی را برای پلیس بغداد نمی‌پذيريم. پس میانجیگران میان او و آن دو 

کروم را اشتی دادن تا ارقاقهاتی به ان دی حرفه تماید: 

به سلطان گزارش دادند که ابو الفتح مظفر بن یاقوت «حجریان» و 

«ساجیان» را علیه راضی بر می‌انگیزد. تا وی را بکشند و با یکی از 

برادرانش بیعت نمایند, پس او را در هنگامی که پیش روی او ایستاده 

ی دستگیر کردند, خانه‌هایش را نیز به نگهبانی سپردند و چپاول 
د, شبانه هر چه در آنها بود به دار السلطان آوردند. 

روز سه شنبه هفتم جمادی یکم راضی به غلام خود «ذکی» خلعت 

پرده‌داری پوشانید. «حجریان» کم پایه از گرفتاری ابن یاقوت ان 5: 490] 

خشمگین شده گفتند: بایستی پیش روی ما. بازیرسی شود, که اگر بی‌گناه 

اشت اراد کرو بسا آشان‌نرم آمدند با موس ندید 
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نامه‌نگاری همه دیوان داران [1] را به وسیله او نهاد. او کسان را 

تزمی کمارد و برکنار می‌کرد, می‌برید و می‌دوخت [2 ]. ابو عبد الله احمد 

بن علی کوفی خود را بدو چسبانید و عنوان دبیری او را بگرفت. او دبیر ابو 

اسحاق قراریطی [3] و بر او چیره بود. ابو علی [ابن مقله ] او را پذیرفت, 

پس به او و به پسرش نزديك شد. 

سپاهیان برای درخواست حقوق جنجال نموده به خانه ی رفته, 

آغلهای او را چیاول کردند. چارپایان کسانی را که در مجلس او نشسته 

بودند ربودند. دبیرانی که به خانه او می‌آمدند پیاده کرده چارپایانشان را 


بردند, و پیس از آنکه حقوقهایشان پرداخت شد آرام شدند. 
کار اعد الله تردهالا عرافت و کل کرد 2 


گزارش انگیزه آن: 


ابو عبد الله بریدی پیماندار کار خراج و دیه‌های اهواز بود. 

چون شیرج بن لیلای دیلمی از سویر مرداویج اهواز را گرفت و یاقوت و 
غلامش مونس نیز چنانکه گفتم [5] گریختند.. بریدی به بصره رفته از آنجا 
بخشهای پائین اهواز را اذازه ضی‌کرده ا آنکه بافعت: آو راب دیتری 
فرزندش محمد بگمارد [6 ]. 

پس همراه او به واسط رفت, و در همین روزها که با وی می‌بود و 
کارهایش را می‌گردانید. گزارش دستگیری دو پسر* یاقوت. محمد و مظفر 
برسید و یاقوت سخت بیمناك شد. ابو علی بن مقله [وزیر] در يك نامه از 
ابو عبد الله بریدی خواست تا یاقوت را 0 داده بگوید: سپاه از آن دو 
بر آشفته بود و چنانکه شنیده‌ای, چند بار 


[ (2-) ]۷ . متن: یعزل و یولی و یحل و یعقد ... 

[ (3-) : قراریطی دبیر محمد بن یاقوت بود (خ 5: 474 و تجارب 
السلف: 220). 

[ (4-) ]۷ . متن: «و استفحل امره ...». 

[ (5-)]۳ : شوال 322 (خ 5: 467- 466). 

[ (6-)]۷ . متن: الی آن قرر له محمد کتابة ابنه ... که نادرست می‌نماید, و 
درست باید: «الی ان قرر له کتابة ابنه محمد» بوده باشد که از چشم 
ویراستار دور مانده است. 
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شوریده, براق خلیقه. یام دادتد. که اکر آیشان. را دشتکیر نکند آشوبی 
بزرگ برپا خواهند کرد, و او ناگزیر برای خرسندی ایشان با آن دو چنین 
کرده ا ۱ جبران خواهد نمود و آن دو را به نزد پدر خواهد 
فرستاد, اکنون باید تو برای گشودن فارس بروی ! : یس یاقوت از واسط به 
راه شوش به «عسکر مکرم» رفت. 

ابو عبد الله بریدی نیز, ابو الحسن بن حمید بصری را که شاگرد او بود 
همراه یاقوت کرد تا جانشین او در دبیری وی باشد. ابو زکریا بحیا بن سعید 
سوسی [1] را نیز برای انکه کارهای او را در شهر خودش [شوش] رو به 
راه کند, بفرستاد. ۲ 

پس یاقوت همراه این دو تن به «عسکر مکرم» درامد. 

سپس ابو عبد الله بریدی از راه آب به اهواز آمد و پس از وی, برادرش ابو 
یوسف [2] که شريك برادر سوم شان ابو حسین, در کارگزاری شوش و 


جندیشاپور بود فرا رسید. ایشان ادعا نمودند که مالیات سال 322 را 
شیرجح بن لیلی [دیلمی] برداشت کرده و امسال ان بخشها بی‌مال 
مانده‌اند. ابو علی بن مقله [وزیر ], ابن عینونه را برای بازرسی این پیشامد 
فرستاد * و انرا چنان یافت و تصدیق نوشت. 

ان اتتحی: برای ابو عبد الله و ابو یوسف بریدی خوشبختی از زیرا با 
این تقانه هتساشن ان ارم ام کار اهاز کوبحتنهه سنا 
گفته ابو الفرج بن ابو هشام چهار میلیون دینار [3] برداشت کردند که با 
این پول به سرکشی بر سلطان پرداختند. ۲ 

سپس دو برادر برای دیدار با یاقوت به «عسکر مکرم» امدند و او به 
پیشواز ایشان امده در جائی به نام «دهانه دو نهر» او را دیدند و برای 
گشودن فارس او را به ارجان بردند. 


[ (1-)]۷ : ن. ك: خ 5: 529. پانوشت. 

[ (2-)]" : بریدیان (یا یزیدیان) از فنودالهای سامی نژاد عرب شده جنوب 
بودند. مشکویه ابو عبد الله بریدی را دجال جهانی خوانده است (خ دظ: 
7 او برادر خود ابو یوسف را به سال 332 خواهد کشت (خ 6: 91. 
92). یزیدی پا بریدی (خ 6 44). 

[ (3-) ]۷ : این سخن در خ <5: 931 نیز دیده می‌شود. 
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در این سال راضی فرمانی صادر کرد که بایستی نامه‌های مردم برای ابو 
حسین غلن پیسر [وزیر ] محمد بن مقله, که در این هنگام هجده ساله بود 
با لقب «وزیر» نوشته شود, و او به همه کارهاء کوچك تا بزرگ سرکشی 
کند, این دستور به همه 0 داران [1 ] نیز داده شد؛ او خلعتهای وزیری 
پوشیده بر يك «شهری [2 ]» سوار شده؛ سرداران سیاه, خدمتگزاران و 
دیوانداران همراه او از دار السلطان سوار شدند. ابو علی [ابن مقله وزیر ] 
نیز با طیار خود به خانه شد. و پسرش خلعت پوشیده, به نزد او رفت. برای 
او جانمازی [3] در مجلس پدرش پهن کردند. مردم نیز همراه او به آن 
مجلس رفته به ابو علی [وزیر پدر وزیر] شاد باش گفتند. ابو حسین به امر 
و نهی و امضا کردن پرداخت.* از آن پس پهن کردن جانماز در مجلس پدر 
برای او مرسوم شد. پدرش نیز دستوری برای دیوانداران صادر نمود که 
هیچ دستور او را نیز پیاده نکنند. مگر پس از عرضه کردن ان بر پسرش ابو 
حسین و گرفتن رأّی و امضای دستنوشت او. 

سواران پی در یی آشوب می‌کردند. چارپایان مردم را از درگاه وزیر 
می‌ربودند. 

نیز در این سال بدرخرشنی [4] سوار شده در دو سوی بغداد ندا در داد که 
پیروان حنبلی ابو محمد بر بهاری [5] نباید دو نفری با هم در جائی گرد 


ایند. گروهی از ایشان را زندانی کرد و خود بر بهاری پنهان شد. انگیزه اين 
دستور. کاوش و پرده‌دریهای مردم ازار بود که انجام می‌دادند و پی در پی 
آشوب بر پا می‌داشتند. فرمانی نیز از راضی بالله برای حنبلیان [6] بیرون 
امد که. تسخه.آن -خنین. اشت: 


[ (1-)]۷ . متن: «اصحاب الدواوین ...» صاحب دیوان در اینجا به معنی 
دفتردار است که زیر دست وزیر بود, نه صاحب دیوان بازرسی که در برابر 
وزیر بوده است (خ 5: 62 و خ 9: 338. 339). 

[ (2-)]۷ . متن: و حمل علی «شهری ...» بر ذون, بابو. 

[ (3-)]۷ . متن: و طرح له مصلی ... 

[ (4-)] : به سال 322 از سوی راضی فرمانده پلیس بغداد شد (خ 5: 
559). 

[ (5) ]۷ : برای شناسائی بر بهاری که میان ت الا بشنی. کنورسیشتض ه: زقد 
قشری حنبلی‌گری جمع کرد. ن. ك. خ 5: 3 پانوشت. 

[ (6-) ]۷۱ : چنانکه در پانوشت خ ك 92 گفتم, مد گنوسیسم در ریع اول 
قرن چهارم رو به افزایش می‌رفت. این اعلامیه راضی خلیفه نیز یکی از 
نشانه‌های آن است که در آن به حنبلیان یعنی قشری‌ترین و سلفی‌ترین 
سنیان حمله کرده, از گنوسیسم شیعیان دفاع می‌کند. 
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به نام خداوند بخشنده و مهربان. کسانی که با نمایش دینداری بر ضد 
مسلمانان می‌ستیزند. دارائی اهل ذمه را می‌چاپند, خود از گمراهانند, و به 
خشم خدا نزديك هستند. امیر مومنان. کارهای گروه شما را بررسی نموده, 
کارشناسانه آنین رهبر شما را دریافته است .. [1] که ناروا را برای 
پیروان خود روا ساخته. ایشان را به تناب پوسیده درآويخته است. یکی از 
کارهای بد شما پرچانگی درباره خداوند بزرگ, , که منزه باد نام اوء و پیامبر 
و عرش* و کرسی است. دیگر ناسزا, گوئی شما به نیکان امت. نسبت 
دادن شما شیعیان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به کفر و 
گمراهی, در کمین نشستن برای شکنجه و آزار ایشان در هر کوی و برزن, 
دیگر, خواندن شما مسلمانان را به دینداری با آن همه بدعتهای اشکار و 
باورهای کفر آمیز شما که نه از قرآن بر می‌آید و نه آئین پتفرد ان نز 
می‌بذیزد:. دبکزم: بد کونی؛ شم از زیارت_ کردن گور پیشوایان صلوات الله 
علیهم و سرزنش کردن زایران؛ و بدعتگذار نامیدن ایشان است. با آن 
همه انکار. که تما از زبارت دادیده کرفهت از خودنان. کرد هم من ابید هدجه 
زبارت يك مرد عامی می‌روید که نه شرافت نسبی و نه سببی با پیامبر 
دارد, و به زیارت کردن قبر او سفارش می‌کنید خاكت او را کرافن 
مدا بدشبه کور. اه اخترام.می کداریت خدا لشت. ناد ان آموز مار زا که این 


ناشایستها به شما آموخت؛ که جقدر پیست بوده است, ۵ شیطان 
فریبکار که اینها را برای شما آرایش داد, که چقدر دغل بوده است. امیر 
موّمنان سوگند یاد کرده است. سوگندی که اجرایش واجب است, که اگر 
از اين بد مذهبی و کج رفتاری دست برندارید, کار پیگرد و کوفتن و 
پراکندن و کشتن شما را گسترش خواهد داد, شمشیر را بر گردن شما به 
کار خواهد 


[ (1-)] در متن اصلی سفید مانده است. ابن اثیر نیز قطعه‌ای از این 
گاهی می‌پندارید که صورت نازیبا و پر روی شما همانند صورت خدای 
جهانیان است و قیافه پست شما همانند او است, گاهی از دست و پنجه و 
جفت کفش زرین و موی فرفری خدا و پروازهای او به آسمانها و پایین 
آمدن او به سوی زمین گفتگو می‌دارید بلند و دور باد خداوند از گفتار 
کر ان وش کر آن: 
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رده خانه و آشیانه‌های ۳ را به آتش خواهد کشید. حاضران؛ غایبان را 
آخاه :سازند.* غدر. کنفین. که اتمام حجت می‌کند موجه است. امیر مقمنان 
کمکی خر ازخدا ندارد. خوکلن آوبرشدا اشت هه اه بتام‌می برد 

چاییدند که در آن شیشه‌های تراشیده, بلور. چینی و جز ان بسیار بود, به 
درون خانه نیز رفته ویرانگری کردند, دو وزیر [پدر و پسر] از خانه‌هاشان 
بیرون رفته به کرانه باختری [بغداد ] شدند. 

قریر انه علی. این مفله | خضین 1۱| ولماش رشن اه را ان 
تبعید کرده, به فرمانروای آن [3] دستوری نوشته بود که آنان را زندانی 
کید ورین انشان نک کیرد ولی: او ایشان. زا ارام کرد ور اتشان شهان: بة 
بغداد باز گشتند, وزیر که از این کاد. مزارتونه بود چند خانه را برای 
گر ی آنان وه رت ملی اش وا شافتد 2۱ 


[ (1-)]۷ : خصیبی ابو العباس وزیر مقتدر به سال 313 تا 314 (خ د: 
24 2533) و برای قاهر به سال 321 تا 322 (خ 5: 429- 453). 

[ (2-)]۷ : سلیمان بن حسن وزیر مقتدر به سال 318 تا 319 (خ د<: 
33 342) و برای راضی سه ماه از سال 324 وزیر بود (خ 5: ۵32). 
هنگام. این تبعیدد. خانه. شلیفان یر به. انتش. کشیدم: شد. (خ. 5: 514) 
پانوشت. ۱ 

[ (3-) ] فرمانروای عمان در آن روز یوسف بن وجیه بود (خ 5: 13د). 

[ (4-) ] نگکارنده تکمله گوید: ابن مقله خصیبی و سلیمان بن حسن را به 


بصره فرستاد و به بریدی دستوری داد تا ایشان را از راه دریا تبعید کرد, 
چون شب فرا رسید و نزديك بود طوفان ایشان را غرق کند و از زندگی 
نو مید شدند, خصیبی گفت: خداوندا! از گناهان گذشته توبه می‌نمایم و بر 
آن هستم که در آینده به گناهی آلوده نشوم, بجز شکنجه دادن به ابن مقله 
که هر گاه توان یابم کیفر رنجهائی که در اين شب به من داده است به 
بدترین گونه یه او بدهم. سلیمان گفت: تو که در چنین وضعی گرفتار 
نمی‌خواهم خدایم را بفریبم ؛ | چون به عمان رسیدند. خصیبی را به 


«سر‌ندیب» بردند. پس سلیمان بن حسن داستان وی را به آبن وجیه 
[فرمانروای عمان- ح 6 83 ] گفت و او دستور داد تا وی 1 به عمان باز 
گردانيدند. 


نیز در این سال. حسن بن عبد الله بن حمدان. عموی خود ابو العلاء سعید 


گزارش انگیزه آن: 


ابو العلاء که خواهان بستن پیمان موصل و «دیار ربیعه» برای خود بود, در 
پنهان آنها را پیمان بست و خلعت پوشید و برای رفتن به موصل چنین 
وانمود کرد که می‌رود تا با برادرزاده‌اش ابو محمد درباره مبلفی که بابت 
پیمان بر عهده اوست گفتگو کند و از او بخواهد که آنرا بفر ستد. او در این 
سفر پنجاه غلام خود را( نیز همراه ببزد و به. موضل درامد, چون 
برادرزاده‌اش از آفذن او آگاه رشد ۴* به عنوان پیشواز از, خانه بیرون آمد و 
آگاهانه از راهی رفت که او را نبیند. ابو العلاء نیز به خانه ابو محمد رفته 
فرود آمد و آو را جویا شد.. کفتند: بهد پیشواز بو رفته. است. |اعموق 
بت ۱ ۳5 

چون ابو محمد [1] دانست که عمو به خانه او آمده است غلامان خود را 
فرستاده او را دستگیر و زنجیری کردند. سپس گروهی را فرستاده او را با 


[ ()] چون راضی ابن مقله را بر کنار کرد و عبد الرحمان بن عیسی را به 
وزیری گمارد, خصیبی, در آوردن پول از ابن مقله را بر عهده گرفت, پس 
ی ۰ 
«دستوائی» سپرد, که آابن مقله به او نیز بد کرده او را به «بریدیان» 
سپرده بود و آنان او را بیچاره کرده بودند. دستوائی شکنجه‌های گوناگون به 
ابن مقله داد, تا ابن قرابه به داد او رسید و یکصد و دو هزار دینار به جای 
او بر عهده گرفت, روابط ایشان, ابن قرابه را ناگزیر کرد تا آن پول را نیز 
از خودش بیردازد. 

: گفته صولی را در این باره در پانوشت خ 5: 514 ببینید. 

[ (1-)]۷ : ابو محمد ناصر الدوله. حسن پسر ابو هیجا عبد الله بن حمدان 
است. پدرش ابو هیجا در کودتای ضد مقتدر به سال 317 کشته شد و 
عمویش حسین بن حمدان در کودتای 296 ضد مقتدر شرکت کرد و 
بخشوده شد. ن. ك. پانوشت خ <: 373. بنی حمدان از این دو پیشامد 
شرمنده بودند (خ 5: 374). ناصر الدوله برادر ابو الحسن سیف الدوله (خ 
6 74) حمدانی است. 
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دیدار عمو با برادر زاده رخ نداد. . 

چون گزارش به راضی رسید بر آشفت و به وزیر ابو علی [ابن مقله] 
دستور داد, برای رفتن به موصل و زدن حسن بن عبد الله بن حمدان و 
نایب او در پایتخت اماده شود. 


در این هنگام گفته شد که علی بن عیسی در نامه دستنوشت خود. به حسن 
[1] بن عبد الله بن حمدان, از سوی امیر مقمنان راضی نوشت که وی 
خراج او را بخشوده است, پس نباید مالی به پاینتخت بفرستد. جلو خوار بار 
پایتخت را نیز باید بگیرد. 

ابو علی بن مقله این دستنوشت را گرفته, گواهانی آوزده, نت ان گواهی 
دادند و ا را به اين سنگلا سیرد که به راضی نشان دهد. فردا که 
چهارشنبه بود وزیر ابو علی به دار السلطان رفت و به خانه بازگشت. 

پس راضی دو خدمتگزار خود «راغب» و «بشرا» را فرستاد. علی بن 
عیسی را به نزد وزیر* ابو علی بن مقله بردند, وی او را نادیده در يك 
اک [2 ]۲ 
برایش پیام داده, از اعترافی که سهل ابن هاشم [3] علیه خویشتن نموده 
و تکوهش خلیفه از اين کار, آگاه نمود. داد و ستد پیام ادامه یافت تا ابو 
علی [ين مقله] علی بن عیسی را ناگزیر کرد به مصادره پنجاه هزار دینار 
تن در دهد, که ده هزار دینار از ان را در حساب ابو جعفر بن شیرزاد و 
مسئول «صندوق حقوق ترکان» بگذارد و به بهای ده هزار دینار, دیه و 
زمین بدهد. ابو الحسن [علی بن عیسی ] نیز انرا پذیرفت.  .‏ 

یا ۱ 
میانجیگری کند, تا هفتاد هزار 


[ (1-) ]۷ . متن: «حسین ...» که نادرست است. 

ی «وتراساه لین اخمد بن عن اتیه کد ک 
درست: «و راسله مع علی بن احمد بن علی النوبختی ...» باشد که نامش 
در خ 5: 548 باز هم خواهد آمد. 

[ (3-) ]۷ : دبیر خاندان حمدانی (خ 5: 500). 
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دینار به اقساط پنهانی به او برساند. حسن [1 ] نیز شرط کرده بود که 
خلیفه از وی پشتیبانی نماید و از در هم ریختن زندگی او جلوگیری کند, و 
یمان اور | تجدید نمایده آفز اش دیکران ور باره آن نپذیرد. حسن برخی 
از قسطها را نیز بفرستاد و باقی را نداد. ولی خلیفه همه این گزارش را 
دروغ دانسته گفت: هیج چیز از این رهگذر بدو نرسیده است [2]. 

خرگاه وزیر را بیرون بردند, به پیش آهنگی ایشان «نقیط صغیر» و «بدر 
شرابی» و گروهی از حجریان و جز آنان نیز بیرون آمدند. او پسر خود. 
وزیر ابو حسین را در پایتخت برای خدمت سلطان و به راه انداختن کارها 
بر جا نهاد. او پیش از بیرون رفتن* ابو الحسن علی بن عیسی را ازاد کرد 
تا به دیه خود «صافیه» رود و او را سوگند داد که در بدخواهی برای او 


نکوشد, سخنی که برای او زیانمند باشد نگوید. برای وزیر شدن خود یا 
دیگری از مردم, کوشش ننماید. او سوگند یاد نمود و همانگاه به سوی 
«صافیه» رفت [3 ]. 

چون وزیر ابو علی [بن مقله] به موصل نزديك شد, ابو محمد [حسن بن 
عبد الله ] ابن حمدان از انجا بیرون رفت, وزیر او را دنبال کرد تا از کوه 
«تنین» بالا رفت و به سرزمین «زوزان» درآمد. پس وزیر ابو علی به 
موصل بازگشت و به گرد آوری 


[ (1-)]۷ . متن: حسین ... که نادرست می‌نماید. 

[ (2-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: ربشه داستان چنان بود که راضی 
ادعا نمود که حسن بن حمدان پنج هزار دینار به دست «طلیب هاشمی» 
داد که به خلیفه برساند و او هم نرسانید. راضی پس از بیچاره شدن علی 
بن عیسی سوگند باد می‌نمود که علی برای پنج هزار دینار ترفند به کار 
برد. من به خلیفه می‌گفتم: اگر سرور ما دقت فرماید که چه رخ داده است 
بهتر است. علی [بن عیسی ] هیچگاه به پنج هزار دینار چشم نمی‌دوزد, که 
خیلی از او به دور است. من گهگاه برای زدودن این بدگمانی سخن 
می‌گفتم و او نمی‌پذیرفت, تا برای خودم نیز بد شد, زیرا برخی حاضران 
که می‌شنيدند, نزد وزیر سخن‌چینی کردند و او پس از دوستی به من 
بدگمان شد و مرا از عطا محروم ساخت. 

[ (3-)] صولی در «اوراق» افزاید: با رفتن او, زیبائی بغداد که مردم مانند 
او را ندیده‌اند به «صافیه» رفت. 
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مالیات پرداخت. او پیش پرداختی از بازرگانان می‌گرفت تا از خرمن‌های 
آینده غله به ایشان تحویل دهد و با اینگونه رفتار چهار صد هزار دینار گرد 
اورد. 

چون ماندن وزیر [ابو علی بن مقله] در موصل به درازا کشید. سهل بن 
هاشم دبیر ابو محمد [حسن بن عبد الله ] بن حمدان دست به ترفند زده, 
ده هزار دینار برای وزیر ابو حسین پسر وزیر ابو علی فرستاد. تا او به 
پدرش نوشت: : کارها در پایتخت بر آشفته است و اگر بازگشت وی باز هم 
به پس افتد بیم از هم گسیختگی کار ایشان می‌رود. وزیر [ابو علی بن 
مقله ]| از اين گزارش ترسیده, کار خراج و دیه‌های موصل و «دیار ربیعه» را 
به علی بن خلف بن تناب و کار معونتها [1] را در انجا به «ما کرد» دیلمی 
از 1 واگذار کرده. پس از تسویه حساب بازرگانانی که پیش پرداخت 
داده بودند از موصل به سوی؟* پایتخت پائین_ آمد [2]. امیر ابو الفضل [3] و 
دیوان داران [4] و سرداران نه هار اه آمدنده. اه از خلیفه هیدان تهوده 
به خانه بازگشت, فردای آن روز به خود و پسرش خلعت ندیمی پوشانیده 


هدیه‌هائی آ شندش و عطر و بلور برای ایشان فرستادند. 

ابو علی وزیر, پیش از پایین آمدن از موصل به پسرش وزیر [ابو حسین ] 
دسور نوشت که نگهبان را از ابو الحسن یت بن عیسی بردارد, نامه 
گرامیداشت برایش بنویسد و او را میان باز گشت به مدبنة السلام [بغداد ] 
و ماندن در «صافیه» مخیر سازد. ۳ 
وزیر آبو حسین نیز چنین کرد. انگیزه وزیر ابو علی در نوشتن چنین نامه آن 
بود که او يك نامه برای ابو محمد, حسن بن عبد الله بن حمدان فرستاده او 
را به پیروی دولت 


[ (1-)]۷ . متن: «اعمال المعاون ...» برای معونت ن. ك: (خ 5: 231) 
برای ربیعه (خ 5: 11 و 554) پانوشت. 

[ (2-)] صولی در آنجا 0 وزیر سه روز مانده از شوال در بردان بماند تا 
کسوف خورشید که دو شب از شوال مانده رخ می‌داد بگذرد. پس روز اول 
ذی حجه [323 ] وارد شد. 

۸ برای ستاره شناسی ابن مقله (خ 5: 391 و 581) نیز دیده شود. 

[ (3-)]۱۷ : ن. ك: خ 478. 

[ (4-)]۷ : متن: «اصحاب الدواوین, ... ن. ك: خ 5: 494 پانوشت. 
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خوانده و به او امان داده بود. او نامه را پذیرفته به فرستاده گفته بود؛ من 
از این مرد [ابو علی بن مقله] شناختی ندارم و پیمانی با او نمی‌بندم, او 
تعهدی برای وفای به 0۳ ندارد, من سخن او را نمی‌پذیرم فگر آنکه ابو 
الحسن علی بن عیسی میان من و او میانجی شود و گفته او را برای من 
ضمانت کند ۳ مطمئن شده بپذیرم. 

هنگام رفتن ابو علی بن مقله به موصل ابو عبد الله احمد بن علی کوفی در 
اعحت فان ملس رس یی اس وراه ماما را 
ظاهر پند می‌داد و نیکخواهی می‌نمود ولی می‌کوشید* خود را از وی 
بزهاند. و از او دوش شهن ۳ آنکه نامه ابو عبد الله بریدی شید که در ار اه 
را از فرستادن مال به پایتخت در آن روزها نومید کرده بود, این بر وزیر ابو 
حسین گران آمد, زیرا| ۳ پول را برای هزینه‌هائی جدا| نهاده بود. پس نامه 
بریدی را تر ابو عند الله. کوفن بخواند و وی آثرا بزرگ شمرده پيشنهاد 
تج که کوش به اضا ورد و لیست نام کسانی که طلب ایشان بر اهواز 
خوالتشدم استت. به.اخاهی بریدی ترساند و انان راد اوه-سناسهاند. .و 
طلبشان را پرداخت کند. سپس مال بسیار به پایتخت 9۳ که در همان 
آغاز .از کشت. [به بعداد] یکصد .هزار دیتار بیزدازد: هزیر ابو -خسین. در 
نامه‌ای به ابو عبد الله بریدی نوشت که پوزش دیر کردن پرداخت مال را 
هچ واه نمی وه و ۲ گریر اه عنه الم این علی کوفی رات یرای 


روشنگری مسائل مالی و تأکید بر فرستادن پول. گسیل داشته است و 
نامه را بفرستاد. 

احمد بن علی [کوفی ] نیز به دنبال نامه به اهواز رفت. پس چون به نزد ابو 
عبد الله بریدی رسید, نتوانست خواسته‌های او را نیذیرد پس به [بغداد ] 
نوشت: که نتوانسته است حواله کسان را به ایشان برساند, و نه بریدی را 
وادار به پرداخت نماید. 

پس نزد بریدی ماند, تا کار در بغداد به دست ابو بکر [محمد] بن رایق 
افتاد. 

ابو عبد الله کوفی از بریدی ترسید مبادا دست به کارهائی ناگهانی یازد و 
خواست از او دور شود ینس او را ؛ به انديشه خرابکاری میان حسین بنن 
علی [1] نوبختی* 


[ (1-)]۷ : وزیر یا دبیر ابو بکر محمد بن رایق که بیوگرافی پدرش علی بن 
عباس در خ 5: 327 گذشت. 
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و ابن رایق انداخت. و چون بریدی نوبختی را از کینه‌ورزترین دشمنان خود 
می‌ شمرد کوفی را ازاد گذارد و نقشه او را برای براندازی او با همه 
هزینه‌هایش پذیرفت. در مدتی که کوفی نزد ابو عبد الله بریدی می‌زیست, 
هميشه نیروی پایتخت را سبك جلوه می‌داد و از , بیچارگی و زبونی دولت و 
سفتی این فیله کی فلت راما را تست ای سا 
میان برد, و فرزندان یاقوت را برانداخت. سیاستی که درباره حسن بن عبد 
الله بن حمدان بکار برد و ريشه خلافت را یکباره سست کرد [1] داد 
سخن می‌داد. 

او می‌گفت: ابن مقله بود که غلامان حجری را بر ضد ابن یاقوت دلیر کرد 
که هنوز نیز چنان هستند و دور نیست که او را نابود کنند. ابن سخنان در 
بریدی اثر نیکو نهاده کوفی را ویژه خود ساخت. او را به دبیری نگمارد, 
ولی با وی رایزنی می‌نمود و در همنشینی گرامی می‌داشت. 

ابو الفرج بن ابو هشام گفته است: ابو عبد الله کوفی در واسط به روزگار 
سیف الدوله [2] به من می‌ گفت: هیچگاه زندگی من شیرین‌تر از رو زگاری 
که با بریدی می‌زیستم نبود. من نزديك يك سال با وی بودم. در هیج کار 
پیرو او نبودم, رنج هیچ کار گزاری با من ِِ او بهترین رفتار را با من 
می‌داشت. بهای زر و سیم [3]* و کالاهائی که برای من فرستاد, به سی و 
پنج هزار دینار رسید. من از اهواز بیرون نیامدم مگر هنگامی که به دبیری 
ابن رایق گمارده شده بودم. من کار ابن مقله را با دستگیری او ساختم و 
این کاری اسان تبون ساش دا را که. او از جهان ترفت:تا انکه دنب را بر 
سرش فرو کوبیدند همچنانکه وی دنیا را ویران کرد, خدا پسرش را که از 


پدر بدتر است. به دنبال او فرستد, هر بدی. بی‌شرمی, سنگدلی. خست که 
در پدر بود. پسرش نیز دارد, ولی پدر [بر خلاف پسر ] گاهی با همه 

بدیهایش رحم داشت. وابستگان و خانواده خود, نه بیگانه, را می‌نواخت. 
ناه دراد اکنون 


[ (1-)]۷ . متن: باجتثاثه اصل الخلافة ... 

زر اند سی الدوله مان اه و 0 ۱۵ وزرا رش ار 

ال دمص ان اه سای 

[ (3-)]۷ . متن: عینا و ورقا ... دینار و درم .. 
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به دنبال اوست؛ می کوشد با فریب او را دستگیر کند که امیدوارم بر او 

دست ابد, زیرا که از او و پسرش کینه‌ها در دل دارد. 

قکامی که ینعی الله | این بان را در من وی فقت سح 

من و دبیر نصرانی او, ابو علی ابن صفیه,. کسی در انجا نبود. 

ابو عبد الله بریدی در اهواز, نامه‌ای دستنوشت ابو لین بن مقله را نشان 

می‌داد, که نز ان کته بود. : وای بر کوفی [ابو عبد الله ] 7 نشناس [11 ]۱ 
من او را فرستادم که تو را با من نیکخواه سازد, او تو را بدخواه‌تر کرد, تو 7 
اتذانه بدو گوش فرا دادی, به خدا| سو گند دست و پای او را ۳ 

برید. ولی درباره تو امیدوارم. بر کفران نعمت و نیکویهای من اصرار 

نورزی* و به راه نمکشناسی و دست‌پروردگی من باز گردی و مرا از خود 

خرسند داری, در دشواریهای من, که برای هیچ يك از کسانی که بر جای 

من در دولتها نشسته بودند. پیش نیامده است. به من کمك کنی. پولی 

پرای من بفرستی که از دشواریهای من بکاهد با اين رفتار دو نعمت خود را 

استوار داری که یکی از آنها به دست من و دیگری در دست خودت 

می‌باشد. 1 

حون ی انز له انمض پات اس اه آ خر رت ان 

بن خمدان ] نیز از «زوزان» به آنجا بازگشت و با «ماکرد دیلمی [2]» 

جنگید و شکست خورد ولی بار دیگر , بلق خن آختا و دم «دروازه روم > از 

وا ما نصیبین, ماکرد را شکست داد که به «رقه» گریخت و از راه 

ققرات» بة بقداد سرا زیر ده غلی بن:خاف: ین طابر بانین امد وحن 

بن عبد الله [حمدانی] بر موصل و «دیار ربیعه» چیره شد. 

پس نامه‌ای به سلطان نولشته, خواستار بخشودگی و بستن پیمان شد که 

پذیرفته شد و پیمان را بستند. 

بازرگانانی که پیش پرداختهائی به ابو علی [ین مقله وزیر] داده [3] و غله 

خریداری شده به ایشان نرسیده بود,. خواستار مال خود شدند و او ناگزیر 

شد. بخشی از 


[ (1-)۷۲ . متن: «الفاض منی ...» شاید: العاض باشد مانند آنچه در خ 5: 
5 گذشت. 

[ (2-)] در تکمله: کرد. 

[ (3-) ]۷ :- خ 5: 500, 
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بستانکاریهای ایشان راء به کارگزاریهای «سواد» حوالت دهد تا سرگرم 
شوند. 

برای باقيمانده, زد نیز از دیه‌های سلطنتی به ایشان فروخت. 

بشن, از پرداخت بستانکازی بازر گانان* ۵ کاستن. هریت لندنکر کفتی.برای اد 
از این سفر سودی به جاأ نماند. 

در این سال حاجیان از بغداد, به راه افتادند و چون به قادسیه ر سیدند» ابو 
طاهر قرمطی جلو ایشان را بگرفت. لولو غلام متهشم که به دستور 
شاطان: همزاه: اشان بوق. کمان کرد که انشان غربان‌اند شا کمن 
وف بان زا اشان‌سی اد کر ای بای یراق 
کسانی که به قادسیه روند امان خواست و قرمطی امان داد, پس حاجیان 
او پراکنده شدند و حح امسال انجام نیافت. ابو طاهر از انجا به کوفه امده 
بماند. 

در همان شب ستاره باران شد [2]. از آغاز تا پایان شب, در بغداد و کوفه 


[ (1-)] نسخه اصل ناقص مانده است. در «اوراق» گوید: گوید: قرمطیان 
به روز چهارشنبه یازدهم دی قعده در «طیز ناباذ» جلو ایشان را گرفتند و 
سخت جنگیدند, تا آنکه پاران «لولو» سستی کردند و «لولو» زخمی شده 
خود را در میان کشتگان پنهان انداخت. سپس در شب پنجشنبه خزیده. به 
راه افتاده, خود را به کوفه رسانید. پدیده «ستاره باران» در شب چهار 

شنبه بود که بامداد فردای آن, راه را بر حاجیان زدند که يك تن نیز جان به 
در نبرد, در کوفه و «طیزناباد», جارگاه آرن-رشدایر هانند آن نید نشده بود: 
نزد ما در بغداد نیز این پدیده تأثیری نهاد که مانندش هیچگاه دیده و شنیده 
نشده بود ... ناله و ریاد برای آنچه بر سر حاجیان آمد. 5 بود, مردم در 
هت کنو و سخت در اند شده؛ چند روز روزژه گرفته, 0 «ای 
کاش من دارائتی مکتفی را داشتم- که چون « ززکرویه» بر حاجیان بتاخت, با 
پول و سیاه او را بگرفت و بکشت [طبری 3 2269- 2275 پ‌ 6763 1- تا 
ارامی‌سم مخت تنس تم رلی اون نا ان ساهان 
خبیث چه کنم که فرمان به دست ایشان است نه من ! از این بی‌پولی به 


خدا پناه می‌برم و از او کمك می‌خواهم ...». «حجریان» و «ساجیان» 
شبانه روزی چند بار بر سر او می‌رفتند تا برای ایشان بنشیند. پرده‌داری 
نداشت تا از کسی جلوگیری کند !۱ 

[ (2-)]۷ . متن: انقضت الکواکب ... ستاره‌ها فرو ریختند. 
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خنان تیان نون که ماد انا ریت به ان نید تدم رود 

سپاهیان نیز شوریده به خانه وزیر یورش بردند و چند جای دیوارش را 
سوراخ کردند ولی به جائی نرسیدند, زیرا غلامان وزیر از بالای دیوار با 
فلاخن [1 ] ایشان را راندند. 

نیز در این سال ابو بکر محمد بن یاقوت در زندان دار السلطان در اثر يك 
خونریزی درگذشت. دادرس ابو حسین عمر بن محمد با گروهی همراهانش 
را آوردند و محمد بن یاقوت زااترای ابشان بیرون آورده بازرزسی حردته و 
ریش او را کشیدند و اشکار شد که بخود مرده است. پس او را به 
خانواده اش سیردند [2 ]. وزیر «آبن ۰ مقله» دیه‌ها و املاك او 1۳ بفروخت و 
ردان اور دستگیر کرد. 

* در اين سال وزیر [ابن مقله] کارگزاری کوهستان را به ابو علی حسن بن 
هارون داد. چون او بدانجا رسید سیصد تن از ترکانی ۳ بر ضد «مرداویج» 
برخاسته او را در گرمابه کشته بودند, به وی پناهنده شدند. او ایشان را 
پذیرفت ولی مدتی پس از آن بر ضد او نیز به عنوان در خواست حقوق 
شوریده او را به زنجیر کشیدند [3 ] و سپس ازاد کردند. 
چون گزارش دستگیری او به [بغداد] رسید, وزیر [ابن مقله] بر جای وی, 


[ (1-)]۷ . متن: بالنشاب ... ن. ك. خ 5: 484. 

[ (2-)] در «اوراق» آمده است که: در گورستانی خانوادگی که در «شارع 
اعظم» بالاتر از بازار جنگ افزار داشتند, به خاك سپرده شد. 

[ (3-)] : اگر به یاد آوریم که چگونه خلیفگان بغداد, ترکان را به 9 
سنی شدن؛ برای مبارزه با گنوسیسم اسلامی که سلاح ایده‌تولوژيك 
ایرانیان بر ضد عرب بود به ایران می‌آوردند (خ 5: 75 274/ 479/ 485) 
و اینکه این ترکان «مرداویج» را به نام بد دین گنوسیست کشتند (خ 5: 
3 783) پس روشن می‌شود که چرا ایشان حکومت ابو علی حسن 
ساجی را که لعن معاویه را بر منبرهای بغداد آزاد نمود (خ 5: 413) 
نمی‌پذیر ند و آبن مقله نیمه گنوسیست به جای «مرداویج» و حسن بن 
هارون, محمد بن خلف نیرمانی نویسنده ادعا نامه ضد گنوسیستی بر صضد 
دیو داد بن ابو ساج (خ 5: 278 پانوشت) را می‌گمارد. رنگ ملی مرداویج و 
دشمنانش نیز در (خ 5: 483) پانوشت دیده می‌شود. 
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ابو عبد الله محمد بن خلف نیرمانی را بگمارد, و چون اين گزارش به حسن 
بن هارون رسید از ترس دشمنی که با وی داشت [1] پنهان شد و به بغداد 
گریخته, مدتی پنهان بماند, تا پس از داد و ستد پیام با وزیر ابن مقله با 
مصادرت اوه پانزده هزار دینا ر کنار آمدند و آشکار شد. محمد بن خلف 
ان بخش از غلامان «مرداویج» که زیر رهبری «بجکم» بودند به سر پل 
«نهروان» رسیده برای سلطان پیام دادند و او اجازت در آمدن به پایتخت 
داد. پس بیامدند و در نماز گاه اردو زدند. «حجریان» این پیشامد را 
ترفندی ضد خود پنداشته برآشفتند و از وزیر ابو علی خواستند تا ایشان را 
گرشتند باز کرداند: ورزر تمایند ان انشان را خواشته بش از جهن بر ان 
شد که ایشان را به محمد بن علی «غلام راشدی» بسپارد و کوهستان را 
به او واگذارد, و چهارده هزار دینار بودجه بر ایشان بنهد و آنرا بر 
کارگزاریهای* «کوهستان» حوالت دهد. ایشان هد ما پس از گفتگو با 
یاران پاسخ خواهیم داد, چون با یاران گفتگو کردند, ایشان نپذیرفتند. 
چون گزارش ایشان به ابو بکر بن رایق, که کارگزار معونتهای [3] واسط و 
بصره بود. رسید, با نامه و پیام ایشان را خواسته, نوید نیکویها داد. ایشان 
پذیرفته به سوی او شدند. او برای ایشان جایگاهی استوار نهاده, حقوق 
مرتب داده, «بجکم» را به سرداری ایشان گمارد و او را «بجکم رایقی» 
لقب داد و در نیکوی به او زیاده‌روی کرده. همه غلامان را با دارائی فراوان 
در اختیار او نهادر و به او پیشنهاد نمود به ترکان و دیلمان بنویسد که بدانجا 
[واسط- بصره] آننده بش روف بسیار از آن نداتجا. آفدند یه ایشان جا 
داده, همگی را به «بچکم» پیوند داد. 


[ (1-) : خ 5: 278. 

[ (2-)] در تکمله گوید: در این سال وی به هنگامی درگذشت, که او را به 
بخشهائی فرستاده بودند که «مرداویج» بر انها چیره شده بود. 

[ (3-)]۷ . متن اعمال المعاون ... (- خ 5: 231). 
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سال شد 
سیصد 

و تننت؛ و چهارم آغاز ۲ 

ز لد 


اشاره 


در این سال با خواهش وزیر ابو علی آبن مقله ] مظفر بن پاقوت از زندان 
دار السلطان آزاد شد و به خانه رفت.: وزیر برای او سوگند باد نمود که 
بدی او نخواهد و کوششی برای آزارش انجام ند هد و دوست او باشد. 

نیز در این سال وزیر, کارگزاری معونتهای مصر را بر اختیارات محمد بن 
طفح, که تاکنون تنها معونتهای شام را داشت بیفزود. پس راضی دادرسان 
و عادلان را بیاورد و محمد بن طفح را با این سمت معرفی کرده دستور 
داد که به دوستان و پاران خود گزارش دهند* تا احمد بن کیغفلغ که تا کنون 
عهده‌دار مصر بوده است برابر وی ابتشتاه کف نکند [1]. 

نیز در این سال محمد بن رایق از فرستادن مالیات پیمانی که برای واسط 
و بصره بسته بود و می‌فرستاد. خودداری نموده گفت: سپاهیان او افزایش 
یافته و نیازی بیشتر به مال دارد [2 ]. 

در این سال نیرنگ مظفر بن یاقوت بار داد و توانست وزیر ابو علی بن 
مقله را دستگیر کند. او می‌گفت: ابن مقله برادرم محمد بن یاقوت را در 
زندان کشت. او برای همین کار دو برادر را از کار بر کنار و زندانی کرده 


از هنگامی که وزیر [ابن مقله] مظفر بن یاقوت زا ازاد کرت او در انديشه 
خونخواهی برادرش بود ولی آنرا پنهان می کرد. او «حجریان» را بر ضد 
وزیر بر می‌انگیخت, جون هزیر از رفتار او آکاه شد؛ بدرخرشنی فرمانده 
پلیس [4 ] را بر ضد ایشان نیرومند کرده, پيشنهاد نمود که «دار السلطان» 
را بگیرد و از «حجریان» 


[ (1-)]ن. ك. ابو عمر کندی. کتاب الولاة 285. 

[ (2-)] این نخستین گام در امیر الامرائی اوست که در ذی حجه 324 بدان 
رسید (خ 5: 532). 

[ (3-)] در خ 5: 490 زندانی شدن و در خ 5: ۶06 مرگ محمد بن یاقوت 
دیده می‌شود. 

[ (4-)۷۲ : ن. ك. خ 5: 458. 
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که شنیده بود می‌خواهند آنجا را بگیرند جلوگیری کند. بدر. با یاران مسلح 
خود «دار السلطان» را گرفته. از آمدن غلامان «حجری» جلوگیری کرد 
ولی وزیر پیش کسی آشکار نکرد که این کردار بدر خرشنی به دستور او 
بوده است. سپس او يك پیمان همکاری میان «ساجیان» و بدر [خرشنی ] 
چون مظفر بن یاقوت از آن [پیمان] آگاهی یافت بیمناك شده* به 
«حجربان ۰ دستوز داد برای. .وزبز کرتتن کنتد و ترم ابتده ایشان. انقدر به 
وزیر خوشخدمتی نشان دادند تا رام شد, و از او خواستند تا بدر را بر کنار 
کند, و با قول همکاری او را فریب دادند تا بدر و پارانش را بیرون کرد. 
چون «دار السلطان» از بدر و «ساجیان» تهی شد, این بار گروه‌های 
«حجری» هم پیمان شدند و به «دار السلطان» آمده, چادرهایشان را 
بیرون و درون آنجا بر پا کردند و راضی در اختیار ایشان قرار گرفت. وزیر 
که دانست نیرنگ خورده است پشیمان شد و به بدر پيشنهاد نمود که با 
یاران خود نه نمازگاه رود و کسی نداند که این کار با رایزنی و دستور 
وزیر بوده است, پس «بدر» با گروهی بسیار از پیادگان بدانجا شد, چون 
«حجریان» آگاه شدند از راضی خواستند تا نماز را با ایشان در مسجد 
آدینه «دار السلطان» [به جای نمازگاه ] بخواند تا مردم بدانند که او در 
اختیار ایشان است آنه در اختیار بدر خرشنی و ابن مقله ]. روز ادینه راضی 
به مسجد ادینه خانه اش رفت و غلامان پیاده با جنگ افزار پیرامون او را پر 
کرده بودند. پس بر منبر رفته خطبه خوانده گفت: «خداوندا! ای بن غلامان؛ 


آنتور و رویه زندگانی من هستند, بدخواه ایشان را بران و دشمن ایشان را 
دشمن‌دار ! [1 ]» 


[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» ار «ساجیان» و «حجریان» به راضی 
کفتند : مزدم شایع کرده‌اند که فاتوراذر قیان کر فته‌ايم: نماز این ادبته ز۱ 
با مردم بخوان تا تو را ببينند. 

بسن نون آمدهه نماد .را در مسجد دار السلطان بگذارد و مردم او را 
ندیدند. او به ساجیان و حجریان گفت: شما ویژگان و مورد اعتماد من 
هستید. او جعفر بن ورقا را پیش مردم فرستاد تا ایشان را نیز خرسند 
شازی اف یه مرجم نهید.داد که ادینه ذییر با انشان آدد 
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راضی بدر خرشنی را عهده‌دار دمشق کرده, دستور داد بدانجا شود و از 
نما زگاه به* شهر نیاید. مظفر بن یاقوت, در همه این کشاکشها, به وزیر» 
کرنش کنان چنان نشان میداد که برای آشتی میانجیگری ی کنو ولی در 
پشت پرده. با کمکی که راضی به او می‌کرد نیرومند شده بود و برای 
براندازی وزیر می‌کوشید. در پایان, بدر خرشنی با حجریان آشتی کرد و بر 
فرماندهی پلیس به جا ماند و از نما زگاه به خانه برگشت. 

چون انن‌داتان نان یافت. وزیر به راضی, در پنهان پیشنهاد کرد که خود 
فرماندهی سپاه و «حجریان» و «ساجیان» را به دست گیرد و برای 
راداوه هدس رای ار 


[ () ] نماز گاه ] خواهد بود پسٍ فد بيامدند. من که از آدنته پیشین آگاه 
نبودم. به به آدنتة دوم رفتم, در آنجا اسحاق پسر معتمد اخلیفه م‌ ۵ ۳ را 
یافتم و با هم به مقصوره مسجد رفتیم. 
زاضی. انا و بر منبر شده, بالای سر ما خطبه‌ای کوتاه بخواند و پائین آمده 
برای مردم نماز بگزارد, در نخستین رکعت «سوره جمعه» و در رکعت دوم 
«سوره سبح اسم» را برخواند و بسیار نیکو خواند و پائین امده به میان 
مردم رفت. من در همانجا به سرودن شعری در توصیف ان خطبه پرداختم 
و او يك یادداشت به خط خود برای من فرستاد, که در آن چنین آمده بود: 
نگهدارت باد, ای محمد ! هنگام خطبه خواندن. گوشه چشم من بر تو 
افتاد که در کنار اسحاق, نه دور از من. نشسته بودی. پس بدرستی. 
راستش را به من بگو ! سخن مرا چگونه یافتی؟ آیا پرچانگی کردم, يا کوتاه 
امده کمبود داشتم. يا واژه‌ای را نادرست به کار بردم. يا ژستی ناجور 
داشتم؟ در این باره آن گونه با من رفتار نماء که در روزگار امیری من 
می‌نمودی, برای خليفه بودن من چیزی از اندرز ماه ! انشاء الله ! من پس 
از سرودن قصیده در پاسخ یادداشت او چنین نوشتم: امیر مومنان که 


خداوند مدت دولتش را دراز بداراد, خیلی والا مقام‌تر, و بزرک اندیشه‌تر, و 
پر افتخارتر از آن است که يك سخنران, در رسائی سخن بدو برسد, یا يك 
گزارشگر آنرا گزارش دهد, مگر به اندازه توان خود. 
برای گزارش بیشتر درباره خواستن راضی, اسماعیل بن علی خطیبی را؛ 
برای رایزنی درباره چگونگی دعا برای خودش, هنگام شتا بن .هر دم 
در نمازگاه, ن. ك. یاقوت معجم الادباء 2: 349, چ مافون 227 
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حکومت واسط و بصر ه؛ بدان سو بیرون آید, او میت برداشت این 
بخشها که سرچشمه درامد تو است., با خودداری محمد بن رایق از 
فرستادن مالی که در پیمان دارد, بر تو بسته شده است. چون کارگزاران 
دیگر ببینند که این رفتار ابن رایق [از سوی خلیفه ] پذیرفته شده است, 
ایشان نیز بدین راه روند, و چون مالیات اهواز بند اید کشور نابود خواهد 
شد. راضی این پيشنهاد را به کار بسته, دستور آغاز کار داد. وزیر برای آغاز 
کار. با فرستادن «ینال رک از «حجریان» و «ماکرد دیلمی» از 
«ساجیان» همراه با پیام راضی برای ابن رایق, به او دستور داد که حسین 
بن علی توبختی [1] را [به بغداد] بفرستد تا درباره برداشت واسط و 
بصره با وی گفتگو شود. ابن رایق از فرستادن حسین [نوبختی ] خودداری 
کرد ولی دو فرستاده ر گرامی داشته به آنان نیکویهز کرد ق از اینتان 
بخواهی و کارها را به من بسپاری, من همه را رو به راه خواهم کرد, همه 
ها را وت با از 
چون دو فرستاده بیاامدند پس از رسانیدن پیام اشکار, با راضی تنها شده 
پیام پنهانی را نیز رسانيدند, ولی راضی به سپردن وزیرش تن در نداد. 
چون وزیر [ابن مقله] دید که ابن رایق از تسلیم کردن حسین بن علی 
[نوبختی ] خود داری می‌کند چنین وانمود کرد که بیرون امدن او [از بغداد ] 
برای رفتن به اهواز است نه به سوی [ابن رایق ] پس چنان کرد که دادرس 
ابو حسین [عمر بن محمد] پیامی از راضی برای [ابن رایق] ببرد که چون 
انديشیدم. مبادا تو بترسی و گمان کنی که [وزیر ] به سوی تو آمده است, 
دادرس را فرستادم تا انديشه نهانی صراتا بای هیا ار افش پابی. 
روز دوشنبه چهارده شب از جمادی یکم مانده, وزیر به سوی خانه راضی 


[ (1-)]۷ : برای حسین بن علی بن عباس نوبختی. ن. ك. خ <5: 327 و 
4 پانوشت ص 462. 
سرازیر امد و دادرس ابو حسین را همراه بیاورد, ۳ او را به پیشگاه راضی 


برساند و پیام را از راضی بشنود. همینکه به دهلیز کاخ «تسعینی» رسید 
مور هن رها ای دمص و ات ایشا نو 
جلو او را گرفته دستگیرش کرده به راضی اطلاع دادند که او را که میان 
ایشان و خلیفه را بر هم می‌زد دستگیر* کرده‌اند و از او می‌خواهند که 
وزیری دیگر بر جای وی بگمارد. او نیز در پاسخ کار ایشان را تأبیذ نموده 
گفت: اگر نکرده بودید. من این کار را خود می‌کردم. گزینش شخص وزیر 
آینده را نیز به ایشان واگذار کرد ایشان علی بن عیسی را شایسته و 
سر اهادانستوی کم آمر وه بی‌ماننه اه رات آه نا اه شاه 
وزیری بدو داد. ولی او خودداری کرده ناخرسندی بنمود. راضی از نو او را 
خواسته, غلامان به درازا با وی سخن گفتند و او بر خودداری بایستاد, تا از 
ِ خواستند که کسی را نامزد کند و او به برادرش عبد الرحمان اشارت 
داد 

راضی, مظفر بن یاقوت را به نزد عبد الرحمان فرستاده او را آوز دنت و ارت 
پیشگاه راضی رسید و وزیری و رهبری دیوانها را ؛ به او داده خلعت پوشانید 
در رام ععت ان سان با یوار ی ماه اه لین این هار 
دزیر شین | موبه اس یخوش 


وزیری عبد الرحمان بن عیسی: 


چون عبد الرحمان بن عیسی وزیر شد. علی بن عیسی [برادر بزرگ او] 
همه کاره بود. 

آبو العباس خصیبی و ابو القاسم سلیمان بن حسن [نیز که پنهان بودند 
اشکار شدند]. 

پیش از این [1] ما داستان این دو تن را یاد نمودیم که ابو علی [2] بن 
مقله ایشان را به عمان تبعید کرد و به فرمانروای انجا یوسف بن وجیه 
دستور داد آنان را زندانی کند, ولی او ایشان را ازاد کرد و آنان به بغداد 
امده پنهان ماندند تا* ابن مقله دستگیر شد [د ]. 


[ (1-)۷ . ن. ك: خ 5: 497. 

[ (2-)]۷ . متن: «علی بن مقله ...» که نادرست است. 

[ (3-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: «ساجیان» و «حجریان» از وزیر 
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ان شا ده اعهای ای سا مرآ ام ات 
ایشان را همراه با ابو جعفر محمد بن قاسم کرخی [1] و ابو علی حسن 
بن هارون [2 ]۲ به پیشگاه راضی بالله می‌ر ساأنید. علی بن عیسی نیز 
ایا میات اه اس سس کی اسان 
و او را , به يك میلیون دینار 
بگرفت. 

سیس او را به خصیبی سپردند که در آنجا شکنجه‌های گوناگون بسیار دید 
[3] و 


[ ()] دار السلطان رفته خواستار جیره خود شدند. او گفت: ندارم ! ایشان 
پیش روی سلطان بر او پریده دستگیرش کردند. سلطان نیز خرسندانه 
دستور داد. او را نگاه دارند ولی شکنجه ندهند. مردم خانه وزیر و پسرش 
را که بدان چسبیده بود چپاول کرده به آتش کشیدند, گروهی از دبیرانش 
را نیز چیاول کردند. از شگفتپها که در آن روزها شهرت یافت اینکه, خانه 
ابن مقله, در همچنان روز به آتشن. کشیده شد که. يك سال بیش از آن: در 
همان ماه روز به دستور اوء خانه سلیمان بن حسن در «باب محول» به 
اتش کشیده شده بود. ابن مقله را به خانه وزیر عبد الرحمان بردند که او 
زا کرام تاه هیر وج ها که یرد که او را ناه دارند و سامان 
بن حسن در پیش آن دو تن از او, درباره پول بازیرسی کند. پس او را در 


خانه «نویشری» نزديك پل نهادند. 

[ (1-)]۷ : وزیر اینده (خ 5: 15ظ), ۱ 

[ (2-)] از ساجیان و کسی است که لعن معاویه را بر منبرهای بغداد ازاد 
کرد (خ 5: 413). _ 

1 (3-)] در تکمله ارد: ثابت بن سنان [مورخ (خ 5: 564ظ) و پزشك (خ د<: 
7)] گفت: 

چون برای [معالجه ] بیماریش به نزد او [در زندان] رفتم, دیدم برهنه با يك 
شلوا پر یی بش ری با وا اساوی مر ام انا 
درامده است. 

من گفتم: او نیاز به ی زدن دارد, خصیبی گفت: او نیاز به يك توبت 
بازپرسی دیگر دارد !! گفتم: اگر رگزنی نشود می‌میرد, و اگر رگش 63 
شود و باز شکنجه شود, باز هم می‌میرد. ۷ اگر 
می‌اندیشی که زر کزان تو را آسودگی می‌بخشد خیلی اشتباه می‌کنی ! 
سپس دستور داد همین امروز رگش را بزنید تا نمیرد, هنگامی رگ او را 
زد ند که فکر می‌کره. بش از ان بات شکنجه خواهد داشتر ولی: پنسا هدی 
کرد که خصیبی ناچار شد پنهان شود و شرش از سر ابن مقله کنده شد. 
پس آبن قرابه امد و ی نظر صاحب تکمله را در این باره, در 
پانوشت خ 5: 497 ]. 
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پس از مدتی ابو بکر بن قرابه نف آمد ۵ خن شه هی اور اب رون 
گرفت و او را با خود ببرد, او به خصیبی پنجاه و اند هزار دفان رداخت 
کرده بود. 

بدر خرشنی, بدلیل ناخرسندی «حجریان» از او [11] از فرماندهی پلیس 
بغداد بر کنار شد, و چون از ماندنش در پایتخت بیم داشتند به کارگزاری 
معونتهای اصفهان و فارس گمارده شد و خرگاههای خود را به میدان 
«اشنان» بیرون برد و درفش را برایش فرستادند, و برای کارگزاری خراج 
آن بخشها حسن بن هارون را همراه او مأمور کردند. 

سپس رای ایشان دگرگون شد و فرمان, امضا نشده باطل شد و او نرفت. 
[2] عبد الرحمان [بن عیسی ] نیز از رو براه کردن کارها ناتوان ماند, چون 
همه راههای درامد دولت را بسته دید, ناتوانی خود را از کار نزد راضی 
بیان نموده درخواست ده هزار دینار قرض کرد. پس راضی او را دستگیر 
کرده وزیری را به «کرخی» سپرد. 


* گزارش وزیری ابو جعفر محمد بن قاسم کرخی [3]: 


چون ابو جعفر کرخی به وزیری گمارده شد و خلعت پوشید و همراه 
سیاهیان به خانه رفت؛ دستور یافت که از علی بن عیسی و برادرش عبد 
الرحمان آوزیر بر کنار شده] 


[ (1-)] در تاریخ اسلام آمده است که فرماندهی پلیس را به «کاجو» دادند. 
[ (2-)] «در اوراق» امده است که خرشنی [فرمانده پلیس ] از رفتار 
«ساجیان» و «حجریان» وت ۶ از خانه خود بیرون آمده به خانه حسن بن 
هارون نشسته, از مردم دوری گزید و چون خرابکاری بسیار شد, گروهی 
از حجریان به نزد او آمده سوگند یاد کردند که تو را یکی از خودمان 
می‌دانيم. پس خرسند شد و به خانه‌اش باز گشت. 

[ (3-)]۷ : ابن ابی اصیبعه خزرجی گوید: فارابی کتاب موسیقی بزرگ را 
برای وزیر ابو جعفر محمد بن قاسم کرخی تالیف کرد ... و در پایان سال 
0 , به شام رفت. (عیون الانباء فی طبقات الاطباء. جچ بیروت دار الفکر 
7 3 ص 231) و می‌ذاندم وزترق مخمه ین قاشم کرخی, تلها در 
ماه‌های رمضان تا دی حجه سال 224 و مرگ او در شوال 4 بوده 
است. 
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بازیرسی کند و هر دو را به خانه او بردند [1]. او علی بن عیسی را به 

یکصد هزار دینار و برادرش عبد الرحمان را به هفتاد هزار دینار محکوم 
کرده ایشان را محترمانه در بازداشت نگاهداری کرد, تا علی بن عیسی 
هفتاد هزار ات [عبد الرحمان] سی هزار دینار پرداختند و به 
خانه خود باز ؟ 

چون وزیر ابو جعفر کرخی کوتاه قد بود, ناچار شدند پایه‌های تخت 
پادشاهی را چهار انگشت باز, ببرند تا کوتاه شود. 

در این سال یاقوت در «عسکر مکرم» کشته شد. 


گزارش آن: 


چنانکه گفتیم [2] یاقوت برای جنگ با علی بن بویه به ارجان رفت. او در 
این راه هر چه سیاهی داشت. از دیلم و ترك و سواران دیگر و سه هزار 
پیاده سیاهپوست [3] همراه ببرد ولی با آن همه سیاه, دم دروازه ارجان, 
از علی بن بویه شکست خورد و گریخت. چون یاقوت: خهد بیش ار دیگران 
ایستادگی کرده بود. در دنبال سپاه جا داشت و علی بن بویه. پشت سر او 
می‌رفت تا به رامهرمز رسید و یاقوت در بخش باختری عسکر مکرم بماند 
و پل «مسرقان» را ببرید, علی بن بویه نیز در رامهرمز ماند, تا میان او* و 


[ (1-)] و این به میانجیگری ابو محمد صلحی بود که از راضی بالله 
بخواست. چنین است در «الوزراء» تألیف هلال صابی ص‌ ددد. 

[ (2-)] :- خ 5: 459 و 470. 

[ (3-) ]۱ : گویا این ان بازماندگان ده‌ها هزار زنگی بودند که در 
قیام زنگیان در جنوب به سالهای (255- 270 ه) شرکت کرده تودند. ان 
توده‌های انبوه شرکت کننده دز آن جنبش تور را نمی‌توان گرد هم ان 
بردگان زر خرید و انتقالی از افریقا دانست, بلکه اینان همچنانکه در رساله 
«جنبش زنگیان در جنوب و تاثیر ان در حقوق و فقه اسلام» احتمال داده ام 
بازماندگان سیاهیوستانی باستانی ساکنان بومی خلیح فارس پیش از آمفه 
آریاها بدین منطقه بودند (رساله نز تز لیسانس دانشکده حقوق شعبه قضائی 
دانشگاه تهران 
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ابو عبد الله بریدی در يك نامه به یاقوت نوشت در «عسعکر مکرم» بماند 
که هم بیاساید و هم سیاست آینده خود را روشن سازد. خواست بریدی از 
این پيشنهاد آن بود که با یاقوت در يك شهر جا نگیرد. پس یاقوت بپذیرفت. 
ابو یوسف بریدی برای همدردی از شکست. و شاد باش برای تندرست 
ماندن, بنزد یاقوت آمده, برای برادر خود ابو عبد الله میانجی شد, که پنجاه 
هزار دینار به یاقوت دهد تا به درد سیاه خود بزند. سپس به سلطان 
بنویسند و دستور بخواهند که برای او و سپاهش چقدر باید بپردازد. او به 
یاقوت فهمانید که سپاهیان در اهواز بسیارند و حقوقشان را مطالبه 
می‌کنند, بربریان, شفیعیان, نازوکیان, یلبقیان, هارونیان, گروه‌ها هستند [1] 
که 


[ ()] سال 1332 خ تالیف علی نقی منزوی با راهنمائی دکتر سنجابی و 


شیخ فخمد لخن دیده شود) 

[ (1-)] : بجز «بربرها» که نامشان در قیام ضد مقتدر به سال 320 (خ 
5: 379) و نیز در جح 5: 528 آمده است.؛ چهار گروه دیگر, همه از بردگان 
ارافت تر آزندنق که در جنگهای مستلمانان»با زجومیان در اسیاق ضعین آسییر: 
شده. سپس مسلمان و نیمه آزاد شده به نام «اولیاء» در سیاه وابسته به 
بغداد خدمت می‌ کردند, و هر گروه به نام سردارشان خوانده می‌ شد که 
خور زمانی از سرداران غلامان «حجری» (خ ی 235) بوده است, و پس از 
مرگش غلامان وابسته بدو از «حجریان» جدا| شده و سربار ایشان به 
شمار آمده با ایشان به کشاکش می‌افتادند, و از این روه دولتها 
می‌کوشیدند اینان را از بغداد دور سازند. و چنانکه در متن می بینیم ؛ ابن 
مقله وزیره انان را برای جنگ با ایرانیان شیعی که به ال بویه امید بسته, 
برای بیرون راندن عربان قیام کرده‌اند (خ 9 4)6) , به اهواز فرستاد, و 
ننیجه این کار شکست سنیان بغداد و پیروزی اتوا ار شیعه بود. اينك نام 
برخی از سردارانی که این بردگان به ایشان منسوب‌اند: 

- شفیعیان منسوب به شفیع مقتدری‌اند که در پانوشت خ <ظ: 21 و 391 
شناسانده شد. 

- نازوکیان منسوب به نازوك از سرداران «حجری» اند (خ 5: 235) که در 
کودتائی که بر ضد مقتدر به سال 317 انجام داد کشته شد (خ 5: 326). 

- یلبقیان, منسوب به یلبق هستند که خود و پسرش علی اشکار کننده لعن 
معاویه بر منبرهای بغداد (خ 5: 413), و در کودتای ضد مقتدر شرکت 
کردند و پس از پیروزی بر او به دست قاهر سنی کشته شدند (خ <ظ: 
23). 

تاره و 107 

ات ای له ایا را وا و مت ای رادم ی ۲ 
جیره ایشان از دوش پایتخت برداشته شود تا بتواند حقوق «ساجیان» و 
«حخریان» را به طمو کامل پرداعت: کند ابو پوس آیربدق اه باقوت 
فهمانید که اين گروه‌ها اجازت نمی‌دهند که مالیات اهواز, به سپاهی غیر 
اهوازی پرداخت شود و هر گاه چنین احساس کنند دی آ رونت 

ابو عبد الله بریدی نیز از بیم جان خود از اهواز بیرون شده است, که مبادا 
پس از شکست ارجان جنگی دیگر رخ دهد. سلطان نیز خواستار فرستادن 
خراج به به بغداد است.* مردان بیچاره تو نیز که پی در یی شکست 
خورده‌اند به دریافت اندك بسنده می‌کنند و شکیبایند. یاقوت پذیرفت و آن 
بل موی ار گر مهو رات فک مدای ار 
ان «حجریان» را خرسند کرد و برخی را به سرداران داده. سیاهیوستان را 
تین به مننجد اد نله کمک مکرم. آهردمن به-هر. هرد شه دق 11 | پزداخت 
کرد, و با این پول چند ماه گذران کردند. 


چون سال خراجی 324 آغاز شد. سپاهیان او خواستار حقوق شده گفتند: 
در بینوائّی شکیبا نیستند. همچشمی در برداشت از نیکی‌های جهان. در 
سرشت هر ادمی نهفته است., هر چند ثروتمند باشد چه رسد به ما که تهی 
دست نیز می‌باشیم, ما نمی‌پذيريم 


[ ) -) ] هارونیان منسوب‌اند به هارون بن غعریب الخال پسر وا مقتدر 
خلیفه از سران «حجری» (خ 5: 235) که سنی‌تر از یاقوت و دیگر 
اطوافان تاصی نمی مرک اسان هام کف مسا ده کسمی ر2 
5: 477). 

مونسیان که نامشان در جح 5: 474 دیده می‌ شود, گوبا به مونس مظفر 
توت اند که تال ۱17 فقو کات اف ام مرت کرو 5 310 
به بعد) و به سال 320 مقتدر را کشت و در سال بعد خودش به دست 
قاهر کشته شد (خ 5: 423). 

- غلامان معتضدی, که در خ <5: 60 از ایشان یاد شد. منسوب به معتضد 
- غلامان سیفی که در خ 6: 488 یاد شده, گویا به سیف الدوله حمدانی 
برای شناختن حجریان و ساجیان, ن. ك. خ 5: 330. 

[ (1-) ۱ : هر سیاهپوست با سه درم برای چند ماه گذران می‌کرده است. 
جیره‌ها هر پنجاه یا شصت روز یکبار پرداخت می‌شده است (خ <5: 414 و 
6 76). 
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که همپایگان ما در اهواز جیره بگیرند و ما نگیریم و آه بکشیم و بنالیم, ما 
از بینوائی و گرسنگی خسته شده‌ایم ! یکی از یاران علی بن بویه به نام 
«طاهر گیلی». که پیشتر به «یاقوت» پناهنده شده بود و خود را برای 
کارهای ترازق نامزد می‌نمود و مدعی همیایگی با «شیرج» بوده و پیرامون 
هشتصد مرد از «عجم 17 ]» را کود خود آورده بود, نیز در این هنگام بر 
یاقوت بشورید و با یاران از او جدا| شد. او می‌پنداشت که می‌تواند «ماه 
بصره» و «ماه کوفه» را بگیر, ولی ناگهان به چنگ علی بن بویه افتاد و 
زندانی شد. پس خود او با چند تن غلامش رهائی یافتند و* دبیرش ابو جعفر 
ضرع ار رز امش سماند: 


1 (1-)۲]۲ : واژه عجم گاه به معلی هر انسان غیر عرب به کار می‌رود, و 
گاه مانند اینجا مخصوص غیر عربهای هند و ایرانی است که در خاور دجله 
تا سند سکنی داشتند و حنجره ایشان توان تلفظ حروف ویژه ارامی (ح ص‌ 
ض ع) را نداشت بدین معنی به ملتهای ارامی غیر عرب ساکن غرب فرات 


تا مدیترانه «عجم» ی هو ملتهای عبری, سریانی, فینیقی, کلدانی, 
نبطی, آشوری همگی در سه قرن آغاز آمدن عرب توانستند زبان خود را به 
عربی برگردانند و نسبت‌های ولائی خود را که با عربها داشتند. نسبت 
نژادی اعلام کنند, و این کار از توان حنجره مردم لر, کرد, فارس, طبری. 
کی و درا اشان ها کل ان ان دکتر مصطفی 
جواد استاد دانشگاه بغداد در مقاله خود نام برخی خاندانهای غیر عرب از 
فوالتدرا ناد کرک است که سس از شا شین کردن زان عری رجا بیان 
ملی و مادری خود, برای کسب شرافت عربی. نسبت ولائی خود را به 
قبایل عرب نیز به نسبت نژادی تبدیل کرده‌اند و عرب نژاد به شمار 
امده‌اند. در همین کتاب «تجارب الامم» نیز مانند این کوشش را درباره 
مفلح سیاه خ 5: 348 و عمران شاهین نبطی عرب شده (خ 5: 160) 
دیدیم. پس واژه «عجم» تنها وت رت 
قرن آغاز اسلام نتوانسته ود 7 عرب ِِِ 

گیلی بود که به اسارت علی‌دین بوبه (عماد الدوله آننده وتو دهعت 
ابو حسین احمد بن بویه (معز الدوله ابتده) کر اد در 4 .۰« همراه او به 
واسط و بغداد شد و وزارت معز الدوله داشت تا یه سال 239 0 درگذشت 
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تا آنکه حناط [1] او را آزاد کرد و به کرمان رفت و همین سبب پیشرفت 
او و پیوستن او به امیر ابو حسین احمد بن بویه شد. جدا شدن طاهر گیلی 
هرا ات سس مان اش سا مان کزه اه ود 
مبادا فرماندهی را هی اور رایس با واه رازه کتوریی رنه 
کار را برای ای ید الله بریدی نوشت و گفت: توق دیین من هلنتنی: , اداره 
شنباست :مرا نو است: هن کار‌هردان خودم رایبه رای.تو وا گذاشته‌ام. زا 
آنرا رهبری کنی ! 


گزارش نیرنگی که بر یاقوت بکار رفت: 


یاقوت به مردی فرومایه بنام آبو بکر نیلی اطمینان داشت و به او مانند پدر 
می‌نگریست, در برابر دستورهای اوء با همه پیستی اتی‌فایکی سر فرود 
مت اور 121 ۱ 

ابو عبد الله بریدی با چنین مرد که پیام اور سخنان باد شده از یاقوت؛ نیز 
شده بود. نقش دوستی ریخت و به او گشایشها داد. پس برای یاقوت 
نوشت: 

اه مدای میا اش ات ار ی ی 
بن خلف بن تناب خیانت کرده, مالی را بنام این گروه بلند کرده, به برخی 
از آنان افزایشها داده است. اکنون بهتر است که اینان به نزد او [بریدی ] 
فرستاده شوند تا به ایشان بفهماند, که این افزایشها سبب بریده شدن 
اصل جیره دولتی انان خواهد شد. به گوشهایشان بخواند که برای 
نگاهداری اصل جیره. بایستی از افزایشها چشم پوشند. 

* این روشنگری را نیز تنها در اهواز می‌توان انجام داد, زیرا که ایشان در 
گروههای جداگانه به آنجا قع اند و اگر نیذیرند و پا ادن نمایند با سیاه 
پادگان اهواز آذت خواهند شد, و هر گاه همین سخن در «عسکر مکرم» به 
آنان گفته شود, گروههایشان همدست و هم پیمان شوند و در چنان وضع, 
کاهش جیره امکان‌پذیر نخواهد بود. 


[ (1-) ]۷ : ابو العباس احمد بن محمد حناط دبیر علی بن بویه (خ 5: 465 
473). 

2(7 -)]۷ . متن: «و ینحط الی دا ,۰ در اینجا نیز پیدا است که مشکویه 

به فارسی می‌انديشد. 

عربی ترجمه می‌کند. زیرا چنین ترکیب عبارتی در عربی بکار نمی‌رفته 
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[بریدی] از این دست سخن بسیار راند تا آنجا که گفت: ای ابو بکر [نیلی ] 

راه اجرای این کاهش. کار برد هیبت است نه زورگوئی ! نیلی که زیر منت 
[بریدی ] رفته بود در پاسخ نگفت: «هیبت در جائّی است که امیر [یاقوت ] 

باشد نه پیش تو ». 

برای رایزنی در این کار و شناسائی درجات ان مردان, به نزد وی بفرستد. 

او ابو بکر نقیب را نیز که همراه ابو طاهر محمد بن عبد الصمد [1] بوده 

است بخواست. تا شرح حال ان مردان را بدو بنماياند. یاقوت همه کسانی 


را که خواسته بود بفرستاد و به آن مردان دستور داد مطالب خواسته شده 
را بر او عرض کنند. ۳ 

چون این مردان بنزد بریدی شدند. دوستی ایشان را بخرید. و گروهی نخبه 
از ایشان را که پسندید برای خود برگزیده نوید داد که همچون دیگر 
سپاهیان اهواز با ایشان رفتار شود ایشان نیز پذیرفته, به سیاه او پیو ستنند, 
پس مانده‌ها را به یاقوت بازگردانید و افزایشهای ایشان را ببرید. 

پس از بررسی پرونده‌ها آشکار شد که نیمی از یاقوتیان از او برگشته‌اند*. 
یاران این کزارتن را به یاقوت دادند و بدین کارش اعتراض نمودند. او 
گفت: 


ماندن این گروه در اهواز, از بار بدهکاری من بکاست. ایشان اکنون نزد 
دبیر من هستند. کار من از بریدی ساخته نیست تا از او بترسم, اگر من نیاز 
به جنگ بیابم یا ار دیکر رخ دهدر آن حروه اه نوخ من از امی کر دنه 
ایشان ذخیره من نزد او هستند. 

مردان یاقوت که بنزد او ِِِ گفتند: ما چیزی بدست نیاوردیم, بلکه 
کروفی. از باراتمان: را نبیر از دست. دادیم بال ها‌نشکست»: آهی: چا 
بریخت, برای بریدی بنویس [دست کم ] پولی را که پذیرفته است. برای ما 
بفرستد. یاقوت نامه را نوشت 


[ (1-) ]۷ : محمد بن عبد الصمد که در شب کشتن حلاح, فرمانده پلیس 
بغداد بود (خ 5: 161) همراه با ابو الفتح بن ابو طاهر در جنگ بریدی با 
سیاه بغداد به فرماندهی علی حمدانی به سال 330 اسیر شدند و برای 
این پیروزی علی. لقب سیف الدوله حمدانی گرفت (خ 6: 63). 
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و بریدی پاسخ داد که کوشش می‌کند و خواهد فرستاد ! سپس فشار یاران 
بر یاقوت افزایش یافت تا آنکه خودش با سیصد مرد به سوی اهواز شد. او 
شماره کمتری از مردان را همراه برد ۳ مباد| بریدی بترسد. او گمان 
می‌کرد به سوی دبیر خود می‌رود. ابو عبد الله بریدی نیز با توده انبوه مردم 
به پیشواز او شتافت و همه سپاهیان اهواز را همراه بیاورد. و چون یاقوت 
را دید پیاده شد و پیش او رفت و یاقوت بر او خم شد, تا انجا که نزديك بود 
از چارپا پائین آید. سپس یاقوت را به خانه خود برد خود به خدمت او 
ات یس از خوراك دستش را بشست, برای او گلاب و دستمال آورد, 
بخور دود کرد. او همه این کارها را با دست خود انجام می‌داد. هنوز به 
گفتگو آغاز نکرده بود که سر و صدا بلند شد, سپاهیان جنجال بپا کردند که: 
«یاقوت آمده است » آنگاه بریدی گفت:" ای امیر ؟ تو را بخدا| زودتر از 
۳ ! و گر نه ما هر دو کشته خواهیم شد! یاقوت همانگاه, با ترس و 
لرز, از يك راه که با شورشیان روبرو نشود به «عسکر مکرم» بازگشت. 


پس نامه‌ای از بریدی دریافت کرد که: سپاهیان در اهواز بر آشتفته‌آند: هر 
گاه شما به شوشتر بروی که شانزده فرسنگ از اهواز دور است. بهتر از 
«عسکر مکرم» خواهد بود, که هشت فرسنگ فاصله دارد, که دوری از 
ترس می‌کاهد. پنجاه هزار دینار نیز برای یاقوت به کارگزار شوشتر حوالت 
نمود و یاقوت بدانجا رفت. 
مونس غلام یاقوت که دست‌پرورده و مورد اعتماد او بود ای امیر ! 
بریدی دارد تن ما را بند بند, از ما جدا می‌سازد و ما را مسخره می‌کند, تو 
فریب او را خورده‌ای, او گروهی از یاران و فرماندهان ما را به سوی خود 
کشیده و بخش اندکی از حقوق ما را تضمین کرده است که انرا نیز 
نمی‌پردازد تا بخشی دیگر از مردان ما نیز به او پناهنده شوند ۳ بر 
خود ما یورش آورد. نامه‌هائی از «حجریان» برای تو رسیده که می‌گویند 
پیری جز نو برای ایشان نمانده است. اکنون اگر به بغداد شوی. همه 
هردان انجاء ترای.شالمتدی تو, شبن قرود می‌آور ند بیشانیشن 
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ایشان محمد بن رایق است. که تو همچون پدر او هستی [1], و اگر به 
اهواز شوی, بریدی را بیرون می‌رانی و در انجا می‌مانی, هر چند شمار 
مردان ما اندك و کمتر از اوست ولی او دبیر است و ما با امیر [2] هستیم, 
اکر او ذق هزان فد دارده من ان هردان خودهان آهار حرفمن تژدیلت 
پنجهزار مرد ۱ 
سپاه به فرمانده آن بستگی دارد و تو, تو هستی, تن کی که شور هه 
علی بن بویه گفته است: «اگر در سیاه یاقوت یکصد مرد همانند او بودند 
من در برابر او نمی‌ایستادم». سرور من ! تو را به خدا, چرا خودت و ما را 
به نابودی میکشانی ؟ 
با سه هزار مرد سوار شده, به نافرمانی سرور خود یاقوت, به «عسکر 
مکرم» رفت تا به اهواز رود, او به ما [3] گفت: من از سرور خود 
کل ۱ 
را خواهم گشود و به وی خواهم سپرد. همینکه به «عسکر مکرم» رسید, 
هنوز سه ساعت از روز نگذشته بود که نامه یاقوت به «درك» که فرمانده 
پلیس «عسکر مکرم» بود رسید. یاقوت نوشته بود, غلام من «مونس» 
یدوز من بداتخا آمدم. است:ه ختین آندننسه داردر خوست اور در ناوت 
و اندرز دهی و از خدا بترسانی, و از نمك ناشناسی باز داری, و با او باشی 
تا من فرا رسم ! «درك» از کرانه خاوری «عسکر مکرم» به باختری رفته, 
با مونس به چرب‌زبانی سخن گفت. ۳ 
«درك» پیشوائی پیر بود و سالمندی او را فرسوده, پارانش همراه او امده 
بودند. 


[ (1-)]۲ : ان رایق نیز يك مولای حجری است که به سرداری و سپس به 
امیر الامرائی می‌رسد (خ 5: 32ظ) اگر عرب نژاد بود پذیرای پدری يك 
مولا چون یاقوت نبود. تجارب الامم/ ترجمه ج5 452 گزارش نیرنگی که بر 
یاقوت بکار رفت: ۰ص ۱۹۹9 

[ (2-) ]۲۱ . متن: «فهو کاتب و نحن فی خمسمائة رجل, و هو فی عشرة 
آلاف رجل و قد احصیت من عندنا فوجدتهم نحو خمسة آلاف رجل . ۰ چون 
عبارت «و نحن فی خمسمائة» با عبارت بعد ناسا ززگار بود, 
شده «و نحن مع الامیر» دانسته چنین ترجمه نمودم. 

[ (3-)]۷ : شاید گوینده ابو الفرج بن ابو هشام باشد که در خ 5: 494 و 
03 اد شد. 
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یکی از خدمتگزاران جا افتاده خردمند [1] او به مونس گفت: ای مونس ! 
سرور تو [یاقوت] کسی است* که دو پسرش را که دو گوهر افسر او 
بودند. دستگیر کردند و او به خود اجازت نداد که با سرور خود سرپیچی پا 
نمك ناشناسی کند, از آن دوه جچشم پوشید و برای آنان نجنگید و نه 
درخواستی نمود, تو چگونه سرپیچی می‌کنی, و دست از پیروی برمیداری, 
از کیفر بیم نداری؟ اگر در اين جنگ شکست بخوری دنی و آخرتت وا از 
دست داده‌ای ! به ویژه که او به تو نوید داد که خواست تو ۳ انجام دهد 
دست نگهدار تا نامه من برود و پاسخ او برسد! مونس در اثر پرخاش و 
سرزنش «درك» و یارانش از رفتن باز ایستاد تا انکه یاقوت روز دوم فرا 
رسید و با غلامان خود دیدار کرد. 

سپاهیان بریدی نیز به همراهی و سرداری غلام او فرا رسیده در بیابان 
«خان طوق» فرود آمدند. سردارانی بزرگ که بزرگترین ایشان ابو الفتح 
پسر ابو طاهر باشد با او بودند. و زور آزمائی میان یاقوت و ابو جعفر 
جمال در گرفت. 

پاقوت در «عسکر مکرم» از روند کار جا خورده, از رفتن به اهواز بازماند, 
او به مونس گفت: انديشه سلطان ۳19 من پید است. رفتاری که او با 
فرزندان من کرد به هی راه جبران‌پذیر نیست 4 را در «فارس» نیز نیر 
میدانی, در جهان جائی برای اشیانه کردن ما, جز این شهر نمانده اب 
خزی. ‏ نیز افروخته شده؛ سپاهیان این مرد انبوهند, اگر بجنگم و شکست 
بخورم» ۳ ی برده» بر پیشت پیل انگشت نما می‌شوم و مردم 
مرا نسبت به سرورم " تم ناشناس خواهند پنداشت و لعنت خواهند 
فرستاد و یا کشته خواهم شد. پس بهتر آنست که با این مرد کنار بیایم و به 
او نزديك شوم, تا بتوانیم به شوشتر باز گردیم, و از آنجا به کوهستان رویم, 
اگر در آنجا کا تا در تساه کر سرا سا ی پخش 


شدن سخنان یاقوت؛ یاران او را سست نر کرد زد و خورد او با سیاه 
بریدی به درازا کشید و هر روز گروهی از «یاقوتیان» به «بریدیان» 


[ (1-)] نگارنده «تکمله» می‌افزاید که: «ابو نمر» خوانده می‌شد. و نیز 
گوید: یاقوت از فقیهان استفتا نموده بود و ایشان فتوا داده بودند که جنگ 
اف رام است 

مونس هر روز بامداد پگاه بنزد او امده گزارش میداد که: سرور من ! 
دیروز سیصد تن, يا بیشتر يا کمتر, از پاران ما جدا شده رفتند ! او بیش از 
این پاسخ نمی‌داد که: 

آری, به نزد دبیر ما می‌روند. اگر انديشه ایشان چنین است. به چه درد ما 
می‌خورند ! 

ارت نصا سا شهاک اس اه اراس 
اینان را در کنار دروازه فارس و دروازه ارجان ازموده‌ایم ! روند کار چنین 
بود, تا شمار یاران او به هشتصد مرد پائین امد. ٍ 

چون بریدی دانست که برتری درست را به دست اورده است., ابو القاسم 
تنوخی دادرس را , به میانجیگری به نزد یاقوت فرستاد, که: من بر پیمان 
خود استوارم. من دبیر توام و شایسته امیری نیم, گرفتاریها مرا بیچاره 
کرده است, سپاهیان خواهان جیره خود هستند, شب و روزه از ترس 
ایشان. من با مرگ دست بگریبانم ! من خواهان گرد امدن ایشان نبوده‌ام*, 
رسانیده است. اکنون من اماده‌ام برای افزودن اطمینان تو, پیوندی 
خانوادگی با تو ببندم, دخترم را به همسری پسر تو ابو العباس احمد بن 
یاقوت در اورم. پس دادرس ابو القاسم تنوخی بیامد و پیام را رسانید و 
عقد همسری بسته شد و یاقوت همانگاه به شوشتر رفت. 

سپس یکی از غلامان حجری سلطان بیامد و پسرش مظفر را همراه يك 
نامه بیاورد که در ان نوشته بود: پسرت را به نو بخشودیم. در شوشتر 
دیدار رخ داد و مظفر به پدر پيشنهاد نمود که برای سپاسگزاری از 
فرستادن او به پیشگاه سلطان رود و در «دیر عاقول» بماند و رخصت در 
آمدن بخوا هراگن اخانت ,وهی کم انم را بای بو اتجام دهم انخام 
داده‌ای, و «حجریان» به زودی به گرد نو اتف و اگر اجازت ند هد شاید 
ها موصل و «دیاربیعه» را به تو دهد و بدانجا شوی و اگر ول باید 
به سوی شام روی. او پیشنهاد پسر را نپذیرفته گفت: باید بیندیشم ! : نزد 
من بمان تا رایزنی کنیم ! پسر نیذیرفت و اجازت خواست تا در «عسکر 


مکرم» بماند, 

تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 455 

او نیز اجازت داد, پس بریدی به مظفر نوید سپهسالاری داد تا سیاست را 
در دست گیرد. مظفر نیز پدر را رها کرده به بریدی پیوست و در باغ 
معروف او* در اهواز فرود آمد, ولی باز هم گرداگرد باغ, دور از چشم او 
به نگهبان سپرده شد. 

چون بریدی از برتری خود اطمینان یافت, در انديشه شد که مبادا یاقوتیانی 
که نزد اویند به گونه‌ای با وی همکاری کنند. به پشتیبانی او بشورند, یا به 
نام یاقوت شعار دهند. پس به یاقوت نوشت: : سلطان دستور داده است که 
يا تنها با پانزده غلام از شوشتر به پایتخت شوی و يا به سوی کوهستان 
روی تا آنجا را به تو واگذار کنند, و يا اینکه من به شوشتر بیایم و تو را با 
زور از آنجا برانم ! یاقوت سرگردان بماند و مونس را خواسته گفت: چه 
حون ۱۳ و مونس 7 پاسخ گفت: اکنون یس از گذشت آنچه پیش ا وم 
است, به خدا سوگند هیچکس با تو نه به پایتخت خواهد آمد و نه به 
کوهستان ! اینان هزینه ایستادگی با تو را ندارند. اکنون اگر می‌خواهی با 
بیست غلام بنزد سلطان شوی آن با نظر خودت خواهد بود. 

یاقوت در پاسخ نامه بریدی نوشت: خواهد انديشید و سپس خواهد گفت 
که چه می‌کند. او يك ماه مهلت خواست., تا برای سفر خواسته شده اماده 
شود. 

پس یکی از جاسوسان, بدروغ گزارشی باو داد که سپاه به عسکر مکرم 
رسیده به خانه‌ها در امده در شهر پخش شده است. یاقوت غلام خود 
ناشناس, پیروز شدیم ! ما در تاریکی از شوشتر می‌رویم و بامداد پگاه 
هنگامی به «+عسکر مکرم»* می‌رسیم که مردم در خانه‌ها خفته‌اند. ما فرو 
می‌ريزيم و می‌گیریم و ایشان می‌گريزند, و تا اهواز پیش می‌رویم. بریدی 
توان پایداری نخواهد داشت. همه کوشش او برای گریز خواهد بود. 

مونس گفت: امیدوارم چنین باشد !. 

پاقوت براه افتاد. و افتاب بر امده به: «قسیکر مکرم» رننید و از «مبار» 
گذشته به «ناعورة السبیل» و «نهر جارود» رسید و هیچ اثری از کسان 
برندی نیافت, او دز کناز رودخانه فرود آمده‌چادر زده آن روز بپایان رشید و 
او از فریبی که جاسوس به وی 
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داده در شگفت بود, تا هنگام عصر پیشگامان و پس از ایشان سپاهیان با 
سردارشان «ابو جعفر جمال» فرا رسیده در يك فرسنگی یاقوت فرود 
آمدند. تاریکی شب میان دو سیاه پرده کشید و بامدادان چند زد و خورد رخ 
داد و جنگ را برای روز بعد گذاردند. زیرا سپاه بریدی در انتظار يك گردان 


بود, که بریدی از راه «دجیل» فرستاده بود تا از پشت سیاه پاقوت را در 
کمین گيرند. 
بامداد سومین روز آمدن یاقوت به «عسکر مکرم» جنگ آغاز شده از بر 
هدن آفتات ۳ نیمه روز بکشید, یاقوت و کسانی از همراهانش چون 
مونسر , آذریون, مشرق و جز ایشان, که از يك هزار مرد کمتر بودند. خوب 
۱ ۱ ۳ پاران بسیار او را خسته کردند تا آنجا* 
که نزديك 91 بریدیان بگریزند. هنگامی که ظهر شد و جانها , به لب رسیده 
بود کمین گران [بریدی ] که سه هزار مرد تازه نفس بودند فرا رسیدند. 
یاقوت که کیج شده بود گفت: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» 
پس به مونس با اشارت دستور داد جلو ایشان را بگیرد, مونس با سیصد 
مرد بر ایشان تاخت و یاقوت با پانصد مرد خود به جنگ پرداخت, يك ساعت 
نگذشت که مونس گریزان بازگشت. یاقوت خود را از چاریا پرت کرده 
جنگ افزار و پوشاك بینداخت و با يك شلوار و پیراهن سینیزی خود را به يك 
رباط به نام رباط «حسین دبار [1 ]» رسانیده بر دیوار آن تکیه ۳ اگر 
بدرون رفته پنهان شده بود و شب فرا| می‌رسید می‌توانست رهائی یابد, 
ولی چنانکه گفتم در کنار «ناعورة السبیل» نشست روی خود را پوشانیده 
دست خود دراز گرفت تا خود زاانك یحاری شده. آجزومتد تشان هد که 
خواهان صدقه است. گروهی از بربرها که او را چنان دیدند خواستار باز 
نمودن روی او شدند و چون خودداری کرد. یکی از ایشان با «مزراق» [2] 
به او نشانه رفت, او گفت: من یاقوت هستم, مرا بنزد بریدی ببرید, ایشان 
۳ آمده سر او را بریدند, مونس, آذریون و مشرق به شوشتر گريختند. 
عربها و بربرها ایشان را دستگیر کرده باز گردانيدند. 


[ (1-)] در تکمله: «زیاد» دیده می‌شود. 

[ (2-)]۷ : مزراق زوبین, (اقرب الموارد). 
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ابو جعفر جمال با کبوتری خبر را برای بریدی بفرستاده برای* سر یاقوت 
دستور خواست., او پاسخ را با يك غلام دونده فرستاد, که سر و تن او را با 
هم در همانجا که کشته شد به خاك سپارند [1]. بریدی. مظفر پسر او را 
نیز مدتی دستگیر کرد و سپس به پایتخت فرستاد. 

بریدی پس از این به سررکشی پرداخت و انرا اشکار کرد. او در رفتاری که 
با یاقوت می‌داشت بیمناك بود و برادرش ابو یوسف. او را دلیری می‌داد, تا 
انجا که سیاهیانش را بسیح کرد تا یاقوت را بکشت [2]. 


[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: چون گزارش کشته شدن یاقوت 
به حجریان [بغداد ] رسید سخت بر آشفته بنزد راضی رفتند و گفتند. نو 


تن آنوککن [محعدا ارس گام ای کروی سس یرادن نی نهد 
[مظفر بن یاقوت ] را گرفتار کردی. سیس به بریدی نوشتی تا خود او را 
بکشد. راضی نشستی شبانه بر پا داشت و دادرس و عادلان. ابو الحسن 
هاشمی آبن ام شیبان و پسر "عموی او عبد الوهاب را بدانجا بخوانده, خود 
بر تخت بنشست و حجریان گله‌گزاریها کردند, خردهایشان از بزرگترها و 
سرداران. پر چانه‌تر و زبان درازتر بودند. او اجازت داد هر چه خواستند 
گفتند و 2 دل داشتند بیرون ریختند. 

تفن نالف آرام و رای خرت ماس فیس اخته که کي این ارت 
۳ است, آن را برای من روشن سازید تا من نیز مانند شما بدانم. و 
اگر گمان است, گمان گاهی درست و اه نادرست است. پایه بدگمانی 
شما در آنجا است که ابو حسین برادر بریدی در همان روزها به کاخ من 
می‌آهنه. ولی اه برای رتشا نیدن. نامه‌های بر آدرش, بدججا فی‌آهد که در ۳ 
ازررفا میا فوت کله‌ها رات میس مات ار نو انم را شرون آفروه 
ترآدرنی داد مداد سای اسان بخوانم آنها اسخمای رود ارسد نامه 
زاتترون اوتیم به دادرس داد و دادرس برای ایشان بخواند, آنها پاسخهائی 
بود از پاقوت برای بریدی» که بریدی آنها را برای خلیفه فرستاده بود. 
سپس گفت: من درباره بریدیان تنها ری محمد بن یاقوت را پذیرفتم. 
اکون کهداسان برای اون کشت:د مس اسان را کار.عی کم 
سپاهیان را برای اين کار می‌فرستم, خودم نیز اگر بخواهید با شما می‌آیم. 
سپس دادرس با ایشان گفتگو نمود تا پراکنده شدند. 

[ (2 -) ] نگارنده تکمله در این باره می‌افزاید: هزینه سفره بریدی روزانه 
يك هزار درم بود, پیج غلام داشت, پوشاك میانه حال می‌پو شید و جز سه 
کنيزك به تسری (زن دست دوم) نداشت. 
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ابو زکریای یحیا بن سعید [1 ] سوسی می‌گوید: ابو یوسف بریدی را شنیدم 
که با برادرش ابو عبد الله سخن می‌گفت: ابو عبد الله گفت: ای برادر ! 
می‌ترسم «حجریان» در آینده به کین خواهی او برخیزند و هنگامی که به 
پایتخت می‌رویم ما را بکشند, هم اکنون نیز می‌ترسم برادرم ابو حسین در 
پایتخت به خونخواهی او کشته شود ابو یوسف در پاسخ میت ما به آبو 
حسین گزارش خواهیم داد تا هوشیار باشد و خود را بياید. ات 
نیز برای رفتن ما به پایتخت است., که پس از اتهام ما به دوازده میلیون 
درم خیلی دور است. آیا پس از آنکه ما جان خود را به سلامت ی 
قاهر و خصیبی ملعون رها ساختیم, تازه در انديشه پایتخت باشیم, بترسیم ؟ 
ار ها اور تا سا ات کی یی 2 ار 
پایتخت نخواهیم رفت. تا نیازی بدان داشته باشیم. من فکر آنرا کرده‌ام, ای 
ابو کته الله ان ادها کهدان وت داشه‌ای رها کر که یا کشت 


زمان کهنه [3 ] شده است.* یادشاهی بر ایشان پشت کرده. خلافت زبون 
شده است, پیش از این ما از سلطان سود می‌بردیم امروز او همانند ما 
است., بلکه او از ما سود می‌برد. او می‌اندیشد که ما زا فره گیرده:دازاتی 
ما را ببرد. اگر ما از اين سپاهیان که گرد آورده‌ايم سود نبریم و «یاقوت» 
را بر نیندازیم 


[ ()] و همسری جز مادر پسرش ابو القاسم نگرفت. رسیدگیهای او ویژه 
سپاهیانش بود. به شاعران و دریوزگان چیزی نمی‌داد.//۷ : برای «بریدی» 
یا «یزیدی» ن. ك خ 6: 44. 

مشکویه ابو عبد الله بریدی را دجال جهانی خوانده (خ 5: 267) از 
جنگها که با موالی سریانی خلیفه کرد پاقوت را کشت (خ ۱28 به بعد) و از 
رایق شکست خورد و به بویئیان پناهنده شد (خ 0 540 و 202 

[ (1-)]۷ این مرد برای مشکویه یکی از منابع نقل تاریخ است که به 
بن ابو سعید دیده می‌شود که نادرست می‌نماید. او از کارمندان خاندان 
بریدی در جنوب بوده است (خ 5: 493). 

[ (2-)]۷ . متن: والی لعنة الله ... به لعنت خدا. 

[ (3-)]۷ . متن: و قد دبرت. و دع یا ابا عبد الله ما اعتدت., فانك لا تری 
مثله مع وود الزمان 5 

نابود خواهیم شد؛ کار ۳ قه‌ناند ۳ چنین فرصت ها بدست آید. به خدا| 
سوگند, این سخنان را که فی‌نتوی: من پیشنهاد نداده‌ام فکرن پس از آنکه 


خود ۳ برای آن آماده کردهام تو را نیز از زير و بم آن آگاه ساخته‌ام. از ابو 
سخن به دارائی شوش و جندیشاپور اشارت ۳۳ که آبو عبد الله 


[بریدی ] آن را برای پس انداز خود کنار نهاده بود. او جیره دوستان ۳ 
راه اندازی کارهای دولتی [1] را بر عهده دیگر خوره‌های اهواز می‌نهاد. يك 
يك بخشها را جدا می‌کرد و بر پس انداز خود می‌افزود. او جلو ریخت و 
پاشها را گرفته, به دریو زگان؛ شاعران و مفت‌خوران چیزی نمی‌داد. او 
راه‌های درآمد و هزینه را خوب می‌شناخت و در دست خود می‌داشت. 
اندکی از آنرا نیز که به دست دو گهبذ خود. اسرائیل بن صلح و سهل بن 
نظیر می‌سپرد. هی گاه مبلغ آن از او پنهان نمی‌ماند. 

29 ین کف ابو عبد الله [بریدی ] و برادرش ابو یو سف؛ یس از 
گمارده شدن از سوی راضی, برای سالهای سیصد و بیست و دو و سه* و 
جمایکا شمان سا 2و که مور این ام بربصان را از آن شم 


براند, هشت میلیون [2] دینار برداشت کردند و همه هزینه‌های گوناگون 
انجا کمتر از چهار میلیون دینار بود. من از یعقوب صراف یهودی شنیدم که 
می‌گفت: از ابو عبد الله بریدی 7 0 75 ما به بصره خواهیم 
رفت؛: , اگر کار ما در آنجا رو به راه شد که می‌مانیم, و اگر دشواری پیش 
آمد, به عمان خواهیم رفت و به فرمانروای آنجا, 2 
آزاده است پناهنده می‌ شویم و گذران می کنیم, و اکز از دریا که به 
فارس رویم, به علی بن بویه پناهنده شویم. که دولت دیلمیان نیرومند و 
باستختسان ایرو‌تنند ات هو به 


[ (1-)]۷ . متن: «و اناخ فی النفقات و ارزاق الاولیاء و ما کان یعلل به 
السلطان ...» برای معنی «اولیا» ن. ك: خ 5: 236 پانوشت. 

[ (2-)۷۲ : این سخن در خ 5: 494 نیز از گفته ابو الفرج امده است. 
کرمان و تیز رویم که راه خراسان اماده است [1]. 


باز گردیم به گزارشهای پایتخت و سیاست وزیران در آنجا: 


وزیر به کار وزارتخانه نمی‌رسید, تنگدستی افزایش می‌یافت, کسانیکه از 
دارائی دولت چیزی به معامله در دست داشتند بدان چشم می‌دوختند. ابن 
رایق از فرستادن مالیات واسط و بصره, و بریدیان از پرداخت مالیات 
اهواز خودداری کرده بودند. 

بن بویه بر فارس, و این الیاس بر کرمان چیره شده بودند. وزیر ابو 
جعفر کرخی سرگردان ماند. بستانکاران طلب خود را از دولت 
می اد راه درآمدها بسنه؛ آبروی دولت ريخته بود ناچار او پس از 
سه ماه و نیم وزبری؛ پنهان شده و در گنجینه‌های او سفته‌های واخواست 
شده و نمونه‌های دیگر ورشکستگی و کمبود برش در کارها دیده می‌شد. 


وزیری سلیمان بن حسن: [2] 


چون کرخی [وزیر ] پنهان شد. راضی بالله, ابو القاسم سلیمان بن حسن را 
خواسته, وزیری و رهبری دیوانها را به گردن او نهاد. ولی او در سرگردانی 
و نداشتن دو افد همانند کرخی بود. پس راضی ناچار شد پیامی برای ابو 
بکر. فخمد بن رایق به. واسط: بفر مد و کفته. آه را بیادش ارد که: همه 
هزینه‌ها را خواهد پرداخت, درد سپاهیان و پادوها را درمان خواهد کرد. 
سیس پر سید. : آيا بر سر گفته خود هست يا نه؟ 

ابو بکر محمد بن رایق, فرستاده را گرامی داشته يك هزار دینار بدو پاداش 
داد و در پاسخ نامه گفت: «بر سخن خویش ایستاده است ...». 


[ (1-) ]۱ : پایان سخن سوسی که ابو الفرج نقل کرده و در جح 5 529 اغاز 
شده است. ِ 

[ (2-)]۷ . متن: «وزارة سلیمان بن یحیا ... که نادرست است. امد روز 
ویر استار, در پانوشت اف کوندا: این عنوان را او افزوده است. پس اوردن 
یحیا به جای حجسن نیز از او است. 

نان بن حسن بنن مخلد, نخستین وزیر بی‌ کار دوران امیر الامر| 
می‌باشد که تا سال 325 بر این سمت بود و در این تاریخ ابو الفتح فضل 
بن جعفر بن فرات بر جای وی گمارده شد (خ جات هداج ۲ 
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گزارش چیره شدن ابن رایق [1] بر دستگاه خلافت و همه کشور:؛ 


راضی, ماکرد دیلمی را که از «ساجیان» است به نزد او فرستاده پیام داد 
که او را به سرداری و سپهسالاری, با لقب «امیر الامرا» گمارده, کارهای 
خراح. دیه‌ها, معونتگران [2] همه بخشها و گردانیدن سیاست کشور را بدو 
واگذارده. دستور داده است که در همه استانها بر منبر, به نام وی خطبه 
خوانده شود و با کنیت از وی یاد شود. خلعت و درفش نیز همراه ماکرد 
دبلفی و يك خدمتگزار ویژه سلطان برای او فرستاده شد. 

* همه دیوان داران. همه سرداران ساجی [3 ]؛ حسن بن هارون برای دیدار 
او به پائین سرازیر شدند. 

چون به واسط رسیدند. سرداران ساجی و حسن بن هارون هنوز به وی 
نرسیده دستگیر شدند. ساجیان زندانی شدند و بار و بنه ایشان چپاول شد. 
پس به «حجریان» گفته شد که این رفتار با ساجیان برای گشایش در 
پرداخت جیره به شما انجام گرفت. 

چون گزارش به بغداد رسید, باقیمانده ساجیان, از آنجا به سوی موصل و 
شام رفتند, , حجریان نیز از آنچه در واسط بر سر «ساجیان» آمد, تر سیده, 
به سوی «دار السلطان» ات ه: چادرهایشان را گرداگرد آن زدند. ابن رایق 
مونس افلحی را با «بارس» پرده‌دار 


[ (1-)]۷ : ابن رایق از موالی ارامی نژاد عرب شده است. در کشاکشهای 
برتری‌جوتی هیان موالی ایرانی نژاد و موالی سامی نژاد عرب شده که 
برای زیر بال گرفتن خلیفه ادامه می‌داشت و و گوشه‌ای از آن را در 
پانوشت ص‌ 51 و 77 دیدیم همیشه خلیفگان بغداد به سوی این 
عرب‌شدگان گرایش داشته‌اند. چنانکه خواهیم دید, کشتار بی‌رحمانه 
دیلمان و کردان که به دست همین ابن رایق در دومین دوران امیر الامرائّی 
او ناجوانمردانه انجام گرفت, با کمك خلیفه رخ داده است. (- 6: 53- 54). 
[ (2-)]۷ . متن: و اعمال المعاون ... ن. ك: پانوشت خ 5: 231. 

[ (3-)] در «اوراق» گوید: «کاجو» و «ینال» به سوی ابن رایق پائین رفته 
بودند که پس از دریافت صله باز گشتند. سپس کاجو و ماکرد [دیلمی ] و 
تکیجور و صافی از سرداران ساجی بدانجا شدند ابو جعفر بن شیرزاد و 
حسن بن هارون و ابو بکر بن صیرفی نیز همراه ایشان رفتند. 

به بغداد گسیل اش که دم ی شما سیه چادر زدند. او «لولو» را نیز 

به فرماندهی پلیس بغداد گمارد. 

سپس روز آدینه ده روز مانده از ذی حجه, محمد بن رایق با بجکم از 


واسط به سوی بالا آبه بغداد ] امد و محمد بن رایق به «ابر وزیری [1 » 
گمارده شد و پس از خلعت پوشی سوار شده به سوی خرگاه خود در 
«حلبه» [2] برفت. چند روزی, از دار السلطان, برای او خوراکی و 
اشامیدنی و میوه فرستاده می‌شد و خدمتگزاران سلطان به خدمت او 
می‌پرداختند. به غلامان حجری که برای سلام به نزد او رفتند دستور داد 
چادرهایشان را از دار السلطان برکنده به خانه‌های خود باز گردند, ایشان 
نیز انجام دادند [3 ]. 

* پس از آن روز. ارزش پایگاه «وزیری» از میان برفت, [وزیر] دیگر به 
کارگزاری بخشها و دیوانها سرکشی نداشت و تنها نام «وزیر» می‌داشت, و 
در روزهای تشریفاتی با موکب‌ها, سیاه پوشیده. شمشیر 0 
«دار السلطان» خی ما و خموش می‌ایستاد, [ابو بکر ] آبن رایق و دبیر او 
همه کارها را می‌چر خانیدند [4 ]. 
هر کس نیز که پس از ابن رایق تا به امروز بدین مقام رسید, چنین بود. 
مالیات همه بخشهای کشور به خزانه «امیر الامرا» می‌رود., ایشان امر و 
نهی می‌کنند, هزینه‌های دربار سلطان را به اندازه‌ایکه لازم دانند پرداخت 
قفت کنند: «#بریت المال» ها بسته شد. 
نیز در اين سال ابن الیاس [5] کرمان را پس از جنگهائی که با سپاه 
[سامانی ] خراسان 


[ (1-)۷" . متن: «فرتب ابن رایق «فوق الوزیر» ...» مقام والاتر از وزیر 
یافت. 

[ (2-) ]۷ : نزديك «ازج» در بغداد خاوری (معجم البلدان). 

[ (3-)] در «اوراق» گوید: کبوتر نامه رسان گزارشی از فاتك پیاورد که 
ساجیان خرده پاء به خانه رایق پورش بردند تا سرداران خود را ازاد کنند. 
پس سرهای ایشان به سوی شورشیان پرتاب شد و تنها حسن بن هارون و 
«صافی» زنده ماندند. [: خ 5: 542 پانوشت ]. 

[ (4-)] در تکمله گوید: گرداننده کارهای ابن رایق, ابو عبد الله نوبختی بود 
که پس از سه ماه از دبیر شدن بیمار شد. پس ابو عبد الله کوفی را به 
چای وی به دبیری خود گمارد [۷: نوبختی حسین پسر علی بن عباس است 
که در خ 5: 327 پانوشت یاد شد. داستان نشستن کوفی بجای وی در خ د: 
545 خواهد آمد ]. 

[ (5-)] : ن. ك. خ 5: 435 و 447. 
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انجام داد بگرفت و در آن استوار شد. 

نیز در این سال بود که برای ابو حسین احمد بن بویه پیشامدی رخ داد که 


دستش را از او بگرفت و در میان کندٌ کشتگان پنهان شد. پس از رهائی از این 


گزارش انکیزه‌های ان؛ 


هنگامی که علی بن بویه بر فارس و برادرش حسن بن بویه بر اصفهان 
چیره شدند, کار برادر کوچکتر خود ابو حسین احمد بن بویه را بررسی 
کردند و پس از داد و ستد نامه‌ها و پیامها بدین نتیجه رسیدند که او کرمان 
را بگیرد. 

پس علی بن بویه سپاهی* در اختیار او نهاد که يك هزار و پانصد تن از 
نژ کان سرشناس دیلم..ع: با نضد. مرو از ترکان و مانتد ایشان: در آن بودتن: 
در اين هنگام کار دبیری ابو حسین [ین بویه] را مردی به نام ابو حسین 
احمد بن محمد رازی که يك چشم او درست بود, و به «کور دبیر [1]» 
شناخته می لشند؛ انجام صی داد او هنرمند نبود ولی دست و دلباز و دلیر بود. 
پس به سیرجان شده مالی از آنجا بیرون کشیده به هزینه سیاه خود 
رسانید. پیش از اين, ابراهیم بن سیمجور [2] دواتی [13 از سوی 
فرمانروای [سامانی] خراسان. محمد بن الیاس بن الیسع سفغدی را 
محاصره کرده بود. 

پس چون خبر امدن دیلمیان به ابن سیمجور رسید. از خفه کردن محمد بن 
الیاس دست برداشته او را رها گذارده به خراسان بازگشت. محمد بن 
الیاس نیز فرصت يافته َ دژ خود بیرون آمده به شهر «بم» در آمد که در 

کنار کویر چسبیده به سگستان است. 


[ (1-)]۷ . متن: «کوردفیر ...» 

[ (2-)] امیر ابراهیم پسر ابو عمران است. ابو عمران خود سیمجور است 
که در شوال 336 درگذشت. چنین است در انساب سمعانی: 323 که 
گزارشی از آل سیمجور نیز در بر دارد. 

[ (3-)]۷ : صاحب دوات (خ 6: 435/ 460). 
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پس چون احمد بن بویه به سوی او رفت., [آابن الیاس ] بی‌جنگ به سگستان 
رفت. [بویه ]| يك سردار را جانشین خود در «بم» نهاده به سوی «جیرفت» 
رفت که قصبه کرمان است. چون به نزديك «جیرفت» رسید, فرستاده 
علی بن زنجی به نزد او امد. و زان 69 ۲9۰3 [1] بود و به علی بن 
کلویه شناخته می‌شد. او و نیاکانش بر ان بخشها چیره بودند ولی با هر 
دولت کنار می‌آمدند و برای نماینده‌اش کرنش کرده باج* می‌فرستادند, 
ولی به پیشگاه کسی نمی‌رفتند [2]. او همین باج را بطور معمول برای 
امه ین ند تفرستاد دای آم در تاه کفت این رفتار بسته بدستور 
برادرم لو بن بویه است. من باید به «جیرفت» دایم و از آنجاء درباره 


آن برای برادرم پیام و نامه بفرستم, پس دستور داد که از شهر دور شود, و 

او نیز پذیرفته؛ پیرامون ده فرسنگ از شهر دور شده؛ 5 سنگلاخی ۰ 
فرود آفد-وسامهایی داد.ه سید کرونف نا قران شد گروگانی بفرستد, که 
فرستاد و پیمان بست که سالیانه يك میلیون درم برای خراج آن شهرستان 
او یکصد هزار درم نیز به نام پیشکش داد که از خراج کاسته نشود, و خطبه 
تام او کرد و سس پروات خرا زا برای هار کرون رام سار 
ی 
شکنانه بر او شبیخون زند. زیرا که او و یارانش بر پیمان پایان دشمنی 
دلبسته‌اند و امادگی دفاعی ندارند. پس بویه می‌تواند دارائی و گکنجینه‌های 
ایشان را برباید و بر شهرهایشان چیره شود و پیروزی بی‌مانند بدست ارد. 


گزارش فرایند این پیمان شکنی: 


ابو حسین احمد بن بویه, به انگیژه جوانی و کمی سن, فریب دبیر خود را 
خورده*, از راه دینداری و مردانگی دور شد. او سرداران بزرگ سیاه را 
کرد آوزده باز واننه 


[ (1-)]۷ . متن: «رئیس القفص و البلوص ...» برای شناخت کوچها 
قفص‌ها. ن. ك. احسن التقاسیم ترجمه منزوی: 694 و 695. 

[ (2-)]۷ . متن: «و لا یطوّن بساطه ...» 
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خود و مانند آنرا کنار نهاده, هنگام نماز عصر براه افتاد تا بامداد پگاه بر 
ایشان بتازد. 

علی بن کلویه پیدار و چشم براه بود, خبرگزارانش او را از پیش آگاه کرده 
بودند و یاران او در تنگه‌ای در میان دو ِ که راه از آن می‌گذشت به 
رسیدند از همه سو بر ایشان ره ۳2| 
اندکی از سران سپاه کسی جان دزن ام( 3: ابو حسین احمد بن بویه زحم 
بسیار داشت. دست چپ و چند انگشت دست راست او افتاد, کوفتگی 
سخت در سر و تن او پیدا بود و در میان کشتگان بیفتاد. 

چون گزارش به جیرفت ر سید دبیر او «کور دبیر» و یاران مانده در آنجا 
بگریختند. بامدادان علی بن کلویه دستور داد کشتگان را بجویند و احمد بن 
بویه را دريابند. 

پس او را دست بگریبان مرگ یافته به جیرفت بردند, علی بن کلویه دستور 
پرستاری و بهترین معالجه او را داده, از او پوزش خواسته, اندوه و نگرانی 
نشان داد. چون گزارش به علی بن بویه رسید. اندوهگین شده. «کور دبیر» 
را دستگیر نمود و به جای وی* ابو العباس [1] و خطلخ پرده‌دار خود را با 
دو هزار مرد فرستاد تا بار و بنه بر جا مانده معز الدوله [2 ] احمد بن بویه 
را در سیرجان گرد آوری کرده سپاهیان پراکنده او را سازمان دهند. علی 
بن کلوبه نیز فرستادگانی با نامه‌های پوزش‌خواهی برای علی بن بویه 
فرستاده, پیشامدها را گزارش داده. سر به زیری خود و پیروی از او را 
وت کرد کفته گفته بود: من هنگام این پیشامد از جای خود بیرون نیامده 
بودم, علی بن 


[ (1-)] حناط قمی دبیر علی بن بویه (خ 5: 473). ۱ 
ار وی من ان است که اقب ,متا یا ها نس از 


رسیدن تاریخ برقراری آن لقب, با نام او می‌آورد. مگر در جائی که 
خواستی داشته باشد. در اینجا می‌خواهد یاداور شود که معز الدوله ال بویه 
که در 11 ج 2- 334 امیر الامرای بغداد و فرمانروای همه کشورهای 
اسلام شد و مستکفی خلیفه را از تخت به زیر کشید (خ 6 122- 124) 
جنین پیشینیه‌ ای دارد؟ 
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بویه. دادرس شیراز با ابو العباس حناط و گروهی از سرداران از سرداران 
با پاسخنامه‌ای نیکو با پذیرش پوزش او بفرستاد. پیمان بیشیر پیشین را با يك 
فرمان استوار داشته, گروگان او را نیز برای او بات کزد انید: آزگاه کی بن 
کلفته, ان خسن امد رن توب سرا اراد کند اسپهدوست [1] و دیگر 
اسیران را که در دست می‌داشت نیز با خوشرفتاری و گرامی داشت و 
خلعت پوشی: و هدبه دادن ابر آنه‌خوراکی باوق آزاد کرد 

چون احمد بن بویه به سیرجان رسید, دبیر خود را دید که تا دم مرگ در 
زندان شکنجه شده است:؛ پس نزد برادرش [علی بن بویه ] برای او میانجی 
شد و کناه او را بشست و او را ازاد کرد. 

چون گزارش این بدبختی که بر سر ابو حسین بن بویه آمد, به ابو علی بن 
الیاس [2] رسید., ازمندانه. از.شکسان. ببرون مدمه در شور یه نام 


«خناب» فرود آمد, 1 پس آبو حسین به سوی او رف ت* و چند روزی جنگ 
سخت میان این دو رخ داد, که بسود ابو حسینر پایان گرفته, ابن الیاس 
بگریخت, و آبو حسین پیروزمندانه باز گشت. آنگاه دوباره به انديشه 


کینه‌جوئی 07 از ی بن کلویه افتاده به سویر او شد. 

علی بن کلویه نیز اماده شده سازماندهی کرد و جلو آمد, تا در جائی که 
فاصله دو سیاه از دو فرسنگ نود فرود. آمده هر نتتق در آندخشه 
پیشدستی بود بن کلویه با گروهی از یاران پیاده خود که دونده و 
تيزتك بودند بر - حسین شبیخون زد, چون هوا ابر بود و سخت می‌بارید, 
مردم درهم شده کسی دشمن را جز از راه زبان نمی‌شناخت. ایشان به 
درون اردوی ابو حسین راه یافته کشتند و چپاول کردند و بازگشتند. سیاه 
ابو حسین باقی شب رز بیدار مانده نگهبانی می‌کردند, بامدادان فردا این 
سو به یورش پرداخته,. گروهی را از آنان کشتند. علی بن کلویه بگریخت. 
ابو حسین احمد بن بویه که اندکی از کینه پیشین را ارامش بخشیده بود 
بازگشت ولی باز هم 


[ (2-)] : ن. ك خ 5: 435. 
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دل ازردگیهائتی داشت. او گزارش پیروزیهای خود که ابن الیاس را شکسته 


و تار و مار کرده و علی بن کلویه را نیز گریزانده است, برای برادر 
بنوشت. او در پاسخ نوشت: کار را به هر جا رسانده‌ای بایست و از ان 
مگذر! یکی از سرداران بزرگ خود به نام مرزبان بن خسرو گیلی [1] را 
نیز فرستاد تا ابو حسین را به پایتخت بیاورد و او را از نگرانی و دلوایسی 
دور کند. مانند این دستور را او به سرداران دیگر نیز نوشت. تا [ابو حسین ] 
ناچار شد؛ ناخرسندانه به پیشگاه آید, زیرا هنوز کینه عه بن کلویه و 
پارانش از دل او زدوده نشده بود, و چون به استخر رسید باز ایستاد. 


یافت: 


ابو عبد الله بریدی از راه دریا به فارس آمده به علی بن بویه پناهنده شد 
زیرا که محمد بن رایق و بجکم [2] در چند جنگ بر او پیروز شده اهواز را 
از چنگ او بیرون آورده بودند و نزديك بود پصره را نبیر نیز از او بگيرند. پس او 
وه و ی نمی ات امد بویه میهمان نوازانه او را گرامی 
داشت. ابو عبد الله [بریدی ] پیشنهاد نمود که هر گاه مردانی در اختیار او 

نهد بخشهای عراق را برای او بگیرد و دارائی بسیار اهواز را برای او گرد 
۳ کند, و برای دلگرمی او دو پسرش را گروگان بدو سپارد. 


[ (1-)]۷ . متن: «خسره ...» مشکویه در همه جا, مانند خ 5: 460 خسرو 
را بدین صورت می‌نویسد, شاید در آن زمان «های غیر ملفوظ» به جای 
[ ۵۱ ۶ همدستی این.رایق: مولای. آرامت. ۵ بعکم مولای خرت. (فائل 
مرداویج در رو برو شدن با آل بویه ایرانی, نمونه‌ای از کشاکش نیروهای 
ملی آرامی و ترك و ایرانی است که برای چیرگی بر دربا ر خلیفه عرب در 
بغداد در سده چهارم انجام می‌گرفت که در خ 5: 75 و 211 و 6: 50 نیز 
در پانوشت بدان اشارت رفته است. طرف دیگر این کشک بریدیان‌اند 
که بومی عرب شده‌اند و در خ 5: 529 و 6: 44 از ایشان یاد کردیم. 

[ (3-)] در نسخه اصل: ِ بن محمد آمده است. 

بت ویب براور خود ابو حسین [احمد بن بویه] را از استخر 
بخواست و چون نزديك شد با سپاه به پیشواز او رفت و پایگاه او را بالاتر 
رای مه شین اس اه 
الله بریدی با سیاهی سازمان یافته با جنگ افزار بسنده روانه کرد. 

اين گزارش وقتی به بجکم و محمد بن رایق رسید, که در «عسکر ابو 
جعفر»* بوده, و بصره را در میان گرفته بودند. پس بجکم از آنجا به اهواز 
باز گشت تا از زسیدن دیلمیان.به آن, جلو کیری کند:. اب زاتق خن نف وا نع 
باز گشت. 

سپاه بجکم و سپاه ابو حسین [بن بویه] نزديك رامهرمز. روبرو شدند و 
بجکم پس از جنگهائی که به سال سیصد و بیست و شش اد خواهم کرد به 
سوی «عسکر مکرم» رفت. 


سال 
سیصد و بیست و ید آ 
پنجم آغاز شد: 


اشاره 


در این سال, ابو بکر محمد بن رایق به راضی بالله پيشنهاد کرد که به 
همراه او به سوی واسط پائین آند تا به اهواز نزديك باشند, یس به بریبدی 
نامه نویسد؛ تا سر فرود آورد, و اگر سرییجی کند به سوی او بشتابند, 
راضی پذیرفت و روز شنبه آغاز : محرم [325] سرازیر شدند. «حجریان» 
این کار را بر ضد خود شمرده دست به آشوب زده گفتند, می‌خواهید همان 
زفار را کد با «ساحان» کروید 21 زب ما انحام دهنق پنسا نمم‌آنتم هدر 
بغداد می‌مانیم. ابن رایق به سخن ایشان گوش نداده رفت.: پس برخی با 
اور فتند و بیتترین ابشان بمن ماندند. ول بسن ار آنان.به رام افتادند: 
جچون به 


[ (1 -) ]۷۱ . متن: «تسلية له عن مصیبته .. سک اشارتی است به افتادن دست 
چب آبه-خسین بن تویة. (معر الدوله آبتده) ذر جنی بیمان شکنانه با علی بن 
کلویه (خ 5: 537). 

[ (2-)]خ 5: 33د. 
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واسط رسیدند. ابن رایق به بازسازی پرداخت و از نایب پرده‌داران [1 ] 
آغاز تمود, که تزديك پانصد تن بودند, پس شصت تن را برگزیده دیگران را 
حذف کرد و از جیره باقیماندگان نیز بکاست. او هنگام باز بینی حجریان 
ها تبدیل‌شدگان, زنان. بازرگانان. پناهندگان [2] را از قلم 
بینداخت. حجریان بز. اشفیند و دستور را نیذیر فتند ولی در پایان پذیرفتند و 
بسیاری ذیگر را نیز از قلم بیتداخت. بسن دست بة اشوب زدم:* جنک افزار 

برگرفتند, ابن رایق روز سه شنبه پنج روز از محرم مانده یورشی سخت بر 
«حجریان» برده» برخی از ایشان را کشت و برخی را اسیر کرد و دیگران 
به سوی بغداد گريختند, «لوَلْ» فرمانده پلیس بغداد [3 ] نیز سوار شد, جلو 
فراربان حهره را گرفت: برخی از ایشان مان شدنه عانه‌هایسان حیاول 
شد و برخی به تشن کشیده شد, و املاکشان را بگرفتند. چون ره رانن 
جنگ و سرکوب «حجریان» را به پایان رسانید. دستور کشتن زندانیان 
«ساجی» را داده. همگی جز صافی خازن و حسن بن هارون [4] را کشتند. 
چون راضی و ابو بکر بن رایق به کار «ساجیان» و «حجریان» پایان دادند, 
آماده یورش بر اهواز و براندازی بریدیان شدند, خرگاه‌ها را به «باذبین» 
بیرون بردند. چون گزارش به بریدی رسید سخت نگران شد. ابو جعفر بن 
شیرزاد و ابو محمد حسن بن اسماعیل اسکافی با پیامی از سوی راضی 
بالله و ابن رایق به نزد بریدی 


[ (1 -) ]۷۱ . متن: «خلفاء الحجاب . ۰ که يك درجه نظامی بوده است. 

[ (2-) ]۷ . متن: «الدخلاء و البدلاء و النساء اسان وشن لها الیهم . 

[ (3-)] در «اوراق» است که ستم یاران «لوْلوُ» بر مردم, ۳( که 
می ک فنتد مهار آنها که فی کر دنه فریان هروه را در افو نا از فرمانذهین 
پلیس بر کنار شده, روز دوشنبه دوازده روز مانده از صفر سال 296 
محمد بن بدر شرابی بر جای او گمارده شد. 

[ (4-)] در تاریخ اسلام آمده است که آنگاه که حسن [ناصر الدوله ] بن عبد 
الله [ابو الهیجا] ابن حمدان بر موصل چیره بود. گروهی از «ساجیان» و 
«حجریان» که از ویژگان خلیفه بودند و از دست محمد بن رایق 0[ 
به سوی او رفتند و او ایشان را دامیت داشت [۷۱: . لك : جح 5: 533 
پانوشت ]. 
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فرستاده شدند که: تو مالياتها را نفرستاده. در اختیار خود گرفتی, و 
سپاهیان را برانگیختی تا بیاشوبند, تو نه طالبی [1] هستی که پادشاهی را 
شایسته خود دانی. نه سپاهی هستی که خواهان سیپهسالاری [2] باشی و 
نه شمشیر زن هستی که به امید گشودن شهرهای در بسته [3] باشی. . لو 
دبیری کوچك بودی که از گمنامی به بالا کشیده شدی, و کارگزاری [4 ] 
ناچیز بودی که برای کارهای* بزرگ ِِ دی و آمو تشن ذیدیر نتیتین 
سرکشی کرده, نمك ناشناسی کردی. نیکی را پاسخ بد دادی. و پیوند 
پیروی را ۱[ اکنون اگر سیاه را در اختیار دولت بنهی و مالیات را 
بفرستی با سمت کارگزاری پا بر جا می‌مانی. و گر نه بر سر تو خواهند 
تاخت و کیفر شایسته خواهی دید ! 


[ (1-)]۷ . متن: «انه لیس بطالبی, پسارع علی الملك ... او از اولاد علی 
بن آبی طالب نیست که خلافت را حق خود بداند ...» چنانکه پیش از این 
نیز دیدیم» مد گنوسیسم هند و ایرانی اسلام در سده چهارم, با شتاب رو به 
افزایش می‌بود و چون این روش مذهبی در همه جا به صورت سلاح 
ایده‌ئولوژيك ایرانیان مخالف حکومت عباسی درامده بود, و توجه مردم را 
برای حکومت؛ از عباسیان به سوی فرزندان فاطمه (ع) که به طالبیان 
شناخته می‌شدند بر می‌گردانید, انتقال حکومت از عباسیان به طالبیان نه 
تنها خواست گنوسیست‌های نندرو قرمطی بود, بلکه گنوسیست‌های ملایم 
و سنی‌زده دوازده امامی مانند خاندان فرات (خ 5: 170 پانوشت) و 
خاندان دیوداذ آذربایجانی (خ 5: 280 و 297) که خود با قرمطیان 
فیدر ی یی خواست: مق هی دنه ار ها درجم هم 
نوشته‌های غزالی تا اندازه‌ای توانست «گنوسیسم اسلامی» را از خاندان 


بنی فاطمه (ع) جدا سازد و «گنوسیسم اسلامی سنی» پدید آورد که مورد 
پسند خلیفگان اس 

[(3 )۱ ۱ و «لفتح البلاد المنغلقة ...» مردم شهرهای مهم ایران هر 
چند سال یکبار فرماندار بغداد را رانده, خود به دژ نشسته. دروازه‌های 
۱ عربان می‌ بستند. د. خلیفگان بغداد از نو سپاهی به سرداری 
ی 

[ (4-)]۱۷ : برای فرق میان کارگزار عامل و فرمانده قائد, خ 5: 437. 
پانوشت دیده شود. (ص 375). 
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دو فرستاده او را دیده, پیام را بدو رسانيده, اندرزها دادند و او پيشنهاد کرد 
خوره‌های اهواز را برای او به [سالیانه | سیصد و شصت هزار دینار پیمان 
بندند تا هر ماه هلالی [1] سی هزار دینار بفرستد. و سیاه را نیز به 
فرماندهی که فرستاده خواهد شد بسیرد تا برای جنگ به فارس فرستاده 
شوند. زیر| آنان از بازگشت به پایتخت به دلیل کمی جیره در آنجا و 
کشاکشی که میان گروههای اولیا هست و ترس از ترکان و قرمطیان [2 ] 
خودداری می‌کنند. دو فرستاده پيشنهاد بریدی را برای ابن رایق نوشتند و 
او آنرا بر راضی عرضه کرد و با [ابن مقاتل و] حسین بن علی نوبختی 
[دبیر رایق ] رایزنی کرد, [نوبختی ] گفت: نباید پيشنهاد بریدی پذیرفته شود, 
اکنون که دل او را آزرده و پورش بر او را آغاز کرده‌اند باند اثر ا بان 
پرشانته, ناید. اه راز انجا برانند و نگذارند در آنجا بماند. ابن مقاتل گفت: 
باید پیشنهاد بریدی پذیرفته شود و او را بر کارگزاری استوار دارند. ابن 
رایق نیز به نرمش گرایش یافت ابن مقاتل را پذیرفت, هر چند رأی 
نوبختی درست‌تر بود. پس نامه‌ای برای ابن شیرزاد [ابو جعفر] و ابن 
اسماعیل [حسن اسکافی ] نوشته دستور داد پیمان را [با بریدی ] ببندند, 
ایشان نیز بستند و بازگشتند, ولی از خراج يك* دینار نیز فرستاده نشد. 
جعفر بن و رقاء را نیز فرستادند تا سپاه اهواز را به دست گیرد و به فارس 
بیرد. چون به اهواز رسید ابو عبد له بریدی با همه سپاه به پیشواز او 
شتافت., گردانی از پس گردانی دیگر بدانجا امده بیابان را سیاه کرده. دور 
ابو عبد الله بریدی حلقه زدند و چون جعفر بن ورقاء برسید تنها و 
سر‌گردان ماند, سپس خلعتهای سلطانی با فرمان استانداری و کارگزاری 
اهواز را به او دادند و او آنرا در مسجد 


[ (1-)] : برای فرق میان ماه هلالی و ماه عددی يا خورشیدی- خ د: 
9 پانوشت ص 148. 


[ (2-) ]۷۱ : ترکان سنی حاد و قرمطیان گنوسیست حاد دو قطب ضد هم در 
روند مذهبی اسلام آن روز بودند, برخی آزامیان گنوسیست شده و برخی 
ایرانیان عرب شده در میان آن دو قطب. حد وسطی با تشیع نرم پدید 
آورده بودند و گویا دار و دسته بریدیان که یاد ایشان در خ 5: 529 و 6: 44 
هست از این مردم بوده‌اند که هم از ترکان و هم از قرمطیان 
می‌تر سیده آند. 
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آذننه اهواز بپوشید و به خانه رفت و سیپاهیان از سرداران گرفته تا سواران 
کادر ثابت [1] و بردگان پیاده با درفشها و پرچمها و جنگ افزار در پیش او 
رژه رفتند عفر بو رقاع که هر اه او سوار بود نومید و دلشکسته شده, 
و وا رفت, و چون به خانه رسید خود و سرداران و یارانش زیر نظر نهاده 
شدند. آن روز روزی بزرگ بود و جعفر بن ورقاء چندی پس از آن بماند, تا 
بریدی گروهی را بر انگیخت که دست به آشوب زده برای ادامه کار 
خواستار يك جیره کامل ِِ شدند [2 ]۲ و او پنهان شده؛ به بریدی 
پناهنده شد, بریدی نیز او ب پیشگاه [در واسط 31 باز گردانید. ۱ 

به سوی دو برادرش آبه اهواز] رفت. چون کار بریدی بدینجا رسید. راضی 
ابو عید الله حسین تن علی: آونتی. او | خن ایو اا رانق سع داد 
درامد. 


* گزارش ترفندی که ابن مقاتل [6] به کار برد تا حسین بن علی نوبختی را از دبیری ابن رایق بر 
کنار کرد: 


[ (1-)]۷ . متن: و فرسانهم و صمیمهم و عبیدهم ... 

[ (2-)]۷ . متن: «و طالبوه بمال یفرق فیهم, رزقة تامة ...» جیره درست 

هر پنجاه یا شصت روز يك بار داده می‌شده است (خ 5: 414 وخ 6: 76 و 

پانوشت 5: 330). 

[ (3-) ]۷ . متن: فاخرجه و عاد الی الحضرة .. 

[ (4-)] در «اوراق» است که ابو حسین علی بن محمد بریدی به واسط 

آمد و ابن رایق او را به پیشگاه راضی رسانید تا با وی سخن گفت. ابن 

مان ان ات را که ناس هاش رم اوه بر «حجریان» [خ 5: 92 ] 
به او داده بود به بریدی پوشانیده [در مراسم پوشان ] با وی سوار 

شد. 

[ (5-)]۷ : پدرش علی بن عباس نوبختی وکیل املاك واگذاری مقتدر, در 

پانوشت خ 5: 7 اد شد. 

[ (6-) ]۷ : ابو بکر محمد بن مقاتل, تاجری کوچك و بی‌سواد (خ 5: 566) 

و شاید بومی عرب شده باشد. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج5, ص: 473 

ابن علی نوبختی با همه پیشینه دوستی. بدبین شده بود. ابن مقاتل خود 

نوبختی را به ابن رایق شناسانده او را به دبیری وی رسانیده بود, و به 

همین سبب که اکنون حسین بن علی نوبختی بالاتر از وي جا گرفته بود 

ناخرسند بود. نوبختی اکنون چرخاننده کار کشور بود او آن پایگاه بلند و 

بزرگواری را برای ابن رایق فراهم کرده, ۵ ان دارانت. صعفت ما از 

اپ ۱۳/0 

ابن مقاتل به ابن رایق پیشنهاد کرد تا از ابو عبد الله بریدی کمك گیرد, او 

را به دبیری خود گمارد تا این کشاکش از میان برود. و همگی يك سخن 

باشند. و سیاه اهواز و سیاه او با هم شوند. او می‌گفت: ای امیر ! با این 

کار تو شکوهی والاتر خواهی پافت. زیرا که بریدی امروز هم پایه تو است. 

هر گام رای نو سر فرود ارو وروی کند: فرمانبردار تو خواهد شد. شاید 

به تو بگویند: بریدی به سلطان و به یاقوت نیرنگ زد, چگونه به او اطمینان 

می‌کنی ؟ پاسخ چنین است که شما در يك شهر نخواهید بود, تا او بتواند به 

تو نیرنگ زند, چنانکه به یاقوت زد. تو اکنون جز با يك جنگ ار پدید اید و 


پیروزی با تو باشد, بر ار زا ۱ 
پایگاه او را از امیری به دبیری پائین آوریم و او را وادار به پیروی کنیم و با 
ترفندی مردان* و سیاهیانش را از گردش فرا بکشانیم, ی 
فرش تا خرس فاصفهان رایرای ها کشات رتور از آن اسست که 
جلوگیری از خواستهایش او را بترسانیم, تا هشیارانه با سرداران گرم گیرد. 
افزون بر اینها, او سی هزار دینار پیشکش برای امین فرست دی که دن عانه 
نیکخواهی که 1 و ره که برای من ۳ بر کنار نمی‌کنم, , هر چند 
[بریدی] فارس و اصفهان را گشوده به من, نه دیگری بسپارد. [مقاتل ] 
گفت: ِ دییری او نمی‌پسندی, او را به کارگزاری واسط و تصرج 
و کند اتجام ِِ داد. [مقاتل ] گفت: ای خی انیس انم کفتگو ها 
را درباره دبیری, با وی بازگو مکن ! چون ابو عبد الله حسین بن علی 
[نوبختی ] بیامد و این رای با وی در میان 
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نهاد, فریاد 0 ترندف و کفر و خاتت. آشکار ۲11 ام وات از 
آغار کار تا رهز :شربیجی اشکار وی بر شهرد, او داستتان باقوت: را یاد کرد 
و سپس رو به ابن مقاتل نموده گفت: تو حق این امیر [ابن رایق] را به جا 
نیاوردی, و در رایزنی نیکخواه نبودی. ۳ 

سپس گفت: ای امیر ! من بیمارم, اگر زنده ماندم نخواهم گذارد که این را 
بر گردن تو نهند و اگر مردم [2] تو را به خدا سوگند می‌دهم که مبادا با 
بربدی دوستی کنی که دچار ترفندهای ای ات در ی 7 رایق 
کرت آمده. کفت* خدایت. .ده حاراد .و او وا بکشادا سین نون علی 
[نوبختی ] بیمار بود. سرفه می‌کرد و تب داشت. چون بیرون رفت. ابن 
مقاتل که خشمگین شده بود به ابن رایق گفت: این مرد سی هزار دینار 
فرستاده است و ناچار باید پاسخ نيك بیند. پس احمد بن علی کوفی را به 
نمایندگی ما و جانشینی [بریدی] در پیشگاه بپذیر, تا بعد رأّی قطعی ۳ 
شما استوار آید. 

[ابن رایق] گفت: این را می‌پذیرم ! پس ابن مقاتل همه این گفتگوها را 
برای بریدی بنوشت و او احمد بن علی کوفی را فرستاد تا در مدينة السلام 
[بغداد ] به پیشگاه ابو بکر محمد ابن رایق رسید و به نمایندگی ابو عبد الله 
بریدی نزد او بزیست. بیماری حسین بن علی نوبختی سنگین شد و چند 
روز به سر کار نیامد, به جای او برادرزاده‌اش که دامادش نیز بود, کار او را 
در مجلس ابن رایق انجام می‌داد و به جای او امضا می‌کرد. 

ابو بکر [محمد] بن مقاتل به امیر ابن رایق گفت: وفاداری از ایمان است 
و برای امیر شایسته‌تر مت اش ولی از دست دادن وقت و کار. خرد پسند 


نیست. حسین بن علی [نوبختی ] خواهد مرد, تو باید در انديشه دبیری برای 
اکنون احوال او را از سنان بن ثابت [3] پرسیدم. او 


7 مر و کفیم ا لام ان کفر ان او دا را شا 
«کفره الضائع» بهتر باشد. 

[ ی فان مصی کی کی 1 

[ (3-)]۷ : سنان بن ثابت ندیم راضی (غ 6- 26) و پزشك بود. پسرش 
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گفت: از سرفه او [1] کاسته شده رو به بهبود است و دراج خورده است. 
ای مایا و 

سنان مردی خرد مند است, او نخواسته است خبری ناگوار, از دوست.؛ به نو 
برساند, به ویژه که مقام وزیری دارد. تو از داماد او که* پسر برادرش و 
جانشین او در کارهایش نیز هست, بپرس و سوگندش بده که راست گوید, 
گفت: خواهم کرد. ابن مقاتل رفت؛ , علی بن احمد, برادرزاده حسین بن 
علی [نوبختی ] را بخواست و به او گفت: من راه دبیری تو را؛ برای امیر, 
هموار کرده‌ام و به او گفته‌ام که تو رل بدین کار که وزیری دربار به شمار 
است. بگمارد. عموی تو رفتنی است, اگر حالش را از تو پرسید بگو: 
ی 


ی ی احمد [نوبختی] فریب خورد و خود را از حال عمو بی‌خبر نهاد. 

پس چون فردا, ابن رایق حال عمویش را از او پرسید, گریه کنان پاسخ 
داد 

خدا به امیر اجر دهاد, باید ابو عبد الله را جزو مردگان بشمریم و دستی 
سوگمندانه بر پیشانی خود زد. ابن رایق گفت. لا حول و لا قوة الا بالله ! 
چقدر برای من گران است ! اگر می‌شد با پرداخت خونبها جلو مرگ را 
گرفت من همه دارائیم را برای او می‌دادم ! پس ابن مقاتل را بخواست و 
گفت: ی اس سب هی مسسی 
ی و ات 7 شاگرد اسحاق بن اسماعیل نوبختی [2] بودند. 
بیشترین اعتماد بر پاکی او هست. او اکنون از ویژگان ابو عبد الله بریدی 
است. اگر او را به دبیری بگماری, تاکسا با کار ازمودکی هس قاری نز 
خود آورده‌ای. افزون بر اين, آن گروه را نیز به سوی خود کشانيده, در 
دست خود داری, و ویژه* خود ساخته‌ای, به ابو عبد الله بریدی نیز که 


[ ()] نیز پزشك (پانوشت خ <. 314ظ) و جراح (خ <5: 581- 382ظ) و 
تات‌نگار بوده اثست 6۱ 5 3 و 64<). 

[ (1-) ]۱۷ . 2 ز خلط اندازی او کاسته شده است. 

[ (2-) ]۷ »اهر اهر به سال 322 زنده به گور کرد (خ 5: 446). 
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پاسخی پذیرفتنی داده‌ای. ابن رایق گفت: استخاره کن و انجام ده ! ولی 
باید تو ضامن درستی ابو عبد الله کوفی باشی که به من نیرنگ نزند و به 
هیچ رو بریدی را برتر از من ندارد. ابن مقاتل گفت: من همه شرایط امیر 
را درباره ابو عبد الله کوفی ضمانت می‌کنم. پس او را به دبیری گمارد و 
او همه کارها را مانند حسین بن علی [نوبختی ] انجام می‌داد. او دستور داد 
عبارت «و کتب فلان بن فلان» از پایان نامه‌هاتی که از سوی ابن رایق 
نوشته می‌شد بیفتد. این جمله را حسین بن علی [نوبختی] بنابر رسم 
وزیران می‌افزود, مدت کشور داری حسین بن لش نوبختی سه ماه و 
هشت روز بود, ابو بکر بن مقاتل [1] در نامه‌ای به ابو عبد الله بریدی منت 
نهاد که با ترفندی حسین بن علی [نوبختی ] را بر کنار کردم و کار را به 
سود تو چرخانیدم و ابو عبد الله کوفی را به جانشینی تو به کار گماردم. 7 
عبد الله بریدی نیز ده هزار دینار را که پیشتر یاد کردم [2] برای او 
بفرستاد. 

حسین بن علی نوبختی نیز بهبود یافت, ولی بهبود او را از ابن رایق پنهان 
داشتند, و بریدیان کم کم بالا امدند, تا بر بصره نیز دست يافتند. 


گزارش ترفندها که به کار بردند و به سود ایشان پایان یافت: 


هنوز يك ماه از دبیری ابو عبد الله ِِ: برای ابن رایق نگذشته بود که 
برای بستن پیمان ابو یوسف بریدی * درباره بصره و واسط ۳ 
پرداخت. ایا هن رایق پیشنهاد نمود. او در پاسخ گفت: تن کته هرن 

به ای نهر اطصاه ار افیا کت جرا ای امد اس را که من 
ود اداره خواهم کرد و يك پیاده ایشان نیز بدانجا نمی رسد مالیات انوا نید 
خودم خواهم گرفت. برای بصره نیز چهار میلیون درم معین کرده‌ام و 
کاران مورد اعتماد خود را در آنجا خواهم گمارد. ابن مقاتل نیز این پیشنهاد 
را 


[ (1-)]۷ . متن: «ابن رایق ...» که نادرست است. زیرا که به کار برنده 
ترفند ابن مقاتل است و بریدی ده هزار دینار را مزد این نیرنگ برای او 
فرستاده است. 

[ (2-)]۱ : در خ 5: 546 و 574 گفتگو از سی هزار دینار است که برای 
ابن رایق فرستاده است. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج 5 ص: 477 

تایید کرد, پس ابن رایق اجازت داد که پیمان بسته شود. پس ابو یوسف 
[بریدی ] ابو الحسن بن اسد را , بر کار خراج بصر ه بگمارد. کارهای جنگی 
نیز با محمد بن یزداد بود. پس مردم بصره دسته جمعی «به سوق اهواز» 
آمده, والی شدن بریدی را به او شادباش گفتند, و اين کار در يك گرد هم 
آنی: بعر که روا 

پیش از این ابو حسین بن عبد السلام هاشمی, مرد سرشناس بصره که ابن 
رایق او را سبك کرده و به سبب بی‌مهری از او دور شده بود, به سوی ابو 
عبد الله بریدی و برادرش ابو یوسف رفته خود را به دامان ایشان انداخته 
بود. او پیشنهاد کرده بود, سپاهیان خود را به بصره فرستند و آنرا بگشایند, 
زیرا نوده مرد و جویبارنشینان [1 ] خواهان و پیرو آنان هستند. ابو عبد الله 
بریدی نیز به ساختن شذا, زبزب. طیار [2] بسیار اغاز کرده, تا یکصد پارچه 
قایق استوار و قابل اطمینان فراهم کرد. 

پس چون نمایندگان مردم بصره* تراق شاد.باشن به نزد او آمدتد, ایشان را 
گرامی داشت و گفت: ایو حسین بن عبد السلام از نیکخواهی من برای 
شما آگاهی دارد که چگونه به ساختمان جنگ افزار آبی برای سیاه 
پرداخته ام تا شهر شما را از کزند فومطیان. در امان بدارم. کار کزاری 
بصره برای من سود ندارد و نیازی بدان ندارم. نگرانی من از ستم‌هائی 
است که ابن رایق و جانشین او محمد بن یزداد. بر شما روا می‌دارند. من 


ماهیانه چهار هزار دینار از دارائی خودم به جای مالیاتی که به نام شرطه, 
مآصیر, شوك [3 ] از شما گرفته می‌ شد نهاده‌ام, من برابر این دستنوشت 
آنها را از دوش شما بر می‌دارم. 


[ (1-) ]۷ . متن: طاعة الخول و اهل الانهار ... 

[ (2-) ] سه گونه قایق نهر پیماست- خ 5: 9د. 

[ (3-) ]۷ : آمد روز در پانوشت خ 5: ۶76 گوید: نگارنده تکمله می‌افزاید: 
ابن رابهه تین کشره هی که ما یر را فر انقدای میاه تما متروبان ان 
گرفتن چنین عوارض رسم نبود. 

دربارم فاص ان ده وود دو قایق در خی کراته خخاه مو‌انستا وتد.ی آ نما 
تا با تایی دب هم میتی ۱ از .امد هس قانهها: بی اخارم: ه.برواخه 
مالیات جلو گيرند. ن. ك: خ 6: 361. 362. 
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پس یادداشت امضا شده 1 به ایشان داد و غریو شادی و سپاس از ایشان 
برخاست. 

«چون این گزارش به ابن رایق برسد خواهد بر اشفت و به دشمنی با من 
برخواهد خاست. ولی من به خدا سوگند. که در راه نیکخواهی برای شما از 
دشمنی با دو برادرم, ابو یوسف و ابو حسین و پسرم ابو القاسم نیز باك 
ندارم, زیرا می‌دانم در میان شما از بنی هاشم. طالبیان و فرزندان 
مهاجران و انصار یافت می‌شوند, گرامی داشتن شماء بزرگداشت اسلام 
است. من چنین می‌اندیشم که اگر رنج از شما دور کنم. خداوند همه 
گناهان مرا بیامرزد. ابن رایق خواهد کوشید آنچه را من از دوش شما 
برداشتم دوباره از گرده شما بکشد. اينك کجایند آن ۳0 نیرومند و 
دلهای* سرکش که با علی بن ابی طالب [1] صلوات الله علیه جنگیدند؟! 
هر گاه ابن رایق بخواهد آنچه را من ساختم ویران کند, با همان بازوان و 
شمشی ها در روی او 3 که من پشتیبان شمایم » سپس بریدی از 
روزهای تاریخی مردم بصره در جنگهای عبد الرحمان اشعث و محمد و 
ابراهیم دو پسر عبد الله بن حسن بن حسن [2] یاد کرده گفت: آروزها را 
گسترده و دلها امیدوار دارید ! در جنگ با دشمن دلیر باشید ! سپس دستوری 
نوشت که دو هزار دینار برای نوسازی مسجد ارتکد بصره هزینه کنند, که 
شنیده بود ویران شده است. سپس درخواست نامه‌های نیازمندان, بر 


[ (1-)]۷ ۰ متن: «و النفوس الابية التی حاربت علی بن ابی طالب صلوات 
الله علیه ...» که اشارتی به جنگ «جمل» است, که لشگریانی زیر پرچم 
طلحه و زبیر و عايشه. در بصره ضد سیاه علی (ع) جنگیده شکست 


خوردند. جمله «صلوات ۰ پس از نام علی (ع) اگر از بریدی باشد. نشان 
می‌دهد که او گنوسیست است و علی (ع) را بر حق می‌داند. 

[ (2-) ] نگارنده تکمله می‌افزاید: کدام وقت بر شما ستم وارد شد و من 
صبر نمودم ؟ ! برای گزارش بیعت مردم بصره با آبن اشعث به سال 1. ن. 
ك: طبری 2: 1063 پ 3687 و برای ابراهیم که به سال 145 ه. به بصره 
آمد, طبری 3: 298 پ 4893. برای گفته ابو حنیفه درباره جنبش او بر ضد 
منصور [دوانیقی ] ن. ك در معجم الادباء. یاقوت 1: 286: 10/ چ مامون 1: 
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او عرضه شد ی صی دام دستور رسیدگی می‌نوشت و تا دو میلیون 
درم تخفیف در معامله‌ها را پذیرفت, هنگامی مردم از او جدا شدند که هر 
يك همچون شمشیری برای او بودند. او غلام خود «اقبال» را که پرده‌دارش 
نیز بود و با ابو جعفر جمال نوبت [1 ] داشت, با دو هزار پیاده فرستاده 
دستور داد در «حصن مهدی» بمانند, تا برای اقبال دستور بنویسد که سپاه 
را به بصره ببرد. خفن ای کر‌ارسن نم آنن داد رستون سخت: بر اشفت. 

نیز در این سال محمد بن رایق, ابو حسین بجکم را به فرماندهی پلیس 
بغداد [2] گمارد. او ابو حسین [3] عمر بن محمد را نیز افزون بر کارش: 
سمت «قاضی القضاة» بداد. او دستور داد غلامان «حجری» که در بغداد 
پنهان شده بودند [4] آشکار شده با جنگ افزار به پیشگاه آمدند و پس از 
سان دیدن پیرامون دو هزار 7 نن از میان آنان ۷ نام نویسی کرده, از 
نو مواجب ایشان را* آنگونه که صلاح می‌دانست برقرار کرد و نام دیگران 
را از دفتر بزدود, او نوگماردگان را به سوی کوهستان گسیل داد. 

چون فرستادگان به راه خراسان رسیدند همکی. رات پارچه. تز تن شدند که 
به نزد ابو عبد الله بریدی به اهواز شوند. او ایشان را پذیرفته بر جیره 
ایشان بیفزود و از انچه به وسیله ابن رایق بر سر ایشان امده بود, 
شگفت‌زدگی نشان داده, نوید نیکوی و دلداری داد. از سوی دیگر بریدی 
برای سلطان و ابن رایق چنین وانمود که توان ایستادگی برابر آنان را 
نداشته, ناچار ایشان را پذیرفته است. او همین پیشامد را بهانه ساخته از 
پرداخت مالی که قول داده بود بفرستد, خودداری نمود. او گفت: اینان 


[ (1-)]۷ . متن: «کانت له نوبة مع ابی جعفر الجمال ...» جمال سردار 
سیاه بریدی است (خ 5: 527) 

(22] نکارنده تکماه می‌افزاید: و او را در خانه محمد بن خلف نیرمانی 
در کنار دجله جا داد. 

[ (3-) ]۷ . متن: حسین ... که واژه «ابو» افتاده است (- خ 5: 319). 

[ (4-)] : ن. ك: خ 5: 542. 
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با سپاه همدست شدند و از فرستادن خراج اهواز جلو او را گرفتند. 

کشور به دست شورشیان پاره پاره شده بود. هر کس که بر بخشی چیره 
بود از پرداخت خراج خودداری می‌کرد. 

واسط و بصره و اهواز یه دست خاندان بریدی افتاده, فارس در دست ۹ 
ابن بو به» کرمان به دست ابو علی بن الیاس, اصفهان و ری و کوهستان در 
میان ابو علی حسن بن بویه و وشمگیر به کشاکش بود, موصل و «دیار 
ربیعه» و «دیار بکر» در دست حمدانیان. مصر و شام در دست محمد بن 
طفح [1 ], , مغعرب و آفریقا به دست آبو تمیم و اندلس در دست آاموی [2 ] و 
خراسان در دست نصر بن احمد [سامانی ] و «یمامه» و «هجر» در دست 
ابو طاهر [قرمطی ] ابن ابو سعید* جنابی [گناوه‌ای ] طبرستان و گرگان در 
دست دیلمیان بود. جائی جز سواد [3] و عراق به دست سلطان و ابن 
رایق نمانده بوده 


[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: من ندیدم «راضی» کسی را 
مانند امیر ابو بکر محمد بن طغفح بستاید. وی او را می‌ستود و هر کارش را 
ین می‌نمود, همه پیشکشهای او زا کزانبها هی انحاشتت. هو برخی از انها دا 
میان ما پخش می‌کرد. هر گاه از او یاد می‌شد. می‌ گفت: او مردی خردمند, 
مانند بزرگان گذشته موالی, خوشخدمت است. من نمی‌دانم چگونه به او 
پاداش دهم . راضی به من دستور داد از سوی او نامه‌هائی نو شتم»؛ , که در 
آنها او را «اخشاذ» [شاید: لهجه‌ای از اخشید باشد. ن ك خ 6: 146 
پانوشت ] نامیده, به مردم دستور هداد که او را بدان نام خوانند. 

چون آخرین پیشکش او که چند نوازنده و رقاص بود [به بغداد] رسید 
را 

چیزی ای و وتان است که هیچ خلیفه مانندش را نداشت, گاهی به 
چنان سپاهی را می‌داشتم که بیشترین همانندی را در فرمانبری با سپاهیان 
نیاکان من داشته باشد. 

[ (2-)] او ناصر لدین الله ابو مطرف عبد الرحمان بن محمد است. در 
تاریخ اسلام امده است: 

هیج يك از نیاکان ایشان لقب «امیر الموّمنین» نداشتند و نام ایشان را در 
خطبه [آدینه ] تنها با لقب «امیر» هی اند تا آنکه در سال 317 ه چون او 
از زبونی خلافت در بغداد و روی کار آمدن شیعیگری در قیروان آگاه شد, 
لقب «امیر موّمنان» برای خود نهاد. 

[ (3-) ]۷ : سواد روستاهای دجله است ن. ك: خ 5: 55ظ. 
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است. چون «دیار مضر »> [1 ] بی سرپرست ماند, به ویرانی گرائید و مالیات 
انجا برای دربار سلطان بسنده نماند, بدرخرشنی, , که کارگزار جنگ جنگ بود 
آنجا را رها کرده به پایتخت امد پس چون شهر از فرمانده معونت نهی 
ماند. علی بن حمدان [2] بداتجا شد و آنرا بگرفت. 

اس وم آگاه: شد ندیه آنچه وراه است ویران ی تور او 
مه شش سا | 3  ]‏ امد 5 


[ (1-)]۷ . تاریخچه مهاجرت عربهای ربیعه و مضر. پیش از اسلام به 
سوریه و شمال باختر عراق در پانوشت خ د5: ره اينك که 
مشکویه وضع سیاست جغرافیائی کشور را باد قی کندء من مرزهای 
جغرافیائی سه منطقه «دیار بکر» و «دیار ربیعه» و «دیار مضر» را از 
معجم البلدان یاقوت برای روشنگری 1 

قبیله «بکر» بخشی از قبیله بزرگتر «ربیعه» است. مرزهای «دیار بکر» در 
باختر دجله. از شهرهای کوهستان مشرف بر «نصیبین» تا کنار دجله است. 
که دژ «کیفا», «آمد», «میافارقین» را در بر دارد. برخی از دجله نیز 
گذشته «سعرت», «حیزان», «حینی» را : نیز از آن شمرند 

مرزهای «دیار ربیعه» میان «موصل» عین» به سوی بقعاء موصل 
و «نصیبین» و «رآس عین». «دنیسر». «خابور» است. برخی دو منطقه 
«بکر» و «ربیعه» را روی هم «دیار ربیعه» خوانند. 

مرزهای «دیار مضر» در دشت خاوری فرات به سوی «حران», «رقه», 
« شمشاط », «سروج» و «تل موزن» کشیده می‌شود. 

امروز تنها نام «دیار بکر» بر منطقه کردستان ترکیه باقی مانده است. 

[ (2-)] ابو الحسن علی بن عبد الله (ابو هیجا) بن حمدان سیف الدوله (خ 
6: 63). 

[ (3-) ] نگارنده تکمله می‌افزاید: پس ابو عبد الله احمد بن علی کوفی [که 
بر جای نوبختی نشست ] محمد بن بحیا بن شیر زاد [وزیر اینده: جح 6 16 ] 
را دستگیر کرد و یکصد و بیست هزار دینار از او مصادره کرد. 

[ (4-)] : يا «یزیدیان» برای شناخت این خاندان- 6: 44 پانوشت. 
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گزارش انگیزه آن: 


چون در ماه ربیع دوم سال 5 ابو طاهر قرمطی به کوفه در آمد, ابن 
رایق از بغداد بیرون امده در «بستان ابن ابو شوارب» در پل «یاسری» 
فرود امده ابو بکر بن مقاتل را با پیامی به نزد ابو طاهر هجری فرستاد. ابو 
طاهر, از سلطان خواسته بود که سألیانه مالی , به ارزش نزديك یکصد و 
بیست هزار دینار پول و خوار و بار برای او بفرستد تا از شهر خود بیرون 
نیاید. ابن رایق فرستادن این مال را پذیرفت بدین شرط که این مال؛ جیره 
او و کارمندانش باشد. که پیرو سلطان خواهند شد. و لیستی [1] از ایشان 
در پایتخت خواهد بود. و پس از آنکه گفتگوها* و پیامها به جائی نرسید ابو 
طاهر به شهر خود بازگشت و اين رایق که تا «قصر ابن هبیره» رفته بود به 
واسط برگشت و به کشاکش با بریدی پرداخت و ابو الفتح فضل بن جعفر 
بن فرات را به وزیری گمارد. 


گزارش انگیزه آن: 


ابن رایق گمان کرد اگر ابو الفتح [ين فرات] را به وزیری گمارد, خواهد 
توانست مالیات مصر و شام را برای او بگیرد. پس او را از شام [2] 
بخواست و سلیمان بن حسن خانه‌نشین شد [3 ]. 7 
رسیدن وزیر برای او فرستاد که در «هیت» بدو رسید و آنها را پوشیده به 
بغداد درآمد و ابو الفاسم [4] کلوذانی [5] را بر دیوان 


من دی آن تکسر لهم التططان جریه 4 در گوان آلمروت: 
و ما و را از سا ۱ 

[ (2-)] در کتاب الولاة کندی ص 278 گوید: او در همین سال به مصر آمده 
بود. 

[ (3-) ]۷ : وزیر مقتدر (خ 5: 333 12 سلیمان بن حسن نخستین وزیر 
دوران امیر الامرائی است که از سال 324 تنها عنوان تشریفاتی وزیری 
داشت و کارها را امیر الامراء می‌چرخانید (خ 5: 32ظ). 

[ (4-)] صاحب تکمله گوید: ابو القاسم کلوذانی به سال 340 در فقر 
در‌گذشت. 

[ (5-)]۷ . متن: : الکلواذی . . مانند خ 5: 146- 147 و 421. کلوذانی نیز 
بسیار آمده است. یاقوت و 
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سواد [1] استوار داشت و ابو بکر عبد الله بن علی نفری [2] را که شوهر 
خواهر او بود جانشین خود در بایتخت بنهاد. سلطان اکهی به وزیرق کهاردن 
ابو الفتح [بن فرات ] را در بخشنامه‌ای برای فرمانداران اطراف بنوشت. 
چون گزارش سخن رانی بریدی [3] برای مردم بصره به ابن رایق رسید 
نگران شده به کوفی پرخاش کرده, او را متهم نمود و خواست او را 
دستگیر کند, که ابو بکر بن مقاتل از او پشتیبانی نمود و جلوگیری کرد. 
سپس چون دید کوفی در نامه اش به بریدی اعتراض نموده است, به کوفی 
گفت: شنیده‌آم دوست تو [بریدی ] برای مردم بصره سخنانی گفته است 
که به من بر میخورد, و چه بسا دنباله آنرا تندتر بگیرد, برای او بنویس: 
ناخرستدی مرن از نو از انست. که. بو «حخریان» را بذیرفته‌اق ! بانستی 
ایشان را نمی‌پذیرفتی و يا اکنون برانی. 

* هر گاه از تو اجازت خواهند که به جائّی روند. یکی از سرداران خویش بر 
ایشان 


[ ()] «کلواذ» تابوت «تورات» است. پس ریشه این واژه را آرامی در 


افسانه‌های جهودان می‌داند, اما کمی پائین‌تر گوید: نام پسر «تهمورت» 
است. پس باید ريشه پهلوی داشته از افسانه‌های ایرانی باشد. به هر حال 
نام تسوجی در يك فرسنگی جنوب تیسفون (بغداد) در کرانه خاوری دجله و 
باختر «نهر بوق» بوده است. این شهرك در جنوب بغداد, مانند «قطریل» و 
«اوانا» خ 6: 361 در شمال آن و مانند شهرکهای «طیزناباذ» و «فرك» تا 
سده چهارم, و برخی از آنها ت سده هفتم به سیب نامسلمان ماندن 3 
مردم آنها, مرکز عیش و نوش مردم بغداد بود. خوشگذرانی‌هائی که 
پات ی ان کی رت اما زا کم کر مضع ی وا تس نها 
منتقل می‌شد. ابو نواس اهوازی و مطیع بن ایاس و متنبی و دیگر شاعران 
خوش ذوق قطعه و قصیده‌ها در توصیف دختران زیبا و باده‌های گوناگون و 
میخوا رگن آزاد در ار کها شرمدهانم. که خی نها را باقوته زین 
نام‌های یاد شده آورده است. . _ 

[ (1-)]۷ : سواد. روستاهای ابشخور دجله, در برابر روستاهای فرات 
«سقی الفرات» (خ 6: 315) و برابر «بادوریا» (خ 5: 96) است. دیوان 
سواد مهم‌ترین دیوانهای پایتخت (بغداد) بوده است- پانوشت 5: 256). 

[ (2-)] . ن. ك: خ 6: 16. 

[ (3-) ]۱ : خ 5: 551 به بعد. 
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بگمار و ایشان را به کوهستان بفرست ! من می‌دانم که سبب لشکر کشی 
تو به «حصن مهدی» نیز شنیدن تو گزارش در آمدن هجری [قرمطی] به 
کوفه بوده است و تو سپاه را برای پشتیبانی مردم, اگر نیاز داشته باشند, 
فرستادی. پس اکنون ماندن ایشان در آنجاء انگیزه بدگمانی بر تو می‌شود, 
به دشمنان تو بهانه‌ای برای دو بهم زنی میان ما خواهد داد. من شنیده‌ام 
که تو غلام خودت ابو جعفر محمد را به شوش فرستاده‌ای (که در واقع نیز 
فرستاده بود) و به او دستور داده‌ای که به «طیب» رفته بماند, که مبادا از 
سوی قرمطیان خطری ما را تهدید نماید. و اگر برای پشتیبانی از «واسط» 
نیازی بدان شد نزديك باشد. 

چون من سر رسیدم, در نامه به او نوشتم که باز گردد و او به اهواز 
بازگشت., و این خود مایه سپاسگزاری است. تو نیز به «اقبال» و کسانی 
که به «حصن مهدی» فرستاده‌ای همین دستور ده, تا من بر پیمان تو باشم. 
چون کوفی همه این سخنان را نوشت., بریدی پاسخ داد: سپاهیان من با 
حجریان خویشاوند شده؛ پیوندهای خانوادگی, زناشویی, همشهری‌گری 
دارند و من نمی‌توانم ایشان را یکجا برآنم؛ ولی با گذ۵شت زمان ایشان را 
خواهم پراکند, و چون گزارشهای فراوان رسید که قرمطیان, در بازگشت 
از کوفه, به بصره یورش می‌آورند, مردم از من کمك خواستند* و من آن 
سیاه را برای کمك ایشان فرستادم و آکنون در انخانند. 


بریدی همان ساعت که گزارش فرود آمدن ابن رایق به «واسط» را 
دریافت کرد به سپاهی که در «حصن مهدی» داشت دستور داد به بصره 
درآیند, ایشان همراه با گروهی بسیار از «حجریان» که به کمك این کار 
آمده بودند بدانجا در آمدند. محمد بن پزداد [فرماندار رانفی | ان [1 ] 
صغدی و تکین را که دو ترك از شحنگان بصره بودند, برای جنگ با بریدیان 
فرستاد و در «نهر امیر» جنگ رخ داد و رایقیان شکست خورده گريختند. 


[ (1-)]۷ : در خ 5: 271 و 433 این واژه به صورت «ماکان» دیده 
می‌ شود. 

تجارب الامم / نرجمه, 5 ص : 485 

سپس میمی داد 1 گر ان ز کادر ثابت [1] و غلامان شخصی خور را 
به کمك ایشان فرستاد و جنگ دوم در «کسرابان [2» در يك فرسنگی 
«ابله» رخ داد که باز رایقیان شکست خوردند و «اقبال» و سپاه بریدی به 
بصره درامدند. محمد بن یزداد که فرماندار ابن رایق بود, دروازه بصره را 
باز گذارده, از راه بیابان به سوی کوفه گریخت و «مکان» و «تکین» و 
سپاهیان آبی [3] رایق, با زبزب‌هایشان, به سوی «واسط» رفتند. کف 
ذرآهدن اقبال»«غلام بریدی با باز انش بمبصرم: با پاسخ بزبدی به نامه. [یاد 
شده] کوفی نزديك به هم به این رایق رسید, او يك فرستاده با پیامی 
دارای بیم و امید به نزد بریدی گسیل داشت. پاسخ بریدی چنین بود که او 
نمی‌تواند سپاهیان خود را از بصره فرا خواند, زیرا| مردم با ایشان انس 
گرفته و از بدرفتاریهای* آبن یزداد نا کید قرمطی نیز بدین شهر آزمند 
است. او می‌ترسد همینکه به سپاهیانش دستور باز گشت دهد قرمطی به 
بصره درآید, تا از ز بازگشت پیوند این مردم با ابن یزداد پس از گسیخته 
شدن جلو گیرد. 

در حقیقت نیز مردم بصره از ابن رایق و آبن یزداد سخت بیمناك بودند. 
محمد آبن یزداد با رفتا 5 «سدوم [4]» را به یاد مردم 
بضوم: آفردهه زند کی ایشان رابه ناجودی. کساننده مود خر دم بضره. که به 
سربلندی خو کرده‌اند. به بریدی امیدوار شده دل بستند, ولی پس از ار 
رنجهائتی از او و دو برادرش کشیدند که می‌گفتند: ای کاش با ستمگریهای 
ابن رایق و ابن یزداد و خوردن علف در آن روزگار 


۱ متن: 0 ۰ دلاوران. در (خ 5: 575) دارد: الاکراد و 
[( 0 با الا لقن ردان ناور یرانق .. 
[ 4 -) ]۷ رکس از هفت شهر افسانه‌ای قوم لوط بهود» که از بسیاری گناه 


مردم. خدایش واژگون کرد (قرآن 11: 82) از موتفکات (قرآن 9: 69) 
قاموس کتاب مقدس. ص 471. سفر پیدایش 13: 13. معجم البلدان 4: 
9 و بلاذری, توکل 193, قاضی, سدوم لواط را روا دانست. 
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می‌ساأختند و چنین نمی شد. 

چون فرستاده, پاسخ 1 را اه ابن رایق بدر خرشنی را خواسته 
گرامی داشت. خلعتهای سلطانی پوشانیده دستور سواری دادعنسن بر ان 
شدند که لشکری به اهواز و بصره بفرستند, و پس از گفتگوئی که بجکم با 
ابن مقاتل انجام داد و من آنرا یاد خواهم نمود [1]؛ قرار شد بجکم را به 
فرماندهی اهواز بگمارند. 

پس ابن رایق بر او خلعت پوشانید و همراه بدر خرشنی به اهواز گسیل 
دالشست. 

او ابن ابو عدنان راسبی [2] را برای راهنمائی و کمك, و پرده‌دار خود فاتك 
و عبد العزیز رایقی و احمد بن نصر قشوری [3] و برغوث را همراه ایشان 
بفرستاد و دستور داد تا* در «جامده» بماند تا سپاه بریدی را از دو سو در 
میان گیرند [4]. بجکم به انتظار بدر خرشنی ننشسته پیش از وی به راه 
افتاد و به شوش آمد. بریدی نیز غلام خود محمد معروف به ابو جعفر جمال 
را با ده هزار مرد و جنگ افزار و ابزار بسنده بفرستاد, جنگ بیرون شهر 
شوش رخ داد, بجکم با دویست و نود غلام ترك که همراه داشت بر بریدیان 
پیروز شد. در حالی که بدر آخرشنی ] تازه به «طیب» رسیده بود. بجکم 
می کف ؛ من از آن رو پیشدستی نموده, اين همه رنج را بر خود هموار 
6۱ ۲7 اندك در برابر آن گروه بزرگ ایستادم تا در 
پیروزی شريك و مددکار نداشته باشم. 7 

ابو جعفر جمال [شکست خورده] به سوی بریدی بازگشت. ابو عبد الله با 
تك خف به او زده گفت: با ده هزار تن همراهانت از پیش سیصد غلام 
گریختی؟ او پاسخ داد: 

ی 
تبربجکم جز 


[ (1-)] ص 493. 
[ (2-)] برای گفته یاقوت درباره ابو عدنان, ن. ك: معجم البلدان 2: 617 
در ماده «دور الراسبی». 

1 (3-) ]۲۷ این مرد پسر نصر پرده‌دار م‌ 316 9 5 0 ) نیمه 
[ (4-) ]۷ ۰ متن: ین جلقتی الط 

[ (5-)]۷ . متن: لت بجکم .. 
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آن می‌بینی که نزد سیاهان دروازه عمان [1] و دو رگه‌ها [2] دیده‌ای ! پس 
برخاسته با مشت بر او کوبیده گفت: اين بار ابو خلیل دیلمی را همراه با 
عجم‌هائی که نزد من هستند و سربازانی که در اهواز مانده‌اند در سه هزار 
تن به شوشتر می‌فرستم., تو نیز, با همراهانت, هم اکنون بدانجا شو, و با 
0 ال 00۱[ 2۳ 

می‌روم؛ ولی این بار پریشان‌تر از بار نخست به سوی تو باز خواهیم 
گشت*. زیرا که بیم از «بجکم» سخت در دل سیاهیان جا گرفته است. او 
همانگاه با سه هزار مرد به راه افتاد, بجکم نیز به نهر شوشتر رسید و چون 
آب کم بود خود و غلامانش به رودخانه ژزاضده تاشا کنان از اب سر ور گن 
اين هنگام بریدیان, بی‌درگیری بگریختند و به نزد ابو عبد الله بریدی رفتند, 
او نیز با دو برادرش بیرون آهزه سوار يك «طیار» شدند, و سیصد هزار 
دینار که در گنجینه‌ها داشتند, در يك «حدیدی» بار کرده, به راه افتادند, 
ولی در نهروان «حدیدی» و طیار شان غرق شد و شناگران ایشان را 
بیرون آورده بخشی از آن مال را نیز برای بجکم بیرون آوردند. ابو عبد الله 
[بریدی ] گفت: ۲ 

به خدا سوگند, ما به پاداش کردار نیکمان از مرگ رهائی نیافتیم بلکه 
خداوند خواهان عذاب برای این مردم بوده است. ابو یوسف به او گفت: 


وای بر توا 3 این بدبختی زد نیز از متلك گوئی دست نصی کنتیه ۳ ۱ ایشان به 
سوی بصره 1 به اهواز درآمده, فتحنامه برای آبن رایق 
فرستاد. 


چون ابو عبد الله با دو برادرش به «ابله» درآمدند, غلام خود «اقبال» را به 
«مطارا» فرستاد و خود با دو برادرش در «طیار» خود نشسته. سه کشتی 
را نیز برای گریختن به سوی عمان آماده کردند که اگر «اقبال» در مطارا 
مانند ابو جعفر [جمال ] در شوش شکست خورد ایشان به عمان بروند. 
«اقبال» فرستاد. و «رایقیان» گریختند. و برغوث اسیر شده به نزد 


[ (1-)]۷ . متن: سودان باب عمان ... ۲ 

[ (2-) ]۷ . متن: و المولدین ۹ و درخ 5: 575 امده است: من الاکراد و 
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بریدی آورده شد, بریدی او را آزاد کرده. نامه‌ای چاپلوسانه برای ابن رایق 
نوشت * و با برغوت بفرستاد. سه برادر بریدی به «دور» آمده و مطمئن در 
| ها تست جک یر یه آنشت ارداهوا یعون اند بسا خی افزان اب 
کم داشت, سپاهیان بدر [خرشنی ] بر ضد او شوریدند و او به «واسط» 


رفت و بجکم بر اهواز چیره شد. چون ابن رایق از آنچه بر سر نیروهای 
آنت او آفده بوده.آگاه.شندم ابو الغناس اخمد شن‌خافان ه خهامند 11 ]رایفی 
را از راه خشکی سواره [2] به «مذار» فرستاد تا با بریدی نجنکند و او و 
باتات وان تحار ان ویر تست ار رام ای سوار بر «شذا» 
های قیراندود شده, که در «واسط» نبا خته بود, به بصره گسیل داشت. 
ولی رایقیان از «مذار» گریختند و ابو العباس بن خاقان اسیر شد و جوامرد 
به واسط بازگشت. بریدی, ابن خاقان [اسیر شده] را گرامی داشته 
سوگند داد که دیگر بار. به جنگ با او برنخیزد و بر ضد او همکاری نکند. 
پس او را آزاد کرد. چون گزارش این شکست به ابن رایق رسید سواره از 
واسط به بصره امد و به بجکم نوشت که خود را در «عسکر ابو جعفر» به 
او برساند. ۲ 

چون بدر خرشنی از راه اب و از «نهر عمر» به بصره رسید, بر کرانه 
«کلا» چیره شد و چون «اقبال» غلام بریدی از بیرون امدن ابن رایق از 
واسط [به سوی بصره] اگاه شد به سوی واسط رفت. و چون ابن رایق 
این خبر شنید پرده‌دار خود «فاتك» را به واسط باز گردانید تا نگهبان انجا 
باشد. 

چون بدر خرشنی بر «کلا» چیره گشت., ابو عبد الله بریدی گریزان به 
جزیره «اوال» رفت و همه سیاهیان بصره برای راندن* بدر بیرون امدند و 
توده بسیار مردم نیز به ایشان پیوستند, بدر ناچار شد کرانه « کلا» را رها 
کرده به جزیره روبروی آن رفت. ابو یوسف بریدی نیز پنهان شد, برادر او 
ابو حسین سوار شده؛ سپاهیان و توده مردم را به دفاع بر می‌آنگیخت. 
همان روز که بدر خرشنی به «کلا» رسیده بود, بجکم 


[ (1-) ]۷ : گوامرد. يا جوانمرد؟ 

[ (2-)]۷ . متن: علی الظهر بر پشت چارپاء مقابل: علی الماء .. 
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نیز در «عسکر ابو جعفر» به نزد ابن رایق آمد, چون هنگام عصر شد آبن 

رایق و بجکم از دجله بصره گذشته به سر ۳ دزرآشتند: و احمد بن 

نمی عسوز ی به دنبال ایشان امد و در آثر سنگباران زبزب»* وی عرق 
شد. ابن رایق و بدر و بجکم در جزیره با يك دیگر دیدار و گفتگو کردند [1]. 

انشان»از خرد آمدن انبوه.مردم جا خوردند: بجکم به آبن رایق گفت: تو با 

اين مردم چه کرده‌ای که نیازمند چنین یکپارچگی شده‌اند؟ گفت: 

به خدا| سوگند, نمی‌دانم ! بجکم و ابن رایق به «عسکر ابو جعفر» شدند, و 

چون شب درآمد و مد آب بالا شد, بدر [خرشنی ] به سوی ایشان بازگشت. 

چون اقبال بشنید که بدر از «جامده» به راه آب به سوی بصره از راهی جز 

راه او رفته است. دوباره بازگشت و عصر هنگام روز دوم به کرانه «کلا» و 


از انجا به کرانه:<ابله» راه یافته. راه میان اين رایق و بچکم و بندر و میان 
«ابله» را ببست, و جنگ به دجله افتاد و به درازا کشید. 

ابو عبد الله بریدی نیز از جزیره «اوال» به فارس رفته به علی بن بویه 
پناهنده شد. * او برادرش ابو حسین احمد بن بویه را همراه بریدی برای 
گشودن اهواز بفرستاد. 

چون این گزارش به ابن رایق و پاران رسید, به بجکم دستور داد که برای 
نگهیانی اهواز بدانجا شود بچکم گفت: ۰ من آماده جنگ با دیلمیان و نگهبانی 
اهواز نیستم مگر آنکه فرمانداری و جنگ و خراج [2] آنجا را به من بدهند. 
تو به یادداری هنگامی 


[ (1-)] ابو بکر صولی «اوراق» گوید: گزارش رسید که: ابن رایق در يك 
کارزار بر دجله بصره شرکت جسته, به نهر «معقل» درامده, تا به بصره 
اید, برخی از یارانش پیشدستی کرده, در يك جزیره روبروی بصره, اتش 
افکنده است. مردم شنیده بودند که آبن رایق در انديشه کشتار مردم و 
اتش زدن شهر است, و او بدین سخن برخی سران بصره را نیز که نزد او 
رفته بودند تهدید کرده بود, چون مردم بصره چنین دیدند با بریدیان همکاری 
کردند تا ابن رایق شکست خورده, خودش با بجکم از چنگ مردم جان بدر 
برده, به دجله بصره باز گشته, در جائی به نام «عسکر ابو جعفر» در 
«معقل» فرود آمد و چون کار به درازا کشید. به واسط بازگشت. 

[ (2-)] : برای فرق میان فرمانده جنگی و کارگزار خراج ن. ك. خ 5: 
7 و برای فرق میان شرطه و حسبه خ 5: 339. 

که اهواز را به به ابو این یی واکذار کردی‌.من ارام نتم تا آه زا 
بر کنار کردی, اينك چگونه بپذیرم که علی ی ان فرمانروای 
شهری: باشد و فن: از انجا دفاع کنم. [1]. ی خلف از 
سوی وزیر ابو الفتح [بن فرات ] فرماندار اهواز بود. پس ابن رایق اهواز و 
خوره‌های آن را به یکصد و سی هزار دینار برای بجکم پیمان بست. که 
سالیانه بفرستد ی خود و کارمندان و غلامانش را نیز بردارد, يك 
اقطاع پنجاه هزار دیناری هم به او واگذار کرد. يك ماه يا کمتر از آمدن 
بجکم , به اهواز گذشته بود که ابن رایق نیز از «عسکر ابو جعفر» به اهواز 

درآمد و در پیامد يك پیش آمد ناگوار, باقیمانده بار و بنه او بسوخت. 


طاهر گیلی [2 ] به واسط آمذه بود که به ابن رایق پناهنده شود و چون او 
را در آنجا نیافت به سوی «عسکر ابو جعفر» آموه در میان راه نامه‌ای از 
پسر طاهر و کنیزش به او رسید., که ایشان به خدمت ابو عبد الله بریدی 
درآمده‌انده زیرا ابو عید الله آبزیدی * که در فارتن بود 31 ] پسر ظاهر را 
پذیرفته و کنیز را نیز به او رسانیده است. پس طاهر 


[ (1-)] : بجکم غلام ابو علی عارض دبیر ماکان بود, که او را به 
فرمانروای خود ماکان دیلمی هدیه کرد (خ 5: 576 و 6: 35). سپس بجکم 
به کمك ابن رایق, پس از گرفتن لقب «بجکم رایقی» به سرداری ترکان 
قیام کننده بر ضد مرداویج و کشندگان او گزیده شد (خ 5: 507. 508). 
اينك که بجکم مقدمات رسیدن به قدرت را فراهم می‌کند. هنوز زبان 
عربی نمی‌داند (خ 5: 566ظ) و نخستین ترك است که به عنوان «امیر 
الامراء» بر همه کشور اسلام چیره شد و امیر الامرای پیشین ابن رایق را 
که او را برکشیده بود برانداخت و خلیفه بغداد را نیز زیر نظر گرفت (خ 5: 
4 او خود چگونگی رسیدن بدین مقام را به وسیله دادن بخششها و 
رشوه در خ 9 4 تا 568 یاد کرده است. 

[ (2-)]۷ . متن: طاهر الجیلی ... این مرد که از سرداران علی بن بویه 
بود, در جنگ با ۱5 نیز به وی اند شد (خ 5: 517 و 71<). 

[ (3-)]۲ : ن. ك: خ 5: 540 و 562. 
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با دویست نن همراهانش 11 با سپاهیان اف وابسته به بریدی سازش 
کرده قطوت پا هم بر ابن رایق شبیخون زدند. بدن [خرشنی ] به واسط 
گریخت و ابن رایق نب اهواز. اهنه و تحکم اضرا راهن ذاشتت .وه« خدوت 
کرد. در این هنگام به بجکم پيشنهاد شد که ابن رایق را دستگیر کند ولی او 
نیذیرفت؛ پس از چند روز که در آنجا ماند غلامش «فاتكت» از واسط بیامد, 
سپس ابن رایق, بجکم را در اهواز نهاده خود به واسط رفت. 


داستان بجکم و اين رایق بنابر نقل ثابت بن سنان [2] از گفته پدرش سنان, چنانکه پیشتر نوید داده 
بودم. 


داستانی که بجکم آورده است و هشیاری و زیرکی و بلندپروازی او را 
می‌رساند: 

را برانداخت. در يك گفتگو که با من داشت. گفت: راه نگاهداری حکومت 
ان است که همه دارائی جهان در دیده فرمانروا, از خاك پست نر باشد, ۳ 
در جائی که خطری پایگاه او را تهدید کرد, چنان دست و دلبازانه آنها را 
ریخت و پاش کند که من این سنگریزه‌ها را پرت و پلا می‌کنم. زیرا اگر 
دولت او بماند می‌تواند چند برابر آنچه را هزینه کرده است به دست آورد. 
و اگر خست کرده, از دادن آنچه در دست دارد باك داشته 


[ (1-) ]۷ : و در پایان طاهر را دستگیر کرده, برای بویه به فارس فرستادند 
(5: 571). 

[ (2-)] : برای شناخت این پدر پزشك و پسر تاریخ‌نگار و پزشك, كت 
5 547. و معجم الادباء چ مامون 7: 142- 145 که یاقوت در آنجا گوید: 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قره صابثتی مذهب و کنیتش ابو الحسن, پزشك 
و تاریخ‌نگار بود. مرگ او را هلال صابی در 11 ذی قعده 365 ه. 

آورده است او کتابی در تاریخ از آغاز روزگار مقتدر تا سال 3200 0۵ نگاشت 
و هلال صابی آنرا دنبال کرد, کتابی جداگانه نیز در تاریخ مصر و شام دارد. 
ابن اثیر در حوادث سال 363 ه گوید: کتاب تاریخ ثابت بدین سال پایان 
می‌یابد. ابن طاوس م‌ 4 ۰ گوید: 

تاریخ ثابت «جراب البیت» نام دارد. و در آن آمده است که محمد بن 
حسین هنگام بازگشت از روم. ثابت بن قره (221- 288) را به بغداد آورده 
به معتضد معرفی نمود و از منجمان وی بود تا در پنجشنبه 16 صفر در 
گذشت. کتاب «ابصار» و کتابی دیگر از او به ما رسیده است (فرج 
المهموم. چ نجف 1368 ه. ص 202- 203). 
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باشد, هم آنچه را خست کرده از دست می‌دهد, و هم جان خود را بر آن 
خواهد نهاد. 

من به باد دارم هنعاهی: که ابن رایق, اهواز را به من هاگداز کرد در اين 
کار با ابو بکر آبن مقاتل* رایزنی نکرده بود, و چخون آگاه شد. بر او گران 
آمده به نزد ابن رایق رفته گفت: چه می‌کنی ؟ خیال داری اهواز را به بجکم 
واگذار کنی؟ ابن رایق گفت: 


بریدیان بر نمی‌ایی, با ايینکه اینان دراعه‌پوشانی بیش نیستند, نمی‌توانی 
آان‌ باس کا کنیس فص مات صالیات با ایفان: یانی اکن 
سب خواهی فمریتای حون اهواز را به دست يك ترك شمشیر به دست که 
بتازگی شناخته‌ای بسپاری. و چون او شکوه و زیبائی و دارائی فراوان 
ههار ببیند و سپاه بزرگ آن را به دست گیرد, دلش هوای سر کشی کند 
هون بز آن یره تتنود: بسنده نکند و به اندیشه جز آن افتد و با تو 
همچشمی کند تا تو را از پایگاهت کنار زند و جای تو را بگیرد, تا هماورد 
نداشته باشد و از استواری پایگاه خودش در کشاکشها مطمئن شود. تو 
اکنون امیدواری اجب از دست بریدی بیرون آوری, هر گاه آنرا به دست 
بجکم بسپاری, تاند انیتت‌ سا ان ان ری ان خواست را از دل دور 
سازی, به نگاهداری جز آن بسنده کنی, که ای کاش نگاهداشتنی باشد. در 
انديشه جان خود باش, که آنرا به پرتگاه نابودی کشانیده‌ای, او بدین سان 
رأی ابن رایق را زده» جلو فرمانی که می‌خواست برای من بنویسد 
بگرفت. 
خودمانیم ۱ او راست یاه فش و نیکخواه وی بود. 
چون این گزارش به من رسید گوئی رستاخیزم بر پا شد چون می‌دیدم که 
ارزوهای پادشاهی من بر باد می‌رود, برای این نگرانی با محمد بن ینال 
ترجمان به رایزنی نشستم. ۲ ِ 
او رائی نداشت., دلداری می‌داد. می‌گفت: تو در اسایش هستی, تو نزد این 
شاه ارزش برادر داری ! گفتم: ای احمق برو همین امشب يك «سمیریه» 
اماده کن ! من خود را برای دیدار ابن مقاتل اماده کردم, چه می‌دانستم که 
او بازرگانی بی‌سواد و فرومایه است. پول نزد چنین کسان ارزشی والا 
دارد. چون شب فرا رسید و مردم خفتند, ده هزار دینار برداشته به درون 
«سمیریه» بردم و تنها محمد بن ینال را اورده هیچ غلام به همراه 
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نبردم, چون به در خانه اش رسیدم آنرا بسته دیدم, پس از کوبیدن دروازه, 
دربان از پشت در گفت: سرور او خفته است و درهای میان من و او بسته 
است گفتم: آنرا بر کوب و بیدارش کن. که برای مهمی آمده‌ام ! او چنان 
کرد و من به درون شدم. او که ات امن من در چنان هنگام, هراسان از 
رختخواب برامده بود گفت. چه خبر است؟ 
گفتم: خیر است کاری داشتم که باید در خلوت باز گویم. منتظر ماندم تا 
مردم خفتند و راهها تهی گشت و کسی را جز يك ترجمان همراه نیاوردم و 
اگر س ف‌ تِ میان من و تو بازگو [1] ث او ر نیز نمی‌آوردم. بجکم 
واه بش ان بود که فاد را به من واگ اد ولی 9 برای چه دست 


نگاه داشته, در اندیشه بر هم زدن فرمان پس از شهرت یافتن آن است, و 
اين مایه سرشکستگی و ریختن آبروی من و بد گمانی مردم درباره من 
است. 

من دست‌پرورده و برکشیده تو و امیر ابن رایق هستم, اگر به روزگار شما 
نبالم پس کی می‌توانم سر بلند کنم, و چه ارزشی بین مردم خواهم 
داشت ؟ این ده هزار دینار را برای خزانه شما اورده‌ام و می‌دانم که او 
سخن شما را می‌پذیرد. می‌خواهم به وی پيشنهاد کنی هر چه زودتر فرمان 
مرا امضا کند. چون چشم او به برق دینارها افتاد, گفت: 

بگذار و به امان خدا برو! من دینارها را جلو او نهاده, با آن اطمینان بیرون 
آمدم که اهواز ز از آن من شده است ! پس از سه روز ابن مقاتل به نزد ابن 
رایق رفته گفت: «من آن ری راء ظاهربینانه دادم و چون نيك اندیشیدم 
دیدم؛ تو در این گزینش راه درست رفته بوده‌ای, زیرا اگر اهواز به دست 
بریدیان بماند, با آن همه دارائی که به هم زده‌اند, روز به روز بر نیرو و 
آزمندی ایشان افزوده می‌شود.. به کار گزاری و شهرستانهای دیکز توءداست 
درازی خواهند کرد. چه بسا او با دهش و بخششهایش بتواند در سپاه تو نیز 


رخنه نماید, دور نیست که , بر امیری تو نیز چشم دوزد. پس هر گاه خودت 
به جنگ 


[ (1-)] : بجکم که چند ماه پس از این تاریخ فرمانروای همه کشورهای 
اسلام خواهد شد. زبان دولتی کشور (عربی) را نمی‌داند.- پانوشت خ د5: 
63د. 
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او روی. پایان جنگ ناپیداست. اگر شکست خوردی, دیگر کمرت را راست 
نتوانی کرد و اگر* کسی جز بجکم را به جنگ او بفرستی شکست خواهد 
ات پس بهتر است کسی چون بجکم را 
بفرستی که امیدی به ایستادگی برابرش را ندارند, اگر شهر را گرفت. 
ريشه ایشان را در می‌اورد. آنگاه نیز کارها در دست تو است., اگر بخواهی 
او را نگاه می‌داری و اک نخواهی, پیش از آنکه ریشه بدواند, و بر جائی 
چشم دوزد. او را بر کنار خواهی کرد. پس استخاره کن و کار او را به راه 
بینداز » ابن رایق نیز پذیرفت و فرمان را امضا کرد. من با آن پول بر 
اهواز دست انم و اين مقاتل مانخودو فرماتروایش را به دق هزار دینار 
بفروخت, و من به جای آن چند برابرش را به دست اوردم و فرمانروایی 


سال سیصد و بیست شد 
یصد و بیست و ششم ]۶ 
اغاز شد: 


ی ات همراه با ابو عبد الله بریدی بر اهواز و جنگ با بجکم در 
سال 6 


گفتیم [1] که چگونه ابو عبد الله بریدی به سوی علی بن بویه رفت, و او 
به برادرش احمد بن بویه پيشنهاد کرد که همراه وی به اهواز رود. ابو عبد 
الله بریدی نیز دو پسر خود. ابو الحسن محمد و ابو جعفر «فیاض» را 
گروگان نزد علی بن بوبه نهاده._ همراه امیر ابو حسین احمد بن بویه به 
سوی اهواز شد. چون گزارش آمنان احمد بن بویه به ارجان, به بجکم 
رسید» برای جنگ او بیرون هد ولی شکست خورد. بزر کترزت ۷ سب 
شکست او باران پشت سر هم بود که چند روز بارید, و کمانها را از کار 
بینداخت و ترکان نتوانستند با نشاب تیراندازی کنند. بجکم به اهواز 

برگشت و پل «اربق» را ببرید و محمد بن ینال ترجمان را به «عسکر 
مکرم» فرستاد, و در آنجا, میان او [2] و 


[ (1-)] : پناهندگی بریدی به بویه در خ 5: 540 و 562 یاد شده است. 
برای خاندان بریدی يا یزیدی ن. ك: خ 6: 44 پانوشت. 

[ (2 -) ] چنانکه از «تکمله» عف هی آند: ضمیر «او» به معز الدوله احمد 
بن بویه بر می‌گردد. 
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محمد بن ینال ترجمان سیزده روز جنگ شد تا احمد بن بویه با پنج تن از 
ویژ کان خود دز يك متیر به از آب عبور کرده در «مشرعه حباس [1 » 
پیاده شد و نگهبانان آنجا گریختند. او سپس پاران خود را گروه گروه بدانجا 
برد. تا آنکه سیصد مرد را در کرانه باختری گرد آورد. پس بوقها را به صدا 
درآورده با جنجال 2] دست به یورش زدند و ترجمان تا شوشتر بگریخت. 
چون گزارش به بجکم رسید از دجله اهواز گذشته بزرگان شهر را که در 
میان ایشان ابن ابو علان و ابو زکریای سوسی بودند دستگیر کرده با خود 
برد او در شوش به ترجمان رسیده, با همه سپاه به سوی واسط رفت. 
چون بجکم به «طیب» رسید, گزارش پیش آمد را برای ابن رایق بنوشت 
که: 

مردان من تا توان داشتند جنگیده‌اند, اکنون که بدانجا آیند بر تو خواهند 
خروشید. اگر می‌توانی یکصد ی ی تا در میان انضان که 
ی داد شوی, چه بسا ایشان تس زنند که فرایند 1 
ناپیدا است. ابن رایق که از روند کار بترسید. با سپاه خود* به بغداد رفت و 
سک ۲ ارات سس اس ی آمفند ه فافی اه مسا فا سا ری 


نگاه داشت, خواستار پنجاه هزار دینار از ایشان شد. ابو زکریا یحیا بن 
سعید گفت: من که ی گه انیت انديشه او را درباره چیرگی بر عراق 
بیا مایم در پیامی که برایش فرستادم گفتم: ای امیر ؟ نو که خواهان 
پادشاهی هستی و خود را نامزد خدمت کردن به خلیفه نموده‌ای, چرا 
گروهی بیچاره را دستگیر و از خوشیها دور می‌داری و از انان, دور از 
شهرهایشان خواستار مال می‌ شوی و دستور شکنجه انان را هم ده ٩‏ 


دیروز يك تشت پر از آتش, بر شکم سهل بن نظیر گهیذ نهادند! 


[ (1-)]۷ : ابشخور حباس (بی‌نقطه) شاید: خناب. 

[ (2-)]۷ . متن: ضربوا بالبوق و اشتلموا ... مانند خ 5: 462 وخ 6: 203. 
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آیا نمی‌دانی که مردم اگر این رفتار تو را تون ههد تسد وه آنان 
که تو را کب 1 
که ستم تو را دیده باشند, آبا فرآموش کرهه‌ای که خودت دیروز بر این 
رایق خرده می‌گرفتی [1] که مردم بصره را رنجانیده بود؟ تو با مردم 
بغعداد سر و کار خواهی داشت که چند برابر انجایند, تو با اين رفتارت با ما؛ 
مردم را به یاد ستم‌ها که مرداویج با مردم کوهستان کرد انداخته‌ای. بغداد 
دار الخلافه است. ری و اصفهان نیست. مردمانش شکیبائی چنین رفتارها 
ندارند ! چون بجکم این سخنان شنید زنجیرها را بگسست و از خواستن مال 
دست کشید. سپس ابن رایق و اين مقاتل و کوفی, برای یحیا بن سعید 
سوسی میانجی شدند, تا وی ۳ آزاد کرد. و چون برتر از دیگر انش دید او 
را به رایزنی برگزید. ۲ 

سپس بحیا بن سعید. برای دیگران میانجی شد و ایشان را ضمانت کرد تا 
آزاد شدند. 

چون علی بن بویه از آمدن* طاهر گیلی به بصره [2] آگاهی یافت و کینه 
او را برای کاری که در ارجان کرده بود, در دل می‌داشت., به برادرش ابو 
حسین نوشت که دستگیری او را از ابو عبد الله بریدی بخواهد. پس او را 
گرفعه به فارنین قرت 3 
کش کر کرش » رفت و با ابو عبد ۳ بریدی ۳9 «مسرقان» فرود 
آمتند یل بلاق ان را تن فوداق ان نویه دیحر باراشن .راز آنجا 
بگذرانید. جاسوسان به وی گزارش دادند که «سوق اهواز» تهی شده و 
کسی در آنجا نمانده است, 1 پس آبو عبد الله بریدی, در خانه‌ای بر کرانه 
نهر «مسرقان» فرود آفد و همه مزدم. آهواز برای گفتن شاد باش و 

کی به نزد وی آ رنه و او ایشان را بنواخت. تکیت از آمدگان یوحنای 
و رز کی 4 ای 


ان و تال هرا ی انیا ]ها روا او 
امیز) تا خلط تو را بیرون 


[ (1-) ]۷۱ جح 5: ۵62, بجکم به رایق: تو با این مردم چه کرده‌ای که این 
چنین بر تو شوریده‌اند؟ 
[ (2-)] : ن. ك: خ 5: 563 و 17ظ. 
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اندازد. [بریدی ] گفت: ای ابو زکریا من خیلی چیزها را در هم امیخته ام. من 
میان فارس و پایتخت چند بار پهلو به پهلو شده‌ام, اکر این بسنده نیست. 
اين بار بر پهلوی دیگر بغلطم تا به خراسان افتم ! روز پنجم احمد بن بویه 
به اهواز شد و سه تن از سرداران خود را در «عسکر مکرم» بر جای خود 
مارد ابو عبد الله بریدی سی و پنج روز با او بماند, سپس از راه آشتیه 
سوی «باسیان» بگریخت و در آنجا مانده به نامه‌نگاری پرداخت. که در آنها 
با گله گزاری و زبان بازیهای فراوان* برای توجیه رفتار خود استدلالها 
کرده, نوشته بود. من از بودن در پیشگاه تو بیزار نبودم, و تنگدستی مرا 
وادار به این کار نکرد. من ضمانت نامه‌ها و دستنوشتهائی را به «ابو علی 
عارض» سپرده‌ام که در دو ماه پنج میلیون به دست اورده است., من تا روز 
گریز. مال فراوان تحویل داده‌ام. 


کز ارتشن انگیزه حرنخون بریدی؛ 


از بریدی خواسته شده بود که سیپاه خود را از بصره با و به 
اصفمارن هتم تایه اقیر آنو علی. خسن بر یه ور جنگ ضد وشمگیر 
کمك دهد. [بریدی ] چهار هزار مرد را بیاورد و به اف ایو خر [1] احمد 
بن بویه گفت: اگر این سپاهیان در اهواز بمانند بیم از است که میان 
ایشان و دیلمیان کشاکشی بزرگ رخ دهد, بهتر است که ایشان را با 
پرده‌دار خودم محمد معروف به «جمال» به شوش بفرستم, جیره ایشان را 
بر «تلوش» و «جندیسایور» حوالت دهم با پنی از دریافت از راه «یتیان» 
به اصفهان بروند. بویه این را پذیرفت ولی از وی خواست «سپاهیان آب» 
خود را لن مهدی» بیاورد. ۳ ایشان را سان بیند و سپس از راه آت 
به. واسط کسیل دارد و پشن از ان اجمد ین بویه. دیلمیانرا از راه 
بدانجا فرستد. بریدی از این پيشنهاد سخت بیمناك شده گمان برد که بویه 
می‌خواهد سیاه او را از او دور سازد, او پیش 


[ (1-)]۷ . متن: ابو الحسن که غلط است. 
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خود گفت: من همین رفتار را با یاقوت کردم مردانش را از او دور کرده, 
نابودش کردم ! اگر من از رفتار پیشینه خودم بیاموزم. به خواست و کمك 
* دیلمیان بریدی را هنگام سوار شدن سبك می‌کردند و دشنام می‌دادند, در 
رختخواب بیماری او را ازار می‌دادند. رفتار ایشان برای او تحمل ناپذیر 
شده بود. 
هر چند امیر ابو حسین [احمد بن بویه] و ابو علی عارض [1] او را گرامی 
می‌داشتند. ولی رفتار دیگران با وی سخت اهانت امیز بود. 
بریدی. بامداد روزی که شبانگاه آن بگریخت. دبیران خود را فراخوانده. 
انديشه خود را با غلامش ابو جعفر [محمد] جمال در میان نهاده. به او 
دستور داد به باشیان رود و از آنجا به تفر «تبری» .و از انجا به. جیاد آوفرد» 
و بصره شود. این برنامه بخوبی برابر نقشه انجام یافت و سیاه او با دست 
پر به بصره رسید. پس میان او و احمد بن بویه پیامها داد و ستد شد, که 
بویه از اهواز برود, تا بریدی بدانجا رفته, پیمان خود را برای اهواز و بصره 
به کار بندد, و هیجده میلیون درم برای هر يك سال خراجی بیردازد. امیر 
احمد بن بویه, از ترس آنکه برادرش علی بن بویه, برای گریختن بریدی بر 
او پرخاش کند, به خواستهای بریدی تن در داد و از [اهواز] به «عسکر 
مکرم» رفت و در بیرون «داراباز [2]» اردو زد و به بریدی نوشت که از 


اهواز یرفن اآفده است بسن بزیدی آز بایان اه انار آمده کسی 
را , به جانشینی خود به «سوق اهواز» فرستاد, و به امیر [بویه ] نوشت که 
دل هرن آدز: زیسترن ی شهری. که ور اهشتت: فزشتنکن. نو بانشتد. ار آهنتن 
نمی‌يابد. من مطمئن نیستم* که بر من شبیخون نزنی, و به او پيشنهاد کرد 
که به شوش رود تا از او دورتر باشد. داد و ستد پیامها با 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: ابو علی عارض هنگامی که پیش بریدی 
بود, او را با عبارت: 

«سیدنا» خطاب می‌نمود. [۷: عارض وزیر ماکان دعلهی: بود و غلام خود 
بجکم را به ما کان بخشید (خ 5: 76د) ]. 

[ (2-) ]۸ : شاید «دارا آباذ». 
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او به وسیله قاضی ابو القاسم تنوخی و ابو علی عارض انجام شد و بدین 
پایان یافت که بریدی سی هزار دینار بفرستد. پس او چهارده هزار دینار, 
همراه با دو غلام ان دو فرستاده و يك غلام خودش باز فرستاد و در نامه‌ای 
نوشت باقی سی هزار دینار را در شوش خواهد پرداخت. پس «دلان» دبیر 
سیاه امیر احمد بن بویبه و ابو جعفر صیمری کارمند دلان, با ابو الحسن ما 
فروخی که حکمران امیر [بویه] در «عسکر مکرم» بود و به گزاف از هر 
کس دلش می‌خواست با زور پول می‌ستاند با هم دیدار کرده به امیر ابو 
حسین [بویه ] گفتند: بریدی دارد با تو همان رفتار می‌کند که با یاقوت کرد 
تو را تا «شوش» دور می‌کند و در تنگدستی می‌نهد تا یارانت ت از تو جدا 
شوند. پس راه‌های خود را از اهواز تا «عسکر مکرم» و شوشتر و شوش و 
دجله. به دست خود گیرد. او می‌کوشد تا تو را اگر بتواند در تله اندازد. امیر 
ابو حسین از ترس بلرزید, و از عقب‌نشینی از «عسکر مکرم» خود داری 
کرده در پاسخ بریدی گفت: این شهر در کنار راه فارس است و نباید من از 
امیر بزرگ [علی بن بویه ] تا جائّی دور شوم که دجله و «مسرقان» از میان 
ما بگذرد. چون بریدی [از پاسخ بویه] آگاه شد جلو بازگشت عارض و 
تنوخی را بگرفت و* بدبینی از دو سو بالا گرفت. 

خون بجکم از این. روند: آگاه شد, یکی از سرداران»خود نام «البا» را با دو 
هزار مرد از کرد و عرب و حشر و کادر ثابت و دو رگه‌ها [1] با يك دبیر به 
نام «فیاضی» به شوش و جندیشاپور فرستاد تا انها را بکشاید. بریدی نیز 
در «بناتاذر» بماند و بخشهای زیر اهواز, را در دست بگرفت. «مخلدیان» 
نیز بر شوشتر چیره شدند. از همه خوره‌های اهواز جز قصبه «عسکر 
مکرم» در دست امیر احمد بن بویه نماند. 

زیرا ابو محمد مهلبی [2] که در این هنگام وکیل ابو زکریای سوسی بود, 
راه‌ها را بسته و 


[ (1-)]۷ . متن: الاکراد و الاعراب و الحشر و الاثبات و المولدین ... (و پس 
از پنج سطر) و الرجالة الذین اثبتهم. 

[ (2-) ]۷ : وزیر اینده دوران ال بویه است. که به سال 339 دبیر شد. (خ 
6 165) و به سال 345 به وزیری نشست (خ 6: 214) ن. ك: پانوشت خ 
6 121. 

و بر «حمیدیه» و «مسکول» چیره شده بود. او يك کارگزار را که در آنجا 
بود به دست عربها و پیاده‌هائی که گمارده بود. بکشت. روند کار برای احمد 
بنر بو به» بسیار تاريك شد, همه یارانش نگران پا پراکنده شده به فارس 
بر گشتند, اسیهدوست و موسا پیاده [1 ] به داد او ر سیده؛ سیاه او را 
نوسازی کرده, به ایشان نوید دادند که پس از يك ماه ایشان ۳ خرسند 
نمایند. احمد بن بویه داستان را برای برادرش نوشت و او یکی از سرداران 
خود را که ساربان شتران او,. و جوانمردی گرانمایه و مورد اعتماد بود و 
«بل [2]» نام داشت با سیصد مرد دیلمی با پانصد هزار درم بفرستاد, کور 
دبیر [3 ] نیز با ایشان بیامد, زیرا که ابو حسین وی را که در کرمان دبیری 
او داشت خواسته بود. 

* همینکه کور دبیر بیامد امیر او را به دبیری برگزید و خلعت پوشانید زیرا 
با انکه ان علین عازضش |دبیز پپیشین, امتر ادر» نات ادن نیو تریدی 
بود, او را همکار و کمك بریدی در همه کارهای پیشین و تازه‌اش می‌ شمرد؛, 
امیر [احمد بن بویه] از عارض ناخرسند بود و برادرش امیر علی بن بوبه 
هنگامی که عارض را وزیر ماکان دیلمی دیده و پسندیده, به احمد بن بویه 
پیوند داده بود. بجکم بنده عارض بود, که ماکان خواستار او شد و عارض 
بچکم را به ماکان [4] بخشیده بود. 

ری نز ان شد که «بل» با پانصد مرد به شوش فرستاده شود و ابو جعفر 
صیمری برای کارگزاری آن شهر با ایشان برود. موسا پیاده نیز با سیصد 
مرد به «بناتاذر» فرستاده شود. 

چون «بالبا» از آمدن «بل» آگاه شد بگریخت. بریدی نیز به بصره رفت. 
موسا پیاده تا «حصن مهدی» که از بخشهای بصره بود پیش رفت و آنرا 


بگرفت و 


[ (1-)]۷ . متن: موسی فیاذه ... 

[ (2-)]۷ : این واژه در خ 6: 175: بلط و در خ 6: 197 و 214 و 220: 
بلکا دیده می‌شود. 

[ (3-) ]۷۱ . متن: کوردفیر ... که در کرمان وزیر او بود (خ 5 35د). 

[ (4-)] : ن. ك: خ 6: 35 
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بخشهای پائین زیر دست او بماند. امیر به «سوق اهواز» در امد, و در خانه 
بریدی فرود امد و کارهایش رو براه شد. بریدی نیز در بصره استوار 
گردید, بجکم هم در واسط مانده, به کشاکش با بغداد و دولت پرداخت. 
ابن رایق نیز به بغداد بسنده کرده دامنه کار خود را کوتاه نمود [1]. 

چون وزیر ابو الفتح [بن فرات] در هم ریختگی کارهای پایتخت. و فرایندی 
را که نوید می‌داد بدید, ابن رایق را به طمع انداخت که مالیات مصر و شام 
را ی تاه ود امد مار ار کم کر او گفت: این کار از راه دور 

نتواند شد و باید خود بدانجا رود. پس برای اطمینان پیوندی زناشوئی میان 
خودش و او ببست, دختر اين رایق را به همسری پسر خود ابو القاسم 
[پسر ابو الفتح] در آورد, و میان ابن رایق و ابن طغح نیز همینگونه پیوند 
پدید آورد [2]. و خود از راه فرات به سوی شام رفت. ابو بکر بن رایق نیز 
علی بن خلف بن تناب را به کارگزاری خراج و دیه‌ها در خوره‌های اهواز 

کا ها و ابقر از وت ات ۱ 
تخکم کناز ابو اه روشاه به کم خود. درخ با اب یه اخمد ین 
بویه و بیرون راندن او از اهواز بکشاند و با وی قرار نهد که سپاهیان او 
پنجهزار تن باشند, جیره او و مردانش در صورتی که در واسط بمانند و به 
اهواز نروند سالیانه هشتصد هزار دینار باشد که آنرا از مالیات واسط 
برداشت خواهند کرد, و هر گاه به 


[ (1 -) ] نگارنده تکمله می‌افزاید: ابن رایق نخستین کسی بود که در بغداد 
«مآصیر» را بنیاد نهاد و پیش از وی کسی گرفتن چنین عوارض نشنیده 
بود.//۷۱ : مأصر چوب يا مانعی دیگر است, که بر سر راه آبی نهند تا 
قایق‌ها را مجبور به پرداخت عوارض کنند آبن زسته گوید؛ دو قایق در دو 
کزانه دحله. می ایشتادتن و آنها زا با صانیتبه هم.می‌نشتند تا مانم آمدع شید 
بی‌اجازه قایقها شوند (اعلاق نفیسه ص 185) ن. ۳۹3 پانوشت خ 5: 51 

[ (2-)] در تاریخ اسلام گوید: مزاحم بن محمد بن رایق دختر محمد بن 
طغح را به همسری گرفت. 

برای گزارش رفتن ابو الفضل [گویا: ابو الفتح فضل بن جعفر بن فرات] به 
مصر, ن. ك: کتاب الولاة تألیف ابو عمر کندی ص 287. 

[ (3-) ]۱ : کنیت به نام, برای بجکم در جای دیگر دیده نمی‌ شود. 
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ای هه ایا کاس اسان ام سا وس ]زر 
دینار خواهد بود که از مالیات اهواز خواهند گرفت. 

ابو جعفر محمد بن یحیا بن شیرزاد نیز برای اشتی دادن میان ابن رایق و 
بریدیان به میانجیگری پرداخت و به انجام رسانید. پس ابن رایق دستنوشت 


راضی بالله را به خرسندی از بریدیان بگرفت* و برای ایشان خلعت برید, 
کوش کنند: ایشان عفد گردند که ز سی شرای سای فروسنو: پس 79 
ایشان آزاد شد و نامه راضی بدان مضمون پخش شد. در این هنگام 
گزارش رسید که سپاه تریدیان به توق واستط. امد است؛ .تین بخکم به 
جلوگیری ایشان در آمد و در بخش «در مکان» ایشان را شکست داد. 

ابن رایق در خانه خود به بغداد, برای شاد باش بنشست. بجکم مدتی در 
هماتجا. و.عدتی: بش از اند مدا اند .و سیش. یه حواسنظ* آمد. 
بجکم که هوای پایتخت را در سر می‌پرورد [1], در اندیشه براندازی 
بزیدیان یا خدا کردن ایشان از ابن رایق بود. روز پس از شکست بریدی. 
علی بن یعقوب دبیر ترجمان را (که عهده‌دار عرض بر بجکم بود) [2] به 
نزد او فرستاده از پیش آمد پوزش خواسته گفت: تو بودی که به داد و ستد 
پیام با ابن رایق آغاز کردی و به کشاکش با من برخاستی و این بار دوم تو 
است. تو بودی که دیلمیان را به اهواز کشانیدی و یس از ان به نامه‌نگاری 
با ابن رایق پرداختی و به او نوید دادی که اگر بر من پورش آورد, به او 
کمك کنی, اکنون من تو را بخشودم و به تو می‌گویم: هر گاه پایتخت را 
بگیرم استان واسط را 


[ (1-)] تکارندم تکمله گهند: بجکم از این آاشتن میان. ان رایق و تزیندی 
بترسید. یحیا بن سعید سوسی به بجکم پیشنهاد کرد که بر بریدی بتازد و 
بریدی نیز ابو جعفر جمال را فرستاد و در «شابرزان» جنگ شد و جمال 
9 برای پوزش خواستن به نزد بریدی فرستاده 


[ (2-)]۷ . متن: «المتولی کان للعرض علیه ...» که گویا درست چنین بوده 
است: «و کان المتولی للعرض علیه 

به تو واگذار خواهم کرد. در این میان سخن از پیوند زناشوئی نیز به میان 
امد. 

کلف بن یعقوب می‌گوید: ابو عبد الله بریدی را دیدم که به سجده افتاده, 
از اینکه بجکم نرم شده است, خدا را شکر می کند, سپس همه خواسته‌های 
بجکم و همه پيشنهادهای مرا پذیرفت*, دو دادرس, ابو القاسم تنوخی و ابو 
القاسم بن عبد الواحد را بیاورد و پیش روی ایشان دستنوشت خود را بر بر 
آنچه از خواسته‌های من پذیرفته بود, به گواهی نهاد, و سوگند یاد نمود. سه 
هزار دینار نیز به من بخشش داد و گفت: «آنقدر برای بجکم پیشکش 
2 برد و نرمش خواهم نمود تا بفهمد که من شایسته خدمتگزاری او 
هستم ». 


چون به نزد بجکم بازگشتم و گزارش دادم گفت: ای ابو القاسم ! آیا «کلوته 
[1]» اش بر سر او بود؟ من گفتم: ای امیر این چه سخن است. چه 
می‌پرسی ؟ گفت: من خود آنرا دیده‌ام, پاسخ گو ! گفتم: آری دیدم. گفت: ای 
ابو القاسم آنچه ام و است نه سر آدمی زاده. گفتم: ای 
امیر او کم او را ندیده‌ای ان کجا می‌گوثی ؟ گفت: 

آری, او را به روز کارزار ارجان دیدم که عمامه را بر «کلوته» خود پیچیده 
بود. آنگاه من خواستم تیری به سوی او پرتاب کنم, که چشم او از دور بر 
چشم من افتاد و فهمید پس عمامه را برداشته بر سر دیگری نهاده, خود به 
کناری رفته, او را بر جای خویشتن ایستاند. من پیش خود گفتم: «اين 
بیچاره را چه گناه است ؟ لعنت خدا بر او باد که گریخت.» همه آنچه به تو 
گفت با سوگندهایش دروغ است ولی از او می‌پذيريم که بدان نیاز داریم 
پس بجکم به واسط شد و به نقشه ریزی بر ضد ابن رایق پرداخت. 

در این سال دست ابو علی بن مقله, سپس زبانش را بریدند. 


گزارش آن: 


پسرش دست نهاد. پس چون به پایتخت درامد, ابن مقله به دیدار او و ابو 
عبد الله حسین بن 


]نوی از آرره/۱ هرد کلوقه کلاخ کوشودار آ. 
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علی نوشتی, |1۱ ا رفت ویس ار ابر کارا اما ابید الله کیلی و انه 
بکر بن مقاتل دیدار کرده. خواستار ازادی دیه خود شد و انقدر برای ایشان 
فروتتی نجود تا شرم کردم نوید دادنده ولی پبیوسته. آترا به عقب. انداختند. 
چون ابو ۳ [بن مقله ] دید, دست به دست کردن‌هایشان شتا ری است 
و انجام نمی‌پذیرد. دست به کوشش بر ضد ابن رایق زده نامه‌ای به بجکم 
نوشته چشم آز او را به سوی پایتخت کشانید. که جای ابن رایق را بگیرد و 
مانند آنرا برای وشمگیر به ری نگاشت. او به راضی نیز نامه نوشته 
پیشنهاد کرد که ابن رایق و کارمندانش را دستگیر کند و تضمین نمود که در 
آن صورت, سه میلیون دینار از ایشان بیرون ِِ اهر او پیشنهاد نمود 
که بجکم را بیاورند و بجای ابن رایق بنشانند. که سر به زیرتر و فرمانبرتر 
می با شد. نامه‌نگاری به راضی به دست علی بن هارون بن منجم ندیم [2] 
انجام شد. راضی نیز او را به طمع انداخت. پس ابن مقله نامه‌ای به بجکم 
تاه او را ارترش رات آناه کرد از اوخماشت که هر کای ات 
کند. چون ابن مقله از راضی مطمئن شد. پذیرفت که پنهانی به نزد او رود 
کار انم اش وا سا نم اه از خانة خود ور فسوی العظس ۲6 در حاله 
که يك طیلسان و خف پوشیده بود, بر يك «سمیریه» سوار شده ۳ سر 
پوشیده «دروازه بستان» بیامد او برای این کار شب دوشنبه يك شب مانده 
از رمضان را برگزیده بود. زیرا در آن هنگام ماه تحت الشعاع [در محاق 
خورشید ] بود, و بنابر قواعد ستاره بینی برای کارهای پنهانی بهتر است 
[3], چون به «دار السلطان» رسید, راضی او را در اطاق دستگیر کرده, به 
پیشگاه خود راهش نداد. فردا «ابن سنگلا» را نیز به نزد ابن رایق 
فرستاده, آگاهش کرد که چگونه آبن مقله را با ترفندی بدام انداخته است, 
داد و ستد پیام میان راضی و ابن رایق تا روز پنجشنبه چهاردهم شوال در 
این باره بای اداداشت ۱ 


[ (1-)] صاحب «تکمله» گوید: او به سال 326 به بیماری سل در گذشت. 
[0: پدرش علی بن عباس نوبختی نیز در 5: 327 یاد شد ا]. 


[ (2-)] نواده یزدگرد- ندیم. تج 160 و معجم الادباء 5: 440/ 15: 112. 
[ (3-) ]۱ : برای ستاره شناسی ابن مقله و باور او به ستاره بینی ن. ك: خ 
5 391 و 01د. 
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در آن روز راضی آن را ار فاتك پرده‌دار آبن رایق با گروهی از 
سرداران بیامدند و ابن مقله را آورده دست راست او را بریدند و به 
زندانش باز گردانیدند و فاتك به نزد ابن رایق بازگشت و بودن خود را 
هنگام بریدن دست ابن مقله, به او گزارش داد. 
ثابت می‌گوید: در پایان آن روز راضی مرا خواسته دستور داد, به زندان 
ابن مقله رفته. معالجه‌اش کنم. من رفتم و او را در اطاقکی قفل شده 
یافتم. چون دربان در را باز کرده. به درون شدم. او را در حالی نزار دیدم. 
همینکه چشم او به من افتاد. پر اشك شد. ساعد او را دیدم که سخت 
آماسیده, در جای بریدگی خرقه‌ای کلفت کردوانی رنگین نهاده با نخ کنف 
بسته بودند. چون* نخ را باز کرده خرقه را پس زدم دید ی زین ات ند 
روی بریدگی سرگین چارپایان نهاده‌اند, چون آن: را-باكت کردم دیدم ستر 
ساعد دست ود و را با نخ کنف, به گونه‌ای بسته‌اند. که در میان 
آهاستن فزه ده و باز دا ردسیاه فی‌شود: من گفتم: راه درست آن است 
که نخ را باز کنم و بر جای سرگین کافور نهم, و بر ذراع دست صندل و 
گلاب و کافور بمالم. 
گفت: بکن ! خادمی که با من آمدم بود گفت: باشد, تا از سرورمان اجازت 
دریافت کنم. او برفت و اجازت گرفته با يك بسته کافور بیامد و گفت: 
سرور ما اجازت فرمود که هر چه می‌دانی انجام ده ! با وی نرم باش ! از او 
پرستاری کن ! با او باش ! تا خداوند سلامت وی را باز گرداند. من نخ را باز 
کرده کافور را بر جای بریدگی ریختم و ساعد او را شستشو دادم. اندکی 
بهبود و استراحت يافته, تپش او فرو نشست. من از او دور نشدم تا اندکی 
جوجه خورد. سپس سوگند یاد کرد که دیگر چیزی نمی‌تواند خورد. اندکی 
نیز آب سرد نوشید و حالش جا آمد و من بیرون آمدم. من روزهای بسیار 
به دیدار او می‌رفتم تا بهبود یافت؛ هر گاه به نزد او می‌شدم حال فرزندش 
ابو حسین را می‌پر سید چون مب کفنم پنهان شده و حالش خوب است, 
او برای دستش زاری می‌کرد و می‌گفت: با این دست سه بار برای سه 
خلیفه وزیری کردم ! دو بار قران را* نوشتم ! چرا باید مانند دست دزد 
بریده شود؟ ایا به یاد داری 
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که می‌گفتی: «اين 0 رد بیچارگی تو است, گشایش نزديك است ؟» من 
کف اري:. اکتون تنیز باید.به کشاسش. و هنود امید داست: زرا با نو 


رفتاری شده است که مانند آن با همانند تو کسی انجام نشده است و این 

پایان بیچارگی است. پس از هر پایان بازگشت است. گفت: مگو! که 
بیچارگی با من چنان در آویخته است, که تب دق, به تن می‌آویزد, تا مرا 

نکشد از من جدا نشود. سپس این شعر را خواند: 

هر گاه بخشی از تو بمیرد برای آن گریه کن اکه هر بخش به بخشهای دیگر 

نزديك است [1] پس همانگونه که گفت رخ داد. [2 ]۲ 


[ (1-)]۷ . متن: 
اذا ما مات بعضك فابك بعضافبعض الشیء من بعض قریب 
[ (2-) ] ابن قایماز ذهبی در تاریخ اسلام در بیوگرافی ابن مقله به گونه‌ای 
دیگر آورده گوید: 
حسن بن علی بن مقله گفته است: رابطه برادرم [ابن مقله وزیر] با 
تا وان رب مد بای ماکان ها به او 
دادند. ولی کوفی که پیشتر خدمتگزار ابو علی [برادرم ] بود. به دبیری ابن 
رایق گمارده شده, ابن مقاتل نیز بر کارهای ابن رایق چیره شده بود و ابو 
علی با همان دیدگاه گذشته بدو می‌نگریست. این دو تن از پس دادن دیه‌ها 
نة ابه غلی تاخرشند بوذه. از آن: جلو کبری فی کر دندء. کوفی. می‌خواشت که 
ابو علی برای او فروتنی کند, ابو علی خود را به نفهمی می‌زد. هر چه ما به 
او پیشنهاد سازش می‌دادیم, او می‌ گفت به خدا| نخواهم کرد این سک 
کیست که زمانه مرا به درجه او پست کرده باشد. 
يك روز آن دو به خانه ابو کلم آمدند. او برای ایشان برنخاست و با 
سربلندی با ایشان گفتگو کرد و در پایان به تهدیر و بیم دادن ایشان 
پرداخت, گوئی هنوز وزیر است. و همین یکی از انگیزه‌های زندان او و 
بریدن دستش شد. 7 
محمد بن جنی یکی از یاران ابو علی [ابن مقله وزیر] گوید: آن شب که 
می‌خواست به نزد راضی رود با او بودم. او گمان می‌داشت که راضی 
می‌خواهد او را به وزيري بگمارد, پوشاك خود را عوض کرد و عمامه‌ای 
برایش اوردند که چون آن را دراز یافت. ترسید مبادا پیچیدن همه ان. 
ساعت نيك نجومی را که برای دیدار راضی برگزیده است, برگیرد. 
ان را با دست خود برید و سنجاق زد. من ا؛ بن کار او را به فال بد گرفتم, 
پس شبانه با هم به نزد «ذکی» به پائین آمدیم, من به بالا نزد 
دوف رفته اجازت خواستم, او گفت: به ابن مقله بگو: تو می‌دانی من 
شاگرد توام, تو مرا به پرده‌داری سرورم م گماردی, نو بر من حق داری 0 
واه تو باشم ! به او بگو: «بر گرد و به درون میا !» من در بازگشت 
از شگفتیها آنکه او از درون زندان پس از بریده شدن دستش نیز برای 


راضی پیام می‌فرستاد و چشم آزمند او را : به مال بسیار می‌انداخت که, هر 
گاه او را به وزیری 


[ ()] به او گفتم. او نگران شده از «ابن غیث» نصرانی که همراه او در 
«سمیریه» سوار بود پرسید, چه گوثی؟ گفت: ای سرور من ! ذکی مردی 
خردمند است. او دست‌پرورده تو است. احساس خطر کرده است که چنین 
گوید بر گرد! [ابن مقله ] خموش ماند و سپس گفت: این نادرست است. او 
به سود ابن رایق می‌انديیشد. من یادداشتهای خلیفه را که دستنوشت 
اوست دارم, خلیفه سوگندان یاد کرده که نگهبان من خواهد بر کرد 
بگو؛ برای من اجازت گیرد! من به نزد ذکی برگشتم و آنرا گفتم. او سر 
سوگند برایش اجازت نخواهم خواست, دستم را با كمك بدین برنامه الوده 
نخواهم کرد» من به نزد ابن مقله برگشته بازگو کردم. او که آنرا تعصب 
ذکی برای ابن رایق دانسته بود به من گفت: برخیز از در آشیز خانه به 
درون شویم, چون رفتیم گفت: برو بالا و فلان خادم را برای من بخوان. 
همینکه به او گفتم, دوید که اجازت بگیرد من برگشته به ابن مقله گفتم. 
گفت: برو در آنجا بایست. مبادا باز گردد و تو را نیابد, من برگشتم و چون 
خادم برگشت با من به «سمیریه» آمد و سلام داد و دست او را نبوسیده 
گفت: آقا برخیز! این مقله که اين رفتار را نپسندیده بود, آهسته به من 
بود ! گفت: اد کر گنت 

دیگر وقت گذشت ! او به دعا و استخاره پرداخته گفت: اگر آفتاب در آمد و 
من برنگشتم خود را دریابید! [محمد بن جنی ] گفت: خادم رفت و در را بر 
ما بست. من بان نی انذیشه شدمر.و ها تا تردیكت بز آمدن افیاب:انتظار. 
ی ی گفتیم ایستادن ما بیهوده است که به خدا| دیگر او بیرون 
نخواهد آمد. ما برگشتیم و این آخرین دیدار ما از او بود. چون به خانه 
رسیدیم شنیدیم که ابن مقله را گرفته‌اند و دست او را همانروز در پیش 
روی همگان بریده‌اند. 

که راضی زبان پدرم را ۲ پیز بد ۳۳ کر او 
می‌گفت: روند کار چنین بود که چون راضی دستور داد دست او را بریدند, 
او را به نزد خود برد و از وی پوزش خواسته, در کارها و در تنهایی با او 
رایزنی می‌نمود و در زندان به وی گشایش داده در سفره نبیذ و 
خوشگذرانی با او بود و از بریدن دست او پشیمانی می‌نمود. چون این 
۱ ۱ ۱۱ ۳ ۱ 4 
گفت: هر گاه خلیفگان پیشین بر کسی خشمگین می‌شدند از آن باز 


نمی‌گشتند. تو به اين مرد زیان رسانیده‌ای بی‌باکانه او را نزديك مکن ! 
خافه کفت* اسالی دا اه بت‌خظو شیم است :ها ی ها هرد 
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گمارد, می‌تواند به دست اورد. او و بریدن دست من مانعی برای 
وزیر شدن من نیست. او می‌توانست با ترفندی بنویسد. یادداشتهایی نیز 


[ (-)] مرا از ندیمی او نیز محروم سازید. به خلیفه گفته شد: چنین نیست 
که گمان می‌بری؛ هر گاه خیم از اهر اه ویر ین باز گردانی به 
سخن خواهد آمند: اگر می‌خواهی این را بیازما! پدرم [ابن مقله, پس از 
بریدن دست راستش ] با دست چپ می‌نوشت و بهترین خط را که هیچگونه 
فرقی با راست نویسی او نداشت بیرون داد. چندین یادداشت چپ نوشت 
خود را از زندان برایم فرستاد که برای من ناشناس نبود. [ابن جنی ] گوید: 
ابن رایق چند خدمتگزار را وادار کرد تا در زندان به ابن مقله بگویند رای 
خلیفه بر آن است که تو را به وزیری گمارد. پس باید تو به ما مژدگانی 
بدهی؛ , خود او نیز به راضی گفت: تو برای آ شا ابن مقله را به وزیری 
بخوان تا بینی چه واکنش دارد. و چون راضی او را چنان خواند. پدرم سخت 
آزرد یشان داد کون مود راضی سوگند یاد نمود که هر گاه بدانم 
هنر و شایستگی داری باز تو را خواهم گمارد. ابن مقله گفت: ای امیر 
مومنان. از يك وزیر جز انديشه و زبان خواسته نیست و این دو در من 
برجایند ! اگر از نوشتن ناتوان باشم, يك دبیر بجای من انجام دهد, من خود 
نشانه گذاری را با دست چپ انجام می‌دهم. من چنانم که اگر دست چم را 
نیز ببرند می‌توانم با بستن قلم بر ساق دست راست بنویسم. 
خلیفه در شگفت شده دستور داد دوات ت بیاوردند و او با دست چپ چنان 
نوشت که فرقی با دستنوشتهای گذشته او نداشت؛ سپس خامه را به 
دست راست بسته خطی زیبا نوشت. 
راضی سراسیمه شد و بترسید. و چون به زندان بازگشت. دستور داد 
پوشاکش را برکنند و زبانش ببرند و جبه پشمین [ابزاری برای شکنجه 
مانند خ 5: 198 و 230 و 388] پوشانند و جز يك آبخوری (دورق) چیزی 
در زندانش نگذارند و نگهبانی او را به يك نوجوان عجمی سپردند تا 

نکنند و کمکی به او نرساند. سپس آن خادم را نیز دور کردند و تنهایش 
گذاردند. خادمان بعد به من می‌گفتند: ما از شکافهای در می‌دیدیم که 
چگونه. با دست سالم خود از حاهكت. اب در می‌آورد و با دهان من‌فکید و 
وضو می‌گرفت. سپس راضی دستور داد چند روز نان هم به او ندادند تا 
بمرد. او به سال 272 زاده شده بود. 
ابو بکر صولی در «اوراق» گوید: انگیزه زندانی کردن راضی ابن مقله را 


آن بود که وی را خواهان خلیفگی پیسر مننصر می‌دانست, که داستانش 
پیش از این در «اوراق» آمده است و آن چنین است که: در ماه ربیع یکم 
سال [6 32 ] راضی برای شکار خوك سواره به بیشه‌ای در «ثریا» رفت و 
ما نیز با وی بودیم. ما در کاروانمان چند سوار ناشناس را دیدیم. 
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و پیش از سختگیری, از زندان بیرون می‌داد, می‌گویند: او خامه را به 
بازوی راست خود می‌بست و می‌نوشت. 


001 خلیفه ساعتی گردش کرد و با زگشتیم, روزها کوتاه بود, او نهار خورده 
نماز ظهر گزارد و سوار شد. در این هنگام شماره سواران ناشناس افزون 
گشت که پرده‌دار نگران شد. تا محمد بن بدر شرابی با یکصد سوار بیامد 
و چون ناشناس‌ها ایشان را دیدند پخش شده هیچيك نماندند. خلیفه دو 
خوکها ما از خطر جستیم؟ در این هنگام من در اطاق نشیمن روبروی او 
بودم, چهار تن نزديك او و همین قدر نیز کمی بالاتر بودند, که مردی را 
چشنم تسته: به :درون آوردند و چون پیش روی وی ایستاد گفت: مگر چه 
بودی, معذورت می‌داشتم, ولی ان کس که تو را برای این کار 0 کرد 
به تو پول داده, بی‌نیازت کرده است. دهان این سگ پارسو را باش ! و بر 
دهان او کوبید و او فریاد زد: تو را به خاك مقتدر به من رحم کن ! سپس 
فمتدیم ای عبد رل مه است ه عتصر [: پسر گنوسیست متوکل 
خلیفه عباسی که پدر را در 247 کشت و بر جای او به خلافت نشست ] جد 
او است. سپس راضی به او گفت: به خدا سوگند من برای اين کار 
کوششی نکردم. ولی اکنون که کار به من واگذار شده است؛ کسی که به 
روزگار من بخواهد آنرا از من بگیرد زنده نخواهد ماند. پس دستور داد او 
را دور کردند و به سوی قفسگاه درندگان [برکة السباع ] بردند. ما فردای 
آن روز شنیدیم که او را همان شب کشته‌اند و کرهظت از این رهگذر 
گرفتار شده‌اند که «زهری» و «آبن ابو حنا» از ايشانند. 
سپس راضی به ما گفت: آن سواران ناشناس که در «ثریا» دیدید نز آن 
بودید که هرا تیه کون آين-یدر. آشتدایی ] امن نومید شده رفتند . 
سپس خلیفه یادداشتی را که از ابن مقله رسیده بود بیرون اورده برای ما 
چنین بخواند: «شگفت است که مردم در این پیشامد مرا متهم می‌کنند » 
سپس پاسخی را که برایش فرستاده بود خواند, که آبن مقله را از این 
تهمت تبرئه نموده گفته بود: «من این اتهام را پیش از دیدن یادداشت تو 
نشنیده بودم». ۲ 
به دستور راضی ان سواران ناشناس را جستجو کردند, برخی را دستگیر 


کرده, از يك دیگرٍ جدا ساخته نوید داده, به سخن هر يك گوش دادند. راضی 
به ما می‌گفت: آنان داستان کار خود را از آغاز تا انجام برای ما گفتند و ما 
بطق خی آن آگاه شدیم. بعد از آن راضی نزد همگان نام توطئه گر را 
بنمان می‌داشت.ه نزد افراد مورد اعتماد: آشکار مین گفت: 


ِ این گزارش به ابن رایق رسید, در پایان ربیع یکم به بغداد آمد, دو 


چون بجکم به بغداد نزديك شد, ابن مقله را از انجا به زندانی پوشیده‌تر 
بردند, و دیگر خبری از او نرسید و از رفتن به نزد او جلوگیری شد. 


[ ()] راضی به پیشواز او رفتند. او گفت: من می‌ترسم دوری من از 
سرورم سبب شود که از اینگونه توطئه‌ها تکرار گردد. ابن رایق گفت: 
سبب آمدن او دست تنکون و فشار سیپاهیان برای جیره‌شان و آمدن بجکم 
به سوی واسط بوده است, زیرا که [بی‌پول ] نمی‌خواست با بجکم دیدار 
کند. 

ابن رایق پول می‌خواست و وزیر به گرد آوری آن می‌پرداخت. تا آنجا که 
ظرفهای رین و سیمین راضی را نیز گرفتند و سکه زدند. ابن رایق تا آنجا 
نیز صولی 7 ناخرسندی راخن از ابن رایق از همین جا در چشم و زبان 
اه اشکاز گشت. از میان مردم, تنها به امن و کر صی * صریحا و 
درباره انگیزه چنان سرنوشت ابن مقله, نگارنده کتاب «عیون» گوید: بجکم 
زیرکی و مردانگی بسیار داشت. او زنی را گمارده بود تا کارهائی که بجکم 
حیت است. انماه کهم به وش لیم رشان و امار ی وحن 
همسر محمد بن ینال ترجمان بود. ۱ ۲ 

پس چون ان نامه‌های ابن مقله به بجکم رسید, که در ان از گفته خلیفه 
بجکم را به آمدن به پایتخت خوانده بود, بجکم به ان زن نوشت که این 
روند را با سرورم در میان گذار! اگر دستور او باشد فورا به بغداد بیایم, 
جون آن نزن از خلبفه. بر سیبن. آو. کفت: سخنی بی‌پایه است من چیزی 
ننوشته و از او جز این نخواسته‌ام که با آبن رایق همدلی کند. 

چون ابن مقله دید که بجکم پیشنهادهای او را به کار نمی‌بندد. به سوی 
«ذکا» مولای راضی رفته از وی خواست میانجی شود و یادداشتهای او را 
ذکا یادداشت‌ها را نخوانده می‌رسانید و راضی می‌خواند ولی نه پاسخ 
می‌نوشت و نه پیام می‌داد. ذکا به ابن مقله می‌گفت: یادداشتها را 
می‌رسانم ولی او پاسخ نمی‌دهد. این مقله باز خوشبینی کرده می‌گفت: 
من بهتر از دیگران از خوی سرورم اگاه هستم, او خرسندی خود را اشکار 


نمی‌سازد. ۱ 

چون هام رمضان «درام این تفه ور ی باوواشت: رای تافیرشت 
«بجکم با ابن رایق به همچشمی پرداخته است ۳1۳ اجازت دنت به او 
داده نشود بی‌اجازت خواهد آمد. اگر سرور ما خود اجازت فرماید بهتر 
است». راضی چون این یادداشت را خواند, خود را آماده کرد و گفت: ای 
یاران ! ابن مقله می‌خواهد مرا در ماه رمضان به خونریزی 
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سپس زبانش را بریدند و مدتی دراز در زندان بماند تا* اسهال گرفت و او 
را بی‌پزشكت و پرستا ر گذاردند. شنیدم او با دست چپ و دهان از چاهك آب 
می‌گرفت و 


1 ()] بکشاند, ذکا دبیر خود را به نزد ابن مقله فرستاده او را از پیشامد 
آگاه کرد. او در بازگشت نامه‌ای از ابن مقله برای ذکا آورد که درخواست 
می‌کرد برای او اجازت رسیدن به پیشگاه ی( شود تا مطالبی 
درباره بجکم به او برساند. دبیر به ذکا گفت: ابن مقله می‌گوید: 

اگر مرا به خلیفه رسانیدی همه حقوق مرا که بر گردن تو است ادا 
کرده‌ای ! ذکا, همانگاه برخاسته نزد راضی رفته برای آمدن ابن مقله 
اجازت خواست. او گفت: هر گاه که بخواهد, می‌تواند بیاید, ذکا همین پاسخ 
را به اين مقله رسانيده, افزود: تو برای سرور ما خدمت کرده‌ای و خوی او 
را می‌شناسی, اگر مردی هستی که از کردار خود مطمئن هستی که او را 
خر سند می‌دارد و هی تنرسی از آن در دل نداری, می‌توانی هر گاه که 
تخوافن سنانی قن. انار می‌دانم که و از وروارم «نویی» یه رزیت 
«بشرا» خادم 1 پوست است بیایی که می‌دانم مورد اعتماد تو می‌باشد 
زیرز او غلام نو بوده است و می‌تواند «نوبی» را خلوت دارد, دروازه 
ویژگان که در دست من است هیچگاه از پرده‌داران و مردم دیگر تهی 
نمی‌شود و من مطمئن نیستم, شاید یکی از ایشان از آمدن تو آگاه شود و 

به محمد بن رایق گزارش دهد. که فرایند آنرا یا بر 
ذکا پیام را به | بن مقله رسانید ابن مقله گفت: به ذکا بگو: کار مرا به 

کی ار وگ ری واه ری خآ آگاهی یابد, ۳ 
خدا| خواست و مرا به نزد سرورم رسانیدی, انچه دوست داشته‌ام به من 
داده‌ای ! چون ابن مقله به ستاره بینی باور داشت مانند خ 5: 391 و 501 
و 581] ذکا گفت: ات وی نجومی را نیز برای شرف موجن کن| 
ابن مقله گفت: تو را به خدا بکوش برای من همین امشب را وقت بگیری, 
که تااشی: سا دیکر وقتی:, هت از ان..یافت نمی‌شود. ذکا دوباره رفته 
اجازت خواست. راضی همان شب را اجازت داد. ذکا می‌گفت: 

در همه این کشاکشها من از انديشه سرورم ناآگاه بودم, او تودار بود و 


اسرار خود را ی 5 اگر می‌دانستم که سرور من چه در دل 
دارد, هرگز نمی‌پذیرفتم که اين کار به دست من انجام گیرد, پس به او پیام 
تاریکی غروب از خانهاش ان موه رد هن زک یه مسر درم گرا رن 
دادم. او دستور داد در معروف به «شاذروان» را برایش بگشاییم. من 
دستور دادم خدمتگزاران حرمسرا آن را از درون باز کردند و فایق جانشین 
«راغب» در حرمسرا| او را از دست مامور من بگرفت. من در اطاق 
پرده‌داران مانده در را نیز باز ز گذاردم تا ابن مقله باز گردد. چون نیمی از 
شب گذشت, دبیر من تن دبیر آبن 

با رنج بسیار می‌نوشید تا بمرد و در همان «دار السلطان» به خاکش 
سپردند. پس از 


[ ()] مقله نزد من بودند. چون من و ایشان از دیر کرد او نگران شدیم؛ 
کس را فرستاده برای سرورم پیام دادم که دروازه هنوز باز است. اگر او 
نمی‌رود, ما در را ببندیم. او دستور داد در را بستیم و نگرانی من افزون 
گشت, دبیر من و دبیر او با بدترین حال بازگشتند. 

من به دبیر وی دلداری داده گفتم: شاید گفتگو_ به درازا کشیده و 
نتیجه گیری به فر دا افتاده است و آنگاه دقاف زار آن یت ۱ گذرانیده, 
بامدادان, دبیر خود ابن سنگلا را بخواست و «ابن النوی» نیز به پیشگاه 
رسید., او خیلی نزديك بود و بی‌اجازت پرده‌دار به درون می‌رفت, پس او را 
از وضع ابن مقله آگاه کرد, که پیش از تو بدینجا آمده است. اکنون تو برو, 
به پرده‌دار بگو به نزد ابن رایق رفته. گزارش داده بگوید: «چند بار درباره 
این دشمن به تو هشدار داده, يادداشتهايیش را که درباره تو, به من نوشته, 
به تو نشان داده گفته بودم که از او غافل مباش, او را دنبال کن ! من بیم 
ان داشتم که ترفندهای او گریبانگیر تو شود, تا آنکه به وسیله پرده‌دارم با 
ترفندی او را به تله انداختم. اکتون او نزددهن اشنت ملد ارام استه که نو 
از خطری که بیم آن می‌رفت جسته‌ای». 

دکای خادم گوید: ابن مقله مردی سخت کوش پود در کازها ,رز ن رود 
تصمیم می گرفت. چون ابن سنگلا پیام راضی را به من داد, من با او به نزد 
ابن رایق رفتیم. او با ابن مقاتل نشسته بود, من گفتم: برای تو پیامی دارم 
که تباید کسی از آن آگاه شود. 

هستی بمان ! او نیز بنشست و من پيام سرورم را را ای خرن شد 
و سپاسگزاری نمود و دعا کرده گفت: شنیده بودم که به پائین آمده اما 
نمی‌دانستم به کجا رفته است. ما گمان کردیم می‌خواهد به نزد ابن مقاتل 


رود تا او را میانجی کرده با من آشتی کند. پرسیدم گزارش کار او از کجا 
به تو می‌رسید؟ پاسخ گفت: من خبرچین نهاده بودم, او به من نوشت که 
پس از تاريك شدن از خانه اش بیرون امده بر استر شهبای ابو القاسم 
سوار شده به لب آب دجله رفت و نفهمیدیم به کجا رفت. سپس ابن رایق 
به من گفت: به سرورم بگو تو عادلترین گواه بر این مرد و زشتکاریهای او 
و توطئه‌هایش بر ضد من هستی خود بهتر می‌دانی که چه کنی, ما برگشتیم 
و این پیشامد مانند اتش در دل ابن رایق شعله می‌کشید. او می‌ترسید 
مبادا ماندن آبن مقله در خانه راضی به نقشه‌ای ضد ابن رایق پایان یابد. 
ذکا گوید: ابن رایق نگران و خواهان کشتن ابن مقله شد. سرورم به او 
گفت: تا مرز کشتن امادگی ندارم. گفت: اگر حکم شرعی می‌خواهی, از 
فقیهان و دادرسان فتوا بکیر و حکم خدا را اجرا کن ! ابو حسین [عمر بن 
محمد] را اورده فتوا خواست., کرده‌های 
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مدتی به خواست خانواده‌اش گور او را گشوده لاشه را به آنان سپردند 
[1]. 

نیز در این سال بجکم به عراق یعنی بغداد درآمد و از خليفه دیدار کرد و 
لقب «امیر الامرا» گرفت و بر جای محمد بن رایق نشست. 

گزارش آن: ر ۱ ۱ ۲ 

بجکم به ناسا زگاری با ابن رایق اغازید و برای امدن به بغداد اماده می‌شد. 


۱ () ] ابن مقله رار بی‌نام کننده, یاد نموده پرسید. حکم انجام دهنده این 
کارها چیست ؟ او ایت قران را به پاسخ اورد: «کیفر کسانی که با خدا و 
رسول در ستیزند و در زمین فساد کنند این است که دست و پایشان 
ناهمانند بریده شود يا تبعید شوند» (قران <: 33) و پس آن کفته من ان 
شدند که دست ابن مقله بریده شود. 

ذکا گوید: چون سرور ما از کشتن ابن مقله خودداری کرد, محمد بن رایق 
سپاهیان را برانگیخت تا اشوب کرده گفتند: «ابن مقله بر ضد ما نقشه 
کشیده و باید به ما سپرده شود». 

چون گزارش این کار سپاهیان به خلیفه رسید به ابن رایق گفت سرداران 
را کودای ان ری سانه او اور ادن رت اب له ترا تیه و به 
من دستور داد, تا آبن بدر شرابی فرمانده پلیس را با يك تن برنده دست 
بیاورم و من ایشان را به «دار السلام» که «دار الاشفاق» نیز نامیده 
می‌شود خواندم, ابن مقله را با همان پوشاك عمامه و خف که با ان امده 
بود بیرون آوردند. چون چشم او به من افتاد گفت: ای «ابو الفهم» چه 
می‌خواهند با من انجام دهند؟ من شرم کرده گفتم: خیر است انشاء الله. 
گفت: تو پرده‌دار و امان دار خليیفه هستی و چنین ما وین ٩‏ سپس 


خواهش کرد دوباره دستور بخواه ! من نیز انجام دادم, دستور آمد که درباره 
این مرد همان کن که دستور داده‌ایم ! آبن مقله به فاتك غلام آبن رایق که 
در آنجا بود رو کرده گفت به ابن رایق بگو: «من با تو پیمان دوستی دارم 
انها را مشکن » ولی فاتك هیچکاره بود. 

ابن مقله را به اطاق دربانان بردند و ابن بدر شرابی مرد برنده و گروهی 
همراه او درآمدند و دست او را بریدند و به زندانش باز گردانیده. يك 
پرستار برای معالجه‌اش با وی نهادند. 

[ (1-)" : چنین بود سرنوشت وزیری دانش‌پرور و هنرمند. که خط کوفی 
و ای ای اه علی بن هلال 
آنرا گسترش داد (ن. ك. ابن خلکان در زندگینامه این و ۳ آگاهی 
از نمونه‌هایی از شکنجه, که خلیفگان عرب به دشمنان خود که بیشتر 
دانشمند يا هنرمند بودند. می‌دادند ن. ك. خ 5: 388 پانوشت. 
یو هک بر روی نامه‌ها «بجکم رایقی» می‌نوشت از نام خود 
بیند اخت. نشانه‌های او را بزدود. آبن ژاخق ت.. اهاده رودررویی و جنگ با او 
هید تست "که ات درتان الشلطان نه نی انستتد سین بر آن 
شد که تا «دیالی» پیشواز رود. 

پس يك شکستگی در نهروان بدین آفدهنخا اب انها بالا ندیه تی‌بل وان 
از آن گذشت, پل آن را برید» ۳ چون خندقی سیر او باشد. ابنِ رایق از 
راضی خواست که که نامه‌ای به بجکم نویسد و دستور باز گشت به 
«واسط» دهد. ابن رایق این نامه را با ابن سرخاب که يك نایب پرده‌دار 
است بفرستاد. بجکم نامه را خواند و نادیده انگاشت و به سوی بغداد آمد. 
و چون سپاهش به نهر دیالی رسیده, برخی یارانش با شنا از آب گذشتند. 
ابن رایق گریخت و به «عکبرا» رفت و یارانش پراکنده شدند. ابو عبد الله 
احمد بن علی کوفی و ابو بکر بن مقاتل پنهان شدند. 

بجکم روز دوشنبه دوازدهم ذی قعده به بغداد رسیده به خدمت راضی رفته 
راضی او را کر افی داشت و خلعت داد. او خلعت را پوشیده به اردوگاه 
خود در دیالی رفت. ۳ 

روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه در آنجا بماند و يك جوخه به پیگرد ابن 
رایق فرستاد و دستوری از سوی راضی برای سردار ان سپاه که با او رفته 
بود نوشت که او را رها کند و به پایتخت باز گردد. سپاه از دور ابن رایق 
پراکنده شد, خود او نیز مخفیانه به بغداد آمده پنهان شد. روز پنجشنبه نیمه 
ذی قعده راضی دومین خلعت را , به بجکم پوشانید که با آن به جایگاهش 
خانه مونس در «سوق الثلائا» رفت که پیشتر ابن رایق در آن می‌زیست. 
روز ینجشنبه هشت روز مانده از دی قعده, راضی سومین خلعت را به 
بجکم داد و درفشی نیز برای او بگشوده, لقب «امیر الامرا» بدو داد. مدت 


امیر الامرائی ابن رایق يك سال و ده ماه و کسری بود. 

روز ادینه هفت روز مانده از دی قعده راضی به بجکم خلعت ندیمی و 
کنیت داد همراه خلعت. شربت و عطر و پیشکش نیز بفرستاد, پس رهبری 
کشور به دست او استوار شد. 
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جلد پنجم از کتاب «تجارب الامم» پایان یافت و پس از انب علن شتیم 
داستان بجکم که نشانی از هوش او است خواهد آمد. و الحمد الله و 
صلی الله علی مخمد و اله الظیبین الطاهزین» نوشتن آن به دست مخمد 
بن علی ابن ابو طاهر بلخی در محرم سال ششصد و پنج پایان یافت. 
ترجمه این مجلد به فارسی, به دست این ناچیز علی نقی منزوی, در اوین 
در ابان ماه 1362 خ. اغاز شد و در مرداد ماه 1363 خ. 

و الحمد لله و السلام علی من اتبع الهدی. 

۱ 





[تتمه سال سیصد بیست ششم ] 


اشاره 


به نام خدا درود به خدای دادگر [1 ] 


داستانی از «بجکم» که نشان زیرکی و هوشیاری [2] است: 


ابو زکریا یحپا بن سعید سوسی گوید: هنگامی که به سفیری میان «بجکم» 
و آنزنر ایق اهد.ه نمی کردم به: بجکم کفیم؛ کذ.با ابزه زایق؛ اشکار ۱ ۰ رو 
در رو نشود. ِ 

پر سید. چرا چنین پیشنهاد می‌کنی ؟ گفتم: زیرا| بغداد در دست اوء خلیفه و 
سروران پشتیبان اویند, سپاهیان او بسیار, کارگزاریها و دارائیشان به 
دست او است.؛ دارائی تو ناچیز و سپاهیان تو اندك است. او گفت: فزونی 
فزدان احون کیدوی کر بای است: کمست ایشان: ۱ آزموده‌ام. 
کمی و فزونی ایشان برای من فرق ندارد. بودن خلیفه با اين رایق نی نیز از 

دیدگاه یاران زیانی برای من ندارد [3 ]. کمبود دارائی من نیز 


[ (1-)] متن: «و الحمد لله العدل.» این جمله را گنوسیست‌ها, خواه 
معتزله و خواه شیعه, در آغاز عبارتهای خود می‌نهادند و خود را «عدلی» 
می‌خواندند که صفت عدل را جزو اصول عقاید خود به خدا نسبت 
می‌دادند. 
[ (2-)]۷ . چنین بزرگداشتی از «بجکم» در خ 5: 564 نیز گذشت. 
[ (3-) ۲۷۱ ..متن: لا بضرنی عند. اضحابی....» از این عبارت اشکار صی‌نفتهد 
که تکیه «بجکم» بر گنوسیستهای جنوب بیش از ترکان سنی و عربها بوده 
است. 
تا رد26 
نه چندان است که گمان کرده‌ای, من همه جیره مردانم را داده‌ام و 
هیچکس از من بستانکار نیست و در صندوق نیز پس‌انداز دارم ! تو آنرا چه 
اندازه حدس می‌زنی؟ 
گفتم: نمی‌دانم ! گفت: به هر حال چه می‌اندیشی ؟ گفتم: یکصد هزار درم ! 
[1] گفت: خدا پدرت را بیامرزاد! من پنجاه هزار دینار دارم که هیچ نیاز 
بدان ندارم. گفتم: تو بهتر می‌دانی, اختیار نیز با تو است. سوسی 
پس چون ابن رایق گریخت و بجکم به حکومت رسید, نک روز من گفت: 
به یاد داری که روزی به تو گفتم, دارائی من بسیار است و تو* آنرا یکصد 
هزار درم دس زدی و من گفتم: : من پنجاه هزار دینار دارم ۶ گفتم: آری به 
یاد دارم. گفت. آیا می‌دانی بدرستی آن روز چقدر داشتم ؟ 

نها گفتت: پنجاه [2] هزار درم ! گفتم: این پیشامد نشانه ان 
هی اشتت که رات وا نی کفت: نه ! بلکه چون تو دوست و فرستاده 
من بودی, خوش نداشتم که به درستی از کمبود آگاه شوی و دل تو سست 
شود زیرا که سستی دل, سخن را سست کند و دشمن را به طمع آورد. 


من خواستم تو با دلی نیرومند به سوی دشمن روی تا سخن آنچنان گوئی 
که دلش را خالی کنی. ۱ 

نیز در این سال. لشکری بن مردی بر اذربایجان چیره شد. و این جز 
لشکری است که پیش از این [3 ] یاد شد. از او سرشناس‌تر و بلندیایه‌تر و 
از پاران وشمگیر و جانشین او در کارگزاریهای کوهستان می‌بود. لشکری 
ی فراوان گردآورد. او فرمانروای خود را به جا نهاد و به 
آذربانجان آمدهتا انز بکیزد که در است دیشم [4] بن اش اه بود. دیسم 
سیاهی انبوه از کردان و جز ایشان داشت و 


[ (1)] نسخه اصل ناقص است. 

[ (2-) ]۸ : ابن اثیر در «کامل» پنحج. 

[ (3-)]۷ : لشکری بن مردی (خ <5: 435) نیز یاد شده و غیر از لشکری 

است که به سال 316 ه- کشته شدخ د: 6 

[ (4-) ]۷ : جنگهای لشکری گیلی و دیسم کرد نمونه‌ای از کشاکش این دو 

قوم بر سر شهر اردبیل پیش از چیرگی ترکها بر آن است. ابراهیم پدر 

دیسم خارجی پیرو هارون شاری بود (خ 5: 107 و 676) و مادرش کرد 

(ابن اثیر سال 330) بود. 
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یو ۳ 

دو ماه دو با ربا او جنگید, که در هر دو دیسم را بشکست و لشکری بر همه 

شهرهای او جز اردبیل دست یافت, که مردم آزدسل دلاور و سرسخت و 

دارای جنگ افزار بودند و شهرشان که قصبه آذربایجان و پایتخت آن است 

برج و بارو دارد. پس " لشکری برای ایشان پیام فرستاده, بیم و امید داد که 
به ایشان نیکی خواهد کرد ولی ‏ آیشتان نید پرفتن وبواااز ستمکارهای انان 

در هفداآن و شهرهای. کوهتتان آگاه بودند. پس محاصره لشکری ایشان را 

به درازا کشید, تا آنکه برخی از یاران او دیواره شهر را در چند جا سوراخ 

کرده و از آن به بالا رفتند و دروازه را باز کرده به درون شهر شدند ولی 

فرا رسیدن شب ایشان را از کار باز داشت. 


گزارش يك بی‌احتیاطی لشکری که سبب گریختن او ٍ پس از پیروزی و کشته شدن بیشتر پاران او 


شد: 


چون لشکری بر اردبیل دست یافت و به پیروزی مطمئن شد ترسید که 
مبادا سپاهیانش در ان شب به مردم شهر دست درازی کنند و دارائی 
مردم را بچاپند و از دست او .و دست: صاحبانشن بیرفن اور تدر سن نهتر دید 
که آن شب را به اردوگاه خود که به فاصله يك میل از شهر بود برود و 
بامدادان به شهر بازگردد. چون اين کار کرد, مردم شهر, شبانه سوراخ‌های 
دیواره را پر کرده دروازه‌ها را بسته دوباره به جنگ برخاستند. لشکری 
سراسیمه شد و دانست که دیشب کاری نادرست کرده که بر سوراخها 
نگهبان ننهاده است. او در برابر سرداران که او را سرزنش می‌کردند 
خستوان شد. مردم شهر اردییل کسانی نزد دیسم فرستادند و او را از 
روند کار اگاه کرده قرار گزاردند که در يك روز پیش‌بینی شده مردم شهر 
بر لشکری بتازند* و دیسم از پشت سر بر او یورش اورد. دیسم در آن روز 
با گروهی انبوه از بینوایان و کردان بیامد, پیرامن ده هزار تن از مردم 
اردبیل نیز با پوشاك 
تجارب الامم| ترجمه, 6 ص: 4 ۱ 
دیلمی [1] سپر و زوبین گرفته بیرون آمدند و جنگ آغاز شد, دیسم از 
پشت سر بر ایشان بتاخت. لشکری به گونه‌ای زشت بگریخت و از یارانش 
گروهی بسیار کشته شدند, بار و بنه‌اش چپاول شده. بی‌چارپا و جنگ افزار 
به موقان رفت. 
اسیهبد موقان که «ابن دلوله» خوانده می‌شد., به پیشواز او آمده خود و 
سردارانش را میهمان کرد. لشکری خواهش کرد یارانش را نگاهداری کند 
تا او به شهر خود که چهار روز راه فاصله دارد, برود و دارائی پس‌انداز خود 
را بیرون آورد و با پسرش بیاورد و به گردآوری مردان بپردازد. «ابن 
دلوله» پذیرفت و لشکری رفت و بزودی با پسر و برادرزاده‌اش و يك هزار 
تن از جوانان سازمان یافته کوهستان با جنگ افزار و ابزار بیامد. و همراه 
را ی ام را کل به او داده بود, به دنبال 
دیسم رو به آذربایجان نهاد و دیسم بگریخت و از رود «رس» [2] که آبش 
با شیب تند می‌رود بگذشت و گذرگاه‌های آن را به سوی خودش ببست. 
لشکری نیز آمد و در کرانه برابر او مدتی بماند که به او دسترس نداشت, 
تا آنکة پسر و برادرزاده‌اش با جوانان* گیل که هقی به سبب زند کاتین 
کنار دریا شناگر بودند, در يك گرد هم آیی به او گفتند: ما بالا و پائین این 
رودخانه را گشته, دیدیم که در سه فرسنگی اردوگاه ما جائی دارد که آبش 
آرام اسنت, اگر دستور دهی از آن-بگذريم. او نیز اجازت داد و ایشان شبانه 


با گروهی بوق و کرنا برداشته, شنا کنان از آب گذشتند, با تنابهای کلفت و 
میخهای استوار دو سوی کرانه را به هم بستند تا سپاهیان با جنگ 
افزارهایشان از آن بگذشتند. از آنجا نیز, با به صدا آوردن بوق و کرناء به 
سوی اردوگاه دیسم یورش بردند. دیسم بگریخت و گیلها بر بار و بنه و 
یر و ِ 

دیسم [کرد ] به سوی وشمگیر به ری رفت؛ و انچه لشکری [گیلی ] بر 
سرش 


[ (1-)] : شاید می‌گوید: مردم اردبیل که به کردان تمایل بیشتر داشتند 
اک ای اش ایا ار 

[ (2- -) ] متن: «الرس» که همان ارس باشد. 
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آورد تا بر اذزیایجان: چبره شد.و اینکه. «ابن دلوله» سپهبد موقان نیز با 
لشکری همکاری کرده بود, گزارش داد, او به وشمگیر گفت: کشور گیلان 
به تو نزديك اه ای با ان مس وان مادم هدر یه شاد دوه ثر 
وی یورش آورد. 1 

دیسم خواستار سپاهی از گیل و دیلم شد تا بتواند در برابر لشکری و 
بارانش بایستد. 

او گفت: خود تین می‌تواند کم هار شدای او کرد ده خر کرد کرد اور او 
آماده است هزینه لشکرکشی زا در نخستین. روز که به «خونج» درآید 
بپردازد. خونج در مرز آذربایجان, از سوی ری می‌باشد. دیسم پذیرفت که 
در همه منبرهای آذربایجان به نام او خطبه کند* و سالیانه یکصد هزار دینار 
سره برایش بفرستد و سیاهی را که برای این کار به او داده می‌شود پس 
از پایان دادن به کار «لشکری» به او پس بدهد. 

چون وشمگیر سخنان دیسم شنید به خروش آمد, دیسم ِ_- خواستهای 
وشمگیر تن درداد. پس با يك دیگر پیمان بستند که به يك دیگر وفادار 
باشند و به سازمان دادن سیاه پرداختند. هنوز این کار به سامان نرسیده 
بود که خبر رسید: وین رز ان دلوله» با بسیاری از یارانش در بیماری آبله 
در گذشته‌اند و باقی پارانش با لشکری مانده‌اند. لشعری یکی از سرداران 
بزرگ خود به نام «بلسوار» بن ملك [1] ابن مسافر [2] را که برادرزاده 
محمد بن مسافر لشکری بود به بخشهای «میانه» [3] فرستاد, که مرز 
میان او و وشمگیر به شمار می‌رفت و به وی دستور داد راه‌ها را نگهبانی 
کند و گذرندگان را پیگیری و بازرسی کند و نامه‌هایشان را برای پیشگیری 
بخواند. 

بزودی بلسوار بر يك پيك دست یافت که نامه‌هائی از سرداران سپاه 
لشکری با وی بود که به وشمگیر نوشته, از او برای آنکه از لشکری پیروی 


کرده‌اند پوزش خواسته بودند که: «هنگامی به سوی او رفتند که گمان 
می‌کردند پیرو او است. و هر گاه درفش او را ببینند لشکری را رها کرده 
به سوی او خواهند امد» چون لشکری 


[ (1 ۲۰ : در خ 6: 1 مالك. بلسوار پس از ز کشته شدن بجکم به رهبری 
دیلمیان برگزیده شد ولی ترکان او را کشتند (خ 6: 1). 

[ (2-)]۷ : در خ 6: 41: مسافر کنکری. 

[ (3-)] ماهج. خ. ل. 

رتسم رز تن 

از اين نامه‌ها آگاه شد آنها را پنهان کرد. در اين هنگام گزارش رسید که* 
دیسم با سپاه وشمگیر همراه پرده‌دار او «شابشتی» از ری بیرون امده 
است. لشکری سوار شده به بیابان آمده. سرداران خود را از امدن سیاه 
[وشمگیر] به جنگ او آگاه کرده گفت: من می‌ترسم هنگامی که با سپاه 
گیل و دیلم درگیر می‌شوم, دیسم از پشت سر مانند جنگ اردبیل با من 
رفتار کند, و از این روی می‌خواهم به ارمنستان به غزا شوم و با کشتار 
ارمنیان اموالشان را به غنیمت اورم, و سیس به موصل و «دیار ربیعه» رو 
آورم, که کشوری غله خیز و ثروتمند است و جنگجو کم دارد. سردارانش 
نیز با وی هماهنگ شده به ارمنستان رفته و مردم را غافلگیر کرده و 
دارائی و چارپایان ایشان 72 چیاول و گروهی بسیار اسیر کرد و هنگامی به 
«زوزان» آمد. که غتیمت‌ها در دست او و سردارانش, 1 بود, و 
خودشان از شمار آن اخاهی تذاشتنن بلکه انا زاس جوبانان می‌سیردندضا 
بامدادان به چراگاه برند و شبانگاه باز گردانند. 

نزديك «زوزان» در آزهتی: نوی که:در آن یکی آن بر ان ایشا ن. شاه 
«اتوم» ابن گرگین [1] می‌زیست. که با «ابن دیرانی» پادشاه ارمنستان 
خویشاوندی داشت. 

او يك نامه دوستانه به لشکری نوشته خواهش کرد که از مردم ارمنستان 
دست بردارد, ایشان می‌پذیرند که باج [2] بپردازند او نوید داد که بهای 
اشتی را نیکو بیردازد. لشکری نیز پذیرفت. 


و ی سر مت و 
اندیشیده تصمیم می‌گیرد, پس در تنگه‌ئی میان دو کوه که نزديك به 
اردوگاه او بود کمین کرد و گروهی را فرستاد تا چارپایانی را که به دست 
ارمنیان یی ده بود گرفته, یس از کشتن برخی چوپانانشان. آنان را به 
سوی آن تدکه بردند. چند 


[ (1-)]۷ : متن: اطوم بن جرجین ... 

[ (2-)]۷ : متن: یودون الاتاوة .. 
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چوپان ژخمی که توانسته بودند بگریزند در بازار «زوزان» هنگامی به 
لشکری رسیدند که از گرمابه بیرون آمده بود. همینکه از پیشامد آگاه شد, 
آن چوپان را برای راهنمائی همراه گرفته. فتح لشکری را (که یکی از 
سرداران سلطان در مدينة السلام [1] است و من او را دیده‌ام) [2] که به 
دلاوری شناخته بود, با پنج غلام, برداشته بدان سو شتافت و به یاران دیگر 
خود در سیاه دستور داد که به دنبالش بیایند. 


چنین پیش آمد که چارپای دبیر لشکری. که قضای خداوند فرمان زنده 
۱ نوشته بود, لغزید و او پیاده شد تا سم آنرا درست کند,ر پس 
لشکری جلو افتاد و با همان پنج مرد باقیمانده برفت و پیش از آمدن 
سپاهیانی که خواسته بود , به: آن تنکه: رستید و یه ترون: آن رفقت و-جون نه 
میان تنگه رسید کمین‌گران بیرون جسته, او و غلامانش همه را کشتند, 
سرهایشان و دارائی [3] را بردند و لاشه‌ها را همانجا انداختند. سپس 
سپاه* به «فتح» رسید و به دنبال لشکری آضذ ند و چون به لاشه‌ها رسیدند 
آنما را اه جمداه ار کشتنم ستاهان. کرد. هم آمده. برش 
«لشکرستان» را به رهبری گزیدند و پس از رایزنی بر آن شدند که همگی 
از راهی دشوار و سخت که به گردنه «اژدها [4]» شناخته می‌شد بگذرند 
تا در پشت آن به بار و بنه خود برسند و به شهر اتوم بن گرگین برگردند و 
به خون‌خواهی لشکری دست به کشتار و چپاول زنند. 


[ (1-) ]۷ : این کلمه ترجمه اورشلیم است.؛ گوبا چون برای عربها از واژه 
فارسی «بغداد» خوشایندتر می‌بود, این نام را بدان می‌دادند. 

[ (۱۸.])2 : گویا جمله معترضه میان دو پرانتز, از مشکویه است نه از 
روای یت کننده گزارش که شاید سوسی باشد که در خ 6: 1 دیده می‌شود. 

[ (3-) ]۱ : : منن. : «روسهم و اشلائهم و ترکوا جثثهم ۰ که اشلائهم غلط 
است و درست «اسلابهم» می‌باشد. 

[ (4-)]۷ : متن: عقبة التنین. خ 5: 500 
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گزارش ترفندی دیگر که کته تفا اقص ی جز چند. رم از آنان را در پی داشت. و سرب 2 
بی‌احتیاطی در آن تنگه و نابلدی راه و بزرگ بینی نیروی خود بود: 


اتوم پسر گرگین که برای به دست آوردن گزارش از [یاران لشکری] 
خبر چینان بختتن کرده بودء از آندیشه آنان آگاه شده: پیشدشتی کرده: یاران 
ارمنی خود را بر سر کوه‌ها در بالای گذرگاه ایشان بنهاد تا با پرتاب سنگها 
جلو ایشان را بگيرند. تنکه‌اق که ایشان از آان. می‌گذشتند بنج ذراع پهنا 
داشت, دست چب ات کوه و دست راستش. رودخانه بود که پرتگاهش 
تیزم از تکصه ذراع که می‌داشت. 

ارمنیان در اینجا کمین کردند و اتوم خودش نیز با چند تن از دژبانان خود 
آمده در کمینگاه اين تنگه ایستاد, تا اگر کسی بگریزد جلوش را بگیرد. چون 
گیلها و دیلمها به آن تنگه رسیدند, ارمنیان سنگها را از بالا به سوی ایشان 
رها کردند, هر سنگ که می‌آمد چارپا و سوارش و شتر با بارش رآ به سوی 
رودخانه پرتاب و نابود می‌کرد و هیچ چیز جلودارش نبود. پس گروهی از 
سواران پیاده شده زیر تنه چارپایان پنهان شده تك تك جان به در بردند. در 
اینجا بیش از پنجهزار مرد کشته شدند و تنی چند که لشکرستان در 
میانشان بود زنده ماندند. که با همراهان به موصل رفته به ناصر الدوله 
پذیرفتند که با همان جیره اندك نزد «لشکرستان» بمانند و برخی افزون بر 
جیره» جواز و گذرنامه نیز گرفته به سوی «واسط» سرازیر شده و به 
بجکم پیوستند, ماندگاران در موصل را که پانصد مرد بودند, ناصر الدوله و 
پسر عمویش ابو عبد الله حسین [بن سعید] بن حمدان [1] سازمان داده, 
برای جلوگیری از دیسم کرد به آذز بایجان فرستادند. دیسم از نسردار ان ان 


۵۲ : اضر الخواد مسر آنه هساء عیه آلله: نس حعیان. است که در 
کودتای قاهر ضد مقتدر به سال 7 کشته شد. ناصر به سال 229 عموی 
خود سعید را که پدر همین حسین است بکشت (خ 5: 498). 

[ (2-) ]۸ : دیو داد آذربایجاتی خ 5:؛ 8 و 297 و 293 و 297. 
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سعید بن حمدان از سوی پسر عموی خود [ناصر الدوله ] ابو محمد حسن 
بن [ابو هیجاء ] عبد اللّه بن حمدان کارگزار معونتهای آذربایجان بود. 

نیز در این سال دادرس ابو حسین عمر بن محمد بن شمار ویژگان راضی 
بالله در آمد, که مانند يك وزیر با وی رایزنی می‌کرد و او را در سیاست 
اد اما ی را 


مین این سرا ] بود به پیشگاه می‌آمد و هیچ کاری پیش از رایزنی با وی 
انجام نمی گرفت [1]. ۳ 
نیز در این سال راضی بالله و بجکم به سوی «دیار ربیعه» و موصل رفتند. 


گزارش انگیزه آن: 


۴ مدتی ناصر الدوله از فرستادن خراج موصل که پیمان بسته بود, 
خودداری نموده فرستادن مالیات دیه‌های راضی را که در کارگزاری او بود 
به تاخیر انداخته, 


[ (1-)] نیز در همانجا در گزارش اين سال گوید: نامه‌ای از پادشاه روم 
رسید که متن آن با زر و ترجمه تازی آن با سیم نوشته شده بود و از سوی 
رومانوس و قسطنطین و اسطانوس پادشاهان بزرگ رومی برای مرد 
ترر ی نورانی؛ دارنده دولت اسلام نوشته شده بود. 
به نام پدر و پسر و روح القدس, خدای یکتا. سپاس مرا و را که برتریها 
بسیار دارد, بر نندکان مغربان است: آاشتی. را بهتزین رفتار نهادم.. که در 
زمین و آسمان نيك فرجام است. 
ای برادر بزرگوار و گرانمایه, چون ما دانستیم که تو از خرد و ادب و دیگر 
برتری‌ها, , بیش از خلیفگان پیش از خود برخوردار شده‌ای خداوند را سپاس 
تیم ... سپس در این نامه درخواست «جنگ بس» و باز خرید اسیران 
و پیشکشی ارزشمند نیز فرستاده بودند. راضی نیز به خانه احمد بن 
محمد بن ثوابة (صاحب دیوان رسایل معجم اأدباء 2: 80 4: 243) 
پاسخي بر ایشان نوشت که چنین آغاز می‌ شد: : «پس از باد نام خداوند, از 
عبد الله ابو العباس,: امام راضی بالله امیر مقمنان به سوی رومانوس و 
قسطنطین و اسطانوس سروران روم ! سلام بر هر کس که پیرو درستی 
باشد و به دستاویز استوار در اویزد, راه رهائی پوید ...» و در پایان 
خواسته‌های ایشان را پذیرفت. 
۷ 
. رومانس یکم ایمیراتور سالهای (920- ۰.944 307- 331 ۰-) بر جای 
دامادش کنستانتین هفتم بر تخت نشست (منجد الاعلام). ما در خ 6: 488 
به بعد با رومانس دوم (959- 963 م- نیز رو به رو خواهیم بود. ص 457 
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راضی, زا خشمکین کردم نود و بسن از رایزتی: بر ان شد که هر اه بخکم به 
سوی موصل رود. 


سال بیست 
سیصد و , ِ 
و هفتم آء 


اشاره 


روز سه‌شنبه سوم محرم هر دو از بغداد بیرون شدند, راضی در تکریت 
ماند و بجکم تا موصل در کرانه خاوری دجله بالا رفت. زورقهای ناصر 
الدوله که ارد کندم وجوه جاربابانی.راء پیشکتتن برای راضی آورده بودند 
به پیشواز او آمدند. بجکم همه را در میان یاران خود, پخش کرد و در 
زورقهای خالی شده سوار شد و به کرانه باختری بالا رفت تا در «کحیل» 
به ناصر الدوله رسید و پس از جنگی یاران بجکم گریختند [1]. سپس بجکم 
از نو یورش آورد و ناصر الدوله بگریخت و بچکم او را دنبال کرد و در 
موصل پیاده نشد تا به نصیبین رسید, ابن حمدان همچنان تا «آمد» 
می‌ گریخت. بجکم در نصیبین مانده, فتح‌نامه برای راضی فرستاد, راضی 
پس از دریافت فتح‌نامه از تکریت به راه آب به سوی موصل آمد. 

پیش پسنش. از آنکه. کزارتشن: حشودن موصل, به دست بجکم, برای راضی, به 
تکریت برسد. جیره قرمطیانی که با راضی به تکریت امده بودند کم امده, 
و ایشان خشمگینانه, به بغداد با ززگشته بودند, و چون به بغداد رسیدند, ابن 
رایق از بتهانگاه ببرون آهد و قرمطیان به کرد اه فرا آمدند. برخی, کویند 
بازگشت قرمطیان از تکریت نیز پس از نامه‌نویسی* ابن رایق و خواندن 
ایشان بود. و چون گزارش آن از بغداد با کبوتر به تکریت رسید. راضی 
بیمناك شد مبادا ابن رایق با قرمطیان یورش آهوند.و آو زا دستگیر کنند, 
پس از آب گذشته سوار چار [2] پا به موصل رفت [3] 


[ (1-)] صاحب تعمله می‌افزاید: و ابو حامد طالقانی اسیر شد. 

۷ 

: در خ 6: 13 ابو احمد دیده می‌شود. 

[ (2-)]۷ : متن: «فخرج من الماء مبادرا و رکب الظهر ...» در صورتی که 
شش سطر بالاتر گفته است: و کان مسیره فی الماء .. 

[ (3-)] نیز صاحب تعمله می‌افزاید: راضی داستان را برای بجکم نوشت و 
او جانشینی 
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و با دبیرش علي نن خلت بن. غاب از ترش اين رانق نداتجا درامت. جهن 
۰ [ناصر الدوله ] شنید که بجکم از نصیبین بیرون 
آمده است از «آمد» بدانجا شد, پس همه سردارانی که بجکم ایشان را در 
نصیبین و بخشهای «دیار ربیعه» گمارده بود. آنجاها را رها کرده و به موصل 
شدند و «دیار ربیعه» به دست ابن حمدان افتاد و همین نیز بر نگرانی 
بجکم افزود, یارانش به پنهانی از موصل بیرون می‌ شد ند و به بغداد 


می‌رفتند تا آنجا که ناچار شد دروازه‌های موصل را بسته جلو گریز یاران 
خود را بگیرد. بجکم تا آنجا نگران بود که می‌گفت: بدانجا رسیده‌ایم که ننها 
قصبه موصل به دست خلیفه و امیر الامرا باقی مانده است. 

پیش ان اک ان آشکار شدن ابن رایق در بغداد به ابن حمدان رسد او 
ابف احته ظالغانی. .1۱ آسرا کف اشتر کرفنه بو نت برد سکم فرستاه بو 
خواستار اشتی شد و پيشنهاد کرد پانصد هزار درم پیش پرداخت را 
بفرستد. چون فرستاده بیامد و پیام را رسانید بجکم خرسند شد به ویژه از 
اتکه-خمدانیان از فق.خواستار اشتی:شده ادن شادان بود, زیرا که او در 
انديشه بود که موصل را به ایشان بسیر د * و برای براندازی ابن رایق به 
پائین [بغداد ] رود, پس فورا سوار شد و به نزد راضی رفته, پیامی را که 
طالقانی آورده بود به او گفت و اجازت خواست تا پیمان آنتننین را امضاء 
کند, ولی راضی که خیلی از حمدانیان خشمگین شده بود نیذیرفت. بجکم 
ی کشت : بهتر است با او آشتی کنیم و به بغداد رویم که پایتخت, از دست 
ما بیرون رفته است؛ پس راضی رخصت اشتف کردن داد و همان روز 
طالقانی را برای اشتی باز گردانید و خلعت و درفش را نیز با او فرستاد و 
دادرس ابو حسین بن ابو شوارب را نیز برای سوگند دادن به این حمدانیان 
گسیل داد, که او پیش پرداخت 


[ ()] برای خود نزد یاران نهاده به موصل امد. و در اینجا کشاکشی میان 
یاران او و مردم رخ داد. پس بجکم سوار شد و شمشیر بر مردم نهاد, چند 
جای شهر را بسوخت. 

[ (1-)]۷ در پانوشت خ 6: 12, ابو حامد, دیده می‌شود. 
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را نیز همراه بیاورد. [1] 


[ (1)]. داستان لشکر کشی راضی و بجکم به موصل را ابو بکر صولی در 
«اوراق» چنین آرد: ژاضی,ییش از بیرون آهدن, اندشه خود ترا نه.ها کفت 
و ما گفتیم: مکن ! دادرس [ابو حسین] عمر بن محمد نیز در اين ری با من 
هماهنگ بود کر اضر هم زا هه کیوو اه نادمه سوه ماه 

کسی گفت. عامه [سنیان ] نیز از اين سفر سلطان به موصل ره 
بودند, زیرا که ایشان حمدانیان را دوست می‌داشتند که حسن گندم ایشان 
را فراهم می‌کرد و به بینوایان در سامره و بغداد رسیدگیها کرده بود و 
برادرش «سیف الدوله» [خ 6: 63] مرزدار اسلام بود و آنها را برای مردم 
نگهیانی می‌ کرد و غزاهای تابستانی به راه می‌آنداخت. چون راضی به 
سامره رسید از پس‌انداز خود برای سپاهیان هزینه کرد. مردم پنداشتند او 
در سامره خواهد ماند و بجکم را به موصل خواهد فرستاد. اگر نیازی بود 


خود نیز به دنبال او می‌رود وگرنه در جای خود (سامره) می‌ماند. هر کس 
که به او می‌رسید همین پیشنهاد را می‌داد. پس خبر رسید که ابن رایق 
دست به تحريك [قرمطیان و گنوسیستها] زده به مردم نامه می‌نویسد 3 
بغدادیان می‌خواهد که به خیابانها بریز ند. ما پس از آن گمان می‌کردیم که 
خلیفه به شمال نخواهد رفت. مردم نظر می‌دادند و مشورت می‌کردند که 
از شا هرد تباید نتفر اند دادرس [ابو حسین ] عمر بن محمد [بن یعقوب ] 
و ذکی پرده‌دار بیش از دبحران با بیرون رفتنر خلیفه از سامره مخالف 
بودند. ما گرد هم می‌آمدیم و سخن خود را هماهنگ می‌نمودیم. 

ايه کش بن ال آ ناهن وله هدانت | برای: زاس وس کش نو 
رسید که در آن بیش از پیمان پیشین تعهد می‌نمود. او نامه‌ها راء پی در 
پی, به نزد دادرس می‌فرستاد و او [به راضی ] می‌رسانید و پاسخ را گرفته 
می‌فرستاد. دادرس نامه‌ها را برای من [صولی ] می‌خواند. راضی چندی در 
سامره بماند, تا ما به بازگشت او [به بغداد] امیدوار شدیم و با يك دیگر 
قرار گذاردیم که هر کدام مناسبتی به دست آوریم و با خلیفه تنها شویم, 
سخنی بگوییم. تا يك روز من در سامره با خلیفه تنها شدم و گفتم: ای امیر 
مقمنان ! : بنده يك دل نمی‌تواند آنچه در دل به سود او دارد پنهان کند. او از 
نيك خواهی کوتاهی تقاش ناه خواه پذیرفته شود پا نشود, او قن دوای: اگر 
سودمند بود پذیرفته می‌شود و اگر نادرست بود ناشنیده انگاشته می‌شود. 
و ۱ 

مردم می گویند: سیاهی که تو برای جنگ ضد ان می‌روی [از سنیان شمال 
و غرب و سوربه] بیشتر به سپاه اشلام: ماند::نا شیاهی که از آن كمك 
می‌گیری [گنوسیستها و 
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پس از ازاد شدن طالقانی [از سوی حمدانیان ], جعفر بن ورقاء و تکينك نیز 
از سوی بجکم به موصل رسیدند و پس از ایشان محمد بن ینال ترجمان که 
همه از ابن رایق گریخته بودند با مرقعه‌ای فرا رسید ند. ایشان روند کار 
ابن رایق را چنین یاد نمودند که چون آشکار شد سیصد تن از قرمطیان بدو 
پیوستند, پس بدیع غلام جعفر بن ورقاء جلو او را بگرفت لیکن شکست 
خورده بگریخت, گروهی از سپاهیان و «حجریان» و آنبوهی از توده مردم 
به نزد آبن رایق در «نمازگاه» رفته گفتند: ما جنگ در راه توایم ! او 
به هر يك پنج درم و سه درم بداد. در اين هنگام جعفر بنِ ورقاء و احمد بن 
خاقان و ابن بدر شرابی در «دار السلطان» و پیرامون ان بودند. آبن رایق 
برای ایشان پیام داد تا ۳ رفتن او به خانه‌اش, که خانه مونس بود, و بجکم 
در ان می‌نشست, جلوگیری نکنند, ایشان نیذیرفتند و 


[ ()] قرمطیان (خ 6: 12) جنوب و خاور دجله ] که مانند سیاهیان نیاکانت 


از تو فرمان نمی‌برند. مردم می‌گویند: حسن [ناصر الدوله حمدانی] بیش 
از انچه از وی خواسته بودی پذیرفته است, بهتر است سرور ما انرا بپذیرد 
و به پایتخت بازگردد تا بیم از جنبش اين رایق, که آرامش را از ما گرفته 
است. از میان برود (راضی دستور داده بود جارچیان ابن رایق را احضار 
کرده, و برای دستگیری او چند خانه را فرو گرفته بودند). افزون بر این 
حسن بن عبد الله نزدیکترین کسان به تو دادرس تو [۷۱: عمر پسر قاتل 
حلاج پانوشت خ 5: 319] را میانجی نهاده است. این دادرس تو حسن را 
در دست دارد و هر گونه که بخواهد می‌گرداند. در اینجا يك نکته دیگر هم 
هست.. راضی گفت: بگو, آن چیست ؟ گفتم: هر گاه حسن از مهربانی 
سرور ما نومید گردد, اطمینان نیست که به سوی دیگری رو آورد, و خود را 
به دامان او اندازد و با پرداخت بخشی از آنچه به تو پيشنهاد داده است, او 
را به سوی خود بکشد و بر او تکیه کند و او را پشتیبان زندگانی خود سازد, 
کار خود گفتگو کند و او بپذیرد. پس بهره‌ای را که ما خواهان آن هستیم او 
ببرد. راضی از این سخن مدتی دراز چنان در انديشه فرو شد که در جای 
دیگر ندیده بودم. او می‌گفت: من در سامره خواهم زیست و بغداد را رها 
خواهم کرد. 

تجارب الامم / ترجمه, 0 ص. : 14 

ابن رایق با ایشان جنگید. ابن بدر کشته شد و دیگران گریختند و گروهی از 
مردان به ابن رایق پناهنده شدند, که با نوید بخشش؛ . مهرهائی گلین به 
ایشان داد که تاریخ دریافت را نشان می‌داد. پس به «دار السلطان» رفت 
و امان‌نامه برای ساکنان آن نوشت. ابن رایق برای مادر راضی و زنانش 
پیامی نیکو داد و به خانه مونس که بجکم در آن می‌نشست رفت. تکينك 
جلو او را بگرفت و پس از جنگ شکست خورد, و ابن رایق خانه را بگرفت. 
سپس محمد بن ینال ترجمان [1] با چهار هزار ترك و دیلم و جز ایشان از 
واسط بیامد, تا آبن رایق را از بغداد براند. ابن رایق در نهروان جلو او را 
گرفت. و پس از جنگی سخت ترجمان بگریخت و با مرقعه‌ای به موصل 
۳ ۰ 

ابن رایق به بیرون اوردن دارائی و پس‌اندازهای بجکم پرداخت, و ابو جعفر 
ایا اس ای مها وا 
ابن رایق پيشنهاد کرد که عهده‌دار راه فرات و «دیار مضر» و دیه‌های 
«قنسرین» و «عواصم» [2] باشد و بدان سو رود. او پاسخ را با قاضی 
القضاة ابو حسین عمر بفرستاد. 

طالقانی [ابو احمد] و ابن ابو شوارب دادرس نیز, از نزد ابن حمدان, با 
پذیرش همه شرایط اشتی, همراه بخشی از اشتی‌بها, بيامدند. پس راضی 
و بجکم از موصل سرازیر شدند. چون قاضی القضاة به نزد ابن رایق رسید 


و بر آن شدند که او کارگزاریهای یاد شده را بپذیرد, ابن رایق از بغداد به 
سوی آن کارگزاریها بیرون آمد. راضی و بجکم نیز روز شنبه نهم ربیع یکم 
نف بقداد در آمندید: 

یز در این سال وزیر؟* ابو الفتح فضل بن جعفر بن فرات در شهر «رمله» 
درگذشت. راضی يك خدمتگزار را برای خواندن او فرستاده بود ولی 
خدمتگزار پس از مرگ او رسید. مدتی که او لقب وزیری داشت [3] يك 
سال و هشت ماه و 


[ (1-)]۷ : ترجمان ترك بجکم (خ 5: 566 از عربی به ترکی. 

[ (2-) ]۷ : در آرامی: قنشرین خ 5: 8 و 9 پانوشت (ادب اللغة السریانیة). 
[ (3-) ]۷ : متن: «وقوع اسم الوزارة علیه ...» مشکویه مقام ظاهری 
وزیران دوره «امیر الامرائی» را بدین ار می د هد که همه کارها با 
«امیر الامرا» بود و چه بسا وزیر 
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بیست و پنج روز بود [1] و به جای وی ابو جعفر محمد بن یحیا بن شیرزاد 
گمارده شد [2] و علی بن خلف به او سپرده شد که پنجاه هزار دینار از او 
مصادره کرد. اه خعیر بن شیرزاد میان بجکم و بریدیان میانجی شد و 
«واسط» را سالیانه ششصد هزار دینار برای ابو عبد الله بریدی پیمان 
بست. 

چون وزیر ابو الفتح [ابن فرات ] درگذشت و با بریدی آشتی شد, ابو جعفر 
ابن شیرزاد به اندیشه وزیری ابو عبد اللّه بریدی افتاد و آنرا پیشنهاد نمود 
31 ] ۱ ۷ ۳ 1 
پذیرش آنرا خواست. او در آغاز نپذیرقت ولی در پایان پذیرفت و عبد اللّه 
بن علی نفری در پایتخت به نمایندگی او در نزد خلیفه بود, چنانکه پیش از 
او نمایندگی فضل بن جعفر را می‌داشت. 

بجکم, بالبای ترك را به کارگزاری معونتهای «انبار» گمارده بود, ولی او 
نامه نوشته خواستار کارگزاری همه راه فرات شده بود, تا جلو ابن رایق 
که در شام تون بایدر بجکم یر پذیرفت: هه آوبه «رخیت» رفت. و آنرا 
بگرفت, ولی به نامه‌نگاری با ابن رایق پرداخت و برای او تبلیغ می‌نمود 
کارش بالا گرفت و گزارش آن به بجکم رسید. 


تشریفاتی ون بانتحته ممیو‌مانه مت یی هه تام ون افیا تین[ 
در پایتخت به شمار می‌آمد. «چنانکه ابو الفتح بن فرات در سفر مصر و شام 
بود تا درگذشت و ابو عبد الله پریدی در جنوب (واسط- اهواز) می‌زیست و 
بح هی ده در اسست د لاه بن علی فوی دسر اه راساست. 

[ (1-)]ن. ك: گفته ابو عمر کندی را در کتاب الولاة ص 287. 


[ (2 -) ۷ : . پس از مرگ فضل بن فرات, دومین وزیر خلیفه در دوران امیر 
الامرائی و پیش از گماردن بریدی به سمت سومین وزیر اين دوران, بجکم 
این سمت را به طور موقت به دبیر خودش ابن شیرزاد سپرده است. 

[(3 -)] صاحب تا ای ماقرا کت رت را ارس مان فور 
می‌کنیم ! 

[ ]دزن ابو حسین عمر بن ابو عمر محمد را خواسته است. 1 
پانوشت خ 5: 315. تجارب الامم/ ترجمه ج6 16 گزارش پیشگیری بجکم 
از پیشرفت کار بالبا: مش ری 7 16 
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گزارش پیشگیری بجکم از پیشرفت کار بالبا: 


* بجکم غلام خود «بوستکین» و پرده‌دار خود «عدل» را همراه يك گردان, 
دارای پیرامن چهارصد سپاهی, به انبار فرستاد. ایشان همان روز هنگام 
عصر به انبار رسیدند و سحرگاه همان شب به «هیت» رفته از آنجا چند 
رهنما گرفته, از راه بیابان پنج روزه به «رحبه» رسیدند و از دو دروازه به 
شهر درآمدند. ایشان این نقشه را به دستور بجکم پیاده کردند. بالبا 
فداصت آگاه شد که بر سفره خوراك می‌خورد. ای تیه به بام رفت و 
نزديك جولاهه پنهان شد و در آنجا دستگیر شده او را به انبار و از آنجا به 
بغداد برده بر يك نقنق [1 ] صلیب کشیده, بر پشت شتر سدار و آ رکش نیا 


ِ سپس به فراموشی سپرده شد و گویند بچکم او را زهرخور کرد 


سال بیست 
سیصد و , ِ 
و هشتم آء 


اشاره 


در این سال بجکم, ساره [3] دختر وزیر ابو عبد اللّه احمد بن محمد بریدی 

۳ همسری گرفت. و در پیشگاه راضی؛ کابین او را دویست هزار درم 
دند. 

ابو جعفر بن شیرزاد [دبیر بجکم] به سختگیری بر بومیان و افزودن 

مساحت مالیاتی‌شان پرداخته, آن را با گرانی نرخها توجیه می‌نمود. او 

ایشان را به تجدید بخش بندی و قیمت گذاری و پرداخت مالیات به نقد, و 

پیش فروشی کشت. وادار کرد [4] و ستم را آشکار نمود. 


[ (1)]. نقنق شتر مرغ (منتهی الارب) چوبی نیز بوده است که اسیران 
در کی را تن آن بسته بالای شتر یا فیل نهاده, برای انگشت‌نما کردن در 
شهر می‌چرخانيدند. ن. ك: خ 5: 104. 

[ (2)]. نگارنده تکمله گوید: در این سال بجکم یکی از سرداران خود به نام 
ابراهیم بن احمد. برادر نصر بن احمد فرمانروای خراسان بود که بجکم او 
را در این سال به فرماندهی پلیس بغداد بگمارد. 

[ (3) ]. در تاریخ اسلام: «شاره» دیده می‌شود. 

[ (4)/. . متن: و اشتد ... فی معاملة التناء و زاد فی المساحة .. 
طالبهم بالتربیع و التسعیر و السلف .. 
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نیز در این سال امیر ابو علی حسن بن بویه هنگامی به «واسط» در آمد 
که بریدیان در انجا بودند, پس امیر ابو علی در کرانه خاوری و بریدیان در 
کرانه باختری فرود امدند. 


گزارش چگونگی اين پیشامد: 


انی خی الله آنریدی | شاه به ی فرستادن یت سروارت لمی. ۱ 
دژ شوش پناه برد. ابو حسین احمد بن بویه ترسید مبادا بریدی از بصره به 
اهواز دراید. پس به برادر خود ابو علی حسن بن بویه که به دروازه استخر 
می‌زیست نامه نوشته كمك خواست., ابو علی نیز با درهم پیچیدن منزلهای 
راه, ده روزه خود را رسانید. ولی در این هنگام ابو حسین احمد بن بویه 
ناگزیر از شوش بیرون رفته بود و چون برادرش ابو علی به شوش رسید, 
ابو حسین احمد بن بویه به اهواز درآمد. و چون سپاه وشمگیر اصفهان را 
گرفته بود ابو علی حسن بن بویه به سوی واسط رفت, که-شاید آن.را از 
ان خود سازد. . _ 

ولی سپاهیان او ناارامی نشان دادند زیرا يك سال بود که چیزی به ایشان 
نرسانیده بود. یکصد مرد از ایشان به بریدیان پیوستند. بجکم و راضی نیز 
از بغداد برای جنگ با وی بیرون آمدند, و چون او ترسید مبادا دشمنان بر 
سرش گرد آیند از واسط به اهواز بازگشت و از آنجا به رامهرمز و از آنجا 
نف احتفمان رف آ را وه و ده و اند کس از سرداران وشمگیر را اسیر 
نمود. راضی و بجکم نیز به بغداد باز ؟ 

نیز در این سال بجکم به سوی کوهستان بیرون آمد و چون به کرماتشاه 
[2] رسید همراه گروهی از پناهندگان دیلمی به بغداد بازگشت. 


[ (1-)] از کارمندان احمد بن بویه (خ 5: 518 و 6: 154). 


[ (2) ۱ جتن؟ فر متسین 


بریدی, پس از آن پیوند و دوستی 


* چون پیوند زناشوئی خانوادگی بجکم و بریدی بسته شد و هر دو آرامش 
یافتند, بجکم در نامه‌ای به او پيشنهاد کرد که من به کوهستان شوم و تو 
برای گشودن اهواز و راندن ابو حسین احمد بن بویه بدانجا شو! بجکم 
پرده‌دار خود «عدل» را نیز با پانصد مرد برای کمك به بریدی فرستاد. ابو 
زکریای سوسی گوید: بجکم ۳ نیز با ایشان فرستاد تا او را وادار کنم 
همه سیپاه را از شوش همراه خود ببرد. سوسی هی : چون به واسط 
رسیدم, بریدی و عدل پرده‌دار با من هماهنگی نمودند. ولی چون بجکم به 
حلوان رفت. بریدی به طمع افتاد که به بغداد شود و گنجینه‌های بزرگ 
بجکم را برباید و به واسط باز گرداند. ولی دست به دست می‌کرد. چشم 
آزمند او دنبال مال بود. او از دشمنی آشکار با بجکم نیز می‌ترسید., ۳ 
داشت بلائی بر سر بجکم آید, کشته شود یا بگریزد تا او بتواند کار خود را 
انجام دهد. ماندگاری ما بیش از يك ماه به دراز| کشید. نامه‌های بجکم 
برای بریدی می‌خوانديم. می‌گفت: من پشیمان نشده‌ام. دارم مقدمات کار 
را فراهم می‌کنم. ولی باز هم دست به دست می‌کرد. ما از خواست او 
اگاه شدیم, پس پنهانی به «عدل» گفتم: کسی را به سوی بجکم بفرست تا 
اه زا از زهند کار آگاه. سازد. او يك. بادة مورد اعتماد را فرساد: و جهن 
بچکم آگاه شد سیاه را برجا نهاده, بی‌درتگ به کمك جمازهای تندرو به 
گزارش بازگشت بجکم به بغداد, با کبوترها, به بریدی رسید* ولی ندانست 
که یا او گریزان پا برای کذز امده است. او سرآاسیمه و بیمناك شد و 
۹ 7 ۱ ی را ده 
آورد. من به خود دلیری داده به نزد او آمد و شد می‌کردم, تا هنگام عصر 
چند غلام را در پی من فرستاد, من یقین 
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کردم که برای دستگیری می‌روم, غروب‌گاهان به نزد وی رسیدم. او که 
برای رهائی از نیش پشه‌ها به يك «کله» پناه برده بود به من گفت: 
گرارش را شیدی؟ ‏ _ 

گفتم: کدام گزارش؟ گفت: کبوتری پیش از عصر خبر اورد که بجکم به 
سوی واسط به راه افتاده است. گفتم : دروع است ا! او کی به بغداد امد که 
از آن بیرون آید! گفت: سخن بس کن ! من شك ندارم, برخیز هم اکنون به 


سوی او برو, و ترس مرا از دلش بزدای ! دستت را بده ! من دادم 
مرا بر گوش خود نهاده گفت: مرا به بازار برده فروشان ببر و بفروش ! من 
هیچ ناسازگاری با تو ندارم, مرا از اين گر فتاری رهائی بخش و چگونگی را 
از من مپرس ! من دست و پا و زمین پیشگاه او را بوسیده گفتم: بروم خود 
را آماده کنم ! گفت من برایت آماده کرده‌ام: بت:«طیان*.بزاق تو و تاه 
غلام برای بدرفه تو آماده است. به «طیار» بنشین که توشه راه ۳ پایتخت 
ذر آن هست. و غلافان .به دنبال تو خواهند آمد: من از شادی :در خود 
نمی‌گنجیدم. سیس اندیشیدم مبادا انديشه ترور مرا دارد. همینکه بیرون 
شوم مرا بصره ببرند. به هر حال برخاستم و تا «فم الصلح» حواسم بر 
جاأ نیامد.* چون به نهر «سایس» رسیدم یکی از خدمتگزاران خانه‌ام در 
بغداد. يك پیام از بجکم پنهانیر به من رسانید که پنهان شوم. . غلامان بریدی 
همراه من پرسیدند چه بود؟ گفتم: زنی بیمار دارم که گزارش بهبود او را 
داد و باز ترا رای اف دنو 

بریدی از اینکه مرا فرستاده نود پشیمان شند, و چون کبوتری دیگر آمده او 
با او اشتی ها تم تومید کردم مرا یز شا .دادم نود ندیه کسانت 
را برای باز گردانیدن من فرستاد, ولی به خواست خدا به من دست نیافت. 
چون به «دیر عاقول» رسیدیم, احمد بن نصر قشوری که در آنجا بود جلو 
مرا گرفته خواست «ظیاز» را بکیرد و غلاضان را بزند. من آنان,را به طیاز 
1 بازگردانیده خودم در طیار احمد ابن نصر نشسته به «زعفرانیه» رفتم. در 
انجا به نزد بجکم رفته داستان را برایش گفتم و کوشیدم او را به بریدی 
خوشبین کنم, تا او را به بغداد بازگردانم, او نپذیرفته گفت: اگر او در حالی 
نف "خانه من در آید که من از يت بله بالاتر فتهباشتم, 
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نمی‌توانم به دستور او بازگردم که گریز به شمار آید, چه رسد به اينکه 
اکنون به اینجا رسیده‌ام. پس با وی به پائین امدم. 

بجکم ابو جعفر بن شیرزاد [دبیر خود] را در واسط دستگیر کرد. زیرا 
میانجی او با بریدی بود و آن زناشوئی را به راه انداخته بود. بجکم نام 
وزیری را : | به ابو القاسم سلیمان 
بن حسن 1 خلعت و زبری پوشانیده بود, ولی کارها را* دبیر بجکم که 
ابن شیرزاد باشد. تا روزی که [به سال 329] دستگیر شد انجام می‌داد. 
چهارده روز و 

هنگامی که بچکم اردوی خود را به زعفرانیه برد تا به سوی بریدی رود 
خواست پائین رفتن خود را از مردم پنهان دارد. پس با يك «حدیدی» به راه 
افتاد و دستور داد راهها را کنترل کنند تا کسی گزارش ان را به جنوب 


در همین «حدیدی» که بجکم سوار بود, عفن از دبیران که کارهای ویژه 
خانه او و بستگانش را انجام قق‌داد نیز سوار بود, برادر این 7 در 
خدمت بریدی می‌زیست. همینکه بجکم در «حدیدی» بنشست يك کبوتر بر 
عرشه این کشتی فرود آمد و غلامان آن را شکار کردند و دیدند بر دم او 
نامه‌ای دستنوشت همین دبیر بسته شده است, که گزارش پائین آفذنه 
بجکم و فرستادن سواران؛ از راه خشکی و دیگر اسرار را برای برادرش 
نوشته است. چون بجکم از آن آگاه شد در شگفت مانده خشمگین شد و 
دستور داد دبیر را بیاوردند و نامه را به سوی او انداخت که در دست او 
بیفتاد و چون دستنوشت خودش بود نتوانست آنکا ر کند و خستوان شند. 
بجکم دستور داد او را با زوبین‌ها زدند تا مرد و لاشه او را نه. آب: انداختتد. 
هنگامی که بجکم به واسط رسید بریدی به پائین گريخته بود. 

در ذی حجه این سال [329] گزارش آمد که ابن رایق, بر ابو نصر بن طفح 
برادر اخشید یورش برده و یاران ابو نصر گریخته, سرداران بزرگش اسیر 
شده, 
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خود ابو نصر نیز کشته شده است.* ابن رایق لاشه او را حنوط و کفن 
کرده در تأبوتی برای برادرش اخشید فرستاده است. او پسر خود, مزاحم 
بن محمد بن رایق را نیز همراه جنازه با يك نامه تسلیت و پوزش‌خواهی از 
پیشامد فرستاده, نوشته بود که خیال کشتن او را نداشته و اينك پسرش را 
فرستاده است تا اگر بخواهد او را نگاه دارد. اخشید اين رفتار را با نیکی 
پاسخ داد, به ابو الفتح مزاحم خلعت پوشانيده, پیش پدرش باز گردانید و 
چنین آشتی. کردند که ابن زایق <«رمله» را به اخشید واگذارد و دیگر 
شهرهای شام در دست این زاین بهایفه ۵ آحشید بخ.های صرساه» یکصد و 
ها 

نیز در اين سال ابو نصر محمد بن ینال ترجمان, در کوهستان, از دیلمیان 
شکست خورده بیامد. کوارشن گریختن او در واسط به بجکم رسید, یس 
کاب انم اد ادا ها بان اور وه یر کرد ون 
۱ [1 ]. 


بان تتنضد و بت و هم آغاز شتد: 


در این سال بجکم دبیر خود, ابن شیرزاد را دستگیر کرد و ابو عبد الله 
کوفی را بر جای وی بگمارد, ی دای 
کشور را به جای وزیران می‌گردانید نوزده ماه و سیزده روز بود. فنکاهیت 
کت خوامنت اق را دستکیر کنده به.جانشین خود تکینك نامه توشت که آبو 


القاسم کلواذی [2] و صاحبان دیوانها و مهندسان را تشویق کند و از آنان 
بخواهد که کارهای «سواد [3]» را روشن 


[ (1-)] نگارنده تکمله در گزارش سال 328 چنین می‌افزاید: در شعبان, 
قاضی القضاة ابو حسین دررگذشت., و آبو عبد اللّه بن آبو موسی هاشمی 
میانجیگری کرد تا پسرش ام ۳6| 
دینار بر جای وی گمارده شد. بیوگرافی دادرس ابو حسین عمر در معجم 
الادباء 6: 56/ 16: 67 دیده می‌شود. ن. ك: خ 5: 319. نیز در اين سال 
[328] ابو عبد اللّه قمی وزیر رکن الدوله درگذشت و ابو الفضل ابن عمید 
بر جای وی گمارده شد. 

[ (2-)] گویا: کلوذانی خ 5: 555 درست باشد. 

[ (3-)] روستاهای دجله که دیوانش در پایتخت مهمترین دیوانها بود. ن. ك: 
خ 5: 224 و 256. 
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سازند و در يك جدول* نیازمندیهای هر بخش. آن 1 خدا کاتم پتماباننده هن 
چون جدول را به دست آورد, فلانی و فلانی را (نام چند دبیر را یاد ۳۳ 
بود) دستگیر کند و گزارش آن را با کبوتر بفرستد. 

تکينك نیز ایشان را بیاورد و در خانه بجکم به گفتگو واداشت, و چون کار را 
به پایان رسانیده خواستند باز گردند, کتتنانی را که دستور داشت د 

کرد. که در میان آنان ابو الحسن طازاد پسر عیسی و محمد بن حسن بن 
شیرزاد معروف به «رهرمه» و گروهی از دبیران و کارگزاران دیده 
می‌شدند, گزارش دستگیری را نیز بفرستاد. چون بجکم از دستگیری آنان 
آگاه شنده وزبر خود ابو جعفر بن شیرزاد را دستخیر کرد [1]. 

از نشانه‌های هوش بجکم, داستانی است که ثابت [2] از ابو ی کوفی 
نقل کرده گفت: بجچکم پس از دستگیری ابو جعفر بن شیرزاد گفت: به من 
گفته شده بود که ابو جعفر [ابن شیرزاد] دارائی فراوان دارد. و من که 
می‌پنداشتم دشمنانش آنرا تیار می‌نمابانند. .خواستم درزستی. آن: را 
بیازمایم. پس روزی به او گفتم: : من مال بسیار در زمین , پنهان کرده‌ام [3] 
اکنون می‌خواهم مقداری نیز نزد مردم سپرده [4] بگذارم و کسی بیش از 


تو مورد اعتماد ندارم. ایا می‌پدیری که:مقدازی.ز۱ نزد تو بسپارم؟ گفت: 
چه اندازه است؟ گفتم: یکصد هزار دینار است ! او بزودی پذیرفت؛ , نه آنرا 
بسیار انگاشت و نه به چشم او بزرگ آمد. چون من دلیری و آمادگی و 
بق‌باعی اه را در نکاهداری آن دیدم داتستم که آنچة در فزونی دارائی* او 
کفته اند ذرشست: است؛ سین یحضد هر ار دیتار نده سیزدم و مدتی,ذزار از.ان 


یاد نکردم. سپس 


[ (1-)] داستان پنهان شدن ابن شیرزاد. در کتاب «فرج بعد الشدة» 2: 
7- 131 دیده می‌شود. 

[ (2-)]۷ : ثابت از مصادر کار مشکویه در این کتاب است. ن. ك: خ: 5: 
264 

[ (3-)]۷ : راه به خاك سپردن این دارائی‌ها در خ: 6: 39- 41 دیده 
می‌شود. ۱ 

[ (4-)] : بیشتر مردان سیاست در آن روزگار که خود را در معرض 
مصادرت می‌دیدند. دارائی خود را به دست دوستان می‌سپردند. ن. ك 
پانوشت خ: 5: 207 ص 180. 
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گفتم: من بدان دینارها تیا بیدا کردهافن انها باون او پس از چند روز 
مقداری از آن را آورد, و چون دوباره خواستم. اندازه‌ای دیگر بیآورد. و من 
باز خواهش کردم و او مقداری آورد. پس من خود را خشمگین نموده گفتم: 
من آنها را یکجا به تو دادم و تو اندك اند به من واپس می‌دهی ؟ او از 
خشم من ترسید., آهنگ من او را شرمسار نموده گفت: به امیر راست 
گویم. من کسی را مورد د اعتماد برای سپردن چنین چیزها جز خواهرم 
ندارم, و او نمی‌تواند همه را یکجا با خود بردارد و ناچار انها را بخش بخش 
دارائی ابو جعفر و سپرده‌های او با خواهر اوست؛ پس او را دستگیر کرده 
داراسن را کواسمرو امتیت کرتر یه اه کم بهودم معط لوا 
خواهرت گرفته‌ایم ! او هنوز گرفتار نشده بود ولی من خواستم او را 
بترسانم, که وارفت و آنچه خواستم کرد. 

نیز در شب آدینه نیمه ماه ربیع یکم هنگامی که ماه در خسوف [1] کامل 
بود راضی باللّه [2] به بیماری استسقای زقی درگذشت. دبیر او ابو 
الحسن سعید بن عمرو ابن سنگلا [3] پنهان شد و روزگار بزرگواری او 
پایان یافت. 


۷2 هد متن: انکشیف الفضر بر مشکویه دوخ ده 229 نیز کسیوف: | 
به جای خسوف به ماه نسبت داده است. البته او رازی است و عربی را که 


[ (2-)] نگارنده «عیون» گوید: در این سال زيرك خادم قاهری درگذشت و 
زاضی: :زا سخت آندههین نفودء با آنجا که خانه: خود را. که از زیت نهی 
مانده بود رها کرده به خانه «ریق» مولای ابراهیم بن مهدی نشست (اين 
خانه پس از «ریق» مك استفان نصرانی شد) [۳: در اینجا عبارت 
نامفهوم است: راضی در اندوه زيرك چهارصد خمره را که از دوران معتمد 
پخته مانده بود به دجله ریخت. می‌گفت: با مرگ زيرك یکصد دادرس 
ضا ات نظر و خدمتگزار شایسته بمرد. راضی بستان «#شفیعی »> را به 
اقطاع به او داده و بیش از ارزش خودش به او جواهر و پول بخشوده ود 
و پس از مرگش دستور داد آنها را فروختند و برای او خیرات کردند. 

[ (3-) ]۷ : ن. ك: خ 5: 478 پانوشت. 
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او مردی ادیب. شاعر. خوش بیان بود, همنشینی و گفتگو با ادیبان را 
دوست فی ذاشنت:.مجلس او هیچگاه از انان تفی نمی ماند. دلی کشادهه با 
گذشت و سخی می‌داشت. 

که کم و تیا گرفهی ها و توا قااشمته 
بود. او کمان می‌کرد که از ادب ایشان بهره‌مند خواهد بود, ولی در عمل 
وی از کسی جز سنان بن ثابت [پزشك ] چیزی نمی‌فهمید. سنان که ندیم 
راضی بود, می گفت: ۳ 

بجکم مرا خواسته, گرامی داشته گفت : من می‌خواهم در کارهایم و 
بهداشت تن و اندامم, ها ان والاتر, در رفتار و اخلاقم بر تو اعتماد کنم,؛ 
زیرا که به خردمندی و دانش تو باور دارم. من از لگام گسیختگی خشم 
خود رنج می‌برم» مرا یه کارهائی پتتتیهانت اور مانند شکنجه و کشتن 
می‌کشاند. از تو می‌خواهم رفتار مرا کنترل و بررسی کنی! و چون 
تافرشنتین آترا ذزیافتی زونذر بایشتی نکردم یادآوری کنی ! و برای علاح آن 
9 ارف 7 ووو شود. سنان می گفت: من به بجکم پاسخ 
دادم: به چشم بر زره برای علاج تاشانستگی‌ها 
ومیل آ را هویم بعان ای توا بایام و هخا تسه 
است که دستی بالاتر از دست تو آفریده نشده است. کسی نمی‌تواند تو را 
از کاری که بخواهی در هر زمان و هرجا که بخواهی بازدارد, تو هر چه را 
بخواهی, هر وقت بخواهی به دست می‌آوری. 

اين نیز بدان که آن مستی که از خشم و کین در آدمی پدید آید, از مستی 
می سنگین‌تر است, همچنانکه مست می زده, کارهائی انجام می د هد که در 
هشیاری به باد ندارد و برای او پشیمانی 1رد همچنین* است مستی 
خلشیم»؛ , بلکه این سنگین‌تر باشد. هنگامی که خشم به تو رو آورد و می‌بینی 
کف-دارد تزا فشتت: سمی کت وتف نویر ۵ دمن شور پیت از آنکه. تین 


شوی و مهار از دست تو بیرون رود. بکوش تا کیفر گنهکار را يك شب به 
پس‌اندازی, مطمثن باش اآنچه اکنون می‌خواهی انجام دهی. فردا نیز 
خواهی توانست که گفته‌اند: «شکیبائی کسی تواند که نترسد. 
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هر گاه چنین کنی و يك شب بگذرانی, شور خشم تو فرونشیند و آرامش 
یافته, از مسبی که خشمت دچار کرده بیرون ۳ که گفته‌اند. 
«درست ترین ای آن است که دارنده‌اش شبی را به روز آورده باشد. کِ 
پس چون از مستی خشم به هوش آمدی, در چیزی که خشم تو را 
برانگیخته است بیندیشی ! اگر بخشش‌پذیر و به گونه‌ای بود که می‌توان به 
گله و سرزنش و راندن بسنده کرد, از اينها تندتر مرو, که بخشش برای تو 
سودمندتر, و نزد خداوند خوش آیندتر است. نه گنهکار و نه دیگران آنرا 
ژبونی و ناتوانی تو نخواهند شمرد. اگر بخشش‌پذیر نباشد نیز به اندازه آن 
گناه کیفر ده, نه آنقدر که تو را بدنام کند و دین تو را آلوده و خودت را به 
خویشتن بدبین سازد. چنین کار نخستین بار و شاید برای بار دوم و سوم نیز 
فان تاش ملی بسن از آنگه داش خود کرو اسان سر ار آن آسا 
یابی و بدان خرسند شوی. .0 7 

بجکم را این سخنان خوش امد* و قول کاربرد انرا داد. سنان پیوسته در 
کارها, به بجکم هشدار می‌داد تا نیکخو شد و از کشتار و شکنجه‌های سخت 
دست کشید. دادگری, میانه‌روی, و ستم‌زدایی خوشایند او شد, تا آنجا که 
می‌گفت: چنین دانسته‌ام که دادگری برای سلطان بسیار سودمندتر 
قی‌ ای کها ان و اعفا ترا رایس ار که رای مس مره 
فراوان و زود برداشت باشد, کوتاه عمر و زودگذر است., گوئی برکت 
ندارد, پیشامدهائی رح می د هد که آنرا نابود می کند و در پایان به ویرانی 
این جهان و تباهی ان جهان کشد [1]. من 


[ (1-)] ابو بکر صولی در «اوراق» در گزارش سال درباره روابط 
راضی با بجکم گوید: راضی به ما گفت: مردم می‌گویند: چگونه این خلیفه 
تن در داد که يك بردم ترك کارهای او را برگرداند؟ رهبری کشور و دارائی 
آن: زا به شنت خود کیرد؟ ایشان تفی‌دانند که کار پیش از.فن. تباهشدم 
بود, دیگران مرا به ناخواست خودم بدینجا کشیده‌اند مرا به «ساجیان» و 
«حجریان» سیردند» که به نام من کار می کردند, روزانه چند بار جلسه 
دآشتندد شت .نیز بر راهن قی‌آمدنن .هر بل از آنان .می‌خه‌افت:تها آوتا 
من پیوند ویژه داشته باشد و بیت المال در اختیا داهن رآ رهز 
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[سنان ] گفتم: به عکس فرایند دادگری بالنده و رو به گسترش است و اغاز 
کردن 


[ () ] از خونریزی از دادم نهادن برای ایشان خودداری کردم, تا خداوند شر 
ایشان را به وسیله ابن رایق از سر من بکند. پس او بیامد, ولی در کش 
رفتن مال, از ایشان زرنگ‌تر بود. به خوردن و نوشیدن و بازی پرداخت. 
«اگر او پا پيشینيآنش می‌ شنید ند که در يك فرسنگی سوارانی به پا 
خواسته, چپزی را می‌خواهند و چه بسا آنرا یه دست آورده و با 
نمی‌گردند. یا آنکه کسی از آنان یا وابستگانشان بر يك کشاورز و يا بر يك 
کارمند من ستمی روا داشته و من دستور جلوگیری می‌دادم, ایشان آنرا به 
کار نمی‌بستند. اگر سگ ایشان هم چیزی از من می‌ربود. من حق 9 
نداشتم و اگر می‌کردم خشمگین می‌شدند گرد هم آمدة بز-من بزخاش 
می‌نمودند» ... [/۳: سطور داخل دو گیومه ترجمه آزاد از عبارت «اوراق» 
تألیف «صولی» است که امد روز در پانوشت به عنوان ۳ مفهوم نقل کرده 
است, پس باید با متن اوراق صولی مطابقت داده شود]. از هنگامی که اين 
غلام [بجکم] روی کار آمد, من با کسی سر و کار دارم که نمی‌گوید: «من 
از نو دفاع کردم 4» با «من تو را استوار داشته‌ام» چنانکه پیشینیانش 
ون هت بلکه معمولا من او را نقنا کرد و بر کتفنیدم موه ون و ابش ۰ اگر 
یکی از یارانش جسارتی کند, یا او را ری مت موم 5 
هر گاه بشنود که دشمنی دلن سوتی به جنبش آمده است. بی‌هیچگونه 
سستی و انتظار حقوق, و گردآوری هزینه, برخاسته جلو او می‌رود. پس 
من بدین گونه به او رضایت داده‌ام. البته برای من بهنر آن بود که مانند 
گذشتگانم کارها را بةه دست خودم بچرخانم, ولی 72 چه کنم فرمان خداوند 
چنین بوده است. 

راضی در هر میهمانی که برای بزرگداشت بجکم می‌داد هزینه بسیار 
می‌نهاد. خلعتها و پیشکشهائی مانند سینی‌های زرین و سیمین و مشك و 
عنبر و کافور و بلور همراه با بیست هزار دینار می‌فرستاد. چون دانست که 
قرار بجکم بر آن است که هنگام نوشیدن آب نخست مقداری از آنرا آورده 
می‌نوشد و سپس به بجکم می‌دهد با راضی نیز چنین کرد. هر گاه کوزه آب 
هت آ وردنت نخست راضی از آن می‌نو شید و سس به بجکم می‌داد. او 
درباره نبیذ و چیزهای دیگر نیز همین رفتار را داشت. هر چه بجکم راضی را 
از اين کار باز می‌داشت. در آخرین میهمانی بجکم ران و دست راضی را 
پویسبید و راضی او را در بغل گرفته او انگشتری را از انگشت بیرون آورده 
به انگشت بجکم نهاد که یکی از آنها مانند «جبل» سرخ و بزرگ بود,. پس 
ابن حمدون نگاهی به من انداخت و من به او نگریستم و هر دو از اينکه 
«جبل» در 
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ندان کت اون ات اند رت کار فقو ی ها یط فمعانتا ما رد 


راه 


[ () ] انگشت کسی جز راضی بااشد اندوهگین شدیم. چون راضی دانست, 
پس از بیرون رفتن بجکم, به ما گفت: من از گردش چشمان شما بر 
انگشتری دریافتم که آنرا «جبل» و ولی چنین نیست. بلکه این 
نزدیکترین نگین همانند «جبل» در همه جهان است. 

بجکم پس از مرگ راضی هنگامی که من با او در واسط بودم, در پیش چند 
یکی از میهمانی- ها دستگیر کند, ایا درست است ؟ من گفتم: امیر داند که 
اکنون نه بیمی از راضی هست و نه امیدی, ولی به خدا سوگند, ما چنین 
اندیشه‌ای را نه در هشیاری نه در مستی, نه به جد, نه شوخی از راضی 
ندیدیم» او همیشه امیر را دوست می‌داشت. هنکافن که او از ابن رایق 
ناخرسند شده بود, هر چند به ظاهر از وی ستایش می کرد ولی ما ساختگی 
بوددر آن را در می‌يافتيم. بجکم گفت: تو راست می‌گوئی نه ایشان. . سیس 
من گفتار راضی درباره او را باد کردم که: «مردم می‌گویند: چگونه این 
خلیفه تن در داد که يك برده ترك ...» بجکم با خنده گفت: «همین نشان 
زبرکی و هوش سرشار و چرب‌زبانی او است (اين خواست بجکم بود هر 
چند که با اين واژه‌ها نگفت). گله من از راضی آن است که خیلی ترسو 
بود, احساسات او بر خردش بیشی می‌گرفت». من از خرد بجکم در 
از ۳ 
نداشت. 

سپس دانشاتی از ان سور کان برایه کم کفنم که نامه‌های او در گله 
گزاری. از این رانق. رای راضی .می‌رشید وه سای آمدن. بقداد. احازت 
می‌خواست و راضی در پاسخ می‌نوشت : بایستی به کسی که تو را بر بر 
کشیده و به تو نیکی کرده است وفادار بمانی ! تا انگاه که به راضی نوشت: 
«اگر سرور من, نیز مانند ابن رایق خواهان ریختن خون می‌باشد, باید من 
۵ دا ای رای سار و هه رن سس با ار 
پرداخت حقوق ایشان نیز خودداری می‌کند و اين کوششی در ریختن خون 
من است.» و چویر این نامه به راضی رسید, در پاسخ نوشت: «به خدا| 
سوگند به سبب پایگاهی بلند که تو نزد من داری. دلیری و نیکخواهی که 
نشان داده‌ای, هیچ نمی‌پذیرم که زیانی به کوچکترین سپاهی يا پیرو تو 
برسد چه رسد به تو, اکنون که کار بدینجا رسیده که سفارش من به تو در 
وفای به عهد سبب براندازی تو باشد. من چنین نمی‌خواهم, پس هر کار که 
می‌پسندی بکن.» چون این نامه را امیر خواند .. 
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انداخت و در بغداد يك بیمارستان بساخت, او به داد مردم واسط رسید و 


برای ایشان نیکی‌ها کرد ولی دولت او مستعجل بود و کشته شد. خداوند را 
برای جهان برنامه‌ای هست که به سوی ان روان است. 


شلافیی چتقی الب ای استاق ابزاشم قرزند ففی تالا 


اشاره 


جفن راضی تالله خر کخسنت, آمر. کلافت. نم افو .ات غبة الله کوفی از 
واسط متوقف ماند. پس دار السلطان را تحت نظر داشتند, تا بجکم که را 
به خلافت بر نشاند. سپس نامه او به ابو عبد الله کوفی فرا رسید, [1] که 
در آن فرموده بود: تا وزیر راضی بالله که ابو القاسم سلیمان بن حسن 
است با وزیران و صاحب دیوانان و قاضیان و عدلان و فقیهان و علویان* و 
اسان و شران فراع ههگی, کراشیت و ری رد۷ ۸ کس را به 
خلافت برنشانند, که رفتارش پسندیده و کردارش ستوده بود, و هر کس 
چنان یفن حلافت با به امش نمی پس چون گرد آفدنده یکی از ایشان نام 
ابراهیم فرزند مقتدر را یاد کرد. ولی جلسه بی‌گرفتن تصمیم پراکنده شد. 
و چون روز دوم فرا امدند, نامه بجکم به یکی از دبیران داده شد و او 
ایستاده آن: را بر حاضران بخواند و نام ابراهیم را یاد کرد. پس محمد بن 
توبن ینمی کت این مرد از فرزندان مقتدر است, تو به 
ها یکه که ابا بای این‌تخض اه فوندان در باشد با ند ابید الاه 


۱ اعتایت اه ات اد با کی مرا تفت اوه 
شود. ] سپس من [صولی] آگاه شدم که امیر [بجکم ] راضی را متهم می‌کند 
که درباره او به برخی از کسان که شایستگی ندارند نامه نوشته است؛ و 

چون خبر به راضی رسید به امیر پیام داد که: تو داستان مرا با ابن را 
می‌دانی که چگونه در پایان کار از او ناخرسند بودم» و چه بر او گذشت تا 
برکنار شد, چگونه تو درباره او به من نامه نوشتی ! اينك اگر تو حال آن روز 
اين ریق را داری, به تو آجازت می‌دهم که آن کس را دستگیر کنی. من 
اکنون از تو و کارهایت خر سندم. بجکم خندید و گفت: درست است ! این 
سخن تو بدگمانی را از دل من بزدود و دانستم که راضی راست می‌گفته 
است !. 

[ (1-) ۶ آنن آنید کهیدة نامه بعکم همراه ابو غید الله کوقی به نقداز 
رسیبد. 
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کوفی گفت: درو ده اف رصیی خواد: 
شد, ۱ او گفت: شایسته استه کفنکه خر این فساله بمان 
باشد ! پس ابو عبد اللّه برخاسته به اندرون شده حضار دو به دو به نزد او 
است شما چه گوئید؟ برای ایشان که چنین می‌شنیدند شکی نمی‌ماند که 
این روند تصویب شده و بجکم بدان حکم داده است, پس و 5 : او 


نامزدی شایسته است. یا چیزی که همین معنی دادی !| پس چون رآأی حضار 
را بگرفت, دستور داد او را به خانه بجکم ببرند تا در آنجا برای او بیعت 
گرفته شود, سپس او را به دار السلطان برند. آنه ید الله کو فی نه بای 
رفت و لقبهای گوناگون بر «متقی للّه» عرضه شد و او اين لقب را پسندید 
و از مردم بیعت گرفته ,شد. * پس درفش و خلعت برای بجکم همراه ابو 
العباس احهه .ین ید الله اصفهانی به واسط فرستاده شد او آنها را به 
۱ ۱ ۳ 
بجکم نیم ماه مواجب يا کمتر به عنوان صله بیعت به یاران خود پرداخت 
کرد و برای دبیران و نقیبان و مانند ایشان چیزی ننهاد. بجکم پیش از خلیفه 
کردن متقی کسی به دار السلطان فرستاده, اسبی که می‌پسندید با 
وسایلی که دوست می‌داشت ببرد. 

متقی لله به سلامت طولونی خلعت داد و پرده‌داری خود را بدو واگذارد. و 
ای ۰ ۱ 
و کارها با- ابو عبد الله کوفی بود. 


[ (1) ]. در تاریخ اسلام به روایت ت بو بکر صولی آمده است که حسین بن 
فضل بن مأمون وجوهی برای کوفی فرستاد. ده هزار دینار برای خودش و 
چهل هزار دینار برای پخش کردن در میان سپاهیان شاید او را به خلافت 
برنشاند ولی سود نبخشید. و نیز آرد که متقی با کنیزکی که داشت 
نمی آمیخت, وی بیشتر در روزه و عبادت بود. هرگز نبیذ نیاشامید. او 
می‌گفت جز قرآن ندیم نمی‌خواهم ! 
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در این هنگام گزارش رسید که ابو علی محتاح با لشکر خراسان به ری 
آمده, ماکان دیلمی را کشته, وشمگیر را ؛ به طبرستان تارانده است. 


انگیزه اين پیشامد 


ما کان [1] از سوی فرمانروای [سامانی] خراسان بر کرمان حکومت 
می‌کرد. هنگامی که خبر کشته شدن مرداویج 1( 
مردان او به عماد الدوله, علی ابن بویه و ماندن او در آن جا و طمع او به 
بازگردانیدن شهرستانهائی از گرگان و ظبرشستان که در گذشنه داشت بدان 
افزودهم گشت. ماکان به خراسان رفته, از حکومت کرمان استعفا نموده, 
ایالت گرگان را خواستار شد. و چون بدو داده شد در حالی بدانجا شتافت 
که بلقاسم بن بالحسن از طرف وشمگیر بر آن حکومت داشت. 

پبس ماکان نامه‌ای به وشمگیر فرستاده او را به دوستی و همکاری و 
باز گردانیدن شهرستانهائی که سابقا در دست می‌داشت* فراخواند. گیلان 
۵ ان مه العرل تحفته که کسی. ور اسان ات فراه شمه 
دشمن شکارتر از ماکان نباشد. 

اين را همگی دلیران نامدار و پیشگامان معروف پذیرا بودند. نامه‌ای که او 
به وشمگیر نگاشت با دلسوختگی او در مرگ برادرش مرداویج و 
مصیبت‌زدگی او و ترس او از فرمانروای خراسان و از عماد الدوله علی بن 
تونه و مه رو انیت و آ روا پذیرفت؛ پس به فرماندارش در گرگان بلقاسم 
بن بالحسن نامه کرد تا شهر را بدو تحویل دهد. پس از مدتی. عقب‌نشینی 
از ساره را نیز خواهش کرد. که باز هم او پذیرفت. پس دوستی‌شان 
استوار گشت و پيوندها محکم شد؛ فرمانروای خراسان 


[ (1-)]۷ : ماکان پسر کاکی از بزرگان دیلم و پسر عموی حسن بن 
فیروزان است (خ 6: 35). 

در اغاز کار. علی عماد الدوله بن بویه و حسن رکن الدوله برادرش زیر 
دست ماکان کار می‌کردند (خ 5: 433) و بجکم که مرداویج را کشت (خ 
5: 4860 پانوشت). برده ماکان بود (خ 5576:) 
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را از این همگامی بیم آمد و کار به سرپیچی ماکان کشیده شد که نام 
[سامانی ] را از خطبه‌ها بینداخت. پس ابو علی بن محتاح برای جنگ با 
ماکان با لشکری انبوه که از فرمانروای خراسان 0 
گرگان شد. ماکان وضع را برای وشمگیر نوشته کمك خواست, وشمگیر نیز 
لشکری نیرومتند و دتبال آن لشکری دیکر با شیر بسز لیلی به کمك او 
فرستاد. ولی ابن محتاج ماکان را در محاصره نهاد و سخت گرفت تا 
لشکریانش گوشت شتران و استران را بخوردند. ۱ 

در این هنگام رکن الدوله حسن بن بویه از گرفتاری وشمگیر به نجات 


ماکان سود برده به انديشه گرفتن ری افتاد. پس به ابو علی بن محتاح 
فرمانده لشکر خراسان نامه فرتتاد و به جنگ رهنمائی کرده وعده کم 
داد. عماد الدوله نیز چنین کرده, او را به جنگ تشویق کرد و وعدم داد که 
برادرش را با لشکری نیرومند به ری خواهد فرستاد. چون وشمگیر خبر 
یافت داستان را برای ماکان نوشت و دستور داد گرگان را به خراسانیان 
واگذارد, به شیرح و دیگر سپاهیان نون داد به ری باز گشتند. پس 
ماکان در ساریه ماند و ابن محتاج در گرگان مستقر شده داد و ستد نامه 
میان او و عماد الدوله و رکن الدوله ادامه یافت و دوستبی استوار گشت و 
هر دو بر جنگ با وشمگیر متحد شدند. پس دو سپاه خود را درآمیخته يك 
سیاه دارای چند لشکر ساختند, که هفت هزار دیلمی و گیلی را غیر از 
ترکها و عربها در بر می‌داشت. 

اسلحه, سیرها و دیگر وسایل و چارپایان را چنین مرتب کردند که وشمگیر 
به فراهم کردن هزینه خواربار و علوفه و جیره سیاهیان و رسیدگی به 
سرداران می‌پرداخت. زیرا که ری و توابعش به دست او بود و ماکان در 
قلسام‌ها ف خی را ادا ی کرد ۲ 

اين محتاج از راه دامغان به سوی وی كِِ تا نزديك ان شد. دیلمان و 
گیلان صف‌بندی کرده اماده کارزار شدند.* وشمگیر چندین خرگاه برای 
کارزار برپا داشت, خوراك را برای مردم آماده کرده, ماکان را بر سر 
سفره گمارد, که بخورد و بخوراند و هر کس را که می‌خواهد برنشاند. خود 
قتته کی یه یه فصو اسان آمم ند ی کرد فاکان هی دفت: ای با 
طاهر, چرا با ما نمی‌خوری ؟ بازرسی را می‌توان بعد 
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انجام داد, 9 ای با منصوره ما به یکسرم شدن کار نزديك 
فنسیم» ین: آکر ما تردیم. انداه با هم خو‌اخیه خورد و اگر دیگران بردند, 
ایشان خواهند خورد و خورانید. (ایشان برادرانه گفتگو می‌کردند و يك دیگر 
را با کنیت خوانده در همه رفتارشان برابری می‌نمودند). هنوز خوراك پایان 
نيافته بود که خبر رسید ابن محتاج از راهم خود با زگشته به اسحاق آباد 
می‌رود تا با گروهی که رکن الدوله بدانجا گسیل داشت جمع آید. زیرا که 
او بر راه قم- کاشان رفته بود. پس همگی فورا به آن دیه رفتند و در آنجا 
از نو صف‌بندی کردند. ابن محتاج نیز در رسید و لشکر خود را به چند گروه 
مرتب کرد. 


حیلتی جنگی که لشکریان دیلمی را بپراکند و به خیانت و هزیمت کشانید: 


ابن محتاح دستور داد تا دل سپاه دشمن را کة ماکان و ژنده تساه در آن 
بود انگلك کنند و از پیش ایشان بگریزند و دل سپاه دشمن را به دنبال خود 
سپس به گردانهای راست و چپ* لشکر دستور داد که ایشان نیز با 
مقابلان خود اندکی ور بروند تا نتوانند به دل سیاه دشمن کمك کنند, ولی 
زیاد تند نروند و ایشان را برجا نگاه دارند. 1 
دشمن فشار آورده: سیسن عقب تشستته 1 شکل گریز به خود دادند. ماکان و 
پارانش در دل سیاه به طمع افتاده. به دثال. ایشان. آهدند و از صف 
گردانهای راست و چپ خود دور شدند و پشت سر ایشان ۳ خالی 
ماند. در اين هنگام ابن محتاج به گردانهای راست و چپ خود دستور داد, 
جلو خود را رها کرده به فضای خالی پشت سر دل سپاه دشمن درآیند, 
سپس به همه جنگندگان دستور حمله داد. پس دیلمان شکست خورده به 
میان گردانهای خراسانی چنان درماند که راه گریز نداشتند پس خراسانیان 
آئچنان که می‌خواستند ایشان را کشتند. ماکان پياده شد و شکیبائی خوب 
نشان داد و کارهایی- بی‌مانند کرد, تا تیری گذرا بر پیشانی او به روی خود 
ترآ ود خی ور ام نمتب ارت راید ماکان درافتاد و 
بمرد و وشمگیر و برخی سواران 
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به ساریه گریختند و دیگران اسر و همگی کشته شدند. 

ابن محتاج ری را بگرفت و سر ماکان را که با تیر به کلاه خود دوخته شده 
بود به همان حال با اسیران و سرهای کشتگان که بسیار بود و گویند به 
شش هزار می‌رسید به خراسان برد.* پس از آن, سر ماکان را برای بجکم 
به بغداد فرستادند که بدو نسبت داشت و خود را تربیت شده او می‌شمرد 
[1] و از شنیدن مررگش اظهار اندوه کرده به عز| در نشسته بود. در این 
میان بجکم کشته شد و پس از کشته شدن بجکم ابو الفضل عباس بن 
شقیق که میان فرمانروای خراسان و سلطان سفارت می‌کرد وارد بغداد 
شد و سر ماکان را که با کلاه خود دوخته شده بود بیاورد. و این به 

9 بود. 


تیان ی فقو بات کی ای ای امه خر اد انش کی ش و 
دارائیش به غارت رفت و خود او , اد وی پیز 


حسن بن فیروزان پسر عموی ماکان و کارگزارش بود [2] و در شجاعت 
نیز همانند او بود "ولی بی‌بات و. آزمند و بدخو بود. پس از کشته شدن 
ماکان وفتگیر ار او خواینت نا نع اه ماکان به خدمت او درآید. حسن نه 
تنها نپذیرفت بلکه زبان به بدگوئی بگشوده گفت: وشمگیر ماکان را به 
کشتن داده است و خودش خائنانه گريخته است. با این بدگوئی‌ها میانشان 
شکر آب شده, وشمگیر به سوی او که در ساریه بود حرکت کرد. حسن از 
ساریه به سوی ابن محتاح پناه برده» بز, ختد وشمگیر کمك خواست. ابن 
محتاج او را پذیرفته برای حمله بر وشمگیر كمك داد. بیرون شهر ساریه دو 
لشکر رو به رو شده چند روز جنگیدند تا خبر* مرگ نصر بن احمد 
زسامای] فرماتروای خراسان به این محاح رسید. این محتاح با وشمگیر 
صلح کرده پسرش سالار بن وشمگیر را با شرایطی به گروگان گرفته 
همراه خود به گرگان برد, و حسن بن 


: که عرت کستون مردام مرکم. آنغ علت غارضی ور ماکان 
بود, عارض بجکم را به ماکان بخشید (خ 5: 76<). ۱ 
۱۵ اه خرن را نم موی رگن وله یی مرا وزد که ماد 
فخر الدوله ابو الخسن علی بن رکن الدوله شد (خ 6: 37) و به سال 356 
م-. درگذشت (خ 6: 305). 
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فیروزان را نیز با خود می‌برد و او از این پیشامد ناخشنود بود. هی با بتستی 
آنن تا عی را به بایان می‌رسانه و خسن.ر ۱ به جای خود می‌نشانید و 
به خراسان می‌رفت. 
چون این محتاج چنین نکرد, حسن با کینه به دنبالش می‌رفت و در پی 
فرصت بود تا او را بکشد پس چون به مرز گرگان و خراسان رسید, حسن 
بر اين محتاح شورید و بر لشکرش بتاخت, تا او را بکشد. ابن محتاح 
2 و دربانش کشته شد. حسن خرگاهش را غارت کرد و گروگان 
وشمگیر یعنی پسرش سالار را برگرفته به گرگان برگشت. پس آنجا و 
دامغان و سمنان و دژ پناهگاهش را بگرفت. در این هنگام وشمگیر به ری 
شده آن را گرفته بود, پس چون حسن آن بلا را بر سر ابن محتاح آورد 
خواست تا با وشمگیر آشتی کند. پسرش را که نزد ابن محتاج گروگان بود 
به او باز گردانید. و با خوش و بش خواست از وی بر ضد خراسانیان در 
ای فا و مه ار را یر 


صضد پیمانی که با آبن محتاح داشت به او نداد. 

درین هنگام رکن الدوله بر وشمگیر در ری حمله برد* وشمگیر به 
طبرستان گریخت و بیشتر مردانش به رکن الدوله پناه بردند. حسن 
فیروزان از ضعف وشمگیر سود برده, به نزد او رفت. 1 پس باقی یاران 
وشمگیر به حسن پناهنده شدند و خودش از راه کوه 1 
گریخت. حسن فیروزان نیز بر آن شد که با ابو علی رکن الدوله دوست 
شود. پس نامه به او نگاشت و پیشنهاد پیوند زناشوئی داد و رکن الدوله 
پذیرفت و مادر ی لت علی بن رکن الدوله را که دختر حسن 
فیروزان است به همسری گرفت 

در اين سال ساختمان مسجد «برائا» [ذر بغداد [به بایان رسید و تماز آدینة 
در آن برگزار شد. ٍ 

در این سال خرانت بغداد سخت شد. يك کر ارد به یکصد و سی دینار 
رسید. ۱ 

مردم علف می‌خوردند. مرگ و مير تا آن جا فزونی یافت که در يك گور 
چندین کس را بی غسل و کفن و نماز دفن می‌کردند. گروهی از مردم دین 
داری نشان داده, 

کفن به صدقه می‌دادند. و برخی فجور و کینه ورزی نشان دادند و اینان 
بیشتر بودند. [1] در این بود که نهر رفیل [2] و نهر بوق [3] بشکست., و 
در آثر بی‌توجهی موجب خرابی ده و اند ساله «بادوریا» شد. 

نیز در این سال بجکم کشته شد. 


گزارش آ: 


لشکر بزیدی به هذاز در آفد, تجکم توشتکین [4] و توزون را با لشکری 
برای مقابلت ایشان فرستاد. يك زد و خورد* بزرگ رخ داد که در آغاز کار 
به زیان یاران بجکم بود. پس به بجکم نوشتند و كمك خواستند. بجکم روز 
چهارشنبه چهاردهم رجب از خانه خود در واسط به سوی مذار بیرون شد تا 
به لشکرگاه یاران برود ولی نامه توزون و توشتکین رسید که از پیروزی 
ایشان و فرار سیاه بریدی خبری می‌داد و 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: علی بن عیسی و «نفری» به در خانه خود 
به مردم رسیدگی می‌کردند. «قبه خضرا» فرو ریخت که گنبد منصور بود و 
به «قبه شعرا» نیز شهرت داشت. کوفی [وزیر] هارون بهودی کهبذ بن 
شیرزاد را بیچاره کرد. پس از مصادرت شصت هزار دینار بر او بماند. . یس 
خانه او را که پیشتر, از آن ابراهیم بن احمد ماذرائی بود گرفتند. خانه 
مشرف بر دجله و صرات بود و باغ ابو الفضل شیرازی و خانه مرتضی در 
آن واقع نود.. این بهودی را بردند واسطء پیش بنجکم و در نزد او آنقدر با 
دبوس او را زدند تا بمرد. ۳ ٍ 

[ (2-) ]۷۱ : نهری است که به دجله ریزد, و به مالك ان مه اذر پسر جشنس 
پسر ابرویز پسر خشین پسر خسروان منسوب است. او مالك بزرگ 
اطراف تیسفون بود و به سعد وقاص تسلیم شد و از عمر لقب رفیل 
گرفت. فرزندانش مقام فثودالی خود را تا سده ششم نگاه داشتند. رئیس 
الروساء وزیر قائم که به دست بساسیری در 450 ه- کشته شد و عضد 
الدین رئیس الروساء وزیر مستضیء (566- 575 ۰-) خود را از فرزندان 
این رفیل می‌دانستند (یاقوت معجم البلدان. واژه نهر رفیل و لغتنامه 
دهخد| واژه رفیل). 

[ (3-)] در نسخه اصل «نهربو» و در تکمله «نهربوا» است. 

[ (4-) ] در تاریخ اسلام: کورتکین است. 

اينکه دیگر به رنج او نیاز نیست. بجکم نامه را به بغداد فرستاد, و نامه‌ای 
بر ان نهاد تا بر منبرها خوانده شد. 

بجکم در همانجا که نامه رسید می‌خواست بازگردد. خزانه را نیز به پیش 
فرستاد, ولی ابو زکریای سوسی پيشنهاد کرد که به شکار رویم, بجکم 
همین کار را کرد. [1] پس چون به نهر «جو» رسید شنید که در انجا 
گروهی کرد ثروتمندند. پس به 


[ (1-)] صاحب کتاب «العیون» در گزارش سال 328 گوید: در آن سال 
بجکم برای شکار به «مرح بندینجی>؟ رفت. پس از یاران دور شده ناگهان 
خود را در میان گروهی عرب دید که در میان ایشان مردی به نام حجاج به 
فعله کی ام بسا کی ] مق رام ری ارم کی میت هو داش کت 
سوار بر اسبی بود که زینهای جواهر نشان داشت و چون خود را در 
محاصره دید پیاده شده؛ اسب را میان انان رها کرده خودش به کناری 
رفت.: ایشان نیز به اسب قناعت کرده ان را بردند. بجکم راه می‌رفت تا به 
کاخی ویران از آن خسروان نید و فر رات ان رفت. با برق شمشیر او 
لشکریانش بیامده از حال پرسیدند. گفت: اسب مرا انداخت و نمی‌دانم به 
کجا رفت.: , پس به تماشای کاخ پرداخته از مجسمه‌ای از آن خسروان در 
شگفت بود. او از وابستگان کاخ پرسید, گفتند: از نسل سازنده کاخ که 
هرمزان بوده است. کسی نمانده بجز چند تن که ساکن بخش (نهر مره) 
نزديك بصره‌اند. پس کس فرستاد و ده و اند تن از ایشان را اوردند. ولی 
در میان ایشان جز یکی از مولایان ایشان کسی را ندید. که شناخت او نیز 
از کاخ اندك بود, او از مردی آگاه‌تر پرسید که چرا گذشتگان شما از این 
جایگاه زیبا و خوش مهاجرت کردند؟ گفت: شنیده‌ام که سبب مهاجرت 
اسان اطا عون :بوده که همه مودمرا کرنتانقه. هر کاع که ویر انس بتی یه 
همین سبب است. بجکم پرسید: آن صورت شاه را که در کنار شیر می‌بینم 
چیست که شیر يك دست او را تا بازو فرو خورده است و شاه دست دیگر 
خویش را دراز کرده گوئی به يك سو اشارت می‌کند و روی سوی اسمان 
دارد و به خدا| پناه می‌جوید ؟ آن هر گفت: اينکه به تسوت شیر آمده, 
آنجایی است که پادشاهی ایشان واژگون گردد و به دشمن واگذار شود, و 
اين سوی؛ حجاز است که ظهور پیامبر (صلعم) را از آنجا پیش بینی 
می‌کردند که ملکشان را برباید, و او همان شیر است که دست او را فرو 
خورده است, و اينکه به يك سو اشارت دارد., می‌تواند اشارت به جائی 
باشد که چیزی در انجا پنهان کرده است. 

گویند: بجکم آن جا را اندازه گرفت و کند و کاوش کرد و دارائی و جواهر 
فراوان از 
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ظمع.داراتی ایشانا اندیی ار غلامان ان توافت وی کال کم نا 
يك قبای بی جبه بر تن می‌داشت. پس کردان از پیش او گریخته پراکنده 
شدند. بجکم تیری به سوی یکی از ایشان انداخت که به خطا رفت و به 
دیگری انداخت که آن نیز به خطا رفت, پس یکی از کردان بازگشت و با 
نیزه به پهلوی او زده او را کشت., این پیشامد میان مذار و طیب به روز 
چهارشنبه نه روز از رجب مانده رخ داد. 

لشکریانش درهم شده, دیلمانش که هزار و پانصد تن بودند به نزد بریدی 


شدند و او همه را پذیرا شد و بر جیره برایشان نیز بیفزود. 

بریدیان* در حال گریز بودند, بصره برایشان تنگ شده بود, زیرا بجکم با 
نامه‌نگاری سردم‌داران را به سوی خود کشیده بود. آنان در مطارا گرد 
امده بودند, و چون خبر کشتن بجکم به بریدیان رسید نفسی به راحت 
کشیدند, ترکان بجکم نیز به واسط برگشتند و تکينك ایشان را به بغداد 
برده در «نجمی» فرود آمده. فرمانبرداری خود را از متقی اعلام کردند, 
پس احمد بن میمون که در گذشته دبیر متقی بود به اداره ایشان گمارده و 
ابو عبة الله کوفی کارگزان آو نشند: 

هتی که ایه عت الله وف دی که و ور اداره می‌ کرد پنج ماه 
و هجده روز, و مدت امیری بجکم دو سال و هشت ماه و نه روز بود. 

متقی دربانانی از خود را مأمور نگاهبانی خانه بجکم کرد. او از ترس این که 
مبادا خبر مرگ بچکم تکذیب شود به هيچيك از دارائی‌های او دست‌نيازید, و 


[ () ] خسروان به دست آورد. پس يك عشر آن دارائی را بر آل ابو طالب و 
جز ایشان صدقه داد. او می‌ گفت: کار خدا بود که مرا , به میان عربها آورد, 
تا از کاخ آگاه شدم, تا از معنی آن صورت پرسیدم. پس در آن جایگاه 
ساخت. و نهرها کشیده نهالها غرس کرد. 

: آنچه در این جاأ از «عیون» آمده است, یکی از شکارهای پیشین بجکم 
0 او اعراب‌اند و او جان به سلامت می‌برد, و آنچه مشکویه 
درف کات ود آخرین شکار بجکم است که در آنجا وی به دست کردان 
بومی واسط فدای از و طمع خودش شده است. 
همینکه خبر مرگ او مسلم شد, یکاق همکار تکينك را به ثبت جاهائی که در 
آن دارائی دفن شده است واداشت. و چون پرسیدند که چگونه آنجا را 
پاسخ داد که هر گاه او از خزانه بیرون می‌شد و من می‌فهمیدم که 
می‌خواهد چیزی را در جائی دفن کند. پنهانی دنبالش می‌رفتم. و چون 
جایگاه دفینه مشخص شد. مردی مورد اعتماد. هم راه بانجاح خادم متقی 
رفته, دارائی بسیار که زر و سیم در دیکهای بزرگ نهاده بود بیاوردند, و 
چون کار پایان یافت به کارگران پیشنهاد 3 را (که اميخته با سیم 
و زر بود) به عنوان مزد برگیرند. ایشان نپذیرفتند* پس دو هزار درم به 
انشان. هرد داد و دستور شستن خاك را داد و سی و شش هزار درم به 
د ست اورد. 1 
بجکم به دفن دارائی در خانه, بسنده نمی‌کرده, انها را در بیابان نیز خاك 
می‌کرد. مردم خی کفتند/ وقتی او چیزی را در بیابان به خاك می‌کرد, 
کارگری را که برای کندن همراه برده بود می‌کشت. مبادا کسی جای دفینه 


را بداند. و چون این سخن مردم به بجکم رسید در شگفت شد. 

سنان بن ثابت می‌گفت: بجکم به من گفت: درباره آنچه در خانه دفن کرده 
بودم به انديشه افتادم. ممکن است پیشامدی مرا از این خانه به دور دارد 
و دارائّی و روان من نابود شود زیرا کسی همچون من بی‌دارائی نتواند 
زیست, بس در بیابان به خاك کردم که بیابان را از من نتواند گرفت. . پس 
شنیدم مردم عیب می‌گیرند که من کسی را که هنگام خاكت سیردن همراه 
دارم می کشم, ولی به خدا| سو گند من کسی را بدین راه نکشته آم, و اينك 
برای تو چگونگی را می‌گویم: 

هر گاه می‌خواستم برای خاك سپاری بیرون روم استرهائی با صندوقهای 
خالن, بز نها نه. خانه می‌آوردم.. دارای: .را در برخی از آنها نهاده قفل 
ام چند مرد کمکی را نیز در صندوقهای دیگر بر پشت ستوران نهاده 
در بر ایشان می‌بستم. پس مهار قطار ستوران را گرفته به جائی که 
می‌خواستم می‌بردم و ستوربانان را به شهر برمی‌گردانیدم و در بیابان تنها 
می‌ماندم و مردان را* بیرون می‌آوردم در 

تجارب الامم / ترجمه, ج0, ص: 39 ۲ 

حالی که نمی‌دانستند در کجای زمین خدایند. پس مال را بیرون اورده پیش 
روی من دفن می‌کردند, پس نشانها برای خودم می‌نهادم و مردان را 
دوباره به صندوقها باز می‌گردانیدم و درها را می‌بستم و ستوران را به 
هرجا که می‌خواستم می‌بردم و ایشان را بیرون می‌آوردم در حالی که 
نمی‌دانستند به ِ رفتند و از کجا امدند. و بدین رفتار از کشتار بی‌نیاز 
می‌بودم. [1 ] ۵ متقی, ابو الحسین اچمد بن محمد بن میمون را به وزیری 
گمارد و خلعت 7 ابو عبد اللّه کوفی را نیز به جانشینی او گمارد. 
تکينك را زیر پیگرد نهاد و او پنهان شد. ترجمان از واسط بیامد و متقی او 
را به ریاست پلیس بغداد نهاد. 

بریدیان نیز پس از کشته شدن بجکم از بصره به بالا آمدند. 


گزارش به بالا آمدن بریدیان و آنچه بدان انجامید: 


چون بجکم کشته شد در لشکر او اختلاف افتاد. دیلمیان رهبری خود به 
بلسوار ابن مالك بن مسافر کنکری دادند. پس ترکان بر او یورش برده او 
را کشتند. فا هس و ار ۱ 
بریدی پناهنده شدند. ایشان يك هزار و پانصد مرد زبده و گزیده بودند. پوچ 
در آنان نبود. بریدی با ایشان نیرومند شد و به چانه زدن با سلطان 
پرداخت, زیرا که با لشکریان خودش به هفت هزار مرد رسیده بودند. 
بریدیان از بصره به واسط بالا آمدند. پس متقی به ایشان نامه نوشت و 
دستور داد بالاتر* نیایند و در واسط بمانند. ایشان پاسخ دادند: ما به جیره 
مردان خود نیاز داریم, اک وجوهی بفرستی که ایشان را راضی کنیم 
می‌مانیم. پس متقی لله ابو چعفر بن شیرزاد راء یس از آنکه دیه او زا به 
وی پس داد رام با عجد آلاه سم تون مسئول بیت المال بفرستاد. در 
این سفر تکينك نیز بی‌اجازه متقی همراه ایشان به پائین رفت. 

ترکان بجکمی و «جنکاتی» که از دست بریدیان به متقی لله پناهنده شده 
بودند 


[ (1) ]. در تاریخ اسلام می‌افزاید: پس با مرگ وی دفینه‌ها گم شد. 
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وا ان خوایم مها عر هد 
سرداری برای ما بگمارید. متقی چهارصد هزار دینار از بازمانده بجکم در 
میان ایشان و درباریان کهن پخش کرد سلامت طولونی پرده‌دار را به 
شسترذاری آنان: بکمارد. 

پس همراه با متقی به طرف نهر دیالی آمدند. ۵ این هنگام غید الله ین 
یونس پاسخ نامه بریدیان را بیاورد, که باز هم مال می‌خواستند. پس یکصد 
و پنجاه هزار دینار از باز مانده‌های بجکم برای ایشان با او بفرستاد. ابو عبد 
اللّه بریدی آنها را گرفته گفت: من پانصد هزار دینار برای دیلمیان لا زم 

دارم, اگر به من نرسد دیلمیان به من مهلت نمی‌دهند و به هر حال من 
می‌روم. اگر د راه پول به من برسد بر می‌گردم و گر نه به دربار وارد 
خواهم شد, هنگامی که این پیغام به متقی رسید گفت: من چهارصد و پنجاه 
هزار دینا ر میان ترکها تقسیم کرده‌ام و مقداری هم به جز ایشان داده‌ام, از 
کجا بیاورم, بگذار به دربار بياید و هر چه می‌خواهد بکند. من امیدوارم از 
پس او برایم. ابو عبد الله بریدی* از واسط به سوی پایتخت به راه افتاد. 
چون نزديك شد, ترکان بجکمی شوریده چادرها را برکندند, برخی به بریدی 
پناهنده شده و برخی به سوی «جنکاتی» به موصل رفتند. سلامت نیز به 


بغداد شد. ابو عبد اللّه کوفی و سلامت پرده‌دار و محمد بن ینال ترجمان 
پنهان شدند. پس احمد بن خاقان به جای ترجمان ریاست پلیس را گرفت. 
وزیر آبو حسین بر چهارصد هزار دینار تلف شده تأسف می‌خورد. مردم از 
بریدی سخت ترسیدند که سختگیر و متهور و آزمند بود, ثروتمندان در صدد 
کر وان 1 ابو الحسن علی بن عیسی گفت: من نزد او بودم, 
فرزندان و 0 و ویژگان او نیز بودند. در آن روزها همه گفتگوها درباره 
بریدی بود که چگونه به بغداد آمذه: از خر بت .وه بو کیرق و ی‌باکی او و 
اینکه مردم را مانند چارپایان نعلبندی می‌کند. سخن می‌رفت. دوستان به 
علی بن عیسی پيشنهاد کردند که در بغداد نماند و خانواده را به موصل نزد 
ابو محمد حسن بن عبد الله بن حمدان ببرد. ما او را می‌تر سانیدیم. و بیم 
می‌دادیم او گوش فرا نمی‌داد. ولی چون 
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پی گرفتیم ی رت دویست دینار به من داده گفت: بامداد پگاه چند 
زورق برایش کرایه کنم تا با خانواده در آنها به موصل ی ولی سحرگاهان 
فرستاده او در خانه مرا کوفت, دستور داد نزد او بروم.* چو رفتم پرسید. 
گفتم :مرن هنوز: به :خنبال, آن نرفته بودم که فرستاده شما مرا احضار کرد. 
گفت: من دیشب درباره پیشنهاد انديشيده, آنرا نادرست و بیرون از دین 
داری دیدم. آیا مخلوق بو 3 نه توق فخلوق: بجویزد ؟ آن تون راید 
صدقه ده, من ماندنی هستم ! من پول را به صندوق او پس دادم و او در 
بغداد بماند و همینکه بریدی نزديك شد, او با قایق برای توا پائین 
رفت. پس ابو عبد اللّه [بریدی ] او را سخت گرامی داشت و نگذارد از 
طیار پیاده شود و خود برای احترام به نزد او رفته احوال پرس شد [1] و 


سپاس گزارد 
ابو عبد 7 بریدی [2 ]۲ روز لته شنبه دوم [3 ] رمضان به بغداد در آمد, 
برادرش 


[ (1-)] این داستان در «وزراء» ص 358 و معجم الادباء 5: 2860/ 14: 72 
نیز امده است. 

[ (2-) : خاندان بریدی از فئودالهای عرب شده جنوب ایران و دارای 
ایده‌ئولژی ناسنی و ضد دربار خلیفه بودند. نژاد ایشان به درستی دانسته 
نیست, ایرانی, لر, يا سامی نبطی بوده‌اند, به هر حال با قرمطیان خلیج 
فارس همکاری داشته‌اند (خ 6: 56/ 47/ 92) نام سه برادر از ایشان که 
پسران محمد بریدی هستند, یعقوب ابو یوسف در (خ اه 0200 و علی ابو 
حسین در (خ 6: 62) و احمد ابو عبد اللّه (خ 5: 467) با پسرش ابو 
القاسم در همین صفحه دیده می‌شود. دومین وزیری او نیز در خ 6: 55 


خواهد آمد. 

ابن اثیر درباره «بریدی» گوید: ابن مشکویه این واژه را با یاء (دو نقطه) و 
زای به صورت «یزیدی» آورده گوید: چون نیای اين خاندان خدمتگزار یزید 
بن منصور حمیری بود بدو منسوب شده «یزیدی» خوانده شدند. ولی با باء 
(يك نقطه) و راء «بریدی» نسبت به «برید پست» درست‌تر است. (کامل 
ج 8 ص 186). ۲ 

من مترجم چنین مطلبی را در «تجارب الامم» چاپ امد روز ندیده‌ام. شاید 
ابن اثیر در جائی دیگر از آثار مشکویه دیده باشد. 

البته بدنامی خاندان بنی امیه در سده چهارم بدانجا رسیده بود که يك 
خاندان اشرافی, نام «یزیدی» را از خود بزدایند. پس احتمال ان هست. 
ولی دلیلی تاریخی ویژه این داستان جز این چند سطر که در کامل ابن اثیر 
دیده می‌ شود, چیزی در دست نیست. 

[ (3-) ]۷ : آبن اثیر: دوازدهم. 

ابو حسین و پسرش ابو القاسم و ابو جعفر بن شیرزاد نیز با او بودند و در 
بستان شفیعی فرود اد نهد وزبر ابو حسین بر میمون» دبیران؛ کارگزاران؛ 
دادرسان. سران, به پیشواز او شدند. هنگام ورود. شذاها. طیارها, 
حدیدی‌ها, زبزب [1] بی‌شمار همراهش بود. متقی کس فرستاده خشنودی 
نموده, چند شبانه روز خوراك و آشامیدنی و پیشکشها فرستاد. در همه این 
مراسم کارگران دربار خلیفه خدمت می‌کردند. محجمد ابن پنال ترجمان نیز 
آشکار شد. مردم ابو عبد الله بریدی را وزیر می‌خواندند و ابو حسین بن 
میمون را نیز وزیر می‌نامیدند*. ابو حسین با کمر و شمشیر و قبا قآ 
هر يك دیگری را وزیر می‌خواند. سیس ابو حسین با مشورت خليیفه در 
ششم رمضان دراعه [2 ]۲ پوشید و نام وزارت از خود برانداخت. مدت 
وزیری او سی و سه روز بود. و از آن پس عنوان وزیر ویژه ابو عبد اللّه 
بریدی شند. 

روز چهارشنبه دهم رمضان ابو حسین بن میمون با پسرش ابو الفضل به 
مجلس وزیر ابو عبد اللّه [بریدی ] آمد. وزیر با سرداران خود قرار گذاشته 
بود که چون ابو حسین آمد با درشتی با وی سخن گویند و تهدید به مرگ 
کنند و بگویند که خليفه را بر ضد ما تحريك و او رابه ما بدبین می‌کند. 
دیلمیان همین رفتار را کردند و خود وزیر به با پرداخته و دروغ 
بودن اتهام را بیان می‌نمود. سپس به ابو حسین و پسرش گفت: برخیزید و 
به رواق [یستو ] بروبد, او چنین نشان می‌داد که می‌خواهد ایشان را از 
کشتن خلاص کند. آن دو به درون رواق رفتند و او پاسدار بر ایشان گمارد. 
پس سرداران رفتند و این دو در بازداشت ماندند. . و پس از چند روز به او 
گفت: تو را به سریرستی واسط گمارده‌ام با هزار دینار ماهيانه, باید با 


پسرت بدانجا شوی. بشن آن دو را به واسط و از آنجا به بصره بردند. پس 
از تاداتت مسفن رای کانهات مر سود اه لاش اعمد ن ع رل 


تا 


[ (1-) ]۷ : چهار گونه قایق نهر پیما است پانوشت خ 5: 59. و 106. 

[ (2-) ۷ : برای پوشاکهای رسمی, ن. ك, پانوشت خ 6: 308. 
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به دبیری گمارد. ابو حسین پس از مدتی در بصره* بیمار شده درگذشت. 
[1] وزیر ابو عبد الله بریدی در همه مدت که در بغداد بود, متقي له را 
ندید و به دار السلطان در نیامد. امیر ابو منصور فرزند متقی لله برای 
دیدار و سلام پیش او به «نجمی» رفت. ابو عبد الله لباس رسمی قبای 
سیاه و عمامه مشکی پوشیده با بهترین وضع و پر زرق و برق از او 
پذیرائی کرد و مقداری دینار و درم بر سر او نثار کرد. 

پس پس ابو عبد اللّه بریدی به وسیله قاضی احمد بن عبد اللّه بن اسحاق 
خرقی [2] و ابو العباس اصفهانی تشه اخه نهمی. ۱۱ نوشته. مالی 
درخواست کرد. متقی یکصد و پنجاه هزار دینار فرستاد. وی آنرا گرفته 
دوباره نوشت که او باید پانصد هزار دینار بفرستد. متقی در خود پیچید. پس 
بریدی به قاضی گفت: فنقی را یت کن و «آیا داستان معتز باللّه, 
مهتدی بلح متوکل علی الله را نشنیدی ؟ به خدا سوگند. اگر تو را به 
اولیاء واگذارم چنان شوی که خود را بخواهی و نیابی, نو بهتر 4 ۳ 
دیلمان برای آن مال امده‌اند که می‌گیرم نه برای دیدار بغداد ! ایشان خود 
را شایسته‌تر از تو می‌دانند. ایشان معنی بیعت نمی‌دانند. تو نیز منتی بر 
گردن آنان نداری ». 

پاسخ این نامه پیشکشی به مبلغ پانصد هزار دینار بود و او همه را در سلخ 


[ (1-) ]۷۱ ۰ ابن آنیر مرگ ابو حسین بن میمون را در تبعید بصره در صفر 
0 هم .-. از تب سخت یاد می‌کند. 
[ (2-)] در تاریخ اسلام ارد: ابو الحسن به واسط دادرس بود و سیس در 
مصر و مغرب و سپس به بغداد به سال 30 به دادرسی نشست. خود و پدر 
و عموهایش بازرگان بودند. که شهادتشان بر دادرسان ۳ داشت. متقی 
و 
خواست او را از خویشاوندانش برتر 9 با اينکه بی‌دانش بود او را به 
دادرسی گمارد و مردم در شگفت شدند. ولی او از خود کفایت 99 
و پاکی و بی‌نظری نشان داد. به سال 334 خبرش از ما بریده شد, زیرا که 
به شام رفته بود و در آنجا درگذشت. در تکمله گوید: در اين سال به سمت 
قاضی القضاة مصر و حرمین منصوب شد و خلعت یافت. : برای شاهد خ 
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رمضان دریافت کرد و به دادرس خرقی با پنج هزار دینار از ان ببخشید. 
هی سول نزد بریدیان گرد ی بدان سو کشیده شد. 
پیشتر بریدی * سپاهیان را برای آوردن مال به سوی خلیفه می‌فرستاد و 
مخصوصا به ایشان دستور آشوب و خرابکاری می‌داد.-اکنون که ان اموال 
و که سوه سر ایکایری موش ار کنوه: 
روز یکشنبه دو شب از رمضان مانده, دیلمیان گرد هم آمده, کورنکیج بن 
فاراضی [1 ] دیلمی را به رهبری انتخاب کردند. ترکان نیز تکينك غلام بجکم 
را ریاست دادند. دیلمیان دسته جمعی بر دار السلطان پورش برده خانه ابو 
حسین بریدی را که مسکن او بود به آتش کشیدند. 
لشکریان به ابو عبد الله بریدی پشت کردند, تکينك نیز به دیلمیان پیوست 
و همه يك دست شدند. زیرا که تکينك نزد ترکان بزرگ نبود. پس کورنکیج 
او را فریب داده گفت: ما هر يك جداگانه ضعیف هستیم, بهتن آنسنتت». که 
همدست شویم 
تکینك قویب حور3 ونم نزو اف رف و که کورنکنم لوا تست از را 
تکد ول در ان ره ی دشضی با تزندق فمدامتا ن. ادف بل دیرادن 
ناحیت «نجمی» حمله‌ور شدند. مردم نیز به اپشان کمك کردند و هر چه از 
او باقی مانده بود به غارت بردند. ابو عبد ال [بریدی ] وزیر پل دجله را 
بیرید. و جنگ در آب رخ داد. عامه مردم در ساحل باختری دجله بر ابو عبد 
ال بریدی حمله کردند. نعجه قرمطی 21 ] کشته شند؛ اه نی اد وزیر 
بریدی و برادر و فرزند او فرار کرده, از راه آب دجله, به سوی واسط* 
پائین رفتند. خانه‌اش در «نجمی» و خانه‌های فرماندهانش به غارت رفت. 
برخی از اموال که از متقی خلیفه گرفته بود نیز غارت شد زیرا که او همان 
روز دوشنبه سلخ رمضان فرار کرد و آخرین قسمت اموال را خلیفه در 
همین روز فرستاده بود. ابو جعفر بن شیرزاد نیز پنهان شد و دارائی او به 


رت 


انار ان ی وه ارت را ای و ی 
می‌شود. که نگهبان گرمابه مرداویج به سال 323 نیز بوده است. (کامل 8: 
0 و 374). 

[ (۱./)2 : باز هم در خ 6: 56 و 92 همکاری قرمطیان را با بریدیان 
خواهیم دید. 
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رفت. سلامت طولونی و بدرخرشنی آشکار گشتند. 

مدتی که نام وزارت بر این مرد بود بیست و چهار روز می‌بود, و چون 


بگریخت, امارت به «کورنکیج» رسید و این به روز چهارشنبه دو شب از 


گزارش امیری کورنکیج [1]: 


روز پنجشنبه سوم شوال کورنکیم خلیفه متقی را ملاقات کرد و عنوان 
خامتر الامر|۶» با پرچم و خلعت بگرفت. دبیر او يك اصفهانی بود که ابو 
الفرج بن عبد الرحمان خوانده می‌شد. فتقی ال آبی آلخنست علی. مد 
عیسی و برادرش عبد الرحمان را به کار دعوت کرد. عبد الرحمان کارها را 
بی داشتن نام وزارت انجام می‌داد. امیر ابو شجاع کورنکیج. روز شنبه 
پنجم شوال تکينك را گرفت و شبانگاهش غرق کرد. روز آدینه مردم در 
جامع دار السلطان گرد آمده. از دیلمیان دادخواهی می‌کردند که در 
خانه‌های ما بی‌اجاره نشسته‌اند و در معاملات زور خف کوبتد: چون پاسخ 
مثبت نشنیدند. منبر را بشکستند و امام را از نماز بازداشتند. سیپاهیان 
خرابکاری می‌کردند و دیلمیان جلو ایشان را می‌گرفتند* و در میانه گروهی 
متقی, قراریطی را به وزارت می‌گمارد: ابو اسحاق محمد بن احمد 
اسکافی معروف به قراریطی به وزیری متقی نشست. [2] مدت کار علی 
بن عیسی و برادرش عبد الرحمان نه روز بود. 
انگیزه وزیر شدن قراریطی: ابو احمد فضل بن عبد الرحمان شیرازی 
: من بنزد کورنکیج و دبیرش ابو الفرج بودم, علی بن عیسی و 
برادرش عبد الرحمان و قراریطی هم در آنجا بودند. کورنکیج از وضع بد 
دارائی برای ابو الحسن ۹ ابن عیسی صحبت نموده, برای ماهیانه 
مردان درخواست پول کرد. ابو الحسن و برادرش نپذیرفته. گفتند: بقدر 
کافی از بخشهای گوناگون مالیات جمع‌آوری شد و 


[ (1-)] : نخستین امیر الامراء دیلمی در بغداد پیش از بویئیان 

[ (2) ).۱ : ابن اثیر گوید: و بدر خرشنی را پرده‌دار کرد. 

۲ 4 

دیگر جا ندارد. ابو احمد می‌گوید: قراریطی آهسته به من که پهلویش بودم 


اگر کار به من واگذار شود می‌توانم به اندازه پرداخت مواجب سیاهیان 
مالیات بگیرم و برای دولت نیز پس‌انداز بکنم. من این سخن او را برای بو 
الفرج دبیر کورنکیج نقل کردم او درخواست دیدار تنهائی کرد, من نیز 
فردایش او را بردم, پس وی گفته خود را تکرار کرده راه‌هائی ِ 
گردآوری مالیات نشان داد. ابو الفرج سخنان او را به کورنکیج رسانید, که 

عم بن کیسی و برادرش افلاس نمائی مق کنتنه و دای حاضر است 
کار را گونه‌ای انجام دهد که کار جیره سیاه براه افتد و روند کار مختل 


نماند. کورنکیج خوشحال شده دستور احضار وی را داد, شبانه او را آورده, 
با دبیرش به تنهائی نشسته به او اطمینان دادند* که هر چه لازم داشته 
باشد انجام دهند, پس در همان مجلس کار را تت تششی وی رونت آ نشف 
لله رسانیدند. 

«اصبهان دیلمی» از سوی ابو شجاع کورنکیح قامو وین با بریدی شد و به 
سوی واسط پائین رفت. ابو یوسف [و بریدیان] پیش از او از بصره به 
سوی واسط بالا آمده بودند. پس چون شنیدند که «اصبهان دیلمی» از 
بغداد به واسط پائین | ده بریدیان به سوی بصره بازگشتند. «آبن 
سنجلا» و دلال سلف فروش [1] او علی بن یعقوب از پنهان گاه خود بیرون 
آمده به خانه وزیر ابو اسحاق قراریطی رفتند که سلام گذارند, ولی او 
ایشان را پیش از رسیدن بازداشت کرده به دار السلطان فرستاده 
یادداشتی برای متقی نوشت و دستور حبس ایشان را داد پس برای یکصد 
و پنجاه هزار دینار مصادرت., اویخته شده, کتك‌ها خوردند و رنجها کشیدند. 
نیز در این سال, محمد بن راثق پس از شنیدن خبر قتل بجکم از شام روانه 
مدينة السلام [بغداد ]| شد. 


ی را و کرو لام 


گزارش اهذن ابن رائق از شام و رسیدن به بغداد و دنباله آن: 


ترکان بجکمی مانند توزون [1] و خجخج و نوشتکین و صیغون و دیگر 
بزرکان ایشان بسن از کشته شدن بجکم و بالا آمدن بریدیان, از ,بغداد 
بیرون رفته, به سوی موصل شدند. پس ابو محمد حسن بن عبد اللّه بن 
حمدان راه بر ایشان بگشود. ۱ 
ایشان نیز به او نامه نوشته خواستار جیره شدند و او يك چهارم ان را 
وا [2] نزد آبن رائق رفتند. او پس از آمدن 
ی گ بجکم را : هد داده* ۱ نموت بود. پس آبن رائق از 
دمشق به راه افتاد و چون نزديك موصل ر سید کورنکیح به «اصبهان 
دیلمی» نامه نوشت که از واسط به بالا آید و چون به بغداد زسید: کار 
واسط بر عهده لولو نهاده شد و وی بدان سو شتافت. ولی کارش نگرفته, 
از نیمه راه باز؟ 

جون این رانق به موضل,رسید نو مخمدر کمن بی ید لاه بی سعدان از 
آنجا دوری گرفت و میانشان نامه داد و ستد گردید و مقرر شد, که حمدانی 
یکصد هزار دینار برای ابن رائق 1 او مبلغ را گرفته به سوی بغداد 
سرازیر شد و حمدانی به موصل باز 

۱۳ قراریطی را بازداشت کرد 
۰ وزیری او چهل و سه روز بود. پس وزارت به ابو جعفر محمد بن 
سم 


[ (1-) ]۲۱ : آبن آثیر نیز به سال 323 ۰-. توزون و بجکم را در شمار ترکانی 
آورد, که مرداویج را کشتند, پس دیلمی بودن او که در پانوشت خ د۵: 196 
از گفته طقطقا گذشت نادرست است., به فارسی سخن گفتن توزن نیز که 
ابن جدیم ۰« (پانوشت جح 6 ِ ص‌ ۳ ترك بودن او را نفی 
[ (2-) ]۱ 0 <<« ترکار اش ب#ِ از راه 
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کرخی واگذار شد, او متقی را ملاقات کرده خلعت پوشید. [1] خبر رسید 
که پس از بیرون شدن «اصبهان دتلمی 4 از ۳ بریدیان بدانجا دز آمده: 
در واسط و بصره به نام «ابن رائثق» خطبه خوانده‌اند و نام وی بر پرچم‌ها 
نوشته‌اند. در همین سال نیز ابن رائق وارد بغداد شده. کورنکیج بگریخت و 


پنهان شد. 


گزارش فرار کورنکیج و پنهان شدن او: 


همینکه. آبن رانق به. فزدیلت. بقداد. رشسیده کهرنکيه از آنر نیرفن فده به 
عکبرا رفت و پلیس بغداد را به لولو سپرد و خلعتش پوشانید. ابن رائق نیز 
به کو تسه انسا ند بر مایا سد که ان ابن 
رائق و2 چون روز سه شنبه نوزدهم ذی حجه شد ابن مقاتل وارد بغداد 
شد و گردانی از لشکر ابن رائق همراه داشت. شب پنجشنبه نه روز مانده 
از آن ماه, ابن رائق با همه لشکریانش از کرانه باختری به بغداد درآمده در 
«نجمی» فرود آمد. پس فردای آن روز نیز از آب گذشته به دار السلطان 
رفته, با ها دا کر سلام گزارد و از او درخواست سوار شدن 
کرد و با وی سوار دجله به «زقه شماسیه» رفت و همان گاه به پائین 
کشتهی دار الساطان امه ی هن اد لقع اجا الا دفته ان 
رائق از دجله گذشته به «نجمی» برگشت. 

بعد از ظهر آن روز کورنکیج با لشکریانش از عکبرا سواره به بغداد آمدند. 
ایشان ابن راثق را سبك گرفته شوخی کنان می‌پر سید ند. : «اين کاروان که 
از شام آمد, کجا فرود آمد؟» » کورنکیج به دار السلطان رفت؛ ولی راه 
نیافت که لولو و بدر- خرشتی. در انجا نودتند. کورنکیه بر کنته به. جزیره 
فرود آمد که رو به روی | 


[ (1-)]۷ : این دومین وزیری کرخی تا 28 ذی حجه همین سال. 32 روز 
نود که این»راتق آویرا بر کنار کرد (لین آنبه سال 329) بخسین وزبری ار 
ق 2 وه که ب کرت 
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شتران و انبار فرش بود و امروزه [1 ] به «دار الفیل» شناخته می‌شود. 

ابو بکر بن رائق خود گوید: هنگامی که کورنکیج وارد بغداد شد من آماده 
بازگشت , به شام شدم بارها را سوار کرده به راه افتاده بودم. که پیش خود 


چگونه بروم و کار را رها سازم؟ پس ناخرسند شده به دربانم «فاتك» 
گفتم: مردم را نگهدار. ایشان نایستادند: تا آنکه فاتك جلو يك ستور را 
بگرفت*؛, و مردم ایستادند. 

پس پیرامون صد تن از یارانم همراه محمد بن جعفر نقیب سوار چارپایان. 
به ساحل خاوری گذشتند و من در يك سمیریه با سباشی [2 ] خادم ترك با 
پیرامن بیست سمیریه با غلامان از آب گذشتیم. رسیدن من با رسیدن 
ای وا ها ای ار 
آغاز بندنم: ایشان که از عقب سرشان فریاد یاران من و عامه را شنیدند 


ترسیده گمان کردند, سپاه از پشت به ایشان حمله‌ور شده و در دام 
افتاده‌اند, پس گریختند و دیوارها تن انشان: قرو هی ‌آهدد کول فردم مه 
حال ایشان سوخت [3 ]. 

کورنکیج پنهان شد. گویند: یارانش نیز ندانستند که به کجا رفت ! و نتیجه به 
کام ما شد. 


چون کورنکیج پنهان گردید و لشکرش نابود شد؛ ابو عبد اللّه کوفی احمد 


ابن علی آشکا ر گشت و به خدمت ابن رائق برگشت. ابن رائق به دیلمیان 
دیگر دستور داد تا سلاح بیندازند. او نگین انگشتری خود برای گروهی که به 
يك دژ 


[ (1-)]۷ : روزگار نگارش مشکویه. 

[ (2-)]۷ : سوباشی, ترکی به معنی سرکش (لغتنامه) در تاریخ بیهقی و 
سیاستنامه نظام الملك, به هر دو صورت به معنی اسم خاص بکار رفته 
است. 

[ (3-) ]۷ : در تکمله, توده مردم به ایشان سنگ و آجر پرتاب کردند. 
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نزديك پل نهروان پناهنده شده بودند فرستاده امان داد تا برگشتند, و چون 
تر سید بودتد بختن تشندند. و جهارضدتن. 11 | از ایشان به دار القبل آمدند. 
روز دوشنبه بیست و پنجم ذی حجه, ابن راثق سپاهیان پیاده خود را به دار 
الفیل فرستاده. شمشیر در میان دیلمیان پناهنده نهاده همه را کشتند* جز 
یکی پنام خذا کرد که خود را به مردن زده بود در میان کشتگان او را با 
لاشه گروهی در جوال‌ها کرده به رود دجله انداختند و او تا دراز مدتی زنده 
ماند. ابن رائق ده و اندی از سران دیلم را به سرهنگی گمارده بود. همه را 
به خانه فاتك فرستاده دستور داد همه را دست بسته گردن زدند. گروهی 
از دیلمیان گریزان به سوی خراسان رفتند و چون از پل نهروان گذشتند, 
شب در يك خانه خفته بودند. که سقف بر ایشان فرو ريخته, بیشترشان را 
بکشت. 

روز سه‌شنبه 26 دی حجه, متقی له ابن رائق را فرمان «امیر الامراتی» 
داده, خلعت پوشانیده. دست بند و گردن بند جواهر نشان بسته, پرچمی 
برایش بگشود. 

پس ابو خعتر کوشی را که وزارتش, پنجاه و سه روز بود خانه‌نشین کرد و 
کارها راابی‌تام هرارت به این عید الله ای هه 
بکر بن رائثق بود. ابو اسحاق قراریطی را نیز آزاد کردند و به خانه 
فرستادند و کورنکیج را گرفته به دار السلطان بردند. 


۳ 9 ر‌ 


اشاره 


این زانق. آن بیان اتود فده ریا که سالات ءاسظ و بضرخ. «۱ 
نفرستادند, پس روز سه شنبه دهم محرم ابن رائق به سوی واسط سرازیر 


شده 


[ (1-)]۷ : کشتار گروهی دیلمان پس از پناه دادن. و دست بسته کشتن 
سرداران, در حین انجام وظیفه, نمایانگر گوشه‌ای از کشاکش سامیان 
عرب شده با ایرانیان, در سده چهارم است, که هر يك می‌خواست؛ خلیفه 
را زیر بال رهبری خود گیرد, و خلیفه به هم‌نژادان خود, که توان عرب 
شدن بیش از رقیب خود ۳ گرایش داشت. او هميشه ایشان را بر بر 
ایرانیان عجم ! که حنجره‌شان آمادگی کمتر برای لهجه عربی می‌داشت. 
ترجیح می‌داد. 
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بریدیان از آنجا به بصره گربختند, پس کوفی* را بنزد ایشان فرستاد تا 
بریدی, باقی مانده مالیات واسط را به یکصد و هفتاد هزار دینار و سپس 
ششصد هزار دینار, نزای .هر سال. در ایتدم تضمین: کرد..بسن اين راتی, بد 
سوی بغداد بالا آمد. 

ان ی هرا اس انس کی ی 
هدیه‌های فرمانروای [سامانی ] خراسان برای متقی لله, که غلامان ترك و 
مشك و شهابی بود, به بغداد رسید. سر ماکان را در چند «شذا» [2] 
رون دادند, سر در میان کلاه خود با تير دوخته شده بود. 

در این سال ترکان بر اين رائق شوریده, با همراهی توزون و نوشتکین به 
تماز خام شندم به از ار ابن رائق پرداختتد. سخر کاهان: یکشنبه بنجم ربیع دوم 
به سوی بریدی در واسط سرازیر شدند. بریدی با رسیدن آنان نیرو یافت و 
ابن رائق مجبور به سازش با او شد. 


‌ ‌‌ 
گزارش وزیری ابو عبد الله بریدی: 


در نیمه ربیع دوم بود که قرار وزارت برای آنق غیت الد بریدی نوشت و با 
خلعت و همراه طیب بن سوسن به نزد او فرستاد [3] و ابو جعفر بن 
شیرزاد را جانشین او در دربار قرار داد و او را به خدمت متقی لله رسانید, 
ولی کارها را به دست ابو ید الله کوفی ,بر سا فادرور این ه گام خبر آمه 
که بریدق خیال بالا آمدن به سوی بغداد دارده پس این زائق نام وزارت از 
منصور, و آبن رائق, و وزیر ابو اسحاق قراریطی و 


[ (1-)]۷ . متن: «ماکان بن کالی» ابن اثیر نیز کالی آورده است. لیکن 
کاکی تلفظی از کاکو است (لغتنامه). 

[ (2-)]۷ : نوعی قایق خ 5: 9د. 

[ (3-)]۷ : طقطقا قصیده هجوی که ابو الفرج اصفهانی صاحب اغانی برای 
وزیر شدن بریدی سرود آورده است (آداب سلطانیه ص 387) نخستین 
وزیری بریدی را در ص 42 دیدیم. 
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سپاه در حالی که قران‌های باز, در دست قاریان بود, بیرون امده توده 
هر کف 1[ به جنگ با بریدیان فرا خوانده به سوی خانه او در باب شماسیه بر 
دجله, ۳ آمدند. انبوهی از عیاران [1] با چاقوهای برهنه بر دست, در 
همه کویهای خاوری بغداد گرد آمدند. 

روز آدینه بریدیان را بر سر منبر مسجدهای آدینه بغداد لعنت فرستادند. 


گزازتتن بالا آمدن ابو حسین بریدی به سوی بغداد: 


ابو حسین با لشکر از واسط ببالا آمد, غلامان برادرش ابو عبد اللّه و ترکان 
و دیلمان را همراه اورد. همینکه نزديك بغداد شد همه قرمطیان [2] که 
همراه بریدی بودند به ابن رائق پناه بردند. ابن رائق اماده جنگ شده؛ قرار 
گذارد که در دار السلطان تحصن اختیار کند. پس درها و سوراخهای سور 
انرا ببست, عراده‌ها و منجنیق‌ها بر سور و ساحل دجله, در کنار خانه نهاده, 
خاشاك و آهن آلات دور خانه نهاده. مردم را به دفاع فراخواند چون برای 
برخی مزد نهاده بود موجب کشاکش و زد و خورد شد و کرانه باختری به 
آشوب. کشیده شده: تهز طابق بپشت دار البطية را به آتش کشیدند: 
دزدیهای شبانه روزی در خانه‌های ثروتمندان بسیار شد. مردم شبانه روز 
پاسداری می کردند و گروهی يك دیگر* را می کشتند. 

زندان را گشودند و آشوب ادامه یافت, چادرهای سلطان را به نهر دیالی 
بردند. ابن رائثق و سردارانش به «حلبه» رفتند روز دوشنبه نیمه جمادی 
دوم یاران ابو حسین بریدی از نهر دیالی گذشتند. لولو کرانه «نجمی». و 
بدر خرشنی مصلی را داشتند. 

جنگ میان بریدیان و ابن رائثق تا ظهر ِ» درازا کشید و از آن روز تا روز 
شنبه نه روز مانده از جمادی دوم جنگ در آب ادامه یافت. سپس جنگ 
میان سواران و در آب شدت یافت. دیلمیان بریدی بر مزدوران دولت 
ضربتها زدند. دیلمیان بریدی 


[ (1-)] در تاریخ اسلام: مردم بسیار بر پشت پل شده بودند که فرو 
شکست و گروهی غرق شدند. 

[ (2-)] همکاری قرمطیان با بریدیان در خ 6: 47 و 92 نیز دیده می‌شود. 
توانستند از کرانه به دار السلطان در آمده آنجا را گرفتند. متقی و پسرش 
[1] در میان بیست سوار فرار کرده به باب شماسیه رفتند و ابن رائق و 
لشکریانش و لولو به دنبال آنان به موصل شدند, قراریطی وزیر پنهان شد. 
مدت ‏ وز بر او چهل و يك [2] روز بود. دیلمیان هر کس را در دار 
التشلطان خرفته. کشتتد و انجا را به شکل زننده غارت: کردند. دیلفیان: به 
اطاقهای بانوان نیز رفتند. ابو حسین بریدی در «حدیدی» [3] خود در باب 
خاصه چند روز بماند [4]. بریدی, ابن سنجلا و علی بن یعقوب را در دار 
السلطان یافته آزاد کرد. ولی کورنکیج را زنجیر کرده, نزد برادرش ابو عبد 
آلله ننق انضظا فرستاد و دیگر خبری از او نیامد. قاهر را نیز در زندانی در 
دار السلطان یافته همانجا بر جا نهادند ۵1 ]. 


پس از چند روز ابو حسین بریدی* بیرون امتقة در خانه مونس نشست و 
این همان خانه بود که ابن رائق در آن می‌زیست. ابو الوفا «توزون» را 
فرماندهی پلیس بخش خاوری دجله. نوشتکین را فرماندهی پلیس بخش 
باختری داد. دیلمیان دست به غارت و مصادره خانه‌ها و بیرون کردن 
صاحبانش و نشستن در آنها زده بودند» و پس از کماردن توزون و نوشتکین 
به فدماند هی »پلیتین آندکی.از: آشوب کاشتة کشت: ابو حسین بریدی زنان و 
دو فرزند توزون و همچنین زن و بچه بیشتر سرداران و ترکان را به صورت 
گروگان به نزد برادر خود فرستاد. 

نرخ‌ها در بغداد بالا رفت. بریدیان ستم همیشگی خود را انجام می‌دادند در 


[ (1-)]۷ . متن: «المتقی و ابنه» ولی در خ 6: 59: «المتقی و ابناه» دارد. 
[ (2-)] آبن آثیر: مدت دومین وزیری او چهل روز بود. 

[ (3-)]۷ : نوعی قایق نهر پیما (خ 5: 39). 

[ (4-) ] و خواهیم دید که ابو حسین به سال 333 0- در همین جا به دار 
اويخته خواهد شد. خ 6: 117. 

[ (5 -)] صاحب تکمله گوید, قاهر زندانی بود, و چون موکلان او گریختند 
تیرفن. هد ی او را دیدندوی‌سوی التلانا. خداتی ضی کند: خر یم بریدی راستد 
کسی را موکل او کرد و روزانه پنج درم مواجب برای او نهاد. 
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ماه آذار به گرفتن خراج آغاز کردند, بومیان [1 ] را به سنوه آورده فراری 
دادند. در گرفتن ی [2] بر اهل ذمه ستمها می‌کردند. نیرومندان بر 
بی‌نوایان زور می؟ ِ 

بر يك کر گندم هفتاد درم مالیات بستند, و همچنین بر دیگر مکیلها و 
روغنی‌ها. ۳ 

نزديك پانصد کر, مال بازرگانان را که از کوفه امده بود توقیف کرده ادعا 
نمود که از آن حسن بن هارون است که عهده‌دار آن بخش بوده است. 
خجخج که به بزرگ و شاپور و راذانین رفته بود به نزد متقی گریخت. 
نوزون ی از ترکان هم سوگند شدند که ابو حسین بریدی 
را بازداشت کنند, نوشتکین به توزون خیانت کرده به ابو حسین گزارش 
داد,. ابو حسین پناه گرفته, به دیلمیان خود آماده باش داد. هنگامی که 
توزون به خانه و برد دیلمیان که آنجا بودند درها را بسته به جنگ 
پرداختند. ۰ لوزون از خیانت نوشتکین آگاه شد* بر او لعنت کرد و بامداد سه 
شنبه با ردان از ترکان به سوی موصل گریخت: نکزانی مردم را فرا 
گرفته, با بریدیان می‌جنگيدند. 

چون توزون و خجخج و ترکان به موصل رفتند اب حمدان از ایشان نیرو 
گرفت و در صدد برامد تا همراه متقی: به پانین اید و بغداد را بکیرد: ابو 


حسین بریدی در بغداد از خیال ایشان آگاه شده, به برادر خود [ابو عبد اللّه 
در واسط ] نامه نوشته کمك خواست.؛ اف فزوهت از سرداران و دیلمیان را 
به کمك برادر فرستاد. ابو حسین خرگاه خود را به دروازه شماسیه بغداد 
برد تا نشان دهد که اگر ابن حمدان بیاید خواهد جنگید. البته این پس از 
قتل ابن رائق به دست ابن حمدان بود که انرا شرح خواهیم داد. ولی 
همینکه خلیفه و او فد مس ین مدای ۵ ماد رسردندی او 
دود پول, زندانی ره مودند همچون ابن قرابه, و ابو عبد الله بن 


[ (1-)]۷ , متن: فخبط التناء ... 

[ (2-)] متن, و افتنح الجوالی. خ. ل, و افتتح الجزیه (تکمله) جوالی جمع 
جالیه به معنی بیگانگان و مهاجران. در برابر تناء بومیان است. 

عبد الوهاب, و علی بن عثمان بن نفاط و مانند ایشان. همه را همراه 
ببردند. پس مردم شوریدند و خانه‌ها به غارت رفت. مردم در کوچه و بازار 
شبانه روز مسلح بودند. 

مدت تسلط ابو حسین بریدی بر بغداد سه ماه و بیست روز بود. 

چون متقی للّه و دو پسرش [1] و محمد بن رائق و همراهان, به حال گریز 
از بغداد به تکرپت رسیدند, در حال بالا رفتن به موصل به ابو الحسن علی 
[2 ] بن عبد الله بن حمدان برخوردند زیرا| هنگامی که بریدی به سوی 
بغداد بالا می‌امد. ابن رائق نامه‌ای به ابو محمد [3] بن حمدان در موصل 
نوشته برای جنگ کمك خواست. ابو محمد برادر خود [علی ] را فرستاده 
بودر و او به ایشان نرسید جز در تکریت* در حالی, که از بغداد به موصل 
در این برخورد علی بن حمدان, متقی له و پسر او و ابن رائق 
و سیهسالاران را خر ات داشته, هر چه لازم داشتند, از خوراك و پوشاك و 
فرش و پول, هر چه کمبود داشتند فراهم کرده, همگی با هم به موصل 
روانه شدند. همینکه به موصل رسیدند, ابو محمد حسن بن عبد الله بن 
حمدان از موصل بیرون رفته, به کرانه خاوری, به سوی معلثایا رفت. پس 
پیام نیام آور آن:میان اوه -فحمد اس رانق دادده. شن»می‌ شم نا با تیمان:و 
سوگند به يت دیکر اطمینان یافتند و ابو محمد موافقت کرده, به 1-9 
آمده, در کرا: هخا و ری تب این محضل فر ود آفد: 


روز دوشنبه نه روز مانده از رجب امیر ابو منصور فرزند متقی لله همراه با 
ابو , 


[ (1-)]۷ . متن: «المتقی و ابناه» ولی پنج سطر پائین‌تر و همچنین در خ 
6 57 آورد: 
المتقی و ابنه. 
[ (2-)] که در آینده لقب «سیف الدوله» خواهد گرفت (خ 6: 63 ص 8<). 
[ (3 -) ] حسن بن عبد اللّه بن حمدان, که در ابتته لقب «ناصر الدوله» 
خواهد گرفت (خ 6: 61 ص 57). 
تجارب الامم / نرجمه, ج6, ص: 56 
اين رائق. برای دیدار و سلام به ابن حمدان از دجله عبور کردند, [حمدانی ] 
رمترین پذیرائی از ایشان 9 و بر امیر منصور ِِ و دینار ت کرت 
1 وا آششت رو نا 
بمان. ما سخن بسیار برای گفتن داریم. ابن رائثق گفت: امروز نمی‌توانم 
زیرا می‌خواهم با امیر برگردم, باشد روز دیگری. ابن حمدان اصرار کرد به 
حدی که ابن رائق مشکوك شده استین خود را چنان کشید که پاره شد و 
چون يك پا در رکاب داشت جنبیدن اسب او را به زمین انداخت*. چون 
برخاست تا سوار شود ابو محمد به غلامانش فریاد زد, او را بزنید فرار 
نکند. ایشان شمشیر ها بر وی نهاده او را کشتند [1]. پس ابو محمد بن 
حمدان نامه‌ای به متقی نوشت که, چون خبر یافته بودم که ابن رائثق در 
صدد ترور تو است چنین پیش امد. متقی نیز در پاسخ نوشت., تو مورد 
اعتماد هستی و هیچ شك در تو ندارم و او را ؛ به آمدن فرا خواند. ابن 
حمدان از آب گذشت و او را دیدار کرد. 


[ (1 -)] صاحب تاریخ اسلام می‌افزاید, یاران او در بیرون خرگاه به جنبش 
آمدند...ولی. آسمان باریدن گرفت و مردم پخش شدند. پس جنازه را در 
گوری بی‌نشان به خاك کردند. [۳: و به گفته ابن اثبر: در دجله انداختند ] 
پس خانه او در موصل به غارت رفت. ابن محسن تنوخی (ابو القاسم علی 
است که احوالش در معجم الادباء یاقوت 5: 301/ 14: 110 هست) از 
عبد الواحد بن محمد موصلی نقل کرد که مردی به من گفت: آنگاه که 
مردم خانه ابن رائق را غارت می‌کردند. من نیز کیسه‌ای یافتم که هزار 
دینار با بیشتر در آن بود, ترسیدم که اکر آترا اشکار بیاورم: سربازاتش از 


من خواهند گرفت. پس درون خانه را گشتم و در آشپزخانه يك دیگ آش 
پیدا کردم, پس کیسه را در آن انداخته بیرون آمدم هر کس مرا دید گمان 
کرد گرسنه‌ای بوده‌ام. پس آنرا به خانه بردم. 
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گزارش امیر شدن ابو محمد حسن بن حمدان: 


متقی به او خلعت و لقب «ناصر الدوله» داد و فرمان «امیر الامرائی» و 
حق داشتن پرچم, برایش صادر کرد و با کنیتش خطاب نمود. و اين در اغاز 
شعبان بود. به برادرش علی و ابو عبد الله حسین بن سعید بن حمدان نیز 
خلعت داد. برای قراریطی نیز فرمان وزیری نوشت و این در شوال بود. 
پس او در دفتر کار خود به عزل و نصب و امر و نهی پرداخت تا روزی که 
متقی و ناصر الدوله ابو محمد بن حمدان به بغداد در امدند. 


جنگ بریدی با ابن خمدان * 


متقی همراه با ناصر الدوله ابو محمد و برادرش علی و همه لشعریان وارد 
بغداد شدند و توده مردم طاق نصرت زده بودند. ناصر الدوله و پرادرش در 
بستان شفیعی فرود امدند. وزیر قراریطی به دیدن متقی لله و ناصر 
الدوله رفت. ابو الوفا توزون فرماندهی پلیس دو سوی بغداد را عهده‌دار 
شد [1 ]. روز دوشنبه دوم دی قعده, متقی خلعت وزارت به نام ابو اسحاق 
قراریطی* صادر نمود. ۰ روز پنجشنبه, خلعتی برای ناصر الدوله [حمدانی ] و 
برادرش, با دو گردن‌بند و چهار دستبند زرین برای هر يك از ایشان 
فرستاده شد., و برای ابو عبد الله حسین بن سعید بن حمدان خلعت با يك 
گردن‌بند و دو دستبند زرین داد. 
باز خبر آمد که ابو حسین علی بن محمد بریدی, دارد از واسط به بالا 
می‌اید و می‌خواهد به دربار دراید. مردم بغداد ترسیدند. متقی نیز از دجله 
گذشت و در «زبیدیه» نزد ناصر الدوله ماند و خانواده را به سامره 
فرستاد. گروهی از سران مردم بغداد نیز بگریختند. لشکر ناصر الدوله از 
خاور دجله به باختر آن رفت. 
ابو الحسن علی پن عبد اللّه بن حمدان با لشکر به راه افتاد. هنگامی که 


[ (1-)] صاحب تاریخ اسلام می‌افزاید: متقی لله بدر خرشنی را مامور راه 
فرات کرد پس بدان سو بالا رفت و از انجا به مصر شد, پس اخشید او را 
کر اهی داشت., و ولایت دمشق را بدو داد, تا در انجا بمرد. 

بریدی از واسط به بالا امد, ابو جعفر بن شیرزاد و ابو بکر بن قرابه و 
دیلمیان و لشکری بزرگ همراه می‌داشت. زد و خورد میان ابو الحسن علی 
بن حمدان و میان بریدیان روز سه‌شنبه پایان ذی قعده و چهارشنبه اغاز 
ذی حجه و پنجشنبه و آدینه تا چهارم ذی حجه در دیه معروف به «کیل» دو 
فرسنگی پائین مدائن ادامه داشت. ۱ 

توزون و خجخج و ترکان, با ابن حمدان بودند. در آغاز کار شکستی بر علی 
بن عبد الله بن حمدان امده یارانش بگریختند, ولی ناصر الدوله که در 
مدائن بود ایشان را باز گردانید. . سپس شکست بر ا بو حسین بریدی* آمده 
بگریخت. از پارانش سر بریدیر ابو عبد اللّه, ابو الفتح بن ابو طاهر, 
محمد بن عبد الصمد با مذکر [اندرزگر] بریدی و فرج دبیر سیاه بریدی 
حمدان پناهنده شدند. همه دیلمیان که در سیاه بریدی بودند در اختیار ابن 


حمدان قرار گرفتند. گروهی از سرداران بریدی کشته شدند. بریدی 
ورشکسته پرآکنده به واسط گریخت. ولی برای علی بن حمدان نیز چیزی 
بجا نمانده بود تا یی او را بگیرد. که مجروحان بسیار داشت. 

در هفتم ذی حجه متقی از زبیدیه در سه ساعت و نیم به بغداد بازگشت. 
زنان و .هر کس دیگر که. بمه ساره گربخته بودند به بغداد باز آمدند. .روز 
آرئنة سیزده شب از دی حجه مانده [1 ] ناصر الدوله به بغداد داهن یانس 
غلام بریدی و ابو الفتح ابن ابو طاهر و اندرزگر بریدی, سوار بر اشتر, 
برنس بر سر [2] پیشاپیش او وارد شدند. از سوی متقی فتحنامه به جهان 
فرستاده شد. متقی؛ به ابو الحسن علی بن عبد الله بن حمدان برای این 
پیروزی لقب «سیف الدوله» بخشید و برایش نامه و خلعتها فرستاد. 

پس سیف الدوله به واسط سرازیر شد و دید که بریدیان از آنجا به بصره 
سراژیر رفته‌انده بش او با ترکان و دیلمان و دیگر شیاه در انجا ماندتد: 


[ (2- ا تکمله ون باختری به سوی خانه عمویش 
ابو ولید سلیمان ابن حمدان رفت که نزديك پل بود. 


حیلتی که ابن مقاتل به ناصر الدوله زد* 


ابو بکر محمد بن علی بن مقاتل در حالی که پنهان می‌زیست. به وسیله ابو 
زکریای سوسی. و بر ناصر الدوله نوشته امان خواست و او بداد. ابن 
مقاتل در امان‌نامه شرط کرده بود که هر گاه پیش از اشکار شدن در مبلغ 
مجازات مالی توافق دو طرف رخ داد آنرا با میل خواهیم پرداخت, و اگر 
توافق نشد دوباره من پنهان شوم. پس از آشکار شدن میان ایشان بر سر 
مبلغ توافق نشد, ابن حمدان به ابن مقاتل گفت: دوباره پنهان شو ! ابن 
مقاتل گفت : ما در امان‌نامه, برای توافق زمانی معین نکرده‌آیم, بنابر این 
من مجبور نیستم پنهان شوم, اگر فرمان می‌دهی پنهان می‌شوم. ناصر 
الدوله فهمید که کلاه بر سرش رفته است و چون خود را مجبور به وفا به 
عهد می‌دید, دعوا را به یکصد و سی هزار دینار پایان داد. ناصر الدوله 
تغییری در عیار سکه‌های زر و سیم رایج نیز داده, دینارهائی به نام 
«ابریزی» [1] با عیاری بهتر سکه زد و بخشنامه‌ای دربارم آن سحاخست: 

دو. این سال نود که دیلمیان بد. ادربایشان خیرم نید فد: 


چگونگی داستان؛ 


هنگامی که دیسم [2 ]۲ بن ابراهیم نز آذربابخان چیره شد پیشتر سپاهیانش 
از کردان بودند, بجز 0 باقیمانده سپاهیان وشمگیر [3] که نزد وی 
مانده بودند. من نیز کزارش. آنرا پیش از ایتجا نگاشته‌ام. نیرومندی کردان 
دست ایشان را باز کرده به خود می‌نازیدند. زور می‌گفتند. کم کم کار به 
دست اندازی بر مرزها انجامید. چون 


1 صاخت. تکفله اه ایق آشر] مم‌افتایت این خشار عه سای درم 
صرف می‌شد در صورتی که پیش‌تر ده درم می‌بود. ابن ثوابه به دستور 
ی انا مها رکفت . 

[ (2-)]۱ : خ 6: 3 تا 9 که پدرش ابراهیم خارجی و مادرش کرد 
گنوسیست بود (آبن اثیر سال 330 0 و کسروی, شهریاران گمنام, 1 
8- 63). 

۷۱۹1 که کیل مدیلمی بوونه. 

تخاس لاد ممر چم ص00 

یت کار ایشان را بررسی کرد چاره‌ای جز تکیه بر دیلمیان ندید پس 
گروهی از بزرگان دیلم را برکشید*, که صعلوك بن محمد بن مسافر و 
اسفار بن سیاکولی و گروهی همانند, از ایشان بودند. گروهی نیز از موصل 
بدو پیوست که مردی به نام علی ابن فضل صولی از سرداران بجکم (که 
به سبب يك ناسازگاری, بجکم او را بیرون رانده بود) در ایشان بود. دیسم 
او را گرامی داشته مال بخشود, تا دیلمیان را فرا خویش آوزاهه. نش حون 
دیسم به وسیله آنان تیرومتد شد: جاهاتی را که کردان گرفته. بودند پس 
گرفت و گروهی از سردارانشان را بند کرد, روژ به روز بر شمار دیلمیان 
افزود و از ایشان پشتیبانی گرفت. وزارت او را در این هنگام ابو القاسم 
علی ابن جعفر داشت که از دبیران آذربایجان [1] بود. پس دشمنانش 
قف سا وه سم ایا رات ما سار را رک 
محمد بن مسافر پناهنده شود. 

رسیدن وزیر به آنجا مصادف شد با قیام دو پسر مسافر, و هسوذان و 
مرزبان بر ضد پدرشان و گرفتن دز او سمیران [د ] سب این پیستن آضند 
ترس پسران از بدخوئی و بد رفتاری پدر با خانواده بود, که ایشان را 
بی‌گناه بازداشت می‌کرد. نخست و هسوذان از پدر ترسید و به نزد 
برادرش مرزبان رفت که در دژی در طارم ما محمد بن مسافر فهمید که 
تا میان دو برادر را جدا نکند نمی‌تواند او را بگیرد. پس به مرزبان دستور 
نوشت که بیاید. و هسوذان به برادر گفت: من پس از تو در اين دژ 


نمی‌مانم چه اگر از* تو جدا شوم مرا به بند خواهد کشید. مرزیان گفت: 
پس با من بیا. در میان راه ایشان پیامبر پدر را دیدند که پنهانی به مردان 
دژ فرستاده بود که چون مرزبان بیرون امد شما و هسوذان را به بند کشید 
و مواظب او و دژ باشید ! پس ترس از پدر, در هر دو یکسان شد. چون به 
دژ پدر رسیدند در حالی که پدر به دژی 


[ (1-)] : چنانکه خواهیم دید گنوسیسم تند این مرد او را از دیسم 
خارجی‌زاده ضد علی (ع) جدا کرد و به سوی مرزبان. هم مذهب خود 
کشانید (خ 6: 66- 67). 

[ (2-)]۷ : متن: طرم. 

[ (3-) ]۸ : در خ 6: 238. شمیران. 
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دیگر رفته بود. ایشان داستان را با مادرشان «خراسویه» در میان نهادند, 
مادرشان که زنی چابك بود به ایشان کمك کرد تا دژ را که دارائی و 
پس‌انداز محمد بن مسافر در آن آبود تحویل گرفتند. چون محمد بن مسافر 
با خبر شد سرگردان گشت و در آن در که رفته بود دست خالی ماند که به 
دارائیش دست‌رسی نداشت. 

در چنین هنگامی علي بن جعفر دبیر دیسم بدانجا رسید و به مرزبان پناه 
برد و او را به طمع آذربایجان انداخت و قول داد که می‌تداند را سره 
خراج فراوان آن را ترداست و واه‌هاق انا جذه نشان دان ۷ 
وزارت خود بدو واگذاشت. ایشان در پاکدینی نیز پیوندی ی زیرا که 
ی یر ای وا را را میاه 
علی بن جعفر برای همه سرداران دیسم که می‌دانست از او ناخشنودند* و 
همه ناراضیان از مذهب او نامه فرستاد. زیرا که دیسم و پدرش مذهب 
«خارجیان» داشتند, پدرش از یاران هارون شاری [2] بود و چون وی کشته 
شد, او به آذربایجان گریخته دختر یکی از سرداران کرد را به همسری 
گرفته دیسم از او بزاد. ابن ابو ساج وی را به پیشکاری گرفت و تا آنجا بالا 
آورد که بدان رلسید. 


)۱ ره وحراتفما مح جات علین قعضمه قی الدتر نات آن خی یم 
جعفر کان من دعاة الباطنية و کان مرزبان معهودا| فیهم». مشکویه در چند 
جا پیوند مذهبی گنوسیستها را با واژم «عصمت فره ایزدی» تعبیر می‌کند, 
او در خ 6: 69 گوید: «اعطائه عهد اللّه و میثاقیه و العصمة التی بینهما» و 

در خ 6: 494 و 495 گوید: و تعلق بعصمة باطنة اختص بها» لیکن در خ 6 
0 گوید: «و کان متعلقا بینهم بذمام» گویا چون طرف در این جا قرمطی 


است که مشکویه از ایشان بیزار بود نخواست واژه «عصمت» را بکار برد. 
در برابر پیمان شیعی عصمت. نزد سنیان پیمان يا سوگند «بیعت» بکار 
می‌رفت. ن ك خ 6: 364 «سوگند غموس» را نیز هر دو بکار می‌بردند (خ 
6 363). 

[ (2-) ] سردار خارجی که حسین بن حمدان در 283 ۰-0 بر او پیروز شد 
(طبری 3: 2149 پ 6663- ج 5: ص 94). 
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عل بن جعفر همچنان سرداران دیسم به ویژه دیلمیان را بر ضد او 
برمی‌انگیخت, تا نت انان را جلپ کرد, که با او نامه داد و ستد کرده 
7 هر گاه مرزبان به سوی ما آید ما همگی بدو خواهیم پیوست. پس 
چون مرزبان از پاران دیسم مطمئن شد به سوی آذربایجان حرکت کرد 
دیسم نیز بیامد. پس چون به جنگ شدند, دیلمیان برگشته سپرها به روی او 
کردند و به سوی مرزبان شدند. و اینان نزديك دو هزار تن بودند, با ایشان 
بسیاری از کردان نیز به مرزبان پناهنده شدند. پس چون مرزبان بر او 
حمله کرد, باقیمانده سپاهش نیز پراکنده شدند. دیسم در يك گروه اندك به 
ارمنستان گريخته, به گاگيك [1] ابن دیرانی پناهنده شد که با او دوستی 
داشت. گاگيك او را گرامی داشته آنچه شایسته بود برایش فراهم کرد. 
دیسم دوباره به گردآوری کردان پرداخت. او نقص کار خویش را در 
زیاده‌روی در 7 تکیه بر دیلمیان دید. یکی از دوستان پیشتر به او گوشزد کرده 
نود کف گاهسن ارربانصه بیامی دا به گرد خود نبندد [2]. مرزبان بر 

آذربایجان چیره شد و کارش, با خرد و تدبیر علی ين جعفر رونق داشت ت] 
آنکهمیان ار وه هم ویو 


تیرگی روابط مرزبان با دبیرش علی بن جعفر: 


او دبیری به نام ابو سعید عیسی بن موسا معروف به «عیسکویه» داشت 
که ضد علی سخن‌چینی کرده مرزبان را در ثروت او به طمع اورد. علی بن 
جعفر خود نیز گروهی از اطرافیان مرزبان را ترسانیده بود. پس همه ضد 
او توطثه کرده کارش را بد جلوه دادند. چون علی بن جعفر آگاه شد, 
ترفندی بر ضد مرزبان بکار بسته, او را به طمع تبریز و درآمد آن بینداخت. 
سرت سر تا ماه اه مات پیرامون آن چشمه‌سارها و 
باغهای میوه‌دار است. مردمش نیر‌ومند, همدل و تروتمند هستند. مرزبان؛ 
جستان بن شرمزن» محمد بن ابرآهیم, 


[ (1-)]۷ . متن: جاجیق. 

[ (2-) ]۸ . آبن اثیر: که در نژاد و مذهب با او در ستیزند. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 63 

دلیر بن اورسفناه و حسن بن محمد مهلبی پرده‌دار [1] با گروهی از افراد 
مورد اطمینان را با وی همراه کرد. علی بن جعفر به تبریز رفت و چون 
بدانجا رسید, با مردم سازش کرد, به دیسم نامه نوشت., به اشتی دعوت 
کرده, وعده داد به او كمك کند و دیلمیان را بر کند, تا او به کشورش 
بازگردد. دیسم پاسخ داد که من اقا شین به 1 می‌يابم که نو 
دیلمیان را پیشتر برکنده باشی. علی با گروهی از مردم تبریز سازش 
نموده گفت من برای ارزضای. ظمعغ خوژیان نف کیت اخدهن و دیلمیان در 
خدمت به تبریز به او کمك نمی‌کنند, و راه حل. ریشه‌کن کردن ایشان 
است. مردم با وی هماهنگ شده. روزی را برای سرکوب دیلمیان معین 
کردند. پسن. سرداران. ایشان را در يك روز به خانه خود آوزدم: دیلمیان را 
کشت 9 ۱ ۳9۱ 

مرزبان نیز چون * به کردانی که بدو پناهنده شدند بد کرده بود. همینکه 
دینسم به تبریز آمد همگی ندو پیوستند. چون خبر آنچه بر دیلمیان گذشت به 
مرزبان رسید, از اینکه موجب ناراحتی علی بن جعفر شده و ,سخن 
دشمنانش را شنودم پشیمان گشت. او ابو جعفر احمد بن عبد لهس 
محمود را به وزیری گمارده, خلعت و لقب «مختار» داد. سپس آماده شد و 
به تبریز رفت؛ , که دیسم پیش از او بدانجا رفته بود. و میان ایشان جنگها 
رخ داد و دیلمیان استوار مانده. کردان گریختند و دیسم به تبریز باز گشته, 
به دژ نشست. ولی مردم به سبب رفتاری که با دیلمیان کرده بود, با وی 
همکاری نکردند. مرزبان نیز سررسید. ایشان را محاصره کرد. پس به داد 
و ستد نامه با علی بن جعفر پرداخت, پیوند همدلی و پیمان فره ایزدی, یاد 


نموده, او را به همکاری خواند. علی بن جعفر پاسخ داد که هر چه کردم از 
راه نیکخواهی بود. انگاه که دیسم را رها کردم. چون بد دل بود. اکنون نیز 
از بدی او گریزانم. انچه از تو می‌خواهم که از من کار نخواهی و مرا بخود 


[ (1-)] این پرده‌دار همان وزیر اينده است که بیوگرافی او در معجم 
الادبای یاقوت 3: 180/ 9: 118- 152, امده است. 
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واگذاری ! تا در خانه نشینم, برای خودم آمد و شد کنم. مرزبان پذیرفت و 
پس از چند بار رفت و امد کسان مورد اعتماد که همکیش دو طرف بودند 
آننتین رخ داد. 

چون حصار مرزیان بر دیسم سخت شده, شبی دیوار سور را سوراخ کرده, 
با چند تن از یارانش به اردبیل گریخت. مرزبان جرئثت دنبال کردن او را 
نداشت, می‌ترسید عیارانش* به او حمله کنند و تبریزیان نیز از پشت بر او 
بتازند. پس کوتاه امد. علی بن جعفر نیز بدو پیوست, مرزبان هم به عهد 
خود وفا کرد. اهل تبریز نیز به دفاع خود ادامه دادند. 


نتیجه کار دیسم پس از رفتن به اردبیل: 


پنن از انکه مرزبان مطمئن شد که دیسم در اردبیل مانده است مقداری 
از لشکر خویش در تبریز نهاده, بیشتر سپاه را به اردبیل برده» برادر خود و 
هسوذان را نیز با یاراتش فرا خواند و همگي دیسم را در محاصره گرفتند. 
احمد را به وزیری گمارد. ولی ار داد و ستد کرد و وعده 
وزیری داد. نعیمی نیز او را بر دیسم ترجیح داده با او بساخت. 


تقیمی: در متضورت با دیستم به وق باور ذاد که به‌تز ین راه آنشنت که سران 
شهر اردبیل را به نزد مرزبان فرستی, که صلح خواهند و با پیمان و سوگند 
برای تو امان گیرند, تا به زیر حمایت او باشی. از درازی محاصره او را 
ترسانید که مردم خسته می‌شوند و با مرزبان می‌سازند و تو را تحویل 
خواهند داد و دروازه شهر را باز خواهند کرد. او گفت: من هم نشانه‌هاتی 
از انها دیده‌ام و تو نیز خواهی دید. چون دیسم بررسی نمود وضع را نزديك 
به پیش بینی نعیمی دید, حصار سخت و راه اذوقه بر او* و لشکرش و اهل 
شهر بسته شده و ناله مردم 
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درآمده مردم نر سیده, مأیوس از صلح و آینده تاريك است. دیسم سران 
شهر .و اغیان آنرا برای گرفتن تعهد و امان‌نامه نزد مرزبان فرستاد تا 
مطمئن شود و به نزد او برود. مردم نیز همین کار کردند و امان گرفتند. ابو 
عبد اللّه نعیمی نیز به مرزبان پیام داد, که سران شهر را نگاه دار ! : و به 
شهر باز مگردان, مگر پس از بیرون آمدن دیسم به سوی او مبادا حادثه‌ای 
رخ دهد و رأی او عوض شود. هر گاه سران مردم از شهر دور بمانند مردم 
جمع شده به دیسم فشار هی اور ند که امان گرفته‌ای برو. دلیلی برای 
ماندن نداری من نیز آنقدر به او فشار خواهم آورد تا بیرون بیاید. 
مرزبان همین کار کرد. مردم شهر که سران خود را در دست مرزبان 
دیدند, به دیسم فشار آوردند, تا بیرون امد. چون خبر به مرزبان رسید 
دیسم را پیشواز کرده گرامی داشت و به وعده‌ها وفا نمود و به ابو عبد 
نعیمی وزیری داد. ابن محمود را گرفته تحویل وی داد. پس بر او و 
پارانش و سران شهر مجازات مالی بست و اموال فراوان به دست آورد و 
کار مرزبان رونق گرفت و۲ بر منبرهای آذربایجان خطبه به نامش خوانده 


شد. 


پند و اندرز: 


بر شما نون اون کات است که ضیرت کیرص ابا تسار نی این اتفاهان دی 
جز بدکرداری داشته است ؟ همواره در اندیشه لذات و شهوات خود بوده, 
اه عال کار اکاهان غافل .از داش فتیدانشان بی‌بهره مانده: به کان 
لشکریان و سرداران رسیدگی نمی‌کردند. بیشتر بر قراردادها با دولتهائی 
غیر قابل اعتماد تکیه می‌کردند. کمتر به بررسی احوال پادشاهان گذشته 
می‌پرد اختند که چگونه کار کشورداری را به راه می‌بردند. نخست آنکه, 
یاران خود را به دیانت که نگهبان رزیم و وسیله چیرگی یز دلهای مردم 
اسفته محمی مف کر دنده عیکر آنکه کار کزاران ودرا از را خبر ک اران بات 
دل که چشم تیزبین هستند. کنترل قی کرد ند رقف روره اعظه یم لحم 
را ادن از ضایدن آنشان ا ی ردو رارق 

می‌نمودند, با کسی که شایسته مدارا است مدارا, و با کسی که راه 
اصلاحش بسته است و بیماری درون او بی‌دوا است سخت می‌گرفتند. 
پادشاهان زيرك, برای خبر گزاران دارائی بسیار از گنجینه‌ها بیرون 
می کشیدند و ای هر نتم جا کر برایر سود که.ار اه می‌یر دنه بزوی 
نمی شمردند. 

اری پایان کار دیسم چنان بود, که از ترس جانش از مرزبان خواهش کرد, 
تا او را به دژ خود در طارم فرستد تا با خانواده خود با درامد دیه‌های ان 
که سی هزار دینار در سال است بسازد, و اين کمتر از مبلغی بود که 
مرزبان برای او معین کرده بود و از ما" خویش *# به او می‌پرداخت. 
فرژبان آثرا پذیرفت 2 پرداخت. [1 ] 


سال 
۳ 9 ِ 0 
سسصد سی یکم اغاز شد: 


اشاره 


در آن بود که ایو حسین احمد بن بویه به اردوگاه ابو جعفر برابر بصره آمده 
اه تون کرو از اقسران اه ان ووسااش وه او 
بریدیان تسلیم شدند. او تررتنی: و بش از آنکه: کروهی از ندیذیان. بده 
پناهنده شدند به اهواز ژر باز ده 

نف ال اه انم مر کوو زاا مه اسر تصی یز تیه 
همسری داد, عقد و خطبه در حضور متقی رخ داد و ناصر الدوله حضور 
نداشت و عقد را به ابو عبد اللّه محمد بن ابو موسی هاشمی واگذار کرد. 
خطبه خوان ۱۳ خرقی بود که در چند جا غلط گفت «صداق» و «نحله» 
را یکی کرده. صداق خواند, 


[ (1-)]۳ : ابن اثیر در رویدادهای این سال پیدايیش ستاره دنباله‌دار را یاد 
ور ار و او 
شمال دیده شد که سرش در باختر و دمش به سوی خاور کشیده بود و 
سیزده روز نمایان بود. شاید همین ستاره باشد که در اسفند 1364 خ 
برابر ج 2- 1406 ه-. آشکار شده است. 
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در صورتی که صداق [1] پانصد هزار درم و نحله یکصد هزار دینار بود, و 
نتوانست عقد همسری را اجرا کند. پس پسر ابو موسی انرا اجرا کرد. در 
ماه رجب این سال وزیر ابو اسحاق قراریطی مانند هميشه از دجله گذشته 
به نزد ناصر الدوله رفت ناگهان ناصر, او و یارانش را دستگیر کرد. مدت 
وزیری او هشت ماه و شانزده روز بود [2] پس نام وزارت بر ابو العباس 
دوازده شب مانده از رجب در دار السلطان رخ داد که از آنجا به خانه امیر 
ناصر الدوله رفت. او در روزهای, تشریفات قبا می‌پو شید 7 
می‌بست: و کارها را ابو عبد اللّه کوفی انجام می‌داد. پس قراریطی و 
دبیران و کارگزاران مصادره شدند. 

ناصر الدوله خود پرونده‌های جنائی فمعاتف را که پلیس فراهم کرده بود 
بررسی می‌کرد. حد واجب. شلاق. بریدن دست و پا در پیشگاه او انجام 
می‌گرفت. دستها و پاهای بریده را به او نشان می‌دادند و می‌شمردند. او 
دقت می‌کرد مبادا پلیس ارفاق کرده باشد و جنایتعار را بر خلاف حق و 
دور از آگاهی او آزاد کنند [3 ]. 


[ (1-)]۷ : ابن اثیر آنرا «صداق» و «حمل» نامد و صداق را هزار هزار 
درم و حمل را یکصد هزار دینار می‌داند. 

[ (2-)] صاحب تاریخ اسلام در گزارش سال 357 گوید: محمد بن احمد بن 
ابراهیم ابن عبد المومن, ابو اسحاق اسکافی دبیر معروف به قراریطی 
وزیر, در اغاز دبیر محمد بن رائق امیر بود. سپس وزیر شد ... سپس به 
شام رفته, دبیری سیف الدوله آبن حمدان کرد, سپس در وزارت مهلبی به 
بغداد آمد و او گرامیش داشت. او ستمگری سختگیر بود که در محرم در 
هفتاد و شش سالگی در گذشت. 

[ (3-)] صاحب تکمله می‌افزاید: عدل پرده‌دار بجکم پس از او نزد ابن 
رائق بود. پس از او نیز نزد ناصر الدوله شد و وی رحبه را ؛ به او داد. ولی 
چون پیروانش افزایش یافتند خود سری گرفت. ناضر الدواه بدرخرشنی را 
به جنگ وی فرستاد, چون بدر به «دالیه» رسید از رفتن نزد عدل بماند و با 
اخشید محمد بن طفح در دمشق به نامه‌نگاری پرداخته اجازت خواست تا 
به سوی وی رود. اخشید اجازت داده شتر و مشك برایش فرستاد, بدر از 
راه بیابان به دمشق رفت, اخشید او را کارگزار معونتگران کرد و رحبه و 


کتانی کار سیف ات ابر یو با او و ان قخناو اور راد 


سیف الدوله ابو الحسن دز واسط می‌ زیست و می‌خواست لشکر را با 
تر کان. تم بضرم بر و اثر | بحشا ید برادرش ناصر الدوله با مال به وی کمك 
می‌ کرد ولی به ترکان سخت می‌گرفت. نوزون و خجخح [1] نسبت به 
سیف آلذوله در واسط بی‌ادب شدم بودند و بر هی زفر می کفتند تا آنکه از 
ایشان خسته شده بود., 

ناصر الدوله ابو عبد اللّه کوفی را با دو ملیون درم و پنجاه هزار دینار نزد 
برادرش سیف الدوله فرستاده بود که میان ترکان پخش کند پس توزون و 
خجخی, پیش روی سیف الدوله بر او پریده بد گفتند*. سیف الدوله او را در 
بقل ره ای یمان کرد ده ریفس چرا شرم نمی‌دارید؟ با 
من درباره دبیرم شوخی می‌کنید؟ سپس سیف الدوله با دبیر خجخج توافق 
کرد که خجخج, برای گرداوری خراج به نفع خودش به مذار که در تیول او 
بود برود, با ابو علی مسیحی دبیر 


[ ()] فرات را به عدل و کارگزارش ابو علی نوبختی واگذاشت. عدل از 
راه مصادرت, دو و درم به دست آورده دستش باز شد و مردانش 
بسیار, دیلمیان و ترکان از بغداد با رقعه درخواست به سوی وی می‌امده. 
خلعت می‌گرفتند. در پایان نیز گرفتاری عدل با ترفند سهلون دبیر ناصر 
الدوله رح داد. سهلون نت نزد یانس مونسی به «رقه» رود عدل مانع 
شد. سهلون گفت: یارانت بسیار شده‌اند و درآمد تو اندك است. من از 
سوی ناصر به یانس می‌نویسم که رقه را به تو بسپارد. ۱[ , و9 
چون به «خانوقه» رسیدند, سهلون گفت: بهتر است من پیش از تو نزد او 
پروم. چون گروگان از وی خواست گفت: اگر پانس ببیند که تو پای مرا 
گرفته‌ای بیدار می‌شود. پس او را رها کرد و چون سهلون به رقه نزد یانس 
رسید., با او به بنی نمیر نامه نوشتند و کمك خواستند. 

همینکه عدل خبردار شد به نصیبین رفته با حسین بن سعید بن حمدان رو 
در رو شده یاران عدل به حسین پناهنده شدند. حسین عدل و پسرش را 
اشیر کرد [۳: این اثبر می‌افزاید.هعذل ۱ 
ناصر الدوله فرستاد. او ایشان را برد و شتر سوار نمود و به نمایش گزارد 

[ (1-)] در تکمله: جوجوخ, 
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توزون نیز توافق کرد که توزون هم به «جامده» برود و خراج ان, در برابر 
اداره کردن انجا به او بخشوده شود. بدین ترتیب کوفی توانست در دفتر 
خود در پیشگاه سیف الدوله بماند. ولی او می‌ترسید به خانه خود برود. 


پس خجخخج از دجله گذشته به باختر واسط رفت تا به راه افتد. نوژون نیز 
آماده رفتن به جامده بود, که ابو عمرو مسیحی به هنگام نیمه روز سه روز 
از شوال مانده, به حال گریز از ناصر الدوله در بغداد به نزد برادرش [1 ] 
ابو علی مسیحی ر سید. او يك یادداشت از ناصر الدوله بخط او داشت که 
در آن گفته بود: «طمع تو در من و پر روئی تو بر من هماهنگ شده, هر چه 
من تحمل کرده‌ام. تو مغرور شده‌ای. شنیده‌آم دست به فلان موقوفه 
زده‌ای ! به خدا اگر دست نکشی و از این بدکرداری کوتاه نیائی, دو دست و 
دو پایت را خواهم برید.»؟ ابو عمرو مسیحی می‌گفت: همینکه من نامه را 
برخواندم به پائین آمدم. او هی افتت: چند روز پیش از ۷ 
نف و هرت ای مسیحی تو کوشش داری که توزون را به امیر الامرائّی 
برسانی, اگر چنان شود خاك بر سر تو می‌شود. او که تو را به دبیری 
نمی‌گزیند, او به دنبال آبن شیرزاد و مانند او است ایشان را دبیر می‌کند و 
تو را مصادرت خواهد کرد. ۱ 

سیف الدوله در صدد نرم کردن ابو عمرو* مسیحی برامد. برای توزون نیز 
پیام داد تا او را ارام نمود. سیف الدوله هميشه ترکان را به چشم‌پوشی از 
عراق و توجه به سوی شام تشوبق می‌نمود, تا با کمك او بر شام و مصر 
چیره شوند. او همواره میان ترکان و برادرش را گل‌الود می‌کرد, انان نیز 
گفتار او درباره برادرش را تصدیق می‌نمودند و به وی سفارش می‌کردند 
که عراق را رها کند. 

ایشان باز هم برای سیف الدوله ناز می‌کردند و می‌گفتند مزد ما را روز 
شصتم [2] کار,. به طور کامل بپرداز! ایشان او و برادرش را سبك 
می‌کردند. پس چون ابو عمرو مسیحی امد, درخواست کردند که وظیفه هر 
يك از سرداران. با پیروانش را, یکجا 


[ (1-) ]۷۱ ۰ هر دو برادر, دبیر توزون بودند جح 6 79. 

[ (2-)]۷ : متن: «یوم الستین من ایامهم» مانند: کل سنین یوما برسم 
المماليك (خ 5: 414) و: 
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بیردازد و با قیپان وزن کند. او همه را برای بی‌جواب کردن انان 
می‌پذیرفت, او را مجبور کردند که وزن کردن شبانه روزی باشد. او باز هم 
شکیبائتی کرد و پذیرفت. 

پس سیف الدوله ان عید الله کوفین را شبانه به همراهی پسر عموی خود 
ابو الولید و گروهی از عربها بیرون فرستاده, و خود برای دلگرمی او را 
مشایعت کرد و به عربها سپرد تا او را به مدائن بردند. 

شب یکشنبه آخر شعبان, ترکان به خانه سیف الدوله ریختند. او که در 


اردوگاه بود بگریخت و کرانه نهری [1] را که نزديك اردویش بود بگرفت, تا 
او را به دبه «برقه» رسانید. از انجا نیز راه بیابان گرفته, به بغداد رفت. 
ترکان اردو‌گاهش را ی آنتخن کشیدند و مقداری از پول که برادرش از 
بفداد به وسیله کوقی فرستاده بود و هنوز پخش نکرده بود چپاول کردند و 
همه خرگاه او به غارت رفت. * چنین بود گزارش کار سیف الدوله در 
تا 


کر ارتتن کار ناصر الدوله در بغداد: 


حون آنه عبد الله خی اد تاسط بع داد زسیی اضر الخولم را .ار 
کرده. داستان خود را با ترکان بدو گفت: ناصر الدوله به «دروازه 
شماسیه» بیرون امد. 

متقی نیز سوار بر دجله به دنبال او رفت تا از رفتن وی جلوگیرد. ناصر 
الدوله غلامان خود را از دجله به ساحل خاوری بغداد گذرانید و بر سپاهیان 
در انجا افزود, تا به ترکان چنین وانمود کند که از راه ساحل خاوری 
می‌خواهد حرکت کند. ولی همینکه سپاه به جانب خاوری منتقل شد. پل را 
برید و ناصر الدوله از ساحل باختری براه افتاد و رفت. پس خانه‌اش به 
غارت رفت. یانس غلام بريدي و ابو الفتح ابن آابی طاهر از زندان آزاد شده 
به بصره باز گشتند. ابو عبد الله کوفی [2] پنهان شد. 


۱ (1-) ] در تکمله: که جازور (گازر) خوانده می‌ شد. 

[ (2-)] صاحب تعمله می‌افزاید: همراه ابن مقاتل .... در تاریخ اسلام نیز 
در رویدادهای سال 350 گوید: کوفی در ماه شعبان این سال در مصر, در 
حالی که متولی دیوان خراج در 
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دیلمیان که در بغداد باقی مانده بودند در مصلی اردو زدند. ترکان بغداد دار 
السلطان را اشغال کردند. دیلمیان از مصلی به حرکت درآمدند. اداره امور 
دربار بی لقب «وزیر» به دست ابو اسحاق قراریطی بود. ریاست در 
واسط به نام توزون ثبت شد. 

مدت امارت ناصر الدوله ابو محمد بن حمدان سیزده ماه و سه روز بود. 


ترکان در واسط یس از گریختن سیف الدوله تا امیری توزون: 


پس از گریختن سیف الدوله از واسط بدان گونه, و با گشت توزون و 
خجخج به اردوگاه خود, میان این دو بر سر رهبری ناسازگاری* رخ داد, در 
پایان تنصمیم چنان شد که «تنوزون» امپر باشد و بدین منظور بنا به رسم 
ایرانیان [1] در هنگام گزینش رهبر «آس» و «ریحان» آوردند. و خجخج 
سردار سپاه «سپهسالار» شناخته شد و سران سپاه بجز گروهی هر دو را 
پذیر فتند. سپس سرداران میان خویشان آن دوه پیمانهای زناشوئی بستتند. 
در این هنگام بریدی نیز به واسط طمع بست و به سوی آن بالا آمد. ۰ لوزون 
به خجخج دستور داد تا از نهرابان سرازیر شود و مواظب یاران بریدی که 
خواهند اد باشد. عیسی بن نصر پیامی از بریدی برای نوژون آورد که به 
ترآ تبريك کف وهی گرم نود اتالت, اس را بده مارد وا که 
می‌کرد که بهتر است هر چه زود به پایتخت رود و ابن حمدان را از آن 
بیرون راند. توزژون پاسخ مناسب مد و داد ولی ایالت واسط را برایش 
تضمین نکرده, گفت گفت: اگر کار من بگرفت با هم مذاکره می‌کنیم, ولی در 
ایحا کر 


[ ()] آنجا بود در‌گذشت, پس از مز ی در خانه اش سیصد هزار دینار دفن 
شده یافتند. ن. ك: «کتاب الولاة» از ابو عمرو کندی ص 294. 

[ (1-)" : متن: «علی رسم العجم ...» به کار بستن مراسم ایرانی و نیز 
سخن گفتن نوزون به فارسی ۱ جح 6 08( نشان می د هد که 
مهاجرت و گذر توزون و خجخح و ترکانشان از سرزمین ایران مدتی به 
درازا کشیده است که آنار ایرانی شدن دز ایشان یافت شده است. 
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من دارم و نو مزا یک نورشگی بیعنات از حمذانبان می‌تذاری بسن ۱۶ 
زیرا که لشکریان من سیاه بجکم هستند که ازمایش خوب داده‌اند و 
گروهی از ایشان برای تو بسنده‌اند. عیسی بن نصر رفت و توزون 
جاسوسی به دنبالش روان ساخت. 


کور کردن توزون خجخح را: 


جاسوسی که دنبال عیسی رفت در بازگشت گفت: او با خجخج ملاقات کرد 
و مدتی با هم تنها بودند و خجخج در حال پناهندگی به بریدیان است. توزون 
در دوازدهم رمضان با یکصد غلام ترك* و یکصد تن از خاصگان و اشکورج 
[1] و گروهی از بزرگان به سر رختخواب او ریختند و همینکه او آگاه شد با 
بل لا پیراخن سوار عاریاق تون هی با سک اب ساعنی. ههام 
پرداخت. ولی او را گرفتند و به واسط اوردند و توزون چشمان او را میل 
کشید و [2] آتش خجخح فرو نشست. 

در این هنگام ابن مقله ابو حسین علی [3] بن محمد برای وزیر شدن 
می کوشید. 

او برای خفت. اد پیام داد. و پیش از او ترجمان را راضی کرده مالی 
برایش تضمین نموده بود. ی پیام داد که من با تو موافقم و 
دوست دارم که وزیری را به تو واگذارم. ولی نباید من آغاز کنم, تو برو 1 
ترجمان بساز و بگو نام تو را با گروهی بگذارد, من تو را از آن میان 
برخواهم گزید. پس او همین کار کرد و متقی را ملاقات کرده وزارت را 
بگرفت و به خانه رفت. 


21011 6: 94. 
[ (2-)] صاحب تکمله می‌افزاید: در خانه ی 
[ (3-)] : پسر همان ابن مقله. وزیر است که پس از بریدن دستش 
می‌گفت: سه بار برای سه خلیفه وزیری کردم و با دستم دو قرآن نوشتم و 
این دست را مانند دست دزد بریدند (خ 5: 583) اينك پسر او به دنبال 
وزیر شدن می‌کوشد. 
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به بغداد دوخته, به فروفه آمد و دوستانش در سیاه. که پنهان بودند آشکار 
شندم نزد آو آمدند: آبو غمزه مسیحی 1 ]یر رون پنهانی بگريخته, به 
سوی واسط سرازیر شد تا به نزد اربابش برود. ترجمان [محمد بن ینال ] 
نیز سرازیر رفت. مردم از خبر پائین رفتن متقی سخت ترسیدند. متقی 
دستور داد جار کشیدند: 9 که از پائین رفتن ما سخن گوید, هیچ تعهدی 
نسبت به او نخواهد بود. * سیف الدوله, روز دوشنبه چهاردهم [2 ] رمضان 
به دروازه «حرب شده. و در خرگاه فرود آمد. خستگی سخت بر او و 
یارانش هویدا بود که در بیابان رنج برده بودند. 
پارانش و کسانی که خواهان استوار ماندن [حمدانیان ] بودند دور او گرد 
امدند. 
نامه‌هائی میان او و متقی داد و ستد شد و مطالبه پول کرد. متقی چهارصد 
هزار درم را چند پاره برايش فرستاد. همه سردارانی که در پایتخت مانده 
بودند به او پیوستند. 
که در خواب بودیم بر ما حمله کرد, بگذار روز که بیداریم بیاید و همانند این 
متقی لله روز شنبه دوازده روز [3] مانده از رمضان به ابو حسین بن مقله 
وزیر خلعت داد. 

خبر رسیدن سیف الدوله به بغداد به توزون رسید, کیغلغ را در 
ماسط با سضه لاش مرا نماد وعوو هه فنوق. .نفد او با آمد: چون خبر 
سدق نوزون به ٍِِِ الدوله ر سید همراه با آن سرداران پایتخت که با او 
مانده بودند مانند ابو علی حسن بن هارون, از باب حرب بیرون رفت. پس 
محمد بن ینال ترجمان برای اعلام ورود توزون شش روز مانده از رمضان, 
به بغداد امد. فردای آن روز توزون نیز وارد شد و در خانه مونس [4] فرود 


امد۴. 


[ (1-)] : برادر ابو علی مسیحی دبیر توزون خ 6: 75 و 81 

[ (2-) ]۷ : ابن اثیر: سیزدهم. 

[ (3-) ]۲ : ابن اثیر: هشتم رمضان. ۱ 

[ (4-)]۱۷ : مصحح عربی کلمه مونس را از «تکمله» اورده است. 
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بریدی, دور شدن توزون از واسط را فرصت دانسته سه روز از رمضان 
مانده به واسط یورش برد, غارت کرد و سوزانید و همه غلات را ببرد. 
توزون در بغداد دبیر خود ابو عمرو مسیحی را دستگیر کرده, دبیری خود را 
وزیر سیرد» ۳ او را مصادره نمود. 


هم که رون به بقداق در امد مت لله بده کاعت «امیر الامرانی#دان و 
برای او پرچمی برافراشت. ابو جعفر کرخی دبیر او کارها را به جای ابو 
عبد اللّه کوفی زیر نظر گرفت. کوفی همراه سیف الدوله ورشت مدت 
وزارت ابو حسین بن مقله پیش از روی کار آمدن ابو جعفر کرخی نزديك 
يك ماه بود. 

هنگامی که توزون کیغلغ را بجای خود در واسط نهاد. بدو دستور داد با ابو 
حسین بریدی بچنگد, ولی او نتواننست و به بغداد بالا [۳# نوزون نیز 
نمی‌توانست تا وضع پایتخت مرنب نشده به واسط بازگردد. او برای مهیا 
کردن نیازها, ماه توا هبتر دی قعده را در پایتخت بماند تا زمینه کار 
را استوار ساخت. 

فتحاینی که سیف الدوله از واسط گریخت قلاصی «ثمل» نام که مجبوب او 
بود به اسیری افتاده بود. اکنون که در بغداد بود توزون غلام را از بند رها 
کرد و با احترام به نزد سیف الدوله فرستاد" و ا بن کار به دیده او و ناصر 
الدوله خوش آمد, تا آنجا که در موصل می‌گفت فت: توزون دست‌پرورده من 
است, من او را به جای خودم مامور پایتخت کردم توزون نیز به این 
سخنان دلگرم می‌شد. توزون نسبت به بریدی کینه می‌ورزید, زیرا که با او 
ی اه و ام ی ویس 
دهاش ۱ 1 
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دینار در سال اجاره دهد. [1] در این هنگام ابو جعفر بن شیرزاد از بریدی 
گریخته به توزون پناهنده شد و در دجلهم او را ملاقات کرد. توزون بدو 
گفت: ای ابو جعفر امیری من با تو تکمیل گردید. و نعمت بر من کامل شد. 
نو پدر من هسنی, , اين انگشتری مرا بگیر (آنرا از انگشت درآورده بدو داد) 
کار مرا اذاره: کن و مطابق. رای خودت بکردان ابو.ععفر ذستش, را 
بو سیده مهلت خواست.؛ او نیذیرفت. 

اب الکتتن اسمر که.با کروهی ایتشادع بود, گفت: آقای من تو را به خدا 
خواست امیر را بپذیر. و کارش را انجام ده ! پس پذیرفت. ات 
عیسی را در پایان همین روز برای صدور فرمان به دربار فر 

مدت دبیری ابو جعفر کرخی و نظارت او بیست و اند روز بود. 


یوسف بن وجیه فرمانروای عمان در ذی حجه, با چند کشتی و شذا بر 

بصره پورش آورده با بریدیان می‌خنگید *. او جنگجویانی همراه می‌داشت 
شیشه‌های انش [2] می‌انداختند. پس شداها و زبزبهای بصره را 

تن «ابله» را گرفتند, ابو جعفر بن شیرزاد و طازاد و گروهی زیر 

این 1 

انگیزه شکست و گریز یوسف بن وجیه را پس از پیروزی او, نیز یاد خواهم 


کرد. 


یوسف سخت چیره شده, نزديك بود بصره را بگیرد. بریدیان ناخدائی 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: ابن مقله دبیری توزون را برای عموی 
خو اه عید اه رحس بن فعله معجم اللدان ۱1505 9: 26 خواست 
و پیشکش‌هائی فرستاد از جمله بیست پوشاك دبیقی و بیست ردای قصب 
و مشك فرستاده بود. ولی چون توزون به تازگی قراریطی را به دبیری 
گمارده و نوبختی را بیرون کرده 91 آن درخواست را نیذیرفته گفت: 

خوش ندارم پس از سه روز از بکا ر گماردن او را برانم. 
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داشتند به نام زیادی [1]/ پس چون فشار یوسف بر بریدیان افزايش یافت 
که انشان را رت ند مرن کرصانن ناحدا کفت ار عم تما ان را 
بسوزانم و او را بگریزانم با من چه میکنی؟ او نوید نیکوی در صورت 
#9 ۹9 واداخدا بی‌آنکه بکویه جوخواهد کردفر بت زور وه عایق 
دم رآ وا وا با و تشرد کی ی یف نس آنها 
را پر از سعف خرما [شاخهای نخل] کرد, و اين کار در بصره معمولی 
۰ در آغاز شب آنها را به پایین آب راهه ۳ کی ان کار ار ور 
بصر ه گمان برانگیز نبود. عادت کشتیهای ابن وجیه آن بود که خود را در 
میان دجله مانند پل , به يك دیگر می‌بستند. پس چون شب شد مردم و 
ملاحان کشتیها خفتند. ناخدا زیادی. سعفها را به آتش کشيده, دو قایق 
آتشین را به سوی کشتیهای ابن وجیه فرستاد [2]. بادبانها آتش گرفته تنابها 
پاره شد سرنشینان انها سوختند*, مردم نیز ریختند و مالی بسیار از ایشان 
به غارت بردند. ٍ 

یوسف بن وجیه از جاأ کنده شده بگریخت, بریدی ابرومند شد و به وعده 
خود با ناخدا وفا کرد. 

در این سال متقی از توزون نگران شد. 


انگیزه نگرانی متقی از توزون و فرایند آن: 


ترجمان از نوزون برای سخنی که به او رسید بیمناك بود. ابو حسین بن 

قله نیز از توزون می‌ترسید. در اجاره اقطاع او زیان دیده بود و جرئت 
مطالبه کسر آنرا نداشت, مبادا سبب هلاك او شود. دبیری ابو جعفر بن 
شیرزاد برای توزون, بر ترس او می‌افزود. کسی شك نداشت که ابو جعفر 
بن شیرزاد با موافقت بریدی دبیر توزون شده است., جان ابن مقله از 
ترس ابن شیرزاد به لب رسیده بود, ولی می‌ترسید مالی را نیز که در برابر 
اقطاع توزون داده بود مطالبه کند. ترجمان و جز 


[ (1-)] : این اثیر: رنادی. و نسخه بدل آن؛ ریاژی, زتارنی. . _ 

[ (2-)]۱ : اين اثیر: کشتی آتش را هنگام فروکش (جزر) آب چنان 
فرستاد, که از باد تندتر امد. 
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او نیز از او می‌ تر سید ند همه درباریان به لوزون نذ حضان و از وی ارهز 
بودند. 

پس ابو حسین بن مقله و ترجمان پس از مشورت؛ نامه‌ای به ناصر الدوله 
نوشتند که کسی را بفرستد تا متقی را [از بغداد] به سوی او به بالا بیرون 
بر د. 

به متقی نیز گفته شد: دیروز به بریدی تسلیم شدی و پشیمان گشتی, که 
پانصد هزار دینار از تو گرفت. سپس با ناصر الدوله, بار دومش ایستاده 
بیرون رفتی و پیروز شده با مال فراوان بازگشتی, اکنون [بریدی به 
توزون ] [1] قول داده است که پانصد هزار دینار دیگر را که گمان می کند 
از مرده ریگ بجکم نزد تو‌خانوم است, از ته. بگیرد آبن شیرز آخ نید ادخ 
است تا تو را پس از خلع تحویل [بریدی] [2] دهد. متقی از این سخن بیدار 
شده؛ از گذشته* خود پند گرفت. [3] پس ابو جعفر ابن شیرزاد با سیصد 
غلام به پایتخت فرستاده شد. 

در این سال خبر آمد که نصر بن احمد در خراسان در گذشته است و 
پسرش نوح را بر جای وی نشانیده‌اند. [4] 


[ (1-)]۷ : متن: «و قد ضمنك بخمسمانة ...» که عبارتی بی معنی است. 
و کبارت این انبر در <«عافل» که کویا ان.را از مشوبه کر فته باشده خنینه 
است: «و قد ضمنك, البریدی من توزون بخمسمائة ...» پس من در 
ترجمه, ان دو کلمه را در میان کروشه افز ودم. 

[ (2-)]۱۷ : متن: «لتسليمك,» و چون در کامل ابن اثیر «لتسليمك الی 


البریدی» آمده است من تِ کی نا را در میان وروی افزودم. 

بت به الا ۳ 

[ (4-)] : ابن اثیر گوید: در سال 331 ۰-. امیر نوح [سامانی] محمد بن 
احمد نسفی, , بردهی را که متهم آبه باطنی ] بود بیاورد و کشت و به دار 
آویخت. پس لاشه او را کسانی دزدیدند که شناخته نشدند. (کامل حوادث 
سال 331) رویداد کشته شدن محمد بن احمد نخشبی را به هنگام قیام 
ترکان بر ضد نصر بن احمد سامانی و زندانی کردن نصر و نشانیدن نوح بر 
تفصیلی افسانه امیز باد کرده است. قیام ترکان سنی به تحريك بغداد بر 
ضد نصر بن احمد که در سی سال پادشاهی خود از گنوسیسم اسلامی 
حمایت می‌کرد. دنباله روند طبیعی تاریخ 


دوم اساد 
سی و 
سال سیصد و 


اشاره 


پنج روز مانده از محرم [1] ابو جعفر بن شیرزاد به بغداد درامد. متقی و 
یارانش یقین کردند که امدن او درستی سخنان مردم را نشان می‌دهد. او 
همان روز که امد با متقی دیدار کرد. وزیر ابو حسین ابن مقله و ترجمان 
از متقی خواستند که او را توقیف کند, نپذیرفت. ابو جعفر پس از انجام 
کارها و آزاد کردن قراریطی از زندان و بررسی کارها که وزیر می‌کرد, 
کزان کرت ود اد قیال باس اوه انس و بر انم یبن ماه 
و ترجمان نزد 


[ ()] مهاجرت اقوام آسیای مرکزی به ایران است, که مورد سودجوئی 
بغداد قرار می‌گرفت و گوشه‌ای از آن را در پانوشت (ج 5 ص 9 و 64) 
دیدیم. قيام ابراهیم برادر نصر بن احمد به سال 318 ۰.-. علیه ۳ 
گنوسیست خود و پناهندگی او به بغداد و همکاری او با قاتلان ترك مرداویج 
و همچنین سرپیچی ابن محتاج از سامانیان همگی در این روند تاریخی دیده 
می‌ شود. نوج پس از زندانی کردن پدر گنوسیست خود و کشتن نخشبی 
اسماعیلی, و سنی نمائی‌های دیگر, لقب «حمید ستوده»؟ گرفت و پدرش 
نصر پس از سیزده ماه بیماری سل درگذشت. ولی ابن آثیر با بیانی مبهم 
جلوس نوح را پس از مرگ پدر, نه پس از برکناری او, آورده است. لیکن 
این سنی نمائی نوح و سربزیری برای بغداد, باز نتوانست خلیفه را راضی 
سازد. او در سال 3 ۵-. فرمان حکومت خراسان را به نام ابن محتاح 
(سردار سامانی که به بغداد پناهنده شد) نوشت ولی او نیز موفق نلشند» و 
بش از مرک نو در .همین سال: پسرش عبد الملك سامانی بر جای وی 
تست 6:۶ 120۹207 این یشامد بایگاه هی غاند ان سامایی:<۱ 
سست کرد و رو به نیستی کشانید. و ترکان توانستند در يك نسل بعد 
ابشان زا رادار ند.ه بعواورااز کرندنت رون یرای رها اند (عیر از 
سیاستنامه و کامل ابن اثیر, ژد ن: حمزه اصفهانی, ابن وردی» عتبی؛ 
ماعطما. اداب شسلطاتبه فخری, این عبر « سرت الدقت | 

[ (1-) ]۷ : ابن اثیر: در ینجم محرم شیرزاد با سیصد غلام وارد شد و همه 
کارها را بی‌مشورت با خلیفه انجام می‌داد. 
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او شدند. [1] ابن شیرزاد پنهان شد. سران دربار و دبیران بیرون امدند. 
چون متقی به تکریت رسید, ابن شیرزاد در بغداد اشکار شد و به فشار بر 


مردم و گرفتن مالیات پرداخت. ۱ 

سیف الدوله با سپاهش از موصل به پائین آمد. چون توزون در واسط خبر 
بیرون رفتن متقی و وزیر از بغداد را بشنید, موسی بن سلیمان را با يك 
هزار تن مجهز کرده, به بغداد فرستاد. موسی خود را به دروازه 
«شماسیه» رسانیده اردو زد*. 

نوزون بماند تا واسط را به بریدی سیرد و خود به سوی بغداد بالا آمد. 
پلیس آنرا ؛ به غلامش صافی سپرد. ناصر الدوله نیز با لشکریانش [2] به 
پائین آمدند و چون به تکریت رسید, خلیفه به پیشواز او آمد. 

توزون تا عکبرا بالا امده از ساحل خاوری به «قصر جص» در سامره رفت. 
متقی لله با ابو حسین وزیر و ابو اسحاق قراریطی و ابو زکریا سوسی به 
سوی موصل بالا می‌امدند. 

سیف الدوله برای برخورد با توزون به راه افتاده, دو فرسنگ زیر تکریت 
جنگ درگرفت, ناصر الدوله در تکریت بود. جنگ روزهای دوشنبه, سه شنبه 
تا چهار شنبه ادامه داشت. روز پنجشنبه سیف الدوله گریخته, ناصر الدوله 
و یارانش را نیز همراه خود به بالا آورده عربها دارائی‌شان را به غارت 
بردند و توزون و یارانش چیره شدند. پس توزون سوی بفداد به پائین 
باز گشت. سیف الدوله باز برای جنگ با نوزون نهیه دیده, به سوی تکریت 
بت ناشن امد توزون به دروازه شماسیه فرود آمده. سپش به جای دیگر 
رفت.: ر در آنجا نیز جنگ درگرفت و باز سیف الدوله بگریخت و توزون او را 
دنبال کرد تا موصل را نیز گرفت, متقی, وزیر, ناصر الدوله و [3] 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: با سلامت طولونی و ابو زکریای سوسی و 
ابو محمد مادرائی و قراریطی و ابو عبد الله موسوی و جز ایشان بیرون 
مدند. 

۳ در تکمله: او با بنی نمیر و بنی کلاب, و بنی اسد به پائین سرازیر 
مدند. 

[ (3-)] تکمله: که «حربی» باشد. 

دیگر همراهان از موصل به نصیبین گریختند و توزون با شیرزاد و ابو 
موسی هاشمی به موصل درامدند. شیرزاد توانست* از موصل یکصد هزار 

دینار بیرون اورد. متقی و خانواده و همراهان از تصیبین به رقه رفتند, 
سیف الدوله نیز بدیشان پیو ست . نوزون هنگام بیرون آمدن از بغداد دخت 
خویش به ابو عبد اللّه بریدی به همسری داده [1] عقد زناشوئی در 
شماسیه بسته شده بود. 

متقی نامه‌ای همراه ابو زکریا سوسی برای توزون فرستاد که: «من از 
دوستی تو با بریدیان و همدستی تو با انان و زشتیها که ایشان انجام داده 


تونند تزشیدم و از بایتخت. برزون. امدم:. اکنون: گذشته‌ها کذشت. اک 
می‌خواهی با تاصر الدوله آشتی کن و به پایتخت برگرد. من نیز اگر تو را 
سر به راه بینم بر می‌گردم و کارها برای تو با رضایت من و به وسیله من 
رو به راه می‌شود و خدا پشتیبان تو خواهد بود». ابو زکریا گوید: چون من 
به محضر توزون رسیدم, مرا متهم نموده قصد کشتن من کرد تا آنکه, 
شیرزاد مرا رهانیده گفت: ای امیر, من از ابو زکریا خواهش کردم به نزد 
خلیفه شود تا او که با ما دوست است نماینده ما نزد خلیفه باشد. اگر شما 
او را متهم کنید. من نیز متهم خواهم بود. سپس من نامه را رسانیدم و 
شام را گر وان ترون اس ۶ آثرا رابود چس بای هم 
کوشیدم تا درست شد [2]. این 


[ (1-)]۷ : ابو عبد الله بریدی دختر بجکم را نیز به همسری داشت (خ 6: 
90). 

[ (2-)] صاحب تکمله گوید: هنگامی که [سوسی ] ابن سعید, مامور بردن 
نامه شد گفت: ای امیر مومنان. من برای جانم بیمناك هستم. گفت: اگر 
نیت نیکو داری درست می‌شود. 

گفتم: اگر صلح نشد, می‌توانم به میهنم بازگردم؟ گفت: مجاز هستی. پس 
دستش بوسیده به موصل آمدم, ولی ترکان مرا گرفتند و توزون به من 
بدگمان گشت. من گفتم: ای امیر ! من میان تو و ابن رائق به سفارتها 
آمده‌ام, آیا جز راستی از من دیده‌ای؟ گفت: 

درست است. من گفتم: من يك سنی هستم و طاعت خلیفه را واجب 
می‌دانم و برای خدا| آمده‌ام نه طلب دنیا. او با من پیام فرستاده و شما 
فرزندان من هستید, شما را بزرگ کرده‌ام و اکنون صلح می‌خواهم. ابن 
شیرزاد نیز به سود من با وی سخن گفت. در این هنگام گزارش رسید که 
معز الدوله به واسط آمده است پس توزون صلح را به سود خود دید. این 
جریان, برای ابن شیرزاد ...؟ 
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جریان برای ابو جعفر بن شیرزاد پیش از صلح و پس از ان, بیش از 
دویست هزار دینار درامد داشت. شهر سه ساله در اختیار ناصر الدوله 
گذارده شد, که سالی سه ملیون و ششصد هزار درم* بدهد. توزون نیز به 
بغداد باز گشت. 


بویه‌ثیان در واسط: 


گزارشها پشت هم رسید که امیر ابو حسین احمد بن بویه به واسط آمده و 
با بریدیان در «عسکر ماء» قرار داشته و ایشان تخلف کرده‌اند. توزون به 
9 او پائین اد و در جائی به نام «قباب حمید »> جنگیدند حنیین که نوزده 

با کوشش سخت دو طرف ادامه داشت.؛ ولی همه روز توزون پس 
ایشان در چنین موقعیتها بود. کشته از دو سو بسیار شد, تا انکه توزون از 
رود دیالی , به آن سو که پشت بفداد است پس نشست و پلها را که بر آن 
بسته بود ببرید. پس چون آب میان آنان فاصله شند, ترکان ایستادند. توزون 
زبزب‌هائی داشت که غلامان تیرانداز را در انها و بر اسبان سوار می‌کرد و 
هر روز بر بخشی از دارائی احمد بن بویه و زورقهايش یورش می‌برد. 
ایشان را از اب دور می‌کردند ۳ خود و اسبانشان تشنه می‌شدند. معز 
الدوله تصمیم گرفت که از رود تیال به بالا به سوی پل نهروان رود تا از 
دجله دور باشد و آب نیز داشته باشد, و برای , آذوقه نیز انديشه کند, زیرا| 
که نه شتکنا افتادم بود وه توزون نیز از این رهند. اگاه شنده نود 


ترفندی که معز الدوله را در روز پیروزی بشکست: 


توزون پانصد ترك را همراه تکین شیرزادی و يك هزار سوار عرب که 
ابراهیم مطوق و قطینه و مانندشان در آن بودند, طوری از آب گذر داد که* 
معز الدوله نفهمید, 10 خرگاه ایشان به راه افتادند و ناگهان بر 
میان او و خرگاهش حمله بردند, توزون نیز با شتاب شنا کنان از آب 
ره و بر ایشان یورش ِِ به کسان و سین کرد پرداخت و معز 
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حال بگریخت [1], تا به شوش رسیده, گروهی از رهیدگان به دور او گرد 
در ماه صفر این سال ابن شیرزاد, با يك دزد به نام آبن حمدی که دولت را 
خسته کرده بود قرارداد بست و به نام سپاهی خلعت پوشانید و با وی قرار 
گذاشت. ماهیانه پانزده هزار دینار از آنچه او و یارانش می‌دزدند بپردازد و 
دستنوشت او را بر این پیمان بگرفت. پس او آنرا به گهبذ (صراف) 
می‌پرداخت و رسید و تصفیه حساب [2] برای يکايك آنها می‌گرفت. 

تب دو ات صال اه قیو الم بنیدی سرا خن اه سس را کرت 


گزارش انگیزه اين رویداد: 


چون سیف الدوله به روزگاری که در واسط بود یازده ماه ابو عبد ال 
بریدی را در میان گرفته بود و سپس توزون محاصره را ادامه داد, کار بر 
بریدی دشوار شده مردانش بیچاره شده بودند. ایشان می‌خواستند به 
برادرش ابو یوسف, که ثروتمند بود پناه ببرند. ابو عبد الله پشت سر هم از 
ابو یوسف و می‌خواست و او به - ات می‌ کرد و اندك می‌داد و 
آنچه من دارم اه من هن ۳ است نه تدبیر, ان برادر را به 
دوایت عم کرد تا انکة نزد ابو عبد الله مسلم شد که برادرش و 
یوسف می‌خواهد او را زندانی کند و بلائی بر سرش بیاورد. ترس دو سویه 
ایشان را فرا گرفت. 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: از جمله اسیرشدگان ابن اطروش 
معروف به داعی علوی (ابو محمد, حسن بن علی اطروش حسینی, از 
فرزندان عمر اشرف) و ابو بکر بن قرابه بود که با دیلمیان امده بود و 
بیست هزار دینا ی (خ 6: 114). 
[ (2-)]۷ : متن: و «یأخذ البراات و روزات الجهبذ». تعیین مرز میان دو 
پدیده: الف) ایستار کی در برابر ستم ملی. ب) اقدام به راهزنی و دزدی, 
دشوار است. شاید ابن حمدی نیز مانند شاهین در انديشه بنیانگذاری دولت 
«نبطی» بود که مانندش را در خ 6: 160 خواهیم دید. ولی ابن حمدی هنوز 
به جائی نرسیده بود که کشته شد خ 6: 94. 
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اسرائیل گهبذ که دوست نزديك ابو عبد اللّه بریدی بود. می‌گوید: او مرا 
وی و او سپس گفت: برو پیش برادرم ابو 
یوسف. او به درجی اشارت کرد کة تزديك او بود و آنراباز کرد يك داثه 
لولو و یاقوت سرخ و کبود در آن بود که چشم بیننده را خیره می‌کرد. او 
ت: این را ببر پیش برادرم گرو بگذار و ده هزار دینار وام بگیر. گوهر در 
درج را بجکم به دختر خود ساره بخشوده بود که همسر [ابو عبد اللّه 
بریدی ] شد. بجکم آنرا از خانه خلیفه گرفته بود و ابو عبد الله آنرا از خانم 
گرفته بود. اسرائیل گوید: من به نزد ابو یوسف رفتم و همه سخنان 
برادرش را نقل کردم و درج را ؛ به او دادم. او گفت: ای ابو طیب, این از 
بدی تربیت او است اگر دجله تروت برایش آورد همه را تلف خواهد کرد. 
این مرد در یورشهایش بر واسط هشت ملیون دینار به دست آورد. آیا لازم 
نبود که يك ملیون آنرا بسن‌انداز کند؟ کفتم: ای آقا کی شایسته‌تر از شما 


برای اداره کردن او است, لطف کنید خواستش را انجام دهید. او گفت: از 
فتکامت که از واسط باز گشته ۳ کنون من پنجاه هزار دینار به او داده‌ام 
چشمش سیر نمی شود. 

بفرست گوهریان* بیایند اين لولو را قیمت کنند تا بهایش را به او بدهم, 
چون گوهریان آمدند و آنرا به ایشان نمود, ایشان گفتند: بهای محدود ندارد 
هر چند پادشاهی, قیمتگذاری هم پایه خویش را در آن بیذیرد, و او بیشترین 
ها با پراش قطن شدای وس سای عت اه تادابا نی 
مرا برای شما مانند مروان اموی [حمار] که با خرید هر گوهر, به هر بها 
اقا وی تا مین آعف الاسا اس حصاص ار ام اه که 
ات طوری فیمتکذاری کید که اکن بامدادان. از شما خوانتم: با عصر 
آنزا آمایه اسان نویه بمم هوار سار بهاتادنهه ای کف این را 
بنویسید. ایشان خودداری کرده آنرا به پنجاه 


[ (1-) ]۷۱ : شاید: پبدر هارون بن خمارویه فرمانروای مصر باشد جح 5: 42 
که دارائی خود را به عراق فرستاد و در میان راه به دست قرمطیان افتاد 
(خ 5: 4ظ). 
[ (2-)] خ 5: 1101 ص 98. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 94 
هزار درم تضمین کردند. ابو یوسف به من گفت: اين را می‌دهم. من گفتم: 
آقای من, آنرا به همان پنج هزار دینار بردارید. گفت: برخیز ! جایی برای 
چانه زدن ۳۹ بگذار ! او دوباره باز خواهد آمد, من پنجاه هزار درم را 
گرفته برای ابو عبد الله بریدی برده پیشامد را گفتم. او گفت: لا اله الا 
الله. به او بگو: ای ابو یوسف, دیوانگی و کم تحصیلی من تو را اين چنین بر 
جای ان نشانیده است. سپس کارهائی مانند این را که با وی انجام داده 
بود, بر شمرده. اشك در چشمانش پدید امد و بدخواهی در رویش دیده 
شد. چون روزی ده بگذشت, چند غلام خود را که یانس, اقبال, ربیب و ملاح 
یانس در میان ایشان بودند, مامور کرد, در راهرو سرپوشیده میان در خانه 
او (که خانه فضلان ساجی است) در ابله و میان ساحل کمین نموده, با 
چاقوها بر او حمله کردند. هر چه او قریادمی‌زد: برادر. مرا کشتند ! ابو عبد 
کت به جهنم ! پس برادر سوم, ابو حسین که در همسایگی 
می‌زیست به"بالکرن روی دجله بیرون: اهدهة کفت: برادر! آه را کشتی؟ 
گفت: ای فعله خراب کردی خموش باش ! وگرنه تو را نیز به او می‌پیوندم. 
ابو حسین خود را جمع کرد. 
چون سیاهیان گمان بردند که زنده است. شوریدند, او دستور داد گور را 
باز شکافته. مرده را به ایشان نشان داده دوباره به خاك سپردند. 
پس ابو عبد اللّه به «مسماران» رفت و پس از تصرف خانه. گوهر را 


خواست و آوردند. اسرائیل می‌گوید: هنگامی که من وارد شدم و او مرا 
دید گفت: ای بچه درج را بیاور. پسل_ آنرا آوردنذه بنن کفت؟ ای ابو طیب, 
هم مال را گرفتیم و هم گوهر را آن فعله فعله زاده نیز به لعنت خدا 
پیوست. ابو عبد الله اين گوهر را پنهانی نزد فرزندش ابو القاسم بنهاد و 
دستور پنهان بودن داد. . پس چون ابو عبد اللّه دررگذشت., برادرش ابو حسین 
سر کار آمده, سخت به جستجوی گوهر برخاسته نیافت, با 
ابو عبد اللّه گوهر را به شخص ناشناس سپرده در گذشت ولی هنگامی که 
ابو القاسم پسر ابو عبد اللّه بریدی به «هجر» رفت گوهر را همراه ببرد و 
چون هجریان [1] دیداز گوهر را خواشتند. به آیشان نشان داد و حبه‌ای. از 
آنتراابه ایشان 


[ (1-)] : قرمطیان را در سپاه بریدی در خ 6: 47 و 56 نیز دیدیم. 
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بخشود. سیس چون در روزگار ابو حسین معز الدوله بویه» ابو القاسم به 
بغداد شد, از او خواست تا گوهر را ببیند, و ابو مخلد عبد الله بن یحیا را 
فیاتخی کی تا آترا رن هلی ابو القاسم ار فریی خی باری کر سپس 
رضایت داد و به همان بهای بازرگانان بصر ه؛ قیمت گذاری شد. پس ابو 
مخلد گفت: بهای يك حبه که به هجریان داده شده است. از آن کاسته 
شود د. پس سه هزار دینار به جای چهل* و پنج هزار درم به او داده شد که 
به حوالت خرما داران دریافت کرد. 

اد اهر نوی ابو حسن بن اسد را به برهم‌زدن روابط او و برادرش 
متهم می‌نمود. بش اش اه ید اه کم ندیم نود که ار ما انهبونستی 
شانزده ملیون درم نزد ابن اسد هست., پس چون امیر چیره شد., دفتری 
برایش آوردند که سپرده‌های ابو یوسف در نزد مردم به خط خودش در آن 
توشنته فندم نون ولی زا نزد ابن, انشد. هیج ستبرده نزن کسی. در ان- تب 
نشده بود, پس سپرده را از آبن اسد مطالبه کرده, او را کتك زد تا به آنچه 
در اختیا ر او بود خستوان شده, به خانه رفته دو و نیم ملیون درم فرستاد و 
پنهان شد و پیغام فرستاد که نزد من چیزی دیگر نیست. زیرا که برادرش 
اتهادرا زر کر فنارنهای مق نو تی‌تیك .ساله‌انتن اد هن حرفت وه نم هن تسه 
داد, که امانت (ابن اسد نزد ابو یوسف) است. در پائین صفحه این 
دستنوشته که یافت شد چنین نوشته شده بود: او [ابن اسد] در هر سال 
کاری برابر ضمان (پیمان) انجام داده است نه بابت سیرده. جمع 
کمبودهائی که دستنوشت بجایش داشت. نیز با کمبود اصلی (سیزده ملیون 
گردن ابن اسد است. من به طمع مال, برادرم را کشتم, ولی مال به دست 
نیامد. سپس به او امان داد, تا اشکار شد و به استدلال شفاهی پرداخت. او 


کی مات امسال ان وا شین اسعا مین ات که 
مال یاران او همچون ابو العلاء صاعد بن ثابت و پدرش و برادرش و ابو 
علی انباریست که فرار کرده است. پس قاضی ابو حسین نصرویه میانجی 
او شد*. 

روی هم رفته آبو عبد اللّه از آن راههای زشت, غیر از دو نیم ملیون درم یاد 
شده بر ده ملیون درم دیگر نیز دست یافت و باقی سوخت شد و خون ابو 
پوسف نیز هدر رفت. در اين سال ابو العباس اشکورج دیلمی که توزون او 
را رئیس پلیس بغداد کرده بود, ابن حمدی دزد [1] را بگرفت و او را از 
کمر دو نیم کرد و رنج دزدی از مردم کاهش یافت و اندکی از شر دزدان 
کم شد, که مردم شبها در خانه‌ها کشيك می‌دادند و از ترس یورشهای 
حمدی خواب نداشتند. 

خبر رسید که امیر ابو حسین احمد بن بویه وارد واسط شده و بریدیان از 
آنجا به بصره پائین رفته‌اند. 

محمد بن ینال ترجمان به نزد سیف الدوله در «رقه» رفت و به سبب 
گزارشهای ضد او که دریافت کرده بود سخت مورد گله او قرار گرفت. او 
متهم شده بود که خود را به ریاست عجمان منصوب و با متقی خلیفه 
توطئّه کرده که سیف الدوله را بزنند. محمد بن ینال اتهام را تکذیب کرد. و 
در اين سال خبر مرگ سلیمان بن حسن ابو طاهر قرمطی نیز رسید که 
ابله گرفت و مرد و اکنون کار به دست برادرانش افتاده است. 


ابن سنبر دشمن ابو حفص شريك بود, پس در روزگا ر ابو طاهر با يك* مرد 
اصفهانی قرار گذارد که او را به مقامات عالیه برساند و در عوض او ابو 
حفص شريك را بکشد. پس اسرانت کف انش فد ای برای او کشف 
کرده و بدیگران نداده بود و جای گنجینه‌ها که هیچ کس از آنها آگاهی 


نداشت, به او داد. ابو 


[ (1-)] داستان تاجری با اين ابن حمدی در «فرح بعد از شدت» 2: 108 
بعنوان: آبن حمدون آمده که نادرست است. داستان قرارداد دولت با این 
دزد در خ 5 و 8 گذشت. ابن اثیر کشتن او را در جمادی دوم آن سال 
نوشته است. 
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طاهر نیز نمی‌دانست که ابو سعید این اسرار را به اين سنبر [1] داده 
است. ابن سنبر به اصفهانی گفت: برو پیش ابو طاهر و به او بگو: من 
همان کسم که تو و پدرت به نام من دعوت می‌نمودید. اگر نشانی 
خواست. تو این اسرار. بدو بنما. پس چون بر او دست یافتی, ابو حفص را 
می‌کشی, مرد اصفهانی پذیرفته به نزد ابو طاهر رفت و نشانی‌ها و اسرار 
را بدو داد, ابو طاهر بی‌کمان شده؛ برپا خاست و کارها بدو واگذاشت و به 
یاران گفت: این همان مرد است که شما را , به او دعوت می‌کردم, اينك 
فرمان او راست. اينك مرد اصفهانی که , بر کار مسلط شد به پیمان ابن 
سنبر وفا کرده ابو حفص شريك را بکشت. ترفن بو اهر و بر "رایس را 
بیمار شده است) یعنی در دین ما شك کرده است. دستور کشتن می‌داد. 
پس سران و دانایان و رادمردان بسیار از ایشان را يك به يك بی‌چون و 
چرا بکشت. به هر کس فرمان کشتن پدر يا برادر پا پسرش را می‌داد. 
فورا می‌ کشت. تا ابو طاهر؟* از وی بترسید و شنید که در صدد کشتن او نیز 
تزآقده است. او به برادرانش گفت: من درباره این مرد دچار اشتباه 
شده‌ام. او نباید «صاحب الامر» باشد, که سر دلها داند و هیچ نهان از او 
پنهان نماند و بیماران شفا بخشد و هر چه خواهد بکند. پس با قرار قبلی 
مادر خود را خوابانیده. ازاری بر وی کشیده, به نزد آن مرد رفته گفت: 
مادر ما بیمار است خواهش داریم به عیادت او بیا. چون آمده او ر دید 
گفت: این بیمار بهبودی ندارد او را تطهیر کنید.. یعنی او را بکشید ! چون 
ایشان شنیدند به مادر گفتند: برخیز. 

و سب اما نی ود او سالم است و تو دروغ گوئی. پس او را 


ی ۱ 
اینان هفت وزیر داشتند برترین انان «ابن سنبر» [1] بود. ابو طاهر, برادر 


گویا ‏ ريشه 0 ۰ ار 2 
که او را ابو شعناء (- دانشمند پیر ژولیده مو) نیز گفته‌اند, شاید از همین 
ريشه گرفته شده باشد. 
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برادری دیگر نیز داشتند که با ۳۳ نبود انح یعقوب 1 اسحاق 
بجوم که وفت بهء بادم: نوتیز می کدرانید ان تشه یر آدو-با هم ده بر 
دیدگاه داشتند, هر گاه می‌خواستند کاری انجام دهند یا پیشامدی می‌ کرد با 
هم سوار شده به صحرا می‌رفتند و تصمیم می‌گرفتند و به کسی نمی گفتند 
و در باز گشت کار را انجام می‌دادند [2 ]. 


[ (1-)] : ولی همین ابو یعقوب به سرداری يك گردان قرمطی به کمك 
آبن وجبه فرمانروای عمان بر بصره هجوم می کند (6: 1(91)/. 

ار حوارم اسلام اماب طاه ریب خدار نت سا 312 صین 
امده است: 

دنباله اخبار ابو طاهر سلیمان بن ابو سعید حسن بن بهرام گناوه‌ای 
قرمطی را مولف کتاب در جای دیگر آورده و دستور داده که بدینجا آورده 
شود, که من آوردم. او گوید: 

پدر ابو ظ او را دوست می‌داشت و برای جانشینی ترجیح ص 9 پس 
وصیت کرد که: «هر گاه من مردم کار با سعید باشد تا ابو طاهر ری 
شود, آنگاه سعید کار را به او واگذارد». ابو سعید حسن مردی جبار و 
ترس‌اور بود که لشکرها را در هم می‌شکست در میان اسیرانش تین در 
خدمت او مقرب شد. این خادم که موکل اشامیدنی و خوراکی او بود, در 
دل مسلمانی داشت, پس چون دید که ابو سعید نماز و روزه رمضان ندارد 
تصمیم به کشتن او گرفت. پس در گرمابه بر او پریده او را بکشت. . سیس 
رون اهوم جه کی از دار ان اه کت ابو سعید تو را می‌خواهد, و چون 
او به درون رفت؛ او را نیز بکشت. , سیس بیرون آمده دیگری را خواست و 
همین رفتار کرد, تا گروهی از بزرگان را چنین از پا درآورد, زیرا او نیرومند 
و دلیر بود. چون آخرین ایشان که خوانده شده بود به در گرما به رسید 
جشنمنشن به خون آفتاد وزود بز کشته فریاد زد و.ضردم زا کرداوزد. و این به 
سال 301 یاد شده است. سعید که جای ابو سعید حسن نشست 
گوشت‌های تن آن خادم را با قیچی بکند تا بمرد. 


پتسا 05 د نید کار واه بر ار که ایو‌طاهن ها نداد متسه 
طاهر گرویده فریفته او شدند, زیرا گنجینه‌هایی که پدر به او تنها نشان 
داده بود بیرون اورد. 

چنین نیز رخ داد که او در جاتی از بیابان خواست آب چاهی برآورد؛ به او 
گفنند: در اینجا انت: شسنخت: ولین او اصرار کرد ۵ کته و آت تز ورن پس 
ارادت مردم فزونی بافت. 

ادا رو رن را ابا اما را ی تن 
مرتکب شد؛ 
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در این سال ابو عبد الله بریدی در اثر هفت روز تب درگذشت. میان کشتن 
او برادرش ابو یوسف را با مرگ خودش هشت ماه و سه روز بود. تبارك 


ردب 


کر ار ای افو که لو را 
ترسانید. پیروانش او را «خدا» و برخی, «مسیح» و برخی «نبی» و برخی 
«مهدی» و برخی «مبشر مهدی» می‌دانستند. او لشکریان مقتدر خلیفه را 
چند بار درهم شکست و به سوی بفداد رفت که آنرا بگشاید. ولی خدا شر 
او را کم کرد. در مسجد الحرام کشتاری بزرگ که مانندش در حرم رخ 
نداده بود انجام داد «حجر اسود» را برگرفت ولی خدا مهلتش نداد. او در 
دم مرگ کشور خود را به ابو الفضل بن زکریا مجوسی عجمی واگذار کرد. 

ح مین لیر سرا کی و ابن حمدان پزشك به من گفت: مدتی 
در قطیف يك بیمار را علاح می‌کردم. مردی به من گفت: ببین مردم چه 
قف گوینق. استیان هی میند. خدا اشکان شنم اشت: .یس من یرون آمده 
دیدم مردم به سوی خانه ابو طاهر سلیمان قرمطی روانند و من نید آخام 
در آنجا جوانی زیبا رو, خوش رنگ و بو دیدم که پیرامن بیست سال داشت, 
عمامه‌ای زرد عجم پیچ بر سر نهاده, پیراهنی زرد, با کستی در میان, سوار 
قرمطی در حالی که برادرانش گرد او را گرفته بودند با آهنگی بلند فریاد 
زد: م0 هر کس مرا ع ابید ۳ 3 نمی‌شناسند 
و ۳ به وا انز 7۳ (که ۳9 ی او بر ِ منت نهاد. او 
خدای من و شما است. همه ما بندگان او هستیم. فرمان از او است که 
مالك همه ما می‌باشد. سپس او و همه مردم از زمین خاك برگرفته, بر سر 
نهادند سپس ابو طاهر گفت: ای مردم بدانید اکنون دین درست آشکازر نتتد 
که دین پدر ما آدم است. هر دین که داشتیم باطل بود. هر آنچه داعیان بنام 
موسا؛ عیسی, محمد به شما رسانیدند همه دروعغ و زور بوده است. دین 


همان دین آدم نخستین است. 

دیگران همه دجال و حیله‌گر بودند. ایشان را لعنت کنید. پس همه مردم 
نفرین فرستادند. 

ابو الفضل مجوسی همان جوان امرد, قانونا لواط و هم‌خوابگی با خواهران 
را اجازت داده فرمان داد که هر امرد که خودداری ورزد کشته شود. پس 
ابو طاهر و همه مردم برهنه راه می‌پیمودند و ذکر «الهنا عز و جل» 
می 

ابن حمدان پزشك گفت مرا پیش ابو الفضل بردند. پیش او چند طبق پر از 
سرها دیدم. من به عادت ایشان سجده بردم. مردم و در میانشان ابو طاهر 
ایستاده بودند. 

او به ابو طاهر گفت: پادشاهان سرها را نگاه می‌دارند, از وی (به من 
اشارت کرد) 
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العالمین*. ابو القاسم پسر ابو عبد الله بریدی, در پس از دست دادن مقام 
و رفتن به بغداد نقل می‌کرد که چون پدرش در بصره درگذشت. برادر او 
ابو حسین به جای وی 


[ ()] بپرسید: راهش چیست که فاسد نشود؟ ابو طاهر آنرا از من پرسید. 
گفتم: خدا| بهنر می‌داند, و می‌داند که من نمی‌دانم؛ ولی به تخمین هی که نها 
که انسان پس از مردن نیاز به چنین و چنان, کافور و صبر دارد. سر نیز 
جزوق, ان انن. آدمی" اشنت و باید..همان. کار با ان کنند.. ابو الفضل. کفت: 
درست می‌گوید. ۳ 

ابن حمدان پزشك گوید: من در آن روزگار بسیار مردم را می‌شنیدم که 
ابراهیم, موسا؛ و محمد و علی و فرزندان او را لعن می‌نمودند و با مصحف 
کثافت ادرار را پاك می‌کردند. 

ابو الفضل به دبیر خود «ابن سنبر» گفت: برای خلیفه نامه‌ای بنویس ! پس 
برای دلخوشی ایشان بر محمد صلوات فرست. و هر چه خواهی اشغال 
ارزانیشان کن. [و کل لهم من جراب النورة ...] ابن سنبر گفت: به خدا 
دستم بدان پیش نمی‌رود. ۲ 

ابو طاهر خواهری داشت. ابو الفضل با او همخوابه شد و کودك ان زن را 
در دامان مادر بکشت. شوی او را نیز کشت و چون به اندیشه کشتن آبو 
طاهر شد, وی آگاه گشته, با اين سنبر و مادر ابو طاهر توطثه کردند که او 
را بیازمایند و بکشند. پس نزد او شده به او گفتند: ای خداوند. «فرجه» 
مادر ابو طاهر بمرد. خوبست بیائی که شکم وی بدری و پر از آتش کنی. 
(اين کار برای ایشان قانونی بود), او بیامد و «فرجه» را بر پشت افتاده 
دید. دستور شکافتن شکم را داد, ابو طاهر گفت: میل دارم او را برای من 


زنده کنی ! گفت: شایسته نیست., او کافر است. ابو طاهر چند بار تکرار 
کرد تا او مشكوك شده, وضع را دگر گونه یافته گفت: شتاب نکنید مرا 
بگذارید مهتری چارپایان شما کنم تا پدرم بیاید. من نشانه‌ها را از وی 
دزدیده آم. هر چه او خواست انجام دهد. 

«آبن سنبر» گفت: وای بر نو آب رو و ناموس ما را بر باد دادی, راز ما را 
که شصت سال برایش دعوت کردیم فاش کردی. اگر پدرت تو را بدین 
حالت ببیند تو را خواهد کشت. ای ابو طاهر برخیز او را بکش ! ا, بو طاهر 
گفت: می‌ترسم مرا مسخ کند ی را چگر 
او را در آورد و خواهر آبو طاهر آنرا بخورد. 

«ابن سنبر» مردم را گرد کرده نشانه‌های ریاست خود را برایشان یاد آورد. 
ژیرا کهبتر انان ون او سپس گفت: این جوان نشانه‌های دروغین را که از 
«معدن حق» دزدیده بود, برای ما آورده, ما را فریب داد و ما از او پیروی 
کردیم. سپس کسی را بر پشت او دیدیم که او را می‌گایید پس او را 
کشتیم. ما شنیده بودیم که مقمنان بناچار 
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منصوب گشت. ابو کید الم لشکری در نهر امیر داشت که در برابر لشکر 
امیر ابو حسین احمد بن بویه ایستاده بود, لشکری دیگر نیز در «مطارا» 
داشت. گردان دیلمی ابو عبد الله بریدی, زیر دست غلامش پانس بودند که 
او را دوست داشتند. میان یانس و ابو حسین بریدی در باطن دشمنی بود, 
چون ابو حسین به ریاست نشست. 


[ ()] گرفتار آزمایشی خواهند شد. که از پس آن حقیقت روشن می‌شود., 
اينك این رخ داد. 

پس از این نباید با محارم هم‌خوابگی کنید, آتشکده‌ها باید خاموش شود 
کسی حق ندارد غلام بارگی کند, انتبا فایت رک دارید ا هرد فریاد تراوردن: 
هر روز برای ما خی دی میت آ وید ابو طاهر مقداری از دارائی را که 
ابو الفضل گرد آورده بود به سران مردم داده ایشان را ساکت کرد. 

ابن حمدان پزشك گوید: من پس از کشتن ابو الفضل در خدمت ابو طاهر 
بودم . 

روزی «حجر اسود» را به من نشان داده گفت: اینست آنچه مسلمانانش 
می‌پرستیدند. من گفتم نمی‌پرستيدند. او گفت: آری می‌پرستیدند. گفتم: تو 
بهتر می‌دانی. روزی دیگر دیدم آنرا در میان پارچه دبیقی پیچیده با مشك 
عطراگین کرده است؛ فهمیدم که آنرا گرامی می‌دارد. 

سپس میان ابو طاهر و مسلمانان جنگها در گرفت که او را ضعیف کرد 
کشتارها از شمار پارانش نیز کاست تا ناچار از مسلمانان امان خواستند 
که «حجر اسود» را باز گردانند و متعرض حاجیان نشوند, و از هر حاجی يك 


دینار بستانند و نگهبانیش کنند مردم خوشحال شده, مطمئنانه, به حح 
رفتند, او نیز چند پزاتر انجة از اخاخیان می‌دردیه به خست آورد. این صلعون 
بلائی تزار و برای مسلمان بود و مدت حکومتش به دراز| کشید. برخی 
گویند: او پس از ربودن «حجر اسود» به هلاکت رسید ولی ظاهر خلاف این 
قرمطیان و بدعتگران بر ایالتهای کشور اسلام چیره شدند. فرمانروای 
اندلس امیر عبد الرحمان بن محمد اموی مروانی ادعای خلافت نموده امیر 
الموّمنین لقب گرفت, شایسته آن نیز می‌بود که جهادگر و جنگجو و با هیبت 
بود. بیشتر آندلس را بگرفت, ایالتهای جزیره نیز پیرو او شد. 

پایان آنچه ملف_ به خط خویش درباره ابو طاهر قرمطی در غیر جایش 
موه سر | به اینجا آوردم. لا قوة الا بالله. نوشتن این مطالب نیز 
تلخی دارد. از خداوند تخشا بش می‌خواهم. 
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به دست اندازی بر دیلمیان و ترکان و سبك کردن ایشان اغازید. پس 
ایشان از او بیزار شدند. یانس که از روند کار آگاه بود بنزد ابو القاسم که 
ارباب و ارباب‌زاده او (ابو عبد اللّه) بود رفته گفت: اگر پولی داشته باشی, 
من می‌توانم دل این مردان را سوی تو گردانم تا رهبری را به دست آری. 
ابو القاسم خستوان شد که من سیصد هزار دینار دارم پس دل دیلمیان و 
دیگران را بدان گرم کرده به براندازی ابو حسین بریدی و دادن رهبری به 
ابو القاسم تشویق کرد و نوید نیکوی داد. پس لشکری که در نهر امیر بود 
به مسماران رفته خانه ابو حسین بریدی را در میان گرفتند. او از 
رخت‌خواب بیرون پربده؛ ناشناس پیاده. به جعفربه گریخت و به هجریان 
[قرمطی ] نامه پناهندگی نوشته. به سوی ایشان شتافت و ایشان او را 
پذیرفته گرامی داشتند. 

او از ایشان کمك خواست تا به بصره‌اش باز گردانند. ایشان نیز قول دادند. 
پس* نزديك يك ماه نزد اشتاماند فد ان ضنت کار نضره به درشت: اه 
القاسم بن ابو عبد الله افتاده بود. ابو حسین پس از يك ماه که در هجر 
ماند همراه با دو برادر ابو طاهر قرمطی, تا دیوار بصره بیامد, و چون 
هجریان دیدند که مردان ابو القاسم سور شهر را نگهبانی می‌کنند و 
ترفندی برای درون شدن نیست. از ماندن خسته شده با فرستادن نامه و 
پیام از ابو القاسم, خواستند, میان او و عمویش اشتی دهند» و امان‌نامه 
بگیرند تا ابو حسین به بصره درآید. ابو القاسم احتیاظ راء دست به دست 
کرد تا ابو حسین خود راضی به رفتن به بغداد شد و او رضایت داد و او را 
آزاد گذارد تا به مدینه السلام (بغداد) رفت. 

سپس یانس به حکومت بصره و بر کنار کردن ابو القاسم طمع ورزیده, با 
روستاباش قرار همکاری گذارد. پس چون دیلمیان در خانه روستاباش گرد 


افتنی انن بان توشتاباشن دی ید بر آهد ا کان بانس .ارو و خوو نها 


ریاست 


0 0 ۷ : نیاز یادآوری ندارد که حافظ ذهبی (673- 8 «- َ( این 
متعصبانه و نقل از همانند دش ۷۷ ۳ مانند دیگز جاهای 0 
«تاریخ اسلام» بی‌حافظگی خود را نشان داده است. 

کند, و چون یانس بیرون امد. يك دیلمی را به دنبالش فرستاد که او را 
بزند دیلمی يك زوبین انداخت که بر پشت یانس خورد. او به خرابه‌ای که 
نزديك خانه ابو القاسم بود پنهان بماند, چون شب بود کسی او را نشناخت. 
روستاباش نیز به خانه لشکرستان که نقیب دیلمیان و پیشکار یانس بود 
برفت. ابو القاسم چون خبر را بشنید, نر سید و خواست 0 [1 ]* 
خود شده از خانه بگریزد. لشکرستان نیز چون شنید که روستاباش, یانس 
را زده است و می‌خواهد به تنهائی رهبری را به دست گیرد, نپذیرفته. بر 
دیلمیان پرخاش کرد و ایشان پراکنده شدند. برخی عذرخواهی کردند. 
روستاباش که تنها ماند شبانه بگریخته پنهان گردید و ابو القاسم بر کارها 
چیره شد و چون داستان یانس را شنید او را به خانه آورده گرامی داشت و 
روستاباش را گرفته به «حیده» تبعید کرد. ابو القاسم یانس را پرستاری 
کرد تا بهبود یافت. سپس او و لشکرستان را بگرفت, از یانس صد هزار 
دینار مصادره کرده, به عمان تبعیدش کرد. و چون به «حدیدی» [2] رسید 
که سوار شود. برخی از غلامان ابو القاسم او را کشتند و لشکرستان نیز 
در این سال روزی توزون برای سلام نشسته و مردم ایستاده بودند که 
صرع او را گرفت. ابن شیرزاد و موسا بن سلیمان پریدند و ردای موسا را 
میان او و مردم آویختند تا دیده نشود 0 2 زرداب خماری, بر 
امیر تاخته است. ۲ 

در این سال نیز لشکریان ملت معروف به روس, بر اذربایجان تاختند و 
بردعه را گرفته مردمش را به اسیری بردند*. 


گزارش پورش روسها و فرآیند آن: 


اینان ملتی بزرگ, سنگین خوی و سخت کوش می‌باشند, یورش گرمرد 
ایشان, يا می‌کشد و يا کشته می‌شود. ایشان ریز ندارند. از عادت 
ایشانست که هر کس 


[ (۰1 2) ]۷ : گونه‌ای قایق خ 5: 59. 

[ (3-) ]۷۱ ۰ و همچنان ماند تا به سال 6 .- که معز الدوله بصر ه را 
بگرفت و ابو القاسم به هجر رفته به قرمطیان پناهنده شد (خ 6 151- 
152). 
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يك جنگ‌افزار همراه دارد و بیشتر ابزا ر کار, تيشه, اره, پتك, قهانتد انها .را 
نیز بر خود می‌آويزند, با خنجر و سپر می‌جنگند, شمشیر را می‌بندند, گرز و 
آلتی مانند دشنه را ق ای د و پیاده ۹ به ویژه اینان که تازه 
آهذه‌اند. زبزا آینان. سوار کشتی از دریائی که در مرز کشورشان است 
۱ به رودخانه‌ای قزر ی که «کر» خوانده می‌ شود در نگ که از 
کوه‌های. آذربایجان و ارمتستان گذشته. به .دریا می‌ریزد. اين. همان زود 
«برذعه» است که به دجله اش همانند کنند. 

چون ایشان به «کر» رسیدند دولت مرد مرزبان [1] که جانشین او در 
«برذعه» بود با سيیصد مرد دیلمی و همین اندازه از کردان و سالوکان [2] 
جلو ایشان بگرفت و از توده مردم داوطلب خواست, پس پیرامن پنجهزار 
تن گرد امدند. که چون سخت‌جانی روسها را نمی‌دانستند مغرور بودند و 
ایشان را همانند آرمنیان و رومیان می‌شمردند. 

ولی جون به جنگ پرداختند, يك ساعت بیش تاب تاخت و تاز روسها را 
نیاورده همه داوطلبان و لشکریان گریختند. بجز دیلمیان که ایستادند و تا 
آخرین تن کشته شدند* مگر آنان که سوار بودند. روسها فراریان را دنبال 
کردند, پس هر کس از سپاهی و رعیت که چارپا داشت شهر را رها کرده 
گریخت و روسها شهر را گرفتند. 

ابو العباس بن بندار و گروهی از محصلان برایم نقل کردند که روسها به 
شهر آمده مردم را آرام کرده گفتند: ما کاری با مذهب شما نداریم, ما 
کشور گشاییم, ما باید خوب فرمان‌روائی کنیم و شما باید خوب فرمان 
برید. پس هر گاه سپاهیان گوناگون بر شهر حمله می‌کردند و روسها برای 
جلوگیری بیرون قآ مدنگ مسلمانان برذعه نیز همراه آنان به دفاع 
می‌پرد اختند, ولی اگر مهاجمان مسلمان بودند» مسلمانان بردعه تکبیر 
گویان روسها را سنگباران می‌کردند. روسها پيشنهاد کردند 


[ (1-)] در تکمله: مرزبان بن محمد, یعنی ابن محمد بن مسافر. 

[ (2-)] : متن: «صعالیق و اکراد ...» و در خ 6: 226 و 318 و ۵06 
صعاليك امده است که جمع صعلوك معرب سالوك به معنی فقیر و دزد و 
راهزن است (برهان قاطع) که گاهی معنی عیار و جوانمرد دهد. برخی از 
که مسلمانان شهر هنگام حمله سلطان آخلیفه ] بی‌طرف بمانند و مداخله 
نکنند. 

مسالمت‌جویان [1] پذیرفتند ولی توده عامی مردم خودداری نمی‌توانستند 
کرد و آنچه در دل می‌داشتند آشکار کرده, هنگام پیورش سلطان اینان نیز 
۹ روسها حمله می‌کردند, چون این جریان تکرار شد, روسها سه روز 
جارچی گذاردند و به همه مسلمانان دستور بیرون رفتن از شهر دادند, پس 
هر کس سواری داشت و توانست باری ببرد همراه زنان و کودکانشان 
بیرون شدند و اینان اندك بودند و بیشتر بر جا ماندند. 

روز چهارم روسها با شمشیر بر مردم تاختند و مردم بسیار و بی‌شمار 
بکشتند و ده و اند هزار* مرد و بچه و زنان و دخترانشان را اسیر کردند, 
زنان و کودکان را در دژی که شهرستان ایشان بود زیر نظر سربازان 
اشغالگر نهادند, و مردان را در مسجد جامع گرد کردند و بر درهایش 
نگهبان نهاده گفتند: خود را خریداری کنید. 

راهی بهتر که پيشنهاد شد و نپذیرفتند و همگی کشته شده اموال و 
بستگانشان به اباحت رفت. 


گزارش آن: 


در شهر دبیری مسیحی فهمیده به نام ابن سمعون می‌زیست. او به 
سفیری میان مسلمانان و روسها امد و رفت می‌کرد. روسها راضی شدند 
که هر مرد به بیست درم خریده شود. خردمندان مسلمان پذیرفتند و 
دیگران گفتند: ابن سمعون می‌خواهد ما را برابر هم مذهبان مسیحی 
خودش جزیه دهنده سازد. آبن سمعون کناره گرفت و روسها که به طمع 
آن مال اندك از کشتار دست برداشته بودند, چون دیدند مسلمانان پول 
نمی‌دهند؛ یی کی آنان نهاده, همه را کشتند, جز آنان که توانستند از 
زاه آب تن فسنجد جافغ بیرون روند, پا خود با آنچه همراه برداشته از شهر 
برود و آنچه می‌تواند بر دوش کشد و باقی را گرچه* چندین برابر بود به او 
نمی‌دادند. 

ایشان انجا را عف اند و چون مطمئن می‌شدند که دیگر سیم, زره گوهر, 
فرش و 


[ (1-)] : متن: اهل السلامة. ابن اثیر: العقلاء. 
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پوشاکی دیگر تمانده: آتگاه او را آزاد کرده, سفال مهر شده‌ای به دست 
وی می‌دادند, تا از دست دیگران در امان باشد. روسها از این شهر مال 
فراوان و بسیار گزاف به.دست آوردندر زنان و کودکان را برای بردکی و 
همخوابگی بردند. 


ایستادگی مرزبان: [1] 


پس چون مصیبت بزرگ شد و گزارش به دیگر شهرهای مسلمانان رسید, 
بسیج همگانی دادند, مرزبان بن محمد مردم و لشکریانش را ندا در داد, 
داوطلبان از هر سو گرد آفدند, پس او با سی هزار مرد به راه افتاد. ولی 
همه این گروهان از پس روسها بر نیامده, هیچ آثری بر جا ننهاد. او پی در 
پی یورش می‌برد و شکست خورده می گریخت. بدین صورت روزهای 
بسیار جنگ ادامه بافت و شکست هميیشه با مسلمانان بود. پس چون 
مسلمانان خسته شدند, مرزبان نیز این بدید, دست به ترفند زد. زیرا| 
هنگامی که روسها به «مراغه» رسیدند در خوردن میوه که در انجا فراوان 
است زیاده‌روی کردند و دچار وبا شدند. زیرا که کشور ایشان سخت سرما 
و بی‌درخت و میوه است, و تنها اندکی میوه از شهرهای دور برای ایشان 
شبانه در راه روسها کمین گذارد و خود با سپاه قرار گذارد* که بامدادان 
بوشها دا به جی بکشاتد: و از جلق ایشان گریزتد و ایشان,را به عم 
اندازند تا پیش آیند و از کمین‌گاه بگذرند. آنگاه مرزبان و یارانش بازگردند 
و کمین گران را با رمز پیش ساخته برخوانند, تا روسها را در میان گيرند و 
نابود کنند. پس همین کار را انجام دادند و بامدادان مرزبان و پاران پیش 
رفتند. روسها با سردار خود که سوار بر خری بود به عادت خود صف 
بستند. پس مرزیان عقب نشست و روسها به دنبال انشان آمدنده عا از 
کمینگاه گذشتند ولی مسلمانان به گریز ادامه دادند. 


مرزبان گوید: چون دیدم مردم به گریز ادامه می‌دهند فریاد زده برای 
بازگشت آنان کوشیدم ولی #9 نداشت زیرا| فك ۴۳ از روسها 999 
بودند ! من دیدم اگر ما باز هم بگريزیم روسها برمی‌گردند و کمین‌گران را 


نیز نابود می‌کنند. من ناچار 


[ (1-)] : این عنوان را مشکویه ندارد. از ابن اثبر آورده شد. 
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شدم با برادرم و نزدیکان و غلامانم تن به شهادت داده تنها برگشتیم, د 
این هنگام بیشتر دیلمیان شرم کرده بازگشتند, ما کمین‌گران 7 
فراخواندیم, ایشان نیز بیرون آمدم به خوبی جنگیدیم و هفتصد تن از جمله 
سردار ایشان را کشتیم, باقی‌ماندگانشان به دزی [1] که در شهر داشتند 
بنام»بردنه اشان خوار و بار ار در آن کرد اورنة اسیران.ه امهال را 
دز آن. نحاه مد آشتند: 


در همین هنگام که مرزبان گرفتار زد و خورد با روسها بود و چاره‌ای جز 


پی‌گیری نداشت, گزارش آمد که ابو عبد الله حسین بن سعید بن حمدان 
بر اذربایجان یورش اورده به سلماس رسبده با جعفر بن شکویه کرد و 

توده‌های هدایانیه 21] همگام شده است. مرزبان ناگزیر شد که 1 
تسوا مورا امه امه ی با مسا کب باه ات مد اه 
پانصد سوار کرد و دو هزار داوطلب در اختیار او نهاده خود به اوران برود. 
پس اندکی با ابو عبد الله [حمدانی ] جنگید. و چون تگرگ بارید سپاه ابو 
عبد اللّه تاب نیاوردند که بیشتر ایشان عرب بودند و بازگشتند. 

ایه عبد الله شیر ه دتال لضشکرش بر کشت تا به دی استوار شود. در راه 
نامه‌ای از پسر عمش ناصر الدوله حمدانی بدو رسید که نوشته بود؛ توزون 
در بغداد درگذشت و سپاهش به من [ناصر الدوله] پناهنده شده‌اند و من 
می‌خواهم با اين لشکر به بغداد پائین روم و با معز الدوله [بویه] بجنگم, 
چون او بغداد را از توزون گرفته, او را به سوی بالای دجله رانده است. 
اکنون تو [حسین بن سعید حمدانی] آذربایجان را رها کن و به سوی من بیا ! 
پاران مرزبان به جنگ و محاصره روسها ادامه دادند تا روسها خسته شدند. 

وبا نیز در ایشان افزایش یافت, ,. هنگامی که مردی می‌مرد او را با لباس و 


دوست می‌داشت 


[ (1-)] : که در خ 6: 102 آنرا شهرستان نامیده است. 

[ (2-)] در متن اصلی (الهدیانیه) است و درست آن است که در خ 6: 237 
کی | دی ایشان بخشی از کردان هستند. تجارب الامم/ ترجمه ج6 99 
ایستادگی مرزبان:[1] ..... ص : 96 
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به همراه او طبق سنتهای کهن دفن می‌کردند. پس از پایان کار روسها, 
مسلمانان گورهای آنان را گشوده شمشیرهائی بیرون فی آوزدند که هبوز 
هم از تیزی و برندگی دست به دست می‌گردد. 

پس چون شمار ایشان کاهش یافت شبانه از دز بیرون آمده هر چه از 
هروا ات گرا ات رشت ی سان ار ری این 
را سوزانیدند و زنان و کودکان را با خود به «کر» بردند که در انجا 
کشتیهائی که با انان از روسیه امده بودند آماده بود, با ملاحان و سیصد 
زد رفس که از غنایم دست آورده خود به ایشان مزد می‌دادند. سوار 
شده, رفتند و خدا مسلمانان را از شر انان نجات داد. 

من از کسانی که این روسها را دیده بودند. داستانهایی شگفت از 
سرسختی و بی‌باکی ایشان در برابر مسلمانان شنیده‌ام, از جمله گزارشی 
است که در آنجا همه شنیده‌اند و من از بیش از يك تن شنیدم که پنج تن 
زفتن: در باغی. :در «بردغه» کرد .امد بودند. که خوانی. امرد. زیناء از 


بزرگزادگان و زنانی اسیر نیز با ایشان بودند. چون مسلمانان باغ را 
محاصره کردند. گروهی بسیار از دیلمیان و جز ایشان به جنگ این پنج تن 
برخاسته کوشیدند يك تن از آنان را اسیر گیرند نتوانستند. اینان اسیر 
نمی‌شدند* و تا چند برابر خود نمی‌کشتند کشته نمی‌شدند. 

ان امرد نیز که اخرین ایشان بود چون دید باید اسیر شود از درختی که 
بود بالا رفته با خنجر چند زخم کاری بر خود زد تا مرد و به پائین 

د. 

دز تال سشفی. اف از مات اسایی ی نی وی که 
خواهان رفتن او بودند. پس به توزون نامه اشتی‌جویانه نوشت, توزون با 
خورسندی بسیار پذیرفت. نامه متقی به وسیله حسن بن هارون و ابو عبد 
الله بن ابو موسا هاشمی به توزون رسید. ایشان از توزون, پیمان موّکد 
بزرگان عباسی و طالبی [1] و دبیران پیر را گرد آورده در حضور ایشان 
سوگند وفاداری برای متقی خورد و صورت < 


اه خن هشکوبه» اطااشین فان ار شاه همه ااعاونن 
توت ند مه حاصران آنرازافضاه کرفند 1 ] 


۰ 9 9 اغاز 


اشاره 


روز پنجشنبه سیزدهم محرم اخشید [2] در شهر رقه به خدمت متقی لله 
رسید و در پیشگاه او سلاح بر کمر بسته مانند غلامان بایستاد. متقی سوار 
نهاد, دستور داد سوار شود ولی وی نپذیرفت.* و همچنان در میان غلامان 
بود تا خلیفه پیاده شد [3 ]. اخشید در این سفر هدیه و مال بسیار اورد, او 

به ابو حسین بن مقله بیست هزار دینار داد. هیچ دبیر و دربانی نماند که 
اتعام نگرفت. بسیار کوشید که متقی را راضی کند که همراه او به مصر و 
شام رود تا در خدمت او باشد, متقی نیذیرفت. پس اصرار کرد در همین جا 
بمان. باز هم نپذیرفت. پس چون هر دو پيشنهاد را رد کرد, به وزیر ابو 
حسین رو اورده او را به رفتن به مصر دعوت کرده اجرای اوامر و ترك هر 
گونه اعتراضی بر او را تضمین نمود, او نیز نپذیرفت. ابو حسین بن مة 
پس از آن هميشه اظهار پشیمانی می‌کرد که: «اخشید به من نصیحت نمود 
و من نپذیرفتم.» دینارهای اخشید در گاو صندوق ابو حسین بود تا پس از 
گرفتاری متقی لله : به غارت رفت. [4] 


[ (1-)] : پس از این پیمان, توزون متقی را کور کرد (خ 6: 109). 

[ (2-) ]۱ : محمد بن طفح اخشید که در 323- 4 .- سلسله اخشیدیان 
را در خاستیتن کرده خود را از نوادگان اخشید پادشاه ایرانی فرغانه 
می‌ شمرد؛, لقب اخشید را از راضی عباسی به سال 9 ه گرفت, که تابع 
بغداد باشد. این سلسله در 358 ه- به دست خلفای فاطمی مغرب منقرض 
شد. 

[ (3-)] ابن عدیم در تاریخ خود «زبدة الحلب» گوید: اخشید در این سفر به 
غلامش کافور خادم به قاهره نوشت: بدان که من در این سفر امیر 
المومنین را در کرانه فرات دیدم و او مرا واه داشته با کنیت خوانده 
گفت: «کیف انت یا ابا بکر اعزك الله, چگونه‌ای ای ابو بکر ...» خرسندی 
او از آن بود که خلیفه کسی را با کنیت نمی‌خوانده است. 

[ (4-)] صاحب کتاب «عیون» داستان خلع متقی را چنین آورد: ابو محمد 
فرغانی از «ذکا» 
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پس چون متقی از توزون اطمینان یافت از «رقه» به سوی بغداد در فرات 
پائین امد. دو غلام از غلامان اخشید, با محمد بن فیروز و نقط, همراه او 
بودند. 


سوریه به بغداد 8 9 «#- اول ماه سیس به 
«عانه» پائین آخایی در اینجا حسین ابن مرزبان به پیشواز آمد. او که از 
خزانه‌داران بیت المال بود به دیدار آمد, متقی احوال «توزون» و عجمان 
را و از دیدگاه ایشان درباره او پرسید, او گفت: همه فرمان بردارند و از 
آمدن سلطان خوشحال ! «زکا» هی دفت : این حسین بر کشیده من بود. 
پس او را تنها ملاقات کرده پرسیدم نظر آن قوم به سلطان چگونه است ؟ 
ت: من به خانه نوزون آمد و شد دارم و از پنهان او آگاهم و هی 
بدخواهی در او ندیده‌ام. «زکا» می‌گوید: حسین راست ی کفت «توزون» 
خیال بر نداشت, تا ما نزديك شدیم؛ پس کسی بدخواه میانه را بر هم زد. 
توضیح انکه: 
«حسن شیرازی» مادر زن ابو احمد شيرازي بود. اين زن و دخترش, دو زن 
وهای رم امد وه دی کرم. او نکیان اشتان یه نام این عالل 
دبلفی که زیبارو و با «توزون» نزديك بود, سرو سری داشت. ابو عبد الله 
بن سلیمان دبیر اين دیلمی بود. چون هر وقت این زن به نزد دیلمی 
با این زن چیست ؟ به من بگو. از من دوست موافق‌تر نداری. دیلمی پاسخ 
داد: این زن مدعی است.؛ مردی به نام عبد الله بن مکتفی هست که 
مدعی خلافت است. او تضمین کرده است که هر گاه «توزون» متقی و 
اطرافاره امرا خذشت که سشصه هار ونان کرو وه هیا جاحته او فزار 
دهد. او از من خواسته است تا میان او و «توزون» سفیری کنم. 
ابن سلیمان گفت: من به تو كمك خواهم کرد و به توزون خواهم رسانید, به 
شرط انکه مرا در دبیری خود نگاه داری, دیلمی شرط ابن سلیمان را 
پذیرفته, با يك دیگر به نزد «دکلا» شدند. دکلا به توزون خیلی نزديك 9 و 
مشورتش پذیرفته. آن دو برای او داستان را گفته. خواستند که سومین 
ایشان شود. دکلا پذیرفته ایشان را به توزون رسانیده سفارش کرد که 
بپذیرد و متقی راز هنگام بازگشت توقیف کند. توزون چون این پیشنهاد 
شنید, آنرا بزرگ گرفته گفت: چگونه جایز است چنین کنم در صورتی که 
تازه پیمان بسته‌آم و گواهان گرفته‌ام و این را همه مردم شهر‌ها 
دانسته‌اند ؟ «دکلا» گفت: اقای من. این عباسیان کم وفا هستند. این مرد از 
شما ترسیده, از شر او در امان نیستی. پس باید شما ترفند را بکار بری 
پیش از انکه او بر ضد شما به کار برد. شما باید پیشنهاد 
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پس چون به #هیت» رسید فرود آمده قاضی خرقی و ابن شیرزاد را 
فرستاد ۳ با نوزون پیمان و سوگند تازه کنند و متقی به توزون احترام 


گذارد و لقب «مظفر» 


[ ()] عبد الله بن مکتفی را بپذیری و پولی را که می‌دهد بگیری, خدمت به 
او شایسته‌تر از خدمت به کسی است که اطمینان به او نداری. 

«ذکا» گوید: توزون جوان بود, آنقدر به او اصرار کردند تا بدخواه شد. پس 
تن اه شرط کردند که :دییر آه انن شییراد از این توافق: گام نشود: زیر ها 
مطمئن نیستیم که او روی خبائت رای شما را باز نگرداند, چون او به متقی 
تمایل دارد و شاید خبر را به متقی برساند تا بگریزد. «توزون» پذیرفته از 
آبن شیرزاد پنهان داشت. 

توزون خواستار دیدار عبد الله بن مکتفی شد ولی نخواست که او پائین آید 
که همه بفهمند, بلکه خود به بالا رفت. , به خانه ابن طاهر, پس دستور داد 
آن شب بعد از عشای دوم کسی در دجله و اطراف آمد و شد نکند, پس با 
زبزب [قایق خ 5: 59] به همراهی دکلا و ابن مالك دیلمی و دبیرش ابن 
سلیمان به جزیره پهلوی کاخ ابن طاهر خ 5 59] رفت. عبد الله ابن 
مکلفین تدانضا مانین آمدم سوگند خورده ضد متقی پیمان بست. عبد نله این 
مکتفی مال را برای توزون تضمین نموده بازگشتند. خبر به ابن شیرزاد نیز 
رسید., لیکن وی انرا بر ضد خود تفسیر نمود. 

چون متقی به «هیت» رسید, قاضی خرقی و ابو القاسم سلامت برادر 
نجیج طولونی را به سوی «توزون» فرستاد تا از وفاداری او با خبر شوند. 
ایشان به بغداد امده از توزون دیدار کردند. او از امدن سلطان خرسندی 
نموده با ایشان به پائین رفته کاخی را نشان داد که سفید می‌کردنر و 
شکستگی‌هایش را برای او نوسازی می‌ کردند. ینس به خانه برگشت و آن 
دو را به نزد متقی باز فرستاد. یس به ابن شیرزاد دستور داد تا برای 
استقبال متقی به انبار رود. گردانی از عجم [ایرانیان ] را نیز مجهز کرده 
نوزونر نیز بیرون آمنذخ: در «بتق» نزديك «سندیه» شش فرسنگی بغداد 
قرو آضد. نف لش ون دهیت » سنن. زو تمانه تا ده فرساده‌اش بان 
گشتند و با ایشان بتنهائی رایزنی کرد. ۱ 
ایشان همه گونه نیکخواهی از توزون نقل کردند که دارد کاخی را آماده 
پذیرائی می‌کند. 

او که به قاضی خرقی اطمینان کامل داشت آرامش یافت. 

«ذکا» گوید: چون متقی مطمئن شد از «هیت» حرکت کرد و ما به همراه 
او به «انبار» رسیدیم. در اینجا ابن شیرزاد به استقبال امده زمین بوسیده 
دستور سوار شدن یافت و سوار شد. متقی احوال «توزون» پرسید و او از 
«انبار» ماندیم و بامدادان از راه میان‌بر, به سوی 
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برایش فرستاد. قاضی به هیت باز گشت و به متقی فهمانید که روابط با 
توزون بسیار استوار است. «توزون» يك شب از صفر مانده به «بثق» که 
در «سندیه» است 


۱ () ] بغداد به راه افتادیم, تا نزديك «سندیه»> شدیم. ما خرگاه‌مان را از 
پیش فرستاده, آن را رو به روی خرگاه نوزون؟ رده نود 2۲ چون نزديك 
«سندیه» شدیم و توزون نیامد متقی در شگفت شد, کسی گفت: : نوژون از 
رام.فرابت به: استفبال شما ببالا رفتم‌بدان یال کم سلطان از آنجا می‌آید. 
ولی چنین نبود, بلکه توزون از آن راه رفته بود تا از پشت سر بیاید و 
هی تا ها یا بر ارد و کس ای سای ان تراد کر 
با متقی بود اجازت خواست که برود و به «توزون» بگوید که مولانا از اين 
راه امده‌اند, متقی گفت: بر و. و او برفت. متقی به کنار دیواری بلند زیر 
درخت سدر تکیه زده ما پیرامون پنجاه غلام دور او ایستادیم و باقی به 
خرگاه رفته نشسته بودند. ما انستاده بودیم که گرد و خاکی از دور نمایان 
گشت. ما فهمیدیم که «توزون» فرا می‌رسد. چون نزديك شد متقی به 
پسرش ابو منصور دستور داد تا با غلامان به استقبال رفت. 

«ذکا» گوید: : من نیز نا اتشان رفتم: جون. نزديكت شدیم این خافان پیش. آمد 
و دوباره با ما بازگشت تا به «توزون» رسیدیم که با سلاح کامل راه 
می‌رفت, پس به ابو منصور پسر خلیفه سواره سلام کرد و ادای واجب 
پیاده شدن انجام نداد و ما نگران شدیم. 

«زکا» گوید: من که با او دوستی نزديك داشتم و هر وقت به من می‌رسید 
خوش و بش می‌کرد به او سلام کردم. او جواب سلام من و یارانم را نداد. 
ما که شنیده بودیم بیمار است, گفتیم شاید اون باشد. ما زودتر از 
نوزون به نزد متقی رفته ایستادیم. چون توزون فرا رسید شنیدم متقی 
ی 2۵ اگر در حال صلح با این همه سلاح, یس در جنگ چگونه خواهند 
بود؟ پس به آبن خاقان گفت: بزو بگو سواره بیاید. او از دیوار گذ شته, او 
را همراهی کرده. اشارت داد که پیش از دیوار پیاده شود. 

پس دیلمیان توزون دور جایگاهی را که متقی ایستاده بود فرا گرفتند و 
سوارانش پشت ایشان بودند. توزون و سرداران پیاده شدند. او نزديك 
متقی آمده, زمین بوسید و دست و پای او را بوسه داد. متقی با لبخند 
خرسندی نموده گفت: الحمد له که با ابو وفا (کنیت توزون) کنار آمدیم و 
خدا دلها را پاك کرد. توزون به فارسی پاسخ داد: هم اکنون مولای من 
خواهد دید که چگونه خدمت می‌کنم. متقی گفت: 0 جای ایستادن 
نیست. نوزون سوار شد, متقی برقت و او به پس کشید و بر بلندی ایستاد, 
ما نمی‌دانستیم چه قف کود و از ما چه می‌خواهند. متقی دستور داده بود 
زنانش عقب‌تر بيایند تا چشم 


رفت و ابو حسین وزیر در کنار فرات فرود امد. پس میان توزون و متقی* 
نزديك يك فرسنگ بود و چون خواست به راه افتد نوزژون به استقبال آمده, 
پیاده شده؛ 


[ ()] عجمان بر آنان نیفتد. توزون به قرمطیانش دستور نگهبانی همه 
خادمان و زنان را داده, خود به دنبال ما به راه افتاد. متقی, عبد الواحد بن 
ان سای زا یاکسا ای هن سار عارههسم و 
بیماری تو نیز بر عماری سوار شو. به فرستاده پاسخ داد: خدا عمر مولانا 
را دراز داراد. من سوار عماری نتوانم شد. پس نزديك خرگاه سلطان 
رسیدیم و صدای نقاره را شنیدیم. پس توزون گروهی دیلمی برای نگهبانی 
ملقی فرستا رورش زا کرفتند مافتار فاطرتر | اهسته مور دید بیس از 
اين محاصره, توزون حسین بن هارون را فرستاده, از متقی خواسته بود که 
به خرگاه توزون رود. متقی پاسخ گفته بود: زنان همراه من نباید جز در 
خرگاه خودم باشند. توزون می‌خواست او و همه همراهانش را یکجا زیر 
نظر گیرد تا کسی نگریزد. سپس اسکورج دیلمی [اشکورج فرمانده پلیس 
بغداد خ 6: 94] را نگهبان متقی کرد. اسکورج دشنه بر دست جلو متقی به 
راه افتاد. 

«زذکا» گوید: ما همه این رفتارها را خدمت و احترام فرض کردیم ولی 
متقی دیگر آزاد نبود, به من گفت: برو پیش ابن شیرزاد. ولی توزون مانع 
شد و به من تشر زد و من برگشتم. دیلمیان دور او را گرفته, از سجق 
کنیسه می‌پرسیدند و با زبانی که نمی‌دانست سخن می‌گفتند و او دشنام 
می‌داد. پس متقی گفت: ای «ذکا» زود برو پیش محمد ابن یحیا, مقصودش 
«توزون» رفته گفتم: ابو جعفر شیرزاد را نزد متقی بفرستید. او مانع شد و 
بر من و شیرزاد فریادی زد که من ترسیدم مرا بزند و به نزد متقی که 
اسیر بود باز گشتم. گرد و خاك بسیار از دور دیده می‌شد, ما هر يك به خود 
مشغول بودیم. از خرگاه متقی نیز چنان دور شدیم. که صدای نقاره را 
نمی‌شنیدیم و به میان خیمه‌های عجمان رسیدیم. من به چادر ابو عمران 
سپهسالار پناه برده نشستم. عجمان فرا رسیده مردم را غارت کردند و 
همگی همراهان ما را لخت کردند چیزی حتی چارپا برجا نگذاردند. متقی را 
نگاهبانی شده به خرگاه «توزون» بردند و زنانش را توقیف کردند. 
پیچید کی پیشامد تا آتجا بود, که برخی عجمان يك دیگر راغارت کردند. 
«ذکا» گوید: ابن مقله ابو ختییز: ردنر به. ان کادر که من نووم آ دنه 
سپس قاضی خرقی را آوردند من از ترس کشتن می‌لرزیدم. سپس ابو 


زمین بوسید. ۵ 7 وزیر و همراهانش و زنان را به نگهبانان سپرده, در 
خرگاه خود فرود آورد. جهان بلرزه درآمد. چشم او را میل کشیده کور 
کردند. ثابت گوید: 

توزون در حضور خرن مستکفی باللّه او را کور کرد. «توزون» فردای آن 
ژوز با کرو بازداشت شده؛ به بغداد پائین رفتند. مدت وزیری ابن مقله يك 
سال و پنج ماه و دوازده روز بود. 


انگیزه‌های گرفتاری متقی و خلیفه شدن مستکفی: 


ثابت گوید: ابو العباس تمیمی رازی وکیل او [1] که به گفته وی خیلی به 
توزون نزديك و بر او چیره بود, برایم نقل کرد که: سبب آنچه بر سر متقی 
آمد مخ بودم: آن این ره که اتراهیم بن رش [2] دیلمی روزی مرا دیده از 
من خواست به دیدارش روم. من از توزون اجازت گرفته رفتم. او در خانه, 
قراریطی بر دجله ژنذ کف وت کید خانه با فرش و متکا پوشیده بود. گفتم: 
اینها چیست ؟ شاید کدخدا 


[ ()] را با شمشیر و کمر آوردند, من کمی مطمئن شدم که ما را 
تفر | ار ور ی موی را و۱ 
مردم ! آیا با خلیفگان چنین رفتار می‌کنند؟ 
من گفتم شگفت نیست. اگر این ملعونان بیش از اینها هم می‌توانستند 
می‌کردند. پس متقی و همه یارانش را که توانستند گرفتند. مادر او و 
وزیرش ابن مقله و خرقی و خادمانش مبشر و رائثق همه را در جزیره‌ای 
پهلوی «سندیه» بازداشت کردند. پس بر کور کردن متقی هم رای شدند. 
حسن شیرازی با غلامی سندی که داشت مامور کور کردن او به دست ان 
غلام سندی شد ۵ ان دز زور امه نشف نشب از ضفر ,ما نده سال یاد شده 
بود. 
متقی کور باقی ماند تا در خلافت مطیع در شعبان 350 در سن شصت 
سالگی در‌گذشت. 
[ (1-) ]۷ : متن: «قال ثابت: حدثنی ابو العباس التمیمی الرازی وکیله, قال 
و کان خصیصا بتوزون ...» من, ضمير «وکیله» را به توزون برگردانیدم, 
فاعل «قال» را ثابت تاریخ نگار و مرجع ضمیر کان را ابو العباس فرض 
کردم. فاعل حدثنی را نیز ابو العباس فرض کردم نه وکیل او. ابن اثیر در 
«کامل» خود را راحت کون و کلمه «وکیله» را بکلی حذف کرده است. 
ولی چون در خ 6: 116 «ابو العباس وکیله» باز خواهد آمد, من چنین 
کردم. 
[ (2-)]۷ : متن در اینجا «ربنذ» و در خ 6: 111 «ربنبذ» و در کامل ابن 
اثیر «زوبین‌دار» آمده است. 
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همسر گزیده باشی. 1 من برای خواستگاری 
9 بودم. پس برای خودنمائی در آنجا گفتم: من از مقربان_ نزديك امیر 
«توزون» هستم خی در انخا به من کت اگر چنین است آیا می‌توانی 
کاری را بدو پيشنهاد کنی که سود امیر و سود تو و سود همه مسلمانان در 


آن است؟ گفتم: 

آری. او گفت: اين* خلیفه (متقی لاه با تا وین روت شما نیز با او 
دشمنی کرده‌اید. او دست خود باز کرده شما هم باز کرده‌اید, هیچگاه نیت 
او پس از این با شما پاك نخواهد شد. چند بار برای نابودی شما کوشیده 
است., باری با «حمدانیان» و باری با «بویئیان». اکنون در اینجا مردی از 
خاندان خلافت هست که در فهم و خرد و دین‌داری و مردانگی چنین و چنان 
است, او را به خلافت گمارید و متقی را بردارید. او دارائی فراوان به 
سوی شما سرازیر خواهد کرد, که کسان دیگر, نه آنها را می‌شناسند و نه 
بدان دسترس دارند. شما نیز از شر دشمنی رها می‌شوید, که ناگزیرید 
ما وا ی و ار 
بترسد. شما کسی را روی کار خواهید آورد که خود را مدیون نیکی شما 
خواهد دید و زندگی خود را بسته به زندگی شما می‌داند. ا ۳ 
گونه سخن بسیار گفته, مرا به جوش آورد. سخنانش در سرم پیچید و 
دانستم که سخن در این راه و سفارت آن؛ از توانائی من بیرونست ولی 
شرم داشتم که ادعای خود را در داشتن مقام و مرتبت پس بگیرم, پس 
امید را در او زنده گذاشتم و چنین اندیشیدم که اين کار جز با تو سامان 
نپذیرد و جز تو توان آن را ندارد. اکنون که تو را آگاه کردم, چه نظر داری ؟ 
من [ابو العباس, به رینبذ ] گفتم: من باید سخن آن زن را بشنوم. 

او ژنی اهل شیراز را به نزد من آورد که به تازی و پارسی شیرین سخن 
می‌گفت, وتان را موس رال و [ربنبذ ] را به 
من باز گفت: من به آن زن گفتم: فن. تاید ار هرد که ۱ ی 
است ] را دیدار کنم. زن گفت: فردا به همین جا بیا تا شما را به يك دیگر 
برسانم. فر دا من بدانجا 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 106 

شدم و دیدم مردی* از کاخ ابن طاهر [1] با پوشات زنانه یرون امد و به 
خانه ربنبذ نزد من آمد و خود را عبد اللهم بن مکتفی معرفی نمود. او 
و 
او قول می‌داد که ششصد هزار دینار برای راه انداختن این کار به من و 
دویست هزار دینار برای نوزون بدهد. او گفت: من مردی فقیرم, جز اینکه 
اندوخته‌های ثروت را می‌دانم که دیگران نمی‌دانند. من گنجینه‌های خلفا را 
نزد کسانی می‌شناسم که دیگران نمی‌شناسند. او افزود: این ارقام دقیق 
است. شتك بدانها راه ندارد و کسی جز من نیز بدانها دست‌رسی ندارد! 
[ابو العباس تمیمی گوید: ] چون از سخنان آن مرد [عبد اللّه بن مکتفی ] 
آگاه شدم به سراغ توزون رفتم, در راه اندیشیدم که این کار را تنها نکنم, 
پس در «حدیدی» [2] که دم در خانه «توزون» بود, با ابو عمران موسی 
بن سلیمان بر- خوردم, دستش را گرفته تنها به کناری بردم و پس از 


سوگند پنهانکاری داستان را به او گفته, کمك خواستم. او گفت: اين کار 
برای من بزرگ است, بدان در نمی‌شوم, چون او مأیوسم کرد خواهش 
کردم مداخله و معارضه نکند, او پذیرفت. 

پس به نزد «توزون» شده او را به خلوتی بردم و به قرآن سوگند دادم که 
داستان را مان داریی سس هه زا ۱ ۳ 
گفت: من باید آن مرد [عبد اللّه] را ببینم و سخنش را بشنوم. گفتم: آن با 

قن لیا تیاهن ایام این اد هشتت سایه اترا چا آنهععص نم 
شیرزاد در میان نهی ! که او تصمیم تو را سست سازد و تو را باز دارد. او 
پذیرفت. ابو چعفر که از تنها شدن من با امیز آگاه شده گفته بود: دارد 
علیه من می‌کوشد ! : من نزد آن گروه رفته گفتم: امیر برای دیدار آن مرد 
به خانه موسی بن سلیمان خواهد آمد. پس درباره شبگردی در دجله, 
دهاز یه کی ی دافیه هت کته ها دهم صقر ید آلله نم مکف 


به 


[ (1-)]۷ : متن: دار آبن طاهر. برای تاریخچه این امیرنشین ن. ك: خ <: 
9 

[ (2-) ]۷ : گونه‌ای قایق نهرپیما- خ 5: 59 پانوشت. 
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خانه موسا بن سلیمان آمده. توزون او را در آنجا دیدار کرده, گفتگو نموده, 
بان شب بان بعت ست وا زا سعان توا بمان رافسیم 

چون متقی للّه از «رقه» آمد و توزون او را دید و سلام گفت, من به توزون 
گفتم: آیا بر آنچه پیمان بستیم استواری ؟ گفت: آری. گفتم: هم اکنون انجام 
ده. چه هر گاه وارد خانه اش شود رسیدنت به او دشوار خواهد بود. پس 
توزون متقی را توقیف کرد و شد انچه شد. 

ان زن نیز که سفیری این کارها را داشت «حسن شیرازی» مادر زن ابو 
احمد فضل بن عبد الرحمان شیرازی بود, که چون مستکفی به خلافت 
رسید نام خود [حسن ] را به «علم» تغییر داده سمت «قهرمانه» دربار 


[ (1-)] درباره قهرمانگی «حسن شیرازی» صاحب «عیون» گوید: چون 
خلافت برای مستکفی استوار شد, این زن نام خود را به «علم» تغییر داده. 
قهرمانه دربار مستکفی شد و همه کارها را به دست گرفت. پس او با آبن 
سلیمان دبیر, گنجینه‌های متقی را جستجو می‌کرده, بیشتر انها را یافته به 
مستکفی می‌رسانیدند. پس مستکفی يك تسبیح گوهرین يك راسته را که 
سرنگین ان, یاقوت سرخ فام بود و مانند ان در سرنگینی دیده نشده بود, 
برای توزون فرستاد. این تسبیح به پنجاه هزار دینار قیمتگذاری شد و 


توزون آن را بابت تعهدی که مستکفی داده بود برداشت. (- خ 6: 111 و 
تانشت ص 1109 ۲ 

حسن به خانه‌های بازرگانان و آبرومندان نیز یورش برده هر چه می‌یافت 
برای خود برمی‌داشت. دست درازی این زن بدانجا رسید که دارائی 
بی‌شبهه مردمان را نیز می‌گرفت. «ذکا» گوید: روزی ابن شیرزاد به خانه 
«توزون» به پائین آمد. پس مردمی از بازرگانان کرخ به او درآويخته گفتند: 
حسن قهرمانه, به خانه برخی بازرگانان دست‌اندازی کرده دارائی بسیار از 
پوشاك و جز آن راء به بهای سی هزار دینار برده است. شیر زاد ایشان را 
احضار و سخنشان گوش داده گفت: درست خواهم کرد. پس شیرزاد به 
نزد «توزون» رفت, توزون به شیرزاد گفت: برو پائین خدمت مولانا 
[خلیفه ] و از زبان من سپاس گزار. که دیروز مقداری زیاد تخته پارچه برای 
من فرستاده است. 

شیرزاد گفت: ای آقا اینها پارچه‌ها و اموال بازرگانان است که گروهی از 
اشای ناد ها رد امه دای مد مم ی 1 
بازرگان, دارائی به بهای 
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رفتن امیر ابو حسین بویه به دیالی: 
پیش از خلا یت مستکفی امین که «توزون» [برای ختی با خمدانیان 


[ () ] سی‌هزار دینار برده‌اند. نوزون به ایشان اجازه ملاقات داده به 
سخنشان گوش فرا داد, چون درست فهمید به شیرزاد دستور داد که همین 
اکنون پیش خلیفه برو و اين پارچه‌ها را ببر و بدو بگو: اين پارچه‌ها را به 
کسانی که از ایشان گرفته‌ای پس بده, مرا بدانها نیاز نیست. به او 
بفهمان, این کار زشت است و اگر تکرار شود خطرناك باشد. حق بود که 
اگر این کار به دست یکی از ما انجام می‌گرفت ما را منع می‌کردی. ۳1 
کسی بفهمد که خلیفه چنین می‌کند نمی‌توان او را از کاری مانند آن منع 
کرد. پس ته آشتتر: اد ] .همانها .بتشتن. تا احوال به. بازر دان ضاخب آن؛ 
بازگردانیده شود. شیرزاد پائین رفت و درباره پارچه‌ها با مستکفی سخن 
کفعه نها را به.بازر ان بر کردانید. 

«زذکا» گوید: حسن را مشتی مردان. که همکار زشتیهای او بودند همچون 
ابو طلحه و «سنیدی». که به چشمان متقی میل کشید, در میان گرفته 
بودند. به اینان شمشیر و کمر بسته بود و هر گاه که می‌خواستند 
می‌توانستند به تنهائی بر مستکفی ترش ابن خاقان پرده‌دار در جلوگیری 
تست هی اد تنها هنگامی که «توزون» به دربار مت ات او پید | می‌ شد. 
دیگر دربانان نیز زیر دست «حسن» کار می کردند و اعتنائی به این پرده‌دار 
نداشتند. این زن پرده‌داران و غلامان و پادوهای کاخ خلیفه را در مجلسی 
به نام «حوادن» [بزم گلها ] عرضه قف اند که دست کسی جز وزیر پا 
پرده‌دار بندان نفی‌رسید. هیبت خلیفگی. با این زن از هم بیاشید اداب و 
رسوم آن از میان برفت. دربار برای هر بی‌ادب باز بود, هر کس که نزد 

بار می‌یافت رو به روی او می‌نشست. 

مستکفی وزارت به ابو الفرج سامری داد, ولی او جز نام وزیری نداشته, 
کارها به دست ابن شیرزاد بود. ابو عبد الله بن سلیمان را طبق شرط 
سابق به دبیری گمارد, به توزون خلعت همراه با گردن‌بند و دستبند داده, 
تاجی مرصع به جواهر بر سر او نهاد و او, پیش روی مستکفی بنشست. 
سپس با همان تاج و خلعت بر اسبی با زین جواهر نشان زرین سوار شده 
برفت. ابن شیرزاد و قاضی نیز خلعت یافتند . 

پس چون ابن شیرزاد کار بازگردانیدن داراتی بازرگانان را انجام داد, 
دانست که این رفتار برای ابن سلیمان سنگین و ناگوار خواهد بود و او در 
بدبین کردن مستکفی خواهد کوشید. پس ابن شیر زاد به «نوزون» گفت: 
اين مردی مزور و بدمنش است و شایسته دبیری خلیفه نه. پس او را 


برکنار و سپس با برادر و پسرش بازداشت کرد و به شام فرستاد و 
مستکفی [ابو احمد فضل بن عبد الرحمان ] شیرازی را که شوهر دختر 
امده بود. پس چون توزون با حمدانیان صلح کرده,* به پایتخت باز گشت. 
برای بیرون 


[ ()] «حسن» بود به دبیری گمارد. 
۱۱۳ 

: بنابر آنچه گذشت. درباره کور کردن متقی و به خلافت نشاندن مستکفی 
ما با دو گزارش روبرو هستیم. 
الف: مشکویه در تجارب الامم (متن. خ 109- 112. ص 104- 108) آرد 
که: ثابت از ابو العباس که دوست نوزون بود نقل کرد که: من [ابو 
العباس ] عامل اصلی جریان بودم. او توضیح داد, که چگونه ابراهیم ربنبذ [و 
به گفته ابن آثیر: زوبین‌دار ] دیلمی ابو العباس را با «حسن» مادر زن فضل 
شیرازی وزبتز آینده مستکفی آشنا کرد. پس «حسن» ابو العباس را با عبد 
اللّه امتتکفی.خغليفه آیتده] اشتا ساخت بسن ابو العباشن: کورون را دز 
خانه موسا بن سلیمان به مستکفی رسانیده در 14 صفر سال 333 پیمان 
بستند. ابو العباس می‌گوید: وساطت و سفارت در اين جریان را «حسن» 
مادر زن شیرازی وزیر اینده مستکفی انجام داده است. که پس از کودتا 
نامش را به «علم» تبدیل کرده سمت «قهرمانه» دربار مستکفی را یافت. 
ب: ضصاخب عیون که متن آنرا آمد روز ویراستار «تجارب الامم» در پاورقی 
ص 68- 72 و 75- 76 ج مصر 1915 م آورده گوید: ابو محمد فرغانی از 
«زکا» مولای ار در سفر بازگشت متقی از رقه به بغداد در 
رکاب او بود و بازداشت و کور کردن او را دید, نقل می‌کند که: عامل 
اصلی جریان زنی شیرازی به نام «حسن>؟ است که پیش از کودتا با 
مستکفی رابطه برقرار کرده و پس از آن «قهرمانه» دربار شده است. 
این گزارش می‌گوید: ,«حسن به وسیله ابن مالك دیلمی که جوانی زیبا است 
و دبیر او ابو عید. اللة ابن سلیمان. پيشنهاد کودتا را به «دکلا» دوست 
توزون نموده, این سه تن توزون را راضی کرده. در جزیره‌ای نزديك خانه 
ابن طاهر با عبد الله [مستکفی خلیفه اینده ] روبرو کرده. پیمان بسته‌اند. 
در گزارش ب سخنان «ذکا» بیشتر بوی تعصب و عقده جنسی و ضد 
ایرانی دارد. 
سخنان ابو العباس در گزارش الف به حقیقت نزدیکتر می‌نماید. 
بانو حسن زنی شیرازی و سیاستمدار است که برای افزودن نفوذ ایرانیان 
در دربار, با همدستی چند ایرانی دیگر متقی را به دست «توزون» بر 


می‌آندازند و مستکفی را بر تخت می‌نشانند, حسن به مقام قهرمانگی 
دربار با لقب «علم» گمارده می‌شود و آنرا تا پایان دوران خلیفگی 
منتتکفی نگاه می‌دارد و یس ات نیز بیچاره می‌ شود. 
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راندن بویه در ذی قعده 332 به سوی واسط سرازیر شده؛ اگاهی بافت 
که امیر ابو حسین احمد بن بویه در «سیب بنی کوما» فرود امده است., 
پس در «قباب حمید» [1] لشکر توزون با وی رو در رو شده, نه روز 
چنگیدند, که هر روز مقداری توزون پس می‌کشید و بویه پیش می‌آمد تا 
آنکه تور ون به نهر دیالی-وشنده ار اب ندشتهز,در حاتب بفداد فنود افو 
پل آترا بربد» احمد بن بویه تب در ساخل وفنوه اساد و اب میان ایشان را 
جدا| می‌کرد, تا آنکه در. روز یکشنبه-جهارم.ذی خجه. امیر ابو حسین نویه به 
اهاز نار کشت 


سبب بازگشت بویه با پیروزی که بر توزون داشت: 


۹ بویه گله‌ای بزرگ از چارپایان و شتران به همراه می‌برد. 
هنگامی که راه می‌پیمود. گله را میان خود و دجله روان می‌داشت. چادری 
نیز به رسم دیلمان همراه می‌برد؛ که برپا بودن آن تتانه جیری و برکنده 
بودنش نشان گریز بود, هنگام رفتن به دیالی نیز گله او که در کرانه نهر 
قنا لمح روان بود جلو افتاد و امیر نتواننست آنرا نگاه دارد. . ینس خواست چادر 
جنگ برپا کند نتوانست, جچون فاصله میان گله و دیلمان فزونی یافت یاران 
توزون و عربهایش* به میانه دویدند و گله بی‌نگهبان بویه را غارت کردند. 
امیر ناچار به بازگشت و گریز شد و بسیاری دیلمان کوج‌نشین به توزون 
پناهنده شدند. امیر راه بادورایا و باکسایا را پیش گرفته به اهواز رفت. 
کفنود آذوقه:چنان بر امیر فشار آمرد که نا کزیر ند شب بیش از باز کشت 


[ ()] مقام قهرمانگی در آن روزگار مانند وزیر دربار زن و رابطی میان 
ملکه پا هر سیاستمدار زن با وزیر و دبیران و سرداران سیاه بوده است. 
پیش از بانو حسن «علم» شیرازی ما اين مقام را برای «ثمل»- خ د: 
4 فاطمه و ام موسا خ 5: 81, زیدان خ <5: 84 و پس از او نزد 
«اختیار», خ 5 ۵4 و خ 6: 407 «تحفه» می‌بینیم. برای شناخت ایشان. 
فهرست نامها دیده شود. 
شاید ابو الفتوح رازی در سده ششم افسانه «حسنیه» (ذ 4: 97/ ذ 7: 20/ 
ذ 22: 302) را که در «حلية المتقین» چاپ شده است. از داستان این بانو 
گرفته باشد. 
[ (1-)] این داستان دنباله خ 6: 88- 89 می‌باشد. 
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پنجاه شتر خود را کشته گوشتش را بیاران پخش کند و برای خودش گاوی 
بکشد, زیرا که هنگام گریز سخت غارت شده بود و هفده تن از سردارانش 
به اسیری رفتند که داعی علوی [1] و آبو بکر بن قرابه و بیش از يك هزار 
دیلمی در ایشان بود. روز گریز امیر بوبه, توزون گرفتار صرع شده در خانه 
ماند و نتوانست او را دنبال کند. 
با کروتم.به زار کار مت فا او وزارت را به ابو الفرج محمد 
بن علی سامری داد. ولی او از وزیری جز نام نداشت, کارها به دست ابو 
جعفر بن شیرزاد می‌چرخید. به توزون خلعت و گردن‌بند داده شد, تاجی 
مرصع به جواهر بر سرش نهادند و روبروی مستکفی بر کرسی بنشست و 
با همان خلعت و تاج و گردن‌بند و دستبند به خانه رفت. مستکفی در 


جستجوی فضل پسر مقتدر برآمد و او پنهان شد* پس خانه وی را ویران 
کرد [2 ], فضل در همه دوره خلافت مستکفی پنهان می‌زیست. 


آهذت ابو حسین بریدی به بغداد و پناهندگی او به توزون و کشته شدنش: 


چکونگی خال ابو خسین را تا به بعداد آمدتش یاد کردیم [3 ]. بسن چون, به 
بغداد رسید با توزون دیدار کرد, ابو جعفر او را در نزدیکی خانه خودش, در 
خانه طازاد که در کاخ فرح بر کرانه دجله بود فرود آورد. سپس ابو حسین 
از توزون خواست تا به او کمك کند., تا بصره را از برادرزاده‌اش ابو القاسم 
[4] باز یس گیرد: او وعده داد که اگر آنجا را بگیرد مال بسیار به بغداد 
بفرستد. او 


[ (1-)] ابو عبد الله محمد بن حسن بن قاسم زیدی حسنی به سال 353 
زیدیان با او بیعت کردند و مهدی لدین الله لفقب گرفت و در 360 
درگذشت احوالش در «عمدة الطالب» چ بمبی 1318 ص‌ 601 و نسبش تا 
عبد الرحمان شجری در ص 69 همان کتاب آمده است. 

(د خ 6: 89- 90). 

[ (2-)] صاحب تکمله می‌افزاید: هنگامی که خانه ویران شد, علی بن 
عیسی گفت: امروز بیعت ولایت عهد برای او گرفتندا : مطیع خلیفه 
آینده ِ 4) است. 

[ (3-) ]۷ :- خ 6: 97, برای نسبت بریدی يا یزیدی- خ 6: 844. 

[ (4-) ]۱ :- خ 6: 98 
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خواستار رسیدن به 0 شد پس با توزون و اين شیرزاد پیش او 
رفت. مستکفی خلعت رضامندی بدو داد 1 بازگشت. پس به 
برادرزاده اش ابو القاسم خبر رسید که عمویت برای بصره کارشکنی 
می‌کند, او کسی را با پولهائی فرستاده کارش را با توزون و ابن شیرزاد 
درست کرد تا بر امارت بصره باقی ماند و خلعتها براییش فرستاده شد. 
پس عمویش ابو حسین از کارشکنی که اغاز کرده بود باز ماند. 

ولی توزون نیز امید او را به زودی نبرید. 


هنگامی که ابو حسین از گرفتن كمك توزون برای بازگشت به بصره نا امید 
شد, برای گرفتن دبیری توزون, به جای ابن شیرزاد کوشش آغاز کرد. 
چون ابن شیرزاد* آگاه شد بترسید و چند روز خشمگینانه در خانه نشست. 
توزون برای جلب رضایت., به او نامه نگاشت. پس او نیز بر ضد ابو حسین 
نقشه کشیده. روز شنبه ششم ذی حجه, ابو العباس وکیل خود را با صافی 
حاجب نوزون فرستاده, ابو حسین بریدی را گرفته, به خانه صافی برد و 
شب یکشنبه او را کتك زد و زنجیر کرده. به دار السلطان پائین بردند. ابن 
شیرزاد بدترین بد زبانی را کرده گناهانش را برمی‌شمرد. يك هفته پس از 
گرفتاری بریدی ابو عبد الله محمد بن ابو موسای هاشمی فتوای فقیهان و 
قضات در هدر بودن خون بریدی را که در روزگار ناصر الدوله فراهم کرده 
توت بت قیاق آ ور وه آن فقیهان و قاضیان را گردآورده در حضور 

ابو حسین بریدی را با سفره خون [1] و جلاد شمشیر به دست حاضر کرد. 
رسای استای هن بل واه در ی نو سرا سا 
می‌پذیرفت, تا بر همه بگذشت. ابو حسین بریدی نیز همه را می‌دید و 
می‌شنید. سرش بسته بود و 


[ (1-)]۷ . متن و احضر السیف و النطع .. 
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جلاد شمشیر برهنه بر دست داشت. چون همگی فقیهان و قاضیان حکم را 
تأیید کردند, مستکفی دستور* زدن گردنش: را داد. بی‌آنکه بریدی اعتر اض 
کند يا يك کلمه سخن گوید. گردنش را زدند, سرش را در دو طرف دجله 
در بغداد گردانیده به دار السلطان پس آوردند. تن او را نیز به داری [1 ] 
کشیدند که «حدیدی» او چند روزی که بر «دار السلطان» چیره تن بف: ان 
بسته شده بود [2 ] سیس يك چك خوانده شد بر عهده گهبذ بابت خرید 
پوریا و نفت به نه درم. برای سوزانیدن جنازه او, که در نیمه ذی حجه انجام 
گرفت [3]. 

وزیر ابو الفرج سامری زندانی و سی هزار درم مصادره شد. پس مدتی که 
نام وزارت بر او بود چهل و دو روز بود. 

در این سال مستکفی از قاهر خواست, تا از دار السلطان بیرون شود و به 
خانه ابن طاهر [4] زندگی کند و او نپذیرفت. پس از ابو احمد فضل بن 
عبد الرحمان که حسابدار خصوصی مستکفی بود خواست که چاره 
کند. ابو احمد می‌گوید: 


کی هچ 9 و ِ یت ۱ ۲ 19 
یحیا» در 


[ (1-)] صاحب تعمله می‌افزاید: و اين در «باب خاصه» کنار دجله رخ داد و 

این بایان کاو. ان.شة نن.- نود کناهان ف-ظلم ایشان: .را پوشانید. نیز 

می‌افز اید. ۰ لوزون از ابو حسین ابن مقله سی هزار دینار به مصادرت بلینند 

و او را آزاد کرد. 

[(2-)]۸ :-ن. ك: خ 6: 57. 

[ (3-)] آبن "حمدون در باب چهل و هفتم تذکره‌اش در سیر و اخبار و 

شگفتیهایش گوید: 

در برخی «اوارجات» در باری, يك لیست هزینه چنین آمده است: آنچه به 

رسم هدیه چشم روشنی برای ابو الفضل جعفر بن یحیا (برمکی) عزتش 

افزون باد ... یکصد هزار دینار. 

و در پایان لیست چنین امده است: هزینه بهای نفت و بوریا و هیزم برای 

سوزانیدن جنازه جعفر بن یحیای برمکی, ده و اند درم. 

۱۳ 

: در تاریخ بیهقی چ. دکتر فیاض. ص 243 نیز يك چنین لیست دیده می‌شود 

برای ابن حمدون (495- 562)- ذریعه: 4: 26. 

[ () ۳ برای تارنخجه دار ابن اهر وه لد جک ود 
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خاور دجله است. پس ارام گشت: شنز از آنکه ره شا کین ۱:۰ عوض 

کردم, به «طیار» من سوار شد. او قبلا يك لباده پنبه پوشیده بود و يك 

ِِ کفش چوبی [قبقاب] به پا داشت. پس چون سوار «طیار» شد من او 
به به کرانه دیگر عبور داده* بی سر و صد | به ناویان اشارت دادم ک‌ّ از 

۳ اه کر سس که سم یاس صات آخاس این امد 

نشست قاهر احساس کرده گفت 4 دارید مرا به به خانه ابن طاهر می‌برید و 

خواست خود را به آب در اندازد من دستور دادم غلامان او را گرفته به 

اتاقش در خانه ۳ طاهر کنشنانیدند. ایور انجا بهاند تا رود آدیته به مسجد 

جامع مدینه منصور آمده دست به گدائی [1 ] دراز کرد, ابو عبد الله ابن ابو 

موسا هاشمی او را دیده منع کرد و پانصد درم به او داده به خانه‌اش باز 

گردانید. 

در اين سال گزارش رسید که قومی که «روس» نامیده می‌شوند و در 

ماورای خزرها جا دارند, به زمین آذربایجان تاخته «بردعه»> را گرفته‌اند. 

اینان دین ندارند و تنها کشور گشایانی شکست ناپذیر هستند. نگ افزار و 

پوشاك ایشان همانند دیلمان است. سخت جان و روئین تنانند. ولی 


مسلمانان. ایشان را درهم شکستند, فزرژ کی از ایشان نمانده است. 


مرزبان بن محمد بن مسافر در این راه کوشش بسیار کرد, که در جایش 
گذشت [2]. 


سال شد 
تتتیضد و نی و جهارخ آغار 2 
1 


اشاره 


در محرم این سال نوزون در خانه اش در بغداد در‌گذشت. مدت امارت او 


دو سال و چهار ماه و هفده روز [3 ], و مدت دبیری ابن شیرزاد برای او دو 
شال وتان ده 


[ (1-)]۷ : قاهر خلیفه سالهای 320- 322 که نوبختی و حمدانی را زنده 
(5: 424). 

[ (2-)] : ن. ك: خ 5: 107- 100. 

[ (3-)]۷ : ابن اثیر: و 19 روز و مدت دبیری ابن شیرزاد را تنها سه روز 
کمتر از ان یاد کرده است. 

روز بود. آبن شیرزاد خبر را 0 ی رفته بود تأ 
مرگ توزون و صاحب شدن آن بخش, ترتاعت را مار ارات و۱1۳ 
با مرگ توزون سپاه مشوش شد., ولی پس از آن, بر سرداری ابن شیرزاد 
وا ار ارا وا ار ی ی تن 
آبن شیر زاد از «هیت» پائین امد و چون در اغاز ماه صفر به باب حرب 
با ی ی و و ۳ 
مستکفی با لله خلعت‌هائی از پارچه سفید با خوراکی برای چند روز. برایش 
فرستاد. 

روز آدیته دوم ضفر: همه سیاه ریاست او زا پذیرفته مراسم ایرانی سو کند 
و 


[ (1-)] صاحب تکمله آرد: ابو مرجا عمرو بن کلثوم پیشوای «هیت» به 
مبلخ هشتصد و پنجاه هزار درم با توزون صلح کرد که سرانه از مردم شهر 
شاه مرا ها رای را بان ار 
ابن شیرزاد از مردم برای تضمین مالیات تفت نی گرفت, 0۳ به ۳ 
پدرت بنویس ! او نیز نوشت و برفت. پدرش پانصد ر داد و سوار شده, به 
سوی شیرزاد امد. ۳ 

ابو زکریای سوسی و طازاد برای عذرخواهی به پیشواز او امدند. علی بن 
عیسی گفت: ٍ ِ 

برای دیدار او امده‌ام و در باقی مانده سخنی ندارم. ان دو رفتند و 


بازگشته گفتند: 
توزون از دیدار شما شرم دارد. علی بن عیسی برگشت در حالی که 
افسردگی او از عزلت بیش از افسردگی از پرداختها بود. 
نیز همو ارد: تکین شیرزادی از یاران توزون به جزیره «بنی غبر» رفت و به 
«پل شاپور» برگشت. پس یاران را به واسط فرستاد و خود در بستانی به 
نوشیدن می‌پرداخت که ناگاه سپاهیان بریدی فرا رسیده اسیرش کرده به 
بصره بردند. در ماه رجب ابو جعفر صیمری و معز الدوله وارد واسط 
شدند. و چون شنیدند که توزون از تقدان به: باتین ,هقی اب رون رتیه 
سیس نوزون به بریدی نامه نگاشته, واسط را به آو واگذار کرد و او تکین 
را آزاد ساخت. مستکفی و توزون نیز به سوی 0 بالا رفتند. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 116 
پیش کش ریحان [1] انجام شد و از ایشان برای خود بیعت گرفت. ابن 
شیرزاد برای مستکفی پیام داده, خواستار سوگند برای او در حضور قضات 
و عادلان شد, تا دلش از امن پابد. مستکفی نیز انجام داد. سیس از او 
خواست ۳ دوباره تال برابر سرداران فرل و دیلم سوگند یاد کند, پس این 
ترا" ششتکفی حزان, امد ولی باز انجام داد. پس ابن شیرزاد از اردوگاهش 
با ساز و برگ کامل برای سلام به خلیفه به «دار السلطان» آمد و با احترام 
بازگشت. ابن شیرزاد بر مواجب ترکان و دیلمان بیفزود. ولی در پرداخت با 
دشواری روبرو شد. پس برای ناصر الدوله پیام داده مال خواست و وعده 
با زگردانیدن امارت را به ناصر الدوله داد. او برایش* مقداری از 5 
سفته‌هائتی به مبلغ پانصد هزار درم بفرستاد. ولی اینها برای ان اشایات 
بسنده نبود. پس وعده واگذاری امارت به ناصر الدوله را بشکست و خود 
همچنان بر جا بماند. پس داوری مد بنه منصور را به ابو سائب قاضی 
واگذاشت و داوران دیگر نیز در برخی نواحی بغداد برفزار که [2 ]. و به 
مضادرت کردن اصهوان. اغان تموده. مه اجب سیا هیان ,و اسر دبیران: کار دار ان: 
بازرگانان و دیگر قشرهای مردم بغداد قسط بندی کرده, جاسوسان او در 
نزد هر کس از گندم پا دبک اذوقه پس‌انداز خانواده آگاه می شد ند, گزارش 
داده, فورا توقیف می‌شد. در راس این جاسوسان دو تن بودند که مردم 
ایشان را «هاروت» و «ماروت» می‌نامیدند. اینان سحرگاهان و اوقات 
خلوت؛ نزد ابن شیرزاد و به خانه مستکفی می‌رفتند و صدمه‌های سنگین بر 
مردم 


[ (1-)]۷ . متن: «علی رسم العجم». در خ 6: 78- 459 نیز چنین مراسم 
ایرانی دیده می‌شود., که به سردار خود توزون و عضد الدوله. اس و ریحان 
پیشکش صفت کنند. 

[ (2-)] صاحب تعمله می‌افزاید: مستعکفی. قاضی ابن ابو شوارب را 


دستگیر و به سامره تبعید کرده, کارهایش را به دیگران داد. بخش خاوری 
را ؛ به ابو طاهر محمد بن احمد بن نصر و مدینه را به ابو سائب عتبة بن 
9 اللّه واگذارد. دزدان در ماه ربیع الاخر وارد ۳۳ ابو عبد اللْه بن آبو 
موسای هاشمی دادرس کرانه خاوری شده. خودش را کشته. اموالشن را 
بردند. پس ابو سائب بجایش برقرار شد. 
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وارد می‌کردند. مالياتها نیز سنگین شند.. ا. انجا که باززکانان. از بقداد 
می گریختند و ویرانی و فساد و تنگدستی افزایش بافت [1]. نیازمندی او 
را به مصادرت این عبد العزیز هاشمی و برادرانش نیز وادار کرد. دزدزدگی 
فراوان شدر تا انجا که چون يك دزد گیر می‌افتاده پینشن از آنکه به دست 
دولت افتد مردم او را می‌کشتند. 

ابو جعفر بن شیرزاد, ینال گوشه را کارگزار معونتهای واسط و فتح لشکری 
را کارگزار معونتهای تکربت ساخت. فتح لشکری از تکریت به* موصل 
رفت و به ناصر الدوله پیو ست؛ ناصر او را گرامی داشته, به همان کار 
تکریت از سوی خود بگمارد و باز گردانید. ینال نیز از واسط به امیر ابو 
حسین بن بویه نامه نوشت. ۲ 

ابن شیرزاد, تکین شیرازدی را نیز به کوهستان فرستاد, در آنجا گروه علی 
ابن محتاج او را شکست دادند و او به بغداد برگشت. 


خزازتن امن ابو حسین احمد بن بویه [2 ] به بغداد: 


گزارش رسید که ینال گوشه به امیر ابو حسین احمد بن بویه پیوسته و امیر 
از اهواز به سوی پایتخت حرکت کرده است. ترکان و دیلمیان بغداد به 
هیجان آمده خرگاههای خود را به نما زگاه بیرون برده اردو زدند. ابو جعفر 
(شیرزاد) نیز خرگاه خود را نزد ایشان برد. سیس گزارش رسید که امیر 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: واردات کاسته شد. نیز می‌گوید: خبر 
رسید که میان سیف الدوله حمدانی و اخشید صلح شده سیف الدوله حلب 
و انطاکیه را بدو داده است و با میانجی‌گری- حسن بن طاهر علوی, دختر 
برادر اخشید, عبید اللّه بن طفح را به همسری گرفته است. 

نیز گزارش رسید که ابو عبد اللّه کوفی که اخبارش گذشت در حلب 
در گذشته است. 

[ (2-)] : نسب‌نامه این نخستین ایرانی که پس از افتادن تیسفون به 
دست عربها, دوباره انرا به زیر پرچم خود اورد. در وفیات الاعیان ابن 
خلکان چنین آمده است: معز الدوله احمد ابن بوبه پسر فنا خسرو پسر 
تمام پسر کوهی پسر شیر زیل کوچك. پسر شیر کوه پسر شیر زیل بزرگ, 
پسر شیر انشاه پسر شیر فنه (شاید: پناه) پیسر شستان شاه پیسر سسن 
فرو (شاید: ۱ ۲ 
ساسان فر) پسر شروزیل پسر سسناد پسر بهرام کور پسر یزدگرد پسر 
هرمز کرمانشاه پسر شاپور ذو الاکتاف (وفیات ش 1ج 1 197 
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«باجسرا» [1 ] رسیده است. نگرانی در بغداد فزونی نافت: مفستکفی 21 
و ابن شیرزاد پنهان شدند. 

پس امارت ابن شیرزاد سه ماه و بیست روز بود. چون ترکان از پنهان 
شدن مستکفی آگاه شدند. به سوی کرانه باختری از دجله گذشته. براه 
موصل رفتند. همینکه ترکان رفتند, مستکفی بیرون آمد و به دار الخلافه 
برگشت 

ابو محمد حسن بن محمد مهلبی [2] دوست امیر ابو حسین احمد بن بوبه 
وارد بغداد شد و با ابن شیرزاد که پنهان شده بود, به همان گونه دیدار و 
کقتکه کرن سپس به دار السلطان رفته, پا مستکفی بالله دیدار کرو 
۱ ۱ ۱ من 
پنهان شدم : تا ترکان بر من تکیه نکنند و قدرتشان فرو ریزد و احمد بن بوبه 
بی‌رنج پیروز گردد. پس چون روز 


[ (1-)]۷ : شهری در ده فرسنگی خاور بغداد (معجم البلدان یاقوت). 
[ (2-) ]۷ : ابو محمد. حسن بن هارون مهلبی ازدی وزیر معز الدوله بویه 
در سالهای (339- 352 ه-) است. او در سه شنبه 26 محرم 291 بزاد و, 
شنبه 24 شعبان 352 ه- درگذشت و در گورستان نوبختیان بغداد به خاك 
سیرده شد. (آبن خلکان. وفیات الاعیان, یاقوت. 
معجم الادباء) او فارسی را با فصاحت سخن می‌راند و همین خود یکی از 
انگیزه‌ها بود که معز الدوله, پس از مرگ صیمری او را به دبیری گمارد (خ 
6 166) و از سال 345 ه وزیر شد (خ 6: 214) زیرا صیمری در دوران. 
وزیری برای معز الدوله, که عربی نمی‌دانست مترجمی استوار نیز به 
شمار بود (همدانی. تکمله طبری. پانوشت تجارب الامم جح 6: 16)/. 
شعر عربی مهلبی پر از واژگان فارسی است که خود او معرب کرده 
است. چون عربها نیازی به آموختن فارسی در آن دوران نداشتند, پیداست 
کم‌خاند ان ان :حور انرای اه وال فیله ار وه خاندان تفوات بن ایو 
صفره بودند, که پبس از چند نسل, نسبت خود را از «مهلبی الولاء» به 
«مهلبی النسب» برگردانیده‌اند. تبدیل این گونه نسبت ولائی به نژادی 
برای کسب حقوق اجتماعی پهت ها لایر در از دوران بسیار بوده است که 
۰ از آنها را تن مصطفی جواد در مقالتی گرد آورده است. 
ص‌ و32 و انوار ساطعه. ص 197 ها خ 6: 167 نیز دیده شود. 
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شنبه یازدهم جمادی الاخر [1] شد, امیر ابو حسین [2] در اردوگاهش در 
تایه تتماسنه: فرود امدمر بدیدان مفتکفی الا رفته, مدتی پیش روی او 
ایستاد. پس برای مستکفی از او بیعت گرفته شد و سخت‌ترین سوگندها ۳ 
یاد در این سوگند مصونیت ابو اجمد شیرازی دبیر دربار و [مادر 
زنش ] «علم» قهرمانه دربار و آبو عبد ال ابن ابو موسا [3 ] و قاضی ابو 
سائب و ابو العباس احمد بن خاقان پرده‌دار. همگی تضمین شده بود. 
حاضران مجلس نیز صحت این پیمان مستکفی و ابو حسین بویه] را 
گواهی کردند. چون سوکند پایان یافت امیر ابو حسین از مستکفی اجازت 
خواست تا ابن شیرزاد را به دبیری گمارد, او امان داد و راضی شد. سپس 
امیر خلعت پوشید و کنیت گرفت و لقب معز الدوله یافت و برادرش ابو 
الحسن علی بن بویه به عماد الدوله و برادر دیگرش ابو علی حسن به رکن 
الدوله لقب گرفتند. پس دستور داد که لقبها و کنیتهای ایشان بر سکه‌های 
دینار و درم زده شود. و او با خلعت به خانه مونس [4] رفت. پس دیلمیان 
و گیلکها و ترکان به خانه‌های میتی ک ود ند و زیان فراوان رسانيدند, 
و این رسم تا امروز بر جا ماند []* 


این شیرزاد نیز از پنهانگاه بیرون آمد و از معز الدوله دیدار نمود. کار خراج 
و گرفتن مالیات را به راه انداخت. امیر ابو حسین؛ ابو عبد الله حسین بن 
علی بن مقله را دستگیر کرد. زیرا که نامه‌ای نوشته پایگاه ابن شیرزاد را 


[ (1-)] : ابن اثیر: جمادی الاولی. اشپولر گوید: 11 ج 1 آدینه بوده است 
(تاریخ ایران 1: 169). 

[ (3-)]۷ : متن: ام موسی. تصحیح از خ 6: 118 و 124. 

[ (4-)] صاحب تعمله می‌افزاید: مدرسه ها از جمله دار مونس 
است. 

[ (5-) ]۷ : ابن آثیر: معز الدوله روزی پنج هزار درم حقوق برای مستکفی 
مفرر نمود. 


که ازقن دنت کنو سع الحولم مستگفی عالله ,۱۱ 


انگیزه آشکار آن, چنین بود که علم قهرمانه دربار میهمانی‌ای بزرگ بداد که 
در آن سرداران دیلم را دعوت کرده بود. امیر معز الدوله علم را متهم نمود 
که ایشان را برای گرفتن بیعت برای مستکفی باللّه گرد آورده است, تا 
ریاست معز الدوله را بر دیلمیان بشکنند و به او بر گردانند. او از جرئت 
«علم» در وار کون کردن دولتها ترسیده بود. پس چون مستکفی, رئیس 
شیعه باب الطاق را که شافعی نام داشت دستگیر مود و شفاعت 
اسپهدوست را برای وی نیذیرفت.؛ وی آنرا در دل گرفته پیش معز الدوله 
رفته گفت, خلیفه به من پیام فرستاد که او را پنهانی و ناشناخته با زیرپوش 
11 دیدار کنم. اش موه ۱ وهای کشت ای ار 
روز پنجشنبه, هشت روز مانده از جمادی دوم [2 , امیر معز الدوله به دار 
الساطان امد 6 فژدق به غاذت همه با آه توونن ود حون میت کی ال 
بر تخت نشست و مردم بنا به مرتبت ایستادند, ابو جعفر صیمری و ابو 
جعفر بن شیرزاد* هر يك در جایگاه خود ایستادند. معز الدوله وارد شد و 
زمین به عادت هميشه بوسه داده, دست مستکفی را نیز بوسیده, بایستاد و 
پس از اندکی گفتگو بر کرسی بنشست. پس به دو فرستاده, که یکی از 
خراسان و دیگری از سوی ابو القاسم بریدی آمده بودند, اجازت حضور داد. 
در اين هنگام دو تن دیلمی درآمده, دستها به سوی مستکفی دراز کردند و 
با صدای بلند به فارسی سخن گفتند, او گمان کرد می‌خواهند دستش را 
ببوسند, پس دست خود را دراز کرد. ایشان او را کشیده بر زمین اورده, 
عمامه‌اش را بر گردنش انداخته کشانیدند. پس معز الدوله برخاست و 
مجلس برهم خورد, فریادها بلند شد, دیلمیان ابو احمد شیرازی و ابن ابو 
موسا را نیز دستگیر کرده به اندرون 


[ (1-)]۷ . متن: متنکرا فی خف و ازار . 

[ (2-)] اشپولب 9 زانویه 946 م. 
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داخل شده «علم» قهرمانه و دخترش آ[همسر ابو احمد شیرازی ] را نیز 
دستگیر کردند. 

گروهی به سوی در و پنجره گریختند, مردم چپاول شده آزار بسیار دیدند. 
[1 ] دیلمیان مستکفی را پیاده به خانه معز الدوله برده زندان کرده, «دار 
السلطان» را غارت 7 هنج خیز را در آن بافی تحذاردند و ذهران 
خلافت او پایان 


[ (1-)] صاحب تکمله از ابن بهلول روایت می‌کند که: چون با مستکفی 
سخن می گفتیم گوئی با يك جوانمرد سخن می‌گوئيم. او چالاك و بی‌شیله و 
ترفند بود, پیز پیش از خلیفه شدن کبوتربازی می کرد به باغستانها برای 
گردش و رفته تیراندازی می‌نمود. از کنیزکان جز سیاه‌پوست بدو راه 
نمی‌یافت. و جز با مردان نمی‌نلشست. معز الدوله در صدد برآمد که با ابو 
الحسن محمد بن یحیای زیدی علوی بیعت نماید. صیمری, رای او را زده 
گفت ار با او بیعت کنی مردم خراسان و توده مردم شهرها را بر تو 
می‌شوراند و دیلمان نو را رها کنند و بدو پیو ندند. بلی عباس خاندانی 
پیروزمندند. گاهی دولتشان بیمار شود و گاه بهبود می‌يابد. گاه سست و 
بیشتر نیرومند است. ریشه و بنیان استوار دارد, ,پس معز. الدوله از آن 
اتذیشه بجدشت. حویا ارت :هرد کید تاصر الذین اللّه ابو الحسن احمد بن 
یحیای هادی باشد ولی گویند او در سال 325 درگذشته و مدت حکومتش 
سیزده سال بوده است. 

۱۱۳ 


: آبن آثیر به همین انديشه اشارت کرده گوید: بزررگترین انگیزه این رفتار با 
مستعفی ان است که دیلمیان شیعی, عباسیان را غصب کننده خلافت دانند 
و انگیزه درونی برای فرمانبرداری از خلیفه ندارند. شنیدم روزی معز 
لدواه درف شورای یاران رایزنی می‌کرد که خلافت را از عباسیان به 
علویان باز گزداند. همکی. انرا :درست شمردند: جز یکی از ویر فان که 
گفت: نادرست است زیرا که امروز ما با يك خلیفه سر و کار داریم که تو و 
یاران تو او را ناشایست می‌دانید و هر آنگاه که دستور دهی او را خواهند 
کشت., و هر گاه يك علوی را بر نشانی, تو و یارانت او را بر حق خواهید 
شمرد و هر گاه او به یاران تو دستور دهد ایشان تو را خواهند کشت. ن. 
ط 2 و 49 چنانکه از پانوشت خ 6: 154 برمی‌اید در این جلسه 
آشنمخوسنگ ایستاد کی می‌کند که باید خلافت را به علویان داد و صیمری او 
را منتهم می‌نماید که با این کار می‌خواهی «استر الامر|ء» بشوی؛ پس به 
همین اتهام اسپهدوست در دژ «رامهرمز» زندانی می‌شود و در آنجا در 
9 (- جح 6: 102 هندوشاه این جلسه را به صورت گفتگوی 
خصوصی اد کند. 
(تجارب السلف: 233). ابن اثیر در حوادث 337. گوید: اسیهدوست دائی 
معز الدوله بود و او را تحقیر می‌نمود و همین سبب زندانی شدن او شد. 
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یافت [1]. 
معز الدوله ابو القاسم فضل بن مقتدر باللّه را به دار الخلافه خواست. او 


روز پنجشنبه هشت روز از جمادی دوم سال 334 مانده به خلافت منصوب 
و برایش بیعت گرفته شد و «مطیع لله» لقب یافت. 





اشاره 


* آبن شیرزاد مانند يك وزیر به کارهای اهنت حیفی کزه ولی نام وزارت 
نداشت. او ابو الحسن طازاد بن عیسی را به دبیری کارهای ویژه خود 


7 
مطیع لله, ابو العباس ابن خاقان را به پرده‌داری گمارد. معز الدوله روزانه 
دو هزار درم برای او مقرر کرد و خلیفه شدن او را به جهانیان گزارش کرد. 
میان امیر معز الدوله دای تایه ی ای ار وی رس 
9 و بدهی خراج آنرا به يك ملیون ششصد هزار 
ری هر تاعاس مین ای و ان به نمایندگی خود در 

پایتخت بنهاد. 

چون ابن شیر زاد, برای تا ور کسر بودجه از امیر معز الدوله وام خواست؛ 
او دریافت که کارها در هم ریخته است و بیم گریختن او هست؛ , پس در 
برابر وسائل زرین و سیمین که به شرط باز پس دادن به او سپرد, از وی 
گروگان خواست. ابو جعفر نیز ناگزیر پرادر خود ابو الحسن زکریا را به 
گروگان داد. 

خی تاش کی انم شبن اضا اه هام مت کی مر الدوامه رسد 
بود او را 


[ (1-)] صاحب کتاب عیون گوید. مادر او کنیزی صقلبی (سیسیلی) بنام 
«مشغله اسباب بازی» بود, که به «سوت‌زنی» شهرت داشت: عباس بن 
حسن او را به مقتدر هدیه کرده بود. 

این کنیز برگ گل (سوسن) یا چیز دیگر را بر لب خود می‌نهاد و آهنگهای 
زیبا همانند آواز پرندگان گوناگون می‌نواخت. 

[ (2-) ]۷] : گفته‌های این مرد را ثابت بن سنان در کتاب تاریخ خود می‌آورد 
و مشکویه آنها را از آنجا به کتاب «تجارب الامم» نقل کرده است- پانوشت 
خ 5: 4د3د. 

تجارب الامم/ نرجمه, 57 ص ۶ و1 

به حضور پذیرفته با او ۳ شده, لطف نموده, روستاهائی ویران را بدو 
واگذار کرد تا آباد سازد. ثابت گوید, ابو الفرج به من گفت, که من به معز 
الدوله گفتم: 

ای امیر, تو درباره ابو جعفر بن شیرزاد لح کردی* چند بار برای دبیری او به 
خلیفه مستکفی مراجعه کردی [1] تا او اجازت داد تا به دبیریش بگماری, 
اين نیز به دلیل هنرمندی او نبود, چه او نه در نامه‌نگاری کار کرده بود و نه 
در دیوان خراج, او تنها يك بار عهده‌دار دفتر هزینه‌ها و مدتی نیز دبیر «ابن 


الخال» بوده است, او ارزش متوسط دارد, دبیران پایتخت او را در شمار 
هنرمندان لایق نیاورده‌اند. الدوله به "من وت داد, تو راست ی , من 
من هنگاهین ک ریش ۳ ۳ و 4 مرد برای پنبه‌ فروشی به» تا 
برای دبیری [2]/ ولی من دیدم این مرد در بفغداد به امارت رسیده و بر 
دستگاه خلافت چیره شده. هم پایگاه من و پادشاهان خود گردان است. 
سرداران پنداشته‌اند که او شایسته سروری ایشان است و ایشان باید 
پیش او سر فرود آرند. من خواستم او را از اين مقام پائین آورم. تا او را 
دشر یک از قلاماتسا کار زار بل مان ار 


شک سفن انتوله با عاضر الحدله حسای د ۱۵1 


معز الدوله موسا پیاده [4 ] و ینال گوشه را به روز آزته: نه روز مانده از 
رجب 


[ (1-)] صاحب تکمله آرد: چون ابن شیرزاد بر کارها مسلط شد, ابو الفرح 
بن ابو هشام پر سید : : با چه چیز, او در تو راه یافت ؟ او نه به درد نامه‌نگاری 

می‌خورد و نه گرد آوری خراج. او تنها مدتی عهده‌دار دیوان هزینه‌ها بود و 

مدتی دبیری هارون ابن الخال کرده است. مستکفی از نو خواست 1 

عزلش کنی و خواهش نمود و تو نپذیرفتی [او در پاسخ ابو الفرج ] گفت: 

بلندی ریش او در انديشه من جا افتاد. 

نیز همو گوید: ابن نصر را از قضاوت در جانب باختری برداشت و آبن ابو 

شوارب را باز گردانید, ابن شیرزاد, ابن ابو موسا و «علم» قهرمانه را به 

چهل هزار دینار مصادره کرد و زبان ایشان را برید و ایشان را 7 

تحویل داد. ولی به ابو احمد شیرازی چون دوست کهن او بود کاری 

نداشت. ۱ ۱ 

[ (2-)] : متن: هذا بان یکون قطانا اولی منه آن یکون کاتبا. 

[ (3-) ]۷ : عنوان از ابن اثیر است. 

[ (4-) ]۷۱ : متن»؛ فیاذه. 
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به عکبرا فرستاد, تا پیشاهنگان او در پورش بر موصل باشند, ولی همینکه 

به راه افتادند پنال گوشه و ابن البارد بر موسا پیاده تأخته, بار و بنه او را 

غارت کرده. به ناصر الدوله [حمدانی ] پناه بردند. 

روز دوشنبه نهم شعبان ابو جعفر بن شیرزاد برادر خود ابو الحسن زکربا 

[بن یحیا ] را تحویل داده خودش پنهان گردید. 

* چهار روز مانده از شعبان: ناصر الدوله با ترکان به سامره رسیدند و در 
عکبر| جنگ میان یاران معز الدوله و ناصر الدوله در گرفت. روز ینجشنبه 
چهارم رمضان» معز الدوله. خلیفه مطیع لله را برداشته به عکبرا رفت. 
پس آبو جعفر شیرزاد از پنهانگاه به بیرون آمده [1] با ابو العطاف جبیر بن 
عبد الله ابن حمدان برادر ناصر الدوله دیدار نمود. او به بغداد آمده, به 
دروازه «قطربل» فرود آمده بود, که ابو جعفر ابن شیرزاد و لولو و گروهی 
از عجم بدو پیوستند. مردم بغداد با او دیدار کرده, ابو جعفر بن شیرزاد به 
نمایندگی از ناصر الدوله کارهای مردم را اداره کرد, در حالی که جنگ 
همچنان میان معز الدوله و ناصر الدوله در سامره و نواحی ان جریان 


روز چهارشنبه دهم رمضان ناصر الدوله نیز به بغداد آمده در جانب باختری 
پائین‌تر از «قطربل» فرود امد و خزاین خود را که در زورقها یود بسوزانید, 
زیرا که دیلمیان بر انها چیره شده بودند. ناصر, ابو عبد الله حسین بن 
حمدان را بجای خود برای جنگ [در سامره] گذاشته بود. پس یاران معز 
الدوله از جانب خاوری سامره به کرانه باختری دجله رفته, به سوی تکریت 
بالا امده, آنرا غارت کردند. [سپس در بازگشت گروهی از ایشان به سامره 
رفته آنرا چیاول نمود. سپس همگی به معز الدوله و خلیفه در جانب 
باختری دجله پیوسته. به سوی بغداد سرازیر شدند. در ۳7 ایشان ابو عبد 
الله حسین بن سعید بن حمدان با ترکان در سمت خاوری دجله پائین 
می‌امد. پس چون معز الدوله* در کرانه باختری به بغداد رسید., ناصر 
الدوله 


[ (1-)]۱ : ابن آثیر کوید: آشیرزاد به نزد ناصر الدوله رفته با سپاهی به 
باه نان جا را بگرفت. 
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از کرانه باختری به خاوری آمده, در رقه شماسیه نزد ترکان فرود آمد. 
ناصر الدوله بنام مطیع لله خطبه نخواند و نام و کنیت او را در خطبه‌ها 
نیاورد. روز یکشنبه دو شب مانده از رمضان, یفاص تن ها 
[حمدانی ] بر لشکریان دریائی معز الدوله بتاخت. مقداری را غرق کرده, 
اتخار فشایل درا روت 

روز پنج شنبه دو شب از شوال گذشته ناصر الدوله پنجاه تن از دیلمیان 
همراه خود را به دنبال لشکری که برای جنگ معز الدوله مجهز کرده بود. 
به کرانه باختری بغداد گذراند. یس جون اینان به خندق قطیعه ام جعفر 
رسیدند, با دیلمیان همراه معز الدوله به گفتگو پرداخته و برای لشکریان 
ناصر الدوله که همراه ایشان بودند چنین وانمود کردند که کروهین از 
دیلمیان معز الدوله می‌خواهند از خندق گذشته به ناصر الدوله بییوندند. 
پس راه خندق را باز کردند تا ایشان بگذشته و در آنجا سلاح خود را بر ضد 
ناصر برگردانیدند. و ایشان را درهم شکستند. پس گروه یاران ناصر الدوله 
همگی بگريختند. ِ 

ولی قرمطیان همراه ناصر الدوله با تکین شیرزادی و دیگر سرداران او, 
کروهی ان لشکر معز الدوله را در کرانه باختری, جنان ذر جیان گرفتند که 
معز الدوله توان به دست آوردن علوفه و خواربار نداشت و مردم کرانه 
باختری دجله دچار گرانی سخت و کمبود* آذوقه شدند. ابو جعفر صیمری 
نیز که گرفتا ر کار جنگ بود, کارهای معز الدوله و رسیدگی به نیازهای او و 
همراهانش را به ابو علی حسن بن هارون واگذار کرده بود. 

هی انم یرای هن ۱11 قل کرد که بت کر اقا ارد سفید اه را عراه 


موه ایو الفرخ تن ان شام رخ مخ و 
[ (2-)]۷ : متن: کر دقیق حواری 
ا ای را یواست با 
که هر کر, سی و چهار «کاره» و هر «کاره» پنجاه رطل دمشقی است. 
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بة بیست هزار درم خریدم. مردم نمی‌توانستند از کرانه باختری به خاوری 
و از خاوری به باختری بگذرند زیرا ناصر الدوله جلوگیری می‌کرد, به بار و 
بنه مردم زیان فراوان رسید, سربازان بر غلات دست انداخته, درو و خرمن 
کوبی کرده, به اردوهایشان می‌بردند. بهای نان در کرانه خاوری پنج رطل 
يك درم بود, زیرا قایق‌ها از موصل ارد می‌اوردند. 0 در کرانه 
باختری چنانکه گذشت گران بود و بهای نان در هنگام برداشت, يك رطل به 
يك درم و يك چهارم درم می‌رسید, آنهم اگر یافت می‌شد, زیرا که ناصر 
الووله ی کنات اجه ار موه میس هخا بابری مود 
عربهای وابسته بدو که در کرانه باختری نیز پخش بودند, از رسیدن اذوقه 
به طرفداران معز الدوله جلوگیری می‌کردند. 
اضر الحواه سا ود حصای تمایق ام ی اد ناد 
الدوله و سیف الدوله سکه زد [1 ], آبن شیر زاد, عیاران و 9 مردم 
بغداد* را نیز برای جنگ با معز الدوله و دیلمیان برانگيخته. گروهی از 
ایشان را اجیر کرده بود [2]. او همه روزه سوار زبزب [3] های پر از 
ترکان شده, در دجله بالا و پائین می‌رفت. ایشان دیلمیان را که در کرانه 
باختری دجله بودند با نشاب می‌زدند. ناصر الدوله صافی توزونی را با هزار 
تن از آ گذراند تا معز الدوله را دستگیر کنند. پس اسیپهدوست و ابو 
۱ و او را گریزاندند. ابو جعفر بن ورقاء که با 
آن دو تن بود می‌گفت: من شنیده بودم مردانی هستند که يك تنه برابر 
هزار تن بایستند و باور 


[ (1-)]۲ : و از معامله با سکه‌های مطبع جلوگیری کرد (ابن اثیر). 

[ (2-)] صاحب تعمله گوید: ابن شیرزاد گروهی از عیاران را واداشته بود 
که به دفاع از ناصر ِ برخیزند پس «کافور» خادم معز الدوله به درست 
ناصر افتاده, او را به نمایش نهاد. معز الدوله نیز ابو الحسن [زکریا] بن 
شیرزاد را گرفته زنده زنده به صلیب آویخت, ۳ چون ابو جعفر شیرزاد, 
کافور خادم را رها کرد و معز الدوله نیز برادرش را رها ساخت. 

[ (3-)]۷ : نوعی قایق- پانوشت خ 5: 59. 
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نمی کردم تا آنکه اسیهدوست را دیدم که چگونه بر صافی و دار و دسته‌اش 
حمله‌ور می‌شد و همه را عی ردنر آنجدر انگاه باور کردم. 

معز الدوله در قطیعه ام جعفر, به ساختن پنجاه و اندی «زیزب» پرداخت و 
تور هار شم سند وه ار نت ححصهاندم مارا نم رحلم اتواخت, خوانای 
معز الدوله در آنها نشسته با زیزب سواران ناصر الدوله می‌جنگيدند. ایو 
جعفر صیمری می‌گفت: خستگی و : تیخار کی بر همه خبره شدم بودرتنا آتخا 
که معز الدوله قصد گریختن به اهواز داشت. او بارهای خود را بست و 
گفت: راهی برای گذشتن از آب به خاور دجله بيايید, تا اگر توانستیم در آن 
سو کاری کنیم وگرنه به اهواز رویم. صیمری و اسپهدوست با نه تن, 
سحرگاه شنبه پایان دی حجه, به جزیره‌ای که* پهلوی «مخرم» است رفتند, 
تا به کرانه خاوری روند. پس ینال گوشه اندکی مزاحم ایشان شد, ولی 
ایشان و یاران به دنبالشان از اب گذشتند. 


ترفندی که بدان از آب وش 


معز الدوله قایقهایی در صرات ساخته بود و شبانه آنها را به دجله انداخته, 
تا محله «ثمانین» پائین آورد که تنگ‌ترین نقطه دجله است. پس با وزیرش 
صیمری و اسپهدوست قرار گذاشت که این دو با دیلمان ویژه خود در اینجا 
از آب بگذرند. خود مغز الدوله نیز چنین وانمود کرد که می‌خواهد از بالاتر 
«قطربل» عبور کند. پس شبانه با گروهی بدانجا شد و در وقت مقرر بوقها 
را به صدا درآورده مشعلها را روشن کرده, برخی قایقها را با قلاب 
می کشیدند. دشمنان که چنین دیدند بیشتر نیروی خود را برای جلوگیری از 
او به سوی بالا کشیدند و بدین شیوه صیمری و یارانش توانستند از: اتب 
بحدوند: صیمری نخستین کسی بود که به آب زد. پارانش که بیمناك شده 
بودند نیز. چون او را دیدند به غیرت آمده: دنبالش رفتند. سپس معز الدوله 
نیز به همین جا بازگشت. دشمن چون از ترفند آگاه شد زبزب‌های فراوان 
بیاورد تا جلو گذر ایشان را بگیرد و به جنگ سخت پرداخته, 
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دو «رکوه» [1] را غرق کردند, ولی در پایان, ترکان گريخته, دیلمیانی که 
به کرانه خاوری پیاده شده بودند فریاد می‌کشیدند. ینال گوشه که شب را 
به هف‌خواز کف گذرانده بود تر سید و نتوانست پایداری کند و گریخت و 
یارانش به باب شماسیه عقب نشستند* . لشکر ناصر الدوله درهم زیت 
ابن_ شیرزاد به او پیشنهاد کرد که سوار شود و با دیلمیان از آب گذشته 
بچنگد. ناصر به او پاسخ داد که گذشته چنین بوده است که هر گاه من 
سوار شوم مردم می‌گریزند, پس تو سوار شو, ابو جعفر سوار شد ولی 
دید مردم سوار يك دیگر شده می‌گریزند و کسی در انديشه دیگری نیست.؛ 
پس خود او : نیز بگریخت و ناصر الدوله نیز گریزان شد. دیلمیان بغداد 
خاوری را 0 [2], سوختند و غارت کردند و گروه بسیار از عامه [3] 
مرد و زن و کودك کشته شدند. ترس مردم را به فرار وامی‌داشت زیرا در 
روزهای آشوب دیلمپان را زده و ناسزا گفته بودند و اکنون از پیروزی 
ایشان ترسیده, در آن گرمای سخت با پای برهنه بیرون دویده پیاده به 
سوی عکبرا می‌گریختند و در راه می‌مردند 1 فد آلدوله کفتتر دم نتوین 
بغداد چیره شد, با خوی نرمی که داشت به مردم امان داده از کشتار و 
غارت جلوگیری می‌کرد, ولی سربازان دست بردار نبودند» او نیز توانائی 
جلوگیری نداشت, تا انگه صیبمری سوار شده برخی را کشت و برخی 
جوانان دیلمی را به دار کشید, خود او به گشت پرداخت تا توانست سپاه را 
آرام کند. اموال غارتی,را که ضبط کرد, 


[ (1-) ۷ : 0 زورق ِ باخيك باد. 

0 

[ (3-) ]۱۷ : شاید سنیان. 

[ (4-)] صاحب تکمله می‌افزاید: گویند: زنی دیده شد که می‌گفت: من 
دختر ابن قرابه یکی از سرمایه‌داران بزرگ بغداد [در فهرست دیده شود ] 
هستم زیور و جواهر بسیار با من هست. که بیش از هزار دینار می‌ارزد. 
تی ‏ ی و ی ی 
تارب از برجم مرس 

ده میلیون دینار شد, زیرا که بر حجره‌های بازرگانان و انبارهای ایشان نیز 
حمله شده بود. 

ناصر الدوله و ابن شیرزاد و ترکان* توزونی رو به بالا به عکیرا گریختند و 
چون به عکبرا| استوار شدند, ناصر در پایان محرم 5 نامه‌ای به معز 
الدوله نوشته خواستار صلح شد [1]. ناصر الدوله این کار را دور از چشم 
ترکان انجام داد, پس چون ایشان آگاه شدند در صدد دستگیری وی 
تزآقدتخ, و چون خبر بدو رسید و از تصمیم ایشان آگاه گشت بامداد پگاه 
ایشان ,را رها کرده به موصل گریخت. معز الدوله نیز فتحنامه‌ها به نام 
یم لا به عماد الدوله و دیگران فرستاد. 


ترفندی ناجور که نباید بکار رود: 


از شکفت آنکیز ترجن تیشامدها انکهة مردی به خرگاه ناصر الدوله که در باب 
شماسیه رو به روی اردوگاه معز الدوله بود.ذر آفد: او به قصد کشتن ناصر 
شبانه دور از چشم نگهبانان و دربانان و خادمان. به چادر خوابگاه او که در 
آن خفته بود وارد شده, جای سر او را : بر متکا نشان کرد. یس برای 
خاموش کردن شمعی که نزديك او, از بیرون, چادر را روشن می‌کرد, به 
بیرون آمد و پس از خاموش کردن آن, دوباره بازگشت, تا چاقو را به 
گلوگاه او فرو کند. اتفاقا ناصر الدوله در خواب, پهلو به پهلو شده. سرش 
را برگردانیده بود. چون مرد در تاریکی باز گشت. چاقو را در جائی که در 
ذهن خود نشان کرده بود فرو کرد. او شك نداشت که چاقو را در گلوی 
ناصر فرو کرده است*, ولی چاقو به جای گلو در متکای ناصر فرو رفته 
ماند و مرد پنداشت که ناصر را کشته است. او از خرگاه بیرون رفت و به 
کسی نگفت, , چون ناصر بیدار شده چاقو را دید به دنبال مر فرستاد و 
نیافت. پس مردم برای شادباش به نزد ناصر آمده تبريك قی افتفق: مرد 
چاقوکش به نزد معز الدوله رفت به قصد تبريك 


[ (1-)] صاحب تکمله گوید: اين نامه را با ابو بکر بن قرابه فرستاد. 
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داستان را گفت. معز الدوله که چنین کسی را قابل اطمینان نمی‌دید او را 
به صیمری سپرد تا حبس کند. ولی صیمری او را بکشت. 

در این سال کراتین بیداد کرده: مردم بی‌نان ماندند: تا آنجا که مردگان 
گندیده و علفها را هم خوردند. چون چارپایان_ سرگین می‌انداختند. گروهی 
گردآمده آنرا باز می‌کردند, تا از جوی در آن یافت شود بخورند. مردم 
تخمه قطونا [1] را دز ات شسته, بر تخته آهنین پهن کرده, روی آنیتن بو 
می‌دادند و می‌خوردند و از اين رو گروهی ورم روده گرفته. بیشترشان 
مردند و باقی‌ماندگان نیز مرده‌نما شدند. مرد و زن و کودك در کنار راه‌ها 
نیم مرده ایستاده, آنقدر ۹ گرسنگی سر می‌دادند, تا می‌افتادند و 
وگرنه با ز زور از وی گرفته می‌شد. 

شمار مردگان 11 0 بود که به دفن ایشان نمی‌رسیدند, سگها گوشت 
آنان: زا می‌خوردند؟ فردم. کرسته بسیار به سوی بصره به راه افتادند که 
خرما بخورند ولی بیشتر ایشان راه مردند, آنان که رسیدند نیز پس از 
اندکی مردند. زنی هاشمیه را گرفتند که پسری را دزدیده زنده در تنور 
انداخته سرخ کرده. برخی از گوشت او را خورده بود و داشت باقی را 


می‌خورد. پس گردنش را زدند. مردم خانه و عقار خود را به چند فرص نان 
می‌فروختند. میانجی نیز بخشی از نان را به دلالی می‌گررفت. زنی دیگر را 
نیز گرفتند که بچه‌ها را می‌ کشت و می‌خورد. این پدیده گسترش نیز یافت 
دز اش وا رفته کیت هنگامی که اين فتنه فرو نشست, غلات 
تازه به شهر وارد شد و قیمتها بشکست. 

هنگامی که ابن شیرزاد پنهان شد. کارهای او را ابو جعفر به دست گرفت. 
سپس امیر معز الدوله و صیمری, حسن بن علی بن مقله را به جای ابو 
جعفر, بر کار خراج 


[ (1-)]۷ : هر دانه خوردنی و شاید: تخمه قطن پنبه باشد. 
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و گرفتن مالیات بگماردند [1 ]. 
در این سال دیلمیان بر ضد معز الدوله شوریدند. رو در رو, بدو بیراه به 
گوشش رسانيدند. تا پرداخت اموالی را در مدت معینی برای ایشان 
تبضمین کرد. پس ناگزیر از خشونت با مردم شند؛ تا مالیات را از راه‌های 
غير قانونی بستاند. برای این کار او دیه‌های خالصه سلطنتی, املاك 
فتودالهای فراری يا پنهان شده, مانند دیه‌های ابن شیرزاد, و نیز مالیات 
دولتی مناطق خرده مالکی را به صورت کنترات و تیول در اختیار سرداران 
و دوستان خود و ترکانش بگذارد, ۳ آنجا که بیشتر سواد عراق از دست 
کارگزاران و فرمانداران دولتی 9 آمده به صورت اقطاع دربست [2 ] 
در اختیار فثودالها قرار داده شد*. و از منطقه‌های آزاد جز اندکی باقی 
نماند. پس نیاز به دفتر و دیوان؛ یافت. , بیشتر دیوانها و دفترهای 
بازرسی آن, منحل [3] و در يك دیوان مرکزی گردآورده شد. 


فرایند بد اين روش, ویرانی کشور و تباهی سپاه و بی‌نظمی بود [4] 


هر گاه کشورداری, بر شیوه نادرست پایه‌گذاری شود گرچه در آغاز ِِ 
پنهان بماند, با گذشت زمان آشکار خواهد شد؛ همچنان کسی که 


تافبه‌ای. تحت 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: پس ابن مقله, ابو زکریای سوسی و 
0 ۱4 صیمری گفت: : لو 
غرضی جز انتقامجوئی از این دو نداشتی, پس معز الدوله ابو زکریای 
سوسی را ازاد کرد و چیزی از او نستاند, و از حسن بن هارون پنجاه هزار 
دینار بگرفت. او ابن مقله را نیز برکنار کرد و صیمری در کار تنها ماند. نیز 
گوید: در شعبان این سال بندهای دجله خالص «و نهروان» بشکست. 

[ (2-) ۱ : متن: صار اکثر السواد مغلقا ... و بقی الیسیر من المحلول». 

[ (3-)]۷ : متن: «و بطلت ازمتها». سا فرق «دیوان ۱5۹ و «دیوان 
ازمه» لك پانوشت ۳ 5 ص‌ 50 

[ (4-) ]۷ : با همه پیچیدگی ناشی از کهنگی واژه‌ها, باز هم این بخش مانند 
بخشهائی که در خ 6: 168- 170 و 229 تا 233 و 298 تا 303 خواهد آمد 
برخی از مسائل اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی سده چهارم در 
ایران باختری و بین النهرین را روشن می‌سازد. 
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از راه جدا گردد, که انحراف او دز آغاز راه آشکار نباشد, و چون ره به 
درازا کشد. از سمت هدف دور شود, و هر چه دورتر رود فاصله‌اش از 
جاده افزون و نادرستیش آاشکار نز و از خواست خود بیگانه‌تر شود. 

چنانکه معز الدوله کارگزاری بیشتر سواد عراق را, در حال ویرانی و کمی 
درآمد و پیش از تعمیر آنهام. بم. اقظاع. (تبول) داد. سبتنن. وزیران. نیز از 
اقطاع داران رشوت گرفته, نسبت به برخی از آنان برای برکشیدن ایشان 
[1] و نسبت به برخی دیگر, برای خرسندی میانجی‌ها, ارفاق کردند و در 
نتیجه اقطاعها بر ملاکهای گوناگون به ارزشهای متفاوت واگذار گردید. پس 
از گذشت تدالی خند. دراهد ترخی بخشها به..سیب آباد شدن و افزایش 
برداشت له فزونی یافت: و از درآمذ برخی دیگر با پائین آمدن نرخها 
کاسته شد. زیرا که پیمان اقطاع سپاهیان در روزگار گرانی نرج به سبب 
قحطی باد شده [2 ] بسته شده بود. پس آنان که درآمدشان افزایش یافته 
بود, از پیمان اقطاع خود دفاع کرده از تغییر ملاك قیمتگذاری [3] جلوگیری 
می‌کردند و آنان که زیان دیده بودند, اقطاع خود را پس داده*. خواستار 
تعویض ان يا رفع کمبود آن بودند. شکستن پیمان اقطاعها, فراوان دیده 


می‌ شد, سپاهیان اقطاع خود را ویران می‌کردند و آنها را به عنوان ویرانه 
به دولت پس می‌دادند و عوض آنرا از بخشهای پرسودتر می‌گرفتند. 
اقطاعهای پس داده شده به فئودالهائی واگذار می‌شد که می‌خواستند سود 
و زیان را سرشکن نمایند و از انچه هست بدون تغییر دادن انها بهره 
برداری کنند, زیرا اقطاع گیرندگان وقتی به این اقطاعها بازگشته بودند که 
ویران و درهم شده, ملاکهای قدیم قیمتگذاری [4] نابود و فراموش شده 
بود, با گذشت سالها درختها پوسیده, قناتها خشکيده, ابزارهای کار از میان 
رفته بود, پس به ناچار پیمانهای 


[ (1-)]۷ . متن: «اخذوا المصانعات ...»- پانوشت خ 6: 332 

[ (2-) ]۷ :- خ 6: 134- 135. 

[ (3, 4-)] متن: «العبرة ... العبر القديمة ...» چنانکه در خ 6: 168: 
«مال العبرة ...» به کار رفته است. 
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نوین اقطاع را با وضع موجود که در حداکثر پستی و کم ارزشی بود 
می بلستند. 

بار همه این دشواریها نیز بر دوش کشاورزان بینوای بومی سرزمين بود. 
که برخی از آنجا گريخته. برخی به زیر بار کمر شکن زندگی خرد شده, 
برخی برای امان یافتن از شر فئودال. زمین خود را بدو واگذارده, به کارگر 
کشاورز تبدیل می‌ شد ند. 

روستاها از آبادانی باز ماند, دیوانها بسته شد. دفترداری و کارگزاری نابود 
شد. دبیران دانز مردند و گروهی ناآشنا, روی کار آمدند, که چون به یکی از 
ایشان کاری واگذار می‌شد., بیگانه و جلف می‌نمودند. اقطاع گیرندگان, تنها 
واتتتحاز و تضانند بان.خود را ثر سر کار .هی هاردتد شین در آبچه نه. دنت 
ایشان رخ میداد دقت نمی‌کردند و راه بهتر برای بهره برداری بیشتر, 
جستجو نمی‌کردند, دارائی خود را به راه نادرست کنترات می‌دادند* و زیان 
حاصل را, با زور بر پیمانکار خود تحمیل می‌کردند. چون بخشها [1] از 
دست دولت بیرون شده بود, کارگزاران انها را رها کرده بودند, قدرت 
دولت تنها به اندازه‌ای بود که مبلغ مورد نیاز هزینه را تعیین کند و ان را بر 
پیمانکاران به گونه‌ای قسط بندی کند که توانائی پرداخت داشته ی 
ولی تازه از آن نیز پرداخت می‌شد, به راه درست مصرف نفین کت : 
ناظران به حوادث کمتر توجه داشتند. عادت بر آن بود که خوب را بردارند 
و بد را وا بگذارند و عوض آنرا از دولت بخواهند و آنچه را به دست ایشان 
ویران شود به دولت پس بدهند. 

معز الدوله اداره هر بخش را به تفه کون از ویژ گان دبلفی خود واگذار کرده, 
هم مسکن او و هم رو امد او بود. گرد او را نیز مشتی کارمندان [2 ]۲ 


دغل فرا گرفته بودند, که هدف هر يك از ایشان نوید دادن و امروز و فردا 
کردن بود, تا بدهی‌ها را سال به سال عقب بیندازند. او بخشهای ازاد بیرون 


[[1-)۷۲ : متن: لخروج الاعمال عن ید السلطان .. 

[ (2-)]۷ . متن: المتصرفون الخونة .. 
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واگذار می‌کرد. نخست سرداران سپاه, دوم دراعه [1] پوشان. سرداران 
تنها به اندیشه پر کردن جیب و تامین سود بیشتر و ادعای سوخت شدن و 
درخواست کسر کردن بودند. 

اگر تحصیلدار دولت بر ایشان سخت می‌گرفت دشمنی می‌ورزیدند. و هر 
گاه تروتمند و مالك بزرگ می‌شدند, کارشان به قیام و خروح می‌انجامید. ۰ و 
اگر سبت به آنان سست می‌ گرفتند, آزمندی ایشان فزونی می‌پافت و 
ولی ۱ [1 ان در فریب دادن دولت و اندوختن دارائی از سپاهیان 
وی با بودند. در معاملات با يك دیگر تیزبین بوده رشوتها را می‌دادند و 
پارتی‌ها را نگاه می‌داشتند, تا آنجا که لزوم يك نواختی قانون برای همه 
مردم اشکار شد. 

سالی چند که می‌گذشت بر خودکامگی اقطاع داران نسبت به زیردستان 
افزوده می‌شد. مستضعفان را بر خلاف قانون مصادره می‌کردند. در 
معاملات به تناسب حال. هر کسی را مغبون می‌کردند. زورمندان را در 
مالیات تخفیف می‌دادند و پیشکشهای و رشوتها می‌ستاندند. تکیه‌گاه 
فراریان از مالیات و سخن گو و مدافع ایشان در برابر دولت بودند. 
مستضعفان می‌چزآندند. ۳ انجا که: شکایت بردن به دیوانها, مشورت 
دادن به کارگزاران, نید کت به دادخواهی و گوش فرادادن به ند دبیران؛ 
يك سر منسوخ گشت. حسابرسی از پیمانکاران بدان 21 تحص نید که 
ارقام یاد شده در پیمان‌نامه را بسنجند, که کدام پرداخت شده و کدام 
مانده است. با چگونگی زفتار بیمانکار با کشاورران کارزی نذاشتند. که آبا 
داد گرانه یا ستمگرانه بوده است؟ 

آیا آن تختشن.را آباده با ویران کزده است ؟ و به اينکةه او هالیات:غیر قانوتین 
گرفته, اموالی را به ناحق مصادره کرده, بر خلاف معمول برداشت نموده, 
هزینه‌های غیر واقعی ثبت کرده, دبیری را که به یکی از آن زشتیها اعتراض 
می‌کرد, اگر ثروتمند می‌بود مجازات و بیچاره کرده, يا کشته يا در يك تبانی 
با رقیبش او را به معامله 


[ (1-)]۱ متن: «اصحاب الدراریع» گویا مقصود صاحب منصبان عالی مقام 


اداری دولت باشد. مانند قضات و دبیران و فرمانداران. برای دراعه دبیر و 
قبای وزیر- خ 6: 308. 

[ (2-)] متن: محاسبه الضنمناء ... 
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گذاره است * و اگر بینوا می‌بود, او را با مزدی اندك راضی کرده است, 
توجچه نمی کردند. اری این خود فروخته به همکاری با دشمن درامده, نیز 
شایسته نکوهش نیست., زیرا که دولت , به هنگام ترس او را پشتیبان نبود. و 
دز آنخه هی حفتت نیز به یاریش نمی‌رفت. 

خر بو وصتع: در بش در آقدها: در بخش هزینه‌ها نیز, در همان حال که 
افزایش می‌یافت. بازار دبیران نخته شد, بازرسی آنها از میان رفت؛ و 
مسائلی که جای گفتگو بسیار ذاندز جذید امد که آوردن برخی از آنها 
مستلزم آوردن برخی دیگر است و من به ناچار به آوردن برخی از آنها 
بسنده کردم, تا به درازا نکشد. 

معز الدوله درباره غلامان خود نیز تندروی کرد, اقطاعهایشان را گسترش 
داد, در بالا بردن درامدهایشان اسراف روا داشت, تا از پس‌انداز. برای 
روز مبادا, باز ماند, زیرا که هزینه‌هایش پی در پی افزایش و درامدش 
هند سی تصاعد می‌یافت.: , پس با گذشت سالها؛ به کاهش حقوق دیلمیان آ 
برابر ترکها انجامید, که این خود موجب رقابت آنان گردید. ترکها به 
نزديك شده, پشتیبان او بر ضد دیلمیان شدند. او به ترکها رسیدگی 7 
و درباره دیلمیان کوتاهی می‌نمود. تا بنذییتی وا یدید آوود و هر دو گروه را 
فاسد کرد. ترکها را از راه آزمندی * ۵-دیلمیان را از .نیتوانن. تخمه انتتوب زا 
در ایشان کشت و با آن رفتار آبیاریش کرد تا در این زمینه پیشامدهائی را 
بدیند آفرد که ۳ شده آنرا خواهم گفت. 

در این سال چشمان «علم» قهرمانه دربار را میل کشیدند و سپس زبانش 
فزارش نیز رسید که نوح [سامانی] [1] فرمانروای خراسان برادران ابو 


علیه پدرش نصر و زندانی کردن او, به تخت نشست. ن. ك خ 6: 85 
تجارب الامم / نرجمه, ج0, ص: 136 ۲ 
انش ماع 1 راکیر کرو تیان انس کت است: 


قولزیش وتان 


پس از انکة آبن محتاح سردار سیاه آسامانی ] خراسان, با وعده گشودن 
ری, که به فرمانروای خراسان داده بود, از جنگ با رکن الدوله گریخت. 
فرمانروایش «ابن ملك» و گروهی همانند او را, با سپاهی گران و مجهز, 
به کمك او فرستاد. رکن الدوله در يك نامه از برادرش عماد الدوله کمك 
خواست. 

عماد الدوله به او پاسخ داد که: ری را رها کرده به سوی من آی, که در این 
کار ترفندی دارم رکن اوه نیز چنان کرد. و سپاه خراسان به ری درآمد. 
خراسان نوشت, کم سودی ری را با هزینه گزاف لشکرکشیهای بزرگ و 
بیهودگی ستیز میان ایشان را گوشزد نمود, پیشنهاد کرد تا برای برداشتن 
هر گونه بیم از میانه. منطقه ری را بیست ساله به او واگذارد, و سالانه 
مبلیغ صد هزار دینار بیش از آنچه با ابن محتاج پیمان بسته است از وی 
بگیزدر آفزون بر آنکةه آساماتی ] خراج يك سال را تیز خلو بستاند* آعماد 
الدوله ] خواستار شد که [سامانی] کسی مورد اعتماد را بفرستد تا مال را 
بستاند و قرارداد را امضاء کند. تا از آن به بعد عماد الدوله [بویه‌ای ] بر ضد 
ابن محتاج [به سامانی ] كمك کند تا پیروز شود. هنگامی این نامه به نوح بن 
نصر [سامانی ] رسید که میان او و ابن محتاج بدبینی رخ داده بود, وی به 
انديشه گرفتن مال؛ با همکاران خویش که طصکین از دشمنان ابن محتاح 
بودند رایزنی کرد, و همگی به پذیرش مال عماد الدوله رأی دادند. پس نوح 
آنچه پنهان می‌داشت آشکار کرده, 


[ (1-)] ابن محتاج م 344 ه- (خ 6: 213) یکی از فرماندهان سیاه سامانی 
است که در پی قیام ترکان سنی متکی به بغداد, علیه نصر بن احمد و 
دست‌نشاندگی نوح و کشتار گنوسیستهای مسلمان به سال 330 ه-. به 
سوی آل بویه و مرداویج و وشمگیر رو آورد. 
در نتیجه رقابتهای این گروه‌ها. همگی در برابر بغداد شکست خوردند. 
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برادران علی بن محتاج و خانواده و وابستگان او را دستگیر کرد و برخی را 
بکشت و 9 بن موسای «زرار» را که از وابستگان و سرداران بزرگ او 
بود به وسیله جمازان بنزد عماد الدوله فرستاد. عماد الدوله نیز با گرمی از 
او پذیرائی کرد, پیشکشها داد ولی در آنچه برای آن آمده بود سست آمد. تا 
به آبو علی بن محتاح نامه نولشته, از هدن این فرستاده و خواست او آگاه 
ری 


عموی نوم است. و در موصل به عنوان یکی از سرداران ناصر الدوله 
اخعدانت ] کار من کرد فرنناوة کفت ‏ ففمانمهانی خراسان ار ماه 
می‌داند و از یارانش برای او بیعت گرفته است, تا با او بر ضد نوح بجنگند. 
ابراهیم بن احمد را اين پيشنهاد خوش آمده, از ناصر الدوله اجازت 
خواست* که برود. ناصر گفت: ما داریم به بغداد می ر ویم » صبر کن تا 
بر سیم » ,. آنگاه خلیفه از ز کاخ خود در آنجا تو را فرمان و درفش دهد و خلعت 
پوشاند, چنین فرمان برای تو با ارزش‌تر است و تو را نیرومندتر خواهد 
کرو ان پشایه دی اواکو وه از مسکفی بالله ود جون اتظار اتراهم 
بن احمد [سامانی ] در موصل به درازا 0 شا فکمه آن امد 
[1] رخ داد و ناصر الدوله به بغداد سرازیر شد. فرستادگان ابو علی بن 
محتاح به سوی ابراهیم [سامانی ] یی در یی ۳ ابراهیم با هفتاد غلام 
در تکریت از تج گذشت. به سوی «دقوقا» [2 ] و از آنجا به راه خراسان 
رفت. 

سیس اه قاری برای اضر ال وله رسید که دارد به نیشابور می‌رود. تا 
درفش فرهاندهن راید نمایندگی از خلیفه مطیع للّه به وسیله خجخح میل 


[ (1-) ۷ : گرفتاری و کور شدن مستکفی به دست معز الدوله (خ 6: 
123). 

[ (2-) ]۷ : میان اربیل و بغداد (معجم البلدان). 

[ (3-)]۷ : امیر ترك شريك بجکم در ترور مرداویج. (خ 5: 486) که توزون 
چشم او را میل کشید و کور کرد. (خ 6: 79). 
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ولی مردم آنرا به بدشگونی [1 ] گرفتند, که کارش درست نخواهد شد. 
جچون خبر ادن ابراهیم [سامانی ] از موصل به آبو لین بن محتاح رسید» 
برای دیدار او به همدان آمده با وی 1 
و جز نیکی او نخواهد. پس با هم به ری آمده, از آنجا به سوی خراسان 
شدند. ابن محتاج نامه‌ای به رکن الدوله نوشت. که دارم به خراسان 
قرو یا ای ارات رها عهای القواه یر با بدا بسک 
الدوله نوشت که فورابه ری برود. 

خراسان نیز در اين هنگام بر نوح بن نصر سامانی می‌شورید. 


ترفندی که عماد الدوله در این هنگامه به کار بست: 


چون عماد الدوله در به هم زدن میان ابن محتاح و فرمانروایش [نوح 
سامانی] پیروز شد و دشمنی میان ایشان آشکار گشت*. زرار فرستاده 
21 فرماتزوای خراسان را با نامه‌ای به نزد نوج سامانی پس فرستاده در 
آن چنین ؟ 

«اکنون پیش هی ند اندیشی آبن محتاح و کوشش او بر ضد نو 
آشکار شده است. هنعاهین که من دانستم که آبن محتاح می‌خواهد با کمك 
عمویت ابراهیم با تو بچنگد. من برادرم رکن الدوله را نزديك ایشان 
فرستادم تا هر گاه سپاه شما در جنگ با عمویت و ابن محتاج نیاز داشت به 
ایشان کمك کند.» از سوی دیگر نیز نوح سامانی با همه یاران و پیروان و 
سیاهیاتشان: به تیشابور آمدتد. ابراهیم و این محتاح بر او تاخته او ر 
شکستند و ابراهیم بن سیمجور و منصور بن قراتکین و بسیاری از 
سرداران 1 را اسیر کردند و بیشتر سپاهیان وی پناهنده شدند. نوح 
ورشکسته با حالی زار و نزار و سرگردان تا سمرقند گریخت. ۱ 
ابراهیم بن احمد سامانی در سال 335 به بخارا [پایتخت پدرانش ] درامده 
همه 


[ (1-)] شاید. بدشگونی در نظر مردم, ناشی از همکاری با قاتل مرداویج 
باشد. که دوستی مردم نسبت بدو, در چهار فرسنگ پیاده روی. در تشییع 
جنازه‌اش (خ 6: 487) اشکار است. 

[ (2-) ۲ - خ 6: 142. 
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گنجینه‌ها و پس‌اندازها را تصرف کرد. ابن محتاح فتحنامه خود را برای عماد 
الدوله بویه‌ای فرستاده,. خواهش کرد تا خلعت و فرمان سلطانی برای 
فرمانروائی ابراهیم ابن احمد سامانی بر خراسان صادر گردد. 


گزارش پایان کار ابراهیم [سامانی] و ابن محتاح با نوح بن نصر [سامانی], پیشامدهائی که تاج و 
تخت نوح را,؛ در زاد و بومش به او باز گردانید: 


پیش آمد چنین بود که ابراهیم سامانی به سخنان حسودان دشمن ابو علی 
ابن محتاج گوش فرا می‌داد. که می‌گفتند: ابن محتاج از ابراهیم [سامانی ] 
برای گرد آوری سپاه خراسان به گرد خود استفاده کرده است, او همینکه 
بر نوح چیره شود ابراهیم را نیز برخواهد انداخت. پس بهتر است که او را 
بپاید. ابراهیم که این سخن بر دلش نشسته بود. پسران سیمجور و 
فرانکتین را شستفصورت:با این ماع ار او کردم خلعت هشاتند. اش فصاح 
از این رفتار بیمناك شده, خود را از ابراهیم جدا دید. پسر سیمجور و 
قراتکین توانستند سپاه خراسان را به سوی خود بکشانند و با نوح در پنهان 
نامه‌نگاری کنند. پس نوح به مرزهای خراسان آمده, لشکری فراهم کرده, 
مالهائی اندوخته به بخارا بازگشته, آنرا بگرفت و عموی خود [ابراهیم ] را 
گرفته میل کشیده. گروهی از خاندان سامانی را نیز کور کرد 


ترفندی که نوح سامانی را بر عمویش و سپاه او پیروزی داد: 


روزی ابراهیم [سامانی] و ابن محتاح به بیرون بخارا رفته, در جائی به نام 
ریگستان اردو زده بودند که ناگهان فریادی از میدان کنار کاخ امیرنشین 
بخارا بلند شد که: نوح پیروز است [1 ]. پس مردم گرد صدا فرا آمدند و 
نوج بر عموی خود ابراهیم تاختن گرفت. این یورش را ابن ابو داود رهبری 
مق کرق. اه بز ای ذلحر مین یارانش اعلام می‌کرد که کمکهای فراوان برای 
ایشان در راه است و شب هنگام خواهند نید * خنکی: که.در. آن رود آغاز 
شد و به زیان نوح پیش می‌رفت., تا 


[ (1-)] متن: نوح یا منصور ! 
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شب ادامه یافت. او بخشی از سواران سیاه را به بیرون ون دستور 
داده بود از شهر دور شوند, سپس در ثلثت پایان شب تن ننبك و طبل و بوقها 
زا به صدا در آمردتة و به صورت سپاه کمکی, به اردوگاه حمله برند. ایشان 
نیز چنین کرده, تا بامدادان به اردوگاه می‌آمدند. چون صبح فرا رسید و 
برای جنگ صف‌بندی کردند, دیلمیان که با ابراهیم بودند تسلیم شدند و 
گروهی از یارانش گريختند, ابو علی بن محتاح نیز بگریخت, نوح بر ابراهیم 
7 اک یت 

القاسم «انوجور» بر جای وی نشست. پس کافور سیاه پوست که 
خدمت گزار اخشید بود بر دولت چیره گشت. در این سال نیز علی: بن 
عیسی در نود تسالکی درگذشت [2 ]. 


[ (1 -) ] صاحب تکمله افزاید: ان طغح در جنگ خیلی ترسو بود چهارصد تن 
سپاهیان او بودند ولی پنجهزار برده داشت که شهها نگهبان او بودند. هر 
گروه هزار نفری يك نوبت چادر او را باز هم گاهی از ترس, 
می‌رفقت و در چادر فراشان می‌خفت. تنوخی 

راضی و 

زیرا که او از فرغانه بود و شاهان فرغانه «اخشید» خوانده می‌شدند 
چنانکه رومیان شاه خود را «قیصر» و فارسها کسری [معرب خسرو] و 
«شاهنشاه» و مسلمانان «امیر المومنین» می‌خوانند. شاه اشر و سنه 
«افشین» و شاه خوارزم «خوارزمشاه» و ترکان «خاقان» و گرگانیان 
دصول ۱۱۰ سرب سول زاين عاکان ور ارام عیلی او بایان 
«اسیهبد» و طبرستانیان «سالار» خوانده می‌شود. 


ابو بکر بن اخشید مذهب جبائی [معتزلی ] داشت. جد او در نزد معتضد 
لقب «اخشید» داشت. پس لقب به فرزندانش رسید., زیرا که از اولاد 
شاهان «فرغانه» بود. 

جبائی خود محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابو علی بزرگ معتزله در 303 
درگذشت (تاریخ اسلام). ۱ 

اتب ملد از گفته: هلال بن محسن آرد: ابو علی بن محفوظ 
گفت : هنگامی که معز الدوله و ابو جعفر صیمری وارد بغداد شد ند ابو 
۳ بزررگداشت. به دیدار او رود, ینس 
از در خانه خود به کرانه دجله فرو آمد, تا در سمیریه [نوعی قایق ] سوار 
شود. اتفاق را ابو جعفر صیمری و من و برادرم و ابو الحسن طازاد بن 
عیسی در يك طیار (نوعی قایق بهتر- خ 5: 59) نشسته می‌رفتیم. صیمری 
پر لسسید . : او ت؟ 
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سال 
سیصد و سی و بز آ 
پنجم آغاز شد: 


اشاره 


[ ()] ما گفتیم وزیر آپیشین ] ابو الحسن علی بن عیسی است. صیمری به 
ابن طازاد گفت: ما را نزديك او ببر و از او بخواه به طیار ما بياید. ما نزديك 
او شده سلام گفتیم و ابو الحسن بن طازاد پرسید: سیدنا به کجا می‌روند, 
وزیر [ییشین ] پاسخ داد: جوانان به من گوشزد کردند که برای انجام وظیفه 
به دیدار امیر تازه وارد روم ۱ طازاد گفت: : تشریف بیاورید با 
«طیار» برویم که بهتر است. او نپذیرفت, تا پس از اصرار ما و پسرش ابو 
نصر که همراه بود نرم شده به نزد ما امد. صیمری برخاسته جای خود بدو 
داد و از ما خواست او را معرفی نکنیم. 

ابو نصر که صیمری را شناخته بود می‌خواست به پدرش بفهماندر دستور 
صیمری مانع شد, ما سر بالا رفتیم تا به دروازه «شماسیه» اردوگاه معز 
الخوله.رشندیم وظیار ها. به: بندر در امد صیمری به علی بن عیسی گفت: 
شما نشسته باشید تا من بروم به نزد امیر خبر شما را برسانم و اجازت 
حصور خواهم. او گفت خدا| عمرت دراز دارد, گوبا پا امیر دوستی داری, 
گفت: آری و به بالا رفت. پس از رفتن او ابو نصر به پدر گفت: این استاد 
ای ری ی و و سس سرا ی تام 
خیر نبینی چرا با مردم چنین رفتار می‌کنی, طازاد گفت: ای سرور من به 
خدا ارباب خودش دستور داد و من نتوانستم خلاف کنم., او گفت: انا لله و 
انا الیه راجعون و سخت درهم شد. سپس یر سید. : این دو کیستند, و به من 
و برادرم اشارت رفت, طازاد گفت: دو فرزند محفوظ هستند, پس او را 
شناخته گفت: همانکه با جعفر آبن فرات ت کار می‌کرد؟ گفتند: آری. او گفت 
جعفر بن فرات کارگزاری ستمگر بود. , 

چون صیمری به نزد معز الدوله رسید او را در حال میخوارگی دید, پس 
چیزی نگفته بازگشت, علی بن عیسی از جا برخاسته احترام گذاشت و 
گفت: یاران در پنهان داشتن مقام استاد به من ستم کردند. تا من در انجام 
وظیفه احترام کوته امدم, و از این پیشامد معذرت می‌خواهم, صیمری 
گفت: سیدنا کدام کوتاهی ۳ به شما خیر دهاد! و سپس به طازاد رو 
کرده گفت, مگر نگفتم مرا معرفی مکن ! طازاد گفت: : پسرش ابو نصر او 
اس و و و صیمری به علی بن 
عیسی گفت : آکنون امیر در حالتی است که نمی‌تواند همچون شما را 
بیذیرد, او از تخیر معذرت خواست, اگر 
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شمسا نایم لاه اطان: تست انم آ تست که داد کش اراد سود 
الدوله دور نشود و بد او را نخواهد و با دشمن او سازش نکند. پس چون 
سوگند خورد 


[ ()] فردا تشریف بیاورید, او حق پذیرائی را ادا خواهد کرد فردا بامدادان 
طیار در خانه شما آماده خواهد بود. علی بن عیسی بازگشت و صیمری به 
نزد معز الدوله به درون رفت و به او گفت: ی بن عیسی برای دیدار 
شماء به خدمت رسیده بود و من عذر او را خواستم چونکه شما بر سفره 
نبیذ بودید. خوب نبود او شما را چنان ببیند. امیر گفت: علی بن عیسی 
کیست؟ 

صیمری گفت: وزیر مقتدر تاره بوده است, امیر: آن مرد بزرگوار ؟ 
صیمری. آری ! امیر: خوب نبود او را باز گردانی, من می‌توانستم او را به 
اتاق دیگر ببرم. صیمری. خوب نبود بوی مشروب از شما بشنود, او 
بامدادان خواهد آمد, معز الدوله: چگونه يا وی رفتار کنم, چه گویم؟ 
یت کی اما تاشف ارفا رو تسه سای اش اه الا 
مجلس راهنمائی فا هد يك متکا , به او می‌دهی, کون «من هميشه 
مشتاق دیدار و خواستار مشورت تو, در گردش کارها و آبادی کشور, 
انچنانکه تو شایسته می‌دانی بوده‌ام لك ابو الحسن علی بن عیسی بامداد 
فردا بر معز الدوله درامد. امیر بیش از انچه صیمری سفارش کرده بود به 
او احترام نهاد و از متکاهای ویژه خود به او تقدیم کرد. او ان را بوسیده و 
باس ان شفت الوا فت ۰ هیارا تشد کر خر 
شما همیشه نزد ما بوده و اکنون نیز همان را که انتظار داشتیم می‌بینیم. 
شما می‌بینید که وضع جهان خراب و احوال ناجور است لطفا: نظر اصلاحی 
خود را بیان دارید ! علی بن عیسی گفت: این خوش نیتی شما است که راه 
را برای آبادانی و اصلاح و نیکوکاری و دادگستری و استواری کار سپاهیان 
و رعیت باز می‌گشاید. انچه موجب ویرانی و تلف اموال و بیرون اوردن 
ایالتها از قدرت سلطان است رفتار خلاف این است, صلاح کشور در دور 
کردن غرض‌رانی‌ها و اوردن حکمرانان شایسته و همکاران نیکخواه است. 
سیس این حدیث را روایت ت کرد: عمر بن شبه گفت, فلانی از فلان از . 
(زنجیره سند را تا پیامبر آورد) که گفت: هر گاه خداوند برای 1 
نیکوی بخواهد, وزیری راست‌کردار برایش بگمارد که اگر غافل شود 
یاداوری کند, و اگر کیج گردد بیدارش کند. اکنون خداوند. برای موفقیت 
اش اش شاد (اشایت نه ریا را واه اس کم اه اش یو 
پاکی یر اما او امکان اجای کار مل تسد 
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نگهبانان را از سر او دور کرد و او به دار الخلافه بر گشت. ابو علی حسن 
بن هارون نیز از بازرسی امور برکنار رفت زیرا که صیمری* از او ناراضی 
شده دبیر او را 


[ ()] وی و امید رسیدن به هدف. با تدبیر او بسیار است. ابو جعفر 
[صیمری ] پس رفته, از ترجمه این جمله‌ها [که ستایش او بود] خودداری 
کرد. معز الدوله احساس کرد چیزی هست که خوش ندارد ترجمه کند, ِ» 
به ابو سهل عارض گفت: ببین چه می‌گوید, ابو سهل طوری ترجمه کرد که 
مفهوم نشد و در بیان زنجیره حدیت لك لك کرد, معز الدوله پرسید: ابنان 
کيانند. ایو سهل گفت: اینان اصحاب پیامبرند (ص). ایو الحسن علی بن 
عیسی گفت: نه اینان کسانی هستند که حدیث را برای ما نقل کرده‌اند. 
ین تفر آر لو میان آن خوبة ترخمه بزداخت؛ ابو الحسن علی گفت: از 
واجب‌ترین مسائل که امیر باید زودتر بدان توجه کند شکسته‌بندی این 
سدها است, که ريشه همه ویرانیهای سواد [پیرامون دجله ] است. 
ام گفت: من هنگامی که به پایتخت آمدم با خدا عهد بستم که هیچ کار را 
بر آن مقدم ندارم گر چه همه دارائی خود بر ار رنه نمایم. علی بن 
عیسی گفت: خداوند تو را پیروز گرداند, هر دشوار را برای تو آسان سازد. 
هر خواست تو را انجام دهد. چون این سخن پایان یافت. معز الدوله گفت: 
نیازهایت را بگو تا برآورم. گفت: خواهش کنونی من از خدا درازی عمر و 
و 
پسران دختران, شا رگن وا کار را هاران رس ۷ 
زت و عم کنند: امیر گفت: این کمترین کاریست که من انجام خواهم داد. 
ان اه ات اف سا ما اوه ند 
ابو الحسن علی بن عیسی يك روز پس از پیروزی معز الدوله [بر بغداد 
خاوری ] و فرار ناصر الدوله, در‌گذشت. پس بو عمران موسا بن قتاده 
[شاید: موسا پیادم 3 6 و ۹ 0 با وت مرد دیلمی به 
تایوت و برگزاري 7 شد و به + موسا گفت: از این خانه بیرون شو, 
جایز نیست در آن تخانفن: کفت؛ نمی‌روم ! گفت: نمی‌گذارم در ان تصانی؛: 
گفت: نمی‌پذیرم. گفت: اگر نپذیری با زور بیرونت می‌کنم. پس به يك دیگر 
چنان ناسز| کفننی که اتتوبت برپا شد, یاران موسا و صیمری رو در رو 
شدند. پس معز الدوله برای فرونشاندن اشوب به میان امد به صیمری 
گفت: اکنون وقت این کشاکش نیست. 
صیمری گفت: آری اکنون همان وقت است, اگر هیبت را در آغاز ز کار نگاه 
نداریم, 
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مصادره کرده بود, ابو جعفر صیمری کار بازرسی را به ابو حسین علی بن 
مقله باز گردانید. معز الدوله نیز به پاس خدمت ای مقله [1] به او, در 
دورانی که در ساحل باختری بغداد به محاصره [2 ]۲ بود, و پس از عبور از 
باختر و چیرگی بر همه بغداد و دیدار از او نیز ادامه با بود, امروز او را 
مراعات کرده نظارت او بر کارها را پذیرفت. 

سرپرستن دتبران خلیعهه نیز به انه احمه فطل ینعند اترخمان تقترارق 
[3] واگذار شده و دیه‌های «خدمت» [4] که دویست هزار دینار در سال 
در امد داشت بدو تحویل داده شد. 

در اين هنگام گزارش رسید که امیر رکن الدوله [بویه] ری بگرفت و 
سراسر جبل را متصرف شد. 

در اين هنگام نیز ابو بکر بن قرابه از «عکبرا» نامه ناصر الدوله [حمدانی ] 
را که در آن از معز الدوله خواستار صلح شده بود بیاورد. او پیش از این 
نیز چند بار 


[ ()] دیگر جبران‌پذیر نخواهد بو و طمع روز افزون خواهد شد. معز 
الدوله دست موسا ابن قتاده را گرفته با خود بیرون برد و گفت جای نو در 
خانه من است, کار خود را با رفتاری زشت چون بیرون راندن فرزندان و 
خانواده اين پیر سرشناس از لانه و آشیانه‌شان آغاز مکن ! پس با این 
فرزندانش و خاته‌های پسر برادرش 11 علی بن ۳1 ]رب ۳ پایان 
زندگی به دست خودش باقی ماند. 

1 (1 )۲ تصاحت تساه میا انده آش. ممل یس ری کار شا ار 
پیشکش به معز الدوله می‌رسانید, پس چون بر ساحل خاوری جیره شد او 
را در امان نهاد و به کار مصادرت بازرگانان و شاهدان [خ 5: 459 و 6: 
3390 گمارد. پس در يك نیمه زو من الدوله تنها با یکی از مردم روبرو 
تدای از برش واراحتی ,مود آکاه یدیجم این فقله راب ر‌کنای کرد و 
خانه‌های ابن شیر زاد و برادر و وابستگانش به آتیتن کنتنیده شد و به ۳4 
و هشتاد هزار درم مصادرت شد. معز الدوله پلیس بغداد را به ابو العباس 
بن«خافان فا کذار کرد 

[ (2-)]۷ : زیر فشار ناصر الدوله حمدانی (خ 6: 129). 

ز (] شاه سل تاقوا نم مکی که مه ال[ 
کورش کرد (خ 6: 124). 

[ (4-)]۷ : متن: و «سلمت الیه ضیاع الخدمة» شاید خالصه‌هائی ویژه 
خدمتگزاران بوده است. 
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آمده بود. پس ات چنین برقرار شد که از تکریت_به بالا در دست ناصر 
الدوله باشد و شام و مصر نیز بدو پیوندد, به شرط انکه وی مالیاتی را که 
از موصل و دیار ربیعه می‌گرفت, نگیرد. از مصر و شام نیز همان گیرد که 
اخشید محمد ابن طفح می‌گرفت, و نیز ناصر الدوله خواربار بغداد را 
بی کرفتن طالیانی رواته کنن مغر الدوله در شام خلنمه:و فاصیان بای 
اجرای این ضاعنامه سوه کند بای موق 

فرستادن ناصر الدوله, ابن قرابه 9 قاضیان را برای اه به نزد معز 
الدوله, ق به دور از چشم ترکان و آگاهی ایشان بودء یس چون آشنکار. شد, 
ترکان بر ضد او گرد هم آمدند, و چون ناصر آگاه شد شبانه از کرانه 
خاوریه نحل که بایگاه اوه فرکاشت ود هه کرایه باره. که ایام 


قرمطیان و «ملهم» [1] بود ۳3 به<«ملهم 4 ینام برد آویش ام داد 
۳ آبن شیر زاد, او را در کرانه باختری ها رام 
انداخت. ترکان که در کرانه خاوری ماندند, تکین شیرزادی را به امیری خود 
دروم اتکی اتف ایها دسر کروم تست رتش داد 

دبیران ناصر الدوله و یارانش را نیز دستگیر کرده. برای دستگیری خود او 
براه افتادند. 

ینال کوشه و لوْلوّ نیز به معز الدوله پناهنده شدند. ناصر الدوله تند 
می‌رفت و ترکان به او نرسیدند, پس چون ناصر به «مرج جهینه» رسید, 
ابن شیرزاد و طازاد و ابو سعید وهب بن ابراهیم و جوهر خادم اين شیرزاد 
را دستگیر و به قلعه فرستاد. ناصر الدوله بی توقف به نصیبین رفت. تکین 
شیر ادی با ترکان:تا موضل به بالا رفته آنرا گرفتند: 

پس ناصر به سنجار رفت و اینان نیز به دنبالش رفتند. ناصر نامه‌ای به معز 
الدوله نوشته کمك خواست. معز الدوله گروهی از سرداران خویش را و 

پس از آن اسپهدوست و سپس صیمری را به ياري او فرستاد. چون " تکین 
شیرزادی به سوی سنجار رفت ناصر الدوله از انجا به «حدیثه» رفت و 
تکین به دنبال او, و چون نزديك شد, ناصر از آنجا نیز گریخته به «سن» 
رفته, به سپاه معز الدوله و صیمری و اسپهدوست پناهنده شد و از آنجا 
هصعی با هم به,خدبته نیم نک کین آمدید: در حدیته پس 


[ (1-)] صاحب تکمله گوید: به مادر ملهم پناه برد و مادر به پسرش دستور 
وام‌اند ارام را وا 
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از جنگی سخت که در آغاز به نفع تکین می‌نمود, تکین گریخت و یارانش 
پراکنده شده, گروهی از سردارانش اسیر و کوچکترها با گروهی بسیار 


بب شکست تکین پس از آنکه دز آغاز دست او برتر بود: 


عربان بسیار که در سپاه صیمری بودند درست نمی‌جنگیدند. بی‌انضباطی 
اینان به دیلمیان نیز سرایت می‌کرد. پس صیمری ایشان را جدا کرده 
گفت. تا دشمنان ترك بر جا ایستاده‌اند شما عربها باید منتظر بمانید, تا 
دیلمیان بجنگند, و همینکه يك ترك گریخت شما عربها حق داریدٍ دنبالش 
کنید. پس بدانید: 0 به میان ما آمدید ما 
شما عربها را پیش از ترکها خواهیم کشت. عربان پذیرفته چنان کردند. 
ترکان چند حمله سنگین کردند که دیلمیان در برابرش مقاومت کردند و 
سپس بر ترکان تاختند. و همینکه ترکان پا به گریز نهادند. عربها با نیزه. بر 
پشت ایشان می‌کوبیدند. بسیاری کشته و اسیر شدند. سربازان»* تکین 
شاوی را نیز اسیر کرده برای اظهار وفاداری به ناصر الدوله دادند, وی 
همانجا , نف یه نت میل کشیده, به یکی از دژهايیش فرستاد. پس ناصر 
الدوله و ابو جعفر صیمری به موصل رفتند. صیمری در کرانه خاوری دجله 
رو به روی موصل فرود ات 1 برای دیدار, به چادر او رفت و 
بیرون آمده, به موصل شد و دیگر باز : 

از ناصر الدوله حکایت کنند که گفت: هون ان سر ری 
پشیمان شده؛ دانستم اشتباهی بزرگ کرده‌ام. پس بیرون آمده رفتم. و از 
صیمری نقل شده است که گفت: هنگامی که ناصر الدوله از چادرم بیرون 
رفت دانستم که اشتباهی بزرگ نموده‌ام که او را دستگیر نکردم. 

صیمری نیز طازاد, وهب,؛ , جوهر را با يك هزار کر گندم و جو, همراه با يك 
پسر ناصر الدوله, به نام هبة اللّه راء, به عنوان گروگان گرفته, به سوی 
بغداد سرازیر شده. روز بعد نیز ابن شیرزاد را نگهبانی شده وارد بغداد 
کردند. [1] معز الدوله پانصد هزار 


[ (1-)] صاحب تکمله آرد: طازاد و ابو سعید وهب نصرانی دبیر (دبیری که 
تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 147 

درم, او را مصادره کرد. سپس ناصر الدوله تکین شیرزادی را که میل 
کشیده بود به نزد معز الدوله آورد. معز الدوله او را گرامی داشته آزاد 
کرده, اقطاعی در اختیارش نهاد. ۱ 

رت سال لشکر ورز [1] بن سهلان با سپاهی به اهواز امد و يك عامل 
خراج 


سین ات یهار الوم له تاد کروند کشا ها سار 


بدهند و آزاد شوند ولی او نپذیرفت و ایشان را به صیمری تحویل داد. 
صیمری مراعات حال طازاد را می‌کرد. و نیز ارد: ابو عبد الله بن توابه (- 
خ 6: 11 و معجم للادباء 2: 80/ 4: 243) فتحنامه‌ای از سوی مطیع لله 
برای عماد الدوله (برادر معز الدوله بویه) فرستاد که در آن چنین امده بود. 
«از آن گرد و خاك چیزی بر جا نماند بجز کشته‌هائی در افتاده, يا غریقی 
خفه شده, يا زخمی‌ای درمانده, پا اسیری دست بسته, يا پناهنده‌ای نانخور, 
پا گنجی بی‌رنج خدا داده, یا غنیمتی بی‌جنگ خدایش فرستاده ...» در این 
سال ابو حسن محمد بن حسن بن ابو شوارب از دادرسی کرانه باختری 
[بغداد ] برکنار شد و بر منطقه دادرس ابو حسن محمد بن صالح هاشمی 
افزوده شد, که به ابن ام شیبان معروف است. در نیمه شعبان نوده مردم 
برای زیارت قبر حسین (ع) بیرون آمده در باب الطاق قبه‌ها بر پا داشتند. 
نیز گزارش رسید که سیف الدوله قراریطی را دستگیر کرده بجای وی ابو 
عبد الله ابن فهد موصلی را به دبیری گمارده است. نیز در این سال پل 
«دهما» سراسر کنده شد. 
در «تاریخ اسلام» نیز در گزارش ات ال ارده حون اخشیید در ادمشه: 
درگذشت سیف الدوله از حلب آمده؛ دمشق را بگرفت, یانس مونسی به 
او تسلیم شد. سپس سیف الدوله پیش رفت تا به «رمله» رسید. از مصر 
نیز «انوجور» فرزند اخشید با سیاهیانش و خادمش «کافور» که همه کارها 
۳ به دست گرفته بورر آخنند: سیف الدوله ناگزیر به دمشق پس نشست, 
ولی مصریان دنبالش آمدند و او به «حلب» گریخت. باز ایشان در پی او 
آمدند و اون رقه»توفتر شیش, اشتی. کزدندسن آننکه سب آلدوله. به 
آنچه داشته است بسنده کند. 
مسیحی گوید: میان سیف الدوله [حمدانی] و ابو المظفر حسن بن طفح 
که برادر اخشید است در «لجون» جنگی سخت در گرفت و حمدانی 
شکست خورده با حال زار تراک حی: به دمشق پس نشست. مادرش در 
دمشق بود پس او ترسان در مرج [شاید: 
مرجا] فرود امده بارهایش را فرستاده, خودش از راه «قارا» به سوی 
«حمص» رفت. برادر اخشید و کافور اخشیدی به دمشق رفتند و در پایان 
سال به حلب امده اشتی کردند. شکست حمدانی از [ابو] مظفر در کتاب 
«الولاق» ابو عمر کندی ص 295 نیز یاد شده است. 
[ (1-)]۷ . متن: لشکر رورز. تصحیح برابر خ 6: 192 و 208 است. 
پات اسر ره 6 مره 
همراه او بود. کشاکش میان امير معز الدوله و میان ابو القاسم بریدی نیز 
معز الدوله ینال کوشه را* که به حجابت گماره بود. با ارسلان کور و فتح 
لشکری دستگیر کرده. به دژ «رامهرمز» فرستاد. 


روز یکشنبه هشتم شوال, صیمری ابن شیرزاد را پیش روی خود به چوب 
بست تا مجازات مالی بپردازد, سیس صیمری به اهواز سرازیر شد. 
در این سال جنگی میان یاران بریدی و یاران معز الدوله درگرفت که 
بریدی شکست خورد و دویست مرد از سران دیلمی او اسیر شدند. 


سال سیصد و سی و ششم آفاز شد؛: 


در این سال بود که مطیع له و امیر معز الدوله به بصره رفته آنرا از دست 
ابو القاسم بریدی [1] بیرون اوردند. ایشان از «واسط» به راه خشکی در 
کرانه می‌رفتند. 

در میان راه فرستاده قرمطیان هجر با نامه‌ای فرا رسید, که در آن بر 
راهپیمایی او در خشکی بی‌آگاهی قبلی اعتراض شده بود. او به نت نامه 
پاسخ نداده. به فرستاده گفت: به ایشان بگو: شما که هستید تا برای 
راهپیمایی در خشکی به سوی بصره از شما اجازت بخواهم؟ من می‌خواهم 
پس از گشودن بصره به سوی شهر شما بیایم؛ آنگاه شما آگاه خواهید شد, 
و سخنانی از اين دست. فرستاده باز گشت. در اين هنگام ابو جعفر صیمری 
و موسا پیاده [2] بر آب سوار شده پاین رفته «مسماران» را گرفته بر 
خانه مرندی سس از آندیی ردو مره سید خلیفه و امیر معز الدوله 
به «درهمیه»؛ رسیدند و همه* سیاه بریدی تسلیم او شدند. ابو القاسم 
بریدی به «هجر» گرپخت و معز الدوله بصره را تصرف کرد. پس نرخها در 
بغداد سخت پائین آمد, معز الدوله همه سرداران بریدی را در بصره 
دستگیر کرده همه دارائی او را گرفته گنجینه‌های او را در آورده همه 
وسائل خی اف «شذ|» ها «طیار» ها «زبزاب» [3 ] ها را 


[ (1-)]۷ : برای نسبت بریدی يا یزیدی- ص 41. 

[ (2-) ]۷ : متن: فياذة. 

[ (3-) ]۸ : گونه‌هائی از قایقهای نهری- پانوشت خ 5: 59. 
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به به آتش کشید. لول را از بغداد خواسته کارگزاری بصره و جنگ را بدو 
ما کد ار 

معز الدوله از بصره به اهواز رفت.: تا از برادرش عماد الدوله دیدار کند. 
خلیفه و صیمری در تصر و ماندند و چون «گورگیر» بی‌اجازت از کاروان 
معز الدوله یس ماند و گفته شد که دارد زمینه ریاست خود را فراهم 
می‌کند, صیمری را به دنبال او فرستاد. و چون نپذیرفت و در خانه مقاومت 
کرد, او را اسیر کرده به نزد معز الدوله اورد. وی نیز او را به دژ رامهرمز 
فرستاد. 

هنگامی که معز الدوله به خدمت برادرش عماد الدوله رسید زمین را بوسه 
داده پیش او ایستاد. هر چه عماد الدوله از او خواست بنشیند نپذیرفت. 
روزی دو بار, ص و عصر پیش او هی اهنا و می‌ایستاد و نمی‌نشست. به 


عتاه للم ما یی اد امها هی کی سای یعس کی ی 
دست بردارد. 

ابو حسن ما فروخی [1] نقل کرده است که با معز الدوله بودم که عماد 
الدوله به «ارجان» امد و ایشان با هم روبرو شدند. او گفت: عماد الدوله 
مرا خواسته گفت: شنیدم به برادرم گفته‌اند* که من آمده‌ام اینجا که برخی 
نواحی اهواز را از وی پس بگیرم [2], پس با دست به ریش خود اشاره 
کریی کف که ییاسک ار ک با این انداه سین کی را 
دارم تا چرچن افروی ارات وم انداز برای افافتی ای مره و 
برادرش دو پسر من هستند. من جهان را برای ایشان می‌خواهم. من 
تاهاس فد ای کرادت کم اه اه 
حادثه‌ای برای من رخ دهد میان ایشان ناسا زگاری نیفتد, می‌بینید که من 
بیمار هستم. من از او می‌خواهم که احترام بزرگتر را مانند معمول نگاه 
دا میس انا که دای سارک ای ریا ترا دس اهو ند 
او خواهم داد, من شبانه روز از خداوند جز سلامتی این دو 


[ (1-)] محمد بن احمد (یاقوت معجم الادباء 3- 181/ 9: 121 وخ 6: 
234). این مرد دبیر معز الدوله بود و پس از مرگش به سال 348 ه- پلسر 
عمویش ابو محمد, علی بن عبد العزیز مافروخی به دبیری برگزیده شد 
ولی استعفا داد (خ 6: 234). 

[ (2-) ]۱ : در خ 6: 183 خواهیم دید که بخش «ارجان» پس از مرگ عماد 
الدوله به معز الدوله واگذار می‌ شود. 

را نمی‌خواهم. این دو در نسب برادر من, و در پرورش دو فرزند من و دو 
دست پرورد من در شهر ستاأنها هستند, من جز این دو چه کس دارم که 
بتواند کاری انجام دهد [1]؟ 

[مافروخی ] می گفت: من به نزد معز الدوله رفته به او گفتم. او بگریست و 
در پایان روز به نزد عماد الدوله آمده سپاسگزاری بسیار کرده, کلمات او 
را بر زبان می‌آورد و می‌گریست, تا عماد الدوله او را در آغوش کشید. 

او سپس به بغداد رفته در دروازه «شماسیه» فرود آمد, خلیفه نیز در 
«ز بیدیه » فرود آمد. معز الدوله موصل را نیز خواستار شد؛ پس نامه‌ای از 
سوی مطیع لله برای ناصر الدوله فرستاد, ابو بکر بن قرابه پاسخ آنرا آورد 
این تیار تکوان شد با هالن را هرن ه‌اشتی تفر ان ند 21 ]۴ 


سال هفتم شد 
سيیصد و سی و ه«فر آ 
غاز شد: 


اشاره 


در این سال گزارش جنگ رومیان با سیف الدوله و فرار سیف الدوله رسید 
که روم مرعش را گرفته و در طرسوس کشتار کرده است [3]. 


[ (1-) ]۷۱ . متن: : من لی غیرهما فیقدر ما یقدر, 

[ (2-)] صاحب تکمله گوید: هنگامی که مطیع للّه از بصره به بغداد آمد, ابو 
سائب عتبة اأخ 6: 5 | ین عنید آلله همدانی. را به.همر اه واتنت, بت اه 
را به جای ابن ام شیبان سمت قاضی القضاة داد. ولی ابو سائب ماهیانه 
نگرفت و ابو بشر عمر بن اکثم را بجای خود نهاد. , , 
گزارشی رسید که رکن الدوله, طبرستان و گرگان را گرفته. وشمگیر بن 
زیار را شکست داده, یکصد و سیزده تن سرداران او را اسیر کرده است. 
در ذی قعده, روزبهان دیلمی مالیات سواد [پیرامون دجله ] را به ده میلیون 
درخ پذیرفته:. این .ستخلا را بة دبیری. آن گمارد. صیمری نیز کارگزاری 
واسط را تعهد کرد و ابو حسن طازاد را به دبیری آن گمارد. 

در ذی حجه معز الدوله, به هبة الله بن ناصر الدوله که نزد او گروگان بود 
خلعت پوشانيده, به همراه آبن قرابه او را برای پدرش فرستاد. 

[ (3-)] صاحب تاریخ اسلام در گزارش سال 336 آرد: و در آن, رومیان 
(لعتت. بز ایشانن, باد) بر بیرامون شام پوزش آوردمد رنان و مردان, را به 
اسارت بردند. سیف الدوله به دنبال ایشان رفت.: «آزررومان کسار کرد و 
آنچه برده بودند پس گرفت. ۱ 
سال سی و هفت بگرفت. 
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۵ یز دز ان تال 0 اسبهدوست را دستگیر کرده به دژ 
«رامهرمز» فرستاد 1 


گزارش سبب آن: 


اسیهدوست دائی فرزندان معز الدوله بود که: «حبشی» را از خواهر او 
داشت او بر معز الدوله منت می‌نهاد ات را سبك می‌گرفت. به 
معز الدوله گزارش رسید که او به مطیع نیز نامه نوشته, پيشنهاد براندازی 
معز الدوله را داده و او پذیرفته است. پس چون این گزارشها تکرار شد. 


او را دستگیر کرد. 


[ (1-)] صاحب تکمله, درباره آن گوید: سبب گرفتاری اسیهدوست آن بود 
که به ضفزر آلدوله نماد کر کهبا انه عند الله ابج واعی. 6:21 89 
پانوشت و 114 متن ] بیعت کند. 

صیمری می گفت: اسیهدوست می‌پنداشت اگر خلافت به داعی رسد او 
«امیر الامرا» خواهد بود و همین سبب دستگیری او شد تا در دژ 
«رامهرمز» درگذشت ح 6 ۱۱]162 ۷ : چنانکه در پانوشت خ 6: 269 
خواهیم دید. پس از مرگ صیمری نیز, جانشین او مهلبی, در سراسر دوران 
وزیریش (339- 352 ه-) از اين داعی بیم دارد و او را در بغداد نگاهداری 
می‌کند و يك سال پس از مرگ مهلبی, داعی مخفیانه از بغداد به «هوسم» 
۱ می‌گريزد. 

بویه‌ئیان دوازده امامی سنی‌زده. با بنی فاطمه (ع) و علویان. همکاری 
می‌کردند ولی حکومت را به ایشان نمی‌دادند, چنانکه در همین صفحه و 
جاهای دیگر جنگهای بویه‌ئیان با علویان را می‌بینیم و در خ 6: 174 به بعد 
جنگ ایشان را با مرزبان گنوسیست می‌بینم. 

این مرد یکی از داعیان اسماعیلی را به وزارت داشت و با او پیمان مذهبی 
بسته بود (خ 6: 66) بویه‌ثیان دیسم خارجی را نیز که دشمن مرزیان و در 
جنگ شکست خورده بود پناه دادند (خ 6: 196). 

شاید سبب این پدیده همان باشد که از ابن اثیر در پانوشت خ 6: 124 
گذشت. با این توضیح که مشروعیت حکومت غیر معصوم نزد دوازده 
امامیان مشروط , به غائب بودن امام معصوم است. زیرا که فقط در عصر 
غیبت است که «حق الناس» در دست «اهل حل و عقد» غیر معصوم و 
«حق الله» در اختیار «ولی فقیه» است. و هر گاه حکومت بغداد, همانند 
قاهره. به دست اهل بیت عصمت می‌افتاد. «حق الناس» با «حق اللّه» هر 
دو یکجا در اختیار معصوم بود. پس جایی برای حکومت نامعصوم «بویه‌ای» 
باقی نمی‌ماند. همکاری عباسیان با شیعیان معتدل دوازده امامی بر ضد 
شیعیان تندرو را هانری لائوست «سیاست هاشمی» نامد (سیاست و 
غزالی, ص 45). 
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نیز در اين سال گزارش رسید که رکن الدوله با «علوی» فرمانروای گرگان 
و طبرستان جنگیده, او را شکست داده است. 

نیز در این سال ابو القاسم بریدی امان یافت و به بغداد آمده در برابر معز 
الدوله زمین را بوسید. معز الدوله روستائی را به یکصد و بیست هزار درم 
به اقطاع وی داد. [1] نیز گزارش رسید که: شالار که همان مرزبان بن 
محمد است. به طمع ری و بیرون راندن رکن الدوله از آن, به به انجا رفته 
است, رکن الدوله با وی جنگیده مرزیان, را با سیزده سردار دیگرش اسیر 
کرده, به دژ «سمیرم» زندان کرده, خود به ری باز گشته است. من نیز 
گزارش گسترده آنرا خواهم آورد [2]. ..  .‏ 

قر رز ال اوه مه سا فد و ری ها او وی 
امه ان اما ها هل ار ان فد کساتان را مه 
«دیار ربیعه» و «دیار مضر» و «رحبه» و شام را به مبلغ هشت ملیون درم, 
تن اللص مت ارس ی تا ماو له مین الووافی ار 
فرزند معز الدوله باشد. او فضل و حسین دو پسر ناصر الدوله را به 
گروگان همراه خود به بغداد برد. 

صیمری در اثر شتابزدگی دست خط ناصر الدوله را برای این قرارداد 
نگرفت زیرا که ابن قراتکین غلام فرمانروای [سامانی] خراسان بر «ری» 
یورش برده, معز الدوله شتابان می‌خواست به سوی بغداد برود, تا لشکری 
به کمك برادرش [رکن الدوله به ری ] فرستد. صیمری که می‌خواست 
مساله با ناصر به پایان برسد, به معز الدوله گفت شما بروید, من از ناصر 
الدوله دستنویس گرفته‌ام که هشت ملیون درم بیردازد. پس چون خبر به 
تاصر ال له رش سامت مرا فست ی کر 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: روستای فرخ آباد از «بادوریا» را به وی 
پس داده او را با احتیاط و مواظبت در خانه معروف به «موزه» منزل داد 
که در «مشرعه ساج» قرار دارد. [: مشرعه ساج بخشی از کرانه دجله 
است که در خ 5: 452 نیز یاد شدا1. 

[ (2-) ]۸ :- خ 6: 174- 180 و رهائی او در 6: 200 یاد خواهد شد. 
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ضفر لول اف کف مت کر ری ار تاک 
به بغداد سرازیر شد. 

ابو محمد مهلبی که جانشین صیمری شده بود گفت: من به صیمری گفتم: 
هر گاه امیر, خط ناصر الدوله را از تو بخواهد. چه پاسخ خواهی داد؟ گفت: 
از ابن قرابه خواهم خواست که بجای او بنویسد, او جرات مخالفت با مرا 
ندارد, و اگر ناصر الدوله دستنویس ابن قرابه را نپذیرد. خواهم گفت که 


قرابه نماینده ناصر و دستنویس وی برای او الزام اور است. من [مهلبی] 
گفتم: اگر ابن قرابه ننوشت. 

تو که نمی‌توانی مجبورش کنی چه خواهی کرد؟ [صیمری] گفت:* 
دستنوشته ابن قرابه را خود می‌سازیم: (در بغداد کسانی بودند که 
دستنوشته‌های گوناگون را شگفت‌انگیز می‌ساختند). من [مهلبی ] گفتم: اگر 
خواستی حفل. کنی:. هبادا از انن قرانة تخواهی که نوسند زیر که اکر 
بگوید نمی‌نویسم, دیگر تو نخواهی توانست که آنرا بسازی. پس به خدا 
سوگند که ما نوشته ابن قرابه را مبنی بر ضمانت هشت میلیون درم 
ساختیم, ,. سپس صیمری برای جنگ با عمران [1] بیرون رفت و مرگ عماد 
الدولة [2] بتش امد و صیهری دا احضار کردند و زفت که باز نگشت. [3], 
پس چون ابن قرابه آمد من از او مال را مطالبه کردم, او منکر شد, من 
خط را نشانش دادم او به طلاق سوگند خورد که او ننوشته است. 0 
یت دای که خفن اسنت ولی هن ترا هام ای اقلاتی: ایه خضا 
ضرا هم اش انداخه انست, تچ ود یم کیسی دیکر که قضارهتارشتآرسن 
باس و ای اند امملیت آهی‌دانتین که تا اندوله تفه که 
خیمری وتو شته هورق عیدوت لی بر راکو مر ۱ 
گردن من انداخته است. این شایسته دوستی من با تو نیست ! ۰ من [مهلبی ] 
گفتم: صیمری اينك در اینجا تیلست ؛ و سخن نو [ابن قرابه ] درباره وی 
پذیرفته 


[ (1-)]۷ : عمران بن شاهین سردار سرکش نبطی در پیرامن واسط- خ 
6: 160 

[ (2-)] خ 6: 161. 

[ (3-)]خ 6: 165. 
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نمی‌شود, چون امیر [معز الدوله ] از وزیرش حمایت خواهد کرد, نه از تو. 
او و ما به کمك اوء می‌گوئیم: این خط تو است تا مال باطل نشود و میان 
امیر و وزیر برهم نخورد. پس بهتر انست که تو به امیر [معز الدوله] 
بگویی: «چون حادثه قراتکین پیش امد [1] و سپاه به سوی ری رفت., ناصر 
الدوله شيرك شد و ضمانت را انکار نمود, پس باید با وی نرمش کنیم, تا 
شاید بخشی از مال را بد هد وگرنه: همه ان باطل می‌شود. پس چون سال 
پایان* یابد گفتگو از سال آینده خواهد بود. اگر زودتر چیزی از او, امسال 
گرفته شود بهتر است » [اين قرابه] مطلب را به گوش امیر معز الدوله 
رسانید. او مرا , به خلوت خواسته, گفت چه کنیم؟ گفتم: بهتر است نرم 
بيائیم و بگیریم. هر گاه توانستیم به موصل برویم ضمانتنامه در دست 
ماست و همه هشت ملیون درم را خواهیم ستاند. گفت: بکن ! ما با سه 


ملیون برای يك سال سازش کردیم و گرفتیم. هنگامی که صیمری با ناصر 
الدوله صلح کرده, باز گشته بود, ناصر به موصل رفته با نفد ان مال فوق 
العاده را, از مردم خواسته بود. 

در این سال سبکتکین پرده‌دار با بیشتر سیاه و قرمطیان [1] برای کمك به 
رکن الدوله به ری فرستاده شدند, سپس معز الدوله, روزبهان و علیکان و 
گروهی از دیلمیان را به دنبال ایشان فرستاد. 


ری اک انم با ید [۳2: 


به رکن الدوله [در ری ] فزازنشن رسید که سیاه خراسان به حرکت آمده 
است. و این چنان شد که ابن عبد الرزاق از سپهسالاران بزرگ خراسان 
بود. ولی 


[ (1-) : پورش سامانیان بر ری و شکست ایشان. خ 6: 165/ 182/ 
190. 

[ (2-) : پس از شکستهای پی در پی و کشتارهای دسته‌جمعی 
قرمطیان. به وسیله سیاه بغداد (خ 5: 30- 57 گروههای پراکنده ایشان در 
سپاهیان فئودالهای محلی, که تمایلات گنوسیستی نیز داشتند, دیده 
می‌شوند. پیش از این ایشان را در سپاه خاندان بریدی (خ 6: 47 و 56 و 
2 و 4) نیز دیدیم. با رکن الدوله در خ 6: 170 نیز خواهیم دید. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 155 

او از فرمانروایش بیمناك شد, پس به رکن الدوله نامه فرستاد که من با 
سیاه خود به سوی شما می‌ایم. رکن الدوله اماده شد و انواع پذیرائتی ِ 
او مهیا کرد. او به برادرانش ابو حسین احمد بن بویه [معز الدوله ] و 
حسن علی بن بویه [عماد الدوله ] نامه نوشت. پس هر يك, مال و ِِ 
پوشاك و هدیه بسیار برایش فرستادند. او همه را با و 
به عبد الرزاق بخشید. پس از آنکه او به خدمت رسید و بر بساط [1] رکن 
الدوله نشست و-هاضوز باز کننینت به دامفان شد, نیز چیزهائی دریافت کرد 
که در عمرش بی‌مانند بود. سبب بازگردانیدن او به دامغان, جلوگیری از 
شلوغی ری از سپاهیان بود. به او گفته شد: هر چه مال خواهی, به هر کس 
که خواهی ندم. 

سپس میان سه برادر عماد الدوله, رکن الدوله. معز الدوله قرار بر این 
ولایت جنگ را اداره کند. سپس گزارش جنبش مرزبان بن محمد بن مسافر 
که همان «سالار» است بر 9 که او هم با استفاده از آمدن سیاه 
خراسان: غیال داد برای جنک با رکن الذوله که گرفتار آنست. .بر ری 
حمله کند. در اين هنگام معز الدوله. برای کمك به رکن الدوله. سبکتکین 
حاجب را مجهز کرد. او بیشتر سپاهیانش, بزرگترین سردارانش که 
«بورریش», «روزیهان» و مانند انان در میان ایشان بودند با گروهی بزرگ 
از ترکان, سه هزار از دلاوران عرب, که ابراهیم بن مطوق معروف به ابن 
بارد. عمار مجنون, احمد بن صالح کلابی و همپایگانشان در ایشان بودند, 
همه را با اسب و جنگ‌افزار بی‌شمار در اختیار او نهاده, دست او را در 


هزینه باز زد کذازد: فرمان خراسان به نام رکن الدوله نوشت و درفش آن را 
ان ها اما وا ار 
همراه سبکتکین پرده‌دار بود ورد ردان با تجهیز کامل به راه افتاد. چون 
این سپاه به بیرون دینور رسید, «بورریش» از 


[ (1-)]۷ . متن: وطی بساطه ... پای بر بساط نیرومندان نهادن, یا مهمان 
شدن. به معنی تسلیم به قدرت ایشان بوده است.- خ 5: 116 (ج 5 ص 
2 2[ 
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دستور سبکتکین سرپیچیده. دیلمیان سپاه را به گرد خود فراخوانده فر دا 
بامدادان به چادر سبکتکین که ناآگاه در آن نشسته بود, غافلگیرانه پیورش 
برده, زوبین بر شانه‌اش زدند او زخمین از زیر دامن چادر به بیرون پریده, 
سوار اسب نوبتی شده, به صحرا| گریخت و غلامانش و ترکان و عربان به 
دنبالش رفتند. دیلمیان چادر و خرگاهش را غارت کردند. چادر پرده‌دار 
سلطان که خلعتها در انجا بود نیز به غارت رفت. همه دیلمیان بجز 
«روزبهان» به «بورریش» پیوستند. اینان با چند تن دیگر پیروی از سبکتکین 
را بر «بورریش» ترجیح دادند, با اين همه «بورریش» بی تکیه‌گاه و 
سرگردان بود, دیلمیان نیز کم کم از وی برگشته به سبکتکین رو آوردند. او 
پوزش خواهی همه ر پذیرفت, با هیچ يك بد رفتاری نکرد. به عربها دستور 
داد «بورریش» را بگیرند. ابراهیم بن مطوق (ابن بارد) او را گرفته لخت 
کرده اسیر بیاورده, برابر سبکتکین ایستاندند, تا او با ناسزا گفتن دلش را 
خالی کرده, دستور داد تا به زنجیرش بستند. سپس به همدان آمد و به 
نوسازی خلعتهای غارت شده* پرداخته. مانند همه را بساخت. سپس راه را 
تا درگاه رکن الدوله ادامه داده او را که به دروازه «ری» فرود آمده بود 
دیدار کرده «بورریش» را به وی تحویل داد که پایان کار او بود. رکن الدوله 
خلعتها را برابر مردم پوشید و فرمان خراسان او, در حضور قاضیان و 
سپهسالاران و سران مردم خوانده شد. کمکها از شیراز نیز قرا رسید و 
محمد بن عبد الرزاق را : نیز از دامغان برای جنگ با مرزبان فرا خواند که 
سانایه اوعش گرا لرم من جات کف ]۲ اتکی 
اسیرش کرد. 


سال سیصد و سی 
یصد و و هشتم ۲ 


اشاره 


ابو جعفر صیمری برای جنگ با عمران بن شاهین به پائین رفت. این مرد از 


[ (1-)] خ 6: 173- 180 بویه میانه‌رو,. مرزبان اسماعیلی (خ 6: 66) را 
می کوبد. 

مردم جامده [1] بود, در پی جنایتی که انجام داد. از ترس بخشدار به 
«بطیحه» [2] گریخت و مدتی در نیزار و بیشه‌هاء, با شکار ماهی مردابها 
زند کی می‌کرد, سپس به راه‌زنی در «بطیحه» پرداخت. کم کم شکارچیان 
ماهی به گردش فراهم امده به دزدی 


[ (1-)] صاحب «عیون» افزاید: که جامدة دیهی در پائین واسط است. این 
مرد خود را عرب از بنی سلیم می‌شمرد ولی هم از نظر منشا و هم از 
نظر زبان «سوادی» است نه عرب. 

۱۱ 

: گویا خاندان شاهین از اقوام سامی نژاد بودند که پیش از چیرگی عرب بر 
عراق, در نیزارهای مردابی جنوب می‌زیستند و در اثر امیزش با ایرانیان از 
نامهای پهلوی استفاده می‌نمودند. عضد الدوله ایشان را نبطی‌نژاد خوانده 
است (خ 6: 12<) یاقوت اشارتی به نبطیان بغداد در دوران ساسانی نیز 
دارد (معجم البلدان. واژه «صرت»). 

خاندان شاهین نخستین دولت مستقل نبطی را تشکیل داده. در جنگهای 
سال 339 ه- بر سیاه بغداد پیروز شدند (خ 6: 171) به سال 340 ه- با 
بغداد پیمان صلح بستند (خ 6: 189- 190) در 334 ه باز بر کاروان دولتی 
یورش بردند (خ 6: 210) در 355 ه در برابر سیاه بغداد که بر ایشان حمله 
کرده بود مقاومت نمودند (خ 6: 279) در 356 ه با بغداد صلح کردند (خ 
6 296) در برابر حمله سیاه بغداد به سال 360 ه- نیز مقاومت نمودند (خ 
6 363) به سال 364 ه- عضد الدوله با ایشان پیمان صلح بست (خ 6: 
8) و به رهبر ایشان لقب معین الدوله داده شد (خ 6: 448) به سال 
6 ۰- در دو ازدواج سیاسی, دختر عمران بن شاهین با بختیار و دختر 
بختیار با حسن پسر عمران همسر شدند (خ 6: 2 و به سال 369 ه 
گریخت. قوم «نبط» مانند دیگر ملتهای سامی غیر عرب در آغاز, نسبت 
و اه ای ما سای ای ها 


«تغلب» بسته بودند (- ج 5 ص 54) پس از چند نسل نسبت ولائی را 
نسبت نژادی به شمار آورده خود را عرب نژاد خواندند. نمونه‌های دیگر 
چنین تغییر در نسبتها را در مقاله دکتر مصطفی جواد و نیز در کتاب «انوار 
ساطعه ص 197 و ثقات العیون. ص 327 می‌بینیم. 

چنانکه خواهیم دید خاندان خاقان نیز از نبطیان استقلال‌جوی این منطقه 
بودند (خ 6: 341). 

[ (2-)]۷ : بطیحه به معنی پهنه مردابی. نام عربی منطقه‌ای از جنوب 
عراق است که نهر فرات در انجا به صورت مرداب در امده است. (یاقوت. 
معجم البلدان). 
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پرداخت. تا انجا که در برابر سلطان [بغداد ] نیز می‌ایستاد. ولی چون کاری 
نتواننست کرد, به بریدیان [بصره ] پناه برد. ابو القاسم بریدی امنیت شهر 
جامده و اهوار [مردابها] در بطایح [1] را بدو سپرد, و او همچنان به 
گرداوری مردم اآذامه دادتا نیرومند شنده, رات چیر کشت 

خبر رسید که ابن قراتکین غلام فرمانروای خراسان* به نیشابور گريخته, 
مردانش بیراکندند. تنها وشمگیر در طبرستان ایستاده است. رکن الدوله 
نیز به سوی او رفت ولی او ناجنگیده بازگشت و علی بن سرخاب یکی از 
سرداران رکن الدوله بر وشمگیر حمله برده بار و بنه او را غارت کرد و 
بیشتر یاران وشمگیر به رکن الدوله بناهندم شدند. و آوءبه امل در آهد: 

در این سال صیمری چند بار بر عمران بن شاهین تاخته, خانواده‌اش را 
اسیر کرد و خود او پنهان گشت. ۲ 

خبر مرگ عماد الدوله [2] علی بن بویه نیز رسید و کار سپاه در انجا درهم 
لنند. 

پس معز الدوله به صیمری دستور داد, برای راست کردن کار به شیراز 
رود. صیمری کار عمران بن شاهین را رها کرده به شیراز رفت, رکن 
الدوله نیز به شیراز آمده در راست کردن وضع شهر و سیپاه با يك دیگر 
همکاری کرده آنها را به امیر ابو شجاع فنا خسرو [3] و پسر رکن الدوله 
تحویل دادند و رفتند. ۲ 

ان بیماری که عماد الدوله از آن بمرد زخم کلیه بود, که به دراز مدت 
کشیده, 


[ (1-)]۷ . متن: «و الاهواز التی فی البطایح» ولی اکنون اين واژه به 
صورت «اهوار» جمع «هور» بی نقطه تلفظ می‌شود و به معنی مردابها در 
جنوب عراق و دریاچه «مجنون» کنونی است. و اهواز (با نقطه) در 
[ (2-)]۷ : ابن اثیر مرگ عماد الدوله را در شیراز به ماه جمادی دوم 338 


0- آورده گوید: ۲ 

عضد الدوله يكت:شال بسن از ان به شیر از آمده نود 

[ (3-)]۷ . متن: «ابو شجاع فناخسره ...» همه جا در این متن عربی به 
جای خسرو چنین آمده است. 
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تن او بفسرد [1]. چون درگذشت., نامه‌ها از سوی خلیفه فرستاده شد که 
برادرش رکن الدوله را بجای او «امیر الامرائی» داده است. 

امیر معز الدوله به ابو حسن مافروخی [2 ] بدبین شده دستور داد پسر 
عمویش ابو محمد, علی بن عبد العزیز را در بصره دستگیر کردند, و سپس 
خود ابو حسن راء زیرا که ایشان در برداشت از بصره و بخشهای پائین‌تر از 
ان. برابر پیمان‌نامه, ناتوانی* نشان داده بودند و مسئولیت ایشان مشترك 
بود. پس امیر به صیمری در شیراز نوشت تا ایو الفضل عباس بن قسا 
پیش از دبیری ابو محمد مهلیی بر عهده ایو حسن مافروخی بود, بدو 
واگذار کرد. سیس او کوشید تا دست خود را در دیوان سواد [بخشهای 
دجله ] نیز 0 تا در اختیار او باشد, ولی ابو محمد مهلبی مانع شده 
گفت: این دیوان در دست صیمری بوده است [4] سیس خواست به دیوان 
هزینه دست اندازی کند, که به دست ابو الفضل عباس بن حسین شیرازی 
بود. همچنین بر دیوان سیپاه. که با سهل بن بردیشت بود. نیز بر حساب 
خزانه, که ابو له حسن بن ابراهیم شیرازی [5 ] عهده‌دار آن بود. ولی 
معز الدوله به سبب دوستی که با اینان داشت جلو او را گرفت. 

در اين سال گزارش رسید که گورگیر و ینال کوشه نگهبانان خود در دژ 


1( ضاخی ریخ اسلام هافر ابدخور فجان وه شالکی ۳ سس وله 
عماد الدوله به سال 279 ۰- بوده است. 

[ (2-)] خ 6: 152. 

[ (3-)] 342 ه (- پانوشت خ 5: 466 وخ 6: 196). 

[ (4-)]۷ : پس از رفتن صیمری به جنگ عمران شاهین, مهلبی بر جای وی 
بنشسته, نمی‌خواهد کارهای او را از دست بد هد (خ 6: 156)/. 

[ (5-) ] نصرانی است (باقوت. معجم الادباء 3: 182). 
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رامهرمز [1] را کشته و زنجیرها را پاره کرده‌اند. پس ینال کوشه که 
کربزان من ‌رفت: در راه با کردان گلاویز و کشته شده است ول حور ک و 
فتح لشکری و ارسلان کور و اسپهدوست هیج يك نگریختند. پس معز 
الدوله به ابو جعفر صیمری که در شیراز بود دستور نوشت, تا به دز 
رفته آنجا را امنیت بخشید. در این هنگام اسیهدوست که به بیماری قولنح 


دچار بود درگذشت [2]. 

چون صیمری از عمران* [بن شاهین که هیچ چیز برایش نمانده بود بازماند, 
عمران دوباره نفس کشیده آشکار شد و مردانش را که پراکنده شده 
بودند, دوباره گردآورده نیرومند شد. 

در این سال عماد الدوله علو بن بویه احساس وک کرد چون بیماریهای او 
به دشواری گرایید, او با دوری برادرش, از دیلمیان بسیار که با او بودند 
ترسید, که پس از مرگ در کشورش طمع ورزند. پس فناخسرو بن رکن 
الدولضرا اد پدرش خواست یا او را انش ور سا وج و سوداران را او 
آشتنا کند: فناخسروبه‌ وی او آهد اد ار بدرش نیز باران نزديك خود را با 
سپاه همراه او کرد. چون نزديك شیراز رسید عماد الدوله با گروهی به 
پیشواز او رفته, وی را در خانه خویش فرود آورده بر تخت نشانید, مردم را 
به سلام او آوزده, خود نیز ذر برابر او بایستاد تا کسان: دیکر خودداری 
نکند. سپس برای او فرمان نوشت و خود فرمان یافت. 


[ (1-)] : فرار زندانیان از دژ سمیرم نمونه دیگری از این حادثه است (خ 
6 200). 

[ (2-)]۷ : اسیهدوست همان گنوسیست تند است که در سخنرانی, در 
شورای دیلمیان. پيشنهاد کرد. خلافت از عباسیان به علویان داده شود, ولی 
صیمری گفت: ما زیر دست عباسیان غاصب استقلالی بیشتر داریم, تا زیر 
دست علویان که ما و مردم ایران ایشان را بر حق می‌دانند (- پانوشت خ 
6 124). 

[ (3-) ]۷ : ابن اثیر مانند مشکویه آمدن عضد الدوله را به شیراز و مرگ 
عماد الدوله را در پیشامدهای سال 338 ۰- آورده است., لیکن می‌گوید: 
عضد الدوله يك سال پیش از مرک عماد الدوله به شیراز رسیده بود. 
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عماد الدوله به گروهی از سرداران بزرگ خود بدبین بوده. ایشان را 
جاه‌طلب می‌شناخت که خود را از او برتر ۲ برای ریاست شایسته‌تر 
می‌ شمرد ند. او سیاه را از اینان تصفیه و گروهی را دستگیر کرد. یکی از 
دستگیرشدگان «شیرنگین» پسر «جلیس» بو که دوستان شفاعت او 
کردند* او پاسخ داد: من داستان او را می‌گویم اگر شما پس از شنیدن نیز 
به آزادی او ری دادید, می‌پذیرم. امیر گفت: او در خراسان در خدمت نصر 
بن احمد [سامانی ] بود, ما نیز در گروهی از دیلمیان آنجا می‌زيستيم» نصر 
بن احمد هفته‌ای دو روز به سلام می‌نشست يك روز که نشسته بود ده و 
اند هزار از بردگان خود و بردگان پدرش, غیر از سپاهیان دور او بودند: پس 
من شیر نگین را دیدم که يك دشنه [1] برهنه زیر پوشش خود گرفته 
است. گفتم اين چیست ؟ 
ِِ : می‌خواهم امروز کاری کنم که تا پایان جهان یاد شوم, گفتم: چگونه؟ 


مانند يك دادخواه يا نیازمند به سوی او می‌روم, و زمین بو سه می‌دهم» و 
کم کم نزديك‌تر می‌روم, تا بتوانم به این جوان (نصر بن احمد) بپرم و او ر 
بکشم, و دیگر اهمیتی به رهایی نمی دهم . من از ایستادن جلو این بچه 
رآ و بت فا را 
بود. من دیدم اکر بگذارم چنین کند, تنها او کشته نمی‌شود بلکه همه ما 
دیلمیان را خواهند کشت. من دستش را گرفته گفتم با تو حرف دارم, پس 
دیلمیان را گرد آورده داستان را و فرایند کار او را اگر انجام شود گفتم, 
پس ایشان دشنه را از دستش گرفتند. اکنون که شما رای او را درباره 
نصر بن احمد دانستید می‌خواهید من اجازت دهم تا جلو این بچه 
[فناخسر و ] بایستد ؟*. ایشان پس ششنسنته. کفتنند: امیر سپاهیان خود را بهتر 
فی‌ اس آن رد انقدر ف ز ندان بماند ا شماتحا خر د. 


[ (1-) ]۷ : مشکویه واژه فارسی «دشنه »> را به همین گونه در عربی به 
کان فده است: عه ر ض 397 
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فا صال ان مات عس مه ااامخضتب قاصی الخصاهافی 1 


سال 
سیصد و سی و ز آ 


اشاره 


در این سال گزارش رسید که ابن قراتکین [2 ] غلام فرمانروای خراسان به 
ری آمده و پاران رکن الدوله از آنجا رفته‌اند, و چون رکن الدوله در 
طبرستان بود, سپاه قراتکین همه «کوهستان» را گرفته‌اند. 

در این سال ابو جعفر محمد بن احمد صیمری در دیه «جامده» از 
«بزبونی» هنگامی که برای جنگ با عمران شاهین آمده بود, دچار تبی 


سخت شد و درگذشت [3]. 


[ (1-)] این مرد را با صاحب عباد داستانی است که در معجم الادباء یاقوت 
2 338/ 6: 307 دیده می‌شود.|| ۷ : در پانوشت خ 6: 154 به نقل از 
صاحب تعمله نیز چیزی درباره این قاضی القضاة یاد شده است. 
[ (2- و (خ 6: 5 و درگذشت (6: 190). 
خاشن ام سم ی ار ی یت 
فصاحت سخن او را می‌شنید و رنج می‌برده و به نوکرانش سپرده بود, تا 
ایشان بر لباس مهلبی خورش می‌ریختند و او ازرده می‌شد. مهلبی هميشه 
با غلام خود پوشاك ید کی می‌آورد تا تعویض کند. 
نیز گوید: چون صیمری برای آن کار برفت. مهلبی را , بر جای خود گمارد, و 
چون بدخواهی او را ضد معز الدوله می‌دانست, زبان به بدگوئی اه گنود ‌ 
ابو محمد [مهلبی ] به یقین می‌دانست که به دست صیمری کشته خواهد 
شد او کبوترهائی با خبرگزاران به اردوی او فرستاده بود, تا از او با خبر 
باشد. روزی برج دار يك کبوتر را که در آب افتاده بود و نامه‌اش خوانده 
نمی‌شد بیاورد. او به صابی گفت با دقت بخوان ! (ابو اسحاق ابراهیم پن 
هلال صابی که به نقل در معجم الادباء 2: ۸80 4: 3 هد از آنهعند لاه 
بن ثوابه به سال 9 عهده‌دار دیوان رسائل بغداد شد) صابی پس از 
کوشش چنین خواند: ۲ 
«صیمری بمرد». مهلبی نزد معز الدوله رفته تسلیت گفته و مجلس 
عزاداری نهاد. پس ایو علی طبری که عامل اهواز بود ۵ صیمری 
کاندید وزارت شد. تنوخی گوپد 
یکی از بزرگترین مصادره‌ها آنست که معز الدوله پانصد هزار دینار از ابو 
حسن بن محمد طبری هنگامی گرفت که صيمري درگذشت و طبری 
به وزارت طمع ورزیده. هزینه بسیار کرد و در همان آغاز ز کار سیصد هزار 
دینار داده بود. چون برای معز الدوله اشکار شد, همه را گرفت و وزارت 
به مهلبی سپرد (یاقوت. معجم الادباء 3: 181/ 9: 121) خ- 6: 121. 
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در این سال معز الدوله ابو محمد, حسن بن محمد مهلبی را به دبیری 
گمارد. 

هنگامی که خبر مرگ ابو جعفر صیمری رسید, شایعه به دبیری گماردن معز 
الدوله, یکی از چند تن را, بر سر زبانها افتاد, ابو علی طبری, ابو علی 
حسن بن هارون, ابو محمد مهلبی از ایشان بودند. ابو محمد مهلبی و ابو 
علی حسن بن هارون با هم پیمان بستند که هر کدام روی کار امد با دیگری 
دوست و همکار باشد. ابو علی طبری که مردی امی و در اغاز کارش 
نخاس و برده‌فروش بود, دبیران امیر ابو حسین را که جانشین صیمری 
بودند به میهمانی خواند و هزینه فراوان کرد. معز الدوله نیز او را بیشتر به 
طمع انداخت. تا مالی هم به خزانه داد. پس چون مال پرداخت شد* برای 
ابو محمد مهلبی فرمان دبیری, کارگزاری خراج, و گردآوری مالیات صادر 
کرد و روز دوشنبه, سه روز از جمادی یکم مانده, به او خلعت پوشانید. ابو 
محمد مهلبی نیز دختر خود را به ابو علی حسن بن محمد انباری دبیر داده 
او را به جای خود, در پایتخت تهاده خود به اهواز [1] سرازیر شد. 

مقر الخو لد ابو محمد مهلبی راء بدین سبب بر دیگر دبیران بزرگ پایتخت. 
که بسیار نیز بودند, ترجیح داد که صفات ریاست را در او فراهم دید, در 
حالی که دیگران همه آنها را با هم نداشتند, گرچه برخی از ایشان به دانش 
ییاهر ان او هنشت دجری نوی سار مت معر الدوله سا ای 
بود و اینکه او مدنی بجای صیمری کار کرده, زیر و بم کارهای کشوری را 
دانسته بود و دیگران نمی‌دانستند و به دانش ایشان اعتماد نبود. مهلبی در 
بیان خواست خود فصیح و با جرئت بود, راه افزایش تروت را می‌شناخت, 
آداب کهن وزارت نیکو می‌دانست. سخاوت و شجاعت را با هم داشت. در 
زبان و ادب فارسی فصیح بود, او رسمهای فرتوت دبیری را نوسازی کرد 
بر ابادانی کشور افزود. سرچشمه‌های ثروت را 


[ (1-)]۷ . متن: اهواز (با نقطه) است. و چون واژه «فی البطایح» که در 
خ 6: 160 هست, در اینجا نیست, می‌توانيم اینجا را با نقطه بدانیم پس 
مهلبی به خوزستان رفته باشد و می‌توانیم انرا بی‌نقطه بخوانیم پس مهلبی 
به مردابهای میان واسط و بصره رفته باشد. 
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به جوشش درآورد آثاری نیکو نهاد. برای اهل علم و ادب گشایش آورد. 
مرده‌های انز زنده کرد, گرایش مردم رز به فرآاموش شده‌هایش 
برانگیخت. او به اهواز رفته, اموالی را که کارگزاران پیشین خورده بودند 
گردآورده* با گفتگو و کشاکش با پیمانکاران. ایشان را ناگزیر کرد 
باقی‌مانده را بیاورند و بر پیمانها بیفزایند. پس بارهایش پی در پی رسیده, 


وروی اف را 1 | #ز شتا نان د آوسششفن ام از اصار 2۱ ]هه 
رفت و چنانکه خواهیم دید [3] کارهايش در انجا, بر رشد اقتصادی شهر 
افزود. 
در این سال گزارش ] که سیف الدوله [حمدانی ] بر روم یورش برده» 
دژها گشوده بسیاری را اسیر کرده است. ولی در باز گشت, رومیان راه را 
بر او بسته‌اند و همه کسانی که با او بودند کشته پا اسیر شد ند اسیران 
رومی را باز پس داده, همه بار و بنه, چارپا و سلاح او را رومیان به غنیمت 
چنان برده‌اند که مانندش را ندیده بودند. خود [سیف الدوله ] نیز با اندکی 
کرلخته آنشت :۱۸1 


[ (1-)] صاحب تکمله می‌افزاید: مهلبی سنگین بدن بود. يك روز که با 
لباس در صحنهای کاخ راه می‌رفت, , در برابر خلیفه از شین ور رها از 
پشت بر زمین خورد. حاضران گمان کردند که دیگر از سخن درمی‌ماند, 
۳۳ چون او را بلند کردند. مدتی سیاسگزاری کرد و به اشعاری تمثل 
حلست ؛ یاران از یز کن او بر خویشتن و ترزبانی او در شگفت ماندند. او 
در میان لشکریان و پرده‌داران خلیفه به خانه بازگشت. خانه او همان است 
که به «مرشد» معروفست. طغرل بيك رکن الدوله [سلجوقی ] به سال 
۹7 هنگامی که به بغداد درآمد در آن فرود آمد. موفق خادم قائم بامر 
اللّه آیر در 455 خراب کرده و با وسائلش يك مرغدانی در «باب نوبی» 
ساخت. سعد الدوله کوهرائیتن به سال 490 انرا نوسازی کرد و چون 
کشته شد همسرش آنرا وقف کرد و باقی‌مانده انرا به مصرف خانه‌های 
«شاطبیه» در باب الطاق و کاخ بنی المامون رسانید. سپس قوام الدوله 
کربغا در 493 در آن فرود آمد و پس از او خالی ماندن. ك: معجم الادباء با 
یاقوت چ مارگلیوث 3: 182 چ دار المأمون 9: 118- 152 پانوشت خ 6: 
1 نیز دیده شود. 

[ (2-)] برای با نقطه يا بی‌نقطه بودن اهواز, پانوشت خ 160 و 166 دیده 


شود. 

[ (3-)] خ 6: 169. 

[ (4-)] صاحب تاریخ اسلام می‌افزاید: و در آن سال بود که سیف الدوله 
در ربیع الاول به 
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در این سال حاجب سبکتکین. برای کمك به رکن الدوله به سوی همدان 
رفت. چون به کرمانشاه [1] رسید یاران قراتکین را که در انجا یافت اسیر 
کرد. 


[ ()] روم یورش برد. چهار هزار تن سپاه «طرسوس» به فرماندهی قاضی 


ابو حصین به کمك او آمده, به «قیساریه» و سپس به «فندق» و به درون 
کشور روم فرو رفتند, دژها گشوده کشتار کرده, اسیر گرفته به « سمندو؟؟, 
سپس به «خرشنه» رفته, می‌ کشت و اسیر می‌گرفت. 
سیس به سوی «صارخه» که هفت روز با قسطنطینیه فاصله داشت رفت؛ 
پیشقر اولان اوء در آنجا با «دمستق» ما ون و پیروز می‌ شوند, او که 
ترسیده بود به دژ پناه برده خود را مجهز کرده با خود سیف الدوله رو به رو 
می‌شود و خدا او را به بدترین شکل درهم می‌شکند. پاتریارکهايش اسیر 
شد ند جنگی مشهور بود و مسلمانان غنیمت بی‌شمار بردند و ماهها در 
جهاد بودند, ولی طرسوسیان بماندند و عربها پس نشستند و سیف الدوله 
می‌خواست از يك تنگه باز گردد. رومیان با شکستن درختها و انداختن تخته 
سنگها بر سر مردم راه تنگ را بر او بستند. «دمستق» و رومیان از پشت 
مسلمانان را می کشتند ۳ سیف الدوله که راه را بسته دید 
چهارصد تن از سران روم را که اسیر داشت گردن زد. شتران و چارپایان 
خود را نابود کرد, بار و بنه خود را بسوزانید, و برای مرگ جنگید, تا تواننست 
با چند تن بگریزد «دمستق» همه سپاه او را کشت و امیران و قاضیان 
ِِ به اسیری برد. را رومیان به 
ب کون و اسیر گرفتن ادامه دادند. مسلمانان بیمناك شده بودند. ولی 
ِ لطف کرد و «دمستق» کسی فرستاده, از سیف الدوله جنگ بس 
بخواست. سیف الدوله نپذیرفته تهدید کرد سپس سیاهی بیاراست و از 
راه «حران» بر روم یورش برده, غنیمت و اسیران گرفت. 
طرسوسیان نیز در خشکی و دریا می‌جنگيدند. سیس سیف الدوله از حلب 
به «آمد» رفت و با رومیان جنگید و روستاهای رومی را ویران کرد و سالم 
باز گشت. رومیان برای گرفتن «آمد» ترفندی به کار بردند. يك نصرانی 
برای ایشان از چهار میلی شهر, نقبی زد تا به سور شهر رسید. او اين نقب 
بزرگ و کشاد را از زیر سور به درون شهر رسانید ولی مردم اگاه شدند و 
پس از کشتن ان مرد نقب را بستند. 
واژه «دمستق» به معنی جانشین فرماندار شهرهای خاور قسطنطینیه 
است. 
| 
: آبن اثير نیز در رویدادهای سال 359 (کامل: 8: 606) همین معنی را 
برای واژه دمستق یاد کرده است. 
[ (1-)]۷ : متن: قرمیسین. 
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نیز در این سال بود که قرمطیان «حجر آلاسود» را به جایش در کعبه باز 
ِِ . ابو طاهر سلیمان بن حسن گناوه‌ای آنرا از بیت الحرام برده 
د, بجکم [1] پيشنهاد کرده بود که پنجاه هزار دینار تزای. باز کرذانیدن ان 


بپردازد, ولی پذیرفته نشده بود. گفته بودند؛: ما آنرا با دستور بردیم و هر 
کام:دستور اند باز خواهیم گردانید ! ! پس در ذی قعده* امسال برادران ابو 
طاهر [2 ] نامه‌ای فرستاده رن نوشتند که آن سنگ را به فرمان همان 
کس که دستور بردنش را داده بود. پس آوردیم. 

آورنده نی آبو مجمد بش ستتبر .نوده [3 ] که اثر اه خیش بان کردانین 


[ (1-)]۷ : بجکم امیر الامرای کشته سال 329 ه-. (خ 6: 38). 
[ (2-)۷۲ : قرمطی- خ 6: 94- 96. 
[ (3-)] در تاریخ اسلام است که. مسبحی گفت: «سنبر» بن حسن به مکه 
آمد ور سر الاسود» را آورد, پس چون همراه امیر مکه به نزديك خانه 
ز نید سنگ را از يك سبد بیرون آورند که: بت-تمار سیفن وزارا و پهنای 
سنگ را که در هنگام کنده شدن شکسته شده, به هم بسته بود. پس 
کارگری با گچ بیاورد, و خود سنبر بن حسن بن سنبرٍ سنگ را با دست خود 
در جایش نهاد و کارگر با گچ آنرا چسبانید. او گفت: آنرا با قدرت خدا بردیم 
و با مشیت خدا باز گردانيدیم. تیا اکن ,رن کتاب در گزارش سال 20 ۰ 
گوید در این سال پرده‌داران کعبه سنگ را که سنبر قرمطی استوار کرده 
بود کنده, به درون کعبه نهادند, ۳ طوقی از نقره دور آن تاره ۱32 همچنانکه 
از روز گار عبد الله زبیر چنین بسته شده بود پس دو تن زرگر تردست, آنرا 
چنان ساختند. ابو حسن محمد بن نافع خزاعی گوید: من همراه گروهی به 
درون کعبه رفتم و «حجر الاسود» را بررسی نموده دیدم, سیاهی در سر 
آلست نو خاهای ذیگر آن شید آتفت: درارای آن تیه تقمین .بت اندازه 
استخوان ذراع آذفیت است. او گفت نقره‌ای که در آن بکار رفته بود 
9 : سه هزار و هفتصد و نود و هفت درم و نیم درم بود. 
: طقطقا گوید: قرمطیان حجر الاسود را بیش از بیست سال نگاه داشتند تا 
انکه شریف یحیا بن حسین بن احمد بن عمر بن یحیا بن حسین_بن زید بن 
کی نس یس اب ات ۱۱ بای وا رو ارات 
سلطانیه چ 1895 و ص 355). 
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اثار نیکوی وزیر ابو محمد مهلبی در اباد کردن ویرانیها و رشد اقتصاد و 
افزايش درآمد و احیای صادرات که متوقف شده بود: 
هنگامی که معز الدوله بصره را گشود تدانجا در آمده مرجم به دا وخواهی از 
ستم بریدیان برخاستند. او اگاهی یافت که ابو یوسف بریدی [1] در 
کارگزاری بصره و گرداوری مالیات خودسریها کرده است. او به ابو الحسن 
بن اسد دستور داده بود, که از زمین‌داران عرب بصره, به جای ده يك «حق 


العشر» که مالیات ویژه عربان بود [2], از هر جریب زمین گندم و جو 
بیست درم دریافت دارند. این دستور را او به سبب گران شدن نرخها در 
بصره صادر کرده بود, که کر گندم معدل به دویست درم رسیده بود. این 
دستور کم کم به صورت ثابت درامد. پس چون ابو عبد الله بریدی, برادر 
خود ابو یوسف را کشت دبیر او ابن اسد را در کار خود نگاه داشت و این 
رسم برجا ماند. سال به سال از ستم بریدیان و کارگزارانشان, از آبادانی 
کاسته می‌شد, ولی ایشان به اعتبار قیمتگذاری‌های [3] پیشین مالیات را 
مطالبه می‌کردند,. در صورتی که با کاهش سالانه ابادی. درامد نیز کم 
می‌شد*. پس در واقع درصد پرداختی مالیات هر سال از سال گذشته 
بیشتر می‌شد. چون بصره در آثر محاصره‌ها قحط زده شد, مردم را مجبور 
کردند تا در زیر نخلهای نخلستان نیز گندم و جو بکارند چون این کار را 
کردند مالیات هر جریب را از بیست به چهل درم بالا بردند. 

اين خود نیز از آبادانی بکاست, ولی ایشان همین افزوده را ملاك قیمت 
بندی نوین ات قرار داده. از زمین‌های يك دهمی عربها نیز گرفتند پس 
مردم فراری شدند, بار ایشان نیز بر دوش باقیماندگان افتاد. پس چون ابو 
محمد مهلبی به وزارت معز الدوله منصوب شد به بصره آمد و مردم از 
قیمتگذاری که برای زمینهای گندم و جو شده 


[ (1-)] :- خ 6: 89- 94 برای نسبت «بریدی» يا «یزیدی» ن. ك, خ 6: 
4 

[ (2-)]۷ : متن: و تعرف بصدقات اراضی العرب, در اینجا یکی از 
امتیازهای اقتصادی عربهای مهاجر بر بومیان که تا سده چهارم هنوز پا برجا 
مانده و به وسیله يك حاکم محلی غیر عرب لغو شده است, دوباره به 
دستتتور بغذان باز کشنت داذه می‌شویه مانند. آنخه در باریخ فمرض: 142 دیدم 
می‌ شود. 

[ (3-)] متن: «یطالبون بالعبرة» عبرة به معنی قیمتگذاری در خ 6: 136 و 
0 نیز دیده می‌شود. 
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بود, شکایت بدو بردند و او وعده خوشایند ایشان بداد, سیس قرار گذاشت 
که همگان را به رسم کهن ایشان. دهيك از خود دانه (گندم, جو), بی 
قیمتگذاری و بخشبندی [1 ] بازگردانند. سپس فرق میان پرداخت دهیکی, و 
پرداخت با قیمتگذاری را معین کنند. پس صاحبان زمین‌های دهيك. فرق 
میان دو معامله [2] (ظالمانه و منصفانه) را به بهایی که معز الدوله 
بپسندد. پیش خرید کنند. تا نقدینه‌ای که اکنون به او می‌رسد کاهش 
برداشتهای آینده را برای او تحمل‌پذیر نماید, نتیجه‌ای که از دادگری, و به 
دنت آوردن.دل مردم؛ و آمید به بالا زفین بزداشت در آینده, حاصل آید نیز 


سود اضافی او است. مردم قرار مهلبی را پذیرفتند و قراردادنامه, به مبلغ 
دو میلیون* و دویست هزار درم نوشتند. سپس دویست هزار درم را نیز 
تخفیف داده. به معز الدوله نوشت که در این معامله هم سود کنونی هست 
و هم امید به بالا رفتن برداشت در آیندم, معز الدوله را نیز خوش امد و 
1۳ پذیرفت. بصریان به پیشگاه مطیع للّه رسیده» معامله در مورد فرق 
میان دو مبنای مالیاتی را تایید و ثبت کردند افرق میان دو معامله را به نقد 
خریدند ], و چون مردم بصره به ابادانی بیشتر پرداختند, درامد دولت نیز 
بیفزود. پس رسوم کهن از میان برفت, درامد وسایل نقلیه به دو میلیون 
درم رسید و این همه از آثار نيك ابو محمد مهلبی بود. 
در اين سال نیز گزارش آمد که در سپاه سبکتکین پرده‌دار شورش رخ داده 
است, قرمطیان [3] و ترکان پس از زد و خورد با رکن الدوله از او 


گزارش آن: 


چون جنگ در پیش بود, رکن الدوله خیلی کوشید تا اینان را رام سازد. پس 
چون نتوانست. گفت اینان دشمنان ما در اردوگاه مایند, و خطرناکتر از 
دشمنان روبرو هستند. بهتر است با ایشان بجنگیم و ایشان را برانیم, پس 
ایشان را بزد و بیرون راند. عربها به سوی معز الدوله رفتند و ترکها به 
سوی موصل آ[به نزد حمدانیان ] 


1 : متن؛ : من غیر ترییع و لا تسعیر .. 


[ (3-) ]۷ : برای همکاری قرمطیان با دولتیان. پس از شکستهایشان, ن. ك 
پانوشت خ 6: 157. 
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شندیدء حون رکن الدوله چم همدان رفتر انم فراکین ای رنه احفتاه 
لنند. 

نیز در همین سال بود که ابو محمد مهلبی و روزبهان, با عمران بن شاهین 
[1 ] جنگیدند و با برتری که داشتند. شکست خوردند و بسیاری از سرداران 
انشان اشید کشفد و اه الفتض سر آنه طاهر کشته شد. 


انگیزه شکست مهلبی پس از پیروزی بر عمران: 


نخست معز الدوله روزیهان را به جنگ عمران فرستاده بود, او وسایل جنگ 
آبی را ساز کرد, مردانش را مجهز نمود, ولی چون عمران در کمین‌گاههای 
خود در مردابها پنهان ماند. روزبهان خسته شد و برای یکسره کردن کار به 
درون رفت. پس عمران بر او و یارانش تاخت و چیره شد. روزبهان 
گریخت و همه ابزار و جنگ افزارش به غنیمت رفت. عمران نیرومند شده 
به دولت چشم دوخت. یارانش چنان گستاخ شده بودند که سپاهیان دولتی 
را مسخره کرده, سبك می‌گرفتند. هر گاه پرده‌داران ۳ سرداران 
حرآتفدر: آمیران یلم و ترك. از انجا غی خذشتند تحفیر می‌شدتدر از ایشان 
حق دیدبانی و بدرقه خواسته می‌شد. اگر نمی‌دادند, ناسزا شنیده, کتك 
می‌خوردند. سپاهیان برای گذشتن از روستاهای ایشان و در معاملات بصره 
و اهواز از راه‌های ایشان بی‌نیاز نبودند. پس راه بصره بسته. شد و بجز 
سوار رفت و اه نمی‌توانست کرد. معز الدوله برآشفته بود امیران؛ 
پرده‌داران و سترداران» بزرک» از اهانتهاتی. که هتکام کذر از انجا برایشان 
قی کذتلتفت نزد او می‌ناليدند, یس او به وزیر مهلبی نوشت, که تا واسط به 
بالا بیاید و این دشواری را براندازد, برای خی با عفر ان و گرفتن او آماده 
شود. پس سپاهی بزرگ که ابو طاهر و بهترین سرداران و غلامانش در آن 
بودند مجهز کرده, آنرا با سلاح بسیار بیاراست و به سوی او روانه کرده, 
دستش را در هزینه باز گذارد. 

مهلبی به سوی عمران حرکت کرد و همه راه‌ها را به سوی او بربسته, به 
يك تنگه در بطیحه رسید, که دارای شاخه‌هائی بود که جز عمران و یارانش 
کسی 


[ (1-)]۷ :- خ 6: 160- 165. 
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داو‌ها تن را می‌ستاحت: ,رو مان خواست بلاق شکست: که بر شیر آو 
امده, بر سر مهلبی نیز بیاید, تا پیروزی بر قدرت او نیفزاید. پس پیشنهاد 
پیشروی و هجوم داد. مهلبی می‌خواست نخست راه تنگه‌ها را بربندد. 
روزبهان به خرابکاری ضد مهلبی دست زد, با نقشه‌های او در بستن راه‌ها 
مخالفت ورزید, در نامه‌ای که به معز ال وله تین مهلبی را درمانده‌ای 
فا ی نز ان اد 0 0[ 
پرشستف. صیلی. احتباظ و نوس وا کار دادم با کاب اسشاه: هد 
شاهیافی رات کسن تاه مان راهان تب مانه هام 


گریز نخستین فراری باشد. ‏ . 

عمران ۳ خود را از آن پیج و خمهای مردابی. مجهز با وسایل 
مردابها, روی سر هم ريخته ند با دنه ایشان را کشته و اسیر 
می‌گرفتند روزبهان به راحتی گریخت, ۱ 109 
به در برد, [1] سرداران و بزرگان به اسیری افتادند. دولت مجبور شد با 
مورا تین کید زیرا که نیرومند و قهرمان شده بود. 

پس هر چه پيشنهاد کرد پذیرفته شد. 


گزارش جنبش مرزبان: 


من پیش از اين [2] از جنبش سالار مرزیان یاد کرده, وعده گزارش را 
بدی 


[ (1 -) ]۷ : مشکویه در همه جاأ در کشاکش میان بویه‌ئیان و گروه‌های 
گنوسیست‌تر مانند روزبهانیان (خ 6: 214- 220) از سنی‌زدگی بویه‌ئیان 
جانبداری می‌کند. چون خود مشکویه شاگرد مهلبی است که درباره او 
گوید: در مدت دراز همنشینی حوادث روزگارش را برایم نقل می‌کرد (خ 
6 181) و کمکهای او را در رشد اقتصاد بصره در خ 6: 168 یاد کرده 
است, در اینجا نیز می‌کوشد که گناه شکست مهلبی را به گردن روزبهان 
کت سر نی دمص و ار 
نابود شد (خ 6: 219- 220) بیندازد, در صورتی که اشتباه مهلبی و 
روزبهان یکی است و گناه مهلبی که آزموده را از نو آزمايش کرد بیشتر 
ست . 

[ (2-)] در خ 6: 154 و پیش از آن نیز در خ 6: 6 دیدیم که مرزبان يك 
فئودال طبرستانی (تیوری) مسلمان گنوسیست و پدر زن رکن الدوله 
است. او مردی را به نام ابو القاسم علی ابن جعفر که از داعیان 
اسماعیلی بود به وزارت خود بر گزیده بود. 
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دادم, اينك تفصیل آن انگیزه‌ها, که سالار مرزبان راء بر یورش به ری 
برانگیخت و رفتاری که فرایند وارونه بدو داد, تا اسیر شد و به دژ سمیرم 
زندانی گشت. چنین است: مرزبان کسی را برای کاری به نزد معز الدوله 
فرستاد, و او هنگامی به بغداد رسید که امیر برای گشودن بصره رفته بود. 
فرستاده بماند تا وی بازگشت و نامه را به وی داد. در نامه چیزی بود که 
امير را خشمگین کرد تا دستور داد ریش فرستاده را تراشیدند و ناسزاهای 
سنگین به او داد او با اين حال بازگشته داستان را برای مرزبان گفت. او 
شم کین ند یه کورا نوی سیاه پرداخت. او آن شند. که هر آغاز 
کند, زیرا در ستقان به. اضر الدوله [حمدانی ]| نامه نوشته به وی وعده هر 
گونه کمك خود و فرزندان و دارائی خویش را داده از وی می‌خواست که او 
به هجوم بر بغداد آغاز کند. [ناصر] در پاسخ نرم خود نوشت من این را 
درست می‌دانم که تو به ری آغاز کنی, پس هر گاه پیروز شدی به بغداد و 
جز آن هجوم بری. از سرداران ری علی پسر «جوان قوله» که به مرزبان 
پناهنده شده بود, چنین گزارش آورده بود, که در پشت سر وی سردارانی 
دیکر تیز برانتد که به.وی بناهتده شوتد. این نیز بر امیدواری مززبان اقزود. 


پس پدر خود محمد بن مسافر و برادرش ابو منصور و هسوذان را [1 ] 
بخواست. چون پدرش امد به پیشواز او رفته, زمین را پیش پدر بوسه زده, 
او را بر 


ار کر هو هک ای اش تون هن تاو را 
همگی گنوسیست مسلمانند در خ 6- 7 دیدیم. این خود نمونه‌ای از 
فا ان ‏ ها اراان کی آواها اس دب 
این رفتار بویه‌ئیان علت وجودی خود را از دست داده بر عمر حکومت 
عباسی می‌افزودند, تا عباسیان توانستند با کمك ترکان سلجوقی خود 
بویه‌ثیان را نیز براندازند. سخنان مشکویه با همه تفت زرد حون ی در 
این بخش بوی همدردی با خاندان مرزبان (یدر زن رکن الدوله) را می‌دهد. 
با اینکه مشکویه نسبت به استادش ابن عمید نیز وفادار است و او را 
می‌ستاید و ابن عمید دشمن و اسیر کننده مرزبان است (خ 176- 178), 
باز هم مشکویه مردانگی مرزبان و دانائی ابن عمید را می‌ستاید. 

چنانکه در خ 6: 220 خواهیم دید ابن عمید در نابود کردن روزبهانیان دیلمی 
نیز به ال بویه کمك شایان کرده است. 
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مسند نشانید,. و پیش او بایستاد و نمی‌نشست تا پدر چندین بار او را 
سوگند داد پس نشست, باز هم و هسوذان ننشست, چون مدتی از شب 
گذشت. با هم نشستند, یس چون پدر از تصمیم او در گشودن ری آگاه شد؛ 
با آن مخالفت کرده دلیل‌هائی بر لزوم خودداری از اين کار آورد که مرزبان 
نپذیرفته. گفت نامه‌هائی برای من فرستاده‌اند, بیشتر سرداران آماده آمدن 
به سوی من هستند. پس چون هنگام بدرود رسید, پدر گریه‌کنان, پسر را 
93 گفت: ای مرزبان. پس از امروز تو را کجا بيابم. مرزبان در پاسخ 
گفت: پا «دار الاماره ری » پا در میان کشتگان. 

شاف که شرف الجو له .تميق مفزتان احام فد از دور یر آریی مار 
زودتر از رسیدن کمکها حمله کند. دست به ترفندی زد, او در نامه‌ها که به 
مرزبان می‌نوشت خود را کوچك و او را بزرگ می‌داشت و از او 
می‌خواست تا از وی چشم بپوشد به شرط انکه او ابهر و زنجان و قزوین 
را بدو واگذارد. نامه‌ها بدین شکل داد و ستد می‌شد تا بارس پرده‌دار با دو 
هزار مرد از سپام عماد الدوله و سبکتکین پرده‌دار با دو هزار مرد از سیاه 
معز الدوله. به درگاه رکن الدوله رسیدند. پیش از ایشان نیز محمد بن عبد 
الرزاق از سیاه خراسان بدو پیوسته بود, محمد آبن ماکان نیز از سوی 
حسن بن فیروزان, به کمك امده بود. پس چون رکن الدوله مجهز شد 
گروهی از سرداران مشکوك خود را که متهم به نامه‌نگاری با مرزبان بودند 


دستگیر کرد و با همه این سپاه به سوی قزوین رفت. مرزبان دانست که 
توان مقاومت ندارد ولی تن به سرشکستگی نداده. با پنجهزار دیلمی, گیلك 
و کرد که همراه داشت بر ضد دشمن جنگید. 

پس راست و چپ سپاه رکن الدوله, بر چپ و راست مرزبان یورش آورده, 
هه را. کر آند-خحر دول تام که, مرریان دی ان مفاو‌هته کرن از 
خویشاوندان همسر 


ند همان امه یه وت شا نا و مت | زد خ لش 
بغداد رسید (خ 6: 191- 190). 
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او پلی‌ووند اسفحان [1] پسر میشکی. پیش رویش کشته شدند و علی بن 
میشکی, معزوفت:به بلط 21] و محمد بن: ابراهيم و گروهی: از تنزذاران 
بزرگ وی اسر شدند. پس دشمن او را در مپان گرفته, اسیر کرد*, رکن 
الدوله آو را به ری و از آنجا به اصفهان و از آنجا به دز «سمیرم» گسیل 
داشت. هنگامی که مرزبان اسیر, به همراه کزو هن از سرداران نزديك 
ومد ان سا رای ری الا این فد مه لاش 
از ری حرکت داده شد. همواره او عهده‌دار نگهبانی مرزبان, تا رسیدن به 
دژ می‌بود. 


ترفندی که توانست مرزبان را به اصفهان برساند, و توطئه دیلمیان را که برای کشتن ابن عمید و 
فرار دادن [سالار ] مرزبان. به همراهش اورده شده بودند, خنثی کرد: 


استاذ رئیس ابو الفضل به من گفت: هنگامی که ما راه میان ری و اصفهان 
را می‌پیمودیم از داد و ستد پیام دیلمیان با مرزبان برایم روشن شد., که 
می‌خواهند او را ربوده بندش باز کنند و مرا بکشند. چون نزديك شد که 
آشکار شود من ترسیدم که رشته. از دنست بروده. بسن بر آن, شدم. کم با 
مرزبان که در يك کجاوه بود, همراهی نشان دهم. روزی که منتظر اجرای 
نقشه بود, به او نزديك شدم و گفتگوکنان, نرمش نشان دادم. او از انچه 
رخ داده است اندوه و ناراحتی نمود, چون در باغی سبز به او نشان دادم 
که پیش از آن, چنان امیدی به من نداشت, سرش را به من نزديك کرده 
گفت: تو را روی با من می‌نماید, ,ٍ پس اگر راست می‌گوئی, بندها از من باز 
0 او نویدهائی داد که معمولا در این 
موارد می‌دهند. من که خود را از توطئه دیلمیان نااگاه وانمود کرده بودم 
گفتم: و و و او گفت: خدا پدرت را بیامرزد! 
را نیستی؛ همه باران بو یرای کدی ند هن و کطلن 7و 
ای ی از مد ار 


[ (1-)]۳ : چنین است در متن عربی. ولی چون طبری و ابن اثیر در سال 
4 .-. نام برادر مازیار معروف را «ونداسنجان» اورده‌اند. می‌توان این 
دو واژه را یکی دانست. تجارب الامم/ ترجمه 6 173 ترفندی که توانست 
مرزبان را به اصفهان برساند, و توطئه دیلمیان را که برای کشتن ابن عمید 
و فرار دادن [سالار ] مرزبان» به همراهش اورده شده بودند. خنثی کرد: ِ 
ص : 173 

[ (2-)] این نام در خ 575 و 576 بل و در خ 6: 197 و 214 و 220 بلکا 
دیده می‌شود. 
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نیکخواه و پیرو تو باشم, تا آنچه را تو بخواهی انجام گیرد. بدگوئی‌هائی نیز 
از رکن الدوله و کینه‌ها که از او در دلم داشتم برایش گفتم. او يکايك 
سرداران را خواست و پنهانی گفتگوها کرده مرا دوست خود شمرد. کار 
بدانجا رسید که مرا در گفتگوها_ وارد کرد و من سخت خورسندی نمودم. 
پس قرار گذاردیم که در منزل آینده پیاده شده کار را سامان دهیم. ولی 
چون پیاده شدیم و خیمه و خرگام پربا گزدیم: او نیز فرود آمده کس به نزد 
مر فر فان و در تنهائی به من گفت: پیام فرست, فلانی, فلانی که مورد 


اطمینان وی بودند بیایند ! من گفتم: ای سالار گشودن, این دشواری راهی 
دارد که باید بشنوی, اگر پسندیدی که خوب است وگرنه هر چه بفرمائی 
انجام خواهم داد, گفت چیست ؟ گفتم: زنان و فرزندان و گنجهاي رکن 
الدوله همه در اصفهان است. من وزیر مورد اعتماد اویم؛ همه آنها در 
اختیار من است, اگر با همین اختیارات برویم و متهم نشویم. من همه آنها 
را قبضه خواهم کرد و شهری بزرگ را در دست داریم, که در آن همه کار 
توانیم کرد. زنان و فرزندان همه سرداران در اصفهانند, اگر ما ایشان را 
در دست داشته باشیم کسی* از آنان, جرتت جنگ با تو نخواهد داشت. 
همه تسلیم تو خواهند شد. تکیه‌گاه رکن الدوله چنان فرو خواهد ریخت که 
تعمیرپذیر نباشد. همه دژها و گنجهای او در دست ما خواهد بود, چیزی 
برای او باقی نخواهد ماند. ولی اگر ما شتابزدگی کنیم و از همین جا جدا 
شویم؛ سواران او ما را دنبال کرده در میان خواهند گرفت؛ ار صورت, 
ما از یاران کنونی اینجای خودمان نیز اطمینان نخواهیم داشت. که وقتی ما 
را کمتر و در محاصره دشمن ببیند بدان سو نگروند. پس این راه مطمئن 
نیست. من روی مرزبان رز دیدم که برشگفت, چنانکه از خوشحالی 
خودداری نتوانستی کرد. او گفت: درست همان است که تو می‌گوئی. 
: پس من می‌روم و تو به همه یاران هم‌پیمانت پیام ده و ایشان را از 
تصمیم نوین آگاه کن ! او پذیرفت. هنگامی من از پیش او برخاستم که او 
شك نداشت که با کمك من به پادشاهی می‌رسد و با نقشه من خوشبخت 
خواهد شد. در میان یارانش شایع شد که من مشغول کارسازی هستم. 
تن کی ارادم 
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از کاری که دنبال می‌کردند باز ماندند و من با اطمینان تا اصفهان رفتم. 
مور زب با رآن رشندم به دیرخ آن ردان توطته کر ترداختم و صرربان 
را به یاران خودم سپردم تا او را در بند به دژ رسانيدند. 


گزارش آنچه پس از اسیری مرزبان, در سپاه او در آذربایجان رخ داد: 


سپاهیان و سرداران فراری او مانند جستان بن شرمزن [1 ], لین بن فضل 
و شه فیروز پسر* کردویه و گروهی از سرکردگان, با دو هزار تن پراکنده 
به نزد محمد بن مسافر [2] گرد آمده او زا سردار خود ساخته به. اردبیل 
رفته بر آذربایجان چیره گشتند. پسر او و هسوذان که از کینه‌توزی پدر 
می‌ترسید, از وی گريخته, به در خود در «طارم» [3 ] استوار نشست. 
چیزی نگذشت که محمد بن مسافر دوباره به خودکامگی و بد رفتاری با 
دیلمیان پرداخت. ایشان نیز برای براندازی او هماهنگ شده؛ بر بر او 
شوریدند. او بناچار به پسرش و هسوذان که گمان می‌ کرد آامانش می د هد 
پناهنده شد, ولی او پدر را گرفته در دژ «شیسجان» که در آنجا بود زندانی 
کرد و بر او تنگ گرفت, پس از آن نیز دیگر او به قدرت نرسید, و 
دستورش اجرا نشد تا درگذشت. مرگ او پیش از رهائی پسرش مرزبان از 
دز سمیرم [4] بود. رکن الدوله پس از اسیری مرزبان؛ محمد آبن عبد 
الرزاق را ماو آذربایجان [5] کرده, بدانجا گسیل داشت. و هسوذان که 
در کار خود درمانده بود بناچار دیسم بن ابراهیم [6] که پیشتر ریاست 
آذزبایجان را داشت و کردان از او بیزوق داشتند از ان دز [7] بیرون آورده, 
خلعت پوشانید و به او نیرو داد, تا کردان آذربایجان, و دیگر پیروان خود را 
گردآورد. آماده جنگ با محمد 


[ (1-)]۷ : متن: ثیرمزن. (ترمه زن؟) تصحیح از خ 6: 68 و چندین مورد 
دیگر و ابن | ثیر. 

[ (2-) ]۷ : پدر سالار مرزبان- خ 6: 65. 

[ (3-) ۷ . متن: طرم. 

[ (4-) ]۷۱ خ 6: 200- 203. ۱ ۱ 
[ (5-) ]۷ : مشکویه, از اذربایجان بخش خاوری انرا می‌خواهد که مرکز ان 
اردبیل بود و به دست تبرستانیان اداره می‌شد که شاه خود را «سالار» 
می‌خواندند (خ 6: 146). 

[ (6-)] : خارجی مذهب- خ 6: 67. 

[ (7-)] - خ 6: 72. 
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ابن عبد الرزاق شود. چون دیلمیان نیز پس از محمد بن مسافر, علی بن 
فضل [1] را به ریاست پذیرفته بودند, با میانجی‌گری و هسوذان میان 
ایشان, علی بن فضل از «دیسم» فرمانبرداری کرد و کار او درست شد* 
دیسم به اردبیل رفته, احمد بن عبد اللّه بن محمود را به وزیری گمارد, 


هفنکاهی که این عند الرزاق به. ادربایجان, امد دیسم به ونان از تواخی 
«برذغه» عقب نشست تا مالی فراهم سازد و کردان را بسوی خود بخواند. 
اشتباه دیسم, ترسانیدن و دور کردن وزیر بود, که ورشکستگی او را در پی 
داشت: 

ابن صقر دبیری نصرانی [2] بود که در نواحی خوی و سلماس برای 
«مرزبان» پیش از اسیری کار می کرد. چون خبر روی کار آمدن «دیسم > 
را شنید به نزد او رفته, آنچه مالیات گرد آورده بود برای او برد یس 
مقاعن کر شید بافیه ممر ناموت او سانجا کم ور اور این 
محمود [3] بیمناك شد و از وی پرهیز کرد. 

ی ام ۲ اه رای ها سرا سای سیر 
وزیر تحویل داده دستور داد به کوه‌های «موقان» پناه برده نصا ند تا وضع 
بهبود یابد. 

ابن محمود گنجها را گرفته به اردبیل برد و در نامه‌ای که به ابن عبد الرزاق 
نوشت خود را در اختیار او نهاده [4 ] نگهبان خواست و او بفرستاد, ابن 
محمود نزد ابن عبد الرزاق تقرب پافت و دست «دیسمکر بسته شد. 
کرش در تووز ی ی دتم تیدا مار ای درف سا اش آاشکار نش و 
به شکست او به دست ابن عبد الرزاق انجامید. 


[ (1-)]۷ :- خ 6: 65: علی بن فضل صولی, معرب چولی لقب فئودالهای 
گرگان- 6: 146 

[ (2-)] هنگامی که وزیر دیسم بود به سال 342 م- درگذشت (خ 6: 197). 
[ (3-) ]۷ : احمد بن عبد الله (خ 6: 69), 

[ (4-) ]۷۱ : در جح 6 196 خواهیم دید که پس از پناهندگی وزیر دیسم به 
عبد الرزاق, دبیر عبد الرزاق نیز که از خراسان با وی امده بود, از او جدا 
شده به دیسم پناهنده شد. 
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سال 
بِ 


اشاره 


در این سال بود که رکن الدوله, ها ی 
در منطقه «رودبار» از «خان النجان [1]» هفت روز جنگید تا قراتکین 
شکست خورد و گریخت و اين در محرم بود. , 

استاذ ابو علی احمد بن محمد مشکویه نگارنده این کتاب گوید: بیشتر 
گزارشها که از این سال به بعد آورده‌ام, خود دیده‌ام يا خبری درست است 
که نزد من مانند دیدار بوده است. زیرا کسانی همچون استاذ رئیس ابو 
الفضل محمد بن حسین بن عمید (رض) اين حوادث و مانندش را که خود 
در اداره کردن آن دست داشت. برای من گزارش نمود, و چنین گفته‌ها 
دست کمی از دیده‌های خودم ندارد, یا کسی همچون ابو محمد مهلبی (ره) 
که بیشتر حوادث روزگار خودش را در مدت دراز همکاری و همنشینی, 
برایم نقل کرده است. بسیاری از پیران همزمان این دو نیز همانند آتها زا 
برای من نقل کرده‌اند, و من اکنون همه آنچه را شنیده يا خود دیده و 
آ زموده‌ام, به خواست خداوند نقل می‌نمایم: 

چنانکه, پیشامد زیرین را ابن عمید 21 برایم نقل کرده است, و من در 
آغاز, انکیوم آمدن این فر انکین: وا می‌آمرخ: 


انگیژه آهدن ابن قراتکین به ری: 
رکن الدوله هنگام خر برادرش عماد الدوله در نواحی کر کات بود, زیرا 


[ (1-)]۷ : در خ 6: 185 نیز همین گونه با الف [... النجان] آمده است که 
همان «خان لنجان» يا «خولنجان» يا «النجان» يا «لنجان» باشد. بخشی در 
شش فرسنگی جنوب باختری اصفهان, در دو سویر زاینده رود تا سده 
هشتم اباد بوده است. ناصر خسرو و ابن بطوطه از آن یاد می کنند. شهر 
مهم آن «فیروزان» بوده است. ولی در فرهنگ جغرافیائی امروز به نام 
«لنجان» و مرکزش «فلاورجان» یاد می‌شود. (سرزمین‌های خلافت شرقی 
پ‌ 223 امش يك از آن واژه‌ها جداگانه در لغتنامه دهخدا). 

[ (2-) ۷ متن* فحدتتی الانساد الر ی ایو الفقضل بزم العمید رضی, الم 
عنه, عن هده الوقعه . 
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برای جنگ با وشمگیر رفته, او را شکست داده, تا چالوس دنبالش کرده 
بود. چون گزارش مرگ برادر را دریافت کرد آزرده خاطر شد و دانست که 
فارس بر ضد فرزندش [1] خواهد شورید. پس با شتاب بدان سو شتافت 
تا کارها زا وو ترا کند: 

او نخست به ری امده, علی بن کامه را به جانشینی خود گمارده بود, ولی 
دوری او از شهر کینه دشمنان را داز کردم هر سك به گونه‌ای نقشه 
می‌کشيدند. رکن الدوله برای برادرش معز الدوله نامه نوشته, او را از 
قت برادرشان و تصمیمات ود آگاه کرده بود معز الدوله نیز به وزیرش 
ابو جعفر صیمری که مشغول جنگ با عمران [شاهین ] بود نامه نوشت, که 
آن‌ سرا رده برای کفبص که آلدو تمه ری رود 

او نیز چنان کرد و زودتر از رکن الدوله به شیراز رسید این رفتار. رکن 
الدوله را خوش امد. پس چون رکن الدوله به شیراز رسید, نخست به 
زیارت قبر برادرش که دم «دروازه استخر» است برفت. او سر و پای 
برهنه, , پیاده تا آنجا رفت سپاهیان او و سیاه فارس نیز چنین کردند, و سه 
روز در آنجا عزاداری اعلام نمود, تا سران شهر از وی خواهش کردند که به 
شهر باز گردد و او آمده شش ماه بماند. پس مقداری از مرده ریگ عماد 
الدوله را برای برادرش معز الدوله به بغداد فرستاد که یکصد و هفتاد غلام 
و یکصد بار سلاح و همین اندازه پوشاك و اثاثیه در ان بود. او از بخشهای* 

فارس نیز ارجان [2] را که خوره‌ای از خوره‌های فارس است به اقطاع وی 
پیوند داد. او وزیرش را در آنجا گذاشت و به ری باز گشت. 

همچنانکه گفتم, طمع دشمنان بیدار شده, تا به ری و کوهستان و اصفهان 


کشیده شد و سپاهیانشان نیز به آنجا رسیده بودند. فرمانده سیاه خراسان. 
همراه محمد بن ماکان [ ] از سوی حسن بن فیروزان؛ و شیرج بن لیلی 
از سوی وشمگیر, و همه سیاه ابن قراتکین در شهرهای کوهستان پخش 
بودند. «ینال قام» در همدان | 


[ (1-)] : فنا خسرو (عضد الدوله آینده)- خ 6: 161- 163. 

[ (2-) ] در جح 6 152 نیز گفتگوئی درباره مالکیت «ارجان» میان برادران 
بویه‌ای دیده می‌شود. 

1 حملم امد اضقرا ی هام و کی زود زو ی رت ور 
آمده است. 
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کشی ادا و رگن الروله پم تراذری مر الله که هتم و رازن 
بود نامه نولشته, برای دفع آسثب اینان کمك خواسته بود. او سبکتکین 
پرده‌دار را با سیاهی انبوه از ترك و دیلم که وهی از ترکان قدیم 
«توزونی [1 ]» 5 کروهین عرب نیز با ایشان بود, برای او فرستاد. ایشان به 
سال 9 ۰ از بغداد به راه افتاده بودند و سبکتکین نقشی چشمگیر در 


آن بای اف کزد: 


نقش درست سبکتکین. برای پیروزی بر نخستین دشمن که در کرمانشاه [2] با وی رو به رو شده 
بود. 


سبکتکین تصمیم گرفت؛ سیاه را بر جا گذارده چند سوار زبده را برگزیده, 
به کرمانشاه برد. یکی از سرداران ترك خراسان به نام «بجکم [3 ] خمار 
تکینی»* که «ینال قام» او را برای حکومت بر همدان فرستاده بود, هنوز 
در آنجا بود. سبکتکین بچکم را دز کرمابه غاقلگیر کردم: مردانش بیراکندند 
و خود او را اسیر کرده به نزد معز الدوله فرستاد. وی نیز او را مدتی 
زندانی. و سیس ازاد کرد. چون کزارش. نتیجه: کاز. «بجکم» به.: ذیگر 
فرماندهان کوهستان رسید, جای خود را رها کرده در همدان نزد «ینال 
قام» گرد آمدند. چون سبکتکین به سوی همدان آمد. همگی ایشان 
بی‌مقاومت همدان را رها کردند. سبکتکین بدانجا درآمده, به انتظار رکن 
الدوله نشست. نامه‌های این امیر می‌رسید که از فارس به سوی کوهستان 
در حرکت است و 


[ (1-)] : ترکان توزونی باقیمانده ترکانی بودند که پس از کشتن 
مرداویج, در سال 323 ه- به رهبری بجکم., به شمال و غرب گریختند (خ <: 

6 و پس از کشته شدن امیر الامرا بجکم, در سال 329 ه- (خ 6 38) 
توزون را , به امیر الامرائی بغداد رسانیدند (خ 6: 8 ) و پس از مرگ توزون 
در محرم 334 ه- (خ 6: 118) و چیرگی معز الدوله بویه بر بغداد در 
جمادی دوم همان سال, به سیپاه او درامدند, و اينك به دستور او به 
فرماندهی سبکتکین پرده‌دار. برای کمك به رکن الدوله, از بغداد به همدان 
امده‌اند. در اینجا نیز پس از يك کشاکش. به دستور ابن عمید وزیره 
ی ی 

[ (2-)]۷ . متن: قرمیسین 

[ (3-)] بجکم کار کی را نباید با بجکم امیر الامرای یاد شده در بالا 
اشتباه کرد. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 1860 

یخبندان راه او کند کرده است. چون به همدان رسید, به سبکتکین دستور 
داد پیشاپیش او برود. ولی بخشی از ترکان توزونی سرپیچی کرده. از 
بسیار ماندن خستگی نشان دادند. ابن عمید [1] به میان افتاد و ایشان را 
آرام کرد, فردا دوباره برخاستند و به درازا کشانيدند, تا متهم شدند. من از 
ابن عمید شنیدم که می‌ گفت: من به رکن الدوله گفتم: اینان دشمنان مایند 
ی و سا ی و 

پس ما قرار گذاردیم که آرامشان کنیم و اگر آرام نگرفتند با ایشان 


بجنگیم, تا از این دشمن نزدیکتر رها شویم. پس چون ایشا را آزمودیم, 
ایشان راه جنگ رفتند, پس ایشان را کوبیدیم تا پراکنده شدند* . خبر ایشان 
فورا به معز الدوله رسید., او به ابن ابو الشوك کرد و دیگر سران کرد 
نواحی حلوان نوشت که ایشان را پی‌گیری کنند و بکوبند. ایشان نیز چنان 
کردند. برخی را اسیر و برخی را کشتند. اسیران را به بغداد گسیل داشته. 
فراریان با حالی نزار به موصل رفتند. 

رکن الدوله برای داشتن اگاهی از نقشه و رفتار «ابن قراتکین» در همدان 
بماند. پس چون خبر یافت که این قراتکین از ری به همدان می‌ر ود 
جاسوسان خود را به تک اشامن کرد و خبر یافت که اسان امد به 
همدان منصرف شده به اصفهان می‌رود, رکن الدوله به دنبال وی رفت.؛ 
چون به جرفادقان [گلپایگان] رسید ابن قراتکین به اصفهان رسیده 
خرابی‌ها کرده بود, و چون دانست که رکن الدوله نزديك شده است به 
سوی بیابانی نزديك اصفهان رفته, کنار رودخانه «زرین رود» فرود امد, تا 
جلو سپاه رکن الدوله را در جایی بگیرد که بیابان او را خسته و تشنه ساخته 
و دست‌رسی به آب نیز نداشته باشد. رکن الدوله لازم دید که به «خان 
النجان» 


[ (1-)]۷ . متن: «الاستاذ الرئیس ابو الفضل ابن العمید رحمه الله». او 
استاد مشکویه نگارنده کتاب است و همه جا او را با چنین احترام یاد کرده 
است و مترجم ان را کوتاه کرده است. 

مرگ ابن عمید به سال 360 ه- رخ داد (خ 6: 349) و احوال او را در خ 6: 
6 تا 358 می‌بینیم. 
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برگردد تا در سمت دیه‌های کرانه یی ات و نی اف نها ند 
چون ابن قراتکین از اين تصمیم آگاه شد جای خود را تعویض کرد تا دشمن 
راه پشت سرش را نبندد. 

پس دو دشمن در جائی به نام «رودبار» روی در روی هم قرار گرفتند که 
«زرین رود» میان دو طرف بود, ولی به سبب کم ابی فصل, نه مانع 
گذشتن سوار بود نه پیاده*. 

ایشان هفت روز جنگیدند که روز ششم شدت گرفت و روز هفتم «ابن 
قراتکین» شکست خورده بگریخت [2]. 

بازگشت به گفتار ابن عمید, درباره این رخ‌داد. او می‌گفت: من و رکن- 
الدوله و سپاه چنان گرفتار تنگی و کمبود خواربار و علوفه و همه نیازها 
شده بودیم که مانندش دیده نشده بود. کردان چنان ما را در میان گرفته 
بودند که کسی از ما جرئت نداشت سر از اردوگاه بیرون آرد. راه وارد 
کردن همه چیز بریده شده بود. 


ده با از کر ۳ 02 ۲ 
گزاف به ما می‌فروختند, علوفه نیز همین وضع را داشت. يك کرد يك 
جوال يا توبره یا ظرفی که در آن آرد نهاده بود می‌آورد و به بهایی که خود 
معین می‌کرد می‌فروخت. چون آنرا باز می‌کردیم می‌دیدیم تنها روی آن آرد 
است و باقی را خاك پر کرده است. اردی که روی آن است نیز, با خاك 
آمیخته است و قابل استفاده نیست. ایشان همین کار را با گندم و جو نیز 
می‌کردند. در چیزهای دیگر ترفندهائی همانند اين بسیار داشتند. وی 
شت که و۰ ما يك شتر یا چاریایی دیگر می‌کشتيم و گوشتش را میان گروه 
بسیار پخش می‌کردیم و به عادت دیلمان به همه می‌رسانیدیم و در 
گرسنگی و دشواری شکیبا بودیم. حال دشمنان ترك ما نیز همین گونه بود 
ولی ایشان شکیبائی ما را نداشتند* و مانند ما قانع نبودند. هنگامی که ما 
يكت گوساله می کشتیم ایشان چند برابر آن می کشتند, تازه یاران ما 
خوشحال می‌خوردند و به سر کار جنگی خود 


[ (1-) ]۷ :- زاینده رود.- خ 6: 181 پانوشت. مشکویه در اینجا لرها را نیز 
مقدسی آنرا زاینده رود نامد (احسن التقاسیم. ص 592) شاید غلط چاپ 
امد روز باشد. 7 

[ (2-) ]۷ : ابن اثیر که اين جنگ را در رخدادهای سال 339 ۰- آورده گوید: 
سپاه منصور ابن قراتکین فرمانده ترك سامانیان در محرم 340 ه- شکست 
خورده نیمه شب بگریخت. 
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باز می‌ گشتند ترکان ناراحت و پرخاشجو بودند, و بر فرماندهان خود 
می‌ شوریدند و به جنگ خوشدل نبود, تا خسته شدند و يك روز خبردار شدیم 
که دشمنان ما رفته‌اند. 

ایشان چادرهای خود را رو به روی ما سرپا بر جا گذارده بودند, و از این رو 
ما گزارش را باور نکردیم و گروهی با احتیاط و کم کم سپاهیان, از آب 
گذشتند, ما گمان کردیم ایشان کمین نهاده‌اند ولی دانستیم که همه 
گریخته‌اند. 


دانتتتانی تفت و حادثه‌ای عجیب: 


انو الفضلن آنن عمیه تصر الله وجیه کته ویر فصن رکن. الوولین کر 
شکیبائتی او و یارانش سرامده بود, مرا خواسته, از دشواریها و سختی‌ها, 
شکوه همی کرد, گویا راهی برای گریز می‌جست. هر چند همه راه‌ها بسته 
بود. من گفتم ای امیر تو تا هفته پیش تسلطی بیشتر می‌داشتی, تو بر 
تخت خلیفه فرمان می‌راندی و از انجا فرمانت بر بیشتر کشورهای اسلام 
روان بود, پادشاهان نیز, که در دیگر سرزمینها, زیر فرمان مستقیم تو 
نبودند. شکوه و جلال تو را فرمان می‌بردند. هیبت تو را بیم داشتند, اکنون 
تو تنها مانده‌ای, زمینی جز آنچه خرگاه تو بر ان است نداری این دشمنان 
گرد آمده‌اند* تا آنرا نیز از تو بگيرند, تو پناهی جز خدا نداری. پس بیا, نیت 
خود خالص بدار ! شا خود و خدا تصمیم بگیر که نیکخواه مسلمانان باشی, 
همه مردم را نیز | وبدان که خدا از این تصمیم و درفنتی ان.آگاه اشت, با 
خدا پیمان ببند, که کارها درست کنی, نیکوی کنی, و کار را به نیکوان 
واگذاری, زیرا که راه ترفندهای بشری بر ما بسته شده, جز آنچه به تو پند 
وا ای اه می تم اسر سر ان اما ار 

نیز پیش از تو به همین نتیجه رسیده بودم. تا اس سا 
گفت؛ که معمولا در این گونه موارد کم مانند, گفته می‌شود. ما آن شب را 
خفتیم, در ثلت سوم _ شب فرستادگان امیر پی‌درپی مرا خواستند, جون 
رفتم او را سر خلاف آغار شب خرشند دیدم. او کفت ای ابو الفصل: بو با 
۱ 
تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 183 

امیدوارم ! گفتم: چیست ؟ گفت: خود را سوار چهارپای خود که «فیروز» نام 
دارد دیدم که تو در کنار من می‌رفتی و از نعمت پیروزی که خداوند از 
جائی که گمان نمی‌رفت؛ به ما داده بود گفتگو می‌داشتی. در این میان 
چشم من در میان گرد و خاك, به انگشتری خورد که برق می‌زد. من به پادو 
گفتم:* هان ! اين انگشتری را بیاور ! او دولا شده, آثزا به.هن :داد مرن ذایدم: 
انگشتری فیروزه است, آن را در انگشت سبابه کردم و تبرك جستم و بیدار 
گشتم. پس این رز به فال نيك گرفته, به پیروزی یقینر نمودم (زیرا 
«فیروزج پیروزی» اگر به زبان عربی ترجمه شود معنی چیرگی می‌دهد, و 
همچنین نام چارپایش «فیروز» که سوار بر آن بود). ابن فید وه 

به خدا همینکه بامداد روشن شد [1] مژده آمد که دشمن رفته است, ولی 
ما باور نمی‌کردیم تا گزارشها پی در پی رسید و سواران ما از آب گذشته, 
فورا با خوشحالی با گشتند. 

2 کم یت انس فا را ام ی وم ای ره باصعا 


از کمن هترفتد احتعالی از ات گذشتيم. در فیان:راه که‌.هن فر کنان زکن 
الدوله می‌رفتم و او مخصوصا بر چارپای خود «فیروز» سوار شده بود تا 
رویای خود را صادق سازد [2 ]. ناگهان امیر به غلام گفت: هان این انگشتر 
را بردار به من ده, غلام دولا شده انگشتری با نگین فیروزه را از زمین 
برداشته بدو داد. امير آنرا گرفته در انگشت سبابه کرده, رو به من کرد و 
وب ی تاویل, برابر ای ات 


این کارا خوشمزه است. و اگر بزرگواری و راستی گوینده‌اش 


[ (1-)]۱ : پس سختی جنگ روز ششم (خ 6: 186) و گفتگوی ناامیدانه 
عمید و رکن الدوله روز هفتم (خ 6: 187) و فرار قراتکین شب هشتم بوده 
است که بامداد هشتم دیلمیان خبردار شدند (خ 6: 189). 

[ (2-)] متن: «تعمد رکوب دابته فیروز لیصدق رویاه» ابن عمید می‌گوید: 
رکن الدوله بویه برای آنکه خود را واقعا «خوابنما شده» جلوه دهد. عمدا 
بر چارپای «فیروز» سوار شده بود. مشکویه نیز این زرنگی بویه را از گفته 
عمید نقل کرده. عمید را تایید کرده است. 
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[ابن عمید ] نبود, هیج‌گاه آن را در کتابم نمی نو شتم. 

در اين سال میان معز الدوله و عمران بن شاهین صلح برقرار شد. معز 
الدوله او را به فرمانداری* بطایح (مردابها) گمارده خانواده, برادران و 
بستگانش را آزاد نمود, عمران بن شاهین [1 ] نیز سرداران اسیر شده 
دولت را آزاد کرد. ۱ 

ابن قراتکین نیز دوباره به نواحی ری آمده, در چند جنگ بزرگ با رکن 
الدوله رو به رو شد. سیس در ماه ربیع دوم این سال درگذشت. علت 
فر کا.وی. فیخه ار حت بت در بیدر *جنی شیانه ,روز بوده که در آخرین بامد از 
از خواب بیدار نشد. 

نیز در این سال بود که فرمانروای عمان ابن وجیه در جنگی که با ابو محمد 
مهلبی در بیرون بصره رخ داد شکست خورده گریخت و گروهی از یارانش 
و چند. کشتی او اسیر .شد. مهلبی.با کشتی‌های او و اسیراتش به بغداد آمد. 


سال 
سیصد چهل 9 یکم اغاز شد. 


اشاره 


رومیان شهر سروح را گرفته مردمش را به اسیری برده مسجدها را 
سوزآنيدند. 

نیز در اين سال بود که امير معز الدوله دستور داد تا ابو محمد مهلبی را در 
پیشگاه خود با تازیانه بزدند. سپس او را به خانه‌اش بردند. ولی امیر او را 
مر شیر کار شود استوار واتت: 


[ (1-)]۷ : او ماهی‌گیر بطایح (مردابهای میان واسط و بصره) بود که به 
راه‌زنی پرداخته سیس چنانکه در پانوشت جح 6: 160 گفتم به فرمانداری 
نجا منصوب شد؛ سیس با کمك یاران سیاه بغداد را بشکست و دولتی 
نبطی تشکیل داد (خ 171) و اينك دولت بویه‌ثیان مجبور به آشتی با او 
است (اين صلح نیز بعدا بشکست (خ 6: 210). نمونه‌ای دیگر از سازش 
دولت با دزد مسلح در (خ 6: 89) نیز دیده می‌شود, که به تشکیل دولت 
نیانجامیده کشته شد (خ 6 94). 


گزارش این رغداد؛ 


چون مهلبی با آن همه هزینه, به سوی عمران [1] رفت و سپس گریخت, 
مغر الدواة تخت از آو‌ازرده شود یواست او زا دسکیو کند ول مورن 
سیاه خراسان بر «ری» او را از این انديشه باز داشت. سیس آمدن ابو 
العباشن حناط به پایتعت: که نامه‌ای از رکن الدوله شافل درخواست مال 
همراه آورده بود, معز الدوله را ناگزیر کرد* که به همین وزیر مهلبی که در 
حال فرار به واسط رسیده بود, نامه بنویسد, و دستور دهد که برگشته. به 
راه اهواز رود و يك میلیون درم از موجودی دژ, به ابو العباس حناط دهد و 
جای آن را از آنچه به دست خواهد آورد پر کند. سپس فرستادن بارها را به 
پایتخت ادامه دهد و سپاهیانی از راه اهواز- اصفهان به ری بفرستند. 
مهلبی همه را انجام داد ولی باز کینه دل امیر پاك نشد. ضربتی که مهلبی 
هنگام بالا آمدن به سوی بغداد بر یوسف بن وجیه فرمان‌روای عمان زد نیز 
بزرگ بود, که چون یوسف به سوی بصره رفت, مهلبی بر او پیشی گرفته, 
در بصره با او جنگید و او را گریزاند. یارانش را اسیر کرد و کشتی‌هایش را 
چنانکه در زیر می‌بینم بگرفت: 


گزارش طمع ابن وجیه به بصره و شکست او؛ 


پیش از این [2] ترس قرمطیان را از معز الدوله و پاسخی که به نامه 
ایشان داد و ایشان را سبك کرد دیدیم. پس چون ابن وجیه [فرمانروای 
عمان ] آگاه شد, به قرمطیان نامه نوشت و طمع به بصره را در دل ایشان 
جا داده از ایشان خواست, 


[ (1-)]۷ : متن «المهلبی لما خرج الی عمان ...» است ولی چون سفر 
ی و را هر 
عمران بن شاهین است که در خ 6: 171- 173 یاد شد., نه «عمان». من با 
حدس اینکه گویا عبارت: «لما خرج الی عمران ...» بوده است و بد خطی 
تویسندم. با بدخوانی خوانندم «عمرآن»* را «غمان» تموده باشتد.. آن: را 
چنین ترجمه کردم. 
[ (2-) ]۷ :- خ 6: 151. 
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تا از راه خشکی به وی کمك رسانند. قرمطی برادر خود ابو یعقوب [1] را 
با يك گردان نیرومند از راه خشکی به دروازه بصره فرستاد. ابن وجیه نیز 
مردان خود را سوار کشتی کرده از دریا, به بصره حمله برد. این نیز 
هنگامی بود که مهلبی از اهواز برگشته با سردارانش به بصره ات او 
ب طیارها [2] و دیگر وسائل جنگ آبی را از مردان پر کرده سلاح 
شمار و کمکهائی که معز الدوله* از بغداد فرستاده بود ات 
نهاد. مهلبی برای دفاع مردانی را نیز بر بالای سور بصره 
او سردارانی چون لشکرورز پسر سبلان. موسا پیاده, ۳۳۷ نق: عافان و 
مانند ایشان از سران مردم و گروههائی از ز غلامان را گرد کرده, چند روز با 
ابن وجیه خر کنو او را گریزانده کشتيهایش را با گروهی از سردارانش 
اسیر کرده, به بغداد برد, اين پیروزی مهلبی از کینه معز الدوله بکاست و 
کقی از نیز کی دلش بشست. پس جون مهلبی به بغداد رسید, معز الدوله 
مهلبی به نفع ترکها و مهمات حوالت کرده و او حوالتها را نکول کرده بود و 
صاحبان مال حق خود را می‌خواستند. این نیز معز الدوله را برانگیخت و از 
ابو محمد مهلبی مطالبه نمود, مهلبی نیز طازاد را زیر فشار نهاد تا تسلیم 
گشت ولی داستان فراموش شد. تا روزی مهلبی نزد معز الدوله رفت و 
حقیقت را بازتر گفت, پس معز الدوله از رفتار او برآشفته به او تشر زده, 
از پیش خود براند و گفت: تا تو را نخواسته باشم نزد من میا ! مهلبی آزرده 
خاطر برفت و بر طازاد فشار آورد تا مالی تهیه کرد. پس آنرا بی‌دستور 


امیر برای او برده, از طازاد پشتیبانی کرد. همینکه این را به معز الدوله 

, او خشمگین کته دستور داد بکصد و پنجاه تازیانه بر او زدند ۳ 
الا را ای 
انجام داده بود برشمرد و سرزنش کرد و 1 بزد تا پاره پاره شد و 
گفتند مرده است و خواست جنازه رآ به دجله اندازد, باز خودداری کرده, او 
را , به خانه فرستاده, نگهبان بر او بگمارد. روز دوم طازاد را خواسته کتك 
زد سپس خواست مهلبی را برکنار کند 


[(1-)] :- خ 6: 96 

[ (2-) ]۷ : گونه‌هائی قایق نهرپیما- 5: 59 
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ولی کسی را شایسته خدمت بر جای او نیافت, پس بر سر خرد امد و 
کسی را به جای او نگمارد. 

ابو محمد مهلبی مردی دلیر بود سختیهای روزگار,. وی را نمی‌لرزانید. او در 
همان حال برای کارگزارها برنامه‌ای فراهم کرد که سیزده میلیون درم 
سود داشت, پس آنرا به عرض معز الدوله رسانیده گفت: من آن را خودم 
اداره می کنم,؛ اگر نگهبانی بر من ادامه یابد, برنامه متوقف می‌ماند. معز 
الدوله که به طمع افتاده بود با نزدیکان زاتیی دی فان آنان از آنه 
مخلد [1] عبد الله بن یحیا پرسید: آیا با آن همه رنج که به این مرد داده‌ام, 
باز می‌توانم به او ان کنم ؟ 

ابو مخلد گفت: آری ! مرداویج وزیر خود ابو سهل را بیش از اینها زد, سپس 
او نیز مانند تو پشیمان شد و به وزیرش خلعت پوشانيده. او را به کار 
با زگردانید. ولی او از شدت کتك نمی‌توانست راه برود. پس ناچار او را به 
کجاوه نشانیده به سر کار بردند باز او نتوانست بنشیند ولی همچنان مدتی 
کار کرد تا دو بار بر او خشم گرفت و او را بکشت*. پس معز الدوله به 
مهلبی پیام داد که هر گاه بهبود یافتی سوار شو به سر کار بیا ! و نگهبانی از 
وی برداشت. مهلبی چستی کرده. پس از چند روز سوار شد و به خدمت 
رسید؛ پس خلعت گرفت و به کار بازگشت 


ویژگیهای اخلاقی معز الدوله: 


معز الدوله مردی آهنین, تندخو, بد زبان بود, به وزیران و بزرگان پیرامن 
خود تفت کقت: افترا می‌بست. به مهلبی (ره) دشنام عرضی می‌داد که 
هیچکس را تب تحمل آن نیست, ولی مهلبی همچنانکه ناشنیده باشد, ان 
را تحمل می‌کرد و به خانه می‌رفت. من که همنشین [2] او بودم گاهی در 
چنان رخدادها می‌دیدم که مهلبی از 


[ (1-) ]۷ : از خدمتگزاران مرداویج- خ 5: 486. 
[ (2-) ]۱۷ : متن: «و کنت آنادمه .. ۰ مشکویه م. 1 ه-. هنگام همنشین 
بودن با وزیر مهلبی که از دوشنبه 27 ج 1- 339 تا مرگش شنبه 24 
شعبان 352 ه-. وزیر بوده است. دست کم باید بیست سال داشته باشد, 
پس زاد روز مشکویه باید پیرامن 320 ۰-. و عمر او باید به پیرامن بکصد 
سال رسیده باشد- خ 6: 350. 
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شنیدن دشنام امیر, متاثر تمی‌تفند: در مجلسن انمن فد از ان: شاد و خرم 
شرکت می‌جست. تا آنجا که من شنیدم ابو العلاء صاعد بن ثابت [1] که 
9 همکار او بود, به وی تذکر می‌داد که هر گاه به گوش امیر برسد که 
تو این اندازه به پرخاش و خشم او بی‌توجه و در برابر دشنامهای او 
9[ , تو را به بی‌اعتنائی به خودش منسوب می‌دارد و بیشتر در 
صدد آزار تو برخواهد آمد. تو اگر تسف و دل شکستگی نشان دهی, تا 
بداند که دلگیر و درهم شده‌ای, شاید او زود کوتاه بياید و پشیمان شود و 
جلو عادت دشنام گوئی خشمگینانه خود را بگیرد. ۱ 
من از آنچه گفتی دور نیستم, ولی این مرد فرمانروائی است گول و 
دستپاچه که بر اعصاب خود کنترل ندارد. اگر من از آن هذیانهايش دلخوری 
نشان دهم تصور خواهد کرد که من نیکخواه او نیستم, این بار تهمتی به من 
خواهد زد که در انديشه من نباشد و موجب آوارگی و بدبختی خواهد شد. 
پس چاره‌ای نیست جز ناشنیده گرفتن و به ظاهر خندیدن* و اگر نتوانم, آن 
نشان بی‌فکری من است. نتیجه نیز همانست. 
ابو بکر بن ابو سعید (ره) [2] برایم گفت: هنگامی که معز الدوله بریدی را 
در بصره شکست داد [3] روزی در حضور مافروخی بر مهلبی دشنام‌ گوئی 
گرفته گناهانش را برمی‌شمرد. پس چون ما از ایشان جدا شدیم مافروخی 
گفت: به من برخورد که رو در روی من» به وزیر چنین ناسزا گفت: اکنون 
چگونه می‌توانیم به مهلبی دلگرمی دهیم؟ (یعنی چه کنیم که مهلبی ما را 
شماتت گر نپندارد, که دیده‌ايم. امیر او را سبك کرده است) من [ابو بکر ] 


گفتم: در چنین جاها سکوت بهتر از سخن کف ن است. ۲ 

پس [مافروخی ] چند روزی دوری کرده, جز هنگام بار همگانی با مردم. 
۳9 

پیس او 


[ (1-)]۷ : صاعد بن ثابت یکی از منابع تاریخی مشکویه است که در خ 6: 
3 265/ 310/ 315-/ 466/ 473/ 474 نیز دیده می‌شود. شاید او پسر 
ثابت بن سنان پزشك مورخ باشد که خود نیز از منابع مشکویه است. خ <: 
04 

[ (2-)] : از منایع کار مشکویه است. او در سال 348 ۰-. پس از مرگ 
مافروخی و استعفای پسر عمویش علی بن عبد العزیز دبیر معز الدوله 
می‌شود (خ 6: 234). 

[ (3-) ]۱ :- خ 6: 151. 
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نرفت, م تا يك روز اتفاق افتاد که مافروخی با من؛ برای کاری نزد مهلبی 
رفتیم, , او را دل گرفته در خود فرو رفته دیدیم. مافروخی پرسید: وزیر را 
کر فته»می‌بیت: ابا تاو نازه‌ان رخ دادن است ۱ اه کفت : وا بر توب خند رون 
است می‌بینم امیر از خوش زبانی معمولی ۱ ! به من کاسته است, 
می‌تر سم فشاله‌ای دل او را مشغول داشته باشد, من در این فکر هستم. 
ایو بکر پسر ابو سعید می‌ گفت: چون ما از نزد مهلبی بیرون آمديم 
ها کرو به من گفت: آپا از مهلبی با هوش‌تر و زرنگتر کسی را دیده‌ای ؟ 

ی اب مطیع لله به سوی فرمانروای خراسان رفتند, تا 
صلحی میان امیران سامانی و امیران بویه‌ای پدید اوردند. ایشان نامه‌ای 
نیز از خلیفه همراه بردند [1 ]*. 


سال شد 
سیصد و چهل و دوم آغاز ۲ 
9 


اشاره 


فآ سا ای ال ای شا سس ور صی ‏ نت آآرسن. ار 
وی 


[ (1-)] نگارنده تاریخ اسلام می‌افزاید: در این سال ابو محمد مهلبی از 
گروهی تناسخی آگاه شد که در میان ایشان جوانی ادعا می‌کرد: روان 
علی (ع) به او دمیده شده است و زنی در ایشان مدعی بود که روان 
فاطمه (ع) به او رسیده, و مردی دیگر ادعا می‌نمود که جبرئیل است. پس 
چون ایشان را زدند, خود را به اهل بیت نسبت دادند. معز الدوله که 
متمایل به اهل بیت (ع) بود و آزادی ایشان را داد. و این از کارهای بد 
او بود. 
ابن اثیر نیز در «کامل» در رویدادهای سال 340 ۰-. درباره عزاقری‌ها 
۱ 

: آبن اثیر می‌افزاید: «مهلبی از ترس آنکه مبادا به لت تشیع متهم شود 
دستور آزادی ایشان را اجرا نمود؟»؟. ی حرانت مهلبی و گنوسیسم بویه‌ای 
در این داستان آشکار است. پان ته تیسم هند و ایرانی جزء الهی را در هر 
انسان می‌بیند. کسانی مانند ذهبی و ابن اثیر که عينك توحید عددی بر 
[ (2-)] صاحب تکمله می‌افزاید: در هفتاد و هفت سالگی مرد و جنازه او را 
۱ 
: آبن آثیر می‌افزاید: و در مشهد امیر المومنین علی به خاك سیردند.- خ 5: 
6 و 6: 162 
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پسرش ابو الفرج محمد عهده‌دار دیوان شد و کارها را به رسم پدر اداره 
نمود. 
شب آدینه نهم جمادی دوم امسال, امیر ابو اسحاق ابراهیم پسر معز 
الدوله, به طالع سنبله, از مادر بزاد. 
نیز در این سال, ابو سالم دبیم بن ابراهیم کرد, که از سالار مرزبان در 
آذربایجان شکست خورده گریخته بود به بغداد آمد. گفتم که رکن الدوله 
مرزبان را اسیر کرده در دژ «سمیرم» زندانی کرد [1] ولی او با ترفندی 
بتد را شکسته دزبانرا کشته به. آذربایجان بر گشت. [2] که آثرا باز خواهم 


گفت. پس یاران دیلمی دیسم به گرد مرزبان بازگشتند. دیسم به پایتخت 
امده به معز الدوله پناه برده کمك خواست. 

معز الدوله او را کراشه داشته مال فراوان و پوشاك بسیار داده او را 
«برادر ابو سالم» می‌خواند [3 ]. 


فتفم که. بو آخوبایهان چیره شده بود, چگونه برابر مرزبان شکست خورده از آنجا بگریخت؟ 


گفتیم که ابن عبد الرزاق [4] از طرف رکن الدوله فرماندار آذربایجان شد 
و چون ابن محمود [5] را به وزارت گمارد. دبیر خودش که از خراسان 
آورده بود بیمناك شند؛ پس چون برای گردآوری مالیات به منطقه «دیسم > 
نزديك شد به او نامه نوشت و با سیاهش به «دیسم > پناهنده تفن : آبن عبد 
الرزاق* با اين رفتار از آذربایجان آزرده 


[ (1-)] : خ- 6: 176. 

[ (2-)] :- خ 6: 200 

[ (3-)]۷ : کمك بوبه‌ثیان به دیسم بن ابراهیم کرد خارجی (خ 6: 67) بر 
ضد سالار مرزبان گنوسیت اسماعیلی (خ 6 66) نموداری از همکاری 
شیعیان معتدل بویه‌ای با عباسیان, بر ضد فاطمیان و شیعیان تندرو است. 
که هانری لائوست آنرا «سیاست هاشمی» می‌خواند (سیاست و غزالی, 
ص <45)- پانوشت خ 6: 124/ 154. 

[ (4-)] : از سرداران سیاه سامانی بود که با سپاهش به بویه‌ئیان پناهنده 
شد (خ 6: 157 و 180) 

[ (5-) ]۱۷ : احمد بن عبد الله بن محمود, دبیر دیسم بود که چون ابن صقر 
نصرانی به دبیری دیسم رسید, ابن محمود بیمناك شده با اموال دیسم به 
عبد الرزاق پناه برد (خ 6: 180). 
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شده. به «ری» بازگشت و ابن محمود را با خود برد. دیسم نیز به اردبیل 
رفت. در اینجا ۳ ۳ ۳ او اجازت خواست که به خراسان بازگردد و 
او اجازت داد و خلعتش پوشانید. پس از این ابو عبد اللّه نعیمی و ابن صقر 
نصرانی دبیری او می‌داشتند. دیلمیان و کردان دور دیسم را گرفته بر 
آذربایجان: و نواخی آن چیره کشت و دارائی به دشت آورد. شهر ستانها بدو 
دست دادند. بر «نشوا» و «دبیل» که فضل بن جعفر حمدانی و ابراهیم بن 
ضابی با زور گرفته بودند, دست پافته, حالش بهبود پافت و کارش منظم 
شد. اتفاقا ابن صقر نصرانی نیز درگذشت و از مرده ریگ او یکصد هزار 
ذرم غیر از انجه از آن«ختتم بوشید و بسیار .هم بوده بة دنسنت آورد: از این 
او اب بر ی 
[1] این بار به دارائی نعیمی طمع ورزیده او را دستگیر کرده کسی را به 
نام علی بن عیسی به جای او به دبیری گمارد. نعیمی نیز دست به ترفند زد 
[2 ] . . آو برای سازش با اش يك دستنویس را به مبلفی که او 
رد بود امضا کرده بدو داد و گفت: اک ,هرا نج کنر کار بازگردانی و 


از مال موزد ها 1۳9 لوزن ور باه پرداخت. باز هم آزمندی 
«دیسم» گل کرده, نعیمی را به وزارت بازگردانید و علی بن عیسی را 


دستگیر کرده بدو سپرد. 


جنگ دیسم با مرزبان 


[3] در این هنگام مرزبان بن محمد, که در دژ سمیرم زندانی بود, 
«شیر اسفار» دژبان را کشته بر ان دژ چیره شده علی بن میشکی [4] 
روت به نا 2۱| که با عرریان اسر ده بو 0[ 
گريخته, به کوهستان رفته. گروهی بزرگ 


[ (1-) ]۷ : دبیری که از عبد الرزاق بریده به دیسم پناهنده شده بود. 

[ (2-)] در نسخه اصل سفید بوده است. 

[ (3-) ]۷ : این عنوان از ترجمان است و در متن عربی نیست. 

[ (4-) ]۷ : ابن اثیر: میسکی (بی نقطه). 

[ (5-) ] در خ 6: 175: بلط دیده می‌شود. 
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فراهم کرد. او به دیلمیان که با «دیسم» بودند نیز نامه نوشته, ایشان را 
جلب کرد. 

او تا نزديك و هسوذان برادر مرزبان رفته. هر دو بر ضد «دیسم» کار 
می‌کردند. پس نامه‌های مرزبان که گزارش رهائی او را از دژ «سمیرم» 
ذر بر می‌داشت به ان دوه .رستد: آوبه دیلفیان دی در آذربایجان نیز نامه 
نوشته بود ولی «دیسم» خبر رهائی جز علی بن میشکی را نداشت, او 
می‌بنداشت تنها با او می‌جنگد. در این ها پسر خواهر «دیسم > که 
سانم» تام داشر هصرآم هیر اف تفعضی به اردییل ام تغیعی,هالی ۱ که 
از طرف خود و علی بن عیسی جانشین خود, تعهد کرده بود, همراه بیاورد. 
دیسم مفرورانه با همراهان دیلمی خود, راه می‌پیمود. پس نعیمی وقت را 
مغتنم شمرده با غانم بر ضد دائی او «دیسم» سازش کرده علی بن عیسی 
جانشین خود را کشت و خود به علی بن میشکی پناه برد و هر چه مالیات 
برای «دیسم > ک آورده بود» به به او داد" جچون خبر به «دیسم>» که به زنجان 
رفته بود رسید, به اردبیل برگشت. ولی دیلمیان بر او شوریدند. پس او هر 
چه زر و زیور ذخیره داشت بیرون آورد و به عنوان شکار به سوی «برذغه» 
رفت. او هنوز از «مرزبان» خبر نداشت و می‌پنداشت که دشمن او تنها 
علی بن میشکی است. اه پیکی به ارمتستان فرستاد: که تظر شاهان آنجا 
«ابن دیرانی» و «ابن جاجیق» [1] و برادرش حمزه و اين اسباط و جزء 
ایشان را 1 کند, تا هر گاه فشاری بیند به ایشان پناهنده شود. در این 
هکم راو رسد که لین ما اندکی اما اسان 
آنکه دیلمیان «دیسم» به او خواهند پیوست, به اردبیل رفته است. دیسم 
فورا, به اردبیل آمد و جنگ در گرفت* پس دیلمیان سلاح خود را بر ضد او 


گردانیده به علی ابن میشکی پیوستند. به جز جستان پسر شرمزن که به 
«دیسم» وفادار ماند, دیلمیان او را نیز دستگیر کردند و دیسم با چند تن از 
کردان به سوی ارمنستان بگریخت. شاهان انجا نیز به ان اندازه که بر پا 
بایستد بدو رسانيدند. او در اینجا گزارش رهائی «مرزبان» از دژ «سمیرم» 
و رفتن به اردبیل و گرفتن دژها و اموال آنجا راء دریافت کرد و دانست که 
مرزبان 


[ (1-) ]۷۱ : آبن اثیر «جاجیق بن الدیرانی» را به صورت يك ز تن آورده است. 
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علی بن میشکی را با لشکری برای دستگیری «دیسم» فرستاده است.؛ 
رن ات بماند و به موصل رفت. سپس در 342 - به بغداد آمد. . معز 
الدوله او را گرامی داشت و حق عالی‌ترین مقام برایش نهاده, صله‌ها به او 
بخشید, يك اقطاع به پنجاه هزار دینار در سال. در اختیار او نهاد, به ِ# 
آنکه. وی انخا. تماند: «دیسم» فراتی: دز آنجا تا بهترین زندگی بماند. او 
همواره به دبیرانش می‌گفت: بهترین روزگار زندگی من روزگار اقامتم در 
بغداد بود. 
سسکا ای ای درا ی ها مش تشه موش مدا ون 
به طمع حکومت افتاده, بغداد را رها کرد. معز الدوله نیز مال و پوشاك و 
چارپایان و سواری بسیار در اختیار او نهاد. او برای دیدار سیف الدوله به 
شام رفت و از انجا به ارمنستان به نزد «ابن دیرانی» و «ابن جاجیق» 
رفت که به او اعتماد داشت و پس‌انداز مالی نزد او نهاده بود. مرزبان به 
میزبان او نوشت که او را دستگیر کند, او نیذیرفت. ولی پس از تکرار* 
پذیرفت و خواهش کرد که تسلیم او را نخواهد مرزبان پذیرفت. . پس «آبن 
دیرانی» ترفندی بکار برد تا «دیسم» را دستگیر کرد. سپس مرزبان نامه‌ای 
دیگر نوشته بر خلاف گذشته فرستادن «د یسم * را خواست؛ باز او مقأومت 
کرد, ولی بالاخره مجبور شده او را تحویل داد. مرزبان «دیسم» را زندانی 
میل کشید و پس از مرگ مرزبان, کارگزارانش از ترس «دیسم» را 
ِ 


چگونگی رهائی مرزبان از دژ سمیرم: 


ترفندی که مرزبان بر ضد دژبان «سمیرم» ِِِ ۳ توانست رها شود و 
به کشورش آذربایجان بازگردد. چنین بود, هنگامی که مرزبان در دژ زندانی 
شد, از خوردن و آشامیدن بکاست, به ویژه او گوشت و مانند آن را 
نمی‌خورد و به اندکی گندم که با دقتش بازرسی می‌نمود بسنده می‌کرد. 
چون گزارش به رکن الدوله رسید دستور داد اشپز ویژه مرزبان را که 
مورد اعتماد او بود برایش بردند تا مطابق خواست وی خوراکی و 
آتا انیس او را فراهم سازد. چون آشیز.به: دز نید مرزبان به تهیه 
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آشپز که مردی خنگ و سبك بود, نمی‌توانست پنهان کار باشد. شیراسفار 
زان که از خواست او آگاه شد. اشیز :را از بالای دز به بائین پرخاب. کردم 
ت و بر مرزبان سخت گرفت. مادر مرزبان «خراسویه» دخت جستان 
پسر و هسوذان شاه, برای آگاهی از سرنوشت فرزندش و رهائی او 
می‌کوشید و هزینه‌ها نهاد. ابراهیم معروف به آبن ضابی, که باد او گذشت 
11 ], , در زندان دیسم بود, یس از آزادی پناهی جز «خراسویه» نداشت و به 
نزد وی آمذ و۲ فول داد. کة خود را به مرزبان ترساند: 
«خراسویه» ۹۱۳ در اختیار او نهاده, مردی به نام «توبان» هم که برای 
قماربازی و کتك کاری و زشتیهای دیگر, زیر پیگرد محتسبان, و از چنگ 
پلیس مراغه گريخته بود, نیز به «خراسویه» پناه آورده, برای 0 پسرش 
مرزبان به وی نویدها داده بود. او به زرنگی «توبان» امیدوار شد و پولی 
در اختیارش نهاد و او را با «ابن ضابی» آشنا کرد. ایشان با هم لباس 
بازرگانان پوشیده با تظاهر به زهد و تقوا و دینداری, به کنار دژ رفتند و با 
«شیراسفار» دژبان پیام داد و ستد کرده خود را بازرگانی معرفی کردند که 
در سابق با «مرزبان» معامله داشته _و او کالاهائی از ایشان و بازز کانان 
دیگر خریده است. اينك باید برگه‌های آن معاملات را با او بخوانند و تصحیح 
و امضاء کنند, تا به حق خود و حق بازرگانان برسند. ایشان ادعای ضد 
مرزبان را دنبال کرده به او دشنام داده می‌گفتند: سیاس خدا را که شر این 
ستمگر خدا ناشناس را که به پیامبر بی‌ایمان است, از سر مردم بکند و 
ماتند این شختان. تا انجا که دل. «شیراسفار» ترم شده: یکی یکی آنان زا 
تنها نزد مرزبان برد. مرزبان گفت: من ایشان را نمی‌شناسم, ایشان نیز 
درشتی کرده او را از خدا و روز شمار می‌ترسانیدند. 
مرزیان گفت من حساب ایشان را نمی‌دانم ولی دستور می‌دهم به حساب 


جستجوی بیشتر از پسرش. و صیف دیلمی که از سپاهیان قدیمی سلطان 
بود با مردی به نام ابو الحسن بن 


[ (1-)] :- خ 6: 197. 
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جلی و گروهی از اهالی «طارم» را نیز به صورت بازرگان به دنبال آن دو 
تن بفرستاد اینان برای «شیراسفار» و نوکرانش و دربان دژ. پیشکشها 
آورده, کالاهائی خرید و فروش کرده. وعده‌ها می‌دادند, که هر گاه حق 
خویش از «مرزبان» بگیریم برای شما چنین و چنان خواهیم کرد. در این 
میان از ستمهای «مرزبان» گریه و ناله‌ها سر می‌دادند. ایشان تنها نزد 
مرزبان میر فته, نامه‌ها را به امضای او می‌رسانیده, پاسخ می‌گرفتند. در 
این امد:و شدها ذیتار‌های. میا به او می‌زسابیدندر تا در-راه از آدی خویش 
هزینه نماید. 

شیراسفار دژبان غلامی بی‌ریش و زیبا داشت که به رسم دیلمیان هميشه 
سپر او را [1 ] برمی‌داشت. پس «مرزبان» سبت به او اظهار دوستی و 
عتته اغار کر دون دی به هه م‌شانید و هعدم مداد که هر کام 
رها شود چنین و چنان خواهد کرد و او را والی فلان ولایت خواهد ساخت. 
کم کم, 0 تحريك شد, را شرکت کرد. زرهی را در زیر 
خاك در : يك زنبیل: با چند چاقو برای او آورد. او که در همه بخشهای توطئه 
شرکت هن کرد سوهانهائی را نیز, در میان شمعها, جاسازی کرده می‌آورد. 
مردانی که به صورت بازرگانان در آمده بودند و زهد و تقوا و عبادت نشان 
می‌دادند به در دژ می‌آمده, دربان ایشان را يك يك به درون می‌برد. تا آنکه 
توطثه برای آزادی آن اسیر با کمك این غلام درست شد.* ایشان توافق 
کردند که در روزی معین هنگامی که «شیراسفار» به درون آمد غلام سیر و 
زوبین را اگر «مرزبان» خواست به او بدهد. نیز قرار شد که برخی آت ان 
بازرگانان نزديك دربان باشند که اگر فریاد برآورد او را بکشند. پس چون 
آن رهز فرا رشید «توبان»: که دلیرتر از دیگران تون رد مرو بان هد 
دیگری نزديك دربان نشست تا اگر صدایش درآید او را خفه کند. دیگران 
ی در ره تخر دی تین ار همین که ‌انستند نه درن ایند 
«شیراسفار» مانند همه روز, بر او وارد شد, مرزبان, از پیش کم کم مبخ 
زنجیر را سوهان کرده بود در آن روز زره را پوشیده روپوش را بر آن 
کشیده بود. در‌گذشته, 


[ (1-)]۷ : ابن آثیر: سپر و زوبین وی را با او می‌برد. 
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بزرگ داده بود. شیراسفار امتناع ورزیده, می‌گفت من به رکن الدوله 
خیانت نمی‌کنم ولی برای تخفیف به تو در غیر ان, کوتاهی ندارم. ان روز 
نیز مرزبان همان درخواست را پیش کشید توبان که در انجا ایستاده بود 
گفت: شما را به خدا| بستانکاری مرا بیردازید, سپس به کشاکش خود 
بازگردید ! «مرزبان» به «شیر اسفار» گفت: خیلی مرا خسته کردی. وی 
که پا را از زنجیر درآورده بود, از جا برخاسته به سوی در رفته. سیر و 
زوبین را از غلام بگرفت. شیراسفار نیز برخاست تا جلوگیری کند. «توبان» 
بر او جسته, بر زمینش زده چاقو را در کشتن گاه وی فرو کرد. مرزبان به 
عادت دیلمیان فریاد زد: «اشتلم [1 ].»* آنکه در دالان بود بر سر دربان 
جسته او را کشت. مردان دیگر, از بیرون به درون اه ون وان که یه 
خون «شیر اسفار» آغتذنته بود ایستادند. نگهبانان دژ که پراکنده مشغول نرد 
بازی بودند, ترسان گرد آمده امان خواستند. مرزبان همه را در يك اتاق 
گردآورد زنان شیراسفار کشته. شده و دیگران را کردآهرده سلاخهای 
دیگران را نیز بگرفته, ايشان را از دژ بیرون کرد. 

پس مردم به گرد او فراهم امدند و او به امانگاه خود برسید. 

در این سال میان رکن الدوله و ابن محتاج پس از جنگهای بسیار و سه ماه 
زد و خورر که نز ببزافن ری «خدای اشتی رفهی دادم انن. مختا چه 
خراسان بر‌گشت. 


گزارش آن: 


کات ماخ راودا رم سار هش کل رفس اسان 


به اندیشه 


ری میتی تون وف ارس مش که اه 
را در جح 3 ۶2 و 569 نیز به کار برده است. او واژه‌های فارسی را به 
عربی صرف می‌کند مثلا: از شیرازه «مشرز» می‌سازد- خ 6: 314. 

[ (2-)]/۱ : کشاکش ابو علی احمد بن ابو بکر محمد چغانی محتاجی یا ابن 
محتاج فئودالچه خراسان که گاهی زیر پرچم سامانیان و آل زیار بر ضد 
بویه‌ثیان و گاه بر عکس: سیهداری- 
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ریشه‌ کنی به سوی «ری» رفتند. [1 ]۲ ایشان می‌پند اشتند که رکن الدوله 
بی‌پا است و با زور برخواهد افتاد. وشمگیر نیز همین دیدگاه را داشت. 
رکن الدوله دانست که جز با پناه بردن به دژ, و فرسایشی کردن جنگ, از 
پس آن گروه بخ کنر تضی آید: او برای آنکه جنگ را در يك سو محدود 
سازد. ری را پشت سر نهاده در طبرك [2] ساز جنگ نهاد و جنگ به درازا 
کشید تا زمستان نزديك [3] شد, خراسانیان خسته شده از آمدن برف 
تما کشت کار خی را نها دوه که کراره مه فرنتاین سام 
پرداختند. سفیر خراسانیان. ابو جعفر خازن نگارنده کتاب «زیج ۰ 
[4]» بود که در علوم ریاضی پیشرفتی دارد. ایشان با يك دیگر مذاکرات 
تسیار کردند, تا به دوستی و آشتی اتجامید. 

به رکن الدوله 7 این زخمی را بکش, به دشمن خفه شده نفس 
مرا باه تحار آشتی امه سای خداراتن امبایان بافته اسیت. 
سربازانش [دور از خانمان ] شوریده‌اند. تو «ری» را همچون انباری پر, در 
پشت سر داری ! ! هیچ يك از رایزنان اد اشتن را پذیرا, نبود, زیرا سرپیچی 
در سپاه دشمن آشکار شده بود, ولی رکن الدوله اين ری همگان را با همه 
استواری نیذیرفت. اگر او پذیرفته بود, که ضربتی بر دشمن بزند کار او را 
ایا اه و ما۱ 


[ (-)] می‌کرد. در خ 6: 141. 147 دیده می‌شود. خلیفه عرب به سال 
243 0- خواست خراسان را از سامانیان گرفته بدو دهد (خ 6: 0207( ولی 
نتوانست. وی در 344 -. به وبای عمومی در «ری» درگذشت (خ 6: 
213). 


[ (1-)۷ : ابن اثیر تاریخ رفتن ایشان را به سوی ری, ربیع یکم اين سال 
دانسته است. 

[ (2-)]۷ : طبرك, دژی استوار و زیبا نزديك ۳ دست راست کسی که 
به راه خراسان رود است و دست چب کوه بلند ری قرار دارد. طغرل 
سلجوقی به سال 8 ه-. آن را در هم کوبیده, ویران کردن آن يك سال 
به درازا کشید (یاقوت؛ معجم البلدان). 

[ (3-)]۷ : متن: «قرب الشتاء», ابن آثیر: «أتاهم الشتاء». 

[ (4-)] بیوگراقی ان خففر ناکما ما وه 
اا 534 : و ندیم. تج 341 پ 505 و مقایسات ابو حیان توحیدی دیده 
می‌شود. غیر از «زیح» یاد شده. المسائل العددية, تفسیر مقالت دهم 
اقلیدس, نیز از او است. زندگانی این ریاضی‌دان بزرگ ایران از پایان سده 
سوم تا نیمه چهارم هجری» همه در ری گذشته است (لغتنامه دهخدا). 
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پذیرفت. این آشتی بر وشمگیر نیز سخت دشوار و کزان امک او امیدوار 
ت که بار دیگر بتواند سپاهی بدین بزرگی فراهم سازد. جون آبن محتاح 
برگشت, رکن الدوله, وشمگیر را دنبال کرده, از طبرستان و کزگان بیرون 
ِ تا به 1 رسید. 
ان 
آاشکان شتد.ستبهداری را از.وق گرفته به: یک تن [2]مالت دادخ, لشکریان 
بیشتر در اختیارش نهاد. همین رفتار او ابو علی بن محتاج را به نامه‌نگاری 
و درخواست ار ی 
وابستگانش صدمه‌ها زده بود و رابطه ابن محتاج و فرمانروایش, نوح 
سامانی را چنان تیره کرد که سامان‌پذیر [3 ] نبود. 

این صلحنامه [میان ابن محتاح سردار سیاه سامانی و رکن الدوله بویه‌ای ] 
با مروت تا وان دا تا سر ی اراک سر اس عفر 
شرابی پرده‌دار خليفه و 


[ (1-)]۱۷ : : نوح همان جوان است که زیر فشار ترکان مهاجر, به دستور 
بغداد, پدر گنوسیست خود را زندانی کرده. اسماعیلی کشی به راه 
انداخت- پانوشت خ 6: د8. 

او جرآت ت همکاری بیشتر با وشمگیر و زیاریان نداشت و از اين رو گفته ابن 
اثیر. نوح به وشمگیر و حسن فیروزان نوشت که دست از مخالفت دولت 
بردارند و چون ابن محتاج چنین دید به بوبه‌ئیان رو آورد. 

[ (2-)]۷ : این نام در خ 6: 142 ابن مك و در خ 209 و 215: ابن مالك 
امده. واژه بکر, تنها در اینجا است. ابن اثیر نام او را ابو سعید بکر بن مالك 


فرغانی آورده است. 

سارت ات هک کر هام تا وتان اما نان ان 
محتاج سردار سپاه انان که در خ 141 تا 143 دیده می‌شود. 

[ )4 -) ]۷۱ َ : درباره صلح میان سامانیان و بویه‌ئیان, که در اینجا مورد علاقه 
خلیفه قرار گرفته, باید به یاد داشت که این دو خانواده. دو قدرت فثودالی 
بازمانده از عهد ساسانی بودند که از قرنهای اول برای حفظ منافع خود 
مسلمانی پذیرفتند, و تظاهر به تسنن که مذهب رسمی حاکم بود در میان 
سرداران ایشان رایح بود, ولی مانند همه ایرانیان ذبجر گنوسیسم هند و 
ایرانی را در لباس اسلام نگاه می‌داشته‌آند. جون سامانیان از مرکز فشار 
خلافت عرب دورتر بودند, ایرانی‌تر و در نتیجه, اسلامشان, گنوسیست‌تر از 
اسلام بویه‌ئیان- 

ابو مخلد عبد الله بن یحیا, ی معز الدوله بفرستاد, ولی پیش از 
رسیدن این نامه, نوح سامانی در‌گذشت و عبد الملك بن نوح به جای وی 
بنشست. چون ابو مخلد 


۱ (-) ] بود. سامانیان, مسلمانان گنوسیست ند همچون اسماعیلی را 
حمایت می‌نمودند و در برابر بغداد مقاومت بیشتر داشته, نام خلیفگان 
بغداد را نیز, جز در روزگاری که زبون بودند (خ 6: 208) از خطبه‌ها 
انداخته بودند. 

بویه‌ئیان, که عرب‌زده‌تر. و در نتيجه سنی‌زده‌تر بودند. با تکیه بر شیعیان 
دوازده امامی: خلافت سنی عرب را به عنوان سلطان پذیرفته و در زیر 
حمایت خود گرفته بودند, چون ایشان کاندیدای معصوم امامت را غایب 
می‌دانستند. خلیفگان عرب نیز با اجرای «سیاست هاشمی». شرکت 
گنوسیستهای معتدل را در حکومت, برای تاج و تخت عباسی بی‌خطر 
می‌دید ند. 

خلیفگان بغداد همواره می‌کوشیدند تا از طرفی فئودالهای گنوسیست تند 
ایران را که در مناطق دور دست ایران (خراسان. طبرستان. سیستان) 
علم استقلال برافراشته بودند به زیر پرچم و اطاعت بویه‌ئیان معتدل 
بکشانند, و این پیشنهاد صلح یکی از ان کوششها است. که چون با مقاومت 
سامانیان و عزل ابن محتاح رو به رو شد, خلیفه خود ابن محتاج را به جای 
نوح بن نصر سامانی فرمانروای خراسان اعلام کرد و او تا نیشابور 
پیشرفت. و برای نخستین بار (در دوران سامانی) در انجا خطبه به نام 
خلیفه عرب خواند. ولی باز نتوانست کاری از پیش برد و همه لشکر ابن 
محتاج به سامانیان پیوستند (خ 6: 208). 

از سوی دیگر خلیفگان عرب در بغداد. برای سر کوب ایدئولوژزی گنوسیسم 


ایرانی که به وت روانی ایرانیان ضد 9 تبدیل شده بود, به تشویق 
شرط مما خرن آنان یرس مذهب ۳ عددی آن 
بود. در تاریخ سلاجقه چند مورد از جمله ص 9 و 26 عربی 10 و 32 
فارسی دیده می‌شود که برای این منظور اکیپ‌هائی از عالیمقامان از 
بغداد به اسیای میانه رفته‌اند. ولی ترکان که به ایران مهاجرت می‌کردند. 
فقط در یکی دو نسل اول ضد گنوسیست می‌ماندند و در نسلهای بعد, 
ایرانیزه شده فرهنگ و نمدن ایران را پذیر| می‌ شد ند و از صورت آلت 
بی‌اراده دست بغداد بیرون می‌آمدند. در این مرحله خلیفگان بغداد, از نو, 
به دغعوت و جلب قبایل ویر رن می‌پرداختند. تکیه خلفا بر ترکان و ترس 
اشان ای ایراتنان خاا انجا بود. که‌یو نوبه‌تیان ثثر انش نماده برخی. از انشان 
نیز ترکان سنی را قابل اعتمادتر از خود دیلمیان می‌دیدند. برخی از 
دیلمیان از دست بویه‌ئیان گریخته به سامانیان خراسان يا زیاریان مازندران 
پناهنده می‌ شد ند. مشکویه در قیام روزبهانیان دیلقت بر ضد بویه‌ئیان در 
ار الامم (خ 6: 214- 215 و 229- 230) به چگونگی ترجیح ترکان بر 
دیلمیان پرداخته است. 
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همراه با شرابی از بر برگشت, پسر ابو شوك کرد. که از 
«شاذنجان» بود و کارگزاری معونتگران [1] حلوان و مسئولیت راه را 
داشت, جلو ایشان آمد, اظهار خدمت و انجام وظیفه بدرقه کرد. ولی بعد 
خیانت کرد و اموال قافله را به غارت برد. او ابو مخلد را گروگان گرفت و 
ابو بکر شرابی بگریخت. ز ان ول کرو به معز الدوله پیشنهاد کرد تا 
در برابر ازاد کردن گروگانهائی کم در بغداد نگاه داشته است. ابو مخلد را 
آزاد کند. بيشتهاد.پذیرفتهشتدء کرو خانهای ده طرف. آزاد شندتد: 

سپس سبکتکین پرده‌دار برای کوبیدن کردان به حلوان فرستاده شد. او به 
حلوان امده, کار پسر ابو شوك و کردان را راست کرد* و بازگشت. 


و چهل کاز 


اشاره 


فرآ ال ما ی ی اه اک ات مر او اه 
بغداد را ترك کرد. 


خزارشن اين زخداد؛ 


بن محمد سالار [رقیب دیسم ] صلح کرده با وی وصلت کرد [2] و سالار بر 
همه اذربایجان چیره شد. پس دیسم از نزد معز الدوله پس از بدرود بیرون 
رفت وه امد اهاز تاصر‌الووله آح ای ] کعکی رت موصل برد اه 
شد و پس از مدتی که در انجا ماند مایوس شده, به امید سیف الدوله 
برادرش, به نزد او رفته مدتی نیز انجا بماند [3 ]. 

در این سال نیز ابو علی بن محتاج به همان سبب که یاد کردیم از راه کوه 
4] 


[ (1-) ]۱ . . متن: اعمال المعاون- خ 5 21 

0 است.؛ ی رکن الدوله و مادر ابو ۷ پسر رگن الدوله 
است, چنانکه از خ 6: 37 آشکار می‌شود که همسر دیگر رکن الدوله مادر 
فخر الدوله دختر حسن فیروزان می‌باشد. 

[ (3-) ]۷ : متن: «و اقام عنده» که به غلط: و اقام علته چاپ شده است. 
[ (4-)]۳ : که در اثر شکایتنامه‌ای که وشمگیر از آاشتی محتاح با بویه‌ئیان 
به نوح سامانی نوشت خ 6: 206 نوح محتاج را از سپهسالاری بر کنار و 
بکر بن مالك را بجای او سیهسالار کرده بود (خ 6: 205- 206). 
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«وندادهرمز» [1] به سوی رکن الدوله آمده مورد پذیرائی گرم و میهمانی 
قرار گرفت. ِ 

برای او و همراهانش خانه‌های گشاده برپا داشت. ابن محتاج پيشنهاد نمود 
که فرمانروائی خراسان از سوی خلیفه بدو واگذار گردد. پس برای معز 
الدوله نوشته شد و او برای آن کوشید تا انجام گرفت. 

پس در همین سال فرستاده ابن محتاج به بغداد امده, معز الدوله را دیدار 
کرده, مورد پذیرائی گرم واقع و به پیشگاه خلیفه برده شد, تا فرمان 
حکومت خراسان را به نام ابو علی بن محتاج بجای نوح بن نصر صادر کرد 
و خلعت را به وی داده* ابو مخلد و ابو بکر بن ابو عمرو شرابی را ههرا 
وی روانه کرد. معز الدوله نیز ابو منصور لشکر ورز راء برای كمك به ابن 
محتاج و یاری او ضد نوح سامانی, همراه ایشان گسیل داد. پس اه 
نامه‌ای از ابن محتاح رسید که در نیشابور به نام امیر المومنین مطیع له 
خطبه خوانده است. پیش از ان تاریخ در هیبخر يك از شهرهای 1 به 
نام او خطبه خوانده نشده بود. ابن محتاج در آن نامه خبر مرگ نوح را نیز 


تانیت کرد سپس خبر رسید که هنگام مرگ نوح [بکر [2]] بن مالك که از 
سرداران بزرگ است حاضر بود و کارها را به دست گرفته. عبد الملك بن 
نوح را بر جای بدر نشانید و خود سپهسالاری را بجای ابن محتاج عهده‌دار 
شد و برای دستگیری ابن محتاج لشکر کشیده. همه سپاهیان محتاج او را 
رها کرده, به سامانیان پیوستند و جز دویست تن از یارانش و گروهی از 
دای ی ای ربص ار امران زرا الا کر 
خبرش از دامقان رسید, که به سوی رکن الدوله می‌رود, پس به او پناه برد 
و با بهترین پذیرائی در ری بماند. آبن مالك نیز از نیشابور به دنبال کردن 
یاران ابن محتاح می‌پردازد [3]. 


[ (1-)]۷ . متن: وندازهرمز. معجم البلدان: وندادهرمز. 

[ (2-)]۷ :- خ 6: 206. 

[ (3- -)] صاحب تکمله می‌افزاید: خبر مرگ موسی فیاذه رسید, پس 

سا خقع اور :موم ورین اه که تفعیار بو تذانخا سر ازید شد۱۱ ۱۷ دنر 
پیاده و پسرش لیلی از سرداران 
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در این سال نیز «ابزاعجی» [1] را از فرماندهی پلیس بغداد برداشتند. او 
دستگیر و سیصد هزار درم مصادره شد. بجای او تکينك که نقیب ترکان بود 
عهده‌دار شرطه بغداد شد. پیش از عزل؛ به ابزاعجی پیشنهاد شده بود که 
چهل هزار درم بدهد و بر سر پلیس بماند, به او وعده اقطاع نیز داده شده 
بود ولی او نپذیرفت. 


اشتباه ابزاعجی که بیچارگی سبك او را سنگین‌تر کرد: 


علی نیز به او پند می‌داد. مثلا به او سفارش کرده بود که: مبادا به پرداختن 
زورکی تن دهی, يا بدهکاری را بپذیری, زیرا که نرمش طمع دیگران را بر 

تو برمی‌انگیزد, يا رسمی را بر تو پایدار می‌سازد. و اگر نپذیری, طمع از تو تو 
بریده می‌شود. او این پند را بکار بست. ولی موجب بیچارگی او شد. در 
ضوزتی. کف آنو علین جر تیکی برای او نخواسته بود. آری او مانند هر انسان 
اشتباه کرد. پس از انکه پول را از وی گرفتند و خانه‌نشین شند, دوباره او را 
گرفتند و تحویل تکينك دادند. او با فشار دویست و پنجاه هزار شید نیز از 
وی بستد [2 ]. 

در اين سال رکن الدوله بی زد و خورد وارد گرگان شد., ابو علی بن محتاج 
نیز با او بود, وشمگیر گریخته به خراسان شد. 

نیز در این سال در مکه و حجاز برای رکن الدوله و معز الدوله و بختیار و 
بعد از ایشان برای ابن طفح [3] خطبه خوانده شد و این پس از زد و 
خوردی بود که میان پاران معز الدوله و مصریان رخ داد. امیر الحاج مکه. 
از سوی سلطان. امسال ابو علی بن 


[ (-)] دیلمی معز الدوله بودند (خ 6: 216) او برای دفاع از بصره در برابر 
یورش یوسف بن وجیه فرمانروای عمان بدانجا رفته بود (خ 6: 151/ 
92 

[ (1-)] : این نام در کامل ابن اثیر «ابرعاجی» و نام جانشین او بکبيك 
نقیب ترکان آمده است. 

[ (2-)]۷ : در خ 6: 215 خواهیم دید که ابزاعجی را به فرماندهی پلیس 
واسط ؟ رند. 

[ (3-) ]۷ : ابو بکر محمد بن طغح اخشید- 5: 53ظ, 
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فجمد. س, عیید الله نود که شترتن خلو. روش در نیما باق تیوه که 
کشته شد. 


سال سیصد و چهل و چهارم آغاز شد*. 


در اين سال معز الدوله مقام ریاست و امیر الامرائي را به فرزندش ابو 
منصور بختیار واگذار کرد و آن در مجرم بود و سبب آن بیماری بود به نام 
فریانسمس [1] که , بر. آو عارضن شدر و آن ادامه تخوظ ب در یی نز کی 
است همراه با درد سخت. 

معز الدوله که خود در بيماريهایش بی‌تاب و پر ناله بود ناگزیر وصیت‌نامه 
عشت هه خفام آعسر آلامرانی را خاک مه ری بانط 

ور این سا رارشی ادیست اس ن مهد اراد ب: عمران افیم 
رسید. او به عادت خود, به کاروانی بزرگ که از اهواز به راه او می‌گذاشت 
دست‌درازی کرد. [2] دارائی معز الدوله در این کاروان. یکصد هزار دینار و 
کت سای اه اد ام ای ان مش ان زا رود مزعیل 
اعدا معز الدمله را که کالاها راهمرد افص رد که له و هم یز 
کزفید سر الحمله امفای: هضزام انی الخسیی کت ار | عشت طالییان 
برای او فرستاد. او اموال معز آلدوله را پس داد ولی اموال بازرگانان از 
میان رفت؛ آتتتتن [4 ] بشکست و ترس باز گشت. 


[ (1-)۷ : بیماری معز الدوله در سال 350 «شاشبندی» یاد شده است- 
خ 6: 241. ابن اثیر گوید: این بیماری در ماه ذی قعده 343 -. بدو دست 
داده بود. 

[ (2-) ]۷ : فرمانروای خودگردان نبطی مردابهای جنوب (-خ 6: 160). 

[ (3-)] احمد بن علی ابو جعفر محمد کوکبی از نوادگان محمد ارقط بن 
عین اه باهر بن علی زین العابدین است صاحب «عمدة الطالب» گوید او 
نقیب النقبای بغداد در روزگار معز الدوله بود. در کتاب «الافادة فی تاریخ 
الائمة السادة» تألیف ابو غالب یحیا بن حسین بطحانی علوی م 422 آمده 
است که او خودخواه و ۹9 بود علویان از وی به معز الدوله شکایت 
بردند که بد معاملگی و سوء استفاده مکرر دارد. معز الدوله گفت او را 
عزل کردم شما خود کسی را برگزینيد. علویان به ابو عبد اللّه ابن داعی 
رضایت دادند.!| ۱ : شاید محمد آبن حسن زیدی طبرستانی (پانوشت خ 6: 
4 باشد که در 353 ه-. در طبرستان قیام کرد و در 360 درگذشت. 
برای «الافادة» ن. ك: «هدية العارفین 2: 18 5.» 

[ (4-) ]۷ : آشتی سال 340 ه-. (خ 6: 189) شکسته شد. 
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حاجب سبکتکین با لشکری انبوه دارای عراده و منجنیق مدتی «شهر زور» 


زا دز ان کر فعه و نتواتشته ود انرا بگشاند " اعل بر آهد که اشکر. 


خراسان برای. کشودن ری آمنده است. پشن تاگزیر به شیکتکین دستور امد 
که «شهر زور» را به حال خود رها کرده, برای کمك به رکن الدوله به 
«ری» رود. ۳ 
نیز در این سال بود که «آبن ماکان [1 ُ»* به اصفهان درامد. او از خراسان؛ 
از راه بیابان یورش اورده بود. بویه ابو منصور بن رکن الدوله و خانواده و 
یاران ایشان ناگزیر شدند که با بدترین وضع به «خان النجان» [2 ]۲ و از 
آنجا به رباط بروند و ابن ماکان بر اصفهان چیره گشت. در این هنگام ابن 
عمید [3 ] که در «ارجان» بود همراه با گروهی عرب و اندکی دیلمی که با 
خود داشت بیامد. او هنگامی به اين ماکان رسید که بویه ابن رکن الدوله را 
دنبال کرده, بار و بنه او را غارت کرده. و گنجینه‌های او را ربوده بود تنها 
بویه و خانواده از رسوائّی اسارت جسته بودند. ابن عمید در «خان النجان» 
به این ماکان رسیده یارانش را کشتار و اسیر کرده خود او را زخمی 
دک کدی تا رآ «خان» برد سپس به اصفهان رفته, یاران ابن ماکان 
را بیراکند* . امیر_ ابو منصور بویه [4] پسر رکن الدوله با خانواده‌اش با 
اطمینان کامل بازگشتند فان شکسنت بر حتران شد. 
او خدا بیامرز. هميشه گزارش این رخداد را برای من چنین باز می‌گفت: 
فکافنن که ها دز آن فخان» رودز رن شدیم.بار آن*فن. کربختنده باران « این 
ماکان» به غارت پرداختند من نومید از پیروزی ایستاده بودم, که اسیر پا 
کشته شوم. پس آندیشیدم که به فرض, من رهائی یافته, سالم پیش روی 
فرمانروایم بایستم, چه روئی خواهم داشت, 


[ (1-)]۷ : محمد بن ماکان (خ 6: 183) است نه موسی بن ماکان (خ 6: 
193). 

[ (2-)] :- خ 6: 181. 

[ (3-) ۷ : متن «الاستاذ الرئیس ابو الفضل بن العمید رفع اللّه درجته» و 
در جای بعد «... رحمه الله» دیده می‌شود (خ 6: 184)- پانوشت خ 6: 
149 

[ (4-) ]۷ : که لقب «موید الدوله» خواهد گرفت (خ 6: 282). 
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به چه زبان عذر بخواهم, که عزیزان و زنان و فرزندانش را به اسیری 
داده, همه مملکتش را به دشمن واگذاشته‌ام ؟ دیدم اگر در ات کشته 
شوم برایم بهتر از چنان زندگی است که تصور کردم. پس برای مردانه 
کشته شدن اماده شدم. من پشت يك چادر دو ستونی ایستاده می‌دیدم که 
کسی که در ان حالت مرا می‌دید هبج گمان نمی‌برد که من برای اتستاد کین 
مانده‌ام در چنین وضع که من به غارت یاران «ابن ماکان» نگاه می‌کردم 


ناگهان غلام من روین [1] و فلانی و فلانی و پشت سر آنان عربها به من 
رسیدند. من با ایشان به حمله پرداختم, مردان فریاد بازگشت کشیدند ما 
می‌کشتیم و اسیر می‌گرفتیم, تا يك تن هم باقی نماند. ساعتی که از روز 
گذشت يك چشم زنده هم از لشکریان ماکان نمانده بود* نان کف سیر 
شده بودند. 

سپس ابن ماکان را به نزد من آوردند, ضر بنی بر دست او چنان خورده بود 
که دو انگشت او به پوستی آویخته بود و خودش آنرا کشید تا کنده شند. در 
این حال که رو به روی من ایستاده بود يك کارگر [2] از میان مردم بیرون 
جسته, يك سیلی بر روی وی بنواخت, که صدایش در انجا پیچید و در 
جمعیت فرو رفت. من به خشم امده دستور دادم او را بیاورند, تا او را 
مثله کنم, یا دستش را ببرم, ولی یافت نشد و تا به امروز نیز کسی او را 
نشناخته است ! ابن ماکان با جایگاهی بلند که در دل دیلمیان [3 ] داشت.؛ 
سخت و جنگجو, نیرومند بود. من زره او را دیدم که بسیار سنگین بود, 
هنگامی که پوشیدن 0 به جوانان نیرومند دیلمی پیشنهاد می‌ شد, رف تون 


[ (1-)] : شاید «روئین» باشد. در خ 6: 2860 پرده‌دار ابن عمید است, و 
در مثالب الوزیرین. ص 219- 221, داستانی از او دیده می‌شود. 
مشق الرحمفالبه مکان اور کانن. ۱ 

[ (3-)] : همکاری ماکان و پاران دیلمی او با سامانیان در جنگ بر ضد 
بویه‌ثیان دیلمی, و بودن عربها در سیاه بویه‌ایر نشانی از ستیز ایرانیان 
مسلمان گنوسیست بر ضد سنت‌زدگی عرب‌زدکان بویه‌ای پیرو سیاست 
هاشمی است., که در پانوشت جح 6: 2006 بدان اشارت رفت. 
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نیز در این سال بود که سیف الدوله [حمدانی ] به وسیله برخی کردان به 
دیسم کمك کرد تا به «سلماس»* آهده انز بکرفت. وم نام شیف الدواه 
خطبه خواند. سالار [1] در اين هنگام در «باب الابواب» شورشی را که ضد 
او برخاسته بود فرو می‌نشانید. 

چون از آن خلاصی یافته, بر دشمن پیروز شد, بر تم آمد, پس 
مردان دیسم به سالار پناهنده شدند, خود دیسم نیز گریخته به «ابن 
دیرانی» فرمانروای ارمنستان پناه برد که پناهش داد, ولی سپس خائنانه او 
را دس یر کردم سالاز تحویل داد. 

گویند سالار نیز چشم او را میل کشیده. سپس بکشت. 5 

در این سال, ابو علی بن محتاج و پسرش در يك وبا که در انجا رویداده بود 
درگذشتند. 

در این سال میان رکن الدوله و فرمانروای خراسان نیز صلح برقرار 


تیه ات فال کمد کماایه لفض کاقانی. دشر کم ات شاه 
خواهرزاده ابن مالك [2] نامه عبد الملك بن نوح فرمانروای خراسان را [به 
بغداد ] آورد که درخواست داشت. فرمان حکومت خراسان به نام او صادر 
شود. خلیفه نیز درفشی برای او برافراشته, با خلعتها همراه پسر 
خواهرشی آدرشده ناه کرتضراه هسام اب الق کاشامی‌ا کنتانه 
يك اسب و خلعت منادمت نیز بر خلعت ولایت بیفزود [3 ]. 


سال 
سیصد و چهل و پنجم آء 
پنجم آغاز شد. 


اشاره 


در این سال برای نخستین بار ابو محمد مهلبی را «وزیر» خطاب کردند. 


[ (1-) ]۱ : لقب فثودال بزرگ در طبرستان (خ 6: 146). 

[ (2-) ]۱ : ابو سعید بکر بن مالك سیهسالار سامانیان- 6: 206. 

[ (3-)] صاحب تکمله افزاید: در اين سالها نیز معز الدوله, دهانه نهر 
«رفیل» [ن. ۳ پانوشت خ 6: 7 و شکستگی نهروایات را ببست . او با 
ایجاد سد انحرافی به بستن شکستگی «روبانیه» در «بادوریا» پرداخت. نیز 
او می‌گوید: روزبهان در ماه رمضان برای جنگ با عمران شاهین [خ 6: 
0- 189- 210] سرازیر شد. مهلبی نیز برای کمك به او به «زاوطا» أخ 
6 258] آمده بود. در این هنگام روزبهان (خ 214- 219) نافرمانی آغاز 
کردم خی با عفر ان وا رها کرده, به اهواز رفت. 
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معز الدوله دستور آن را صادر کرده. خلعت پوشانید و بر اقطاع او بیفزود. 
در این سال روزبهان بن ونداذ خرشید دیلمی بر ضد معز الدوله قیام کرد. 
برادرش «بلکا» [1 ] نیز در شیراز اشکار| بر ضد بویه‌ئیان برخاست. برادر 
دیگر ایشان «اسفار» نیز در اهواز همین کار کرد. روزبهان به اهواز آمد تا 
با وزبر مهلبی که در آنجا بود بچنگد. مردان مهلبی به روزبهان پناهنده 
شدند, خودش نیز پیس نشست. 

چون خبر به معز الدوله رسید., باور نمی‌کرد, زیرا که خودش او را پرورده 
بود و اعتماد بسیار بدو داشت. روزبهان جوانی کمنام از یاران کوچك 
موسی فیاذه [2] بود که امیر بزرگش کرد. اکنون معز الدوله ناگزیر شیر 
زیل را برای پیشاهنگی جنگ او فرستاد. دیلمیان. یکسره, به شدت ضد معز 
الدوله شعار می‌دادند. ب‌ ایشان شنم کتانه چیزهائی به او گفتند که تا کنون 
در دل پنهان می‌داشتند, آنچه بدش می‌آمد در رویش گفتند و به پناهندگی 
آبه روزیهان | آغازیدند [3] معز الدوله [برای جلوگیری از آن] ابزاعجی 
[4 ] را به فرماندهی پلیس واسط گمارده به آنجایش فرستاد. 

روز پنجشنبه پنجم شعبان, معز الدوله برای جنگ با روزبهان از خانه خود 


[ (1-)] : گویا بلکا و اسفار نامهائی دیلمی است. ما در خ 6: 175 و 
7 علی بن میشکی دیلمی را دیدیم, که در یکجا با لقب «بلط» و در جای 
دوم «بلکا» خوانده شده بود. اسفار و ترکیب آن شیر اسفار را نیز در 
فهرست نامهای این کتاب می‌بینیم. 

[ (2-) ]۷ :- خ 6: 208. 


[ (3-) ]۷ : چنانکه در پانوشت خ 5: 436 دیدیم. جنبش نویه‌تیان: در آغاز 
مانند همه جنبشهای آزادی بخش برای مردم بندگسل ایران روزنه امید 
گشود, ایشان نیز جان و مال در اختبا ر قیام کننده می‌نهادند, همچنین اکنون 
ار ام رای اس رل با و ار 
هر گنوسیست ایران دوست‌تر از بویه‌ئیان همکاری نشان می‌دهند. 

برای اخراج دسته جمعی ایرانیان از بغداد به دست همین بویه‌ئیان, ن. ك: 
خ 6: 230- 229 و کوبیدن ایرانیان به دست ترکان خ 6: 298- 299. 

[ (4-)]۱ : معز الدوله برای سرکوب مخالفان دیلمی خود, ابزاعجی بیگانه 
را که به تازگی 71 فرماندهی پلیس بقغداد برداشته بود (خ 6: 208) به 
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در بغداد بیرون امد همین خبر بر بناهندکی تیلمیان بة زوزبهان: افزود: 
خلیفه مطیع لله نیز به دنبال معز الدوله سرازیر شد. زیرا که ناصر الدوله 
حمدانی همینکه از شورش روزبهان و برادرانش آگاه شد طمع بغداد به 
سرش زده, پسر خود «ابو المرجی» را با پسر دیگرش به بغداد گسیل 
داشت. چون معز الدوله از اين گزازش آهاه شد. سبکنکین بر دم‌دان,وا از 
واسط برای نگهبانی بغداد بازگردانید, و در نامه‌ای به مسافر پسر سهلان 
فرماندار نهاوند دستور داد, هر چه زودتر به بفداد رفته,. به سبکتکین 
پرده‌دار بپیوندد. دیلمیان ساکن بغداد نیز به عنوان درخواست حقوق 
شوریدند, پس مسافر و سبکتکین و لشکر ورز, با ایشان گفتگو کرده وعده 
مال دادند, تا ارام شدند. 

مسافر در بالای «قطیعه» و سبکتکین در دروازه «شماسته» فزود آمدند:و 
همه از معز الدوله قایوتنن بودند. چون معز الدوله افزایش پناهندگی 
دیلمیان به روزبهانیان را دید. اعتمادش از ایشان بریده شده. بر پل 
«اربق» موکلان نهاد تا نگذارند دیلمیان همراه. او از ان بل بکذرتده* میادا 
بدو خیانت ورزند و دیگر سپاهیان را نیز بشورانند. او به ایشان حقوق 
می‌داد, ایشان پس از گرفتن حقوقر فورا بر 93 روزبهانیان می‌پیوستند. آن 
روز کسی از دیلمیان با وی از پل نگذشت مگر لیلی پسر موسی پیاذه [1] 
و شیرزیل پسر وهری و حسن پسر فناخسرو [2]. 

تکیه‌گاه معز الدوله غلامان ترك او بودند. روزبهان همه روز دوشنبه پایان 
رمضان رز جنگید, تا مردم از پا درآمدند. سپس او همراه غلامان سل 
خود به جنگ ادامه داد. او ایشان را برمی‌انگیخت و می‌گفت: بچه‌های من ! 
من شما را همچون فرزندانم پروردم, اکنون می‌خواهم پایمردی خود را 
نشان دهید. ایشان نیز جوانانه و بی‌باك خنک وت تا روزیهان زخمی و اسیر 


شد, گورگیر, فتح لشکری, ارسلان کور نیز دستگیر گردیدند. 


[ (1-) ]۷۱ . متن: فیاذه. 
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گزارش این جنگ از گفته يك بیننده: 


دیلمیان از اینکه معز الدوله نگذاشت به همراه او از پل بگذرند ترسیده 
گرد او آمده گفتند: ما مردان تو بوده‌ايم, ما را همراه خود ببر, تا در راه تو 
بچنگیم. ما نمی‌توانیم با کودکان در خانه بمانیم, بار و بنه را بیائّیم. و ببینیم 
ترکان از تو دفاع می کنند. اگر پیروز شوی ما را افتخاری نباشد, و اگر 
دشمن پیروز گردد ننگ و بدنامی از آن ما باشد. ۱۱۳ 0: 
حیلت گفته بودند. تا ایشان از پل بگذرند. 

و بتوانند* سیاه معز الدوله را به شکست کشانند و ٍِ دسین [یعنی 
روزبهان دیلمی ] بییوتدند. مد آلدمله اشتان را آرام کرده گفت من امروز 
می‌خواهم ان را بترسانم, و ما 
فردا بامداد پگاه, همگی آماده, با امید به خدا, با هم خواهیم رفت و خواهیم 
جنگید. معز الدوله حقوق و انعام مرتب به ایشان می‌داد و با نرمی رفتار 
می‌نمود, ۳ ارام شدند و ماندند, تا معز الدوله از پل دراه غلامانش 
[ترکها] را به گردانها دسته بندی کرد, هر گروه به نوبت خود یورش 
ق‌ف دنورا افتات فرو شد. . یس ترکها که تیرهایشان ته کشیده, طاقتشان 
طاق شده بود, کوتاه آمده, به معز الدوله شکایت بردند که: دیگر جان 
زیادی نداریم. روز به پایان رسیده است. شب را بخسبیم و تیر- کمان [1] 
به ما برسانید, تا بامدادان پگاه بر دشمن بتازیم. 

معز الدوله اندیشید که اگر در این حال بماند. روزبهانیان دیلمی حمله 
خواهند کرد, دیلمیان بیمناك, که پشت سر جا گذارده است نیز بر ضد او 
وارد جنگ خواهند. شد و راه گریز بسته و خود او هلاك خواهد شد. او که 
هميشه اشك در آستین داشت, در برا؛ بر غلامان گریه را سرداد و گفت: 
۱ ۳ و +۱9 یا 
همه پیروز می‌شویم يا من پیش از شما کشته می‌شوم. 

ترکان گفتند: تیرکمان نداریم. امیر گفت: مقداری تیرکمان, نزد غلام بچگان 
مانده 


[ (1-)]۷ : متن: تفرق فینا النشاب. 
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بر ازاد اسبان تازی سوار بودند و جبه و نوعی زره [1] بر تن داشتند. 
ایشان از معز الدوله اجازه حمله, در موقع مناسب, به صورت يك کردان 
خواسته بودند. ولی او اجازت نداده* گفته بود: اگر وقتش رسید اجازت 
فا ی با هن را ما رای 


تیرکمانها را از ایشان بگیرد. از دور با دست اشارت داد که هر چه گروهبان 
دستور داد بپذیرید. جوانان پنداشتند که امیر دستور حمله می‌دهد که وعده 
آن را داده بود. ناگهان جوانان سرمست. سوار بر اسبان سر حال. بر صف 
دیلمان تاخته. ایشان را بر روی هم فرو ريخته. خرد کردند و برگردانيدند. 
به بغداد نوشتند. این خبر برای دیلمان بغداد شگفت‌آور بود, باور نکرده 
گفتند: گزارش ساختگی و بافته شده است. آنان را آشکارا چنین به : 
مسخره گرفتند: «اری اتیلمیان مان بودنده امین سید تشر نان هار که 
هی يك نتوانستند , بجر یزند*. دیلمیان به روزبهان دلبسته بودند, چون 
رازن اسر تایه شد, ایشان سرخورده و دل شکسته شدند. 

معز الدوله نیز فورا به بغداد بازگشت., تا جلو یاران ناصر الدوله را بگیرد, 
پس روز آدیته: دوازدة روز مانده از شوال به خانه خود در بغداد درامد, 
ولی همان روز با يك زبزب [3] از راه دجله به اردوگاه پرده‌دار. در 
«شماسیه» رفت. او روزبهان را در يك «زبزب» دیگر رو باز. برای دیدن 
مردم و گورگیر را در ژیزبی دیگر نهاده می‌برد. 

مردم در کنار ساحل‌ها گرد آمده برای او زنده باد و برای روزبهان مرده باد 
سردادند. 

نوده رد۳۴ ان زور کار معز الدوله را وی می‌داشتند زیرا| کار می‌کرد, 
او تین دور «رفیل» [4 ]۲ و کش کون «بادوریا» را ببست . او برای 
بستن این کیک خودش 


[ (1-)]۷ : متن: تحتهم الخیل الجیاد العتاق و علیهم الجبب و التجافیف .. 
2 مت قویه النمم میت 

[ (3-) ]۷ : نوعی قایق- خ 5: 9ظ. 

[ (4-)]۷ :- پانوشت خ 6: 9214 6: 37. 
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به راه افتاد, خاك را در دامان قبای خود برداشت. تا همگی سپاهیان از وی 
پیروی کردند و آن تحت ون را بستند. سپس او به سوی نهروانات رفته, 
شکستگی‌های آنها را بست. نهروانات و همچنین بادوریا بکلی ویران شده 
بود, با بستن شکستگی‌های آنهاء بغداد آباد شده, آرزش نان پاکیزه هر 
بیست رطل ۳ يك درم پائین آمد. بدین سبب ۳ آن روا مر الوا 
را دوست می‌داشتند. معز الدوله به سوی اردوگاه خود در «قطربل» رفت. 
ابو المرجی و برادرش [1] به «عکبرا» آمده و پیشتازانشان تا «برکان» 
رٍسیده بودند. چون گزارش بازگشت معز الدولم و آنچه بر سر روزبهان 
آمده بود به ایشان رسید از ععبرا به موصل بازگشتند. سبکتکین پرده‌دار 
نیز ایشان را پی‌گرفت. ولی در اثر شتابشان, به آنان ترشید. 


روزبهان را در دژی در «صرات» زندانی کردند. دیلمان در دل نقشه دست 
یافتن بر آن دژ و بیرون اوردن او را می‌کشیدند. ابو العباس مسافر به معز 
الدوله پیشنهاد کرد او را بکشند, ولی او نبیسندید, تا اینکه گروهی از 
مطمثنان به او گفتند: 

اگر او را نکشی دیلمیان به زور او را ازاد قی کنند و دولت تو را نابود و 
دید کت مارا و و و [2] به 
زیر کاخ 0 مود ات خفه کردنوایسشن از آن گزارش پیروزی استاد* 
ابن عمید بر «بلکا» [3] برادر روزبهان و باز گردانیدن حکومت به ابو 
شجاع فناخسرو بن رکن الدوله, به بغداد رسیر و روزبهان و برادرانش از 
یادها برفتند! آری ایشان همانند آتشی گر گرفتند, دیلمیان دور او و 
برادرش «بلکا» گرد آمده و گمان کردند پادشاهی را از بویه‌ئیان ربوده‌اند. 
ولی زمام هر کار و پس و پیش ان به دست خدا است ! 


[ (1-)] : برادرش هبه الله پسر ناصر الدوله خ 6: 225. 

[ (2-) ]۷ : نوعی قایق- خ 5: 95. 

[ (3-) ]۲ : ابن عمید پیش از این نیز, مرزبان پدر زن رکن الدوله را که 
خطری بزرگ برای بویه‌ثیان و سیاست میانه‌روی (هاشمی) ایشان بود از 
میان برداشته بود (خ 6: 176- 178). 
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معز الدوله دیلمیان روزبهانی را بپراکند و برخی از سران ایشان را دستگیر 
کرد و فتحنامه به شهر ستانها نوشت. او از بازمانده دیلمیان نیز دور شده, 
به ترکان رو اورد و بر ایشان تکیه نمود. 


قبال: تتنضه و چهل و شم آغاز شبد: 


در اين سال خبر مرگ سالار [1] مرزبان رسید. مرگ او, به ماه رمضان در 
آذربایجان در اثر بیماری زوی داد. جون او از زندکی تومید ند وصیت کرد 
که ریاست پس از وی به برادرش وهسوذان رسد, و پس از وی با 
فرزندش ِ 1 مرزبان ] باشد. ولی او به را خود دستوری 
دیگر داده, گفته : اگر مرگ فرا رسد دزها را به کسی جز پسرش 
جستان تحویل ندهتد اگر او نیز مرد. به ابراهیم [پسر دیگر مرزبان] و اگر 
او نیز در‌گذشت., به ناصر [پسر دیگر مرزبان ] بدهند. 

مرزبان پسری چهارم نیز به نام کیخسرو [2] داشت ولی نام او را به سبب 
کودکی نیاورده بود. او گفته بود: «اگر هيچيك از اینان نماندند به برادرم 
وهسوذان بدهید». 

تام که مرزبان به برادرش وهسوذان وصیت می کرد, نشانه‌هائی را نیز 
که میان او و دژبانان قرار داده بود. بدو داد. پس وهسوذان* این نشانه‌ها 
را با انگشتری او به نزد دژبانان فرستاده خواستار تحویل شد. ایشان 
نپذیرفته. وصیتنامه پنهانی را اشکار نمودند. 

ابراهیم بن مرزبان دختر «ولکین» بن خورشید [3] را که از بزرگان دیلم 
بود, به همسری می‌داشت. ولکین به دست مرزبان در اردبیل زندانی بود. 
پس از مرگ مرزبان, دختر ولکین از شوهرش ابراهیم خواستار آزادی پدر 
به دست خودش گردید. ۱ 
ابراهیم سوار شد و بی‌اجازت عمویش و هسوذان [پدر زن خود را] ازاد 


کرد. 


[(1-)۷]۲ : سالار- خ 6: 146 

[(۱2 که باقیت اه را با صاخت بخ عناق در فحم الافام 2 909 6 
5 اد کرده است. 
۱ 

متن: وی 7 به جای خسر و. 

[ (3-) ]۷ : متن: خرشید. 
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و هسقدآن: به آن. قریب ک برادر با دوگونگی وصیتنامه بدو داد, و کار 
پسرش ابراهیم که ولکین را بی‌اجازت او آزاد کرد در انديشه شده, کر 
مانند, از اردبیل به سوی «طارم» رفت. . پس از آن جستان یکسر بر کشور 
پدر چیره شد و برادرانش ابراهیم و ناصر از او فرمانبرداری نمودند. 
جستان وزارت, به ابو عبد الله نعیمی [1] داد. همه فرماندهان پدرش به 


نزد وی اقدت مر ان نت مرن که مالین آمسانن نود یه آنوبشه 
چیرگی بر آن افتاده بود. از این پس, و هسوذان در صدد بر هم زدن میان 
برادرزادگان خود و جدائی انداختن میان ایشان و به طمع انداختن دشمتان 
آنان برآمد, تا از رفتاری که با او شده بود انتقام گیرد, بالاخره سپاهیان نیز 
بر ایشان شوریده چیزهائی خواستند که از اینان قررهای | موه در و 
هسوذان بر برادرزادگان چیره شد, برعی را کشت و پاره را , به چنگ 
دیگران انداخت و انتقام خوبش, , به زیادت بگرفت*. 

در این سال بیماری ورم گلو و ماشرا [2] در بغداد بسیار شد, مردمانی 
بدان دو بیماری و به فجثه مردند. هر کس رگ می‌زد تا ذراع ورم گرم و 
تب تند می‌گرفت که نیاز به شکافتن داشت. هر آن کترن که.رک زد چان 
سالم بدر نبرد. زمستان امسال گرم و بی‌باران بود. مردم ِِ دریا 
می‌گفتند: آب دریا هشتاد باع [3 ] کاسته شد, کوه و جزیره‌هائی که ندیده و 
نشنیده بودند آشکار شد. افزايش دجله نیز امسال کم و نزديك به ده ذراع 
بود. در ری و نواحی آن زمین لرزه‌های شدید رخ داد که مردم بسیار 


[ (1-)]۷ : محمد بن احمد خ: 6: 70. 

[ (2-) ]۷ : از ريشه سریانی نوعی ورم عضله. ۲ 

[ (3-)]۷ : متن: ثمانین باعا. (باع فاصله میان سر انگشت راست تا سر 
انگشت چپ در دو دست باز شده است.) 

[ (4-)] صاحب تکمله گوید: در اين سال ابو حسین بن مقله [وزیر متقی خ 
6: 80 ] برای زیارت به کربلا شد و چون فلج داشت در نیمه راه درگذشت 
و جنازه اش را راتکه انوا رت فا علنه لاه دفن کردند. در 
تاریخ اسلام می‌افزاید که او سی و نه ساله بود. 
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ص و چهل و 1 اء ر‌ 


اشاره 


در این سال در بغداد و حلوان و شهرهای کوهستان, زمین لرزه‌ها بسیار 
شد. 

در کوهستان زیانهای سنگین‌بار آورد. ساختمانها ویران کرد و مردم بسیار 
بکشت [1 ]. 

و نیز در این سال ترکان و دیلمیان موصل بر ناصر الدوله شوریدند, به 
خانه‌اش ریختند و می‌خواستند او را بکشند, او با کمك غلامان خود و توده 
مردم پا آنآن جنگید و پیروز شد, برخی از ایشان را همانجا کشت و گروهی 
را دستگیر کرد و باقی به بغداد گريختند. 

در این سال امیر ابو متصور بویه پسر رکن الدوله به بغداد آمندم دختر معز 
ای ای ای اه ای ال ای من 
القاسم اسماعیل عباد دبیر* ار او بودند. شب شنبه دوم 
یکم دختر معز الدوله را به خانه ابو منصور بویه بردند. سپس او را به 
اصفهان برد. 

روز پنجشنبه چهاردهم جمادی دوم, معز الدوله به سوی موصل بیرون شد. 
ای از زوا نه «شمانتیبه* ید «قطربل» از اب. بگذشت و خادرها بر با 
ساخت و برای رفتن به موصل و جنگ با ناصر الدوله و فرزندانش اعلام 
امادگی کرد. زیرا که انان پس از اعلام اشتی و دوستی. مکرر در صدد 
یورش به سرزمین بویه‌ثیان برامده بودند. 

پس از رفت و امد پیکها, قرار بر این شد که: توبیخنامه‌ای تند و زننده, که 
از سوی 


[ (1-)] صاحب تاریخ اسلام می‌افزاید: در ری و بخشهای آن زمین لرزه‌های 
بزرگ رخ داد, در ذی حجه, شهر طالقان فرو رفت, و جز پیرامون سی تن 
از مردمانش کسی نرست. زمین, یکصد و پنجاه دیه از دیه‌های ری را فرو 
خورد. این لرزش تا «حلوان» ادامه داشت و بیشتر آنها را فروخورد. زمین, 
استخوان مردگان را بیرون ریخت. چشمه‌های آب پدید آورد. در ری 

پاره پاره شد. يك قریه با مردم ار نیم روزه دز.هیان زمین و آسمان بماند 
سپس در زمین فرو خورده شد. زمین شکافهای بزرگ برداشت و آبهای 
بدبو آمنتن ] همراه با دود بسیار بیرون ات این است نقل ابن جوزی (الله 
اعلم) نیز گوید: به سال 347 زمین‌لرزه از نو در «حلوان» و «قم» و 
کوهستان بازگشت و مردم بسیار بکشت و دژها فرو ریخت 30 آسمان 
را پوشانید و همه غلات و درختها را بخورد. 
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مرک اس اه | و اسهم اه ی اه 
ناصر ] بر منبرها خوانده شود. 


نو به خاطر داری که «تکین شیرزادی» چه بر سرت آورد؟ نعمتهای تو را 
برگرفته. نزديك بود زندگانی تو را: تیش بسا ند: پس تو با همه دشمنی‌ها که 
با من کرده بودی, و کشاکشها بر سیر تمهوستانم ان که هیچگاه در دست تو 
نبوده است, با من می‌داشتی, به من پناه اوردی. من همه دشمنی‌هایت را 
به فراموشی سپردم. همه گناهانت را بخشودم و تو را بر «تکین» ترجیح 
دادم. در صورتی که تکین در آن هنگام. فرمانبرداری و خدمت. و آوردن 
راو 09 یه برای من,. عرضه می‌نمود. او از من چیزی 
نرسانم. ولی ‏ من نو را بر او دادم, دیین .و سپاه خودم را برایت 
فرستادم, هزینه‌های ۳۷ آنزا بز. عهده گرفتم* تا؛انجا که افسار او را 
ار باز کشتی: در 
هنگامی دیگر تو همانند يك پناهنده ناچیز, به دست وزیر من «صیمری» 
افتادی [1], او می‌توانست تو را اسیر کرده شهرها و دژهایت را تکتو ولی 
او به تو احترام نهاد. من گمان می‌کردم که تو حق این نعمتها نگاه خواهی 
داشت و پاداش دادن را وظیفه خودخواهی دانست. ولی تو جز خیانت و 
بدکرداری نسبت به من نکردی. تو رفتار دوستانه نکردی که هیچ. کار 
دشمنان کینه‌توز انجام دادی, در آن رخداد دردناك بزرگ که به وسیله یکی 
از نزدیکترین مردم به من بر سرم امده بود [2] به من نامه نوشتی, کمك 
عرضه داشتی, سپس سپاهیانت را به عنوان کمك به تکریت فرستادی, تا 
اگر پیروزی برای من دیدی. سپاسگزاری فووتتی‌مانن ه اک شکست ور 
من دیدی آنچه در دل 


[ (1-)] :- خ 6: 150. 

[ (2-)] : جنبش دیلمیان تندرو روزبهانی. بر ضد میانه‌روان بویه‌ای. خ 0: 
4- 220. 
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داشتی بیرون ربزی و گناهی سبکتر و ملامتی کمتر داشته باشی. سپس 
ان هدید آمیره که خه این زار یر آندا نی او است آونون بود: 


تو بو درآ بر شمردی راست گفتی و من بدان خستوانم. ولی به خدا 
سوگند که نه از اک من بوده و نه بدان دستور داده‌ام, بلکه من بدری پیر 
هستم و فرزندان جوانم کارها را بی‌رایزنی من کنند. ایشان بر اسب هوس 
خود سوارند «کسی را نیز که فرمان نباشد رای نیست». 

سپس دو طرف بر این توافق کردند که ناصر الدوله فورا دو میلیون درم 
بیردازد, و انرا اورد* و متعهد شد که هر سال مانند انرا بدهد. معز الدوله 
نیز بناچار خرسندی نمود؛ زیرا| به یارانش اعتماد کافی نداشت. و کارهایش 
در آن آشوب درهم شده بود, پس به خانه باز گشت. ولی ناصر الدوله 
قسط سال بعد را باز هم به تأخیر انداخت, که قسط اول برای سال سیصد 
و چهل و ششم بود. پس معز الدوله به سوی او بیرون آمد و ناصر الدوله 
به تصیبین گریخت: معز الدوله وارد موصل شد؛ سبکتکین را در آنجا 
گذاشت و خود به سوی نصیبین شد. او گردانی به «سنجار» گسیل داشت. 
پس جون خبر آمدن گروه به آن دو برادر رسید, گريختند. و چون با 
شتابزدگی رفته بودند, خرگاه خود را بجا گذاردند, که نتوانسته بودند ببرند 
و همه به دست دیلمیان آن 99 بویه‌ای غارت شد. 


شتابزدگی خودبا زوین آورد 


دیلمیان با شتاب در چادرهای ابو المرجی و برادرزشن فرود آمدند. دو بزرآدر 
نیز به اردوگاه باز گشته, گروهی را دستگیر کردند, برخی را کشتند و 
کووفت:. ۱ : به اسارت بردند. ی 
«سیاه چشم» بود که هبت اللّه [یسر ناصر الدوله ] او را بکشت. شیرزاد و 
شیرمردی و بسیاری دیگر به اسیری 
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رفتند. 

سبب این نکبت و زبونی معز الدوله پس از آن پیروزیها, آن بود که ناصر 
الخون. عاوت واشیت, هی گام ار امسر وله در ی همی کشت 
چه دبیر* پا راهنما می‌یافت. همراه می‌برد [1] و در دژهای خود بکار 
دیوانهایش می‌گمارد. او به سالوکان [2] و عربها نیز اجازه می‌داد در شهر 
بگردند و مزاحم علافان و خریداران علوفه و جو و گندم شوند, تا جز با 
كمك سپاهیان کسی نتواند آنها را به دست آرد. نظرش آن بود که شهر از 
جهت خواربار در تنگنا پاشد, تا معز الدوله نتواند در آن بماند. 

او در اين هتگامه [موصل را] نیز چنان کرد. معز الدوله که از فراواتی 
ار ی هر ار ات اه وی ان 
جا شتافته, سبکتکین را بجای خود در موصل نهاد. چون به «برقعید» رسید 
شنید که ابو المرجی و هبت الله دو پسر ناصر الدوله در «سنجار» هستند, 
خواست تا ایشان را گروگان گیرد. گروهی از سرداران بزرگ را برای این 
کار برگزید و تکین جامه‌دار را بر سر آنان نهاد. اين جوان غلامی بی‌ریش 
خوشرو بود که پیشینه زیرکی نداشت, وزیر مهلبی گفت: او را بر اين کار 
تکمارید انن تقلشه یک تن کار کشته هی خوا هد معن الدولة بپدیرفته, آو را 
با پانصد مرد بفرستاد. ایشان بر سر ابو المرجی و هبت اللّه ریختند. اینان 
نیز همه چیز را در چادرها بجا نهاده. سوار چارپایان خود شده گریختند* و 
سیاهیانشان بعد| آگاه شدند. یاران معز الدوله عجولانه به چادرها آفتگه: 
سپاهیان ناصر نیز دوباره برگشته, بر سر ایشان ريیخته, همه را اسیر بردند. 
معز الدوله با چند تن در «برقعید» در راه «نصیبین» بماند و به بغداد نامه 
نوشته. سیاهی خواست. 


[ (1-) ]۷ : پیشینه تاریخی بیرون کشیدن مغزها از کشور. 
[ (2-)]۷ : متن: «یامر الصعاليك و العرب ان یتطرقوا ...» صعلوك معرب 
سالوك به معنی فقیر, دزد. راهزن امده است (برهان قاطع) مشکویه 


مصدر آنرا نیز به صورت تصعلك دزدی در خ 6: 368 و اسم فاعلش را به 
صورت بعض المتصعلکین و صعاليك القفص (خ 6: 0:19 7 
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پر و هدند و نیرومند شد. از «برقعید» به «نصیبین» آمد و ناصر 
الدوله, از نصیبین به «میافارقین» رفته, لشکریان را آزاد کرد. پس همگی 
به معز الدوله پناه آوردند. 

ابو زهیر برادر ناصر الدوله نیز به معز الدوله پناهنده شد. ناصر الدوله از 
«میافارقین» به حلب رفته. به برادرش سیف الدوله پناهنده شد. برادرش 
از اد نهد ان پذیرائتی کرد تا انجا که خود پوتین را از پای برادر بیرون 
کشید. حامد بن نمس نیز از طرف معز الدوله پیشتر به رحبه رفته, 
طرفداران ناصر را بیرون کرده بود. 

طریف خادم و هزار مرد, دو غلام ناصر الدوله در کرانه خاوری «موصل» 
همه روزه دفت و آمند.می کردط: پیروان معز الدوله را می‌گرفتند. علوفه را 
از سیاهیان [سبکتکین ] پرده‌دار می‌ربودند, از وارد شدن؟* الا به موصل 
جلوگیری می‌کرده, شهر را در میان گرفته بودند. ایشان یکی از کارگزاران 
معز الدوله, به نام علی بن صقر را از ثرثار گرفته به دژ بردند. سپس به 
حدیثه ريختند, در آنجا نیز محرز پرده‌دار وزیر ابو محمد مهلبی, و ابو العلاء 
بن شاذان راء که عهده‌دار دیوان بودند. دستگیر کردند. سپس محرز را آزاد 
کرده ابو العلاء را به دژ بردند. 

معز الدوله در يك نامه, به کافور خادم [1] مصر نوشته دستور داده بود, 
مال خراج را به پایتخت بفرستد. کافور فرستاده را مودبانه زندانی کرد [2 ] 
و جاسوسان برای خبرچینی فرستاد, چون دانست که معز الدوله از آن سو 
به بغداد رفته است, فرستاده را با دست خالی باز گردانید. ۱ 
عمرو نقیب از سوی ناصر الدوله به سفارت برای صلح به نصیبین امد و 
فتذنی. میان: آو غ مع الخوله. آهد وشند کرد وهون:به: درازا کشید و کاری 
نتوانست, به معز الدوله پناهنده شده بماند و به سوی ناصر باز نگشت. 
ولی نامه‌ها باز میان معز الدوله و سیف الدوله داد و سند شد و به 
میانجیگری اوء. میان برادرش (ناصر) و معز الدوله قراردادی بسته شد و 
معز الدوله از نصیبین به سوی موصل بازگشت. 


[ (1-)] : کافور خادم اخشیدی پانوشت خ 5: 553 و 6: 146. 
[ (2-) ]۷ . متن: فحبس کافور الرسول حبسا جمیلا. 


رویدادی دشوار و پیش‌بینی ناشده: 


هنگامی که معز الدوله میان «مونسیه» و «آذرمه» رسید. روز پانزدهم 
فا 1 ای مر ان باگر ینت کرفت, کهن. ۱ 2 امن حا | را 
گرفت. در چند ساعت اول روز بسیاری از سپاهیانش تلف شدند, خود معز 
الدوله نیز بیهوش شده نزديك بود از بسیاری کرك و خز که, بر او نشست 
بمیرد. سپاهیان چوب سقفها و درهای مردم «آذرمه» را کنده بسوختند و 
معز الدوله سه هزار درم داد تا بجای آنها چوب خریداری کنند. 


رای نادرست و رفتار زشت معز الدوله پس از پایان کار «روزبهانیان» که به ویرانی کشور و 
بدفرجامی فرزندان مردم و رعیت انجامید: 


معز الدوله پس از پایان کار «روزبهان» تصمیم گرفت. دیلمیان روزبهانی 
را براند و کسانی که از او جدا نشده بودند هر چند مشکوك باشند نگاه 
دارد. او وعده داده بود, سه دهم اصل اموالشان را به ایشان بپردازد, زیرا| 
که, او گمان می‌کرد توانائتی پرداخت همه آن را نداشته باشد. او پیروزی 
خود [بر روزبهانیان ] را, از ترکان می‌دید. او پیش از اين ابراز شایستگی 
نیز خود را بدهکار ترکان می‌دید, تا چه رسد به پس از ان. او به پاداش 
دادن ترکان پرداخت, کرذقی رز بق. ستقام «سرگردی», گروهی به درجه 
«پرده‌داری», وهی به درجه «گریشانن» [3 ] بالا برد و هر گروه را به به 
يك پایه بالاتر رسانید دبلمیان روزبهانی را رانده تا بقهاند معاخب آنان را.به 
دیلمیان خودش بپردازد. روزبهانیان را به اهواز فرستاد و به وزیر "۳ 
دستوری نوشت که همه ایشان را از هه بخ ۶ 


[ (1-)] صاحب تکمله افزاید: برابر سوم ذی حجه. 

[ (2-)]۷ : متن: و وقع دمق . 

[ (3-)]۷ : متن: «قود ... و ۱۳۹ و نقب ...» قائد, حاجب, نقیب, 
سه درجه نظامی بوده است. ولی در خ 6: 301 ی ترتیب را بدین 
گونه آورده است : الاستحجاب و التقوید و التنقیب, و در 6: 114 گوید: 
فقود القواد و عرف العرفاء و نقب النقباء. پس به جای حاجب. عریف نهاده 
است. 
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گردآوری کرده., زیر نگهبانی نهاده, تا مرز برسانند. تا به هرجا که خواستند 
پراکنده شوند. معز الدوله وزیر مهلبی را به کاری دشوار و پر خطر گمارده 
بود, شمار این مردم, بسیار و پر ساز و ترگ بودنقه ولیدوزیق زیرکی. کرد 
ایشان را دسته‌ای پس از دسته دیگر. به بیرون می‌راند. 

معز الدوله, ترکان را به برتری‌جوئی بر دیلمیان, و سرزنش کردن. و 
ایشان را, نافرمان, اجماع شکن, و مانند ان خواندن. تشویق می‌کرد. 
ترکان با کمی شمارشان دیلمیان را بیچاره و زبون کردند [1 ]. 

معز الدوله, فرمانی به سود ترکان صادر کرد که موجب شيرك شدن 
ایشان در چشم دوختن به دارائی مردم, دست اندازی بر کارها, در رفتن از 
زیر کار,. گردید. او مبلغ استحقاقی ترکان [ناشی از آن فرمان ] را بر 
واسط و اهواز و بصره حوالت داده. ایشان را دسته دسته, برای دریافت 
سهم خود و سهم دوستان وابسته به خودشان؛ که در مرکز مانده بودند, به 


پر شود. هر غلام روزانه ده درم و هر نقیب [گروهبان] بیست درم 
می‌گرفت. 

معز الدوله می‌خواست [بدین وسیله ] درآمدی در اختیار ترکان بگذارد, نه 
آنکه حقوق دائمی به آنان داده باشد. این رفتار راهی نادرست را بگشود 
که زیانش بیش از برقراری اصل استحقاق ایشان بوده» زیرا| ایشان ترجیح 
می‌دادند. مدت حوالتهایشان درازتر شود, تا اقامت ایشان در انجا افزایش 
تا اس کی انیم کال یلم رف ار انیم ون آخنفه 
۳ هنگامی که يك درم در دستشان مانده [2] 


[ (1-)] : شاید بهترین راه برای تثبیت حکومت اقلیت عرب بر اکثریت 
ایرانی همین بود که خليفه, اقلیت ترك را بر ایشان مسلط سازد. و اين کار 
را به دست ایرانیان دیلمی ال بویه اجرا کند. ن. ك: پانوشت خ 6: 215/ 
29 

[ (2-)]۷ : متن که درست مفهوم نیست چنین است: «و اذا راج لهم من 
مال تسبيباتهم, لم ینسبوا شیثا منه الی الاصل, و قد بقی لهم درهم واحد. و 
یستروج العمال الی اطلاق الشیء. بعد الشیء. لثلا پرهقوا بالمال جملة. 
فربما اقاموا سنتین و ثلائة. و حلت التجارات فی صدورهم. و اجازة ما 
یحصل لهم فی الطریق, بغیر ضريبة و لا موّنة». 
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بود. از اصل سرمایه برداشت نمی‌کردند. مزد کارگرانشان را با تأخیر 
مور اه ارت رشان کی تا مرس ها وی یت اقافت 
خود را دو سه سال به درازا می‌کشانيدند. بازرگانی, با جواز عبور کالا, 
بی‌مالیات و بی‌ هزینه. به کامشان شیرین آمده بود. سپس به رسم پناه 
دادن [1 ] پرداختند, و بر کارگران چیره شدند. حمایت خود را او را نار 
هر کس که به ایشان پناهنده می‌شد, 1 
زربون کرده, مردم را به اد کی کشیدند. این وضع تا به امروز [2 ] ادامه 
یافته, بلکه افزایش نیز یافته است. 


ص و چهل و شىد اغاز 


اشاره 


ی ا ی تسو پات کی بی اسن مز به موصل آمد و قرار 

بر این شد, که موصل و دیار ربیعه و رحبه, با خراجی به مبلغ دو ملیون و 
تعضد هزار درم در سال به سیف الدوله واگذار شود به شرط آنکه كت 
فلیون, ان را جله بیردازد.و اسیر ان ستجار اد | را آزاد مارد. ژیرا که معز 
الدوله از صادر کردن فرمان به نام ناصر الدوله خودداری می‌نمود. چون 
تیان نسته در معز الدوله سر زیر امو.و ویر مهلبی و سبکتکین پرده‌دار 
در موصل ماندند و همه سپاه با ایشان بماند* تا پیش پرداخت خراج انجام 
کیرد سین آن ذو تن.با ساه: ههر ابا آبه فجخمد فیاضی ذسشر سیعفی آلذوله 
وارد شدند. 


گزارش بازگشتن معز الدوله به پائین پس از پیمان تسلط بر دیار ربیعه و مضر [4] 


سب بالا امد معز الدوله تون او بود, که پس از رویدادهای باد شده 
[جنبش روزبهانیان ] دست داده, و انتقال مالیاتها به بغداد. پس افتاده بود. 


[ (1-) ]0 : متن: التلاجی. برای معنی آن, ن. ك. پانوشت خ 6: 326. 
[ (2-)]۷ : مرگ موّلف 421 ه-. 
[ (3-) ]۷ :- خ 6: 225- 226. 
[ (4-) ]۷۱ : تاریخچه امدن قبیله‌های ربیعه و مضر عرب به عراق و نام 
گرفتن این دو منطقه در خ 5: 11 و 554 یاد شده است. 
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ناصر الدوله از بالا آمدن معز الدوله آگاه شد بگریخت و به یاران خود 
گفت: هرجا می‌خواهید بروید, من برای جنگ نمی‌ایستم. پس یارانش 
چنانکه گفتیم به معز الدوله پناه بردند و تنگدستی او تشدید شد. او دیگر 
ناه آ تحت بخشهای کشور را نگاه دارد. قادر بر حمایت و امنیت نبود. 
فزدم. نیز به دلیل انکه به غلات خود داست رس ندارند از پرداخت خراج سر 
باز زده درخواست حمایت و امنیت داشتند. ینس معز الدوله ناگزیر بود به 
پائین آید. ولی باز برای حفظ آبرو با همه تشویش دل, مدتی پایداری کرد. 
پس چون نامه سیف الدوله رسید خرسند شد و در پاسخ سپاسگزاری 
کرده, از برادرش [ناصر الدوله ] گله‌ها نمود, که بی‌وفا است و پی در پی 
پیمان شکنی می‌کند, اينك اگر تو او را ضمانت کنی می‌پذیرم. سپس معز 
الدوله به پائین سرازیر شد. در این سال راه باربری از واسط به بصره و 
اهواز نیز بسته شد. 
اينك گزارش آن: چنانکه گفتیم [1] کارگران در چنگال اقتصادی ترکان 
اسیر شده مجبور به دادن امتیازهایی به ایشان بودند. ترکان از این راه 
املاك را تصاحب کرده, چتر حمایت خود را بر گروهی به عنوان پناهندگی 
[2] کشانیدند و حقوق بیت المال دولتی را می‌خوردند. کارگران برای 
گرفتن مزد خود از بومیان [3] ناگزیر بودند از غلامان ترك [که پناه دهنده 
بودند] تصدیق بگیرند. چنانکه برای دریافت حواله‌ها امضاء نف کر فتند: 
دیلمیان نیز همین راه را رفته‌اند. اين دو قوم يك راه رز می‌پیمودند که هر 
دو در کاستن از درآمدهای دولت همگام بودند. پس کار کزان کر هم آمده 
بر اصل قراردادها اغتراض کزده:. خواستار زفم آن فشارها شدند. ولی 
۳ بیماری مزمن شده است. و امیدی به بهبود ان 
نیست براندازند, زیرا که دیلمان بیمناك و پراکنده‌اند و ترکان نازپرورده و 


متعدی‌اند و هر گاه دولت بخواهد ترکان را سرکوب کند با دیلمیان همگام 
خواهند شد. پس روند طبیعی اقتصاد بدین سو 


[ (1-)] خ 6: 231. 

[ (2-)]۷ . متن: «علی سبیل التلاجی ...» برای یو | خ 6: 326. 

[ (3-) ]۷ . متن: التناء. 
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می‌رفت که کارگران بخشی از بدهی‌های خود را : به سال بعد موکول کنند, 

و هر وزیر که در سال ده کر زد مطالبه _براید خود را و ترایز ندید به 

قرف قرار دهد. 

این تباهی در روزگار معز الدوله به سب طیبت او به حال کودکی نوپا بود 

پس از مرگ او در دوران فرزندانش راه گسترش و دشواری پیش 
فمت. 

در این سال نیز سلطان به امير ابو منصور بختیار بن معز الدوله خلعت 

پوشانید, درفشی برای او برافراشت. فرمان «امیر الامرائی» برایش صادر 

کرده. لقب عز الدوله بدو داد [1 ]. 

در این سال يك فرمان و درفشی برای ابو علی* محمد بن الیاس فرستاده 

شد سفیر در همه این کارها دادرس ابو بکر احمد بن سیار صیمری بود. 

دبیر معز الدوله بود و پس از وی ابو محمد علی بن عبد العزیز مافروخی, 

يك ماه دبیر بود و استعفا داد و رفت و ابو بکر بن ابی سعید [3] جای وی 

بگرفت. 

در این سال جنگی میان علی بن کامه پسر خواهر رکن الدوله و بی‌ستون 

بن وشمگیر رخداد که به شکست بی‌ستون انجامید. 


0 اضاحت کاب ون > یف امه نیا لکش ارف اضتیای 

6: 2 نیز به دبیری او گمارده شد و دختر ابو منصور لشکر ورز (خ 6: 
2 به زنی او در امد که پس از عروسی بمرد. پیش از او نیز دختر 
روزبهان را به همسری گرفته بود که با قیام پدرش (خ 4 - 26 
بگسیخت. سپس دختر ابو علی محمد بن الیاس فرمانروای کرمان را 
خواستگاری کرد و احمد بن سیار صیمری دادرسی را برای اين کار فرستاد, 
که عقدکنان انجام گرفت و عروسی نشد. سپس می‌گوید: در این سال 
لشکر ورز بن سهلان نیز به بیماری قولنج درگذشت و پس از وی در همین 
سال برادرش مسافر بن سهلان در نهاوند درگذشت و میان مرگ دو برادر 
مدتی اندك بود. 


| 


: در خ 6: 462 نیز همسری بختیار با دختر عمران شاهین یاد شده است. 

[ (2-) ]۷ :- خ 6: 1/ 16152. 

[ (3-)]۳ : خ 6: 195 
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نیز در این سال, حاجیانی که 7 موصل ی منت کر وعله قرو )دنز 
ایشان سوار ده و اندی زورق بزرگ بودند. مرد و زنشان نزديك به هزار تن 
می ر سید . 

نیز در اين سال رومیان بر مسلمانان «طرسوس» و «رها» پورش برده, 
کشتند و اسیر گرفته بردند [1]. 


سال 
سیصد و چهل و نهم آغاز 
زا 


اشاره 


به نام «بختکین» کشته است و چون وی از سران ترك بود. ترکان خراسان 
برای او به جنبش درامده‌اند. 

نیز خبر رسید که پسری از,عیسی [2]: کی اه در ارمنستان آشکار 
شده, خود را «مستجیر بالله» ۳۱ مرتضی از ال محمد (ص) 
دعوت می‌کند. او پشمینه پوشیده امر به معروف و نهی از منکر می‌نماید. 
اين مرد در آغاز به گیلان رفته به دیلمیان «معروفیه» و «مسوده» [3] که 
خود را مسلمان سنی می‌شمردند پناه برد. ۱ 

ایشان به كمك او به آذربایجان آمده, شهرهایی از آثرا که به دست سالار 
دیلمی بود گرفتند. در ماه رمضان, نامه‌ای از سالار رسید که نوشته بود: 
مردی را که «مستجیر» لقب گرفته بود در جنگ اسیر کرده و کشته است. 


گزارش جنبش و شکست زودرس مستجیر: 


سبب آن بود که چستان بن مرزیان بر خلاف پدرش. سیاست سپاهی‌گری 
را 


1 ضات که ار رم دس اضر الدمله را در تدای عات 
و ابو الهیثم پسر دادرس ابو حصین بن عبد الملك بن بکر بن هیثم و 
ی 
۱۵ اسحانسن سین شید مکفی لاه ناسین (خایفه 295299 
و-)- خ 6: 237 
[ (3-)]/۱ : سیه جامگان. سیاه شعار سپاه ابو مسلم خراسانی بود, که 
سپس شعار خاندان عباسی شد, در برابر سپید جامگان که به قیام کنندگان 
پیرو «مقنع» گفته می‌شد. معروفیه نی کویا اسلاف صوفیان منتسب به 
معروف کرخی باشند. 
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رها کرده. به زنبارگی و بازی پرداخت. سپس بانوان را به کشورداری نیز 
وارد کرد. 
جستان بن شرمزن نیز در سور ارومیه به دژ نشست و وهسوذان نیز 
چنانکه پیش گفتم [1] در «طارم» مشغول بهم زدن میان فرزندان برادرش 
مرزبان بود. جستان بن مرزبان وزیر خود نعیمی [2] را دستگیر کرده 9۷ 3 
چون دو خانواده نعیمی و ابو الحسن عبید اللَهِ ابن محمد بن حمدویه دبیر 
جستان بن شرمزن پیوند زناشوئی داشتند, هنگامي که جستان بن مرزبان 
نعیمی را دستگیر کرد, دامادش ابو الحسن عبید الله بن محمد بن حمدویه 
ترسیده, فرمانروای خود [جستان بن شرمزن ] را واداشت تا به [ابراهیم ] 
برادر جستان بن مرزبان که در ارومیه بود نامه نویسد و او را 0 
دارائی بسیار ارومیه اندازد و بگوید: من حاضرم با لشکریانی که 
گردآورده‌ام, در خدمت باشم و تو را به جای برادرت [جستان ] بنشانم. 
ابراهیم نیز در یی هوس حکومت؛ بر خلاف یند دوستانش که قوس کید 
پيشنهاد را نپذیر* پذیرفته, به ارومیه رفته, با جستان بن شرمزن همکاری 
کرد. ابو الحسن عبید اللّه بن حمدویه دبیر جستان بن شرمزن؛ نیز نامه‌ای 
به ارومیه برای آن دو نوشته, وعده آرامش بخش داد, پس ایشان به مراغه 
رفته آنرا گرفتند. جستان بن مرزبان که به «برذعه» رفته بود, چون 
حز ریت قیام برادرش ابراهیم را به کمك جستان بن شرمزن شنید به 
اردبیل برگشت نامه‌ای به حایتا ۵ بن شرمزن و دبیرش نوشته, وعده 
آزادی نعیمی و پذیرفتن پیشنهادهای دیگر ایشان را داد. 


شرمزن و دبیرش, دوباره به پیروی جستان مرزبان برگشته, به ارومیه 
امدند و ابراهیم مرزبان را با همه وعده‌ها و چیزها که برایش بجا نهاده 
تودنم رها ساختی, انراهتم ون این ندید به اروصية اهد..از ینب هد 
جستان بن شرمزن و دبیرش, هر يك از دو برادر جستان و ابراهیم. پسران 
مرزبان را ضد دیگری تحريك و خود را طرفدار او خوانده. در ضمن 
مشغول بالا بردن سور «ارومیه» و ساختن دژی استوار در درون آن و تهیه 
وسایل جنگ بودند. پس دو برادر, از دو روئی شرمزن و دشمنی او آگاه 


[ (1, 2-)] :- خ 6: 221. 
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شندم: با هم اشنتی کودهر قرار همکاری بر ضد دشمن نهادند. در این هنگام 
نعیمی نیز از زندان جستان مرزبان گريخته, به «موقان» رفته, به به آبن 
عیسای مکتفی که «مستجیر» خوانده می‌ شد؛ نامه نولشته, او را به طمع 
خلافت انداخته, وعده داد که برایش سیا هی. تهبه. کند.بر آذربایجان چبره 
شود و چون ثروت و سپاه به دست اورد به سوی عراق رود. «مستجیر» با 
سیصد تن از «مسوده» [1] بی‌انکه مال و سیاه کافی داشته باشد, تنها به 
امید سخنان نعیمی. به راه افتاده, بدو پیوست. جستان بن شرمزن با 
سپاهش نیز به ایشان پیوسته قدرت یافتند. مردم با «مستجیر» بیعت 
کردند و او فرماندهی سیاه را به جستان بن شرمزن داد. جستان و ابراهیم 
فرزندان مرزبان با سپاهیانشان به مقابله پرداختند. پس چون جستان 
[شرمزن ] سیاهش را منظم کرد به ایشان دستور داد. نظم را نگاه دارند و 
بی‌دستور او حمله نکنند. گروه فضل بن احمد کرد قحطانی [2] که تیره‌ای 
از کردانند با ایشان بودند. تیره دیگر از کردان که با جستان بن مرزبان 
بودند «هدایانیه» [3 ] خوانده می‌شدند. همینکه این قوم هدایانیه به میدان 
آمدند, به حمله آغاز کردند و رده سپاهیان جستان بن شرمزن درهم شد. 
شرمزن از دیلمیان جدا شده, آمد تا جلو خلافکاری فضل را بگیرد و او را 
به جای خود بازگرداند. و چون دور شده بود به دنبالش رفت. 0 رفتار 
این دو تن را گریز پنداشته همه گریختند, هدایانیه و یاران جستان و ابراهیم 
[پسران مرزبان ] ِ شدند. جستان بن شرمزن به ارومیه ِ« 


[ (1-)] خ 6 235 

۱ (2 -) ۷ : : در چهار سده نخستین یورش عرب بسیاری از مردم ایران 
نسبت ولائّی قبابل عرب را به نام خویش می‌افزودند, و پس از گذشت چند 
نسل, سبت ولائی ایشان, ناآگاهانه, پا از راه شرافت‌خواهی, بةه تسبت 
نژادی تبدیل شد. (طبقات الشیعه 6: 327 و 7: 198) مثلا قمی‌های 


اشعری الولاء اشعری النسب شدند و کردان ورامی در حله نخعی الولاء 
بوده نخعی النسب شناخته شدند, و همچنین بوده است بسیاری از هاشمی 
الولاءها و قحطانی الولاء‌های کرد مانند قوم احمد بن فضل یاد شده در بالا. 
[ (3-) ]۷ :- خ 6: 105 
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کردند. ولی من شنیدم که او را کشتند و نیز شنیدم که در زندان خود بمرد. 
وهسوذان نیز برای تفرقه اندازی میان پسران برادرش* از ابراهیم دعوت 
وس دراه مات ما ها سا ی 
سپس به فریب دادن ناصر پرداخت. تا او نیز از برادرش جدا شد و به 
«موقان» رفت. سپاهیان نیز راهی برای گرمی بازار و گردآوردن اموال 
یافته, بیشتر از دور جستان پراکنده شده, به ناصر پیو ستند. چون ناصر 
نیرومند شد., اردبیل را بگرفت و جستان به دژ معروف «نیر» پناه برد. 
دیلمیان و کردان از ناصر چیزهائی درخواست کردند که او نمی‌تواننست و 


عمویش وهسوذان انجام می‌داد. پس پس او فهمید که عمو وهسوذان او را 
فریب داده است و همگی براددان آنرا دانستند و به هم نامه نوشته ان 
کردند. 


ناصر ریاست جستان را پذیرفت. جستان از دز پائین آمده. همگی با هم به 
اردبیل شدند. ولی تهی دستی و افتادن املاکشان به دست دشمنان ایشان 
زا رگا تهادهد باخار کرو بسن ان آنکه با شون وزیمان ار و 
وهسوذان مطمئن شدند, همراه با مادر جستان به عمو پناه برند. چون همه 
در چنگ عمو آمدند, او پیمان شکنانه همه را به زندان انداخت و بر سیاه 
دست نهاد و سرداری را به پسر خود اسماعیل واگذارده, بزرگترین 
دژهایش «شمیران» را بدو سپرد. گنجینه‌ها را باز کرده سپاهیان را راضی 
ساخت. ابو القاسم شرمزن بن میشکی را به فرماندهی گمارده, به اردبیل 
فرستاد. ابراهیم که در اين هنگامه در ارمنستان بود لشکری فراهم کرد تا 
با اسماعیل بجنگد و دو برادرش جستان و ناصر را از زندان عمو و 
هسوذان رها سازد. و هسوذان نیز بر این زندانیان سخت گرفت, بسن تاه 
را در حق ایشان روا داشت. و جویر شنید که ابراهیم آماده جنگ با 
اسماعیل شده و گروهی از دیلمیان را گرد آورده است جستان و برادرش 
ناصر و مادرشان را بکشت, باقی خویشاوندان را که می‌تر سید دستگیر 
د‌. 
کر 
او به جستان بن شرمزن و حسین بن محمد بن رواد دستور نوشت تا جلو 
ابراهیم را بگیرند و مددی نیز برای ایشان فرستاد. ایشان پذیرفته. بر 
اراهمافت واه ارحای اشماع برس رشان را 
جستان بن شرمزن که از نزدیکان او بود 
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بر سپاهش دست يافته «مراغه» را بگرفته بر «ارومیه» افزود. 

در این سال سیف آلدوله با گروهی انبوه از غازیان بر شهرهای روم پورش 
برده کشت. روستاها سوزانید. دژها بکشود و اثاری بزرگ از این دست, در 
انجا بنهاد. اسیران مرد و زن فراوان بیاورد. یورش او تا «خرشنه» پیش 
کوشش فراوان او توانست با سیصد غلام بگریزد و دیگر پارانش تلف 
شدند, يا کشته, يا به اسیری رفتند. همه گنجینه‌ها, انبارهای سلاح و خواربار 
او به دست دشمن افتاد. از بزرگانی که همراهش بودند حامد بن نمس و 
موسا بن «سیاکان» و قاضی ابو حصین* کشته شدند. مسلمانانی که 
همراه او برای غزا بیرون امدند سی‌هزار بودند. ولی اهل «طرسوس» که 
از راه دیگر باز گشته بودند سالم ماندند. 


دلیل سالم ماندن مردم طرسوس و بیچارگی سیف الدوله: 


سیف الدوله مردی بود خودپسند که نمی‌خواست بشنود, دو کس بگویند, او 
ری دیگران را به کار بسته است. هنگام با زگشت, طرسوسیان که فهمیده 
بودند راه بسته است به او پیشنهاد کردند که با ایشان عقب نشینی کند, 
ولی او لح کرد و نپذیرفت و مسلمانان را به کشتن داد, دارائی خود و 
غلامانش را نیز از دست بداد. 

در این سال ابو الفتح معروف به ابن ابو العربان برادر عمران شاهین [1 ] 
از برادرش بترسید و با خانواده و فرزندانش به واسط امد و در ذی قعده 
امان‌نامه دریافته, به بغداد آمد و از معز الدوله دیدار کرد. 

در این سال نیز ابو الفضل عباس بن حسین شیرازی [2] دختر [3] وزیر ابو 
محمد 


[ (1-) ]۷۱ ۰ خ 6: 160 

[ (2-)] صاحب تکمله آرد: در این سال ابو احمد شیرازی [خ 6: 112 و 
اقطاح ضد هز اد خوفی ا ند به مسر اب اافضاه و دای کرد 

[ (3-)]۷ : نام اين دختر در پانوشت خ 6: 343 «زینت» آمده است. او در 
سال 362 ه-. درگذشت (خ 6: 397). 
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مهلبی را به همسری گرفت. 

و نیز در این سال ابو القاسم بریدی؛ عبد اللّه بن احمد درگذشت [1]. 

نیز در این سال نزديك دویست هزار خرگاه از ترکان اسلام آوردند [2 ]. 

در این سال حاجیان مصر را که هنگام بازگشت در دره‌ای در مکه فرود 
آمده بودند سیل ببرد. شب هنگام در حال خواب, آب همه حاجیان مصری را 
که بسیار زیاد 


[ (1-)] صاحب کتاب «عیون» درباره او گوید: معز الدوله خانه‌ای نیکو در 
کرانه دجله به وی واگذار کرد و دیه‌های قدیمی او را که از پدر در «سواد» 
داشت به ده هزار دینار به او اقطاع داد و فرمان ندیمی برایش صادر کرد. 
او هميشه عزیز و محترم, همراه با برادران و فرزندانش, به خوشگذرانی و 
لذت بردن از زندگی مشغول بود تا درگذشت. 

۱ 

: چنگ او با معز الدوله در خ 6: 151 و تسلیم شدنش در خ 154 دیده 
می‌ شود. 


[ (2-)۲ : در چند سده پایان دوران ساسانی و آغاز آمدن عرب. دولتهای 
حاکم پر ایران جلو مهاجرت طبیعی ترکان, از خاور به باختر راء با جنگهای 
همیشگی گرفته بودند» و جز با پذیرش ترکان ۳ و مذهب حاکم بر ایران 
به ایشان راه داده نمی شند. شرط اساسی دعوتهای خلیفگان بغداد از 
ماکان کل بر کی ها سا دس که 75 و 6: 423 می‌بینیم, گردن 
نهادن به دین رسمی سنی دولتی بغداد بود. هر چند با گذشت روزگار, 
مهاجران غزنوی و سلجوقی ایرانیزه شده؛ گنوسیسم اسلامی- ایرانی را 
می‌پذیرفتند. ولی باز هم از نظر سیاسی و پیوند سرانشان با دستگاه 
خلافت ناگزیر از «رفض» دور مانده «سنی» بودند, و تنها در دوره صفوی, 
نشیع در میان ترکان رایح گشت. زیرا چون در این سده ترکان عثمانی, 
پس از چیره شدن بر حکومتهای «آق‌قوینلو» و «قره‌قوینلو» به مرزهای 
کتوتی در بافحانر ند صعوبان رل کمباز 4 آثار غزالی گنوسیسم 
ایرانی را با تبسن جمع مید اشتند, در این تاریخ, برای انفتاد که در ۳ 
نیروی تازه نفس عثمانی, مذهب «تشیع» با «رفض خلافت» را که ائین 
دیرینه اکثریت مطلق ایرانیان بود, پذیرفتند. سیس شاه اسماعیل (905- 
0 .-.) برای یکپارچه کردن ایران. ترکان سنی مانده شمال و جنوب 
ایران را به تشیع دراورد, و از اين رو, از سوی دولت عثمانی متهم شد, که 
مردم ایران را مجبور به تشیع کرده است و لقب «سنی کش» بدو دادند. 
ولی حقیقت آشکار آتتشت که ایرانیان که قرنها پیش از صفویان, 
مزارشریف را برای یادبود حضرت علی (ع) در هرات و صدها قبر فرزندان 
او را در سراسر ایران ساخته و بنای یادبودی بزرگ برای فیروز ابو لوَلو 
قاتل عمر در کاشان ساخته بودند. برای شیعی ماندن, نیازی به شاه 
اسماعیل نداشتند. 
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بودند, با بار و بنه‌شان, به دریا برد [1]*. 


سال 
ز شد. 


اشاره 


در این سال بیماری شاشبند معز الدوله شدت یافته, بر ناله و فغانش 
بیفزود. شبانه وزیر ابو محمد مهلبی و حاجب سبکتکین را که دلگیری دیرینه 
با هم داشتند احضار کرده, آشتی داد و گریه کرد و به عادت دیلمیان برای 
خود مرثیه گفت. تا در پایان شب خون شاشید, و کمی سنگ از میزراهش 
درامد و درد آرام گرفت. فردا که پنجشنبه پنجم محرم بود. خانه و چارپایان 
و غلامان و بار و بنه را به پسرش عز الدوله [بختیار ] تحویل داد و همه 
کارها را بدو واگذاشت. او وزیر مهلبی و سبکتکین پرده‌دار را در وصایت 
جمع کرد, پس خود با چند تن از غلامان و ویژگانش برای سفر به اهواز 
بیرون رفت. 


انگیزه سفر او به اهواز پس از آشکار شدن بهبود او از بیماری: 


است که او را بیمار کرده, بهداشت او را گرفته. مزاجش را فاسد کرده 
است. او روزگار اقامتش در اهواز را که ایام جوانی و نیرومندی او بود, به 
خاطر می‌آورد و گمان می‌کرد که هوای اهواز برای او خوب بوده, موافق 
مزاجش بوده است. 

پس به سبکتکین پرده‌دار و وزیر مهلبی برای پسرش عز الدوله و سپاه او و 
چیزهائی دیگر که در دل می‌داشت سفارشها کرده به سوی «کلواذا» [2] 
سرازیر شد. چون بدانجا ر سید, مهلبی از وی خواست که اندکی بماند و 
بیندیشد و برای رفتن شتاب نکند. 

او در «کلواذا» بماند و در مقدار* هزینه ساختمان يك کاخ در آنجا بیندیشید. 
پس به 


[ (1-)]۷ . متن: «و کبسهم ... الی البحر» با فاصله هفتاد کیلومتر از دره 
مکه تا دریاء شاید مقصود مردابی باشد. 

[ (2-) ]۷ . متن: کلواذی (با الف مقصور). یاقوت آنرا از ريشه «کلواذ» نام 
تابوت تورات دانسته است- پانوشت خ <5: 5ظد. 
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«شفیعی» رفته. ساختمان را در آنجا ارزیابی نمود. سپس به «قطربل» که 
بالاترین منطقه بغداد است, هوایش پاکیزه‌تر و آنفن گوارا بود رفته, تنصمیم 
گرفت از مرز «قطربل» تا دروازه «حرب» يك کاخ بسازد 

امیر بهبود یافت و در همه مدت ابو محمد مهلبی سر آو را گرم کرده از 
ساختمان باز می‌داشت., زیرا از سنگینی هزینه که گریبانگیر امیر خواهد 
شد و ناخشنودی سپاهیان از دور شدن از خانه‌هایشان, و زیان سبك شدن 
بغداد بسن از .پیز فن شتدن کاخ سلطتتی: آعاه بود. بسن آن. قدر بی گیری. کزد 
تا رایش بزد. ولی چون دانست که از ساختن چاره نیست و باید يك کاخ در 
شمال بغداد که خوش آب و هواتر است ساخت., امیر را تا به بستان 
معروف صیمری در «قصر فرج», که از شمال با بالای بغداد خاوری هم 
مرز است پائین اورده, به خریدن زمینهای اطراف, تا مرزهای «ربيعة 
الدور» از صاحبانش, و خراب کردن سریپناه‌های آن پرداخت. او ابو القاسم 
ابن مکرم و ابو القاسم بن جستان را که دو عادل بودند, به خریداری 
خانه‌های همسایه مامور نمود. پس کرانه سراسر ان بخش دجله را به 
میدانی تبدیل کرد و اصطبلها بر «نهر مهدی» بساخت, و دروازه‌های اهنین 
را که بر در شهر کهنه (مدینه ابو جعفر منصور) «رصافه» و بر خیابان «نهر 


معلی» بود همه را بز کند,و بهخانه-خود آوزد: 

کاخهای دار الخلافه را در سامره و دیوار زندان معروف به «حدید» را 
ویران کرده با آجر آنها و نیز آجرهائی که خود در کوره پخت کاخ خود را 
اشتوار ستاخترهی وسانل. ودایز ار * مانند کم واه را خویشتن برمی کرید 
و در استواری ساختمان کوشش می‌کرد. بنایان ماهر و معروف از 
شهرستانهای بزرگ چون اهواز. موصل, اصفهان و شهرهای کوهستان و جز 
آنها می‌آورد. او برای برخی از پایه‌هایش سی و شش زذراع گودا از زمین 
برداشت, وا سح زمی, اثرا با آجد و اه پر کرد. تا چند براع از رمین 
بالا آورد. هزینه این ساختمان, تا روزی که مرد سیزده ملیون درم 
گریبانگیرش شد, که آنرا از کارگزارانش مصادره کرد, و این غیر از آلاتی 
بود که ناخریده به کار برد, و من تنها بخشی از آنها را یاد کردم. او در 
سراسر دوران 
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ساختمان, در بستان صیمری زندگی کرد. سپس در روز دوشنبه هشت روز 
مانده از ذی قعده 335 ۰-. به کاخی که می‌ساخت و هنوز ناتمام بود نقل 
قکان کرد |۳1 ۱ 

ور ای از سر اتکی اوه کایا کی ان هم ان 
تاریخ ابو جعفر طبری را به نزد او شنوائی کردم. او از یاران ابو جعفر بود, 
و بسیار کتابها بر او خوانده بود. ولی من جز این کتاب ابو جعفر, از او 
تشوای کر مس ی ار اد اه واسا و سا هن احات 
داد [2 ]. خانه او در خیابان عبد 0 بود و من با وی نشست و برخاست 
بسیار داشتم. 

نیز در این سال قاضی القضاة ابو سائب عتبة بن عبید ال [3] درگذشت. 


[ (1-)] در تاریخ اسلام ارد: این کاخ پیش از سال ششصد فرو ریخت. و 
اثری از آن نماند جز سوراخهائی که لانه وحوش شده, و چند پایه که مایه 
عبرت بیتند کان است. 

[ (2-)]۳ : اجازت اذنی است که استاد به شاگرد یا پیر به مرید خود 
می‌داد, تا حق داشته باشد آن دانسته يا روایت را به دیگران باز رساند. 
شاید این رسم گنوسیستی بازمانده دوران ممنوعیت پخش دانش باشد. که 
مانویان نیز کسانی را که حق نیوشیدن داشتند «نیوشاگان سماعان» 
می‌نامیدند و نقل روایت بجز بدین شرط روا نبوده است. و شاید از این 
رو, برخی از مقدسان چون ملا علی نهاوندی (طبقات ق 14 ص 1999 ان 
را لا زم نمی‌ شمردند. سس به صورت گواهینامه ارزش تحصیلات شاگرد, 


در ذریعه ج 1. ش 619 تا 1398 لیستی از 779 اجازت و بیش از صد 
شماره در ح 11 دیده می‌شود که بسیاری از آنها در «بحار الانوار» جلدهای 
4 تا 107 چاپ شده است, تاریخ بیلشتر آنها پس پس از صفویه است و نز 
متن شماره‌های 643 ۵4 03 1131/ 1206/ 1275 از سده 
چهارم به ما رسیده است. البته عنوان اجازت از سده سوم در پنج اصل 
رجالی شیعه و ذریعه بسیار است ولی نسخه‌ای جز انچه یاد شد از انها به 
دست نیست. آذن به روایت کردن, چنانکه مشکویه در بالا گوید. دو گونه 
بوده است: الف) آنکه شاگرد برای استاد پا به عکس همه منن را می‌خواند 
و دیگری شنوائی سماع می‌نمود. 0۳9 راه اسان‌تر انکه استاد کتاب را 
نخوانده به شاگرد اجازت می‌داد. 

[ (3-)] نگارنده تاریخ اسلام. در زندگینامه او گوید: عتبة بن غنید الله بن 
موسا بن عبید اللّه همدانی, قاضی ابو سائب. پدرش بازر کات بود که در 
مسجد همدان پیشنمازی می‌کرد. 

پس او به دانشجوتئی پرداخت. در آغاز کار, تصوف و زهد بر او غلبه داشت. 
به جهانگردی- 
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املاکش بازداشت شد غلام او محمد بن حاجب نیز مصادرت شد. وزیر ابو 
محمد مهلبی اين غلام را پیش روی من, بقصد کشت کتك زد, زیرا شنیده 
بود که در روزکار* ابو سائب هوسبازی و هتك ناموس‌ها نموده است. وزیر 
که جز انتقامجوئی از آن کارها هدفی نداشت., پاهای وی را له کرد. این 
مرد زنباره بود. دنبال زنان مردم می‌افتاد و چون به قاضی القضاة 
وابستگی داشت زنانی که دادرسی‌شان نو انجا میج تقو با با دا ورن 
کارزی داشتته.دل: ,او را به دشت. می‌آوردند. این مود اضافه بر زیباتی که 
و یا وی ی 

فحات: مد 2 و 2 
کارهای ویژه خلیفه شد. 

بن عباس, صاحب دیوان, و ابو الفضل عباس بن حسین شیرازی [3] و ابو 
سهل دیزویه صاحب دیوان لشکر را دستگیر کرده. به وزیر مهلبی تحویل 


داده, همه را به خانه اش بردند. 


گزارش انگیزه اين دستگیریها: 


هزینه ساختمان یاد شده نیاز به پول داشت. وزیر مهلبی که نزد ابو علی 
خازن 


[ (-) ] پرداخته جنید و دانشمندانی دیگر را دیدار نمود. او برای فهم قرآن 
کوشید, حدیت بنوشت, فقه شافعی بیاموخت. سپس او به مراغه امده, به 
دادرسی مراغه, سیس دادرسی همه آذربایجان بدو واگذار شد. پس به 
بغداد امده. به دولتیان نزديك شد و پیشرفت کرد تا به سال 338 قاضی 
القضاة عراق شد و در ربیع الاول در سن هشتاد و شش سالگی درگذشت. 
او در پیری حدیبت شنیده از عبد الرحمان پسر ابو حاتم رازی روایت نمود. 
او نخستین شافعی است که قاضی القضاة عراق شده است. 

[ (1-)]۷ : عمویش عبد الرحمان بن عیسی در کتاب «تاريخ» گوید: 
ایراخیم شش برادرض اصل هوان اور و تعام‌منوان بایان با ادارو هی کرد 
(معجم الادباء ج مأمون 5: 481 

9: 125 آمده استٌ 

[ (3-) ]۷ : این دو تن نیز چون جانشین مهلبی شدند, خانواده‌اش را به 
اتتدام مهلبی به شکنجه‌گاه کشیدند خ 6: 258. 

مالی اب سراغ اه به او چشم می‌دوخت. و همچنین به ابو مخلد 
و ابو الفرج. 

همنی سه ففد. الکولهه کشت ساخصان هه کار آنان و سر نل 
پس‌اندازی ِِ کرده‌اند که نیازی بدان ندارند ولی مورد در این 
ساخفاه اسسته مهر وله کمن ای اس اطس رعاش سار اه 
فقر و بی‌نوائّی و کنسی اقتصادی بسیار دیده, در پاسخ به وزیر گفت: از 
این بیچاره چه می‌خواهی*, که به قوت بخور نمیر ما قناعت کرده است ؟ 
وزیر گفت: من پول مورد نیاز ساختمان را از او به تنهائی در می‌آورم. او 
درباره دیگران نیز, چیزی همانند اين گفت. معز الدوله همه ایشان را : به او 
تحویل داد. من [مشکویه ] در گفتگوی وزیر با ایشان با بودم. ‏ 
درخواست مال کرد,. گفت: من هتافی:: به خدمت اضتر دوآمدم که 7 


تن پوشه [1] و روپوش و دوات چیزی نداشتم. اکنون من همانند یکی از 
ار ما اه ما ی 


فرشها دارم. تا او مرا به نخستین سرمایه‌ام باز- نگردانیده است من برنده 
هستم. وزیر پانصد هزار بر گردن او نهاده دستنوشت او بر آن بگرفت, و 
بدرود گفت و به خانه‌اش فرستاد. چون مخلد بیرون رفت وزیر رو به ما 
کرده گفت گفت: او مردی خوشبخت است. من گمان می‌کردم که او به تته‌پته 
بیفتد و از دوستی دیرینش با امیر گفتگو نماید. او با اين رفتار پیش من 
سیر انداخته, خود, مال و ناموسش را نجات داد. خوشبختی با صاحبش 
چنین می‌کند ! پس با ابو علی خازن به سخن پرداخت. او راه همیشگی خود 
رفته از ناداری و گرسنه خفتن, سخنها گفت, وزیر دستور داد تا او را برده 
در جائی از خانه وزیر. به دست نگهبانش سیردند. 

ابو سهل دیزویه, نیز خود را , به بیماری زده سرش را با تکه پارچه‌ای بسته 
بود 


[ (1-)] متن: «لا املك الاطنفسة و کساء ...» که معرب تن پوشه, یا به 
گفته امام «فرهنگ واژه‌ها- ص 467»: معرب تنیسه به معنی قالی باشد. 

آ مت ها با وف 
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پس دستور داد يك کراز [1] اورده نزديك سر نهاده, از «ننه من غریبم ! 

دم می‌زد و مردم را به خنده انداخته بود. وزیر ان روز را از وی دست 
ابو الفضل نیز مورد پیشینه عنایت وزیر قرار گرفته, به احترام گذشته‌اش* 
دستنوشت سیصد هزار درم از او گرفته و به خانه اش باز فرستاد. 

وزیر, همین کار را با ابو الفرج صاحب دیوان کرد و مانند ابو الفضل با او 
رفتار نمود, تا دستنوشت سیصد هزاری, از وی 0 

پس از چند روز «دیزویه» پیام فرستاده. درخواست بخشش نمود و 
خهاسار شد که مانقد ابو الفضل با اهرفتار شودر که قفیر کار اشد. 

ولی ابو علی خازن بر سر لجبازی بماند, او هیچ تعهد نمی‌کرد, تا پس از 
تهدیدها کمی نرم شده, به خواهر معز الدوله پیام داد که وام گیرد؛ ۳ جان 
خود را از شر وزير خریداری کند. او می‌پنداشت. از اين راه خبر به امیری 
می‌رسد وت سیر آزادی او خواهد شند. معز الدوله به وزیر گفت: نگفتم این 
گدا است؟ وزیر گفت: 

ای امیر. گوش بدین چرند و پرندهای حقه‌با زانه مد ! بگذار من پولی 
هنگفت از او بدر خواهم آورد. امیر خموشی گرفت. ابو علی به هر کس 
می‌شناخت پیام داده وام خواست.؛ تا در محیط دولتیان به گدائی معروف 
شد و گفتند: وزیر قصد جانش دارد. تا در یکی از شبها خزنده‌ای پشت او را 
کرجد: که دردناك بود و به خون افتاد. 

جائّی که او را نگهداشته بودند اغل قدیمی گوسفندان, در خانه وزیر بود. 


مردم حدس می‌زدند که گزیدگی «طبوع» [2 ] باشد زیرا نیش هیچ خزنده 
خون نیاورد مگر اين گزنده یا افعی. اتفاقا ابو علی خازن پس از چند روز 
در حال .دسیری بمردر ختحالی»نه: زان و ند مهلنی بر خاست:. با انها که 
ترسید متهم شود* در حالی که هنوز جز اندکی مال از وی در نیاورده بودند, 
و آاشکار ند که چند. برابر انخه دادم اشت. بدهکاری دارد. مهلبی از 
شکیبائی خازن در شگفت مانده, از بازخواست 


[ (1-)] . متن: «فاحضر کرازا» کوزه, يا شيشه سر تنگ که بینوایان 
همراه دارند. 

[ (2-)] جانورکی زهردار (منتهی الارب). 
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معز الدوله درباره او بیمناك شده, خود را اماده هر پیشامد کرده. تصمیم 
گرفت از معز الدوله اجازت بازرسی وابستگان او را بگیرد. مهلبی به او 
اطمینان داد که خازن اموالی دارد, و می‌توان انها را کشف کرد. او معز 
الدوله را مطمئن کرد و از وی این اجازت را گرفت. البته او اطمینانی به 
آنچه تعهد می‌کرد, نداشت ولی خود را بندان ارامشن می‌داد. سپس به 
نار و تقو پرداخت و مال بسیار به دست آورد, که برخی از آنها نیز در حضور 
من [1] می‌بود. او غلامان و وابستگان خازن را دستگیر کرده از تك تك آنان 
ی ای ار ال ی 
جائی از خانه. مالی پنهان کرده, یا به کسی امانت داده باشد؟ یکی از انان 
گفت: خازن زیرکتر از آن بود که سادگی کرده. جلو کسی چیزی را پنهان 
کند. من کسی را احتمال نمی‌دهم. جز اینکه خازن يك غلام ارایشگر را از 
اتاق ویژه‌اش بیرون راند و خود چند روز در آن اتاق خلوت کرد. مهلبی خود 
به خانه خازن رفته, در اتاقك آرایشگر که يك حبشی يا نوبی بود بماند و 
چند جای آن را کاوش کرده: فالی به دشتت آورد: که مباع ان را تمی‌داتم 
[2 ]. در اين گنجینه آلتی نیز همانند* ترازو یافت شد. که طبقی چون ترازو 
داشت, ولی نه کفه کالا داشت و نه کفه سنگ, بلکه خانه‌ای برای ترازو از 
چوب ساج [3 ] تراشیده بودند. همچون حوصب و روی ان طبقی خالی سوار 
شده بود که هیچ نداشت. مهلبی که در شگفت شده بود طبق را برگردانیده 
در شت. آن ذدستتنوشتی, آیافت: او آلت را به خانه برد و نقدینه را به خزانه 

معز الدوله تحویل داد. 


[ (1-)۷ : مشکویه, به وزیر مهلبی در برخی سالهای وزیری او (339- 
2 .-) خیلی نزديك بوده است. او از نشستهاتی یاد می‌کند که معز 
الدوله پیش روی مشکویه به وزیر مهلبی تشر زده و بد گفته است (خ 6: 
4 در چند سطر پائین مشکویه را در حالی همراه وزیر می‌بينیم که 


وزیر کسی را شکنجه می کند ! 
[ (2-)] این داستان در معجم للادباء 3: 183 چ قامون 9 124 دیده 
می‌شود. . گویند مهلبی در آن خانه چند قمقمه یافت, که نود و اند هزار دینار 


در انها می بود. 
[ (3-) ]۷۱ . متن: «بیت میزان من خشب الساج». چوبی سخت از درختی 
هندی. 
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من به یاد دارم که مهلبی آن الت را وارسی می‌کرد و ان خط را بررسی 
می‌نمود که دستنوشت بد خازن ِ نامهای کسانی و رمزهائی نامفهوم 
داشت. نامها تنها بودند و نشانی که دارندگانشان را بشناساند نداشتند. 
وز ی توافت که آنها نام کسانی است که مالی به نان سیرده شده است. 
رمزها نیز مبلغ سپرده را نشان می‌دهد. ی خود را بکار برده گفت: 
نام «علی» مکرر آمده است, اگر او را بياوريم نشان دیگران را از وی 
خواهیم گرفت. به او گفتند: علی نام‌ها که نزد او امد :و شد. داشته‌اند 
بسیارند. او گفت: چنین نیست, علی نام معامله‌گر اندك است, آنان که 
شایسته سپردن مال باشند نیز کمترند. سپس به نامی رسید که به گمانم 
«احمد» بود او گفت: این نام يك صراف در خانه ابو علی است که در 
«درب عون» است., او را بياورید. چون آوردند به او گفت: ما یادداشتی به 
خط ابو علی خازن یافته‌ايم که مبلفی را نزد تو نهاده است. بفرست همین 
اکنون بیاورند. مرد شتابزده منکر شد* مالی از خازن نزد او باشد, 3 را 
کتك زد و آزار بسیار و به زندان انداخته, زنجیری که سی من در 
داش بر او نت که دزی اند له تدم .بش که بن نرد: او رکفت و 
تهدید کرد, تا خستوان شد. هفت «انوکی» به نام او بود, ولی کسی در 
میان ما نبود که بداند «انوکی» چیست. وزیر به حدس گفت: هفت «بدره» 
دینار است. از او خواستند و تخمین درست بود و او پنجاه هزار دینار بداد. 
سپس به دیگر نامها پرداخت و نام‌ها شناخته شد, نزديك دوپست هزار دینار 
از این کونه سیزده‌ها یرون آفردر این عیر از کنخیبه‌های,دفن تنیدم بود, 
احترام وزیر ابو محمد مهلبی نزد معز الدوله بالا رفت, زبانش باز و 
قاس بل و وان شکور مالی که هی از این آمیه 
گمان کرده بود که با مرگ خازنش زیانی جبران ناپذیر يافته, امینی متدین 
[1], مورد اعتماد را از دست داده است. 

ابو محمد, علی بن عباس فسا نجس [2] در نیمه شعبان, به جای ابو علی 
خازن 


[ (2-)] پدر او عباس و برادرش محمد در خ 5: 466 و خ 6: 196 اد 


شدند. 

گمارده شد و اقطاعهای خازن بدو واگذار گشت. 

فر این تال اس ار لاس ی نو اف وی ی 
سوی بفداد و مدینه ابو جعفر منصور [1] و مقام «قاضی القضاة» گمارده 
تب صاعت سا ار اسان ای ای اه ارف ارت 
دادرس خودداری کرده بود کاروان خلعت پوشان, از خانه معز الدوله [2] 
به حرکت آمده, پیشاپیش آن دنبك‌زنان پاسداران و بوق‌زنان و در دنبال 
آنان غلامان ترك و لشکر* به راه افتادند. دادرس این مقام را به وسیله 
اشان‌ممودار کار ایا وا قعر اوه وه ست اور 

او به خط خود تعهد کرده بود که سالانه دویست هزار درم. در قسطهائی 
معین به خزانه‌داری امیر برساند. خلیفه به این دادرس اجازت نداد در هیچ 
يك از تشریفات با او دیدار کند. دست اندازی این دادرس بدنام بر این 
مقام, سبب شد که حسبت و شرطت [4 ] بغداد ماهیانه به ماه هلالی [5 ] 
بیست هزار درم به معامله گذارده شود. این دادرس بد سیرت. زشت 
صورت یز بود. 

کرد. 

زمین زده و کشته است و خراسان به اشوب کشیده شده, برادرش منصور 
به جای وی 


[ (1-)]۷ : بخشی از بغداد که منصور دوانیقی آنرا ساخت. 

[ (2-)] نسخه اصل: خانه خلیفه. تصحیح از امد روز. از روی تاریخ اسلام 
ذهبی ترکمان. 

[ (3-) ]۷ . متن: «جامدار فتی معز الدوله» شاید پیشکار او بوده است. 

[ (4-)]۷ : برای فرق میان حسبة و پلیس شرطه, ن. ك: پانوشت: خ د5: 
39. 

[ (5-) ]۷ . متن: «کل شهر من شهور الاهلة ...» ماه هلالی در اینجا مانند خ 
5: 330 به معنی يك دوازدهم سال است., و در برابر آن ماه بردگان (شهور 
المماليك خ 5: 414 و 6: 76) می‌باشد که هر پنجاه یا شصت روز يك بار 
حقوق می‌گر فته‌اند. 

گاهی نیز هلالی در برابر عددی است که در پانوشت خ 5: 169 یاد شد. 
برای فرق سال هلالی (قمری) با سال خراجی خورشیدی پانوشت خ د: 
6 دیده شود. 

[ (6-) ]۷ : برای شناخت عمران شاهین و حکومت نبطی نژاد او ن. ك: خ 


.160 :5 

نشسته است [1 ]. 

خلعتی نیز از دار السلطان برای ابراهیم بن سالار [مرزبان] همراه با 
فرمان اذربایجان فرستاده شد [2 ]. 


سال سیصد و پنجاه و یکم آغاز شد. 


در آنن سا نو ای سین پم کم من فشتور جاور ۲ سال 

رای تسه م۳ سا را و سل ۱ 

در این سال نیز امیر رکن الدولهم به «ساریه» از شهرهای طبرستان وارد 

شید و فشتمکیر از انجا. : به گرگان گریخت. سه هزار تن از یاران او به رکن 

الدوله پناهنده شدند. 

در این سال رومیان با یکصد و شصت هزار تن به «عین‌زربه» که در دامنه 
0 

۳1 


[ (1-)]۷ : ابن اثیر جلوس منصور نوح را در پنجشنبه 11 شوال 350 ه-. 
می‌داند. 

[ (2-)] صاحب تکمله می‌افزاید: در شعبان همین سال به ساختمان 
سیل‌بند رودخانه «رفیل [- پانوشت خ 6: 37» اغاز کردند. ابو بکر آبن 
حلبی در راس این برنامه قرار داشت. 

[ (3-)] صاحب تاریخ اسلام گوید: آنان سال را به هنگام خرمن کردن غلات 
تغییر دادند. 

صابی (ابو اسحاق, که در سال 349 عهده‌دار دیوان رسائل شد- معجم 
الادباء 2: 80/ 4: 243) نامه‌ای از طرف مطیع لله در اين باره نوشت, که 
در آن چنین امده است: «سال خورشیدی سیصد و شصت و پنج روز و 
تقریبا يك چهارم روز است و سال قمری سیصد و پنجاه و چهار روز و 
کسری است. ملتهای کهن هر يك این اختلاف را به گونه (کییسه نسی) 
جبران می‌کردند. کتاب خدا نیز بدان گواه ارت گوید: «در غار خود 
سیضد سال ماندند» و ته سال بر آن افزودند. (قرآن: کهف: 18: 15)» 
ایشان این نه سال را برای کبیسه افزودند. پارسیان معاملات خود را با 
سال‌های کبیسه شده انجام می‌دادند. این سالها دوازده ماه, و سیصد و 
شصت روز داشت. ماه‌هایش دوازده نام و روزهای هر ماه آن (سی) نام 
داشت. پیج روز افزوده را (مستسر قه پنجه دزدیده) نامند. برای يك چهارم 
روز باقی مانده. هر یکصد و بیست (سال) يك ماه می‌افزودند. چون دولت 
پارسیان بریده شند؛ این کبیسه‌گیری نیز فراموش گردید ... سپس او سخنی 
دراز آورده که چکیده آن: گرفتن خراج با برشمردن روزهای کبیسه است. 
[ن. ك, 5: 476 ]. 
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قرار دارد, وارد شدند* چون «دمستق [1 ]» با آن سیاه بزرگ به آنجا 
رسید, بخشی از سیپاه را , قه آن کون فرستا درا آنرا حرفتت م شور وه ور هانه 


شهر آمد. چون مردم «عین‌زربه» دیدند که کوه گرفته شده و سیاه 
«دمستق» با چارپایان [2] بسیار بیرون دروازه, در کار سوراخ کردن دیوار 

شهر است. ناچار امان‌نامه خواستند و او امان داد و دروازه‌های شهر 
گشوده شد. پس به شهر درآمد, و چون دید سوارانش نیز از کوه به شهر 
آمده‌اند, از دادن امان پشیمان شده, دستور داد جار کشیدند که باید همه 
فردم. از آعان شب ند منبخد. ا ده درآیندر 2 در خانه بماند کشته 
خواهن ند بسن هر کسن تهاتشت شون آهد.. باهدادان دستهر داد شاج 
شصت هزار نفری به خانه‌ها ریختنر و هر کس را یافتند کشتند: مرد. زن. 
کودك, , پسر و دختر بسیار از دم تبیغ گذراندند. . پس دستور داد سلاحی بسیار 
که بو تفر نوت حرداهددنده که از خمله ان تغل هر ار تیزم توانی انستسن 
دستور داد نخل‌های شهر را ببرند. که پنجاه هزار درخت بریده شد. و در 
پابان دنتشور داد مردمی. که .در مسجد کردامذه‌اندد از هر به: هنجا که 
می‌خواهند بیرون روند, و هر کس تا شب اینجا بماند کشته خواهد شد. 
مردم ِ شتاب به دروازه‌ها رو اورده, بسیاری مرد. زن و بچه زیر فشار 
مردند.* مردم که نمی‌دانستند بکجا می‌روند. لخت و پای برهنه, پیاده به 
بيابانها زدند و در راه بمردند. هر کس تا پایان روز تن شهر اما ند کسیه فد 
همه کالاها و دارائی مردم را که برجا ماند گرفتند. هر دو دیوار پیرامون 
شهر, با بسیاری از خانه‌ها را ویران کردند. دمستق بیست و يك روز در 
فمرهای مساان مایق باه د هار دز عون رت را درحی | 
شمشیر و برخی با امان‌نامه, بگرفت. در یکی از دژها که با امان بکشود 

دستور داد همه مردم به بیرون رفتند. پس چون برخی زنان مورد تعرض 
ارمنیان قرار گرفتند, شوهر‌انشان به غیرت آمده, شمشیر کشیدند و 
«دمستق» خشمگین شده 


[ (1-)] : چنانکه در پانوشت خ 6: 167 دیدیم, «دمستق» به معنی بزرگ 
فرماندار شهرهای رومی در خاور قسطنطینیه است. 

[ (2-) ]۷ . متن؛ دبابات. 

دستور داد همگی را 5 و مرد بودند بکشتند, زنان و کودکان را نیز 

به حز دختر کانه اجه رای سود کی سود متق: نود بکشنند: 
پس چون ایام روزه فرا رسید «دمستق» برفت که پس از فطر باز اید. او 
گفت سیاه را در «قیساریه» خواهد نهاد. 

ابن زیات فرماندار طرسوس, با چهار هزار مرد راه بر او بگرفت. دمستق 
بر او تاخته همه همراهانش با برادرش را بکشت. ابن زیات که نام سیف 
الادلماا طظم ان ام ما ام فرساو و حون اسرگ او آگاه 
شد, سلاح و عمامه پوشیده, به لب ایوان خانه اش که مشرف بر رودخانه 


نود «فته/ خوق وا از آنها بای و در آب غرق کرد. 

در محرم همین سال نیز رکن الدوله , به گرگان درآمد. 

در این هنگام تن حزارنتن رسید که فرمانروای خراسان سیاهی انبوه به 
جنگ يك غلام یاغی خود به نام الپتکین [1] فرستاده و الپتکین او را شکسته 
سران سیاه او و از جمله دائی فرمانروا را اسیر گرفته است. 

در این سال نیز خلیفه, ضمن يك فرمان به امیر ابو شجاع فنا خسرو بن 
رکن- الدوله. لقب «عضد الدوله» داد. 

در همین سا بش روهان ای فراسرنن تفای بن‌حمدان رادار 
«منبچح» را از ان شهر به اسیری بردند. 

نیز در این سال گزارش رسید که «دمستق» حلب را بگرفت. 0 
همراه با خواهرزاده پادشاه, ناگهانی و پنهانی شبیخون زد. هنگامی که 
سیف الدوله آگاه شند با شتایزد کی به .نوی ایشان رفت؛: پس از اندکی 
جنگ. بیشتر پارانش کشته شدند. همه فرزندان داود بن حمدان و يك پسر 
حسین بن حمدان جزو کشته‌شدگان بودند 


[ (1-) ]۷۱ : آبن آثیر, این پدیده را؛ در ربیع یکم این سال آورده است. این 
سردار ترك در خ 6: 268 در دستگاه معز الدوله دیده می‌شود. و چه بسا 
این قیام ترکان سنی شده (ص 229: 3) علیه سامانیان نیز با نظر بغداد. 
برای براندازی قدرتهای ایرانی محلی باشد- خ 5: 75 و 6: 423. 
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سیف الدوله [حمدانی] با چند تن گریختند. «دمستق» بر خانه او که در 
بیرون حلب بود دست یافته سیصد و نود بدره زر و يك هزار و چهارصد 
استر و انبارهائی بی‌شمار سلاح از سیف الدوله به دست اورده, همه را 
ببرد و خانه را به اتش کشید. ربض [1] بیرون دیوار حلب را نیز بگرفت. 
مردم حلب از پشت دیوار با «دمستق »> جنگیده, گروهی از رومیان را با 
ننتنی. کتتزند: بخشتی* از دیوا ر حلب بر سر مردم آن فرو ريخته, گروهی را 
بکشت. رومیان بدان شکاف چشم دوخته بر آن حمله کردند ولی مسلمانان 
از آن. دفاع کردند. شبانه. مسشلمانان همت کردة اآنرا توسازی. کردند, 
بامدادان: بر .بالای: آن موه تکبیر می‌گفتند. چون رومیان اندکی عقب 
نشسته, به کوه «جوشن» رفتند, نگهبانان حلب: به خانه‌های مردم و تیمچه 
بازرگانان دست درازی و غارت آغاز کردند. مردم فریاد کردند «به خانه‌های 
خود برسید که غارت شد» جنگندگان دیوار شهر و سنگرها را رها کرده 
برای دفاع به خانه‌های خود آمدند. 

رومیان که بالای دیوار شهر را مدتی دراز خالی دیدند. شيرك شده, بالا 
امدند و چون شهر را در اشوب و غارت دیدند. دروازه‌ها را باز کرده. به 
درون آمدند و شمشیر بر مردم نهاده,. هر کس را یافتند کشتند تا خسته 


شدند. يك هزار و دویست اسیر رومی که در شهر بودند آزاد شده, شمشیر 
بر مسلمانان کشیدند. سیف الدوله هفتصد رومی را برای «فدیه» گرفتن 
آماده کزرده بو <«دمشتق» آنان‌ را نیز آازاد کرد دم و آند.هزار پسر ۵ دختر 
زن و مرد مسلمان را به اسیری ۱ از گنجینه‌های سیف الدوله و 
انبارهای بازرگانان, آن برد کم به ار و وی ناید. و چون بارکش خالی 
برای دمستق نماند, باقی را بسوزاند* آب در خمره‌های بزرگ روغن زیتون 
ریخت تا روغنها بیرون آمده, بر زمین جاری شد, مسجدها را ویران کرد و 
نه روز این چنین در انجا بماند. 

دمستق پیش از گشودن شهر. پيشنهاد کرده بود که مردم حلب سه هزار 
پسر و دختر, با مقداری اموال که معین کرده بود, به او بدهند تا برود, ولی 
مردم نپذیرفته 


[ (1-) ]۷۱ : ربض» ساختمانهای بیرون دیوار شهر با دز است. 
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بودند. گویند سیاه او د وپسنتت هزار مرد بود که سی هزار تن از انان زره 
داشتند و سی هزار کارگر ویرانگری و راه باز کن در برف و يخ, و چهار 
هزار استر که بارشان خار آهن بود که شبانگاه به دور اردوگاه سیاه و 
خرگاه‌ها می‌نهادند. چادرهائی داشتند که روی آنها با لباده‌های مغربی [1] 
پوشیده بود. از مردم حلب تنها کسانی که توانسته بودند به دژ شهر [2] 
پناه برند برستند. پس از نه روز که «دمستق» خواست با هر چه به دست 
آورده است بازگردد, پسر خواهر پادشاه که همراه او بود گفت: این شهر 
اکنون به دست ما است و کسی رو به روی ما نیست که از ان دفاع کند 
همه ثروتمندان علوی بلی هاشم, وزیران؛ و دبیران به این دز پناه برده‌اند, 
مج دلیلم ها اثرا نکشوده بکدازيم و بقویم ‏ «دمشتق» کفت :ما به. آنحه 
تصور نمی‌کردیم و هیچ پادشاه نمی‌اندیشید رسیدیم, کشتیم و اسیر گرفیم: 
ویران کردیم و سوزانيدیم. اسیران خود را آزاد کردیم. کسانی را که 
می‌خواستند با فقدیه به ما باز دهند بی‌پرداخت گرفتیم, غنایصی به دست 
آوردیم که به گوش کسی نرسیده کسانی که به دژ رفته‌اند بی‌برگ 
برویم. 3 خواستن که ود خواهرزاده شاه بر سر اضرا خود بمانده 
ت: من تا دژ را نگشایم نخواهم رفت. «دمستق» گفت: اگر اصرار 
داری, برو آنرا در حضار کیره انشان: ناجای من‌شوند که نه-بانین ایند و-درها 
را بگشایند. 
او گفت: نه. باید آنرا با شمشیر بگشایم. «دمستق» گفت: خوب. من در 
اردوگاه خود در کنار شهر هستم تو برو هر چه خواهی کن ! بامداد فردا 
پیاده زره پوشیده شمشیر برگرفته از تنگ راه دژ ببالا رفت. راهی که به در 


دژ می‌رسید تنگ بود و 


[ (1-) ]۷ : متن: «خرگاهات علیها لبود مغربية ...» 

[ (2-)]۷ : قلعه حلب بر روی تیه‌ای بلند هنوز در میان شهر حلب باقی 
است در ماه دسامبر 1972 م این ناچیز که برای زیارت قبر شیخ اشراق 
سهروردی به حلب رفت., درون قلعه را نیز دیدار نمود. در میان قلعه, 
چاهی هست که محکوم به اعدام را زنده پا مرده ور .ان می‌انداختند. امروز 
که این دز به صورت موزه اداره می‌ شود بیش از پنجاه استخوان سر ادصفه 
از ان چاه دراورده و در ان موزه به نمایش نهاده‌اند. 
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جز يك تن نمی‌توانست از آن بگذرد [1]. او و پارانش يك يك دنبال هم 
رفتند. پاسداران دیلمی درون قلعه درنگ کردند تا نزديك شد. پس در را 
باز کرده سنگی بزرگ به گردش در آوردند که او را به پائین پرت کرد. او 
که گیج شده بود باز از زمین برخاست, يك دیلمی نیزه‌ای به سوی او پرتاب 
کرد که سرش را به سینه اش بدوخت. 

یارانش او را به «دمستق» رسانیدند, چون دمستق جنازه خواهرزاده شاه 
را دید دستور داد مسلمانانی را که اسیر گرفته بوذ آوردم قفه زا بردن زان 
سیس با هر چه داشت به سویر دوم باز گشته متعرض روستاها و دیه‌های 
پیرامون حلب نشد. او به مردم آنجا گفت: یر نی از نها تدم است, 
هر چه می‌توانید در آبادانیت ان.بکهشیده ما خوبارم نه هیر زودی مه اینجا 
بازخواهیم امد [2]. 


[ (1-)]۷ : امروزه نیز تنها راهی که دژ حلب را که در میان شهر جای دارد, 
به شهر متصل می‌سازد, همان یگانه پل است که بر روی خندقی قرار داد 
ی و از شهر جدا می‌سازد. این پل هنوز به صورت 
کمن آن نی می‌باشد بانوشت ین دیده سون 

[ (2-)] در تاریخ اسلام رخداد حلب به نقل از «تاریخ» علی بن محمد 
شمشاطی (که احوالش را یاقوت درد مکی الادبای. 5: 375/ 14: 240. 
اورده است) چنین دیده می‌شود: رومیان در ذی قعده یورش اوردند, و 
جون از بیراهه امده بودند سیف الدوله با چهار هزار سوار و پیاده, برای 
جلوگیری به «عزاز» رفت. و جون دانست که با انبوه سپاه روم توان 
رویاروئی ندارد, به حلب باز گشته, ۰ در بیرون شهر اردو زده اماده کارزار 
شد. ولی چون گزارشی رسید که رومیان به سوی درون کشور روانند, 
چوانمردش «نجا» را با سه هزار تن به جلوگیری آنان فرستاد. سیف الدوله 
نیز ناشکیبا در نیمه روز به کمك او شتافته در میان کشاورزان جار کشید: 
هر کس به امیر بپیوندد يك دینار می‌ستاند. پس چون فرسنگی رفت يك 


عرست: بو حزارتزن داد کف رعمیان ار «خیرین» تجذشته: انا می‌خوا هت 
بامدادان در حلب باشند. سیف الدوله به حلب بازگشت و در کنار رود 
«قویق 4 زود آهده زوز بعد نیو از آنجا به.«باب بهود» فتقل. شدمو در میان 
مردم اسلحه پخش کرد. و بزودی دشمن با سی هزار سوار فرا رسیده در 
چند جا جنگ در گرفت؛ قصیرر آن رون تین ستام‌بياده دشمن: با چهل هزار 


نبیزه دار, همراه «ابن شمس قیق» رسیدند و به درازی رودخانه- 


* سال سیصد و پنجاه و دوم آغاز شد. 


خبر رستید که کروهی ارفتن بسانم به خرهاه آمده: بتخزار کوسفند وبا تضد 


[ (-)] سیف الدوله را در میان گرفتند, چون او رو به روی ایشان رسید سر 
اسب را به سوی «بالس» گردانید. «ابن شمس قیق» با بیست هزار 
جنگجو به دنبال او افتاده پارانش را بیراکند. کشاورزانی که در کرانه رود 
بودند. چون از فرار فرمانده آگاه شدند همگی گریختند و شمشیر بر سر 
آنان فرود آمده گریزان به دروازه‌ها (برای پناه بردن به شهر) فشار آوردند 
و برخی با آویختن به بند از دیوار بالا رفتند که بیش از سیصد تن کشته 
دادند. از بزرگان ابو طالب بن داود بن حمدان و پسرش و داود بن علی 
اسیر شدند. 

سپاه ملعونان [رومیان ] هشتاد هزار سوار بودند و از روستائیان بی‌شمار. 
فردای آن روز «منتصر» پرده‌دار «دمستق» به پای دیوار شهر امده گفت 
دو پیر مورد اعتماد خود ر بیرون فرستید. دو پیر برای دیدار «دمستق»؟ 
بیرون شدند. او ایشان را گرامی داشته گفت: من میل دارم از ریختن خون 
شما پرهیز کنم.؛ اينك اگر می‌خواهید خود و خانواده‌هایتان از شهر بروید ۳ 
شهر سالم بماند. ایشان اجازت خواستند تا با مردم مشورت نمایند. فردای 
آن ود شمان پرده‌دار دوباره آمده گفت: ده تن را بفرستید تا ببینیم رای چه 
باشد. مردم به امان گرفتن و بیرون رفتن از شهر تصمیم گرفته بودند. 

پس ده تن بیرون رفتند و امان خواستند ۳ رومیان داخل شوند. «دمستق» 
گفت: آبا این گزارش درست است ؟ گفتند: چه باشد؟ گفت: شنیده‌ام که 
شما جنگندگانی در پس کوچه‌ها به کمین نهاده‌اید. تا چون زنان و 
کودکان‌تان بیرون رفتند و رومیان درآمدند, ایشان را غافلگیر کنید؟ گفتند: 
در شهر جنگنده‌ای نیست. گفت: سوگند بخورید. ایشان سوگند خوردند. 
هدف «دمستق» از اين کار آگاهی از وضع شهر بود. پس به سپاه دستور 
داد نزديك دیوار شهر شدند. مردم شهر به دژ پناه بردند. رومیان نزديك 
«باب اربعین» و «باب یهود» نردبانها نهاده از دیوار بالا آمدند و جنگنده‌ای 
ندیدند پس پائین رفته دروازه‌ها را باز کرده شمشیر بر مردم فرود اوردند 
و شد آنچه شد. کشتار و آتش‌سوزی آن روز و فردا تا شش روز در همه جا 
بود, تا روز یکشنبه سه روز از دی قعده مانده, که «دمستق» و «ابن 


شمس قیق» هجوم کردند و تا نیمه روز جنگیدند: ابن شمس قیق و 


پیرامون یکصد- 
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در این سال دادرس ابو بشر عمر بن اکثم به دادرسی مدينة السلام گمارده 
شد بشرط آنکه حقوق نگیرد و از آنچه ابو العباس پسر ابو شوارب 
می‌پرداخت معاف باشد [1]. او 1 خلعت پوشانیده,. دستور دادند که هیچ 
يك از احکام و سندهای پسر ابو شوارب را به اجرا در نیاورد. سپس او 
فاضی المضا هشن عسات ااخم/ تمه 6 ۰2۸0 ال تم متحا وه 


و ی 21 
ر چهارشنبه ششم جمادی دوم وزیر ابو محمد مهلبی, با سپاه برای 
2 عمان 


[ (-) ] پنجاه تن از بزرگان روم کشته شدند. «دمستق» به اردوگاه خود 
باز گشته یه زومیا ن دستور داد هر کس اسیری دارد او را بکشد. بسیاری 
تن جنبرن کشته«شندنده سن. دارم به سقر آمده ناجمان گرارزشی دریافت 
کرد که پیشقر اولانی از «قنسرین» ی نهد «دمستق»؟ این کمك رومی را 
یاری برای سیف الدوله فرض کرد و ترسید و پس نشست. 

تر ی آن کتاب است که: در این سال در سرزمین «جامده» [خ 6 0 / 
در عراق تگرگ به آندازه يك رطل و نیم عراقی فرود آمده است. 

صاحب تکمله آورد: در این سال معز الدوله فرمان دبیری ابو الفرج محمد 
بن عباس ابن فسا نجس خ 6: 196] برای عز الدوله افزون بر دیوانها که 
داشت. صادر کرد و خلعت پوشانید. 

۱ 

: این مرد پس از مرگ مهلبی کارها را انجام خواهد داد خ 6: 259. 

ابن اثیر نیز می‌افزاید: در ربیع دوم این سال معز الدوله دستور داد شیعیان 
بر دیوار مسجدهای بغداد نوشتند: لعنت خدا بر معاأویه, لعنت بر کسی که 
فدك را از فاطمه غصب کرد و مانع دفن حسن (ع) در کنار جدش شد. و 
ی ی (کامل 8: ۹ 

ابن ۷ شوارب از دآذر سیف معزول شد. گید او ۳ بغداد اه 
مقاطعه گرفته بود. مباشران ماهیانه مهتران و نفتگران را به او حوالت 
می‌دادند. اینان به در خانه قاضی آمده, کفشهای خود را هن 
آمده, حقوق خویش مطالبه می‌کردند, چنانکه مزدوران, مزد را از ضامن 
خود ی گر فتتد: پس ابو عبد اللّه ابن رنه علوی نزد معز الدوله رفته 
گفت: جدم علی (ع) را به خواب 6 از من خواست که به تو بگویم: 
«اجازت دادرسی بغداد را به من واگذار. و این مرد را بیرون کن !» معز 
الدوله پذیرفت. گزارش ابن صابی که در کتاب «القضاة» تالیف ابو عمر 


کندی ص 545 آمده نیز چنین است. 
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بیرون آنده؛ تا هلتی [1] در دهانه دربا ب سمت پائین رفت و بیمار شد. 
من از پزشك او «فیروز» شنیدم؛ ور ۱ حتما او زهرخور شده است. 
چون می‌پر سیدم . : کی این کار کرده است؟ 
وی پاسخی آشکار نمی‌داد. تا پس از مدتی که از آن روزگار گذشت. باز 
گفتگو کردیم. او گفت: سر خدمه اش «فرح» که با او آمده بود, سرایدار و 
همه کاره او بود. 
نوکرانش همه پیرو و او بودند. او از تنعمت فراوان و آب ۵۹ دور شده, از 
میان: پرده‌های, علفی: اب ژده شرون اهدم به کرهای تخت و بیجار کی راه 
عمان دچار شده بود, پس با نوکران قرار گزارد, تا به وزیر زهر بخورانند تا 
از این سفر اسوده شوند. 
اتشان "فی‌نتداشتند . که .یسن آن ان تلاهتی: نهد زند کین .حون خوا هند 
برگشت*. فیروز پزشك هنگامی که این مطلب را احساس کرد اجازه 
خواست که به بغداد بازگردد. 
او بهانه کرد که دریانوردی نتواند, او را به مال بسیار ترغیب کردند, 
نیذیرفت. تهدید به زندان کردند ایستادگی کرده گفت: من نخواهم آمد. 
پس رهایش کردند. 3 نیمه شعبان بیماری مهلبی وزیر سنگین شده او را 
بیهوش به «ابله» بازگردانیدند و از زنده ماندنش ناامید شدند. خوابگاه او 
چیزی مانند «ننو» [2] بود که چهل فرد آتتا. هه توت نام من ‌داشتند: و 
بدین گونه او را از راه خشکی بازگردانيدند. روز شنبه سه روز از شعبان 
مانده, عصر‌گاهان در «زاوطا» [3 ] درگذشت., خدایش بیامرزاد. 
کف ییالول ان اند ای اه تس اه علی مات انا 
احوال‌پرسی فرستاد, و دستور داد اگر پس از مرگ او رسید مواظب 
دارائی او و وابستگانش باشد. او نیز همین کار کرده, همه دبیران و 
وابستگانش را دستگیر نموده به پایتخت فرستاد. تأبوت وزیر مهلبی روز 
ایا رها اه 
فرزندانش را دستگیر کردند و اموالشان مصادره 


[ (1-)] هلتا. (یاقوت. معجم البلدان 4: 979). 

۱ 

: دهانه خلیج فارس در خاك عراق, امروزه «فاو» نام دارد. 

[ (2-)]۷ : متن: «عملت له الة شبه المحفة یحمله اربعون ...» 
ساموت کر توار نی تام هه رکی هان واسظت اهواز 
بصره است. 
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شد. [1] این رفتار درباره کسانی که روزی با وی دوست بوده. کارگران. 
ملاحان. خدمتگزاران وابستگانش, چنان ستمکارانه اجرا شد که سابقه 


[ (1-)] صاحب تکمله گوید: او را در «نوبختیه» در «گورستان قریش» به 
خاك سیردند و از ابو علی تنوخی حکایتی نقل کند که در معجم الادباء 
یاقوت 3: 193/ 9: 138 آمده است. او گوید: 

مهلبی, ابو العلاء عیسی بن حسن بن ابرونا دبیر نصرانی را به دبیری 
دارائی ویژه خود گمارده, گنجینه‌های دفن شده را به او نشان داده بود. ابو 
العلاء در میان دستگیرشدگان سخت‌ترین کتکها و شکنجه‌ها را 
چشید و هیچ نگفت. پس ابو الفضل عباس ابن حسین شیرازی و ابو الفرج 
محمد بن عباس بن حسین بن فسا نجس [دو جانشین مهلبی در وزارت ] به 
«تجنی» رو اوردند. او مادر ابو الغنائم فضل [مفضل: خ 6: 315 ] پسر [به 
گفته یاقوت نابالغ] وزیر مهلبی بود. پس این فرزند را جلو چشم مادر 
شکنجه کردند, تا آنجا که هر کس این خانواده را می‌شناخت بگریست این 
زر تازه بیوه شده می 

مولایم مهلبی [چون جفت 1 مالك او بود نه شوهرش ] اف این بدبختی 
را برای ما فراهم کرد که برای زن ابو علی طبری که پس از مرگ 
شوهرش دستگیر شده بود, اسباب شکنجه خواست «تجنی» دستور داد ابو 
العلاء «ابن ابرونا» را بیاورند. پس او را در يك سینی گذارده, چهار فراش 
برداشته جلو «تجنی» نهادند و او به پرسش از جای يك يك اشیاء اغازید و 
(ابرونا) پاسخ درست می‌داد تا سی‌هزار دیتار زا اشکاز کرد. جاضزان :در 
شگفت شده به او گفتند؛ تو چگونه آدمی هستی؟ این همه کتك خوردی که 
داری می‌میری چرا خستوان نشدی ؟ گفت: سبحان الله من «آبن ابرونا» 
پزشك رگزنی بودم که با يك دانق و نیم در کنار راه‌ها رگ می‌زدم. وزیر ابو 
محمد دست مرا گرفته بالا اورده, دبیر اسرار خود کرده است. اکنون 
پنهانگاه پس‌آندازی که برای فرزندانش آنهاده لو بدهم ؟ به خدا| اگر مرا 
می‌کشتند نمی؟ بارتتن. پمتدیده: آمد.و: ستتب. از آدی, اه شد و در 
دستگاه ابو الفضل و ابو الفرج و ابن بقیه پیشرفت کرد و به سال 369 و 
به روزگار عضد الدوله دررگذشت. او از تنوخی نیز روایت ت کند که مهلبی 
ق کرت امین که عضد الدوله مرا تا عمان کرد بسیار ترزسنیدم: 
شبی را گذراندم که در هیچ يك از دورانهای زندگی بی‌نوائی و دون‌پایگی 
خود نگذرانده بودم. به دنبال چیزی تسلی‌بخش می‌ گشتم که انديشه را 
متوجه آن سازم. چیزی نمی‌یافتم تا انکه نام امد که من در کودکی 
هنگامی به سیراف بودم که بدانجا گریخته بودم» دز آن شهر با گروهی آشنا 
شدم که نیکی بسیار درباره من انجام دادند و به وسیله ایشان به نعمتها 


رسیدم. من اندیشیدم که «شاید اگر بشود- 
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رو در رو انجام نمی‌گرفت. این رفتار معز الدوله را نزد مردم بدنام کرد. 
مدت وزارت ابو محمد مهلبی سیزده سال و سه ماه بود* پس از مرگ او 
ابو الفضل [1] و ابو الفرج [2] بدون نام وزارت, اين کار را دنبال کردند. 

در این هنگام گزارش رسید که طرسوسیان به غزا| رفته‌اند. ایشان از يك 
راه بر روم پورش برده و «نجا» غلام سیف الدوله از راه دیگر حمله‌ور 
شده است و طرسوسیان غنیمتی اند برده‌اند. سیف الدوله نیز در راهی 
دیگر ایستاده ولی به سیب بیماری فلح که از دو سال پیش داشت به درون 
نرفته است. و چون «زجا» و طرسوسیان به راه افتادند, سیف الدوله به 
دررگذشته باشد. 

ابو الحسن بن دنحا [3] نیز یه نزد هبة اللّه بن ناصر الدوله آمد تا سلام و 
تبريك عید فطر گوید. فش لاه که تاه اه دا رانا کف گوس کدی 
به نزديك سنگی کشانید, پس چوبی را که در دست داشت به سوی او 
پرتاب کرد که به پهلوی او خورد و دوید که شاید بگریزد ولی هبة اللّه به او 
رسید. سبب این رفتار. غیرت هبة اللّه بود, زیرا که ابن دنحا, 0 
غلامانش تعرضی نموده بود. و چون هبة الله شنید که 


را رها و ان که تایه سای 
پاداش تنکعن بدهم >> این انديشه مرا از ناراحتی فکر درباره این سفر 
پرخطر رها کرده خود را بدان تسلی دادم. 

برای چگونگی اه وزیر مهلبی به عمان, . ٩‏ یاقوت معجم الادباء 
3 183/ 9: ۱۱ 1240 : بد نیست اد آوریم: که از.دو جاتشتن وزیر مهلبی 
که ژزن و فرزند او را شکنجه دادند, ابو الفضل عباس و ابو الفرج مجمد؛ 
نخستین ایشان, شوهر خواهر این کودك شکنجه شده [ابو الغنائم فضل ] و 
داماد وزیر درگذشته (مهلبی) است (خ 6: 315) زیرا همسر وی به نام 
«زینت» دختر وزیر مهلبی و خواهر ابو الغنائم شکنجه شده است (خ 6: 
0 و 343). 

[ (1-)] : داماد مهلبی در گذشته (پانوشت پیشین دیده شود). 

[ (2-)]۷ : محمد بن عباس فسانجس (6: 196). 

[ (3-) ۷ : ابن آثیر, «ابن دنجا»- با جیم- را دوست مسیحی سیف الدوله 
می‌داند که در راه غیرت غلام بار کی هبة اللمه کشتة شند. 
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با ابن دنحا کرده بود بترسیده, با سرعت به حران رفت. 


«ابن دنحا» کسی بود که به معز الدوله پناهنده شده بود ولی چون* 
بغداد به چیزی دست نیافت به سوی سیف الدوله رو آورد. . پس «نجا» علام 
سیف الدوله, هیة اللم را تال کرد ولین:: به او نرسید و بنه او را گرفته به 
نزد سیف الدوله آورد. 
هبة اللّه که گریزان به خران آمده به دروغ آکهی داد که عمویش: [سیف 
الدوله ] درگذشت و او از پدر خواست تا مردانی برای دفاع از شهر 
«حران» برای او بفرستد, تا در «حران» بماند و از آن دفاع کند. او از 
حرانیان خواست تا سوگند وفاداری به او, در جنگ و صلح, یاد کنند. حرانیان 
به تما درستبی سخنانش, , قسم خوردند» و افزودند: «به شرط اینکه جنگ 
با عمویتشن در میان نباشد, زیرا که ایشان با سبک الذوله نخواهند جنکید» 
او نیز رضایت داد. پس از چند روز «نما» [1] برادر «نجا» غلام سیف 
الدوله فرا رسید. هبة الله و حرانیان دروازه‌ها را بر او بستند. چون «نما» 
دانست که ترفندی نتواند کرد, گفت: ۱ 
و «میافارقین» آمده بودم. پس به سوی آن جاأ شتافت و در نامه‌ای به 
9 «نجا» از کار حرانیان گله کرده, او را بر ضد ایشان تحريك کرد. 
«اتن ند رام اشار و هستکه تیک احران رسد هم الا سوی 
پدرش گریخت و مردم حران از شر او رها شدند. «نجا» در بیرون حران 
اردو زد و هفتاد پیر از سران شهر برای عرض سلام به نزد او امدند. 
او همگی را به نگهبانان سیرده تهدید به کشتن کرد. او يك میلیون درم کیفر 
بستن اراس به روی برادرش «نما» را خواستار شد و هی عذر 
نیذیرفت. پس* از چانه‌زدن‌ها به سیصد و بیست هزار درم بسنده کرده, 
برای اجرا, حکرخهن سوار و پیاده نیز همراه ایشان به شهر فرستاد و برای 
پرداخت آن قراردادهائتی سنگین بر عهده ایشان 


[ (1-)]۷ : نما و نجا نام دو برادر سریانی, برده آزاد شده سیف الدوله 
بودند. در پانوشت خ 6: 273 نیز از برادر نجا یادی شده است. نام خاندان 
نما در حله, در سده هشتم نیز از همین ريشه است. 
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نهاد. او نخست دستور داد وجه را يك روزه بپردازند. و پس از کوشش 
بسیار, مدت را به پنج روز رسانید. او اين باج را سرانه بر همه مردم اعم 
از ملی, ذمی, بازاری, زنان بیوه و جز ایشان بطور یکسان بخش کرد. برای 
گرفتن آن حتی از شلاق زدن به مردان در خانه‌ها برابر چشمان خانواده 
کوتاهی نکرد, مردم آماده بودند از اموال خود چیز يك دیناری را, به يك درم 
بفروشند, ولی خریدار نبود, چون همگی فروشنده بودند. پس سپاهیان 
«نجا» کالا و زیورآلات مردم را به بهائی که خود معین می‌کردند خریدند. 
کارهای قراردادی سنگین بر مد مردم نهاده شد. این خود نیز موجب 


ویرانی شهر گردید. چون ن «نجا» همه مال را بستاند به «میافارقین» رفته 
شهر را بی‌فرماندار رها کرد تا عیاران بر مردم چیره شدند. سپس «نجا» 
بر فرمانروای خود نیز یاغی شد. ِ 

در این سال در دیار بکر کسی کشت و کار چشمگیر نکرد [1]. 


[ (1-)] صاحب تاریخ اسلام در گزارش این سال می‌افزاید: ثابت بن سنان 
گوید: معز الدوله در عاشورای این سال دستور داد بازار را ببندند, 
آشپز خانه‌ها و چلوپزها را نیز از پختن بازداشت. در بازارها گنبدها بر پا 
داشت, که «مسوج» بر ۳۳ ۳ بودند. زنان مویه گر با مویهای ژولیده, 
سینه‌زنان در خیابانها برای عزاداری بر حسین بن علی (ع) به راه افتادند. ۰ و 
این نخستین عزای حسین در بفغداد بود. [: آبن اثیر می‌افزاید: سنیان 
توان جلوگیری نداشتند زیرا که شیعیان بسیار بودند و دولت در دست 
ایشان بود ولی واقع آنست که مد گنوسیسم اسلامی پیش از و 

رو به فزونی بود. لعن معاویه آشکارا انجام می‌گرفت (- خ 5: و 413) و و 
از سده سوم تعزیه حضرت حسین (ع) جای تعزیه 0 یا «کین 
سیاوش» را که از زمان ساسانیان مانده بود بگرفت (- خ 5: 49). مراسم 
«کین سیاوش» تا زمان نرشخی (286- 348 ۰-) اجرا می‌شده و در تاریخ 
بوده است که خاقانی گوید: ۳ 

در «کین سیاوش» ارغنون زن‌ان زخمه درفشان فرو ریخت رجوع به واژه 
«کین سیاوش» در لغتنامه شود. و چون پس از انتشار دین مقدس اسلام 
افسانه سیاوش نمی‌توانست مورد استفاده بااشد عارفان ار به معانی 
عرفانی تافرل کردند, آذر بیگدلی در يك منظومه چنین تأویل را در احوال 
مولوی بلخی رومی آورده است.- 
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سال سیصد و پنجاه و سوم آغاز شد. 


از حران گزارش زسید که غازی خرانشانن همراه با پنجهزار* مرذ از آنخا 
گذشته به سوی سیف الدوله به حلب می‌رود. اين مرد از خراسان به راه 
آذربایجان و ارمنستان و از آنجا به «میافارقین». سپس به «حران» و حلب 
آمده بود. سپس گزارش رسید که اين غازی خراسانی با «نجا» غلام سیف 
الدوله دیدار کرده [و چیزی دستگیرش 


[ (-)] نیز [ثابت ] گوید: در هجدهم ذی حجه «جشن غدیر خم» تزبا گردید. 
دنبك‌زنان؛ بامدادان برای نماز به مقابر قربیش و زیارتگاه شیعه می ر فتند. 
آانن نیز می‌افز اند* کلانتریها اتشباز ی بهراه آنداختند ]| در این سال نیز روم 
بر مسلمانان در منطقه حلب پیروزی یافت. سیف الدوله پس از آن. همه 
پیروزیها که دل دشمن را آب کرده بود زیون گردید (کار به دست خدا است 
هر چه خواهد می‌شود.) رومیان به قصد جزیره, از فرات گذشتند, مردم 
موصل بازارها را بستند. در مسجد آدینه گرد آمده برای این کار به نزد 
ناصر الدوله رفتند, او وعده غزا داد. از بغداد نیز نامه‌ها رسید که مردم 
بازارها را بسته به درگاه «باب الخلافه» رفتند. ایشان با ناله و فریاد 
نامه‌ای که همراه داشتند و پیشامد کشتار حلب ذز ان نوشته بود به پرده‌دار 
دادند. پرده‌دار به درون رفت و بازگشت و گفت: خليفه گریست و گفت: از 
آنچه بر مردم حلب گذشته, اندوهگین شدم, شما می‌دانید معز الدوله 
شمشیر من است او را خواهم فرستاد. مردم گفتند ما جز به آمدن تو 
بسنده نمی کنیم. باید به دیگر استانها نیز نامه فرستی و سپاهیان گردآوری 
وگرنه بر کنار شو تا دیگری را برگزينيم. این سخن خلیفه را خشمگین 
کرده, کسی بنزد معز الدوله فرستاد. او با ترکان سوار شد و مردم را به 
شکلی زننده پراکنده کرد. عو مر ی او 
ناسا زگاری سران ایشان رسید. 
پس سپاه «طرسوس» به طمع افتاده, با لشکری انبوه به درون کشور روم 
تأخته, پیروزیها به دست اورده. با غنیمتهائی که در جهان بی‌مانند بود 
بازگشت. هنگامی که به راه اصلی رسیدند «ابن ملاینی» جلو ایشان را 
گرفت پس همه روز را با او جنگیدند ۵ پیروز شدند. سیف 
الدوله نیز چون گزارش اختلاف میان رومیان را شنید به جنبش درامده, 
کارگزاران رومی را گیج کرد و آتش به شهرهاشان زد, بیش از دو هزار 
اسیر و یکصد هزار گوسفند ِ مومنان از پیروزی بر دشمنان خرسند 
شدند. پس از یکی دو ماه, دوباره سیف الدوله به غزا رفت., از «حران» به 
«ملطیه» هجوم برد و با دستهای پر از غنیمت و اسیران فراوان بازگشته, 


اين بار به «آمد» رفت. 
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نشده ] است. ۲ 
در ارمنستان و ملازجرد مردی بود به نام «ابو الورد» [1] که بر آن دیار 
چیره شده بود. «زجا» به کشور او چشم دوخت که آنرا از او بستاأند, و از 
این رو نه به ارزش غزا توجه کرد و نه به سخنان غازی خراسانی گوش داد 
او به سوي «ابو الورد» رفته, کشور و دژهای او را بگرفته, ثروتی سرشار 
به. دزستت. آوردهت در ان در متقاند و .ین بخشهائی از ارمنستان. ملازجرد, 
خلاط, , موش چیره شد. غازی خراسانی ناگزیر به سیف الدوله روی و و 
پس از دیدار او به سوی «مصيیصه »> رفت. پس کدارنشن [2 ] رسیر که 
۰ با سپاهی انبوه همراه دمستق به «مصیصه» رسیده, هفت روز آنجا 
مانده. شصت و اند سوراخ بر دیوار شهر کرده‌اند, ولی مقاومت مردم شهر 
و کمبود خواربار و گرانی او را باز پس نشاند. او پس از آنکه پانزده روز در 
کشور اسلام مانده بود در بازگشت روستاهای <«مصیصه», «اذنه», 
«طرسوس» را ات کننید, زیرا که اینان به مردم «مصیصه» کمك 
رسانیده بودند. و پنجهزار تن از مسلمانان را کشتند و مردم «اذنه» و 
«طرسوس» نیز اندکی از رومیان کشته بودند. هنگامی که 


[ (1-)] فارقی در تاریخ «میافارقین» گوید: خبر رسید که «ابو الورد» 
فرمانروای «اخلاط» از دیوار بیفتاد و درگذشت و همه کشور به دست 
«نجا» غلام سیف الدوله و جوان او افتاد. نیز گوید: در این سال «نجا» به 
«میافارقین» آمد تا آنرا برای معز الدوله بگیرد که سیاهیانی برای این کار 
فرستاده بود, در میان در گیری خبر یافت که کارگزار «ابو الورد» به 


ملازجرد یورش برده آنرا گرفته است, 1 پس او از «میافارقین» به سوی 
منطقه «اخلاط» رفت. مردم ار نیز بیرون آمده اردوگاه او را 
غارت کردند. 


[ (2-)] صاحب تاریخ اسلام می‌افزاید: رومیان به قصد گرفتن «اذنه» و 
«مصیصه» آمدند. مردم «اذنه» از مردم «طرسوس» کمك خواستند, 
باتزده .هزان .ستوان ه بیادم به- کمك. آمدند و جنگی سخت در گرفت. 
مسلمانان چیره شده رومیان را دنبال کردند. تا انکه کمین‌های رومیان 
بیرون آمده چهار هزار پیاده از سیاه اسلام را جدا کردند. مسلمانان در پناه 
تیه‌ای که آنجا بود. دو روز با رومیان جتگید: دشر رانا کمک کوسة 
ایشان رسید مسلمانان را از پا دز آو دنز پس به «مصيیصه > حمله کردند 
یر جر این شال.ملمانان نز «بمانیه» را که دز سه فرزسشعی «اهد» 
است با ترفندی بگرفتند. 
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سیف الدوله* و غازی خرانتنانین به. خضیضه رسیدند: سیاه: روم انجا را رها 
کرده رفته بود, پس گروه‌های خراسانی از سختی و گرانی, در مرزها و 
حلب پراکنده شده, بیشتر ایشان نه بغداد و از آنجا به خراسان باز گشتند. 
دمستق پیش از بازگشت از مصیصه به مردم اعلام کرد که من شهر شما 
را رها می کنم,؛ ولی نه به سبب ناتوانی, بلکه برای کمبود خواربار. من 
دوباره باز خواهم آمد, هر کس از شما می‌خواهد از اين شهر برود. پیش از 
آمدن من برود. زیرا پس از آمدن من هر کس را بيابم خواهم کشت. 

در این سال کردان قافله حاجیان را که به سوی خراسان باز می‌گشتند در 
بالای «حلوان» غارت کردند, و حاجیان به حلوان برگشتند. 

گزارش رسید که: گرانی در «انطاکیه» و تم مرزها بیداد کرده, تا آنجا که 
نان به دست کسی نمی‌رسد. مردم ر طبه و علف می‌خوردند, کرفهین 
نزديك پنجاه هزار تن از مردم مرزنشین از گرسنگی به رمله و دمشق کوج 
کردند. نیز آنکه دمستق مشغول گردآوری سپاه برای حمله بر کشور اسلام 
است. نیز اینکه: سلطان در «حران» به جبران دردهائی پرداخته که در اثر 
ستمگریهای «نجا» پیش امده بود. و اینکه گرانی در «حران» «ورقه» 
بسیار سخت شده است. 

نیز در این سال هجریان [قرمطیان ] از سیف الدوله* خواهش کردند که 
برای ایشان مقداری آهن بفرستد. سیف الدوله دستور داد آهن دروازه‌های 
شهر «رقه» که آهنین_ بود آوردند و جای دهانه آنرا بستند. او در دیار مصر 
خنی. سین زاوها اهنین. را نید از بقالان.ه فروشتند بان کرداوری کزنه 
سیس هجریان نامه نوشتند که: 

ها از آهسی تیان شنده‌انم ا بسن اور شش نحص وهای آهنین کرد آمده:دا 
شکسته درهائی برای خانه خود ساخت. پس از چندی دوباره هجریان 
خواستا رز اهر شندند, 

امیر آهنهای ابو حصین را پس نگرفت و هر چه توانست از اطراف 
گرداورده همه را از راه فرات به شهر «هیت» حمل کرد و از انجا از راه 
ابو الحسین باهلی نیز نامه‌ای از ناصر الدوله احمدانی] جهت روشن کردن 
روابط او با دولت برای معز الدوله اورد که قرار شد برای سال 352 ه- 
ناصر الدوله يك 
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میلیون درم بیردازد, بشرط آنکه سیصد هزار آنر پیش پرداخت کند. و 
برای سالهای پنجاه و سه و چهار دو میلیون درم که پیش پرداخت ان 
دوس هرار رم باه ویاقی را تشاخش سار هحون مساله بابان 
یافت, ناصر الدوله پيشنهاد کرد که ده هزار دینار نیز اضافه بدهد به شرط 
انکه فرمان [حکومت ] به نام فرزندش ابو تغلب فضل الله غضنفر صادر 


شود. معز الدوله نپذیرفت. پس چون ماه جمادی دوم آغاز شد پانصد هزار 

درم از آنچه مورد قرارداد باهلی بود برسید و تحویل خزانه‌داری شد و معز 
الدوله دز ضندد دفتن به. هوضا. بر آهده باهلی خواهش کرد درنگ کند* تا 
خود نامه‌ای برای ناصر الدوله ببرد و پاسخ آورد. به او ماموزیت داده شد 
که برود و از ناصر جبران هزینه تدارك سفر معز الدوله را نیز بخواهد. او 
برقفت و معز الدوله خرگاه خود به دروازم «شماسیه» بیرون برد سبکتکین 
پرده‌دار و گروهی از سرداران به پیشاهنگی به سوی موصل شدند و امیر 
به دنبال ایشان رفت.؛ پل بغداد را به به «سن »> [1 ] برده در آنجا بستند و خود 
با تیان از آن کدشته به. کرانه بای رفتقر. یک شیر اجه سوق موضل 
رهسپار شد. 

باهلی نیز پاسخ را با پذیرفتن پرداخت سیصد هزار درم هزینه آمادگی برای 
سفر بیاورد ولی معز الدوله نپذیرفت و باهلی از تکریت بازگشت و امیر به 
راه خود ادامه داد. چون ناصر الدوله از نزديك شدن معز الدوله به موصل 
آگاه شد, از انجا به نصیبین رفت, زیرا, نمی‌خواست با امیر رو به رو شود. 
معز الدوله نیز در پایان رون از موصل بدر شده؛ ابو العلا صاعد بن ثابت را 
برای گردآوری غلات و گرفتن مالياتها, و بکتوزون و سبکتکین عجمی [2] و 
وهری و گروهی از ترکان و دیلمیان را برای امنیت شهر در آنجا نهاد. چون 
ناصر الدوله از حرکت معز الدوله به سوی خود آگاه شد, روز شنبه نیمه 
شعبان از نصیبین به «میافارقین» شد و پرده‌دار بزرگ 


بافوت» چیه عا را وین ام تام کفوسکی ان مارا کت کور 
همین باشد «سن بارما» می‌خواند که بالای تکریت, در انجا است که رود 
زاب به دجله ریزد. 

[ (2-)]۷ : برای سبکتکین عجمی- خ 6: 316. 
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به دنبال او رفت. یس چون به میافارقین نزديك شد؛ ناصر الدوله آنجا را 
ترك کرد, پرده‌دار نیز به تصیبین باز گشت و به معز الدوله خبر داد که 
کتتمرش بسن از احاهی از ویک او ره ول نی دا تست اه ها ریت 
است. پس معز الدوله از تنصیبین به سوی موصل رفت که مبادا ناصر 
بدانجا شود. او پرده‌دار و کر وهی از سرداران را در لصیبین نهاد. «أبو 
تغعلب» پسر ناصر الدوله و برادرانش نیز به سوی موصل رفته, در آنجا با 
جانشینان معز الدوله خنکن سخت کرده بودند» که در آن فرزندان ناصر 
شکست خورده از موصل بازگشته «زبزب» [1] های معز الدوله را که در 
ساحل آن شهر بود و زورق‌های سیاه را که در آنجا بود به آتش کشیده 
بودند. معز الدوله از پیروزی یارانش بر حمدانیان در موصل آرامش یافت. 
سپس ناصر الدوله و فرزندانش گرد آمدند و به موصل رفته بکتوزون و 


سبکتکین عجمی و سیاه معز الدوله را که در موصل گذارده بود شکست 
دادند. برخی دیلمیان به ناصر پناهنده شدند. او سپرهایشان را گرفته 
نو ز اتید وب هر :وم دوم کشووم آزاد کرد یکوزن و سشنکتکین و دیکر 
ترکان و وهری و صاعد و احمد طویل غلام موسی پیاده [2] را اسیر کرد. 
احمد از اهواز به بالا امده بود, که نزد معز الدوله از يك حق‌شکنی که در 
اقطاع او [3 ] رخداده, دادخواهی نماید. 

بنی حمدان همه انچه معز الدوله در موصل داشت, چارپایان. سلاح. پوشاك 
خز, و دویست هزار درم (که از بغداد برایش اورده بودند, و دویست هزار 

درم) که مال پرده‌دار بود با همه اسیران* به دز بردند. چون خبر حرکت 
معز الدوله از نصیبین به ناصر الدوله و فرزندانش رسید, بی‌دزنگ به 
«سنجار» رفتند. و معز الدوله به «برقعید» رفت. وهنه .از آنخه در موصل 
نزن سر بارانتن اما ام یهن ور 


[ (1-)۲۲ تون قایق نهر پیما است- خ 5: 39. 

[(3 او یه ای اه وهای زا نی ات کرو نس 
بدین جا آمد که آنرا فسخ کند. 
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«برقعید» شنید که ناصر الدوله به جزیره رفته است. پس او نیز از 
«برقعید» به سوی جزبره رفت و چون شنید که حمدان بن ناصر الدوله به 
سوی او فی اند باز ایستاد. تا دانست که برای پناهندگی قی‌ اند علوان 
قشیری نیز با او بود. معز الدوله به جزیره رفت ولی ناصر الدوله را نیافته. 
به موصل رفت. او, در راه از رازن رخداد موصل آگاه شد, پس به 
پرده‌دار که در نصیبین بود دستور نامه نوشت که به «بلد» رود. خود نیز به 
«بلد» رفت و بار و بنه را به تکریت فرستاد. پرده‌دار فرا ر سید ابو هیجاء 
حرب بن ابو العلاء ابن حمدان [1] به او پناهنده شد و به سوی نصیبین به 
راه افتاد. ابو جعفر علوی نصیبی نامه صلح خواهی ناصر الدوله را به معز 
الدوله رسانید, ولی او نپذیرفت. ابو تغلب نیز که به موصل رفته در «دیر 
اعلا» فرود آمده بود, تا هنگامی که در آنجا می‌زیست خوش دلی نشان 
داده دردسری برای کارگزاران معز الدوله فراهم نکرد. 

حمدان به رحبه رفت, که الپتگین [2] در آنجا بود و با وی جنگید و معز 
الدوله به موصل ام پس ابو تغلب از «دیر اعلا» بیرون رفت و معز 
الدوله به جای او فرود امد * هزار مرد کوچك از غلامان آبو تغلب به او 
پناهنده شد. «مسیب» و «مهیا» نیز «کشمرد» را اسیر اوردند. پس به 
مسیب و مهیاء خلعت و گردن‌بند و دستبند داد. ابو تغلب نیز نامه‌هائی به 
وسیله دوستش ابو الحسن علی بن عمرو بن میمون برای معز الدوله 


فرستاد و پس از گفتگوها قرار شد ابو تغلب آنچه را به فرمانروائی پدرش 
ناصر الدوله بود, یعنی موصل,؛ , ربیعه» و رحبه بر عهده گیرد, به شرط که 
برای بازمانده سال 353 ششصد هزار درم و برای چهار سال بعد, که به 
7 ... پایان می‌يابد. برای هر سال شش میلیون و دویست هزار درم 
بیردازد و ششصد هزار درم نخستین را همراه با اسیرانی که در دست 
دانت:صکامن که فش الدوله چه «جوینه» می آبد به آنخا تیاور و تحهیل 
د هد. او تعهد نمود» اضافه بر باز گردانیدن دارائی و 


[ (1-)] : برادر ابو فراس حارث بن آبو سعید بن حمدان شاعر است 
(ذریعه 9 47) که به دست روم اسیر شد (خ 6 253) و سیس ازاد شد 
(خ 6: 273). 

[ (2-)]۷ : از سرداران ترك سیاه سامانی بود.- خ 6: 253. 

تجارب الامم / ترجمه, ج0, ص. : 258 

کالاهائی که در رخداد اسیری بکتوزون گرفته است, آنچه را هم در 
«قسطه» به دست آورده است. پس بدهد, و برای گردآوری گمشده‌ها نیز 
بکوشد. معز الدوله برای استواری این پیمان سرداران. عادلان, دادرس 
شهر, را به گواهی گرفت. 

معز الدوله به الپتگین نیز نامه نوشت که از رحبه برود. علی بن عمرو نیز 
سای فا تاه موی مه کر کص سای خلت را هه ون اه ار 
معز الدوله به حدبته رفت و نماینده ابو تغلب وجو هی را که باید 
می‌بزداخت شاوردر نیس بکتور هن ۲ و شنبکنکتن عجمی: آهدند وبه. بقداو 
رفتند. 

ب ک ینت موضای تست کص نف یی لام میب ره [1] معروف 


به 


[ (1-)] پدرش حسن بن قاسم امام زیدیان است که در ری می‌زیست و به 
سال 316 کشته شد (صله- عریب: 137 پ 6922). درباره ابو عبد اللّه 
نیز صاحب تکمله گوید: .او شاگرد كرخي و حنبلی بود و فقه را بر او خواند 
۵ کامتراس اوتی لاه وه بسا ار اسان مت مرت 
که انس میداد معز الدوله او هار کر ی طالیان وا روا و 
سال 29 بپذیرد, پس وضع را بهتر کرد و موقوفه‌ها را آباد ساخت. معز 
الدوله روزی درباره طلحه و زبیر از وی پرسید., او گفت: بهشتی‌اند زیرا که 
پیامبر بهشت را به ایشان نوید داد. 

مهلبی از وی می‌ترسید و به او نسبتها می‌داد. ات اه ا نک ابن داعی از 
قیاصاق سفت. ی ری ول مر ال له با سا شرا ارام مان کر 
روزی در بیماری بر او وارد شد, پس برای شفا یافتن دست او را بوسید. 


معز الدوله در اين سفر به نصیبین. پسر خود عز الدوله [بختیار] را بجای 
خود در بغداد نهاد. يك روز که ابن داعی بر او درامده بود. یکی از یاران عز 
الدوله درباره يك علوی با او سخنی گفت که به ابن داعی برخورد و او 
بانی شده بیرون رفت. ابو عبد الله ابن داعی در خانه‌ای بر کرانه دجله 
در «باب الشعیر» می‌زیست. پس گروهی را رن کرانه خاوری بگمارد و 
وانمود کرد بیمار است. پس خود و پسر بزرگش پنهانی بیرون رفتند و 
خانواده. زن و فرزندانش و خانه و دارائی را در بغداد بر جا نهاد. هیج چیز 
غير از يك جبه پشمینه سفید و يك شمشیر و قران همراه نبرد. او از راه 
شهر زور به «هوسم» رفت. يك علوی در آنجا به او زهر خورانید و جانشین 
او شد. مرگ او به سال 359 روی داد. 
نام پدرش در نسخه اصل و همچنین در کامل ابن اثیر [سال 353 ه-.] 
«حسین» است ولی حسن درست می‌باشد. 
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ابن داعی حسنی مخفیانه از بغداد به سوی دیلمستان رفته است. او مادر و 
فرزند و خانواده را اشکارا در بغداد بجا نهاده بود. 


[ (-)] کرخی نیز ابو الحسن عبید الا ین جنحن بن دلال, پیر حنفیان عراق 
است. از خطیب بغدادی است که: هنگامی که ابو الحسن کرخی در پایان 
عمر دچار فلج شد من و یارانش ابو بکر دامغانی, ابو علی شاشی, ابو عبد 
اللّه بصری به نزد او شدیم. پس گفتند این بیماری هزینه معالجه لا زم دارد 
و این پیر بی‌چیز است و شایسته نیست او را به مردم سپاریم. پس به 
سیف او مد نو نوشتند. چون ابو الحسن از کارشان اگاه شد 
خداوند[ روزی ۳ در همان راه که مرا عادت داده‌ای قرار بده ! او پیش ِ 
رسیدن پول به او درگذشت, سپس سیف الدوله ده هزار درم بفرستاد, که 
آنزا صدقم تدانند او در 340 ه-. درگذشت. 
ابو عبد اللّه بصری نیز, محمد بن احمد بن محمد یعقوب بن مجاهد طائی 
متکلم شاگرد ابو الحسن اشعری است. او از بصره است و به بغداد آمده 
علم کلام بیاموخت و در آن تالیف کرد. قاضی ابو بکر باقلانی بن طیب. 
کلام را به نزد او آموخت (در زندگینامه باقلانی است که «علم نظر» را از 
وی آموخت) خطیب گوید: کسانی برایم گفتند که وی خیلی ابرومند [ئخین 
الستر] بود و پیرامن 360- 370 ۰-. درگذشت. (چنین است در تاریخ 
اسلام). 
درباره ابو علی شاشی نیز در همانجا گوید: حسن بن صاحب بن حمید. 
جهانگرد بود. 
خطیب او را باد کرده, خلیلی او را حافظ خوانده است. او در 4 -. 


درگذشت. در انساب سمعانی ص 325 نیز یاد شده است. 

نیز در همان کتاب ص 219: گوید: ابو بکر دامغانی احمد بن منصور 
کرخی دانش اموخت. کرخی پس از فلج شدن در میان یاران, او را به فتوا 
اختصاص داد. پس مدتها در بغداد بماند. 

۱ 

: ترس مهلبی از داعی که در بالا یاد شده است به سبب علوی بودن او 
مشورتی دیلمیان با انتقال حکومت از عباسیان به خاندان علوی مخالفت 
نمود. جالب است که نعمانی محمد بن ابراهیم, قدیمترین کتاب را درباره 
اثبات غیبت امام وقتی تألیف کرد که امام به گفته مولف هشتاد و چند ساله 
وه اس ره ی اه اه هی در الما( 340۳ 
دوران وزیری صیمری م» 9 با مهلبی م 352 و چه بسا با نظر ایشان 
تألیف شده باشد, چنانکه شیخ طوسی م 460 کتاب غیبت خود را به سال 
7 تفت کردم اند 
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سیف الدوله به «میافارقین» رفت؛ , پارانش دزی را که «نجا» از ابو الورد 
گرفته بود با ترفندی بگرفتند, نجا بگریخت, دژهايش با اسیران رومی و 
برادر «نجا» [1] همه به دست الدوله افتاد. 

«دمستق» پیرامن «مصيیصه > بمانده پیشکش‌هائی از ستور» چارپاء 
پارچه‌های دیبای و برای سیف الدوله فرستاد. سیف 
الدوله نیز کاری همانند کرد. به همین سبب «دمستق» سه ماه در کشور 
اسلام بی‌ کشاکش بماند. او نمی‌تواننست مصیصه را بکشاید زیرا که شهر 
جای او ر نداشت, و چون وبا در یارانش افتاد, پولی از مردم مصیصه 
کرفته از آنجا فر فت: 

در کوفه نیز مردی که می‌گفتند علوی است آشکار شد, که برقع [2 ] بسته 
بود, میان او و ابو الحسن محمد بن عمر علوی چند درگیری رخ داد, و چون 
معز الدوله به بغداد بازگشت, این برقع پوش بگریخت. 
ی 


سال سیصد و پنجاه و چهارم آغاز قند: 


غلامان سیف الدوله در حضور او بر «نجا» حمله کرده با شمشیر او را 
که دختر ابو العلاء 


[ (-)] (چ نجف 1398 -. با مقدمه صاحب ذریعه, ص 218) یعنی در 
وزارت ابن مسلمه رئیس الروساء حلاجی مذهب رفیلی تبار مجری 
سیاست همزیسنی عباسیان و طالبیان بر , ضد فاطمیان مصر که هانری 
لائوست آنرا «سیاست هاشمی» قق‌تامد تألیف شده است. ن. ك. جح 6: 
4 و 1<4. 

1 (1-) ]۱۷ : داستان نجا غلام یاغی سیف الدوله که ارمنستان را از «ابو 
الورد» گرفت در خ 6: 262 و برادرش «نما» در خ 6: 260 بگذشت. 

[ (2-)]۷ : متن: و کان مبرقعا. برقع پوزبندی است که بینی و دهان را 
نیه‌ شاه و ها چنتمهعا را باز می‌گذارد و مانع شناسائی می‌شود. 

[ (3-)] صاحب تاریخ میافارقین آرد: نجا در مجلس سیف الدوله با گروهی 
به میخواری نشسته- 
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سعید بن حمدان است و پیشامد در کاخ وی رخ داده بود, دستور داد, پای 
«نجا» را گرفته کشیدند و از خانه او بیرون برده, در يك فاضلاب انداختند, 
در آنجا بماند تا فردا عصر او را درآورده کفن و دفن کردند. 

در این سال, ابو احمد خلف بن ابو جعفر بن بانو نیز به خدمت خلیفه رسید, 
معز الدوله ۱ فرمان حکومت تا و خلعت برای او 
صادر کرده. درفشی برایش بیفراشت [1]. ۱ 

نیز خبر رسید که چون ترکان به سرزمین «خزر» پورش اورده بودند, 
شهرنشینان 7 مردم خوارزم 0 کمك نمودند, ایشان پاسخ گفتند: 
همگی خزریان جز پادشاه و شدند. 

خبر دیگر رسید که چون ابو عبد اللّه ابن داعی, به دیلمستان رسید, ده 
هزار مرد به گردش آمدند و ابن ناصر علوی از رویاروئی با او بگریخت, 
سپس با يك سردار بزرگ وشمگیر جنگیده او را شکست داد و «مهدی 
لدین الله» لقب گرفت [2]. 


[ (-)] بود. سیف الدوله مطلبی را بیان کرد و او پاسخی ناپسندیده داد, 


پس یکی از غلامان سیف الدوله بنام «نجاح» برجست و با شمشیر بر سر 
او کوفت و او را بکشت. جنازه‌اش را به میافارقین بردند و چون سیف 
الدوله از کشتن او پشیمان شده بود, با شاه «اخلاط» و مردم آنجاء, او را 
تشییع و دفن کردند. 

[ (1-)]۷ . ن. ك: تاریخ سیستان ج. بهار. ص 341. 

[ (2-)] ناصر لدین الله ابو الحسن احمد بن هادی الی الحق یحیا, امام 
زیدیان بود. سران خولان به سال 301 از دست برادرش مرتضی (ابو 
القاسم محمد بن یحیا) به او متوسل شدند, ناصر در میان ایشان بود, تا در 
5 دررگذشت. رت فرزند داشت که حسن, جعفر, و یحیا از ايشانند. 
چنین است در «حداثق وردیه». در «عمدة الطالب». جچ بمبئّی. ص 157 
آمده است: پسرش حسن پس از پدر جای وی را بگرفت و «منتجب لدین 
اللْه» لقب داشت. 

برادرش یحیا که «منصور» لقب داشت در امامت با وی در کشاکش بود. او 
که مردی کارآمد بود. در آن هنگام که ابن داعی در روزگار معز الدوله در 
بغداد می‌زیست. کسی را به نزد او فرستاده, کت او را بیازما ! اگر او را 
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نیز گزارش رسید که نقفور [1] پادشاه روم در قیساربه شهری* ساخته, که 
نزديك مرزهای اسلام است و با خانواده. بدانجا فرود امده است, تا مرزها؛ 
در دسترس او باشد. 

نیز اینکه مردم «مصیصه» و «طرسوس» پیکها برای فرمانده رومی 
فرستاده. درخواست کرده بودند که فرمانداری برای شهرهای یاد شده 
بگزیند و آمادگی خود را برای پرداخت خراجی معین اعلام کرده بودند او 
نیز» درخواست را پذیرفته بود. 

سپس آگاهی یافت که سبب درخواست مردم این شهرها آنست که زبون 
شده‌اند, یارو مدد کاری که از ایشان دفاع کند ندارند. خوار و بار ایشان 
کاهش یافته, کار مردم «طرسوس» به خوردن سگها و مردار رسیده و هر 
روز سیصد جنازه از آن بیرون می‌برند. 

پس از رای پیشین خود برگشته پيك ایشان را فراخوانده. این متلك را برای 
او گفت: «کار شما چونان مار است که در زمستان از سرما زبون شود و 
کسی که او را ببیند او را مرده پندارد, پس هر گاه ادمی از راه نیکی او را 
بگیرد و گرم کند, سرمست شده او را بگزد. اينك شما از راه زبونی اماده 
پیروی از من شده‌اید و هر گاه بگذارم 


[ (-) ] من بنویس ۳ با او بیعت و برایش دعوت کنم. نیز در «حدائق» است 
که: چون ابن داعی در 353 -. قیام کرد, ابو محمد. حسن بن محمد بن 


ثاثر معروف به «امیرکا» با وی جنگید. او نصر بن محمد «استندار» را از 
گرگان به جنگ وی فرستاد. پس در شالوس (چالوس) با هم رو به رو 
شدند, ولی در اثر بد رفتاری نماینده مورد اعتماد ابن داعی و خیانت برخی 
خویشاوندان او و نیرنگی که بدو زدند. در سیاه او خرابکاری شد و 
نتوانست لشکر را به به طبرستان بکشاند, پس به «هوسم > باز گشت و در 
آنجا با رنج و دشواری زندگی می‌کرد. 
او از بی‌ادبی دیلمیان کوهی می‌نالید و فریادش از بی‌وفائی ایشان به 
وعده‌ها که / بغداد به او داده بودند بلند بود, تا در سال 360 درگذشت. 
[ (1-)]۷ : نقفورس.۲۱0۲05 ۱۱۱60 فقاس (فکاس) امپراتور روم خاوری؛ 
در سالهای (063- 9 او جزیره کریت را از عربها پس گرفت. سیاه روم 
او را به امپراتوری برگزید. او بر مالياتها بیفزود تا بر حقوق سپاهیان 
بیفزآید, کلیکیه و قبرس و بخشی از سوریه را در 964- 965 م- بگکشود. 
سردارش یوحنا شمس قیق با کمك شهبانو «تیوفانو» او را بکشت (منجد, 
اعلام) مرگ نقفور, در خ 6: 305 یاد خواهد شد. (- پانوشت خ 6: 488). 
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خال:شما! بها آید هرا از از خواهید کزن بشره نامه ایشان خرفته نزديك سر 
خود بسوزآنید که مقداری از موی او بسوخت. سیس به پيك گفت: به 
ایشان بگو که نزد من جز شمشیر چیزی نیست. پس او برفت. فرمانروای 
روم به: کردآورق چند. شیاه پرداخته,.يك شیاه بزای فرشتادن" بهتشام:. یکی 
برای مرزها, سیاهی نیز برای «میافارقین» فراهم کرد. سیف الدوله در این 
هنگام در میافارقین مشغول آزاد کردن کشیشها (پاتریارکها) بود که در 
دست «نجا» اسیر بودند. پیرامون هزار کر گندم را نیز که در انبارهای 
میافارقین بود میان مردم پخش کرد تا به دست رومیان نيفتد. 
پادشاه روم سرداری به «+مصيیصه » فرستاد و او مدتی با مردم شهر جنگید, 
سپس خود پادشاه بیامد و ایستاد و شهر را با زور شمشیر بگرفت و 
برداشت و دستور داد بازمانده مردم از مرد و زن و کودك را به سوی 
کشور روم برانند. اینان پیرامن دویست هزار تن بودند. 
سپس به «طرسوس» رفته انرا محاصره کرد و مردم پذیرای فرمان او 
شدند. او به ایشان امان داد و دروازه‌ها باز شد و با مردم خوش رفتاری 
کرده. سران انان را به سفره خود خواند و با ایشان بخورد و دستور داد هر 
کس از مردم [1] که می‌خواهد با هر جچه می‌تواند کالا و سلاح بردارد و از 
این شهر برود و باقی را بگذارند, همین دستور نیز اجرا شد و رفتند. او سه 
پاتريارك (بطریق) همراه مهاجران بفرستاد تا از ایشان حمایت کنند. و 
جچون گروهی ارمنی جلو مردم را گرفتند, سیاه پادشاه برایشان تاخت و 
را ای ان من سا اسان ری ون سرآشر رام نا امااکتهنه 


وتتنیله پیکها و نامه‌ها* مواظب سلامتی آنان بو برخی: را بیر نیز از راه دریا با 
«شلندی» [2] به هر جا که می‌خواستند برسانید. 


پادشاه روم مسجد ادینه «طرسوس» را به طویله, برای چارپایان خود 


[ (1-)]۷ : پیدا است که خطاب با نمایندگان مسلمانان است که بر سفره 
بودند, و دین مسیح نمی‌پذیرفتند نه دیگر مردم شهر که از او فرماندار 
خواسته بودند. 

[ (2-)]: نوعی کشتی- خ 5: 9د. 
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کرد و قندیلهای انرا به کشور خود برده, منبر را سوزانیده, شهر را به يك 
پاتريارك با پنجهزار مرد سپرد. «مصیصه» را نیز به کشیشی دیگر داده 
دستور نوسازی «طرسوس» و دژ آن و آوردن خواربار از اطراف و ارزان 
کردن نرخ آن را داد. نان به بهای دو رطل به يك دانق پائین آمد و شهر به 
آبادی گرایید, پس مهاجران باز گشته به رصان پادشاه درآمدند, برخی نیز 
فتتتیحی: دی بادشاه: ان هر وا به. رت رز و پادگانی دز اهروت تاو 
اما باشهصامی رای مسلما ان:خیری.می ‌خواهصبای اه اه فوار کیرد 
[1]. 


[)]ضاحب ارنم اسلام من‌افزایده کویند کروشن اد مردم کته 
بدانجا بازگشته مسیحی شدند. سیب سقوط مصیصه آن بود که رومیان 
دیواره آن را با سوراخهای بسیار بی‌ارزش کردند, ینس نکن از مردان 
پيشنهاد کرد که اسیران رومی را رها کنید تا دل پادشاه «نقفور» نرم شود, 
ولی چون اسیران آزاد شد ند کمبود خواربار را در شهر به اطلاع رومیان 
رسانیده ایشان را بر طمع آوردند, ۳ به شهر هجوم کردند. مردم شهر 
کوچه به کوچه جنگیدند, تا چهار هزار رومی را کشتند, ولی در پایان در اثر 
در برابر «طرسوس» گردن زدند. 

طرسوسیان نیز سه هزار تن اسیران رومی خود را بیرون دروازه آورده 
گردن زدند. نیز گوید: در اين سال حلقه محاصره, بر اهل «طرسوس» 
تنگتر شد؛ دستجات رومی افزایش بافت. , خبر سقوط «مصيیصه >, کثرت 
فراریان پناهنده و را نش و ناتوانی سیف الدوله از کمك رسانی, قطع 
ارتباطات؛ کمبود خواربار و درازی مدت حصار, مردم را در پایداری ناتوان 
کرد, ۳ آنجا که به «نقفور>» پادشاه روم نامه نوشته, به شرط امان جان و 
مال؛ پیشنهاد تسلیم شهر را نمودند و پس از پذیرش شروط با سوگند, 
گروهی نمایندگان رومی وارد شهر شدند, پارچه‌های گرانبها, ظرفهای 


خراطی شده و تراشیده از شهر می‌خریدند و چارپایان بسیار برای ترابری 
به ایشان می‌فروختند زیرا| مردم همه چارپایان را خورده بودند. پس با زنان 
و دارایی و ساز و برگ خود شهر را ترك کردند. 
در این هنگام «تبح ملی» [ابن اثیر: ثمالی ] از مصر در چند کشتی فرا 
رسید, چون خبر به پادشاه روم رسید به مردم «طرسوس» گفت: شما 
کی کووید ۱ کسد ند ها ما اکن همه ساهان اما اند فر ما 
پیمان نشکنیم. . پس رومیان به «ثملی» پیام دادند که, کار این مردم را بدتر 
نکن ! او نیز پذیرفت. «نقفور» از بزرگان شهر دعوت کرده, خلعت داده, 
قانی ازار ای سانشان پس دادم شا ند ای تسا فرا شا 
کرده,- 
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معز الدوله «کردك» نقیب را به عمان فرستاده بود و او «نافع» امیر عمان 
را دبده» او را آماده کرده اکن رصان مق آلد وله کرک نهد و خطبه به 
تام او رو 


[ (-)] به «بغراس» رسانید و پنجهزار تن از ایشان را به انطاکیه فرستاد, 
که مورد گرامی داشت مردم واقع شدند. سپس رومیان به «طرسوس» 
درامده, منبر را سوزانیده, مسجد را اسطبل کردند. 

سیف الدوله نیز به ۰ و ارمنستان رفته, «بدلیس» و «خلاط» را در 
میان گرفت که برادر : نجا لخ 6: ۱ 1 
گرفتن آنها به به میافارقین بازگشت. 

در این هنگام مردم انطاکیه قیام کرده ناب سیف الدوله را بیرون رانده 
گفتند يا باید ما در فرمان روم باشیم, یا شهر را تخلیه کرده می‌رویم, زیرا 
پس از رخداد «طرسوس» اپستاد ئی نادرست است. ایشان «رشیق 
نسیمی» که «طرسوس» را به رومیان واگذارد. به فرمانداری «انطاکیه» 
برگزیدند, او به پادشاه روم نامه نوشت که آماده پرداخت خراج است و 
قرار شد سالیانه چهارصد هزار درم بیردازد, او گزیت (مالیات) سرانه بر 
مسلمان و مسیحی, یکسان سی درم., قرار داد, که کارها به دست خداوند 
است. 

نیز در این سال گزارش رسید که «نقفور» پادشاه روم, جنگ بس و باز 
خرید اسیران را, که سیف الدوله پیشنهاد کرده بود پذیرفته است. بدین 
صورت که برابر ابو الفوارس محمد پسر ناصر الدوله و پسر عموهایش 
گروهی وراه آزادی غلامان سیف الدوله شماری رومی قرار 

گیرند و بازمانده اسیران مسلمان را در روم نفری هشتاد دینار بفروشند. 
سیف الدوله بهای دو هزار اسیر را که یکصد و شصت هزار دینار می‌شد 
اماده کرد و به پيك رومی نشان داد. در این هنگام نامه طرسوسیان رسید 


که ما به سبب گرانی از هزینه اسیران درمانده‌ايم بیایند ایشان را ببرند. 
نیز نامه‌ای از «ابو فراس» [حمدانی, خ 6: 253] که به دست رومیان اسیر 
بود. از. روم رسد که در آن قرار داد بازخرید را تایید. کرده :درخواشت 
پذیرش خواستهای پادشاه روم را داشت, دستنوشت پادشاه روم و چند 
باتربارله ی با ون رخ یر آن بخ که ره از ی مدا ن در جر ار 
شش پاتريارك رومی داد و ستد شوند. 

نیز گزارش رسید که پادشاه از مردم «طرسوس» درخواست جنگ بس 
کرده است سین توص که ها مر رانیران وه کلسایی که-شر ۱ 
بودند نوسازی کنند. 

ایشان نپذیرفتند تا در محاصره آمدند و سیصد هزار دینار پرداختند و 
اسیران را آزاد- 
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نامش بر سکه درم و دینار گذارد. پس چون «کردك» بازگشت و مردم از 
کار ناف 11 ] آگام شدنر .یف با خواسته. ناف را نبوون: کردند ورتماینده 
قرمطیان هجر را آورده, شهر بدو تسلیم کردند*. اکنون قرمطیان روزها را 
در عمان بوده. شبانگاه به اردوی خود بیرون می‌شوند. و برای یاران به 
هجر نوشته. دستور کار خواسته‌اند. 

نیز گزارش آفند- که نقفور پادشاه روم به قسطنطینیه باز گشت و فرماندار 
روم خاوری که «آبن شمس قیق » خوانده می‌ شود [2 ]۲ بدو نامه نوشته 
اجازت خواست که بر سیف الدوله در «میافارقین» یورش برد. پادشاه او 
را از ان کار بازداشته, دستور داد به قسطنطینیه بیاید. و او برفت. سیف 
الدوله «رشیق نسیمی» را که از سران مردم ی بود بر آن شهر 
کاخ پس چون سیف الدوله به دیار بکر رفت؛ , رشیق طرسوس را با آن 
وضع به رومیان تحویل داد و خود به انطاکیه رفت. 

در این هنگام مردی پست معروف به ابن اهوازی [3] که آسیاها را در 
انطاکیه به مقاطعت می‌گرفت [4 ] و مالی گرد آورده بود به «رشیق» 
نزديك شده, او را به دارائی خود خیره نمود و پولی در اختیار او نهاد و او را 
فریفت, که سیف الدوله به شام باز نمی‌گردد. پس با او بر حلب حمله برد 
و با «قرغویه» جنگها کرد. قرغویه به دژ حلب پناه برد. سیف الدوله غلام 
سیاه خود به نام «بشارت» را به كمك «قرغویه» فرستاد. روزی «بشارت» 
از دژ به زو آخدم: 


[ (-)] کردند. این بار رومیان نیذیر فتند مرو با پیروی از پادشاه روم پا 
بیرون رفتن از شهر و ویران کردن دیواره شهر. پس نپذیرفتند. رومیان 
مرز «مصیصه»؟ را گرفتند و همه مردان راء بجز هفت تن کشتند. این نیز 
خواست خداوند بود. 


[ (1-)]۱۷ : نافع مولای سیاهپوست یوسف بن وجیه, پس از مرگ یوسف بر 
4 م-). گویا این سیاهان بومی بودند- خ 5: 515 

[ (2-)]۱۷ : متن: «و آن الدمستق و هو ابن الشمسقیق کتب الیه ...» در 
پانوشت جح 6 167 دیدیم که واژه «دمستق» به معنی فا ار روم 
خاوری است و ابن شمس قیق نام شخصی او بوده است, که ابن اثیر 
گوید: توده مردم آنرا «ابن شمشکی» تلفظ می‌نمایند (کامل 8: 549. 

ج صادر, بیروت). 

[ (3-) ] در تاریخ اسلام: محمد بن احمد بن اهوازی است. 

[ (4-)] . متن: «کان پتضمن الأرجاء» ابن اثیر: «یضمن الارحاء» و این 
درست است. 
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گروهی عرب که به کمك امده بودند و شماری سپاهی و غلام* را گرد هم 
آورد. همینکه رشیق از این آگاه شد بگریخت, ولی از چارپا بر زمین خورد و 
يك عرب از بنی معاویه فرا رسیده او را شناخت و سرش از تن جدا کرد و 
به نزد «قرغویه» و «بشارت» برد. پاران رشیق گریختند و همه دارائی خود 
را در بیرون حلب, بر جا نهادند. ابن اهوازی به انطاکیه گریخت که برادرش 
مقیم آنجا بود. پس مردی به نام «دزبر» را با لقب «امیر» در آنجا بگمارد, 
و مردی علوی افطسی را به کمك وی نهاد. علوی که «استاذ» لقب گرفته 
بود وعده میداد که هر گاه به جایی برسد او را رئیس و کارگردان خواهد 
کرد. اینان به مردم «انطاکیه» ستمها کردند و مالها اندوختند. «قرغویه» به 
دنبال او به انطاکیه یورش اورده, در يك خی شبانه روزی» اهوازی شکست 
خورد ولی چون مردم انطاکیه به کمك او آمدند «قرغویه» را بشکست. 
سیف الدوله قبلا نیز به «قرغویه» نوشته بود که به سوی انطاکیه نرود. 
قرغویه پس از این شکست به حلب رفت. سیف الدوله نیز پس از 
بازگشت از فقداء به حلب آمده. يك شب بماند و فردا به جنگ «دزیر» و 
«ابن اهوازی» که در دیهی معروف به «تسعین» در ره «بالس» بود, 
رفت. یاران «دزبر» گریختند و خود او اسیر شد. 

«ابن اهوازی» خود را به میان بنی کلاب انداخته پنهان شد. سیف الدوله 
برای ایشان پیامی با هدیه سی هزار درم فرستاد و او را تحویل گرفت*. او 
«دزبر» را کشت و «اهوازی» را مدتی دستگیر نگاه داشت تا پادشاه روم 
به شام بیامد و سیف الدوله , نف آن-مشتغمل سس سین آهوازی را خواست و 
در محضر او کشته شد. 

كت این سال ابو تغلب بن ناصر الدوله مال بسیار و پارچه‌ها که در موصل 
هنگام دستگیری بکتوزون به دست آورده بود برای معز الدوله فرستاد. او 
هال را پذیرفت و پازچه‌ها- زا بسن داده گفت: شاید در انها جیزی خوشابند 


شما بوده است, و من آنها را به شما بخشیدم. بهای آنها بسیار بود ولی او 
برای نمودن بلند نظری, انها را پس نگرفت. 


اشاره 


گزارش رسید که بنی سلیم بر کاروان حج سال 354 مغرب و مصر و شام, 
راه زده‌اند. 
در اين کاروان بزرگ, حاجیان, بازرگانان. فراریان از ترس یورش روم, که 
هزار بار بود. يك هزار و پانصد بار از ان دق مصری [1] و دوازده هزار بار 
ان کالای عربها بود. در کالاهای عدل بندی شده زر و سیم نیز بسیار 
می‌بود. یکی از کاروانیان به نام «خواتیمی» که دادرس «طرسوس» بود 
یکصد و بیست هزار دینار زر در میان کالاها داشت. بنی سلیم شترها را نیز نیز 
با بارها بردند و مردم را پیاده و درمانده برجا گذاردند, چنانکه در هبیر در 
سال قرمطی [2] رخ داده بود. پس برخی از مردم به مصر باز گشتند و 
برخی که بیشتر بودند تلف شدند. 
خبر رسید که ابو عبد اللّه علوی ابن_ داعی [3 ] پشمینه پوشیده زهد و 
روزه‌داری از خود نشان داده, قرآن به گردن آويخته, به جنگ وشمگیر رفت 
و او را شکست داد, گروهی از سردارانش را اسیر کرده, و آماده حمله بر 
طبرستان است. او نامه‌ای به عراق نوشته مردم را , به جهاد دعوت کرده 
است. 
در این سال خلیفه, به حبشی بن معز الدوله, لقب « سند الدوله» داده, 
فرمانی برای ان صادر کرد [4 ]. 


آتچه در عمان رخ داد: 


اشاره 


رویداد عمان را؛ تا آنجا که به اختیار مردمش, به دست قرمطیان افتاد, یاد 


شرفنامه منیری, غیاث اللفه و ...). 

[ (2-)] :- خ 5: 212. 

[ (3-)] خ 6: 270. 

[ (4-) ]۷ : پایان کار حبشی م 369 ه-. در خ 6: 314 دیده می‌شود. 
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کردیم [1]. قرمطیان دبیری داشتند معروف به علی بن احمد که کار 
شهرداری و سپاه با او بود. دادرس شهر نیز مردی گرانمایه و ایلمند بود. او 
با سران شهر. پس از دور کردن «نافع» از کشور, بر ان شدند که مردی 
به نام «ابن طفان» را , به امیری کشور بگمارند. او که از سرداران کوچك 
عمان بود. از سرداران والا مقامتر ازر خود ترسید که در صدد براندازی او 
برآیند, هشتاد تن از سرداران را دستگیر کرده برخی را کشت و برخی را 
در آب خفه کرد. پس دو خواهرزاده یکی از سرداران غرق شده, بدان شهر 
آمده, و از حال او جویا شدند. چون از غرق شدن او آگاه شدند مدتی به 
انتظار پیشامد خموش بماندند* تا در يك روز بارعام همراه مسلمانان بر 
«آبن طغفان» وارد شدند و در پایان مجلس او را کشتند. پس مردم به 
امیری عبد الوهاب بن احمد ابن مروان خویشاوند دادرس شهر, رای دادند, 
ولی او رو پنهان کرد. مردم از دادرس خواستند که به او دستور دهد و او را 
ناگزیر به پذیرفتن امیری شهر کند. دادرس این کار بکرد و او پذیرفته 
آشکار شد. ما ما وا ۳ 
از هجر آمده بود به دبیری او گمارده شد. او با سپاهیان بر اين کنار آمد که 
برای صلت حقوق دو ماه به ایشان بپردازد. علی بن احمد در گنجینه‌ها را 
باز کرد و به پرداخت افزایشها آعا نو ولی او با افزودن حقوق سیاه 
پوستان [زنگیان ] که شش هزار مرد و دارای نیرو بودند. مخالفت کرده. 
گفت: امیر عبد الوهاب به من دستور داده است که به شما يك ماه حقوق 
بپردازم. ایشان ناراحت شده واکنش نشان دادند, او گفت بروید و با امیر 
گفتگو کنید. همینکه رفتند, ایشان را باز خوانده گفت: اگر بروید, او به شما 
راه نمی‌دهد و نخواهد پذیرفت که بیش از يك حقوق به شما بپردازد, اگر 
می‌خواهید با من بیعت کنید تا من دو ماه حقوق به شما بپردازم. و من امیر 
باشم. 


سیاهان پذیرفتند و او دو ماه حقوق به ایشان پرداخت. این بار سفید- 
پوستان شوریدند. و میان سفید و سیاهیوستان زد و خورد شد و چند سفید 


[ (1-)]خ 6: 273. 
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تا ارام شدند [1 ]. پس سفید و سیاه همگام شده, با علی بن احمد بیعت 
کردند.* سپس در نامه‌ای به عبد الوهاب ين احمد بن مروان آگاهی دادند 
که: ما امیری را به کسی دیگز دادیم شما باید از کشور بیرون شوید, او 
نیز بیرون رفت و امیری برای علی ابن احمد مسلم شد. 

در این سال امیر معز الدوله برای جنگ با عمران بن شاهین [2] به واسط 
رفت. 

او سیاهی نیز به عمان فرستاد, روز سه شنبه یازدهم رجب با تنی تب‌دار از 
بغداد به سوی واسط رهسپار گردید. روز جمعه دو شب از رجب مانده, 
نافع اسود که مولای یوسف بن وجیه [عمانی ] [3 ] بود. آمده, امان خواست 
و او پذیرفت. امیر در مورد نیازهای سفر عمان بررسی می‌کرد و از واسط 
به سوی ابله سرازیر شد و در کرانه «شاطی عثمان» در خانه بریدیان 
فرود آمده به گردآوری ساز و برگ جنگ دریائی پرداخت. برای فرستادن 
سپاه به عمان مرکیهاء. شذاها بساخت. او از دیلمیان برای جنگ عمان 
دعوت کرد و آنان پذپرفتند, بجز گروهی که ده و اند تن بودند و نیذیرفتند و 
او آنان را براند. از آن بستن-هضه نز کان و دیلفان پذیرا شدنن او ابو القدع 
محمد ابن عباس [4] را به سرداری سپاه عمان و اداره جنگ و حکومت بر 
آن ین از حنتیودن مار روز پنجشنبه نیمه شوال سپاه را در یکصد 
فروند کشتی مرکب. شذا بفرستاد, ابو عبد الاهخته [5] و نافع اسود را 
نیز با ایشان همراه کرد. و چون به «سیراف»* رسیدند سیاه عضد الدوله 
در کشتیها و شذاها که برای کمك به عمویش تهیه کرده بود بدیشان 
پیوست. چون ابو الفرح , به عمان 1[ آنجا را اشغال کرد 
کشتاری 


[ (1-)]۷ : ولی ابن اثیر آشکارا می‌گوید: در آن جنگ سیاهان بر سپیدان 
پیروز شده, عبد الوهاب را بیرون راندند و با علی دبیر قرمطی, بیعت 
نمودند. 

[ (2-)۱]۲ :- خ 6: 160. 

[ (3-) ]۷ :- خ 6: 191. 

ار اش ی 30۰0 وروت 
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بزرگ به راه انداخت و هفتاد و نه [1] کشتی عمانی را بسوزانید. 
برای جنگ عمران بن شاهین نیز معز الدوله, ابو الفضل عباس بن حسین 
شیرازی [2] را با سیاه فرستاد. ابو الفضل نخست به بستن اب راهه‌های 
بطایح (مردابها) آغازید. 
معز الدوله. سپاه و غلامان خود را با پرده‌دار بزرگ در واسط بگذارد و خود 
به عنوان يك قر کی بیست روزه, از بطایح به «واسط» و از انجا به 
بغداد بالا ات با این انديشه که بزودی برگردد و کار 0 [ بیایان 
برساند. ولی همینکه او به بغداد رسید درگذشت و چنانکه خواهیم گفت [3 ] 
دولت مجبور شد در سال 356 با عمران آشتی کند. 
در این سال نیز ابراهیم سالار, در جنگ آذربایجان از ابو القاسم بن میشکی 
شکست خورده به خدمت رکن الدوله رسید. او تنها يك تازیانه و يك چارپا 
همراه داشت. هيچيكت. از پارانش از آن جنک ترسته-بودند. .رکن الدوله به 
بزرگداشت پیوند زناشوئی که با خاندان مرزبان داشت. ابراهیم را تفه 
داشت و هدیه‌های شاهانه بسیار بدو بخشید, زیرا خواهر ابراهیم  4[‏ ابو 
العباس را برای رکن الدوله آورده بود. من هنگام بردن هدیه‌ها به خانه 
ابراهیم در ری بودم: برای دیدار آنها سوار شده* نزديك دار الاماره با مردم 
ایستادم. هدیه‌ها چنین بود: تخته‌های پارچه, بسته‌ها, سبدهای گوناگون با 
پارچه‌های مختلف, که یکصد مرد بر سر گذاشته بودند. سپس عطرها در 
سینی‌های سیمین با وسایل آنها مانند درجها, که به دست سی مرد بود. 
بعد, بدره‌های پول آغاز شد, که مردان بر سینه گرفته بودند, با صره‌های 
ر. کیسه‌های درم را پنجاه مرد برداشته. صره‌های دینار را, که از حریر 
و 


[ (1-)] : ابن اثیر: هشتاد و نه کشتی. 

[ (2-)] داماد وزیر مهلبی (خ 6: 240 و 244). 

[ (3-)]خ 6: 296. 

[ (4-) ]۱ : دختر مرزبان همسر رکن الدوله و مادر ابو العباس است (خ 6: 
7 چنانکه همسر دیگر او دختر حسن فیروزان مادر فخر الدوله علی 
است (خ 6: 37). 
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برداشته بودند به گونه‌ای که از يك دیگر جدا بودند, کیسه‌های پرگ 1 ] نیز 
سفید بود. سپس نوبت بارهای فرش رسید, که بر استران بود و من انها را 
نشمردم. دنبال انها اسبان یدك امدند با زین و پالان‌های با سیم و زر دوخته 
شده,. سپس شترهای آذین بسته, وسایل و فرشهای سنگین, چادرها, 


خرگاهها, بادبانها و سرادق‌ها [2] بر آنها بار شده بود که بسیار و زیبا بود, 
من مانند این هدیه‌ای چنین بزرگ در يك بار ندیده بودم. 


کزازش انگیزه‌های شکست ابراهیم در آذربایجان و گریز نایسند او و آمدنش به حضور رکن الدوله: 


چون ابراهیم از دست اسماعیل پسر [عمویش ] وهسوذان و ابو القاسم بن 
میشکی [3] به ارمنستان گریخت. به آماده شدن برای جنگی دح 
پرداخت. او به شاهان ارمنستان و دیگر دوستان نامه نوشت, کردان را به 
دور خود کرد آوزده باجمتان بن شرمزن از در اشتی در آمدم دوستان را به 
کارگزاری ولایتها و اقطاع دادن نویدها داده, دستنوشت هم می‌داد. در یز 
میان اسماعیل بن وهسوزذان نیز بمرد. پس ابراهیم به اردبیل آمده آنرا 
بگرفت؛ ابن میشعی با هن به وهسوذان پیو ست, ابراهیم بر طارم 
حمله برده, به جنگ با عمو و خونخواهی برادرانش جستان و ناصر پرداخت. 
وهسوذان از رو در روئی با او خودداری کرد تشویقهای ابو القاسم بن 
میشکی به جنگ, در او اثر نکرد, بلکه تصمیم گرفت به دیلمستان برود, ابو 
القاسم او میشکی نیز به دنبال او رفت. ابراهیم به سرزمین او درآمده 
کارگزارانش را بیراکند و منطقه را درهم ریخته مدتی به جستجو از دارائی 
عمو پرداخت. و زیان بسیار 4 وی زد سپس به آذربایجان باز گشت. 
وهسوذان و ابن میشکی, به گرد- آوری مردان از دیگر شهرهای دیلم 
پرداخته, به «طارم» آوردند. ابو القاسم بن میشکی با نیروی مالی و 
انسانی که وهسوذان در اختیار او گذارد به آذربایجان رفت. ابراهیم 


۱ (1-)]۷ : متن: «اکیاس الورق» ورق معرب پرك سکه‌های نازك, پولك 
۱ (2-) ]۷۱ : معرب سرادك‌ها سرا پرده‌ها (محمد طلیت امام, ص‌ 35 و 
691 

این اف همه اس را میت کم ی ماه 
آورده است. 
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با ناتوانی بر ایشان پورش برد و پس از چند جنگ کاری از پیش نبرد و 
گریخت, همه یاران اف ژیز بیکزد. عمه عمویش وهسوذان؛ پراکنده شدند و خود 
ابا خال تزا ری وسیده بهر کت آلدواه متاحنوه ند 

در اين سال باز خرید اسیران غبان "شیم دواد و رومیان انجام گرفت. 
را ی 1۳ 


[ (1-)]۱ : که در سال 351 ه-. اسیر شده بود (خ 6: 253). 


[ (2-)] : که در حران اسیر شده بود (خ 6: 234 پانوشت). 

[ (3-)] ذهبی ترکمن در «تاریخ اسلام» می‌افزاید: در اين سال نیز ابو 
فوارس محمد بن ناصر الدوله [پانوشت خ 6: 273] از اسیری ازاد و به 
«میافارقین» رسید. خواهر پادشاه [روم] او را گرفته بود, تا با برادرش 
مبادله کند. او با شش هزار تن آمده بود و سیف الدوله برادر آن شاهزاده 
انم را ا سس در ها رت ماما انیت فرفاد 
هنگامی که يك دیگر را دیدند. مسلمانان اسیر خود را با پنج سوار 
فرستادند. رومیان نیز اسیر خود ابو افوارس را با پنج سوار فرستادند. دو 
گروه در میان راه به يك دیگر رسیده, رو بوسی کرده, هر يك به سوی 
اران خد مت اند بان ان ارس بان شرس را 
بوسیدند. سیف الدوله برای برادرزاده خود جشن گرفت. اسبان و بردگان 
بافتاه هرک کامل دز اختیار. آونهاد که از خمله آنها یکضد رده کم بسته 
شمشیردار اسب سوار بود. سیف الدوله مدتی در «میافارقین» بماند. او 
در يك سال و سه ماه, بیست و اند میلیون درم و دویست و شصت هزار 
دینار هزینه کرد. بازخرید در ماه رجب به پاپان رسید» سه هزار و دویست و 
هفتاد تن, از امیر گرفته تا پیاده مسلمان, آزاد شدند. روابط چهار ساله نیز 
معین شد. ابو القاسم حسین بن علی مغربی برای تعیین جزئیات کار به 
نمایندگی فرستاده شد, همراه او پیشکشهایی به بهای ده هزار دینار, که در 
انها سیصد مثقال مشك بود. نیز فرستادند. سیف الدوله برای این بازخرید 
سیصد هزار دینار هزینه کرد. 

اک ور ای ال اه رم ام ار و سین شا 
روز که در انجا بود فساد و خرابکاریها کرد. سیف الدوله با نامه از برادر 
خود ناصر الدوله یاری خواسته گفت: «نقفور» در راهها اردو زده مانع خبر 
رسانی پيك ما «آبن مغربی» شده است. او پاسخ داد؛ «من پاسخی به 
شحف لد وله نمی مریم مرن ا اکن اهراید از امد 
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در این سال خلیفه به ابو منصور «بویه» پسر رکن الدوله لقب «موّید 
الدوله» داده بخشنامه‌ای * برای آن نیز به شهرستانها فرستاد. 


[ (-)] که مال ما است به کشور خود برود و ذر آنخا بر هدنه بماند > و 
اینکه: مردم انطاکیه به «نقفور» پیام داده, فرمانبرداری و آمادگی برای 
دادن باج را اعلام نموده‌اند. او نیز از ایشان دست یحیا بن زکریا (ع) و 
کرسی را خواسته و اینکه خواهش نموده: به کلیسای انطاکیه نماز گزارد و 
به زیارت بیت المقدس برود. ۲ 

ار کم مر تایآ تن ید 
القدس] در این سال بود. بترك [پاتريارك «اورشلیم»] به «کافور» 


فرهانن‌وامق»مضر شکایتت: ار. ناتواتن خی کرواهفی مالیات کلیشا تشه یود 
کافور به متولی قدس دستور کمك به او داده بود. ولی متولی نتوانست از 
شورش مردم جلو گیرد, ایشان پاتريارك را کشته. کلیسا را به اتش 
کشیده, آذینها را برده بودند. کافور در نامه‌ای به طاغوت روم وعده داده 
بود که کلیسا را بهتر از آنچه بود بسازد, او در پاسخ گفت: من خود آثرا با 
ناصرر الدوله نیز به - نوشت: اگر خواهان گردش هستی بدینجا بیا ! و 

اگر نگهداری دیار بکر را خواهی, بدانجا شو ! او گشتی‌های خود را , 0 
لازم فرستاد. ۳ 

سیف الدوله نیز دژ «حلب» را مجهز کرد و نگهبانان در انجا بگمارد. مردم 
گروه گروه به تخلیه آنجا و «نصیبین» پرداختند. سردار روم با سیاهش به 
«منبح» رسید و ربض بیرونی آنرا ؛ به آتش کشید, ولی مردم را که بیرون 
ریختند ای نرسانید, و به جای خود بازگردانیده, به دره «بطنان» رفت؛: 
سیف الدوله بعد از آن به «قنسرین» رفت., مردان وی و عربهایش بر 
رومیان سخت گرفته, خواربار و علوفه ایشان را می ر بودند. رومیان چهار 
روشتا را با هر چه در آنها بود گرفتند. سیف الدوله برای پادشاه روم پیام 
داد و وجوهی را برای پرداخت در سه قسط پیشنهاد کرد. او گفت: هیچگاه 

پاسخ نمی‌دهم مگر نیمی از کشور شام [سوریه ] را به من واگذارد تا از 
آنجا به موصل بروم. سیف الدوله گفت: يك پاره سنگ نیز به او نخواهم 
داد. رومیان تا پیرامون «حلب» پیش رفتند. سیف الدوله تا «شیزر» پس 
نشست. عربها چند بار بر رومیان تاختند و اموال بسیار از ایشان ربودند. 
سردار روم به انطاکیه آمده, هشت شبانه ۳ در میان گرفت و به 
مردم امان داد و ایشان نپذیرفتند. 

او گفت: شما به من نامه نوشتید و نوید فرمانبرداری دادید. پاسخ دادند 
که: ما هنگامی به پادشاه روم نامه نوشتیم که سیف الدوله در ارمنستان و 
از ما دور بود, ما گمان کردیم او به ما نیاز ندارد و شمشیر پشت گردن ما 
بود. چون سیف الدوله آمد از نگهداری شهر ما و- 


سپاهی رگ که از خراسان آمد؛ 


گزارش کا رغازیان خراسانی, که در ری بر ضد دیلمیان برخاستند و پس از 
چیرگی شکست خوردند: 

در ری به رکن الدوله گزارش رسید. گروهی که پیرامون بیست هزار اند, 
به نام «غز ا» از خراسان بیرون آمدم‌اتد و مرزدار «اسفوزن» پسر ابراهیم 
درباره آنان تحران است. او نوشته بود. ایشان ینس از آهدن به درویر مرز 
به خرابکاری پرداختنده و چون به آنان و سزدار اتشان یام دادن شد: گوش 
ندادند, رفتار ایشان همانند غازیان نباشد, اینان يك سردار ندارند, بلکه 
مردم هر شهر ایشان سرداری از خود دارند. چون نامه «اسفوزن» ر سید 
ابن عمید [1] به رکن الدوله پیشنهاد کرد که به ایشان اجازت ورود گروهی 
ندهد, بلکه آنان را در دسته‌های دو هزار نفری به «ری» بیذبرد. و چون آنان 
بیرون وفتتد کروه همانتدشان: به درون این تا دتبال هم بر‌وند میادا آشیاب 
آزار مردم شوند پا ناشایستگی نشان دهند. رکن الدوله نیذیرفت. «با 
پادشاه نتوان گفت: 


[ (-)] مذهب ما کوتاهی نکرد. سردار رومی, چند بار سخت با آنان جنگید. 
تساه سوم کمیود علوعه بداشت. تانت. «انطاکیه» مکمد یبن موس به 
«قرغویه» جانشین نایب «حلب» در يك نامه گزارش رخدادها و ایستادگی 
مردم را نوشت که: «من شبانه روز در جنگ هستم ؛ بر يك ساعت آسودگی 
ندارم, ملعون [سردار روم ] از اینجا باز گشته بر «جسر» فرود آفته 
است». 

در این سال نیز تقی سیفی [شاید از سیفیان خ 6: 39 و 488] بر يك 
گروه گشتی روم تاخته نابودش کرد و طاغیه روم ناگزیر, گشتیهایش را 
راه‌ها بیرون کشید. همچنین ی ر سید که نایب «انطاکیه» محمد بن 
موهنای. صاخت: اسفال. سار مرکز اتطاکيه سا بوداشتن بد وان انعه 
می‌خواهد برای سیف الدوله ببرد از شهر بیرون برده» به رومیان پناهنده و 
مرتد شده است. گفته می‌شد که: او می‌خواست «انطاکیه» را به روم دهد 
ولی به سب اتحاد مردم نتوانست, و چون ترسید خبر به سیف الدوله 
زر ۶ من بالاساه الر تشن عقا اشاوی که رس حفیفی آو آزست: 
ف تیه انار این عم ود معا آمراسا ای الخاب واه و مرحم 
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«من از گروهی خراسانی و آتش افروزی آنان بیم دارم ». «وزیر ابن عمید 
گفت: اکنون که به ایشان اجازت می‌دهی. یس سیاهیانت را که در 
کوهستان و اصفهان پراکنده‌اند احضار کن ! تو در «ری»* گروهی اندك 
داری دور نیست که فرمانروای خراسان را در این کار نقشه‌ای باشد. 
شماره ایشان بسیار است و همگی به عنوان «غزا» تمرین جنگ دیده 
هستند, ما آمادگی و تجهیزات آنان را نداریم. رکن الدوله باز هم نیذیرفت و 
به آنان اهمیت نداده, به مرزدار نوشت: : اجازت ده بيایند, و سردارانشان را 
آزاد کن, , لو به بدی؛ آغاز مکن ! آن گروه با يك فیل بزرگ که همراه داشتند 
به راه افتاده به «ری» رسیدند. 

سرداران ایشان در يك مجلس, از ابن عمید خواستند که از رکن الدوله 
بخواهد, وجوهی برای کمك خرج در اختیارشان بگذارد. او که گمان کرده 
بو مانتد غار بان یکین من اندل.قانعتد فول دای ول انان. انفندق, تنشان 
داده, گفتند: به همه خراج این کشور نیاز دارند. این مالیات را که شما 
کودافری من کنید. از ان ست المال انست. ق باید خردهای مفسلمانان را دها 
کند, و هی دردی بزرگتر از یورش رومیان و ارمنیان نیست که مرزهای 
اسلام را گرفته‌اند و مسلمانان را زبون و بیچاره کرده‌اند. ایشان 
درخواست کردند نیز برای کمك تجهیز شود. ایشان اینگونه سخنان 
را گسترش داده, پيشنهادها پشت سر هم می‌دادند و صدایشان را بلندتر 
می نمودند. همراه آنان از فقیهان خراسان و پیرانش نیز مانند قفال [1] 
دیده می‌شدند. ابن عمید* به بد اندیشی آنان پی‌برد. 

گمانهای پیشین او, در فتنه‌جویی انان به یقین گرایید, ولی با ایشان مدارا 
می‌کرد و نرمش می‌نمود. چون از راه زبان بر او دست نیافتند به کشاکش 
با دیلمیان پرداختند. 


[ (1-)] محمد بن علی بن اسماعیل, امام ابو بکر شاشی چاچی (291- 
5 ۰-) فقیهی شافعی بود (وفیات الاعیان ابن خلکان و طبقات سبکی). 
او کسي است که قصیده‌ای در پاسخ به قصیده رومیان ساخت و خلیفه 
مطیع لله انرا در پاسخ به قصیده‌ای که «نقفور» رومی فرستاده بود. 
ارسال داشت. رومیان در قصیده خود مسلمانان را سرزنش کرده انواع 
تهدید را آورده بودند. نسخه هر دو قصیده در کتابخانه وین به شماره 464 
موجود است. 

۱ 

: برای سروده قفال شاشی با دو قصیده همانندش, ن. ك تاریخ بیهق, ج. 
بهمنیار. ص. 163 و ذ 8: 22- 21. 
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گاهی نیز آنان را لعن و تکفیر می‌کردند. در ماه رمضان شبانه. مسلح به 


شمشیر و دشنه و تیر و کمان به نام «امر به معروف» مردم را لخت کرده, 
و دستار و دستمال ایشان را می‌بردند و اگر می‌توانستند کسی را بازرسی 
کرده هر چه داشت می‌ربودند, از هیچ چیز نمی‌گذشتند. مردم با همه این 
ازارها با ایشان مدارا می‌کردند. روزی يك برخورد میان ایشان و یاران 
ابراهیم بن بابی رخ داد که به جنگ کشید, و آن مرد دیلمی کشته شد, 
دوستان او نیز برای انتقام آماده ستیز شدند و از غازیان پیرامون يك هزار 
تن نزديك خانه ابراهیم بن بابی گرد آ تا او نیز به پشتیبانی از یارانش 
بیرون آمد و مدتی زد و خورد کرد تا رکن الدوله با فرستادن پیام به دو 
طرف میانجیگری کرد. ولی خراسانیان نپذیرفتند. دیلمیان نیز به کمك 
نزدیکان دیلمی خود آمدند و جنگ درگرفت تا شب مانع آن شد. خراسانیان 

به اردوگاه خود با زگشتند و تا بامدادان کوس جنگ می‌نواختند و تهدید 
می‌کردند, بامداد پگاه به زد و خورد پرداختند و از بخش «آجران» که خانه 
ابن عمید* در آتتته به شهر آهدند.. آهدخود به ووبارونی ایشا د راهن 
پرده‌دار او «روین» [1] که مردی دلیر بود همراه او بیامد و با کمك غلامان 
خانه آبن عمید [با غازیان ] جنگیده انان را از راهی که امده بودند 
باز گردانید, ولی شمار ایشان افزایش یافت و يك دشنه بر او پرتاب کردند 
که به آستین زره وی رفته دستش را زخمی کرد. فتزدم. کرد آمده"تر کانشن 
به خانه باز گردانيدند, خون‌ریزی بسیار او را ناتوان کرد, آبن عمید نیز 
شکست خورد, همه پارانش رفتند و خود تنها ماند. سالار که مانده بود 
گفت: ای استاد برگرد! امیر را به مرگ خودت عزادار مکن ! کسی همراه 
نداری, لگام اسب او را کشیده ببرد. شنیدم که یقت «گناهش به 
گردن من باشد, تو از ننگ به دور هستی». پس هر دو به دار الاماره رفتند, 
خراسانیان به غارت خانه و انبارهای پر از کالا و اصطبل‌های امیر پرداختند 
تا شب درآمد و همه برگشتند. کا 7 
تنها آنجا بود که دست 


[ (1-) ] شاید: : روئین باشد, او خویشاوند شیرزاد دبیر دیوان فارسی (کاتب 
الفارسیة) در دستگاه معز الدوله بود که در (خ 6: 329) خواهد آمد. 
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نخورد. چون شب به خانه. امد جائی:نداشت که بر آن: بتشیند یا کوزه‌ای که 
در آن ۳ بنوشد. آبن حمزه علوی, فرشی و چند وسیله زاند کی برایش 
فرستاد. دل او نگران دفترهایش بود که چیزی عزیزتر از آنها نداشت. آنها 
بسیار بودند, همه گونه دانش, حکمت و ادب در انها نهفته بود, این دفترها 
بر یکصد چارپا [1] يا بیشتر بار می‌شد. چون مرا دید از حال آنها 
گفتم: سالم و دست ناخورده‌اند, خوشحال شده, آهسته به من گفت*: : 
نگهبانی خوش گام بوده‌ای. دیگر انبارها عوض دارند, تنها اين انبار ی 


است. من دیدم که روی آو بشکفت و گفت: فردا پگاه آنها را به فلان جا 
ببر. من نیز چنان کردم, تنها آنها در میان همه دارائیش سالم تا دق 

فرزای. ان روز خر اسانیان کرد آمدند. انشان. که .ور بایان روز تین ز کر 
الدوله را شکست داده نیرومند شده بودند خیال داشتند خانه روین پرده‌دار 
را غارت کنند. او که هنوز از رخت‌خواب بر نیامده بود دستور داد هیزم را 
که برای زمستان انبار کرده بودند در جلو خانه اتش زده مانع امدن انها 
تنندند: حون خواتتند از دیوارها برایند-غلامان.ا تبر آنان را ردندو بسن 
بنشانیدند. ایشان رفتند که فر دا باز گردند. 

1 
شوند. 

آنان نیز چاره نداشتند, در خراسان قول داده بودند, منتظر کمك نیز بودند 
که فرا رسد. 

دوستان رکن الدوله , به او پیشنهاد کردند, با خانواده و فرزندان به اصفهان 
زود و-اینان را در.ری رها کندء تا سپاهیاتش فرا .رسند. اتگاه با غلامان 
مجهز بر سر ایشان بیاید. او نپذیرفت و خویشتن و دولت را به خطر 
انداخت. او تنها پانصد تن از سرداران و ویژگان و بیرامن تین فلا را 
همراه داشت. سپاهبانش* چنانکه گفتم در ولایتها پراکنده بودند. 

فردای آن روز که چهارشنبه نیمه رمضان بود خراسانیان گروه گروه به 
دروازه‌های شهر آمده از اطراف هجوم کرده خیابانهای شهر را پر کردند. 
ایشان مردم را به ارامش دعوت می کردند و به سوی دار الاماره پیش 


لا من( «هاند وقر) بار ستگین کر وا آشتر (نتهی الارب) 
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خانواده و گنجینه‌ها و انبارها در آنجا بوده است. ابن عمید دستور داده بود, 
هر چه را می‌توانستند سوار کرده, خانواده و کودکان را به سر راه اصفهان 
فرستاده بودند» که منتظر ننیجه جنگ بر پشت چارپایان نشسته و آماده 
رفتن به هر جا که لازم بود, باشند. 

میدان پر از چارپایان بود که بر پشت آنها صندوقهای انبارها و کجاوه‌ها 
سوار شده بود. 

رکن الدوله راه بیرون آفندن نداشت. او با غلامان سرایی و آابن عمید با 
گروهی از سرداران و وابستگان سوار شده بود, تا آنکه با زور دبوس و 
شکستن چندین صندوق و جدا کردن ستوران؛ با رن فراوان راه را برای 
سواران باز کرده به خیابان رسیدند, من نی در انجا نود خر آشانیان: که 
نردبانها همراه اورده بودند تا نزديك در رسیدند. 

ایشان خیال کرده بودند, امير رکن الدوله در خانه چون دژ می‌نشیند, و 


چون دیدند او از میدان, و کارمندانش از درهای دیگر بیرون رفته‌اند نومید 
شدند*. دیلمیان نیز در کوچه‌های تنگ به حساب ایشان رسیده انان را از 
بخش معروف «شجره» به بیابان پس راندند, در حالی که جان به لب ما 
رسیده و نزديك بود دولت را از دست بدهیم. چون خراسانیان به فضای باز 
رسیدند به صف بندی مشغول شدند. 


دیلمیان رکن الدوله جچون فزونی مردان دشمن را با کمی خودشان 
سنجیدند بیمناك شده, دم به دم می‌گفتند یط امدند. رکن 
الدوله برای آرامش ایشان گفت: کسانی که از آنجا می‌آیند یاران ما 
هستند. علی بن کامه [1] خواهد امد. 

او به چارپا داران و کابیان دستور دادم بدان رام که غلی.ین کامه. ان آن 
قف آید رفته هر چه توان داشتند دویدند و گرد و خاك کردند, مردم نیز به 
تکبیر گفتن آغاز کرده گفتند: علی بن کامه رکن الدوله به دیلمیان 
فریاد زد. پیش از رسیدن باران کلك اینان را بکنید ! دیلمیان با شور و شوق 
حمله‌ور شدند, و همان شد. خراسانیان روی هم افتاده می‌گریختند. رکن 
الدوله با پیغام برخی از سران ایشان را به سوی خود 


[ (1-)] خواهرزاده رکن الدوله (خ 6: 234). 
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خوانده, امان داد و او نیز با دیگری چنان کرد و آن سپاه در هم شکست و 
کشتار شد, تا آنکه برای رفتن امان خواستند و او پذیرفت. در این هنگام 
بسیاری از ایشان* در شهر مشغول کشتن دیلمان [1] بودند. هر دیلمی را 
که می‌ کشتند تکبیر می‌ گفتند چنانکه غازیان در کافرستان با کافران کنند, در 
این حال بود که دیلمیان پیروز شده به کشتن [خراسانیان غازی‌نما] 
پرداختند ولی رکن الدوله جلوگیری کرد. تا شبانگاهان پراکنده و سر به هوا 
به سوی قزوین رهسپار شدند. 

پس از آنان گروهی دیگر نزديك دو هزار سوار مسلح و مجهز هنگامی 
رسیدند که گروه پیشین شکست خورده, پراکنده شده بودند. رکن الدوله 
که می‌ترسید در قزوین يا جای دیگر دسته‌بندی یا خرابکاری دیگر کنند, به 
انشان. دستور ایست داد تا به آنان تبيوندند. ایشان نبذیرفته با شتاب: به 
دنبال یاران رفتند. امیر با شتاب ایشان را دنبال کرده جلو ایشان صف‌بندی 
کرده جنگید و چندین تن را بکشت تا امان خواستند پس آنان را به ری باز 
آورد. سپس اجازه خروج داده اسیرانشان را آزاد کرد و کمك هزینه داد و 
هنگامی آنان را فرستاد که شکوه ایشان ریخته. ترس‌شان از دلها رفته بود. 
اگر اين گروه پای از گلیم خود بیرون نکرده بودند می‌توانستند کمکی بزرگ 
به مرزداران اسلام کنند, زیانهایی به روم وارد سازند. لیکن خداوند خود 
می‌داند چه بکند. 

من از ابن عمید شنیدم بعدها می‌گفت: من گروهی نیرومندتر از اینان 


ندیده بودم. هیچ چیز آنها را نشکست بجز تعدد سرداران* که بر هم رشك 
می‌ورزبدند. آنان فرصتهایی را از دست می‌دادند که اگر از ی استفاده 
می‌شد پیروز بودند, روزی که به «ری» آمد همگی دسته‌بندی شده از جلو 
خانه امیر ی کد وتو او آرمیده و کسانی در خانه اش تبودند. اگر یورش 
برده بودند» هیچکس جلودارشان نبود, اگر ایشان در آن شب؛, که به ری 
رسیدند, به شهر امده, دار الاماره را گرفته بودند هیچکس 


7 ار کف آر ترامانان هر لوا متام راففه 
می کشتند. 
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مانعشان نبود, شب ماهتابی نیمه ماه, مانند روز فردایش روشن 9 ولی 
ایشان ماندند تا عید فطر. وقتی که مردم در نمازگاه. نماز عید می‌گزاردند 
و منتظر کمك بودند که می‌باید برسد و خبر نزديك شدن کمك [علی بن 
کامه ] پی در پی می‌رسید. در این وقت به شهر امدند. قضا چنین بود. 
حسن نیت رکن الدوله و دعای رعیت اوء رحجمت خدا را شامل مردم کرد 
[1]. 


1 ی رکه ای ار ام کی ی ارات 
خراسانی به میافارقین رسیدند. ابو المعالی سیف الدوله به پیشواز انان 
علوف مه اسان رسای 

نیز در گزارش سال 356 کوید: غازیان خراسانی سر رسیدند و به غزای 
بلد این.مصاهه دفند آشاند ان خایدان ان مشسلفه جد آل: دفیل: فتودال 
تیسفون و رئیس الرو‌سا (پانوشت ص‌ 35) باشد ] و سالم و با غنیمت 
برگشتند. و در همین سال غازیان خراسان به کشور خود باز گشتند. سیف 
الدوله همراه گروهی خراسانی وارد حلب شد که يك فیل همراه داشتند [خ 
6 284] فیل پس از چند روز بمرد. پس مسیحیان را به خورانیدن زهر 
بدان متهم کردند. 

خراسانیان همراه «لوْلوٌ جراحی» از انطاکیه تا «مصیصه» به غزا رفتند, با 
سه هزار سوار رو در رو شده به یاری خدا هزار رومی را کشتند و گروهی 
زا اتبیر کرد با غنیفنها به.اتظاکیه"آوردنن و دوباره به غرا رفتند ده ممد 
بن عیسی رئیس خراسانیان همراه اين شاکر طرسوسی, به مرز روم 
حمله کردند و پیروزمند با غنیمت بسیار باز گشتند. محمد ابن عیسی و ابن 
شاکر در دنباله سیاه با پیرامن هشتصد سوار عقب مانده بودند که 
گروه‌هائتی رومی به ایشان رسیدند. محمد بن عیسی گفت: خوش ندارم که 
به ایشان پس از نزديك شدن پشت کنم. ابن شاکر برای بررسی وضع جلو 


رفت و بازگشته گفت: پیرامن سی هزار باشند و تو توان رو در رو شدن با 
آنان نداری. ولی او نپذیرفته جلو رفت و جنگی سخت کرد و بسیار رومی 
ای ی یی و پنجاه 
39 ابن شاکر گفت: خود را به هلاکت مینداز ۱ 
بود 

اکنون ۳ بگريزید در حال فرار کشته شده‌اید. پس باز هم جنگیدند تا 
بیشتر یاران کشته شدند و محمد بن عیسی و ابن شاکر اسیر شدند. پس 
خبر رسید که محمد بن ن عیسی خود را از رومیان به یکصد هزار درم و 
یکصد و بیست گوساله که در انطاکیه بود و يك رطل فیروزه که داشت 
خریداری کردم اشت: .و در خی بعد از آن» سر دشمن بر وزی بدست آوزته 
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ابراهیم سالار در این روزها یادگارهای نیکو گذاشت. شکم او با دشنه 
سوراخ شد, ولی به روده‌ها زیان نرسید, چون فربه بود و پیه زیاد, روی 
شکم بزرگ داشت, تنها دچار فتق شد, که آنرا با کمربند می‌بست تا پس از 
چند سال درگذشت. 

در این سال نیز رکن الدوله ابن عمید را همراه با ابراهیم سالار با گروهی 
زبده از دیلم و عرب* و سپاهیان دیگر به آذربایجان فرستاده آنجا را 
بگشود. ان ول مسا ان اس تم مان رها تست 
آورد, جستان بن شرمزن را به فرمانبرداری او کشانید, و همه را رام و 
کشور را ارام کرده, به خدمت رکن الدوله به ری باز گشت. 


نظری درست از ابن عمید که پذیرفته نشد و فرآیند کار؛ 


چون ابن عمید به آذربایجان شد و حاصلخیزی زمین و درآمد تنتز نان و آت 
فراوان و استعداد آبادانی آنرا دید. برداشت ممکن آنرا حساب نموده, دید 
چیزی همانند برداشت کشور رکن الدوله یا نزديك بدان است. سپس با 
آنچه ابراهیم سالار برداشت می‌کند سنجیده, دید خیلی اندك و ناچیز است. 
که سیب آن بی‌ندبیری ابراهیم و مهمل گذاردن, و گرفتاری او به بازیها و 
ژتبار کن: میخوارگی همیشگی و آزمندی کارگزاران, به ویژه کردان است, 
که بر بخشهائی از آن دست اندازی کرده بودند. چون او شهرتی به 
بی‌وفائی و آزمندی پیدا کرده بود. کسی عهد و پیمان و سوگند او را باور 
نمی‌داشت. ابن عمید داننست, هر گاه او این کشور را ترك کند وضع به 
حال پیشین بازخواهد گشت و ابراهیم از آن شهر و سپس از کشور بیرون 
رانده, یا کشته خواهد شد و کوششهای* رکن الدوله بر باد خواهد رفت. او 
به رکن الدوله نامه نوشته, در آن. وضع اقتصادی آذربایجان. ویژگیهای 
شخصی ابراهیم. و اندازه برداشت کنونی او را گزاره کرد. او پيشنهاد نمود 
که آذربایجان را خودش اداره کند تا درامد آنرا به پنجاه ملیون درم برساند, 
و به جای آن.به آثر اهیم خی چ ند هد. ای کن ان هنم از آن همه برداشت 
می‌کرد. پس از کسر حق اقطاع داری دیلمیان و کردان. پس از کسر لفت 
و لیسهای خود پسندان. برای پرداخت به کارکنان 
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بسنده نبود. اندازه درآمد در آثر سستی و خودداری از نوسازی به کمتر از 
دو ملیون درم رسیده است. او پيشنهاد نمود, در عوض آذربایجان, از درآمد 
ری پا اصفهان پا همدان به همین اندازه به ابراهیم داده شود تا با خیال 
آسوده به آنچه دوست می‌دارد. همنشینی نوازندگان و دلقکان بیردازد. و 
آذربایجان را ابن عمید تحویل بگیرد و آن مبلغ را به رکن الدوله کارسازی 
دارد. او به بیش از اين مبلغ امیدوار بود, و اين را تنها يك براورد می‌شمرد. 
رکن الدوله این پیشنهاد را نپذیرفته. همچون بلند اندیشان همانندش. فکر 
کرد, تر خواهند گفت که: امیر سرزمینی را برای صاحب آن که پناهنده 
شده. بگشود و سپس در آن طمع ورزید. امیر دستور داد, ان عمید 
آذربایجان را تحویل ابراهیم داده به سوی اوء به ری اند 

ها مر ارم وی اما 
دشواریهائی که خود و سیاهیانش در ان سفر دیده بودند و کمی سود ان 
سخن می‌ گفت, که اگر نعمتی مستمر برای ابراهیم بر جا نهاده بود, برای 
من [ابن عمید] تحمل‌پذیر بود. به نیکنامی و یادگاری نیکو و شایان ذکر* 


بودن, بسنده می‌کردم. اينك برای تو [مشکویه ] مثلی در این باره می‌آورم, 
در ان نيك بیندیش ! تا به یادت بماند, آیا ابریشم بافان را دیده‌ای, که چگونه 
رشته‌های آنرا به دوکهائی, همانند آویزه‌های چراغ سقفی بسته, سر آنرا از 
قلابها در سقف می‌گذرانند؟ گفتم: آرکه حفت مین دانت: همه رنج کارگر در 
برپا کردن آن دستگاه است. و پس از آن؛ تنها کار او آنست که مواظب 
دوکها باشد. دمادم آنها راز بچرخاند, تا از گردش نمانند. اکنون ما دستگاه را 
برپا داشته, دوکها را , به گردش آورده‌ايم, نخ‌های ابریشم کشیده شده, در 
حال تابیدن است, هر گاه ما از اینجا برویم. نیروی چرخش دوکها که 
بی گرداننده می‌ماند, سستی گرفته کاهش می‌يابد, و سیس به باز گشت و 
وارونه چرخیدن می‌آغازد, و چون نگهبان ندارد. یکی پس از دیگری باز شده 
می‌افتد, تا هیچ بر سردار نماند. گوئی این پیش‌بینی مانند وحی بود, که هیچ 
دکرکونکن با اینده ابراهیم نداشت. پس از رفتن ما, آن سازمان که داده 
شده بود درهم ریخت., آزمندان املاك سالار را یکی پس از دیگری 
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گرفتند. تا خودش نیز در یکی از دژها چنانکه خواهیم گفت زندانی شد*. 


سال سیصد ینجاه 
و پنج 9 مدز ۳ 


اشاره 


در این سال معز الدوله تصمیم گرفت عمران بن شاهین [1] فرمانروای 
«بطایح» را براندازد. چندی پیشتر نیز درخواست سازش او را رر کرده 
گفته بود, جز به آمدن او به درگاه, امیر خشنود نخواهد شد. ولی او گرفتار 
بیماری اسهال شد و ضعف بسیار او را مجبور کرد [از بطایح ] به واسط 
شور سبکتکین پرده‌دار را ؛ بر سپاه گمارد و به گمان آنکه پس از بهبود 
باز خواهد گشت به بغداد تفت [1] پس بیماری او سخت شده. هیج 
خوراکی در معده‌ اش تضی‌ضا ند و احساس و نمود؛ او کارها را تحویل 
پسرش عز الدوله بختیار داد و 0 اعلام نمود. او سران متکلمان و 
فقیهان را فرا خواند, از امکان و چگونگی توبت پرسید, ایشان فتوا به 
دزستی. توبت: داده چخونکی. آنرا بدو آموختند. که چه بگوید و چه بکند. او 
بیتشتر داراتی. خود را به ضدقه داد بردعان را آزاد کرد 21 ]. بشیاری از 
مظالم را بازگردانید و در ماه ربیع دوم سال 356 ه- [3]. درگذشت. او 
کارهای دیگر نیز داشت. مانند فرستادن نیروی 


[ (1-) ]0 : ابن اثیر تاریخ بازگشت او را به بغداد دو شب مانده از ربیع 
یکم,؛ آورده است. 
[ (2-) ]۱ : صاحب تکمله گوید: معز الدوله, ابو عبد اللّه بصری را خواسته, 
بر دست او توبت اعلام کرد. ابو القاسم واسطی دوست ابو عبد اللّه نیز با 
او بود. این دو تن هنگام نماز از ز کاخ معز الدوله بیرون میر فته در مسجدی 
که نزدیل, بود نما زگزارده بر می‌گشتند, امير سبب بیرون شدن را پرسید. 
ابو عبد الله. کفت: در خانه غصبی, نمازگزاردن روا نباشد. امیر درباره عمر 
خطاب و صحابه پر سید, ابو عبد ال سوابق آنان را ستوده, گفت: علی (ع) 
دص خود «ام کلئوم» را به , به ژزلی داد, معز الدوله در شگفت مانده 
گفت: چنین چیزی تا کنون نشنیده بودم. 
زا ضاحت تکفله وید فد الا لش تال ارم رادم ود 
۱ 

: اين اثیر مرگ او را روز سیزدهم ربیع دوم و گور او را در «باب تبن» در 
مقابر قریش (صحن کنونی قبر امام هفتم و نهم (ع) در کاظمین معین 
کرده گوید: او برای رسانیدن گزارشهای کشوری به برادرش رکن الدوله 

ن پيك تیزرو را پدید آورد. ۰ بهترین" 
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ساسا ابه مان و ودنآ وان ین ارفت‌ ما نداشت اسان 
انا قاوروش 


هنگام مرگ معز الدوله پیشامدی جالب به نفع عز الدوله [بختیار ] رح داد, 


پدیده‌ای چشم‌گیر: 


* روزی که معز الدوله درگذشت بارانی تند, درگرفت و تا سه روز ادامه 
یافت که مردم را از آمد و شد بازداشت. دیلمیان [مخالف ] نتوانستند از 
سران خود خبر پابند, کسی نمی‌تواننست از خانه بیرون آید. کلانتران با 
سرداران تماس گرفته دستورهای لازم را برای آرامش مردم دریافتند. عز 
الدوله , به سبکتکین و سرداران دستور نوشت. تا با عمران بن شاهین آشتتی 
کند و خود به بغداد بیاید. او نیز چنین کرد و عمران از محاصره رها شد. 

با فرمانروای موصل نیز اشتی کردند و او را به رسمیت شناختند. 

تا و ده هی ان ورین 
سیمجور [2] برای همکاری با وشمگیر [به سوی ری] آمده است. 

گزارش انگیزه آن: هنگامی که ابو علی محمد بن الیاس [3] در کرمان 
بیمار و فلج شد, و فرزندانش از او سرپیچی کردند و از سویی زير فشار 
عضد الدوله [فرمانروای بویه در فارس ] بود ناچار به خراسان امده با 
فرمانر وا دیدار کرد. و چون کمی بهبود یافت ندیم او شده, او را به انديشه 
یورش بر کشور دیلمیان انداخته, با انگاره 


[ (-)] تیزروان او به نام «فضل» و «مرعوش» روزانه چهل و اند فرسنگ 
می‌رفتند. یکی از این دو تن سنی و دیگری شیعی بود و هر گروه از یکی از 
این دو طرفداری می‌نمودند. 

[ (1-)]۷ . متن: مانند 424: جیش الماء است., در خ 6: 313 و 439 
عسکر الماء دیده می‌شود, در خ 6: 302, 303 محمد بن عباس بن حسین 
فسانجس را در این لشکر کشی, کشا شوخ کشور عمان یاد کرده است. 

[ (2-) ]۷ : خاندان سیمجور از سرداران خراسان بودند جح 6 144 به بعد. 
ص ع 461 پ 0۵82. 
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رشوه‌خواری سران سیاه 8 و خائن بودن ایشان, او را امیدوار کرد. در 
همین هنگام شکایتنامه‌های وشمگیر [از بویه‌ئیان ] نیز به فرمانروای 
خراسان, و همچنین حسن ابن فیروزان می رسید, تا این همفکری پدید 
آمد* که سرداری همه این چند سپاه, با وشمگیر باشد. فرماننه‌ای خر اسان 
پیشکش‌هائی برای وشمگیر و حسن بن فیروزان فرستاد. چارپایان غلامان 
و ساز و برگ جنگی, همراه با سپاه کمکی به سرداری محمد بن ابراهیم بن 
سیمجور برای ایشان گسیل داشت, که همگی زیر نظر وشمگیر باشند. 

اين پیشامد به نظر رکن الدوله سنگین و سرنوشت‌ساز بود, که چاره‌ای جز 


خل آن تذاشت: یسشن نم ار ادتش ]| عفد الدولم و [برایرژاده‌اش اعد الدوله 
نامه نوشته کمك خواست. عضد الدوله سوارانی به سرپرستی ابو جعفر بن 
روزمان برای او فرستاد و خودش انا را ۳ استخر بدرقه کرد که به 
خراسان روند. یکی از پرده‌داران خود را نیز به پیشآهنگی آن به ترشیز [1] 
فرستاد. او به سپاهیان گفت: اکنون سیاه خراسان و سربازان داوطلب 
شهرستانها و غاتیان همکی‌نبه فری» زر فعه‌اند هو خر اسان هی ماندهر مانعین 
از گرفتن آزخ تنسشت: اين سخن که به خراسان رسید کمی انديشه کردند, 
در این میان وشمگیر در اثر حمله گراز از اسب فرو افتاد و درگذشت و 


همه نقشه درهم ریخت. 


گزارش این رویداد شگفت‌انگیز: 


چشم وشمگیر در حالی که سپاه خراسان را به نمایش گذاشته بود, بر 
اسبی ادهم و زیبا افتاد ۵ هرا خفن آمده دنه تن داد زین و لگام کرده 
بیاورند تا به شکار رود. | دید, او را از آن کار نهی کرد 
ولی نپذیرفت. , پس چون به بیابان شد گرازی که فرار کرده و دشنه در تن 
او فرو رفته بود بر وشمگیر که ناآگاه بود حمله‌ور شده خود را به اسب او 
زد اسب خیز گرفت و وشمگیر را با کله بر زمین زد, خون از گوشها و 
بینی او بیرون جست و کالبد او را برداشتند. و این پیشامد و تیه اغار. 
محرم سال 357 [2] می‌بود. ۳ 

عز الدوله بختیار نیز می‌خواست که سیاهی بزرگ به فرماندهی سبکتکین 


[ (1-)]متن: طریئیث. 

[ (2-)] 7 دسامبر 967 (اشپولر. ص 173). 
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به کمك فرستد. اما سبکتکین نیذیرفته, بختیار را نگران کرد. چون 

فرمانبرداری دیگر نداشت که بفرستد. ناگزیر «الیتگین» را که پائین‌تر از 
تکین بود نامزد کرد. او که می‌خواست خوش خدمتی نشان دهد تا در 

رفافت با سبکتکین برنده باشد, در آن شر ایط بپذیرفت و با سیاه, هنگامی 

به ری »"رضید که از او بی‌تیاز شده نودنده و از آنجا بر کست. 

بی‌تدبیری بختیار [عز الدوله] در کشورداری, سیاه را به تباهی کشانيد, 

چشم آزمند دشمنانش ۱ تأيه هلاعت او انجامند: 

معز الدوله هنگامی که مرگ خود را نزديك دید. به بختیار وصیت کرد: از 

عمویت رکن الدوله پیروی, و با او در مشکلات رایزنی کن. همچنین از پسر 

عمویت عضد الدوله, زیرا که از تو سالمندتر و سیاستمدارتر است. نیز 

سفارش نمود که: دو دبیرش, ابو الفضل عباس بن حسین [شیرازی] و ابو 

الفرح محمد بن عباس آ[بن حسین ابن فسانجس ] [1 ] را بر کارشان استوار 

دارد. زیرا ایشان شایسته‌تر و کار ازموده‌تر هستند._ 

او را به مدارا کردن با دیلمیان و ندادن بهانه به انان در هنگام پرداختها, 

سفارش کرد مبادا ابهت او را با پرروئی و ماجراجوئی بشکنند. نیز او را به 

نیکی با ترکان توصیه نمود زیرا که اینان جرقه سپاهند* و هر گاه از ۳۳۳ 

بیم دارد می‌تواند برای براندازی انان از ترکان سود جوید [2]. پس از 

ترکان, برای وابستگان بزرگ و کوچك خود سفارش کرد که به عادات و 

رسوم ایشان احترام نهند. ۱ 

بختیار همه این سفارشها را زیر پا نهاده, به بازی و زنبارگی و همنشینی 


دلقکان 


259 
| 2 فد اکن از ای هداس ها مان ما 
در خ 229- 230 نیز دیده فی‌شوی. انکینه ان خانجه پیشتر (خ: 5 5/) 
اشارت رفت آنست که گنوسیسم اسلامی در تن ها نخستین اسلام به 

صورت سلاح ایده‌تولژيك ایرانیان علیه عرب؛ به کار می‌رفت. 

از سده سوم خلیفگان بغداد برای سرکوب نیروهای ایرانی به دعوت ترکان 
آسیای مرکزی, به به ایران پرداختند. نمونه‌ای از این دعوتها در «تاریخ ]1 
سلجوق» تألیف نوشیروان کاشانی (459- 52۱32 ه-) و بندار اصفهانی 
(586- 643 ه-) چاپ عربی ص 9 و ترجمه جلیلی به فارسی ص 10 و جز 
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و نوازندگان پرداخت. میان آن دو دبیر نفاق انداخت, تا هر دو از وی بیمناك 
شد ند. 

بختیار به اقطاع اطرافیان بزرگ خود چشم دوخت. به ویژه سبکتکین, که 
فرمانده سیاه او بود و معز الدوله سفارش کرده بود, که هیچ کار بدون 
نظر او نکند, که در سیاست صاحب نظر است و فرماندهی او بر سیاه با 
گذشت زمان جا افتاده است. همه از او فرمان می‌برند و ترس دارند. 
تکار ها شواک کی تا دار یام ماع آلوواه بر 
در افتاده. نماینده او را در بغداد از خریداری چارپا و نیازمندیهای اصطبل. 
که به عادت هميشه از آنجا خریداری می‌کرد بازداشت. او از مشورت در 
پیشامدها با عمویش رکن الدوله خودداری کرد. نتیجه انکه. چون سبکتکین 
فرمانده سیاه از جشم داشت او به املاکش آگاه شد؛ از او کنار کشید, 
کر دی رات وی حاصر میهد او امتان تداشته. شیم کرفارها 
را به وسیله پیام اوران در میان می‌نهاد. سبکتکین در خانه بختیار خبرچینان 
داشت و در میان نزدیکانش جاسوس گذارده بود, هیچ کار از او پنهان 
نمی‌ماند * تا چه رسد به تصمیمات. دو دبیرش؛ ابو الفضل عباس بن حسین 
و ابو الفرج محمد بن عباس نیز از نیت او در بهم زدن 


[ ()] بغداد ترکان را: هنگام آمدن به ایران: به سلاح ایده‌تولژيك متقابل 
یعنی مذهب رسمی سنتی دربار بغداد درمی‌آوردند. 

در سراسر دوران حکومت بغداد بر ایران آن بخش از فئودال‌های ایرانی 
که مقام خود را در وابستگی به بغداد نگاه می‌داشتند. چون تکیه‌گاهی در 
میان مردم گنوسیست ایران نداشتند, ناگزیر هميشه سنی‌نمائی می‌کرده و 


فاطمیان بکار می‌بستند. نه تنها معز الدوله در بغداد اين کار را می‌کرد 
می‌کردند. و ید دید که چون عضد الدوله با سیاست هاشمی ضد 
فاطمی و ز تکیه بر ترکان ضد ایرانیان, از پسر عمویش بختیا ر ساز کارتر بود, 
جای وی را برانداخت. در سده پنجم خواجه نظام الملك 
طوسی 486 -. را نیز می‌بينيم که در فصل چهل و یکم سیاستنامه 
سفارش می‌کند که تنها بر ترکان اعتماد کنید و از دیگران به ویژه دیلمیان 
رافضی بپرهیزید! این سیاست هميشه مورد اعتراض کنوسیست‌های 
ایرانی بود که نمونه ان را در سده ششم به خامه عین القضاة در 
نامه‌هايش (ج 2 ص 166 و 430) می‌بینیم. 
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میان آنان آگاه شدند. زیرا ایشان خود پیشینه همچشمی در مقام و رشك 
به زد کون بهتر را با يك دیگر داشتند, از این رو در برابر تحریکات او 
پایداری, و از او پرهیز می‌کردند. ولی در پایان کار ترفندهای بختیار یکی از 
آن دراه دستت: دیحری بر ز مین رده آو را به چنگ زیر دستان اسیر کرد. 
مردم پست و فرومایه را بر ایشان چیره ی کشنود به اشفنین افتاد, 
او ناگزیر شد از فرومایگانی که خود برکشیده بود كمك بگیرد. کسانی که 
شایستگی رهبری يك دیه نداشته, و میانجی میان دو تن نتوانستند شد, چه 
رسد به اداره کردن يك سیاه براشفته. پس همه کارهاء, ریز و درشت., در 
هم ریخت. 
بختیار همه بزرگان دیلم را به اندیشه دست‌اندازی به اقطاعها و اموال خود 
و وابستگانشان از کشور بیرون کرد [1]. پس کوچکترهایشان بر ضد او هم 
سوگند شدند و از او افزایش حقوق خواستند. او ناچار تسلیم شد ولی 
نتوانست انجام دهد. 
ترکان که آنچه بر سر دیلمیان آمده بود دیدند. راه ایشان پیش گرفته, از 
کار حریزان شده در سخن درشتی آغان کردند اه تا رز ند علیه آنانش یر نیرز 
نقشه بکشد و خود را از ایشان اسوده سازد. 
بسن با شیکنکین آغار کرد..ولی اه. احان-بود و دشته‌بتدی :داشت:و نکذازر 
بلائی بر سرش بیاورد. بلکه ترکان بر ضد بختیار متحد شدند و کینه‌ئی که 
در دل دیلمیان از معز الدوله نهفته بود. نیز برانگیخته شده. با سیر و 
شمشیر به بیابان رفته از او خواستند. حقوقهایی را که معز الدوله بریده 
بود بازگرداند, جیره و فوق العاده ویژه بیعت را زودتر به آنان بدهد. بختیار 
سران ترك را با سلاح به خانه خود آورد تا از ایشان کمك گیرد, و دیلمیان 
را سه روز در بیابان رها کرد این کار کینه دیلمیان را برانگیخت. ایشان را 
از او دورتر کرد تا بر تندی و سختگیری افزودند. او ناچار شد به برخی 


خواستهایشان گردن نهاده, يك سوم جیره فوق العاده را ندهد. 
بختیار اقطاع داران را مخیر کرد, يا آنچه در دست ایشانست نگاه دارند و 


[ (1-)] بیرون راندن دسته جمعی دیلمیان از عراق در خ 6: 230 و 229 
نیز دیده می‌شود. 
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یا چیزی به جای آن دریافت کنند. او حقوق بریده شده دیلمیان را به انانی 
که دیلمی يا گيلك راستین بودند, نه آنان که خود را به دیلم و گیل وابسته 
بودند باز گردانید. چون خواست دتلضیان بر آورده تن تشه باز کشتته. ایرد 
بار ترکان به شورش آمده, به بیابان رفتند. ایشان غلامان سرایی دو پایه 
[1 ] خانه بختیار را نیز همراه کرده به بیرون بردند و هم سوگند و پیمان 
ساختند, که بزرگان از کوچکان و نیرومندان از فرودستان پشتیبانی 
ایشان درخواست کردند که: [الف ] افزایشهای حقوقی حوالت شده کنونی 
آنان که با اصل افزایش يافته بوسیله معز الدوله. جمع شده است يك جا 
به انان 1 شود, [ب ] درباره درجات پرده‌داری. سرگردی. گروهبانی 
[2] و بالا بردن* درجه در هر رده, به آئین‌نامه پدرش [3] رفتار کند. پس 
دیلمیان و ترکها بر اين, هم آواز شدند که با خواستهای يك دیگر مخالفت 
نکنند, و در دور کردن موانع همکاری نمایند. ولی تودجه بختیار نه برای آن 
و نه برای پاره‌ای از آن ند نبود, ینس ناگزیر با وزیران به مشورت 
نشست تا راهی برای آماده کردن این پول و جای بیرون آوردت ان بیابد 
ابو الفضل عباس که از ابو الفرج [4] برنده‌تر بود آماده کردن آنرا ۶ تعهد 
نمود, او با دبیر دبیر خانه فارسی [5 ] شیرزاد بن سرخاب همدست شد. او 
به بختیار نزديك و در او نفوذ بسیار داشت. سخنش را می‌شنود و رایش را 
به کار می‌بست . او راه بدست آفزدن آن مال را نشان داد و پذیرفت که 
همه ساله انرا کارسازی کند. شیرزاد نیز برای وزیر شدن ابو الفضل 
می‌کوشید و وعده می‌داد. به او گفته شده بود: «اگر 


[ (1-)]۷ : متن: «الاصاغر من غلمان الحجر» ن. ك, خ <: 48 در ج < ص 
38 

[ (2-)] : الاستحجاب و التقوید و التنقیب» ولی مشکویه در خ 6: 229 
قائد را پیش از حاجب نهاده است. 

[ (3-) ]۱ : خ 6: 230. 

[ (4-)] : در چند سطر پائین‌تر خواهیم دید که ابو الفرج در هنگام این 
کشاکش در «عمان» برده است., که مشکویه در خ 6: 295 و 303 بدان 
اشارت دارد. 


[ (5-)]۷ . متن: «کاتب الفارسیة» این عنوان در خ 326 و 331 نیز به 
شیرزاد داده شده است. 
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شایستگی خود را با به دست آوردن رضایت سیاه, که وعده داده‌ای نشان 
دهی, وزارت ویژه تو خواهد ۹ او به فضاد ریت کردن وابستگان دربار 
آغاز کرد. از هر يك تعهد مالي می‌گرفت, که بی‌فشار, توان پرداخت آن را 
داشت. گرفتن خراج را نیز آغاز کرد و کوشید تا حقوق تضمین شده را به 
دای رسانده ام ترکان شا ناماما ادا حواتماسسان با 
دریافت دارند. معز الدوله نیز مقرری ترکان را به واسط و بصره حوالت 
کرده بود. کارها جور شد. اموال درباریان مرکز را بسنده امد, ته مانده 
آبادی شهرستانها نیز حواله‌های امسال را به راه انداخت. 

گزارش این پیشامدها در عمان به ابو الفرج محمد بن عباس [بن حسین بن 
سای ی آووی ‏ کی وی ال وله ترا وس شا میم 
عمانیان کشاکشها داشت. تا به او تسلیم شدند [1]. چون از مرگ معز 
الدوله و چشم داشت ابو الفضل به وزارت و کوشش شیرزاد برای او اگاه 
شد, آنجا نمانده کشور را به يك مرد عمانی به نام «آبن نبهان [2 ]» سیرده, 


چنین وانمود کرد که از تانفخیت دستور امده, تا کشور را به نماینده عضد 
الدوله بسیارد. او با شتاب به سوی عراق آضذ و چون نزديك شد یاران 
برادرش ابو محمد علی بن عباس خازن و دبیران او به پیشواز آمده, از وی 
خواستند در رسیدن به پایتخت کوتاه نیاید, پیش از آنکه وزارت بر ابو 
الفضال بعیاس بن خسن اشیر ای ] اسان شد خودترا رساند 

طرفداران دو وزیر دو دسته شده, هر گروه از رقیب خود عیب‌جوئی 
می‌نمود 


[ (1-) ]۷ : مشکویه گزارش حمله به عمان را نیاورده و فقط در خ 6: 
5 بدان اشارتی نموده گوید: چون باد آن سودی نداشت نیاوردم. 

[ (2-)] : ابن اثیر گوید: پس از بازگشت فسانجس از عمان, عمر بن 
نهبان (چنین) طائّی عمان را به نام عضد الدوله اداره نمود,. سس زنگیان 
با کمك برخی سیاهیان بر شهر چیره شده ابن نهبان (چنین) را کشتند و 
کسی به نام آبن حلاح را به امیری نشانيدند. پس عضد الدوله لشکر کرمان 
را به سرداری ابو حرب طغان به سال 22 0-. به عمان فرستاده, آنرا 
بگرفت. 

سپس چون مردم کوهستان عمان به رهبری «ورد» بن زیاد شوریدند. عضد 
الدوله مطهر بن عبد الله را فرستاده «ورد» را بکشت (کامل 8: 646)- خ 
6 454- 455. 
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وزارت را شایسته رهبر خور می‌دانست. در پایان ابو الفضل با کمك 
شیرزاد پیروز شده وزارت را بگرفت. 


چون فرزندان ناصر الدوله از آشفتگی وضع بختیار و بی‌تدبیری و گرفتاری 
او به بازی و میخوارگی همیشگی و شورش سپاه و شکست هیبت او آگاه 
شدند. به انديشه پورش بر بغداد و براندازی بختیار از تخت. افتادند. 
پدرشان ناصر الدوله به ایشان گفت: شتاب نکنید, معز الدوله برای 
فرزندش [عز الدوله بختیار] سرمایه‌ای اندك نهاده است. او اکنون آنها را 
بر سپاه پخش می‌کند و برای جلب دوستی دبیران و کارگزاران, از مصادره 
وابستگان تا انجا که توان دارند استفاده می‌کند. 

شما بر او و دولتش نمی‌توانید* پیروز شوید. مگر پس از پایان گرفتن 
سرمایه‌های او که دستش خالی شود در ان هنگام شما به پائین [بغداد] 
بروید و با پول. دل مردان او را از وی باز گردانید, که حتما بر او چیره 
خواهید شد. این پیشنهاد درست بود زیرا که معز الدوله خود را در 
ساختمان کاخن. که ساخت [1 | و در به دست. آوردن دوستی ترکان هزینه 
کرده بود. آنچه او به جا گذارد تنها چهارصد هزار دینار بود که بختیار کم کم 
برای رفع نیازهای ضروری هزینه کرد. بدین ترتیب که دبیران برای نیازهای 
خود از وی وام می‌گرفتند که از محل درآمد خراج به او باز پس دهند. 
سیس از عهده بس دادن بر تتفنی | م3 ده ۳ آن پس‌انداز نه کشید. 

در اين هنگام یگانگی حمدانیان نیز بر هم خورد و مشورت پدر را از دست 
دادند. 

این بدبختی با دستگیری ابو تغلب پدرش را آغاز شد. چون او پیری پدر را 
که, جز بد خلقی و کنسی و سخت گرفتن بر فرزندان و وابستگان چیزی 
برای او نگذارده دیده, او را دستگیر و به قلعه فرستاده [2 , کسی را برای 
پرستاری و کمك , به او بگمارد. 


[ (1-) ]۷ :- خ 6: 242- 246. 

[ (2-) ]۷ : ابن اثیر تاریخ این دستگیری را شنبه شش روز مانده از جمادی 
یکم, یاد کرده است. او می‌گوید: فاطمه کرد مادر ابو تغلب. که بر ناصر 
چیره بود, این دستور را داد (کامل» سال 358). 
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ولی برخی از برادران [1] با این رفتار مخالفت ورزید و اتحاد آنان بر هم 
خورد. برای نگاهداری آنچه داشتند از درخواست آنچه نداشتند درماندند. 
ابو تغلب نیازمند مدارا با دولت مرکزی شد. زیرا از يك سو برای استوار 

ماندن پایگاهش در سیاه و از سویی برای نشان دادن برتبری از برادران* 

مخالف و موافق خود, نیاز به تجدید پیمان فرمانروائی و خلعت و فرمان 


داشت. پس دبیر خود ابو الحسن لت بن عمرو ابن میمون را به بغداد 
فرستاد تا انها را از دولت دریافت کرد و يك میلیون و دوپیست هزار درم به 
رسم خراج سالیانه, به بختیار پرداخت. او شادمان از آنچه کرده است. 
بو هه فر ایند ار بازگشت. ِ 

در این سال چند پادشاه پیر. پشت سر يك دیگر درگذشتند. که آغاز قرن 
نهم است, معز الدوله احمد بن بوبه» ابو تغلب. پبدر خود ناصر الدوله را 
دستگیر کرد. سیف الدوله [2] [برادر ناصر حمدانی ] درگذشت. نقفور 
پادشاه روم. کافور [3] فرمانروای 


[ (2) ]۰۱۷ حفدان,پسر ناضر الدوله این رفتار را تذیرفت (-:6: 324 
[ (2 -) ]| صاحب تکمله افزاید: گویند چون سیف الدوله در زمان نوزون وارد 
بغداد شد [خ 6: 80 به بعد] روزی سوار بر اسب, نیزه بر دست. غلام 
بچه‌اش در جلو, به قصد گردش می‌رفت و نمی‌خواست یی او را 
شناسد. پس در خیابان برده فروشان به خانه‌های بنی خاقان رسیده 
هت را در حال بازی دید به میانشان رفت؛ به سخنشان گوش داده 
همراهشان بیاشامید و پذیرائتی شد. هنگام باز گشت دوات خواست. چیزی 
بر پاره‌ای بنوشت و بجا نهاد و برفت. چون نامه را باز کردند دیدند حوالتی 
به هزار دینار بر يك صراف است. 
ایشان دش مت وم انوا وگیم فرهضن کردند. چون پیش صراف شدند 
فا تا دا هون پرشنید کشت ۱ کت من که الوم هد اس 
[ (3-)] نیز صاحب تکمله گوید: ابو جعفر مسلم به طاهر علوی گفت: من 
کریم‌تر از کافور کس ندیده‌ام. روزی من با او برای گردش می‌رفتم, 
اسکورت شاهانه‌ای کوچك, از چند غلام و اسبان یدك با زینهای سیمین و 
زرین» پشت سر آنها, استران و اسبان او را همرآاهی می‌کردند. 
در این هنگام چماق او از دستش افتاد و همراهان ندیدند. من از چارپا پیاده 
شده آنرا از زمین برداشته به او دادم. او گفت: ای ابو جعفر پناه بر خداء از 
پایان کار من کمان نمی‌کردم کار من بدانجا بکشد, که اه من چلین 
کار را انجام دهی. ما بدرود گفته جدا شدیم.- 
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مصر» وشمگیر بن زیار, حسن بن فیروزان و ابو علی محمد بن الیاس و 
مانند ایشان در این سال درگذشتند. تنها رکن الدوله [1] از آنان باقی ماند 


سال سیصد بنجاه 
1 و پیج و هر ۳ 


اشاره 


گزارش کارهائی که هر يك از آن دو دبیر [شیرازی و فسانجس] برای 
رسیدن به وزارت, و فریبکاری‌هائی که ضد يك دیگر انجام دادند 

گفتیم که ابو ااتضل یامن ,خسن اشیرازی | 2۱ با دسبت اتدافتن بر 
اموال وابستگان دربار و بر آنچه در شهر ستانها سراغ داشت و آنچه بر 
عهده کار کزاز ان نهاد زد ] توانست خرسندی سیاه را به دست ات پس 
زبانش پیش بختیار دراز شد, که شایستگی خود را. در انجام نویدها, نشان 
داده است. او می‌گفت: درآمد کشور از هزینه آن کمتر است و اگر وزارت 
به من واگذار شود می‌توانم کسر بودجه را ۱ چنانکه* ون سال 
جبران کردم. او به شیرزاد [4] نیز وعده قی‌داد کف واکر اور به وزارت 
برساند, به او مقامی خواهد داد» و خود به کوفه رفت تا کار پیمانکاران 


[ (-)] چون به راه افتادم, به پشت نگاه کرده دیدم همه اسبها و استرها به 
دنبال من مي‌آیند, چون پرسیدم گفتند: استاد فرمودند که همه را برای شما 
بیاوریم. من آنها را به خانه بردم که بهای آنها بیش از پانزده هزار دینار بود. 
[ (1-)] صاحب تکمله آرد: در شعبان امسال ابو محمد بن معروف: به 
دادرسی کرانه باختری بغداد گمارده و خلعت پوشانیده شد. علی بن سیار 
نیز به دادرسی کرانه خاوری منصوب و خلعت دادرسی پوشید. سپس در 
گزارش سال 359 گوید: در ماه ربیع یکم ابو بکر بن سیار ر[ از دادرسی 
حریم دار الخلافه برداشته, ابو محمد بن معروف را بر جایش گماردند و در 
رجب سال 360 ابن معروف را به سمت قاضی القضاة گماردند. ابن سیار 
در سال 368 درگذشت. 

[ (2-)] داماد وزیر مهلبی (خ 6: 240) همسر دخترش زینت (پانوشت خ 6: 
3 م 362 ۰-. 

(خ 6: 397) است. 

[ (3-)]۲ ۰ متن: «و ما تأول به علی العمال . 

[ (4-) ]۷ : دبیر دیوان فا رنی» خ 6: 302/ 2 1 3 : 
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ابشخور فرات را سامان دهد. شیرزاد برای وزیر شدن او می‌کوشید, تا 
بدان برسید. 

چون ابو الفرج [فسانجس ] [1] از روند کار آگاه شد, برای تغییر دادن 
انديشه بختیار دامن به کمر زد. او می‌گفت: ادعای ابو الفضل [شیرازی ] در 
کنر بودجه نادرست: است., افوالی تنیز که او در آن سال به ذدست آوردم 
همه از مصادرت کردن دارائی مردم و مصرف کردن پس افتاده‌های 


شهر ستانها بوده است, او نه کاری سود مند کرده و نه در کارها پیروزی 
داشته است, تا در خور پایگاهی بود که همکارانش شایسته آن نباشند. 

چون این گزارش به ابو الفضل [شیر ازی ] رسید به دوه از کوفه آمد و 
گفتگوهائی میان آن دو انجام گرفت, تا بدین نتیجه رسید, که هر يك از آن 
دو برنامه‌ای نشان دهند که در يك سو, درآمدها و آنچه بدان پیوند دارد, و 
در يك سو هزینه‌ها و آنچه از پیشآمدها بدان وآدشتته است, ثبت گردد, تا 
موارد اختلاف دو کاندید وتات آشتکان شود رن هر نک :یا خبیرآن تخود در 
دیوان نشسته, دو برنامه نوشتند. ابو الفرج [1 ] در برنامه خور همه 
پیمان‌نامه‌ها را برابر قیمت گذاری اصلی بیاورد, از بخشهاتی که درآمد را 
می‌کاهد, تنها برخی را نوشت. او از هزینه‌ها بکاست و پس اآفنها را نادیده 
گرفت. تا سرانجام کسر بودجه را از میان برد هو آهد وه هررنة را برابر 
نشان داد. ۱ ۱ ۱ 

ولی ابو الفضل [2 ]۲ پیمان‌نامه‌ها راء با یاداوری انچه از ان کسر می‌شود, و 
کسر کردن انچه به پیمانکاران مهلت داده می‌شود, بیاورد. او بر نقدها, نه 
بر نسیه‌ها تکیه نمود*. او هزینه‌ها را درشت‌تر نشان داد و بر انها افزود, تا 
در برنامه خود کمبود درامد از هزیته را تشان داد تن راه‌هانیشان :دار 
که می‌تواند از ان؛ کسر بودجه را جبران کند, و هر گاه باز کسری بماند, 
مطابق معمول آنرا به سال آینده بیاورد. سپس این دو [3] با هم بحت 
کرده و با پا ۱ دبیرانشان, از جمله شیرزاد. بدین نتیجه رسیدند که 
وزارت را از میان بردارند و هر دو تن به عنوان «دبیر» دست به کار شوند. 
ولی شیرزاد در 


[ (1-)]۷ : محمد بن عباس بن حسین فسانجس منکر کسر بودجه و مدعی 
درستی انست. 

د هد. 

[ (3 -) ]۷۱ : دو نامزد وزیری. 
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پنهان. هنعاهی که نزد بختیار می‌بود, به سود ابو الفضل می‌کوشید. او مالی 
به عنوان پیشکش از ابو الفضل به به بختیار داده به او گفت: ابو الفضل 
دلیری و بی‌باکی دارد که در جای خود مورد نیاز است. او ثروتمند است. 
ای ای ای او ال سار مات اس ان 
الفرج خشك و کند و پیچیده است, کار کردن با مانند او دشوار است. 
شراک مار اسان تا شا داخانم کرد 

نالعا یا ی هد و اش وه 
اسب زین زرینه سوار کرده. به رسم وزیران, اقطاع پنجاه هزار دیناری 


دادند, گروهی دیلمی در اختیارش نهادند. ابو الفرج [فسانجس ] برای سلام 
به خدمت او رفت ولی حاضر نشد با او کار کند* ابو الفضل ناخرسند شد. 
زیرا می‌خواست ابو الفرح مانند پیش در دیوان بماند, تا او را هر روزه 
درامت ونندد پائین‌تر از قافن که داشته فرمانبردار ببیند و نیازی به پیگرد 
او بدا باشد. ولی ابو الفرج از همه اينها ناخرسند بود, تا آنکه به او گفته 

شد: اگر با وضع موجود نسازد و بدان تن در ندهد, پیوندهای او با بختیار 
بریده خواهد شد, و او دیگری را به «صاحب دیوانی» [1] خواهد گمارد, 
ماه ار فرار ای رف و چه بسا, بدتر از آن نیز پیش خواهد 
آمد که دشتفناتشن بر. اه جیزه شوند و دست: ایشان بر او بر نزدیکان او باز 
شود. ابو الفرج [یس از اين تهدید] کار دیوان را پذیرفته از سر گرفت. پس 
خلعت دراعه [2] به رسم دبیری 


[ (1-)]۷ : متن: و نصب للدیوان غیره. اما در خ 6: 310 او را «صاحب 
الدیوان» خوانده است. 

برای معنی «صاحب دیوان» ن. ك. پانوشت. خ 5: 82. 

[ (2-)]۷ : دراعه» پوشاك رسمی دبیر و «دوات دار» اصحاب المحابر (خ 
5: 420 ص 359) در مرکز و سرداران نظامی در شهرستانها بود, چنانکه 
هارون بن غریب در همدان دراعه پوشید (خ 5: 311) و همچنین محمد بن 
یاقوت در اهواز (خ 5: 407). دراعه از درع است که با «زره» هم ريشه 
می‌باشد و گویا از فارسی به عربی رفته باشد نه به عکس. بر 
«قبا» پوشاك رسمی وزیران در مرکز بود (خ 6 45 و 307) و به شخص 
اول شهرستان نیز داده می‌شد, چنانکه به جعفر ورقاء در «حلوان» داده 
شد (خ 5: 5ظ3). 

دیگر از پوشاکهای نشانگر, در این کتاب «طیلسان» است که پوشاك توبه 
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پوشانیده شند. ۲ 

از جمله کارها,؛ که ابو الفضل برای بالا بتردن درآمد -دولت: :در زوز کار 
وزیری کرد. پس گرفتن اقطاعها از گروهی بود, همچون ابو الفتح [1] 
برادر عمران ابن شاهین و ابو عبد الله ایسر معروف به «چپ» [2]. سپس 
ابو الفضل به اهواز رفتهه به جساب «ازاد زویبة» .و ذبیر انش رید کن کرد. 
در وزارت ابو الفضل سرکشی حشی [3 ] فرزند معز الدوله نسبت به 
ترادرزش نیز آغاز کشت او امتقلال خود را در بصره خواستاز شند: 


و سبب پیروزی ابو الفضل شیرازی و دست اندازی بر اموال و پس‌اندازها 
و کارگزاران اوء هنگامی که معز الدوله درگذشت گروهی از اطرافیان و 
سپاهیان فرزندش حبشی, دور او رز در تترن: کر فتند: او را درباره آن شهر 
به طمع انداخته گفتند: بیشتر درآمد بصره هزینه سیاه نگهبان آنجا و 
هزینه‌های جاری آنرا تأمین قف کید و باقيمانده, بیش از ارت او از فهز 9 
#۳ پدرش نیست که از آن. خنم می‌بواشد؛ به او وانمود کردند که اگر 
بخواهد. نضره زا دز بنذی کندر بر آدرش بختیار تضی‌خواند: بر آن چیره شود. 
پس به خود سری در امور مالی و سیاسی و دست‌درازی بر کارگزاران و 
رون راندن اسان برداخت 

او که از کارگزار بصره حسین بن حسن مکنی به ابو طاهر خشمگین بود, 
خواست او را دستگیر و ات مب ایو ان بر کر عم آم مست نت 
بگریخت و به پایتخت رفت. 

حبشی به دنبالش نامه‌ای به برادرش بختیار نوشته از او بدگوئی‌ها کرده او 
را کند و نادان خوانده گفت: او نه از ترس کیفر من بلکه برای بد نام 
نم ات 

او نوشت: من پيشنهاد کردم در نبودن او دیوانها و دارائی را نگهبانی کنم تا 
باز گردد و به کار اداره آنها پردازد. سیس در همین نامه خواستار شد که 
بصره و اداره آن بدو 


[(3- : سنه الدوله (خ 6: 071 

سپرده شود, و ۳ با او باشد. صورت هزینه‌های ویژه او و 
سپاهیان بصره حساب شود اگر چیزی افزون بود حوالت دهد تا تصفیه 
نماید. بختیار در پاسخ. سخن او را پذیرا شده. نوید داد که دوستانه با او 
سرپیچی می‌کرد, بختیار, نامه‌ای دوستانه و دلجویانه با گله‌ای نرم* نوشته 
گفت: وزیرم عباس بن حسین [ابو الفضل شیرازی ] را کرادم یه اهواز 

که از آنجا به تو نامه فرستد و با خواستهای تو موافقت کند. او وزیر را نیز بیز 

خواسته, دستور داد که بدانجا شود و از راه فریب بصره را از چنگ حبشی 
بیرون کند, و اگر از راه زیرکی نتوانست, با جنگ رو در روء اين کار را 
انجام دهد. او ایند العلضاعد یات تضظرانی را به حان خود دز بات 


گذارد .5 با ابو الفرج مجمد [فسانجس ] صاحب دیوان و ابو سهل دیزویه 
عرضه‌گر [1] [به جنوب ] سرازیر شد. او با خود در پنهان. سیاهی بیاورد که 
با سلاح و سپر و جنگ افزار دیگر آراسته بود. چون به واسط رسید يك ماه 
بمانده, به کارگزاران و دادرسی مردم رسیدگی کرد. و چنین وانمود که 
خیال رفتن به اهواز دارد, او به نیت بن موسی فیاذه که در اهواز بود 
دستور نوشت که برای بصره مجهز شود و به «بیان» [2] بياید. او 
«حدیدیه» [3] ها و کشتیهای پر از جنگ افزار خود را به نام بار و بنه به 
بترم فرششادر و.به باران خود در .ان کاروان دنشتو داد از «ابله» 4[ بة 
پایین روند و به درون شهر نرفته به سوی «بیان» شوند و چنین وانمود کنند 
که بارها را از راه «حصن مهدی» به اهواز می‌برند. او «طیار» ها 


[ (1-)]۷ . متن: «العارض ...» عرضه کننده مطالب يا سپاه, بر امیر باشد. 
[ (2-)] : بیان را یاقوت پیرامن بصره در خاور دجله نزديك «حصن 
مهدی» دانسته. نشانهائتی که از «حصن مهدی» و «بیان» می‌دهد «بیان» 
را جائی نشان می‌دهد که امروز نهر کارون به اروند رود می‌ریزد. 
[ (3-)]۷ : گونه‌ای قایق بوده است. ن. ك, خ 5: 59. 
1( ویشته واژه «انله» را نافوت تطی می‌داند. خشانهای که از شور 
ابله می‌دهد با «عشار» و «تنومه» امروزین برابر است. او نهر «عشار» 
امروزین را, که از اروند رود (شط العرب) به سوی بصره می‌رود «نهر 
ابله» نامیده است. 
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و «زبزب »> ها [1 ] را تك تك بفرستاد و به احمد بن محمد معروف به 
«طویل» 21 فرماندار «حصن مهدی» دستور نوشت که به «بیان» بیاید و 
نگاهبانی آن جنگ افزارها را بر عهده گیرد. او از واسط در نامه‌ای به 
حبشی پسر معز الدوله* نوشت: هر چه تو بخواهی انجام خواهم داد. من 
اکنون در کار رفتن به اهواز هستم, تا دبیرم را بدانجا بخواهم و با او درامد 
بصره را برداشت کنیم و به تو بسپاریم. او در پایان نامه با اشارتی 
درخواست بهانه‌گونه ای برای اشتی ۳ گفته بود: من برای کار وزارت 
بفرستی». حبشی که از این سخنِ بوی ارامش شنیده بود, به زودی 
دویست هزار درم برای او فرستاده گمان کرد با این وجه, بصره را خریده 
است. چون پول به وزیر رسید آنرا برای بختیار فرستاد و خود چنانکه گویی 
به اهواز می‌رود, به راه افتاده به 9 و نهر عباس و از آنجا به سوی 
نهر بصره رفت. حشی که خبر کزارانی با کبوتران نامه‌بر فرستاده بود 
0 را دریافت کرده برآشفت و کنترل خود از دست بداده به ناسز| 
گویی افتاد. غلامان ترك که برای دریافت حوالتهایشان در بصره بودند [3 ]. 


تونمیدمه یه بیان * حربخته خن آنجایا تساه رن لیلیی بر موسا فیاذه رو 
به رو شده بدان پیوستند. زبزب‌ها با ناخدایاننش: پر از سلاح و سیر و دیگر 
ار ی و ۵ 
کرده از قبیله‌های عرب نیز يك گردان بر دهانه نهرها نهاده. يك پرده‌دار 
ترك خود به نام بکتیجور* را به سرداری لشکر دریائی گمارده. سیهسالاری 
دیلمیان سیپاه پشتیبان را , به صعلوك بن با طاهر سپرد. که یکی از سرداران 
بنام بصره می‌بود. چون وزیر ابو الفضل [شیرازی] به «عسکر ابو جعفر» 
رسید, به لیلی بن موسا فیاذه و احمد طویل دستور فرستاد که زبزب‌ها و 
طیارها را پر از سلاح و مردان کرده از راه «دجله خاوری» معروف به 
«فرات» به بالا 


[ (1-) ]۱ : گونه‌هایی قایق- خ 5: 59. 

[ (2-) ]۷ : غلام موسا پیاده- خ 6: 266. 

[ (3-)]۷ : ترکان حواله‌دار. که دولت مرکزی ایشان را از بغداد برای 
دریافت حقوق محوله به شهرستانها می‌فرستاد در خ 6: 230 و 302 نیز 
باد شده‌اند. 
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بيائید. در راه نیز به «ابله» نروید, با پاران حبشی رو در رو نشوید, ایشان 
را تحريك آنکنید, تا به من برسید و غلامان و ویژگان مستقل و همراهان من 
و ترکان گریخته از بصره به شما بییوندند. وزیر آن شب را چشم به راه 
ایشان بماند, ولی سپاه او دچار کمبود خواربار شده متحیر ماند, زیرا اگر 
پیروزی يك روز به عقب می‌افتاد, نمی‌توانست بماند و ناچار بود از انجا 
برود. و همین رفتار به گریز تبدیل می‌شد. 

فردا به لیلی بن موسا فیاذه و گروهش دستور داد بسیج شوند و به بالا 
بيایند. ایشان نیز طبق دستور از برخورد با یاران حبشی در راه خودداری 
کردند, تا چون از «ابله» گذشتند, یاران حبشی به ایشان حمله‌ور شدند. 
لیلی و یارانش ناگزیر باز گشته با آنان گلاویز شدند, چند کشتی ایشان را 
غرق کرده, چند تا دیگر نیز خود تسلیم شدند. 

بکتیجور فرمانده سپاه حبشی بگریخت* تا خود را برهاند. سپاه لیلی. , نلیروی 
دریائی [1] را شکست دادند. سپس به سیپاه پشتیبان پرداخته ساعتی با 
ایشان جنگیدند, پس ری از ایشان توا نتسنته از کرانه «ابله» بالا رفته به 
پشت سیاه پشتیبان آحبشی ] ر سبده ایشان را برآشفته بگریزاتيدند, 
و کته شده, شماری تسلیم شده «ابله» گشوده شد. 

لیلی, غلامی را با يك زبزب برای مژده دادن به سوی ابو الفضل فرستاد. 
ابو الفضل وزیر, کشتیها و زبزب‌ها را خواسته به دیهی بالاتر از «ابله» رفته 
اردو زد و به حبشی نوشت که به اهواز اید. حبشی امان خواست., او به 


خود و فرزندان و زنانش امان داد و یادی از دارائی نکرد. حبشی پی برد و 
اعتراض نمود و تسلیم نشد, وزیر ابو الفضل, لشکری با زیزب‌ها بسیح 
کرده, بر بصره یورش برده بخش معروف به «سیالجه» (سباجیه خ. ل) را 
مها یی ی وان رتم فیس رسای دس 
داد نزد او بمانند و مواظب او باشند و پاسخ نیاورند, تا ده و اند تن مسلح 
گرد او را گرفتند. سپس ابو سهل دیزویه عرضه‌گر را با گروهی سپاهی 
فر ستاده 


[ (1-)] متن: عسکر الماء. مانند خ 6: 439 و در خ 6: 295: جیش الماء 
است. 
او را, میان زور و دلخواه. همراه خانواده و دارائی سبك و جواهراتی که 
همراه داشت بیرون اوردند. وزیر, او را نادیده* دستور داد, به احمد طویل 
سپردند, تأ به دژ «حصن مهدی» برده. پس از مدتی که در آنجا زندانی بود, 
به اهواز بردند, پس از چندی به رامهرمز فرستاده شد و در آنجا محترمانه 
زنداتی گشت. سپس آزاد و به نزد عمویش رکن الدوله فرستاده شد, که 
دانتشتاتی دراز دارده و یاد. کردن آن شودی ندازد: . سپس به نزد عضد الدوله 
رفته, اقطاعی به وی داده شد که برای وی و وابستگانش بسنده بود. او 
دستور داشت در «شاپور» بماند که خوره‌ای خوش اب و هوا, دارای چشمه 
ساران و درخت و شکار بسیار از حوزه‌های فارس است. وی در انجا بود, تا 
در پایان سال 369 ۰-. درگذشت. 
ابو الفضل [شیرازی ] وزبر» بصره را با زور بگرفت, بختیار برای او خلعتهای 
گرانبها فرشتان وربر آنها.را بوشیده سوار .فد ترای اهشهر.را با کنبدها 
آدیر تسه 
او نیرومند و دستش باز شد, دارائی یاران حبشی و وابستگان و سوداگران 
با او را مصادرت کرد, آنچه از اموال و جواهر با کون اموتم خنه از او یس 
گرفت و مال تتتیا رد وزویات آورد, همه گنجینه‌ها از جمله «کتابخانه» او را 
که دارای پانزده هزار مجلد غیر از جزوه‌ها و «مشرس» [1] های بی‌جلد 
بود, و انبار اسلحه و فرشها و پارچه‌های گرانبها و ابزار خانگی که برای 
مانند او بسیار بود, بگرفته, همه را برای بختیار فرستاد. 
بختیار فرزند هشت ساله خود مرزبان را به فرمانداری بصره گمارده, ابو 
الغنائم فضل [2] پسر ابو محمد مهلبی وزیر را که [برادرزن و] دائی 
فرزندان [3] ابو الفضل 


[ (1-)] در ابن اثیر «مسرس» و نسخه بدل آن «مشرس» است. و در 
شرح قاموس امده است: 


مصحف يا مشرز, يا مسرس است. منز آتتفنتت: که نترخ.ته آن شیرازه 
بندی و دوخته شده باشد و اگر چنین نشده باشد مسرس با دو سین است 
ِ العروس در شرح قاموس فیروزابادی). 

: مشکویه گاهی واژه‌های فارسی را به عربی صرف ق کت مانتد: 
اشتملواء اشتلم کردند (خ 5: 462 و 69ظ). 

[ (2-)]۷ . متن: «مفضل» است. تصحیح از روی خ 6: 258 و معجم الادباء 
چ. مامون 9: 147. 

[ (3-) ۳۲ : خ 6: 240, 

وزیر [آشیرازی] بود, به دبیری او گمارد. ۱ 

در این سال نیز دعوتی میان عام و خاص و ی سل ایشان 
تیان می‌گفتند او متا مرد [1 ] است که در حدبت آنده: که امر به 
معروف و نهی از منکر خواهد کرد, و با دشمنان اسلام خواهد جنگید. دین 
را نوسازی خواهد نمود. دل مردم برای او پر می‌زد. داعیان او, از تك تك 
مردم بیعت میگرفتند. نزد سنیان او را «عباسی» و نزد شیعیان او را 
«علوی» می‌خواندند ! پیامی نیز از گفته او نوشته شده, نسخه‌های آن در 
فشتنجدهاا ور ننست‌ها آیهانن | بخش نید .که مرجم وا به.انجه کفته: آمدر 
می‌خواند. ۲ ۲ 

برگه‌ای از آن نیز در آغاز وزارت ابو الفضل [شیرازی ] به دست او رسید. 
او هشداری به جاسوسان داد که مواظب این گروه باشند. هر کس از 
ایشان بيابند دستگیر کنند. 

ولی خودش پیش از دست یافتن به هیچ کسی به پائین [به سوی جنوب ] 
رفته به جانشین خود ثابت بن صاعد دستور کوشش در رد یابی ایشان داد. 
پس از بررسی آشکار شد که گروهی از دبیران بزرگ و سروران مردم 
بدان گرویده با داعیان بیعت کرده‌اند. بسیاری از دیلمیان. ترکان, عربان* 

بدان بیعت داده‌اند که سبکتکین عجمی [2] 


[ (1-)] : متن: «انه الرجل» ابن اثیر: «انه الدجال». 

[2(۰) ۲ < صفت. «عجمی# نها در انتجا وخ 6: 1260۰/265 269 ی 
سبکتکین داده شده که تشیع‌گرا و منتظر قیام علویان است. در جاهای 
دیگر صفت وی «پرده‌دار» است. سبکتکین پرده‌دار در همه برخوردهای 
سنی و شیعی عراق سرکرده سنیان بوده. در شورش ترکان عراق بر ضد 
بختیار و حکومت بویه‌ای که در اخرین سال زندگی او 363 م-. رخ داد 
سبکتکین یگانه سردار ترکان بود و رسما پيشنهاد کرد کشور میان ترکان و 


دیلمیان تقسیم گردد. جنوب عراق به دیلمیان و بغداد تا واسط برای ترکان 
باشد (خ 6: 422). مشکویه در خ 6: 265 با فاصله چند سطر, 

پرده‌دار و سبکتکین. عجمی هر دو را یاد می‌کند, ابن اثیر نیز پرده‌دار 1 
سیاق عبارت و ابن اثیر, دو تن بودن پرده‌دار و عجمی را به 
درستی روشن نمی‌سازد. 

تجارب الامم / ترجمه, 67 ص : 3003 

از ان خفله موی او از سرداران بزرگ معز الدوله است که 
لشک رکشیها کرده و کارگزاری ایالتها را انجام داده, فرماندهی دلیر و 
بخشنده بود. ترکان او را بی‌ ترس در خشنودی و خشم می‌دانستند, ِ 
شیعی گرائی داشت. به او گفته بودند که صاحب دعوت علوی است و در 
صورت پیروزی تو را امیر الامرائّی خواهد داد, او پذیرفته و آن گروه بدو 
نیرو مند شده بود. 


چگونگی نابودی گروه و دستگیری پیشوا و دستیاران و داعیانش و هر کس که بدو گرویده بود: 


این مرد [ییشوای گروه ] محمد پسر مستکفی [1 ] بود که به مصر رفته, 
کافور اخشیدی خادم از وی پذیرائی نموده, حقوق سالیانه برایش برقرار 
کرد. محمد در نامه از دوستانش خواستار دعوت برای او شد, و کار بدانجا 
چون پیروان ناشناخته او بسیار شدند و با عضویت «سبکتکین» نیرو گرفت 
به وسیله نامه [پیشوا را از مصر] فرا خواندند. سبکتکین به او نوشت.؛ 
خودم کارها را انجام خواهم داد. چون مطمئن شد که کا ز مطانع خواست 
او درست شده است به «هیت» آمد, سبکتکین عجمی [ترك ] که نگهیانی 
راه فرات تا انبار را داشت به پیشواز او رفت و به دولت وانمود کرد که به 
سر کشی منطقه نگهبانی خود رفته است. چون او را دید, به بزرگداشت او 
تا اما مت را 
اشامیدنی بسیار برایش فرستاد. او زمینه را فراهم کرده بود که در شب 
«نوروز معتضدی» [3 ] يك آتیش تننوز چ به راه افتد و آشوتی بر پا شود ۳ او 
ی ها ارس براه مسا ات کار عرص ری 
از سپاهیان 


[ (1-)]۷ : مستکفی خلیفه- خ 6: 109 و 124. 

[ (2-)] صاحب تاریخ اسلام گوید: ۱0 او گرد آمده او را به طمع 
آورده گفتند: 

رسول اللّه فرموده است: «مهدی پس از من. همنام من است., نام پدرش 
نیز نام پدر من است». هر گاه به بغداد بیائی دیلمیان با نو بیعت خواهند 
کرد. یکی از کسانی که با او بیعت کرد ابو القاسم اسماعیل بن محمد 
معروف به «زنگی» بود که خود را وزیر او می‌خواند. 

۱ 

[ (3-) ]۷ : برای نوروز معتضدی, ن. ك: خ 6: 10 پانوشت. 

را نیز فراهم اورده بود. لیکن پیش از سررسید نوروز, «سبکتکین» دانست 
که نامزد خلافت يك مرد «عباسی» است نه «علوی». پس رای او بر گشته 
اه را يكت قریبکار دغل. شناخته با برخن داغیان. در میان نهاد که از آن 
پشیمان است و به او کمك نخواهد کرد. محمد بن مستکفی ترسید مبادا 
دستگیر شود. یاران و داعیانش نیز ترسیده پراکنده شدند. گروهی به 
روستاها پناه برده, برخی دورتر رفتند. دولت ایشان را شناخته به 


ی ی ی یر و از 
بازذاشتت. آنان: نویت: کزفتن. اقرار باء شکنخه: و زندانی. کردن کستاتی. که 
نامشان افشا نشده بود رسید. پس همچنان دنبال کرد تا بر محمد بن 
مستکفی و برادرش دست یافته تحویل بختیار داد. او پسر از دادن امان 
گزارشی گسترده از رویدادها از او بگرفت. چون مطیع لله تحویل او و 
برادرش را خواستار شد, بختیار نیذیرفته گفت: 
من به او امان داده‌ام. پس مطیع نیز امان بر جان او را پذیرفت و جون 
همگی به دست او افتادند, دستور داد بینی محمد بن مستکفی و برادرش 
را مثله کردند [1] و به زندانشان انداختند. پس از مدتی هر دو از زندان 
گریخته پنهان شدند [2]. پیگرد کسانی که با او بیعت کرده بودند ادامه 
یافت. اموالشان مصادرت شد و هر يك را به گونه‌ای گوشمالی دادند. ولی 
درباره سبکتکین عجمی و هیچ يك از سران. سختگیری نشد و تنها به گله 
گزاری گذشت و چون سبکتکین انکار کرد. از او و از سپاهیان درگذشتند*. 
در این سال. کرمان برای عضد الدوله گشوده شد. دژ «بردسیر» ۳ 
گنجینه ابو علی ابن الیاس بود و پس اندازهای چندین ساله خود, از دارائی, 
جواهرات و کالاهای گرانبها را در آنجا نگاه می‌داشت, به دست او آمد. 


[ (1-)]۷ : متن: تقدم بجدع انف محمد بن المستکفی و قطع آنف آخیه ... 
[ (2-) ] ذهبی ترکمن در تاریخ اسلام آرد: بینی او را بشکست و لب بالا و 
پیه دو گوش او را برید و در دار الخلافه به زندان انداخت. 0 
هفرام آو توت انشان کر بك رود غنید کربکته با مردم «زاهیختم: به ها وراء 
النهر رفتند. او در هرات شعرهائی از متنبی روایت می‌نمود, خود نیز شاعر 
و ادیپ بود دا ۱ ۳ درگذشت. 


گذارش انگیفه آن [1]: 


چون ابو علی بن الیاس پس از ابراهیم کاسك به کرمان [2] بازگشت و از 
سوی عماد الدوله علی بن بویه, چنانکه گفتیم دل اسوده شد, رفتار صعلوك 
[3 ] منشانه پیشه کرد. او با دزدان و صعلوکان کوج و بلوچ [4 ] شريك شده 
به وسیله ایشان در مدت سالهاء در آن دژ که یاد کرده‌ام, دارائی بسیار گرد 
آورد. چون علی بن بویه عماد الدوله درگذشت. عضد الدوله فناخسرو 
برومند بر جای او نشست. ِ 

او درباره این دژ چیزها در دل داشت که نمی گفت. چون «الیسع» بن محمد 
بن الیاس از پدر بیمناك شد, به عضد الدوله پناه برد و نزد او بماند, تا پدر 
را خوشبین کرد و 


[ (1-)] : مشکویه در این بخش (خ 6: 318 تا 323) پیشامدهای سی و 
پنج سال گذشته (322 تا 357 ) راء یکجا, بی‌تاريخ. پس و پیش, مبهم 
گونه, باز آوری کرده است. 

ناگزیر من, برای روشن شدن پیوند رخدادها, چکیده هر يك را با تاريخ, در 
زیر می‌آورم: , 

در سال 322 ه-. مشکویه گوید: ماکان کاکی, فرمانده سیاه سامانی, 
کرمان را از خاندان الیاس بگرفت (خ 5: 447). ابن اثیر نیز در آن سال 
همین را یاد می‌کند. و سپس در سال 323 ۰-. گوید: چون ماکان از کرمان 
بیرون امد الیاس دوباره, به کرمان شد. 

در سال 324 ه-. مشکویه کشاکش خاندان الیاس را با خاندان بویه یاد 
می‌کند. که به شکست الیاس می‌انجامید (خ 5: 531 تا 539). ابن آثیر نیز 
در کامل همین‌ها را نقل کرده است. 

در سال 338 ه-. عماد الدوله در شیراز درگذشت و برادرزاده‌اش عضد 
الدوله. که بیش از مرت او برای. جانشیتی ندانتجا آهده. بود. برحای. وی 
بنشست. 

در سال ٍِِ ۰-0 ی با 1 فرمان ر از بغداد برای ابن الیاس یاد 
کرمان را 0 فرستاده است. 

در سال 356 ه-. مشکویه گوید: عضد الدوله محمد بن الیاس را از کرمان 
براند, تا به خاندان سامانی در بخارا پناه برد. ابن اثیر نیز همین را بی‌نام 
عضد الدوله یاد کرده است. 

[ (2-)]۷ : چون پیش از اینجار نه مشکویه و نه آبن اثیر, از افتادن کرمان 
به دست ابراهیم بن کاسك گفتگوئی نیاورده‌اند. باید گفت: يا از خامه 


نویسندگان افتاده بوده است و يا این نام را به جای «ماکان بن کاکی» (خ 
5: 447) به غلط آورده‌اند. 
[ (3-) ۱۷ : معرب سالوك. ن. ك, خ 6: 100. 
[ (4-)]۷ : متن: قفص و بلو ص. ن. ك. یاقوت «معجم البلدان» واژه 
قفص, «احسن التقاسیم» ترجمه این ناچیز. پانوشت ص 694- 695. 
بازگشت, که وعده جانشینی و سرداری سیاه بدو داده بود. چون در این 
سال کوچها, راه بر يك کاروان بزرگ بازرگانی زدند و کالایی بسیار, از 
بازرگانان بردند, محمد ابن الیاس برای گرفتن سهم خود از غنایم به سوی 
ایشان رفته بود که در راه دچار بیماری فلج شده او را بخانه نان آوروند: 
چون بیماری به درازا کشید پسران بزرگ خویش را که سه تن «الیسع», 
«سلیمان» و «الیاس» [1] بودند گرد کرده. سخنانی که گمان داشت 
ایشان را همگام خواهد کرد. بگفت* و از «الیسع» برای بدبینی ناروا [2] 
که به او داشته بود پوزش خواسته, ولایت عهد و سرداری سیاه را بدو داد, 
و پس از او «الیاس» را جانشین کرد. او به «سلیمان» دسنور داد که به 
شهر خود «صفد» بازگردد, یادداشتی نیز به وی داد که در آن پنهانگاه 
گنجینه‌هایش نوشته شده بود. او با این رفتار می‌خواست سلیمان را از 
الیسع که يك دیگر را دشمن می‌داشتند دور کند. 
پسران پذیرفتند و گردن نهادند. سلیمان به سوی صفد به راه افتاد. ولی 
ینکه بیرون رفت راه خود به سوی کوچها برگردانید, و سهم پدرش را از 
دزدی مطالبه کرد و مالی بسیار از انان بستاند. گروهی از انان را نیز با 
خود به «سیرجان» که از سوی پدر فرماندار آن بود, بیاورد و نیرومند شد, 
چون گزارش این نافرمانی او به پدر رسید خشمگین شده به الیسع که 
سیاه در فرمان او بود دستور داد, ۳ با گروهی او را دنبال کرده به سوی 
صغد براند, یا به دربار بیاورد و دستگیر کند, و اگر به صفد رفت او را دنبال 
نکند و بگذارد تا برود. الیشنم به: سیرجان: رفت: سلیمان .در آنجا به دز 
نشست و چند روز جنگیدند, جون الیسع برتری یافت سلیمان دارائی خود 
برداشته از یکی از دروازه‌های شهر به سوی* خراسان بگریخت و الیسع به 
دستور پدر از او دست کشیده., گروهی از مردم را که با سلیمان همکاری 
کرده بودند کیفر داد, سپس ایشان را نیز بخشود. 


[ (1-)]۷ : شاید این چند نام عبری. نشانی از پیوند جهودی, با این خاندان 
باشد. 
1 -) ]۷۱ ۰ متن: : «و ِ الی هب من النبوة التی سبقت ...». 


گزارش کشاکش «الیسع» با پدرش که به بیرون راندن پدر به خراسان انجامید: 


در میان دارو دسته محمد بن الیاس مردی توق یه تام :یم الله بن. مهد 
ملقب به «بسویه» که بر او تسلط داشت و میان او و «الیسع» شکرآب 
بود. «بسویه» که از می‌ترسید با «اسرائیل» پزشك, که از او نیز 
شنواتئی داشت. و مهندسی به نام «مرزبان» که با ایشان بود. همدست 
شدند که ابو علی بن الیاس را به پسرش «الیسع» بدبین کنند. 

ایشان آنچه از گذشته در ذهن پدر بود زنده کرده. پيشنهاد کردند سرداری 
سیاه را ارآ سفن نیو یکی از برده‌داران خود یه نام خر فتق ‏ بدهم 
که تا او زنده است کا ر از دستش بیرون نشود. غلام او فرمانده سپاه باشد. 
و به دسنور وی رفتار کند. ابن الیاس پذیرفته به «الیسع» دستور نوشت تا 
به د او درآمد, که مانند دژهای دیگر, جز تنها به درون آن تتواتستی رفست: 
او هنگامی به درون رفت که جز پدر و آن سه تن و چند تن از یاران مورد 
اطمینان و زنان کنی کان کی در ان خا قیقد 1 پس او را دستگیر و به 
زنجیر کرده و فرماندهی سیاه را به «ترمش» 9[ ولی دیگران 
این را تپذيزفته. کردن تنهادند*. مادر <«الیسغ» جه نزد مادو «الیاشن» رفقه 
گفت: یار ما فرمانی برای دو پسر ما صادر کرده و این کاری درست بود, 
ولی چون او اکنون خرف شده. خرد خود از دست داده و این سه تن بر او 
چیره شده‌اند, درباره فرزند من کاری کرده‌اند که با فرزند تو نیز خواهند 
نمود, در ان هنگام کشور از دست خاندان «الیاس» بیرون رفته به دست 
ایشان و کسی که به جای او گمارده‌اند [ترمش پرده‌دار ] خواهر اوفتاد. 
پس باید كمك کنی تا من پسرم را رها کنم و کار به حال نخست بازگردد. 
او نیز پذیرفت و کمك کرد. ابن الیاس در بیماری گام بی‌هوش می‌شد. دو 
هوو همدست شدند و کنیزان را که بسیار بودند گردآورده بر عبد اللّه بن 
مهدی «بسویه» یورش بردند تا او را بکشند, ولی او توانست بگریزد. 
ایشان «الیسع» را رها کردند ولی نتوانستند زنجیر را بشکنند. و نتوانستند 
او را از در دژ بیرون فرستند. ناگزیر مادر که از کمبود وقت بیم داشت. از 
پارچه‌هاق. دیبا تنانهایی سخت بساخت. و فرزند.را از دز به بانین. اویزان 
فرستاد. چون به زمین رسید سربازان او را دیده, زنجیر او را شکسته. بر 
چاریا سوار و به میان سپاه بردند و همگی خرسند و به فرمان 
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او درآمدند. ترمش پرده‌دار نیز بگریخت. «الیسع» سپاهیان را گردآوری 
کرده: به زیر دز بردهه انرا در هیان کرفت: پیرمرد در همه این رویداد* 
بی‌هوتتن بود و جیزی نمید آنست. جون به: هوش. آمد و از پینشامد آگاه شد: 
برای «الیسع» پیام داد و درخواست کرد تا به او و زنان و همراهانش امان 


دهد. از او دست بردارد. تا او دژ و همه کرمان را بدو واگذار کرده, به 
خراسان رود و نزد فرمانروای ان سامان کمکی برای او باشد. پسر همه 
خواست‌های پدر را پذیرفت. پدر یکصد بار بسته کالا و پوشاك و جواهر 
گرانبها راماتشصد غلام و آنجه از سان و بر انیا لارم داشت بوداسته 
دژ را ویران کرده باقیمانده کالا و پوشاکها را سوزانیده, به راه افتاده رفت. 
الیسع هیچ بر اين رفتار او خرده نگرفت و شکیبائی کرد, به امانی که داده 
بود وفا نمود. 

تالیش در زا بحرفت و آن تهب با به موه یار خوو مخمی ین 
اسماعیل بمی سپرده دستور بازخواست داد, تا مال بسیار از ایشان 
بستاند. اسرائیل پزشك تلف شد, سیس نامه‌ای برای «بسویه» به خراسان 
فرستاده گله کرد و فریب داد تا نزد وی بیامد و با آنکه او را بخشوده بود, 
شکنجه داد تا بمرد. 

عضد الدوله فناخسرو نیز به دوستی با مردان آبن الیاس پرداخت. پس 
بیشتر دیلمیان و ترکانش به او پناهنده شدند. او یی مد بل الباسن::ر 
اين هنگام به خراسان بود و فرمانروای آنرا بر می‌انگیخت که کشور* 
دیلمیان را بگیرد. پایان کار وی و وشمگیر را نیز من یاد نمودم [1]. عضد 
الدوله برای گشودن کرمان آمادگی یافت. او با همه دارندگان رای و نیرو 
از در دوستی درآمده, دل همگي را به دست آورده, به سوی کرمان رفت و 
در ماه رمضان سال 7 -. آنرا با همه بخشهایش بگشود [2 ] در تشر 
بردسیر را که دارای چند دژ پیوسته است بگرفت. «الیسع» به خراسان 
گریخت. 

رسیدن او به خراسان با مرگ پدرش [3] همراه شد. فرمانروای خراسان 
نیز انچه از 


[ (1-)] خ 6: 296- 297 سال 356 ه-. 

[ (2-) ]۸ : آبن اثیر محرك عضد الدوله را در گشودن کرمان رفتاری زشت 
می‌شمرد 2 یس ۰  ِ‏ 9 انجام داد. 

۰0 اورده ی 

دارانی »و چارپابانیرای اهمانده یود یگرفتین 

کون عضد آلدوله کرمان را کودره کار اه ها ها مس ان اه 
احمد خلف بن ابو جعفر معروف به ابن بانویه رسید و چند نامه میان ایشان 
داد و سند شد؛ کار به اشتی انجامید, خطبه به نام عضد الدوله خوانده شد. 
از درگاه خلیفه بغداد نیز خلعت و گردن‌بند و دو دستبند و فرمان همه ایالت 
کرمان برای عضد الدوله صادر شد. 


او نیز اين ایالت را به نام بزرگترین پسر خود ابو الفوارس شیر زیل [1] 
کرد و به جای وی «کورگیر» پسر «جستان» را نهاد که سرکرده سرداران 


[ (1-) ]۱۷ : که بعدها لقب «شرف الدوله» گرفت. 

[ (2-)] ذهبی ترکمن در تاریخ اسلام در گزارش این سال می‌افزاید: در ذی 
قعده نقفور پیشوای روم لشکر به راه شام کشید. نخست به انطاکیه رفت 
ولی مردم آن تسلیم نشدند, پس ایشان را تهدید کرد که می‌روم شام را 
ویران کرده برمی‌گردم و از دریا به شما حمله می‌کنم. روز سوم رفت و 
«معرة مصرین» [از بخشهای شام ] را گرفته خاثئنانه چهار هزارٍ و دویست 
تن را اسیر کرد سپس به «معرة النعمان» رفته مسجد ادینه‌اش را 
بسوزانید و مردم شهر به بیابان و کوه‌ها و دژها گریختند. پس او به «کفر 
طاب» و «شیزر» و سپس به «حماه» و «حمص» رفت و به باقيمانده 
مردم اسان داد. او در کلیسای آنجا ۳ و سر یحیا بن زکریا را از 
خاك برگرفت ومتنجد ادیتة:ر تظ انتتر. کشنید: سپس به «عرقه» رفته آنرا 
بگشود, پس به «طرابلس» رفته بخش بیرون (ربض) آنرا بگرفت, او در 
شام بیش از دو ماه بماند و در بازگشت. مردم انطاکیه او را با پولی بسیار 
راضی کردند. 

" همو گوید: پادشاه روم» (لعنت , بر او باد) به عحمص آمده, با آمان دادن 
«بالس» ع نشست و امیر «قرغویه» را در آنجا بگذارد, و #۳ نیز به 
«میافارقین» رفت پس سیاه ابو المعالی پراکنده شد ند و9 به پسر عموی او 
ابو تغلب فرمانروای موصل پناه بردند, او ایشان را گرامی داشت. ابو 
المعالی , به حلب بازگشت ولی مردم او را که دلباخته کنیزکی شده بود 
زبون شمرده راه ندادند. پس به «سروج» بازگشت. ولی دروازه را به 

رویش نگشودند, سپس به «حران» رفت ولی باز هم از ورودش به شهر 
جلوگیری کردند. او از پسر عمویش ابو تغلب کمك خواست. او پيشنهاد 

کرد که در «نصیبین» بماند, ولی او با سیصد سوار به- 
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پنجاه و هشتم آغاز شد* 
سال سیصد و , جاه و 


اشاره 


در این تضال جمدان پسر ناصر الدوله به مدیتة الشلام [بغداد] آمده به 


گزارش انگیزه آن: 


ناصر الدوله [حمدانی ] فرزندش حمدان را به فرمانداری رحبه گمارده, 
در آهدنشن را بدو واگذارده بود. ابو تغلب و برادرش ابو البرکات و 


رای وک دم رصان مه سا نا ری 
و «ارزن» نزديك می‌شدند می‌کشتند و به اتش می‌کشیدند. ایشان پانزده 
روز در کشور اسلام ماندند و با تروت بی‌اندازه با زگشتند. 

حج نیز در این سال. بسیار بی‌رونق بود, تشنگی کشتار کرد. از حاجیان 
خراسان پنجهزار و برخی گویند سه هزار تن از تشنکی: مردند, و چون به 
مکه رسیدند «طلیحیان» و «بکریان» با شمشیر بر سر ایشان ریخته 
کشتند و کالای همه کاروان را بردند, از مصر و شام کسی به جع نرفت. 
گروهی بازرگان از مغرب در میان حاجیان بودند که گرفتار شدند. 

کون کالای بازرگانان وا کی و یه اراس تا اه 
انا الیه راجعون ! ۰ در پایان سال قرمطیان از راه بیابان , بر «دمشق» یورش 
آورده آنرا گرفتند و تا «رمله» پیش رفتند. حسن بن عبید اللّه اخشیدی, 
جلو ایشان را گرفت و جنگید و شکست داد. سپس دو روز با مردم «رمله» 
جنگیده و آنرا قتل عام نمودند و در پایان مردم جان خود را به بهای یکصد و 
بیست هزار دینار خریدند, از حومه رمله ده هزار اسیر گرفتند و به خیال 
گشودن مصر افتادند. ولی عبیدیان برخاسته آنرا گرفتند, پس دولت 
رافضیان در اقالیم مغرب و مصر و عراق و جز آن بر پا شد. 

۱ 

: ذهبی 747 ه-. خشکتر از استادش ابن تیمیه م 728 ۰-. در این تاریخ که 
به نام اسلام نگاشت همه جا از پیشرفتهای جبری تاریخ که به سوی 
گنوسیسم اسلامی می‌رفت,: , ناله و زاری می‌کند. در صورتی که همین روی 
کار ادن رافضیان بود که مدارس را هی کشود و علم و فلسفه و فرهنگ 
را از زیر فشار سنیان قشری دربار خلیفه و چکمه سربازان ترکمنش 
رهائی می‌بخشد. اگر تاسفی باشد ات ی 
صورت دو گام به پیش يك گام به پس می‌بود و حرکت دایمی و مرتب 
نداشت, و هر جا که خلیفگان می‌توانستند دانشمندانی چون حلاج م 309 
0-. شلمفانی م‌ 222 ۰-۵ عین القضاة م‌ 5 ۰-. 

سهروردی م 7 ۵-. را می کشتند. 

ان سا ار تحاسم فت امه کروه هس ای اه 
بودند. این مادر, بر پدرشان چیره بود و با نقشه و کمك او و همکاری این 


گروه بود که ابو تغلب بر اموال و دژهای پدر پیر و فرتوت دست انداخت. 
پدر که تاب مقاومت تسلیم شده بود ولی در پنهان در راه باز گشت 
به قدرت و دستگیری آنان می‌ کوشید. او به پسرش حمدان نامه‌ای نوشته 
کمك و همکاری او را خواستار شند؛ ولی نامه به دست گروه افتاده, انگیزه 
خدانی تن دب تا آنجا که ببیر ناصضر. الدوله و غلامان بزرگ او که جیره 
خوار ابو تغلب شده بودند نیز از کار او ترسیده. شبانه ناصر را دستگیر 
کرده. به دژ فرستادند. چون این خبر به پسر او حمدان رسید برای پدر 
برآشفت. او دلیرترین و زیرکترین فرزندان ناصر و دشمن آن گروه از 
برادران خود می‌بود. ۱ 
حمدان هنگام مرگ عمویش سیف الدوله از رحبه به «رقه» رفته آنرا 
گرفته از آنجا به «نصیبین» رفته, خویشاوندان و برادران و سپاهیانی که از 
آبو تغلب بیروصر * کرده بودند, به تاد کون و رویاروئی با او برانگیخت, 
آزادی پدر و بازگردانیدن او را به فرمانروائی خواستار شد. ابو تغلب به 
جنگ او آمد, حمدان پیش از روبرو شدن گریخته در «رقه»>ٍ به دژ پناه برد 
و از آنجا به «رافقه» رفته مدتی با ابو تغلب جنگیده سپس آشتی کرده, هر 
يك به جای خویش باز گشت. 
ناصر الدوله چند ماه پس از این, در سال 358 درگذشت [1] ابو تغلب و 
کارگزارانش هر ناشایستی را درباره املاك و روستاهای برادرشان حمدان 
بة کار بزدند. کار کزاران [2] او را بیرون کردند. پرده رو در بایستی برادران 
دریده شد, برادرش 


[ (1-)]۷ : ابن اثیر گوید: در ربیع یکم 358 درگذشت و در «تل توبه» خاور 
موصل به خاکش سپردند. 

[ (2-)] صاحب تعمله می‌افزاید: حمدان به برادرش ابو تغلب نوشت: 
سوگند به طلاق دختر سعید بن حمدان [که همسر حمدان بود] و به هر 
سوگندی دیگر که اگر نیاز پیدا کنم, از دیلمیان نیز برای ستیز با تو کمك 
خواهم گرفت, و اگر انصاف نکردی, از قرمطیان کمك خواهم گرفت, و هر 
گاه باز هم درست نشدی از قیصر روم پاری خواهم خواست و 

پاسخ ابو تغلب به وی آن بود که کارگزارانش را بیرون کرد و املاك او را 
بگرفت و برادرش را به جنگ او فرستاد. 
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ابو البرکات را با لشکری انبوه به جنگ, حمدان فرستاد و همینکه نزديك 
شد, بیشتر سپاهیان حمدان به او پناهنده شدند. حمدان خانواده, زنان و 
فرزندان و غلامان و پیروان خود را برداشته گریزان به «هیت» رفت و 
نامه درخواست پناهندگی به بختیار نوشته. اجازه ورود خواست., او نیز 
پذیرفته, با پرده‌دار سبکتکین 7 سپاهی به پیشواز او آمتذه؛ او را در 


خانه‌ای زیبا [1] فرود اور که انا با فرشهای گرانبها پوشیده بود, 
پیشکش‌ها از کالا و پوشاکهای گرانبها و عطر و فرش و استر و چارپایان با 
زین‌های سیمین و زرین برای او فرستاده, قول داد که میان او و برادرش 
میانجی گری کند, پس ابو احمد حسین [2]بن موسا موسوی نقیب طالبیان 
را با نامه‌ای اشتی‌جویانه برای ابو تغلب فرستاد و انان را اشتی داده,. هر 
دو سو سوگند یاد کردند و حمدان به رحبه رفت*. بختیار هدیتی بیش از 
نخستین بار, همراه شتران و ابزار سفر برایش فرستاد و او را با سیاه [3 ] 
بدرقه نمود. سپس بار دیگر چنانکه خواهم گفت, بیامد و پناهنده شد. 


[ (1-)] در تکمله ارد: او را در خانه ابن رزق دبیر نصرانی فرود اورد و 
یکصد و پنجاه هزار درم و سیصد پارچه پوشاك گوناگون, دیبا, عنابی و 
دیبقی برايش فرستاد. 

۱ (2-) ]۷۱ : شریف ابو احمد, حسین بن موسا بن محمد م 00 0۵-. پدر 
محمد رضی (359- 406 -). صاحب «نهح البلاغه» و علی مرتضی علم 
الهدی (355- 436 .) صاحب «شافی» است. 

بهاء الدوله دیلمی (379- 403 ۵-.) پسر عضد الدوله م 372 ه-. که از قادر 
خلیفه (381- 422 -.) برای نخستین بار در اسلام لقب «شاهنشاه» گرفته 
است (مجمع الانساب شبانکاره,. چ محدث ص 94 و «الالقاب الاسلامية ص 
4 این شریف ابو احمد موسوی را به مقام «نقیب طالبیان» و 
«قاضی القضاة» منصوب داشت ولی خلیفه مقام قضای او را نپذیرفت 
(ابن جوزی سال 394) شریف ابو احمد به سال 361 ه-. از نقیبی بر کنار 
شده بود (خ 6: 387). 

[ (3-)] صاحب تاریخ اسلام در گزارش سال 357 گوید: در اين سال ناصر 
الدوله درگذشت., ابو فراس [خ 6: 253 و 92 | حارثت بن سعید بن حمدان 
کشته شد. زیرا| گروهی از غلامان سیف الدوله گرد او امده او را به طمع 
اشغال شام انداختند, پس به سوی حمص رفته اموال مردم ان و هر که در 
انجا بود مصادرت کرد, دادرس ایشان ابو عمار را کشت و- 
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در این سال گزارش رسید که «جوهر» از یاران «ابو تمیم علوی» 
فرمانروای مغرب مصر را گرفته سپاه کافور و گروه اخشیدیان را بپراکنده 
در این سال شیر زاد بن سرخاب دبیر دیوان فارسی از مدبنة السلام 
[بغداد ] تبعید شد. 


گزارش انگیزه آن: 


بختیار سوگند یاد کرده بود که بی‌رای او فرمانی ندهد و دستوری نخواند. 


2۳ او را 0 7 


ایشان داد. زنانش را با ایشان به بیابان فرستاد. سپس ابو المعالی با 
«قرغویه» پرده‌دان به, «سلمیه» آمد و گروهی از بنی ۳ به او پناهنده 
شدند, ابو فراس از او دوری جسته, گفت: من شهر را به ایشان یس 
داده‌ام. 


پس «قرغویه» آمده, او را در میان گرفت و او به جنگ و گریز سخت 
۹ ۳ به کوه «سنیر» رسید» در پایان روز اسب او را بر زمین زد 
پس او را گرفته کشتند. او شعر زیبا می‌گفت. [ذریعه 9: 17| 
کافور خادم فرمانروای مصر نیز در گذشت (خ 6: 305 و فرمانروائی به 
شاه ابو الفوارس احمد بن علی بن طغح اخشیدی رسیده. کشاکش میان 
کافوریان و اخشیدیان درگرفت و به سختی کشید و مردمانی کشته شدند, 
تا اخشیدیان, کافوریان را شکسته از مصر براندند. ایشان به همراهی آبن 
محمد بن راتق و ابو منجل و «فنك» ۳ هندی به ره امدند و از 
گفت: تشر هه تعفک کم پس دچار کمیود 1 شده به ات 
دمشق رفتند که در دست فاتك اخشیدی بود و جنگی سخت درگرفت. 
نیز در گزارش این سال گوید: حسن بن طفح اخشیدی فرمانروای دمشق 
شد و پس از يك ماه در شعبان برفت و «شمون کافوری» بر جای وی 
نشست, سپس به «رمله» رفت و در ذی حجه در «رمله» با عبیدیان جنگید 
و سپاهش شکست خورد و خودش اسیر شد و او را به مغرب نزد «معز» 
(فاطمی) بردند. [ابو المعالی ] فرزند سیف الدوله نیز چون سپاه حلب از 
فرمانش سرپیچیدند. به «میافارقین» رفته. مدتی با حلب جنگ می‌کرد. 
انطاکیه نیز به دست «رعیلی» که مردی بی‌باك بود افتاد, ۷ رومیان 
آمده, يك شبه «انطاکیه» را گرفتند و «رعیلی» با پنجهزار تن از راه دریا 
گریخته به شام رفت. انطاکیه را رومیان در ذی حجه گرفتند. مردمش را 
اسیر و گروهی از سرانش را کشتند. 
[ (1-)]خ 6: 302. 
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او سربازی نیز انجام داده دعوی دلیری داشت. مردم نیز بر انچه خود 


شون کف می‌افزودند. دنکن او به مال اندوزی و پناهندگی [1] دادن و 
سود بسیار گرفتن از راه نادرست, روز افزون شد. به هر چه چشم 
می‌دوخت دست بردار نبود. هیچ مخالف از دست وی پناه نداشت. او بختیار 
را از پرداخت بخششها که به دیلمیان و ترکان و بازداشت, او را به 
خودکامگی و ایستادگی کشانيده. در نیرنگ بر ضد سبکتکین پرده‌دار. به 
طمع دست اندازی بر اموالش شرکت حلست . او می‌خواست لقن * 
«سپهسالار» و سرداری سپاه را بگیرد. چون گزارش به سبکتکین رسید, از 
دیداد نان رسرفین قتخانت او جر بش ار منت آن. همه احقاط و 
هوشیاری, خودداری نمود. کار شیرزاد بر سپاه سنگین می‌امد, زیرا بختیار 
ایشان را عادت داده بود که به هیچ خواست کوچك يا بزرگ ایشان پاسخ 
فیط رورا ای را دا سران بر ارس ار 
ترسیده دشمن او شد ند زیرا| دست انا را از پناه دادن کوتاه کرده بود, 
مردم بسیار به او بد می‌گفتند, ترکان در دشمنی او همزبان شده. هر 
وراه اس زان هدور ابو اتفصل رای نع وام 
داشتن ترکان و کشتانسشن ش ابا از او پرهیز گرفت. میانشان گرا شد. 
ترکان برای کشتن شیرزاد همدستان شده, برای گرفتن اجازت به خانه 
سبکتکین شدند. 

چون گزارش به بختیار رسید به او پیشنهاد کرد که به خانه سبکتکین رود او 
را خوشبین سازد, خود را به دامان او افکند و از او بخواهد که شر ترکان از 
او دور کند. بختیار, وزیر ابو الفضل را نیز همراه شیرزاد برای کمك 
فرستاد, زیرا| که ناهماهنگی این دو هنوز آشکار نشده بود, ایشان به خانه 
سبکتکین رفته, ترکان را دیدند که در رایزنی برای کشتن شیرزادند, 
سبکتکین اجازت کشتن شیرزاد را نداده, دستور ترسانیدن 


[ (1-)] متن: التلاجی. خوارزمی در مفاتیح العلوم گوید: تلجته آنست که 
خرده مالك بینواء آبادی خود را به پناه نیرومند درآورد تا از وی حمایت کند. 
۱ 

فتاه فهندی تبر در پراش از ان خرده مالك نود بزعه بناهند کی در ان"دورآن 
متداول بوده و در خ 6: 231 نیز مانند ان دیده می‌شود. 
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او را داده است, تا بگریزد و نتواند در پایتخت بماند, از کشتن* او که بر آن 
شده بودند. چشم پوشیدند. داستان او مانند صالح بن وصیف در روزگار 
مهتدی بالله [عباسی] در سامره [1 ] بود. 

چون ابو الفضل وزیر و شیرزاد [دبیر] به سبکتکین رسیده خواهش و 
فروتنی نمودند, او صادقانه با ایشان گفت: اگر ترکان از من نمی‌ترسیدند, 
شیرزاد را کشته بودند و نمی‌گذاردند که بدینجا بیاید. او دستور داد, هم 


اکنون باید به هر جا که می‌خواهد بیرون رود. شیرزاد از بهبود کار نومید و 
بر جان خود بیمناك شد, و چون دید ترکان در خاته سبکتکین کرد آمده 
درشتی می‌کنند و به او ناسزا گفته خط و نشان می‌کشند., با شتاب بیرون 
امده به خانه بختیار رفته او را و کر3: پس رو به وزیر کرده, 
هر چه ناروا می‌دانست بر او خوانده گفت: تو اين را برای من فراهم 
کرده‌ای. وزیر به طلاق همسرش سوگند خورد از بدگمانی او به دور 
است. او نیز با سوگند طلاق وزیر را, در انکار, دروغگو خواند. 

شیرزاد, در تنهائی بختیار را دیده او را از وزیر ابو الفضل [شیرازی ] 
ترسانید و با هم پیمان بستند که او را بر کنار و دستگیر کند, دارائی او و 
وابستگانش را بگیرد, نیز موافقت کرد که پس از بیرون رفتن شیرزاد خانه 
و خانواده و فرزندان و آبادیهای او را نگهداری کند, آنها را به نام فرزند خود 
سالار بن بختیار نماید. تا طمع دیلمیان و سپاهیان از آن بریده شود. ترکان 
و دیگر لشکریان به وی خوشبین گردند*. سپس او به جای خویش باز گردد 
و به خدمت ادامه دهد. 

بدین شکل شیرزاد به اهواز و از آنجا به ارجان نزد ابن عمید رفت. او که 
تازه به سوك پرده‌دار خود «روین» خویشاوند شیرزاد نشسته و مر‌گش او 
را بسیار آزرده بود, در روی شیرزاد شمایل روین را دیده, او را بسیار 
گراشت داشت, کالا وق وشات مار بای ام فرساد ور سشمارزشنامه: و که 
برای او, به رکن الدوله نوشت و 


[ (1-)] متن: «سر من رای». این داستان در طبری ع 3: 256, پ 6347 
دیده می‌شود. 
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نوید داد تا برای او میانجی شود. پس پيشنهاد کرد که به نزد رکن الدوله 
رود و نامه او را پبرد و در آنجا بماند تا آبن عمید بیاید. ولی همینکه شیرزاد 
به ری رفت., در آنجا درگذشت. 

از ددمنشی و بی‌وفائي بختیار, اينکه به روز دوم پس از بیرون شدن 
شیرزاد همه اقطاعها, ابادیها, املاك, کنی زکان, خانه‌های او را بگرفت. دبیر 
و کارگزاران او را بیچاره کرد. بر دارائی و پس‌اندازهای او دست نهاد. پسر 
خویش سالار را در خانه او نشانید. اقطاعهايیش را بدو سپرد, و بر خلاف 
قرار پنهانی با شیرزاد. مك او و درآمدش را واقعا به سالار واگذار کرد. 
گویند که تبعید شیرزاد به سال 359 بوده است. 

بختیار دو ماه پس از بیرون کردن شیرزاد. وزیر ابو الفضل عباس بن حسین 
[شیرازی ] را با دبیران و کارگزارانش دستگیر [1] و اموالشان را مصادرت 
کرده, وزیری* را به ابو الفرج محمد بن عباس [2] داده, دیوانها [3] را به 
نی و هد قنائتی سیر د [4 ]. 


[ (1-)]۳ : ابن اثیر تبعید شیرزاد و دستگیری وزیر ابو الفضل را از حوادث 
سال 358 شمرده است. 

[ (2-)]۷ : فسانجس (خ <5: 466 و 6: 196/ 243). 

[ (3-)] : جدا کردن مقام «صاحب دیوان» از منصب «وزیر» در خ 6: 
9 نیز دیده می‌شود. 

- خ 5: 02. 

[ (4-)]۷ : از رویدادهای مهم سال 358 که همه تاریخ‌نگاران به جز 
مشکویه آن را یاد نموده‌اند, پیروزی دولت فاطمیان شمال آفریقا و گرفتن 
خاك مصر است. سپاهیان جوهر برده رومی ایشان در 17 شعبان 98 ه. 
به خاك مصر درامدند. و در جمادی یکم 359 ه-. 

نخستین بار نماز شیعی و اذان با «حی علی خیر العمل» و جهر به بسم 
اللّه در اینجا برگزار شد. ی هه تصاحتن تفر فاهوخ و خاسسنن دانشگاه 
بزرگ اسلامی «ازهر» که هنوز پابرجا است پرداختند. 

شاید به فراموشی سیردن مشکویه, این حادثه مهم راء مانند اصل , تأسیس 
حکومت ایشان به سال 297 ۰-. که در پانوشت خ ۵: 6 باد شد, آگاهانه و 
به پیروی از سیاست هاشمی و دوری جستن از آزردگی عباسیان بغداد 
باشد. زیرا که مشکویه مانند فرمانروایان بویه‌یی آو,- 
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سال 
سیصد و پنجاه و : آ 


کز ارتش انگیزه د‌ ۷ ی شیر از 


وزیر ابو الفضل [شیرازی] ابو قره را به کار گمارده بود. او مردی با هوش 
از «#دیر قنی» بود که د ر میان دبیران تیش و کار گزارانش پرورش پافته, 
نک 
به پیش می‌رفت. , تا از سوی دولت به ریاست واسط رسیده مال دار شده, 
نروتی هنگفت بةه دست آورد. 

او در کار دولت بی‌باك بود, با دارائی دولتی معاملاتی انجام می‌داد که 
دیگران یارای آن را نداشتند. او از کلاه شرعی‌ها در معاملات آگاه بود, جای 
ارفاق [آوانس ] گرفتن و آوانس دادن رآ می‌دانست, با اندك چشم پوشی 
نسبت به وزیران سودهای 9 می‌گرفت. ابو الفضل هنگام وزیری» 
بختیار. هر گاه که نیاز داشت و تنگ دست بود, ناگزیر از معامله با او 

می‌شد. ابو قره برای کاه نارسیده وزیر ابو الفضل, بهایی بیش [از پیش 
خرید معمولی] می‌پرداخت. سپس به هنگام خرمن, به بهای روز با او 
حساب می‌کرد, و چه بسا [با اينکه گرانتر خریده و بر وزیر منت نهاده بود] 
تحای یک کر 11 ا شه کر برداشت هی کود او ماننة این عامله‌هاترا شر کندم 
و مانند ان نیز انجام می‌داد, تا دارائيیش کلان و دستش بر کشاورزان باز 
شد* و بر ایشان ولایت یافت [2] و با بهره دارائی ایشان نیرومند شد. 
شکایت از او به جائی نمی‌رسید, و به خود وی 


[ (-)] عباسیان بغداد را بر فاطمیان مصر ترجیح می‌داده است. آنان با همه 
اختلاف ايده‌ئولژيك که با عباسیان داشتند. نمی‌خواستند برخورد سیاسی با 
ایشان پیدا کنند. ما با برخی استدلالهای سران دیلمی درباره این روش 
سیاسی بیش از يك قرن حکومت ایشان در بغداد, که در کنفرانسهای 
سیاسی ایشان نیز مطرح می‌شده است. و سخن‌رانی‌های سرداران ایشان 
در مجالس مشورتی گویای آن می‌باشد, در پانوشت خ 6: 124 و 269 
آشنا شده‌آیم. 

[ (1-)] : کر, یکه اندازه گندم و جو است. برابر 1200 رطل عراقی 
مساوی ۱520000( درم هموزن سی من و سی و هشت سیر می‌باشد 
[ (2-)]۷ : متن: «فتاول علیهم». مانند خ 6: 305 و 342 و 371/ 485 
تحمیل غير عادلانه. به صورت قانونی. 
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بازگردانیده می‌شد. و فشار را بر شکایت کننده می‌افزود, از این رو 
کشاورزان هميشه از ترس, سپاسگزار او بودند. 


هنگامی که وزیر ابو الفضل [شیرازی] در دوران معز الدوله به موصل 
می‌رفت, ابو قره را به بالا آورده, در بغداد به جای خود گمارده, او را با 
شیرزاد دبیر دیوان فارسی پیوند داد, تا در برابر فشار ابو الفرج محمد بن 
عباس [فسانجس ] پشتیبان او باشد. ابو قره به 0 پیشکش می‌داد, با 
او گرم می‌گرفت, تا در استیفای مالیات از او کوتاه بیاید. پیو‌ند میان آنان 
استوار شد, تا آنجا که زور هیچ يك از دو رقیب به او نمی‌رسید, ابو الفرج 
[فسانجس ] و ابو الفضل [شیرازی] در آن روز و تا پایان روزگار معز الدوله 
نام وزارت نداشتند [1]. ابو قره صورت حساب خود را هر گونه که 
ق شنت ید ات ور 3 و هیچ يك از دو دبیر خرده‌ای از آن نمی‌توانست گرفت. 
پس گذشته از سودهای یاد شده و غیر از درآمد املاك؛ و گذشته از 
مصادرت‌ها و کار گماری‌ها [2] وی بیشترین درآمد را نیز از اقطاع‌های خود 
0 

چون «شیرزاد» از وزیر ابو الفضل خواستار انجام وعده‌ای می‌شد که داده 
بود, «اگر او را به وزارت برساند چنان خواهد کرد», ابو الفضل در پاسخ, 
به اوانسهائی تکیه می‌نمود که «أبو قره» به او می‌داد. او مض کف : ابو 
قره کارگزار من است؛ من او را با تو پیوند دادم* تا هنگام دوری من از 
بغداد جانشین من باشد. انچه من بایستی به حساب تو ریخته باشم او به 
حساب تو می‌نهاد, تا تو از من بدانی. ۱ 

«شیرزاد» پاسخ می‌داد: من تنها ان چیزی را از آن تو می‌شمارم که از 
دارائی ویژه توه اقطاع خودت» به من اوانس دهی ! این کشاکش میان ان 
دو ادامه بافت تا هر 


[ (1-)]خ 6: 302- 305. 
[ (2-) ]۱۷۱ : متن: «من المصادرات و المصانعات» مانند خ 6: 136. 
مصانعه: بکار گماردن کاز در است که ضمانت درستکاری او را تفر تال لا 
می‌داشت. و درصدی از حقوق کارگر به «مصانع- ضامن» تعلق می‌گرفت. 
و از همین جاأ واژه «اصطناع» به معنی برکشیدن نیز بکار می‌رفت؛ ر يك 
وزبر» يك دبیر 7 به کاری پر سود می‌گمارد و برمی‌کشید و در برابر آن از 
او آوانسها و 
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به مقامهای والاتر طمع ورزید. زیرا خود را شایسته‌تر از آنچه داشت 
می‌دید. دارائی بسیار او را مست کرده بود. وزیر ابو الفضل ناگزیر از 
رفتاری غلط انداز با او شد, تا از او بر ضد «شیرزاد» سود جوید که خود 
آن دو را به هم پیوند زده بود. پس چون تبعید «شیرزاد» روی داد, وزیر 
می‌خواست «ابو قره» را دستگیر کند ولی , به او مهلت داد, تا هنگام درو 


غله او برسد چون می‌نر سید اگر دستی به او دراز کند, علوفه چارپایانش 
[1] را ببرد. پس با بختیار همداستان شدند که به هنگام خود دویست هزار 
دینار از او بیرون آورند. , 
بختیار که کنترلی بر زبان خود نداشت و پنهانکاری, هر چند زندگی و دارائی 
او بدان بسته باشد نمی‌توانست. این راز را نیز فاش کرد, تا گزارش به ابو 
قره رسید. 
او که تا کنون از دشمنی ابو الفرج [فسانجس ] می‌نرسید, دشمنی وزیر 
[ابو الفضل مر ار ار آن افزوده گشت. چون یگانه پناهش شیر زاد* 
نیز تبعید شده بود, بترسید و با حیلتی دست به دامان سبکتکین پرده‌دار زد. 
به دست ابو بکر اصفهانی که دوست مورد اعتماد او بود, پولی را که به 
شیرزاد بن سرخاب می‌پرداخت. برای سبکتکین فرستاد. سبکتکین بهتر از 
شیرزاد از او پشتیبانی کرد. ابو قره دژی استوارتر از نخستین یافت. وزیر 
نمی‌توانست به او چپ نگاه کند, تا چه رسد به دست درازی. 
در اين هنگام چند گرفتاری [2] رای ابو الفضل وزیر [شیرازی | بیشن ادخ 
بود. 
1- دست تنگی و ناتوانی از گردآوری مالیات. 

2 واخواست بختیار وامهایی را که داده و وزیر نتوانسته بود پس دهد. 
3- دشمنی سبکتکین؛ که از ترفند و فریبکاری او می‌ترسید, و بر پیشرفت 
ظاهری و افزایش غلامان و پرده‌داران و جوانمردی چشمگیر او رشك 
می‌برد و دلجوئی وزیر از ترکان و فشار آوردن برای افزایش حقوق 
ایتتانر و فمجتمی ‏ 


[ (1-)]متن: قضیم الکراع. - 

[ (2-)]۷ : شماره‌گذاری گرفتاریهای وزیر, در زیر, از ترجمان است نه 
که 
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ی ور یه ای را مک که تین 

4- دشمنی بختکین آزاد رویه و دبیر او سهل بن بشر [1] وزیر را, که به 
تفت ار اراس اه مه اما را ماد عی کر 

5- دشمنی کهن «صاحب دیوان» ابو الفرج و برادرش فلی بن عباس [فسا 
نجس و خازن ]. ۲ 

6- دشمن شدن ابو قره به انگیزه‌هائتی که یاد شد. پس [ابو الفضل وزیر 
شیرازی ] تنها و بی‌پشتیبان ماند, اینان بر ضد او همدست شده بودند؟. 
سپس ابو الفرجح محمد آبن عباس ناگزیر از اشتی با ابو قره شد, تا در 
رویاروئی با ابو الفضل همدست او باشد, نه دوستی راستین. پس هماهنگ 
از سبکتکین خواستند, تا به بختیار پیام فرستاد و با دستگیری ابو الفضل 


وزیر موافقت نمود. ابو الفرج محمد, نه میلیون درم نیز ضمانت داد که از 
وزیر و جانشینان و دبیران و وابستگانشان بیرون خواهد کشید, به شرط 
انکه خود ابو الفرج وزیر, و ابو قره صاحب دیوان شود, و چنانکه گفتم [2] 
چنین شد و بختیار ابو الفضل را دستگیر کرد. 

محمد بن عباس ابو الفرج [فسانجس] جز اندکی در وزیری نماند. او 
نتوانست تعهدات خود را برای بختیار انجام دهد و کارها اشفته گردید. ابو 
قره نیز به خرابکاری پرداخت. تا ابو الفضل را به وزارت بازگردانید. او 
برای بختیار تعهد کرد هفت میلیون از خود با ضمانت سبکتکین بپردازد. 


۰ ِِِ 2 الفضل (شیرازی) پس از بیچارگی و بازگشت او به وزیری و دستگیری ابو 
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جون بر ابو الفرج خلعت وزارت پوشانیده شد و ابو الفضل و وابستگان و 

رآ و وان اه اسان سس را 

شد. ابو الفضل را در خانه اش زندانی کرده. بر او سخت گرفته به 

جستجوی دارائی او و زنان و 


[ (1-) ]۷ : دبیر نصرانی- خ 6: 365. 

[ (2-)] خ 6: 329- 330. 
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خانواده اش, تا آنجا که توانست کوشید. چون امیر او را دید در بازپرسی از 
وی خواستار پول شد و او پذیرفت که سه ملیون درم بپردازد* هر آنچه از 
دارائی ویژه, بهای غلات. ابزار و چارپایان او دست دهد برگیرند و یس 
مانده را او تعهد بسپارد. 

نیز قرار شد که به او گشایش دهند, تا بتواند دوستان را ببیند, تا کمك و 
وام گیرد. ولی ابو الفرج با گشایش بر او موافقت نکرد, زیرا می‌ترسید 
ترفندهای پنهانش فاش گردد. , 

ابو الفضل را به زندان افکند, قرارها را بر هم زد, به دستگیری کارمندان 
صحضادره امدال م ری یو ایشا دا سرا آنها. که داماد اب 
الفضل انس ازی ] به نام راهم سر سحدد دهکین در دندان مرد یس 
فسانجس متهم شد که او را زیر شکنجه و بازخواست کشته است. 


لقب رئیس: 


ابو قره با پرداخت پولی به بختیار, خلعت «دیوان داری» پوشید و «واسط» 
به دست او باقی گذاشت, تا پیمانکار آنجا و ان پیمانکاران دیگر 
باشد. او لقب «رئیس>ٍ بر خود نهاد, زیر که ابو الفرجح در روزگار 
«دیوان‌داری» اين لقب گرفته بود. ولی ابو الفرج بر این رفتار ابو قره 
اعتراض کرده, به مردم دستور داد او را «وزیر رئیس» بخوانند تا این لقب 
از ابو قره دور شود. 


کشاکش ابو قره با وزیر (ابو الفرج فسانجس) تا آنکه وزیر را برکنار کرد و ابو الفضل [شیرازی] را 
باز کر داتید: 


ابو قره, به درخواست همه پایگاه‌های ابو الفرج. که پیش از وزارت 
می‌داشت آغاز کرد. او می‌ گفت اینها از * حقوق «صاحب دیوان» است. باید 
بدو داده شود. ِ 

پس میان او و وزیر شکراب شد و روز به روز افزایش می‌یافت, تا به 
ز رز تک گرژ ۲ ی ۱ ۲ 

ای کون نواعت و آن ی اس اوه وان کرد هفرما نی 
نوشته شد که او را بدین لقب بخوانند. 


نقاره زدن. 


هنگامی که معز الدوله. ابو الفرح [فسانجس ] و ابو الفضل [شیرازی] را 
برای جنگ به «عمان» و «بطحیه» [1] فرستاد, به ان دو اجازت داد, تا در 


[ (1-)]۷ : مردابهای جنوب و پایگاه دولت نبطی عمران شاهین. (خ 6: 
29 280). 
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در آغاز وقت نماز, ی نقاره [1] بکوبند. این دو تن پس از 
باز گشت از جنگ : نیز آترا ادامه داده, رسمی ساختند. پس چون ابو قره 
صاحب دیوان شد؛ 1 رسم را از حقوق کار خود شمرد که باید اجرا| شود 
و از بختیار خواستار شد که در خانه او نقاره بکوبند و او موافقت نمود, ولی 
وزیر ابو الفرح مخالفت کرد. ابو قره باز هم با پرداختی از بختیار دستور 
صادر کرد. از این پس وزیر ابو الفرج با «صاحب دیوان» ابو قره, به 
سخت‌ترین رقابت, دشمنانه‌ترین کشاکش پرداختند. در حالیکه فرمانروای 
آنان [بختیار ] سرگرم کار خود بود این دو در چنین کشاکش یوج ارزشی 
برای وزارت بر جا نگذاردند, برتری وزارت را بر دیگر کارها از میان بردند. 
وزیر ابو الفرج, به دبیران خود دستور داد, صوربی از همه نادرستی‌های ابو 
قره در حسابها, در روزگار پیمانکاری زیانها که از این راه بر دولت وارد 
ساخته, در پرداختهای قدیم* و تازه او, تهیه کنند. این تخلفنامه به مبلغ 
شش ملیون درم فراهم شد. وی آنرا با تعیین محل هر يك به عرض بختیار 
رسانیده, او را به طمع بیرون آوردن آنها انداخت, که قدرت پرداخت آنها را 
دارد. اه شید موس حصاا رد داد, ولی ابو قره به سبکتکین پناهنده شد و او از 
وی حمایت کرد بختیار از اين سرکشی خشمگین شد. دشمنانش بهانه 
پافته, بختیار را ترسانیدند که او سبکتکین را ؛ به گردن کشی وا 9 
شاید تو را از کشور براند. بختیار گروهبانی را به خانه سبکتکین فرستاد, تا 
با ابو قره بماند. سپس دیگری فرستاد تا او را بیاورد. سبکتکین از مقاومت 
کر نفی .یرآ قیها نو هاش تیان کوتام امد زیرا گزارش پخش شده بود, 
که او در برابر پرداختی. از ابو قره جانبداری می‌کند. پس سخت نگرفت: با 
دلی چرکین ابو قره را به بختیار داد. ولی به او وعده داد که از او جانبداری 
خواهد کرد و رهایش خواهد ساخت. چون به نزد بختیار رسید او را به ابو 
الفرج وزیر سپرده. دستور بیرون آوردن مال ۲ داد. این وزیر نیز از درشتی 
و کر ی را ت با ان ۱ 


محترمانه نگاه می‌داشت. کارهایی که به دست او 


که 
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بود, مانند علوفه چارپایان و انجام کارهای حوالت داران [1]. همه از جریان 
افتاد. 

سبکتکین از کمك به وزیر شدن ابو الفرج و بیچاره کردن ابو الفضل 
پشیمان شد. او به اد چایلوسیها و دو روتئتی او می‌امد و می‌دید* که با همه 
بدیهایش, برای او بهتر از ابو الفرج, با این زبونی و سست رایی بود. 

برادر او ابو محمد, علی خازن بن عباس [فسانجس ] که , بر بختیار چیره بود 
ی او را به دست داشت و از مجلس انس و خوشگذرانی او دور نمی‌شد, 
ترسید بلائی که سبکتکین بر سر شیرزاد [2] آورد, بر سر او نیز بیاورد. دو 
ترادر همر. آهنی:شتدند که‌بر ای خرسندی:مسکتکین ابو قره را آزاد کنند و 
بدهی او را با مالی اندك تصفیه نمایند. که اثری در زندگی او نداشته باشد, 
بگذارند مانند پیش به واسط برود ولی از دیوان برکنار باشد. پس چون 
آزاد شد. کار علوفه را رو به راه کرده, به سوی واسط سرازیر شد. پیش 
از رفتن با سبکتکین هماهنگ شد. که برای ازاد کردن ابو الفضل [شیرازی ] 
از زندان و رسانیدن وی به وزیری و دستگیری ابو الفرج و ابو محمد. علی 
بن عباس [برادران فسانجس] و کارمندان ایشان کوشش کنند. ۱ 

وزیر ابو الفرج دیوان ابو قره را تعطیل کرده, کارها را از ان گرفته بود 
خودش, به کارگزاران. نامه می‌نوشت. او دبیری اهوازی به نام «ابن سکر» 
نیز داشت که زند حانین او تازه گشایش یافته, به عهده‌دار شدن این دیوان 
اغاز کرده بود. این مرد به بختیار وعده داد که سالیانه مالی بابت حقوق 
حسابداری [3 ] به او بیردازد. 

او به بختیار گفته بود. این دیوان برای آن یدید آمده است که تو کار وزیران 
را 


[ (1-)]۷ : متن: «و مهمات التسبیبات ...» فرستادن حواله داران ترك به 
شهرستانها در خ 6: 311/ 230 و 339/ 342 نیز دیده می‌شود. خوارزمی 
گوید: تسبیب: انکه جیره کسی را بر مالی حوالت کنند که وصولش 
دشواری داشته باشد تا جیره‌خوار تکار اور فصو آن ال ارف ده 
این مال در ظاهر به حساب کارگزار نوشته شده و در واقع جیره‌خوار آنرا 
می‌گیرد (مفاتیح العلوم پ 64). 

[ (2-) ]۷ : دبیر دیوان فارسی- خ 6: 328/ 331. 

[ (3-)]۷ : متن: من حقوق المحاسبات. 
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بازرسی کنی, اکنون يك وزیر, خود هر دو کار را انجام می‌دهد و با این 


روش درآمد و هزینه نزد تو ناشناخته می‌ماند, اصل و فرع تباه می‌گردد. 
کون این کزازشن بهءانو الفرج: |هرین | رشن سخت بر اشفته: یم بختبار ام 
داد, که او نمی‌تواند بپذیرد که يك دبیر او بر خلاف نظر او عهده‌دار چنین 
دیوان شود. بختیار پاسخ داد: ما نیازمند کار يك «صاحب دیوان» [1] هستیم 
که همپایه وزیر باشد «تو هر کس را می‌پسندی برای آن برگزین !» و چون 
بازگردانیدن ابو قره از دیدگاه ابو الفرج سبك و ساده‌تر از پذیرش نظارت 
ان سکن امن .یه او دسنوه نوشته یر تا ند بالا [بغداد] آمد و از نو خلعت 
پوشانیده, و عهده‌دار دیوان شد. با این همه هنوز نامه‌ها میان ابو قره و ابو 
الفضل [شیرازی در زندان ] داد و ستد می‌شد. زیرا ابو الفضل مردی دست 
و دل باز بود, به غلامان وزیر ابو الفرح که نگهبان او بودند كمك می‌کرد و 
بخشش میداد و آنان مانع آمدن نامه برایر او نشده, نامه‌های او را نیز به 
دوستانش می‌رسانیدند و او زد و بندهای گوناگون می‌کرد. پس چون ابو 
قره به بغداد بازگشت توانست کار او را درست کند. 
تنگدستی بر ابو الفرج [فسانجس ] فشار می‌اورد, در کارها درمانده بود, 
زیرا واسط را ابو قره بسته بود, درامدهای بصره و اهواز را نیز ترکان؛ به 
حوالتهای خود تخصیص داده بودند. از تعهدی که درباره دارائی ابو الفضل 
داده بود نیز چندان سود نبرد. زیرا به دارائی اشکار او بسنده کرده بودند. 
او می‌ترسید اگر وی را آزاد سازد. بر ضد وزیری او کار کند (او 
نمی‌دانست که کار ان را به پایان رسانیده است). 
بدهی‌های بسیار او را فرا گرفته بود. وضع او اکنون که بختیار از او 
برگشته. سبکتکین پرده‌دار دشمن او* و برادرش شده. سیاه نیز به هر دو 
بدبین بود, درست مانند وضع ابو الفضل در روزهای دستگیری او بود. 


[ (1-)] : شاید این قدیمترین تفکيك آشکار مقام «وزیر» از «صاحب 
دیوان» باشد که بازرس و کنترل کننده وزارتخانه است. و در جح 6 244/ 
0 3 336 نیز عبارت «صاحب دیوان» در حق ابو الفرج فسانجس 
دیده می‌شود. 
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ترفندی که وزیر بکار برد و بدشانسی که برایش رخ داد: 


چون [فسانجس ] بدی وضع خود را بدید, ترسید مبادا بختیار او را دستگیر 
کند. . یس به بهانه بستانکاری او که در اهواز نکول ‏ شده؛ می‌خواست بدانجا 
شود, ولی بختیار نگذارد, تا هزینه‌های پایتخت را آماده نکرده است بیرون 
رود, و او را طرف واخواستها سازد و ماهنانه‌ها را مختل بگذارد. او ناچار 
۳ [علی خازن پسر عباس فسانجس] را بجای خود در پایتخت 
بگذارد. تا ضامن اجرای آنها باشد و راه‌های احتمالی درآمد را به وی نشان 
داد, خواهرزاده‌اش, ابو القاسم علی بن حسین مشرف را نیز به عنوان 
ناظر دیوان و حسابها, به او افزوده, خود به واسط رفت. 

ابو قره, نیز به دنبالش رفت. او کار ابو الفضل را رو به راه کرده بود و تنها 
امید بختیار به وعده‌های ابو الفرج و ضمانتهای برادرش مانده بود. پس 
چون به واسط رسیدند؛ ابو قره, به سنگ‌اندازی در راه پیشرفت کار ابو 
الفرج پرداخت. زیرا او واسط را در پیمان خود داشت. بر بخشهای ان نیز 
به عنوان «دیوان‌دار» مسلط, و به پشتیبانی سبکتکین دلگرم بود. ابو الفرج 
پس از اندکی از واسط به سوی اهواز بیرون رفت. 

در میان اين کارها* مردی که در پائین [مناطق جنوبی] واسط یاغی بود 
در گذشت. نام این مرد احمد بن خاقان [1] و همسایه محمد پسر عمران 
بن شاهین بود. او بر بخشهای «نهر صله», «نهر فضل» و نواحی آن چیره 
بود, و به هر گونه که می‌پسندید درباره آنها با دولت پیمان می‌بست, و 
چون نیرومند شده بود کته نمی‌توانست معاملات او را بازرسی کند. 
محمد بن عباس [فسانجس ] وزیر که می‌خواست بر دارائی او چنگ اندازد, 
به سوی او رفت؛ ولی پسر او که خاقان نام داشت, پیشدستی کرد و همه 
غلات و دارائّی پدر را برداشته به درون تنگه‌های مردابی برد. ابو قره نیز 
فرصت يافته برایش پیام فرستاده, او را بنواخت, به او فهمانید که دوست 
و یاور او است. سپس 


[ (1-)]۷ : خاندان خاقان از فئودالهای نبطی نژاد بودند, که در مردابهای 
میان بصره و واسط, استقلال خود را نگاه داشته. مانند خاندان شاهین (خ 
6 160) به حکومت ضعیف عرب در بغداد باج نمی‌دادند. 
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ابو قره از راه حق پیمانکاری که بر واسط می‌داشت. طرحی ریخت که 
بسیاری از غلات آن مرد در گذشته, در اختیار او قرار می‌گرفت, پس به 
وزیر ابو الفرج محمد بن عباس گفت: نو در اموال مرد در گذشته حقی 
نداری مگر پس از کسر طلبهای من, يا آنکه آنها را از بدهی‌های پیمانکاری 


من بر واسط بکاهی. ابو الفرح وزیر به سرزمینی رفته بود که هیچ نداشت؛ 
اگر می‌داشت نیز بایستی در آن با ابو قره به کشاکش رود. 

او در جائی به جنگ «خاقان» رفته بود که نمی‌تواننست او را دنبال کند. 3 
آنجاء, نه کسی را برای گفتگو می‌یافت, و نه دانه‌ای گندم پا کالای دیگر 
برای بردن. ناگزیر برای خاقان پیام آشتین داد, ولی اتید از نیذیرفت؛ 
چند روز با او جنگید تا خسته شد* کمبود خواربار, او و یارانش را از پا 
درآهرده: ناگزیر به بازگشت کرد اف نه تمالت اندك. فایم. شتد که آنرا نیرز یه 
دست نیاورد. در اندکی از آن اندك نیز که دست یافت, دچار کشاکش ابو 
قره گشته, ناگزیر آنرا هم با او بخش کرده. به سوی اهواز رفت. 

ابو قره, برای بختیار نوشت که «ابو الفرج بی آنکه يك درم داشته باشد, 
برای دوری از تو, و بیچارگی که انتظارش را داشت برفت.» برای بختکین 
ازاد رویه [1] نیز نوشت. از ابو الفرح بپرهیزد. بختکین نیز برای بختیار 
نوشت: «مالیاتی بر عهده او نیست., حواله‌های ترکان و حقوقهایشان چیزی 
بجا ننهاده است. محمد بن عباس [فسانجس ] نزد کار گزاران می‌رود, تا از 
ولای خود به طور نامشروع و با ترفند و نیرنگ استفاده جوید, و به دارائّی 
سال اینده دست درازی کند». 

نامه [بختکین ] همزمان شد با کار برادر [وزیر در بغداد] ابو محمد. علی بن 
عباس خازن که برخی بستانکاریهای مرکز را به دست اورده و برخی به 
سبب ناتوانی او و به انگیزه یاوه‌ها که مردم پشت سر وی و برادرش 
می‌گفتند, نکول شده بود. [گفته می‌شد ]: بختیار با ابو الفضل [شیرازی در 
زندان] هماهنگ شده که او را به وزیری بازگرداند و دستنویسی از او 
گرفته است. که هفت ملیون درم از ابو الفرج و برادرش ابو محمد 
[فسانجس‌ها ] و کارمندان ایشان بیرون خواهد اورد, حقوق و مواجب‌ها را 


[ (1-)] : در اهواز- خ 6: 33د. 
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خواهد پرداخت. بختیار در پاسخ به بختکین نوشت: ابو الفرج و همراهانش 
را روزی که به اهواز می‌رسند دستگیر کند, ه ان کوخ ین حانند انا تورننته: 
دستور داد, دقت شود کسی از آنان آزاد نماند. بختیار خودش نیز ابو محمد 
خازن [یسر فسانجس ] را در نکاهضی که سر سفره شراب معمولی به 
ندیمی نشسته بود. دستگیر کرد و ابو الفضل عباس بن حسین [شیرازی ] را 
از زندان, که در خانه ابو الفرج [فسانجس وزیر] بود ازاد کرده. خلعت 
11 


[ (1-)] صاحب تکمله گوید: ابو الفضل عباس بن حسین شیرازی, در شیراز 
به سال 303 بزاد, همراه معز الدوله به بغداد امد و نایب مهلبی شد و 


دخترش «زینت» [م 362 ه-.] را به همسری گرفت [خ 6: 240 و 315 و 
شیرازی جوانمرد. دست و دل باز بود, در «صرات دجله» خانه‌ای داشت که 
پیش از ا بستان نقیب النقباء کامل بود. سیس به «فضلونی» منتقل شد. 
ابو الفضل بیش از یکصد هزار دینار در آن هزینه کرد (و چون بسوخت, 
عضد الدوله دستور داد آنرا هموار کرده باغ ساختند) پس جشنی برای معز 
الدوله برپا کرد. در میان سفره. کاخی از شیرینی نهاده بود در آن. جشن 
مخذت‌ها و خوانندگان می‌نواختند و می ر قصیدند و دیده نمی‌شدند. او راه‌ها 
را از بالای پل بغداد تا کاخ دار الخلافه با تنابهای درشت بسته, و آنها را پر 
ار اه ور 

تا بدان روز در بغداد هبني خواننده زن یافت نمی‌شد, او برای نخستین بار 
بیاورد. این نیز به سال 254 0 بود. [۷: برای خوانندگان زن» ن. ۳ جح 5 

4124 و 0: 1۹0 و 470] پس چون سال 355 ه فرا رسید معز الدوله , به او 

گفت: ۳1 ابو الفضل, این میهمانی ۳ بود و خواهر نداشت ؟ او گفت: ۰ همه 
ساله خواهد بود. پس دعوتی کرد که دو ملیون درم هزینه ان بود. او در آن 
جشن؛ , کنیزکان؛ غلامان ترك و دیه‌ها بخشود. برای 0 میهمانان هزار 

بای کات اه ها اموته وان انم فان ۰ که اند 
پیشکش‌ها برای او بفرستادند. 

ابو الفرج محمد بن عباس فسانجس. نیز به سال 303 ه- در شیراز بزاد و 
تا لمخم ود ده فان امصس کارا 
پارس بور که عماد الدوله ششصد هزار دینار از اموالش را مصادره کرده 
بود. نیز گوید: من پنجاه هزار درم با او کاسبی کردم. او نیز با معز الدوله 
بهسبقداد امد ه [دیوان ] باررشتی:(+ تمام): || کانینه ] مهلیی .ند نمشد تا 
به سال 2 و- [خ 0: 6 ] درگذشت. مهلبی فرزندش [محمد ] را زیر 
بال گرفته دیوان یدر را بدو سیر د. 

۱ 

: متن عربی این پانوشت گنگ است و ترجمه به معنی با افزایشها در 
در این سال ابن عمید با لشکری سوار, برای روشن کردن کار کوهستان و 
گوشمال به حسنویه پسر حسین کرد بدانجا رفت. 


گزارش انگیزه آن: [1] 


حسنویه پسر حسین کرد, به سبب پیروزیهایی بزرگ که به دست آورده 
نیرومند شده بود. او در جنگهای خراسانیان [یورشهای لشکر سامانی ] با 
دیلمیان رکن الدوله, به اینان می‌پیو ست و تعصب دیلمی نشان هی داز 
خدمتهای شایان نیکی انجام داده بود. ولی او افزون بر اقطاع‌ها که پیمان 
بسته بود و مزد میانجیگری‌ها که می‌گرفت, دست‌اندازی که بر دیگران 
می‌کرد و چشم‌پوشی می‌شد. گاهی بر بخشهائی از کوهستان نیز 
دست‌درازی می‌کرد و از دهقانان ثروتمند مالیاتی نامشروع. به نام 
راهداری می‌خواست. آن مردم نیز ناگزیر از پذیرفتن بودند, دولت جلو او 
را نمی‌گرفت, ۰ روز به روز دستگاهش گسترش می‌یافت, فرمانداران. کاری 
به کارش نمی‌داشتند. تا آنکه میان وی و سهلان بن مسافر کشاکش رخ داد 
و به درازا کشید. پس چون ابن مسافر بر او تاخت * حسنویه او را شکست 
داد. ابن مسافر فکر نمی‌کرد که کار به چنین جنگ بکشد. ولی ستیز از مرز 
کفان او پیشتر رفت, کار بدانجا کشید که دیلمیان دولتیر پس از شکست 
در جائی, دز ها ند گرد آمدند, و کردان ایشان را در میان گرفتند, و راه‌های 
داد هر يك با نیزه خود ها خار و خاشاك برداشته ب به نزديك اردوگاه 
سهلان بیاورند. ایشان نادانسته برای چه, خاشاکی بسیار. دور اردوگاه 
سهلان گرد آوردند. سیس دستور داد از چند جا در انقا آتش دید گرمای 
تابستان و تابش آفتاب نیمه روز ایشان را تلشنه کرد و نزديك به هر 5 
رسانید. تا درخواست امان نمودند. پس همه را گرفته پراکنده کرد. چون 
گزارش به رکن الدوله رسید, 


[ (1-)] یاقوت حموی در معجم الادباء 5: 368/ چ مامون 14: 227. این 
داستان را از مشکویه نقل کرده است. 
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به وزیرش ابن عمید دستور داد, به سوی او برود و ريشه او را برآورد. ابن 
عمید مردانی را برگزید و با ساز و برگ بیرون خفن: رکن الدوله او را 
بدرقه کرده به سرداران خلعت داده, سیاه را سان دیده سرداران یکی پس 
از دیگری. گردانها پشت سر يك و از پیش او گذشتند و از ایشان 
خشنودی نموده "با مین آنه عمید بر با زگ 

ابن عمید وزیر با فرزندش ابو الفتح به راه افتاد. او ۳ بود که جای پدر 
را در دربار رکن الدوله پر می‌کرد. سیاست کشورداری و اداره سپاه را 
اموخته بود. با روشن بینی و تیزهوشی و چالاکی, در رکن الدوله نفوذ بسیار 


کرده بود. 

با این همه, به سبب کمی سن و ناپختگی و بی‌باکی, به کارهائی دست 
می‌یازید که پبدر نمی کرد. او می‌خواست با ویژگان دیلم همراه باشد, 
ایشان را جلودار خود ستیر آنانرا تشر تن انم تواخت و خلعت بسیار 
می‌بخشید. بزرگان دیلم را بر اسبان سفید پیشانی. با زیورهای گرانبها, 
سوار می‌کرد. او با اين رفتار می‌خواست به ریاست وی سر فرود آرند, 
کسی از بوسیدن زمین پیش او و دویدن پیشاپیش او هنگامی که سوار 

می‌شد, سر باز نزد. پدر اين رفتار را برای او نمی‌پسندید, پند و اندرز 
می‌داد, او را از آن شیوه کار باز می‌داشت و رز اگر این رفتار 
پسندیده بود, او خودش پیشتر انجام می‌داد. 

من خود بسیار می‌دیدم که او در تنهائی. روانشناسی دیلمان را برای پسر 
می‌گفت که رش وو و مدید کسی بر ایشان فرمانروائی نتواند, جز با 
دوری از آزانیتن ظاهر, به شرط اینکه ار اندازه به ایشان بد هد که مست 
نشوند. و به هم رشك نبرند, برتری خویش به رخ ایشان نکشد, خود را 
بالاتر از میان حالان. نشان ندهد. اگر کسی ابشان را به بیش از توقعشان 
بخواند و خودنمائی کند, بر توان او رشك برند* و در نابودی او بکوشند, در 
پی فرصت تاشتتده در مین فاص که ادمی در آن اطمیان ارم آهتا 
از پا درآورند. پدر چنان این سخنان را بیان می‌نمود که پنداشتی دل پسر 
آگنده از بیم شده, و چون از اين مجلس بیرون شود, روش خود را در 
زندگانی دگرگون خواهد 
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کرد. ولی چون پسر از آنجا دور می‌شد, دوباره به روش خود باز می‌گشت. 

ابن عمید ترسید اگر برای این سفر فرزند را در خدمت رکن الدوله بر جا 
گذارد. جوان از شکیبائی رکن الدوله فریفته شود و بیش از پیش به این 
عادت فرو رود که باز گشتنی نباشد. پس او را به همراه خود ببرد و به جای 
خود, ابو علی محمد بن احمد معروف به «ابن ربیع» را در خدمت امیر 
نهاد. او ادیبی دانشمند. سنگین, رنگین, زیبارو, خوش‌بیان, نرم‌خو بود. 

ابن عکمید که به سبب درد نقرس نمی‌توانست بر پشت چاربا سوار شود 
در کجاوه نشسته بود. در میان راه چون به پیرامن خود نگریست کسی را 
در رکاب خود ندید. جونٍ پرسید. از بردهدان یا دیگر همراهان کسی نبود که 
گفتم: همگی به دنبال ابو الفتح : با مان او هیچ نگفت تا به 
ازدوگاه فرود آمده. از کساتی ۳ با او غذا می‌خوردند جویا شد. معمولا 
همه روزه ده تن از سرداران. سر سفره ویژه او بودند*, و شماری از انان 
نیز بر طبقهای ویژه می‌خوردند که به نوبت, گروهبانان بر ایشان اماده 
می‌کردند. آن روز* هیچ کس نیامده بود. چون سبب پرسید پاسخ شنید که 


«أبو الفتح ایشان را در بیابان مهمان کرده است» این رفتار او ر خوش 
نیامد, از آنکه چنین کار بی‌دستور او انجام شده ناراحت شد. تهی گذاردن 
اردوگاه در راه جنگ هر گاه تکرار شود احتمال پراکندگی سیاه را پیش 
عی ورن که درشمن می‌تواند از آن سود جوید. یس زور کف بخ پرده‌دار را 
بخواند و دستور داد فرزندش ابو الفتح راء به نزد او راه ندهند و به 
گروهبانان دستور دهد, که نگذارند دیلمیان با او آمد و شد کنند. او گمان 
می‌کرد که این واکنش برای هشدار به وی بسنده است و سیاه را از پیروی 
هوا و هوس فرزندش بازخواهد داشت. ولی در واقع. اين پرخاش سودی 
چشم گیر نداشت, جوان به راه خویش می‌رفت,: , سپاه نیز به دنبال او به 
بازی و شکار و خوردن و آشامیدن سر گرم بود. جوان از شوخی و متلك نیز 
کوتاه هد این رفتار, برای ابن عمید [پدر ] حران اوه ولی او 
نمی‌خواست با گفتن آنچه در دل دارد شخصیت خود را بشکند, پا در چنین 
راه با پرخاش بسیار. سپاه را اشفته و 

هرا امتووا: رسارد پمن حوودارق تمودق تم قرو خوزد/ همین یویر 
بیماری او افزود, تا در همدان در‌گذشت. او در نشست با ویژگان هقی کفیت: 
خاندان عمید را هي جیز نابود نمی کند, آناز ایشان را از روی زمین 
برنمی‌اندازد, جز این بچه. 

او در بیماری می‌گفت: چیزی مرا نکشت مگر فرو خوردن خشم از او. 

از پادگارها که در اين سفر از او دارم آنکه, درباره حسنویه از او پرسیدم: 

آیا ریشه‌کن کردن او راهی دارد؟ او گفت: البته به اين* زودی و هم اکنون, 
نه. ولی چون ما باز می‌گردیم چیزی افزوده داریم, و چون حسنویه باز 
می‌گردد چیزی از دست داده است. و اندك اندك کارش ساخته خواهد شد. 

چون به همدان رسید بیماری او سختی گرفت و درگذشت [1]. فرزندش 


ابو الفتح 


[ (1-)] : بیوگرافی ابن عمید, بجز از آنچه مشکویه در خ 6: 348- 358 
می‌اورد و خواهیم دید. در «يتيمة الدهر» تعالبی 3: 2 و کامل ابن اثیر, 
رویدادهای سال 359 ه- و ابن خلکان در حرف میم «محمد بن حسین بن 
محمد» و «معاهد التنصیص» 2: 115 و «امتاع و موانسة 1: 66» از ابو 
حیان توحیدی زنده سال 00 دیده می‌شود. و همو کتاب «متالب 
الوزیرین» را در نکوهش از ابن عمید و شاگرد او, وزیر صاحب بن عباد 
(326- 385 ه-) نگاشته است, که ابن عمید را در ص 232 قمی می‌شمرد 
که پدرش به خراسان رفته لقب عمید گرفت و از آنجا نامه‌ای در شکایت 
من نیز در اینجا چند نکته از انها را می‌اورم: ابن عمید را جاحظ دوم نیز 


می‌خوانده‌اند, ثعالبی گوید: دبیری به عبد الحمید (دبیر رومی نژاد مروان) 
آغاز و به ابن عمید قمی پایان یافت. متنبی شاعر (3053- 354 هم-) او را 
ستایشها کرد و سه هزار دینار صلت دریافت. 
ندیم در دومین فن از مقالت سوم از فهرست خود, کتابین به نام «المذهب 
فی البلاغات» و «دیوان رسائل» بدو نسبت داده است و پدرم در ذریعه 
این دومین را در «حسینیه کاشف الغطا» در نجف دیده است. (ذ 10: 
0- 242) ایشان کتابی در «تاریخ» تألیف ابن عمید را نیز در کتابخانه 
«لاله‌لی» استانبول نشان می‌دهد (ذ 3: 224). ندیم در نخستین فن مقالت 
هفتم (تج 302 پ 440) گوید: به سال 340 ه- چند صندوق کتاب در يك 
زیرزمین سربسته در «سارویه» از دیه «جی» در اصفهان به خط یونانی 
(گویا پهلوی) یافت شد و ابن عمید آنها را به بغداد فرستاد. نیز صاحب 
ذریعه گوید: کتابهای پزشکی محمد زکریای رازی م 313 ه-. را ابن عمید با 
اجازه خواهر رازی, به شاگردانش سیر د؛ تا تا آنها را در دوازده بخش 
گردآوری کردند (ذ 6: 235). ایشان محمد بن احمد عمیدی م 433 ه-. 
مولف «تنفیح البلاغه» صاحب دیوان مستنصر خلیفه فاطمی مصر را از 
نوادگان ابن عمید می‌شمرد (ذ 4 1 
تجارب الامم/ نرجمه, 67 ص 5 
بر جای وی گمارده شد. اه سپاه نیز به او تمایل داشت, یس به 
دمسازی و دوستی با ایشان افزود, هم خوراك و هم سخن آنان شد؛ 
وعده‌ها داد خلعتها پوشانید. 
برای «حسنویه »> پیام بیم و امید فرستاده, او را به فرمانبرداری خوانده 
گوشزد نمود که با پرداخت پولی که هزینه لشکرکشی را جبران کند و 
بقیه اش به خزانه دولت بر ند می‌تواند آنتتی کند,ورتوسی خود را با رکن 
الدوله استوار دارد. سهلان بن مسافر که از «حسنویه» کرد. دلی پر درد 
داشت. در پی انتقام می‌گشت. این را نمی‌پسندید که سپاهی بدان بزرگی 
بق. انجا بیاند و کاری. که به کوشن دوست و دمن پرنید اتجامق دادم بان 
گردد. ولی ابو الفتح می‌خواست با «حسنویه» کنار بياید و لشکر را به خطر 
نیند اخته, زیان نادیده به امیر باز گرداند, و کار وزارت را نیز پیش ار آنکه 
کسی در ان چشم دوزد. برای خود استوار دارد. زیرا ابو علی محمد بن 
احمد جانشین پدرش [عمید] جای خود را نزد رکن الدوله, که پیش‌تر ارزش 
او را نمی‌دانست, باز کرده بود. یس میانجیان به رفت و امد میان او و 
«حسنویه» پرداختند, تا بدان انجامید که حسنویه مبلفی که از پنجاه هزار 
دینار* اندکی کم داشت. با مالیات خوره «کوهستان» و 


[ (-)] نجاشی م 450 -. در «رجال» و طوسی م 460 ه-. در «فهرست» 
ابن عمید را شاگرد احمد ابن اسماعیل سمکه از بزرگان شیعه قم 


شمرهه‌اند (چ اسپرنگر. ص 23 و قهیائی 1: 97). 

و صاحبان امل الأمل و ریاض العلماء او را ۳ یاران احمد برقی دانند که 
«محاسن» را برای احمد حسن ماذرائی نگاشت که در ری قیام کرد و 
قدیم‌ترین توقبع امام غایب به نام او است. برای نظر ابن آثیر- پانوشت 2 
ص 330. 

گویا خاندان عمید از رو زگار جدشان از مجریان «سیاست هاشمی» 
بویه‌ئیان, در همکاری شیعیان معتدل ایران باختری, با دربار عباسی بغداد, 
بر ضد شیعیان تندرو اسماعیلی. سامانیان در خاور و قرمطیان در خلیج 
فارس,: بوده‌آند. حسن بن محمد., در تاریخ قم که به سال 378 ۰- به 
نهنیت تولد مهدی پسر حسن عسکری به سامره رفتم ]. پدرم در ذریعه 10: 
2 گوید: ابو الفضل حسین همزمان برقی که مدعی رفتن به سامره بود, 
نیای ابو الفضل محمد بن حسین وزیر جای گفتگوی ما می‌باشد نه خود 
وزیر. 

ولی در مثالب. ص 236 جد او را پاسبانی شبگرد به نام «کله» می‌داند. او 
در ص 297 گوید: ابو الفتح پسر ابن عمید دین‌دار بود. بر خلاف پدرش که 
در يك شعر معجزه محمد (ص) را شمشیر او و معجزه موسا را عصای 
چوپانی اش, به مسخره گرفته است. 

مقداری چارپا و ستور و پیشکش‌هائی که روی هم به یکصد هزار دینار 
می‌رسید بیردازد. نامه‌های رکن الدوله نیز که رسید او را دلکرم. کزده: 
کارهایش را پسندیده. نقشه‌هايش را ستوده. دستور بازگشت به پایتخت 
داده بود. 

مرگ استاد رئیس [ابن عمید] در همدان شب پنجشنبه ششم صفر سال 
سیصد و شصت [1] رخ داد. همه فضابال..با ای نفد نیکی‌هائی که در 
هیچکس, در جهان اسلام جز او, فراهم نیامده بود, نابود شد [2 ]. 


گزارش برخی از رفتار پسندیده ابو الفضل ابن عمید [3]: 


این مرد چنان نیکویی نشان داده بود [4] که همروزگارانش را خیره کرده, 
0 


[ (1-)]۷ : ابن اثیر گوید: هنگام مرگ اندکی بیش از شصت سال 
می‌داشت و 24 سال وزیری کرد (کامل 8: 606). 

ا اصاه ماه سای سل ار ادها سای سوه راد 
رکن الدوله نزديك کرد آنکه, رکن الدوله می‌خواست در ری ۳۳۴ 
بسازد و جائی را برگزیده بود ولی يك درخت کهن با شاخ و برگ و ريشه 
بسیار در آنجا بود که برای برکندن آن پولی بسیار خواسته شده و امیدی به 
وه کو. ان ار تیار تبوز: ابن عمید گفت: من آنرا برای امیر با کمترین 
کار, در کوتاه‌ترین مدت)؛ و ساده‌ترین وسیله, ۳8 ریشه در قی‌آورم. رکن 
الدوله کنیا دور ات به شوی کت کی مت ها و متا آوره 
و را بار اندازی هندسی را بکار بست؛ و چون آماده شد, مردم را از نزديك 
ی ار و و ی نم 
چند را ؛ به کشیدن واداشت. رکن الدوله و رکابیان او به تماشا ایستادند, که 
ناگهان. لرزش زمين, باز شدن و وارد شدن بخشی بزرگ از آن, بیرون 
امدن همه ریشه‌های درخت و افتادن تنه ان. همه را ترسانید. 

رکن الدوله در شگفت و خوشنود شد, ابو الفضل را مردی نزری شناخت. 
الا روسامسات کاب ار ایس ات اه باشد وان مور 
[ (3-)]۷ : ابو سلیمان منطقی سجستانی خلاصه همین عبارت را تاخ 6 
دک وار عو در با گر بل ار موه در حق این من آمرده 
واژه «قمی» را بر عنوان ابن عمید افزوده است. ۲ 
ن. ك. صوان الحکمه. چ. بدوی ص. 321- 325 و این مترجم متن را با آن 
تصمیح نمود. 

[ (4-)]۷ : متن «قد آدی من الفضائل». در صوان الحکمه: «قد اوتی من 
الفضائل». 

۳ تا هیچکس در نیکخویی‌ها که در او گرد 
۳ خود را هم‌پالکی او نمی‌شمرد. چون مهر رخشان بود, که بر هیچکس 
يوشیده نباشد, چون دریا بیکران بود, که بی‌باکانه می‌توان اه آن گفتگو 
کرد. من کسی مانند او ندیده‌ام, که دیدار, او را بیش از شنیده‌ها نشان 
دهد. او بهترین نویسندگان همزمان خود بود. بیشترین وسایل نویسندگی را 


برای نگهبانی لغت و واژه‌های ناشناخته. گسترش دستورهای نحو, عروض, 
ور 
را در اختیار داشت. 

ابو الحسن لین بن قاسم (ره) برایم گفت: من قصیده‌های ناشناخته پا از 
دیوان شاعران کهن [عرب ] برای پسرم [1] گرد می‌آوردم, زیرا هر آنگاه 
که ابن عمید*۴* او را می‌دید,. شعری از او می‌خواست, و هیچگاه نشد که 
پسرم شعری را برای او بخواند و او نادرستی با دگرگونی در شعر, از او 
نگیرد. که از چشم ما رفته. و اين بر من گران می‌آمد. من می‌خواستم 
قصیده‌ای برای او به دست 1 که استاد رئیس رد ندیده باشد, پا 
خرده‌ای از آن نگیرد, ولی ناتوان بودم ۳ دیوان کمیت به دستم افتاد که 
شعر بسیار داشت. من سه قصیده ناشناخته را که گمان می‌ کردم استاد 
رئیس ندیده باشد, از آن برگزیدم و پسر آنرا از برکرده,. خودم نیز همراه 
او بدانجا شتافتم. 

همینکه اورا دید کفته رای ابو العاسم‌تاء آن‌خها کستارم ان در کروه‌ا 
برایم بخوان ! او به خواندن یکی از آن قصیده‌ها آغاز کرد. همینکه اندکی 
خواند, به او ایست داده گفت: 

چند بیت از این قصیده را انداختی و به خواندن افتاده‌ها پرداخت. من چنان 
شرمسار شدم که تا انگاه نشده بودم. او دوباره شعر خواست.؛ پسر به 
خواندن قصیده دیگر 


[ (1-)]۷ : متن: «کنت اروی ابی ابا القاسم القصائد الغريبة» ولی در 
«صوان الحکمة: 321» دارد: «کنت اروی ابنی ابا القاسم القصائد الغریبة» 
و این بهتر است, زیرا| که اورنده داستان برای مشکویه لین پسر قاسم 
است. و عمید خواننده شعر را ابو القاسم نامد. پس نباید خواننده پدر علی 
ناجور است. بلکه باید خواننده, ابو القاسم پسر عون پسر قاسم باشد. 
تجارب الامم / ترجمه, ج0, ص: 335 ۲ ۲ 
پرداخت ولی باز هم چند بیت افتاده داشت که او به خاطرش اورد. ِ 
من دانستم که این مرد دریائتی بی‌پایان است,؛ کسی نمی‌تواند در علم به 
نرستن:. ایشتت: انجه. این مرد به-هفن کفت: 
بود. 

اما آنچه خودم در دوستی شبانه‌روزی هفت ساله با او [1] دیدم آنکه هیچ 
قطعه شعر برای او خوانده نشد که دیگر اشعار آن شاعر را نداند. هیچ 
شعر شایسته, چه کهن و چه نوین, برای او ناشناخته نبود. من شعرها از او 
شعرها را؛ در شگفت شده می‌پرسیدم: ای استاد*, چگونه شما برای حفظ 


چنین شعر‌ها وقت نان ؟ او ق کفت : «گوبا گمان از برای از بر 
کردن این شعر‌ها رنج می‌برم ! این شعرها, با يك بار شنیدن در یاد من 
مانده است.» او راست 2 من گاهی شعر خود را که به سی, چهل 
اتحاه 2۱۱ بت مرس یراع اه سی وا نوم فا اما وتو تکرار 
می‌نمود و چه بساء چیزی درباره ان از من می‌پرسید و بازخوانی برخی را 
می‌خواست. ولی من نمی‌توانستم سه بیت آنرا با همان ترتیب بازخوانی 


کنم و او آنها را بخاطر من 


[ (1-)]۷ : بنابر این مشکویه که هشتاد سال پیش از مرگش از سال 341 

۰-0 ندیم مهلبی م‌ 2 ۵ -. 

وزیر معز الدوله دیلمی در بفداد بود (خ 6: 181 و 194 و صوان الحکمة 

ص 346) به سال 350 ه-. 

هنگام شلاق زدن به يك محکوم (خ 6: 243) و هنگام بازپرسی از چند دبیر 

(خ 6: 245) همراه او بود. مدت هفت سال 353 تا 360 ه-. در شمار 

همکاران نزديك ابن عمید وزیر رکن الدوله دیلمی در ری بوده است. در 

5 ۵-. هنگامی که هزاران خراسانی به دنبال قفال چاچی به نام غزای 

ضد روم به «ری» آمدند و در اینجا بر ضد رکن الدوله شوریدند و خانه ابن 

عمید را چیاول کردند, مشکویه کتابدار او بود و این کتابخانه یگانه جائی بود 

که از چپاول غازیان رهائی یافت (خ 6: 6 ععالبی شعری از مشکویه در 

ستایش عمید آورده که گوبا در همین هفت سال تفر و53 شده باشد: 

اه ریدت لش ی انوا مافماه ان لت نا فی فضایا وه 

الیتیمة: چ تهران 1353 خ. ص 96). 

در مثالب الوزیرین. ص 216 نیز دو بیت از مشکوبه در نکوهش ابن عمید 

دیده می‌شود. 

[ (2-)]۷ . متن: «ثلائین و اربعین» صوان: «اربعین و خمسین». 

می‌اورد. ۴ 

او بارها برایم می گفت : در جوانی با دوستان و ادیبان همکار, قرار 

می‌گذارد که در يك شبانه روز يك هزار بیت را از النتهاه گرا نطانه ‏ 

و والاتر از گزافه گوئی بود. من پرسیدم: چگونه از پس آن برمی‌آمدی؟ 
ت: من شرط می‌بستم که دوک روز هزار بیت شعر ناشنیده برایم 

بنویسند, و من بیست تا بیست تا, سی تا سی تا؛ اوفوانی کرده آرعود: 


بر می‌آمدم. پرسیدم: از عهده برامدن یعنی چه؟ پاسخ داد: یعنی دیگر نیاز 


به تکرار 1 نداشتم. من يك؛ یا دو بار, انرا خوانده, پس می‌دادم و به 
دیگری می‌پرداختم, تا همه را در يك روز به پایان می‌رسانیدم. 


برتری او در نویسندگی نیز از نامه‌های گردآوری شده او آشکار است؛ + 
يك نویسنده پوشیده نمی ‌هاند: و همچنین است شعر جدی و هزلی او که 
والاترین درجه و پرمایه‌ترین مضمون را در بردارد. درباره تأویل قرآن و 
دانستن مشکلات و شناخت یت نو آن و آگاهی از اختلاف فقیهان 11 
شهرستانها, عالی‌ترین درجه* و والاترین پایه را داشت. 

از آن که ری در دانش هندسه و ریاضیات. کسی به پای او نمی ر سید 


[2 , در منطق و علوم فلسفه, به ویژه الهیات کسی در زمان او جرأت 
خودنها نی تیش آو نداست سکن آنکه بای امفش باسد به. که ور داد و 
ستد علمی. 


من ابو الحسن عامری [3 ] (ره) را نزد او دیدم که از خراسان ات به 
دانشهای استاد رئیس [4] و 


[ (1-)]۷ . متن: «فقهاء الامصار». صوان: «قراء الامصار». 

[ (2-)] : آبن اثیر در بیان درجات علمی ابن عمید. که گویا از همین جا 
کر فتد. با تندن. می‌فاداتم خویدد با آنکه این کمید بر علوم. اوایلخبره نود 
اعتقادات خود را سالم نگاه داشته بود !۱ 

[ (3-)] محمد بن یوسف م 381 (یاقوت معجم للادباء 1: 411/ 3: 12, 
صوان الحکمة ص 307). 

[ (4-)]۱ : بچای سه سطر آینده, در «صوان الحکمه ص: 323» گوید: 
فلما اطلع علی علوم الاأستاذ تحیر. 

- چون از دانش استاد آگاه شد گیج بماند. 
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گسترده ذهن او در آن و روشن‌بینی و توان حافظه او در برگرفتن نوشته‌ها, 
آگاه ننندر پیش او بماند و خواندن از.نو. بر او اغازید. اه خود را شایسته 
آموزش از وی می‌شمرد. 

پس پیچید گیهای چند کتاب را نزد او بگشود و آنها را بیاموخت. 

استاد رئیس کم سخن, کوتاه گو بو مگر :و رن کسی که از او 
می‌ پر سبد» که اگر او را قابل فهم می‌دید به جوش 9 و چیزها از او 
شنیده می‌ شد که در چننه دیگران تبود, آنها زا با بیانی رسا و واژه‌هائی 
برگزیده و معانی شیوا اوه ریت نه زبانش گیر داشت و نه لهجه اش 
خستگی زا بود. گروهی در نزد او در پی امه ادبیات و دانشهای گوناگون 
بودند, هیچ يك از آنان در بزرگداشت اوء در هنر ویژه‌ای که دنبال می‌کرد, 
تردید نداشت. چکیده سخن آنکة. مانند او دیده نشده و گمان نمی‌رود که 


آفریده شود. او که خدایش بیامرزاد, از خوش برخوردی, و نیکخوئی و 


پاکدلی که داشت, سل گاه ادیبی ماهر در يك هنر بر او در او او 
خموشی می‌گزید و گوش فرا می‌داد و هر چه می‌شنید, چنان می‌ستود, که 
گوئی آگاهیش در مرز نوفهمان باشد, و پس از گذشت چند ماه و سال در 
گفتگو آنگاه که پرسش می‌نمود یا مسأله‌ای پیش می‌آمد که گزارش آن از 
او خواسته می‌شد؛, در آن هنگام دریایش به خروش و ذهنش به جوش 
فی‌اهد: 1 اه کنشین که حون را کار ازموده.در ان هن بتد اه بوخ خیرم 
می‌ماند. چه بسیارند خود پسندانی که پس از مدتها که نزد او بودند 

شرمگین شدند. او به ایشان مهلت می‌داد. بخششها می‌کرد, میدان 
میداد افسارتتان را رها می‌گذاست:ها اتجمدارند یه به رسد انگام یه 
تراوش بر او آغاز می‌نمود. چنین بود پایگاه او در دانشهای روز و ادبیات. 
عمید در علوم دقیقه که کسی ادعای آگاهی از 1 را نداشت. نیز 
کاس ور تفه اما 2 سای سار موه ای و 
ات ارر دصر رات 


[ (1-)]۷ . متن: «جاش خاطره» مشکویه, مانند هميشه, از ريشه «جوش» 
فارسی, فعل ماضی عربی ساخته است. مانند «اشتلموا» در خ 5: 462 و 
6 203. 

[ (2-)]/۱ . متن: «علوم الحیل» صوان: «علم الحیل». 

ی ی ار مرکز سنگینی اجسام, از قوت به فعل 
اوردن چیزهائی که برای گذشتگان ناشدنی بشمار می‌رفت؛ ساختن 
جنگ افزارهای نوین برای گشودن دژها, ترفند برای شکستن دژها و حیلتهای 
دیگر جنگی, ساختن سلاحهای شگفت چون تیرهای تیزرو سخت اثر, 
آینه‌های آتشزا از راه دور. او دستی هنرمند و هوشی ریز بین. در دانش* 

پیکرنگاری [1] و ممارستی در چهره‌سازی داشت. خودم دیده بودم که در 
نشستهای دوستانه, يك سیب پا مانندش را گرفته ساعتی با آن بازی 

می‌کرد, چون آنرا به سوی دیگر به چرخش می‌آورد, آشکار می‌ شد که با 
ناخن يك صورت آومت سر ان ده است, که هر گاه کسی می‌خواست با 
اار فته بسن بانینی درف کر ان کار کتدر درسایان ی تصریبا ی ان 
نرسد. 

عمید در میدان نیز شیری دلیر بود که نه به آتش جنگ می‌سوخت و نه گرد 
آن بر او می‌نشست., نه شمشیری بر وی کاز کر بود نه پهلوانی دل ام 
به سوی او داشت, رایی استوار, هوشی تندرس و فرصت شناس داشت, بر 
سپهداری و لشکرکشی بینا, و از ترفندهای جنگی آگاه بود. کر جن: هید دز 
کنفوردازی, و ابادانی هرن کشی از آنو در تافه‌های اوه وی وت اهه‌ای 
که به به آبن هند و ابو محجمد [2 ] نوشت هویدا| است. او در این نامه از 


آشفتگی فارس و بدرفتاری زمام‌داران پیشین و راه درمان آن تا به درستی 
بازاند: گفتگو کرده است و خود رساله ایست که در آنْ هنر وزارت و 
سیاستمداری و راست کردن کزیها که کشور بدان دچار شده است. آموخته 
می‌ شود. 

آنچه دست عمید را از کسترش دادن»به آباداتی کشور:باز می‌داشت: خوی 


[ (1-)]۷ ۰ متن: علم التصاویر. به یاد آوریم که در آن روزگار چهره‌نگاری 
از نظر مذهب حاکم سنی حرام بود و تعزیر داشت. تنها مسلمانان 
گنوسیست مانند طوسی م‌ 0 ه-. و طبرسی م‌ 8 0-. این هنر را روا 
می‌دانستند و از سده هشتم زیر تاثیر سنیان انرا تحریم کردند. 

ن. ك: مقالت «درباره هنر نقاشی در ایران. مونیخ. کاوه. ش 51 فروردین 
3 ص 6۵. 

[ (2-)] علی بن حسین. کنیتش ابو الفرج است. احوالش در معجم الادباء 
9 ۱109 13 306 1 امده است: که شاعری فیلسوف و شاگرد ابو الحسن 
وائلی و ابو الخیر خمار بود, دبیری دراعه پوش, در سال چهار صد و ده و 
اندی, در گرگان هی زتتت ره نت فا دک آمده است: 

سپاهیگری ی ۹99 رکن الدوله بود, که با همه برتری که 
بر همپایگان دیلمی خود داشت. باز کوته‌بین بود. تنها اکنون را می‌دید و به 
او جز این راهی برای حکومت کردن نمی‌دانست., زیرا که از خاندان 
پادشاهان نبود. در میان دیلمیان شکوه نداشت. 

او تنها با نرمشی که داشت بر انان حکومت می کرد از بدیهائی گذشت 
می‌کرد که هیچ فرمانر وا از فرمانبردار نمی‌گذرد. هر گاه يك سپاه به چنین 
رفتار و گرفت, باز پس گرفتن آن ناشدنی خواهد بود, بلکه روز به روز 
افزون گشته, بدانچا می‌رسد که سیاه در روز گار ما بدان رسیده است. از 
پادشاه گروکشی می‌کنند. توا رتتمارین صف کنند. که در امد کشور بزای آن 
بسنده نباشد. بی‌ادبی‌ها می‌کنند که در حیوانان درنده ددمنش دیده 
نمی‌شود. 

عمید با بودن چنین عادت؛ سیاه و مردم و فرمانروای ایشان را گونه‌ای راه 
برد که اگر معجزه می‌خواندند شایسته بود. زیرا رکن الدوله پیش از عمید 
کسانی بی‌ارج را به وزیری گمارده, دنشتکا هی آشفته و سیاهی نافرمان را 
در اختیار ایشان نهاده بود. سپاهیان بر کشور به دلخواه خود 0 
می‌ کردند, هب کس از پس ایشان مت امه فرمانده را ۳ فنحاضت: که 
خواستهایشان را ای اور فرمانده می‌خوآندند, و هر گاه از آن توکردان 


می‌شد. جای او را به دیگری می‌دادند. رکن الدوله و پیش از وی عماد 
الدوله به سرداران گشایش بسیار در اقطاع می‌دادند. نیازهای ایشان را 
چنان بر اد رید که نه برای فرمانبر, درخواستی و به برای فرمانده 
نبیروی فرماندهی می‌ماند. سیاه زور من کفیت و دست درازی می‌کرد, به 
چیزهای طمع ناپذیر چشم می‌دوخت. 

مهمترین کار يك وزیر ان بود که هزینه روزانهو امیر را از راه مصادره 
دارائی مردم, یا راهی دیگر اماده سازد, مانند گرفتن وام از دوستان, یا 
دوختن پایوش برای دارایی هر کس که منهم به داشتن روت بااشد و چه 
بسا بکش دو روز از علوفه چارپایان نیز در می‌مأندند. هزینه گماشتگان و 
دستمزد و خواربار ایشان گاهی چند روز پس می‌افتاد, 
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حسابداران به سبب ازدحام سیاهیان ترك و دیلم نمی‌توانستند راهی برای 
گشایش بیابند. از دبیران کارهای ناشدنی خواسته می‌شد و ایشان 
می‌گریختند و شب هنگام در جایی پنهان قرار دیدار می‌نهادند, چه بسا در 
بیابانی گرد می‌آمده بر پشت چارپا نشسته, پاها را به گردن حیوان آويخته, 
به يك دیگر نزديك می‌ شده؛ رایزنی هی تقو ند که هزینه آن روز را چگونه 
فراهم سازند. چون می‌یافتند شادی می‌کردند, که اتکی و کاردانی 
خود را در هنر خود نشان داده بودند. پس چون ابن عمید به وزیری رکن 
الدوله رسید. کارها راست امد تا انجا که می‌ديديم او سواره از دار 
السلطان به دیوان خود می‌رفت. و کسی جز دبیران ویژه با وی برخورد 
نداشت. او به دیدار فرمانروا می‌رفت, , آنجا نیز جز در مسائل بزرگ که هر 
شاه با وزیر خود در میان می‌نهد گفتگویی نبود. کارها درست, امور منظم 
بود, هر کارمند به کار خود می‌رسید., تا آنجا که وزیر بیشتر روز را به 

کارهای فرهنگی و دیدار دانشمندان می‌گذرانید. ۲ 

داد را بگسترد, شکوه خود را در دل سیاه و مردم جا داد. تا انجا که يك 
چشمك خشمگینانه او طرف را به رزخ انداخته بندهای او را سست 
می‌کرد. من خود نمونه‌هایی از آن را دیدم که اگر بنویسم این بخش به 
درازا می‌ کشد و از ارمان کتاب دور می‌ شویم. 

چنانکه در آغاز گفتم: فرمانروا, از ترس کاستن يك درم از خزانه. همواره 
از آباد کردن جلوگیری می‌نمود, به به آنچه به دست فت آهند ند می کرد. او 
دولت خود را برادر دولت کردان می‌شمرد. و جلو شرارتهای ایشان را 
نمی‌گرفت [1 ], دست فرماندهان را در یورش بردن نو آنان باز تفی کذا رن 
فنحاهین که گزارش خی اه که «يك کاروان را زدند و چارپایان را بردند» 
پاسخ می‌داد: «زیرا که این کردان نیز نیاز به خوردن دارند». روزی به او 
گفتند کردان يك دسته استر را که در بیرون شهر می‌چریدند برده‌اند و چون 
نزديك هستند می‌توان ایشان را دنبال کرد و پس گرفت. 


[ (1-)] خ 6: 343 

ارت امه خر زر 8 37 

او در پاسخ پرسید: چند استر بود؟ گفتند: شش تا. پرسید: چند کرد بودند؟ 
هفت تن. گفت: «کاش هفت استر به شمار خود می‌بردند تا کشاکش 
نداشته باشند». ۱ 

شکامی که برحورد یر با خرایکاوان وشن امهوارن انادانی جتن ماش 
وزیر او چه می‌تواند بکند؟ این نمونه و آن رفتار پادشاه نمودار وضع ان 
روز است, که فرمانروا وزیران خود را به چنین روش عادت داده. از 
شایستگی ایشان. تنها به فراهم کردن* هزینه روزانه. چنانکه گذشت. 
بسنده کرده بود. 

چنانکه گفتم ابن عمید به دیوانها ترتیبی داد که کارهای زیر دست او به 
راهی ترش فا که تسه اه بو از ام هار شرفت آیر 
راه درست کشور- داری و هنر سیاستمداری, را که هنر هنرها است, به 
عضد الدوله نیز بیاموخت و تلقین نمود, و او را شاگردی هوشیار و فراگیر 
یافت. از عضد الدوله بسیار شنیده شد که: 

ابو الفضل ابن عمید استاد ما بود. و هیچ گاه در زندگانی, نام او را بی‌لقب 
«استاذ رئیس» و گاهی «استاد» تنها نیاورد. ولی پس از مرگ عمید, هیچ 
کنتن بیان تدارد که (امیر) نام او زا ین‌لقب «استاد» آفردم: بناشتدر:,هقه 
اه اص و سین افتعانی مرا کار هش اه اس اما 
ارام هنماد بعن هیوتی از آلهادن تعکرافی ند الدواه. و 
کشور گشایی‌ها, هر مرزها, کوشش او در آنادانی [2 ] سختگیری بر 
مشکوکان. خاموش کردن آتش کردان و عربها, بازگردانیدن آرامش به 
کشتور. زنده کزدن اداب:ه زوشهای. کهن: اک دم باشم شاند. انشار نی 
بنمایم. شاید کسانی که این بخش کتاب را بخوانند و او را ندیده [3 ] 
باشند. گمان برند که من بیش از دانش 


[ (1-)] : چنانکه در خ 6: 349 گفتیم, این بخش را نیز بو سلیمان منطقی 
سجستانی تا جح 6 359 در تاریخ فلسفه «صوان الحکمه- ص‌ ۰25« نقل 


کرده است. 
[ (2-) ]۷۱ رت ستایشهای مولف از عضد الدوله و نکوهش از پدرش رکن 
لدول پس از خرده‌گیریهای گذشته (ع 6: 332) از بختیار پسر معز 


8 و 7 و خود نموداری از 0 ترکان سنی ضد 
گنوسیست (خ 6 415) بود, بی‌ار تباط نبیست. در این جنگها اعراب مضر 


همراه با سنی‌زدگان دیلمی و عرب ربیعه, به كمك شیعیان تندرو دیلمی 
بودند (خ 6: 467). 

[ (3-) ]۷ : عمید را ندیده باشند (صوان الحکمه- ص 325). 
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او بدو نسبت داده, بر فضل او افزوده باشم * زه ! 0 کس که مرا به 
راستگویی واداشته و از گفتن خلاف بازداشته [1 ] است. چنین نیست [2]! 


سال سیصد و شصتم شد 
۲ و ۳ ۹ 
اغاز شد. 


اشاره 


در این سال بختیار و رایزنان او چنان دیدند که میان سران ترك و دیلم 
پیوندهای زناشوئی بسته شود. تا دشمنی‌ها که پیدا شده بود زدوده آید [3 ]. 
پس به زناشوئی میان مرزبان فرزند عز الدوله [بختیار] و «بختکین» 

معروف به «آزاد روبه» که مولای معز الدوله بود, آغاز نمود. سیس میان 
[پسر دیگرش ] سالار بن عز الدوله با بکتجور [4] مولای دیگر معز الدوله 
پیوند زناشوئّی نست:. و مانند آترا در گروهی دیگر انجام داده, میان دیلمیان 
و ترکان آشتی داده, هر يك برای دیگری سوگند یاد نمود, و همگی برای 
استواری پیوندشان با عز الدوله بختیار بن معز الدوله و سبکتکین پرده‌دار, 
سوگند یاد کردند. همچنین بختیار برای سبکتکین پرده‌دار و سبکتکین برای 
بختیار. پس آن ترس و بدبینی آشکار از میان رفت, ولی در پنهان همچنان 
بر جا بود. 

روز شنبه يك شب گذشته از صفر 360 ه-. بیماری فلج مطیع لله [5] 


سخت شد؛ 


ناسا نی تور فصوان ا کت 
5 نقل نموده است. 

ان ای کته قزر جع ال وه ور که گم شیم یه تام 
قرمطیان هجری و مطیع عباسی, در مدینه نیز دو خطبه به نام اسماعیلیان 
مصر و مطیع عباسی خوانده شد. خطبه مطیع در مدینه را ابو احمد 
موسوی پدر صاحب نهج البلاغه خواند. که از سوی بویه‌ئیان «نقیب 
طالبیان» عراق و (پیرو سیاست میانه‌رو هاشمی) بود. 

[ (3-)۷" . ولی این پیشگیریها کم اثر ماند. خلیفگان بغداد برای تحکیم نفوذ 
از دست رفته عرب, ترکهای سنی مهاجر راء در اهواز و بغداد. بر ضد 
ایرانیان مسلمان گنوسیست, شورانیدند (خ 6 415- 409) توده‌های عرب 
نیز دو دسته شده گنوسیستهای ایرانیزه شده ر بیعه؛ به کمك ایرانیان و 
سنیان مضربه طرفداری ترکها برخاستند (خ 6: 466). 

[ (4-)] در خ 412- 311: پکتیجور. ۱ 

اه ال ور اس ای اد کار اس تس نو 
تاریخ اسلام گوید: 

کر ااد یر مطیع للم کته کرد مه ات کم اف کنو مان 
سست شد. 

تصارف ارم ی 3 

زبانش سست و نیمه راست تن او سنگین شد. ولی باز کمی بهتر شد و 


ففتجنان :ما توا فنحامی. که کاز ارانبه آمیر المقمتو طانه للم تسرد 

نیز در این سال یکی از ود ان [1] ابو تغلب حمدانی «عدق الدوله» 
بیامد و یکی از دختران او را با مهر یکصد هزار دینار. به همسری عز الدوله 
بختیار [2] در آورد و پیمان* ایالتهايیش را برای چهار سال دیگر ببست, که 
سالیانه شش ملیون و دویست هزار درم بپردازد, خلعتهایی نیز برای او 
فرستاده شد. 

نیز در اين سال, ابو الفضل عباس بن حسین آشیرازی] برای دومین بار به 
وزیری رسید و ابو الفرج محمد بن عباسی [فسانجس ] را دستگیر کرد. 


گزارش انکیزه‌های ان؛ 


پیشتر [3 ] گفتم که عز الدوله [بختیار ] به آزاد رویه نوشت که ابو الفرج 
[فسانجس ] را با همراهانش روز رسیدنش به اهواز دستگیر کند. و مانند 
ای ی ی و ام ان ریا راو 


مجلس شراب دستگیر کرد و 


[ (1-)] صاحب تعمله ارد: در ماه ربیع یکم, ابو الحسن علی بن عمرو ابن 
معروف [خ 6: 305 پانوشت ] ثابت شده بود, بیامد و دختر سه ساله عز 
الدوله را با کابین یکصد هزار دینار. به همسری ابو تغلب درآورد. و خلیفه 
به ابو تغلب کنیت بخشید, فرمان موصل و دیار بکر و ربیعه و مضر را 
برایش تجدید کرد, که سالیانه يك ملیون و دویست هزار درم بیردازد. ابن 
عمرو [ابن میمون ] همراه ابو عمر محمد بن فسانجس خازن به خدمت 
خاهه ان الم سوم ات و مس با ها ماش رفهه 

۱ 

گویا مقصود از خازن, همان ابو محمد, علی دوست [: بختیار و سبکتکین 
خ 6: 338 ] باشد. 

[ (2-)]۷ . متن: «مصاهرة بین ابی تغلب باحدی بناته و بین عز الدوله 
بختیار . ۰ لیکن آنچه در خ 404 آمده گفته صاحب تکمله را که در پانوشت 
بالا دیده می‌ شود تأیید می‌کند که ابو تغلب دختر بختیار را به همسری 
گرفته باشد, نه به عکس. مگر بگوییم که معامله «شغار» و دو طرفه بوده 


است., که آن نیز دور است. 

[ (3-)] خ 6: 342- 43د3. 
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ابو الفضل عباس بن حسین [شیرازی ] را از زندان ازاد کرد و خلعت وزیری 
این پیشامد در روز سه‌شنبه آخرین شب رجب سال 300 بود. 

پس چون شیرازی به وزیری رسید, نخستین کوشش او راضی کردن 
سبکتکین [1] بود, به او و دبیرش ابو عمرو بن ادمی و دوستش ابو بکر 
محمد بن عبد الله اصفهانی امید بست. با پشتیبانی ابو قره و کمك او به 
سبکتکین نزديك شد. برادر او حسن بن محمد قنائی را اضافه بر جانشینی 
برادرش در دیوانها به خزانه‌داری عز الدوله گمارد. احمد ابن حفص را بر 
دیوانگی گمارد که املاك ویژه بختیار در آن ثبت می‌شد و دیوان خاص 7 
داشت. او به ابو قره در اهواز دستور نوشت تا به بایتخت آید. نیز دستور 


داد ابو الفرج محمد بن عباس [فسانجس ] را* با نگهبان به بصره فرستادند, 
ابو قره با کارمندان ابو الفرج که دستگیر کرده بود به بغداد امد. ابو الفضل 
وزیر ام زا تسار گرامی:داشت و به دستور عز الذوله .و نستکتکین پنمان 
دوشتی مان آنان-بسته شید و همکی ی اشحره شتذاند: 

سس وزیر ابو الفضل به بررسی کارها و کسر بودجه [2 ] پرداخت. ینس 
هر چه زیر و رو کرد, راهی نیافت, جز گرفتن دارائی عمران [شاهین ] [3] 
پس عز الدوله را بدان تشویق نمود و آن را ساده نشان داد. در این هنگام 
ابو قره نیز بیامد و تضمیم. قطعی گرفته هیده بختیار پیشاپیش: از ساجل 
باختری دجله سواره رفت و وزیر ابو الفضل با ابو قره از راه آب به پائین 
هه کی ار وا چم ی ار وال۱۱ ار 
می بود. 

در این سال کار ابن بقیه در خدمت عز الدوله بالا گرفت تا به وزیری 
رسید. چنانکه به خواست خدا گزارش خواهم داد: 


[(1-)]خ 6: 333و 338 

[ (2-)] خ 6: 306. 

[ (3-)] خ 6: 160. 

[ (4-)]۷ : این سفر جنگی تا دو سال به درازا کشید و بختیار پس از دو 
سال به بغداد بازگشت (خ 6: 364). 

ار لام مور ص1۳ 


گزارش بالا گرفتن کار ابن بقیه: 


این مرد [1] از دیهی معروف به «اوانا» [2] است. پدرش کشاورز نام 
جدش «بقیه» بود که بدو نسبت یافته‌اند, او در روزگار آشفتگی یز کی 
نان بر را اه ال اه ار ا اه به مها آنان وم 
یکی از عیاران ایشان کار می‌کرد و عهده‌دار «ماصر» ها [4 ] بود. . سپس به 
«ممله» سر آشپز معز الدوله نزديك شد. «ممله» که پیمانکار تکریت* 
«ماصر» های بالا و دیکر منابع درافتد آنجا بود, چون او را سازگار و جالالت 
دید به بالا کشید تا به کارگزاری هت بخشها رسانید. او دارای گذشت 
بود د, چستی و چالاکی را نیز از زندگان پیشین خود داشت. چون پیشآمدهاتی 
بد, معز الدوله را از «ممله» روگردان کرد, ابو طاهر بن بقیه به جای اوء 
برای ان بخشها پیمان نست . روت از دبیران برای ارفاقها که به ایشان 
می‌داد, در ان پیمانها بدو کمك کردند. ولی او نتوانست ی الدوله نفود 
کند: در آشیز-«خانه نیز مهرد اطمینان نشد. فا اترا به دیکری وا گذاشتتد 31 ] 
او خراح پیمانکاری را 


[ (1-)]۷ : مشکویه, بعد از اين او را ابو طاهر محمد بن بقیه می‌نامد. 

[ (2-) ]۷۱ : شهرکی نزديك دجیل شمال بغداد (یاقوت. معجم البلدان) که 
اکتریت: مرذفش اراهی: و نامتسلمان بودند و مانند کلواذ (خ 5: 55ه) به 
صورت مرکزی برای خوشگذرانی و می‌گساری مردم بغداد درآمده بود. 
ابن بقیه نیز از نومسلمان زاده‌گان همان قوم است که فارسی نمیدانست 
(خ 6: 407) و لقب نصیر الدوله می‌گیرد (ح 6 448). 

[ (3-)]۱ : متن: «و نشاً فی ایام الفتنة» گویا آشوب سالهای 352 و 353 
-. را می‌گوید, که در پانوشت خ 6: 262 یاد شده و تا سال 361 ه-. ۳ 
خ 6: 385 یاد شد, در اثر پیشروی رومیان ادامه داشته است. 

[ (4-)] : درباره ماصر, ابن رسته گوید: دو قایق در دو کرانه دجله 
می‌ابستاندند و میان آنها.را با تابن بة هم می‌بستند: تا از امد و شند از اد 
قایقها, بی‌پرداخت مالیات جلوگیری کنند (اعلاق نفیسه- ص 185)- ۳ 5 ص‌ 
7 پانوشت 

[ (5-) ] ۳-۳ تکفله کوید: او در اشیزخانه معز الدوله کار می‌کرد, تا به 
خدمت ابو الفضل شیرازی [وزیر] رسید. او بزرگ‌منش بود. در هر روز 
هزار رطل يخ و در هر ماه چهار- 
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می‌پرداخت. حالش رو به بهبود می‌رفت. دست و دلش باز می‌شد, تا به ابو 
الفضل وزیر [شیرازی ] نزديك شد. پس از مرگ معز الدوله [1] با ارفاقها 


که به عز الدوله بختیار می‌داد, در او نفوذ کرد, تا او را پذیرفت و کارگزاری 
را بدو باز گردانید, اشپزخانه را نیز بدو داد. او پرداخت به بختیار را ماهیانه 
تا ده هزار درم رسانید, به شرط انکه 3 برابر دبیران و دیوان‌داران 
پشتیبان وی باشد, از بازرسیهای ایشان جلوگیری کند, و در وصول کردن 
جواله‌هات کال ادا به اه کصله کید عفن آشتر انحام صی‌داه اه یر 
ماهیانه را او ان سپس همنشین خلوتگاههای بازی و شوخیهای او شد. از 
متلکها* که با دوستان می‌گفت امیر شکفته می‌شد و او را به هر دری در 
خت آو زو کم کم به پیشکش کردن اسب. استر, و باز, کنیز و غلام رسید. در 
جاه و جلال , خن رسید که میانجی دادخواهان و نیازمندان شد, تا آنکه 
وزارت دوم الفضل که جای گفتگوی ما است روی کار آمد. در این 
هنگام ابن بقیه بر بسیار کارها چیره بود. او مانند «شیرزاد» مورد اعتماد 
وزیر شده بود, وزیر به او نیازمند شد که هنگام نبودن او کار را بگرداند. 
پس همگی به سوی «واسط» به پائین رفتند, تا با عمران بجنگند. 

وزیر ابو الفضل [شیرازی ] ابو الفرج [فسانجس ] 0 بصر ه زندانی 
بود به واسط اوه و دستنوشت او را بر بدهکاری بسیار که توان پرداخت 
آتراذاشت ان آمیک فت و ام اه هداد رشان امول مساو اه کی 
برادر او ابو محمد 


[ (-)] هزار من شمع به کار می‌برد. او رفتاری همانند رفتار وزیران خلیفه 
داشت, به تنهایی بر يك تشك می‌نشست., ستونهای شمع در پشت سر خود 
می‌نهاد. چند «تور» در پیش رو می‌نهاد که در آنها «موکبیات» و «ثلائیات» 
نهاده شده بود. در هر گوشه اتاق نیز يك «تور» بود که در آن يك «ثلائیه» 
دیده می‌شد, هر چند در آنجا کسی نباشد. هر میهمان با يك فراش که 
«موکبیه» بر دست داشت به درون می‌امد يا به بیرون می‌رفت. در 
زمستان يك منقل آتش زغال پیش دست هر میهمان می‌گذاردند, اندکی 
شمع نیز روی آن می‌نهادند تا خوب شعله زند. 

[ (1-)] : در ع 2- 356 م- خ 6: 295. 

[ (2-)]۷ : متن: «استیفاء اموال تسبیباته من الوکالة ...» 
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[فسانجس خازن ] نیز همین کار را کرد. در بغداد با ایشان رفتاری زشت 
کردند که به انتقام‌جویی بیشتر می‌ماند. گرچه کتك و فشا ر جسمانی نبود, 
ولی سبکی و اهانتهای ناشایست بر ایشان روا 9 ۳ آن دو توانستند 
بکر‌نژتند .و نزن کارمتدان سبکتکین پنهان شوند. پس 0 بدبینی آبو 
الفضل نسبت به سبکتکین باز گشته, او را متهم کرد که وسایل بازگشت 
[برادران فسانجس را به وزیری فراهم می‌سازد. ناگزیر ابو الفضل از 
بختیار خواست تا سوگند [1 ] باد کند که هر گاه [فسانجس ] تا يك ماه یس 


از تاریخ شو کند اشکار. تشود هیچگام بختیار. او-را به وزبری تکمارد و کفمکی 
از او نگیرد*. 

عز الدوله بختیار این سوگند, در حضور سرداران و دادرسان و شاهدان [2 ] 
و سران وابستگان یاد کرد, و در آن سوگندنامه همه واژه‌های «سوگند 
بیعت >> [3 ] باد شده بود و خود ابو الفضل آنرا واژه به واژه, به بختیار دیکته 
کرد. ابو الفرج [فسانجس ] همچنان پنهان بماند, تا پس از دو سال [4] که 
عز الدوله به بغداد بازگشت, و برای او و برادرش [برادران فسانجس ] 
امان گرفته شد؛ بسن زیر سابه حمابت شبکتکین, آشکار شدند: 

کار ابو الفضل [شیرازی ] رو به سستی می‌رفت [5 ] و به بیچارگی نزديك 
می لنند؛ 


[ (1-) : متن: «مطالبة عز الدولة بختیار بالیمین الفموس علی 
الایستوزره ...» و در خ 6: 401 گوید: فاستحلفه بختیار بغموس الایمان .. 
و در خ 6: 480: «اليمین الغموص» با صاد امده است. غمص با صاد و 
سین فرو بردن در آب يا خاك و پنهان کردن است. یمین غموس به معنی 
ایمان مفلظه, سوگندان موکد و سو گند دروعغ هر دو آمده است. ن. ۸ 
کافی کلینی چ 1379 ۰-. آخوندی 7: 436. که صاحبش را غرق گناه کند 
(مفاتیح پودی | ِِ 

و47) 

[ (2-)]۷ : متن: «القضاة و الشهود ...». گواهان. قشری از مردم- خ 6: 
390. 

[ (3-)] : سوگندی که هنگام بیعت با خلیفه یاد می‌شده است. در این 
کتاب غالبا چنین است که هر گاه از «پیمان بیعت» گفتگو شود. سنی بودن 
دو طرف را نشان می‌دهد (خ 6: 479). 

و هر جأ «پیمان عصمت »> نامیده شود گنوسیست بودن آن دو را می‌نمایاند 
(خ 6: 66 و 69 و 494). 

[ (4-) ]۱ : که آغاز ان شوال 360 ه-. بود (خ 6: 361). 

[ (5-)]۷ : متن: ضعف امر الوزیر ابی الفضل و ضعفت منته. 
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که مرگش در آن بود. بختیار به سوگند وفا کرد و ابو طاهر [محمد] بن بقیه 
را به وزارت گمارد. اور نیز از ابو الفرج [فسانجس ] چشم پوشید, چون 
می‌دانست که او هیچگاه به وزیری خوانده نخواهد شند؛ و دست به 
خرابکاری نخواهد زد. برادرش ابو محمد [فسانجس خازن] را به واسط 
تبعید کرد و حقوقی برایيش قرار داد. سپس ابو محمد را بی‌دستور, برای 
چرندی [1] که نزد او گفته بودند که: ابن بقیه دستگیر شده است. به بغداد 


فرستادند. ابن بقیه خشمگین شده او را دستگیر و به بطیحه [2] تبعید کرد 
پس مدتی. نزد.عمرآن. [3 | بماند سیسن ژوز کار آشوبها [4 ] پنهانی به بالا 
آندم در نقداد قهان ماتدها این بقیه وه برادرشن را شتکیر کرد و ینش 
از مطالبه اموال, ابو الفرج را به زندان سامره فرستاد. 


پایان کار ابو قره. پس از نیروئی که زیر سایه سبکتکین در واسط به دست آورد: 


ان که افو لوصو اس هو رانا کم مر وی ول 
شده پنهانی از ابو قره دادخواهی نمودند که ستم او روستاها را ویران؛ 
مردم را بینوا کرد, املاك روستائی* را تصرف و دارائی مردم را مصادره 
کرده, حرام خدا را حلال نموده است. چون گشایش زندگی و دارائی بسیار 
و گستردگی روستاهای ابو قره را به بختیا ر نشان دادند, از ستمی بزرگ که 
بر مردم و دارائی افیع کم تنم نود بود, خشمگین شده, ابو قره را از 
حکومت واسط برکنار و به ابن بقیه دستور داد, تا آنرا اما: نت گونه به دست 

کرت ابو قره ابو الفضل وزیر را بر خلاف واقع به کشیدن این نقشه متهم 
کرده, به سبکتکین پرده‌دار شکایتنامه نوشته او را بر ضد ابو الفضل 
برانگیخت. که پیمان و سوگندی که بسته بود شکسته [5] و به دشمنی 
ابو قره, که به ترکان سبکتکین پشت گرم بود, اين بار به نزد ابو طاهر بن 


[ (1-)]۷ : متن: و ذلك لارجاف ارجف عنده. 

[ (2-) ]۷۱ ۳ مردابهای میان بصره و واسط. 

[ (3-) ]۷ : ابن شاهین خ 5: 160. 

[ (4-) ]۷ : شاید. سالهای 352- 361 م-. خ 6: 261 و 85د. 

[ (5-)] خ 6: 261 
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ای او را , نف بیخارم کزون مدید کرد افار وید 
درامد و هزینه انچه را در این مدت در دست دارد خواستار شد. ابن بقیه 
مقاومت نمود. انصاف خواست و بختیار از او پشتیبانی کرد. ابو قره 
خموش ماند. چون گزارش زبونی ابو قره به دشمن دیرین او سهل بن بشر 
نصرانی؛ دبیر بختکین ازاد رویه, در اهواز ر سید نامه‌ای به بختیار نولشته, 
وعده مال بسیار به او داد. ابن بقیه نیز به این انديشه کمك کرده, ابو قره 
را دستگیر و اموالش را تاراج کرد, دست بر روستاها و غلات او نهاد. ابو 
قره پیش دستی کرده, وجوهی بسیار از سوی خود و کارمندانش تعهد 
نمود, اضافه بر انها اموالی را نیز تعهد کرد که پیمانکارانش خواهند 
ابو قره بدین شیوه ابن بقیه را رام کرد. پس پیمان بستند* که یاور يك 
دیگر باشند. بختیار نیز که به وجوه پرداختی ابو قره چشم دوخته بود دستور 


داد بدو خلعت دادند. وزیر ابو الفضل نیز از این رفتار ناخرسندی نشان 
نداد, تا اتهام او در نزد سبکتکین زدوده شود. 


انگیزه درهم شدن دویاره کار ابو قره. پس از آنکه نزديك بود رها شود: 


خلعتها را آماده کرده بودند که ابو قره بپوشد, ولی ستاره‌بینان وقت را 
ناشایست دانسته به تاخیر انداختند, تا ساعت حوبِ فرا رسد. ناگهان 

فرستاده سهل بن بشر با پيك فرا رسیده» نامه‌ای [دیگر ] از او و بختکین 
آزاد رویه آورده, خواستار تسلیم ابو قره به آنان شدند, وجهی نیز بر مبلغ 
پیشنهادی او برای پرداخت افزوده, پرداخت آنرا تعهد نموده بودند. ترس 
پیشین مردم از ابو قره. بدگوئیها از او که وی را نزد ابن بقیه دشمن نابود 
کننده‌شان قلمداد کرده بودند. نیز بدان کمك کرد تا او به عز الدوله 
پیشنهاد نمود, ابو قره را به سهل بن بشر تحویل دهد, زیرا که تعهدی که 
اه قرو دادم نندی براق تها سدن است: ها دسارم هر سساتی شنک 
تنالی-کیار اه را به میکهای فتهل. تور فتیر سرد ۱ همان شب ه. اخوان 

بردند, در آنجا ۳ او را مصادره و او را زیر شکنجه‌های انتقامجویانه 
کهتا کون کشقد [1 ]: دیفان اه غیز بة آبو آخمد ین 


[ (1-)] صاحب تکمله آرد: در این سال ابو قره در «جامده» دستگیر شده, 
به جندیشاپور فرستاده- 
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جعفر [1] سپرده شد, که چون وزارت به ابن بقیه رسید, از قدرت او نیز 
بکاست. زیرا ابن بقیه همه کارها را به دست خود گرفت و از اين دیوان جز 
نام چیزی نماند. 

در این سال حمدان (حمدانی) نیز برادر خود ابو البرکات را بکشت. 


پیش درآمدهای دانسته یا نادانسته این رخداد: 


چگونگی پناهنده شدن حمدان [پسر ناصر الدوله] را به بغداد, و بازگشت 
او را به رحبه پس از آشتی با برادرش ابو تغلب یاد کردیم [2] ولی پس از 
اندکن ذوباره آتش کین افروخته شد, ابو تغلب برادر خود ابو البرکات را 
فرستاده حمدان را از رحبه به سوی دمشق بیرون راند و انجا را بگرفت 
گروهی سپاهی با یکی از غلامانش همراه با يك کارگزار در آنجا نهاده 
بیرون امد. ۲ 

حمدان که راه بیابان پیش گرفته بود با یاران تشنه شد و چون نتواننست 
پرود به خطر تن داده شبانه به دروازه رحبه بازگشت. چون پاسداران را 
خفته یافت پارانش از سوراخی ناپیدا, به درون رفته, دروازه را گشوده, به 
درون رفته پشت دیوار پنهان شدند. سپس بوقها را به صدا آورد, مردم 
نااگاه از اینکه حمدان در شهر است پراکنده به سوی دروازه دویدند, یاران 
حمدان هر که را خواستند زدند و دو کارگزار خراج و خواربار را دستگیر 
کردند, غلات که با کشتی به شهر آمده بود با دیگر بار و بنه و جنگ افزار و 
چارپایان ایشان همه را گرفته. از راه فرات به بالاء در کرانه شامی 
با ری فرات ما <فر سا بر جون خرن چام موعل به. ] 
البرکات رسید بازگشت تا در برابر او در کرانه جزری [خاوری فرات] 
ایستاد و با هم گفتگو کردند که به سازش و دوستی نینجامید, و چون ابو 
البرکات* خواربار برای ایستادن 


[ (-)] شد, و زیر شکنجه پازخواست درگذشت. او گنبدی را که بر گور وزیر 
قاسم بن عبید اللّه نود آورده بر اتاق پذیرائتی در خانه خود نهاده بود. این 
گنبد معروف به بدشگونی بود و قاسم در ساختن آن رنج برد تا مرد و به 
زیر آن دفن شد. _ 

[ (1-)] در تکمله ارد که نامش محمد است. 

[ (2-)] خ 6: 325. 
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نداشت به سوی «خابور» [1 ] رفت. در این میان دویست سوار از بنی 
نمیره به حمدان پناهنده شدند, با سیصد غلام که خود می‌داشت مردان او 
نف با سار رسبی او اور اهر اعری‌سراشست ارآ تم راد دا 
دنبال کرده به روش راهزنی [2] بر سیاه او بتازد, یس با چند سوار از آب 
گذشت و بدو که در حال رفتن در منزلی به نام «ماکسین» فرود آمده بود 
رسیده, در دو فرسنگی او فرود آمد., بامدادان پگاه بر او بتاخت؛ ابو 
البرکات, بارو بنه را با گروهی سپاهی به پیش فرستاده, خود بی‌ساز و برگ 


می‌رفت: , چون گمان نمی‌کرد که حمدان با اين اختلاف در شماره همراهان 
بر او بتازد. خون. از. آمدتتتن احاه ند با خند.مزد بز کشت تا دیکران. ثیز 
کر 
حمدان عریهای همراه خود را دستور داد تا پراکنده بر بارو بنه او شبیخون 
زده جلو صف‌بندی ایشان را بگرفته, خود با غلامانش بر ابو البرکات پورش 
برده» او را دید که پیشاپیش مردم ره پس از رویارویی يك دیگر را 
شناخته به شمشیر زدن پرداختند. 
چون ابو البرکات بی‌سپر امده بود. حمدان شمشیری بر سرش نواخته او را 
بر زمین غلتانیده, نیم مرده او را اسیر کرد بار و بنه او به غارت رفت؛ 
گروهی از یارانش پناهنده شده؛ گروهی اسیر شدند. او برخی اسیران را 
کشت :هن بر خی ررا عگام داشتت ور به. «فر‌فیسیا»رفت:.عا زخم بزادر یا که 
گمان می‌کرد درمان‌پذیر باشد علاج کند. ولی او پس از سه روز* 
درگذشت. او جنازه برادر را در تابوت برای خانواده به موصل فرستاد و 
دشمنی برادران استوار گردید [د ]. 
میان برادران دیگر نیز چشم همچشمی جدایی و کشاکش انداخت. ابو 


[ (1-)۷ : در خ 6: 487 نهری به نام «خویبور» نیز دیده می‌شود, که 

کوچك انست, و آن نهری به جزیره است, که نزديك شهر قرقیسیا به فرات 

ریزد (معجم البلدان). 

[ (2-) ] متن: فتتعبت نفسه العبور فی آثر آخیه و التصعلك علی عسکره. 

[ (3-)] صاحب تکمله گوید: حمدان در پوزش از کشتن برادر گفت: من در 

دفاع از جانم او را کشتم. ابو تغلب گفت: بخدا سوگند. کشنده برادرم را 

پیش او خواهم فرستاد هر چند پادشاهی را از دست بدهم. 

شنید که برادرشان محمد ابو الفوارس [1] که فرماندار نصیبین بود, با 

ِِ داد و ستد نامه دارد تا ضد ابو تغلب به او پیوندد. پس با ترفندی او 
به طمع زیاده‌جویی انداخت و به سوی خود خواند و جون رفت او را 

رت دژ «اردمشت [2 ]» فرستاده بر او سخت گرفت و در زنجیر 

آهن بماند تا عضد الدوله آن کشور بگرفت [3] و او را آزاد کرد [4 ]. 

من [مشکویه ] پیز امانت‌دار و مامور بودم که هنگام بیرون آوزدن دارایی 

انباشته دژ در آنجا باشم, و رویدادهای آن را به جای خود خواهم نگاشت 

.] [ 

دیگر برادران ابو تغلب نیز از سرنوشت برادرشان محمد بر خود بیمناك 

سد ند. 


پیوستند جز ابو طاهر ابراهیم که آرام نشده, از راه دجله به بغداد رفت و 
به عز الدوله بختیار پناه برد. ابو تغلب به «قرقیسیا» رفت و برادر دیگرش 
ابو القاسم هبه الله را با لشکری انبوه برای دستگیری برادر به رحبه 
فرستاد. او که غافل گیر شده بود ناگهان با فرزند و 


[ (1-)] : داستان اسیر شدن ابو الفوارس به دست تومیا نو ازا۵‌ نکن 
او در پانوشت خ 6: 273 و پانوشت خ 6: 282 امده است.._ 
[ (2 ب بر ورد و ده 0 کردستان. معتضد انرا ویران کرد- 
[ (3 ] صاحب تمه کیره چون قبط اد 0 از سرنوشت 
ابو الفوارس آگاه شد سخت تلخ کام شده, بر رفتار ابو تغلب اعتراض 
نمود. حسین بن ناصر الدوله که فرماندار «حدیثه» بود نیز به برادرش ابو 
تغلب نوشت: پسر من با رفتار امبر [حمدان] موافق است. 
ما هر چند همه برادریم ولی ما بردگان [تو] هستیم. اگر به من دستور 
می‌خواهد سالم بماند. 
۱۳ 

: پانوشت بالا در چاپ عربی» در دنبال پانوشت 3 ص‌ 1 می‌باشد, من 
آنرا جدا کرده, بدینجا آورده‌ام. 
[ (4-)] گزارش آزاد شدن او از دژ در «فرج بعد الشده» 1: 136 دیده 
می‌ شود. 
۱۳ 
خ 6: 495. 
[ (5-) ]۷ : خ 6: 496. 
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غلامانش بگریخت. هبه ۷ نیز به دنبال او سست آمد تا رهائی یافت. 
سپس با يك گروه قرمطی برخورد که برای جنگ با دولت مغرب به شام 
می‌رفت. خواستند او را بزنند. ولی چون خود را شناساند, که هم پیمان 
است [1] دست کشیيده. بدو کمك کردند. 
او خواستار نگهبانی برای راه «عانه» شد که بدو دادند. پس به سوی مدينة 
السلام [بغداد] رفته در ذی‌حجه سال 360 ه-. دو برادر [حمدان و ابراهیم ] 
بهم پیوستند. بختیار از واسط به ایشان نامه نوشته» به پائین آمدن دعوت 
کرد. ایشان نیز رفتند ور تفا 2061 ۵ ند رشتندنی. بهار .انان. را 
گرامی داشته [2] بر ایشان خواربار فرستاد, سپس با هدیه پوشاك. عطر, 
پول, چارپاء استر. ستور, به بغداد بازگردانید. ما دنباله کار ایشان را پس از 
این یاد خواهیم نمود [3 ]. 


ترفندی که وزیر ابو الفضل بر سبکتکین زد ولی بر خود او بازگردید: 


گفتیم [4] که ابو الفضل وزیر. سبکتکین را متهم کرد که ابو الفرج و ابو 
محمد [برادران فسانجس ] را پنهان کرده حمایت می‌کند تا ابو الفرج را به 
وزارت رساند. 

سبکتکین نیز ابو الفضل وزیر را متهم نمود [5] که او نقشه کشتن ابو قره 
را پس از آن همه شکنجه کشیده است. اينك چون ابو الفضل برای دلجوئی 
سیکتکین از هر در که زد بسته دید و راهی یدان نیاقت دشمنی را پذیرا 
شده. به ترفند بر ضد او پرداخت. چنانکه به بختیار پیشنهاد کرد, تا تا 
لیختکین] آزاد رویه را از اهواز به بل اراشط رده سراف اهبش ایوهی 
در برابر سبکتکین بنهد تا ترکان* به گرد او از اين دور 


[ (1-)]/۷ . متن: «و کان متعلقا بینهم بذمام» مشکویه اين تعبیر را برای 

هم‌پیمانان مذهبی گنوسیست به کار 0 هم‌پیمان بودن برخی از افراد 

خاندان نیمه گنوسیست حمدانی که ترکیبی از کرد و سریانی بودند با 
قرمطیان دور نیست. ن. ك, خ 6: ۸66 69/ 494. 

۱1 اصاحت تکمله مس ام ای کمدان را دز حانة او ظاف اتراشی نا در 

خانه ابو العباس ابن عروه فرود اورد. 

[(3-) ]۷ :- خ 6: 400 

.۷ :- 6: 3653] )-4( [ 

[ زک ۷۱ + رفایت ایو الفصل یرای با شین ور 66و و و و 

2 دیده می‌شود. 

شوند. بختیار پذیرفت و بختکین به واسط امه و گرافی داشته و بالا برده 

شد. «واسط» نیز با «اهواز» به او واگذار گردید, ولی خواست ایشان, که 

دور کردن ترکان از سبکتکین بود ۳ نداد, زیرا ایشان از این ترفند که 

برای بزاکتد کین ایشان زده شده بود آگاهی یافتند. نان سوگند وفاداری و 

اتحاد. یاد کردم بودتند. بختکین. اراد رهته: [1 نیز تزسید که از ترکان. جدا 

شود پس به ایشان پیوست و يك دست شدند؛ ترفند ابو الفضل به خود او 

بازگشت و ناگزیر شد پس از پیامهای گله‌مندانه سر فرود آورد و برای 

آشتی به در خانه سبکتکین برود. چون بختیار [از واسط ] به بغداد باز گشت 
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۳ 

بالا آیند. از پیش ایو طاهر [محمد] اين بقیه را برای دلجوئی به نزد 


سبکتکین فرستادند, تا دلگیری‌های میان وی و وزیر ابو الفضل را بزداید و 
به خوشبینی برگرداند, که در اینجا نیز با دوروبی و ترس پنهانی, روی زخم 
را پوشانيدند, تا به بیچارگی وزیر و کشتن و نابودی او انجامید. 

او نابود شده زندگی خوش اآنان بر باد رفت و يك نفس‌کش از ان خاندان 
باقی نماند؟*. 


چگونه طوفان زمانه ایشان را بربود؟ 


ابو طاهر مردی دلیر. شایسته, بی‌باك بود, ماجراجویی نیز می‌داشت 
دتامی 


[ (1-)] : مشکویه بر همان زمینه ناخرسندی که از بختیار و گرایشی که 
با عضد الدوله دارد, در اینجاء سنی‌مابانه. نرمش شیعیانه بختیار را که در 
زناشوئی‌های گروهی ترك و دیلم (خ 6: 359) هویدا است. ترفند 
تفرقه‌اندازی, میان ترکان, خوانده است و پیروزی سبکتکین ترك 
شیعی‌ کش (خ 6: 415) را در جدا کردن بختکین از دیلمیان شیعی, اگاهی 
و زبرکی نامیده است. بختکین ترك. با نسبت ولائی فارنبی. «ازآذ زویه» در 
هنگام زناشوئتی. گروهی یاد. شده.. که برای اشتی دادن ترکهای ستی. با 
دیلمیان شیعی, بر پا شد., با يك دختر دیلمی همسر شده بود. 
[ (2-)]۷ : متن: امر بان بخاطب بالاسفهسلار. 
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زر در واسط ماندگار شده بود مردم درباره وی و دارایی او سخنها 
, تا نسبت به او بدگمانی پدید آمد. وزیر ابو الفضل می‌دانست که این 
سخنان پوچ است و نباید بصره را که اکنون آرام و کارهایش رو به راه 
است, در هم ریخت و در اندك دارایی او چشم دوخت. ولی بختیار به 
انديشه سفر به بصره افتاد. او به گمان مالی بسیار بود که در آنجا یافت 
نمی‌ شد, پس بدانجا شتافت و چیزی که می‌خواست نیافت. نه شکار باب 
میل او در آنجا بود و نه بازهای او در نخلستان و باغهای آن؛ توان پرواز 
داشتند. کارگزار نیز با هدیه و پیشکشها او را رام کرد با ارفاقها و 
پرداختهایی ماهانه موافقت نمود. از آنها گذشته پذیرفت مالی فوق العاده 
از مردم بصره, از راه ولاهای زورکی [1] از بازرگانان و کارگزاران بستاند. 
ابو طاهر می‌خواست با این کار خود را نجات دهد. 
وزیر ابو الفضل. پس از آنکه سپاهیان خود را در مرزهای بطیحه [مردابها ] 
سازمان داد به بصره آمد. زیرا که افزایش آب و بالا آمدن مردابها مانع 
پیگیری عمران شاهین شده. ناگزیر بود به انتظار پائین رفتن مرداب بماند. 
بختیار به وزیر دستور داد که به ابو طاهر کارگزار خلعت دهد و هر چه داد 
بپذیرد. و چون نبودن شکار دل او را از بصره زد, به واسط برگشت, و به 
وزیر خود دستور داد که دست کارگزار را در گردآوری مال با زگذارر* و به 
زورگویی او کمك کند. وزیر مجبور به اجرای دستوری شد که خود 
نمی‌پسندید. کارگزار ابو طاهر به ستمگری بر بازرگانان و توده مردم و 
ک وا ص و ان ار 


نا ای ای ی ی ال تا سرا 
مانند ابو قره راه پیشرفت را باز ز کند و به وزارت رسد. ولی همین روش او 
ابو الفضل وزیر را بدو بدبین کرد تا برایش نقشه بکشید و به بختیار 
نوشت این کارگزار بصره را ویران 


[ (1 -) ] متن . «علی طریق التاویلات», کاربرد مشتقات ریشه ولاء, در باب 
تفعل و تفعیل و جز آن, در خ 305/ 331/ 342/ 372/ 390 به معنی ولای 
زور و سلطه نامشروع دیده می‌شود که ظاهری قانونی دارد. 
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کرده مردم را بدبین نموده است. اینان عرب هستند و هر چه را بر دیگران 
می‌توان» بر اینان نمی‌توان بار کرد [1 ], آنچه می‌ شد از اين مردم گرفت. 
او گرفته است. اکنون هنگام آنست که مردم را نیز با دستگیری او خشنود 
ساخت, دیگری را بر جای او نهاد و بیش از آنچه مصادره کردهر او را 
دوه مود کیان ی و واه مورشا تا خایهاق کار ار ۱۶ 
بر شمارد, دارایی او را بزرگ جلوه دهد و او را به طمع آورد, تا آنکه بختیار 
به وزیر دستور داد. وزیر نیز او و برادر و وابستگان اور حتی همسر و 
خانواده و کارمندان و خویشاوندان اوء همه را دستگیر کرده, فرمانداری 
تصرزه را به علی بن حسین معروف به ابو القاسم مشرف واگذارد. پس 
دستکیر ند کان وا رد او که دشمن دیرین ایشان بود داد و دستنوشتی از او 
گرفت تا مالی بسیار از او و کارمندانش بیرون آوزد. سپس [ابو الفضل 
وزیر] برای جنگ با عمران شاهین به بالا رفت. چون ابو طاهر کارگزار 
پیشین بصره, بداندیش بود, دشمن بسیار داشت* که بستانکاریهای سوخته 
خود را می‌خواستند, علی بن حسین [مشرف, کارگزار نوبن ] او را به 
شفحه کر سرد که آه را لت یار کره نا ایحا که تشد کر مرها 
سازد او را رسوا و نابود کند پس جانش را نیز بگرفت, برادرش و خویشان 
و همسر او, همگی را نابود کرد و اثری از ایشان بجا نگذارد. سپس علی 
ابن حسین [کارگزار ] به هم معامله‌های اوء نامه‌نگاران به اوء و ولاداران 
[2] او پرداخته. ایشان را نیز مصادره کرد, تا شاید مال تضمین شده را به 
دست او دا ی اراس با فا سوه 
ماان‌تادان ا‌طاهر تس ان صفحه ره کان‌ نو کشت 


[ (1 -) ] امتیاز عرب بودن تا سده چهارم مانند جح 6 168 هنوز با برجا و 
چشمگیر است. - تاریخ قم. ص 142. 

[ (2-)] متن: «و مخاطبیه و قوم تاول علیهم» کسانی که بر ایشان حق ولا 
داشته و در پناه او بوده و بدو کمك می‌کرده‌اند و او نیز از پناه دادن 
بدیشان سود می‌برده است. 


تجارب الامم / نرجمه, 67 ص مک در دا 

سیاست نادرست بختیار #0 عمران شاهین از روز پائین آمدن از بغداد 
تا بازگشت [1] به آن, پشت او را پهن و چشم او را آزمندتر کرد. 
با( [شاهین ] بیرون هد تین و تضفد 
کرد که برای شکار به «نعمانیه» می‌رود. تا عمران را به غلط اندازد, که 
مبادا به:دنبال. ساز و بری برود: ارزی پادشاهان نیز کاهی چنین می‌کنند, ولی 
به شرط پایداری و شکیبایی و ترفندهای دراز مدت؛ که شایسته این آغاز 
باشد, نه انکه نة درست اغاز کنند, سپس پشت آنرا نگیرند و آنرا به بازی 
بکشانند, کار بیهوده انجام دهند. سپاه را بی‌کار بگذارند, تا انضباط بشکند و 
ارام بدا موی از آشفگی سا کی آکاضش کی بر مرعاندم 
سرگردانی و گیجی و نازیدن او به نام نياکان بجای تکیه بر کوشش, آگاه 
شود نقطه* ضعف را بیابد, انگیزه نرمش و آشتی‌جویی پس از آن همه 
جنگجویی را دریابد؛ آری بختیار تنها همان يك کار نيك را مد وه سب 
سپس همه آن ناشایستها را, که برشمردم به کار بست. آه به آن شکار که 
در آغاز, برای فریب دشمن, آن را خواست خود وانمود کرده بودر دل بست 
و در «نعمانیه» يك ماه با لشکریانش بماند, تا عمران به خوبی آگاه شد که 
جز یورش بر او هدفی ندارند. 

سپس به وزیر ابو الفضل دستور داد تا به «جامده» و کرانه مردابها پائین 
رود, و به بستن دهانه نهرها پردازد, تا آبها برگشته و به جائی جز «بطیحه» 
[2] بریزد و دیواری بزرگ در میان مرداب بسازد, تا دیلمیان بتوانند بر روی 
آن.بیاده به: بناهکاه عمرآن نزدی شوه نده. و آین. درست بر .غکتن. بتهانکاری 
نخستین او بود. این رفتار هیچ مناسبتی با خواب کردن دشمن نداشت. 
هجوم, یورش. شبیخون باید فرز, تند, با چالاکی و دویدن تا پایان, انجام 
شود نه با نقشه‌های دراز و مهلت دادن, تا دشمن بیدار شود. 

زمان سد بندیها به درازا کشید, که در ان میان زد و خوردهائی نیز روی 
می‌داد, 


[ (1-)] : ابن اثیر گوید: بختیار در شوال 359 ۰-. از بغداد بیرون آمد و 
در رجب. 1 ه۰-. 

ندان بار کننست: 

[ (2-)] : ابن آثیر: به دجله و «فاروث» و ربع طیر سرازیر سازد. یاقوت 
گوید: «فاروت» میان واسط و «مذار» است و مردمش هکیت رافضی 
غالی هستند. 
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وقت افزایش آب فرا رسید. سیلابها از کار سد بندی جلوگیری کرد. ایشان 
ناچار از ساختمان سدها دست برداشته, برای نگاهداری ساخته شده‌ها از 


ویرانگری دشمن افرادی را گماردند. زیرا که یاران عمران بومی و 
کارآزموده بودند. ایشان در همه جنگها, با معطل داشتن دشمن دارائی او 
را تباه و مردانش را خسته می‌کردند. همینکه آمدن سیلابها آغاز می‌شد* به 
ویرانگری ساخته شده‌ها می‌پرداختند. برای آنان يك سوراخ کوچك که در 
گوشته‌ای از "شند بدید آورند -بسندم. نوده که. یلاب آنرا کشا و همه را 
ویران سازد. که بسا در بت ساعت ار شتا هه رنج يك سال يا مانندش 
را تباه می‌کردند. زیرا این سدها با نی و خاك در میان ات فان تحامی 
بسته می‌شد که آب اندك و سست بود, و چون افزایش می‌یافت جلو 
پیشرفت آن گرفته بود, کوچکترین کمك به روان شدن اه رده بود که 
فشار پشت سد آنرا گشاد کند, و چه بسا يك سوراخ موش سبب جهش آب 
تا انجا هی‌شند که نتوان جله آن را گرفت: 

چون بختیار و وزیر او سدهای یاد شده را ساختند و سیلاب فرا رسید. 
بیشترین کوشتنن. ایشان بر آن.شده که با کماردن نکهیانان: شاخته‌ها. زا 
نگاه‌داری کنند, که عمران ویرانش نکند, ولی عمران بجای ویران کردن 
آنهاء جای خود را عوض کرد. او همه آذوقه و کالاها و کشتیهای خود را از آن 
پناهگاه که در آن می‌زیست به پناهی دیگر در میان بطیحه [مرداب ] برد. 
چون آب فرو نشست و فصل خشکی سال بعد فرا رسید, وزیر جای 
1 را تهی دید, و چون خواربار او را خواست. انبارها را نیز تهی یافت. 
او که وسیله‌ای برای پیگرد عمران نداشت, نومیدانه باز گشت. سیاه نیز از 
ِِ در بدبختی, از تیش «يشته و کرهای: ها و.بودن: آذوقه که ندان خه 
گرفته بودند برآشفته, به بدگویی از وزیر پرداخته, خواستند او را بزنند. 
دیلمیان و ترکان همدست* و همزبان شدند که بیشتر در آن جا نمانند. . یس 
بختیار ناگزیر از در آشتی با عمران شاف و به گرفتن مالی راضی شد. 
ولی عمران که در آغاز یورش ترسیده به پرداخت پیج میلیون درم تن در 
داده بود, اينك که دولت؛ پس از خستگی و اشفتگی سیاه, به گرفتن مال 
راضی شده بود, او از ان خودداری کرده, 
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با پیام به سهل بن بشر دبیر بختکین ازاد رویه که دوست دیرین عمران بود, 
به پرداخت تنها دو میلیون درم تن در داد که به اقساط بپردازد. عمران از 
دادن گروگان نیز خودداری کرد و به سوگند او بسنده شد, و میانجیان 
ناگزیر به بختیار گفتند که سوگند یاد کرد. در حالی که نکرده بود. پس 
بختیار با سیاهش دست خالی و سرافکنده باز گشت. 

نافرمانی و بدرفتاری و دست درازی در سپاه افزایش یافت, تا آنجا که, به 
سهل بن بشر نیز هنگامی که دانسته بودند پولی همراه دارد حمله‌ور شده, 
آنرا ربودند» بختیار کوشید شاید برخی از آنرا با زگرداند ولی نتوانست. 
سپس به محمد بن احمد جرجرایی معاون وزیر در کار نظارت بر سپاه 


حمله کردند. ایشان بر نظارت وی اعتراض داشتند. وزیر ایشان را با 
برکناری او راضی کرد و با این کار بهانه‌ای برای مصادره او یافته, ده هزار 
دینار از او بستد و همین برانگیزنده کینه او نسبت به وزیر شد تا انجا که 
یکی از کوشندگان در برکناری و کشتن او گردید*. 


پورش بر کرمان و بلوچستان 


عضد الدوله پیش از اين سال «گورگیر» پسر جستان را برای جنگ با 
سلیمان ابن محمد بن الیاس فرستاده بود. سلیمان در خراسان بود و 
فرمانروای انجا را برای یورش بر کرمان و رام کردن بلوچها و کوچها [1] 
تشویق می‌ کرد [2 ]. پس فرمانروای خراسان لشکری به او داد و او به 
کار اوه او اه هر ایا اس سا ۳ 
فریفته, همه را يك دست کرده به مقأومت واداشت. 

«گورگیر» در میان «جیرفت» و «بم» با سلیمان رو در رو شده, جنگهایی 


[ (1-)] این قوم در خ 6: 318 نیز یاد شدند. 

[ (2-)] : در خ 296 و 332 دیدیم که ابو علی محمد بن الیاس پدر این 
سلیمان در خراسان به تحريك سامانیان ضد بویه‌ئیان می‌پرداخت. و در 
319 و 319 دیبدیم که سلیمان بن محمد ابن الیاس از برادرش الیسع بن 
محمد بن الیاس, در کرمان شکست خورده به خراسان گریخت. 

[ (3 -) ]۷ : متن. : «المارقة لطاعة السلطان الاکبر» کسانی که در برابر 
بغداد سرپیجی داشتند. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 360 

در گرفت که به کشته شدن سلیمان [1] و بکر و حسین دو پسر «الیسع» 
برادر سلیمان و بسیاری از سرداران خراسان و مردانی که به کمك او 
شتافته بودند انجامید. سرهای ایشان به شیراز فرستاده شد و عضد الدوله 
انها را به در گاه پدرش رکن الدوله آبه ری ] فرستاد. 

سرداران منوجانی [2 ] و دیگر کوچها و بلوچها [(3] که 2 ضیان ایشان, ابو 
سعید بلوچ و پسرانش و-دیکر سران, دیدم می‌شند کرد. هم. آمده بیمان 
همدستی و ایستادگی بستند. عضد الدوله نیز عابد بن علی را به کمك 
«گورگیر» گمارد و ایشان با سپاهیانشان به «جیرفت» رفتند. جنگ روز 
چهارشنبه دهم صفر سال 360 رویداد و به شکست بلوچها و کشته شدن 
پنجهزار تن از پهلوانان و سران ایشان و دو پسر ابو سعید بلوچ انجامید. ابو 
الفوارس منوجانی با پسر برادرش ابو لیث و گروهی از این دست اسیر 
شدند. سپس عابد بن علی به رد یابی ایشان تا به درون لانه‌هایشان و 
خشکانیدن ریشه‌هایشان- پرداخت؛ پی در پی ایشان را می کوبید تا به 
هرمز [4] رسیده آنرا بگرفت و بر کشور «تیز» [5] و مکران چیره گشت, 
بجز کشتار یادشدگان او دو هزار اسیر مرد و زن و کودك نیز به دست 
آورد, تا امان خواستند. پناهگاهها را در کوه‌ها تخویل, دادهر از دز اشتی 
درآمده, شعار جنگ را کنار نهاده, قرار گذاردند که به درآمدهای روا و 


خوراك پاکیزه بسنده کنند و راه و قیافه مسلمانی گيرند, نما ز گزارند. زکاة 
دهند؛ رمضان را روزه دارند, و دیگر شرایط مومنی نگاه دارند. و این؛ با 
0 


[ (1-)] کشنده او زریزاد بود و در «دارزین» به خاك سیرده شد (تاریخ 
هلان صایی ۱ ۱ 

[ (2-)] منوجان (یاقوت معجم البلدان 4: 682) منوقان (احسن التقاسیم 
پ. 680 و 689). 

[ (3-) ]۷ . متن: القفص و البلوص. خ 6: 318 

[ (4-)]۷ . متن: هرموز. ۳ 

[ (5-) ۷ : شهری و منطقه‌ای بوده است در کرانه ایرانی تنگه هرمز, در 
به «خرمیان» و «جاشکیان» [1] معروفند و به راهزنی خشکی و دریایی 
می‌پرد اختند, و به سلیمان بن محمد بن الیاس پیو سته بودند» بر ایشان 
بتاخت و بسیاری از آنان بکشت. شندار انان ابو علین. بن کلاب را بگرفت و 
گردنش را بزد و گروهی را اسیر به شیراز فرستاد. پس برای مدتی آن 
بخشها آرام گرفت. ۱ 

پس از اندك مدتی بلوچها, که سخت‌ترین و خشن‌ترین و کافرترین ان ملتها 
و 9 دوباره به عادت دیرین, به راه‌زنی و خون‌ریزی و شکستن* پیمانهای 
گذشته پرداختند. عضد الدوله که از درست کردن ایشان ناامید شد. تصمیم 
گرفت که ريشه ایشان را برکند. پس در ذی قعده 360 به سوی کرمان 
رفت. چون به سیرجان رسید بلوچها را دید که علی بن محمد بارزی را به 
سرداری خود گزیده هر چه توانسته بودند در ویرانی شهرها و 0 
مردم در راههای کرمان. سگستان. خراسان انجام داده‌اند. پس عابد بن 
علی را با سپاهی انبوه از دیلم کن ترك, عرب. کرد زط و مردان سیفی 
[2] بر سر ایشان گسیل داشت. همینکه آنان از آمدن سپاه خبردار شدند پا 
نف گویر تهادند هه راههایی و سعاییمج بنه رفتنده که مان می کردنو 
سپاه بدان ره نتواند برد. ی را با گروهی نیرومند به 
دنبال ایشان فرستاد. خود نیز با باقی سپاه از راه دیگر. به سوی لانه‌های 
ایشان در کوههای «بارز» [3] رفته آنها را بگشود و محمد بن علی بارزی 
را از آنجا پائین آورد, داماد او ابو دارم را نیز دستگیر کرد. ایشان 
خبرنگاران پیشآهنگ فرستاده بودند که غافلگیر نشوند. ولی همگی اسیر 
تون کی از آنان بازنگشت تا خبری ببرد, ایشان نیز مطمئن در آنجا 
بودند. تا سپاه بر سرشان رسید و در همانجا گرفتار آمدند, که آنرا 


وا اس ات مه ای سس انتان 
در مکران است. 
[ (2-) ]۷ : متن: «الرجال السیفیة» درخ 6 488: غلامان سیفی نسبت به 
سیف الدوله, حمدانی دارند. در اینجا نیز شاید نسبت به همو باشد. ن. ك 
خ 5: 48 و 105 پانوشت. 
[ (3-) ]۷ : بارز. و «بارجان» کوهی به کرمان (حدود العالم و بدایع الازمان 
پناهگاه خود می‌شمردند. راه پس و پیش بر ایشان بسته شد و جز جنگ 
چاره نداشتند*. روز دوشنبه بازده شب مانده از ربیع یکم 1 .-. از 
برآمدن تا فرو شدن آفتاب جنگیدند, که به کشتن مردان جنگی جز چند تن 
و گرفتاری زنان و کودکان و املاك و دارایی ایشان انجامید. یکی از 
سرداران به نام اين ابو الرجال بلوج با گروهی از سرداران گریخت ولی 
سپس گرفتار شد و کشته گردید. چند تن باقیمانده امان خواسته. پیمان 
فرمانیرداری شتند: ودهمعی از ان: کوهما بانین افروه شدند و عضد الدوله 
به جای ایشان کارگران کشاورزی و فرذدم خوشن نشیش جا توا نا اثرا آباد 
کرده, کوه را ازتنگ آن خرابکاران پاك کرد. سیس عابد بن علن بر سر 
ملت معروف به «جاشکی» الا ههانه ایشان از غارتگران پشت کوههای 
کوچ در آن سوی «تیر» و «مکران» ۷ دریا تا مرز عمان تاخت. 
که خرابکاری بسیار و جنایتهای بزرگ کرده بودند. عابد. برادر خود را با 
سپاهی نیرومند از دیلم, ترك, عرب و دیگران, با خواربار بسنده, سوار 
جمازها در خشکی, و بر «شْذا» و کشتی‌ها در دریا از سیراف به سوی 
کرانه [2 ] هرمز کنارهای کرمان فرستاد. که پس از ز گذشت از چند تنگه بر 
ایشان شبیخون زده» کشت و سوخت و اسیر کرد, ۳ کسی از گروه 
غافتحر ان در آن.نخشنها تفاند: 
در این سفر بود که عضد الدوله از «گورگیر» برآشفت, او را دستگیر کرده, 
بت شیر آف بار کرداننده. محر فانه دندانی: کرحت راه اشتی بازماند: 


سال سیصد و شصت 
یصد و شصت و یکم آء 
یکم آغاز شد. 


اشاره 


قراس لاسام کار افو ای ال ین فص را 
جای 


[(1-)] : الامة المعروفة بالجاشکية- خ 6: 379. 

[ (2-) ]۷ . متن: «من سیراف الی مکلی هرموز ...». 

[ (3-) ]۷ : ابو الفتح علی بن محمد بن حسین بن عمید (337- 366 ه-.) در 
2 سالگی وزیر شد در 364 -. از سوی خلیفه لقب «ذو الکفایتین» 
گرفت (خ 6: 448) و در 367 ۰-. دستگیر شده است (خ 6: 476) و در 28 
سالگی به تحريك صاحب بن عباد کشته شد. احوال او- 
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#ن 99 وزیری نشست, رکن الدوله سیاست کشور خود را بدو واگذار کرد, 
لگام اسبان خود بدو سیرد. او مانند پدرش هم وزیر و هم فرمانده سیاه 
بود. لیکن پدرش چنانکه پیشتر گفتیم این کارها را با پمتریس نع استعادم از 
وسایل انجام می‌داد. با خردمندی و پختگی که داشت, هم فرمانروا و هم 
سپاه را خرسند می‌داشت. او رعیت خود و کشورش را مناسب وضع روز 
اداره می کرد. در نمایش هیبت و آرایش وزارت به اندازه‌ای که پایگاه آن 
دا تحان داد بشتنده می‌کرده. و: ۶ انجا که .زشكت.-برانکیر باشند زیاده‌روی 
نمی‌نمود, تا موجب چشم همچشمی نشود. فروتنی نه چندان می‌کرد که 
پایگاه خود بشکند و جایگاهش به پستی آرد. مقام والا و هیبت سیاسی او 
نزد طبقات مردم در سراسر زندگانيش استوار و روزافزون بود. لیکن این 
فرزند او ابو الفتح, در کنار برتری علمی و ادب دبیری و تیزهوشی که 
داشت ۴* / سبکی بچگانه و مستی جوانانه و تا کف نیرومندانه, نیز در او 
بود. به خود آرایی و قدرت نمایی, با به خدمت گماردن دیلمیان و ترکان, 
برای رکابداری در موکبها دلبستگی بسیار نشان می‌داد. میهمانی‌ها برای 
فرمانر وا و سرداران سیاه برپا می‌داشت. که خلعت پوشانیدن. هدیه بر 
چارپایان بارکردن؛ اسراف در صله بخشی همراه می‌داشت. او می‌خواست 
خویشتن را همگام وزیران عز الدوله بختیار [در بغداد | نشان دهد, که 
آتشان. خود تبر از فرایتد بد اين خودنمایی‌ها بی‌خبر بودند, راه درست 
کشورداری نمی‌دانستند, بالاترین همت هر يك از آنان, این بود که خوش 
بگذرانتد و با تشان دادن ارانشهای خود, کیته خسودان راء به سیب آتچه در 
دسترس ندارند, برانگیزند. ایشان نمی‌دانند که نخستین ناخرسندی از این 
رفتار, به فرمانروا دست قی‌دقده کم هو خنن اسار قفی کنه: از این برابری 
رشك می‌برد که چرا این زیردست, توان او را یافته است و دز گرداور 


مال و ولخرجی در هزینه کردن, با او, که خود را شایسته‌تر می‌داند. تنش 
دارد. فرمانروا از دلبستگی سیپاهیان نیز به بخششهای 


[ (-)] و پدرش را یاقوت در معجم للادباء چ مأمون 14: 191- 240 
می‌اورد. احوال پدرش ابو الفضل در (خ 6: 348- 358) و ابن خلکان ش 
58 ج 4 ص 189 نیز دیده می‌شود. 
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فرمانده [زیردست ] بیم دارد, که مبادا انچه از فرمانده به سپاهیان 
می‌رسد, پیوند آنان را به او بیش از فرمانر وا آسشتوا ر سازد. 

ابو الفتح بن عمید در سیر کردن این هوس خود اصرار داشت. او 
می‌خواشت از پیسترین افکانات آن هه کیرد این رفتار او رشك فراوان 
شاهان و صاحبان شمشیر و قلم را بر ضد او برانگیخت. فرمانروای او رکن 
الدوله پیر شده, به تن اسایی نیاز داشت. از امیزش با سیپاهیان رنح 
می‌دید. پس کارها را بدو سپرد. زیرا که او را جوانی* دید که رو به دنیا 
دارد. رنجهایی را که رکن الدوله از سر گذرانیده است. می‌پسندد, از 
فرمان دادن, ۵ آ خی با سربازان؛ رفتن به شکار, با جلوداری ویز کان 
دیلم و بزرکان: شیاه. میخوازگی دوستانه. با آتان لذت می‌برد. خلعت 
پوشانیدن, بار کردن هدیه‌ها را دوست می‌دارد. نخستین کس که بر او 

خرده گرفت نیز عضد الدوله و موّید الدوله دو پسر رکن الدوله 0 
ایشان. سپس کارمندان سالمند بودند. که می‌دیدند,. هنگامی که سوار 

می‌ شود کاروانی بزرگ را به راه می‌آندازد, که دار الاماره و دیوانگاه را پر 1 

ی کیرتدهم و چون بیرون می‌رود همه انجا تهی قی‌ها نو که جز 
دون پایه و حاشیه‌نشینان کسی نمی‌ماند. سپس کار او تا فرماندهی سیاه 
بالا گرفت؛ تا انکه به سرداری سیاهی پزاری گمارده شد, که بایستی از 
«ری» به نزد عضد الدوله شده, با اوء برای کمك به بختیار بن معز الدوله 
به عراق می‌رفت., تا شورش ترکان ضد او را که انشاء اللّه یاد خواهم کرد 
فرونشانند. پس او در بغداد بماند و به کارهای بختیار پرداخت و از سوی 
طایع له لقب «ذو الکفایتین» گرفت و خلعتها پوشید. پس در توطئّه با 
بختیار بر ضد عضد الدوله شرکت جست و او را بیمناك کرد تا در این راه 
به هلاکت رسید. من در اینجا خلاصه‌ای گفتم. تفصیل آن را در رخدادهای 
سال 365 بیان خواهم نمود, تا خوانندگان پند گيرند. اينها آزموده‌های مردم 
[1 ] است که جون پی در یی همانند رو باید 0 پرهیز شود. 

اکنون به روی‌دادهای این سال باز می‌گردم, کارهای بختیار را پس از 
بازگشت 


[ (1-)]۱ : متن: [یجری مجری «تجارب الامم ...»] گویا نام کتاب از این 


جمله گرفته شده باشد. 
از بصره به واسط حزازتزن می کنم؛ تا رشته این سخن با سخنی نک 


انگیزه‌های شورش توده‌ها بر سلطان, که بغداد را ویران کرد؛ 


نامه‌هایی به او می‌رسید که رومیان بر نصیبین یورش آورده, آنرا گرفته, 
سوخته مردان را کشته, زنان و کودکان را به اسیری برده‌اند. سپس 
گروهی از مردم «دیار ربیعه» و «دیار بکر» به مدينة السلام آمده, در 
مسجدهای آدینه [1] و بازارها مردم را بسیج کرده می‌گفتند: رومیان راه 
خود را باز کرده‌اند. چیزی ایشان را از آمدن به شهرهای ما باز نمی‌دارد, 
آنجا نیز به عراق شما پیو سته است. پس چون گروهی از مردم بغداد را 
وتا تن مق وش خانه مه لاه سفی اه فر ازور برد برخی 
پنجره‌ها را نیز از جا برکندند. سرایداران درها را بستند. مردم به بدگویی 
پرداخته او را به تنبلی, از انجام وظیفه پیشوایی, متهم کرده. ناشایست‌ها 
گفتند [2]. تحار کر ای هنگام در کوفه. به زیارت غری [قبر علی (ع) در 
نجف ] تظاهر می‌کرد ولی به شکار می‌پرداخت. 


[ (1-)]۷ : متن: «المساجد الجامعة» شاید دو مسجد در دو کرانه بغداد را 
خواسته باشد., يا مسجدهای فرقه‌های مسلمان, که هر يك برای خود 
مسجد آدینه جداگانه داشتند. 

[ (2-)] صاحب تاریخ اسلام می‌افزاید: که در میان ایشان, امام ابو بکر 
رازی فقیه, ابو الحسن علی بن عیسی نحوی, ابو القاسم دارکی, ابن دقاق 
فقیه, دیده می‌ شدند. 

علی بن عیسی بن فرج. همان ربعی است که در 420 ۰-. در نود و اند 
سالگی درگذشت. زندگی نامه او در معجم الادبای یاقوت 5: 283/ 14: 
8- 85 هست. 

ابو بکر رازی, احمد بن غلش شاگرد ابو الحسن کرخف و پیشوای حنفیان 
بود. او را نامزد «قاضی القضاة» کردند, نپذیرفت و در 370 ه-. درگذشت. 
ابو القاسم دارکی, ند الفمیت شم کید آلله یی مه فقیه و پیشوا بود, 
شناخت مذهب شافعی بدو پایان یافت. فتواهایی ویژه 9 می‌داشت, از 
جمله می‌گفت: پیش‌فروشی بیع سلم ] درآرد جایز نباشد. گاهی که فتوایی 
بر خلاف معروف میداد و به وی گوشزد می‌شد. در پاسخ می‌گفت: [ 
«فلان. از فلان از پیامبر نقل کرده است که ۰ به نظر من پیروی از 
حدیت پیامبر شایسته‌تر از پیروی از شافعی و بو حنیفه باشد ]. او در 275 
0 در‌گذشت. 

چنین است در «تاریخ اسلام». 
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سران مردم بغداد به نزد او رفته اعتراض کردند که کار مسلمانان* رها 


کرده به جنگ عمران [شاهین نبطی ] که از اهل قبلت است می‌پردازد, 
رومیان را که دشمنان اسلام و معضل مهم ملت است رها کرده. به شکار 
و بازی می‌پردازد. بختیار قول داد که به واسط برگردد و با عمران آتشن 
کند و به مرز روم رود. مردم آرام شده بازگشتند. پس از بازگشت , به آبو 
تغلب [1] حکمران موصل به وسیله یکی از ویژگان, نامه نوشت که 
خواربار و علوفه برای سپاهش که آماده غزا شده است تهیه نماید, ابن 
حمدان نیز وظیفه خویش را انجام داد و با آنکه می‌دانست بختیار وعده 
می د هد و وفا نکن : باز پذیرفت. 

بختیار. محمد بن بقیه را با نامه‌ای برای سبکتکین پرده‌دار به بغداد فرستاد, 
تا از او برای وزیرش ابو الفضل عباس بن حسین [شیرازی] دلجویی کند و 
او را به غزا تشویق نماید, تا مردم دوستدار جهاد وا برای, از بشتیه کند: 
سبکتکین نیز منافقانه پذیرفته, خود با گروهی سیاهی در شهر سوار شده, 
مسلمانان را به بسیچج می‌خواندند. مردمی بسیار با جنگ افزارهای 
گوناگون. شمشیر. نیزه. کمان. گرد آمدند. که به چشم خود او نیز بسیار 
بود. پس همه را ذخیره‌ای برای روز مبادای خود شمرده, به يك سردار 
سپرد, چون توان سازمان دادن به ایشان نداشتند, وبالی تم کزدن. ابتشان 
۱ به مردم آزاری, قانون شکنی: دسته بندیهای کر هت توت انگیزی 
پرداخته, به کشتار و دزدی از يك دیگر و دست‌اندازی به خانه و ناموس 
خانواده‌ها دست زدند. پیچیدگی کار بدانجا رسید که دولت از سامان دادن 
آن و خاموش کردن آتش آن ناتوان شد, تا موجب ویرانی بغداد گردید. . من 
ی با سس رپس هت 
چنانکه [3] گفتم, تختیار بعش داشت: یه اشتی ها با عمران ان رن 
دوستبی 


[ (1-)]۷ : پسر ناصر الدوله حمدانی (خ 6: 324) و داماد بختیار (خ 6: 
9 و 406). 

[ (2-)]۷ . متن: «سنة ستة ...»- خ 6: 467. 

[ (3-)]۷ :- خ 6: 377. 
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درآمد و هنگامی به بغداد بازگشت که آشوب توده‌ها آنرا فرا گرفته, 
جنگ‌های خیابانی آنرا ویران کرده بود. چند پیشوائی و دسته‌بندی. گروه‌ها 
را به چپاول يك دیگر کشانیده بود. در هر بخش بغداد چند سردار عیار پدید 
۰ هر يك از بخش خود حمایت می‌نمود, مالیات می‌گرفت, بر بخش 
همسایه یورش می‌برد. هر يك کینه دیگری را در دل گرفته شبانه‌روز 
هی‌خنگید و خانه‌های وابسته به دیگری را به آتش می‌ کشید, مردم خانه 
برادران خود را می‌چاپیدند. ترکان نیز از ز کارکش می‌رفتند, پيشنهاد بیش از 


توان بودجه می‌دادند. با خونریزی و دست‌درازی به دارائی و ناموس 
دیگران قانون‌شکنی می‌کردند, تا آنجا که فرمانده پلیس بختیار به نام 
«خمار» برای اهانتی سبك [1] که به يك گمنام کرده بود, نیز کشته شد؛ به 
موکبی که او در آن می‌رفت یورش بردند, او گریخته به درون خانه بختکین 
معروف به «جعدویه» رفت. , که از سران بلند پایه ترك بود, ولی بدانجا نیز 
پورش برده بیرونش آورده با 


[ (1-)] صاحب تکمله 7 در ماه شعبان, عامه [- سنیان ] و ترکان «خمار» 
را که فرمانده معونتگران [- پانوشت خ 5 31 2 ] بود بر سر خاوری پل 
کشته لاشه او را به آتش کشیدند, زیرا او یکی از عوام را کشته بود. پس 
«حبشی» بر جای «خمار» گمارده شد. آنگاه یکی از عیاران در بازار 

مسگران کشته شد و مردم بیا خواسته با او به جنگ پرداختند. 

ابو الفضل شیرازی [وزیر] پرده‌دار خود «صافی» را که با [شیعیان ] اهل 
کرخ دشمن بود به کمك فرمانده پلیس فرستاد. پس بازار مسگران تا 
ماهی فروشان آتش گرفت و دارائی بسیار, از مردم بسوخت, مردان و 
زنان در خانه‌ها و گرمابه‌ها مردند. آمار نشان می‌دهد, که در این 
آتش‌سوزی هفده هزار و سیصد دکان و سيیصد و بیست خانه بسوخت که 
اجاره انها در ماه چهل و سه هزار دینار بود. سی و سه مسجد نیز اتش 
گرفت. ابو اخمد موسوی [حسین بن موسا پدر صاحب نهج البلاغه- پانوشت 
6 325 ]مه ابو الفصل شبراری شحانش کیو کف تا خرسه شد ه اه را از 
نقابت طالبیان برداشته, ابو محمد حسن بن ناصر علوی را بر جای وی 
بگمارد. ابو الفضل سوار شد و به خانه ابن حفص [شاید: ابو احمد محمد خ 
6 366] رفت که نزديك در برکه قرار دارد و بازرگانان را فراخواند. با 
شتافی ار اشاه و سید سیر ان ایشان در اش کفت امن 
تو نیروی خویش یما نشان دادی, ما خدا نیز نیروی خودش را 
درباره توه به ما نشان دهد. ابو الفضل بی‌پاسخ سوار شد و به خانه اش 
رفت. 
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میب راما اد یی وه او را به آنبوه مردم 
دادند. ایشان آترا تکه تکه کردند, خا ایکصتین اه هت نس من آد 
به دست دیگری و هر تکه : تن او به دست سفیهی بود. سپس بازمانده تن او 
را به اتش کشیدند., 1۳ را گشوده بزه‌کاران را رها کرده در و 
دیوارهایش را فرو ریختند. بختیار نیز از ترس ترکان, از جلوگیری ایشان 
درمانده, دیلمیان را با جنگ افزار به خانه خود آورده: درباره کشته شدن 
«خمار» گفتگوها نمود. ایشان دست درازی ترکان را نکوهیدند. کینه‌ها 
برانگیخته شد. دیلمیان خواستار یورش بر خانه سبکتکین پرده‌دار و دیگر 


ترکان شدند. ایشان یاه شژهننه آمادکت پرداختند. سنیان [1] نیز جانب 
ترکان را گرفتند. 

تیار .تمانسته ابر اتب وا ره ان ولنآت ک سودارسشن مار 
چشم پوشی کرد و از سبکتکین كٍِ_ِ خواستار فرونشاندن سنیان [1] 
شد., 5( ایشان بیشتر بود. سبکتکین پلیس بغداد را به 
یکی از پرده‌داران خود شیرد و آشوب:برای چندی فرو: نشتست: ولین چون 
وی از سنیان پتتتا ی کی کر ها نصا سا یه یه | توت بدتر از 
پیش بالا گرفت. چپاول و کشتار همه روزه از مرز اعتراض و جلوگیری 
بیرون رفت.: 7 کمنبود .هبیت و تاتوانن دولت اشکاز گشت. 


[ (1-)]۷ : متن: «و تعصبت العامة معهم. ثم عول علی ... سبکتکین فی 
تسکین العامة ...» کاربرد واژه عامه- توده اکثریت, به معنی سنیان. و 
خاصه ویژگان به معنی شیعه که در خ 6: 149 یاد شد, هنوز نیز در کتابهای 
تاریخ و فقه شیعی ادامه دارد. مشکویه خود نیز گوید: العامة ۰ و هم 
الفر قة الجفروقه بالستة [2 115-0 حمات ترکان مماخر از اسلام ستی 
عربان بر ضد اسلام گنوسیستی ایرانیان چنانکه در خ ۵: 11 و 75 و خ 0: 
۱ که تشه حا شک است را ای که فرها روایان ی 
چیرگی نظامی خود بر ایرانیان را, رو به نیستی دیدند. کوج کردن ترکان 
سای اه باه آیران سم از انس اسان ویو کروند (< 
6 240) نمونه این تشویق در دو کتاب «مناقب الترك» و «فضایل 
الاتراك» که جاحظ م‌ 55 ۵-. برای وزیر متوکل عباسی م‌ 7 ۵-. 
نگاشت, دیده می‌شود. چون ترکان گذشته کهن گنوسیستی ایرانیان را 
نداشتند, و 9 دست نمایندگان جدام کرب با اسلام نتتتفی آشنا اد 2۷ 3 
خلیفه عرب بر سر ایرانیان فرود می‌امدند. 

بختیار گردآوری مال و دادن ماهانه و خشنود داشتن رده‌های* سیپاه و رو به 
7 کردن همه کارها را به وزیر ابو الفضل عباس بن حسین [شیرازی ] 
واگذارده, نه ذرآهد و هزینه را بازرسی می‌ کرد و نه به آن وزیر کمك 
می‌نمود, نه درخواست هیچ سپاهی را رد می‌کرد. نه دست خود را از 
خرایکاری: و ثه زبان خود را از گفتن رازهای نهان.(1 ]مار می‌داشت: او 
می‌خواست همه وقت را به شکار, خوردن» اتب میدن شنیدن آواز, بازی؛ 
نرد. و سرگرمی با سگ, خروس, کبك بگذراند. چون کارش گیر می‌کرد 
وزیر خود را دستگیر کرده دیگری را می‌آورد. ولی پس از اندکی, کارها 
دوباره بدتر از پیش به آشفتگی می‌گرایید. . چون کار ابو الفضل وزیر بدین 
پایه رسید که راه درست. برای به دست اوردن يك درم نداشت. به 


راههایی نادرست و ناروا دست یازید. که گفتن آنها نیز زشت است. در 
هيچيك از آیینها روا نیست. 

بختیار به خیال آنکه هاش ام مالی پس انداز دارد. کس نزد وی فرستاده 
به بهانه «غزا» [2] که بر امام واجب است؛ پول می‌خواهد. نامه‌ها و 
پاسخنامه‌هایی میان یه 1 و بختیار داد و ستد می‌گردد, که پایان وزارت 
ابو الفضل [شیرازی ] و مرگ او را به دنبال دارد. 


گزارش آن: 


ارات صاخ اند 0 و 
اندازه بخور و نمیر ندارم همه آنها در دست. شما و فرماتروانان دیگز 
کشور است., نه غزاء نه ححج, نه هيچيك از وظایف پیشوا؛ بر من واجب 
نیست. من برای شما تنها این تام را دارم, که خطیبان شما بر متبرها" 
می‌آورند تا مردم را برای شما آرام کنند. هر گاه می‌خواهید از اين نیز 
کناره گیرم. کنار خواهم رفت و همه کارها را به شما می‌سپارم. گفتگوها و 
پیامها داد و ستد شد, تا به تهدید و ترسانیدن نیز رسید. مطیع ناچار 
پذیرفت و با فروش 


[ (1-)] :- خ 6: 332. 
[ (2-)] : غزا جهاد, جنگ است برای صادر کردن مذهب, به میان مردمان 
دیگر. 
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پوشاکها و وسایل اضافی عا خود چهارصد هزار درم بپرداخت. در بغداد 
میان توده مردم پخش شد و به گوش حاجیان خراسانی و دیگر بخشها نیز 
رسید که خلیفه را مصادره کرده‌اند و نیش زبانها بسیار گشت [1 ]. 

ابو الفضل وزیر برای پرداخت ماهیانه سپاهیان و هزینه‌های روزانه درباریان 
و دورقاب‌چینان. به مصادره مردم و بازرگانان و استفاده از ولای چیرگی 
دست زده. به ذمیان [2] آغاز کرده, به ملیان نیز رسید, دارائی شاهدان 
[3] و سران شهر و آبرومندان را بگرفت, خبرچینانی برای این کار با حقوق 
به نام کارمند بگمارد. مردم در مسجدهای آدینه, کلیساها و بیعه‌ها [4] و در 
نشست‌های دیگر, به او نفرین می‌کردند, توده مردم, گذشته از آنچه گفتم: 
دس بت خبادل هم اش سور ی فوند فسوی آننادورمی کرونم بازارها بسته 
شد؛ خواربار پافت نمی‌ شد. دست بیشتر مردم [در چند متری ] به دجله 
تفی‌زشنید.. و آب:جام می‌آشامیدند. مردض در حالتی. حضار ماننده. زندکی 
می‌کردند. 

ابو الفضل کوشید مردم را ارام کنده تتواتعنتت: حروهی تساه را فرستان: 
مردم با ایشان جنگیده شکستشان دادند. هیبت دولت. بیش از پیش 
شکسته 3941 ابو الفضل خود سوار شده به جنگ عیاران رفت و کاری 


[ (۱] ذهی عر کسان. در کارت اساام می‌افر آنده تر مظنم لاه فشار آدرخند 


۳ پارچه‌هایش را بفروخت و چهارصد هزار درم به ابن بویه داد که هزینه 
ویژه خود کرد و غزا را مهمل گذارد. در زبانها پخش شد که خلیفه مصادره 
شده است. چنانکه پیشتر پخش شده بود که خلیفه قاهر باللّه در روز آدینه 
به گدایی کردن دست پازیده است (خ 6: 118) گردش روزگار بین !| ۱ : 
قاهر خلیفه سالهای 0- 322 ۰-0 است که نوبختی و حمدانی را زنده به 
2 و مردم را از تفریح موسیقی و آواز محروم نمود (خ 5: 424 و 
[ ۰21ص ی التاویل:غليهم با لها لو اتدا باهل لدم 
[ (3-)]۷ : از هنگامی که عدالت برای شاهد در اثبات دعوا مانند عدالت 
برای امام نماز جماعت., نزد شیعیان شرط شناخته شد. مردمی که شرط 
عدالت را دارا بودند. جدا شناخته شدند. کم کم قشری از مردم. به عنوان 
«عدول» يا «شهود شاهدان» جدا شناخته شدند که از حقوق اجتماعی ویژه 
برخوردار بودند.- پانوشت خ ۵ 1 و 154 باری در مذهب مانی نیز 
قشری روحانی به نام «گواگان گواهان شهود» دیده می‌شود. 
- محمد تقی بهار, زندگانی مانی, چ 1313, خ. ص 33. 
[ (4-) ] نیایشگاه بهود. 
تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 371 
در میان پرده‌داران مردی بد اخلاق پست به نام «صافی». که تعصب 
سنی‌گری داشت, محله کرخ را که پایگاه شیعیان و بازرگانان بسیار بود به 
ان کشید. این آتش‌سوزی [1 ] دون گسترش پافت و آنقدر کالاها را 
متوز آنید که زبان: فردض ان آنز بیش از خرابکارق. شعتهان: خودم: .نود آنه 
احمد موسوی. حسین بن موسا که «نقیب طالبیان» [2 ] می‌بود و با وزیر 
ابو الفضل درباره آنچه بر نت شتعیان. امردن. بودند. کفکه کردر. کهرنه 
درشتی انجامید. وزیر بر آشفت و او را از نقیبی بر کنار کرد و ابو محمد 
ای اه ی ای اه وک 
احمد موسوی نیز بر دشمنان اشکار ابو الفضل افزوده شد. ابو الفضل تنها 
و بی‌یاور ماند. سبکتکین, خون ابو قره را از او می‌خواست و اوردن بختکین 
ازاد رویه را از اهواز به واسط برای رقابت و نشستن به جای اوء فراموش 
نمی کرت زشت کازی وین که یکین کزان آهد. آنکة اه نز یکی از 
غلامان ترك خود که بسیار دوست می‌داشت خشم گرفته دستور داده بود 
او را در بازار بفروشند, وزیر ابو الفضل کسی را گمارد. تا او را ببهایی 
9 خریداری کرده, نزديك و گرامی داشت و با وی چون عاشقی شیفته 
رفتا ر ۰ چیزهای گرانبها به او داده بود, تا ثروتمندتر از غلامان 
بنماید. 
اين کار رشك سبکتکین را سخت جنبانید و غلامان سرایی او را به چشم 
همچشمی آن غلام برانگیخت. اینها بود انگیزه‌های دشمنی سبکتکین. 


دشمنی جرجرایی [4] و ابو احمد موسوی [2] نقیب را نیز دیدیم. سس 
دشفتی فخفد بر بقیه [د آسن اد که جفه کارم بختیان دم ور انگیزه 
دشمنی ابن بقیه با ابو الفضل چنین شد که ابو نصر معروف 


[ (1-) ]۱ : این نخستین انش سوزی است, دومین ان نیز در جح 6 415 
دیده می‌شود. 
[ (2-)]۷ : نقیب طالبیان. نگهبان سیاست هاشمی بشمار است, که ابو 
ات داریا تایآ سس ارت - خ 6: 269 و 325. 
[ (3-)] یعنی ناصر الدین اللة ان الخسع: احمد پسر هادی با 
در پانوشت خ 6: 270 یاد شد. 
[ (4-)]۷ :- خ 6: 377. 
[ (5-)]خ 6: 361. 
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به آبن سراج (ابراهیم بن یوسف مردی بد کردار که به خبرچینی شهرت 
داشت) دارایف-"بسیار از واه نادزدست به دستت: اور دم بو انادیهای:بزری نه 
پیمان اقطاع گرفته بود. ابو الفضل اندکی از اقطاع او بکاست و او را 
دشمن خود کرد. او دوست محمد بن احمد جرجرایی دبیر شرمزن بود که 
دشمنی او را با ابو الفضل یاد کردم [1 ]. 
این دو با هم به نزد محمد ابن بقیه می‌رفتند و راه مال‌اندوزیهای بزرگ و 
سودهای کلان به او نشان می‌دادند. امد و شد این دو تن [دشمن ابو 
الفضل ] ادامه یافت تا رای ابن بقیه را از ابو الفضل برگردانید. به او گفتند: 
وزیر بر ضد تو می‌کوشد, و شاید بیرون کشیدن مالی را از تو, برای بختیار 
تعهد کند. کم کم به آين بقیه پيشنهاد کردند برای وزارت بکوش. و پیش از 
انکه وزیر تو را بگیرد, او را دستگیر کن, و راحت شو! 


چگونگی به وزیری رسیدن ابن بقیه: 


این بقوت ودک مود او شا یتسه دواتداری يك وزیر هم 294 ِِِ 
خ ی دی یا و بیگاریها که از زیردستان می‌کشیدر و تفت 
کرد. او بهره- کشی سخت سنگدل بود, با این همه گذشت و گشاده‌دلی 
همانند جوانمردان ولاتها داشت. رفتار بزر گوارانه سروران نداشت. 
هنگامی که آن دو تن به او پيشنهاد کوشش برای وزیر شدن کردند در 
شگفت. نشند. آو می‌دانست از اتجام. این پيشتهاد بر نمی آید. 


او در پاسخ آن دو تن گفت: من نه هنری دارم و نه دقتی برای ان کار که 
مرا بدان می‌خوانید. اکنون من نزد فرمانروایم جایی دارم که ویران در آن 
به من نیاز دارند, می‌ترسم به کاری دست یازم که شایستنن. آیر | تذارم « 
نتوانم انجام دهم 


[ (1-)]۱۷ :- خ 6: 377. 
[ (2-) ]۷ : ممله.- خ 6: 362. 
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پس ارج مرا پایین آرد, از کار خود بیفتم, از وزیری نیز سود نبرم. . آن دو تن 
۱ ۳۹ 2 پذیرفت که هميشه 
با او باشد و بار را از دوش او بردارد. سیتتن آن دو نه تزد سبکتکین برده‌داز 
رفتند و از ابو الفضل وزیر بدگویی‌ها کرده, او را واداشتند که در برکناری 
او از وزیری و بیچاره کردن او بکوشد. او گفت: مدتی است که می‌خواهم 
اين کار را بکنم, گیر من در گزینش جانشین او است. زیر که مهد بر 
عباس [فسانجس ] تازه برکنار شده, کارش نیز در وزارت خوشایند نبود" و 
درست انجام نداد. من تا کنون «سوگند بیعت» بختیار را نیز برای او نگاه 
داشته‌ام که او را به وزارت نگمارد. ایشان درباره وزارت آبن بقیه گفتگو 
کرده تضمین کردند که کارها را با شایستگی انجام خواهد داد و ایشان او را 
در اداره کمك و پشتیبانی خواهند داد. سبکتکین خوشبین شد, زیرا که در 
آن- کین‌جویی از ابو الفضل و آشفتگی کار بختیار را می‌دید. او رنج روبرو 
شدن با وزارت محمد بن بقیه. که او را خدمتگزاری پست می‌شمرد و 
فرستاد, او نیز که دلش از ابو الفضل پر شده بود, پذیرفت. 
از سوی دیگر, ابو سهل دیزویه عرضه‌گر [1] به داشتن ثروتی هنگفت 
انگشت‌نما بود, برای پیوندی که با شیرزاد بن سرخاب [2] داشت دست 
ناخورده مانده بود, پس از تبعید شیرزاد نیز به سبب نیازی که به ارامش 
سیاه بود, بیچاره کردن او پس افتاد, در این هنگام ابو الفضل به خیال 
دستگیری او افتاد. ابن بقیه نیز شاد شد. که دشواری دستگیری به گردن 
ابو الفضل باشد, سپس او عهده‌دار ِِ کشیدن دارایی وی شود, 
همین‌گونه نیز شد, ابو الفضل وزیر, ابو سهل دیزویه را روز پنجشنبه 
دستگیر کرد, ابن بقیه نیز ابو التضل را رش که تس یر کرد فاصله 


آنها سه روز بود و 


[ (1-)] : صاحب دیوان عرض سیاه. لشکر نویس- خ 6: 310. 

[ (2-) ]۷ : دبیر فارسی- خ 6: 326 
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دستور دستگیری دیگر* دبیران او و وابستگان هر دو را وزیر تازه یکجا داد. 
و این در سال 362 بود. 

نیز در سال 361 میان عضد الدوله و ابو صالح منصور بن نوح فرمانروای 
[سامانی ] خراسان اشتی رویداد, و منصور بن نوج دختر عضد الدوله را به 
همسری گرفت [1]. 

عابد بن علی [2] با ده تن از بزرگان, دادرسان پیران, قاضاز رسانیدن دختر 
بدانجا شدند. فرمانروای خراسان هزینه فراوان برای فرستادگان نهاده, 
پیشکش بسیار برای عضد الدوله فرستاد, که هیچگاه مانند آن برای او 
نرسیده بود. ای نامه‌ای نیز میان دو طرف نکازتنته: دستنوشت گواهان 
حاضر در عراق و خراسان در آن نهاده شد. 


سال سیصد و شصت و دوم آغاز شد [3 ] 


اشاره 


فر فان 362 فظیع, لله تراع. ابه اسان ایزاهیم .ین عفد الدوله: لغب 
«عمده الدوله» [4 ] و کنیت صادر کرد و به او خلعت پوشانید. 

ایم‌سالز یمان ی مس اد اضر وله احفداین 
در بخش میافارقین رویداد. سیاه دمستق بسیار انبوه بود. ولی اتفاقا در 
تنگه‌ای که جای تاخت و 


[ (1-)] : ابن اثیر, یکی از مواد این آشتی را پرداخت یکصد و پنجاه هزار 
دینار سالیانه از سوی رکن الدوله و عضد الدوله به سامانیان ۳ گوبا 
مشکویه این زا ثیز مانند آتچه درخ 5: 76 دیدیم ۳ خوشایند عباسیان و 
دیلمیان, اگاهانه به فراموشی سیرده باشد. 

[ (2-)] : گشاینده مکران- خ 6: 378- 381. 

[ (3-)]۷ : این عنوان در متن نیست. برای همآهنگی با دیگر سالها, افزوده 


شد. 

[ (4-)] صاحب تعمله می‌افزاید: از دار الخلافه خلعت شمشیر و کمربند, 
برای او فرستاده شد. و مانند برادرش «عز الدوله» در روزگار پدرش (خ 
6 233) عنوان پرده‌داری [حجابت ] مطیع لله, برای او صادر شد. 

۱ 

: برای صدور لقبهای افراد خاندان بویه از سوی خلیفه عباسی خ 6: 122/ 
33 253/ 277/ 282/ 448 دیده شود. 
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تاز نداشت گیر کرد. دمستق جلو افتاده پیشاپیش سپاه می‌آمد و چون ساز 
و برگ او اندك بود. یاراننش گريخته, خودش نیز وتت یر شد, مسلمانان 
پیروز شدند [1], خدا دین خود را گرامی داشت, کشتار و اسارت بسیار 
بو سرها و دست‌های بسیار کشتگان را به بغداد فرستادند, که در آنجا به 
گردش و نمایش گذارده شد*. این رویداد در پایان رمضان سال 362 بود. 
ابو تغلب دمستق را زندانی کرد, ولی زخمی که داشت ناسور شد و او را 
بکشت, در حالی که او را پرستاری نیکو و درمانی بسیار کردند, تا شاید به 
وسیله وی امتیازی از پادشاه روم بکتزنند. 0 

روز دوشنبه هفتم دی حجه 22 يك روز پس از دستگیری ابو الفضل 
[شیرازی وزیر ] محهد. با بقیه را خلعت [وزیری] پوشانيدند. او تا این ِِ. 
مانند دیگر خدمتگزاران آشپزخانه. سفره می‌انداخت: قابهای سفالین را 
جابجا می‌کرد. دست خشك کن روی بازو انداخته. دور می‌گشت. خوراکها 
را هنگام تقدیم می‌چشید. 


پس چون وزیر شد. باز هم می‌خواست همین کارها را انجام دهد, که بختیار 
جلوگیری کرد. مردم از وزارت او در شگفت ماندند, زیرا که او پست بود 
جز بر والاتر از خود چشم نگشوده بود؛ خود را از همه کس فروتر می‌دید. 
دولت بختیار با وزیری او در پستی اخلاقی بیشتر فرو شد. مردم فرومایه 
نیز. دور و نزديك به او می‌خندیدند. او پس از وزیر شدن. محمد بن احمد 
جرجرایی را ؛ به خایننی خود کمارنم. کار ها را , به او و به ابو نصر سراج 
واگذار کرد و ابو الفضل [وزیر برکنار شده ] 1۳ برای گرفتن دارایی, زیر 
مار 


[ (1-)] نیز همو گوید: سپس گزارش آمد که دمستق [- فرماندار روم 
خاوری خ 6: 167 پانوشت ] «هزار مرد» که مولای ابو هیجا بن حمدان بود, 
جلو او وا ند سپس هبة الله پسر ناصر الدوله به ایشان پیو سته 
مرزنشینان نیز به ایشان کمك نمودند, تا خدا ایشان را پیروزی داد. کشتار 
و دستگیری یاران دمستق بسپار بود. خود وی نپز در دوم شوال اسیر شد. 
بزرگترین سبب شکست روم آن بود که هبة اللّه [حمدانی ] در يك تنگه, راه 
نز آهبکرفت: هه را که یشان میریم ,پیشاپیش تیاه هت آمد اسیر کرد. 
تغلب این پیروزی را برای مطیع ام در نامه‌ای نوشت, صابی نیز 
پاسخنامه‌ای برای او نگاشت که در مجموعه «رسائل صابی» هست. 
«دمستق» از زخمها که گرفته بود درگذشت. 
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را پرداخت او را به ابو الحسن محمد بن عمر بن یحیای علوی کوفی 
سپردند که* به 9 برد و نزد خود زتدانی کند. چون اندك مدتی .در آنجا 
بماند درگذشت. هیچکس شك نداشت که او زهرخور شده است [1 ]. 
پیش از او [همسرش ] زینت [2] دخت ابو محمد مهلبی درگذشته, پیش از 
وی نیز برادرش ابو الفنائم [3 ] در گذشته بود. بیشتر خانواده ريشه کن شد, 
سپس کسانی که در خون ابو الفضل دست داشتند. پیش از زندگی طبیعی 
مردند, يا کشته شدند, که یاد خواهیم کرد. 


ابن بقیه چه کرد که توانست چند روزی خود را نگاه دارد؟ 


او در بازیرسی از ابو الفضل و کارمندانش, جانشینان, پرده‌داران, غلامان و 
هر کس که با او يا «دیزویه» پیوندی داشت. سختگیری کرد. تا همه دارایی 
ایشان را بگرفت پس دستش باز شد و اندك مدتی توانست کارهایش را 
به راه اندازد. پس گردن برافراخته, انرا نشانه درستی و کاردانی خود 
شمرد. پس از سفارش دوستان و اجازت بختیار و دستور او, مطبع لله لقب 
«ناصح» بدو داده خلعتهای سلطانی 


[ (1-)] صاحب تکمله گوید: ذراریج را در سکنجبین ريخته بدو خورانیدند و 
مثانه او زخم شد و از ان بمرد. ابو حیان [توحیدی که در خ 6: 426 
پانوشت, از «امتاع و موانسه» او نقل شده است ] گوید: در دومین وزیری» 
به او گفتند: تو نوید داده بودی که اگر خدا دوباره دستت را باز کرد و 
روزگارت را به خوشی باز گردانید, خوش رفتار شوی, کینه‌جویی را به 
فراموشی بسیاری, به دوست تا نفد و از دشمن درگذری. او پاسخی 
داد. که گمراهی او را نشان می‌دهد. او گفت: مگر سخن خدا را نشنیدی 
که: و لو ردوا لعادوا- اگر با زگردانیده شوند همان کنند که از آن نهی شده 
بودند. (قران؛ اعراف 6 28) او پس از این سخن بسیار نماند که دوباره 
گرفتار شد و از اين افتادن برنخاست. در تاریخ اسلام گوید: او پنجاه و نه 


تال زتدجی کرد. 
[ (2-)] عروسی او در خ 6: 240 ۵ 3 اد شده است. 
[ (3-)] نامش در پانوشت خ 6: 258 از تکمله «فضل» نقل شده است و 


در خ 6: 315 به غلط مفضل آمده است. 
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پوشانید. 

پس بدگویی از ابو الفضل و سرزنش او را بیفزود و مدعی دادگری و 
انصاف شد؛ ولی پس از اندك مدتی چنان ستم و خشونت و فتنه‌انگیزی 
کرد که روزگار ابو الفضل پیش روزگار او همچون روزگار دو نخستین 
خلیفه [1] شناخته شد. همه اینها فرآیند بدرفتاری بختیار و گرفتاری او به 
شهوترانی و تنبلی او از مداخله مستقیم در کارها بود. که به شکسته شدن 
هیبت او و دست‌درازی توده مردم در چپاول يك دیگر و آشکار شدن آرای 
گوناگون و اندیشه‌های متضاد متخ کیند: خوتریز ی بسیار .شا انضا که 
روزی از چند کشته عمتر نبود که کشنده ناشناخته می‌ماند, يا گرفتار 
نف هن وارد کردن کالا کاهش بافت. ویرانی مرکز, بخشهای دور را به 
ویرانی کشانید. در هر بخش سرداری به خودسری پرداخته, با يك دیگر به 


کشاکش ایستاده بودند, دولت تهی دست, مردم بیچاره. خانه‌ها ویرانه, 
خواربار کمیاب, و سپاهیان در اشوب بودند. 

گامی که ترکان و وابستگان ون دربار و سپاه برداشتند, اندکی او افتتن 
آورد و دوباره به بدتر از پیش باز گشت. ابن بقیه از راه میانجی کردن 
بزرگان, به آنتتتن دادن بیان و شسبکتکین: آغازنید: پیامها به وسیله دبیران 
بزرگ و سرداران سترگ داد و ستد شد. از هر يك براي دیگری سوگند و 
گروهی از ترکان سوارد شده بر تیار ات ین از و 
بازگشت. ولی دنبال آنرا نگرفت, که جز در مراسم, يك دیگر را ندیدند و 
مانند پیش, از يك دیگر پرهیز می‌نمودند. بدگمانیها 


[ (1-)] : متن: «ایام العمرین ...» مقصود بیان درستی سیاست روز گار 
ابو بکر و عمر است. , 

مشکویه در همه نوشته‌های خود انديشه گنوسیسم اسلامی نشان می‌دهد. 
ولی از دید سیاسی بویژه در کشاکش میان بختیار و پسر عموی 
سنی‌زده اش عضد الدوله, که می‌خواست با کاربرد سیاست هاشمی و به 
دست آوردن خشنودی خلیفگان عرب, خود را از شر ترکان دشمن‌تر از 
خلیفه رها کند, در اینجا ستتی‌تضاتی فف ند کشتن رئیس پلیس شیعه را 
سگ کشی می‌نامد (6: 387), ولی فرمانده سنی را نیز بد اخلاق دنی 
النفس (خ 6: 391) می‌خواند. 

به وسیله خبرچینان نوسازی گشته, بازار بدخواهی به وسیله دشمنان گرم 
شد و دشمنی باز گشت*. 


بهانه عملی بازگشت کشاکش به حال پیشین 


يك سرباز ساده دیلمی در کرانه دجله, پای دیوار اتاقی که سبکتکین 
پرده‌دار, در آنجا خفته بود, مستانه راه می‌رفت. این مست, بازیکنان, 
زوبینی را که به دست داشت به سوی پرده‌ای که به پنجره آن اتاق آويخته 
بود چتان. آنداخته. کم در آن کیر کرد. شبکتکین کمان برد که‌براق کشتن آو 
نقشه‌ای ریختهم شده است., دستور دستگیری و بازجویی او را داد, با اینکه 
آشکار شد ندعماتن بییبا بوده دستفر داد اوق وا بتزد بختیار فرستادند. و 
جریان را به او گفتند, او دستور داد دیلمی را کشتند. 

دیلمیان از کشتن او برانگیخته شده شوریدند و سه روز مسلحانه گرد 
آمدنده-سبسن ترم شده به خاثه‌ها باز کشتتند, ولی دلها بر کین بماند. 


سال 
سیصد و شصت و آ 
سوم اغاز شد. 


اشاره 


در این سال بختیار به امید به دست آوردن مالیات موصل و رفتن رن - 


گزارش همه جانبه آن: 


ابو الفضل پیش از برکناری از وزیری, بختیار را به طمع موصل انداخته بود, 
تا شاید شر او را از سر خود کم کند. و علوفه چارپایان و خوار و بار را نیز 
باغله و مالی که می‌اورد تامین سازد. پس از وزیر شدن محمد بن بقیه, او 
نیز به امید موصل, همین راه را در تشویق بختیار پیمود. 


گزارش انگیزه آن: 


نامه‌هایی از ابو تغلب همراه علی بن عمرو دبیر و وزیر ابو تغلب برای ابن 
نقیه سید که در آنها خطاب به انن بفیه. به سیب بيشیتنه پست: زندکین که 
در دیده مردم داشت., با القابی پائین‌تر از وزیران پیشین نوشته شده بود. 
ابو تغلب نخواسته بود او را با القاب بزرگ بخواند. ابن بقیه خشمگین شده, 
به علی ابن عمرو و فرمانروایش ابو تغلب ناسز| گفت و تهدید به آفدن 
کرد. هر چند [اين 
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اهانت ] در نامه بعد با القاب بهتر جبران شد. ابن بقیه از انديشه خویش 
بازگشت. 

بختیار نیز به همان دلیل یاد شده, رفتن به موصل را می‌خواست. 

ابو مظفر حمدان و ابو طاهر ابراهیم دو پسر ناصر الدوله [حمدانی ] در 
بقدان هون ]1 ]ء ابو خفلت. که به. اشتی‌با بداخرتن اثر اهنم آمیدوار فده به 
حمدان به سبب کینه ریشه‌دار, چنین امیدی نداشت, نامه‌ای به ابراهیم 
نوشته, او را به بریدن از حمدان تشویق کرد. يك کوتاهی بختیار از 
مهمان‌نوازی نیز بدان کمك کرد. ابراهیم که می‌دید روز کار برادرانی که با 
ابو تغلب هستند خوبتر است. به او نوشت که: 

می‌ایم. و خواستار چند سوار عرب برای همراهی شد. ایشان تا نزديك 
بغداد در سوی بیابان امدند, ابراهیم برادر دیگر خود ذو القرنین [2] را که 
در دست معز الدوله و سپس در دست بختیار گروگان بود. شبانه از زندان 
بیرون آورده گریختند. بامدادان بختیار آگاه شد ولی چاره‌ای نداشت. این را 
بهانو آشکار برای رفتن به موصل نهاد. ولی در درون انگیزه همان بود* که 
من گفتم. حمدان پسر ناصر الدوله تشویق کننده‌ترین کسان برای رفتن 
بدان سو بود. زیرا می‌خواست از [برادرش ] ابو تغلب انتقام گیرد. بختیار 
پس از فرار ابراهیم, حمدان را سوکند داد [3] که در نیکخواهی او پایدار 
باشد. بختیار و سبکتکین پرده‌دار و محمد بن بقیه پس از گرفتن تصمیم در 
ماه ربیع اول سال سیصد و شصت و سه [به سوی موصل ] بیرون شدند. 


گزارش این سفر و پایان آن: 


قرار بر این شد که سبکتکین در کرانه خاوری پیشاپیش و بختیار دنبال وی 
اک وس در رت هار اه 
در کرانه باختری برود, و سبکتکین همچنان در کرانه خاوری برود و چنین 
کردند. پس بختیار 


[ (1-) ]۷ : پناهنده بودند.- خ 6: 370. 

[ (2-)] ابو مطاع وجیه الدوله پسر ناصر الدوله. در سال 401 از سوی 
ِ بامر ال فرمانروای ار دمشق شد (تاریخ 
[ (3 -) ۷ : متن: «فأستحلفه بختیار بغموس الایمان.» برای غموص با صاد 
و سین. ن. ك خ 6: 363. 
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زودتر از سبکتکین, هنگامی به موصل رسید که ابو تغلب آنرا از هر گونه 
خواربار تهی کرده, همه دبیران ۵ کار اهدان آن را به «سنجار» برده 39 ابو 
تغلب از سنجار به همان کرانه باختر به سوی مدينة السلام بازگشت. 
سبکتکین با تظاهر به کار گدرانیدن کشتها از آب در «حذینه» بماند. چون 
خبر پایین آمدن ابو تغلب به سوی بغداد به بختیار رسید, به ۱ 
دستور نوشت که از خاور به باختر دجله گذرد و به دنبال ابو تغلب به پائین 
برود و بخشی از سیاه را نزد او فرستاد, و همچنین حمدان پسر ناصر 
الدوله را با بیشتر سپاه. سپس محمد بن بقیه را با طیارها و زبزب‌ها [1] 
به بغداد بازگردانید* و محمد بن احمد جرجرایی را بجای وی نزد خود نگاه 
داشت. 

ابو تغلب که جلو افتاده بود به دیهی به نام «فارسیه» کنار نهر دجیل در سه 
فرسنگی بغداد رسیده اردو زد و با مردم روستاها خوشرفتاری کرد و برای 
هر چیز که می‌خرید بهای بسیار می‌داد, دادگری و انصاف نشان داد. 
پیشاهنگان او به بغداد رفت و آضد فی‌کردند. کروهی مردم تادان و آوباش 
به پیشواز او آمده خوش آمد می‌گفتند. 

ابو اسحاق [2] پسر معز الدوله که جانشین برادرش بختیار [در بغداد] بود 
به باب شماسیه درامد. مطیع لله و مادر بختیار و زنان دربار و کودکانشان 
به کاخی رفتند که معز الدوله در باب الشماسیه ساخته بود [3] و در انجا 
بست نشستند. ابو اسحاق در انجا پلی بر دجله کشید, و بخشی از سیاه زا 
از آنجا گذرانده, چنان وانمود که انديشه پایداری و جنگ دارد ولی این تنها 
نمایش بود, تا سبکتکین پرده‌دار بازگردد. پس محمد بن بقیه پیش از او با 


ابزار دریایی فرا رسید. ابو اسحاق نیرو یافت. بخش کرانه باختری بغداد به 
آشوب گرانید: توده. مردم .مسله شدم مادم خی و.دشفت درازی. ادن 
بازرگانان پنهان شده, بازارها بسته شد. مردم دوراندیش از بخش باختری 
به خاوری 


[ (1-)]۷ : طیار» و «زبزب» دو گونه قایق بوده که در آب راه‌های عراق و 
خوزستان به کار می‌رفته است. ن. ك خ 5: 9د. 

[ (2-)]۷ : عمدة الدوله. خ 6: 395. 

[ (3-)] خ 6: 242. 
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جابجا می‌شدند. سبکتکین به دیه «اوانا» رو به روی «عکبرا» فونود امن انم 
تغلب از همانجا که رسیده بود به سوی سبکتکین برگشت و در دیهی به 
فاضله .تیم. فرشنکی او فرود آمد*: دو لشکر رده‌بتدی کردم.. تیشتازان 
ایشان و طوایفی از عرب به زد و خورد پرداختند و چون دو سیاه همپایه 
تون یه آشنی. بو ایند نو 


نرسانید و از دست برفت: 


میان ابو ته فلت کین ما ی ماس ننید. اف که ور آشکان با بت 
دیگر مخالف باشند. تا سبکتکین بتواند خلیفه و مادر بختیار و خانواده‌اش و 
۱ ۱ ۱ تیب 
بغداد بیاید و ابو تغلب به موصل رود و کار بختیار را که با گروهی اندك بود 
پایان دهد و دولت او را واژگون سازد. سبکتکین از بدنامی و بدفرجامی 
ترسید, به خانواده مولای خود و به خلیفه دست درازی نکرد. از سوی دیگر 
محمد بن بقیه, از بغداد به سوی سبکتکین رفته, او را دید, و با پیکهای ابو 
تغلب گرد هم آمدند, و قرار شد آشتی با همان مبلخ پیشین باشد, با 
افزایش هزار کر گندم در سال, و اینکه ابو تغلب سه هزار کر گندم برای 
هزینه این سفر به بختیار بدهد. ابو تغلب به قصد بختیار که اندکی سپاهی 
همراه داشت به سوی موصل بازگشت, همه کس دانست که رفتن ابو 
تغلب به سوی سبکتکین با اطمینان از او بود, که نخواهد جنگید. یس همه 
آن زد و خوردها که میان پیشاهنگان دو طرف رخ داد ساختگی بوده است. 
سبکتکین و همه سیاه وارد بغداد شدند و بختیار سالم جست. تازه اعتراض 
محمد بن بقیه بلند شد و از سبکتکین خواستار شد, تا از همان راه که امده 
به كمك فرمانروايیش بختیار بازگردد. سبکتکین به بهانه آنکه مردان او 
آفاد کن..بزای: باز کشت دهبارم ندازنخه تنحشتی. نمون. سین با آنديشته در 
فرآیند کار پس از دست به دست کردنها, به راه افتاد. ولی همه فهمیدند 
که چه می‌خواست بکند و نکرد. ۵ آگز ,هی کر فرصتی شگفت‌انگیز بود که 
هیچ چیز مانع پیاده شدن نقشه یاد شده 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 382 

نمی‌بود. سبکتکین و ابن بقیه و دیگر سپاهیان به سوی بالا [شمال ] به راه 
افتادند. 

ترسید و سرداران سپاهیان خود را که پخش کرده بود گرد آورده, در جایی 
به نام «دیر اعلی» بیرون موصل رده‌بندی کرد. ابو تغلب نیز نزديك شده در 
پایین «حصبا» به حالت آماده‌باش فرود آمد, جدایی میان ایشان جز در ازای 
قصبه موصل نبود. ولی هر يك از برخورد با دیگری و زد و خورد, خودداری 
کرد, ولی برتری سپاه ابو تغلب به سبب فزونی و جانبداری مردم موصل 
مردم به میانجی‌گری برخاسته. برای جلوگیری از خونریزی و اجرای سازش 
نامه امضاء شده که یاد کردیم به کوشش پرداختند. این بار ابو تغلب سر 


باشد به او, و دادن يك لقب سلطنتی به خود شد. بختیار از ترس رو به رو 
شدن با وی همه را پذیرفت. برای حمدان [برادر ابو تغلب ] که به بغداد 
پناه برده بود [2] و پس دادن دیه‌های ملك او* با غلاتش و دژ ویژه او 
ردیر نیز گفتگو شد. این دز به تنهائی از زور اه پدر ایشان [نا صر 
الدوله ] به حمدان واگذار شده بود, او برادر مادری [2] خود و چند یار 
وفادار را در آنجا گمارد, ابو تغلب با ترفندی که زد آن برادر را فریفته, با 
پرداخت پولی دژ را 1 ولی اقق ۰ ۱999 اشتی 
حمدان در بغداد نزد 0 و دور از گفتگوها بود, بختیار به 
خوبی از او دفاع کند, زیرا خواسته بختیا ر جان بدر بردن از دست ابو تغلب 
بود. پس به جایی به نام «قرن الأتل» که در پنچ فرسنگی اردوگاه او در 
کنار موصل بود, برفت. و این یس از سوگندها بود که هر دو 


[ (1-)]خ 6: 359 و 406. 

کرد نژاد بنام فاطمه دختر احمد بودند (خ 6: 324) که دژهای «اردمشت» 
و «کیفا» و ... در خاور دجله را به ایشان داده بود (خ 6: 495). 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 383 

طرف در برابر ابو احمد موسوی [1] و گروهی از سفیران [2] یاد کردند. 
پس بختیار به سوی «حدیثه» پایین آمد و مردم موصل, نفرین به دنبالش 
می‌فرستادند. یارانش را دنبال کرده می‌زدند. زیرا که محمد بن احمد 
جرجرایی جانشین محمد بن بقیه به ایشان ستمها کرده بود. آری بازگشت 
بختیار به صورت فرار آشکار بود. پس همینکه به پایین رفت, ابو تغلب به 
موصل درامد., و کسانی از یارانش و موصلیان را که گرایش به بختیار 
نشان داده بودند دستگیر ساخته کور کرد. يك مرد عقیلی را نیز به نام ابن 
عجاج, که از سپاه او به بختیار پناهنده شده بود, و به امید سازشی که رخ 
داده بود از شهر بیرون نرفته بود, گرفته گردن زد. 

چون سبکتکین و محمد بن بقیه و حمدان و سپاه رسیدند و با بختیار گرد 
آهدند؛ حمدان با بیرون ماندن از قرارداد آشتی بیمناك بود. محمد بن بقیه 
از با کشت آن.خنانی. بختیان خشمکین: »نود پس همگی هماهنگ شدند, که 
کر زدن عقیلی و کور کردن یاران* و زدن موصلیان وابسته بختیار را 
بهانه‌ای برای بازگشت و دلیل پیمان شکنی ابو تغلب گيرند. پس با همه 
سپاه به سوی موصل روانه شدند, ابو تغلب گریخته به جایی به نام «تل 
اعفر» رفته نامه‌ای همراه دبیرش ابو الحسن علی بن عمرو ين میمون 
برای بختیار فرستاده. از پیمان‌شکنی گله گذاری کرده., خیانت به وی نسبت 


داد. محمد بن بقیه پيك را گرفته سرزنش و زندانی کرده, همان دلیلهای بالا 
را برایش گفت. آن پيك, کشتن و کور کردن را بی‌دستور ابو تغلب و کار 
غلامان شمرد. 

پس از گفتگوهاء بنا شد, پیمان آشتی تکمیل شود, پس [3 ]: 

(الف) غلهرا از شیابی کردم به بول بر کردانیدم: انحه را بختیان تتشاییش 


[ (1-) ]۷ : نقیب طالبیان بنابر اصول سیاست هاشمی- خ 6: 325. 

[ (2-)]۱ . متن: «جماعة من السفراء» گروهی از میانجی‌ها که آن دو را 
به هم نزديك کرده بودند. 

[ (3-) ]۱ : شماره‌بندی پنج بند (الف- ۰-) از ترجمان است و در متن عربی 
همه به دنبال يك دیگر امده است. 
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از موصل و بخشهایش برده بود از ان کاستند و بازمانده را به نقد و نسیه 
بخشبندی کردند. 

(ب) آنکه روستاهای ویژه حمدان, بجز دز «ماردین» و آنچه از آنها گرفته 
شده, يا برداشت شده بود آزاد گردد. 

(ج( اینکه کشندگان عقیلی و کور کنند کان یاران بختیار را به نزد او 
بفرستد, تا دستور وی درباره ایشان اجرا شود. ابو تغلب همگی آنان را با 
اطمینان به سلامتی گسیل داشت. زیرا| همه می‌دانستند که اینان عاهوز ان 
بیش نبوده‌اند, بختیار نیز همه را بخشود. 

(د) اینکه به ابو تغلب لقبی [سلطنتی ] داده شود. 

0( همسرش [دختر بختیار ] را به خانه او بیاورند. پیمان و سوگندهای دو 
سو از سر گرفته شد. بختیار بازگشت و به شکار پرداخت و در دهم رجب 
این سال [363 ه-.] به مدينة السلام [بغداد ] درامد, دبیر ابو تغلب نیز فرا 
رسید, بختیار وعده‌ها را انجام داد و از مطیع لله برای او لقب خواست و 
لقب «عدق الدوله» بدو داده و برايش فرستاده شد. خلعتهای سلطنتی و 
همسرش را نیز زود فرستادند [1] تا پول را زودتر بفرستد. ۲ 

در این سال محمد بن احمد جرجرایی. زیر شکنجه, برای به دست اوردن 
دارایی او. کشته شد. 


گزارش انگیزه آن: 


ابن بقیه از هیچ متهم نمی‌گذشت. به هر کس بدگمان می‌شد. و گاه پیش 
از بدگمانی و انديشه و اثبات. می‌کشت. گروهی خودئفا و دارندگان هنر 
د بیری را 


[ (1-)] اینجا به درستی آشکار می‌شود که لقب «عدق الدوله» برای آبو 
تغلب به سال 363 ه-. 

صادر شده است., نه سال 360 ه-. که در خ 6: 359 آمده است. ولی 
معلوم نیست دختر بختیار که در سال 360 ۰-. بگفته صاحب تکمله 
(پانوشت خ 6: 359) سه ساله بود, چگونه در 363 به خانه شوهر رفته 
است. گویی دیدگاه گروگان گیری بیش از همسری بوده است. 

به گمان این که شایسته جانشینی شوند. نابود کرد. هنگامی که او به 
وزارت نشست. علی ابن حسین شیرازی مشهور به ابو القاسم مشرف 
فرماندار بصره بود و او را دشمن می‌داشت. زیرا که او را خودکفا 
می‌دانست. پس در ۳ دستگیری و نابود کردن ِ شد., تا دارائيیش را 
بستاند. ولی نقشه پس افتاد. تا او از سفر موصل بازگشت 

سپس تصمیم گرقت محمد بن احمد جرجرایی را برای هه تا 
او را نیز از پایتخت دور کرده باشد. زرا به سبب برتری در دبیری که بر 
ابن بقیه داشت به بختیار نزديك شده بود, و با تحجفه قهرمانه [1] بختیار 
بای دا کی از هر مت انن می مود [اا کر اه |۳2 
تب او مود و یز نعیه. ه6: ان ان ۰ 
9 ما این تک شنیده بود ّ در و کار که 0 به 
جای او در موصل کار می‌کرد شایستگی خود را به بختیار نشان داده و به 
همین سبب می‌خواست او را از پایتخت دور سازد. پس [بهتر دید که ] او را 
برای دستگیری علی ابن حسین [مشرف فرماندار] و اداره کارهای او به 
بصره فرستد. ولی چون با او در میان نهاد نیسندید و با بدبینی برداشت 
کرد و کوشیه؟تاتود را رها ساردولی پدیرفته نشد,پس با دلخوری از یك 
دیگر جدا شدند و [جرجرایی ] به پایین رفت. 

اگر او کارگزاری بصره را پذیرفته بود, ابن بقیه کار را بدینجا نمی‌کشانيد, 
ولی چون دید او جز ماندن در پایتخت و دنبال کردن خواست خود راهی 
نمی‌پذیرد. بدگمانی او افزایش یافت. 

آبن بقیه دوستی در بصره داشت به نام عبد العزیز بن محمد کراعی که از 


پستهای 


[ (1-)] : برای شناخت معنی قهرمانگی و نام چند تن از قهرمانه‌های 
دوران عباسی- خ 6: 112. ص 110. 

[ (2-) ]۲۱ 4 داتا بودن:نه.زبان فار نی ه عبر کی بر ادبیات. آن در-بعذان در 
دوران ال بویه, برای رسیدن به وزارت يك امتیاز به شمار بود. ما پیش 
ازین در خ 6: 165- 166 نیز مانند آن را درباره مهلبی وزیر معز الدوله 
دیدیم . 
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روز گار بود, و با روی کار آمدن ابن بقیه بالا آفوه بود. [ابن بقیه ] از پیش به 
او نامه نوشته دستور داده بود, علی بن حسین را دستگیر کند. در این هنگام 
جرجرایی نیز با دستور به پایین [بصره] آمد که دارایی او را مصادره کند و 
کسی را بر جای او به کارگزاری يا ضمانت بصره بگمارد و [به بغداد ] 
بازگردد. پس چون در بصره با علی ابن حسین [مشرف کارگزار] گفتگو 
کرد. او با افزايش خراج بصره موافقت نمود. 

پس بی‌اجازه محمد بن بقیه همو را به کارگزاری باز گردانید و پیمان نوین با 
اس یاس ام سس و تا ی نآ 
راه درست بود انجام دادم و به بغداد خواهم اد ابن بقیه خشمگین شده, 
کار جرجرایی را نافرمانی و برای ماندن در پایتخت [و همچشمی با او] 
دانسته به عبد العزیز بن محمد کراعی دستور نوشت که جرجرایی و علی 
بن حسین را دستگیر کند و او چنین کرد. 

علی بن حسین را پس از بازجوپی‌ها آزاد و به کارش باز گردانید. از 
جرجرایی نیز دستنوشت بر بدهی سنگین گرفت: که پاره‌یی از آن را در 
بصره پرداخت و برای بازمانده پذیرفت که او را به بغداد ببرند, تا در آنجا 
که زادگاه اوست به کمك دوستان تهیه کند. مقصود او رسیدن به پناه 
قهرمانه [تحفه ] بود. ولی محمد بن بقیه پیشدستی نموده جرجرایی را به 
پنجاه هزار درم از قهرمانه خریداری کرده, دست زن را ۷ 
مرد برداشت؛ پس دستور داد او را از بصره آورده به کارگزار واسط ابو 
غالب محمد بن احمد صریفینی تحویل دهند, تا او خود به واسط آید و کاری 
بکند که بازخواست کننده اش خدا باشد. ابو غالب؛ جرجرایی را گرفت و 
چند روز نگاه داشت و سپس اعلام کرد که بیمار شد و درگذشت. حساب 
همگی نیز با خداوند دادگر است. ۱ 

اشنقت رز کان:در اهواز تیز امنسال اغاز شد .و کسترش یافته به همه غراق 


رلسید. 


انگیزه اين اتتوت: 


بی‌پولی و کش رفتن مردان از کار, روز به روز افزون می‌گشت و زندگی 
را بر بختیار تنگ‌تر می‌نمود. هنز انشن با ترفتد. تین از درافرندن مال در 
9 و 

راه درست را نمی‌یافتند, به هر امیدواری رو می‌آوردند زا امید می شد ند 
به هر دشمن یورش می‌بردند؛ شکست می‌خوردند و وی زیرا 
به درازا نمی‌کشید و راه را بر ایشان می‌پست. ی 
تکام ا تست از موصل برگشتند, بر آن شدند به اهواز بروند» ۳ با 
کردن او ۳ کردن ِِ از سبکتکین. ۰ از 9 در داد 
با ترفندی از راه دور خود را از شر او رها سازند و با دارایی و املاك او 
گشایشی در کار خود بدهند. پس [با این اندیشه ] در شعبان 363 ه-. به 
سوی اهواز به پایین امدند. همینکه به واسط ررسیدند, بختکین سیصد هزار 
درم برای ایشان فرستاد. سپس به اهواز امدند, در انجا نیز او آنچه 
شایسته يك فرماندار در برابر فرمانر وا است انجام داد. او خود را برا 
حساب‌رسی فرمانبردار نشان داد. ولی چند روزی نگذشت که آشوب ترك 
و دیلم برای يك پدیده ناچیز برپا شد, در صورتی که جلوگیری از آن, پیش 
ار ای ی سر ان ایا اما و ره کر 
[ضد سبکتکین ] بهانه ساخته, به کوتدیت نادرست., بی‌باکانه به کار بستند. 


بختیار مادر و برادران و فرزندان و زنان و گنجینه‌ها و بیشتر جنگ‌افزار و 
بخشی از اسبان خور را در بغداد در اختیار سبکتکین؛ دشمنی که در کار 
براندازی او بود و به اشکار کردن دشمنی نزديك می‌شد. بنهاده. سپس [در 
اهواز ] با بهانه‌جویی از ترکان پیرامن خود یت سر گذاردن, ایشان را 
به دشمنی برانگیخت. با این رفتار سبکتکین را: نید از تفه آحاه کرد 
آشفتگی از آنجا آغاز شد که جوانی از ترکان در «سوق الاهواز», در 
همسایگی خانه يك دیلم فرود آمد, که مقداری خشت بر در آن خانه چیده 
می‌بود. چون غلام 


[ (1-)]۷ : فرماندار اهواز خ 6: 333/ 365. 

خانه خدا خواست برای ساختن يك انبار علوفه و چارپایانش خشنتها را ببرد. 
غلام ترك جلوگیری کرد* که به کشاکش انجامید. کدخدای ترك به کمك 
غلام درامد و کدخدای دیلمی نیز به کمك غلام خویش برامده, بر ترك چیره 
شده به او دست‌درازی کردند. ترك سوار شده. ترکان دیگر را به یاری 
خواند, ایشان نیز بر ضد دیلمیان به خروش آمدند. دیلمیان جنگ افزار 
برگرفته, به در خانه بختیار آمدند. جلو خانه او میدانی گشاده بود, که يك 
سردار ترك به سبب کمبود خانه در شهر. خرگاه خود در آن زده بود. پس 
دور خرگاه او را در حالی که مست بود گرفتند. او پس از شنیدن سر و 
صدا سوار شده خواست به پاران خود پیوندد. که يك دیلمی راه بر او 
ببست و افسار اسب او را بگرفت, پس چون زره نداشت از زخمی کشته 
شد و آشوب بالا گرفت. 

ترکان به خونخواهی برخاسته با فلاخن [1 ] بر دیلمیان تاختند, کی را 
کشته, چند تن زخمی کردند. پس همگی از شهر به بیابان رفته غلامان و 

پیروانشان نیز بدیشان پیوستند. سرداران بزرگ ایشان در خانه‌ها ماندند تا 
از آشوب دوری جسته, خود را فرمانبردار جلوه دهند. بختیار نیز برای 
فرونشاندن آشوب کوشید ولی چون بالا گرفته بود کاری از پیش نبرد. پس 
سران دیلمی را بخواست و رایزنی نمود, ایشان چون از رای او درباره 
سبکتکین ۱ آگاه بودند گفتند: این گزارش پخش شده, تو 
خود آگاه‌تر از مایی که بر دلت چه نشسته است بهتر آنست همه سران 
ترك را دستگیر کنی و این استان را که در چنگ بختکین بود به دست‌گیری, 
سپس به بغداد شوی و سبکتکین را برکنی, و از او و ترکانش آسوده شوی 

بختیار که دهان‌بین. زودباور بود. سخن دروع‌گو را نیز می‌شنید. اين رای ۷ 


پذیرفته, بختکین آزاد رویه» سهل نن بشر دبیر اوء سباشی خوارزمی, 
بکتیجور [2 ] را که از سبکتکین پرده‌دار پشتیبانی می‌کرد از خانه خوانده, 
دستگیر و زنجیر کرد. بر اقطاع‌های سبکتکین در اهواز دست نهاده, 


کاررگزارانش را بیرون راند, به بصره دستور نوشت 


[ (1-)] متن: نشاب. 

[ (2-)] بکتیجور خ 6: 359 در زناشوئی گروهی ترك و دیلم, با سالار پسر 
بختیار پیوند کرده بود. 
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که ترکان را بخوانند و بزنند. پس اموال و خانه‌های ایشان ‏ چپاول شد و از 
آنجا گريختند. 


ترفندی که بختیار زد و ناتمام بماند: 


میان بختیار و مادرش قرار بر این شده بود که چون بختیار از بغداد به 
اهواز رفت و شمار ترکان پیرامن سبکتکین کاسته شد. خبر مرگ بختیار را 
پخش کنند, تا چون سبکتکین برای گفتن سر سلامتی به خانه مادر و 
برادرش رود, ایشان در همانجا او را دستگیر کنند. پس در همان ساعت که 
[در اهواز ] سران ترك را دستگیر کرده, دستور اجرای نقشه را با کبوتر به 
ایشان رسانید, ایشان نیز خبر مرگ او را پخش کردند. 

ایشان گمان می‌کردند که سبکتکین از آمدن به سوگواری تخیر نخواهد 
کرد, ولی او پخته‌تر از آن بود که برود و اگر می‌رفت نیز ۰ 
نمی‌رفت. او چهارصد غلام در خانه داشت., غیر از پیروان او و دیلمیانی که 
زیر پرچم او بودند, جز پرده‌دارانش که هر يك چندین گماشته داشتند این 
نقشه بختیار از بیخ نابخردانه و شکست‌پذیر می‌بود. سبکتکین به فرستادن 
ی ای رو سوار نشد تا پیکهای یاران 
او گزارش راستین رویداد را رسانيدند. پس ترکان ساکن بغداد را گرد 
آهزده کزارش انچه بر سر باراتضشان آمده بود برخوانده کفت: 

پرده رودربایستی پاره شد, خون ایشان هدر دانسته شده است. ترکان از 
وی خواستند که به فرمانروایی نشیند تا از او پیروی کنند, او نپذیرفت و 
برای ابو اسحاق [1] ابن معز الدوله پیام فرستاد که پیوند او با برادرش 
بختیار چنان گسیخته شده که پیوندیذیر نیست. بیشتر سیاه از او بیزارند, 
چون من خوش ندارم که از سروران خود هر چند مرا وازنند و برانند, 
سرپیچی کنم. پس با تو پیمان می‌بندم, که ترکان را پیرو تو سازم, دیلمیان 
را از گرد بختیار به سوی تو اورم, تا رو به راه شدن کارها از تو نگاهداری 


[ (1-)] : عمدة الدوله- خ 6: 395. 


گزارش شکست این نقشه و با گرفتن آشوب: 


ابو اسحاق پسر معز الدوله پیشنهاد د سبکتکین را پذیرفت. ولی چون دانست 
که بختیا ر باید, يا در خانه نشیند و زندگانی او تأمین شود يا به نزد عمویش 
رکن الذوله رفن داستان را با مادر در مان نهاد, او از خزس آنکه مبادا به 
مرگ یکی از دو فرزندش بینجامد وی را منع کرد. دیلمیان بغداد ار 
رفته او را تشویق کردند که به تنهایی با سبکتکین و ترکان بجنگد. مادر 
ایشان را با جنگ افزار در خانه‌اش کرد اورد. سبکتکین که پیمان خود را با 
[ابو اسحاق ] ابراهیم شکسته دید, در روز آدینه هشتم ذی قعده, با همه 
ترکان سوار شده جنگ را آغاز کرد, پس از دو روز جنگ پی در بی, در 
سومین روز پیرامن خانه مادر را به آتش کشیده آنرا در میان گرفت و چون 
خواربار ایشان پایان یافت اند و مادرش و ابو طاهر [1] و همراهان 
تسلیم شده, درخواست رفتن به واسط نمودند. ۳ بر خانواده و فرزندان 
سرور خود گستاخی نکرده باشد. او نیز شرمگینانه [2] پذیرفت. پس 
سوار «حدیدی» [3] [به سوی واسط ] سرازیر شدند. دیلمیان 
پراکندند, برخی نیز به نزد بختیار رفته و پاره‌ای به سبکتکین پیوستند. 
مطیع له نیز با «حدیدی» که از آغاز آشوب برای خود آماده کرده بود, 
همراه دیگران سوار شده به پایین رفت. ولی سبکتکین چند زبزب [4] به 
دنبال او فرستاده او را به خانه اش بررگردانیده, محترمانه نگهبانی بر بر او 
گمارد. پس بر همه دارایی بختیار در مدينة السلام و جنگ افزارها و 
چارپایان و اثاثیه و خانه‌های او دست گذارد. 
ترکان خانه‌های دیلمیان را گرفته به خانواده‌ها دست درازی کرده. 
س‌انازها مسسایل آساق را کرو بهان ۱ جر دای ار اه 
برخاسته. سبکتکین ایشان را 


۱1 انق اهر بسر معد الدوله انشت هدر دام کقرته شید 2 


6: 487). ۱ 
را ستاو یمه موه می فد سکن زا بر 
باوفا جلوه دهد. 


[ (3, 4-) ]۷ : دو گونه قایق رودخانه پیما- پانوشت خ 5: 59. 

[ (5-) ]۷ : متن: «و تارت العامة من اهل السنة ...» 
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گروه‌بندی کرده, «سرگرد» ها و پس از ایشان «استوار» ها و سپس 
«گروهبان» ها [1] را مرتب کرد و خلعت داده بر چارپا سوار کرد و به 
صورت يك لشکر اماده دراورد. 





اشاره 


مطیع گرفتار فلح شده بود و ند پنهان می‌داشت. چون, سبکتکین آگاه شد 
آخگ ار ات رای من ام سا ی ان 
پذیرفته. در عهدنامه‌ای در چهارشنبه سیزدهم ذی قعده 363 ه-. از خلافت 
رت ۳ 


آشوبهای هیجان‌انگیز توده‌ها که به ویرانی بغداد انجامید 


چون عامه که به سنیان معروفند [3 ] به پشتیبانی از سبکتکین گروه‌بندی 
شدند؛ شیعیان نیز همدست شده, قه رم رو در رو گشتند, , چون شمار 
شیعیان کمتر بود, در خانه‌های «کرخ» در کرانه باختری متحصن شدند. جنگ 
ادامه یافت. خونها بریخت. به ناموسها دست درازی شد, «کرخ» برای بار 
دوم به آتش کشیده شد. این آتش‌سوزی «کرخ» از آتش‌سوزی نخستین 
[4 ] در روز کاو. وزارت ابو الفضل. سخت تر بود باذر کانات بینوا شدند, 
عیاران به نام نگهبانی که بازرگانان بدان نیاز داشتند, بر دارایی, کالاها؛ 
خانه و خانواده ایشان چیره شدند. هر گروم از ایشان که نگهبانی جایی را 
به دست می‌گرفت, بر گروه نگهبان جای دیگر یورش می‌برد. نظم شهر بر 
هم خورد, نیروی دولت زبون گشت. تعصب مذهبی آن دو گروه به صورت 
تعصب سیاسی آشکار شد, زیرا| شیعیان طرفدار بختیار و دیلمیان بودند و 
سنیان به پشتیبانی 


[ (1-)]۷ . متن: «فقود القواد و عرف العرفاء و نقب النقباء» که «عریف» 
را به جای ات در خ 6: 229 و 301 نهاده است. 

[ (2-)] ذهبی ترکمن در تاریخ " آورد: ابو منصور بن عبد العزیز عکبری 
گفت: مطیع اه پس از برکناری از خلافت به «الشیخ الفاضل» خوانده 
می‌ شد. 

[ (3-) ]۷ : متن: «العامة الذین ... و هم الفرقة المعروفة بالسنة ...» 

[ (4-)] خ 6: 391. 
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سبکتکین و ترکان برخاستند. 


فرجام کار بختیار در اهواز: 


بختیار بر اقطاعهای ترکان دست آنداخت. پس ۳ آزاد رویه را در 
جندیشاپور بگرفت. ترکان شورشی بیرون اهواز گرد امده برخی به نزد 
سبکتکین رفته برخی را بختیار بسوی خود باز گردانید. 


انگیزه‌ای که بختیار را ؛ به آشتی پس از خشونت با ترکان وادار کرد: 


غلامان سرایی بختیار نیز بیمناك شده به خروش آمده بودند, ترکان گريخته 
از بضصر ۵؛ نیز گله‌مندانه به او پرخاش می‌کردند, که چرا قض ام ما ایشان 
چنین کرده است ؟ دیلمیان می‌گفتند: ما برای جنگ به سواران و ترکان 
نیازمندیم. بختیار دو دل ماند و سپس تصمیم گرفت, که «بختکین آزاد 
رویه »> را آزاد کرده بر جای سبکتکین بگمارد و «بزرگ پرده‌داران» [1 ] 
لقب دهد. او گمان می‌کرد, ترکان سبکتکین را اه 
بصره دب ون نوشت که به ترکان امان دهند و آنرا جار زنند, هر چه از 
ایشان گرفته شده پس دهند. سباشی خوارزمی را آزاد کرد و بکتیجور را 
برای پیوندی [2] که با سبکتکین داشت در زندان نگاه داشت. چون گزارش 
ات مادر و برادران و خانواده و پایین آمدن ایشان به «واسط» به 
بختیار به دو بارگاه فارس و ری شکایتتامه فرستاد و كمك خواست, و هر 
خل ردان ات تراسا ما و کل امه و ی دز 
دک مرا مسا هن ۱2۸1 


[ (1-)] : متن: حاجب الحجاب گویی از روی واژه «قاضی القضاهة» 
ساخته شده باشد. 

[ (2-) ]۱ : : متن: : لمصاهرته سبکتکین, که آشکار نیست کدام سو, دهندم پا 
گیرنده دختر بوده است. بکتیجور با سالار پسر بختیار نیز چنین پیوندی دارد 
(خ 6: 359). 

[ (3-)]۲ : داماد بختیار (خ 6: 404) و فرمانروای موصل. 

۱( | که تیار بز اه پوزتن برد ه تتوانست کاری انجام دهد 2 6: 7 37 

پناه برد. 

او خلعت و اسبی زرینه زین, با فرمان ۱ بها» که نش أن 
سازش شده بود و خواستگاری تحف از دختران [عمران ] برایش ۳ و 
خواهش نمود که لشکری به کمك او در جنگ با ترکان بفرستد. پیام را به 

وسیله یکن از پرده‌داران به نام ابراهیم بن اسماعیل فرستاد که چون آنرا 
رسانید, عمران بدو گفت: ای مرد. پیام‌هایی ناجور و ناشایست برای ما 
آورده‌ای ! 


پاسخ عمران بن شاهین به نامه بختیار, همراه با پیش‌بینیهایی که درست آمد: 


«اینکه بدهی ما را بخشوده_ است منتی ندارد. زیرا ما از پوج شندن آن 
مردی هستم که با هیچ کس وضلت ۱ ۱۳۱ و دختر 
از او باشند. طالبیان نیز از من دختر خواستند. با انکه ایشان سروران ما 
هستند [1 4 من هیچ يك را نپذیرفتم. 
زیرا که دلم نمی‌پذیرد. و پسر برادرانم را برای دخترانم شایسته‌تر 
می‌دانم. ولی اگر پیوند را از گونه دیگر بخواهد آماده‌ام. اینکه خلعت و 
اسب فرستاده است, نیز من نه پوشاك شما می‌پوشم و نه بر اسب سوار 
شوم. چارپایان من این قایقها هستند ولی پسرم ابو محمد انها را می‌پذیرد. 
و پس نمی‌دهد. لشکر نیز نمی‌توانم ِِ , زیرا مردان من در آمیزش با 
شما آرامش ندارند. چونکه در سالهای گذشتهر بسیاری از مردان شما را 
و آرام‌تر باشی ! این اندازه ۳ ثِِ ۳ مک تو به جنگ من اب 
خورده گریختی و به اهواز رفتی, از آنجا نیز اکنون گریزان, ۳ 
۷ 
پناهنده شوی و نزد من بمانی. آنگاه به تو یادآوری خواهم نمود, و خواهی 


[ (21) ]۲۷ " این نشانی از نفود گنوسیسم اسلامی در میان نبطیان, مانند 
دیگر توده‌های مردم بومی در سده چهارم است که بزر گداشت طالبیان را 
سرپوش نفرت از عباسیان می‌نهادند. 
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تو و پدرت که با من بد رفتار کردید, با تو خوش رفتاری خواهم کرد [1 ]». 
فردم. از درنستی ابیتن نی آگریدهیی حون عمر ان در شگفت بودند. زیر 
فرجام کار بختیار چنان شد که به او پناه برد و چنانکه خواهم گفت., در آنجا 
پناهنده بماند. 


دک یهت بو تا تایه تدای 


پاسخ رکن الدوله از روی خوش نیتی و دلسوزانه بود که می‌گفت: , 

«شکافی که رخ داده فراخ است و نیاز به مردان دلسوز و مال و جنگ 
افزار و فرماندهی و فرمانبری دارد. من پیر شده‌ام. جنبش و جوش برای 
من گران است, کارهای بازمانده دارم و کار تو را به فرزندم عضد الدوله 
واگذاردم که هر چه وسیله انباشته‌ام نزد او است و او از سرزمین فارس با 
لشکری انبوه به سوی تو خواهد شتافت, از نزد من نیز وزیر ابو الفتح [۲2 
پسر ابو الفضل بن عمید به کمك تو خواهد شتافت.» نامه رکن الدوله بر 
پایه گزارشهایی بود که پسرش عضد الدوله پی در پی رویدادهای عراق را 
برای پدرر می‌نوشت و به گرفتن آنجا جچشم داشت زیر | از تاشانشن 
بختیار و آشفتگی کارها در آنجا, بدرفتاری وزیرانر بی‌آبرو شندن: دولت: 

رواج کلاه گذاریهای قانونی, ‌ رفتاری مردم, آگاه بود. او از بختیار 
کینه‌هایی نیز در دل می‌داشت. از کشاکشها و همچشمی‌ها در پایه و جایگاه 
که زمانی میان ایشان گذشته, و جلوگیری بختیار از برخی خواسته‌های 
عضد الدوله. چون دفترهایی [3] گرانقدر که بختیار از دادن انها بخل 
می‌ورزید و کنیزکانی هنرمند و زیبا, که به وی روا نمی‌داشت, و اسبان 
تازی که از خرید آنها جلو می‌گرفت [4] و می‌خواست صدور آنها از بیابان 
ویژه او باشد. اینها در دل عضد الدوله جا کرده بود و 


[(1-)۲۲ : پایان نامه عمران شاهین. 

[ (2-) ]۷ : ذو الکفایتین (خ 6: 382/ 448). 

[ (3-)]۷ : متن: «دفاتر عزيزة ...» و در خ 6: 268 دارد: «و اشتغل قلبه 
بدفاتره ...» و در هر دو جا دفتر به معنی کتاب است. 

[ (4-)] خ 6: 298. 

می‌خواست اشوب هر چه بیشتر شود تا توان بختیار از میان برود و او 
بتواند با دارایی و سواران خود کشور او را ضمیمه انچه خود دارد بسازد. 
پس در نامه‌ای به پدر خود رکن الدوله نوشت: :و آکتون پیر شده از جنگ 
بازمانده‌ای, مالی نداری, من چنین و چنان گنجینه‌ها در دزها دارم. او آنچه 
را داشت و بزرگ بود بزرگتر نمایاند. او در میان پیروانش تا مکی ار 
دارای هیبت بود و هوشی سرشار داشت. ولی همه اینها را برای خود بکار 
می‌برد و به پسر عموی خود کمك روا نمی‌داشت, او را سبکسر ناشایست 
می‌شمرد, که کارها را بی‌سرپرست نهاده, وزارت را به کسانی داده که نه 
سیاست کشورداری درست دانند, نه هنری خیم کر داش نه نامی نیکو در 


میان مردم ! با این همه با او [عضد الدوله] همچشمی دارد و جلو 
خواستهای او را می‌گیرد, ارزش یاران وی را که برای کاری پیش او 
می‌روند پایین می‌آورد. او مانند این سخنان را برای پدرش رکن الدوله با 
از ابشی. «دلضسوزانه: و خمایت: ازد-نذر و فداکاری برای اه وامادکی. بزای 
خدمت به پسر عمویش [بختیار ] می‌نوشت ولی در دل چنان آشفتگی برای 


پانشن خضد الخوله به راید وخترار؛ 


عضد الدوله که پدرش رکن الدوله را از جنبیدن بازداشته, خود را نماینده و 
کارگزار او در اين کمك جلوه داده بود, در پاسخ بختیار نوشت: به هر جا که 
زسیوه‌ای است: | کار اسر وود ان واسط رون منوا من برجم 
و کارها را رو به راه کنم ! ولی ان اندازه دست به دست کرد ۳ ترکان و 
سربازان دیگر [1] که به ایشان پیوسته بودند, او را در میان گرفته و رنجها 
دادند و او پایداری کرد ولی پایداری کسی که دشمن به او احترام می‌نهد 
۵ مق کنی نج کن. آذریر مان کلستان حفق که اسان رت حام اه 
نداشتند و پاران دیلمی او با سود بردن از نخلها مانور می‌دادند. 


[ (1-)] : در خ 467- 466 خواهیم دید که عربهای سنی مضری ضد 
بختیار و عربهای گنوسیست ربیعه با بختیار همکاری می‌کنند. تجارب الامم/ 
ترجمه ج6 396 پاسخ عضد الدوله به شعایتنامه بختیار: کی ۶ 9 3 
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کاهی نیز چنین .بیش می‌آمد که با خر کان شمشیر کشیده رو به: رو شندم: 
جچون دشمن را چیره می‌یافت به پند و اندرز می‌پرداخت. نمکشناسی به 
سروران را دستور خدا و دشمن را نمك‌پرورده خود و پدرش خوانده با 
سخنانی دل او را نرم کرده, پر ده شرم بر چشمانش می کشید, ترك چیره 
از وی روگردانیده می‌رفت و پیش خود می‌گفت: بگذار سرور من به دوست 
ایکری. کفنتة: آید: بختیار مدتی را در گرسنگی, برهنگی, بی‌سلاحی و ترس 
از رو به رو شدن با يك نمك ناشناس گذرانید و پی در پی برای عمو و پسر 
بیچارگی او دست به دست می‌کرد. رکن الدوله هم ناله می‌کرد و به پسر 
دستور شتاب در کمك می‌داد, تا عضد الدوله ناچار از فارتشن بیر ون آمد. .ابو 
الفتح بن عمید نیز از ری به راه افتاد, ساز و برگ ابو الفتح بن عمید نسبت 
به آنچه عضد الدوله ِ. آورده بود ناچیز بود. ساز و برگ عضد الدوله به 
تست کی تا که برای بسیج آن کرد چنان انبوه بود که با کار کسی 
که برای کمك پسر عمو برود ت انديشه بازگشت داشته باشد همانندی 
نداشت. او برای آن می‌رفت که بجنگد و بگیرد و بماند! اين را همه مردم 
نیز, از انبوه وسایل چادر و خرگاه ماند کازخ که او بود, دانستند. 
او در هر شهر فرشهای ی ی می‌کرد که بنظر 
نمی‌رسید برای رفتن به کمك کسی و , باز گشتن باشد. 
ابو تغلب بن حمدان به نامه بختیار 11 ] با سیخ پذیرش داده, به زودی برادر 
ک آ ‏ اسص ی اه هرا ی 


فرستاد: که فدتی در انجا بهاند و انتظار پیافد بایین رفتن فرکان. از. تغداد 
برای جنگ با بختیار در واسط را می‌کشید که بازگردد. و چون مدتی به 
درازا کشید و سبکتکین نیز چنان که خواهیم گفت [2] به پایین رفت, ابو 
تغلب همه سیاه را به مدينة السلام کشانید [3 ] تا 


[ (1-)] خ 6: 416. 

[ (2-)] خ 6: 423. 

.426 :6 ])-3( [ 

در نزد بختیار برای باطل کردن مقررات موصل و کارکرد بغداد [1] بتواند 
استدلال کند چنانکه خواهد امد. 


داد و ستد نامه‌ها میان سبکتکین و بختیار: 


سبکتکین در نامه‌ای به بختیار نوشت: ۲ 

«تو با انچه تا کنون کرده‌ای سمی ری بر خود روا داشته‌ای, هر انچه تو 
با کنون تموته‌آی تافرنست ق اشاستت دید آکنمفن کار اد آشتیت وه 
است. 

پس تو از واسط بیرون شو, تا انجا و بغداد, کنو زازایت ترکان, که به کرون 
من افتاده در دست من باشد, بصره و اهواز و پیرامن انها بیز در برابر 
دارایی دیلمیان در دست تو باشدر بهتر است که من و تو با هم باشیم, 
کسی را , به میان ما میاور. راه جنگ میوی: که تو توان: آن را نداری: من 
نیکخواه و دلسوز تو هستم. من سفارش سرور خودم [معز الدوله] را 
درباره نو نگاه داشته‌ام, بر خلاف تو که همانند آنرا فراموش کرده‌ای». 
یار این عاضوا با جیلمیان در مان بای انسان سحت. بر استد. ایا 
اهانتی بزرگ وِ ناپذیرفتنی شمرده با ناسزاگویی رد کردند. سبکتکین به 
کوشش و آمادگی برای جنگ برخاست. او نامه‌ای از خلیفه برای بختیار 
گرفت که دز آن تهدید کرده بوده: پاشخی. نیز بدان: داذه شند که شایسته 
آوردن در اینجا نیست [2 ]. این پاسخ هنگامی به طایع و سبکتکین رسید که 
آز. بقداد. ره یه بایین. آمده به «دیر عاقول» رسیده بودند. و با رسیدن‌شان 
«مطیع» پدر که با پسرش «طایع» به پایین آمده بود درگذشت. سبکتکین 
نیز دچار ۷ شده چهار روز س «دیر عاقول» بماند و دررگذشت., جنازه 
او را به مدينة السلام [بغداد] با زگردانيدند. 


[ (1-)] خ 6: 406. 

[ (2-)] : شاید کشش و وابستگی مشکویه به عضد الدوله, که 
سنی‌زده‌تر و محافظه کارتر از بختیار بود. سبب شده باشد که پاسخ دندان 
شکن. دیلمیان راء. اهانتی به. خلیفه شمرده. از اآوردن آن در این کتاب 
خودداری کند. 
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ترکان یگانگی خود را نگاه داشته, دور الپتکین [1 ] گرد آمدند که مولای معز 
الدوله و پس از سبکتکین بزرگترین سردار ترکان معز الدوله و سرداری 
کهن و جنگ دیده بود, او را به سرداری خود برگزیدند, پس او تصمیم به 
اجرای نقشه رویارو شدن گرفت. بختیار کرانه خاوری واسط را تخلیه کرده 
به باختر رفت. همه کشتی‌ها و زورق‌ها را به باختر برد. هیچ يك از ابزار 
دریانوردی را در خاور به جا نگذارد. مردمان بومی و دسته‌های گوناگون 
مردم را به خاور منتقل کرده, خانه‌های واسط را سنگر بندی نمود, تا هر 


گاه ترکان یورش آورند بجنگد. و گر نه بماند تا کمکهای ری و ول فرا 
رسد. بختیار از مرگ سبکتکین خوشنود شده گمان می‌کرد که ترکان 
پراکنده شوند. سپس که از سازمان یافتن ایشان آگاه شد, از بالا رفتن [به 
سوی بغداد ] بماند. ترکان دوباره کرد امده-پورش آوزدند: بلی: با قایقها که 
از بقداد آفرده -بودند. شاختند. و زبرنهاق. بسیار و تبروی درنایی: [2] تیز 
داشتند. حمدان بن ناصر 


[ (1-)]۷ : الیتکین, شاید همان ترك باشد که به سرداری سیپاه سامانی 
خراسان رسیده. به سال 351 ه-. بر ضد ایشان برخاست (خ 6: 253) و 
پس از شکست به بغداد رفته و به سال 353 از سوی معز الدوله حاکم 
رحبه بوده است (خ 6: 268) و در سال 363 بر ضد عضد الدوله در عراق 
می‌جنگد و باز به باختر می‌گریزد و در سال 7 می‌بینیم که در سوریه با 
مصریان می‌جنگد و با لقب «الیتکین معزی» اسیر شده به مصر برده 
می‌شود (خ 6: 487). او که يك سردار ترك است., ایل و خانواده خود را نیز 
به همراه می‌برد و خود نمونه‌ای از مهاجرت ترکان از اسیای میانه به 
ایران- عراق- سورریه و اسیای ضفیز و.با به مضر هشال اقریقامی‌باشد: 
نمونه دیگر آن را در مورد «بارس» که با چهار هزار تن از خراسان به ری و 
بغداد آمد در پانوشت خ 5: 75 و خ 6: 50, 388, و «یوزتمر» (خ 6: 
4 دیده می‌شود. ۲ 
برگزینندگان الیتکین باقیمانده ترکانی بودند که مرداویج رهبر آذربایجان را 
به سال 323 -. به تحريك خلیفه بغداد, به رهبری بجکم کشتند (خ د: 
6) و خود به مهاجرت به باختر ادامه دادند و در سال 326 ۰-. بجکم را 
به امیرالامرایی بغداد رسانیدند (خ 5: 584) و پس : ز کشته شدن بجکم به 
ترا 229 0 به 9 نوزون در آمدند (خ 6: 79( و پس از قرف او در 
محرم 334 ه-. کم کم به رهبری سبکتکین پرده‌دار تن در دادند. و اکنون به 
سال 3063 ه-. پس از مرگ سبکتکین الیتکین را به رهبر برمی‌گزینند. 
[ (2-)] متن: و جیش للماء. مانند خ 6: 295- عسکر الماء (خ 6: 313 و 
۳39 . 
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الذوله که پیشاهنی تر کان ود با هم آهاننه.بختیار بباهنده شتد و از کرانه 
خاوری به باختر گذشت, و بختیار او را گرامی داشت. 


چرا حمدان را پیشاهنگ نهادند و چرا او پناهنده شد؟ 


حمدان بن ناصر الدوله هنگام آغاز آشوب در بغداد بود, سبکتکین او را به 
پیروی خواند و او بیذیرفت. پیمان دوستی و نیکخواهی بست. انگیزه آن 
دشمنی حمدان با [برادرش ] ابو تغلب بود که به بختیار وفادار [1] مانده, از 
او پشتیبانی می‌نمود. 

سبکتکین حمدان را به پیشاهنگی سپاه گسیل داشت. چون سبکتکین 
درگذشت. الپتکین در نامه‌ای گزارش مرگ وی و جانشینی خودش را برای 
او نوشته, حمدان را برای رایزنی بخواند. حمدان که با دیدن نامه گمان 
کرد کار ترکان با مرگ سبکتکین خواهد برآشفت. به ویژه که گزارش آمدن 
عضد الدوله و سواران رکن الدوله را نیز شنیده بود, می‌خواست به بختیار 
بییوندد. پس نامه الپتکین را به نزد بختیار فرستاده گفت: به نزد الیتکین 
خواهم رفت و در بازگشت به سوی تو خواهم آمد. شرطها و پیشنهادهایی 
نیز نوشته بود. اين نامه هنگامی به بختیار رسید که از کرانه خاوری به 
باختری واسط رفته بود. الیتکین نیز پس از دیدار حمدان او را به همان 
سمت پیشاهنگی زمان سبکتکین تثبیت مود وی همراه غلامان و 
کارمندانش از ۳ گذشته به بختیار پیوست . او نیز وی را بسیار گرامی 
داشت, مال فراوان, پارچه‌های گرانبها, جنگ افزار و اسب و استری زیاد, 
شترها و بارکش‌های دیگر پیشکش داد. ترکان روزی را با افسردگی 
گذر انیده, دوباره پورش آوردند و در جاین کمتر از.يك. فرسنکی واشط. از 
پلی که ساخته بودند به [کرانه باختری ] جلو بختیار رده‌بندی کردند. تا پنجاه 
روز گهگاه بر او یورش می‌بردند. مردم در دو سو به بد زبانی و 
ناسزاگویی‌های زشت پرداختند. روزی حمدان در حال تاختن بود که تیری از 
سوی ترکان بر سر اسب او نشست و اسب او را بر زمین افکند, چون 
برخاست تا سوار اسبی دیگر شود سنگینی آهن مانع شد و ترکان او را 
شناخته با گرز بدو حمله برده سخت کوفتند, که 
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نزديك به ره شده نیمه‌جان اسیرش بردند. پس از تیمار بهبود یافت ولی 
نکن زان راست او تا پایان زتدفی در او هویدا بود. الیتکین او را بخشوده 
ذر برابز گروکان آزاد کردم به کارزش. باز کردانیده بسن در جنک «دیالی» 
حمدان با الپتکین همکاری کرد و چون در دیالی ترکان گریختند حمدان به 
عضد الدوله پناه برد. 

جنگ دیلمیان و ترکان در «واسط» ادامه یافت و برتری با ترکان بود* 


چندین بار دیلمیان نزديك به فرار شدند. به سبب عمبود سپر و برتری 
ترکان در جنگ افزار بسیاری از دیلمیان کشته شدند. حصار بر بختیار تنگ 
شد, ترکان او را از هر سو در میان گرفتند, , وضع او را پیشتر نیز گفتم» او 
عضد الدوله کمك می‌خواست. 

او می‌نوشت کشورم از دستم رفته است. تو شایسته‌تر از آنان هستی که 
بر آن دست گذارده‌اند, در برخی نامه‌ها شعری را آورده بود که عثمان به 
امیر المومنین علی (ع) نوشت: 

اگر باید خورده شوم تو شایسته‌ترین خورنده‌ای. و اگر نه, پیش از پاره 
شدن به فریاد من برس [1 ]۲ 


[ (1-)] متن 

ی وت ادا 

این شعر را صدوق محمد بن علی بن بابویه م‌ 391 ۰-0 در «اکمال الدین و 
اتمام النعمة» ج نجف 1970 م-. ص 09< از گفته «ابو الدنیا» علی بن 
عثمان بدین شکل نقل می‌کند: 

فان کنت مأکولا فکن انت آکلی‌و الا فأدرکنی و لما امزق این ابو الدنیا 
مردی افسانه مانند است که مدعی بود خود او این شعر را از عثمان وقتی 
در مدینه محاصره شد., برای علی (ع) برده است و عمر دراز کرده. در 
عاشورا به کربلا نیز بوده و زنده مانده, در سال 313 ۵-. همراه با 
خانواده‌اش با ماذرانی دبیر طولوتیان. از مصر «به مکه اهده. در اردوگاه 
ماذرایی و نصر قشوری م‌ 6 ۰ -. پرده‌دار مقتدر م- 0 م- این داستان 
را برای ابو محمد علوی (حسن بن قاسم) و او برای صدوق نقل نموده 
مدای که ید الله بن. آبی. الدا (2208. 12601 اوه کانه مکتفی: ره 
است (ندیم. ترجمه ص 3416 ابن اثیر نواده, او عثمان بن خطاب بن ابی 
الدنیا را در سال 327 اورده است. 

این شعر که از اصمعیات است. در معجم البلدان 3: 718 و شرح شواهد 
ابو تغلب با همه نبا هنن به ِ افتاد. او پیشتر نیز برادرش حسین را 
فرستاده بود که گزارش ان وا داذیض از از اجه‌تعلت هنحاهی یه بقدان ر سید 
که[2 ]دز آشتوتت 


[ (-)] «مجمع البیان» ج 1338 خ. ج 1 ص 294 به شاعری با لقب ممزق 
نسبت داده, نام شاعر را «شاس بن نهار عبدی» یاد شده در معجم 


الشعرای مرزبانی ص 495 دانسته است. 

[(1-)]خ 6: 422. . . ۱ 

[ (2-)] در تاریخ اسلام امده است: عیاران در ماه محرم اتش‌ سوزی در 
بازار بخته فروشان:براه ایذاخنم. که از باب الشعیر آغاز ند وسشتر بازار 
را بسوخت, و زیان بسیار بار اورد. ِ 

کار عیاران بالا گرفته نگهبانی بازارها و کوچه‌ها را بر عهده گرفتند. صاحب 
تکمله ارد: 

ابو حیان نوحیدی در «امتاع و موانسه» گوید: در عیاران بغداد سردارانی 
یافت شدند. که اب: دجاه را بزن مردم کرغ: بستند. در میان ایشان سرداری 
به نام «اسود رند رند سیاه» بود که در پل «رند» لخت برهنه زندگانی 
می‌کرد و از رهگذران خوردنی دزرتواز کین می‌نمود. خفن هدن استوت 
کشیده شند؛ این اسود, زبون‌تر از خود را دید که شمشیر کشیده است, پس 
او نیز شمشیری فراهم کرده به چیاول پرداخت., دیوی شد در پوست ادمی. 
رویش روشن, زبانش شیرین. اندامش زیبا شده. مردانی پیرو او شدند تا 
همه بدکرداریها و خونریزیها و گنهکاریها و سرپیچی از فرمانهای خدای توآنا 
مات یاه وس تاه حوا هن انم و داشت, ان حفاه کر کیت را 2 
هزار دینار خریده بود جون همبستر شدن خواست.؛ رام نداد, پر سید جچه چیز 
من ناخوش آیند نو است ؟ گفت: خودت را نمی پسندم. گفت چه عب‌خواهن ؟ 
گفت: اینکه مرا بفروشی. گفت: کاری بهتر می‌کنم. فا کتف رن خرا به 
مسجد ابن رغبان برده. نزد قاضی ازاد کرده, يك هزار ار 
مخ از اند همت:.و بساویق. خدست شیاین حوری ان دور 
کیفر ندادن به بدخواهی او در شگفت شدند. در پایان به نزد ابو احمد 
موسوی ر فته و در پناه او به شام رفته در انجا در‌گذشت. 

۱ 

: هر چه از تکمله ۳ کنون نقل شده دلیل ضد شیعی بودن تارندم: آ نوت 
پس باید این داستان در اصل کتاب امتاع و موانسه توحیدی دیده شود. 
اصولا عیاران جوان مردانی در خدمت مردم بوده. سازمان ایشان عرفانی 
انسانی, تشبیه به سازمانهای جوانان کنونی بود, بیشتر بینش شیعی داشته, 
این مرد نیز در پایان در پناه ابو احمد موسوی شیعی نقیب طالبیان (خ 6: 
1 در آمده است. پس چگونه [ را بر روی مردم شیعه کرخ بسته 
است ؟ البته پس از نفود گنوسیسم به رده‌های بالای اجتماع و پید ایش 
گنوسیسم- 
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عیاران می‌ سوخت, پس ایشان را بپراکند و کوفهی از ایشان بکشت و 
بسیاری از چیزهای گرانبها را با خود به موصل برد و بر بسیاری 


عضتد: الدمله تبر پشن از صدقها تاخیر‌تانکه کفتمردر اهوان نش اه الفته این 
عمید رسید. 


انگیزه بازگشت الپتکین به بغداد و گریختن ابو تغلب از آنجا: 


چون الپتکین از رسیدن عضد الدولة به اهواز اکان شد.دلش تبید و بهتر ید 
کة. به. بقداد برود و آترا دز کیتاتسا خود نهد و بر (نهر) «دیالی» [1] 
بجنگد. 

نگارنده این کتاب [مشکویه ] گوید: من در میان کسانی بودم که از ری 
همراه ابو الفتح ان خضید اکن بیشترین ترش ما از .ان بود که مبادا 
ترکان از ما پیشدستی کنند و جایگاه مشهور به «باذبین» را در زیر [- 
وت ]ات کر مره دورو ارت بو ما 
و ما که بیابان «پنج و پنج» را گذرانیده‌ايم خسته و کوفته با ایشان رو به رو 
شویم» پشت سر ما : نه آبادی و نه خواربار یافت شود. از به ما مهلت دراز 
دهنذ از کرسنین. می‌هتزيم/. و هر کاخ خی | زود اغاز ۳93 ایشان آسوده 
و تازه نفس باشند, و ما خسته و فرسوده خواهیم بود. شمار سپاهیان ما 
نیز چنانکه گفتم اندك بود. ولی ترکان چنان نکردند, ایشان گرفتن بغداد را 
تمتر داتشتند, عا آنر یشان خواربار خود سازند. و جنگ را بر سر «دیالی» 
نهند , و این به سود ما بود, یس بی‌هیچ گونه واکنشی به واسط دز آمتانض: 


[ (-)] سنی‌زده, گاهی عیاران سنی نیز یافت شده‌اند (خ 6: 430). 

نام رند به معنی زيرك نیز گویا اسم مستعار او بوده, پل رند نیز شاید بعدها 
به نام وی ساخته شده باشد. در ادبیات فارسی آختذة است: 

زیر پل منزلگه رندان بودهر که از پل بگذرد خندان بود. 

[ (1-)] نهر و شهریست که امروز به صورت «دیاله» تلفظ می‌شود. 
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بختیار و دو برادرش [1] و محمد بن بقیه, فنحا خی که ترکان ایشان را رها 
کرده به بغداد برگشتند, به پیشواز عضد الدوله رفتند. پیش پای او پیاده 
شده به شایستگی او را گرامی داشتند. پس عضد الدوله از کرانه خاوری 
رفت و پيشنهاد کرد که بختیار در برابر او در کرانه باختری به سوی بغداد با 
هم بالا روند. 

الیتکین نیز چون در راه بازگشت به بغداد به میان راه رسید يك گردان از 
چهارصد غلام ترك را برای دستگیری ابو تغلب به بغداد فرستاد, که او را 
خسته کردند و لشکریان ابو تغلب برآشفتند و او بگونه‌ای زننده با لشکری 
پراکنده به موصل گریخت. التکین به بغداد درآمد: و سواران دشمن از هر 
سو او را در میان گرفتند, زیرا از يك سو ضبة بن محمد اسدی [2] که 
عشیرتی ری در تن تمر» داشت و هميشه راه‌های بغداد را می‌زد و 
خواربار آن را می‌ربود, او دستور نامه بختیار را بهانه رسیدن به آرزوی خود 


ساخته. روستاها را چیاول کرد و راه‌ها را ببست. از سوی دیگر, برادرزاده 
وزیر محمد بن بقیه را؛ که به «ابو الحمرا» نامبردار شده بود, با گروهی از 
بی نییان به بیر ام نقداد فرستاد که واه آن شا ان آن:شوی نویه 
سواران عضد الدوله و سیاه «ری> و بختیار در راه رسیدن برای جنگ 
بودند. ار خر را بسته با فرستادن گردانها و مردان جلو 
خواربار را گرفته بود حصار تنگ شد, خواربار کمیاب و کران شد؛ مردم 
بیاخاسته, هر چه می‌یافتند چپاول می‌کردند. خرید و فروش متوقف شد 
زند کانن دشوار گردید. الیتکین در به دست آوردن نیازهای خود ۳ 
ببازرسی چاهایی پرداخت که احتمال بودن آذوقه, حبوبات يا هر گونه 
خواربار فی‌داشت نا انخا که خفد نیز سار تدم تدای باترشی خاته ترحی 
از بزرگان رفت و هر چه یافت بگرفت. 


[ (2-)]۷ : ضبه راهزنی عرب بوده است که از صحرا بر باختر عراق 
کربلا نام دارد نیز یورش برده است. 

049 
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چنانکه گفتم عضد الدوله از کرانه خاوری و بختیار رو به روی او از کرانه 
باختری به بالا می‌آمدند. و چون به «دیر عاقول» رسید ند سیاه را برای رو 
در رویی رده بندی کرده. موکب ویژگان عضد الدوله را در دل سپاه جای 
دادند. ابو الفتح بن عمید و سیاه «ری» در دست راست و ابو اسحاق 
ابراهیم پسر معز الدوله و محمد بن بقیه و گروهی از سیاه بختیار دست 
چپ را داشتند. او با این رده‌بندی به «مداین» درآمد و آگاهی یافت که 
نیتزاج الیتکین به «دیالی» آمده: آماده جنگ شده؛ پلهایی برای گذشتن نهاده, 
مف‌خوآهد:دن خایعاهی؛ فان تهر‌کبالی. و فداین بهرجنی بردازد تا میدان 
تاخت و تاز داشته باشد [1]. اين به سال سیصد و شصت و چهارم بود. 
الیتکین از پلها که بر نهر دیالی نهاده بود بگذشت. هیچ کس گمان نمی‌کرد 
او از این نهر که می‌توانست همچون سیری از جشتت. آن بجنگد, بگذرد. . پس 
عضد الدوله با ساز و برگ و رده‌بندی, پیش رفت تا به دیهی رسید که سپاه 
آماده الیتکین از آن دیده می‌شد, با اندك کوشش از نهر ام آن دیه گذشته 
با گردانهای سپاه دشمن در يك سرزمین جا گرفتند. 


[ (1-)] صاحب تعمله برای این سال می‌افزاید: از ابو محمد بن معروف 
(قاضی القضاة خ 6: 5<02) خواسته شد که اجازه دهد خانه فرزندان ابو 


الحسن محمد بن ابو عمرو شرابی پرده‌دار خلیفه فروخته شود. پدرشان 
درگذشته, فروشنده وکیلی بوخ که قطن لله ترآ این کار گمارده بود. پس 
دادرس در را بست و از پذیرفتن این معامله خودداری کرد (در تاریخ اسلام 
آمده است: دادرس برای حکمی که در راه خدا داد بر کنار گشت). پس ابو 
الحسن محمد بن صالح ابن ام شیبان هاشمی به جای او گمارده شد, که او 
نیز نمی پذیرفت و در پایان بدین شرط پذیرفت که ماهیانه نگیرد و خلعت 
و شفاعت نپذیرد و تنها ماهیانه سیصد درم از بیت المال سلطان به دبیر او 
و یکصد و پنجاه درم به پرده‌دار او و یکصد درم به قاضی تقسیم‌گر ارث زیر 
نظر او,ء و ششصد درم به انباردار و کارمندانش همگی از خزانه پرداخت 
شود. چون شرط پذیرفته شد, آبن بقیه و سران مردم با وی سوار شده, 
فرمانش را از پیشگاه مطیع للّه بگرفت, اه منود اخفد تن عسة الله 
شیرازی «صاحب دیوان رسائل» ۰ روز فرمان را انشا کرده بود و در 
جامع مدینه برخوانده شد. به سال 3204 ابن معروف به قاضی القضاتی 
بازگردانیده شد و آبن ام شیبان برکنار گشت. 
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گزارش شتاب و سراسیمگی لشکر بختیار, که نزديك بود پهلوی چپ سپاه [دیلمی] را به شکست 
کشاند: 


لشکر بختیار که در چپ سپاه به سرداری ابو اسحاق و این بقیه جا داشت 
بی‌اجازه, به پیشروی آغازید, برای خودنمایی در پیشاهکی و نما نمایش 
بی‌نیازی از دیگران, نظم را بر هم زده, از رده‌ها جلو افتادند. عضد الدوله 
با پیامی جلوگیری نمود. ولی ایشان به خوی خودسری نیذیرفتند, تا ترکان 
ایشان را به جلو کشانیده از سپاه دور کرده دوباره بر سر ایشان تاخته 
بسیاری از ایشان را کشتند "و زیان فراوان رسانیدند, و چون از خطای خود 
آخاه شدند: عضد الدوله. کروهی. به. کمك آنان. فرشتاد:. ایشان تیز. به 
گرفتاری آنان دچار شدند. پس با همه سپاه به كمك شتافت و هنگامی به 
ایشان رسید که نزديك مرگ بودند. پس چون به دل سپاه دشمن رسید بر 
ایشان تاخت. ایشان تاب نیاورده برخی تسلیم شده و برخی را از دم 
شمشیر گذرانید. فراریان به سوی پلها که بر «دیالی» ساخته بودند فشار 
آورده به تنگنا افتادند. گروهی بسیار از ایشان و عیارانی که با ایشان 
همکاری کرده بودند کشته يا غرق شدند. 

سپاه عضد الدوله بر گرده ایشان سوار شده از پلها گذشته و برخی دیگر 
به دنبال آنان آمده اردوگاه ایشان را چپاول و خرگاه چادرهایشان را 
سوختند, تا شب رسید, اینان خفتند و آنان ناآگاه از يك دیگر, پراکنده 
عضد الدوله در همان ساعت پیروزی, روز شنبه چهاردهم جمادی یکم سال 
4 با پیکی برای بختیار مژده فرستاده, خود بیرون شهر [بغداد ] بماند تا 
گزارش کار ترکان بدو داده شد. سپس با ساز و برگ شکوهمند به شهر 
درآمد و آنرا تا دروازه شماسیه بپیمود, بختیار نیز در برابر او می‌رفت, 
همگام با او اردو می‌زد. پس همانجا بماند تا ترکان دور شده, کرارشن انان 
از «تکریت» رستده که با آشفنکی. بتسیار و.تراکندنی اراع سید بودند: 
پس او آماده رفتن به خانه شد. 

آنگاه به یاد طایع للّه افتاد که به ترکان پیوسته و خواست ایشان را : به کار 

بسته [1] 


[ (1-) ]۷ : متن: 9 تعرفه علی ما یحبونه». ابن اثیر که سنت‌گراتر 
مشکوبه انیت وه 

«و کان الاتراك قد اخذوا الخليفة معهم کارها» ولی در واقع ترکان سنی‌تر 
از دیلمیان- 
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و با ایشان رفته بود. عضد الدوله که از پیش با اوء داد و سند نامه‌های 
دوستانه می‌داشت, اينك پیکها به دنبال او فرستاده: با مهریاتی او را به دار 
الیافهه اند اعامانسا رازه 


آنچه فیان بختوا و ماس کوش که یه کناره‌گیری او انامه و برش رگن الجوله بر این رفن 
قا انضا که بخبار را آنه. خولت) با گروانند: 


پس از پیروزی عضد الدوله بر ترکان, در این جنگ, از دور و نزديك برای 
کسی. شك: نهاند که او بر غران. جبره شده و آن.ر| به خاك خود [فارس ] 
ضمیمه خواهد کرد, زیرا که بختیار سیاستمداری ناتوان و سرگرم بازیهای 
گوناگون خود بود, روی دیلمیان و ترکان بر او باز شده بود. ولی عضد 
الدوله از سوی دپگر به سخن مردم می‌آنديشید. او میدانست که رکن 
الدوله تبز شکیب اترا تدازد و نخواهر پذیرفت. پس [برای نرم کردن پدر ] 
مجلس میهمانی به نام بدرود و بازگشت خود به فارس, برای بختیار و 
برادرانش [1] محمد بن بقیه و سرداران سپاه بغداد بر پا بت 
خلعت‌هایی شایسته مرتبت هر کدام بخشوده دستور داد برای توشه, در 
منزلهای سراسر راه, خواربار فراهم کنند. ولی در پنهان با سران سپاه 
مزد بخواهند, برای رنجها که در جنگ با ترکان برده‌اند. جان و مال خود که 
از دست داده‌اند پاداش بخواهند. سپاهیان نیز چنان کردند و شورش و 
درخواست را به اوج رسانیدند. بختیار تهی‌دست که پس از ویرانی‌ها 
دستش به يك درم نیز نمی‌ر سید سرآاسیمه شد. عضد الدوله در پنهان بدو 
پیام داد که: «تو زبری نشان ده او به روشنی بگو: نویدی که از انجامش بر 
نتوانم آمد, نمی‌دهم و از سرداری کنار می‌روم. ولی من [عضد الدوله ] آنرا 
نخواهم پذیرفت و برای تو [بختیار] میانجی‌گری خواهم کرد و آنرا مطابق 
میل نو بایان می‌رسانم». بختیار 


[ (-) ] بودند و خلیفه , به ایشان گرایش بیشتر می‌داشت. 

[ (1-)] ابو اسحاق اب دتم و ابو طاهر دو پسر معز الدوله (خ 414 و 
97). 

که چاره نداشت و ترفندی جز انچه پيشنهاد شده بود نمی‌دید, بناچار 
کناره‌گیری کرده, در خانه خود ببست, دبیران و کارمندان را مرخص نمود. 
او در اشکار با پیامی از عضد الدوله خواست که با ایشان نزديك شود و کار 
انان را اداره کند, او پاسخ داد که: من امیر ایشان نیستم» پیوندی نیز با 
ایشان ندارم, بروند و امیری برای خود برگزینند. داد و ستد پیام سه روز به 
درازا کشید. شورش نیز روز افزون بود, تا بجای باريك رسیده, نزديك بود 
به خانه بختیار یورش برند و او را بکشند, که به عضد الدوله پیام داده, وفا 
به وعده را خواست تا میانجی شود. عضد الدوله بدیشان پیام داده. 


آزافشان کردم دنور داد یز اکنده شتوند با کار انشان را برزسی کنیتد: 
سپس بختیار را به خانه خود خواند و چون می‌ترسید, دو برادرش [ابو 
اسحاق و ابو طاهر] را نیز دعوت کرد که مبادا یکی از آن دو مورد سوء 
استفاده درشمن در تفرقه افکنی قرار گیرد, بختیار نیز برای آن دو برادر 
پیام فرستاد ۳ آضد ند سپس سران_ سیاه را گرد آورده گفت: استعفای 
بختیار و کنار رفتن او از سرپرستی آنان برای آن تود کف کماستار ان 
بودم. تا شما را بخودم بپيوندم و با سیاه خود درامیزم., تا نیکی من به شما 
نیز برسد. فرمانروا من هستم. بختیار ی و بود که 
جون خواهان برکناری شند؛ خواستش پذیرفته شد [1]. پس ارام و پراکنده 
شدند و به نوید او دل بنستتند؛ او را پشتیبان خود دیدند. پس در روز آدینه 
چهار شب مانده از جمادی دوم سال 364 دستور داد نگهبانانی مورد 
اطمینان برای بختیار و برادرانش و مادرشان نهادند. 

طایع خلیفه نیز به سبب جنگها که میان او و بختیار روی داده بود از او بیزار 
بود, فرمان خلیفگی او نیز به دست کسی جز بختیار و در زمان جز او 
بیرون امده بود. او به عضد الدوله و سرپرستی او نیز دل بسته بود, 
گزارش کناره‌گیری بختیار هنگامی به او رسید که همراه ترکان و الفتکین به 
تکریت رفته بود. پس میان 


[ (1-)] يك تنه, کار ابو موسای اشعری و عمر عاص در صفین را بهتر انجام 
داد. 
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طایع و ایشان برای بازگشت به بغداد گفتگوها رفت.؛ از او خواستند که با 
ترکان به شام رود ولی این شدنی نبود, زیرا ایشان در حال گریز و 
آشتفتگی بودند» او به ترکان نوید داد که اگر پا برجا شدند و نیرو یافتند و او 
بز فتر, کار ماندء ترفتدی بکار برد تا یه نزد انان باز کردد, یا کاری کند که در 
کنار هم باشند, و بر این پیمان بستند و طایع به سوی بغداد امد و ترکان به 
سوی شام رفتند [1]. 

عضد الدوله دستور داد کاخ دار الخلافه را نوسازی کرده. فرشها و ابزار 
خانگی را بهبود بخشیدند. کارمندان و خدمتگزاران را سازمان داده هزینه 
بسیار در ان نهاد. 

لشکری به پیشواز فرستاده. خودش نیز روز پنجشنبه هشتم رجب 364 به 
پیشواز او رفته و نخستین بار با وی دیدار کرد. و هر دو با يك «حدیدی» 
[2] که:برانش: فرشتاده ده بود بایین: آهده به بغداد رشیدنده رو به رزوی 
طایع يك کرسی برای عضد الدوله نهاده شده بود, عضد الدوله زمین را 
بوسه زده بر کرسی نشست, سپس هر دو با «زبزب» [3] و «طیار» [4] 
ها بر روی دجله به گردش رفتند. سپاه در کرانه راه می‌پیمود تا خلیفه به 


خانه درآمد و بر تخت نشست. عضد الدوله مال بسیار به خزانه او, همه 
گونه پوشاك و فرشهای گرانبها و اسب و چارپا و بردگان و ابزار خانگی 
فراوان برای آو فرستاد. آبادی‌هایی را که خالصه دربار خلیفگان بود. در 
اختیار وی نهاد, برخی آنها را که کار- گزاران معز الدوله و پس از او بختیار 
پراکنده کرده و به ویرانی کشیده, پا از مرزهايش کاسته بودند برخی را که 
خلیفه به اقطاع ایشان داده, و با پیمانی به زیان او بسته بودند و پس 
گرفتن آن از ایشان آسان نبود. عضد الدوله همه آنها را به حقدار 
باز گردانید. طایع دستور داد توقیعنامه به نشان درست شدن کار دولت و 
بایان آشوبها و باز کشت ارامش و هماهنگی کاشته, به. همه شهرستانها 
فرستادند. 


[ (1-)]ن. ك: تاریخ ابو یعلی حمزة بن قلانسی. ص 11. 

۱۳ 

+ برای آگاهن از خط سیر ظبیفن مها خرت خر کان از آشیای میاه به اران ز 
از انجا به عراق و اسیای صغیر ن. ك, خ 5: 75 وخ 6: 50/ 388. 

[ (2, 3, 4-)]۳ : گونه‌هایی قایق نهری,- خ 5: 9د. 


گذ اتف تاعی شون ان[ | هت کار ور خر ی انتر تقیی ون واطا: 


عضد الدوله بختیار را واداشت تا در يك نامه از مرزبان که کارگزار بصره 
بود بخواهد که از انجا به بالا [بغداد ] بياید, تا انچه را پدرش پذیرفته» از 
فرمانروایی سپاه و مردم کناره‌گیری کرده بود بپذیرد. پس نامه را با دست 
یکی از دوستان به نام علی بن محمد جوهری که از شیراز با او امده بوده, 
فرستاده. سفارش کرد که با محمد ابن دربند سیهسالار سپاه بصره که 
خویشاوند حسین بن ابراهیم از سران لشکر عضد الدوله بود همکاری 
نماید. هیچ کس گمان نمی‌کرد که مرزبان اندیشه سرکشی در سر آورد, او 
کم سال و سیاهش همه دیلمی و سیهسالار یاد شده او طرفدار عضد 
الدوله و پیرو او بود. علی بن محمد جوهری در راه خود با يك دوات‌دار [2] 
عز الدوله بختیار به نام عیسی بن فضل طبری که از بصره به بالا فرستاده 
شده بود رو به رو شده این سخن را به گونه‌ای بی‌باکانه و نادرست با او 
کفت او از همانجا به,تضزه باز کشته‌ستن از پیت بم‌نرد هرربان بر فت: او را 
از آن بیشنهاد.زباتبار ترسانين بق.و سر کشی واد ات چون جوهری پس از 
وی به بصره رسید. نخست به نزد محمد بن دربند رفته, نامه‌ها را رسانید و 
بگمان آنکه مرزبان ناآگاه است, با هم نامه‌ها را به نزد او بردند ولی او را 
آماده سر کشی. یافتند. او هر دو را دستگیر کرد و سرکشی را آشکار نمود. 
مرزبان نامه‌های نوحه سرایانه برای رکن الدوله نگاشته, آنچه بر سر 
پدرش [بختیار ] و عموهایش [ابو اسحاق و ابو طاهر ] آمده بود گزارش داده 
می‌رسد همه دروعغ است. اینان ترفند بکار بسته, پدرم را دستگیر کرده‌اند, 
من به امید پشتیبانی شما ایستادگی کرده‌ام. 


[ (1-)]۷ . مرزبان در 349 -. بزاد و در هشت سالگی فرماندار بصره شد 
(خ 6: 314) و به سال 364 لقب اعزاز الدوله گرفت (خ 6: 448). 

[ (2-)]۷ : متن: «صاحب دواة لعز الدولة بختیار» دوات‌دار مقامی همانند 
دبیر دوم بوده است. 
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محمد بن بقیه در اهواز جانشینی داشت به نام محمد بن عبدان که در 
بی‌هنری و دوری از فرهنگ همانند او بود, چون از اين پیشامد آگاه شد با 
چند تن از دوستان همدست شده هر چه مالیات در دست داشت برداشته 
به بصره آمده به گروه پرخاشگران متعصب [1] مرزبان پیو ست,؛ هوش او 
را ربوده, در دوران سرکشی, وزیر او شده, امید پیروزی به وی می‌داد. 


قدرت بختیار, به فریبکاری می‌گذرانید, ولی به روزگار عضد الدوله 
شایستگی يك گروهبان پیاده در رکاب را نیز نداشت, چه رسد که با وزیران 
و دبیران درامیزد, ولی او به عضد الدوله کمك فکری و عملی بسیار نمود, 
زیرا| می‌نرسید او را به کار پیشین خود [آشپزی ] بازگرداند, او می‌داننست 
که اگر بختیار به فرمانروایی برگردد او را دستگیر خواهد کرد و همان کار 
خواهد کرد که با دیگر وزیران با ارزش خود هنگامی که ۵ پول پید | 
می کرد انجام داده است. عضد الدوله نیز خوش نداشت او را با وزیرانی 
بزرگوار, جون نصر بن هارون که در این روزها با او 9" درآمیزد, که بزرگ 
دبیران روز کار بود, هنر حساب ویژه او شده بود و اگر چنین می‌ شد, مردم 
عضد الدوله را بی‌بهره از مردم شناسی می‌شناختند, که مراعات پیشینه 
یکسره بیرون اندازد. که نومید و دل شکسته گردد. پس او را به وزارت 
فرندش اند لین شخصد: تحوله مارد کار کار .هر ها کهخو اند 

بر او عرضه شد. او واسط, تکریت. عکبرا, اواناء, را برگزید, که به او داده 
را وی از کارگزاران پیشین بیفزاید. 
عضد الدوله دستور داد, همه آنها را با او پیمان بستند. ابن بقیه پیشنهاد 
نمود. لقب سلطنتی و کنیت پیشین برای او همچنان بماند و حق «قبا 
پوشی» داشته باشد, که آن نیز پذیرفته شد, خلعتهای گرانبها, بر چارپایان 
زرینه زین برایش بردند و 


[ (1-)] : متن: «سوار اهل العصبیة» گویا تندروان شیعی بصره وابسته 
به بختیار را خواهد, که در برابر ترکان و عربان سنی بیا خواسته بودند. 
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با عراز درم با وی ماه اوآ وه ین هه ریت 
جز نام وزارت. که در دوران پیشین نیز مانند وزیران دیگر نبود, تا شایسته 
آن باشد. پس وی نیز خیلی خوشنود شده سپاسگزاری و دعاگویی نشان 
داد. با این همه با دلی پرکین به سوی واسط به پایین رفت. 

عمران بن شاهین فرمانروای بطایح [1] نیز که بیمناك شده بود, 
می‌خواست پس از تغییر رژیم. از عضد الدوله تعهدی داشته باشد, پس 
دبیر خود را فرستاده خواستار فرمان, منشور, پیمان‌نامه گشت., که به وی 
داده شد. ۲ 

ابو تغلب بن حمدان فرمانروای موصل نیز مانند انرا خواسته تعهد نمود 
خراجی را که همیشه به بختیار می‌داده بیردازد. عضد الدوله آنزا کید 
پذیرفت و به پاس دوستی دیرین و داد و ستد نامه که در گذشته داشتند 
[2] او را از اوردن مال معاف نمود. 


بخش‌های اهواز را نیز با سهل بن بشر نصرانی پیمان بست و خلعت 
پوشانید و بدانجا گسیل داشت. او در دست بختیار, زندانی, رنج دیده و 
مصادره شده بود. 

عضد الدوله بخشهای سواد [دجله ] را به کارگزارانی واگذاشت که همگی 
زیر نظر ابو منصور نصر بن هارون کر 

عضد الدوله دیگر از جیزی تجران نبود مگر بیرون آفودن بصره از چنگ 
مرزبان. پس چون ابن بقیه به واسط رسید. پرچم سرکشی برافراشت و 
پیمان بشکست و سردارانی را که همراه او رفته بودند دستگیر نموده, 
زفتاری:را که با بختیار شندم: بهانه این سر کشی. نمون .دز صورتین که آنچه 
به دستور عضد الدوله انجام شد,_ همه با رایزنی ابن بقیه بود. سپس 
نامه‌ای به عمران بن شاهین نوشته. خواستار کمك شد و او را از سیاست 
عضد الدوله ترسانید, که شکیبایی گفتگو با او را در وضع موجود ندارد. پس 
عمران نیز با وی هماهنگ گشت. سپس به مرزبان بن بختیار نامه نوشته, 
خواستار سپاه و پول و جنگ افزار شد, ولی وی نپذیرفت زیرا که او راء 


[ (1-) ]۷۱ ۱ مردابهای میان واسط و بصره- 6 1600. 

[ (2-) ]۷ : پا برای دور کردن او از بختیار که پدر زن ابو تغلب بود (خ 6: 
9 و 404). 

رکن الدوله نیز بدو نامه نوشته بود که بر ضد عضد الدوله به بختیار بپيوندد 
(خ 6: 439). 
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به جدا شدن از خود و پدرش ابختیار] متهم می‌نمود, که می‌خواهد دکانی 
جدا| برای خود به راه اندازد. ابن بقیه نیز به دیدار مرزیان نرفت زیرا که 
اهوازی [1] وزارت او را داشت. ابن بقیه بر آن شده بود که هر گام دشمن 
نزديك شود به عمران [بن شاهین ] پناهنده شود, پس به بخشهای نهر فضل 
رفته بر آن چیره شود. او به سهل بن بشر نامه نوشته, او را نیز فریفته به 
راه خود کشانید. عضد الدوله می‌خواست نیروی دریایی [2] را برای 
گشودن بصره بفرستد, پس چون ابن بقیه یاغی شند؛ کوشش [عضد الدوله ] 
منوجه واسط شده, با لشکری نیرومند با جنگ افزار آین و مردانی که 
عمران [شاهین ] داده بود, بدانجا یورش برد. 

رکن الدوله پی در پی به مرزبان. نامه می‌نوشت که بصره را نگاه بدار, در 
برابر عضد الدوله پایداری کن ! تا من به بغداد ایم و او را ناگزیر کنم دست 
از بختیار بردارد. او به ابن بقیه و ابو تغلب بن حمدان نیز چنین می‌نوشت, 
تا این بخشها بر عضد الدوله شوریدند. دشمنان او دلیر شده کار را از همه 
جهت بر او دک گرفتند. راه کالای دریا و فارس بر او بسته. شد؛ و تنها 
شهرستان بغداد برای او مانده بود, توده مردم بر وی جسور شده. نزديك 


بود که کار به جای باريك بکشد. او ناگزیر شد. ابو الفتح ابن عمید [3] را با 
نامه‌ای به سوی پدرش رکن الدوله گسیل داشت و در آن پیشآمدها را به 
درستی در میان نهاد. او دوری خود را از کشورش. ی 
بر دوش کشیده, جان خود و سربازانش را به خطر انداخته. چنانکه آرکن 
الدوله ] وزیر خود [ابن عمید ] و بیشتر تیا هش را فرستاده بود, پادآورده, 
نوشت: : اکنون او کشور عراق را پاکسازی کرده (4 , خلافت را , به کشور 
باز گردانیده [5 ] است. بختیا ر کسی نیست که بتواند 


[ (1-)]۷ : محمد بن عبدان خ 6: 436. 

[ (2-)]۷ : متن: عسکر الماء مانند خ 313 و در (خ 424 و 295) جیش 
الماء است. 

[ (3-)] خ 6: 382. 

[ (4-) ۲ : الفتکین و ترکان بجکمی توزونی را که پس از کشتن مرداویج 
به عراق امده بودند, به سوربه رانده است. (خ 6: 423). 

[ (5-)] : خلیفه را که ترکان همراه خود به «تکریت» برده بودند و 
می‌خواستند به شام, که 
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دولت را استوار و کشور را آرام دارد. اگر عضد الدوله در این حالت از 
عراق بیرون ان دور لیست که همه کشور چنان آشفته شود که ی 
نباشد, او از پدر خواست تا به وی کمك کند و از پاری دادن به کسانی که 
کشور او و ایشان را ویران می‌کنند [1] خودداری نماید. _ 

عضد الدوله به ابو الفتح بن عمید سپرد که: ببین. هر گاه [یدر] با همین 
سخنان و مانندش بیدار شد. سخن کوتاه کن ! و اگر دیدی که باز بر رای 
خود استوار مانده است. بر بر ان نامه چنین بیفز | که: «من همه بخشهای 
عراق را با تو پیمان می‌بندم. و سی میلیون درم به تو می‌پردازم تو اکنون 
فقیر هستی و ساز و برگ برای چنین حالت [چیرگی ترکان] اگر برایت 
پیش آید نداری. من. از مال یاد شده. اکنون ده. میلیون دزم بینش برداخت 
می‌فرستم, بختیار و برادرانش را نیز می‌فرستم, تو به ایشان اختیار 9 
اگر خواستند در مرکز کشور تو یا در هر شهرستان که بخواهند بمانند و اگر 
بخواهند به فارس روند و در هر شهر ان که خواستند بمانند, با ماهیانه 
گزاف که خواهند داشت. می‌توانند در درون کشور ما بهترین زندگانی را 
داشته باشند. او در این جا نماند که مردمش او را سبك دیده‌اند, و سیاه 
رفتار او را شناخته است. او خلافت را از دست خودش و ما خواهد داد. او 
از اداره سپاهش ناتوان است. سیاست مالی او تنها بر خراج و مصادره 
دارایی مردم تکیه دارد [2]. کسی را به پایه‌های بالاتر 


[ (-) ] عرب‌تر و سنی‌تر است. ببرند (خ 6: 434) دوباره به بقداد با آورده؛ 
زیر نظر دیلمیان نهاده است. 

[ (1-)]۱ : گویا شیعیان متعصب ایرانی را می‌خواهد که دور بختیار و 
مرزبان را گرفته بودند (خ 6: 436) تا خلیفه ناگزیر شد به ترکان سنی پناه 


[ (2-) ]۷ : خلیفگان با تکیه بر نیروی ترکان سنی, دبیران ایرانی وفادار به 
یلایر شانتد شیرراد ان صرحاب کاس فارسته اف ر انعر و 
۱03926 و به وسیله وزیران سنی تحمیلی ایشان؛ مانند ابو الفرج فسانجس 
که مورد پشتیبانی سبکتکین بود (خ 6: 370) و ابو الفضل شیرازی که در 
عین همچشمی و ناسا زگاری با فسانجس در کسر بودجه, یا درستی آن (خ 
6 306 ببعد) هر دو ضد شیعی بودند. و ابو الفضل, اضافه بر فشار بر 
شیعه, در برکناری- 
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می‌رساند که مالی بپردازد و نیاز انی او را براورده سازد. سپس او را 
گرفته بیچاره می‌کند و دیگری را بر جای وی می‌گمارد, در پایان, اين راه 
نیز بر او بسته شده خودش نیز دانسبت که اکان جیزی به دست تقی اور 
از این رو به خواست خود از کار کناره گرفت. اکنون اگر تو بیسندی خود به 
عراق بیایی. سیاست را به دست گیری. خلافت و خاندان شاهی هر دو را 
اداره کنی, بختیار را به ری «فرستی» من نیز به فارس بازگردم, رایی 
درست خواهد بود». 

او به ابن عمید گفت: یا و ی ان 
دارد, اگر نرم شد و درستی سخن تو را باور کرد, خوبست, وگرنه, باید 
سومین بخش را بر اين نامه بیفزایی و رو در رو به او بگویی: «پدراء 
بزرگوارا ۰ تو روان است و رای و فرمان تو بران, ولی برای آزاد 
کردن اين گروه, که پرده شرم را دریده. دشمنی آشکار کرده‌اند و من 
ایشان را دستگیر کرده‌ام, راهی نیست ! ایشان نسبت به من خوشبین و 
خوش رفتار نخواهند شد, هر گونه که بتوانند به من زیان خواهند رسانید و 
نك سل را پرسان کردم حافنان ها را بواکنده خواهتد کرد اکر هل از 
راه‌ها که بر شمردم و در اختیار تو نهادم نپذیری و همچنان به من دستور 


[ (-)] نقیب طالبیان (خ 6: 391) و کشتن رئیس پلیس بختیار به نام 
«خمار» (خ 6: 387) و بر کماردن «صافی» شیعی کش به ریاست پلیس 
بغداد و انش زدن بازار شیعیان کرخ به دست او (خ 6: 391) اینان وضع 
اقتصادی دولت بویه‌ای را نیز تضعیف می‌کردند. اضافه بر فتودالهای سنی 
که غالبا مالیات نمی‌دادند. وابستگان خلیفه و خودش نیز نمی‌پرداختند. اگر 
گاهی نیز در برابر فشار چیزی می‌دادند. جنجال سر می‌دادند که دیلمیان 


خليفه را مصادره کردند! (خ 6: 390). 

همین انگیزه‌ها بود که دیلمیان را وادار به پذیرفتن سیاست هاشمی 
(همکاری با خليفه بر ضد شیعیان تندرو و جدا کردن او از ترکان سنی) 
می‌نمود. بختیار با دادن دخترش شهناز (خ 6: 449) به طایع خلیفه و 
۱ عیاران نیمه گنوسیست همین راه را بفت ۵ کار از من نبرد, ًّ 
عضد الدوله بیامد. او با زور ترکان را به شام راند و با دادن دخترش به 
همان خلیفه طایع (خ 6: 517) اقترا دز تشم کرد و دولت بویه‌ای را تا يك 
سده بعد نگاه داشت تا خلیفه توانست با آوردن سلجوقیان ایشان را 
براندازد. ن. ك, پانوشت خ 6: 423 و 449 و 470 و 475. 

تجارب الامم/ تمه ج6, ص: 4115 

باز گشت دهی؛ من گردن این سه برادر [بختیار و دو برادرش ] را خواهم زد 
و هر کس از یارانشان که متهم باشند دستگیر خواهم کرد و عراق را 
بی‌دولت رها کرده بیرون خواهم رفت, تا هر کس توانست آ بگیرد». 

ابو الفتح بن عمید گفت: اين پیامها باری سنگین است. من نمی‌توانم آنها را 
به رکن الدوله برسانم. من دوست و کارگزار اویم. من می‌دانم 1 چگونه 
در کمك به دوستان دور استوار و نق کیر است, تا پایان کار, بیشترین 
کوشش را می‌کند چه رسد به پسر برادرش. پس بهتر آنست که پیش از 
من کسی برود و این سخنان را از سوی تو به گوش او بخواند. سپس من 
به دنبال او بروم و میانجی شوم و مشورت بدهم و کار را به پایان رسانم. 
پس بر این شدند که از سوی عضد الدوله کسی [1] و از سوی ابو الفتح 
بن عمید, ابو العباس بن بندار را بفرستند, که امیر رکن الدوله در روزگار 
گذشته دوست او بود. پس پیکها و پشت سر ایشان ابن عمید با یکصد جماز 
به راه افتادند. جون دو پيك نخستین به رکن الدوله رسیده اغاز سخن 
کردند, خواست ایشان را دانست و نگذارد سخن را به پایان رسانند. او از 
جا پرید و دشنه‌ای را که در پشت سر داشت کشیده, تکان دادن اغاز کرد 
دو پيك که چنان دیدند, از پیش او بگريختند. چون خشم امیر فرو نشست 
ایشان را خواسته گفت: به فلانی (عضد الدوله را با نامی دیگر خواند) 
بگویید: تو برای کمك به پسر برادرم رفتی يا با چشم داشت به کشور او؟ 
تو نمی‌دانی که من چون به حسن بن فیروزان [2] که چندین بار از من 
دورتر [از بختیار] بود کمك کردم, بارها از کشور بیرون شدم و جانم را به 
خطر انداخته با وشمگیر و فرمانروای خراسان جنگیدم ۳ پیروز شدم و 
کشور را به او دادم و باز گشتم. و به پاس خوشنامی و جوانمردی چیزی که 
بهایش يك درم باشد از وی نستاندم. اکنون تو می‌خواهی برای دو درم که 
براي من و برادرزادگانم هزینه کرده‌ای منت بنهی,. سپس به کشور ایشان 
نیز ازمند شده‌ای. ان دو پيك ترسان از 


[ (1-)]۷ : در متن جای نام فرستاده عضد الدوله سفید بوده است. 

[ (2-)]۷ : حسن فیروزان پدر زن رکن الدوله- خ 6: دد. 
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انچه دیده بودند و خشمی بیشتر که جان ایشان را تهدید می‌کرد بیرون 
رفتند. 

ابن عمید همان وزیر بلند پایه [1] به گمان اینکه همچنان به او خوشبینند, 
به ری درآمد. ولی او را به دار الاماره راه نیز ندادند و با بدترین شکل 
بر‌گردانيدند. پس به او پیام رسید که: 

«تو از پیش ما برای کمك به بختیار روانه شدی, که سپاه ما و سیاه 
قناخستره را اداره کنی: و کاو بزادررادگانم زا ستامان دهته اکنون به 
گونه‌ای زشت با نامه زنده فناخسرو بیانگر هوسهای او شده‌ای که 
می‌خواهد جانشین برادرم و برادرزادگانم شود از من نیز چشم دارد که 
اجازه دهم ایشان را دستگیر کند و زندگانیشان را بگیرد. مرا هم از 
سرکشی خود می‌ترساند. 

تو را نیز شناختم که او را بر من برگزیده‌ای. وزارت عراق و آب و هوای 
دجله دل تو را ربوده است. پس به همین امید به سوی او برگرد, تا به خدا 
سو گند مادر و خانواده‌ات را بر در خانه‌ات بیاویزم, خاندان نو را از روی 
زمبن. پراندازم. و ته زا با ان فطل [2] (یعتی پسبرش-عص ‏ الدولد) 
می‌گذارم تا بکوشید. سپس خودم تنها با سیصد جماز و سواران اناد 
سوی شما خواهم آمد. آنگاه شما اگر توان داشتید ایستادگی کنید, سوگند 
رکن الدوله سوگندان است [د ] همینکه من به سوی شما به راه افتم؛ يك 
تن هم زير پرچم شما نمانده. همگی به من خواهند پیوست, با شما نخواهد 
ماند جز نزديك‌ترین دوستان و بردگان شما. اکنون من تو را از چنگ خود 
رها می‌کنم تا به جای خود برگردی, پتام نکن فرا پرسانی.. در آنجا تصانه 
تا درستی این بیم و امید که داده‌ام ببینی ». ۳ ۲ 

و مانند این سخنان, بلکه تندتر و زننده‌تره که انچه باد شد چکیده ان بود. 


[ (1-)] خ 6: 382. 

[ (2-)] متن: «ذلك الفاعل» که همان معنی اهانت آمیز «عمله» و «فعله» 
را در فارسی آمروز داشته است. 

[ (3-)] متن: «و حلف رکن الدوله محلوفة ...» 
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رکن الدوله, پیش ازین نیز هنگامی که گزارش حال فرزندان برادرش و 
دستگیری ایشان را دریافت کرده بود, خود را از تخت بر زمین انداخته. بر 
خاك غلتیده, شیون کنان خاك بر سر می‌ریخت, چند روز از خوراك بازماند و 
بیمار شد. که تا پایان زندگی بهبود نیافت. او می‌گفت: من برادرم معز 


الدوله را می‌بینم که انگشتان به دندان می‌گیرد و می‌گوید: «ای برادر ! این 
بود تعهدی که درباره فرزندان و خانواده‌ام دادی؟» رکن الدوله خیلی 
برادرش را کزان می‌داشت و مانند فرزند به او می‌نگریست: زیرا که او 
را بزرگ کرده و به همه چیز رسانیده بود. 
مردانی به میانجی‌گری آن دو و شفاعت از ابو الفتح پرداخته گفتند: او 
نیامده است که رایی بر تو تحمیل کند. او تعهد می‌کند که پس از شنیدن 
سخنان 1 تو دستورات را انجام دهد. آنگاه اجازه دیدار داد, پس از گفتگوی 
۱ نشندند که :[عسبد بخ بقداد | باز کرددغ.بختیار فبرادر انش را از اد 
سازد و فرمانروایی را به ایشان بسپارد و هر يك از دو سیاه «ری> و 
«فارس» به جای خود ار این کار باید با ظاهری پسندیده و با ترفندی 
شایسته چنین پیشاً مدها انجام گیرد, پس اجازه بازگشت گرفت و با رایی 
وارونه رای پیشین خود, به نزد عضد الدوله بازگشت, با وی به تنهایی 
گفتگو کرد و فهمانید که او کسی نیست که بتواند دگرگونی در رای رکن 
الدوله پد ید 
چون عضد الدوله دریافت که ویرانی کار و بار او همه جانبه است و مالی 
که همراه اورده بود به ته کشیده و چیزی از کشورش نیز برداشت نکرده 
بود, ناگزیر شد بختیار و برادرانش را آزاد کند و خود به فارس بازگردد. ابن 
عمید به میانجی‌گری میان عضد الدوله و بختیار پرداخته, خلعت پوشید و 
زمین بوسید و از خانه عضد الدوله بیرون امد. 
عضد الدوله از وی خواست که نماینده او در آن باشد, خطبه به نام وی 
خوانده شود. 
او به ابو اسحاق بن معز الدوله خلعت فرماندهی سیاه پوشانید, زیرا که 
سپاه به ناتوانی و بی‌ارادگی بختیار پی برده, هیبت او از دلها پی در پی 
ريخته بود. همین که ایشان از خانه بیرون شده سوار «طیار» شدند که به 
خانه‌هایشان بسوی بالا روند, هنوز يك ساعت نگذشته, رشته فرمانبرداری 
را گسستند. سپاه بختیار و توده مردم و «عیاران» به گرد او 
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آهده اشتوفب اغار داوم قریان یز با کردفدت هقف آنبان‌هان اغل.با حان‌بابان: 
آبزارها که عضد الدوله بازداشت کرده بوذ مانتد. روز آغاز توقیف: پس 
گرفتند. 
عضد الدوله روز آدینه پنجم شوال 364 از مدينة السلام [بغداد] به سوی 
کار کزاری خود. فازنن بیر ون آمد. انن عمید با او چتین نهاده.بود. که پس از 
وی پیش از سه روز در بغداد نماند. 


ستمی که ابن عمید با پیروی از هوا و هوس به خود کرد و به مرگش انجامید: 


چون عضد الدوله به فارس رفت.؛ . هوای بغداد برای ابو الفتح بن 9 
خوش امد و به خوشگذرانی‌های بختیار و بازی‌های او کشیده شد, آسود؟ 
از کارهای رکن الدوله و آسایش و گردش در «زیزب» بر آب دجله و 
شنیدن آواز خوش زیبارویان و لذت بردن از زندگانی را برگزید, بختیار نیز 
به پاس نیکخواهی‌های ابن عمید و با رهائیش از چنگال درنده‌ای که گرفتار 
شده بود [1]. و اینکه کوشش‌ها و میانجی‌گری ابن عمید میان رکن الدوله 
و او, راه رهایی را باز کرده بود, وزارت خود را به او پیشنهاد کرد تا 
دستش در همه کارهای کشور باز باشد, و در هیچ رایی با او مخالفت 
نورزد. ِ ۲ 
ولی آبن عمید نپذیرفت و گفت: من مادر, خانواده, فرزندان و زندگانی در 
درست 


[ (1-)] یاقوت در معجم الادباء 5: 373/ 14: 192 می‌افزاید: زیرا که اين 
عمید همه گفتار و کردار خود را در راه بیرون راندن عصد الدوله از بغداد 
هنگامی بکار برد که چنگهايش آن را در میان گرفته, بر بختیار چیره شده او 
زا دستکیر کردم بود, او بختیار زا آزاد کرد و به بادشاهی باز کردانید و عضد 
الدوله را از بغداد براند, پس بختیار او را کسی می‌شمرد که وی را از 
چنگال شیر رها کرده است. ۳ 

صاحب تکمله گوید: ابن بقیه در ذی قعده. به بغداد درآمد و با پیشکشهای 
خود چشم ابن عمید را پر کرد. روزی گفت: امروز حتما باید پیشکشی به او 
بدهم: و چون از خوراك به نوشیدن نشستند, اوه ات بر رت مان 
ی سای رس و کاتسا را ی ان عم اور فت: آن: 
سرور. من جامه‌دار تو شده‌ام, آیا مرا به خدمت می‌پذیری؟ و نزد او نهاد. 
او فرجیه را پس داد و ردا را گرفته پوشید. 
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و ای سا اه اس 
نمی‌توانم از وی دور شوم. برای من ۹ از مخالفت من با او 
گفتگو آید. از تو نیز, با آن همه نیکی که درباره تو کرد, جدا شدن شایسته 
ی هی کم اوه اج 
با همگان می‌کند انجام دهد, بخشی بزرگ از سپاه وی را که با من مخالفت 
نمی‌کنند به سوی تو بیاورم. رکن الدوله اکنون فرتوت است و مرگش از 
امروز و فردا نمی‌گذرد. این پیمان [میان بختیار و ابن عمید | پنهان ماند و 
هیچ کس جز محمد بن عمر علوی [2] که میانجی بود و تعهد هر يك را 


برای دیگری گرفته بود, از این پیمان آگاه نبود: هیچ کس نیز آنزا تدانشت 
مگر پس از مرگ ابو الفتح بن عمید که داستان را [همین] محمد بن عمر 
برای من گفت. 
ولی اشتباه بزرگ ابن عمید در اون که هداز یش دا نها نوشن 
املاك و اقطاعها که به دست آورد و بنیادها که استوار کرد, او را به انديشه 
بازگشت انداخته بود. او از سلطان [3] درخواست لقب کرد و خلعت 
گرفتٍ و کارهایی «کرد» که با دید گاه او روز جدا شدن از ِ الدوله 
نبود. او در بغداد فرزند یکی از بومیان شیراز را که به ابو حسین 
بن ابو شجاع ارجانی خوانده می‌شد. نیازموده و ناشناخته به جانشینی خود 
1 رفت.: ۳ همه اسرار پنهانی میان او و بختیار و 
نامه‌هایشان, به دست او, به طرف دیکر هی رید و او همه را به آگاهی 
عضد الدوله می‌رسانید و به وی نزديك می‌شد. چون عضد الدوله دانست 
که ابو الفتح این عمید دشمن او است و با بختیار است و لقب سلطنتی 
«ذو الکفایتین» و خلعت برایش گرفته و در بغداد همراه با ابن بقیه آن 
خلعتها را می‌پوشد و سوار می‌شود, 


[ (1-)]۷ . متن: «و نعمة قدر بیت منذ خمسین سنة» پنجاه سال عمر 
خاندان ابو الفتح بن عمید است نه عمر خود وی, زیرا که یاقوت گوید او در 
7 به دنیا آمد. پس در 23 سالگی در 360 به جای پدر نشسته است 
(معجم الادباء. چ مامون 14: 192 و 207. با چند غلط). 

[ (2-) ]۷ : ابو الحسن گنوسیست تند- خ 6: 396 و پانوشت 2 ص 422. 

[ (3-) ]۷ : مشکویه, درخواست لقب را از خليفه زشت می‌شمرد. 
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و نی زا آشکار کرده پس آنرا ۳ نگاه داشت تا هنگامی 


آنچه کار ابن بقیه بدان انجامید: 


چون محمد بن بقیه از بختیار می‌ترسید و از بدبینی او نسبت به خود آگاه 
بود, در واسط بماند و نامه‌هایی میان آن دوء به دست ابو الحسن محمد بن 
عمر علوی و ابو نصر بن سراج [2] داد و ستد شد و هر يك برای دیگری 
سوگند یاد نمود. پس [ابن بقیه ] به بالا [بغداد] آمده منتی نیز بر بختیار نهاد 
که سرکشی من بر ضد عضد الدوله و به سود تو بوده است, تا از گناه او 
دوستی و پیمان تجدید شد. 

در این سال به ابو الحسن علی پسر رکن الدوله لقب «فخر الدوله» و به 
مرزبان پسر 1 ر لقب «اعزاز الدوله» داده شد و به عمران بن شاهین 
[3] لقب «معین ام و به محمد بن بقیه, غیر از لقبی که از پیش 
داشت, لقب «نصیر الدوله» و به ابو الفتح بن عمید لقب «ذو الکفایتین» 
داده شد. خلعتهایی نیز از سوی امیر مقمنان به حاضران پوشانیده, و برای 
غایبان فرستاده شد. 

محمد بن بقیه زمینه کار خود را بر گسترش بدبینی میان بختیار و پسر 
عمویش عضد الدوله نهاده به بدگویی. خبرچینی و دو بهمزنی پرداخت. و 
چنان زبان‌درازی کرد که جایی برای آشتی نماند. آشوب و وزد و خورد 
دوباره میان نوده مردم [شیعی- سنی ] درگرفت. سیاست عضد الدوله و 
براندازی عیاران, از میان رفت. ابن بقیه بر پسر ابو عقیل فرمانده پلیس 
پس او را در برابر چشم سنیان در میدان «کرخ» بکشت و بر دلیری 


[ (1-)] مشکویه در خ 6: 476 عنوان فصلی برای گرفتاری و مرگ ابن 
عمید نهاده ولی در نسخه‌ها سفید مانده است. 

[ (2-)]۲ : ابراهیم بن یوسف- خ 6: 392. 

[ (3-)] خ 6: 160. 
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«عیاران» بیفزود و آشوب بیشتر شد [1] بازز کاتان بر جان و مال خویش 
بیمناك شدند. 

بر 


فرمانروایان تازی نیروی خود را در ایران رو به نابودی دیدند, با تشویق 


ترکان آسیای میانه, بر مهاجرت ایران؛ ایشان را تکیه‌گاه حکام عرب برای 
سر کوب ایرانیان بومی ساختند. ترکان با پذیرش مذهب رسمی خلیفگان 
عرب (اسلام سنی) به ایران می‌آمدند, و چون گذشته گنوسیستی ایرانیان 
را نداشتند, اسلام ایشان با اسلام گنوسیستی ایرانیان ناساز کار بود. 

جودر ایشان تکیه‌گاهی در میان مردم بومی ایران نداشتند, بغداد را بهترین 
تکیه‌گاه خود دیده, آلت دست آتان بودند. ترکان که از شمال خاوری به 
ایران آمده بودند, در سده چهارم توانستند به کمك بغداد فرمانروایی 
خاندان ایرانی سامانیان را به مهاجران عزنوی بدهند. پس از آنکه ترکان 
غزنوی رنگ ایرانی به خود گرفتند, خلیفگان بغداد به اوردن ترکان تازه 
نفس سلجوقی اغاز کردند, تا در سال 447 -. به ریشه‌کن کردن ال بویه 
در بغداد موفق شدند. این پیروزی ترکان در سده پنجم پس از شکستهای 
پی در پی پیشینیان ایشان رخ داد. بکیاو ار کارا و رد کت الفتکین 
می‌توان دید که در پانوشت خ 6: 423 یاد شد. در این کشاکش میان 
مهاجران سنی و بومیان گنوسیست خلیفگان از ترکان مهاجر سنی 
پشتیبانی می‌کردند و هر گاه ترکان شکست خورده از بغداد عقب 
می‌نشستند, خلیفه نیز با ایشان بغداد را ترك می‌گفت (خ 6: 431) تا با 
نگاهداشت برابری دو نیروی ایرانی و ترك؛ فرمانروایی را در دست تازیان 
سنی نگاه دارند. ترکان سنی 2 می‌خواستند با پشتیبانی از خلیفه 
فرمانروایی را از دست ایرانیان گنوسیست دز ورند: پا دست کم بر نفود 
خود بیفزایند و گاه پيشنهاد می‌کردند که کشور را به دو بخش ترك و ایرانی 
تقسیم کنند (خ 6: 422). در اين هنگام میان ایرانیان گنوسیست دو دستگی 
رخ داد. معز الدوله و پسرش بختیار با چهل سال فرمانروایی در بغداد, 
تشیع شدید خود را آشکار کرده, با اهانتها به خلیفگان (مانند خ 6: 124) 
ایشان را ترسانیده آشتی ناپذیر کرده بودند. پس عضد الدوله با اندکی 
سنی نمایی و گرفتن جانب خليفه, با طرد بختیار که تشیعی آشکارتر داشت 
توانست خلیفه را از ترکان بجکمی توزونی و الیتکین (خ 6: 423) جدا 
کرده, ترکان را شکست دهد (خ 6: 0+30 و حکومت نیم گنوسیست نیم , 
سنی دیلضی: را با «سیاست هاشمی» (- پانوشت جح 6 269 ص‌‌ 20 1 
نزديك يك سده بعد, پا برجا دارد. ن. ك: پانوشت خ 6: 441. 
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اورد [1 ]. ۱ 

بختیار دوباره به انديشه رفتن به کوفه افتاد. او می‌گفت برای زیارت غری 
[قبر علی (ع) در نجف ] می‌رود, ولی به راستی او به شکار می‌رفت. او 
حسین بن موسی [موسوی ] نقیب و محمد بن عمر علوی را همراه خود 
ببرد. محمد بن بقیه در بغداد مانده بود. او که از محمد بن عمر خشمگین 
بود دستگیرش کرد تا بیچاره‌اش کند. ولی بختیار اجازه نداد و جز يك ساعت 


از روز گرفتار نماند [2]. چون به کوفه رسید در خانه محمد بن عمر 
میهمان شد و بسیار گرم گرفتند. گزارش این رفتار دوستانه به محمد بن 
بقیه در بغداد چنین رسید که «علوی پیشنهاد بیچاره کردن تو را به بختیار 
دادم امن تفه است 4 این فد سرد مس اند کته شا نم فیر هم 
سرکشی به سوی واسط به پایین رود. برخی از سپاهیان نیز به از کل 
کردند. پس مادر 


[ (1-)] نگارنده تاریخ اسلام درباره بختیار گوید: طایع خلیفه با «شهناز» 
دختر بختیار در سال 364 با مهر یکصد هزار دینار همسر شد, دادرس ابو 
بکر بن قریعه عقد را اجرا نمود. 

او همان محمد بن عبد الرحمان بغدادی است که قاضی ابو سائب, 


دادرسی «سعدیه» و جز آن را بدو واگذارده بود. او ظ دوستان وزیر ابو 
محمد مهلبی (خ 6: 214 و 258) بود و در 367 ه-. در‌گذشت. 
۳ 


: دختر دادن بختیار به خلیفه نشان می‌د هد که او نیز مانند عضد الدوله 
خواهان نرمش با تازیان و جدا کردن خلیفه از ترکان بوده است. لیکن به 
گفته مشکویه در اثر ناتوانی سیاسی, با در اثر تندروی او در گنوسیسم 
شیعی؛, نتواننست پیش رود تا عضد الدوله جای او را بگرفت و او نیز با 
دادن دختر خود (خ 6: 517) و با کوششهای نرم سیاست هاشمی و فرمان 
(ازامتتن نامه خ 60: 45 که بختیار نتوانسته بود بگیرد او از ز خلیفه گرفت. 
[ (2-) : ابو الحسن محمد بن عمر بن یحیای علوی کوفی از فئودالهای 
شیعی کوفه همانکس است که. ابو الفضل وزیر نیم سنی بختیار را به 
دستور او در کوفه بکشت (خ 6 7 396) و قرار داد تند بختیار و ابن 
عمید ابو الفتح را بر ضد عضد الدوله گواه بود (خ 6: 447). پیداست که 
بختیار نمی‌تواند این رازدار خود را به وزیر نیم سنی خود ابن بقیه واگذارد. 
ابن علوی به سال 369 نیز به همکاری با حسن بن عمران شاهین نبطی 
داماد بختیار متهم می‌شود (خ 6: 313ظ) و به وسیله عضد الدوله دستگیر 
خواهد شد (خ 6: 15ظ). نسب این نقیب علویان را ابن عنبه در «عمدة 
الطالب» چ نجف 1358 ۰-. ص 270- 271 آورده است. 
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بختیار دست به کار آشتی دادن شد. در نامه‌ای بختیار را آگاه کردند و او به 
سوی بغداد باز آمد و پیش از خود حسین بن موسی موسوی [1] را با 
نامه‌هایی برای جبران و تکذیب آنچه پخش شده بود بفرستاد. او برای هر 
يك از دیگری سوگند گرفت که وفادار و پاکدل باشد. پس ابن بقیه به 
پیشواز آمده و پیروی او را پذیرفت. 

به محمد ابن بقیه و بختیار گزارش رسید که عضد الدوله می‌خواهد به 


عراق بازگردد. ابن بقیه برای گردآوری مال و توشه و خواربار و جنگ افزار 
به واسط رفت و با رفتاری زننده و بدزبانی و بستن راه بر «شذا» [2 ] ها 
که در آنجا رفت و اند داستید و كمك گرفتن از عمران آشاهین ] در 
راه‌بندی و مانند آن از کارهای نابخردانه, گور خود را کند و بیچارگی خویش 
را نزديك کرد, تا به بدترین شکنجه و مثله دچار شد, به زشت‌ترین مرگ, 
چنانکه خواهیم دید بمرد [3]. یس ۳ بدبینی میان او و 
بختیار دوباره بر سر دستگیری سهل بن بشر نصرانی پیمانکار اهواز که به 
کشتن او انجامید آغاز شد. 


گزارش انگیزه‌های آن: 


ابن بقیه به هیچ کار بختیار اطمینان نداشت, به همه آنها با دو دلی 
می‌نگریست, چشمها نهاده کارهایش را می‌پایید. و هر چند [بختیار ] سوگند 
یاد می‌کرد و تعهد می‌سپرد. 7 می‌شد. پس [آابن بقیه ] به خشنود 
کردن سیاه و رسانیدن خلعت و صله و گستردن سفره پرداخت. او دستور 
داد, مالياتها به خزانه او واریز شود, بختیار به اندازه معین بسنده نماید. او 
مانند فرمانروای بختیار شد, هر گاه بختیار افزايش می‌خواست, سپاه را به 
بام اه ی سا فان که و اد با رای اه کرهی ان 
به جستجوی راهی پرداخت که بتواند او را بیچاره کند, تا سهل بن بشر را 
بچای وی بگمارد. سهل در آن روزها در کارگزاری خود در اهواز بود. بختیار 
گروهی از 


ان اه نس ات وسان انگای ساست ها نی رامیت < 
0 32 

[ (2-) ]۱ : شذا نوعی قایق نهرپیما- خ 5: 59. 

[ (3-) ]۱ :- خ 6: 481. 
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سرداران بزرگ خود که حسن بن احمد بن بختیار و حسن بن فیلسار و 
تکندای بل و هاننة انان .نت میانشان بود. با نامه‌هایی به نزد سهیل 
فتاه دستور داد. ترفندی برای براندازی ابن بقیه بکار برد. هنگامی که 
سرداران با نامه‌های بختیار و نشانه‌های او رسید ند یس از رایزنی بر ان 
شدند که سیاه بغداد از او ببرد. سهل و پارانش در اهواز بر او بشورند و او 
را به رسمیت نشناسند. پس چون خبر به بغداد رسید. کار قوآتاست بر 
سر گفته خود بماند. اين بقیه شورش را فرونشاند و زمام کارها را به 
دست گرفت, پس از بختیا 0 ۱۳۷۹۹۹۵ 
و پیمان شکنی‌هایش سرزنش کرد. بختیار نیز برای او نرم شده منکر شد 
که شورش اهوازیان به دستور او بودمر باشد. 

ابن بقیه گفت: پس دست مرا درباره آنان بازگذار. بختیار پذیرفت و اجازت 
داد. او ناگزیر شد دستور دهد که سهل بن بشر را دستگیر کرده به وی 
سپرند و سران شورش را از شهر برانند,. پس ابراهیم بن اسماعیل 
پرده‌دار را به اهواز فرستاد, تا با ترفندی سهل را دستگیر کرده به پایتخت 
ارد. او نیز به زودی به اهواز رفته, با ترفندی سهل را به خانه یکی از 
سرداران اورده دستگیر کرد و پوج شدن نقشه پیشین را به او فهمانیده, او 
را به بغداد, نزد ابن بقیه فرستاد. کی سم افتار ‏ تا سار 


آمده, ابن بقیه را خرسند کرده بود. حسن بن احمد بن بختیار و تکیدار نیز, 
که به بقداد خوانده شده بودند, چون نزديك بغداد شدند از کاروان وایس 

مانده گریختند, حسن به شهر خویش رفت و تکیدار به عضد الدوله پناهنده 
شد. محمد بن بقیهر واه وروی نها سهل بن بشر را زیر شکنجه نهاد و 
بز. ۳ ی درآورد و در پایان او را با گروهی در زیر شکنجه چنانکه 
بختیار پس از برکناری سهل بن بشر اهواز و بخشهایش را به برادر خود ابو 
اسان 1۱ ]وا دار که اراس کزوهی اسف دانها خسن ات وان 
کار با 


[ (1-)]۷ : عمدة الدوله, خ 6: 395 
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میانجی‌گری محمد بن بقیه انجام شد, زیرا که او در روزگاری از ابو اسحاق 
فماسی 1 رای سست رون رل ار کل کرفه ما ات اه 
[ابن بقیه ] بدهی خود را می‌پرداخت. 


ابن بقیه دوست خود ابو نصر سراج را دستگیر کرده زیر شکنجه بکشت. گزارش انگیزه آن: 


ابن بقیه که دچار تب [2] شده بود ترا درمان رن ور ولی بدتر شد و 
بی‌ هوش افتاده مانند گاو خرناس می کشید, نه می‌خورد, نه شتی اقا ند نه 
می‌ شنید, تا پاسخ میت دهانش کف کرده, گونه او می‌لرزید, نفس بلند 
می‌کشید و دچار سکسکه سخت شده نشانه‌های مرگ در او پیدا آمده از 
وی ناامید شدند. ابو نصر سراج [3] توانگری بود. که به روزگار ابن بقیه, 
از درامدهای نارواء. سخن‌چینی و خرابکاری. داراتر شده بود و دشمن 
فراوان داشت. ابن بقیه, نوچه‌ای نیز به نام حسن بن بشر راعی داشت., که 
از خاندانی نصرانی از شهر «راس عین» و دوست بنی حمدان بود. 

کاری از او سرزد که از ترس آن به ناچار مسلمان شد. سپس بیمی دیگر, 
سبب شد تا به بغداد بگریزد و به محمد بن بقیه بپیوندد و نزديك شود*. وی 
او زابالا آفرها به را اس یا ای ی 
و به جانشینی خود نهاد. 

میان او و ابو نصر سراج چشم همچشمی و دشمنی نیز پدید آمده بود. 
چون محمد ابن بقیه بیمار شد., ابن راعی [از ترس ] پنهان گردید. ابو نصر 
سراج پیش بختیار رفته تعهد کرد که می‌تواند از کارمندان ابن بقیه پولی 
فراوان بیرون بکشد. او برای این کار لیستی از خویشاوندان یاران؛ 
دبیران. و کارمندان دیگر او فراهم کرده بود. بختیار نیز برای عیادت ابن 
بقیه به دیدار او شتافت. 


[ (1-)]۷ : از خ 6: 449 و 480 نیز آشکار می‌شود که بختیار سخت زیر 
تأثیر مادر و برادرش ابو اسحاق ابراهیم عمدة الدوله بوده است. 

[ (2-)] . متن: «علة من حرارة». 

[ (3-) ]۷ : ابن سراج ابراهیم- خ 6: 392. 
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تصادفی که موجب بهبود ابن بقیه از بیماری شد, و آن کس که او را دستگیر کرد: 


با اینکه بختیار به سبب خودسری‌های ابن بقیه در دارایی دولت و نیروی 
سیاه؛ در آنديشه نابود کردن او بود, باز هم از بیماری او بسیار افسرده شد 
[1 ]. و چون ابن سراج پیشنهاد کرد که یاران ابن بقیه, پیش از پنهان شدن 
دستگیر شوند, بختیار نیذیرفت. [سراج ] آنقدر پافشاری کرد, تا خانواده این 
بقیه و کارمندانش از رفتار او احساس خطر کرده, از وی پرهیز می‌کردند, 
بختیار در دوران بیماری روزانه دو بار به دیدار ابن بقیه می‌امد, تا از روز 
چهارم بیماری او سبك شد. لرزش دست و پایش بکاست و امید به 
زندگانیش روز به روز افزوده شد تا بهبود یافت. او چند روز ساکت ماند و 
سپس به همان رفتار پیشین باز گشت. ابن راعی و یاران دیگرش آشکار 
شده, به گرد او آمده, کار ابن سراج را به | و گفتند. چون ابن راعی تعهد 
کرد که ,یکضد هر از دینار از انن, سرا سرون بکشد, او را دستگیر کردند. از 
دارایی و سپرده‌ها و بهای غلات او و آنچه از کارمندانش بیرون کشیدند, 
بیشتر از آن که ابن راعی تعهد سپرده بود, به دست آمد. سپس او را زیر 
فشار شکنجه‌های گوناگون نهادند, تا آنجا که او را بی‌خوراك در صندوقی 
نهادند تا به بدترین شکل بمرد. 

در این سال کرمان نیز بر ضد عضد الدوله شورید. 


گزارش انگیزه آن: 


در بخشهای کرمان گروه‌هایی از گرمسیریان [2] خشن بودند که پیمان 
نلننته؛ آرام ند کی می‌کردند. که از سران ایشان «طاهر بن صمه »؟ 
توانگر و خوش معامله بود اقطاعهایی را پیمان می بست. میوه پیش خرید 
می‌کرد تا دولتمند شد و آزمندیش افزون گشت. عضد الدوله برای 
فرونشاندن ترکان در عراق بود, وزیر او ابو القاسم 


[ (1-)] او می‌باید تندرست باشد. تا در زیر شکنجه اموالش را تحویل دهد. 
سپس کشته شود. 
(ج 2 2 - 481). 
[ (2-) ]۷ : متن: «الرجالة الجرومية ...»- گرم. ابن اثیر آنرا به البلاد الحارة 
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ابن مطهر نیز به جنگ عمان [1 ] رفته, در فارس از سپاه جز اندکی نمانده 
بود. , پس «طاهر بن صمه» پیمان بشکست و سرکشی آغازید, بسیاری از 
ات «جرومی» .را با جنی: افزار کامل , کردافرن. در آین. هنگام در 
اسان کی ارس اران ترت تساه شاماتی 2 اه ام دومن [۱3 
که پهلوانی نیرومند, تهمتن بود و قیافه گیرا داشت. از محمد بن ابراهیم بن 
سیمجور [4] فرمانده سیاه خراسان ترسیده جدا شده بود. طاهر ابن صمه 
به او نامه نوشته او را به طمع بخشهای کرمان انداخت. او نیز بدانجا 
شتافته, در حکومت همدست شدند, ولی سرداری با «یوزتمر» بود. پس از 
مدتی «جرومیان» شورش کردند و «یوزتمر» طاهر را متهم به برا: 
ایشان کرده کشاکش میان انان به جنگ سخت کشید. که به ِ 
«یوزتمر» انجامیده, طاهر را اسیر و گروهی از یارانش را بکشت. گزارش 
این پیشامد به برخی از فرزندان الیاس به نام حسین ابن محمد بن الیاس,: 
که در خراسان می‌زیست رسید و او را به اندیشه رهایی کرمان انداخته, 
مالی گردآورد و بدان سو شتافت. رن «جرومی» و یاغیان دیگر به 
گردنتن.. آهدند. در این هنگام مطهر کار «عمان» را سرو سامان داده. 
کوهستانش را بگشوده شرات [- خارجیان ] را سر کوب کرده, در راه 
بازگشت به دریار عضد الدوله, در عراق به «ارجان» رسیده بود. که دستور 
یافت به کرمان باز گردد, تا این شورش را فرو بنشاند, پس به شیراز 
باز کشت و نه روز از رجب سال 364 مانده. از آنجا بتزون آمده: شبانه 


روز يك راست و نند می‌رفت, هر منهم را که در راه می‌یافت بر 
می‌انداخت, کشت., دار زد کور و مثله بسیار کرد و سنگدلی‌ها نمود, تا 


هیبت دولت را باز گردانید. 


ای مان فتاه ارات ان ون ورد در رد 
93 

[ (2-)]۷ : متن: «وجیه من امراء الاتراك السامانيیة» نسبت «السامانية» 
برای «الاتراك» نسبت والایی است نه نسبی و نژادی, مانند ترکان معز 
الدوله, ترکان عضد الدوله, ترکان سیف الدولة و ... 

[ (3-) ۷ : از امیران ترك مهاجر به خراسان است. که مانند الیتکین (خ 6: 
تست 2۸۱۵ اه سامانا سرا ام شکست و وه 

[ (4)] خ 6: 297. 
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او همچنان تند می‌رفت, ۳ به «یوزتمر» رسید. او که غافلگیر شده بود پس 
از يك زد و خورد گریخته به دژ «بم» که در میان شهر استوار است. 
برنشست. مطهر او را در میان گرفت ۳ سر فرود آورده پناهنده شد و 
«طاهر بن صمه > اسیر را نیز تحویل داد. 

مطهر دستور داد طاهر را در شهر با جارچی گردانیده سپس گردن او و چند 
تن مانند او را زدند. «یوزتمر» را نیز به یکی از دژها فرستادند که آخرین 
خبر از او بود. 

سپس مطهر ؛ به پیگیری حسین بن محمد بن الیاس پرداخت, که ده هزار تن 
را با جنگ افزار کامل آماده جنگ داشت. چون به ایشان رسید از انبوهی 
سیاه بتر سید ولی ناگزیر بود بجنگد و دم دروازه «جیرفت» با ایشان به 
سنیز پرداخت, یورش آنان را پس راند. سپس بال راست سیاهش بر 
ایشان تاخته, آنان را پشت دیوار «جیرفت» در و انداخت, تا سازمان 
ایشان بر هم خورد. پس سپاه با فلاخن [1] بر ایشان یورش برد و چون 
گری زگاه تدا ند -همه:. که شدند و حسین بگریخت. ولی او را اسیر 
آور ند وشن از آن از وی خبری نیست. کرمان نیز از او پاك شد. 


سال سیصد و شصت و پنجم آغاز شد. 


بیماری رکن الدوله و سبب آن و بازگشت عضد الدوله از بغداد [به شیر از ] 
را باد نمودیم [2 ]. ترس او را از پدرش» که آشکار| به پشتیبانی 
برادرزاده‌ها برخاسته بود, دیدیم. پس روی دشمنان بر او باز شده هیبت او 
از دل دوستان رفته بود. او می‌تر سید مبادا رکن الدوله [پدرش ] در این 
هنگام درگذرد و شیرازه کشور بکسلد و آرزوهایش بر باد شود. او که 
نامه‌نگاری برای پدر را. از ترس ترك کرده بود, به ابو الفتح ابن عمید نامه 
نوشت و درخواست میانجی‌ گری برای او و پدر کرد, تا به حال پیش باز 
رتیه با هم حون آتدر ۵ قرفانی. به: اه بدهد و آترا در کشنمن, میان, سر ان 


دیلم و سپاه پخش کند. ابو الفتح بر رکن الدوله و سپاه چیره بود و خود 
می‌خواست دل عضد 


[(1-]3 . متن: قاکب العسکر علیهم بالنشاب. 
[ (2-) ۲ ۰ خ 444 446. 
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الدوله را از انچه کرده بود [1] پاك سازد. از تندی و ترفندهای او نیز 
می‌تر سید. پس بیم خود را از اينکه ترسانیدن عضد الدوله شیر ازه خاندان 
[بویه ] را بگسلد, با رکن الدوله در میان نهاده او را به از میان بردن 
نگرانیها و نزديك کردن دلها بخواند, تا او نرم شد وان رستگاری خود و 
فرزندان و میهن خود و کشور برادرزادگانش را بیافت. [عمید] از 
الدوله خواست, اجازت دهد عضد الدوله به دیدار او بياید که از کودکی از 
وی دور شده بود, سیاه نیز او را در در گاه ببینند, تا بیم‌ها از دل وی و دلهای 
مردم پاك شود و او ر که بزرگترین و پاك‌نهادترین و توانگرترین پسران او 
است و کشورش بزرگتر و سپاه و جنگ افزارش بیشتر از دیگران است, به 
جانشینی بگمارد. رکن الدوله این رای را پذیرفت ولی گفت: گنجینه‌های 
من هزینه پذیرایی از عضد الدوله و همراهانش از سواران و غلامان را 
ندارد, و اگر تعارفهای معمولی؛ پیشکشها, میهمانی‌ها, خلعت‌پوشانی‌ها و 
۳ هدیه‌ها را انجام ند هد سبك خواهد شد آبد‌فیشن می‌ربزد. ابو الفتح 
گفت: پس تو خود بدانجا برو و دیدار دیرین از آن کشتور و سیاهیاتی را که 
از دیر باز سازمان دادی تازه کن. عضد الدوله متعهد است که از تو و 
ایا ای را و ی ی 
دهی. یس سیاستی را که خواهان ان هستی در میان فرزندانت؛ در 
کشورهایت استوار دار ! رکن الدوله گفت: این زشت است, که در تاریخ و 
نزد شاهان دورآن و ایتدکان ملتها و مردم کفته. اید: که فلاتی فرز ندش زا 


برای فشدار و تادیت ترسانید. سپس باز ز گشته پوزش خواست. پنبن: همه 
اين گفتگوها را برای عضد الدوله نوشتند, او در پاسخ نوشت: : راه دیگری 
ثثر هت که هنم بلق از ابتها که تمی‌پتتند در دی ان پینست, ان اینخه اوه ید 
اصفهان که در کشور او است بیاید, من نیز از فارس برای عیادت بیماریش 
به خدمت او برسم. آنگاه رسیدگی به وابستگانش نیز بر من بایسته خواهد 
بود, بر بر او هی لازم نخواهد آمد که به من پا به فحف از وابستگان من 
رسیدگی نماید. گفتگو 


[ (1-)]۷ : ابن عمید, به دستور رکن الدوله. بغداد و دستگاه خلافت عرب 
راء از عضد الدوله گرفته, به بختیار سپرد- خ 6: 446. 
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از ان نباشد. که به وی من آهدهیفرا دیدان کریه اشخت: ش‌درایتر این 
شذ.و ابة الفته 1۱ ] بن عمید استین بالا زده مقدمات را فراهم کرد. رکن 
الدوله با ناتوانی و بیماری که دچار بود به اصفهان [2] آمده, امیر فخر 
الدوله را که پسرش علی [3] باشد نیز فراخواند, موید الدوله فرماندار 
اصفهان, و در انجا می‌زیست و او همان پسرش [ابو منصور] بویه [4] 
است. پس عضد الدوله بیامد و رکن الدوله به پیشواز پسر رفت. او در 
نزدیکی شهر بر بالای تیه‌ای بایستاد تا عضد الدوله پیش او پیاده شده, چند 
بار زمین را بوسید. سپس به نزديك افلام قت بدون را وید ان نستتین 
سرداران و امیران و وابستگان بزرگ زمین را بوسه داده فروتنی نمودند 
[در آن 0 الدوله ] آن دید که هر پدر از دیدن آن برای فرزند خشنود 
می‌شود. سپس برفتند و هر يك در جایی که پیش بینی شده بود فرود 
آمدند. پس ابو الفتح بن عمید میهمانی بداد و در آن رکن الدوله و همه 
فرزندان و امیران و وابستگان را فراخواند. رکن الدوله در آن نشست 
سخنرانی کرد. که عضد الدوله ولی عهد و جانشین او در همه کشور است. 
موّید الدوله و فخر الدوله جانشینان او در شهر ستانهایی هستند که ایشان 
را برگماشته است. ابو الفتح برای این میهمانی هزینه‌ای سنگین به دوش 
کشیدر برای هر يك از رکن الدوله و فرزندانش, امیران. سرداران؛ 
وابستگان پیش کشی شایسته فرستاد. از جمله پیشکشها که برای ویژگان 
دیلمی و مانند ایشان فرستاد هزار قبا و هزار کسا می‌بود. 

میهمانان در حالی پراکنده شدند که ریاست در فرزندان رکن الدوله برای 
عضد الدوله شناخته شد. موید الدوله و فخر الدوله بدان خستو شدند و به 
رسم دیلمیان 


[ (1-)] ابو الفتح علی بن محمد بن حسین بن عمید- 6: 382. 
[ (2-)] ابن اثیر گوید: رکن الدوله برای اعلام ولایت عهدی عضد الدوله در 


جمادی یکم 365 -. به اصفهان رسید و در رجب آن سال به ری بازگشت 
و همچنان بیمار بود تا در محرم 366 ۰-. در سن بیش از هفتاد سالگی 
درگذشت. (کامل 8: 669- 670). 
4 
[ (4-)]۷ : خ 6: 282. 
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ریحان [1] به او پیشکش نمودند, پس از ایشان همه امپران و سرداران که 
در آن نشست بودند تعظیم کردند. پس صورت جلسه ان را نوشتند و همه 
حاضران دستنوشت خود در آن نهادند. 
بختیار نسبت به انتذخ خود و سپاهش بدگمان بود و از آشکار شدن دشمنی 
عضد الدوله بیم داشت. او می‌خواست میانه خود و او را نیکو سازد. پس 
۱ 
اطمینان دهد. او عیسی بن فضل را که «دوات‌دار» او بود به نزد وی 
فرستاد, که ۳ هنگام گردهمایی یاد شده به اصفهان رسید, پس رکن 
الدوله درباره آن گفتگو کرد و عضد الدوله فورا پذیرفت که از وی چشم 
پوشد, به شرط آنکه پس از اين از کارهای گمان‌انگیز خودداری کند, کردار 
و گفتار بد گذشته را تکرار نکند. بختیار از اين نوید کمی خرسند شد. ولی 
محمد بن بقیه بر همان ترس خود ی بختیار را به نامه‌نگاری با سهلان 
تن مساقو از سران اه فحر لول و موه پمرخسی برزای ۱21 
[کرد] که در کارگزاری همسایه و از راه زناشویی خویشاوند بودند, بر 
میات مه ریت ون سا سر الم و سم ام ید کب کش ۲ 
برادرش عضد الدوله وا می‌داشت. 
بیکفا مبان ایتان: امد و شتد کردند تا ییمان نستند که-در شا مذها همگام 
9 همدست باشند, دبیران ایشان پیمان‌نامه معروف را نوشتند که آنچه از 
آن آشکار گشت این بود, که هر يك از فخر الدوله و سهلان مسافر در 
کارگزاری خود از سوی سلطان [3 ] ریاست داشته باشند. فرمانی نیز در 
این باره. با لقب «عصمة الدوله» و «کی» [4] برای 


[ (1-)]۷ : در خ 5: 79 برای توزون و در خ د<: 9 برای امیر الامرایی 
ابن شیرزاد, نیز همین مراسم با عبارت: «و جیء بالاس و الریحان الیه 
رسم العجم ۹ باد شده است. 

[ (2-)]۷ : متن: یرزیکانی. ابن آثیر: البرزیکانی بسرماج و کان امیر اعلی 
جیش من البریزکان یسمون البرزينية (کامل 8: 705 سال 369). 

[ (3-)]۷ : شاید چنین خواسته باشد که این فرمانداران کماشته خلیفه 
بغدادند, نه عضد الدوله در شیر از. 


[ (4-) ]۱ : شاید از ريشه «کی» به معنی بزرگوار بوده است. 

تجارب الامم/ ترجمه, ج6, ص: 432 

سهلان نوشته شد, خلعتها نیز برای آن دو با پيك‌ها فرستاده شد, به حسنویه 
نیز نوید داده شد که هر گاه همراهی کند همانند اینان خواهد بود. ولی چون 
خلعتها؛برسید از .پوشیدن آنها خودداری کردند و به کشاکش با عضد الدوله 
در نیامدند. خلعتها نزد پیکها نایوشیده بماند. سهلان نیز آن لقب و کنیت را 
بکار نبرد و کار به گونه‌یی زشت ننگ‌بار شد. 

بختیار و ابن بقبه, با «عدة۵ الدوله» ابو تغلب بن حمدان [1 ] و معین الدوله 
عمران ابن شاهین [2] پیوندهای زناشویی بستند و نام عضد الدوله را در 
بغداد و دیگر منبرهای [3] عراق از خطبه بینداختند. بختیار ادعا نمود که 
زیافتت بتن. از رکن الذولة از آن اه خواهد بود: این .نقیه می کو‌شید تا لقبن 
تازه افزون بر لقب پیشین [4] به او داده شود و اینکه خلیفه با نامه‌ای بر 
شکاف و جدایی ای اه را بر منبرها بخوانند. به مردم اجازه 
ناسزاگویی داده شد؛ بختیار را بزرگ کرده, رکن الدوله عراق و پیرامن آن 
خواندند, که برای این مقام از عضد الدوله شایسته‌تر است. و پس از او در 
پایگاه, ابن بقیه بود. در سپاهیان نادانانی نیز یافت شدند که برای لفت و 
لیس نتفر ۵ در آشکار ان اونشتتیبانی .ور بنهان از او دوری جسته خود را 
آماده سپردن وی به دشمن می‌کردند. او پیش خود می‌گفت: اگر از این 
سیاست به جاپی رسیدم که برنده هستم و اگر وارونه شد بختیار کشته 
خواهد شد و من فی‌گرنزم: ولی این کمانین نادرست بود, چه هر کسی که 
به سرازیری پرتگاه رود, از فرو افتادن و نابودی گزیر ندارد [ظ ]. 


[ (1-) ]۱ :- خ 6: 324 داماد بختیار, خ 6: 404. 

9 09 6 -2( [ 

«منبر» یعنی با ": ایند و کته ۳ 10 0 
دادرسی, داشته باشد. مانند نقاره‌کوبی که درجه استقلال «# را 
می‌رسانید- پانوشت منزوی در «احسن التقاسیم» ص ۲275 409/ 460. 

[ (4-)] خ 6: 448. 

[ (5-)] حعایت زیرین در تاریخ اسلام آمْذة است: در رجب این سال يك 
نشست دادرسی- 
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سال سیصد و شصت شدذ 
یصد و شصت و ششم آء 
اغاز شد. 


اشاره 


در این سال عضد الدوله از فارس به سوی عراق | محمد بن بقیه و 
بختیار سخت به نامه‌پراکنی برای یاران یاد شده پرداختند. حسنویه فرزند 
حسین کرد بختیار را سخت به خود می‌فریفت, که به سوی او می‌آید تا خود 
و خانواده و پیروان کردش به او کمك کنند. انديشه او دو بهم زنی و جدایی 
افکندن میان پادشاهان این خاندان می‌بود. 

بختیار و ابن بقیه روز دوشنبه يك شب از جمادی یکم مانده, به انديشه 
زیارت و کار بیزون آمدند, تا سینین به واسط و اهواز براق جنگ با عضد 
الدوله بروند. در پایان جمادی دوم به واسط رسیدند و میان ایشان و 
عمران بن شاهین پیوندهای زناشویی بسته شد؛ بختیار دختر عمران بن 
شاهین را و حسن بن عمران دختر بختیار را به همسری گرفت. 

در این هنگام ابن راعی [1] به دستور ابن بقیه گروهی را که متهم به 
مخالفت با او ور , که در میان ایشان ابن عر وه خواهرزاده ابو 
قره [2] که از کارگزاران سرشناس بود, و علی بن محمد زطی رئیس 
پلیس [3 ] بغداد, و آبن عروقی رئیس پلیس واسط و مانند ایشان دیده 
می‌ شد ند. ات ص ها 

بختیار و ابن بقیه از واسط برای ظانع لله باه نوشته خواستار همکاری و 
پایین آمدن او شدند ولی او نپذیرفت: پس از نامه‌های پی در پی: برای 
میانجن کری دز آاشتن. و 


1( بر دار الستطان عد الدوله. انشا ] فراهم شود ان مفرو به 
دادرسی نشست و حکم داد. این کار به درخواست عز الدوله بود, که 
می‌خواست چگونگی نشست دادگاه و نوشتن دادنامه را ببیند. 

[(1-)]۱ : حسن بن بشر (خ 6: 452). 

0 د. 

[ (3-) ۷ : متن: کان الیه شرطة بغداد. 
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دوستی به واسط آمد و آن گروه به اهواز رفتند. نامه‌ها همچنان میان 
ایشان و حسنویه پسر حسین آکرد| داد و شتد. می‌شند .و او توید. آمدن 
می‌داد. در اين هنگام گزارش رسید که عضد الدوله با همه سپاه به ارجان 
ر سیده است. دلها تپیدن گرفت, پس نامه‌ای از زبان خلیفه برای دعوت به 
آشتی و دوری از جنگ نوشته شد و با یکی از نوکران بختیار به عنوان آنکه 
نوکر خلیفه است [1] فرستاده شد, ولی امید به آشتی در آن هنگام 
نادرست بود. پس از گفتگوها میان بختیار و پارانش: رن شند ند که .اجنین 


را در اهواز بنهند و رود «شوراب» [2 ] را سیر خود سازند و از پشت آن 
دا بیس یرون آمده خرگاه بر کرانه شوزاب زد ابو اسحاق پسر معز 
الدوله با لشکری برای نگهبانی «عسکر مکرم» و نگهداری راه‌های 
«مسرقان» بدان سو شتافت؛ سپاهیانی نیز از عرب و کرد به رامهرمز 
کسیل -داشتندر ربرا که "«فرماندار انجا. خستن.بن. نوشف. به.: عضد الدوله 
پناهنده شده بود. 
چون طایع دید که کار به جنگ کشیده از ماندن خودداری کرد و هر چه 
بختیار و ابن بقیه برای ماندنش کوشیدند سود نبخشیده. به سوی دجله 
بصره رفته, از آنجا با گذشتن از بخشهای «بطیحه» [مردابها] به سوی 
مدينة السلام [بغداد] بالا رفت. پس گزارش رسید که عضد الدوله به 
تافمدهز خرامنه: تیاهن را که فرستاده شده بودر شکست داده است.؛ 
ترس در دلها بیفزود. ایشان رای خود برای ایستادگی در کرانه شوراب 
شکسته, تا نزديك «سوق اهواز» به پس نشستند و پل «اربق» را بریدند. 
سپس به [ابو اسحاق ] ابراهیم بن معز الدوله نوشتند تا از «+عسکر مکرم» 
بازگشت و همه سپاه در یکجا فراهم امدند. پس به بختیار گزارش رسید که 
سالار بن با عبد الله [3 ] 


[ (1-)] صاحب تکمله افزاید: عضد الدوله به آن نوکر گفت: به سرورم 
امير مومنان بگو:  .‏ ۲ 

بر هکامی که و رگا تا ان انم انم ان کمن 
[ (3-)] مخفف ابو عبد الله است در زبان فارسی, که به همین شکل به 
به حروف برای اسماء ششگانه نیز نقض می‌شده است. 
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سرخ با گروهی از سرداران بزرگ در انديشه گریز و پناهندگی [به عضد 
الدوله ]| هستند و پيشنهاد شد تا ایشان را دستگیر کند و به واسط گسیل 
دارد, ولی او ترسید که موجب آشفتکی دیگز بتنیاه شود پس انديشه جنگ 
در اهواز را کنار نهاده نز. آن ند که به. فاشطظ باز مود و در آنجا با جنگ 
افزار فراوانتر بجنگد. ولی ابن بقیه و همه سرداران او را نگاه داشته از 
این کار 0 در این هنگام سپاه خواستار پول شد و بینوایی و تهی 
دستی او اشکار گشت. آبن بقیه به مصادره دارایی مردم شهر پرداخت. 
بختیار ظرفها و زینت الات زرین و سیمین را شکسته, دینار و درم [1] سکه 
می‌زد. نومیدی بر سپاه چیره شده بود. پایین‌تر از شهر, بر [نهر] دجیل پلی 
یت نع من ای کمفرا ار سامزهنگام ویر یستجی ند 


گزارش برتریهای عضد الدوله در ثروت. چارپا, جنگ افزار؛ و ساز و برگ, 
شتران بار کش فیلهای جنگنده, می زر لسید. او از پناه خواستن گروهی از 
سرداران بختیار, مانند سالار سرخ که یاد شد مهن بود, زیرا که نامه و 
صله‌های او پی در پی به انان رسیده بود. عضد الدوله دستور داد ابو الوفاء 
طاهر بن محمد بن ابراهیم, با چند سردار مانند کاروی اهوازی با سپاهی از 
کوچ [2] و جز ایشان به «باسیان» رفته قایقها را گردآورده, با آنها به بخش 

,۰ [3] رفتند و پلی در آنجا برپا داشتند که چون عضد الدوله رسید با همه 
1 از روی آن بگذشت. این اخبار به بختیار و ابن بقیه می‌رسید ولی توان 
جلوگیری نداشتند. ایستادگی ایشان تنها وقت گذرانی بود, کسی که توان 
جلوگیری از یورش و گذشتن برخی از سپاه را نداردٍ چگونه از همه آن 
جلوگیری کند؟ عضد الدوله از نهر آب دور تشد,-چون آغاز تموز [تیر ماه] 
بود. او در يك فرسنگی بختیاریان فرود آمد. پس به بامداد یکشنبه یازدهم 
ذی قعده 366 با بسیح 


[ (1-)]۷ : متن: و ضربت عینا و ورقا ... 

[ (2-)]۷ . متن: قفص- خ 6: 318/ 378. 

۱ (3 -) ] در نسخه اصل نام این بخش سعفید مانده است. ویراستار «آمد 
روز* در پانوشت. از تکفله. ارد: خنی دز بخشی. از «باسیان» که نامشن 
«قشان» بود, رخ داد. 
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درسبت و اتصیاهای برتر و احتاطی و شون آمه‌تان با آتفگین ] 
وی روبرو شده, سوارگان را پیش از پیادگان نهاد و این اشتباهی بود که 
هیچکس نکرده است, شطرنجباز نیز اين را می‌داند. پس سالار سرخ و 
حسن بن خرامذ و نیباك بن شيرك و گروهی بسیار از دلیران سرسخت 
دیلم و ویژگان ایشان پناهنده شدند, دبیس بن عفیف سردار بیابان بنی 
اسد که در چپ سیاه بختیار بود پناهنده شد. پس سیاه بختیار بگریختند و 
عربها و کردان به دنبال ایشان به چپاول و کشتار و اسیر کردن پرداختند. 
گروهی در زیر شمشیر پناهنده شده گروهی به سوی پل یاد شده گریخته 
در آثر تنگی پل بسیاری در آب افتادند. بختیار و9 برادرش ابو اسحاق و 
وزیرش آبن بقیه از نهر دجیل گذشته يك دیگر را گم کرده. در «مطارا» به 
يك دیگر رسیدند. بختیار جنگ افزار خود را انداخته, سر و رویر را پیچیده 
بود و چند زخم زوبین بر تن داشت. برادر او و اين بقیه و گروهی از 
سرداران بر با نزديك پانصد تن» نیمه شب به «هویزه» رسیده شب را 
ماندند, تا هزار تن با حالی تزار و براکند کن. به ایشان پیوستند. 

پس از نیمه روز به سوی نهر امیر و از آنجا به «مطارا» رفته به بختیار 


ان ای رای که وه ار ره داش 

به «مامونیه» نزديك «سوق اهواز» برده به دست بنی اسد سپرده بود که 

هر چپاول شد. 

عمران بن شاهین, پسرش حسن [1] و دبیر و سردارانش را با چند زورق 
پر از پوشاك و وسایل و پول به سوی بختیار و آبن بقیه پیشکش فرستاد. 

ریا مر ارت ار دا که ان رفته بود مال و پوشاك برای 

پدر بفرستاد و همگی پس از سازمان یافتن و برداشتن خواربار و اثاث 

برای «واسط» از راه آب به «ابله» درآمدند. 

بختیار و ابن بقیه بصره را در آشوب یافتند. جنگ میان ربیعه و مضر [2] 


در کید نون 


[ (1-) ]۷ : داماد بختیار, خ 6: 462. 

[ (2 -) ]۷ : در کرانه جنوبی شبه جزیره عرب؛ کشور یمن از زمان باستان 
مرکز ارتباط بازرگانی هند و ایران با آفریقا بود. در آنجا آتشکده‌ها بریا و 
موبدان زردشتی را به آموزش گنوسیسم میترایی که فلسفه اشراق هند و 
ایرانی پیش از ارساه است سرگرم داشتند. در سده یکم پیش از اسلام 
سیاه ساسانی دست حبشیان را که بدان دراز شده بود کوتاه کرده بود 
(درسهائی درباره اسلام, گلدزیهر- منزوی ص 45- 46 و 397- 398). در 
قران کریم- 
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مضر از عضد الدوله و سیاست و اصول پیشنهادی او پیروی داشت. ربیعه. 
نه برای دوستی بختیار بلکه, دشمنی با مضر, از بختیار جانبداری می‌کردند. 


یواست بو قرا ونان نش اشاری 
دیده می‌شود. در برابر یمن که مرکز پخش اندیشه‌های اشراقی در جنوب 
بود, فلسطین در شمال این شبه جزیره. مرکز پخش اندیشه توحید عددی 
بوده است. از اين رو مردم شبه جزیره به دو بخش جنوبی و شمالی 
تقسیم شده بودند. ربیعه هر چند خود نیز از ایلات شمالی و نزاری است. 
لیکن به وسیله پیمانی به بمنیان 0 داشت., که در نهج البلاغه (2: 
4 نیز بدان اشارت رفته است. 

اپل ربیعه که خود را هم‌پیمان یمن می‌شمردند (خ 6: 505) بیشتر تحت 
تاثیر توحید اشراقی یمن بودند. مضر که قبیله‌های شمالی را در برداشت 
تحت تاثیر توحید عددی فلسطین بود. 

پس از تابش نور اسلام از حجاز حضرت پیامبر (ص) سیزده سال در مکه 
به تبلیغ پرداخت. مردم انجا خود را از اشراف عرب شمالی (نزار- عدنان) 


متیر اند دون صدن آیداغ ادن حضرت با کنفهی. ای تراربان»فبلفان 
شده به مدینه هجرت فرمودند و مهاجران لقب گرفتند. حضرت ده سال در 
مدینه در میان مردم آن سامان که بر خلاف وضع جغرافیایی مدینه (که در 
شمال مکه است), خود را از عرب جنوب و قحطانی. سبایی, یمنی 
می‌دانستند و بعد از اسلام به لقب «انصار» شناخته شدند, به تبلیغ 
پرداخت. 

در آن ده سال مهاجران نزاری شمالی: با قحطانیان محلی اوس و خزرح 
انضار همزیستی مسالمت‌امیز ذاشتند, و جز در چند پیشامد میان مهاجران 
و انصار کشاکشی دیده نشد. یکبار در زندگانی تبافیز (رض) بود که نفوذ وی 
ایشان را نه آشتی کشانید (خجمسون و مائة ضحابی.فختلق. عشسکری: ضص 
43 نقل از امتاع الاسماع مقریزی ص. 210- 211). 

دومین بار که میان مهاجران و انصار اختلاف دیده شد روز «سفقیفه بلی 
ساعده» بود, که برای تعیین جانشین پیامبر (ص) گرد آمدند. مهاجرین 
نهاده اروت ره ادبی 9 94 «جریر» و «فرزدق» نمونه‌ای از 
آن است. فرزدق ربیعی است و مانند دعبل از گنوسیسم اسلامی و گونه‌ای 
تشیع یمنی سبایی پیروی دارد. «جریر» مضری است و از تسنن حاکم 
نزاریان شمال تبعیت دارد. ۲ 

اختلاف جنوب و شمال در سیاست بیش از مسائل ايده‌ئولژيك اشکار بود. 
مسعودی گوید: ولید بن عبد الملك چون به خلافت نشست به نزاریان 
نزديك شد و یمنیان را ات براند. (التنبیه و الاشراف؛ مصر 1357 ۰-0 
ض‌ 0 - 0291 ولید پیروزی خود بر- 
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باقت این از سرت و ال یه ال رت ۱1 

آبن بقیه برای فرو نشاندن آشوب به بصره امد ولی زبانه بالا گرفت؛ 
برحی از بخشهای «مضری» به آتتن کشیده شد. پس کاری انجام نداده 
بار کته روم 


[ (-)] یمینان را در قصیده‌ای سروده است (طبری 2: 1781 و پ 4348, 
آبن اثیر, 9 صادر بیروت 292 

مسعودی مانند دیگر مورخان پیروزی عباسیان بر امویان را پیروزی یمنیان 
بر فزاریان شمالی. می‌شمزد (مروج الذهتب: ج بارسن: 6: ۰45 46) اقای 
مرتضی عسکری گوشه‌هایی از کشاکش طائفگی عرب جنوب و عرب 
شمال را در کتاب «خمسون و مائة صحابی مختلق» اد نموده, 
افسانه‌هایی را که سیف بن عمر بر روی زمینه این کشاکشها در سده اول 


هجری فراهم کرد و در همه انها پیروزی را نصیب شمالیان نزاری. ضد 
ایرانی, که سیف وابسته به ایشان است ساخت یاد نموده است. 

سیف بن عمر نخستین کسی است که از شخصی بنام «ابن سبا» به معنی 
«فرزند یمن» نام می‌برد که گویا ترجمه «برسابا» باشد که سریانیان يك 
دم و ار یی الا انا نم اس صشی یه که ان مدا 
گنوسیستی سبایی یمنی داشتند. دور نیست مقصود سیف بن عمر از این 
اسم مستعار «یمنی زاده» همان ن «عماأ ر یاسر» یمنی باشد, زیرا| که سیف 
در تیاه سا اسان راب موداسام کی و 
ضد سنیان می‌بود, بر گرده «ابن سبا» نهاده است. مشکویه در اینجا از 
جنگ ربیعه و مضر در بصره گفتگو می‌کند که «مضر» از اصول پیشنهادی 
عضد الدوله جانبداری می‌کرده است. 

پیدا است که این اصول همان سنی‌زدگی شیعیان بویه‌ای است که به 
صورت براندازی عیاران (خ 6 448) و پذیرفتن حکومت عباسی به عنوان 
«اهل حل و عقد» دیده می‌شود. 

آبن اثیر گوید: عضد الدوله یس از این پیروزی تواننست میان ربیعه و مضر 
آاشتی دهد و آن جنگ یکضد و بیست ساله را پایان بخشد (کامل 8: 073 
سال 6 ۵- ۰ نمونه‌ای از کشاکش عرب سنی شمال با عرب گنوسیست 
جنوب در پانوشت خ 6: 05 نیز دیده می‌شود. 

ات مارا اه کی محمه ی ی دی اههد 
فرمانروای قرمطیان با يك هزار تن به کوفه درامده, در انجا و «سورا» و 
«جامعین» و «نیل» مردم را به سوی عضد الدوله ! می‌خواند. 

۱۱ 

: سورا؛ جامعین, نیل چند آبادی بودند که در سال 495 -. شهر حله بر 
ای اس ساخم ده ریاعی, صفخم الادان: حلی. 
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بختیار از ترس آنکه عضد الدوله به واسط آید و راه گریز ایشان بسته 
شود, از راه آب به بالا آمدند و از میان بطایح [مردابها ] گذشتند. عمران بن 
شاهین با سپاه و ساز و برگ یا ی ۱ 
تون نار نت آهوا رامی داتس مارا تاه پسو برس 
ابو محمد حسن فرود آورد که داماد او است [1] و آن خانه بهترین همانند 
آن در بطیحه بود, محمد بن بقیه را نیز به خانه خود برد و سه روز میهمانی 
کرد. . مردم از درست آمدن پیش بینی عمران که پیش از این یاد کردم [2 ] 
در شگفت بودند. پس همگی به همراه حسن بن عمران به واسط رفتند. 

در اين هنگام مرزیان بن بختیار از بصره به واسط گریخت. او زنان و 
کارمندانش را سوار «شذا» و «زیزب» و کشتیهای دیگر کرده به ان 


گزارش انگیزه آن: 


قبیله مضر در بصره بر ربیعه پیروز شد, شکست بختیار روحیه ربیعه را 
سست کرده بود. پس مرزبان نیز از انکه مبادا گرفتار شود. پیش دستی 
کرده, با دست پر به واسط امد. سران بصره به عضد الدوله نامه نوشتند و 
خواستار فرماندار شدند, او نیز ابو الوفا طاهر بن محمد را به آنجا فرستاد. 
چون بختیار به واسط ید ۱ ابن بقیه پرخاش کرده, از پذیرفتن رای او 
در جنگ پشیمانی نشان داده گفت: من می‌خواستم پیش از جنگ از اهواز با 
لشکری انبوه, با ساز و برگ و جنگ افزار درست بازگردم. اگر توانستم در 
اساسا وتا ری کستا کفگیا که اتان و ار من دصق کی 
دست کم تندرست از این کشور بروم و لشکری دست نخورده و درست را 
ترم و خفشها عانتما ان عانی دییر .را بگیرم, ولی تو نپذیرفتی و زندگی 
مرا تباه کردی و از کشورم بیرون ۳ و میان من و بزرگ خانواده را بر 
هم زدی. ابن بقیه ایستادگی کرده گفت " انجة یز ننتر اه 


[ (1-)]خ 6: 462. 

[ (2-)] خ 6: 418. 
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آمده یا بیش از آن: می‌تواند بر هر یادشاه وارد اید. تو باید خود زا تگاه 
داری و بر من آنست که به تو کمك کنم و جان خود در راه تو و سپاه بدهم. 
بسیاری از دیلمیان و ترکان به سوی بختیار با زگشتند, چارپایانی نیز از 
بغداد بیاورد. جنگ افزاری چند با چادر و خرگاه گدایی کرد سپاهیانی که در 
بصره و بغداد بودند نیز با ساز و برگ بدو پیوستند و دارای سپاهی نیرومند 
شد. تامه‌هایی. ین ار نویه من خسن کرد رسید که از آعیر جوز 
می‌خواست. او از نو نوید کمك می‌داد. که فرزندانش را یکی پس از 
دیگری خواهد فرستاد. سپس خود با همه سپاه خواهد آمد. داد و ستد تأمه 
با فخر الدوله علی پسر رکن الدوله و ابو تغلب بن حمدان را نیز از سر 
گرفت. پس آبن بقیه به واسط رفته, 0 
کردن ابزار و به دست آوردن دل سپاهیان و خلعت پوشانیدن پرداخت. ۳ 
آنجا که او را بر تیار برتری می‌دادند. 


از پیشآمدهای شگفت‌آور آن روزهای بختیار, آنکه در جنگ اهوازر يك ِ 
ترك او به نام «باینکین» به اسیری افتاد. بختیا ر که پیشتر» شین به او 
نشان نمی‌داد: نان از آن پیشاهد براشفت: که کارش به دیوانگی کشید. و 
به آندوهی فرو رفت که همه چیز را فراموش کرده, از خوراك و آرامش 
اتضانده به آه و ناله و فریاد پرداخت, از مردم دوری جسته گریه" می‌کرد, 
به سیاهیانی که به نزد او می‌ شدند پرخاش می‌نمود سیاست را رها کرده 
اندوه خود را بر آن غلام بیش از اندوه از دست دادن کشور و زندگیش 
می‌شمرد. وزیران و دبیران که برای گشودن دشواریهای سیاسی به نزد او 
می‌شدند, او سخن را بریده به شکایت از دلدادگی بر می‌گردانید. همه 
اوقات و نشستهای 5 زا این شاد پر کرده بود که برای او بر خلاف 
مسائل دیگر خیلی شگرق بود. دیگر بر تشك نمی‌نشست و به بالش پشت 
نمی‌داد. و مانند این رفتارها که او را در چشم مردم سبك نمود, او اهمیت 
نمی‌داد, سرداران نزد ابن بقیه گرد می‌آمدند, که : نو کار ما را درست کن 
ما پیرو توایم. ناتوانی بختیار نزد ابن بقیه نیز آشکار شد. او که تا کنون 
را رای هر 
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از بختیار و آمادگی پرداخت. بختیار از دوری غلام [1] چنان بی‌خود شده بود 
که آیتزخ تعارف دوطرفه مردم‌داری را مراعات نمی‌نمود, او به عضد الدوله 
که در کار جنگ با او و خواستار کشور و نابودیش بود, نامه نوشته خواستار 
پس دادن غلام شد, او همین خواسته را به ویژگان عضد الدوله نیز نوشته, 
خواستار کمك شد و خود را میان سپاهیان و دوستان دور و نزديك رسوا 
کرد. باز هم ارام نگرفته, ابو احمد حسین بن موسا موسوی [2] را برای 
همین داستان به نزد عضد الدوله فرستاد. همراه او دو کنيزك عود نواز 
زیبای خود را که در نواختن. چیره دستی بی‌مانند بودند, و ابو تغلب بن 
حمدان, برای بهای یکی از انها صد هزار درم پرداخته و او نپذیرفته بود, 
بفرستاد و گفت: ۳ 7 
اگر بهای بیشتری خواست بر آنها بیفزا ! درباره آنچه میان من و او می‌گذرد 


[ (1-) ]۷] : رفتار بختیار نشان آنست که او در جنگ با پسر عمو, خیلی جدی 
تبودم است. شاید اه الت دست شیعیان تندرو با دشمناتی چون ابر آهیم بن 
اسماعیل پرده‌دار و ابن بقیه وزیر و طبری و عبدان از یاران مرزبان در 
بصره (خ 6: 236 و کردان حسنویه (خ 6: 450) در آذربایجان شده بود. 
داستان اسیری غلامی که پیشتر چندان لنش کی به او نداشته را بهانه‌ای 


برای گریز از جنگ ساخته, و دستگیری ابن بقیه (خ 6: 3 که منجر به 
کشتن این آتش آفزوز .جنک شد (خ 6 481) نشان عدم تمایل بختیار به 
جنگ است که شاید از داشتن امید به پسر عمویش بود که در حال جنگ به 
او نامه می‌نویسد و خواستار بازگردانیدن غلام و گوشه‌نشینی می‌شود و 
عضد الدوله می‌پذیرد و ابراهیم بن اسماعیل مانع اجرای قرارداد 9 
(خ 6 475). هنگام اسیر شدن هم درخواست دیدار پسر عمو را می کند و 
فشار ابو الوفاء برای کشتن او و اینکه عضد الدوله با چشم اشکبار رضایت 
می‌د هد (خ 6: 483 مساله را روشن‌تر می‌سازد. ن. ل پانوشت جح 6: 
۳۹0 و 449 خویشاوندی دو جنگنده, بختیار و عضد الدوله سبب شد که زیر 
که رت ۱ 
تکیه بر ترکان نود ه تبجه: ان غلنه: و سروزی دی زوم عضد الدوله- 
خلیفه و بیرون راندن ترکان از عراق به سوربه بود, پنهان ماند و به خامه 
مشکویه, به صورت ناشا تا یکی شخص بختیار و غلام‌بارگی او و 
سیاستمداری عضد الدوله بیان شود. 
[ (2-) ]۷ : نقیب طالبیان عراق و از پایه‌گذاران سیاست هاشمی (خ 6: 
325). 
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میندیش ! من خشنودم که لام را بگیرم و به گوشه‌ای از دنیا بروم و همه 
انچه دارم به او بدهم. [موسوی نقیب ] رفت و پیام را رسانید و غلام را که 
در میان دوستان اسیر خود بود بدید که برتری بر آنان نداشت. ایشان 
ارمغانی به وسیله شیرزاد برای امیر ابو الفوارس فرزند عضد الدوله نیز 
فرستادند. چون پیام به او رسید و شاه, درد بختیار را دانست در شگفت 
مانده. دستور داد غلام. زا به درگاه آوزند و پاسخ نامه را با ابو احمد 
موسوی, همراه با ابو سعد بهرام بن اردشیر دبیر و فرستاده ویژه, گسیل 
داشت, از او خواسته شد, که به بختیار بفهماند. که خواسته او براورده 
خواهد شد, او را به گردن نهادن و پیروی بخواند. نامه‌ای پنهانی نیز به آن 
دو دادند که دور از کنتزم ابن بقیه و دیگران به بختیار بدهند. چون آن دو 
پیامبر رسیدند طبق دستور. نامه پنهانی را جداگانه به تنهایی دادند. پس 
ابن بقیه بسیار بیمناك شده پنداشت از بختیار خواسته‌اند تا ابن بقیه را 
دستگیر و به جای غلام بدو دهد و بختیار اين کار را برای عشق به غلام 
خواهد کرد. پس خواست دو فرستاده را دستگیر کند و سرکشی را آغاز 
نماید. آابن بقیه که در کرانه باختری [دجله ] از واسط به پایین می‌رفت. 
گنجینه‌های دارایی و جنگ افزار و پوشاك را با خود داشت و همه به او 
چشم داشتند. بختیار در کرانه خاوری هیچ چیز نداشت, خورد و خوراك او را 
نیز آبن بقیه می‌داد و مانند يك امیر تشریفاتی با وی رفتار می‌کرد, نون 
ی ان ات ای ار به او 


واگذارد و اگر نپذیرد آشکارا بر او بشورد, این برای وی امکان‌پذیر بود, 
که رای و سیاست او را می‌پذیرد و دیدگاه او را بکار می بندد؛ و چنان بود تا 


هرا دستکیز کرد 


گزارش دستگیری اين بقیه به دست بختیار؛ 


ابراهیم بن اسماعیل یکی از یاران بختیار بود که بر او چیره و مورد اعتماد 
وی بود او يك گروهبان گمنام بود که نزد اد ناکت فایت کرده, تا پرده‌دار او 
شد و این 
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پس از بازگشت عضد الدوله [از بغداد] به فارس بود. چون [ابراهیم ] از 
زور گویی ابن بقیه آگاه شد به بختیار گفت تا مال و سپاه در دست ابن بقیه 
است تو در خطر سرکشی او هستی او از ترس جان خود در پی این 
فرصت است. بختیار گفت: من می‌ترسم سیاه بشورند و او را از دست من 
رها سازند و از من مال بخواهند. [ابراهیم ]| تعهد کرد که هیچ رخ ندهد و 
اگر روی داد وی آنزا فره. نشاند و با مالی که از آبن بقبه. و کارمتداتش 
بیرون خواهد آورد. ایشان را خشنود سازد که مالی بسیار است. با 
دستگیری ابن بقیه می‌توان پیوند را با عضد الدوله نیز استوار کرد و او را 
بگونه‌ای آرام ساخت, پس نباید به جای ابن بقیه وزیری گمارده شود بلکه 
دبیران کارهای خود را در دیوانها انجام دهند و ابو العلاء صاعد بن ثابت 
نصرانی را از زندان آزاد سازد و کار گردآوری مال و مستوفی‌گری 
کارگزاران را بی‌نام وزارت به وی سپرد. بختیار مشورت او را پذیرفت و با 
, آزاد رویه در میان نهاد. او نیز پذیرفت. او آن اندازه تهی‌دست شده 
بود که برای یخ به ابن بقیه روی آورد و او سی رطل یخ برایش فرستاد, در 
صورتی که روز دستگیری ابن بقیه در انبار آبدارخانه او شش هزار رطل یخ 
یافت شد که برای میهمانی سیاهیان پس‌انداز کرده بود. 

پسین يك روز از ذی حجه سال 366 ابن بقیه در «زبزب» خود از آب 
گذشته به خانه بختیار آمد, پس او کسانی را فرستاده دوست او حسن بن 
بشر معروف به ابن راعی را دستگیر کردند. سپس جویر او را گرفتار کرد 
دستور داد آبن بقیه را نیز پیش از رسیدن نزد او دستگیر کردند و همه 
1 
کردنده ابن..راعی, دستور. .دادم بود او را درشب آیندم بکشتد. ولی اجل, او 
نرسیده بود. در زندان ابن بقیه دوست او را که به «کراعی» معروف بود 
پافتند که او را مصادره کرده چیزی برایش بر جا نگذارده بود. پس بختیار او 
را آزاد کرده, ابن راعی را در اختیار او نهاد تا دارایی او را بیرون 
سپس ابن راعی را از کراعی باز پس گرفت و کراعی تن مر 
گریخت. چند روز پس از دستگیری ابن بقیه, سپاه به جنبش آمده حقوق 
خود را خواستار شدند. ابن بقیه 
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به نیکی نامبرده از گرفتاریش دلتنگی می‌نمودند. بختیار تصمیم به کشتن 
ِ ولی چون سپاهیان پراکنده شدند [او را] زنجیر کرده شبانه 
نگهبان به بغداد گسیل داشت, همراه او ابو العلاء صاعد بن ثابت را نیز 
برای بازجویی او بفرستاد. چون دستگیری ها 
رخ داد, خاندان او در بغداد زیر نظر گذارده نشده بود, پس به وسیله 
۵۰« نامه‌بر, دستور دستگیری ایشان به انجا فرستتاده شدء ولی نخستین 
کبوتر که رسید. نگهیان برج برای دوستی که با کارمندان ابن بقیه داشت 
خبر را به ایشان رسانید. ایشان نیز هر يك به دیگری رسانید, برخی 
گريخته, برخی پنهان شدند. برادر و برادرزاده اور که به «ابو حمراء» 
نامبردار بود, با گروهی از ایشان به بنی شیبان و سپس به بنی عقیل پناه 
برده در بیابان ماندند. 


گتازش بانان. کار بیان کن واتیط عا امین که یه یدای رقت؛ 


دستگیری بختیار ابن بقیه راء پیش از بازگردانیدن دو فرستاده عضد الدوله, 
ابو احمد نقیب و بهرام بن اردشیر, رخ داد و ایشان پیشامد را به چشم 
دیدند, آن دو کنيزك را نیز به بهای غلامش «بایتکین» فرستاد و به ابو احمد 
علوی سپرد, که اگر نیاز بود همه کشور را نیز بدهد. و پس از گفتگوها 
چنین نهادند. که دو کنيزك برابر يك غلام داده شوند. سیس مژده رسید که 
غلام به بصره سید بختیار بسیار خشنود گشت, آنرا بجای پیروزی برد و 
جهان شمرد و خواست با این نعمت بازگشته شرایط عضد الدوله را بپذیرد 
و به بغداد بازگردد. پس پرده‌دارش ابراهیم بن اسماعیل [1] بیامد و او را 
[برای پذیرش خواست عضد الدوله ] سخت نکوهش کرده, از او خواست در 
وافیط اند وجک سا ری کند. غیو الوزای بن وه و برادرش آیو 
نجم بدر پسر حسنویه نیز همراه با پیرامن يك هزار سوار امده, نامه‌های 
حسنویه را اوردند 


[ (1 -) ۳ : چنانکه می‌بینم , این ابراهیم پرده‌دار و آبن بقیه وزیر دو هسته 
اضلی. آتشن افرهوزان پگ بودند, بختیار در این جنگ ناخواسته, الت دست 
این گروه بود. که مشکویه ایشان را «سوار اهل العصبیة» (خ 6: 436) 
خوانده است. ن. ك, پانوشتهای خ 6: 441/ ۸449 170. 
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که نوشته بود پس از دو پسرش به عراق خواهد آمد. پس بختیار [دوباره ] 
بز آن, شد. که. در .واشط. بماند و با عضد الحوله. بجنند. .ون کزارشن 
پیمان‌شکنی [بختیار به عضد الدوله | رسید, به ابو احمد نقیب (علوی) در 
بصره نوشت که غلام را در بصره نگاه دارد, تا بختیار از واسط [به بغداد] 
برود و شرایط پذیرفته را انجام دهد. چون نامه‌های علوی به بختیار رسید 
ارف تة شد, کوششها و نامه‌پراکنی را از سر گرفت و چون سود ندید 
دستور داد بارو بنه را شبانه برای بالا رفتن به سوی بغداد آماده کردند و به 
عبد الرزاق و ابو نجم بدر گفت: بر. ان است که در بغداد بجنگد زیرا که ابو 
تغلب ابن حمدان برای کمك بدانجا تفن ند از ایشان نیز خواستار شد که به 
بغداد بالا روند, ايشان نیز با همه ناباوری که به وی داشتند پذیرفتند. اینان 
که از داستان غلام آگاه شده بودند, آنرا برای پدرشان حسنویه نوشتند. 
چون عبد الرزاق به «جرجرایا» رسید., از همانجا بازگشت. و ابو نجم بدر 
هم تنها برای سرفرازی و شرم بماند. بختیار اهسته می‌رفت, تا ابو احمد 
علوی و بهرام بن اردشیر رسیده «بایتکین» را بدو دادند و او به سوی بغداد 
رفت. 


ابن بقیه و اين راعی زیر شکنجه اظهار بی‌پولی کردند, ابن بقیه, برای 
خاندانش امان‌نامه خواست, که نوشته شد و امدند و از این راه برای او 
امید وزیر شدن تازه شد, که سیصد هزار دینار از دبیران و کارمندان و 
وان ود بسن اقق نها کرت ار راردا رواب 
پایگاه پیشین خود بازگردانند و جنگ را پیگیرد و سیاه را اداره کند. چون خبر 
اين احتمال به یاران بختیار و سردارانی که پيشنهاد دستگیری او را داده 
بودند رسید, بر آشفته گرد آمده, به بختیار گفتند, ابن بقیه می‌خواهد با انن 
ترفند آزاد شود, تا دوباره به فتنه‌انگیزی ناپذیر بیردازد. [1 ] 


۱ (1-)]۷ : ابن اثیر گوید: در اين سال ابو یعقوب یوسف پسر حسن 
گناوه‌ای فرمانروای هجر (280- 366) دررگذشت و پس از وی حکومت 
قرمطیان به يك کمیته شش تنه سپرده شد که سادات (اقایان کنسولان) 
خوانده می‌شدند (کامل 8: 688) پس شاید بتوان انرا جمهوری قرمطی 
نامید. 
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در این سال, ابو الفتح بن عمید در ری دستگیر شد. گزارش انگیزه آن [1 ]. 


سال سیصد و شصت 
ی ۳ 


اشاره 


گزارش انگیزه مثله کردن ابن بقیه و ابن راعی و میل کشیدن چشمان 
ایشان: 


[ (1-)]۷ : این بخش در نسخه اصل «تجارب» سفید مانده است. روند 
بیچاره شدن ابو الفتح ابن عمید را ابو حیان توحیدی (310- 414) در 
«مثالب الوزیرین- 0 ابراهیم ص‌‌ 1- 3602» و نیز» یاقوت به نقل 
ات اه و از کتاب صابی در «معجم الادباء 14: 191- 240 چ مآمون» 
۳ من نیز در اینجا چکیده آنها را می‌آورم: 

ات ی وا این سس زان ینش ی 
(وزیر فرمانروای خراسان) پسر محمد. به سال 337 از مادر بزاد و در 
دامان پدرش که وزیر رکن الدوله بود و او را به استادی جون ابو الحسین 
احمد بن فارس لغوی قزوینی رازی (3209- 395) از پایه‌گذاران ادبیات 
عرب سپرده بود, پرورش یافت. ابو الفتح مانند پدرش بر ادبیات عرب 
چیره شد و بدین زبان می‌سرود و می‌نگاشت. او در سیاست نیز مانند 
خاندانش همچنانکه در پانوشت خ 6: 348 گذشت پیرو سیاست هاشمی 
«بویه‌ای- عباسی» بود که در عین شیعی بودن, به دلیل‌هایی که در پانوشت 
4 و 154 و ... گذشت. حکومت عباسی را بر فاطمی علوی ترجیح 
می‌دادند و به سود عباسیان. شیعیان تندرو را می‌کوبيدند. 

در کشاکش خانوادگی بویه‌ئیان. عضد الدوله بر خلاف پدرش رکن الدوله 
(که از تندروی بختیار جانبداری می‌نمود,) همیشه خواستار نرمش با 
عباسیان بود. پس از مرگ وزیر ابن عمید, به سال 360 رخ 6 349), 
پسرش ابو الفتح جای او را گرفت و يك سال بعد, از طرف رکن الدوله به 
وزیری شناخته شد (خ 6: 382) و همان راه پدر را در پیروی از رکن الدوله 
می‌رفت. به سال 364 ه-. به دستور رکن الدوله. به شیراز امد و همراه با 
سیاه عضد الدوله برای فرونشاندن شورش ترکان (که بغداد را از دیلمیان 
کیان کرفته بودندا : به رای اعد 

جونر عضد الدوله پس از پیروزی بر ترکان, بختیار را نیز بی‌دستور پدر 
۰ ابو الفتح را برای راضی کردن رکن الدوله به ری فرستاد, 
لیکن او با رایی وارونه با دستور رکن الدوله به بغداد باز گشت, تا بختیار را 
آزاد ده عصه الولخ واه سار بازگرداند و چنین کرد. و با اين کار کینه 
او در ۳ عضد الدوله بنشست. فتحاخی که ابو الفتح در بغداد می‌زیست 
مجلسهای هفتگی داشت. او يك روز را, به فیلسوفان و يك روز به متعلمان 
و روزی" 
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تام تفرسایی عضد الوله ان بخباز خواستان تصویلن دایم ان تقض مخ 
او را بنزد عضد الدوله برد و در برابر آن مالی از خزانه او بیاورد. چون خبر 
به سرداران بختیار رسید نزد او آمده گفتند: اگر او را تندرست به عضد 
الدوله بسپاری می‌تواند از او به زیان تو سود جوید و دشمنی دیگر برای تو 
تلد اه ناش حروهی خواشان کشتن ان شدنه که از تن او اسفده سوند, 
ی بر آنرشت کحم آد راست و اما هل ری مره 
پس در شب ادینه سوم ربیع یکم سال 7 کل کی ند ابو اسحاق 
پسر معز الدوله کوشید که ابن راعی دوست ابن بقیه را نیز به روز او 
بنشاند, زیرا کینه او را در دل داشت و چون به سبب ستمها که کرده بود 
شفیعی برای او یافت نشد چشم او را نیز میل کشیدند. بختیار همچنان دو 
دل 


[ (-)] به فقیهان و روزی به ادیبان اختصاص داده بود. مناظره‌های فلسفی 
ابو الحسن عامری م 3891 و ابو سعید سیرافی و مانند ایشان که یاقوت و 
توحیدی یاد کرده‌اند در این مجلسهای فرهنگی رخ داده است. 
پس از باز گشت ابو الفتح بن عمید به ری, عضد الدوله توانست با 
نامه‌نگاری پدر را قانع کند که تندروی بختیار خلافت عرب را از دست 
دیلمیان بدر می‌برد. با اينکه ابو الفتح در راه اشتی پدر و پسر کوشید و در 
گردهم‌آیی اصفهان در جمادی و رجب سال 365 جانشینی عضد الدوله را 
تثبیت نمود, باز ز کینه عضد الدوله فرو ننشست. 

پس از مرگ رکن الدوله در محرم 366 در ری. ابو الفتح با یکی از 
1 و ابو الحسن علی بن کامه 
نام داشت (خ 6: 034 پیمان همکاری بست. سپس موید الدوله پسر رکن 
الدوله با وزیر خود صاحب بن عباد م 385 که هر دو در رده عرب‌زدگان و 
ضد بختیار بودند, به ری آمدم, بز خای, پدر تتتتیست وذر 5- ع 1- 6 ۰-. 
موّید الدوله ابو الفتح را خلعت وزیری پوشانید. او می‌خواست صاحب عباد 
را نیز در ری نگاه دارد. ولی ابو الفتح او را به اصفهان فرستاد و موید 
الدوله را ناخرسند نمود. 
چون نامه‌های پنهانی عمید برای بختیار پس از بازگشت به ری به وسیله 
حسین شیرازی داد و ستد می‌شد و او همه را در اختیار عضد الدوله نهاده 
بود, عضد الدوله از برادر خود موّید الدوله خواست تا ابو الفتح را دستگیر 
کند. ولی چون از ابن کامه می‌ترسیدند, با ترفندی, يك دستنوشت از ابو 
الفتح بر ضد ابن کامه گرفتند و با نشان دادن آن به ابن کامه او را راضی 
کرده, ابو الفتح را گرفتند و پس از کور و مثله کردن, گردنش را زدند. 
تجارت ااعم رحمم 6ص 


بود که آبا برای عضد الدوله سر فرود آرد, یا به سرکشی ادامه دهد و 
بجنگد. دو فرستاده باد شده و گروهی از یاران؛ او را به راه سازش 
می‌خواندند و ناتوانی او را از ایستادگی به سبب کمبود مال و ساز و برگ و 
مردان؛ به رخ او می کشیدند, گروهی دیگر از 0 و ویژگان او که 
حسن پسر فیلسار از ایشان بود, به ایستادگی و جنگ رای می‌دادند. ولی 
در پایان او راه سازش و پیروی را بناچار پذیرفت, ید رد دست داد 
خلعتهای عضد الدوله را پوشید و از آب گذشته به کرانه باختری رفت تا به 
راه شام رود و بر پرچمهای خود نام عضد الدوله را بنویسد و به هر شهر که 
درآید خطبه به نام او بخواند. چون این بکرد. بدر بن حسنویه او را رها کرده 
نومید بسوی پدر بازگشت. عضد الدوله به بختیار, با دادن مالی فراوان 
پيشنهاد کرد که مدتی نزد او بماند. سپس به هر جا که خواست برود. ولی 
امتتوت واه هشن خواسمانی را همان نت کی ایا اب 
تقلب: در تیفتدن بلکه با ارامی اد بختشهای اه بخدرور سرا که عضه الدوله 
نامه نوشته پیمان پیشین را پذیرفته بود. 

عضد الدوله پول و شتران و چارپایانی برای کمك راه به بختیار بداد و در 
مدينة السلام [بغداد] جار کشیدند که بختیار به پیروی عضد الدوله درامد و 
مسالمت‌امیز به سوی موصل رهسیار شد. 

نخستین پیمان شکنی او نسبت به عضد الدوله, کشاکش با ابو تغلب بن 
حمدان بود که با او رو در رو شده جنگید. 


گزارش انگیزه آن: 


حمدان بن ناصر الدوله همراه بختیار می‌رفت؛ , پس جون به «عکبرا» رسید, 
به گفتگو درباره آینده خویشتن پرداخت. از دارایی دو پسر ناصر الدوله 
[برادران 1 پدرشان در دژها بر جا نهاده است. که بسیار نیز 
بود یاد کرده گفت 

او بر هیچ کشور نمی‌تواند آسان‌تر از کشور ابو تغلب چیره گردد. من خودم 
چنگ با او را به دست می‌گیرم و مطمئن هستم که بسیاری از باران: 
برادران و کارمندان او به من خواهند پیوست. پس بختیار با حمدان پیمان 
بست که از وی همچون خودش 
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دفاع و نگاهبانی کند نب 79| 
گردن گرفتند. 

پس چون بختیار به تکریت رسید, علی بن عمرو دبیر ابو تغلب با اندکی 
پیشکش و بخشش. علوفه و خواربار نزد او امده, تا «حدیثه» با هم بودند. 
در تنهایی از وی خواست که حمدان را دستگیر و به ابو تغلب دهد, تا به او 
بپیو ندد و دارایی خود را برایش هزینه کند, چنگ افزار و ساز و برگ سیپاه 
خود را در اختیار او نهد با او به بغداد شود و کشور او را از عضد الدوله باز 
ستاند. بختیار درهم شده به خود پیچیده. گفت: با پیمانی که با حمدان بسته 
و سوگند «عموص » [2] که یاد کرده و پیمانی که با عضد الدوله دارد چنین 
کار از وی ساخته نیست. ولی او پی‌گیری کرد و از مادر بختیار و برادرش 
ابو اسحاق و پرده‌دارش ابراهیم بن اسماعیل و برخی از کارمندانش که بر 
او چیره بودند کمك گرفت, ی 
بر بختیار چیره گشته خود را وزیر نامیده, دبیری بختیار و ابو تغلب را برای 
خود جمع کرده پسرش را جانشین خود کرد و برای تسلیم کردن حمدان 
کوشیدن گرفت. زیرا که ابو تغلب و خواهرش جمیله [3] می‌خواستند خون 
برادرشان ابو البرکات [4] را از وی بستانند. بختیار نمی‌پذیرفت تا آنکه ابو 
اسحاق [برادر , بختیار] به موصل رفته با ابو تغلب دیدار کرد و بر آن شدند 
که حمدان را ی تحویل دهند که بختیار در آن دست نداشته باشد و 
سوگند او نشکند. پس به «حدیته» با زگشته به بختیار پرخاش گرفت که: 
اگر نپذیری ابو تغلب بر تو یورش خواهد آورد و تو پایداری نتوانی, اگر با 
وی همدست شوی, تو را برادروار به بغداد باز گرداند, دارایی و 
گنجینه‌هایش را هزینه کند, مردانش را از همه سو با سیاه جداگانه اش 
برای تو یکجا کند. سستی بختیار, باز هم او را به دست وی نرم کرد. 
حمدان را گرفتند و به دشمن سیردند که در 


[ (1-) ]۲ : متن: «و حاف له بایمان البیعة» پیمان بستن سنی‌مآبانه مانند خ 
6 364 ن. ك, خ 6: 494. 

[ (2-)]۷ : متن: «ما حصل لحمدان فی عنقه من یمین الفموص» ن. ك: خ 
6 3063 و 4179. 

137 : که مادرشان فاطمه کرد بود (خ 6: 324). 

[ (4-)۳]۲ : خ 6: 367. 
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دزی زندانی شد. پسرش ابو السرایا نیز گریخته به عضد الدوله پناهنده 
شد. ابو تغلب مردانش را گردآوری کرد و دژهایش را بگشود, کوششها 
کرد, در يك دیدار سواره [1] با بختیار گرد آمده. پیمان بستند و پس از 
آرایش ساز و برگ, از موصل به سوی پایین سرازیر شدند. شمار مردان 
ایشان در اين هنگام بیست و پنجهزار تن بود. 

گزارش کارهای این گروه به عضد الدوله می‌رسید., او کسی نبود که از 
کوچکترین رفتار روزانه_ دوب پا دشمن ناآگاه بماند. پس با سپاهی 
پیروز گر از بغداد بیرون آمد.ه کردان پیشاهنگ خود را با ابو القاتم سنعد 
بن محمد حاجب به تکریت فرستاد. 

بختیاریان نیز سیاهی با ابراهیم بن اسماعیل. پرده‌دار بختیار بدانجا 
فرستاده بودند, که ابو القاسم بر او تاخته بسیاری از مردانش را بکشت. 
نزديك بود ابراهیم اسیر شود که به تکریت گريخته, نزد یکی از مردم آنجا 
پنهان شد و سپس از آنجا گریخته به یاران پیوست. 

در این هنگام ابن بقیه در بغداد کشته و به دار آویخته شد. 


گزارش آن: 


چنانکه گفتم ابن بقیه را میل کشیده به نزد عضد الدوله, هنگامی آوردند که 
در زعفرانیه بود. او دستور داد, وی رز بر روی شتر در سپاه انگشت‌نما 
کنند, سپس دارایی او را خواستند, که گردن ننهاد پس به رات حرب» در 
برابر سربازان, او را به زیر پی پیل افکندند و با سك زدن, پیل را به جان 
او انداخته. وی را به بدترین شکل کشتند, و در کنار دجله, بر سر خاوری 
باختری برده, برابر جای نخست بیاویختند [2] و همانجا بماند. 


[ (1-)]۷ . متن: «و اجتمع مع بختیا ر علی ظهور الدواب ۰ درخ 6: 356 
نیز گوید: «یچتمعون علی ظهور دوابهم ...» گویا در گردهم‌آیی‌های سیاسی 
که دو يا چند طرف گفتگو, اه برابری حقوقی خویش را نشان 
دهند» به جای نشستن در يك مجلس که بالا و پایین دارد, سوار بر چارپایان 
شده دایره‌وار, مانند «میز گرد» امروز, گرد هم می‌آمدند. 

[ (2-)] : ابو الحسن محمد بن عمران انباری برای محمد بن بقیه 
مرئیه‌ای سرود که همچون- 
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بازگشت به گزارش جنگ میان بختیار و یارانش با عضد الدوله در قصر جص [1] 


به عضد الدوله گزارش رسید که بختیاریان ترانتد که یس از کذر از «نهر 
اسحاقی» از چند راه پراکنده به سوی بغداد شوند. او ابو القاسم مطهر بن 
عبد اللّه وزیر را با لشکری انبوه بجای خود در بغداد گذارد, با همه سپاهیان 
به «قصر جص»* رفته, بالاتر از جایی که ایشان می‌خواستند از آنجا پراکنده 
شوند, فرود آمد. 

چاشتگاه چهارشنبه دوازده شب مانده از شوال دو گروه رو به رو شده 
سخت جنگیدند. زیرا هر دو سو دیلمی و پایدار بودند, تا عضد الدوله 
یورشی سخت برد و ایشان را تار و مار کرد پس سربازان به دنبال ایشان 
افتاده می کشتند و اسیر می‌ گرفتند. بختیار می‌خواست وی و یارانش 
جلوگیری کردند. او از کشته یا اسیر شدن می‌ترسید ولی چون شکست 
آشکار شد, يك 7 تن سپاهی کرد او را گرفته ناشناخته ساز و برگش بربود. 
0 0 3 
و خواست بار دوم کارش را بسازد که بختیار خود را شناساند, درخواست 
اسیری کرده گفت: مرا پیش پسر عمویم ببر و جایزه‌ات را بکیر. ترکی 
دیگر نیز سررسید, دوتایی او را به درگاه برده, اجازت خواستند و او نداد. 
انق التفاء‌ظاهر بن راهم که آنجا نم ماد کرد که آم را کشندر تشه 
الدوله را خوش ِ و جا خورد. او می‌خواست 


[ ۱ اهر داد مش ند و ده ان مها شمان شیر کی 

بویه‌ئیان بود, تا صاحب بن عباد (م 385 -) به انگیزه فصیح بودن شعر, پا 
هم مسلك در گنوسیست بودن گوینده و ابن بقیه و صاحب عباد, با آل بوبه» 

1 اهامان نات کرفت مضه الم بد او باداش یر ان انف الفحل 

بیهقی (385- 470 -) در تاریخ خود 1 رت از ام هر نیه. را آوردم آنننت: 

ویراستار وکتر. فیاض آنرا با جاب ده در «وفیات الاعیان» این خلکان (2: 

3- 208) تصحیح نموده است. ابن اثیر نیز ده بیت از آن را یاد می‌کند. 

در يك بیت این قصیده, آبن بقیه به زید پسر امام چهاردهم زین العابدین که 

به دار آویخته شد, همانند شده است. 

باری, لاشه ابن بقیه تا 369 ه- بر سر دار بماند (خ 6: 517). 

ال کوشکی,پزر تن ترفیت سامت که-صصم آتراتر ای شوش ژرانی 

ساخته بود, بختیار در آنجا کشته شد (معجم البلدان). 
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او را زنده نگاه دارد, ابو الوفاء دنبال کرده گفت: آیا انتظار داری برای بار 

سوم یاغی شود؟ تا کی او باید بر ما بشورد؟ چه بسا در یکی از انها, ما 


0 شویم آسوده‌اش کن. و بانگ خود را بلند کرد پندها می‌داد. سخت 
.هی تقونه کة: اک کوتام فی‌اهد تاره بو «عضتی الخوله دست: زا 
۳ اشك چشم خود پاك کرده. گفت: شما بهتر می‌دانید. ابو القاسم 
سعد پرده‌دا ر که در آنجا بود به کمك دوستی برخاسته سر بختیار را بریدند, 
تشنگی جنان او را ابا دراوزده بود که اگر هم نمی کشتند از آن می‌مرد 
[1]. 
در اين پیشامد گروهی بسیار از سرداران, امیران و فدائیان بختیار با وی 
کشته شدند, که از جمله, ابراهیم بن اسماعیل پرده‌دار او بود. بسیاری نیز 
اسیر شدند. 
ابو تغلب هم که به درستی در جنگ شرکت نکرده بود, در حال گریز کوبیده 
شد. 
او نزديك میدان بر تپه ایستاده, سپاه خود را به گردانها بخش بندی کرده بود 
که هر گاه یکی جنگیده خسته شده بازگردد. دیگری به میدان رود. انبوهی 
سیاه او را فریفته بود, بختیار سواران خود را همانند دیلمیان بسیج [2 ] 
کردم بود. تا کوو نا بفنهان اندازد میشار یی را بم. دست: کیرد و 
پیرامونیان را به کمك خود بکشاند. 
از پیشآمدهای شگفت‌انگیز, آنکه اندکی پیشتر, یکی از امیران سیاه بختیار 
به نام حسن بن فیلسا ر که مخالف رها کردن آرام و بی‌جنگ بغداد بود و با 
گروهی هم فکر خود به پل نهروان رفته, در آنجا او را به رهبری برگزیده 
بودند, بر آن شد که به سوی «شعبانا [3]» يا جای دیگر برود. گزارش او 
هنگامی به عضد الدوله رسید که به نزديك بغداد رسیده بود, پس سوارانی 
را به دنبال او فرستاد و او ایستاد و جنگید و زخم خورده اسیر شد و پس از 
اندکی بمرد و بسیاری از یارانش اسیر شدند, آن کزفه زی. 


[ (1-)]۷ : بختیار پسر معز الدوله دیلمی سی و شش سال عمر و یازده 
سال و چند ماه پادشاهی کرد (آبن اثیر 9 6091. او نیرومند و گاوباز بود 
(ابن خلکان 1: 241). 

[ (2-)] : ن. ك: خ 5: 290. 

[ (3-) ]۱ : شاید: شعبانی, از دژهای کردستان (خ 6: 495) باشد. 
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چون عضد الدوله از جنگ «قصر جص» بازگشت راه خود را به سوی 
موصل پیش گرفته آنرا با بخشها و «دیار» های [1] پیرامن ان بگرفت. ابو 
تغلب گمان می‌کرد که عضد الدوله پس از اندکی مانند گذشتگانش ناچار 
از بازگشت به بغداد خواهد شد. رسم حمدانیان بر این بود که چون از 
7 برابر دشمن ناتوان می‌شدند, خواربار و علوفه و گنجینه‌های موصل 


ره خز ها می‌بردنه قردیه‌آنها و دسر ان وا تیز بت دنبال. آنها می‌فرستادند و 
خود در بخشهای وابسته شهر پخش می‌شدند. دشمن که به شهر امده بود, 
خوارباری جز آنچه مردم نزد خود دارند نمی‌یافت. چون برای خرید آن به 
سپاهیان بیگانه نمی‌شناختند به ایشان یورش می‌بردند, ستوران و شتران 
ایشان را می‌ربودند و خودشان را کشته يا اسیر می‌بردند. چون چند روز با 
این شیوه پایداری می‌نمودند و کمکی و راهنمایی از دبیران بومی و جز 
انشان نمی ‌بافشدر تا زیر از دزد اشتی ۳ به کشور خود باز می‌گشتند. 
ولی عضد الدوله کسی نبود که بدین راه‌ها کشیده شود. او با پیش بینی 
احتیاطکارانه و دوراندیشی, خواربار و علوفه و توشه راه هر چه توانست 
همراه بیاورد و از دبیران موصلی که در بغداد و تکریت و شهرهای دیگر 
می‌زیستند, برای راهنمایی و امارگری و از دبیران بغدادی که در موصل 
زند کی کرده, راه و چاه انجا را می‌شناأختند و از برنامه‌های ان آگاه بودند» 
همراه بیاورد و در انجا با شکیبایی بماند, تا ابو تغلب ناچار شد به شام برود 
و پس از رنجها که برد چنانکه خواهیم گفت کشته شد. 

در این سال طایع لله همراه عضد الدوله برای دیدار از جنگ میان او و 
پادشدگان (بختیار و ابو تغلب) بیرون و بیرون آفدخ عضد الدوله, از 
«باب حرب» بالاترین جای کرانه باختری [بغداد] روز دوشنبه دوم شوال 
سال 327 توت طایع لله نیز روز پنجم ان ماه بیرون امد. جون بختیار و ابو 
تغلب در جنگ «قصر جص» شکست 


[ (1-)] : شاید: دیار بکر و دیار ربیعه- خ 5: 11 و 544 پانوشت. 
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خوردند. طایع به خانه خود در بغداد بازگشت [1]. عضد الدوله چنانکه 
دیدیم لشکر را به موصل کشانید و روز چهارشنبه دهم ذی قعده در بیرون 
آن شهرٍ بود و روز ادینه دوازدهم به خانه مه [2 ]. 

فرستادگان اب تغلت نن: در ی براي. استی .و برداخت خر اج به نون سعضتر 
الدوله می‌آمدند و او نمی‌پذیرفت. او گفت: ما جاپی را که با شمشیر 
تس نم آنتنتین پس نمی د هیم. او با سرسختی برای فرستادگان روشن 
کرد که موصل و «دیار ربیعه» را بیش از عراق پسندیده است و هیچگاه 

آنها را از دست نخواهد داد. 

موصل و بخشهای پیرامن آن ملك ابو محمد ناصر الدوله بود. روش او چنین 
بود که بر زمین داران کوچك شهر, هنگام معامله فشار می‌آورد و درشتیها 
می‌نمود و به ولای زورکی [3] استناد نموده آنان را ناگزیر از فروش 
می‌کرد و به ارزان‌ترین بها می‌خرید. زندگی او دراز شد, تا بر همه آن 
بخشها به نام مالکیت و پادشاهی دست نهاد. چون همه انها به دست عضصد 


الدوله افتاد, دیگر از آنها دست نکشید و چند گردان به پیگرد ابو تغلب 
فرستاد, تا او را از شبیخون زدن و بکار بردن روش احمدانی ] یاد شده 
بازداشت. ابو تغلب ناگزیر به نصیبین رفت. عضد الدوله, ابو الوفا طاهر بن 


[ (1 -) ]| ذهبی ترکمان در تاریخ اسلام آرد* طایع, خلعت سلطنت به عضد 
الدوله پوشانید و افسری گوهرنشان بر سر او نهاد. کمربند و دستبند داد, 
شمشیر به کمر او بسته, دو درفش به درست خود برایش برافراشت. بیجن 
سیم نشان که برای امیران لمانند خ 6: 233 برای بختیار ] و دیگری 
زرنشان که برای والیان عهدنامه‌دار [فرمانروایان ارثی خود گردان مانند 
سامانیان خراسان. خ 6: 144] این دومین درفش برای کسی پیش از او 
افراشته نشده بود, لقب «تاح المله» نیز به او داد. عهدنامه‌ای برایش 
نوشت که , بر خلاف عادت گذشته در پیشگاه او خوانده شد. پیش از ار 
عهدنامه‌ها در حضور امیر مقمنان ناخوانده, به والی داده می‌شد و امیر 
مقمنان دفت ۱ این عهدنامه من برای تو است.؛ آن را بکار بند ! 

[ (2-) ]۷۱ : گویا خانه‌ای باشد که در موصل برای خود آماده کرده بود. 

[ (3-)]۷ : متن: : «و بخاشنهم و یتأول علیهم حتی یلجتهم الی البیع . 
ولای ی و شرعی مانند, ولای. آزاد کنندهه بر برده آزاد شنده نب 
مقصود مولف از «تأول» ادعای ولا است که این پایه قانون ستمگرانه را 
نیز ندارد, خ 6: 331. 
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محمد را از راه «سنجار» به پیگرد او گسیل داشت. در گروه گریختگان با 
او مرزیان بن بختیار و مادر بختیار و دو فرزند او برادران بختیار [1] و چند 
بازمانده از جنگ «قصر جص» بودند جون ابو الوفا , به ایشان رسید, به 
ت«فیافا ین خریختنه وشن انجا از بك دبک خدا دنت ماد بخبار و دو 
برادر و پسر او و پاران و کارمندان دیلمی و ترك وابسته به ایشان سک 
به دمشق رفته به «الیتگین معزی» پناهنده شدند. او کسی است که در 
کرانه «دیالی» با عضد الدولة. حنکیدم از اه سکشت: خورد 2 ]شین خن 
گزارش آمدن فرزندان سرور خود و زنان و کارمندانش, بدو رسید, به 
پیشواز رفته ایشان را راهن داشت او گمان می‌بررر که پایگاه اینان بر 
نبیروی او خواهد افزود, ولی درست وارونه شد؛ زیرا| مب ان [با 
سپاهیانش ] از عراق به دمشق گریخت بر آن شهر چیره گشت و چهار سال 
آتزا تن دشتت خوبتر تحامسمی فاسته و پورن سا مدفف ریت ادا کش ند 
در برابر سپاهیان مصر بایستاد, عربان از وی بترسیدند و سخت استوار و 
۱ جچون این فراریان [بختیاری از عراق ] بدانجا ررسیدند, سپاهیان 
مصر از نو با ساز و برگی بیش از پیش, به سوی او آمدند و او برای 
جلوگیری از آنان با سپاهیانی «به رمله» رفتند. پس چون دو سپاه رو در رو 


رده‌بندی کردند, مرزبان پسر بختیار پناهنده شد و مغربیان بر «البتگین» 
پیروز شدند, فزونی ایشان او را فرار داد, ابو طاهر پسر معز الدوله کشته 
و ابو اسحاق پسر دیگر معز الدوله نیز در پایان تسلیم شد. 

پس به دنبال الیتگین افتادند. مفرج بن دغفل بن جراح طائی او را دستگیر 
کرده بیاورد. فرمانروای مصر که در سالهای گذشته داستانها از سرسختی 
او و ترکان شنیده بود ایشان را نگاه داشت و بر کشیده. ولای او را 
خریداری [3 ] کرد, تا مانند برده او شد, 


[ (1-)] :- خ 6: 414 و 487. 

[(2-)]۷ :- خ 6: 423. 

[ (3-) ]۲ : انسان ازاد حق فروش خود را نداشت لیکن گویا تا سده ششم, 

مولا می‌توانست ولای خود را ؛ به کسی واگذارد و نیم برده او باشد. عین 

القضاة گوید: فد شود اد 

خود را بفروخت و ان ۷ خواسته بود بخرید (نامه‌ها 2: 172: 2, 

معجم البلدان, 1 

.)039 

تجارب لام تزخوت 6 م۸456 

پارانش نیز در شمار سپاه او امدند و به ایشان نیکی‌ها کرد [1 ]. 

ابو تغلب نیز در «میافارقین» فرود آمد. خواهرش جمیله [2] که یکتا 

همدرد و شريك فرمانروایی او بود و دیگر برادران و خواهران و زنان و 

خانواده اش نیز همراه او بودند. و چون کز ازشن آضدن ابو الوفا بدو ۰ 

زنان و خانواده و دارایی و بارو بنه خود را به دژ «بدلیس» فرستاد و خود با 

کارمندانش به دنبال ایشان رفت. ابو الوفا به «میافارقین» 209 اد ارت بر 

روی خود در بسته یافت؛ زیرا سوری سخت استوار از سنگ سیاه داشت 

که آهن تر ان کان تمی کرد که ان درها و ساختمانهای باستانی روم توق ان 

اقا اند پشت سر ما خوو بو ال اوه کلب برفتم کهر ور «اررن » کباو 

نهری به نام «خویبور» بود. ابو تغلب از آنجا به سوی «حسینیه» آمده به 

دژهای خود سر زد و هر چه دارایی می‌خواست پنهانی پایین آورد. و ِ_ 
شیخ ابو الوفا برای جلوگیری از او به «میافارقین» بازگشت تا آترا نیز 

0۳۳ به عضد الدوله گزارش رسید که ابو تغلب به دژهایش 0( 

و هر چه می‌خواهد می‌برد. پس خود از موصل به راه افتاد و ابو تغلب از 

ی پیش او بگریخت و بیشتر سران سیاهش پراکنده شدند. برخی مانند 

۳ آزاد رویه, و باقیمانده غلامان ِ و غلامان سیفی [3] به عضد 

الدوله پناهنده شدند, عضد الدوله, ابو رز ۱ تغلب را تنها و بی‌ساز و ترگ رها 

کرده, به موصل بازگشت. 

ابو تغلب در گریز خود راه «جزبره» را پیش گرفت. عضصد الدوله, ابو حرب 


سردا اس الا سا ای رها سا 
سختی به «بدلیس» رفت. او گمان می‌کرد دیگر دنبال نمی‌شود, ولی به 


طغان دستور پیگیری او داده شد. سپاهی نیز با ابو سعد بهرام پسر اردشیر 


[ (1-)]ن. ك: تاریخ ابن قلانسی. ص 18- 21. 

[ (2-)] خ 6: 324. 

[ (3-)]۷ : متن: «الفلمان المعزية و الفلمان السیفیة» و در خ 6: 380: 
«الرجال السیفیة» گویا بردگان آزاد شده معز الدوله دیلمی و سیف الدوله 
حمدانی (خ 6: 305) باشند. 
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«بدلیس» به درون کشور روم شد تا به «ورد» پادشاه روم [1] پناه برد. 
این مرد کسی بود که پادشاهی روم را گرفته بود. ولی تسیاح در 
قسطنطینیه انرا نیذیرفته, دو برادر از شاهزادگان رومیر ون تفت 
نشانیدند و میان رومیان دو دستگی افتاد و کشاکش میان دو گروه به درازا 
کشید. . «ورد» پیش از این با ابو تغلب وصلت کرده, در جنگ با دشمنانش 
از وی کمك گرفته بود. اينك کار به عکس شده؛ ابو تغلب [به ورد ] پناه 
برده بود. 

اشتباه ابو سعد بهرام [2 ۲ که سیاه او را دچار شکست کرد و در حالیکه 


[ (1-)] او همان سقلاروس است. و دو شاهزاده «باسیل» و «ة نطین » 
دو پسر رومانوس بودند که مادرشان «ثاوفانو» است. 
1 


+ «ورد* معرب: «یردیتن* است: فا در آن بخش از تاریخ: با دو سردار 
رومی به نام رد بان ۹۹99 و کار داریم. زیرا بنا بر گفته‌های 
روذراوری و دیگراز: چون به 15۳ 252 ۰.0 رومانس دوم (959- 903 م( 
دررگذشت. همسرش ثاوفانوی یاد شده در بالا. دو پسر یاد شده در بالا را 
داشت. پس نقفور که يك سردار از روم خاوری بود به عنوان نگهبان دو 
شاهزاده به کاخ آورده می‌ شود 0 به هبتر ی مادر ایشان در اند 
به سال 969 م. ثاوفانو (مادر) با یکی دیگر از سرداران روم به ِ" 
«شمس قیق » ِ 6 256/ 24( کنار مان و او شبانه بر کاخ یورش 
برده, نقفور را کشته, برادرش «لاون» را کور کرده, پسر او بردیس پسر 
لاون را زندانی می‌کند. پس شمس قیق با سپاه روم بر سوریه می‌تازد. 
آنکاو. بر کمهننن: مرادن عاوفانو. (ژایت ده شاهزاده) شمس قیق را با زهر 
می‌ کشد و خود همه کاره روم می‌شود. (- پانوشت ص‌ 202). 


در اين هنگام. یکی دیگر از سرداران روم خاوری به نام سقلاروس بردیس 
پسر منیر» این پیشآًمدها را نمی‌پسندد و سرکشی می‌آغازد و با ابو تغلب 
بن حمدان پیوند وصلت می‌بندد و كمك نظامی می‌گیرد و قسطنطینیه را 
محاصره می‌کند. دولت آن دو شهزاده روم, ناگزیر بردیس پسر لاون را از 
زندان ازاد و به سردازی.می کزیند و به.جنی بردیس پسر متیر داماد آبو 
تغلب می‌فر ستد و سیاه او را در هم می‌شکند. بردیس داماد ابو تغلب 
گریزان هتحامت به سوریه می‌رسد که ابو تغلب کشته شده بود, یس به 
عضد الدوله دیلمی در بغداد پناه می‌برد. (ذیل تجارب الامم روذراوری خ 
1- 23, ص 13- 14). 

ارس تدش دس اش ۱4716 
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ابو تغلب را اسیر کند, از وی بگریخت: 

سیاه عضد الدوله بر بار و بنه ابو تغلب جچشم دوه بودند» آگاهی از دارایی 
ین زان و فراوان که او از دژ بیرون آورده نود دیگ آز ایشان را به جوش 
آورده بود. ابو تغلب از در و گوهر و زرینهآلات گرانبها و کم گنج چیزی را در 
دژ بجا ننهاده, همه را با خود بیرون اورده بود. سیاهیان که بسته‌های از دژ 
برون آمده را دیدند» شناختند, ترکان و سواران سیاه و کسانی که به اسب 
و جنگ افزار خود اطمینان داشتند. شتابان به سوی غنیمت رفتند. ابو سعد 
بهرام فریاد می‌زد: جوانان مواظب باشید کسی به صندوقها دست نزند, از 
آن سرور ما است. او این دستور را پی در پی یو او تا سیاه از پیگیری 
[ابو تغلب ] سست شد. چون دشمن این سستی بیجا را دید یورشی آورده 
ایشان را بر روی هم ریخته کشتار کرد. طغان را چنان کوفته بودند که 
بسیاری از اندامهایش از کار افتاده. با ابو سعد بهرام. نیمه جان بگريختند, 
دور نی که کر اغاز نی به بر دزی تردیكت فده بود نذ: 


اين پیشآمد در آغاز سال سبصد و9 شصت و هئدته بود. 


اشاره 


ابو تغلب پس از پیروزی بر طغان و ابو سعد بهرام آسایش یافته به دژ 
«زیاد» بیاسود. چون سیاه قسطنطینیه در این تم به جنگ ورد [1] 
فرستادن خواربار بسیار پيشنهاد نمود که بسوی او برود با 0 بر ضد 
دشمن بجنگند و پس از شکست [دشمن رومی ] و 


[ (1-)] یحیی بن سعید انطاکی در تاریخ خود (که نسخه‌اش در کتابخانه 
پاریس: 1 هست) چنین گوید: چون ابو تغلب بر جان خویش بیمناك شد, 
راه جزیره پیش گرفته, به «یردس سقلاروس» نامه نوشت. این سقلاروس 
با ابو تغلب وصلت داشت و از او به زیان هماوردش «باسیل» کمك گرفته 
بود. اتفاقا نامه او هنگامی رسید که لشکریان باسیل شاه با «بردس 
فوقاس» بر او تاخته بودند, گرفتاری سقلاروس به آنان او را از رسیدگی 
نمودن به ابو تغلب بازداشت و به فرستادن خواربار بسنده کرد. 

تجارب الامم / ین ج0, ص. + 450 

پیروزی [ورد] باز گشته [به ابو تغلب ] پاری دهد. دل ابو تغلب آرام نگرفت 
تا ورد بدید و گروهی سپاهی به کمك او داد, پس در دژ «زیاد» به انتظار 
(کمك ورد] بماند. ولی در جنگ دو گروه رومی, ورد [1] شکست خورده 
بگریخت. چون گزارش به ابو تغلب رسید نومید شده, به کشور اسلام 
بازگشت و دو ماه در «امد» بماند تا «میافارقین» آ[به دست سپاه عضد 
الدوله ] گشوده شد. 


گزارش گشودن «میافارقین» 


گفتیم که ابو الوفا [2 ] میافارقین را پشت سر نهاده به دنبال ابو تغلب پیش 
رفت تا به درون کشور روم شد, پس ابو حرب طغان پرده‌دار را مأمور اين 
کار کرده خود به آنجا برگشت و «هزار مرد» به جنگ او درآمد و چون توان 
آتر| در خود ندید دوباره به دژ شهر نشست. ابو الوفا بز. آن شند که به 
«ارزن» برگردد و برفت و سه روز آنرا در میان گرفت تا مردم ناتوان 
شده, امان گرفته, درها را باز کرده, فرمانبرداری را پذیرفتند. او با يکايك 
دژهای نزديك چنین کرد تا همه را بگرفت و دوباره به «میافارقین» آمد. 
ساکنان آن سه ماه و چند روز با وی جنگیدند تا سرما و برف آمد و او 
پایداری کرد, از درون دیوار با منجنیق او را کوبیدند و او با مانندش آتش 
[3] و سنگ بر ایشان ریخت. و در اين میان دژهای نزديك را می‌گشود و 
ساکنان انها و غلامان سازمان داده ابو تغلب پناهنده می شد ند تا در 
هنگام «هزار مرد» درگذشت. چون خبر را به ۳ تغلب نوشتند, دستور داد 
کی از غلامان حمدانی وابسته به او به نام «یونس» بر جای وی گمارده 
شود. يك دادرس نادان بی‌باك در شهر بود که هیچ يك از شرایط دادرسی 
را نداشت. نام او ابو الحسین مبارك بن میمون شهر تش «آبن یی ادریس» 
[4 ] بود, این مرد که بر مونس چیره بود, مردم و سلاح داران داوطلب را 


به 


[ (1-)] همو گوید: این پیشامد روز يك شنبه هشت روز مانده از شعبان 
ال سس مدا 

[ (2-)]۷ : سردار عضد الدوله- خ 6: 486. 

[ (3-)]0 : جنگ با آتش و نفت در خ 6: 83 نیز دیده می‌شود. 

[ (4-)] ابن ازرق فارقی نگارنده «تاریخ میافارقین» گوید: شهر میافارقین 
ارسال 3 مرو 
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ان هاار ی رات ان ارفا وم امامت با سرد ام که 
داد, او را به پیروی خواند, ولی او سرسختی کرده, بر بالاای برجهای دیوار 
می‌رفت و با سپاهیان سخن می‌ گفت. او نام سرداران و فرمانده را یاد 
کرده دشنام می‌داد و ناسزاهایی که ۳3 نیست, به زبان عن اور د: ابو 
الوا ات هتکس سس مر ای ما سس هس ۱ 
هر ها از امه ا ماش 


ترفندی که ابو الوفا برای گشودن میافارقین بکار برد: 


ان الفا که نک از لمات اه سین آحموبن ید الله:ء در مزون. شهز 
دست یافت. که در دیهی از آن او زندگی می‌کرد, به او انعام داد و او را 
وسیله‌ای برای نزديك شدن به ابو حسین و نامه‌رسانی به او ساخت و با 
پی‌گیری او را به گردآوری شهروندان و بستن پنهانی پیمان واداشت. چون 
کزآزنترن کار ای و دادرس یاد شده, رسید. به توطثه کشتن او پرداخت و 
نزديك بود آنرا انجام دهد که پشتیبانی هردم شهر مانع شند. روژ به_ روز 
کاوتشن بالا حرکت:و مزدضی کم ازشصار به شی امدند 2۱ را در وه اوینه 
دوم جمادی یکم سال 368 به زیان یاران ابو تغلب دست به شورش زدند. 
مونس و یارانش به خانه‌های خود پناه بردند» احمد بن عبید الله, دادرس 
ابن ابی ادریس را با همه باران بخشا ر که در دژ «میافارقین» بودند دستگیر 
کرد. در میان ایشان غلامی دیده می‌شد که به بی‌باکی و نادانی نامبردار 
بود. او که به «ابن طبری» شناخته 


[ (-)] نبودن سیف الدوله [خ 6: 305] زیر فرمان دادرس عبد الله بن خلیل 
بن مبارك بن میمون بود. 

پس از مرگ سیف الدوله. این دادرس نیز در‌گذشت. ابو حسین محمد بن 
علی بن مبارك بن میمون, بر جای وی بنشست. این خاندان به خانواده آبن 
اتف ادریس مشهور بودند. 

[ (1-)] همو نیز گوید: این احمد داماد همان دادرس بود و سخن او نیز در 
میان ۴ پیروانی داشت. 

[ (2-)] نگارنده «تاریخ میافارقین» می‌افزاید: سپس او بامدادان با گروهی 
مردم به نزد دادرس ی ی از نیس زنددن. ع 
سختی حصار شکایت کردند. دادرس ؟ 

پس شکیبایی و پایداری شما چه شد؟ هنوز شما : نه سگها را و نه کودکانتان 
را نخورده‌اید. هنوز روزانه یکصد تن از شما نمرده‌اند ! 
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می‌شد. در دربار بختیار به کاری ندیم گونه می‌پرداخت, که شایسته همانند 
او بود. 

او در نادانی به دادرس کمك می‌ کرد و بر تندخویی و ماجراجویی او 
می‌افزود, در ناسزاگویی به پادشاهان زبان درازی‌ها می‌کرد. احمد کسی 
را برای گرفتن کلیدهای دروازه به نزد مونس حمدانی فرستاده, او را از 
ندادن بیم داده, کسانی نیز به كمك او آمدند [مونس ] کلیدها را داده, 
خواستار امان شد. احمد بن عبید اللّه در نامه‌ای که به ابو الوفا نوشت 


رویدادها را گزارش داده, برای مونس و یاران حمدانی امان خواست. ابو 
الوفا برای همه بجز دادرس و «ابن طبری» امان نامه داده, ابو الفتح مظفر 
بن محمد پرده‌دار را با يك گردان سیاهی به شهر فرستاده آنرا بگرفت. ابو 
الوفا به مردم شهر نیکیها و بخششها نموده, به تهی‌دستان به دستور عضد 
الدوله صدقه‌ها داده, دادرس پیشین و ابن طبری را به درگاه فرستاد. پس 

به دستور او گردن ایشان را زده, لاشه‌شان بر همان برج که به بالای 2 
میر فته, بی‌شر مانه دشنام می‌دادند, آویخته شد. 


؟ کشودن شهر «آمد»: 


ایو الوفا در آغاز کار ابو علی تمیمی پرده‌دار را برای گشودن «آمد» 
فرستاد, ولی به سبب داشتن بارو, و استواری دیواره‌هایش, که از دیواره 
«میافارقین» سخت‌تر است. کاری نتوانست و بازگشت. پس ابو تغلب که 
از کشور روم باز می‌گشت چنانکه گفتم آنرا بگرفت. او می‌پنداشت که 
توان. بایداري در آن را دارد. ولی چون «میافارقین» را از دست داد 
دانست که سیاه به سوی او خواهد آمد, و با آن ب بیچارگی که کشیده است, 
ان حصار پایداری نتواند کرد. پس خواهران خود بر جمیله را برای 
پناهندگی به نزد ابو الوفا فرستاد, پارانش از ناتوانی او اگاه شده, او را رها 
کردند, و خودش با خواهرش جمیله و وابستگان نزديك خانوادگی او به 
«#رحبه» گریخت. انجوتکین نیز از وی جدا شد. او از بزرگ‌زادگان ترك بود 
که به سختی و پایداری در جنگ شهرت داشت. او يك تبر سنگین داشت که 
جز وی کسی توان کاربردن آن نداشت. ون آنر ۱ به دست می‌گرفت کسی 
را یارای ایستادگی 
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نبود. او با گروهی از ترکان به رای زنی نشستند و بر آن شدند که نزد 
عضد الدوله پناهنده شوند 9 رفتند. سپس گروه گروه کسان ابو تغلب, 
غلامان؛ سربازان, دبیران؛ کار حرازان و پیروان به دنبال ایشان رفتند. مردم 
«آمد» نیز پس از بیرون رفتن ابو تغلب همان رفتار مردم «میافارقین» را 
کر را ها اه 

بو الوفا بر همه «دیار بکر» چیره شد و با اسیران به موصل بازگشت. او 
در هر يك از دژها کسانی مورد اعتماد عضد الدوله برای نگاهبانی بکمارد و 
برای هر شهر يك کارگزار خراج و يك معونتگر [1 ] نهاد. 


ابو تغلب پس از بیرون آهذازن از «آمد»: 


چون از آمد به سوی «رحبه» بیرون آمد, [برادر خود] ابو عبد اللّه حسین 
بن تاصر الدوله را با سلامت بر قعیدی, که از بزرگان خاندان حمداتی بود, 
به نزد عضد الدوله گسیل داشت., نامه‌ای شامل آنتتتی ,خو نی و بخشش 
خواهی و خدمت‌گزاری با ایشان فرستاد و چون به «رحبه» رسید به انتظار 
پاسخ بماند. ابو عبد الله [آحسین ] و سلامت بر قعیدی به موصل رسیدند و 
ابو عبد الله ماموریت خود را انجام داد, عضد الدوله از وی به خوبی 
پذیرایی نموده, پوزش او را پذیرفت؛ , اقطاعی و بخششی در اختیار وی نهاد 
به شرط آنکه با او همگام [2] و هم پیمان شود. ابو عبد اللّه سرسختی 
عضد الدوله را دریافت. زیرا با همه بزرگداشت و گشایش که به او داد, 
نگذارد با هیچ کس نزديك شود. او هیچکس جز پاسداران خود ندید. او 
دانست که برادرش [ابو تغلب ] با اين رفتار سازش ندارد, از اين رو احتیاط 
را برای خود نگاه داشت, 


۱ (1 -) ]۷ ۰ متن.: «عمال الخراج و المعاون» کار و سمت معونتگران در 
پانوشت خ 5: 231 درج 5 ص 193 گذشت. 


1 )۰ تن فعلی ان بظا بساطه و یدخل ذمامه». بر بساط گام 
مه خ ظ: 
6 ص 102. 
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او به ایمان درونی [1] خود چنگ زده. بر آن شد که از برادر جدا شود و به 
درگاه عضد الدوله بازگردد. پس برای رسانیدن پاسخ به سوی او رفت و 
همچنانکه اندیشیده بود, برادرش با پیشنهاد عضد الدوله مخالفت کرده, به 
سوی شام رهسپار شد., تا به فرمانروای مغرب پناه و برادرش حسین 
نیز پاره‌ای از راه را با وی پیمود و در نیمه راه, بی‌گفتگو و بی‌دستور از وی 
جدا شد. ابو تغلب کس به دنبالش فرستاد ولی او بیراهه رفته بود و کس 
او را نیافت, تا به درگاه عضد الدوله رسید و به خوشی زیست. 


گشودن «دیار مضر»: 


سلامه بر قعیدی فرماندار آنجا بود, پس سعد الدوله پسر سیف الدوله 
سپاهی برای گرفتن آنجا فرستاد و جنگ درگرفت. سعد الدوله با عضد 
الدوله, نامه داد و ستد کرده سر فرود آورده به عصمت [2] درآویخته 09 
پس عضد الدوله ابو احمد موسوی نقیب را بدانجا فرستاد و پس از 

آنرا بگرفت و مردم سپر فرود آوردند. چون نیروی عضد الدوله بر «دیار 
مضر» چیره شد, او شهر «رقه» و بخشهای آن را جدا نمود و بازمانده را 
به سعد الدوله واگذار کرد تا مانند دیگر بخشهای شام به دست وی باشد. 

سپس «رحبه» را بگرفت و برای گشودن دژهای [3] ابو تغلب آماده شد. 


[ (1-)] : متن: «و تعلق بعصمة باطنة» در خ 6: 66 گوید: «و اتفقا علی 

عصمة فی الدین و ذلك ان علی بن جعفر کان من دعاة الباطنية و کان 

مرزبان معهودا فیهم .. ,» و در خ 6: 69 آمده است: 

«و اعطائه عهد الله و میثاقه و العصمة التی بینهما من الدین». در خ 495 

0[ ۰ بیفانی. نود با تعبیر کتوسیستی ان رود دز 

برابر «ایمان البیعة» که پیمان سنیان بوده است (خ 6: 304 و 479). ٍ 

[ (2-)]۱ : متن: «و تعلق منه بعصمة ...» مانند پانوشت پیشین, یاداور 

پیمان همگامی میان دو تن است که شیعی باشند. 

[ (3-) ]۷ : این دژها به گفته یاقوت در خاور دجله موصل در کردستان مرز 

روم به شمار بود. ۳ 

در پیمان صلح (دیلمی- رومی) به سال 2 -. به صورتی بی‌طرف گونه, 

میان دو دولت. به سرپرستی فاطمه دخت احمد کرد, که همسر ناصر 

الدوله و مادر ابو تغلب و جمیله (حمدانی)- 
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که در جانب خاوری دجله هستند بسیارند. از آنها است «اردمشت». 

«شعبانی», «اهرور». «ملیصی», «برقی». بویژه «آاردمشت» که پر از 

کالاهای گرانبهای گوناگون پوشاکها, فرشها, جواهر, زینت‌آلات ریختگی و 

ابزار دیگر بود. ابو تغلب يك مرد از کردان خویشاوند نزديك مادر خود 

فاطمه دختر احمد کرد [1] را که به «ابن بادویه» معروف بود به نگهبانی 

آن گمارده. یکی از بردگان مورد اعتماد خود را که از غلامان پدرش بود و 

وت نام داشت, به کمك او نهاده بود. عضد الدوله, ابو العلاء ِِ 
لله بن فضل بن نصر نصرانی را برای جنگ با دژبانان یا با ترفندی گرفتن 

۳ و ابو القاسم سعد بن محمد پرده‌دار را به «شعبانی» و یکی از دوستان 


ابو نصر خورشید یزد یار خازن را به «اهرور» فرستاد. ابو العلا آنصرانی در 
اردمشت ] به جستجوی خویشاوندان ابن بادویه کرد, در بیرون دز پرداخت. 
ایشان را به پیروی از عضد الدوله خواند. به او امیدوار و از ابو تغلب 
ما دنکن نمود, نابودی او را گوشزد کرقه خود عضد الدوله 0 رایزنی ابو 
العلا به ایشان نامه نوشت؛ ۳ رام شدند و از وعده‌ها که به آنان دادند 
م1 گردیدند. سپس ایشان را واداشت تا به فرمانده دژ [بادویه ] نامه 
نوشته خواستار دستگیری طاشتم [2] و واگذاری دژ شدند زیرا طاشتم به 
باز گشت فرمانروایش [ابو تغلب ] امید بسیار داشت, می‌خواست 
امانت‌داری خود را به او نشان دهد. ابن بادویه [کرد] نیز پولی بسیار به 
نگهبانان دژ و دیگر پاسداران داد. پشتیبانی ایشان را برای خود تأمین نمود. 
سپس طاشتم را دستگیر و زنجیر کرد, دژ با آنچه در آن بود گرفته شد., 
هوش و زیرکی و کوشش ابو العلاء آشکا ر گشت. بهای آنچه در آن دژ بود, 
بنابر آنچه ما فا دقتنم و من 0 خود در میان کسانی بودم», که 
برای آوردن آنخه شایسته آوردن بودء بدانجا شتافتند, 


[ (-)] بود به دست «بادویه» کرد. سپرده شد (ذیل تجارب الامم روذراوری 
چ. آمد روز 1916 م. خ 1: 50 و 60) و اين نشان چیرگی کردان در آنجا 
[ (1-)] :- خ 6: 324. 

انا رصع ال تون 
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با حساب کردن آنچه فروخته و آنچه در دژ بجا گذاشته شد, پیرامن بیست 
میلیون درم بود. بخازنده این کتاب [مشکویه ] گوید: عصد الدوله به من 
دستور داده بود که: 

همراه با خواشاذه [1 ] بدین دز بروم و بر آمارگيري [لیست نویسی ] آنچه 
در آنست نظارت کنم و طاشتم را در زنجیر از آنجا تحویل بگیرم و بر 
استری برهنه [2] بی‌پالان سوار کنم. همراه او, یاران او را که وی را 
دستگیر کرده, دژ را به ما سیردند, با خلعتها و چارپایان و سواریها که , نز آنها 
بودند, پیشاپیش آنان بدره‌هز و پوشاکها که به ایشان بخشوده شده به 
نمایش نهم و از پای دژهای گشوده ناشده بگذرانم, تا ساکنان آنها روزگار 
طاشتم را ببینند و از رفتاری که او کرد پرهیز نمایند. و حال یاران او را نیز 

شحه ها تور وا ار کته من دستور را انجام داده, نامه‌هایی به 
فرماندهان دژها فرستادم, پس گفتگوها رفت. که توشترن. آنها بف زار کته 
و چکیده آن چنین است, که ایشان تدم طاشتم را با یارانش سنجیده, از 
آن ترسیده, به این امیدوار شدند. ایشان پیش از این سخن فرستادگان را 
که: دژ «طاشتم» گشوده شد. باور نمی‌کردند,. ولی اکنون که او را به 


چشم دیده, با وی سخن گفتند, سستی کار ابو تغلب و نیرومندی عضد 
الدوله را دریافتند و دژها را پس از مدتی واگذار کردند. 

من [مشکویه] از طاشتم در راه که می‌رفتیم مردانگی و روی به نماز و 
تاش دیدم آتها شاه رحاس اما مش داست- ان هن یک اسسته که 
دور وکا معضه لد وله وه اه کم از آم ای که خین م عصل 
رسیدیم و بازخوانی لیست اد شده دارایی دژها پایان یافت. من در نزد 
عضد الدوله طاشتم را شناسانده. استواری او را شایسته خدمت گزاری 
نشان دادم. او گفت: درست می‌گویی, ولی در مردم داری روا نبود که او 
را به کار گماریم. گفتم: چرا؟ گفت: او راه پیروزی را بر ما بسته 


[ (1-)] یاقوت در معجم البلدان 2: 255: 15 درباره اين خواشاذه گوید: در 
کتاب «بغداد» نگارش هلال بن محسن صابی خواندم که: خواشاذه خازن 
عضد الدوله گفت: من بخشهای دار الخلافه [بغداد ] را چه اباد, چه ویران و 
حریم آن و بخشهای پیوسته بدان را دیدم و انرا همانند شیراز یافتم. 
[ (2-) ۷ : متن: علی بغل باء کاف مچردا .. 
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بوده و دیگری او را به ما فروخته است. اگر ما به وی نیکی کنیم میان او و 
کت که نا کر و به ها کمق کرنه انست/ یی هایه‌انم-مسا انیا 
که در میان دشمنان می‌داریم به خودمان بدبین خواهیم کرد. که ما میان 
دوست و دشمن,؛ , فرمانبر و نافرمان جدا نمی‌کنیم. هنوز بسیار دژها هست 
که گشوده نشده است. اگر فرماندهان سرکش آنها بشنوند که ما به این 
[طاشتم نافرمان ] ننک کرده‌ایم از نافرمانی خود ترسی به دل راه ندهند 
که پایان 1 را در صورت شکست چنین دانند و سرفرازی در حالت 
دیگر. او گفت: من نیز در اين باره رایی دارم, که او را به نزد فرمانروایش 
ابو تغلب بفرستم. او هم اکنون فرمانروای مصر را فریب می‌دهد که دژها 
پل سای ده بر مه داراییتصوست سای افتا رون اش اطاست ما 
۱ ۱ ۱ 7 
بی‌پایه هنوز ادامه دارد تا خود طاشتم برود و با گفتن سرگذشت خویش.: 
فریبهای او را آشکار و بی‌نوائیش را روشن کند, که جان خویش از شمشیر 
ما به در برده. پشت سر او نه دژ هست و نه ساز و برگی دارد. چون من 
این پاسخ شنیدم دانستم که روش درست همانست و مخالفت با وی روا 
بیست» پس دست کشیدم. چون خبر تصمیم عضد الدوله که می‌خواهد 
طاشتم را همینگونه دز رنصین به نزد فرمانروایش ابو تغلب فرستد به او 
رسید. سخت پریشان گشت. از من درخواست دیدار کرد. من برای برائت 
دی هد از ور دافم باود یا ای اه و اشفته .۳ ده 
پرسیدم تو را چه می‌شود؟ گفت: او مرا بر جان امان داده بود, اينك 


می‌خواهد مرآ به کسی واگذارد که مرا زندم نمی‌گذارد. او در این باره 
سخن تسا کف از من خواستار باز گشت و گفتگو با عصد الدوله درباره 
امان‌نامه شد. من, با فشار بر خود. دوباره نزد عضد الدوله گفتگو کردم, 
ولی او از رای پیشین خود بازنگشت و گفت: من به او امان از خودم دادم 
که او را نیازارم و من بر گفته خود ایستاده‌ام, ولی من ضامن نیستم که 
فرمانروایش او را نیازارد, او خود را در کاری که ابو تغلب خواهد کرد 
بی‌گناه دانسته. دستور داد هر چه زودتر او را ببرند. 

چون خبر به ابو تغلب رسید کسی را برای کشتن او به پیشواز فرستاد. 
درستی این خبر با 
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گزارش کار عضد الدوله و باز گشت او به بغداد؛ 


او ابو الوفا را برای رو به راه کردن کار بخش‌ها و انجام داد و ستدها و 
قانونگذاری و سازمان دادن دیوانهاء در موصل بجا گذارده. روز شنبه پایان 
ذی قعده 368 به بغداد بازگشت. طایع له با گروه سپاهیان از ساکنان 
پایتخت و دیگر ویژگان و توده مردم به پیشواز او رفت؛ یس روز یکشنبه 
یکم ذی حجه با سپاهی با ساز و برگ کامل سراسر کرانه باختری را گذر 
کرد از اردوگاهش در «باب حرب» تا به بستان معروف به نجمی در پایان 
شهر که می‌خواست در آن فرود [ طاق نصرتها [1] پشت سر يك دیگر 
دم شنده بخده رون خوشنبه نیز از آدجله ] خدشته به خانه حهد فرود آهد: 


کذاری ق کشت طایع للم از عضه الدرازد: 


طایع للّه دستوری به جانشینان خود برای پیش نمازی در مسجدهای آدینه 
در مدينة السلام داد که بر منبرها بعد از دعای او, برای عضد الدوله دعا 
کنند و دستور نامه‌ها بر آن فرستاده شد. نیز دستور داد بر در خانه او, 
هنگام نمازها نقاره بکوبند. و این دو دستور از ویژگیهای [2 ]۲ عضد الدوله 


[ (1-)]۷ : متن: ضربت له القباب متصلة ... 

[ (2-)]۷ : برای نخستین بار در این کتاب در خ 6: 336 دیده می‌شود که 
معز الدوله به دو فرمانده سیاه که به جنگ عمان و بطیحه فرستاد حق 
نقاره‌کوبی داد و ایشان. پس از بازگشت. آنرا جزو حقوق فرماندهی و 
کار گزاری شناخته ادامه دادند. پانوشت بعد نیز دیده شود. 

[ (3-) ] ذهبی ترکمان نگارنده تاریخ اسلام گوید: : معز الدوله می‌خواست در 
مدينة السلام برای او ِِ کوبند پس از مطیع 1 اجازت خواست و او 
اجازت نداد. ۰ من هم می 

این [اجازت دادن نیز ] انگیزه‌ای جز زبونی دربار خليفه نداشت. 
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سال سیصد و شصت 
یصد و شصت و نهم آء 


اشاره 


در این سال, برادر سقلاروس رومی که به «ورد» شهرت دارد به پایتخت 
امد. 

من کزارش شکست او را از سیاه قسطنطینیه پاد کردم. او به «دیار بکر» 
امد, برادر خود را برای درخواست کمك و پاری, و سر فرود اوردن و پیمان 
بستن», به نزد عضد الدوله فرستاد [1]. پس چون دو شاه برادر که بر تخت 
پادشاهی قسطنطینیه نشسته بودند 


[ (1 -) ] یحیا پسر سعید انطاکی گوید: سقلاروس پس از شکست از سیاه 
قسطنطینیه, برادر خود کنستانتین و پسرش رومانوس را با خود به «دیار 
بکر» آورد. برادر خود کنستانتین را برای درخواست کمك و یاری و سر 
فرود آوردن و دوستی به نزد عضد الدوله فرستاد, و چون به درازا کشید و 
گزارش آن به باسیل شاه (یکی از دو شاه برادر که بر تخت نطید 
نشستتند) رسید: آو. نیز دبیری آبرومند به تام «تقفور» را که به «اورانوس» 
شرت ات رسای زه آن. نان رد است که ما خرس اسان 
دا هی اه سا مسا ماه و سای با 2 
سقلاروس با عضد الدوله ريخته بود بر هم زند. پولی بسیار برای هزینه آن 
به او داده گفت., عضد الدوله را نرم کن و به او وعده بده که همه اسیران 
مسلمان را از کشور روم باز می‌گردانیم, به شرط آنکه سقلاروس را به ما 
بدهی؛ گرچه به گونه‌ای باشد که او و همراهان رومی او را بخریم » سلامتی 
ایشان را نیز تعهد کن که به هیچ يك از آنان آزاری نرسد. 
عضد الدوله به فرماندار خود در میافارقین دستور داد تا بردس ([- ورد] 
سقلاروس را دستگیر کرد. ولی در آشکار از اين کار فرماندار خشم گرفته 
دستور داد او و پسرش رومانوس و یارانش که پیرامن سیصد تن بودند, به 
بغداد بفرستد. چون سقلاروس [به بغداد] رسید عضد الدوله او را در 
خانه‌ای که برای او آماده کرده بود فرود آورده, جیره‌ای فراوان برای او و 
پارانش نهاد, و پس از اندکی ایشان را زیر نگهبانی نهاد. ولی نوید آزادی و 
را سا بخ وی دا 
از سوی دب عضد الدوله يك دوست خود به نام «آبن شهرام» را به نزد 
«باسیل» [یکی از دو شاه قسطنطینیه ] فرستاده پیام داد که: سقلاروس 
آمده, دست دوستی و نوید می‌دهد که هر گاه پیروز گردد دژهایی را که 
رومیان از مسلمانان گرفته‌اند, پس خواهد داد. اينك باید باسیل خود آن 
ا ا ق ات هه هت ی اه 
و 
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از کار ورن ماه تشدند مر دی آیروفتد راب نزن عضد. الدولء فرستادند تا 
نقشه‌ای را که «ورد» ريخته بود برهم زند. این دو فرستاده, در درگاه او در 
دوستی و فروتنی مسابقه گذاردند, در نزدیکی به او همچشمی کرده: در 
تعهد سپردن ‏ پیشدستی می‌کردند, و تا سال و36 ۰-۵ به پایان نرسید. اینان 
به روف بازت؟ 

ناگهانی در گذشت: اب لا مانده, 
به عادتی که داشت برای گردش سوار شد و پس از بازگشت به خانه, 
کمتر از ساعتی نالید و درگذشت. 

او چهل سال زیر پیگرد دولتهای [بغداد ] بود. دام‌ها برایش نهادند, برای جنگ 
با او هزینه‌ها کردند, او جبارانی را بیچاره کرد. طومار زندگی فرمانروایانی 
را که کین او دلشان را؛ و بغض او گلویشانرا می‌فشرد, یکی پس از دیگری 
در هم پیچید و پیش از خود به گورستان فرستاد حون در ذز طستی: زان 
مردابها | از دسترس نیروها به دور و از هر گونه ترفند برکنار و استوار 
تمانته فلی که مر ی سرا او امه امن ات و نهر 


[ () -)] آنچه خواسته است به او خواهیم داد. باسیل پیام شهرام را سبك 
گرفته بی‌اعتنایی نمود. پس به عضد الدوله گزارش رسید که نقفور 
فرستاده رومی که برای گرفتن سقلاروس آمده است, پس از نومیدی 
عضد الدوله, کوشش ضف کنل تا او را زهر بخوراند و بکشد و فرمانروای 
خود را از شر او برهاند. پس او را دستگیر کرد و همه دارایی و کالاها که 
فمزان آورچه بود بگرفت. 

ارم اه وا نامسا رو کت 
گروه رومی هشت سال در بند بماندند تا در روزگار پسرش صمصام 
الد مه حا تک ماهس تب روم ار کستنه: 

سای ار وی ات ند 6و0 که از نع 
جغفرافیایی مردابهای میان واسط و بصره به سود قوم خود استفاده کرده 
نیم قرن پرچم استقلال نبطیان را در بطایح برافراشت. مشکویه اشان را 
ماهی‌گیران راهزن آن نیستانها نامیده است (خ 6: 160) ولی او معز 
الدوله دیلمی در سال 340 ه- را به بستن قرار پیمان ناگزیر کرد و من 
شرح کوتاهی از کارهايیش در پانوشت خ 6: 160 یاد نمودم. در این کتاب 
از راهان او اه اه ( ۰6 2۹0 اند الغایسم (ع6 20 و رز 
حسن داماد بختیار (خ 6: 462) نیز یاد شده است. این آخرین دولت نبطی 
در دوران اسلام است که به گفته یاقوت به دست ساسانیان نابود شده 
بودند (معجم البلدان 3: 378: 10). 


نیز در این سال عضد الدوله لشکری را با دوست مورد اعتماد خود, ابو 
القاسم علی بن جعفر «واذاری» [1] و سپس با ابو العلای نصرانی, برای 
گوشمال دادن به بنی شیبان بفرستاد. 


گزارش انگیزه آن: 


قبیله بنی شیبان یاغی بوده به چپاول و راهزنی خو گرفته بودند. هیچ 
ترفندی برای بند کردن ایشان کارگر نبود, زیرا هنگام گریز از اسبهای تیزرو 
خویش سود می‌بردند. شب روان ایشان؛ در يك شب سی فرسنگ و گاه 
بیشتر می‌پیمودند. اگر شبانگاه در جایی بودند. بامدادان به چنان فاصله دور 
می‌رسیدند, و اگر بامداد در جایی می‌زیستند, شبانگاه همان اندازه دور 
شده بودند. ات نمی‌توانست از جای ایشان آگاه باشد تا آنان را دنبال 
کند. ایشان سرداری داشتند که ... [12- نام داشت. ایشان با کردان «شهر 
زور» که بر آن سرزمین چیره بودند پیمان بسته, 1 زناشویی و 
تعهداتی و کردان «شهر زور>» همواره یاغی بوده, از دستور نماینده 
دولت پیروی نمی‌کردند. ایشان مردمی نیرومند. چست. چالاك بودند. عضد 
الدوله بر ان شد که از شهر زور اغاز کند, تا میان تازیان بنی شیبان و 
کردان شهر زور جدایی افکند. اتفاقا ابو القاسم واذاری که مار این کار 
شده بود, پس از بیماری که به درازا کشیده و دوباره در راه بدو برگشته 
بود, در‌گذشت. چون مب به عضصد الدوله رسید» به به آبو العلاء [3 ] نامه نوشته 
او را بر جای وی بگمارد, تا کار خواسته شده را به پایان برساند, و او 
بخوبی ِِ داده. شایستگی خویش نشان داده کار را یکسر و دلها را 1 
کرد. همینکه وی به «شهر زور» رسید و بیرون شهر اردو زد, دروازه‌ها باز 
شد, ۵ گروهی کوچك. برای دیدار و گرفتن پیمان به درون شهر آمد, 
زیرا که خواست 


[ (1-)]۷ : واذار» از دیه‌های اصفهان است (معجم البلدان 4: 880). 

[ (2-)] جای نام در متن سفید است. 

[(3-) ]۷ : نصرانی- خ 6: 495. 
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اضلی انیبان ان مر تتوخه بت شییبان نیزر به خوی فش تخود کریخیه 
به بیابانها و تپه‌ها پناه برده بودند. 


کزازش آنعد ایو الملاعاتعام داه فا جر ی اسان چیرم. و 


ابو العلاء به «دقوقا» رفته چهار ماه و اندی در آنجا مانده به ترفندهای 
گوناگون و نامه‌پراکنی, با شکیبایی و نرمش و دراز کردن دست دوستی و 
نشان دادن در باغ سبز» بنیِ شیبان را ارام کرد و ترسشان بریخت. اندك 
اتدك, با خر کاه‌ها به. تزديك آهدند. سیشن, ناکهان با بك. شبیخون. بزرک: بر 
جان. مال؛ ناموس, کودکان ایشان تاخته, دارایی آنان را به غنیمت برده, 
بستنیازی. از مردان جنحی. ایشان را بکندته. دویست سر از انان با -خشتضد 
اسیر از سرداران و پیشوایان ایشا ن بیاورده, روز پنجشنبه هلشتم رسب 
[369 ه-] به بغداد درآمد. اسیران را 7 و پوشاکهای رنگین, 
سوار بر شتران در چهاردهم آن ماه برای نمایش در شهر گردانیدند و 
سپس به زندانها و سیه‌چال‌ها فرستادند. بازماندگانی از آنان که جان بدر 
بزده بودند براکندم به جاهای دور گربختند. آتش. ایشان خاموش شد و 
زیانشان بر بخشهای پیرامن بغداد, از میان رفت. 

نیز در این سال ابو احمد موسوي نقیب طالبیان و برادرش ابو عبد اللْه, و 
قاضی القضاقة ابو محمد غبید االه بن احمد بن معروف دستگیر شده به 
فارس کنیل داده شدند. منصب «قاضی القضاة» به ابو سعد بشر بن 
حسین که پیری ساکن فارس [1] بود واگذار شد. او از سوی خویش چهار 
جانشین در چهار بخش بغداد بگمارد: 

الف) اه کر فحسه نوزم کید 1 معروف به «آبن صبر» که جانشین او در 
کرانه خاوری از مرز «مخرم» به بالا بود. 


[ (1 -) ] نگارنده تاریخ اسلام گوید: او قاضی القضاة شیراز بود و در رمضان 
390 0- در کت او پیرو مذهب داود (ییشوای ظاهریان) بوده, پس از 
مرگ عضد الدوله در سال 372 از دادرسی برکنار شد. 

درباره جانشین او «ابن صبر» نیز گوید: حنفی بود و به دادرسی در «عسکر 
مهد ی »>- 
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ب) ابو الحسن عبد العزیز بن احمد خرزی. که جانشین او در همان کرانه 
خاوری از «مخرم» به پایین بود. 

ج) ابو محمد عبد الله بن محمد معروف به ابن اکفانی [1] جانشین او از 
«مديینة المنصور» به بالا و پیرامن ان در کرانه باختری بود. 

د) ابو محمد عبد الرحمان بن محمد عمانی جانشین او در بخشی که به نام 


[ (-) ] گمارده شد و به سال 380 در‌گذشت. او معتزلی بنام و در دانش 


« کلام» سرآمد بود. 

ابو بکر خطیب آم 102 در تاریخ بغداد ] پدر او را عبد الرحمان نامد, ولی او 
صبر» نامبردار است., در «کلام» ابو هاشم جبایی اگاه و بر تفسیر چیره 
است, کتابی در رد بر بهود و کتاب «عمدة الادله» و کتابی در «تفسیر» 
ناتمام دارد. 

درباره خرزی آنیز گوید: پیرو اهل ظاهر است. از قاضی القضاة بشر بن 
حسین دانش آموخت: همراه سلطان عضد الدوله از شیراز ام و, به سال 
1 در گذشت. 

نیز گوید: ابو هاشم جبائی, عبد السلام بن عبد الوهاب بن ابو علی بصری 
است. 

وی و پدرش از سران معتزله‌اند. کتابهای علم کلام پر از نقل گفتارهای 
ایشان است. ۱ 

ابن درستویه نحوی گوید: ابو هاشم را دیدم, او هشتاد مساله پیچیده نحو را 
از من پرسید که پاسخ آنها را نمی‌دانستم. ابو هاشم : نکارشها وتتنا کزدان 
دارد. او مانند پدرش:- اسکار ۱ به فخلوق بودن فران: اجه نظ. مسلمانان 
گنوسیست هند و ایرانی رود باور دارد. فاسق را در جهنم جاویدان 
می‌ شمرد؛, نو به را با اصرار بر گناه, پا ناتوانی از گناه باطل می‌شمرد. او 
می‌گفت: کسی که دروغ گوید. سپس لال شود, یا زنا کند. سپس لت او 
بریده شود, و پس از ان توبه کند, توبه او درست نباشد. او کرامت را برای 
اولیا منکر بود. او در هجدهم شعبان 321 درگذشت., مرگ ابن درید نیز در 
همین روز رخ داد و در گورستان «خیزران» بخاك شدند. ن. ك: انساب 
سمعانی. ص 121 و برای ابن درید. ن ك: معجم لادباء 6: 483. 18: 
7- 143. 

[ (1-)] ذهبی ترکمان در تاریخ اسلام درباره او از تنوخی نقل کرده است: 
ابو اسحاق طبری به من گفت: اگر کسی بگوید که کسی یکصد هزار دینار 
بر دانشمندان هزینه کرده است. او دروغ گفته است مگر درباره ابو محمد 
اکفانی. او به سال 392 ه دادرسی همه بغداد را در دست خود می‌داشت 
و در 405 ه- درگذشت. 
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«بخش خاوری» خوانده می‌شود و در پایین کرانه باختری دجله است 
می‌بود. روستاهای پیرامن بغداد را نیز به همین بخشها پیوستند. 

نیز در این سال گزارش کشتن ابو تغلب فضل الله بن ناصر الدوله در 
«رمله» برسید. 


گزارش چگونگی کشتن و سوختن ابو تطلب: 


پیش از این [1] چگونگی رفتن ابو تغلب را از رحبه به سوی دمشق یاد 
کردم. 

پس چون شنید که عضد الدوله به تتنعد الدوله پسر سیف الدوله [2] و 
همه بادیه‌نشینان بنی کلاب و جز ایشان نامه نوشته که جلو او را را 
دستگیرش کرده به در گاه فرستند, ترسید و از راه بر گشته , به بیابان رفت و 
چون با رنج بسیار به پشت دمشق رسید. دید یکی از مردم دمشق بنام 
ار ها سا مارا ی ها 
است, پس نتوانست به درون رود بلکه بیرون شهر فرود امده, دبیر خود 
وا را و 

ابو تغلب پس از زد و خوردی با یاران قسام, به جایی بنام «نوی» رفت و 
در اینجا پسر عمویش ابو غطریف از وی جدا شده به عضد الدوله پیوست. 
ابو تغلب عید فطر را در «نوی» گذرانیده. نامه‌ای از دبیرش در مصر 
دریافت؛ حهدر ان فرمانروای مفرب او را پذیرفته و نوید هر گونه کمك که 
خواسته بااشد صف داد و از او می‌خواست که برای دیدار به سوی او رود. ابو 
سلت تفت رنه مه سید امه ان اسان انامه بافتم ام نت رز 
«نوی» به جایگاهی به نام «کفر عاقب» در کنار دریاچه طبریه رفت. در 
اینجا برادرش ابو طاهر بن ناصر الدوله پس از رایزنی و اجازه گرفتن به 
سوی عضد الدوله رفت که پناهنده شود. 

فرمانروای مفرب یکی از سرداران خود به نام فضل را به دمشق گسیل 


[ (1, 2-)] خ 6: 494. 

[ (3-)] برای او ن. ك: تاریخ ابن قلانسی. ص 72- 21. 
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تا با ترفندی قسام را براندازد و کشور او را بگیرد پس او به «طبریه» 
ان یا رای 
سواره [1] گفتگوهایی انجام دادند. نماینده مغرب نوید هر گونه کمك داد, 
ابو تغلب نیز قول به کمك آمدن برای گشودن دمشق را داد, ولی فضل را 
این پيشنهاد خوش یامد زیرا او به سبب پیشینه‌ای که با قسام داشت راه 
نرمش و گفتگو و ترفند را بهتر می‌دید تا زد و خورد و جنگ. پس جدا شدند 
و هر يك به جای خود رفت. فضل به دمشق رفت ولی نقشه‌ای که داشت 
به کار نیامد. 

شهرستان «رمله» در دست دغفل بن مفرج بن جراح طائی بود. او مردی 


بدوی است که بر این شهرستان چیره گشته, خود را پیرو فرمانروای 
مغرب می‌شمرد با دستورهای آنان را اجرا نمی کرد. کار وی بالا گرفت 
و بیابان گردان بسیار به ۳ او آمدق: به سوی خیمه‌گاه قبیله‌های بدی 
عقیل, که ساکن مرز و بوم شام بودند روان شدند. تا با تاخت و تاز, ایشان 
را از ان کشور بیرون رانند. بنی عقیل به ابو تغلب پناه برده از او یاری 
خواسته, خود را خویشاوند «نزاری» او [از قبیله‌های شمالی شبه جزیره 
عرب ] شمردند. پس ابن جراح [دغفل که به گنوسیستها وابسته بود] نیز به 
ابو تغلب نامه نوشته او را [از هم پیمانی با بنی عقیل شمالی ] بر حذر 
اه ودرا افسین وا از رام‌سان باسانی فرع رش ]دز 
وهرکان ات رس سای از شرا ام بایان «ایرفیه ان 
کشاکش, داوری را به فرمانروای مغرب 


[ (1-)]۷ . متن: و تفاوضا فی الموکب ... در خ 6: 480 عبارت: و اجتمع 
مع بختیار علی ظهور الدواب . 
و در خ 6: 356: یجتمعون علی ظهور دوابهم ... دیده می‌شود.- پانوشت خ 
6 480. 
[ (2-)] شاید بتوان پیمان میان عربهای جنوبی (قحطانی سبائی یمنی) با 
قبیله ربیعه از عرب شمال را سمبل آمیزش این دو قوم با دو فرهنگ, به 
شمار آورد, جنوبیان اشراقی (هند و ایرانی) و شمالیان با توحید عددی 
ساضی می‌آندید نو مین دیحر این امیرش فکریتنو داسان مار 
بلفیس» به صورت ازدواج پادشاه شمال با ملکه جنوب معروف است. 
پیمانی که مشکویه در این جا و مسعودی م 346 ه- در مروج الذهب ج. 
بازیشن 6: 45 آن. وا از -دفران خاهلیت. عرتب بیش از اشلام. شمرد‌اند, 
گوبا بلق بار نیز در- 
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واگذار کردند, ۳ هر چه پاسخ دهد به کار گيرند. پس ابو تغلب برفت و در 
کنار خیمه‌گاه بتی عقیل فرود آمد. تا از هنزوی ایشان و ؛شرارنشان 
جلوگیری کند. ولی این کار او دغفل بن جراح و فضل نمایندان نیروهای 
مغرب را ترسانید. ایشان گمان کردند که او برای همکاری با بنی عقیل 
بدانجا رفته است. پس فضل از کنار دمشق به راه افتاده از کرانه دریا به 
«رمله» آمد. ابو تغلب که از نامه‌نگاریهای بيهده و ناسودمند و پاسخ‌های 
امروز و فردا کردن خسته شده بود در محرم 9 با قبیله بنی عقیل به 
سوی رمله 9 ابن جراح و فضل از رمله گريختند, فضل با نامه‌پراکنی به 
سپاهیان ساحلی و ابن جراح با گرداوری مردان پراکنده. سیاهی فراهم 
دند. 
کر 


اسختکین ترك با گروهی از ترکان مغربی و گروهی از اخشیدیان و مغربیان 


نیز به ابو تغلب پناهنده شدند. پس فضل و ابن جراح با گروههایی که گرد 
آوردم بودند: یه رون خوشتته یکت شب اه صقر 369 کته .دی کناز مر 
«رمله» بر او تاختند. در اين هنگام بنی عقیل که دشمن را انبوه دیدند, 
ترسیده بگريختند, ابو تغلب ناتوان شد. 


[ (-)] نخستین سده هجری با میانجی‌گری امپر موّمنان علی (ع) نوسازی 
شده است, که سید رضی م 406 ه-. متن انرا با امضای «علی بن ابی 
طالب» در نهح البلاغه 2: 74 اورده است. 

نفوذ گنوسیسم ایرانی که بیش از يك سده پیش از اسلام با اشغال 
[ساسانیان در سرزمین یمن ريشه دوانیده بود, اسلام مردم آن سرزمین را 
بهزنی اشلام مردم آیران اسلا کنوشیستی, درآوردم»بوی در شفال: 132 
هجری عریهای جنوبی که با سپاهیان اسلام در خراسان بودند, نه تنها 
خودشان با قیام سیاه‌پوشان- مسوده ایرانی, زیر درفش ابو مسلم 
خراسانی ضد بنی امیه همکاری کردند. بلکه هم پیمانان کهن خود قبیله 
زتیخه زا تیر به. ان.قيام کشانیدند: 

دینوری آبو حنیفه مهندس و منجم و تاریخ‌نگار ایرانی, م 282 ۰- در کتاب 
«اخبار الطوال» ذربازه رویدادهای, روز کار .فزوان خماره. آخرینخلیفه بنی 
امیه, متن آن پیمان را که در دوران جاهلیت میان ربیعه و یمن بسته شده 
بود آورده گوید: اين پیمان در سال 132 -. 

در خراسان, در نشستی از نمایندگان دو قوم ربیعه و یمن از نو مورد تأٌیید 
قرار گرفت (اخبار الطوال. چ نعمان اعظمی بغدا. ص 301- 302). 
کشاکش عربهای 1 جنوبی با مضریان سنی شمالی در پانوشت خ 
6 466 دیده می‌شود. در اینجا بنی عقیل که شمالی هستند, ابو تغلب را 
نزاری (شمالی) می‌خوانند, و دغفل وابسته به مغربیان ( گنوسیست)؛ او را 
یمنی و گنوسیست می‌خواهد. 
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رفت. مضریان [شمالی ] به فضل و ابن جراح پناهنده شدند. همراه با ابو 
تغلب جز نزديك هفتصد تن که غلامان حمدانی بودند کسی نمانده بود که 
اسان برا ایگرر فریت ترپرایز ال سانشان اجان خریش 
دفاع می‌کرد, تا يك صعلوك ضربتی بر سر ابو تغلب زد و دیگری پای اسب 
او را لنگ کرد. او بر زمین افتاد و پسر عموی ابن جراح که «مشیع طائی» 
خوانده می‌شد, برخی غلامان او را کشته. برخی را با خود او اسیر گرفت. 
ابو تغلب شب را نزد ابن جراح بود و بامدادان که می‌خواست اردویش را 
به راه اندازد, او را بر شتری سوار و پاهایش را با زنجیر زیر شکم آن 
ببست تا او را برای کشتن ببرد, چون این گزارش به فضل رسید, پگاهان 


بیامد, تا او را از ابن جراح بگیرد. ولی دید او رفته است. پس او را دنبال 
کرد و چون نزديك شد. ابن جراح ترسید. مبادا او را تندرست به مصر 
رساند و ایشان رفتار الفتکین [1] را با او تکرار کنند و پس از آن همه رنج 
که در جنگ و اسیری به او داده است, به فرماندهی برسانند. پس شتر را 
خوابانید و با دست خود دو بار شمشیر را فرود اورد و او را کشت. سرش 
را خود بگرفت., و یکی از شیخ‌های عرب دو دست و دو پای او را برید, زیرا 
دست پسر او را هنگام دفاع بریده بوده انگاه فضل سر رسید در حالی که 
کار بپایان رسیده بود. پس سر او را به مصر برد, و تن او را بیاویخت و 
نتنبنین. بخ آتنتن کنننید: 

ابو تغلب خواهر خود جمیله [2] و همسرش را که دختر سیف الدوله بود به 
دست بنی عقیل سپرده بود, چون کشته شد این دو زن با دیگر خانواده او 
را به حلب برده به سعد الدوله [3] سپردند. او خواهر خود را نگاه داشت و 
چمیله را به.رقه و از آنجا به «عانه» و از آنجا به موضل فرستاده, به ابو 
الوفا [4] دادند. وی او را 


[ (1-)] خ 6: 487. 

[ (2-)] خ 6: 324 و 487 و همین صفحه پانوشت د<. 

[ (3-) ]۷ : پسر سیف الدوله- خ 6: 494. 

[ (4-)]۷ : طاهر فرمانده سیاه عضد الدوله- خ 6: 482. 
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نگاه داشت. سپس به بغداد فرستاد. او در خانه عضد الدوله در اتاقی با 
کنیزان و زنان او زندگی می‌کرد [1 ]. 


گزارش نوسازی بغداد, پس از آن ویرانیها: 


تجارب الامم/ ترجمه 6 477 گزارش نوسازی بغداد, پس از آن ویرانیها: 
۰ص 7 

در این سال عضد الدوله دستور نوسازی خانه‌ها و بازارهای بغداد را داد. 
شهر نیم سوخته ِِِ ویران به صورت تیه درآمده بود. او از مسجدهای 
جامع: آغاز کرد که بسیار ویران شدم بوده یس هزینه بسیار بر آن تهاد. 
نیمه‌خراب‌ها را از بن ویران و از نو بنیان نهاد و بالا برد, فرش کرده [2] 
پرده پوشانید. دستور پرداخت 


[ (1-)] نگارنده تاریخ اسلام در گزارش سال 366 گوید: در اپن سال 
جمیله دختر ناصر الدوله ابن حمدان با دو برادرش ابراهیم و هبة الله به حج 
امد. اين حج وی نمونه و مثل شد, زیرا چهارصد شتر و چندین کجاوه همراه 
داشت که پید | نبود او در کدام سوار است. 
به مجاوران [دو حرم ] بخششها داد, هنگامی که کعبه را دید ده هزار دینار 
و ان اس ادا رت هم تک اد اس اه 
خصور شالیی ات ولی: ین ان جا ]حون رامین در سبانراه یل 
تن را کشته بود, او سیصد غلام و دویست کنیز را ازاد کرد و مجاوران را 
بی‌نیاز ساخت. ابو منصور ثعالبی گوید: 
او پنجاه هزار دست پوشاك میان مردم پخش کرد. او چهارصد کجاوه همراه 
داشت که دانسته نبود در کدام نشسته است. سیس دنیا بروی بتاخت. 
عضد الدوله دارایی, دژها و همه کشور و فامیل او را بگرفت تا سخت به 
بینوایی افتاد. عضد الدوله از او خواستگاری کرد و او با سربلندی نپذیرفت 
پس به کینه‌توزی او را برهنه و گرسنه گذارد تا ناگزیر شد به «قحبه خانه» 
بزود و پول. آنرا بابت: فضادره بپردازد و جون ژندکی بر او دشنواز نتیده خود 
۳ در دجله غرق کرد. 

۱ 
: دور نیست برخی از این سخنان درست باشد. تاریخ پر از این سیهکاریها 
است و چون به گفته بیرونی در ما للهند ج 1958 م. ص 472 عضد الدوله 
يك روسیی‌خانه برای سیاه داشت تا خانواده‌ها را از دستبرد جوانان گشن 
سپاهی در امان دارد. شاید او جمیله پیر را به سرپرستی آنجا گمارده 
باشد. ولی نویسنده «ذهبی» متعصب ضد ایرانی دشمن گنوسیسم است. 
او کتاب خود را پر از تعزیه برای خلیفگان کرده, از کتابسوزیها هنر کشی‌ها 
مانات: ضد انساتی: آنان که توشدای .ان ما در بانوشت خ و 386 
دیدیم به عناد کی قرف درد 


[ (2-) ]۲ : فرش کردن مسجدها که در سده چهارم در شمار نیکوکاری 
آمده است, به گفته غزالی در سده یکم بدعت و حرام بود (احیاء العلوم, چ 0 
بولاق, 1: 61. پ 1: 234). 
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ماهیانه خدمتگزاران, اذان گویان. پیشنمازان و قاریان را بداد و بودجه‌ای 
تنخواه- گردان برای هزینه از رام رسیدگان و بینوایان؛ بنهاد. سیس به 
نوسازی مسجدها,؛ در ربضهای گوناگون پرداخته همه را مرتب کرد. او برای 
انجام دادن این کارها, از کارگزاران مورد اعتماد, زیر نظر نقیب علویان 
سود برد. سپس به دارندگان خانه‌های نیم سوز و ویران شده آشوبها 
دستور داد آنها را به بهترین شکل نوسازی کنند و بیارایند و به هر کس که 
توانایی نداشت از بیت المال وام داد, تا به هنگام 1 آنرا وانتن ,دهد 
برای کسانی که شایسته اعتماد وام نبودند یا از شهر دور بودند, وکیل نهاد. 
تا کارهای او را انجام دهد. بغداد پس از آن آباد شد و زیباتر از پیش گردید. 
به همه خانه‌های دو کرانه دجله دستور داد, کنار آنت را دیواره بندند و 
بتخره‌هاق رعی انزا. نوسازی. کننده به. بزررکان درباری که باغ يا خانه‌ای در 
کرانه دجله به نام ایشان معروف بود دستور داد در ساختمان و فتاتی. ان 
هنگامی که کاخ ابو الفضل عباس بن حسین شیرازی را بر صرات دجله [1] 
بگرفت ویران کرد. این کاخ به بزرگی و زیبایی در بغداد بی‌مانند بود. باغی 
در هفت جریب داشت که پر از نخل خرما و درختها و گلها و نهالهای 
شگفت‌انگیز بود, باغچه‌های خوش منظر. اتاقهای فراخ در ان فتاخته نود 
برداشتی سنگین که بختیا ر از فروش مصالح فرسوده آن خانه‌ها کرد, او را 
بل آزن داشت تا خانه‌های بزرگ دیگر را نیز ویران کرد که ساختن انها دشوار 
پا ناممکن است. عضد الدوله رسم «ویران کردن و فروش اوار ان » را 
برانداخته دستور داد زمین‌های کاخ عباس بن حسین [ابو الفضل شیرازی ] 
را باغ ساختند و نیز باغ «زاهر» [2] متوسط را در بخش خاوری بغداد 
نوسازی کردند. این ویرانه‌ها که لانه سگان و جایگاه خاکروبه و پلیدی و 
مردار شده بود اکنون اباد 


[ (1-)]۱ : دو نهر بزرگ و کوچك از شاخه‌های دجله بغداد است. (معجم 
البلدان). و چون شاخه‌ای از فرات «صرات جاماسب» نام داشته است 
می‌توان انرا معرب «سه راه» پنداشت- خ <: 117 و 6: 37/ 131/ 219/ 
343 

[ (2-)] خ 5: ۸332 457. 
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و پر از سبزه و گل شده است, نهالها را از فارس و دیگر شهرها به آنجا 


آورده‌اند. 

بغداد نهرهای بسیار داشت. مانند: نهر عبارة. نهر مسجد انباریان. نهر 
رمحا او فلایین فا طایه ان که یه فاد ریر دا ده 
صرات و نهر عیسی [4] و نهری در بخش «حربیه» که از «دجیل» [5] آب 
می‌گرفت و نیازمندیهای مردم را بر می‌آورد و باغهای نزديك و کشتزارهای 
دور زدجله را سیراب می‌کرد. 

همه اینها کور شده, با گذشت سالیان دراز به زیر خاك رفته؛ مردم نیز آنها 
را فراموش کرده بودند و ناگزیر از آب سنگین چاه‌ها می‌آشامیدند, پا ات را 
از دجله به راه‌های دور, بار کرده می‌بردند. او دستور داد نهرها و شاخه‌های 
هر يك را لایروبی کردند. 

بر روی رودهای بزرگ آنهاء که به نهر عیسی, صرات. خندق شهرت دارند 
پلها بوده که همگی 4 ویران گشته و چه بسا راه مردم را بربده 
پا به وسیله مردم ناتوان و بینوا به شکلی نادرست ساخته شده, چنانکه در 
هنگام گذشتن چارپایان و مردم ناتوان. زنان و کودکان از آن فرو 
می‌افتادند. پس به دستور او همه انها, از نو استوار و به درستبی ساخته 
شد. 

همچنین درباره پل بغداد که از تنگی و سستی و شلوغی جز با خطر کردن, 
به ویژه برای سواران؛ گذر نتوانستندی کرد. قایقهای بزرگ و استوار به زیر 
آن انداخته, آنرا مانند خیابانی گشاده ساختند و با درابزین‌ها [6] استوار 

کردند و پاسبانان برای 


[ (1-)] : نزديك کرخ در کرانه باختری (معجم البلدان). 

[ (2-)]۷ : در خاور کرخ و شمال نهر طابق پیش از عربها «ورتال» نام 
داشت (معجم البلدان). ۳ 

[ (3-)] : در کرانه باختری در خاور قلایین نام اصلی ان نهر بابك است.؛ 
که بابك پسر بهرام آنرا از نهر کرخایا جدا کرد (معجم البلدان). 

[ (4-)]۷ : نهر غیتنی "خورده‌ایسنت: دز باخیر بعدان در استخورن فراتر. نهد 
آن از فرات گیرد و تسوج فیروز شاپور را سیراب کند. (معجم البلدان). 

[ (5-)] : دجیل «دیلدا کودك». شاخه‌ای از ۱ که بخشی از شمال 
بغداد را سیراب کند و دوباره به دجله ریزد. (معجم البلدان 2: 5ظ5: 21) 
پس دجله مرب دیلدا است. 

[ (6-)]۷ : متن: «و حصن بالدرابزینات». نرده (لغتنامه) پنجره دیواری 
برای پیشگیری از خطر افتادن. ثعالبی گوید: «و صفائحه [تخت طاقدیس 
خسرو پرویز] و درابزیناته من الفضة و الذهب» (غرر اخبار ملوك الفرس) 
معرب است. 
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روستاها را نیز به دست نمایندگانی امین سپرد و اين کار را از سالی پیش 
از آنکه در آن هستیم آغاز کرده بود. پس نی و خاك و ابزارهای بسیار 
گردآوری شد. بسیاری از پلها در دهانه نهرها 0 با آجر و آهك و 
گچ. ساخته شد. 

و این نوسازی با پی‌گیری و نرمی از مردم خواسته می‌شد, چشمها برای 
بازرسی آن نهاد. به بهترین شیوه از آن پشتیبانی می‌کرد. عضد الدوله 
دستور داد خراج را پیش از هنگام درو غله نستانند, بلکه آن را تا نوروز 
معتضدی [1 ] به تاخیر اندازند. 


[ (1-)] نگارنده کتاب «عیون» گوید: معتضد به سال 279 - نوروزی را که 
برابر بیست و یکم حزیران است پدید اورد. درباره باز پس انداختن وقت 
گرفتن خراج. ابو هلال عسکری در کتاب «الاوائل» (نسخه کتابخانه پاریس, 
6 ص 138) گوید: نخستین کس که نوروز را پس انداخت متوکل 
[خليفه عباسی 232- 247 ه-.] بود, که چون دید خراح را هنگامی از مردم 
می‌خواهند که کشتزارها هنوز نارس است, و مردم ناگزیر می‌شوند از راه 
وام‌ستانی و پیش فروش فرآورده‌ها آنرا بپردازند. ابراهیم بن عباس صولی 
را بخواند. و پس از رایزنی بر آن شدند که نوروز را, تا بیست و هفتم 
حزیران واپس اندازند. پس نامه‌ای بدین مضمون نوشت که معروفست و 
در «رسایل ابراهیم» آمده است. بلاذری نیز نادرستی در ان یافته که 
داستان آنرا یاقوت در معجم الادباء, 2 ۱29 5: 94 آورده است, متوکل 
نیز پیش از رسیدن سال نو کشته شد و «منتصر» [پسر و جانشین متوکل ] 
نیا زمند پول شد و قانون متوکل را بر هم زده, در همان هنگام پیشین خراج 
گرفتن را آغاز کرد این کفن:بکار عوسفت: تا معتضد به خلیفگی نشست, 
گاه شماری او با روز یازدهم حزیران برابر شد و آنرا استوار داشت و در 
دیوانها بنگاشت. معتضد می‌خواست راه متوکل را برود ولی به یازده روز 
از حزیران بسنده نمود. 

| 


: طبری گوید: به سال 282 ۰- معتضد مردم راز از انجام مراسم ایرانی 
نوروز بازداشت. ابن اثیر نیز درباره همان سال گوید: معتضد خراج را از 
نوروز عجمی برداشته به یازدهم حزیران نهاده و آنرا «نوروز معتضدی» 
نامید. حسن قمی گوید: مردم روزگار معتمد (256- 9 م) از خراج نا 
بهنگام ناشی از پس افتادن کبیسه‌های سالانه, خسته شده به عبید الله بن 
سلیمان وزیر شکایت بردند. او معتمد را بر آن داشت که نوروز را به جای 
خود آرد. ولی مرگ معتمد از آن جلوگیری کرد تا معتضد (279- 9 ه-) 
بیامد و کبیسه دویست و چهل سال را یکجا بداد و نوروز را به دو ماه 


واپس گردانیده به آغاز خرداد نهاد و «نوروز معتضدی» نامید (تاریخ قم, چ 
جلال الدین تهرانی. ص 144- 147) 
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او قانونهایی به سود مردم بنهاد. افزون خواهی با نکیه بر «ولای غیر 
قانونی» [1] را منع کرد به دادخواهی ستم کشیدگان گوش فرا داد. 
کار کزاران:+ را به دادگری وادار کرد. مالیات ۳ از کاروانهای حاجیان 
برداشت. جلو زورگویی‌های زشت و گوناگون که بر ایشان می‌رفت 
بگرفت. در هر منزلگاه برای ایشان آبشخور بساخت؛ 1 بکند, چشمه‌ها 
به آب رسانید, پرده همیشگی کعبه را بفرستاد. به مجاوران شریف شهر 
مدینه و بینوایان آنجا رشیدکی‌ها کر خواربار_ ایشان را از راه دریا و 
خشکی تأمین نمود, همین کار را برای دو زیارتگاه غری و حاثئر (درود بر 
ساکنان آنها) و گورستان قریش [2] انجام داد. مردم در زیارتگاهها و 
نمازخانه‌ها يك دل شدند, و پس از آن همه دشمنی‌ها و لعن يك دیگر, با هم 
کنار امدند. با نیرومند شدن دولت و سیاست درست آن, زبانها از 
اهل فقر, فقیهان, تفسیرگویان. متکلمان, محدثان. نسب‌شناسان, شاعران. 
نحویان, عروضیان. پزشکان. منجمان, ریاضی‌دانان, مهندسان جیره‌ای ویژه 
نهاده شد. عضد الدوله در خانه خود برای ویژگان و فیلسوفان حکیم. جاپی 
نزديك جایگاه خود» در اتاق پرده داران؛ اختصاص داد. ایشان برای گفتگوی 
علمی با دلگرمی, به دور از غوغای توده نادان. در آنجا گرد می‌آمدند. به هر 
يك از آنان ماهیانه مرتب و بخششها می‌رسید, تا این دانشها که مرده بود 
زنده شنده .مردان آن. که براکنده بودند. کرد آمدند.. جوانان به. آموختن: و 
پیران به: آموزیشتن دادن ۰ ذوقها به جوش آمد [3] بازار کساد دانش 


گرم شد. هزینه سنگین این کا 


1 2 0 سه شهر, 1 «نجف», 2 «کاظمین» نام دارد. 
چشم گیر است که مشکوبه, نجف و کربلا را دو زیارتگاه و کاظمین را 
«مقابر قریش» می‌خواند و هیچ نامی از سامرا و قبر عسکریین نیاورده 
است و این خود نمایشگر تکامل و رشد زیارتگاهها در چهار شهر کنونی 
[ (3-) ] مانند ۳ داستان را جعفر بن قدامه در کتاب «خراج» آورده گوید: 
سنان بن ثابت بن قره گفت: هنگامی که معتضد بالله (که در میان 
پادشاهان. دانش و دوراندیشی ویژه 

و نیکوکاریهای دیگر. همه از بیت المال پرداخت می‌شد. کمك به نیازمند از 


ملیان گذشته به ذمیان نیز رسید, به وزیر نصر بن هارون اجازت داده شد 
که سفههان "| کیقههها | دی ها واد سر سار کنر بایان ا شا بر 
رسیدگی نماید. ۲ 

اين نعمتها روز افزون بود تا فرمان بی‌امان خدا فرا رسید. من آنها را 
گزارش دادم تا آیندگان در آن بنگرند و شاهان آنرا بخوانند یا نزد ایشان 
خوانده شود و انرا بکار بندند, تا به نیکی نامبردار شوند, خدا| 
نیکوکاريهایشان ببیند و راه گشایشان شود و به ایشان کمك کند. اگر [عضد 
الدوله] اندك ناهنجاری, که نمی‌خواهم در کنار نیکوبیهایش 1" اناد کم 
نمی‌داشت, به به آرزوهای اين جهانی خود می‌رسید و برای آن جهانش نیز 
امیدواریها بود. خدا , به نیکی‌های او پاد اش دهاد و جز آنرا ‏ بر او بیخشایاد. 

شاهین ]| از مدينة الیینلام انوا به ۳9 جو ایرد 1۳ شد. پس 
مدتی با وی کشاکش داشت., چون با دشواری رو به رو شد, خودکشی کرد. 


گزارش خودکشی مطهر: 


چون عمران بن شاهین درگذشت. عضد الدوله که از دشمنان بزرگ خود 
رهایی يافته, بختیار و ابو تغلب کشته شده بودند, شهرها و سپاهیان آنها از 
آن او شد. و در مدينة السلام بیاسود, دل وی ها کر مصر و پس از 
آن کفرستان روم و پیرامون آن کرد, او را خوش نیامد که در چنین هنگام 
«نبطیان» در زیر گوش او سرکشی کنند و فرماندارانی کوچك در 
پیرامونش که پناهگاهشان نیزارها و بیشه‌ها و مردابها است. دست درازی 
کنند و ایشان را ریشه‌کن نکند. در مجلسی 


[ ()] او بود) خواست کاخ خود را در بالای [شمال ] بغداد در جایی که به 
۹ نامبردار ۳ بسازد. زمین به اندازه‌ای افزون هت کاخها 
خانه و ۳ برای سران مکتتهای. علفف و نظری و هنری بسازد, 
برای ایشان ماهانه شایسته بگذارد, تا هر دانشجو و هنرجو نزد تیبرت 3 
راهنمای بخشی که جویای آنست برود, و دانش و هنر خواسته را فرا گیرد. 
اگر زندگانی به وی اجازت داده بود و این برنامه را پیاده می‌ کرد برتری این 
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که از حسن بن عمران و «بطیحه» یاد شده بود, جویای داوطلب برای 
براندازی او شد, ابو الوفا [1] و مطهر [2] هر يك. 9 آن کار آمادگی 
نشان دادند. ولی بر آن شدند که مطهرز برای این کا ر گسیل شود. پس 
سپاه را برایش بسیج کرده کمبود پول و جنگ اقا آماده کردند. ابو 
الحسن محمد بن علوی کوفی را به کمك او نهادند, که چون در کوفه بود, 
از همانجا به واسط رفته به وی پیوست. به مطهر خلعت پوشانیدند با 
احترام در روز شنبه نیمه صفر به راه افتاد. عضد الدوله, ابو ریان حمد بن 
محمد اصفهانی [3 ] را به جای وی در کار وزارت و گرد آوری دارایی که در 
آن مدتها کار کرده بود ۳ این گزینش نه برای دانش و هنر او بلکه به 
امید پیشینه کار او بود, که میاأنجی عصد الدوله با وزیرانش و همکار آنان 
در پیاده کردن دستورهايیش بود. او از جای درامدها و هزینه انها اگاهی 
درست می‌داشت. چون مطهر در «بریونی» [4] از بخشهای «جامده» 
فرود آمد, پس از رایزنی با مردم, همان روش نادرست را که پیشینیان, 
بارها ازموده و شکست خورده بودند [5 ] پسندید و به بستن دهانه نهرها 
پرداخت, تا مردابها که پناهگاه سیاه «نبطی» او بود خشك گردد. و 
دیواره‌ای در میان آن یبا ز 5 تا تادج از روی آن بسوی پناهگاهها 0 


هزینه بسیار بر آن نهاد که همه بیهوده بود. راه آمد و شد در دجله بسته شد 
و درآمد مالیاتی آنجا کاهش یافت. , هزینه محاصره و نگهبانان آن بر دوش 
ابشتان شین انشندر هند. آب نیز فرا زشیده: بندهای ساخته-را در هم ریخت: 
حسن بن عمران نیز فرصت يافته برخی بندها را خود بشکست و مردابها 
پر شد., تا مطهر یکی را می‌بست. چند 


[ (1-) ]۱ : طاهر بن محمد بن ابراهیم از سرداران سیاه بویه‌ای- جح 6: 
۵4 492 ۲ 

[ (2-)]۷ : ابو القاسم مطهر بن عبد الله- خ 6: 454. 482. 

[ (3-)۷ : عضد الدوله تا این تاریخ هنوز شیراز نه بفغداد را پایتخت 
می‌شمرد., وزیر اول جود را نیز که نصر بن هارون, بود در آنجا نهاده, مطهر 
را جانشین او در بغداد گذاشته بود- خ 6: 515/ 519. 

[ (4 -) ]۷۱ : نام ابن بخش از «جامده» در جح 6 165 بزبونی باد شده است. 
[ (5-)] خ 6: 173 و 341. 
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بند دیگر شکسته می‌شد. تا یکی را درست می‌کرد دیگران ویران 
می‌شدند. در این هنگام يك برخورد دریایی نیز میان او با حسن بن عمران 
رخ داد که نتوانست خواست خود را انجام دهد. مطهر در همه جنگها که 
دیده بود, رو در رو و فرز جنگیده بود. او جنگهای فرسایشی و پراکنده را 
نیاز موده بود. پس خسته شد و محمد بن عمر علوی [1] را متهم به 
همکاری با فرمانروای بطیحه کرد, که با او نامه و پیشکش‌ها داد و سند 
می‌کند و نقشه‌های جنگی را به او می‌رساند و راهنمایی می‌کند. مطهر که 
خود به زبری و زشت‌خویی و بدگمانی بنام بود, بترسید که مبادا شکست 
در بطیحه سبب پایین آمدن پایگاه او نزد وزیر بشود. ابو الوفا آنرا بهانه‌ای 
برای سرزنش و خرده‌گیری خواهد ساخت و کینه‌های کهن و دشمنی دیرین 
هماوردی را آشکار خواهد کرد. پس مرگ را 1 چیرگی دشمن برگزید. او 
روز سه شنبه یازدهم شعبان در مجلس پذیرایی سیاه بنشست, دبیران؛ 
سرداران و طبقات گوناگون مردم به سلام اند نی و او زودنر از هميشه 
دستور پراکنده شدن داده خود به چادر خلوت خود برفته. پزشك خود را 
خواسته دستور رگ زدن داد. او می‌خواست پس از بیرون رفتن پزشك جای 
بسته رگ را باز کند و بگذارد تا مرگش فرا رسد. ولی چون به تازگی پیش 
از بیرون امدن از پاینخت از بیماری برخاسته و رگ زده و مسهل خورده 
بود پزشك اجازه رگ زدن نداد. و او تشر زده, پزشك را بیرون راند. . سیس 
همه غلامان ایستاده را بیرون کرد. و چون تنها شد چاقوی قلمدان [2] را 
گرفته همه رگهای دو دست خود را پاره و در آستین پنهان کرد. پس از 
مدتی رفتن خون یکی از نوکران ویژه به درون آمده و تشك نشیمن او را 


پر خون دیده, فریاد کشید. 

ضردم در آمدم اه وان آخرین.نفتشها یافته: مان بزدند کش او.را کشته: 
ولی او به ایشان فهمانید که خود این کار کرده است و در میان چند جمله 
که از او یادداشت 


[ (1-)]۲ : برای پیوندهای نزديك ابو الحسن محمد بن عمر بن یحیای علوی 
کوفی شیعی تند, با بختیار. ن. ك پانوشت خ 6: 449 و 15د. 

[ (2-) ]۷ : متن: اخذ سکین دواته .. 
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کردند گفته بود. : «رفتار محمد بن عمر علوی او را بر این کار واداشت و 
همانگاه در گذشت و جنازه‌اش را به شهر او «کارزین» از بخشهای فارس 
برده به خاك سپردند. 

اين از پیشآمدهای شگفت روزگار بود که مردی از ترس سرزنش 
فرمانروايیش خودکشی کرد. از خدا می‌خواهيم, ما را در پناه بدارد و پرده 
تاه مه تخود بر ما یکستر ان 

عضد الدوله. عبید الله بن فضل را برای سریرستی کارمندان مطهر و 
یکسره کردن کار فرمانروای بطیحه [مردابها] به اردوگاه وی فرستاد, تا هر 
گاه باید مالی را بفرستد یا به کسی بسپارد تا دستور قطعی صادر شود, و 
ات و ها اس یت را و 
با آن دستور به سوی واسط سرازیر شد و دستور را انجام داد, مالی را که 
حسن بن عمران پرداخت همراه با گروگانی از او بگرفت و همه کارها را 
رو به راه کرد و روز نیمه ذی قعده به پایتخت بازگشت. 

در این سال نیز وزارت ویژه نصر بن هارون [1] گشت. زیرا که از آغاز هم 
از آن او بود و مطهر بعدا با وی شرکت داده شده بود چون در گذشت نصر 
بن هارون تنها بماند. او در فارس بود و آنجا را اداره می‌کرد, و عضد الدوله 
ابو ریان حمد بن محمد [2] را به جانشین او [در بغداد] بگمارد. 

در این سال نیز فرستاده فرمانروای مغرب با نامه‌هایی بیامد. او در شعبان 
وارد شد و در ذی قعده بازگشت. دادرس ابو محمد عمانی نیز برای پاسخ 
گویی همراه وی فرستاده شد. 

در این سال نیز حسنویه پسر حسین [کرد] در دژ خود «سرماج» درگذشت. 
نیز در همین سال محمد بن عمر علوی در بطیحه دستگیر و به فارس 
فرستاده شد, سبب ان نیز چند واژه بود که از «مطهر» درباره او [3 ] پیش 
از مرگش شنیده 


[(1-)] خ 6: 437/ 511. 
[ (2-) ]۷ : اصفهانی- خ 6: 512. 


[ (3-)] ابن صابی می‌گوید: دم مرگ سخنی از وی شنیده شد که مفهوم 
گله از «شریف» را داشت. پس عضد الدوله او را دستگیر کرده به فارس 
گسیل داشت و بر دارایی و کار گزاران او دست نهاد چنین است در «عمدة 

الطالب. ج بمبتی 1318 ص 284۳1 : با اينکه این شریف نماینده سیاست 
هاشمی است., درباره بختیار, به تند روی متهم شده بود (خ 6: 499 
پانوشت). اينك نیز برادر نرم‌تر او را , به جایش من کهار ند [نسب نامه وی و 
فرزندانش نیز در همان کتاب» چ. نجف, 1358 ص 270- 271 آمده است. 
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شده بود. ابو الوفا طاهر بن محمد نیز به بصره گسیل گشت تا دارایی او را 
بازداشت کند, پس بر دارایی و جنگ‌افزار و چیزهائی گرانبها دست یافتند 
که برای او مانند آن, گمان آنمی‌رفت. بن آنادیهای: اه تیر دس نهازدن که 
بسیار بود, گذشته: از بیشتر ایشخور فر ات: بجشهایی. از «سواد» را نیز در 
فز ای کر فش ولو برادر او ابو الفتح احمد بن عمر را نگاه داشت. اداره 
کار حج مردم را بدو واگذاشت و اقطاعی سالانه نیز بدو داد. 

در اين سال نیز, عبد العزیز بن محمد معروف به کراعی را اسیر گرفتند در 
بصره و بغداد گردانیده. سپس کشتند و در کنار دوستش [1] به دار 
آويختند. 


اين مرد از طبقه پست و از هر پایگاهی دور بود. زمانی او را میرآخور 
چارپایان نهادند که به کراعی چارپادار, نامبردار شد, سپس به ابن بقیه 
پیوست که در پستی و کمبود. انباز بودند. پس او را برکشید تا جانشین خود 
در بصره و مستوفی برای کارگزاران ساخت. پس توانگر و دارا شد؛ در 
روزگار سرکشی ابن بقیه در واسط, بی ادبی بسیار کرد. درباره پادشاهان 
و سنجش ناروا میان ایشان ناشایستها گفت. سپس ابن بقیه از او ناخرسند 
شده او را دستگیر و بیچاره کرد, پس چون بختیار ابن بقیه را دستگیر کرد, 
کراعی را به کار گمارد, هنگامی که بختیار خواست بگریزد, کراعی از او 
جدا| دی + اس گریخت, ذر اتجا تیز به. بی‌اذبی ادامهة داد ۶ انکه 
عضد الدوله گرده‌ای ریخت که اگر درست اجرا می‌شد او و فرمانروای [2 ] 
«بطیحه» با هم گرفتار می‌شدند و به جنگ دیگر نیاز نبود. نقشه چنین بود 
که حروهفی از سران مردم بصره برای شيرك کردن کراعی نامه‌ای به او 
بنویسند, که ما خواهان فرمانداری تو هستیم و چون به نزديك اید به ظاهر 
به دشمنی فرماندار 


[ (1-) ]۱ : ابن بقیه- خ 6: 481. 

[ (2-)]۷ : کراعی و حسن بن عمران بن شاهین. 
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بصره ه بیاخیزند و. شهر را به کراعی بسپارند, تا چون فریفته شود. حسن بن 
عمران [ين شاهین] را برای نیرومند شدن به بصره بخواهد. پس چون او 
به دجله درآید. راه بازگشت به «بطیحه» را بر او ببندند. و کمین کنندگان 
از بالا ردان و کر نان نادانی کراعی چنان بود 
که باور کرده به حسن بن عمران گفت: ما در بصره دوستان و برادران 
داریم که به من نامه نوشته‌اند, بصره در دست ما است. حسن بن عمران 
نیز فریفته شده, با سپاهش از «بطیحه» بیرون آمد, چون به «مطارا» 
رسیدند. مردان اینجا بر ضد ایشان برخاسته جنگيدند. و این شتابزدگی 
نقشه را, که بنا بود بگذارند [تا کراعی و حسن] به بصره درآیند, بر هم زد. 
در اين جنگ کراعی اسیر شد و حسن بن عمران بگریخت و بسیاری از 
قایقها و مردانش اسیر شدند. کراعی را به بصره برده در شهر بگردانیدند 
و زیر شکنجه دار این اه را خهاستندر سین به بغداد فرستادند. در آتجا بة 
روز پنجشنبه ده شب مانده از شعبان, برنس بر سرش نهاده, بر بالای 
نقنق, , در يك کشتی سوار کرده, برای مردم به نمایش گذاشتند, و آذننه 
دوم ذی حجه او را زير پای پیل افکندند تا او را له کرد. پس او را در کنار 


ابن بقیه بیاویختند [1]. 

در اين سال سیاهی نیز برای پیگیری ضبه بن محمد اسدی به «عین تمر» 
گسیل شد. او چنانکه گفتم [2] از راهزنان خونریز بود که روستاها را 
می‌چاپید و راهها را بیمناك می‌کرد, دارایی و ناموس مردم را می‌برد. او به 
زیارتگاه حاثر [3 ] نیز بی‌حرمتی 


[ (1-)] : چنین می‌نماید که لاشه ابن بقیه از سال 367 تا کنون 369 در 
آنجا آویخته بوده است., ن. ك او 6 1 نقنق چوبی دو شاخ بود که 
اسیران بلند پایه را برای نمایش بدان می‌بسته, کلاه بلند برنس را بر 
سرش نهاده, انگشت‌نما می‌نمودند- پانوشت خ 6: 17. 

[ (2-)۲ : خ 6: 428 

ار را کر اقا وه 
بر شهرهای مقدس کربلا و نجف پس از پیشامد بالاء در سال 369, نیز 
ادامه داشت. نمونه آن را تاریخ به نام حمله وهابی در سالهای 1216- 
2 ..-. یاد کرده است. 
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کرده بود چون سیاه بدو نزديك شد گریزان جان خود را بدر برد, زنان و 
خانواده خود را ؛ بر جا نهاد که بیشتر ایشان اسیر شده «عین تمر» گرفته 
شد. 

نیز در این سال عضد الدوله خواست با طایع 1 پیوند زناشویی ببندد. او 
دختر بزرگ خود را به همسری طایع درآورد. عقد در پیشگاه طایع و سران 
دولت دادرسان. با کابین یکصد هزار دینار بسته شد [1]. او با این کار 
برسد. پادشاهی و خلافت در دولت دیلمی یکی شود. در این سال عضد 
الدوله بر کوهستان و بخشهای ان بتاخت. همدانر دینور, نهاوند را 
سراسیمه نمود, تا دژهای حسنویه پسر حسین کرد را بکشاید و چشم زهر 
به فخر الدوله بدهد, که هنوز در انديشه پایداری و پرده‌دری پیشین خود, در 
کمك , به بختیار و ابن بقیه بود, در گسیختن یگانگی کشور می‌کوشيد, به 
دشمنی موید الدوله [2 ] به قابوس پلسر وشمگیر نامه می‌نوشت. 

پس از هرز تن حسنویه پسر حسین کرد عضد الدوله امید داشت آن شیطان 
که میان او و برادرانش آشوب می‌کرد نابود شده باشد, 1 پس ابو نصر 
خورشید یزدیار خازن را با نامه‌هایی برای موّید الدوله و فخر الدوله و 
قابوس بن وشمگیر فرستاد. موید الدوله را 3 فرمانبرداری پایدار و 
بی‌ شکست بسنود, برای فخر الدوله, نرمشی گله‌مندانه ۷ با شام 
حجت داشت. به قابوس پسر وشمگیر پند و اندرز داد که پیمان نگاه دارد و 
نمك بشناسد, به کاری دست نیازد که او را به نابودی کشاند. 


پاسخ موّید الدوله استواری او را در پیروی از فرمانروا در خرسندی و 


[ (1-)] نگارنده تاریخ اسلام می‌افزاید: در اين عقد. وکیل عضد الدوله ابو 
علی فارسی حسن بن احمد بن عبد الففار نحوی بود. و خطبه‌ گر دادرس 
ابو علی محسن بن علی تنوخی بود.۷۱ : پیش از این در خ 6: 449 دیدیم 
که بختیار نیز دختر خود «شهناز» را به همسری طایع درآورد. لیکن 
مشکوبه, که همسری طایع را با دختر بختیار خدمتی از ابن بقیه وزیر او به 
سود طایع شمرد, همسری او را با دختر عضد الدوله به نفع خاندان بویه 
می‌شمرد. این نیز گونه‌ای طرفداری مشکویه از عضد الدوله بر ضد بختیار 
است. 

۱ (2-) ]۷۱ : موید الدوله به پیروی عضد الدوله در آمده بود. 
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او نشان می‌داد. تندی پاسخ فخر الدوله همانند خود نامه بود. نه برای 
پادشاهی عضد الدوله. و نه سالمندی او و نه سفارشنامه پدر ارجی 
ای ی ار ول ی ار ای اه اه 
هوشمند و زيرك را فرستاده بود. 

فرزندان حسنوبه, ابو العلاء, عبد الرزاق؛ ابو نجم بدر» عاصم, ابو عدنان: 
بختیار 33 عبد الملك. به چند گروه بخش شده, راه‌های گوناگون پیش 
گرفتند. گروهی به فخر الدوله گرویده از عضد الدوله جدا شدند, گروهی 
به درگاه او رفتند, بختیار از دیگر برادران جدا شده در دژ خود «سرماج» 
که همه دارایی و چیزهای گرانبها کر ان بود نشسته, به نامه‌نگاری به عضد 
الدوله آغاز کرده. واگذاری آنها را به وی و ماندن در پناه و زیر سایه او را 
پیشنهاد کرد, ولی بعد پشیمان شده انرل انجام نداد. عضد الدوله تون شد 
که به سوی «کوهستان» رود و کارهای آنجا را رو به راه سازد. لشکرها را 
یکی پس از دیگری به سرداری ابو الفتح مظفر ابن محمد پرده‌دار و ابو 
نصر خواشاذه, و ابو الوفا طاهر بن محمد به پیش فرستاد. خودش نیز از 
خانه به ار اش در نماز کاه: کرانه. خاوزی. [بغداد] بیرون امن. کارهای 
پایتخت را به ابو ریان, که جانشینی وزیر [1] را داشت سپرده, او را بالاتر 
نیز برده, همه کارهای کشوری را بدو واگذار کرد. او ماندن خود را در 
اردوگاه به دراز| کشانید, ۳ سپاهیان 0 فرستاده او به جاهایی که باید, 
رسیدند. ابو نصر خواشاذه هنگامی که برای رسانیدن نامه‌ها [2] بدانجا 
رفت, راه‌ها را هموار کرده بود. 

او با سرداران 31 ] چنین نهاد که در دل با عضد الدوله باشند, تا چون بیاید 
به او بییو ندند, 


[ (1-)]۷ : عضد الدوله پس از کشتن بختیار و چیرگی بر دستگاه خلافت در 
بغداد, باز هم وزیر اول خود نصر هارون (خ 6 437) را در شیراز نهاده, 
بغداد را به جانشین او مطهر و سپس ابو ریان حمد سپرده است. (خ 6: 
215( کر می‌ترسید پیشامدهای سال 364 ه-. 

(خ 6: 440) بگونه‌ای تکرار گردد. 

مها کر اا راشای اش رنه ان 
خورشید یزدیار نامیده شده است. دور نیست این دو نام که در خ 6: 496 
هر اساسا با اش 

یاقوت از گفته صابی خواشاذه را خازن عضد الدوله خوانده است. معجم 
البلدان 2: 255: ط1. 

[ (3-) ]۷۱ : سرداران سیاه مخالف. 
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اقطاعهای سالیانه نیز به ایشان نوید داده, برای برخی از ایشان پنهانی 
پیش کشها نیز فرستاده بود. پس چون عضد الدوله بدانجا می‌امد, در راه 
مژده رسید که سیاه او به همدان درامده. بسیاری از فرماندهان فخر 
الدوله ر9 حسنویه بدو پیوسته و از درفش او پیشواز کرده‌اند. ابو الحسن 
عبید له کید بن حمدویه وزير فخر الدوله نیز با گروهی از وابستگان 
و سرداران و غلامان به پیشواز او آمدند. دستگاه فخر الدوله از هم بياشید. 
او ناگزیر شد از زیستگاه خود بیرون رفته. به دیلمان برود, در خانه‌ای که 
معز الدوله در «هوسم >> [1 ] ساخته بود فرود آید و به داعی علوی که بر آن 
منطقه چیره بود پناهنده شود. عضد الدوله به «نهاوند» رفت و دژ 
خر فا رازبا شمه انظه ان داراین و آن بود بگرفت. دژهای دیگر آن 
بخشها نیز یکی پس از دیگری کلیدها را آوردند. دنیا بخ وه آهرند. 21 انز 
این سفر يك بیماری که گهگاه به او روی می‌آورد و همانند «صرع» بود, 
بدو بازگشت, به دنبال آن بیماری روانی معروف به «لیترغس» که همان 
فراموشی است بر او چیره شده ول آنزا پنهان می‌کرد. 

گویند: آغاز این بیماری او از موصل بود ولی : به کسی نگفته بود [3]. 


[ (1 -) ] از کوهستان پشت طبرستان است (معجم البلدان 4 096 

[ (2-)]۷ : متن: و اخرجت الارض آنقالها, قرآن 99: 2 زلزال. 

[ (3-) ] نگارنده تاریخ اسلام در گزارش سال 369 گوید: عضد الدوله از 
«طایع» خلیفه خواست تا در لقب او «تاج المله» را نیز بیفزاید و از نو 
خلعت فرماید, و او را تاجگذاری کند. طایع پذیرفت. بر تخت بنشست, گرد 
او یکصد تن شمشیردار, با آراینخن: پیش روی او يك مصحف عثمانی, بر بر 
دوش او «برده» و به دست او چوبدستی بود, شمشیر پیغمبر (ص) بر خود 
اويخته, پرده‌ای را نیز که عضد الدوله فرستاده بود زده بودند, تا چشم 


کسی از سربازان پیش از او بر طایع نیفتد. پس ترکان لها ن: مکی 
بی‌ شلاح در آهدند. بزرکان و صاحیمنصبان در دو سو ایستاده بودند. سپس 
اجازت داده شد, تا عضد الدوله درآمد, پرده کنار رفت و عضد الدوله زمین 

ببو لسید. یکی از سرداران به نام «زیاد» لرزید و به فارسی گفت: ان 
چیست ای پادشاه ؟ آیا او خداوند عز و جل است ؟ 

اوز هی یه کید آلغزین بن پوسف: کردم کت یه او بفهمان: این خلیفه خدا 
بر زمین است. عصد الدوله به راه پیمودن ادامه داد و هفت بار زمین را 
بوسید. طائع رو به خالص 
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اواست باان اجه اساد او ی اه رس تست سکره 
(رض) نگاشته ات سپاس مر خدا زا نو تفر عقخمد ابا مرو ال او 
مارا ما۱ 


[ () ] خادم کرده ؟ گفت کفت ام راد هن اهر عضد الدوله دو بار دیگر زمین را 
بو لننید. او گفت: 

بنزد .من ای, بنزد هن آی. او تزديك آمده پاش را توسید. طائع دسنت خود 
به سوی او دراز کرد, پس از چند بار دستور نشستن که او نپذیرفته بود, در 
پایان به او گفت: 

تو را سوگند می‌دهم بنشین. پس او کرسی را بوسید و نشست. خلیفه 
خیلی خواهان دیدار و رایزنی با تو بودم. عضد 9 گفت: می‌دانم. 
ِ من ان ات ام اه و را ۱ 
مردم خاور و باختر زمین به من وا گذاشته است به تو واگذار کنم, 
استثنای کارهای ویژه خویشتن و کارمندان خودم» با تکیه بر خدا انرا بیذیر ! 
عضد الدوله گفت: خداوند مرا در فرمانبرداری از سرورم و خدمتگزاری او 
کمك کناد ! یس جون خواستند که سروران تزز ی نیز سخن امیر مقمنان 
بشنوند, طایع دستور داد, حسین بن موسی, محمد بن عمرو بن معروف؛ 
ابن ام شیبان و زینبی را بیاورند, چون آمدند, طایع همان عبارت «واگذاری 

کارها» را بازگو نموده. به طریف خادم گفت: ای طریف. خلعتها بر او 
پوشانیده و تاج گذاری شود. عضد الدوله برخاسته, به رواق رفته, خلعتها را 
پوشیده, بازگشت. او با اشارت خواست زمین را بوسه زند. از بسیاری 
پوشش نتوانست. طایع گفت: بسنده است. و دستور نشستن داد. سپس 
طایع دستور افراشتن درفشهایش را داد, پس دو درفش بیاوردند و او خدا 
را نیايش کرد و بر پیامبر درود فرستاد. دو درفش را برافراشت. دستور 
خواندن فرمان را داد پس خوانده شد. طایع گفت: خدا خواهان نیکی تو و 
ما و مسلمانان است. من به تو همان دستور دهم, که خدا داده و از هر چه 


او نهی کرد, من تو را نهی می‌کنم و از انچه جز این است بدور هستم, 
برخیز به نام خدا. سپس طایع شمشیری را که میان دو بالش بود بگرفت و 
بر شمشیری که با خلعت بر او اويخته بود بیفزود. سپس از درگاه ویژه 
بیرون رفته, در شهر به کرد پرداخت. 

برای بیماری عضد الدوله ابن حمدون (ص 113 پانوشت 3) در «تذکره» 
چنین اورده است : قاضی ابو علی محسن بن تلم تنوخی از عضد الدوله در 
سال 370 در بغداد نقل کرد که: 

هادوض کت سر اکن الدو هش ان کض کوا ات را لش 
ایو ان اند نی در کشت مر شراک اه ای آنجوهفگن دم وه 
که می‌تر سیدم پیوند من با 
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بسنده و بهترین نگهبانست. تر آن د ات مد میرن ی و مر 
انف‌ظاهن بلخی در بمة ماه رنق بکم‌سال ناهد .وش بایان بافت. 
با نوشن و حقا لد آن 


[ ()] امير (رکن الدوله) سست گردد ولی امیر مرا دلداری داد و مهربان‌تر 
شد. مدتی بعد من در اصفهان به تو ابستن شدم, پس از ان می‌تر سیدم که 
دختر آید, و پیوند من و سرورم بریده شود, چون از ناخشنودی او از دختران 
آگاه بودم, همه مدت آنتتنین را در ترس گذراندم, با نماز و دعاء , پسر بودن 
فرزند را از خدا می‌خواستم, تا شبی در خواب پیر مردی زیبارو و خوش 
اندام را ۳ که گمان می‌ کردم رکن الدوله است. چون روی او را دیده» 
ده دیگری است. فریاد زدم و کنیزان آمدند, ولی دی را براند و 
او گفت: ۳ ای سرور من. ۱ هستم ؟ 
دعا کن خدا پسری خوش اندام و خوشبخت به من بدهد. او گفت: ای فلانی 
(مرا با نام و کنیت پسر آینده‌ام, عضد الدوله بخواند) چنین شده است: و 
بزودی تو پسری ِِِ آورد خوش اندام, هوشیار, خردمند, داناء بزرگوار, 
نامبردار, نیرومند, بر کشورهای فارس, کرمان, دریا, عمان. عراق, 
جزیره؛ و و مردم را رهبری و اداره خواهد نمود. 
از. اه" تیرو‌ی: خوافتد کرد دازایی بسیار کرد می‌اهزد: دشضان, را نون 
خواهد نمود و چنین خواهد بود (عضد الدوله به خود اشارت می‌نمود) که 
من هستم و این اندازه عمر خواهد کرد ( که اندازه ان برایر عضد الدوله 
معین نبود) و پسرش جانشین او خواهد شد. عضد الدوله که هر گاه 
به یاد این خواب می‌آیم در می‌يابم که درست برابر زندگانی من است. 
سالها گذشت, من مرد شدم, عمویم عماد الدوله مرا به شیراز برد و 
جانشین خود ساخت و مادرم درگذشت. 


ابو حسین صوفی ای 5 هه پادشاه این سخن مره و من (ابو حسین) 
می‌شنیدم که: من (عضد الدوله) به يك بیماری دچار شدم که مرا اند کون 
خود نومید کرد پزشکان را : از هه و.آن به تمالن:»نذشگون وید نشان 
بود. تا ۱ بودم هیچ کس حتی پزشك را بنزد من راه 
ندهند؛ از گفتگو با ایشان بیزار نود کسی جز پرده‌دار نوبنتی نزد من 
نمی آمد., سه يا چهار روز بدین گونه بگذشت که کاری جز گریه نداشتم و 
خود را مردنی می‌دیدم. ناگاه پرده‌دار امده گفت: ابو حسین صوفی, از 
نامداد در اتظان است که به.خدمت: اند هردخه کوشیدم منوج نمی ‌بدیری او 
می‌گوید: حتما باید به خدمت برسم و مزده‌ای بدهم که نباید دیر شود. من 
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را علی بن حنظله در سال پانصد و بیست انجام داد. حسن بن منصور نیز 
پاکنویس کردن این را در اغاز محرم سال سی و هشت به پایان رسانید. 


[ ()] بگویی: فلان ستاره به فلان جا رسیده است. و از این یاوه‌ها که دل 
من آمادگی نید ان راانها وحار ود ! پرده‌دار رفت و دوباره برگشت و 
با ۱ گفت: پا ابو حسین؛ دیوانه شده است, پا سس پیشآمدی بزرگ 
گزارش دارد. من سخنان سرورم را به او گفتم, او گفت: به او بگو: اگر 
دور د وید سرم را بزنند نخواهم رفت. 7 کر هن نت خمله از نجوم برایت 
بگویم هر چه خواهی فرمان ده ! و اگر بگذاری سخنی بگویم موجب بهبود تو 
خواهد شد. من [عضد الدوله ] از این سخن در شگفت شدم زیرا از 
خردمندی انوتخشنه اامودقه شین متم هیده حون وی امنهر من 
بوسیده گفت: بخدا| سوگند که سرور من در سلامت است و امروز از بستر 
خواهی برخاست, دلیل آن نزد من است, هتم : 

چیست آن؟ یا ان روز داستان خوابنما شدن مادرم را نه به او و نه 
دیگران نگفته بودم (ابو حسین) گفت: دیشب در خواب ب علی بن ابی طالب 
(ع) را دیدم که مردم گرد او را گرفته نیازهای خود را می‌خواستند. من 
پیش رفته گفتم: ای امیر مومنان. من مردی بیگانه در اين شهرم زندگی و 
بازرگانی من در «ری» است, زندگی من وابسته به این امپر است که با او 
کار می‌کنم و اکنون بیماری او به مرز نومیدی رسیده و مرگ او زندگی مرا 
تباه می‌کند. گفت: ایا فنا خسرو را می‌گویی ؟ گفتم: اری ای امیر مومنان. 
گفت : فردا برو. به او بگو: ایا خوابی را که مادرت هنگامی دید که به تو 
آتشتتن هرن بعدها جر ار یت گفت, فراموش کرده‌ای؟ مگر من مدت عمر تو 
را به او خبر ندادم که در چند سالگی به بیماری دچار می‌شوی که همه از 
تو نومید می‌شوند و سپس بهبود خواهی یافت؟ اکنون تو از فردا رو به 
بهبود خواهی رفت, تا به سلامتی پیشین خود بررسی و سوار شوی. هیچ 


چیز اندازه عمر تو را از آنجه مادرت از گفته من برایت با ز گو کرد تخواهد 
کاست. عضد الدوله گفت من داستان خوابنما شدن مادرم را که گفته بود, 
ار فان شن از موم چعان راهم نج و من مه واه بو 
فراموش کرده بودم. سخن ابو حسین, انرا به یاد من آورد. و در خویشتن 
دلیری دیدم, از غلامان خواستم تا مرا بلند کرده نشانيدند, به آبو حسین 
گفتم: بنشین و داستان را بازگو کن. او بنشست و باز گفت, ,. من در خود 
میل به خوراك دیده پزشك را خواستم. او دستور خوراکی داد که درست 
کرده آوردند. مدت به درازا نکشید که من در خود بهبودی یافتم و کم کم 
مانند پیش توان سواری دیدم. 

پادشاه [عضد الدوله] رو در روی ابو حسین [صوفی ] این داستان را 
می گفت و 

فرزند او محمد بن حسن, نیز با حمد خدا و صلوات بر پیامبر او, در ربیع 
تکم سالاتضدنه تام و جوی‌خواندن ,ان به پایان رسانید. 

نرجمه کار تنتی: جلد ششم «تجارب الامم- آزموده‌های_ مردم »> نگارش 
مشکویه, به خامه لین نقی منزوی به روز پنجشنبه 26 آبان سال 1302 
در آوین پایان یافت و در همان روزبه ترجمه جلد پنجم اغاز کردم و در 
قزلحصار پایان یافت. 


[ ()] او تصدیق کرده درستی گفته و نیروی حافظه شاه را می‌سنود. سیس 
عضد الدوله رو به من [تنوخی ] کرده گفت: از این خواب ب يك چیز دل مرا 
می‌فشارد. گفتم: خدا سرور مرا به آرزوهایش برساناد و ترس از او دور 
داراد. از دعا چیزی بیشتر نگفتم زیرا پرسش؛ , بی‌ادبی بودر او فهمید که من 
مها هم ال را تحاسم و کت ار ار اس کی ار روا تفن 
من «حلب» را پیش بینی شده, و اگر دورتر رفتن من نیز مقدر بود, گفته 
می‌ شد. روزی که گزارش 09 «آبن شیخ »> 7 آنجا به نام من خطبه 
خوانده است. من به یاد خواب مادرم افتاده دلگیر شدم. که اینجا پایان 
مرزهای کشورم باشد. 
من [تنوخی ] برای او دعا کردم و مجلس پایان یافت. 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأمْوالِکم و أنفسیکم تن ۱ لکد حَیْرٌ لکم ان کم تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السْلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۳۱۵6۲۲۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.0۲۲ ۷۷۷۷/۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا شتفالب خضمض هی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند ؟». ۱ 
آسنیتن] :فر‌هود: #ختما رهاندن: این مومن بیتها. ان دشست. ان: تاصبی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





